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جلد اول 


سم ال امن الرّجیم 
بنام خداوند بخشنده مهربان 


ستایش خداوندی را سزاست که شاهراه های زندگی را با آیات درخشان و 
چراغهای فروزان هدایت روشن نمود آن راهنمایان محمد مصطفی صلی 
الله غلیمه اله است که مام‌ملل سضارت طورش دنه و ساندان اک 


که گنجینه های کرم و سرور عرب و عجم و پایداری آنها موجب بقای عالم 
است درود بر آنها باه تا انگاه که نب روز آدامه دارزد. 


اک لتخم ار آلتوای افتت که تشم فقو خطا کرحت این نع 
پدرم را در روز رستاخیز بدست 


راستمان بدهند. 


اين جلد مشتمل بر احوال ائمه گرام علیهم السلام و دلائل امامت آنها و 
ای ت ایشان است. 


امامت. ۳ 1 ص: 3 

بخش اول ضرورت احتیاج بحجت و اینکه زمین نباید خالی از حجت باشد 

آیات قرآن 

: سوره رعد: تما نت منز و کل قوّمٍ هاد- آیه «8». 

سوره قصص 28: و لقَدٌ وَصّلنا لَهْمْ لول لََلهُم یتدکْرُون- آیه «51». 
تفتفنیر. آیات 


ی 
ِ در فی آیه تما نت مَنْذر و لکل فوّم هار مینویسد در تفسیر این 


[- نو بیم دهنده و هادی تمام جهانیانی. 
وی ‏ رصان ماه سنا متام که است. 


3- معنی آیه اینست: ای محمد تو بیم دهنده هستی و هر گروه و طایفه ای 


4- منظور از (هادی) کر اه هر کسی است که دعوت بحق کند. 


از این گنانین ردایت نو وقتی. این آبه قارل فد سامیر اکرم صلی ۱۱۱ 


علیه و اله و سلم فرمود من منذر و بیم دهنده هستم و علی پس از من 
هادی است. علی جان بوسیله تو راهنمائی می شود هدایت جویان. 


ابو القاسم حسکانی در شواهد النزیل از ابو برده السلمی یج 
پیامبر اکرم آب خواست و وضو گرفت علی علیه السلام در خدمت ه آن 
جناب بود در این 


موقع دست علی را گرفت و بر سینه خود چسبانیده فرمود: «تّما یت 
ره بعد دست خود را بر روی سینه علی علیه السّلام گذاشت فرمود: 
«لکل قفوم هاد» و اضافه نمود پا علی نو مشعل فروزان عالم و پرجم 


هدایت و سرور پیروان قرآنی, من گواهی مید هم که این ملصب ها و 
موقعیت ها اختصاص بتو دارد <1». 


بنا بر سه قول اخیر هادی نهاد و مبتداء می شود و «لکل قَوّم» خبر و گزاره 


اخباز یز بخشن ساهد بر. مففتی, آخیر آبه. اس و همین ففتی آر. ابه. یهت 
فهمیده می شود بدلایلی که بر خردمندان پوشیده نیست. 


که فرمود حجت خدا بر مردم تمام نمیشود مگر بوسیله امام زنده ای که 


ِ از چضرت باقر علیه السّلام نقل کرد در مورد تفسیر آیه تما لت 

لِکل قوّم ها فرمود پیامبر اکرم منذر است و رهز زمانی یک 
۱ از ها خانوادی هست که. انیا سا زاهعاتی. سکن بخستورات 
پیامبر, هادیان بعد از پیامبر اکرم عبارتند از علی بن ابی طالب علیه السْلام 
سپس جانشینان و یکی پس از دیگری. 


بصائر: فضَیل گفت از حضرت صادق علیه السلام در مورد ای تما کت 
مُنذرٌ و لکل قوّم هاد پرسیدم فرمود هر امامی فا تا شا قرن 
19| 


بصائر: عید الریم قصير از حضرت باقر علیه السّلام در باره آیه تما أنَت 
مَنذِرّ و لکل قَوّم ها نقل کرد که فرمود پیامبر اکرم منذر است و علی 
هادی است بخدا] قسم این ایه در باره ما خانواده است و تا قیامت 
راهنمایان از ما خانواده خواهند بود. 


۱ تم نت ۰ فده و کل قوم هار فرمود ۵ 
هادی اف بگو ببینم امروز هادی از میان ما خانواده وجود دارد. 


عرضکردم: بلی یا بن رسول ال پیو سته هادیان از شما خانواده بوده یکی 
پس از دیگری تا منتهی بشما شده 


است. 


فرمود خدا| ترا رجمت کند اگر ان ابه فقط در مورد یک شخص باشد و آن 
شخص بمیرد در نتیجه دستوری که در ایه داده شده و خود احکام قران از 


اد ار ۱ ی 
ان همان طور که برای مردم گذشته وجود داشته برای آیندگان نیز خواهد 
بود. 


بصائر: حمران از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرد که در مورد آیه و مِمَنْ 
حَلفنا ات یر ون بالکة" و به ده از میان مردم گروهی راهنمای بحق 
هستتند و مر دم را موه حفیفت هن کننن فر موه آنها آنمه کرافتد: 


اکمال الدین:_ص 375- محمّد بن مسلم از حضرت باقر علیه السْلام در 
ول ار هه حل کر ترموه امام هبات هادی 
و راهنمای مردم است در زمان خودنٌ 


اکمال الدین: پرید عجلي گفت بحضرت باقر علیه السّلام عرضکردم معنی 
اب اا ات َْذِرْ و کل قَوّم هادٍ چیست فرمود منذر پیامبر اکرم و علی 
هادی است و در هر زمان از ما خانوادم امامی وجود دارد که مردم را 
راهنمائی به دستورات افیی ا ای اللم‌علیم و الم شام میمای 


اکمال الدین و امالی صدوق: اعمش از حضرت صادق علیه السّلام نقل 
کرد که ان:خنات: ات ته پر کوارخش از حسین بن علی علیه السلام فرمود: 


ما پیشوای مسلمانانيم و حجت خدا بر جهانیان و سرور مومنین و رهبر 
سفید چهرگان و مولای مومنین. 


ما موجب امان و آسایش مردمیم در روی زمين همان طور که ستارگان 
موجب امان اهل اسمانند خداوند بواسطه ما اسمان را نگهداشته که بر 


زمین فرو نریزد مگر باذن و اجازه او و بوسیله ما زمین را نگهداشته که 
افلش را تکان دهد باران پواسظم جا. می بارد. و رمت. بواسظه ما 


گسترش می یابد و زمین نعمتهای خود را خارج میکند. 
ایو فاتته تاهتایی از مان انم مین این را فرسفن ون 


اتتهانی که خها ند ادمرا اف تن زماتی از حجت خالی نبود یا حجتی آشکار 
و مشهور و یا غاب و مستور و تا روز قیامت از حجت خالی نخواهد بود اگر 
چنین نبود خدا پرستش نمیگردید. 


سلیمان گفت: بحضرت صادق علیه السلام عرضکردم چگونه مردم از 
حجت غائب و مستور بهره مند میشوند و استفاده می برند فرمود همان 


است. 


اکمال الدین و امالی صدوق: یونس بن یعقوب گفت گروهی از اصحاب 
خسرت صا ری علبه: السام یت: آنسات فد کفههام بن خکش 
حمران ؛ بن اعین و مومن طاق و هشام اين سالم و طبار از آن چمله بشمار 


حضرت صادق علیه السّلام باو فرمود هشام جریان مناظره خود را با عمرو 
بن عبید برایم نقل نمیکنی که چگونه او را مجاب کردی؟ ! عرضکرد: آقا من 
ار ی را یه 
شتا شا مواها اسشت ان سح 


حضرت صادق فرمود هر گاه دستوری بشما میدهیم در انجام آن تاخنة زا 
ندارید. 


هشام گفت شنیدم عمرو بن عبید در مسجد بصره می نشیند و مردم را 
گرد 


خود جمع میکند و آنها را گمراه می نماید خیلی بر من دشوار آمد بالاخره 
بجانب بصره 


رهسپار شدم و روز جمعه ای بود که وارد بصره شدم و به مسجد رفتم. 
گروه زیادی در مسجد اجتماع داشتند عمرو بن عبید که پارچه ای پشمین و 
سیاه رنگ بر کمر بسته بود و یک پارچه نیز بر شانه داشت در میان جمع 
نشسته بود مردم از او سوال میکردند. 

من جمعیت را گشوده پیش رفتم دو زانو در یک کنار نشستم بعمرو بن 
عبید گفتم اقای دانشمند من مردی غریبم اجازه میفرمائی یک سوال از تو 
گفتم تو چشم داری. 

عمرو بن عبید گفت: این چه سوّالی است. 

هشام- سوالهای من همین طوری است. 

ره وی رازن هها ند از 

هشام- جواب مرا بده. 

عمرو- سوّال کن. 

هشام- چشم داری؟ 

عمرو- آری. 

با چشم چه میکنی؟ 

عمرو- رنگ ها و اشخاص را می بینم. 

هشام- بینی داری؟ 

آری؟ 

هشام- با آن چه میکنی. 

عمرو- بوئی ها را با آن استشمام میکنم 
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هشام- زبان داری؟. 

عمرو- آری. 

هشام- با آن چه میکنی. 

عمرو- طعم و مزه اشیاء را میچشم. 

گوش داری؟ 

آری. 

با آن چه میکنی. 

صداها را میشنوم. 

آپا دست داری؟ 

آری. 

با دستهایت چه میکنی؟. 

اشیاء را میگیرم و خشونت و زبری آنها را تشخیص میدهم. 
تو پا هم داری؟ 

آرن: 

با دو پایت چه میکنی؟ 

بوسیله آن ها از اين مکان بمکان دیگر میروم. 
هشام- مغز و مخ داری؟ 

آری. 


عمرو- هر چه بر این اعضا و جوارج و حواس وارد می شود بوسیله او 


ی ی از مخ و مغز بی نیاز 


عمر و- نه. 
هشام- چرا با اینکه همه صحیح و سالم هستند. 


عمرو- حواس و جوارح هر گاه در مورد چیزی تردید داشته باشند آن را می 
بویند یا می بینند و یا میچشند و یا میشنوند و يا لمس میکنند انگاه 


بمغز میدهند مغز یقین را توخود مف آود ده شک | از میان بر میدارد. 
هشام- پس خداوند قلب را برای رفع تردید و شک جوارح قرار داده. 

عمرو- اری. 

هشام- اگر مغز نباشد کار حواس و جوارح کامل نمیشود؟ 

عمرو- صحیح است. 

برای انها راهنمائی قرار داده که تصحیح مطالب را نماید و یقین را بوجود 
اورد و نردید را از میان ببرد. 


اما بعقیده تو این مردم را دزشتر دنق و شک و اختلاف واگذاشته و امام 
نو ان فراز نداد کهرهم تردیده الا ار آنها شهاند. 


افاات اعضا متا رس اا قیای تا کر مک و سوه ان 


عمرو- سکوت کرد و هیچ نگفت پس از چند دقیقه رو بجانب هشام نموده 


هشام- نه. 

عمرو- با او نشسته ای و مصاحبت داشته ای. 
هشام- نه. 

پس تو اهل کجائی. 

هشام- از اهالی کوفه هستم. 

تو همان هشام هستی. 


در اين موقع مرا پیش برد و در چای خود نشاند تا وقتی من آنجا نشسته 
بودم سخن نگفت : 


اهر اه 1 


حضرت صادق علیه السلام از شنیدن جریان خندیده فرمود چه کسی بتو 
این مطالب را اموخت. عرضکردم بزبانم جاری شد. 


است. 


احتجاج: ص 198: یونس بن یعقوب گفت خدمت حضرت صادق علیه 
السلام بودم مردی از شامیان وارد شده گفت من مردی صاحب سخن و 
دارای علم فقه و فرائّض دینی هستم برای مناظره با شاگردان شما آمده 
ام . 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: گفتار تو از سخنان پیامبر اک ی 
الله یه و الم قشم انیت با ان میت کفت عفانم 


از پیامبر و مقداری از خودم. 

فرمود: پس تو شریک پیامبری. 
شامی- نه. 

فرمود: بتو از جانب خدا وحی شده !؟ 
شامی- نه. 


قرو ات تلاصا ند که اطا خی اس ای ام اه 


شدم؟ 


در این موقع حضرت صادق علیه السلام روی بجانب من نموده فرمود 
یونس ! این مرد قبل از مناظره کردن خود را مجاب ساخت و ادعای خویش 
را باطل کرد اگر تو اهل کلام و مناظره بودی با او ببحث میپرداختی. 


عرض کردم افسوس که من وارد نیستم اما فدایتان شوم از شما شنیده ام 
که از مناظره نبهی میکردی و میفرمودی وای بر اهل کلام میگویند این 
مطابق فهم ما است و آن بسلیقه ما صحیح نیست این جور در می آید و آن 
دیکری تاجون اشت این .را عقل فاافی نذیرد و آن ذیبحری را تقی پذیرد: 


متکی شوند اکنون برو بیرون ببین از متکلمین کسی را می بینی بگو بیاید. 


اما رت 11 


نعمان احول که او نیز در کلام مهارت داشت و هشام بن سالم و قیس 
ماصر که هر دو از متکلمین بشمار می آمدند یافتم بنظر من قیس ماصر از 
همه آنها در کلام قدرت بیشتری داشت او علم مناظره را از علی بن 
الحسین زین العابدین علیه السلام اموخته بود تمام آنها را خدمت حضرت 
صادق علیه السْلام آوردم. آن جناب داخل خیمه ای قرار داشت در دامنه 
کوه کناره راه حرم و کعبه, هنوز چند روز بایام حج باقی بود. 


در این موقع که همه میان خیمه نشسته بودند حضرت 


صادق علیه السْلام (مثل کسی که انتظار شخصی را داشته باشد) دامن 
خیمه را کنار زده و دامنه افق را تماشا کرد. شتر سواری از دور می امد 
یک مرتبه امام صادق علیه السْلام فرمود: (هشام و رب الکعبه) بخدای 


ما خیال کردیم آن هشامی است که از اولاد عقیل است و خیلی بحضرت 
صادق علاقه دارد اما بعد معلوم شد که هشام بن حکم است هشام جوانی 
بود که هنوز موی بر صورتش نروئیده و از همه کوچکتر بود. 


تا وارد شد حضرت صادق علیه السلام برایش جاپی گشوده فرمود یار و 
ناصر ما با قلب و دست و زبان امد در اين موقع رو بحمران نموده فرمود 


با این دایم که 


با او بحث کن محمّد بن نعمان نیز پیروز شد. 


رو بهشام بن سالم نموده فرمود با این مرد مناظره کن آن دو به بحجت 
پرداختند تا هر دو حریف یک دیگر را شناختند بعد بقیس ماصر فرمود تو 
صحبت کن, 2 ۱ 0 2 7 
تال آن دو لبخند هرد فرد.شامیجون جوجه خوار و دلیل.ذر دنت فیشن 
قرار داشت. 


در اين موقع رو بشامی نموده فرمود: با اين پسرک صحبت کن (هشام بن 
حکم) شامی قبول کرده بهشام گفت در مورد امامت این شخص از من 
چیزی سوّال کن. 


افاشت نت 12 


(چون او با تحقیر اشاره بامام علیه السلام کرد). 


متوجه مرد شامی شده گفت: بگو 


ببینم خداوند بهتر صلاح مردم را میداند پا مردم خودشان. 

شامی- خدا بهتر صلاح مردم را میداند. 

هشام- خداوند بصلاحدید خود برای مردم د د دین چه انجام داده؟ 
م- خداو خود برای مردم در مورد دین ج م‌ 


شامی- آنها را مکلف بدستوراتی نموده و برای ایشان دلیل و راهنمائی 
قرار داده تا حجت بر آنها تمام شود و ایراد و اشکالی نداشته باشند. 
هشام- آن دلیل و راهنما بعقیده تو کیست؟ 

امین پتامن آفرم‌صلی لاه هو لد ویسام 

هشام- بعد از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم چه کسی راهنما 


ارت 
شام ایا هو سا ای ازابغخاشی اه 


هشام- آیا کتاب و سنت در مورد اختلافات ما کاری می توانند انجام دهند و 
رفع اختلاف نمایند و ما را متفق گردانند. 


شامی- اری. 


هشام- پس چرا من و تو با هم اختلاف داریم تو از شام باینجا آمده ای و با 
ما در عقیده اظها ر مخالفت میکنی و عقیده ات اینست که راه شناخت دین 
رای و نظر است با اينکه خود میدانی دو نظر مختلف نمیتواند یکی باشد. 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: چرا حرف نمیزنی. 


اتید اکر کم هااهم الا داوس اتعاق سحا کرو ام اگر دی 
ما ی 


تاه رت اس نو 
نمیتواند رفع اختلاف از ما بنماید اما من همین سوال را از او میکنم. 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: بپرس او را مردی وارد و پرمایه خواهی 


صلاح مردم را بهتر میداند خدا يا خود مردم؟ 
هشام- خدا. 


از باطل تشخیص دهند. 


هشام- آری. 

شامی- آن شخص کیست. 

هشام- در ابتدای اسلام پیامبر اکرم صلی ال علیه و آله پس از پیامبر 
دیگری است. 

شامی- آن دیگر کیست که جانشین او است در حجت بودن. 

هشام- منظورت در این زمان کیست يا قبل از اين زمان. 

شامی- منظورم هم اکنون زمان خودمان. 


هشام- اشاره بطرف حضرت صادق علیه السلام نموده گفت این آقا که 
نشسته است کسی است بارهای گران از هر طرف بر در خانه اش برای 
ی و اما وا مان ما ها را واه 
خود مطلع میکند. 


از فا تاش یواست 

هشام- هر چه میل داری از او بپپرس. 

شامی- بهانه مرا قطع کردی اینک مجبورم من سوّال کنم و آزمایش نمایم. 
در این موقع حضرت صادق علیه السلام رو بمرد شامی کرده فرمود من 

ترا از پیدا کردن سوال بی نیاز میکنم از سیر و سفرت اطلاع میدهم فلان 


روز حرکت کردی و از فلان راه آمدی و بفلان جا گذشتی و فلانی با تو بر 
خورد کرد. شامی بو میداد تمام گفتار امام علیه السْلام را میگفت بخدا 


ناگهان مرد شامی گفت: اکنون اسلام آهز رو حضرت صادق فرمود: نه حالا 
تو ایمان اوردی «زیرا قبلا مسلمان بودی» اسلام جلوتر از ایمان است 
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بدرجات عالی بهشت و ثواب نائل میشوند. 


را نت رت نو نی الاه ی له اه ۵ زا هم ون اتکی وس 
وصی اوصیاء و امام خلقی. 


حضرت صادق علیه السلام رو بجانب حمران نموده فرمود: تو سخن بر 
طریق صحیح و راهیکه باید مخالف را رد کرد. میکنی بهدف هم میرسی. 


هشام بن سالم فرمود: تو در جستجوی راه و طریق هستی اما آن را 
تشخیص نمیدهی بجانب احول متوجه شده فرمود: 


قیاس پرداز حیله گری هستی با مطلب باطلی ادعای باطلی را درهم می 
شکنی جز اینکه باطل تو قوی تر است. 


یبا وود ها یی خآ هر وف سای آرشتان سر 
میکنی ناصحیح و نادرست نقل میکنی حق و باطل را بهم می امیزی اما 
مختصری از حق ما را بی نیاز میکند از کمک بباطل زیاد. تو و محمّد بن 
احول از آن استادان حیله بازید. 


یونس گفت: من با خود خیال کردم حالا بهشام نیز سخن شبیه آنچه به آن 
دو فرمود میفرماید امام صادق علیه السلام رو بهشام بن حکم کرده 
فرمود: 

هشام گاهی نزدیک می شود بزمین بخوری اما پاها را بهم میچسبانی و یک 
فشار میدهی پرواز مینمائی باید مانند تو با مردم به بحث و مناظره پرداز و 
از لغزش بپرهیز «<1» شفاعت از پی ان نصیب تو خواهد شد. 

علل الشرائع: ص 75- صفوان بن یحیی از ابن حازم نقل کرد که بحضرت 
صادق علیه السلام عرضکردم من با چند نفر مناظره کرده بانها گفتم: مگر 


شما نمیگوئید پیامبر اکرم حجت خدا در میان مردم است وقتی پیامبر اکرم 
از دنیا رفت چه کسی حجت خدا است بعد از او؟ 
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گفتند: قرآن. من دقت کردم دیدم در مورد آیات قرآن مرجثه <1» 


و خوارج و طبیعی مذهبان اختلاف میکنند و به بحث و انتقاد میپردازند یکی 
بر د دیگری پیروز می شود فهمیدم که قرآن نمیتواند حجت باشد مگر بوسیله 
امام و رهبری دیگر هر چه در قرآن فرموده است حق است (اما تشخیص 
معنی آن احتیاج تمفتتتر معصوم:دارخ) بانقا کفتمجه کسی: راقیرن هت راهتهای 
قرآن است. 


جواب دادند عبد الله بن مسعود و عمر و حذیفه از قرآن اطلاع داشتند. 


بتمام قرآن وارد بودند ۱ 


کسی را نیافتم که بگویند همه قرآن را میداند جز علی بن ابی طالب علیه 
السٌلام وقتی قرآن میان آنها باشد این یکی میگوید نمیدانم آن دیگری نیز 
اظهار بی اطلاعی کند سومی هم بگوید نمیدانم چهارمی نیز وارد نباشد 
پس در این صورت من یقین میکنم و گواهی میدهم که رهبر خلق و 
راهنمای آنها علی بن ابی طالب است که نگهبان قرآن است و اطاعت از 
او واجب و حجت خدا است پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم 
و هر چه او در باره قرآن بفرماید صحیح است. 


فرمود خدا تو را رحمت کند. من پیشانی امام را بوسیده گفتم علی بن ابی 
طالب از دنیا نرفت مگر اینکه حجتی بعد از خود بجای گذاشت مثل پیامبر 
اکرم که جانشین تعیین کرد و امام حسن علیه السّلام جانشین علی علیه 
السلام است گواهی مید هم امام حسن حجت خدا| و اطاعت او لا زم است 
فرمود خدا رحمتت کند. سر مبارک امام را بوسیده گفتم من گواهی میدهم 
که امام حسن از دنیا نرفت مگر اینکه جانشینی برای خود تعیین نمود مانند 
پیامبر و پدر بزرگوارش و سس 2 


ای اشاف رت امام‌خفسن یه لام تنم اظات اه ار 


عایه الشلام 
هانگ دض و1 
سرش را بوسیده گفتم حضرت علی بن الحسین از دنیا نرفت مگر اینکه 


خییت گران اه هاش ام خضر سراف غلس السلام اشت که اه 
گفتم خدا خیر و صلاح را پیشاپیش شما قرار دهد سر مبارکتان جلو بیاورید 
نیو سم . سفن ان خنات را توشیده حفنم بدر: شما.از نیا فافت مک آینکه شها 
را بجانشینی خود معین کرد و شما حجت خدا هستید و اطاعت شما لازم 


است. 


فرمود سکوت کن (از نظر تقیه) گفتم آقا سر خود را جلو بیاورید ببوسم 
امام علیه السلام خنده اش گرفت فرمود هر چه مایلی بپیرس دیگر بعد از 
اين چیزی از تو پوشیده نمیدارم و ترا از شیعیان خود میشمارم. «1» 

علل الشرائع: ص 52- جابر از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد که 
پرسیدم بچه جهت مردم احتیاج بپیامبر و امام دارند. فرمود بجهت برقراری 
وقتی در میان آنها پیامبر يا امام باشد خداوند در قران کریم میفرماید: 

ما کان ال دیفم 5 نت فیهم خداوند هرگز آنها را عذاب نمیکند تا وقتی 
تو (پیغمبر) میان ۳ ب۹ 


1 
پیغمبر اکرم نیز فرمود: 


تالتجوم اسان لاقل السماع و اهل ی اسان لاهل الارض فارا هت لتخم 
لتق ال ااستهاء اروت و 


اذا ذهب اهل بیتی اتی أهل الارض ما یکرهون» 


آشاش ال رفن تسار ان اسان روت ال آسمان جیار تا نام 
میشوند وقتی اهل بیت من نیز از میان بروند اهل زمین دچار ناراحتی 
خواهند شد. 


شاوی نا ی از امن مت نتفای لام هی ک اطا ار انیا 
قرین و همرام اطاعت ِ» قرار, داده در این آبه فر موده: پا ۳ الذین منوا 


اطیعوا اللع و اطیعها ارس ول و اولت الایت کم ام همین دا وضو و 
هخا اسر را ات 


آنها پیشوایان معصومی هستند که گناه و معصیت از ایشان سر نمیزند و 
مژید و موفق و مورد پشتیبانی خدا هستند. ببرکت آنها خدا به بندگان روزی 
میدهد و جهان را اباد میکند و باران از اسمان می بارد و زمین برکتهای 
خود را خارج میکند. بواسطه انها معصیت کاران را مهلت داده و تعجیل در 
نمیشوند قران از انها جداشدنی نیست درود خدا بر تمام انها باد. 


علل الشرائع: نعمان رازی گفت من و بشپر دهان خدمت حضرت صادق 
علیه السّلام بودیم فرمود وقتی مدت نبوت ادم پایان یافت و عمرش پپایان 
رسید خداوند باو وحی کرد که ای ادم عمرت پایان یافته دقت کن هر چه 
در نزد تو از دانش و ایمان و میراث نبوت و اثار علمی و اسم اعظم است 
در اختیار فرزند خود هبه الله قرار ده من زمین را خالی دانائی که راهنمای 
بندگی و دین من باشد نمیگذارم او سبب نجات پیروان 


خود خواهد بود. 
تفسیر قمی: ص 336- ابو نصیر از حضرت صادق نقل کرد که فرمود: 


منذر پیامبر اکرم است و هادی امیر المومنین علیه السلام و امامان بعد از 
اوء این معنی آیه و لکل قوّمٍ ها است در هر زمانی باید امامی وجود داشته 
باشد که راهنما 
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و مفسر باشد این آنه رد میکند کسانی را که انکار میکنند لزوم وجود امام 
را در هر عصر و اینکه زمین خالی از حجت نیست چنانچه امیر المومنین 
له لام مت فرباه زین عالی از فات بح دا شتا ار 
اشارو سومان تاسعت لش وهای را گر 


علل الشرانئع: ابو اسحاق همدانی گفت یکی از دوستان مورد اعتمادم نقل 
کرد که از حضرت امیر المومنین علیه السْلام شنیدم میفرمود بار خدایا 
زمین را خالی از راهنما و حجت بر مردم نکن یا ظاهر و اشکار باشد و یا 
ترسان و پنهان تا دلائل و براهین تو باطل نگردد. 

علل الشرایئع: ص 76- یعقوب سراج گفت: بحضرت صادق علیه السْلام 
عرضکردم زمین پایدار میماند بدون عالمی زنده و اشکار که مردم باو پناه 
برند در حلال و حرام خود فرمود اگر چنین باشد خدا پرستش نخواهد شد. 
علل الشرائع: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که فرمود 
خداوند زمین را خالی از عالمی که عارف بزیادی و نقصان باشد نمیگذارد 


اگر مومنین چیزی بدین بیفزایند آنها را متوجه نماید و اگر چیزی کم کنند بر 
ایشان تکمیل نمیاید فرمود دین را کامل بگیرید اگر اين طور نبود امر بر 
مومنین مشتبه می- گردید و فرقی بین 


حق و باطل نمیگذاشتند. 


علل الشرائع: ابو حمزه گفت بحضرت صادق عرضکردم آیا زمین بدون 
اقا بایدار میفانده مود اکر بی‌ساعت بدون امام باشد رفن اهلش.را 


فرو میبرد. 


اه کرام تل ن کم عض ضادی ماه التتلای فرییه ار جرا 
مردم منحصر بدو نفر شوند یکی از آن دو نفر امام خواهد بود و فرمود اخر 
کسی که از دنیا میرود امام است. 


تا کسی نتواند بر خدا اعتراض کند که او را بدون حجت و راهنما قرار داده. 


علل الشرائع: عبد الکریم از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که 
فرمود: ار ی مها الا بل وال و سای رل 9و 
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ای محمّد زمین را خالی از دانشمندی که عارف بفرمان و دستور و 
راهنمائی بااشد نگذاردم او وسیله نجات رد۴۳ است در فاصله هتر گ 
پیامبری ۳ ظهور پیامبر دیکر من نخواهم گذاشت که شیطان مردم را 
گمراه کند در صورتی که روی زمین حجتی نباشد که مردم را براه من 
بخواند و راهنمای ایشان بوده عارف بامر من باشد من برای هر گروهی 
یک راهنما قرار داده ام که بوسیله او رستگاران را هدایت می کنم و هم او 
حجت است برای اشقیاء. 


علل الشرائع: ابو حمزه از حضرت باقر نقل میکند که فرمود بخدا قسم از 
زمان مرگ ادم تاکنون خداوند زمین را خالی از امامی که موجب هدایت 


مردم شود نگذارده که حجت خدا است بر بندگان و در اینده نیز خالی از 
حجت نخواهد بود. 1« 


غلل اتمه اقفر ای سا ره دورو ده ال ان ایام 


قرار نمیدهد چه 


ظاهر باشد و چه پنهان. 


ال اش اعد ایق نم عالی تقل کرد کم‌ستاونه آردوهتی انا مره 
زا آفوند ان زا حالی ۱ انامی غاد تا وود فیامت فرار تخواهد داد که: از 


حجت خدا است بر مردم. 


علل الشرائع: احمد بن عمر حلال از حضرت ابو الحسن علیه السلام نقل 
کرد که عرضکردم آیا زمین بدون امام خواهد بو چون ما روایت داریم از 
حضرت صادق علیه السّلام که فرموده است هرگز زمین خالی از حجت 
نخواهد بود مگر خداوند خشم بر مردم بگیرد فرمود: نه خالی نخواهد بود 
اگر چنین باشد زمین از هم می پاشد. 

علل الشرائع: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که فرمود: 
خداوند زمین را خالی نخواهد گذاشت از عالمی که عارف بزیادی و نقصان 
باشد هر گاه ممنین چیزی در دین بیافزایند آنها را متوجه آن زیادی میکند و 
ایشان را بر میگرداند 
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و اگر چیزی را کم کنند آن را درست و کامل میکند میفرماید: دین را کامل 
و تمام بکار بندید اگر چنین نبااشد انها در مسائل دینی باشتباه می افتند و 
فرقی بین حق و باطل نخواهند گذاشت. «<1» 

علل الشرائع: محمّد بن فضیل از حضرت رضا علیه السّلام نقل کرد که بآن 
جناب عرض کردم: موقعی بوده که در روی زمین امامی نباشد. فرمود اگر 
چنین می بود زمین اهلش را فرو برد. <2» 

علل الشرائع و عیون اخبار الرضا: سلمان بن جعفر جعفری گفت از 
حضرت رضا علیه السّلام پرسیدم ایا زمین خالی از حجت می شود فرمود 
اگر دنیا یک چشم بهمزدن خالی از حجت باشد زمین اهلش را فرو میبرد. 


ت ة‌ ِ در 1 


ِ 
ایه و ان من امه خلا فیها تذیرژ می نویسد: 


هر زمانی امامی خواهد داشت. 
همان تسیر تفر فوزد ای | فترت ای ال نت ضتخا بشما قبال 
حجت های دیگر بر شما تمام خواهیم کرد. 


قرب الاسناد: ص 37- ابن صدقه از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که 
آن جناب از آباء گرام خویش از پیامبر اکرم نقل کرد که فرمود در هر گروه 
از امت من که پس از من می آیند یک نفر از خاندان من در میان ایشان 
خواهد بود که تغییرات منحرفین و یاوه راشای متاها هن املع بوکه 
های نادانان را از میان میبرد امه و پیشوایان راهبر و راهنمای شما هستند 
که با آنها به پیشگاه پروردگار خواهید رفت دقت کنید چه کسی را برای 
رهبری و راهنمائی خود 


امامت, ج 1, ص: 21 
می پذیرید در دین و نماز خود. 


قوب اوه هن 3 کف سای اه خصورت سا غایه لام هل و که 


فرمود: 
حجت خدا بر مردم تمام نمی شود مگر بوسیله امام زنده ای که او را 
قمی: پونس بی یعقوب از حضرت صادق در باره آیه و لَق٩‏ وصَلنا 


تفسیر 
لهُم القول عم ِتَذ کژون فرمود منظور امامان است نک یس از 
دیگری برهبری خلق قیام دارند. 


توضیح . : شاید منظور از ایه ایننست که حق را بیان کردیم و مردم را منوجه 
نمودیم و شرایع را تبلیغ کردیم بوسیله امامی پس از امام دیگر یا اعتقاد 
ولانت. آمامی شین ان اصام کر مظفو اد این آیه سم بایت انست که 
میفرماید: 


1 عل هی أ 1 
۳ ره 2 
ِ اس 
00 


بیضاوی در تفتستیر یه میگوید: بعنلی آیات را کف یس از دیگری انزال 
کردیم ۳ تذکر و تس بهم پیو سته بااشد پا در نظم بهم پیو سته بااشد تا 
دعوت 3 حجت ثابت گردد و ند و اندرزها بوعد و وعید و نصایح بعبرتها 


متصل گردد. 


صاحب مجمع البیان مرحوم طبرسی میگوید: ۳ پس از ان دبک 
تیم ان و ان ان و نها راهوعه تراسا مها ایشان که 
بهلاکت رسیدند کردیم. 


عیون اخبار الرضا: ص 249- فضل بن شاذان از حضرت رضا علیه السلام 
میپرسد چرا خداوند اولی الامر را قرار داد و دستور داد که از انها اطاعت 


حضرت رضا علیه السلام در جواب او فرمود بواسطه علتهای زیادی از آن 
جمله اينکه چون مردم بات یی ی تمصع زر ند که ارتوودی 
که تعیین شده تجاوز نکنند چون موجب ناراحتی و زیان ایشان می شود. 
این مطلب ثابت نمی شد و دوام نمی یافت مگر باینکه امینی در میان آنها 
راجع بمسائل دینی قرار دهد تا شاهد انجام کارهای لازم ایشان باشد و 
جلوگیری کند آنها را از کارهائی 

امامت ج 1 ص: 22 

که منع گردیده اگر چنین نبود هیچ کس منفعت و لذت خود را برای زیان و 
ناراحتی دیگری رها نمیکرد تشمیرن خمت در‌هیان آنها. تکهنانی. قزاز نداد تا 
جلوگیری از فساد نماید و حدود و احکام را بیای دارد. 


علت دیگر اینکه هیچ یک از ملتها و اقوام نیستند فک اينکه دارای سر 
كِِِ و رئیسی هستند چون در امور دینی و دنیوی چاره ای جز این 
ندارند. 


پس خداوند حکیم نیز نباید مردم را واگذارد و چیزی که 


رآ 
دارد زیرا بوسیله آن امام و پیشوا با دشمنان خود نبرد میکند و غنائم و 
درامدها را تقسیم می نمایند و نماز جمعه و جماعت را بیای میدارد و دفاع 
از مظلوم میکند. 


دلیل دیگر اينکه اگر امام و پیشوا و امین و نگهبان و امانت داری را قرار 
ندهد ملت و دین از بین میرود و سنت و روش پیامبر و احکام بدست تغییر 
سیرده می شود. 


گروهی بدعت گذار در آن می افزایند و کافران از دین میکاهند 
مسلمانان را باشتباه می اندازند هه 
نیستند و با هم اختلاف دارند و هر یک دارای خواست و آرزوی مخصوصی 
بود حالات مختلفی دارند اگر خداوند ايمن و نگهبانی قرار ندهد آداب و 
شرابعن. که بیافتر آوزده از میان میر ود و احکام و ایمان نابود می شود که 
اين خود بضرر تمام جهانیان است. 


السلام 1 ِ که فرمود نوح پس ار شدن مدت پانصد 
سال زندگی کرد بعد جبرئیل بر تازل شد و گفت مدت نبوت تو پایان 
یافته و عمرت تمام شده 9 ِِِِ ودایع علمی و آثار نبوت را که 
در اختیار تو است بفرزندت سام بسپار زیرا من زمین را خالی از عالمی که 
راه و روش مرا بمردم بیاموزد نمیگذارم که او وسیله نجات مردم است در 
فاصله مردم پیامبری تا مبعوت شدن 


ا مات بت ور 


پیامبر دیگر و آنها را بدون راهنما و حجت و رهبر و آشنا بدستورات خود 


چنین مقرر کرده ام که هر قوم و ملتی رهبری داشته باشند که هدایت 
جویان را براه من اشنا نماید و هم او صحبت بر شقاوتمندان باشد و نوح 
تمام یی بفرزند خود سام سپرد ولی حام و یافث بهره ای از علم 
نداشتند نوح انها را بظهور خود بشارت داده گفت از هود پیروی کنید و 
دستور داد در هر سال یک مرتبه وصیتنامه او را بگشایند و آن را بدقت 
ملاحظه نمایند و آن روز برای آنها عید باشد چنانچه آدم همین دستور را 


داده بود. 


فرمود: 


بود که دویست و پنجاه سال ان پیامبر و عالمی اشکار | وجود نداشت. 


عرض کردم پس مردم چه می کردند فرمود پیرو دین عیسی بودند. گفتم 
در چه حال بودند فرمود مومن سپس اضافه نمود: که زمین هیچ گاه خالی 


اکمال الدین: زکریای موّمن و ابن فضال از ابی هراسه نقل کردند که 
حضرت ابو جعفر علیه السّلام فرمود اگر امام یک ساعت در روی زمین 
نباشند زمین ساکنان خود را فرو مییرد همان طور که دریا انسان را از 
امواج خروشان غرق مینماید. 


اکمال الدین: زراره از حضرت صادق علیه السْلام نقل کرد که آن جناب در 
ضمن گفتاری در آخر آن فر مودند اگر نباشد روی زمین حجت خدا آنچه بر 


روی زمین است به طیش و لرزش می افتند و همه را پرت میکند, زمین 
ساعتی خالی از حجت نیست. 


اکالص ی یمن موی کم سرت را مه 


السّلام فرمود ما حجت خدا هستیم در روی زمین و خلیفه او در میان 


اتاسته 2( وحن :20 


تقوی «1» و دستاویز محکم و گواهان خدا و نشانه های او در میان مردم. 
بواسطه ما خداوند آسمانها و زمین را از ریزش نگه میدارد بواسطه ما 
باران می بارد و رحمت خدا پراکنده می گردد زمین خالی از رهبری از ما 
خانواده نخواهد بود چه ظاهر و آشکار باشد يا پنهان و ترسان اگر یک روز 
خالی از حجت باشد اهلش را فرو می برد مانند دریا. 


اکتالن اص ی توا کش ار یت خا رن عنم لاش یوم 
میفرمود زمین هرگز خالی از حجت دانائی نیست دوام و بقای زمین بهمان 
حجت است و مردم را جز این صلاح و چاره ای نیست. 

اکمال الدین: حمزه بن الطیار از حضرت صادق علیه السْلام نقل کرد که 
فرمود | زمین بیش از دو نفر باقی تخاند یکی ار آن دو ححجت 


خواهد بود يا فرمود: آنکه باقیمانده حجت است تردید از راوی حدیث 
است. 


کار تحص او اس الا قموی ها ی ای ری ان 
رمین را خالی از عالم نمی گذارد. 


اگر چنین بود فرقی بین حق و باطل گذاشته نمی شد. 


اکمال الدین: زراره گفت بحضرت صادق علیه السُلام عرضکردم آیا ممکن 
است امام از دنیا برود با اینکه فرزندی نداشته باشد فرمود نه چنین چیزی 
امکان ندارد عرضکردم ممکن است روی زمین امام وجود نداشته باشد 
فرمود نه مگر خداوند بخواهد بر مردم خشم بگیرد و طومار زندگی آنها را 
در هم نوردد. 


اکمال الدین: عمرو بن ثابت از پدر خود نقل کرد که حضرت ابو جعفر علیه 


السّلام فرمود اگر زمین یک روز خالی از امامی از خانواده ما باشد اهلش 
را فرو می برد و خدا مردم را ببدترین عذاب شکنجه می کند خداوند ما را 
حجت در روی زمین قرار داده و امان برای اهل زمین هستیم تا وقتی ما در 
میان آنها 

اه ات 2 

باشیم از فرو بردن در امان هستند. 


میان انها بر میدارد و بلند می کند انگاه انچه بخواهد و دوست داشته باشد 
انجام می دهد. 


اکتال ی وهای تحص اوق قایی لش ری مس 
از ایا خالی احجن الم و ,داناتی وه که اخبای سای که مروم 
تلاوت نمود: 

بُریدون لبْطفوّا تور الله بأفواههِم و له میم وه و لو کرة الکافژون. 

اکتا الخسعضی مص لا خی ماه او ناس لتق کی کر رن 
صادق علیه السلام فرمود حجت قبل از مردم و با مردم و بعد از مردم 
خواهد بود. 

محمد بن مسلم نیز همین روایت را نقل نموده و در بصائر الدرجات ص 
1( بن حماد نقل شده است. 

اکال الم تفت ای آای کت مت آماه ع ای فان 
السلام رسیدم فرمود: احمد ! این حیبرت ون حمدا تین و شکی که در مردم 
است راجع به تشخیص امام و حجت خدا شما در اين مورد چگونه هستید. 


غرشگروم؟ اقا هفین. که نامه نها رسد تما رن و مود ها یه هاتی 
که دارای تمیز و تشخیص بودند معتقد بحق شده بامامت 


شما اعتراف نمودند. 


فرمود احمد مگر نمیدانی زمین نباید خالی از حجت باشد من همان حجت 
خدا هستم يا فرمود من حجتم. 


اکمال الدین: احمد بن اسحاق گفت در ضمن فرمایشی که حضرت امام 
حسن عسکری با یکی از اصحاب داشت فرمود هیچ یک از آباء و اجدادم 
مانند من گرفتار شک مردم در امامتشان نشده اند اگر شما معتقد بامامتی 
شده اید که محدود و موقتی است و تا یک وقت معین این امامت خواهد 
بود میتواند شک در امامت من داشته باشید و اما اگر امامت دوام دارد تا 
آخر دنیا خواهد بود (باید زمین هی گاه خالی از امام و حجت نباشد) پس 
این شک موردی ندارد (زیرا من از هر نظر شایسته امامت و منصوب باین 


اتاست(زض ۸ 20 


اکمال الدین: ص 129- حسین بن ابی حمزه ثمالی از پدر خود نقل کرد که 
گفت از حضرت باقر علیه السلام شنیدم می فرمود: زمین خالی از وجود 
امامی از ما خانواده بیست که معرف حق و واقعیت بااشد هر گاه مردم 
چیزی در دین بیفزایند او اعلام می کند و اگر بکاهند باز مردم را متوجه 
خواهد نمود اما در صورتی که مطابق واقع انجام دهند انها را تصدیق میکند 
اگر چنین ننمود حق از باطل تشخیص داده نمی شد. 

عبد الحمید بن عواض طائّی گفت: قسم بپروردگاری که جز او آفریننده ای 
نیست عین این حدیث را من خودم از حضرت باقر شنیدم بخداوند یکتای 
بیهمتا همین حدیت را اد ان جناب شنیدم. 


تکفا اوه اش بای مس ای ول که کی حصر ار 


بارث واگذار می شود هیچ یک از خانواده ما نیست مگر اینکه جانشینی دارد 
که باندازه او یا انقدر که خدا بخواهد دارای علم است. 


اکمال الدین: فضیل بن یسار گفت: از حضرت صادق و حضرت باقر علیه 
السْلام شنیدم فرمودند علمی که با ادم پزمین. امد از ببن ترفته و بارت 
واگذار می شور هر علم و آثاری از پیامبران و انبیاء منحصر باین خانواده 
است و دیگری اگر مدعی شود باطل خواهد بود. 

علی بن ابی طالب علیه السلام عالم این امت است و هیچ یک از ما 
خانواده نخواهد مرد مگر اینکه جانشینی از خود باقی می گذارد که باندازه 
او یا انچه خداوند بخواهد عالم است. 

اکمال الدین: ص‌‌ 9 [- حارثت بن مغیره گفت از حضرت صادق علیه 
السلام شنیدم میفرمود زمین را از عالمی که اطلاع از حلال و حرام و 
نیازهای مردم داشته باشد خالی نمیگذارند. 


عرضکردم: فدایت شوم چگونه علمی است. فرمود: علمی که بارثت از 
پیامبر اکرم و علی مرتضی علیه السلام باو رسیده. 


تن[ سس 27 


اکمال الدین: حسن بن زیاد گفت: بحضرت صادق علیه السّلام عرضکردم: 


آقا ممکن است زمین بدون امام باشد فرمود: هر کر پیوسته در روی زمین 
امامی هست که عارف بحلال و حرام و احتیاجات مردم است. 


علیه السلام نقل کردند که فرمود امیر الموّمنین علیه السلام فر موده است 
پیوسته در میان فرزندان من خواهد بود ان شخصیتی که مورد اطمینان و 
ملجا و پناه مردم است (بعنی امام). 


اکمال الدین: ص 133- ابو عبیده گفت بحضرت صادق علیه السلام 


وقت مرا می بیند میپرسد مگر شما روایت نمی- کنید که هر کس بمیرد و 
امام زمانی نداشته باشد بمانند مردم جاهلیت از دنیا رفته است. میگویم 
چرا. 


من در جواب او نمیخواهم بگویم حضرت صادق جعفر بن محمّد علیه 
السلام اما می- گویم امام و پیشوایان ما از ال محمد هستند. 


میگوید اعتقاد صحیحی نداری و کاری از پیش نبرده ای حضرت صادق علیه 
السلام فرمود وای بر سلام بن ابی حفصه خدایش لعنت کند ایا او میداند 
امام دارای چه منزلت و موقعیتی است. مقام امام ِ بالاتر است از 
آنچه سالم بن ابی حفصه و مردم معتقدند هرگز از ما خانواده کسی 
نخواهد 0 بجانشینی خود دارد که دارای علم او است 
و مانند او رفتار میکند و بهمان راهیکه او مردم را دعوت میکرد دعوت می 
نماید کسی جلو خدا را نگرفته که انچه بداود داد بسلیمان که پسر او بود 
بهتر از ان عنایت کند. 


اک دی ات و امن یتعاس آرس حضرت ضا 216 
السلام نقل کرد که فرمود: پیوسته زمین دارای حجت و امامی است از 
جانب خدای بزرگ که عارف بحلال و حرام است و مردم را براه خدا دعوت 
میکند و هیچ وقت زمین 


تخت 28 


بدون حجت نخواهد بود مگر چهل روز قبل از برپا شدن قیامت وقتی حجت 
از روی زمین برداشته شد دیگر در توبه بسته می شود و اگر کسی قبلا 
ایمان نیاورده باشد بعد از آن دیگر ایمان آوردن ظ/ سودی نخواهد 
داشت. چنین مردمی بد 


1 


السْلام عرضکردم اقا شما باین سن رسیده اید با اينکه دارای فرزندی 


فرمود عقبه صاحب مقام امامت از دنیا نمیرود مگر اینکه فرزند خود امام 


اکقال الخ انوس از عضرت اوه ال کرد که مره 
خداوند بزرگتر و کریمتر است از اينکه زمین را خالی از پیشوای عادل و 


اکمال الدین: آبن ابی یعفور گفت حضرت صادق علیه السلام فرمود: یک 
روز زمین خالی از امامی که از ما خانواده است نخواهد بود که امت در 
گرفتاریهای خود باو پناه برند. 


اکمال الدین: عبد الرحمن بن سلیمان از پدر خود نقل کرد که حضرت ابو 
جعفر از حارث بن نوفل نقل کرد که علی علیه السّلام بپیامبر اکرم 
عرضکرد ایا راهنمایان از ما خانواده هستند يا از خانواده دیگری. 


پیامبر اکرم فرمود؛: نه از ما خانواده هستند تا روز قیامت؛ خداوند بواسطه 
ها خانواده آنها بات رت ات فده و مها عمط ان از کمراهی 
فتنه نجات خواهد بخشید. بوسیله ما پس از کضراهفی. تراد ریک ,دنکن 


اکمال الدین: معلی بن خنیس گفت: از حضرت صادق علیه السلام سوال 
کردم که از زنان نوج ایا پیوسته میان مردم امامی وجود داشته که مامور 
باطاعت از او بوده اند, فرمود: اری اما بیشتر مردم ایمان نداشته اند. 


اکمال الدین: حمزه بن حمران از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که 
فرمود 


داتس رت ور 


اگر در روی 


زمین فقط دو نفر باشند یکی از آن دو حجت و امام است اگر یکی از دنبا 
برود امام باقی میماند. 


اکمال الدین: هشام بن سالم از یزید کناسی نقل کرد که حضرت باقر علیه 
السّلام فرمود ابا خالد هرگز زمین یک روز خالی از حجت خدا بر مردم 
نیست و از روزی که ادم را خدا در زمین جای داده خالی نبوده است. 


اکتا لو یت للم یتخانش آن خصرت صاوق لب لا م تفن کرد که 
مردی از ان جناب پر سید ایا ممکن است زمین ساعتی خالی از حجت 
باشد, فرمود: زمین خالی از حق و (راهنما نیست). 


اکمال الدین: ابن بشار گفت: من در خدمت حضرت رضا علیه السلام بودم 


نه. 


اکمال الدین: معروف بن خژبوذ گفت از حضرت ابو جعفر شنیدم که 
میفرمود پیامبر اکرم فرموده است مثل اهل بیت من مانند ستارکان 
آسمانست هر گاه ستاره ای پنهان شود ستاره ای دیگر میدرخشد. 


اکمال الدین: حدیث زیر را به پنج طریق از کمیل بن زیاد نقل میکند. 


عاصم بن حمید از ثمالی و او از عبد الرحمن از کمیل بن زیاد نقل میکند 
(الفاظ حدیت از فضیل بن خدیج است) کمیل بن زیاد گفت امیر المومنین 
علیه السّلام دست مرا گرفت و از کوفه خارج کرد همین که داخل بیابان 
شد آهی کشیده فرمود کمیل ! این دلها گنجینه دانشند هزین آنها ادلی 
اس سب انچه نها اب ند بخاطر بسپار: مردم 
سه دسته هستند. 1- عالم ربانی 2- دانشجوثی که در راه رستگاری است 
3- گروهی که احمق و نادانند همچون پشه های 


ریز که بر سر و گوش چارپایان اجتماع دارند بهر صدائی گوش فرا داده 


پیروی میکنند و با هر بادیکه بوزد تغییر جهت میدهند از نور دانش بهره ای 
نبرده اند که موجب هدایت آنها شود و به پایگاهی استوار پناه نیاورده اند تا 
نجات یابند. 


کمیل ! علم و دانش بهتر از مال است زرا دانش ترا نگهبان و حافظ است 


هم فادها زا بای کی‌ مان با کف کامی وه آ ها خاشن ۱ 
آموزش افرون:عیگردی کبیل علاقه بقلم ودایشس ار ادا رمدین و انز خدا 
است که بوسیله آن انسان کسب طاعت میکند و بهترین ارمغانها را برای 
اخرت ذخیره می نماید. 


ارزش مال با از دست دادن آن از بین ميیر ود. کمیل ! گنجوران در حال 
زندگی مرده اند ولی دانشمندان تا دامنه قیامت زنده و پایدارند گرچه پیکر 
آنها از میان رفته است اما قیافه آنان در دلها هميشه هست. 


دقت کن در اینجا (اشاره بسینه خود نمود) انبوهی گران از دانش است که 
اگر کسی را بیابم شایسته تعلیم باشد باو می آموزم. آرنی بیدا :میقو ند آها 
کسانی هستند که بآنها اطمینان نیست دین را در راه هوسهای دنیا بکار 
میبرند و با نعمت خداداد خود را بر دیگران برتری میدهند و دلائل و حجت 
های خدا را در راه نابودی دوستان خدا بکار میبرند ممکن است تا حدودی 
پیرو حق باشند اما بینش و بصیرتی در بکار بردن ان ندارند يا شیفته و 
فریفته غرائز و لذتها است که اسیر شهوت است و يا گرفتار جمع مال و بر 
دارند 


بچارپایان چه اگر باین دلیل علم از میان میرود بواسطه نبودن کسانی که 
شایستکی حمل ان را داشته باشند. 


اما نه خدایا ! هرگز زمین خالی از حجت نیست که قیام با دلائل برای خدا 
نماید يا ظاهر و آشکار باشد و با پنهان و بیمناک تا حجت و دلائل خدا باطل 
نشود اما چقدر هستند آنها و کجایند. بخدا قسم تعداد آنها از همه کمتر 
است و مقامشان از همه بالاتر. بوسیله ایشان خدا دلائل و براهین خود را 
حفظ میکند تا به شخصیت هائّی نظیر خود بسپارند و در دل مردمی پاک 
سرشت بذر آن را بکارند. 


دانش آنها را بواقع بینی و بیش حقیقی رهنمون شده است چنانچه دارای 


است 
ات هش و 1 


۵ آز فد خه‌ادانان کرپزانتد ایشان: بان آتسو علاقه دارند قماهنی: هردم 
دنيایند اما با روح هائّی که دلبسته بعالم بالا است. 


کمیل ! این گروه خلفای خدایند در زمین و دعوت کنندگان مردمند بدین خدا| 
آه ! آه ! چقدر علاقمندم بدیدار آنها از خدای آمرزش می خواهم برای خود و 
شما. 


بدنبال این فرمایش در روایت عبد الرحمن بن جندب است که فر مود: این 
هر جا مایلی برو. 


اين روایت ت بطریق مختلف با مختصر اختلافی در الفاظ نقل شده که چند 
طریق آن در همین کتاب با اختلاف کمی در عبارت نقل گردید. 
اکمال»الدین : حضرت ضادق, از اباع کرام خود تفل. کزد. از امیر. القومنین 
علیه السلام که روزی در خطبه خود در منبر کوفه فرمود: بار خدا بناچار 
باید در روی زمین امام و رهبری از جانب تو برای مردم باشد که راهنمای 
دین تو است 


و دانش بآنها می آموزد تا موجب باطل شدن حجت تو نگردد و دوستان خود 
را که هدایت کرده ای بوسیله او گمراه نشوند يا آشکارا خواهد بود نه مورد 
اطاعت يا پنهان و يا انتظارش را دارند اگر شخص او از نظر مردم پنهان 
باشد در آن هنگام که مقرر است چنین خواهد شد. 


علم و آداب و روش مذهبی در دلهای موّمنین ثابت است و بان عمل 
بصائر الدرجات: ص 143- ذریح محاربی گفت حضرت صادق علیه السلام 
فرمود در روی زمین پیوسته عالمی وجود دارد مردم را چاره ای جز این 
بصائر الدرجات: ص 143- حارثت بن مغیره گفت: از حضرت صادق علیه 
السّلام شتیدم می فرمود زمین را خالی از عالمی که احتیاجات مردم را بر 
طرف کند نمیگذارند او بمردم نیازی ندارد دارای علم حلال و حرام است. 
بصائر الدرجات: حسین بن ابی العلا گفت بحضرت صادق علیه السلام 
عرض کردم: ابا زمین بدون امام می شود فر مود نه گفتیم ممکن است در 
روی زمین 
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دو امام باشد. 


فرمود: نه مگر امامی که خاموش باشد و مأموریت سخن گفتن ندارد آن 
امام که‌شامود ارت و مقدم بر اوست سخن میگوید. 

بصائر: محمد بن عماره از حضرت رضا علیه السلام نقل میکند که حجت 
برای خدا تمام نمیشود مگر بوسیله امامی که شناخته شود. 


بصائر الدرجات: یعقوب بن سراج گفت بحضرت صادق علیه السلام 
عرضکردم ممکن است زمین خالی از عالمی زنده از شما خانواده باشد که 
مردم در حلال و حرام باو پناه برند فرمود: نه. يا ابا یوسف این مطلب در 
کتاب خدا کاملا آشکار است: 


و 1 
فرموده یا یا الذین منوا اصْیوا و صایوا که امر به 


شکیبائی و صبر مینماید با دشمنانشان از مخالفین ما 5 زایطوا دستور 
ارتباط با امام خود میدهد و5 افو اللَة از خدا| بیر هیزید در مورد واجبات و 
دستوراتی که داده است <1». 


غیبت نعمانی: یعقوب بن شعیب گفت: از حضرت صادق علیه السْلام 
شنیدم میفر مود بخدا قسم هرگز خدا وانخواهد گذاشت زین اد امامت را 
مفگر اینکه کشسی زا عهده دار آن مقام خواهد نمود تا روز قیافت: 


اد تما تفر و کل قوم هار فرمو بسن 
راما فری است ور ان کر رد گرم کته 


غیبت نعمانی: ابو اسحاق سبیعی گفت از یکی از اصحاب مورد اعتماد امیر 
المومنین علیه السلام شنیدم که حضرت علی علیه السلام در ضمن خطبه 
طولانی که در کوفه نمود, فرمود: ۰ ناچار باید حجتی در روی زمین 
داشته باشی که مردم را بدین راهنمائتی کته بان فلع برابامهرد تا میادا 
پیروان و اولیائت متفرق 


شوند يا آشکار است بی آنکه اطاعت شود و يا پنهان و ترسان است که 
انتظارش را دارند. 


اگر شخص او از ایشان غائب باشد در حال مغلوب بودن در دولت باطل 
هرگز از ایشان پنهان نخواهد بود و دانش او پراکنده است و داب و روش 
او در دل مومنین ثابت است و بآن آداب و روش عمل میکنند علاقه و انس 
دارند آنچه موجب نفرت دروغ پردازان و بی اعتنائی مسرفین است سخنی 
است که بدون پرداخت پولی بشما می گویم هر کس بشنود با عقل خود 
ری شنکنه و از آن بیروی.می نحابت. ند 


بعنه- فصو بهفتره هت عم اد فیان زر فته اشت جون کسی را تفی اند ان 
طوری که از امام شنیده حفظ نماید و همان طور تحویل دهد. 


بعد در بین سخنان خود در همین خطبه طولانی فرمود: بار خدایا من از 
پنهان اطلاع دارم که تمام دانش از میان نرفته و بطور کلی نابود نشده 
زیرا تو زمین را خالی از حجتی بر مردم نمیگذاری يا اشکار و مورد اطاعت 
باشد «1* و با ترسان و پنهان که از او اطاعت نکنند و امام موجب می 


شود که حجت تو تکمیل گردد و دوستانت پس از هدایت گمراه نشوند. 
قییت تفای عم اهب اسان ار سرت او قلیه افاام فعل کر 
که قر مود سوه خر رف رفس سین خست: که اظااع ار علال م خوام دا 
دارد و مردم را بسوی او دعوت میکند. 

بخش دوم اتصال خلفا و اوصیا از زمان ادم تا از دنیا 

ترجمه روایات 


ای وه ردص نتاس ان ارحصرت ای متام 
وا میا وا ره : من سرور 


انبیاء هستم و جانشین من سرور اوصیاء است و جانشینان من بهترین 


حضرت آدم از خداوند درخواست کرد برایش وصی و جانشین خوبی قرار 
د هد. 


باو وحی کرد که من انبیاء را بوسیله نبوت کز اسف داشته ام بعد از میان 
مردم بهترین آنها را انتخاب کردم و ایشان را وصی و جانشین پیامبران 
قرار داده ام. 


سپس خداوند باو وحی کرد که شیت را جانشین خود قرار ده آدم شیث را 
پم تس رصان هه ان ارات ی رین اور 
وصی و 


جانشین خود قرار داد. 


او پسر همان حوریه ایست که خداوند او را از بهشت برای آدم فرستاد و 
ادم ان خورفه را بازدماع فرر ترشیت در آوزد. 


شبان محلت را وصی کرد و محلاث محوق را و محوق عمیشا و عمیشا با 


ادریس ناحور را تعیین کرد و ناحور به نوح تحویل داد و نوح سام را جانشین 
خود کرد و سام به عثامر و عثامر به رعیثاشا و رعیثاشا به یافث و یافث به 
بره و بره بجفیسه و جفیسه به عمران و عمران بابراهیم خلیل و ابراهیم 


اسماعیل اش نو ای تیه ععویت و یعقوب به یوسف یوسف به ثیریا و 
نون و یوشع اوه تخر واه ۳ را وصی خود 1 
آصف بن برخیا را و آصف به زکریا و زکریا به عیسی بن مریم و عیسی 
شمعون بن حمون صفا را وصی خود قرار داد و شمعون یحیی بن زکریا را 
و یحیی منذر را جانشین خود تعیین کرد و منذر بسلیمه سپرد و سلیمه به 
برده. 


پیامبر اکرم فرمود برده بمن واگذار کرد و من بتو یا علی میسپارم و تو نیز 
بجانشین خود میسپاری و او بجانشینان تو از فرزندانت تن پس از دیگری 
تا بالاخره وامیگذارد به بهترین فرد روی زمین پس از تو, امت در باره تو 
راه خلاف را می پویند و اختلافی شدید خواهند نمود کسی که دست از تو 
برندارد چون کسانی است 


که با فن بوده اند آنها که از ته یز گرذند و متخرف. شوند.در آششن خواهند 
بود انش جایگاه کافرین است. 


توضیح- از این خبر چنین استفاده می شود که یحیی پسر زکریا بعد از زکریا 
زنده مانده است. 

با اینکه بر خلاف مشهور است و منافات دارد با خبرهائی که فوت یحیی را 
قبل از عیسی تعیین کرده اند. بعضی گفته اند دو یحیی بوده این نیز بسیار 


بعید است. 


۱ 


وقتی دو پسر آدم قربانی کردند و از یکی قبول شد و از دیگری مقبول 


تفا فول ش قی انیت کا سراف که 


این مطلب موجب رشگ و حسد قابیل شد و کینه برادر در دل گرفت 


پیو سته در کمین او بود تا بالاخره در جای خلوتی فاد خته آره او را پید| 
کرد و با یک حمله برادر خود را کشت داستان انها را خداوند در قران کریم 
نقل کرده که قبل از کشتن با هم چه گفتگو کردند. 


ای ی وا ناهام مس 
گریه و زاری کرد و شکایت بخدا نمود. 


تو باشد پسری پاک و پاکیزه از حوا متولد شد که روز هفتم ادم او را شیث 


خداوند باو وحی کرد که اين پسر هبه و بخشش من است نام او را هبه الله 
تکرا وی حمت واه هه هسام 


هنگام مرگ آدم که رسید خداوند باو خبر داد که بزودی در فلان روز تو از 


دنیا خواهی رفت و روح ترل بجانب خود می برم بهترین فرزند خود را 
خانس فرار مان للم او را وصی خود گردان و آنچه بتو تعلیم 
کرده ایم از اسماء و اسم اعظم تافنشیان آنها را درون صندوقی بگذار من 
ایا کم رت ی ال اراس که اطاه ارس رها 


آدم تمام فرزندان خود از زن و مرد را جمع نمود بانها گفت خداوند به من 
وحی نموده که روح مرا بجانب خود خواهد, برد و دستور داده که بهترین 
فرر ند خود | جاسین فراد کهم هن اه الله است: که جوا او را برگزیده 
است بجانشینی من برای شما,؛ از دستورش سرییجی نکنید او وصی و 
جانشین من میان شما خواهد بود. 


تمام گفتند مطیع او خواهیم بود و هرگز مخالفت نخواهیم کرد. دستور داد 
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صندوق را ساختند. 

انا وم وی انا آسا مس ور ایوس ان شم الام کشت 


انگاه روی بجانب او کرده گفت پسرم متوجه باش وقتی من از دنیا رفتم 
مرا غسل ده و کفن کن و بر پیکرم نماز بخوان و مرا دفن نما چهل روز که 
از فوت من گذشت تمام استخوانهایم را جمع کن و در صندوق بگذار و نزد 
خود نگه دار به هیچ کس در این کار اطمینان مکن. 


وقتی هنگام وفات خودت رسید و احساس مرگ کردی بهترین فرزند 
خویش را وصی قرار ده کسی که بیشتر در مصاحبت تو بوده و از همه 
شایسته تر است همین وصیت ها که من 


بتو کردم باو بکن نباید زمین خالی از عالمی از خانواده ما باشد. 


پسرم ! خدا مرا در زمین فرود اورد و خلیفه خویش و حجت بر مردم قرار 
داد من سفارش و دستور خدا را بتو ابلاغ کردم و ترا حجت بر مردم قرار 
دادم مبادا از دنیا بر وی مگر اينکه حجتی تعیین کنی و وصی برای خود قرار 
دهی و همان صندوق را باو بسپاری با محتویاتش همان طوری که من بتو 
سپردم. 


باو بگو از فرزندان من مردی بنام نوح خواهد ای که ور اهاز پیامبری او 
طوفان می شود و مردم غرق میگردند. 


هر که سوار کشتی او شود نجات می يیابد و هر کس تخلف جوید هلاک می 
شود. 


بجانشین خود سفارش کن صندوق را حفظ کند او نیز هنگام وفات بهبرین 
ها اه ی اه اه را 
است بوصی خود بسپارد باید هر وصی وصیت خود را در همان صندوق 
ار را 


هر که نبوت نوح را درک کرد با او سوار کشتی شود و صندوق را با 


پنسرم تو و تمام فرزندانم از قابیل ملعون و فرزندانش بر حذر باشید دیدید 
با برادر شما چه معامله کرد با آنها آمیزش و ازدواج نداشته باشید تو و 
فاان مسا هرا ور تالا مس ری و ال ری ار را 
پائین کوه جای دهید. 


روزی که خدا خبر داده بود که آدم خواهد مرد خود را آماده مرگ کرد و 
یقین نمود بالاخره ملک الموت بر او وارد شد و ادم از او 


درخواست کرد که اجازه بده من شهادت به یگانگی خدا دهم و او را بستایم 
بواسطه لطف و عنایتی که بمن فرموده. 


کفت: اشید ان لاله الا الم کواهن مندهم که من .نتم عدا و علیقه آوندو 
زمین هستم مرا مشمول لطف خویش قرار داد و بدست خود افرید جز من 
کسی را بدست خود نیافرید و از روح خود در من دمید و مرا زیبا افرید و 
بصورت من کسی را قبل از من نيافریده بود ملائکه را بسجده من دستور 
ی اه اما اس ات 


با اینکه ملائکه را از اسماء اطلاع نداد مرا در بهشت خود جای داد آنجا را 
قرارگاه و وطن من قرار نداده بود مرا آفرید تا در زمین که مقدر نموده 
کرد بود من ۳ راه و تور او نزندگن هد ادامه دادم بعد بمن 
دستور داد که از آن درخت نخورم من مخالفت نموده از آن درخت میل 
کردم موجب لغزش من شد, از خطای من گذشت او را می ستایم بر تمام 
نعمت هائی که به من عنایت فرموده ان چنان ستایشی که رضایت او را 
موجب گردد. 


ماک ات دا یت تسیا اصساصاد مه اس ها الا اس را 
قبض نمود. 
حضرت ابو جعفر علیه السلام فرمود جبرئیل برای آدم کفن آورد با حنوط و 


بیل نیز با خود اورده بود, با جبرئیل هفتاد هزار ملک بودند تا شرکت در 
تشییع جنازه ادم کنند. 


هید الله یل اسان فاد ده را فقو و تین 


یه ال یکت وه تخیر کفته نوت ادضرا ما تمه ال تن آیشتاه 


جبرئیل با ملائکه برای آدم بوسیله بیل قبر کندند. 


هر ک یل وه رای کت ری یی هس 
معامله کنید سلام و درود خدا بر شما خاندان باد. 


حضرت ابو جعفر علیه السلام فرمود هبه اللّه با فرزندان آدم شروع بانجام 
دستورات آدم نمودند اما فرزندان قابیل ملعون کناره گیری کردند. 


گام وفات هه ال که رهق ور انا دی فر ان وارتدوق 
و استخوانهای ادم را باو سپرده, گفت اگر نبوت نوج را درک کردی از او 
پیروی نما و صندوق را با او در کشتی بگذار مبادا از او کناره گیری کنی 
چون در نبوت او طوفان و غرق خواهد بود هر که در کشتی نشیند نجات 
می یابد و هر که تخلف ورزد غرق می شود. 


قینان وصیت هبه اللّه را در مورد برادران و فرزندان پدر خود بکار بست 
هنگام وفات او که رسید مهلائیل را وصی خود قرار داد و صندوق و 
محتویات آن را با وصیت باو سپرد مهلائیل نیز بدستور و روش او عمل کرد 
هنگام وفات مهلائیل که رسید پسرش بر در اوصی قرار داد صندوق 
محتویات و وصیت نامه را باو سپرد برد بفرزند خود اخنوخ که همان ادریس 
است وصیت کرد و صندوق و تمام محتویاتعش را با وصیت نامه باو داد 
اخنوخ وصیت برد را انجام داد هنگام مرگ, خدا باو وحی کرد که من 


تو را بآسمان می برم و در آسمان روحت را می گیرم. 
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فرزندت حرقاسیل را وصی خود قرار ده. 


کرد- صندوق و محتویانش را با وصیت نامه باو سپرد و در نزد نوح بود تا با 
خود در کشتی نهاد 


نوح بفرزند خود سام وصیت کرد و صندوق را باو سپرد با آنچه در آن بود 
۱ ۱ 


حبیب سجستانی گفت: سخن حضرت ابو جعفر در این جا قطع شد. 


تفسیر عیاشی: ج 1 ص 309- ابو حمزه ثمالی از حضرت باقر علیه السلام 
نقل کرد که فرمود وقتی آدم از درخت ممنوع خورد بزمین فرود آمد. هابیل 
و خواهرش دو قلو برای او متولد شد بعد از آن دو قابیل و خواهرش دو قلو 
متولد شدند. 


آدم بهابیل و قابیل دستور داد قربانی کنند. هابیل گوسفند دار بود و قابیل 
زراعت کا ر هابیل یکی از بهترین گوسفندهای خود را تدای فرابانی آورد: 

اقا فا انا وه مه رای اه 

قمانی ای قوش ولیان فاسا رنف ای اه را انم 
و ال عَلیْهم تب انتی آدم بالحوه لا با فرباناً قثقبل من آحدهما و لَم بتتّل 
من الاخر. 


قربانی وقتی قبول می شد که آتش می گرفت. از آن پس قابیل آتش خانه 
ای بنا کرد و او اول کسی بود که اتشکده ساخت. گفت انقدر این اتش را 
میپرستم تا قربانی مرا قبول کند. 


بعد شیطان که مانند خود در رک انسان می تواند نفوذ کند پیش قابیل آمده 
گفت چون قربانی هابیل قبول شد و از تو رد گردید اگر چاره ای برای این 


کار نکنی دارای فرزند خواهد 


هستیم که قربانیش قبول شد و شما فرزند کسی که 
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قربانی او را نپذیرفتند صلاح اینست که او را بکشی تا دارای فرزندی نشود 


جویای هابیل شد گفت بروید بکردید همان جائی را که قربانی کردیم. 


وقتی آدم جستجو کرد هابیل را کشته یافت آدم گفت نفرین بر تو زمین که 


خون هابیل را قبول کردی چهل شبانه روز بر او گریه کرد بعد از خدا 
خواست فرزندی باو عنایت کند. 


(۳ 


از اینجا دنباله روایت مانند روایت قبل, مربوط بوصیت آدم است تا اينکه 


میگوید آدم بشارت ظهور نوح را بهبه الله داده گفت خداوند پیامبری را بنام 
نوح مبعوث می نماید و بین آدم و نوح ده پشت فاصله بود که تمام آنها 
پنافتر بهدند بهته الله کفت. هر کداه از شما او را درک کردید ایمان بیاورید 
و پیروی کنید و تصدیق نمائید چون او موجب نجات از غرق می شود. 


آدم مریض شد همان بیماری که بمرگ او منتهی گردید. 


ای که کر ی اش لا کی زاتیوی اه سرا دای شتا نی 
بگو پدرم از شما تقاضای میوه بهشت نموده. 


هبه ال پیغام آدم را رساند جبرئیل با و گفت پدرت از دنیا رفت و ما برای 
تضاز آه آفده آیم‌تر کرد شش اه برو: 


وقتی هبه اللّه امد وید آدم از دنیا رفته جبرئیل باو یاد داد چگونه آدم 


را غسل دهد, غسل داد موقع نماز بجبرئیل گفت بر آدم نماز بخوان. جبرئیل 
در جواب او گفت خداوند ما را مأمور کرد پدرت آدم را سجده کنیم موقعی 
که در تهشت نو شانسته» سک بران, ما که آمامت: بر فررندان اه تمانيم, 
هبه الله پیش رفته بر پدر نماز خواند و جبرئیل پشت سر او ایستاد با سایر 
ملائکه سی تکبیر گفت جبرئیل دستور داد بیست و پنج تکبیر را بلند بگوید 
که امروز در بین ما پنج 


اشاشی ه ‏ صر 2 


پس از اينکه هبه الله پدر خود آدم را دفن کرد قابیل پیش او آمده گفت 
پذرم ادم بت مزیتی:از نظطر علم داده که بمن نداده ان مزیت همان بوخ که 
برادرت هابیل خواند و قربانیش قبول شد من او را کشتم تا فرزندی 
نداشته باشد بر فرزندان من افتخار کنند که ما فرزند کسی هستیم که 
قربانیش قبول شد و شما فرزندان کسی هستید که قربانی او رد شد. 


از ان روز هبه الله و فرزندانش پس از او علم و ایمان و اسم بزرگ و 
میراث نبوت و آثارِ علم پیامبری را پیوسته مخفی داشتند تا نوح مبعوث شد 
وصیت هبه الله اشکار شد وقتی نگاه کردند بوصیت ادم دیدند بشارت 
طظهور توح را .به. بیاهبری. دادم باه ایمان آورنه تضدیق نهود ند و یروق 


کردند. 


آوم یه آاله یی راو ی که انرم فصت امه را ورس وان نی یار 
ملاحظه کنند و ان 


روز را عید قرار دهند پیوسته سخن بعثت نوح و زمان ظهورش بود همچنین 
در وصیت هر پیامبری اجرا می شد تا خداوند حضرت محمّد صلی اللّه علیه 


و آله و سلم را مبعوث کرد. 


هشام بن حکم گفت: حضرت صادق علیه السْلام فرمود وقتی خدا بآدم 
دستور داد فضبت تیه ]۵۱ گنه امر کرد این جریان را مخفی بدارد از آر 
ببعد قرار بر کتمان و پنهان داشتن شد. 


باو وصیت کرد و کتمان نمود 
رس 3 


بخش سوم امامت با تعیین و نص امکان دارد. لازم است هر امامی امام بعد از خود را تعیین کند 


ایات 


قصص: «آیه 28» و وت له الختدهشتحان 
اللّه و تعالی عَتّا بُشر 


زخرف: «آیه 43» و قالوا و لا رل هذا رن علی رجْل من لقن 
هت یسیون رگقت رک تخن قسنا هم َمیشَْهمْ فی الحیاه 
الا 5 ِ و نا شخربا و رمث 


یی 9 - یجَمعو 


تفسیر ۳ در این یه که می فرماید: و یختار» بیعنلی خداوند هر که را 
بخواهد برای نبوت و امامت انتخاب می کند. 


مفسرین روایت ت کرده اند که معنی آیه اینست که خداوند هر کس بخیر و 
صلاح مردم باشد بر می گیرند بنا بر وجه اول خیره در آیه بمعنی تخییر 


اماهتمج 18 


دو قربه ای که در آیه ذکر شده است منظور یکی از دو قریه است که مکه 
ات اشت: سور ار غیت یه آن‌نطر ام ورت عطیی اه 


مانند ولید ابن مغیره و عروه 


أ هم یقَسِمَون رَممت ریک بیضاوی میگوید: از اين نسبت بجهل میدهد و 
تعجب میکند آن تجکم مردم متطور از زجمت ببوت است کمن فست هم 
مَعيشَتَهَمٌ فی الحیاه الدئیا یعنی مردم که عاجز از تدبیر معیشت خویش 
هید تدمسا نان وید کین ین موامی حخ هم و آنتد در مسالف شوت که 
الق ترین مناصب انسانیت است تدبیر نمایند و رفعنا بَعصَهْمٌ یعنی ما 
تفاوت در میان آنها در رزق و ساير چیزها قرار دادیم لیخد بََصْهْمّ بَعضا 

سْحریا یعنی در احتیاجات زندگی بعضی بعض دیگر را بکمارد:ا سین آتها 
ارتباط و همگرائی بوجود آید و نظام زندگی بهم نخورد نه از جهت اينکه 
ثروتمند موقعیتی در نزد خدا داشته و يا فقیر و مستمند مورد توجه خدا 
نباشد. 


انقانزا اعتر ای در ان یر و فاوت ار نظر توت ی ما تیتت حخوو زد 
اعتراض و اظهار نظر می توانند بکنند در چیزی که مهمتر از مال و امور 
زندگی است و رَحمت زب یعنی نبوت و مقام های تابع آن خی مشّا 
یَجَمَعونَ بهتر است از زر و زیور دنیا و موقعیت و عظمت برای کسی است 
که دارای آن مقام باشد نه ثروت بر هم انباشته کند. 


توضیح: هر دو ایه صریح دلالت دارند که رزق و مقام های دنیوی بسته 
بتقدیر خداست در این صورت مقام های معنوی و آخروی مانند نبوت و 
امامت که از امتیازات مادی بسیار بالاتر است چگونه در اختیار مردم 
خواهد بود البته خداوند تعیین خواهد کرد و بمردم واگذار نمی نماید و نیز 
وقتی انديشه مردم در تقسیم امتیازات مادی قاصر باشد قطعا از تعیین 
مقامی که شانس ریاست دین و دنیا باشد 


تردیدی نیست. 
امامت.؛ ۳ 11 ص: 45 
ترجمه روایات 


فرب الاسناد: ص 166- بزنطی گفت در قادسیه خدمت حضرت رضا علیه 
ا رسیدم. گفتم فدایت 2 ۵ سوالی از شما ( 
اینست که خود را از آتض حبم تحات بخشم امام غله ام موجه در 
که اشگهایم جاری است فرمود: 


هر چه مایلی بپرس. 


عرضکردم فدایت شوم در همین موضع از پدرت سوّال کردم که خلیفه بعد 
از شما کیست مرا راهنمائی کرد بمقام و امامت شما چند سال است با 
اينکه فرزندی نداشتید همین سوال را از شما کرده ام میفرمودید امامت 
متعلق به پسر من است خداوند اینک که بشما دو فرزند عنایت کرده 
بفرمائید امامت متعلق به کدام یک از انهاست فرمود اين سوالی که می 


عرضکردم فدایت شوم مشاهده کردی چه گرفتاری در باره پدرت براي ما 
پیش آمد من اطمینانی از بش آمدها ندارم فرمود نه چنین نیست اگر آنچه 
کی او ی عفر ی ی و ۱ 
دیگران استدلال نمایم و حجت را تمام کنم مگر نمی دانی که بر امام لازم 
و واجب است اگر مرگ خود را فهمید در مورد جانشین خویش بمردم 
اطلاع دهج و حجت را بٍ آنها تمام کند خداوند در قرآن کریم می فرماید: و 
ما کات له فصل قوما- بعَد 1 قدافش علی تن له ما عون پس آسوده 


شد و آنچه باعث بیم و ترس شما شده وقوع نخواهد پافت. 


هش الاو تفای ام رون اما و کی تا 
بجانشینی خود تعیین می کند و امر امامت را باو می سپارد هر کس را 
بخواهد می تواند تعیین کند یا دارای خصوصیاتی است فرمود نه کسی را 
تعیین می کند که خدا دستور داده. عرضکردم از جد شما چنین نقل شده که 
فرموده است خیال میکنید تعیین امام باختیار ما است بهر کس بخواهیم 
وامی گذاریم نه بخدا و اين عهد و قراردادیست از پیامبر اکرم نفر به نفر 
با نام فرمود. فرمود آنچه من نیز بتو گفتم از همین 


ا ماه راو 16 


جهت بود. 


احتجاج: ص 259- سعد بن عبد اللّه قمی گفت از حضرت صاحب الزمان 
که آن وقت در دامن پدر نشسته بود پرسیدم بچه دلیل مردم نمی توانند 
برای خود امام انتخاب کنند. 


فرمود: امام خوب پا بد گفتم امام خوب و شایسته. 


فرمود امکان دارد انتخابی که می کنند بجای خوب داز کار ی آنتتا اینکه 
هیچ کس اطلاع از دل دیگری ندارد که چه چیز بخاطرش می گذرد فکر 
خوب يا فکر بد گفتم اری ممکن است فرمود همین موجب نداشتن چنین 
اختیاریست که با دلیلی برای تو توجیه کردم که عقلت بیذیرد تصدیق کردم. 


فرمود بگو ببینم پیامبرانی که خداوند آنها را برگزیده ۵ کانی: آستتها نو 
انها نازل کرده و ایشان را به وحی ممتاز نموده و عصمت بخشیده چون 
برجسته- ترین افراد مردمند و از همه بهتر می توانند انتخاب نمایند اگر 
بایشان اختیار بدهند از جمله این پیمبران موسی و عیسی نیز هستند. با 


اتتت تخاب آنها در مونه کی کال رف کرفی مقس است اف از 
کار در آید. 


گفتم: نه. فرمود همین موسی با کمال عقل و دانشی که داشت و باو وحی 
میشد از میان قوم خود برای میقات خدا هفتاد نفر را انتخاب کرد با اینکه 


منافقین قرار گرفت. 


خداوند در این [ بهمین مطلب اشاره می کند؛ و5 اختاز مّوسی قوَمَةٌ 
سبعین زجلا لمیقاتنا. <1» 


وقتی انتخاب پیامبری که خدا او را برگزیده بر شخص فاسدی قرار گیرد با 
راز دلها و افکار پنهان و اینده اشخاص خبر ندارد داده نشده بعد از اینکه 
پیامبران 


ای رز 
ایا نصا کان وراد 


خا ی ان ساب ار ور او عرص ی ود 
فرمود: 


پیامبر را صد و بیست مرتبه بمعراج بردند در هر مرتبه خداوند سفارش 


بعد از او بیشتر از انچه در باره واجبات سفارش می کرد. 


قرب الاستاد: علی از برادر خود.موسی علیه الشلام نقل کرد که آن جناب 
کال لا اند کرفان شید هر وف ان موش ها 
اطرافش جمع ميشدند می فرمود: خداوند سفارش نکرد و تاکید ننموده در 
باره چیزی باندازه تاکیدی که در باره اقرار بامامت نموده و مردم چیزی را 
باندازه امامت انکار ننموده اند. 


خصال: مفضل گفت: بحضرت صادق علیه السلام عرضکردم چه شد که 


امامت در فرزندان امام حسین علیه السلام قرار گرفت و فرزندان امام 
حسن امام نشدند با 


اینکه هر دو پسر پیامبر و نواده او و سرور جوانان اهل بهشتند. 


فرمود موسی و هارون هر دو پیامبر و رسول و برادر بودند خداوند نبوت را 
در نژاد هارون قرار داد نه موسی هیچ کس نمی تواند بگوید چرا چنین کرد 
امامت همان خلافت خدا است کسی نمی تواند بگوید چرا خداوند در 
فرزندان امام حسین قرار داد و بفرزندان امام حسن نداد زیرا| در کار خود 
حکیم است از او نمیتوان پرسید چرا چنین کردی مردم مورد بازخواست 
قرار می گیرند در کارهای خود. 


اکفال اند یی اففت کفت ار رت وی و سوم 
می فرمود: 


خیال می کنید اختیار تعیین امام بدست ما است هر کس را بخواهیم 
نتخاب می- کنیم این قراریست از پیامبر اکرم نفر به نفر تا منتهی شود 
بصاحب خود. <1» 


بصائر الدرجات: عمر بن ابان گفت حضرت صادق علیه السلام نام ائمه را 
برد من از اسماعیل نام بردم فرمود نه بخدا این اختیار بما داده نشده فقط 
خداوند تعیین می کند 

امامت. ج 1, ص: 48 

یکی یکی آنها را معین می نماید. 


بصائر الدرجات: ابو بصیر از حضرت صادق نقل کرد که فرمود از خداوند 
تقاضا کردم و در خواست نمودم و التماس نمودم که امامت را باسماعیل 
بدهد خداوند امتناع کرد فقط فرمود باید ابو الحسن موسی بن جعفر امام 


باشد. 


بصائر الدرجات: ص 140- عبد الرحمن خزاز از حضرت صادق علیه السلام 
خیلی دوست می داشت و مایل بود ان فرزند بمقام خلافت برسد. اما 


رسید وصی او آمد اسماعیل گفت پسرم وقتی مرگ تو هم فرا رسید همین 
کار که من کردم بکن. بهمین جهت هیچ امامی نخواهد مرد مگر اينکه خدا 
باو خبر میدهد بکه وصیت نماید. 


بصائر: حمران گفت حضرت صادق علیه السلام فرمود: از ما خانواده امام 


بصائر: حسن صیقل گفت حضرت صادق علیه السلام فرمود از ما خانواده 
کسی نمیمیرد مگر اينکه میشناسد ولی و امام بعد از خود را. 


بصائر: معلی بن خنیس گفت حضرت صادق علیه السلام فرمود امام می 
شناسد امام بعد از خود را و باو وصیت می کند. «1» 


مناقب:_محمد بن سنان از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود 
در باره آیه یَحلقّ ما یشاء و یَحْتَار خداوند محقد صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
و اهل بیت او را برگزید. 


ی ی ای 


سپس فرمود: «و یختار» خداوند من و اهل بیتم را بر جمیع مردم انتخاب 
د. 


امامت, ج 1, ص: 49 


ما را برگزید بمنِ مرتبت نبوت داد و علی بن ابی طالب را وصی نمود آنگاه 
فرمود: ما کا ن لهُم الخیره یعنی اختیار انتخاب را بمردم نداده اند. ولی من 
شم مج زا در ۵ وم ین مق و سای مر ده وان 
ای و منم ایت: خدا از انچه مشر کین مکه بر اوه 


بعد فرمود: ای محشّد ! پروردگارت می داند چه در دلهای خود پنهان کرده 
اند از کینه برای تو و خانواده ات و 


۳۹ باشد. فرمود 2 
خدا است اگر او بخواهد در شما خواهد بود و گر نه در دیگری آنها از بیعت 
صرف نظر کرده رفتند. می گفتند ما نمی آئیم با شمشیرهای خود در جنگ 
هائی که تو می خواهی پیکار کنیم بعد دیگری را بر ما امیر و فرمانروا کنی. 


ماوردی: در اعلام النبوه می نویسد: عامر بن طفیل که قصد داشت پیامبر 
اکرم را بفریبد گفت اگر من اسلام اختیار کنم چه امتیازی خواهم داشت. 


فرمود: هر امتیازی که اسلام دارد بنفع تو است اگر اسلام ادن موجب 
زیانی باشد ان زیان متوجه تو خواهد بود. 


گفت: مرا فرمانروا بعد از خود نمی گردانی. فرمود این مقام بتو و فامیلت 
نمیرسد اما می توانی فرمانده سیاهی شوی و در راه خدا بجنگ بیردازی 


مناقب: ابو ذر از پیامبر اکرم نقل کرد که فرمود هر کس فردی را بر 
گروهی ارو که ا 2 0 کی ی ار 


ابو الحسن رفاء به آبن رامین فقیه گفت وقتی پیامبر اکرم از مدینه خارج 
شد ایا کسی را بجانشینی خود تعیین نکرد. جوابداد چرا علی را بجانشینی 
خوبیش 


معین کرد. 


گفت پس چرا باهل مدینه نگفت خودتان انتخاب کنید چون شما هرگز راه 
اشتباه نخواهید رفت در جواب گفت ترسید اختلاف و فتنه ای برپا شود. 


آنه ان کفت: کر اخلافی 


پوجود می آمد بعد از برگشتن از جنگ خودش اصلاح می کرد. در جواب او 
گفت این کار که علی را تعیین کرد موجب اطمینان خاطر بیشتری بود. 


خود تعیین کرد؟ جواب داد: نه. 


مسافرت موجب تشویش خاطرش می شد در سفر مرگ اطمینان داشت 
فرو ماند. 

غیبت نعمانی: ص 3 2- عمرو بن اشعت گفت ما در حدود بیست نفر میان 
اطاق خدمت حضرت صادق علیه السلام بودیم رو بجمعیت نموده فرمود 
شما خیال میکنید در مسأله امامت؛ امام می تواند هر کس را که بخواهد 
بجانشینی خود تعیین کند. 

بخدا قسم این قراردادی است از جانب خدا که به پیامبر ابلاغ کرده و 
مردان معینی را با نام و نشان یکی پس از دیگری مشخص نموده تا منتهی 
بخش چهارم لزوم شناختن امام و اینکه عذری پذیرفته نخواهد بود در ترک ولایت و امام شناسی 


ترجمه روایات 


محاسن برقی: ص 53 1- بشیر دهان از حضرت صادق علیه السلام نقل 
کرد که پیامبر اکرم فرمود: (من مات و هو لا یعرف امامه مات میته 
جاهلیه) هر کس بمیرد در حالی که امام خویش را نمی شناسد بمانند مردم 
تاهلیت کافر و بی اعتقاد شبانن نی زدیا رم 


سعی کنید فرمانبردار باشید شما ملاحظه کردید یاران وه را که چگونه 
بودند شما پیرو کسی هستید که عذر احدی را در نشناختن او نمی پذیرند. 
ات را سار وا اس ی ای هیارا 
بر مردم واجب نموده غنائم در اختیار ما است و نعمت پاک 


دنیا بما تعلق دارد. 


محاسن: ابو الیسع عیسی بن سری گفت: حضرت صادق علیه السلام 
فرمود زمین جز با امام برقرار نخواهد بود هر کس بمیرد در حالی که 
امامش را نمی شناسد همانند مردم جاهلیت مرده مهمنترین موقعی که 
احتیاج بمعرفت امام دارید وقتی است که جان شما باینجا برسد در این 
موقع اشاره بسینه خود کرد. آن وقت خواهد گفت به به چقدر اعتقاد خوبی 
داشتم. 


امته خر 52 


محاسن برقی: حسین بن ابی العلا گفت از حضرت صادق علیه السلام 
راجع باین فرمایش پیامبر اکرم پرسیدم 


«من مات لیس له امام مات میته جاهلیه» 


اک فزدی یرو لین بن الحسین میشدند و عبد الملک بن مروان را رها 
۱ 
در حال کفر است فرمود: نه مرگ در حال ضلال و گمراهی است. 


توضیح: امام علیه السلام کفر را نفی کرد زیرا سئوال کننده خیال میکرد 
احکام کفر در دنیا بر چنین شخصی جاری است بهمین جهت فرمود: نه او 
گمراه است در دنیا و به بهشت نخواهد رفت در آخرت و هرگز راهی به 
بهشت ندارد این خبر منافی با اخبار دیگری که اثبات کفر می کند نخواهد 
بود زیرا ان اخبار ناظر باین است که چنین افرادی در اخرت در حکم 
کفارند. 

محاسن: عثمان بن مغیره گفت: حضرت صادق از علی بن ابی طالب علیه 
السّلام نقل کرد که پیامبر اکرم فرمود: 


«من مات بفیر امام جماعه مات میته جاهلیه» 


حارث بن مغیره گفت بعد که خدمت حضرت صادق علیه السلام رسیدم این 
چریان را ترسیدم فرمود اری.ها پرسندیم ایا هز اه مرک مردم جاهلیت 


ست فرمود اری 


مرگ کفر و ضلال و نفاق. 


محاسن: فضیل گفت از حضرت ابو جعفر علیه السّلام شنیدم میفرمود هر 
کس بدون امام بمیرد مرگ او چون مردن مردم جاهلیت است هرگز عذر 
مردم را در شناختن امام نمی پذیرند. کسی که با شناختن امام بمیرد. او را 
زیانی نخواهد رسید چه جلوتر از ظهور امام بمیرد يا بعد از ان و کسی که 
با غرقان اهام ازددنیا برود مانند کتسی انتت که‌با عانم عحل الم قرجه در 


خیمه او بوده. 
اکمال الدین: ص 375- محمد بن اسماعیل از حضرت رضا علیه السلام 


جاهلیت مرده عرض 


کردم هر کس چنین بمیرد مرگ جاهلیت داشته؟ فرمود: آری کسی که 
توقف دارد کافر است و ناصب مشرک است. 


غیبت نعمانی: یحیی بن عبد اللّه از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد 
فرمود یحیی هر کس شب را بسر برد با نشناختن امام زمان خود به مرگ 
جاهلیت مرده. 


غیبت نعمانی: از حضرت ابو الچسن نقل می کند در باره آیه و ه و 
من الب هواة بقیّر هُدی من اللٍ. فرمود: ی و 


ی ار 


غیبت نعمانی: محمّد بن سنان از راوی خود نقل می کند که حضرت صادق 
فرمود کسی که شریک قرار دهد شخصی را که از جانب خدا بامامت 
منصوب نشده با امامی که از جانب خدا| تعیین شده است مشرک خواهد 
بود. 

غیبت نعمانی: ابن ابی یعفور گفت بحضرت صادق علیه السلام عرضکردم 
مردی شما را دوست می دارد و از دشمنتان بیزار است حلال شما را حلال 
و حرامتان 


را حرام میداند و قبول دارد که امامت متعلق بشما است و دیگری حق 
احامت نوی ینمی کود انی خاندان .ور ضان بر اسم شک امام 
اخلاف ارب با ننک آیا ها و ره ره 

اگر همه خانواده پیامبر اتفاق نمایند و بگویند فلانی از ما خانواده امام 
است. ما هم میگوئیم هم او امام است. 

امام علیه السلام فرمود اگر بر این اعتقاد بمیرد بمانند مردم جاهلیت 
مرده. 

در خبر دیگر آخر آن میافزاید قرآن دارای تأویلهائی است که در حال جریان 


توضیح: منظور از تأویل قرآن شاید این باشد که بطون و تأویلهای قرآن 
تدریجی و منوط بوقت و زمان مخصوصی است از ان جمله اجتماع مردم 


اما 5۳ 


بر یک امام در زمان حضرت قائم عجل اللّه فرجه خواهد بود که حالا موقع 
آن نیست يا منظور اینست که قرآن دلالت دارد که باید در هر زمان امام 


قی باشند تعضی: از اتمه زمان اما پدشه وه عضی خواهند آمد: 


تفسیر قمی: ص 579- ابو حمزه گفت حضرت باقر علیه السْلام فرمود: 
خداوند روز قیامت عذر احدی را نمی پذیرد که بگوید خدایا من نمی 
دانستم که فرزندان فاطمه زهرا علیها السلام رهبر و امام بر تمام مردمند, 


ذرباره شیقیان اولاد فاطفه علیها اتسلام فقط ان یهار ل شوه 
با غبا الفیی ان مدا غلن انفسفم لا تقطما من هه الله 1 


ی و ۰ 


حجابی نباشد تا خدا را بیند و خداوند او را مشاهده کند باید آل محمد 
علیهم السلام را دوست بدارد و از دشمنانشان بیزار باشد و پیرو امام از 
این خانواده گردد. 


توضیح: این دیدن منظور دیدن کرامت و لطف خدا است با دیدن اولیاء 
ی فا ی اس ی 


کی و و۳9 ۱ 
نداشته باشد بمثل جاهلیت مرده و از او مواخذه و بازخواست می شود 


نسبت بکر داری که در جاهلیت انجام داده و آنچه در اسلام عمل کرده 
امالی شیخ: ص 162- ابو سعید همدانی از حضرت باقر علیه السلام نقل 
کرد که در باره آیه الا مَن تابِ و آمن و عَمِلّ صالحاً فرمود بخدا قسم اگر 
توبه کند و 


ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد ولی راه بولایت و محبت ما نداشته 
باشد و فضل و مقام ما را نشناسد توبه و ایمان و عمل صالح او برایش 
سودی نخواهد داشت. 


توضیح: این آیه در چهار جای قرآن نقل شده: 

1- در سوره مریم من تا و آقن و عَمِلَ صایحاً ولیک تدلوت ال 
من 5 عمل صالحاً ۳ اهتدی . 

من و یل عَملً صالحاً قأولیک بعش ال 


۳ 


2 دن شتورنه+اطه و آنی 3 


۹ 
س‌ 
5 
: 


اصا 
۱ 0 
سِ 


3- در سوره فرقان 
سَياتهمٌ حسنات. 


4- ار ری رن قص هی تاره من و عَملّ صالحاً قعسی 


آن یَکُونَ من الْمْفلِجینَ. 

با خبری که ذکر شد فقط آیه اول و دوم مناسبت دارد. اشکال می شود که 
1 اول دارای لفظ «نَةّ اهتدی لیست ۳1 دوم نیز اولش با خبر مطابقت 
ندارد زیرا در خبر نقل شده: 

ارات ولی کر قران فست رات و امن یه ین در اضل مخ 
تابِ بوده که راویان يا نسخه برداران باشتباه تغییر داده اند. 

علل الشرائع: حنان بن سدیر گفت بحضرت صادق علیه السْلام عرضکردم 


بچه دلیل باید حتما امامهای بعد از پیغمبر را بشناسم ولی امام های قبل از 
پیامبر را الزامی نیست. فرمود بواسطه اختلاف شرایع. 


معانی الاخبار: ص 112- سلیم بن قیس هلالی گفت بحضرت امیر المومنین 
که ااای رسکم کوی رم که صوحت کرام نع من 


فرمود اينکه نشناسد خداوند دستور داده اطاعت از چه کسی بکند و ولایت 


او لازم شده و حجت در روی زمین و گواه بر خلق است. 


عرضکردم آنها کیانند یا امیر المومنین فرمود! کسانی که اطاعت آنها را 
خداوند در قرآن قر فرین اطاعت نم قرار داده در این آیه پا ۳ الذین 
آمئوا آطیعُوا ال و طیقُوا الّسُول 5 آولی الأمُر مِنْکَم. 


گفت پیشانی آن جناب را بوسیده عرضکردم برایم واضح کردی و عقده دلم 
را گشودی و هر شک و تردیدی در دلم بود از بين بردی. 

عت ات یعس اوق اه زاس ی که 
فرمود: 

۳۳۳ وم 7 آفرید ۳ تا ند وقتی شناختند اء را می پراسند 
وقتی او را پرستیدند از پرستش دیگران دست میکشند. 


مردی عرضکرد یا ابن 


توا میدن رها فدایت معنی معرفت خدا| چیست؟ 
فرمود همان معرفت و شناخت اهل هر زمانی است امام زمان خود را. 


صدوق در توضیح اینخبر می نویسد: اهل هر زمان باید بشناسند و بدانند که 
خدا| ایشان را وانگذاشته و زمین را خالی از امام معصوم ننموده کسی که 
بیرستد خدائی را که حجت برای مردم قرار نداده او خدای واقعی را 
نپرستیده دیگری را پرستش نموده. 


که ای امد ی که ی ی را ی ارات دا 
مه ای که تباصا ی ی ار ی تما 
بجهت اینکه شرط انتفاع از معرفت خدا معرفت امام است که اگر خدا را 
تساه بل اما اس ابا دیاس ارات هار 
و توضیحی که صدوق نیز داده است بی مناسبت نیست. 


ریق نان ای ام سک ها نا هر و 
خداوند از مشرکین زکات مالشان را نخواسته در حالی که مشرک باشند 
چنانچه در اين آیه می فرماید و ول الم کین الذین لا بُوْئونَ ار کاح و هم 
بالاخزه هم کافژون عرضکردم آقا ! فدایت شوم اين مطلب را برایم توضیح 
بدهید. 


فرمود وای بر مشرکین که شرک آوردند در مورد امام اول آنها در مورد 
ائمه دیگر هم کافرند. ابان ! خداوند مردم را دعوت بایمان بخود کرده وقتی 
ایمان بخدا و بای اویدنه واجبات ف اه لا زم می شود. 


اشامت جر 5 


توضیح : امام علیه السلام مشرک را در آیه تفسیر نموده بکسی که شریک 
قرار دهد با امام واقعی دیگری را و لفظ آخرت را بائمه دیگر تفسیر نموده 


مخالفین مکلف بآنها هستند با اينکه مفاد آن بر خلاف مشهور بین 


ممکن است بگوئیم منظور اینست که وادار کردن کسانی که ایمان بخدا و 
رسول ندارند بایمان مقدم است بر تکلیف نمودن ایشان را بدستورات نه 
اینکه مکلف بدستورات اصلا نباشند. 


عبون اخبار الرضا: یک جمله. از نوشته: حضرت. رضا علیه. الشلام. بزاق 
مامون در شرایع دین این بود: « 


من مات لا یعرف ائمته مات میته جاهلیه 


ها ال تن ۶ اه تسف ری کته ری باس اشنم 
غلید و له و سل تشه نود خن تفر آن اضحاب برخدمت آن اب بووند 
از آن جمله علی بن ابی طالب علیه السّلام چضرت رسول صلی اللّه علیه 
۵ ال وشلم فوفود هر کین بکوید: لا ال الا ال داخل بهشت می شود. 


بو یر از اصحاب عرضکردند ما میگويم ال [ ال فرمود شهادت لا ال 
آنها زا کرفته آن. وه کفتید ها ميگونيم لا 21 ال در اين موقع تکوم 
ی الا عوه ال ام ی ری سر خی له الم بای نو 
علامت اینکه شیعه او باشید اینست که پیمانش را نشکنید و جای او را 


۱ و 


«من مات لا یعرف امامه مات میته جاهلیه» 


بشناختن امام خود دارد ان موقعی است که جانش باینجا برسد 


اشاره بسینه خود نمود. تو بر راه و طریقی شایسته هستی. 


تا الاو ترا ان ی کرو که ایا قاس ام 
فرمود: 


از ما خانواده است امامی که فرمانبرداری از او واجب است هر کس منکر 
او شود بهودی پا نصرانی میمیبر د. بخدا| ِ خداوند از روزی که آدم را 
قبض روح کرده زمین را خالی از امامی که راهنمای مردم بسوی خدا باشد 
نگذاشته, هم او حجت بر مردم است هر که ترک او کند هلاک می شود و 
هر که پیرو او باشد نجات می یابد و خداوند چنین ملتزم شده است. 


بصائر: ابو عبیده حذاء گفت: ما در زمان حضرت باقر که از دنیا رفت مثل 
گوسفند بدون چوپان سرگردان بودیم- روزی سالم بن ابی حفصه مرا دید 
پرسید امام تو کیست گفتم امام من آل محقد هستند گفت پس در این 
| مگر من و 
تو با هم خدمت حضرت باقر نبودیم که فرمود 


«من مات و لیس علیه امام مات مینه جاهلیه» 


فرمود يا ابا عبیده هر یک از ما ائمه بمیرد جانشینی برای خود قرار میدهد 


ِ مثل او عمل کند و روش او را از پیش گیرد و مردم را بهمان راه دعوت 
شد. 


ابا عبیده- اشکالی ندارد که خداوند آنچه بداود داده بسلمان نیز بدهد 
فعمیر فرش ها زا یی مات که فا ال متعدصی الم له و له 
سلم قیام 


کند حکم میکند مانند داود و سلیمان و از مردم شاهد نمیخواهد. 


میفر مود هر کس خدا را بیر سند و خویشتن را بژزحجمت اندازد با عبادت اما 
بدون اعتقاد بامام عادل که از جانب خدا| تعیین شده تمام ردج و کوشش آو 
نامقبول است و گمراه و سرگردان خواهد بود؟ او چون گوسفندی است که 
امه جوان کم فده ات هرهز ود عیانص بر دای تجام 
کند همین که تاریکی شب برسیرر از دور چشمش بگله ای بیافتاد بهمراه 
چوپانی. خود را بآن گله برساند آن شب را در خوابگاه این گله بخوابد. 
اه که ارس کدی اند که رش کو 


این نه آن گله و نه آن چوپان است در سرگردانی و تحیر پا بفرار گذارد 
دیا که هی ی سوه مش از 


از دور گله ای دیگر را می بیند خود را بآن گله میرساند و نزدیک می شود 
اما چوپان فریاد میزند برو گله خود را پیدا کن تو سر گردان و متحیری و از 
چوپان خود گم شده ای باز با ترس پا بفرار میگذارد کسی نیست که او را 
راهنمائی بچراگاه خود کند او را بگله بررگرداند در همین هنگام کر ی از 
فرصت استفاده میکند و او را از هم میدرد و میخورد همین طور هر کس از 
این امت دارای امام عادلی که منصوب از جانب خداوند است نباشد 
بدان ای محمد بن مسلم که ائمه حق و پیروانشان بر دین و 


ائین خدایند .. 


در غیبت نعمانی همین حدیث نقل شده تا آنجا که می فرماید ائمه حق و 
پیروان انا بر دین خدایند و پیشوایان ستمگر از دين خدا و حق منحرفند 
خود گمراهند و دیگران را نیز گمراه کرده اند اعمالی که انجام میدهند 
مانند خاکستری است که در مسیر تند بادی سخت در یی روز طوفانی 
قرار گیرد نتیجه ای از کار خود نمیبرند این یک گمراهی بسیار سختی 


است. 


السلام بوده و گمراه شده است و بهر یک از پیشوایان ستمگر که بپيوندد 
هر خلافی که از آن پیشوا ببیند موجب نفرت و انزجارش می شود و پیشوا 
نیز وقتی مشاهده کند او بر خلاف نظرش رفتار میکند طردش می نماید و 
ی اه 
مگای اس ای را ای کی ات ای وا 
تابع یکی از پیشوایان زور و ستم شود. 


اکمال الدین: سلیم بن قیس هلالی گفت از سلمان و ابی ذر و مقداد 
ار الا وا هر 


«من مات و لیس له امام مات میته جاهلیه» 


اين حدیث را بر جابر و ابن عباس عرضه داشتم گفتند: صحیح است, راست 
کفته: انش ها بر خفمشاهد تو نم نوم آن سا من اکرم: سلمان گفت: یا 
رسول اللّه شما فرمودید هر کس بمیرد و امامی نداشته باشد بمرگ 
جاهلیت مرده آن امام کیست؟ فرمود او از اوصیاء من است هر کس بمیرد 


از اوصیاء مرا نشناسد بمرگ جاهلیت مرده اگر او را نشناسد و دشمن 
بدارد مشرک است اما اگر نشناسد ولی دشمنی با او نداشته باشد نادان 


ال ات ان بو سل ادفت ام یه موز 
کرد که فرمود امام واسطه بین خدا و خلق است هر که او را بشناسد 


اکمال الدین: از فضیل نقل کرد که حضرت باقر علیه السلام فرمود: 
«من مات و لیس له امام مات میته جاهلیه» 


و مردم معذور نیستند از شناختن امام خود. 


غیبت نعمانی: ص 63- محشّد بن مسلم گفت بحضرت باقر علیه السلام 
گفتم: اگر کسی منکر امامی از شما خانواده باشد حالش چگونه خواهد 


بود. 


فرمود هر کس منکر امامی که از جانب خدا تعیین شده بشود و بیزار از او 
و دینش باشد کافر و مرتد است چون امام از جانب خدا است و دین او 
وین خدا اشت کسی که آن. دیرم خدا پیز ار باننید خوشن .تن ان خال. متا 
است مگر اینکه توبه کند و از عقیده خود بر گردد. 


رجال کشی: ابو الیسع گفت: بحضرت صادق علیه السْلام عرضکردم برایم 
توضیح بفرمائید استوانه های اصلی اسلام که بر آن پایه گذاری شده است 
و هی کس را یارای ان نبست که کوتاهی در شناخت انها داشته بااشد 
چیست؟ و اگر کوتاهی کند دینش و تباه شده و عملاش قبول نمی شود و 
| را بشناسد و عمل کند دینش درست 0 
جهل و ندانستن بعضی از امور زیانی برایش نخواهد داشت. 


کرد ها دنت تیکا نیب دا ۵ اسان سا مر آ کم خی 


الاو از له اقا ما نخه اخات 


خدا| آورده, سیس فر مود: زکات در اموال و ولایت سبت بائمه حق که 
کارا اه و علاعت هستند رای کی واه آها ر شاه 


پیامبر اکرم فرمود: 
«من مات لا یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه» 


امه ی انم نمی رانا اما ال امتوا اطتغوا لاش اه 
الَسْولَ و آولی الأْمَرٍ مِنَکَمٌ. «1» 


میامن کل بت ایفتصالت علیه ارام وی دروهی مین وید که 
معاویه است. بعد از علی علیه السّلام امام حسن و امام حسین بودند باز 
گروهی گفتند يزید بن معاویه است نه دیگری. 


فرمود: مایلید توضیح بیشتری بدهم. چند نفر عرضکردند بفرمائید فرمود 
مارا یاس ی و را ات را 
شیعیان قبل از ایشان حلال و حرام خود را نمیدانستند, مگر اينکه در این 
مورد از مردم اطلاع بگیرند ۳ زمان حضرت باقر علیه السلام که درهای 
علوم را گشود و برای آنها توضیح و تشریح کرد از آن ببعد مردم برای 
کسب علم بشیعیان مراجعه میکردند با اینکه قبلا بدیگران نیازمند بودند. 


جریان بهمین وضع خواهد بود زمین پایدار نیست مگر بوسیله امام هر کس 
بمیرد و امام خود را نشناسد بمر گ جاهلیت مرده و مهمنترین موقعی که 
احتیاج بشناسائی امام داری وقتی است که جانب باینجا برسد., اشاره بحلق 
خود نمود و از دنیا دست بکشی آن وقت خواهی گفت به به چه عقیده 
خوبی :۱ 


ابو الیسع عیسی بن سری گفت: ابو حمزه که در آن مجلس حضور داشت 
در دنباله خبر میگفت حضرت صادق علیه السّلام اضافه نمود 


شنیدم میفرمود هر کس بمیرد بدون امام بمرگ جاهلیت مرده امام زنده 
ای که اه زا نشتانیید 
امامت, ج 1, ص: 62 


عرضکردم: آقا ! من از پدزتان نشنیدم جمله امام زنده را بفرماید. فرمود 
بخدا قسم این حرف را پیامبر اکرم فرموده است. 


آنضا تفر هون شور کم بقیر نت بتمن آمافی که ار آو تشتودو فطیفسش بانند 


اختصاص: حلبی گفت: حضرت صادق فرمود هر که بمیرد بدون داشتن امام 
زنده و اشکار تمزرگ جاهلیت مرده. 


اختصاص: ابو الجارود گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم فرمود 


هر کس بمیرد بدون امام #نده. اشکار نهر ک حاهلیت مرده عرضکردم: آقا ! 
امام زنده؟ 


فرمود امام زنده آری امام زنده. 


کنز الفوائد کراجکی: حضرت رضا علیه السّلام از آباء گرام خود از پیامبر 
اکرم نقل کرد که فرمود هر که بمیرد بدون امامی از فرزندان من بمرگ 
جاهلیت مرده و بازخواست می شود از او آنچه در جاهلیت و اسلام انجام 


داده. 


تک اس ال ی اه اس ی بت ات یم ره 
پیامبر اکرم فرمود: 


میته جاهلیه» 


هر کس بمیرد در حالی که بیعت امامی (یا پیمان) بر گردنش نباشد بمرگ 
جاهلیت مرده. بسیاری از اهل سنت روایت ت کرده اند که فرمود هر کس 
بمیرد در حالی که امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلیت ,مرده. 


این دو خبر مطابقت دارند با معنی [ شریعه : یوم تذغوا کل اناس بامامهم 
قمَن آوتی کناب بیمینه فأولیّک یَفْرَْنَ كابَهة تِ. 
فمن اویی بابه بیمییه فاولیت یفرون با بهم 


اگر مخالفین مدعی شوند که امام در این آیه همان کتاب است بنها جواب 


مید هیم این سخن مخالف ظاهر ابه است و باید از معلی ظاهری ان بدون 
وله وهای انصراف تسا در 


و دستور او را در امر و نهی پذیرفته است کتاب و نامه را نمی توان بچنین 


امتیازی اختصاص داد جز اینکه از بابت مجاز گفته شود با اینکه حمل کلام 
را بظاهر ان بهتر است جز در مواردی که مجبور باشیم از ظاهر دست 
۳۹ 


دیگر اینکه یکی از دو خبر متضمن بیعت و پیمان امام است ما میدانیم که 
کتاب و نامه بیعتی بر گردن مردم ندارد و صحیح نیست بگوئیم کتاب بر 
گردن مردم پیمانی دارد ی ی مود ود که مت آحام 


اکن بکوبتد شما منکر نيستید. که. امام :در این آبه: خود بيامتز باشتد جوات 


داده می شود. 


پیامبر اکرم با مرگ از امت جدا شده در یکی از دو خبر می گوید امام 
زمان. مضمون خبر شاهد است بر اينکه امام باید زنده و سخن گو و موجود 
در زمان باشد کسی که از دنیا رفته باشد نمی گویند امام است مگر بهمان 
تقریبی که در مورد کتاب گفتیم از روی مجاز اگر می شد شخص فوت 
شده را پیشوا دانست باید ابراهیم خلیل را امام زمان خود بدانیم. زیرا ما 
بدین و شریعت او ملتزم و عامل هستیم. این سخن صحیح نیست مگر از 
روی استعاره و مجاز. 


اهر تا مش اک یه یی ال زوا 


«من مات 


و هو لا یعرف امام زمانه» 


دلیل بر اینست که هر زمانی امامی دارد که باید باو مراجعه نمود و از او 
و ات ما ی نو ار ان اه اسص اس ات 
که تمام مسلمانان بر ان اجماع دارند فرمود: 


خانی مخلق: قنکم ما آن. تحسکتم بد لن تسلوا: کناب الله و عترتی. ال 
بیتی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض» 

من میان شما چیزی را میگذارم که اگر چنگ بان بزنید گمراه نمی شوید 
ای اهر و دص تا وا ی ما نو کوضی که رد 
من وارد شوند. 


اماسترع ضرع 68 


پیامبر اکرم اطلاع میدهد که در میان مردم از عترت و خاندان خود کسانی 
را گذارده که از کتاب جدا نمی شوند و پیوسته با هم خواهند بود در این 
فرمایش نیز دلیلی است که زمان خالی از امام نیست. 


از ان جمله این فرمایش پیامبر است که مشهور بین روات احادیث شده 
فرموده است: در هر زمانی پیشوائی واقعی از میان خاندان من هست که 
تحریف و تغییر ستمگران و سخن یاوه سرایان که در دین بوجود آورده اند 
از بین می برد امامان رهبر و راهنمای شما بسوی خدایند دقت کنید با چه 
پیشوائی به پیشگاه خدا| وارد می شوید. 


بخش پنجم کسی که یکی از ائمه عليهم السلام را انکار کند منکر همه ی آنها شده 
ترجمه روایات 


اکمال الدین: ابن مسکان از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که فرمود 
هر کس یکی از امامان زنده را منکر شود منکر امامان فوت شده گردیده. 


اکمال الدین: ابان بن تغلب گفت بحضرت صادق علیه السلام عرضکردم 
کسی که امامها را بشناسد ولی امام زمان خود را نشناسد ایا موّمن 
است؟ فرمود: نه گفتم مسلمان است فرمود. 


اری. 


یام و و فخفه ال ای کر ات شلات اقوار سا دتی ات که 
موجب احترام جان و مال مسلمان می شود و امام ثواب و پاداش بوسیله 
ایمان است. 


ایا فرش ی الا یه و الق سای فوتودی آتست هی کنیس کوران 
شهادت لا ال الا له و محشّد رسول اللّه باشد مال و جانش محفوظ است 


هکم کارت کته کف میحی هی ری اخرا ما با این کرد مت جسانه 


او بر خداوند است. 


اکمال الدین: عبد الرحمن بن أفف لیلی گفت در یک حدبت طولانی حضرت 
صادق علیه السلام در اخرش فرمود: 


چگونه هدایت می یابد کسی که بینا نیست و چگونه بینا می شود کسی که 


او را برحذر نداشته اند پیرو فرمایش پیامبر اکرم باشید و اقرار بآنچه 
خداوند نازل کرده بنمئید پیرو نشانه های هدایت باشید که این پیروی 
مایا هی ار اس 


یساس 
دیگر را قبول داشته باشد ایمان نیاورده. بوسیله مشعلهای فروزان هدایت 
راه را پیدا کنید و از پناه پرده های ضخیم جستجوی پیشوایان و ائمه خود را 
بنمائید تا دینتان کامل شود و ایمان بخدا پیدا نمائید. 


اکار ات تم فص اد خر را اه ار مرن کی کم 
جناب از آباء گرام خود که پیامبر اکرم فرمود یا علی تو و ائمه از فرزندانت 
حجت های خدا در میان مردم و شخصیت های برجسته بین انها هستید هر 
کت کی نها وا هر ود ان سرا روم کفا یفن از تما 
مخالفت کند با من مخالفت نموده هر که بیکی از شما ستم کند بمن 


ستم کرده و کسی که بشما احترام گذارد بمن احترام گذارده و هر که از 
شما اطاعت کند از من اطاعت کرده. کسی که شما را دوست بدارد مرا 
دو ست دا شته و دشمن شما دشمن من است. 


زیرا شما از من هستید و از تتتر نت مرن فزیده شده آید و من از شما 
غیبت نعمانی: محشّد بن تمام گفت بحضرت صادق علیه السلام گفتم فلان 
کس که از ارادتمندان شما است سلام رسانده و تقاضا دارد که ضمانت 
شفاعت او را بنمائید فرمود از موالیان ما است؟ عرضکردم اری. 


فرفون مها فش الا از این خرفقیا انست غرضروم. آفا اوولایت ی غابه 
السلام وراتقبهل داردولی نفیه اماضها زا عد اد اشان تمی شناد فر قود 
او گمراه است. 


عرضکردم اگر همه امامها را قبول داشته باشد ولی امام آخری را نشناسد 
فرمود هثل کسی است که اعتراف به نبوت عیسی دارد ولی حضرت محهد 
صلی الله علیه و اله و سلم را پیامبر نمی داند يا اقرار به محمٌّد صلی الله 
علیه .۵ اله هد سم دارد ه-عیسن: وا یار کمن اند با دا میم آ 
جرم کسی که یکی از حجح خدا را قبول نداشته باشد. 


تاک رس یت 67 


صاحب غیبت نعمانی در ذیل این حدیث می نویسد: هر کس این حدیث را 
خواند و این کتاب را دید باید جدا بیرهیزد از اینکه انکار یکی از امامان را 
نماید که با این اعتقاد خود را هلاک نموده و مانند کسی شده است که 
که ق نت خر یت فد ساره الله اه و الم مه لس سا یس تحده: نا 
نبوت هر دو. 


غیبت نعمانی: محقّد بن مسلم گفت: به حضرت صادق 


علیه السلام عرضکردم مردی بمن گفت من امام آخر را قبول دارم اما 
دیگر زیانی متوجه من نخواهد شد اگر امام اول را قبول نداشته باشم. 


فرمود خداوند او را لعنت کند من از او بیزارم و او را نمی شناسم مگر 
فیها ام او ا ایس با ان امام ال 


بخش ششم مردم جز بوسیله امام هدایت نمی یابند و ائمه وسیله بین آنها و خدایند هر کس امام 
شناس باشد داخل بهشت می شود 


ترجمه روایات 


امالی صدوق: مفضل گفت: حضرت صادق علیه السلام فرمود گرفتاری 
مردم زیاد است اگر انها را دعوت کنیم نمی پذیرند و اگر رها کنیم جز 
بوسیله ما هدایت نمی يابند. 


امالی صدوق: نصر عطار باسناد خود گفت پیامبر اکرم به علی بن ابی 
جاسیانت عارف هسیه خدا زا یواست پساس گر ازرراه فعرفت تا 
بشناسید و داخل آتش نمیگردد مگر کسی که منکر شما است و شما منکر 


او هستید. 


ق لآ یساسا ورن ماع شانوری کت خسن و کی 
غیه لس ام برا اه کشت: خداند که عضل بو رحمت مرف واحباش. را 


تعیین نمود نه از جهت احتیاج بانجام آن بود. این بواسطه رحمت بود تا پاک 
از نایاک شناخته شود و دلهایتان صفا یابد و قلبهای شما روشن گردد و 
برحمت خدا بر یک دیگر سبقت گیرید و مقام های شما در بهشت افزون 


کرد 


حچ و عمره و نماز و زکات و روزه و ولایت را بر شما واجب نمود و برای 
شما دری قرار داد که بوسیله ان درهای فراتّض را بگشائید و کلیدی برای 


راه خود نهاد اگر 


محمّد و جانشینان او از فرزندانش نبودند شما مانند چهارپایان سر گردان 
بودید هیچ یک از فرائض را نمیدانستید مگر میتوان داخل قریه ای شد از 
غير در ان. 

وقتی خداوند منت نهاد بر شما به تعیین اثمه علیهم السّلام فرمود امروز 
دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نموده و اسلام را 
بعنوان دین برای شما خواستم. 


برای امامان حقوقی بر شما لازم نموده و دستور داده است که 
را ادا کنید تا زناشوئی و اموال و خوردن .۵« شما حلال , 


ال زبی ۰ 


توجه داشته باشید هر که بخل ورزد بر ضرر خود اقدام کرده خدا بی نیاز 
است شما نیازمند باو هستید اینک هر چه مایلید انجام دهید عمل شما در 


پیشگاه خدا و پیامبران و مومنین است بعد بجانب خدای دانا خواهید رفت و 
شما را از نتیجه اعمال و رفتارتان مطلع میکند. ستایش خدای جهانیان را 
نقل کرد که پیامبر اکرم فرمود یا علی روز قیامت من و تو و جبرئیل بر 


صراط مینشینيم هیچ کس از ان عبور نخواهد کرد مگر نوشته ای داشته 


اشامت وش زو 70 


امالی شیخ: محمد بن مثنی ازدی گفت از حضرت صادق شنیدم که 
میفرمود: 


ما سبب و واسطه بین شما و خدا هستیم. 


لا تغوا الوم تبُورا واجدا و اعوا تبُورا کثیرا را پرسیدم. فرمود تو مردی 
صالحی و متهم نیستی میترسم موجب هلاکت تو شود. وقتی پیروان هر 
پیشوا و امام ستمگری را بطرف جهنم ببرند آنها امام خود را بنام صد| 
میزنند میگویند فلان کس که موجب هلاکت ما شدی بیا حالا ما را نجات 
بخش از این بدبختی, آن وقت شروع بناله و فریاد وا وبلا و مرگ بر ما یاد 
میکننده ور این . قوفع. انیا شیکوبنه. یک آمرا ی تخوا هید زیادی 
بخواهید. 


انکان زبددتن علی فر مود ندرم علی بن الحسین از پدر خود حسین بن علی 
نقل کرد که پیامبر اکرم فرمود: با ی وراه در بهشت هستید. 


احتخام یرون خر ان اه ید آلله بت مان کت ندمت حص رت :با فر 
علیه السلام بودم مردی از اهل بصره بنام عثمان اعمی باو گفت سس 
بصری میگوید کسانی که علم را کتمان میکنند از بوی گند شکم آنها اهل 


حضرت باقر فرمود اگر این حرف درست باشد موّمن آل فرعون هلاک 

شده با ايینکه خداوند در قران او را میستاید هميشه علم مکتوم بود از زمان 

بعثت نوح حسن بصری بهر طرف از چپ و راست میخواهد برود علم را 

نخواهد یافت مگر در اینجا. آن جناب میفرمود رنج مردم برای ما زیاد است 

اگر دعوتشان کنیم نمی- پذیرند اگر رها نمائیم آنها را هدایت نمی یابند جز 
ما. 


بوسیله 


بصائر الدرجات: حضرت باقر علیه السّلام میفرمود بوسیله ما خدا پرستش 
شده و بوسیله مار شناچته گردیده و بوسیله ما مردم بیکتائیش اعتراف 
شوه اس تخاس لاه اه اهنا واه 


بین مردم و خدا| است. 
ات 1ص 713 


تفسیر عیاشی: مسعده بن صدقه از حضرت صادق علیه السْلام نقل کرد 
که امیر- الموّمنین , علیه السّلام در خطبه ای فرمود خداوند در قرآن 
میفرماید: اتبّوا ما آئزل یک من ریک لا بر یعُوا من خونه اولیاء لیا ما 
۱ ۱ ۳/۳۹۹ 
خطای آشکار است. 


بشاره المصطفی: ص 119- 117- محمد بن اسماعیل از ثمالی نقل میکند 
از حضرت باقر علیه السّلام که علی بن الحسین فرمود هر که خدا را 
0 ۱ ۱ ۱۳ از 
بهلااکت میکشاند. 


بشاره المصطفی: ص 6- محفّد حلبی گفت حضرت صادق علیه السلام 
بمن فرمود هر کس دین خود را از کتاب خداوند بگیرد از کوههای استوار 
پابرجاتر است و هر که با نادانی در کاری وارد شود بنادانی خارج می شود. 


گفتم؛ ين مطلب در کدام آب ی کر ان ات مان شتا الزشول 
تیش و ما قح توا وآیه من بُطع الرّشول قذ آطاع ال و اين 

با الذین آمئوا و ال چٍ طیقوا ال2شول و آولی لاثر مت و 
آیه [ئما ول ال و رَسُولة و الذین آَنوا الذین قبقون الطلاه و نون 
لک و راکشون وراين آیه قلا نک لا منوت حلي بوک فیما جر 
بيتهم تم لا نوا فی اْفْسهِمْ خرجا مقّا قصَیّت و بُسَلموا تشّلیما و اين آیه 
با انا سول بلع ما اثزٍل [لیک من زبک و ان لم تفعل قما تفت رسالتة و 
ال ی من الاش: 


۳ 


از آن جمله این فرمایش 


ساما کر ضای اه و الب ای در مور ی هم اروت 


«من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من 
نصره و اخذل من خذله و احب من احبه و ابفض من ابغفضه» 


بدار دوست علی را و دشمن بدار دشمن علی را کمک کن بکسی که علی 
را کمک کند و خوار کن کسیرا که علی را خوار کند دوست بدار هر که او 
را دوست بدارد خشم بگیر بر کسی که با علی خشم دارد. 

تا 7 

بخش هفتم فضائل اهل بیت علیهم السلام و تصریح بامامت آنها بطور عمومی 


بشاره المصطفی: ص 46- ابو هریره گفت: گت 
شیر خفان خریی آما ساسد,تست: ان اوق ام بتن ار من 


بشاره المصطفی: خایر بن ید لاه کفت سامیر اخزم فرمود هر خانواده ای 
از جانب پدر فرزندانشان بآنها نسبت داده می شود مگر فرزندان فاطمه 


یا الساای که‌مونی وا و مرک راو اسان سور و آم فرز ندان 
ها ان که فضل و 
مقام آنها را تکعذیب کنند. نف کین آنما را دوست بدارد خدا| او را دوست 
خواهد داشت و هر که با ایشان دشمنی بورزد خدا با او دشمنی میورزد. 
بشاره المصطفی: رافع غلام ابی ذر گفت: ابا ذر را دیدم در حالی که حلقه 
در خانه خدا را گرفته بود میگفت هر که مرا میشناسد میداند که من جندب 
اکرم شنیدم 


افا فتاه ار 73 


با ما بجنگ برخاست در ابتدای اسلام و با اهل بیت من بجنگ پردازد در 
مرحله دوم خدا او را محشور میکند در اینده با دجال. 


فتل اهل نیت :من در ان شما حون تین نوخ است هر که‌ توا آنشند 
داخل گردید نجات یافت و کسی که داخل نشد هلاک گردید. «<1» 


بشاره المصطفی: ص 130- حسین بن زید از جعفر او از پدرش از علی با 
حسن ابن علی علیه السّلام که فرمود خداوند پنج چیز را واجب نموده و هر 
چه واجب نماید نیکو و ارزنده است نماز, زکات؛ جح روزه» ولایت ما اهل 
بیت مردم بآن چهار چیز عمل کرده اند ولی نسبت به پنجمی کوتاهی 
متتفاهد بحدا فسم انجام انتجهان جیر کامل ننشت: مکر توصبله: پتحمی: 


بشاره المصطفی: حبه عرنی گفت از امیر المقومنین علیه السلام شنیدم 
میفرمود ما نجبائيم و فرزندان ما فرزندان انبیائند حزب ما حزب خدا و 
کر وه تست یه ارب شبطا نید هه که -بین ,صا و آنها سر خر قانل اند از ها 


نیست. 


کنز الفوائد جامع: ص‌ 9- مینویسد که ابو جعفر طوسی در کتاب مصباح 
الانوار باسناد خود از حضرت صادق از پدر خود و آن جناب از جدش نقل 
کرد که پیامبر اکرم فرمود من ترازوی علمم, علی دو کفه ان و امام حسن 
و امام حسین بندهای ترازو و فاطمه علیها السّلام قسمت اتصال دهنده دو 
کفه است امامان بعد از آنها وزن میکنند محبین و مبغضین و دشمنان ما را 
که لعنت خدا و لعنت کنندگان بر آنها باد. 


انش ند 


سعید خدری گفت پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود من در 
میان شما دو چیز گران گذاشتم تا وقتی که بآن دو چنگ بزنید بعد از من 
گمراه نميیشوید هر کدام از دیگری بزرگتر است و کتاب خدا که ریسمان 


اماشوه اعض 78 


است و عترتم که اهل بیت من هستند متوجه باشید از یک دیگر جدا 
ی ی ی تاه 


پیش او خارج ميشد باو گفتم از پیامبر اکرم نشنیده ای که فرمود: 


«آنی تارک فیکم الثقلین» 


گفت چرا از آن جمله احمد بن حنبل در مسند خود باسناد خود بزید بن ثابت 
می- رساند که گفت پیامبر اکرم فرمود من میان شما دو چیز گرانبها 
میگذارم, کتاب خدا که ریسمان آویخته است از آسمان بزمین و عترتم که 
اهلسشت صنفد انا ان یک دییر جدا نمیشو‌تو] در حوض سومن واز د شزو 


ات ان خمله, جذیتی انشت. که فسلم در ضحیم .کون نقل .میکند. که از خند 
طریق. 


یزید بن حیان گفت من و حصین بن سیره و عمر بن مسلم رفتیم پیش زید 

بن ارقم همین که نشستیم حصین پاو گفت چقدر استفاده عالی برده ای 
۳ دیده ای و حدیث از آن بزرگوار شنیده و با او جنگ کرده ای 
و پشت سرش نماز خوانده ای واقعا چه بهره بزرگی برده ای اکنون برای 
ما حدیث کن از آنچه از پیامبر اکرم شنیده آی گفت پسر برادر ! مسن شده 
ام و اجلم نزدیکی شده 


فراموش کرده ام بعضی از چیزهائی که از پیامبر اکرم شنیده ام هر چه از 
آن جناپ نقل میکنم بپذیرید و هر چه در باره اش سخن نمیگویم مرا وادار 
تک ایام تداعس اکرهشر ار اما سس مک و مه 
خطبه ای ایراد کرد. 


پس از حمد و ثنای پروردگارم وان ای ان حاه فرموه مر دض و 
بشری هستم که هر آن ممکن است پیک پروردگارم بیاید و او را اجابت 
اس و را اه یا کات تا ات را 
تفن اشتت نی یز ید تکتاب خدارو از ان تفر کیوید. 


ات و 7 


توب هه ترطیت مود تست را ن. آنعاه فرمود اهل بیتم: شما را بسیار 
سفارش میکنم راجع باهل بیت خود خدا را بیاد ارید در مورد اهل بیتم شما 
را تذکر میدهم در باره اهل بیت خود <«1». 


از صحیح ابی داود کتاب سنن و از صحیح ترمذی باسناد خود از پیامبر اکرم 
که فرمود من میان شما دو چیز گران میگذارم تا چنک بآنها بزنید بعد از 
من؛ گمراه نخواهید. شد یکی از دیگری بزرگتر است کتاب خدا است که 
ریسمان آويخته از آسمان بزمین است و عترت من اهل بیتم از یک دیگر 
جدا نمی شوند تا در حوض کوثر بر من وارد شوند دقت کنید چگونه با اهل 
بیت من رفتار میکنید. 


در مور گفت این حدیت را از طرق زیادی نقل کرده ام و بیست 
روایت ۳ را با همین مضمون واگذاردم ۳ کتاب طولانی نشود تمام آنها 
مستند هستند از رجال چهار مذهب, شخصیت هائی که مشهور بعلم و زهد 
و دیانت هستند. 


عبد المحمود گفت چگونه 


اور امه ا کیان فان مر کسای و ی واگ | نی 
و انها علی و فاطمه و حسن و حسین بودند و فرمود بار خدایا اینها اهل 


0 را که یادگار خویش قرار داد با کتاب خدا چنین توصیف می 
نماید. 
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ثروت و 9ه خوف و امن, اینها کسانی هستند که خداوند بایشان اشاره 
و تروت و قفر و حوف و امن و ر 
نموده در ایه 1 


تاو یا ی ات مهار ار ار 
اکرم فرمود من میان شما دو چیز گران میگذارم کتاب خدا و عترتم اهل 


از آن+عمله: تیز بانسای خوه تقل میکنه که امین اکرم فومود من جلوتن از 
شما بحوض کوثر میروم وقتی شما را دیدم از دو یادگار گران خود میپرسم 
چگونه با آن دو معامله کردید. 


این مطلب بر ما گران شد که نمی دانستیم منظور از دو یادگار گران 
چیست بالاخره مردی از مهاجرین از جای حرکت کرده گفت: با رسول اللّه 
پدر و مادرم فدایت دو پادگار گران چیست؟ فرمود ان پکی که زر کر 
است کتاب خدا است که یک طرف بدست خدا و طرف دیگر در دست 
شما است. مخکم بان بخسبید فبادا بلعزید که کمراه: فینتتوید .و کوچکتر از 


ان دو عترت من هستند هر که قبله مرا پذیرفته و دعوتم را اجابت 


نموده با آنها جنگ نخواهد کرد من از خداوند لطیف درخواستی کردم بمن 
عنایت نموده آن 1 خواهند شد مثل این دو انگشت اشاره 
نباکنت شهادت و ففاتی: نمود, یاری کننده آن دو پاری کننده من و 
خوارکننده آن دو خوارکننده من است دشمن آن دو دشمن من هیچ امتی 
اه ۵ ها ایب وا ین ای وه 
خود را مقهور نموده و کسانی که راهنمای به نیکی بوده اند از میان برده 
اند. 


عبد المحمود میگوید: اينکه ملاحظه نمودید احادیت زیادی است که تمام 


آنها را کسانی نقل نموده اند که صحت گفتار آنها گواهی شده است که 
همه آن احادیت اقفط کاب تست رادار ات 


انصاف دهید و دقت کنید آیا آن طور که پیغمبر دستور داده باین دو تمسک 
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جسته اند و آیا دقت کرده اند مسلمانان اهل بیت پیغمبر که از کتاب خد 


جداشدنی نیستند چه اشخاصی هستند؟ !. 


آپا 2 فکر این احادیث که شاهدند کتاب خدا| و عترت جانشین پیامبر و 
یادگار لو هستند شده اند هیچ خانواده پیامبری را باندازه خاندان محمد 
خی الله غلیت لصو مر شم ری اتعیی اراس اف کبراماق 
تم اند شضعت انا تا ای ها بارشاهن اااهان 
روی زمین این قدر مبالفه در حفظ و احترام جانشینان خود نموده است بعد 
از فوت خویش. پیامبر ما نیز همدرد است و تأسی میجوید بسایر پیامبران 
قب. کهمردمنبا آنما فحالفت تمودند وی ناسی می وید نف خدانی در 
کدای اه ااف کرممیعه از ای احادیت ی علی ار نظار ضحت: 


از ان تاه 


روایت اس کسهای الا فص سم اما موه ره 
باسناد خود نقل میکند از محمّد بن احمد بن علی بن شاذان که پیامبر اکرم 
فرمود فاطمه مایه آرافتشن دل من است و دو فرزندش میوه دلم و 
شوهرش نور چشمم و پیشوایان از فرزندان او امنای پروردگار و ریسمان 
فتصل بین خدا ه‌خاهند هو که حنی با نها زند تجات.فی. بابد هتفر که فخلی 


ورزند بیچاره است. 


از آن جمله حدیثی است که نز شیخ مسعود سجستانی در کتاب خود از ابن 
۷ ات ۱0۱ ۱ با 0 
مایل است نزند کی من رتده باشد و بمرگ من بمیرد و داخل بهشتی که 
خدایم وعده داده بشود که جنت خلد است علی بن آبی طالب و فرزندانش 
را بعد از او دوست بدارد هر کر آنان موجب خارج شدن از هدایت و داخل 
شدن در گمراهی نمی شوند. 


در روایت دیگری سجستانی از زید بن ارقم نقل می کند که پیامبر اکرم 
و و2 


فرمود هر که مایل است دست بیاندازد بشاخه یاقوت احمری که خداوند 
آن را در بهشت کاشته در جنت عدن چنگ بزند بحب علی بن ابی طالب و 
ذریه طاهرین او علیهم السلام. 


از آن جمله مسعود بن ناصر سجستانی از ربیعه سعدی نقل می کند که 
گفت پیش حذیفه بن یمان در مسجد پیامبر اکرم رفتم گفت تو که هستی؟ 
گفتم ربیعه سعدی گفت: به به برادری که نامش را شنیده بودم ولی او را 
تاکنون ندید بودم چه کار داری؟ 


گفتم برای غرض دنیوی نیامده ام من از عراق می آیم از پیش گروهی که 


به پنج دسته شده آند. 


گفت سبحان اللّه چه موجب شده که اختلاف نمایند امر واضح و آشکار 
است چه میگویند. 


گفتم حزوخت معتقدند که آبا بکرٍ شایسته خلافت است و او از دیگران 


را 
نامیده فتدرغاز هفرام ان جناب بوده است. 


بعضی میگویند عمر شایسته است چون پیامبر فرموده است خدایا دین را 
عزت بخش بابی جهل یا بعمر بن خطاب. حذیفه گفت خداوند دین را 
بوسیله مخفد صلی الله علیه و اله و سلم عزت بخشیده نه بوسیله ذیگری. 


گفتم بعضی نیز میگویند ابا ذر غفاری زیرا| پیامبر اکرم فرموده است 
آسمان سبز سایه نافکنده و زمین برنداشته سخن گوئی را که از ابا ذر 


راستگوتر باشد. 


حذیفه گفت رسول اکرم راستگوتر و بهتر از یت ذر بوده اسمان بر او 
سایه افکنده و زمین او را برداشته. 


فره اس اه ار ال ای ار را را 
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و او از ما خانواده است. دیگر سکوت نمودم. 


حذیفه گفت چرا دسته پنجم را نگفتی. گفتم چون من خود از دسته پنجم 
هستم من آمده ام که تو در اين مورد حکومت کنی با خدا پیمان بسته اند 
که از گفته تو سر نپیچند و هر چه تو گفتی بپذیرند. 


حذیفه گفت اینک از من بشنو و حفظ کن و نگهدار و بمردم برسان از 
جانب من, من خودم پیامبر اکرم را دیدم که حسین بن علی علیه السْلام را 
بروی شانه خود داشت و از پشت او را نگه داشته بود میفرمود: 


کسانی که ولایت علی بن ابی طالب را رها کردند متوجه باشید ترک 
کنندگان ولایت علی بن ابی طالب از دین من خارجند. مردم ! حسین بن 
علی از همه مردم برجسته تر است از نظر جد و جده. زیرا جدش محمد 
مصطفی است که بهترین فرزند ادم است و جده اش خدیجه کبری است 
که از همه زنان جلوتر ایمان بخدا و رسول اورده حسین از همه مردم بهتر 
است از لحاظ پدر و مادر پدرش علی بن ابی طالب وصی پیامبر و وزیر او 
و پسر عمویش و مادرش فاطمه دختر محمد است. 


عمه و عموی حسینم از عمه و عموی همه مردم بهتر است عمویش جعفر 
بن آبی طالب است که خداوند او را با دو بال مفتخر نموده بهر جای بهشت 
که بخواهد میرود و عمه اش ام هانی دختر ابی طالب است. حسین من 
بهترین خاله و دائی ۳ دارد دائی او قاسم پسر پیامبر و خاله اش زینب 
دختر پیغمبر است آنگاه او را از شانه خود بزمین گذاشت جلو پیامبر شروع 
براه رفتن کرد. 


فرمود: مردم جد و جده این حسین و پدر و مادرش و عمو و عمه و خاله و 
دائیش و خودش در بهشت هستند برادرش نیز در بهشت است فرمود 
مردم بهیچ یک از فرزندان پیامبران قبل, مزایای حسین علیه السْلام را 
نداده اند و نه یوسف بن یعقوب بن اسحاق پسر ابراهیم خلیل. 


مردم جد حسین بهنر از جد یوسف است مبادا ی و شبهه ای دارشن 
باشید در 


اینکه فضل و شرف و مقام و ولایت فقط 


متعلق بپیامبر و فرزندان اوست مبادا بدنبال یاوه سرائیها بروید. 


عبد المحمود گفت بکتابی برخورد کردم بنام عمده در علم اصول نویسنده 
کتاب محمّد بن محمّد بن نعمان ملقب بمفید بود در آن کتاب استدلال کرده 


تو دش ضخت امامت شوت شاحت اعتم شلی اد عوی له فرام 
«آنی تارک فیکم الثقلین» 


این عین استدلال او است چیزی از این واضح تر نمیشود که شخصی بگوید 
فلان کس را میان شما گذاشته ام چنانچه امیر وقتی بخواهد از شهر خارح 
شود و کسی را بجانشینی خود میان مردم تعیین کرده باشد میگوید فلان 
کس را بین شما قرار داده ام او متوجه شما است و جانشین من است 
میان 0 یا کسی که تصمیم دارد از میان خانواده خود خارج شود و 
میخواهد یکنفر را برای کارهای ایشان بگمارد میگوید فلان کس را میان 
شما قرار داده ام از او گوش کنید و مطیعش باشید وقتی جریان چنین 
باشد همین یک تصریح اشکار است که احتمال خلاف ندارد وقتی اهل بیت 
خود را در میان مردم بگذارد و دستور دهد از آنها اطاعت و پیروی کنند. و 
امتیازاتی که آنها دارند از قبیل عصمت و اینکه از کتاب خدا جدا نمیشوند و 
از راه راست منحرف نمیگردند اين بود استدلال شیخ مفید با نقل بمعنی. 


بجان خود سوگند یاد میکنم که من عقل خویش را گواه میگیرم کسی که 
خبر مرگ خود را ببستگان خویش بدهد چنانچه پیغمبر فرمود: «من بشری 
هستم ممکن است مرا از میان شما ببرند باید اجابت کنم» بعد میفرماید: 
«دو چیز گران میان شما میگذارم کتاب خدا| 


و اهل بیت و عترتم» همان طوری که روایت ه کرده اند در این مطلب 
عاقلی راد کر کم رس اس ات او سکاو 
کتاب جداشدنی نیسنند جانشین او از و۳ ره و تمسک بآنها از 
فاتندی. تدارم: ۱ ۱ 7 اه ان رای 
نقل نموده بودیم 


پایان یافت. 


از مناقب ابن مغازلی نقل میکند از علی بن ابی طالب علیه السلام که 
پیامبر اکرم فرمود: فضل اهل بیت من بر ساير مردم مانند برتری روغن 
بآ اه کل وا 


ابن آثیر در جامع الاصول از صحیح مسلم حدیث يزید بن حیان را نقل می- 
کند تا انجا که میگوید اهل بیت پیغمبر کسانی هستند که صدقه بر آنها حرام 
7 آل جعفر و ال عباس. گفت تمام صدقه بر انها حرام شده است؟ جواب 
داد: اری. 


روایت شده از صحیح ترمذی از علی علیه السلام که پیامبر اکرم دست 
حسن و حسین را گرفته بود فرمود هر که مرا دوست بدارد و اين دو و پدر 
و مادرشان را با من خواهد بود در درجه من روز قیامت. 


از زوین ارقق نف منکند که پرامن آکرم بعلی. غلیة التقلامی فاطمه و 
یا ار 


در اینجا آنچه از جامع الاصول 


نقل کردیم پایان یافت. 


آبن بطریق نیز در مستدرک از کتاب فردوس از امیر الممنین علیه السّلام 
نقل میکند که پیامبر اکرم فرمود ما خانواده ای هستیم که خداوند پلیدیهای 


۹ 


بخط شهید از پیامبر اکرم نقل شده که فرمود هر کس مایل است خدا اجل 
او را بدست فراموشی سیپارد و از نعمتهائی که باو ارزانی داشته بهره مند 
کند رفتار خوبی با اهل بت من داشته بانشد. هر کبس شرط احترام انها را 
نگه ندارد خدا عمرش را کوتاه میکند در روز قیامت با چهره ای سیاه وارد 
بر من می شود 


ان 1ص 82 


نیج البلاغه: امیر الموّمنین علیه السُلام در خطبه خود وقتی رسید بآل 
پیغمبر فرمود آنها گنجینه اسرار اویند ملجا امور و خزینه علوم و پایگاه 
حکمت و معدن کتب و کوههای استوار دین. بوسیله ایشان راست نمود 
خمیدگی پشت و لرزه پیکرش را گروهی دیگر از مردم تخم تبهکاری را 
کاشتند و با فریبکاری آبیاری_ نمودند و هلاکت و نابودی را بهره برداری 
کرد هه کس با وان با ان خعد صاین اه له ماه و اش تیان 
نمود از این امت نمیتوان کسی را که نعمت وجود این خاندان سب بهره 
مندی او شده است با دیگری برابر نمود, آل محشّد اساس دین و پایگاه 
بقینند تندروان و کندروان هر دو بسوی آنها بر میگردند امتیازات ولایت 
بایشان اختصاص دارد و ورائت و وصایت مخصوص آنها است. 


طرایف: تعلبی دزن نمی رد اعتصهوا بحبل ال تفا هش نویسد پیامبر 


اکرم فرمود مردم من میان شما دو چیز گران نهادم که جانشین منند اگر 
بآن دو چنگ زنید گمراه نمی شوید بعد از من یکی از دیگری بزرگتر است 
کتاب خدا که ریسمان آویخته از آسمان بزمین یا فرمود تا زمین و عترت و 


اس ادن امه الاضوان من ها و نم یو للم کت ور و لد رود 
عرفه پیامبر اکرم را دیدم سوار بر شتر عضبای خود بود و سخن رانی 
میکرد میفرمود من چیزی در میان شما گذاشته ام که اگر چنگ بان بزنید 
گمراه نمی- شوید کتاب خدا و عترتم اهل بیت من. 


ابن اثیر در نهایه میگوید: در حدیث 
«انی تارک فیکم الثقلین» 


کتاب و عترت خود را ثقل نامیده زیرا اخذ بان دو و عمل بانها سنگین و 
فرمود از جهت اهمیت و ارزش آ: 


توضیح اخبار ثقلین و سایر اخبار این موضوع در باب غدیر و ابواب نصوص 
از کات تاره ام تفه شام خواهد آمده ار ی ماو 
بخش حجه الوداع و بخشهای دیگر گذشت. 

مکه بودیم روزی در ایام حح ابا ذر غفاری حلقه در خانه خدا را گرفت و با 
صدای بلند فریاد زد: مردم هر که مرا میشناسد که میشناسد و هر که نمی 
شا هرت ی حادم انو دومن از اسر اکته صلی الم مان ار 
و سلم شنیدم میفرمود مثل 


اهل بیت من مانند کشتی نوح است هر که سوار آن شد نجات یافت و هر 
که تخلف جست غرق شد و مانند درب حطه در میان بنی اسرائیل. مردم ! 

من از پیامبر شما شنیدم میگفت: خن هلان ۵ وکا ۲۳ رون 
۹ ۳ 0:0 کتاب خدا و اهل بیتم .... تا آخر. 


وقتی وارد مدینه شد عثمان از پی او فرستاد بابا ذر گفت چه موجب شد 
بود و بمن دستور داده بود گفت چه کسی شهادت میدهد که پیامبر بتو 
دستور داده. 


این شخص و دو رفیقش خیال میکنند دارای موقعیتی هستند. 


و ی اف ناس کسام اگم صلی ناسا و ی 
سلم فرمود هر که متدین بدین من و در راه شریعت من قدم نهاده و پیرو 
سنت من است باید معتقد باشد که ائمه و پیشوایان از اهل بیتم بر تمام 
امت فضیلت دارند. مثل انها در میان امت مانند درب حطه بنی اسرائیل 


است. 


در مود آه و فووا جطة تفه کم عطااکبرسید او جعفرکفت ما با 
تفسیر عسکری: ص 27 2- امیر المومنین علیه السلام فرمود برای بنی 
اترال باب له را تزاردانت نها بیان امتح رای حظه 
اخل نت هی الله اف ال ماد 


قرار 


داده شد و دستور داده اند از راه هدایت ایشان پیروی کنید و راه آنها را 
طی کنید تا بدین وسیله گناهانتان بخشیده شود تا مقام نیکوکاران افزایش 
یابد و باب حطه شما بهتر از باب حطه بنی اسرائیل است. 


زیرا درب آنها مجموعه ای از چند چوب بود ولی درب حطه شما سخن- 
گویان صادق و مومن و راهنما و فاضلند چنانچه پیامبر اکرم فرموده است 
ستارگان دز افتقان امان ی هت و هلت من بر اه امت امان از 
گمراهیند در دین هلاک نخواهند شد تا وقتی از هدایت و روش یکی از اهل 


پیامبر اکرم فرموده است هر که مایل است بزندگی من زنده و بمرگ من 
بمیرد و داخل بهشت عدنی که خدایم وعده داده بشود و شاخه ای که خدا| 
درخت آن را بدست خویش غرس نموده بگیرد. 


خداه‌ند فرمون‌باش بوخود آفذ‌ساید علی تین ابی طالت را ودشت بدار وتا 
دوست او دوست و با دشمذش دشمن بااشد و بازماند گانش که شخصیت 
های برجسته و پیرو خدایند بعد از او دوست بدارد آنها از طینت من آفریده 
شده اند و فهم و علم نصیب ایشان شده است. 


بآ بر کشانن ک سک مفای انوا اش و اشاطظ با اسان رفظم وود 
خدافند انا وا از شفاعت میم روم کند 


کتاب سلیم بن قیس: ص 58- ابان بن ابی عیاش گفت خدمت حضرت زین 
العابدین علیه السلام رسیدم ابو الطفیل عامر بن واثئله یکی از صحابه 


پیغمبر که از بهترین اصحاب علی نیز بشمار میرفت دس ر داد ت. 


ی کی ی ی ای 
فیس ر 


بآن جناب نشان دادم. 

فرمود راست گفته سلیم خدا رحمتش کند. 

عرضکردم آقا فدایت شوم من ناراحت و نگران هستم از مطالب کتاب او 
امامت, ج 1, ص: 85 


زیرا مطالبی که او نوشته حکم میکند بنابودی و هلاک امت محمّد از مهاجر 


قرو مر تیوه ای تسام ام صایه لت او و اه هواس فورح 
است متل اهل بیت من مانند کشتی نوح است در میان قومش هر که 
سوار آن شد نجات یافت و هر که تخلف جست هلاک شد و مانند باب حطه 
بنی اسرائیل. گفتم چرا. 


فرمود چه کسی برای تو این حدیث را نقل کرد گفتم بیش از صد نفر از 
فقها تق ام یف س س ق و مه تن ی 
حلقه در خانه کعبه را گرفته بود و از پیامبر نقل میکرد فرمود دیگر از که, 
گفتم از حسن بن ابی الحسن بصری میگفت از ابی ذر شنیده و از مقداد 

ند مان علمسی انف‌طالت ادف مه از مه که تشووا کوم آد 
یی اعد سک و آنی طان خی و ارچ بر 
اتف لیلی هخه آنها فیفتتد از اتو. در شتنیده ایم: 


ابو الطفیل و عمر بن ابی سلمه گفتند ما نیز بخدا از ابا ذر شنیدیم و از 
کی اه الا مراد مشاه ای فا ار 
کسی شنیده ام که از همه اینها بهتر است. 


فر او این ا ای اه هی الق توا تم با کی و دای 
ایا 


زین العایدین علیه الشلام مود کفیق ٩‏ در کاب بفیت که تعام 
اک مره ای و کار دی و و بای اس تام تایه 
علم آن را بخدا بسپار, تو در فضائی وسیع تر از فاصله بین آسمان و زمين 
قرار داری. 


اکتا الحین نی حالف انش ناشن کت پیامتی گرم :یه لیس اف ظالت 
علیه السّلام فرمود يا علی من شهر حکمت هستم و تو درب آنی, وارد شهر 
نمیتوان شد مگر 


ازدو ان درو حفتهة کستن که: کمان فیکت: هر آندوست: دار آما با که دشن 


۱ ت‌. 


زیرا من از تو و تو از منی گوشت تو گوشت من و خونت خون من و روحت 
روح من پنهانت پنهان من و اشکارت اشکار من تو پیشوای امت منی و 
خلیفه من بر انهائی پس از من سعادتمند است مطیع تو و بدبخت است 
مخالف تو سود می برد کسی که ترا دوست میدارد و زیان میکند کسی که 
با تو دشمن است رستگار است ملازم تو و هلاک شده هر که از تو جدا 
باشد مثل تو و امامان از نژاد من مانند کشتی نوح است هر که سوار شد 
نجات یافت و هر که تخلف جست غرق شد و مانند ستارگانند که هر کدام 
غایب شد دیگری طلوع میکند تا روز قیامت. 


افالن ین بیرخت فا الم سل کرو اس لین آین 
طالب که پیامبر اکرم فرمود بمن جبرئیل از جانب خدا پیغام اورد که علی 
بن ابی 


طالب حجت من در میان مردم و بیای دارنده دین من از نژاد او خارج 
میکنم پیشوایانی را که امر مرا بپا میدارند و براه من مردم را دعوت 
میکنند بوسیله انها عذاب را از مرد و زن برطرف میکنم و به وسیله ایشان 


شالت امامت کت ۱ سای ای اه اش ال ما وم 
می فرمود علی بن ابی طالب و پیشوایان از نژاد او بهترین شخصیت های 
روی زمین و رهبر سفید چهرگان در روز قیامت هستند. 


امالی: ابو حمزٍه گفت حضرت باقر علیه السّلام میفرمود خداوند به حضرت 
محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلم وحی کرد يا محمّد ترا آفریدم با اينکه 
چیزی نبودی از روح خویش 5 بواسطه گرامی داشتن نو باین 
مقام ترا مفتخر نمودم, هاش کد بر تمام مردم واجب کردم از تو اطاعت 
کنند. 


هب ای ی اطاعت مه ات یم وش کوساست با فان 


مخالفت با من نموده این مقام را ؛ به علی و فرزندان او که برای خود 
برگزیده ام نیز دادم. 


امالی: عبد الله , تن غبانسن. کفت: با میو اخوم فر‌مونوفتی مرا با سضان: هفنم 
بردند و از آنجا بسدره المنتهی و از سدره تا حجب نور, خداوند بمن خطاب 
کرد یا محقّد تو بنده من و من پروردگار توأم نسبت بمن خضوع داشته باش 
و مرا پپرست و بر من توکل کن و بمن اعتماد نما من ترا به بندگی و 
دوستی و رسالت و نبوت بر گزیدم, و برادرت علی را خليفه و درب بسوی 
من, او حجت من بر مردم و 


امام خلق است, بوسیله او دشمنان خود را از دوستان جدا| میکنم و 
حدود محفوظ و احکام اجراء می شود. 


و بوسیله تو و او و ائمه از فرزندانش به بندگان و کنیزان خود رحم میکنم و 
بواسطه قائم از شما خانواده زمین را آباد با تسبیح و تقدیس و تهلیل و 
تمجید میکنم باو پاک میکنم زمین را از دشمنانم و در اختیار دوستان خود 
می گذارم و بواسطه او سخن کافران را در پائین و سخن خود راز در بالا 
قرار میدهم و بواسطه او بندگان و بلاد را زنده میکنم برای او گنجها و 
ذخایر را آشکار میکنم باراده خود او را بر اسرار و راز دلها آگاه میکنم 
باراده خود و با ملائکه 1 اجرا و گسترش دستور خود 
بواقع ولی من و مهدی بندگان من است. 


امالید شلیهان‌سن همران: از خضرت ضادق علیه السلام کل کرد که لین 
بن آبی طالب علیه السّلام فرمود پیامبر اکرم چنین بیان کرد: 

یا علی تو برادر و وارث و وصی و خلیفه منی در میان خانواده و امت من 
در زمان حیات و بعد از مرگم دوست دار تو دوست دار من و دشمن تو 
دشمن من است يا علی من و تو دو پدر این امتیم یا علی من و تو و ائمه 


از فرزندانت در دنیا سرور و در اخرت فرمانروائیم هر که ما را بشناسد 


امالی: حکم بن صلت از حضرت باقر 


ان ابا را دق رود هسام اک ای ال یه ال ام 
فرمود دامن این انزع را رها نکنید منظورش علی علیه السلام بود او صدیق 
اکبر و فاروق است که بین حق و باطل تمیز می دهد هر که او را دوست 
بدارد خدا هدایتش کرده و هر که با او دشمنی بورزد خدا با او دشمن است 
و هر که از او تخلف ورزد خداوند او را بی بهره نموده. از علی است دو 
سبط این امت امام حسن و امام حسین ان دو فرزندان منند و از نژاد 
حسین خواهد بود ائمه هدی که خداوند, علم و فهم مرا بانها عنایت کرده 
ایشان را دوست بدارید بدیگری جز آنها پناه نبرید که مشمول خشم خدا 
می شوید و هر که خشم خدا او را فرا گیرد از بین رفته است زندگی دنیا 
جز متاعی فریبنده نیست. 


تفسیر قمی: ص 4- پیامبر اکرم در حجه الوداع در مسجد خیف فرمود من 
جلوتر از شما میروم و شما پس از آن در حوض کوثر پیش من خواهید امد, 
حوضی که باندازه فاصله دید چشم من و ضعفاء است در انجا قدح هائی از 


من از ی 7 خواهم تور راجع بدو امانت گران پرسیدند 9 
0 کم ۱ ۳ 
نخواهید شد و منحرف نمی شوید امانت دوم اهل بیت و عترت منند 
خداوند بمن خبر داده که ان دو از هم جدا نخواهند شد تا در حوض بر من 
وارد شوند 


چون این دو انگشت من. هر دو انگشت سبابه را بهم نزدیک نمود. 


نمیگویم مانند این دو انگشت اشاره باتکفیت سیابه و وسطی کرد که کون 
از دیگری برتر باشد. 


توضیح- منظور اپنست کم اين دو با هم برابرند مثل دو انگشت سیابه از دو 
دست نه اینکه مانند دو انگشت یک دست سابه و وسطی باشند که یکی از 
دیگری بلندتر است. 


تفسیر قمی: امیر المومنین علیه السْلام در خطبه خود فرمود: میدانند 
کسانی که پیامبر اکرم دستور داده بود بآنها احادیث 9 حفظ کنند که آن 
جناب فرمود: اهل بیت من پا کند , نز آنها یقت یر ید کضرام میف شید و 
تخلف نورزید که منحرف می شوید و مخالفت نکنید که نادانی شما را 
احاطه میکند بآنها چیزی نیاموزید تسش | اتشان آن شها انا ند آنها «اناتزین 
مردم در بزرگی و حلیم ترین آنها در کوچکی هستند پیرو حق باشید هر جا 


تفسیر قمی: حضرت صادق علیه السْلام فرمود روز قیامت که می شود 
پیامبر اکرم را میخواهند حله ای گلرنگ بر پیکر او می پوشانند و در طرف 
راست عرش میایستد سیس ابراهیم خلیل را می خواهند او را حله ای 
سفید مییوشانند و در طرف چپ عرش می ایستد بعد علی بن ابی طالب 
را میخواهند حله ای گلرنگ نیز بر پیکر او و در طرف راست پیامبر می 


آنگاه حضرت اسماعیل را میخواهند حله ای سفید بر ت تن او و در طرف چپ 
در طرف راست امیر المومنین بعد حضرت امام حسین را می خواهند و 
حله ای گلرنگ , بر او میپوشانند طرف راست حضرت امام حسن می ایستد 


بعد 


یک یک از امامان علیهم السْلام را میخوانند و هر کدام حله ای گلرنگ می 
پوشند و در اطراف راست دیگری می ایستد. 

بعد شیعیان را میخوانند در جلو امامان می ایستند آنگاه فاطمه زهرا علیها 
السلام و زنان از نژاد آن سرور و ارادتمندانش را میخوانند اینان داخل 


انکام:یی مناد ان اطاف:یزوردکان فریاد نو ان .رل غرش .و اقق اعلی 
خوب پدری داشتی ای محمد که ابراهیم است و خوب برادری داری که 
علی است و خوب فرزندانی داری که حسن و حسین هستند و خوب بچه 
ای در نهاد مادر داشتی که محسن است و خوب پیشوایان راهنما و رهبرند 
از نژاد تو که فلان و 

فلان نام دارند و خوبند شیعیانت. 


مردم منوجه باشید که محمد و وصی و دو فرزندش رستگارند, سیس 
دستور صادر می شود که بجانب بهشت رهسپار شوند اين آیه اشاره بهمان 
است قمن رُحْرِح عن التّار و أَدخْل الْجَتَه ققَ فاز. 


اکمال الدین: عطیه عوفی از ابو سعید خدری نقل کرد که گفت پیامبر اکرم 
فرمود من میان شما دو چیز میگذارم که یکی از دیگری طولانی تر است 
کتاب خدا که ریسمان پیوسته ای است از آسمان بزمین و عترتم اين دو از 
هم جدا نمیشوند تا در حوض بر من وارد شوند من به ابو سعید گفتم عترت 
آن جناب کیانند. گفت: 

اهل بیت آن جناب. «1» 


بصائر الدرجات: ص 3- سعد اسکاف گفت از حضرت باقر علیه السلام 
در باره اين فرمایش پیامبر اکرم پرسیدم 


(انی‌تاری فیک التفلین: فتخسکها مها فاتها لن رها دا علی 
الحوض» 


۳ جناب فرمود: پیوسته کتاب خدا| و رهبری از ما خانواده احکام 


بضاگر الخرجاته فن وم ی ار جات نف کید کهم حصرت اف شید 
السلام فرمود: پیامبر اکرم اصحاب خود را در منی پیش خوانده فرمود: 
مردم من میان شما دو چیز گران میگذارم که تا وقتی بان دو تمسک جوئید 


گمراه نمی- شنوید. کنات خدا وتو اه تم ان ده از بی: ذیکر جدا 
نمی شوند تا در حوض بر من وارد شوند. 


سپس فرمود مردم من میان شما چیزهای محترم در نزد خدا میگذارم 


حضرت باقر فرمود: کتاب خدا را تغییر دادند و کعبه را منهدم نمودند و 
عترت را کشتند و تمام ودایع خدا را درهم شکسته و از بین برده اند. 


تفسیر عیاشی: ص 4 و 5- مفضل بن صالح از یکی از اصحاب خود نقل کرد 
که پیامبر اکرم روز جمعه بود از نماز ظهر خطبه ای برای مردم ایراد نمود 
فرمود مردم خداوند مرا خبر داده که هر پیامبری نصف عمر پیامبر قبل از 
خود را می- نماید من گمان میکنم بزودی دعوت حق را لبیک گویم از من 
بازخواست خواهند کرد و شما نیز مسئول هستید آیا من رسالت خود را 
بشما رسانده ام اه 


گفتند: ما گواهی میدهیم که شما تبلیغ رسالت نمودی و نصیحت کردی و 
پیکار نمودی خداوند جزای خیر بشما عنایت کند. فرمود: خدایا تو گواه 
باش: 

آنگاه رو بمردم نموده فرمود: فک شما گواهی نمید هید خدائی جز آفریدگار 
۱ ن نیست و محمد پیامبر و رسول اوست بهشت حق و جهنم واقعیت 
داد 9 


زنده کردن بعد از مرگ هست گفتند چرا فرمود: خدایا گواه باش. 


بعد فرمود مردم خدا| مولای من و من نسبت بمومنین از جانشان گرامی 
ترم بدانید هر کس من آقا و زهبر اویم علی آقا و رهبر اوست خدایا ذدوست 
بدار دوست علی را و دشمن بدار دشمن علی را. 


بعد فرمود من بر شما سبقت می گیرم و شما در حوض بر من وارد می 
شوید حوضی که عرض آن بفاصله اینجا تا صنعاء است, در آن حوض بعدد 
ستارگان قدح نقره است. من از شما وقتی در حوض وارد شوید راجع بدو 
امانت گران خواهم پرسید دقت کنید با آن دو چگونه رفتار خواهید کرد. 


پرسیدند آن دو امانت چیست فرمود امانت گران تر کتاب خداست که یک 
طرف ان بدست خدا و یکطرف بدست شما است دست از ان بازندارید تا 
گمراه نشوید و خوار نگردید عترت من اهل بیت منند خداوند بمن اطلاع 
داده که آنها از یک دیگر جدا نمی شوند تا مرا ببینند من نیز از خدا همین 
درخواست را نموده ام 


اتا تب ارت و9 


اخایت فر‌موده دشن یر آنها تفت نیو بن: نا هلاک نوی مه انا خبری 
نیاموزید که از شما داناترند. 


مجالس مفید: ص 63- عبد اللّه علوی از پدر خود از حضرت رضا علیه 
السّلام و آن اف از اباء گرام خویش از امیر المومنین علیه السّلام از 
شود و بشما ختم می گردد صبر و شکیبائی را پیشه گیرید عاقبت پسندیده 
اختصاص بیرهی زگاران دارد شما حزب خدائید و دشمنانتان حزب شیطان 


کسی که مخالفت با شما کند شما حجت خدا بر خلقید و دست آویز محکم 
هر که چنگ بدامن شما زند هدایت می يابد و کسی که شما را ترک کند 
کهزاه: هی نون 


از خدا تقاضای بهشت برای شما دارم مبادا کسی در فرمانبرداری از خدا 
بر شما پیشی گیرید شما شایسته تر باین مقام هستید. 


اه ای مه اد عون ی نی اس طالت ار کون کرو 
ار ای ی ی 
را ختم نمود چنانچه بوسیله ما افتتاح کرد و بوسیله ما بین دلها محبت 
انداخت بعد از دشمنی و کینه ای که با یک دیگر داشتند. 


کات فاص تایه اساری کف اس آکم فرع فا مه ماه 


سرور دل من است و دو فرزندش میوه دلم و شوهرش نور چشم من و 
ائمه از نژاد او امنای من و ریسمان پیو سته هد هر که با تما نی رد 
نجات می يابد و هر که تخلف ورزد گمراه شده است. 


در مسجد پیامبر خدمت ان جناب نشسته بودیم فرمود: می دانید می 


خواهم چه بگویم 


گفتیم: خدا و پیامبرش می دانند فرمود بدانید که خداوند منت بر اهل دین 
گذاشت زیرا ایشان را بوسیله من هدایت نمود و من منت میگذارم بر اهل 


دين چون آنها را بوسیله علی بن ابی طالب علیه السّلام هدایت کردم پسر 
عمو و پدر فرزندانم هر که بوسیله ایشان هداپت بافت رستگار است و 
کی هار آنها تخلفت خست مر اه :و سر کر دا 


مردم ! خدا خدا را در نظر 


داشته باشید در مورد عترت و اهل بیتم فاطمه پاره تن من و دو فرزندش 
بازوان منند و من و شوهرش چون نور درخشنده هستیم خدایا رحم کن بر 
کی که باتها روحم اند کسی که بر آنها ستم ورزد او را میامرز, در اين 
موقع چشمان پیامبر پر از اشک شده فرمود گویا هم اکنون میبینم چه 
خواهند کرد. 


از حضرت صادق علیه السلام نقل شده که پیامبر اکرم فرمود: که خداوند 
ذریه تمام پیامبران را از نژاد خودش قرار داده ولی ذریه مرا از نژاد علی 
بن آبی طالب و فاطمه دخترم قرار داده است خداوند آنها را برگزیده مانند 
آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران بر جهانیان پیرو ایشان باشید شما را 
براه راست هدایت: میکنند انها.زا مففدم دارید ولی. بز انشان فقدم نشوید 

زیرا آنها از همه شما باحلم ترند در کوچکی و از تمام شما باعلمترند در 
بزرگی پیرو آنها باشید که گمراهتان نخواهند کرد و از هدایت خارجتان 


ند 


انس بن مالک و زبیر بن عوام گفتند پیامبر اکرم فرمود من ترازوی علمم و 
ی اد 
کفه است و آئمه از نژاد آنها عمود ۳ روز قیامت برای ایشان قرار 
میدهند را مردم از دوستان و دشمنان ما را محاسبه میکنند. 


عیون اخبار الرضا: ص 161- حسین بن خالد از حضرت رضا علیه السلام 
نقل کرد که فرمود پیامبر اکرم فرموده هر که دوست دارد سوار کشتی 
نجات شود و دستاویز استوار را چنگ زند و بریسمان محکم خدا بچسبد 
باید علی 


را بعد از من دوست بدارد و دشمنش را دشمن و پیرو ائمه هدی از 
فرزندانش باشد آنها جانشینان و اوصیاء منند و حجت خدا بر خلق پس از 
من و سرور امت و رهبر پرهیزگاران 
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بجانب بهشت حزب ایشان حزب من و حزب من حزب خدا است و حزب 
دشمنان انها حزب شیطان است. 


غیون اخار الزضا تفیمی از آن شتا تنعل میکتق کفینامتر آاکرم فرعوی نا 
علی تو و فرزندانت برگزیده های خدا از خلقید. 


علی مولای اوست خدایا دوست بدار کسی که علی را دوست بدارد و 
دشمن بدار دشمن او را کمی کن بکسی که او را کمک کند و پاری کن 
یارش را و خوار کن دشمنش را و پشتیبان او و فرزندانش باش و خیر را 
در راه ایشان پدار و انچه بایشان عنایت کرده ای افزون فرما و آنها را 
بروح القدس تایید نما هر جا که هستند ایشان را حفظ نما امامت را در 
ایشان قرار ده و پاداش کسی مطیع انها باشد عنایت فرما و مخالف ایشان 
را هلاک فرما تو نزدیک و جواب دهنده هستی. 


عیون: با این اسناد از پیامبر اکرم نقل کرد که فرمود جایز نیست برای 
احدی در اين مسجد جنب باشد مگر برای من و علی و فاطمه و حسن و 
حسین و هر کس از خانواده من است زرا انها از من حساب می شوند. 
عیون اخبار: با همین اسناد از پیامبر اکرم نقل کرد که فرمود وسط بهشت 
متعلق بمن و خانواده من است. 


امالی طوسی: ابو سعید خدری 


گفت از پیامبر اکرم شنیدم می فرمود من میان شما دو چیز گران گذاشتم 

یکی از آنها از دیگری بزرگتر است کتاب خدا ریسمان پیوسته از آسمان 

بزمین و عترت و اهل بیتم آن دو از یک دیگر جدا نمی شوند تا در حوض بر 

من وارد شوند فرمود متوجه باشید اهل بیت من مخزن اسرار و علوم من 

ات به آنها می شسپازم انصار وسیله دقاع منتد از خطا 
کار آنها بگذرید و نیکوکار را کمک کنید. 


حضرت رضا علیه السٌلام از پیامبر اکرم نقل کرد که فرمود خداوند بلطف و 
کرمش کفیل خانواده من است ذره ای برای او شریک نخواهند گرفت. 


ال هی نی نیسحت سای از ایا کرام وا 
حضرت حسین نقل کرد که فرمود از امیر المومنین علیه السلام سوال 
کردند معنی فرمایش پیغمبر: 


تانف»خخلق, فیکم التطلین کاب اللد و ی 


فرمود من و حسن و حسین و ائمه نه گانه از فرزندان حسین که نهمی آنها 
یو فا ها اس ار نتاس ی شید کات ها از ماج 


نخواهد شد تا وقتی وارد بر پیامبر اکرم شوند در حوض او «1. 


صنوو ی رسمه الم ایهم وه سح خر فخر نی ان و هی 
الما منک ای یاس سل ل کر بر کاس هام نا کات 
یاقوت نهاده, که ابو العباس تغلب برایم نقل کرد که اين اعرابی چند معنی 
برای عترت نموده از قبیل پاره ای مشک و آب دهان که گوارا است و 
درختی که بر در لانه کفتار است و معنی دیگر برای عترت نموده 


ی ایا ای ارات اس 
تغلب گفت باین اعرایی گفتم هس معنی قول ایا بکر در سقیفه چیست که 


شهر و دیارش بوده, عترت پیامبر بدون شک فرزندان فاطمه علیها السّلام 
هستند دلیل بر این مطلب بر گردانیدن ابا بکر است. 


در موقع ماموریت تبلیغ سوره برائت و فرستادن علی علیه السّلام را باین 
ماموریت و فرمایش پیامبر اکرم که فرمود بمن دستور داده شد که باید 
خودت و یا مردی از خودت این کار را بکند. 

از ابا بکر گرفت و داد بکسی که از خودش محسوب می شد اگر ابا بکر از 
نظر نژاد عترت پیامبر محسوب می شد نه بمعنی ابن اعرابی که منظور 
شهر باشد 


تباید از ابا بکر سوره را میگرفت و به علی می داد. 
گفته اند عترت بمعنی سنگ بزرگی است که سوسمار آنجا خانه میگیرد و 
این بجهت آنست که خانه ی خود را گم نکند. 


ها و شاخها روئیده. 


عترت در غیر این معنی فرمایش پیامبر اکرم است که فرمود: 
«لا فرعه و لا عتیره» 


اصمعی گفته در جاهلیت نذر میکردند که اگر گوسفندشان بصد عدد رسید 
یک رجیبه و عتایره بکشند گاهی اگر کسی از روی بخل امساک از کشتن 
گوسفند خود داشت باین جهت از آهوها صید میکرد و آن را عوض گوسفند 
خود تقدیم بخدایان میکرد تا نذرش انجام شده باشد حارث بن حلزه این 
شعر را در 


همین مورد گفته: 
ا مطا دا ی مه الروت زظ 


یعنی یگناه دیگری او را می گیرند چنانچه آنها آهو را میکشتند بجای 
گوسفند خود. اضمفین کفته است عترت معتی باد و درخت یر ره ای که 
کی شاه امد اسان 


یر تصعتی. النت است: ( غتر بعتر عتر این الت تخود کود: 


ریاشی 11 گفت: از اصمعی معنی عترت را پرسیدم گفت. کیاهن: اشت مانتد 
مرزنجوش که متفرق میروید. 


سپس صدوق می نویسد: عترت عبارت از علی بن ابی طالب و فرزندان 
اد است از فاطمه لها اللامه او سا رنه اس مان کسا نت 
که پیامبر اکرم تصریح بامامت ایشان نمود بدستور خدا اولی ایشان علی 
علنم الشلاهن آخرین آنما فاعم اسست: 


بنا بر معنی که تمام عرب برای لفظ عترت نموده اند. 
توضیح اینکه ائمه علیهم السّلام از بین جمیع بنی هاشم و بین تمام فرزندان 


ابو طالب مانند نکه مشکی: زر ی هستد که در مشعدان دانش آنما شربت 
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وی وج نزد خردمندان آنها درختی هستند که ريشه آن ِ 
۳ ایشان میوه آن درخت انم 


اه علیهم التقلام بای های اشلام تخد تا بر معتی: شور و شرکر و نا 
راه- نمایان بشمار میروند در صورتی که معنی آن سنگ بزرگ باشد که 
توتتعار سملفی. آنسانه .یرو با خانه اش وا هقی ها یی زیسه 
درختی هستند که قطع شده است. 


چون به آنها ستم شده و پیمان آنها را قطع نموده اند و مراعات حق ایشان 
را نکردند, زیرا انها از جانب خدا| بامامت تعیین شده بودند از ريشه و تنه 


دو مرنبه 


میرویند و اين قطع شدن بایشان ضرری نمیرساند و نه فاصله گرفتن مردم 
نکرده اند از انها بازخواست میکنند و منافعشان زیاد است و ایشان 
سرچشمه های دانش هستند بنا بر معنی درختی که دارای شیر زیاد است. 


نها وال و هزدین نزن با فن سعتین اینکه: یرت کر رباستنر انشان یاج 


پیامبر اکرم فرمود: 
ار بسن الاو الاکتره 


باد سپاه بزرگ خدا است باد عذاب برای گروهی و رحمت برای گروه دیگر 
است ائمه نیز همین طورند مانند همتای انها قران بنا بفرموده پیامبر که 
فرمود 


و هم 
۰ , خداوند در این آیه رمیفرماید: رل من الفرّان ما هو شفاء ۲ رحمه 
للَمَوّمنین و لابزیژ الظالهین الا خسارآ. 


ورنیز میفرماید و آذا ما آترلت سوره قَمَهْم من یِفّول 


_- 


قاها الدین آمنوا فرادمم نما عم رون 


جو 
5 أ 


و آمّا الذین فی فُلْوبهِمٌ مَرَض رادم رجُسا الی رِجُسهم و مائوا و هم 
کافژون. «<1» 


آنها دارای مشاهد متفرقه هستند بنا بمعنی عترت که مرزنجوش باشد که 
متفرق میروید و برکات پراکنده انها در شرق و غرب. 


توضیح: جوهری مینویسد عترت شخص نسل او و خانواده نزدیکش بشمار 
هیروند :و-عتر نید عتيرة اشت و آن. کوشسفندی است که برای خدایان خود ار 
ماه رجب میکشتند. 


و در نهایه میئویسد: «فیه خلفت الثقلین: کتاب الله و عترتی». عترت مرد 
نزدیک ترین خویشاوند اویند عترت پیامبر فرزندان عبد المطلب هستند 
بعضی گفته اند اهل بیت نزدیک 


اویند که آنها اولاد پیامبر و لین و اولادش هستند بعضی عترت را شامل 
خانواده او از خویشاوندان دور و نزدیک هر دو گفته اند ولی مشهور و 
اروت 


در همان کتاب است که «اهدی الیه عتر» عتر گیاهی است که متفرق 


میروبد وقتی بلند شد و ريشه اش قطع گردید از او چیزی شبیه شیر خارج 


بصائر الدرجات: علا از محمّد و او از حضرت باقر نقل می کند که پیامبر 
اکرم فرمود متوجه باشید بخدا سو گند میان اهل بیت من از عترتم 


رهنمایان مهتدی هستند پس از من که خداوند علم و فهم و حلم و خلق مرا 
به آنها داده از سرشت پاک من آفریده شده اند. 


وای بر کسانی که منکر حق ایشان شده و تکذیب نمایند آنها را و حق 
خویشاهندیق ,مر اور بازه آنها دغایت. نکنند نو بر آنها مت لی. کردند خفشان 
را 


بگیرند خداوند آنها را از شفاعت من محروم نماید «<1». 


هی اه ای هس مک رو 


مردم خداوند بمن خبرٍ داده که فوت خواهم شد پسر عمویم که برادر من 
است وصی و ولی الله است و جانشین من که از طرف من تبلیغ میکند 
امام متقین و پیشوای سفید چهرگان 29 دین است اگر او را 
راهمای ود فراند هی معتضی میرم واگر زو ای کر دیف سا فی 
تاد اطاعت او اظاعت اس ی متالفت اور سا ات وا هت سا آه 


تاخداست سا کی ها ات ها سکیا خفا اه 


خداوند قرآن تا شب من نان کرد کلی. تفیش قر ان است هر که مخالف 
قزان باشتد کهرام است: :و هر که غیر غلی: زایر وی کند«خوار است: 


مردم ! اهل بیت من مورد توجه من و خویشاوندان و اولاد و ذریه و پاره ی 
تن و خون و امانت من هستند شما فردا جمع خواهید شد و از دو امانت 
گران بازخواست ميشوید. 


متوجه باشید چگونه وفتان خواهید کردبا ان.زه هی که.اننا را بیازارد مرا 
آزرده و ظالم آنها ظالم من است ناصر ایشان تاضز رضر: هو که انشا دا 
اجترام کند.فرا احترام نموده کضی که از غیر آنها هداتت بجوید هرا تکذیب 
نموده از خدا بترسید و متوجه باشید که فردا چه خواهید گفت من دشمن 


است. 


صدوق: در کتاب فضائل الشیعه باسناد خود از محمّد قبطی از حضرت 
صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود مردم خود را بغفلت زدند از 
فرشاخش سامیر آکرم صلی الله غعلیه و آلهو اسلم دو‌باره علی ,رون غذی 
خم چنانچه غافل شدند از فرمایش ان جناب 


در روز مشربه ام ابراهیم. 


مردم بعیادت آن جناب آمدند علی علیه السّلام آمد تا نزدیک پیغمبر شود جا 
نیافت وفتی حضرت رشول صلی الله غلیة. و آله. و سلم هشاهده کرد که.جا 
برای علی باز نمیکنند فرمود: مردم ! اينها اهل بیت من هستند احترام آنها 
را نمی دارید در صورتی که هنوز زنده هستم. 


بدانید اگر من از میان شما بروم خدا هست روح 


و راحت و خشنودی و بشارت و دوستی و محبت اختصاص به پیرو و دوست 
دار و مطیع علی و اوصیاء بعد از او دارد بر من لازم است که نها را 
مشمول شفاعت خود کنم چون پیرو منند و هر که پیرو من شد از خودم 
محسوب می شود مانند پیروان ابراهیم چون من از ابراهیم هستم و 
دلیف از اه افسل هم و ی مامت اک سین سا یو 
میکند ایه قران که میفرماید: 


#۶ یل یب - 7 0 ۳ 
درَية بعضها من بَعض و اللهةْ سَمیع عَليمٌ. 


توضیح: سید مرتضی (قدس الله روحه) در کتاب شافی نقل میکند 


گوینده میگوید دلیل دیگری شیعه دارد که گاهی استدلال میکند به روایت 


انار که کم وا ان مس کم یه تتتضلهاه کنات اللم مر ان ی 
لن یفترقا حتی یردا علی الحوض» 


. میگویند این روایت دلالت بر امامت و عصمت آنها دارد گاهی برای تأیید 
مطلب روایت این فرموده دیگر پیامبر را می اورند. 

غرق». 

ایشان میکند گفته اند و این خود موجب نص و تصریح بر امیر المومنین 
علیه السلام است. بعد 
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میگوید این مطلب دلالت دارد بر اینکه اجماع عترت پیامبر حاکی از یک 


حقیقت خواهد بود. 


زیرا| پا منظور تمام آنها است يا یکی یکی از ایشان. و این مطلب معلوم 


است 


که منظور همه انها هستند و نمیتوان یک یک ایشان را منظور نمود چون 
3 موجب جمع است و بدلیل اینکه خلاف گاهی بین انها اتفاق می افتد 
چنانچه تاریخ شاهد است و نمی تواند سخن هر یک انها حق باشد چون حق 
نمی تواند یک چیز و ضد ان باشد. 


الا امش کر ری کی ماش کین ات ی ان که 
صحیح باشد که فرموده است: 


«لن یفترقا حتی پردا علی الحوض». 


با نوضیحی که دادیم نمیتواند روایت دلیل بر امامت باشد زیرا| امامت در 
تمام آنها نبوده و هر زمان بیکی اختصاص داشته ما ثابت کردیم که منظور 
از خبر مطلبی است که مربوط بهمه آنها است این مطلب ما را تأیید میکند 
که هب کدام از مخالفین ما (شیعه) نوف اند امامت در همه آنها است در 
اين صورت باید از ظاهر کلام صرف نظر نمایند و طوری تفسیر کنند که 
عده ای کمی از انها را شامل شود این کار بدون دلیل نمی شود. 


آنها نمی توانند بگویند وقتی دلالت بر عصمت آنها کرد عصمت نیست مگر 
در علی امپر المومتین سیس یکی یس از دیگر از امامان علیهم السلام در 
این صورت لازم می شود که منظور همان باشد چون میتوان گفت منظور 
اینست که انها در چیزهائی که اتفاق دارند معصوم خواهند بود و این بیشتر 
بظاهر روایت ارتباط دارد او ان گذشته لازم است کلام را طوری معنی 
کنیم که صحیح باشد عترت با کتاب موافق گردد با 


ِ‌ 


ا ترورض 102 


در باره عترت حمل کنیم بر چیزی که مقتضی دلالت باشد و اين صحیح 
نیست مگر اینکه گفته شود اجماع انها حق و دلیل است. 


اما راه امامیه و شیعه بر خلاف این فرض و مقصد است استاد ما ابو علی 
کفته. است اک این روایت دلالت بر امامت دارد باید فرمایش پیفمبر 


«اقندوا| بالذین من بعدی ابی بکر و عمر» 


پیرو ابا بکر و عمر باشید بعد از من اين روایت هم دلالت بر امامت دارد و 
فرمایش دیگر پیغمبر 


«آن الحق ینطق علی لسان عمر و قلبه» 
شاهد است بر امامت عمر و این فرموده دیگر 
تاضتایی کالنجوم بامم افتویتم اهندی» 


اصحاب من چون ستارگانند از هر کدام پیروی کنید هدایت می یابید دلالت 
بر همان مطلب دارد. 


بعد در جواب این کلمات می گوید این سخنان در باره آنها گفته می شود 
اما سخن پیامبر 

«انی تارک فیکم الثقلین» 

بنا بر اقرار خود او دلالت میکند که اجماع اهل بیت حجت است. 

و نیز دلالت دارد بعد از ثبوت این مقام بر امامت امیر المومنین علیه 


السلام بعد از پیامبر بدون فاصله و بر چیزهای دیگری که اهل بیت بر آن ها 
اجماع دارند. 


و نیز میتوان از همین روایت ت استدلال کرد بر اینکه در هر عصر و زمانی 
باید از این خانواده حجت معصومی وجود داشته بااشد که قطع بصحت 
گفتارش داشته باشیم. 


شبیه خبر اول است در توجه دادن باهل بیت و راهنمائی بآ نها گر چه خبر 
اول قوی تر و عمومیت فایده ان زیادتر است. 


ما توضیح میدهیم جمله ای که 


آن را ذکر کردیم: 
اگر گفته شود صحت خبر را ثابت کنید قبل از اينکه در باره معنی خبر 


را قبول دارند هیچ کدام با اينکه اختلاف در ناویل دارند در صحت اختلاف 
نکرده اند این خود گواهی است بر اينکه حجت تمام است بوسیله اصل خبر 
و شک و تردیدی در آن نیست. 


وقتی خبری پیش دانشمندان که صحت آن مشکوک است اول 
سخن در باره اصل کلام میگویند که حجت به چنین خبری ثابت نمیشود بعد 
شروع به تاویل کلام مینمایند وقتی می بینیم در مورد این خبر بحثی راجع 
باین مطلب نکرده اند و هر کدام مطابق مذهب و طریقه خود خبر را حمل 
نموده اند این خود دلیلی بر مطلب ما است. 


که باید معنی ان توضیح داده شد. 


در جواب میگوئیم. عترت مرد در لغت نسل اوست مانند فرزند و فرزند 
قرو تین اد [هه سا این معنی را توسعه داده اند گفته اند عترت شخص 
قوم و خویش های نزدیک نژادی او هستند بنا بر قول اول ظاهر خبر و 
باطن آن حسن و حسین و اولاد آنها را شامل می شود و بنا بر معنی دوم 
آنهائی را که ذکر کردیم و کسانی که شبیه ایشان در خویشاوندی نزدیک 
نژادی باشند نیز شامل می شود. 


با اینکه پیغمبر اکرم سخن خود را چنان توضیح داده که شبهه ای باقی نماند 
فرموده عترت من اهل بیتم هستند. 


این حکم را اختصاص داده بکسی که هر دو اسم عترت و اهل بیت او را 
شامل شود ما میدانیم 


کسانی که عترت پیامبر و اهل بیت او هستند همان هائی میباشند که ذکر 
کردیم از اولاد و اولاد اولاد و کته گنها است در نسب و نژاد 
تیک باضانه اه ی آرمصای اه له مالیه سا توص تارج 
چه کسی اهل بیت او حساب می شود و خبر را تقویت میکند این مطلب 
که نات رورت اهر المی ها و ی ر خانه خود 
جمع کرد. 
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و آنها را در زیر کسای خویش قرار داد بعد گفت: خداپا اینها اهل بیت منند 
پلیدی راار آنها دهز کن فرایشان‌,رابای بدان دن ان موود آبه‌تنار له ند 


امه کش شون ره من از اهل بیت شما نیستم فرمود نه ولی تو 
عاقبت بخیری. 


تن آیرن امتیاز اختصاض بانها کر فت نه-دیحری باید حکم نب متوجه آنها شود 
و کسانی که با دلیل بایشان ملحق شوند. 


و اجماع کرده اند کسانی لازم می شمارند تمسک و اقتداء باهل بیت را بر 


اينکه اولاد اهل بیت نیز مانند خود انها هستند با همین دلیل ثابت می شود 


اگر بگویند بعضی از گفتار شما شاهد است بر اینکه امیر المومنین از 
عترت نمیباشد, اگر عترت منحصر باولاد و اولاد اولاد باشد چه میگوئید. 


ما ميگوئيم کسانی که از شیعه معتقد این مقام هستند میگویند اگر چه 
اطلاق : نمیشود اما او پدر عترت و سرور اآنها و بهنرین ایشان است همان 
حکمی که اختصاص به عترت دارد برای او نیز ثابت است 


به دلیل دیگری غیر از شمول لفظ عترت. 


اگر ادعا شود که چه جوابی میدهید برای گفته ابو بکر که در مقابل گروهی 


از امت گفت «ما عفرت:«بيامبريم مر کزین فنستیم که از ان فراوش‌تعودم» 
این کف انم کر خلاف اسعدلال شمارا تایت سکن 


۱ ۱ 


با اينکه اگر گفتار ابا بکر را صحیح بدانیم چاره ای نداریم مگر اینکه حمل 
ات ارم از بر ای ریفس که وان لفظ عترت بر او اطلاق 
شود زیرا بنی تیم بن مره گر چه نزدیک ترند به بنی هاشم از کسانی که 

بیک یا دو پدر فاصله دارند همچنین کسانی که فاصله دارند از آنها بیک پدر 
پا دو پدر از اینها نزدیکترند به بنی هاشم از کشانی بیستر از.انما فاصله 


دارند. 


1 0 ۳ بن 9 عترت هستند ۳ برخی 
ندیگری نزدیک نو هستند از قبیله ین به آنها ۵ تا بان تفا نیام وا 


ایا بکز با همین انتساب افتخار مینماید که از نظر نژادی به پیغمبر متصل 
است بناچار باید بگوئیم معنی عترت را خیلی توسعه داده اند گاهی انسان 
بکسی که واقعا فرزند او نیست میگوید تو فرزند من و پسر منی در 
صورتی که منظورش امتیاز باشد و از روی 


بر نگوید گاهی نیز بکس, که پدرش نیست میگوید نو پدر منی. 


ات اش اند کار یا ی را که هس اد اس فیرشت سا 
نمائیم بر اينکه اگر صحیح باشد مشمول این فرمایش پیامبر نیست 


«انی مخلف فیکم». 


زیرا پیامبر اکرم سخن خود را مقید بصفتی نموده که در ابا بکر وجود ندارد 
و آن قید «اهل بیت» زیرا شکی نیست در اینکه ابا بکر جزء اهل پیامبر 
نیست که ایه تطهیر در باره انها نازل شده است و اختصاص بایشان دارد و 
نه شامل کسانی می شود که در عرف مردم او را اهل بیت شخص 


تیا کشانن که بعد ان دم‌بدر نا قم مغ می‌سنوند با نها تفی کویتن اهاه 


زیرا اگر حجت نباشد بهیچ وجه نمی تواند تمسک بعترت مانع از گمراهی 
باشد. 


وقتی تمسک بعترت جلو گمراهی را بگیرد باید اجماع آنها حجت باشد اک 
بگویند شما خودتان منکر نیستید که تمسک وقتی جلو گمراهی را میگیرد 
که بکتاب و عترت هر دو تمسک جویند از کجا ثابت می کنید که متمسک 
بعترت تنها نیز از گمراهی محفوظ است. 


جواب میدهم اگر منظور این باشد که متمسک بهر یک از کتاب و عترت 
محفو ظ از گمراهی است اضافه نمودن عترت بکتاب فایده ای ندارد زیرا| 
اگر کتاب بتنهائی حجت باشد معنی ندارد چیزی که حجت نیست بأن اضافه 
نمایند و واقع مطلب اینست که متمسک بهر دو هدایت یافته و بحق رسیده 
زیرا در غیر این صورت کار بیهوده ای بوده که عترت را بکتاب اضافه نموده 
اند. 


دلیل دیگر اینکه اضافه نمودن عترت 


دیگری بکتاب خواهد بود دبکز وجه ندارد که اختصاص بعترت داده شوند و 
توجه داده شود که این دو از هم جدا نمیشوند تا در قیامت وارد بر پیامبر 
شوند و این مطلب بدون شک قابل قبول نیست. 


وقتی اجماء آنها حجت بود ثابت می شود که هر چیزی و ان اتفاق کردند 
صحیح است از مطالبی که بر آن اتفاق نموده اند امامت امیر المومنین 
غلیه. الشلاخ .بعد. از تیغمیر بدون فاضله با اخبلافی که آنها داز ند:در این 
مطلب که اثبات امامت ایشان بنص صریح بوده يا پنهانی و خفی یا با 
مطالبی که احتمال باون داشته و پا نداشته. 


دارند با اينکه می بینیم گروهی از آنها در امامت براه معتزلی ها رفته اند. 
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جواب میدهیم ما که کسی از اهل بیت را مشاهده نکرده ایم که بر خلاف 
آنچه گفتیم عقیده داشته باشد. 


نمیتوان بر اجماع اعتراض نمود. 
زیرا چنین کسانی بسیار کمند که بیش از یک یا دو نفر نمی شوند و با این 
تعداد بر اجماع نمی توان خرده گرفت. 


با اینکه اشخاصی که در باره آنها چنین ادعائی شده از علمای اهل بیت و 
حتی فضلای آنها شمرده نمیشوند اگر خوب جستجو کنی می بینی که اعتقاد 
او فقط از یک جنبه مادی و حرص دنیوی سرچشمه گرفته بوده. 

با اينکه اگر ما بواسطه مخالفت یک یا دو نفر قائل شویم که اجماع از بین 
میرود هیچ اجماعی در عالم بوجود نخواهد 


امد. 


زیرا ما ميدانیم بعضی از ز غالیان و اسماعیلیها مخالف اصول شرایع و تعداد 
نماز و سایر چیزها هستند برخی آنها گفته اند پس از پیامبر چند پیامبر دیگر 
اه شا سرت سس کم ها ان ای یر نان 
خیم و مت ینغ از بارهم رسلت و با اصول شرا تیم ۲ 
امامت معتقد شده اند. 


ما خود مشاهده کرده و مناظره نموده ایم با بعضی از اشخاص که جزء 
دانشمندان بشمار میرفته اند و اهل فتوی بوده اند که میگفتند خدا از یهود 
و نصاری میگذرد گرچه ایمان نیاورده اند و آنها را عقاب نمی کند و مطالب 
دیگرنق از خیز‌هانی که.شکن نیست. که اخماغ در مهرد اقا شنده 


اگر این ادعا موجب از بین رفتن دلیل ما بر اجماع اهل بیت شود و قبول 
کنم سکن آنها که فلت روس اعاعت و بان اسکانی بر حطات با 


وارد بیست.. 


زیرا کاملا معلوم است زمانهای زیادی است که کسی شناخته نشده قائل 
بخلاف مذهب اهل بیت باشد مثل همین زمان خودمان و زمانهای دیگر و در 
زمان ما کسی را مشاهده نکرده ایم معتقد بمذهبی باشد که ما ان را 
باطل می دانیم. 


اما در اجماع آنچه شرط است مخالف داشتن در هر زمانی است که اجماع 
شده بهمین استدلال ثابت می شود انچه ما مدعی شدیم. 


اما آنچه امکان استدلال دارد در اين خبر ثابت شدن یک حجت است در 
بما فرموده تا رفع نگرانی و ناراحتی از ما بکند و در دین بر 


ما حجت را تمام نماید و ما را متوجه مطلبی بنماید که موجب نجات ما 
شود از شک و تردید. 


تکته ای کف این .عطلت: وا اشکار یی کید ایتست کمن ووات تیه بن تایت 


است 
«و هما الخلیفتان من بعدی» 
منظورش اینست: در مطالبی که در آنها باید بمن مراجعه می کردید. 


پس از من باین دو مراجعه کنید. خالی از دو حال نیست یا منظورش این 
بو کت احفام اما فا خفت ارت نع ایک ریت آس‌اشد سر مان 
ان اسل مت است: او سور فعصا ی ین احماغ باشد ریگ انس 
از ما نمی کند و نه کسی را قرار داده که جانشین پیغمبر باشد در میان ما 
را او جایر اش که ی کول اا ها ند و مگ 
است اجماع بر یک قول نکنند و اختلاف داشته باشند. 


پس آنچه حجت است از اجماع آنها واجب نیست. از آن گذشته, مقداری 
که در آن اجماع دارند از احکام تربع بی, فزاوم هم بخحسات: :اند 


.سم 


چگونه میتواند خداوند از ما بازخواست کند که حجت بر شما تمام کرده ام 
با 


اینکه این حجت در یک هزارم از مسائل دینی بوده این مطلب ثابت می کند 
که باید در هر عصر میان اهل بیت حجتی وجود داشته باشد, مورد اعتماد 
که سخنش شک و تردیدی بجا نمی گذارد و بودن امام را فی الجمله ثابت 
ففن کتد. آنکاخ به وسیله دلائل شیعه ثابت می شود شخص حجت کدام یک 
از 
۳ 


آنهایند. 


باید کلام را حمل نمود بر یک معنی که صحیح باشد عترت پیامبر و کتاب 
خدا غر ان تحافق مانند: 


وقتی کتاب دلالت بر چیزی داشت واجب است در عترت همین اعتقاد نیز 
باشد. 


اینک چنین نظریه ای صحیح است تا سخن پیامبر اکرم درست در آید راجع 
ی تفه آن نو از کضزاهن امان فندهد:ه خکم عاینکه آن ده ار 
یک دیگر جدا نمی شوند تا قیامت وقتی کتاب راهنما و حجت باشد باید 


عترت نیز چنین باشد. 


جچون دلالت کتاب دائمی و غير قابل قطع است در هر زمان و امکان 
رسیدن بان در هر زمان هست باید در عترت نیز که همتا و قرین قران 


است همین مطلب باشد این هم امکان ندارد مگر میان آنها در هر زمان 
حجتی وجود داشته باشد که قولش حجت باشد. 


زیرا اجماع آنها بر تمام کارها حتمی نیست چنانچه توضیح دادیم و رجوع 
بکتاب و عترت با اختلافی که بین عترت است و نبودن معصومی میان آنها 
صحیح نیست بناچار آنچه گفتیم ثابت می شود. 


ان اخبار از نظر صحت به خبر ما نمیرسد زیرا خبر ما را کسانی که اختلاف 
دارند نقل کرده اند و نزاع کنندگان نیز صحیح می دانند و امت پذیرفته اند 
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میتوان گفت که اختلاف در تأویل آن دارند. 

اما خبرهائی که بعنوان معارض ذکر شده باین موقعیت و مقام نمیر سند 
زیرا انها را فقط مخالفین نقل کرده اند هر کدام را که جستجو کنی می 
یابی یا راوی آن منحرف بوده 


«اقتدوا بالذین من بعدی» 


. گفتار ما گذشت در اين مورد آنجا که خبر مذکور را معارض با استدلال ما 
به خبر عدیر خم گرفتند در آنجا خوب توضیح دادیم وجهی برای اعاده آن 
نیست.. 

اما روایتی که گفته اند؛ 

«آن الحق لینطق علی لسان عمر» 


اگر صحیح باشد موجب عصمت عمر می شود و قطع باید کرد که اقوال او 
همه اش حجت است این سخن را هیچ کس در باره عمر معتقد شده با 
اینکه او در احکام از اين قول بقول دیگر بر می گردد و خودش گواهی 
میدهد که اشتباه می کند در بعضی چیزها مخالفت می کند بازبرمی گردد 
بقول مخالفت خود و با او موافق می شود و میگوید: 

«لو لا علی لهلک عمر و لو لا معاذ لهلک عمر» موقعی که طلحه به ابو بکر 
اعتراض کرد که جواب خدا را چه می دهی, ی همست کی 
را بر ما حکومت دادی نگفت در جوابش کسی را بر شما فرمانروا 
گردانیدم که پیغمبر در باره او فرموده: 


(الحق ینطق علی لسانه) 


. کسی نمی تواند مدعی شود که ابا بکر مانعی داشت که این استدلال را 
نکرد چنانچه ما ادعای همین مطلب را در مورد امیر المقومنین داریم که 


زیرا قبلا گفتیم امیر الممنین که استدلال نکرد علت اشکاری داشت. و آن 
حکومت ایشان و قدرت انها و تقیه و ترساندن از نیروی خود بود اما برای 
عمر و آبی بکر که تقیه ای وجود نداشت زیرا سلطنت در دست نها بود 
تقیه از انها میکردند. 
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با اينکه اگر 


این خبر صحیح باشد از نظر سند و معنی باید شخصی که میگوید اين خبر 
مقتضی امامت می شود توضیح دهد چگونه اقتضای 1 
ادعا ننماید و نمی تواند بگوید وقتی قلان خبر و فلان خبر دلیل بر امامت 
باشد این خبر هم موجب امامت می شود. 


رها ففتن آدعا. کردم در شوون ان خیر‌ها قها ادا تبون خوضیه :دادیم که 


همین کار را بکند. 
اما روایتی که استدلال کرد که پیغعمبر فرموده 
«اضجاین کالتخزم بایسم افتدتم آهدشم» 


قبلا توضیح دادیم که این خبر و سایر خبرها معارض با فرمایش پیغمبر 


نیست در صورتی که چشم پوشی کنیم از آن میتوانیم بگوئیم: اگر اين خبر 
صحیح باشد باید تمام صحابه معصوم باشند تا صحیح باشد امر کردن باقتدا 
و پیروی از صحابه با اینکه میان آنها فاسق و معاند و مخالف امت و مخالف 
پیامبر وجود داشت تک از صحابه معاویه بود دیگری عمرو بن عاص و 
تازان اند 


نظر صاحب کتاب در باره این دو نفر معروف و آشکار است از جمله 
صحابه طلحه و زبیر بودند که با امیر المقمنین در جنگ جمل پیکار کردند 


تا آپنکه ادعا کرده اند که آنها بعداز این تجریان نوتم کردم اند تعضی نتر از 

بیعت با امير المومنین باز زدند و با مسلمانان موافقت نکردند در امامت 

حضرت علی علیه السلام. 

بعضی عثمان را محاصره نموده از آب جلوگیری کردند و معتقد بمرتد 

شدن او گشته خونش را ریختند چگونه جایز است پیغمبر اکرم دستور دهد 
به آنها اقتداء کنید. 


چاره ای 


نیست این خبر را در صورت صحت باید حمل کرد نسبت بتعداد 
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مخصوصی از صحابه جون باید بکسی اقتدا نمود که معصوم بااشد و از خطا 
در گفتار و کردار شاضون و مورد اطمینان باشد. 


حسن و حسین هستند زیرا ایشان دارای عصمت بوده و طهارت آن ها ثابت 
شده است. 


با اینکه خبر فوق معارض است با خبر دیگری که از آن صحیح تر و ثابت تر 
است مانند ان روایتی که از پیامبر اکرم نقل شده که فرمود شما روز 
قیامت پا برهنه و عریان محشور میشوید روز قیامت گروهی از مردان 
ات ایا سس یا دص فا وا ا فا 
جواب می اید که نمیدانی اینها بعد از تو چه کردند از وقتی تو رحلت کردی 
ایشان بر گشتند به بی دینی خود. 


روایت تین که فرمود بعضی از اصحاب. مرا بعد از فقوت نخواهند دید و 
اين فرمایش دیگرش: مردم ! در همان موقع که من کنار حوض هستم 
گروهی از شما را می برند و متفرق میشوید من فریاد میکنم بیائید پیش 
خی را سا است نمی ارظری تا درا ی کت انیا بع ار 
تغییر دادند من میگویم مرگ بر آنها مرگ. 


و روایت دیگر که فرمود چه شده که گروهی مدعی هستند خویشاوندی با 


بخدا قسم خویشاوندی من ثابت است در دنیا و آخرت من جلوتر از شما 
اد دفی ای ات یی کت ول ال من 
فلان بن فلانم و دیگری من فلان بن فلان. 


شما را از نظر نژادی شناختم 


اما بعد از من کارهائی بر خلاف کردید و مرتد شدید و روایت دیگر که 
باصحاب فر مود: شما نیز آنچه بر امت های پیشین گذشته وجب بوجچب 
خواهید دید حتی اگر یکی داخل لانه سوسماری شده شما 
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هم دا خوا هم شم کت ا وا آلاه و ان سید صاوت اس 
فرمود پس منظورم چه کسی است. 


در حجه الوداع باصحاب فرمود آگاه باشید که خون و مال و آنروی نصا تر. 


کسانی که حاضرند بغائبین برسانند. 


من اکنون گفتم شما پس از من مرتد میشوید گردن یک دیگر را میزنید من 
۹ 


چگونه صحیح است پیروی کردن کسی را که فقط اسم صحابی بر او 
اظان. شنون با اشکه ضرف تظر از عسام ان اشکالها نکم این عبر سقتحی 
امامت نمی شود چنانچه صاحب کتاب ادعا نموده زیرا در خبر بیان نشده 
در چه چیز بآنها اقتدا کنند و نمی توان گفت فقط مقتضی امامت است نه 
چیز دیگر در این صورت این خبر مجمل می شود که نمیتوان بظاهر چنین 
خبری تمسک جست تمام آنچه گفتیم واضح و آشکار است. 


ماخ 1 .ض :114 


بخش هشتم آیاتی که در باره ائمه علیهم السّلام نازل تفه ال پات تام آن ند لین ۱ 
عاید و آله و سلم 


عیون اخبار الرضا: ص 130- از جمله استدلالهائی که حضرت رضا علیه 
اه ی ی ود 

و آله و سلم نمود دانشمندان اهل سنت پرسیدند راجع به آیه «یس و 
۳ الحکیم تک لمن الْمُرْسَلِین علی صراط مَستقیم و 
اشخاصی هستند, علی ند اور ار که خص ند رسای اد 
علیه 


نا ات شمشک ور ارشتوارن 


حضرت رضا علیه السُلام فرمود خداوند به محقد و آل محمّد فضلی عنایت 
موی که فیچ نمی یازا روصت سای گر یی که در و 
باین دلیل که خداوند بر احدي غیر از انبیا سلام نفرستاده در این آیه می 
فرماید سل علی وج ی العالهین و آیه دیگر بلاغ علی تراهيق و آبه 

مٌ علی مّوسی و هارون و در هیچ کدام نفرموده سلام بر ال نوح يا سلام 
بر ِ ابراهیم و نه سلام بر آل موسی و هارون ولی فرموده سَلام علی اٍل 
پا ات اس 


تیه تیا شرف الدین تفی در کاتبفا بان الایانت علمی کنو ار 
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سلیم بن قیس از علی علیه السْلام نقل می کند که فرمود: پیامبر اکرم 
علی اه یمه مسا مس اس اش بو ها کسای سس که 
خداوند فرموده: سلام علی ال یاسین. 


تفسیر قمی: پس و الْفَوَآن الحکیم حضرت صادق علیه السلام فرمود 
یاسین اسم پیغمبر اکرم است دلیل , بر این مطلب آیه اک هن المزسان 


است <1». 


2۳ ۷ جات ۱ جهانیان بز مد و آلش ِ ال تِ ۲ آله ۲ 
سلم و سلامت برای کسانی که ایشان را دوست دارند در قیامت. 


توضیح . علامه قدس ال روحه در کشف الحق در باره آیه سَلام علی ال 
ای ام اه 


است. 


ناصب و دشمن اولاد لین در رد این مطلب در شرح آن می نویسد, این 


ربطی بدلیل مدعی دارد. 


‌ 


سید توش اد شترا ی می کوند: خدآونن در چند آبه از این پسوره عده | 
از انبیاء را بسلام امتیاز بخشیده فرموده سَلامٌ علی توح فی العالهین, لا 
علی ایراهيم, سَلامٌ علی موسی و هارُونَ بعد میفرماید سَلامٌ علی 
پا هر مرا ای نآ ی و الحَمَذ [ 
زب العالمین. 

این مطلب کاملا آشکار است که خداوند وقتی فقط بر آل محقد سلام 
هم در درجه با انبیاء و مرسلین هستند و کسی که در درجه آن ها باشد باید 


حتما امام و معصوم باشد پس این ایه نص و تصریح در امامت است حد 
افش در فسات ابر 


۰2 


سس 


این مطلت را تانندهی کته انجه این خر ادن صواعق ار فغر الدش اند 
اما 1ص 116 


تا نم که کف ار ی اس با ی ری ی و و 
برابرند در سلام فرمود: «السلام علیک ایها النبی» و فرموده «سلام ی 
ٍل یاسین» و در صلوات فرستادن بر حضرت رسول و اهل بیتش در تشهد 
در اين آیه فرموده (طه) یعنی ای طاهر و فرموده و بُطَهُْرَکُم تطهیراً و در 
تحریم صدفقه و در محبت خداوند می فرماید: 


2 


ین بتکم الق اه فزموده قل لا اشلکن علیه آخوا الا العوژه فن 


۳ کلام شوشتری. 


امام آنها فخر رازی در تفسیر این آیه می نویسد ون عامر و یعقوب 
«أل یاسین» که آل به یاسین اضافه شده باشد قرائت کرده اند ولی 


جزم لام وصل بیاسین خوانده اند قرائت اولی دارای چند احتمال است اول 
که از همه نزدیکتر است ما ذکر کردیم که ان الیاس بن یاسین بوده. الیاس 
ال پس بوده. 


وجه دوم ال یس یعنی ال محمد, وجه سوم یاسین اسم قران است. 


شیخ طبرسی گفته است: ابن عامر و نافع و رویس از یعقوب نقل کرده 
اند «آل یس» ابن عباس گفته است «آل یس» آل محشدند. 


بیضاوی فف. گوید: نافع و ابن عامر و یعقوب باضافه اه یاسین خوانده اند 
زیرا این دو کلمه در قرآن از هم جدا هستند پس یاسین پدر الیاس بوده و 
گفته. شبده: سین حخضر تم محتد اش با فر ان با غیر فران سایر کتب اسشفاتن 
اتت:وشام اما با مهار عصص‌اماشت است. 


توضیح . از نقل روایات اهل سنت معلوم می شود که تمام آنها ِِ ِِ بت و 
روایت متفق هستند ولی بعضی از آنها و ۳ 
تا رت 1 


بخش نهم ائمه علیهم السّلام ذکر و اهل ذکر هستند و آنهایند مسئول و بر شیعیان واجب است که از 
انها بپرسند ولی جواب دادن بر ایشان واجب نیست 


آیات 

سوره نحل آیه 43- قَستلوا هل الدْکُر ان کت لا تون بالات و الذْبر 
ننوزه: اتباع قشتلوا اقل ال کر ان کنتم لا عمون 

سوره ص آیه 39 هذا عطاوُْنا قافن أو آشیک بقیّر چساب. 

تن ۶ خی کفته آند مظن از اهل دکر ال کلم است عضن اه کات 
کته اندرولی,تمجی تامت می‌ شود ار اخار سار ریاد کش اه در آنوه 
علیهم السلام هستند بدو دلیل. 


[- ائمه علیهم السّلام اهل علم قرآن ن, هستند چون خداوند بعد از آن آیه در 
سوره نحل میفرماید: و الا الیک الدکر لتبین للناس ما ترل الیهمّ. 


آیه 
اين ا؛ 
ده در آر 
کر ناميٍ 
آنها را ذ 
لند که خداوند | 
سول 
اهل ر 
لسلام 
علیهم | 
2 ائمه 
ذکرا رسو 


اين 


مطلب را اهل سنت نیز نقل کرده اند. 
امامت ج 1. ص: 118 


شهرستانی در تفسیر خود بنام مفاتیح الاسرار مینویسد که مردی از حضرت 
صادق علیه السّلام سوال کرده گفت کسانی در شهر ما هستند میگویند اين 
ایه فسْتئلوا هل الذکر ان نم لا تعْلَمُون منظور از ذکر تورات است و اهل 
ذکر علمای بهودند. 


حضرت صادق فرمود پس در این صورت خداوند ما را دعوت بدین یهود می 
نماید. 


بخدا سوگند ما اهل ذکر هستیم که دستور داده از ما بپرسند گفته است 
همین طور از حضرت علی علیه السلام نقل شده که فرموده است ما اهل 


مناقب: جابر جعفی نو مود آیة قستَلوا أَمَلَ الذگر گفت که حضرت باقر 
ی ال کر مر 


ابو زرعه گفت سوگند بجان خود میخورم که ابو جعفر حضرت باقر 
بزرگترین دانشمندان است. 


ایو جعفر طوسی میگوید: خداوند پیغعمبر را ذکر نامیده در این آیه قذ و رل 


ال آلیکم درا رشول. 


اه ای امه ال اد هدهع مکی اجره 


تیان ضوزشتی میهد کر قران آثمت اا خن لا الا آها حافظ 
قرآن و عارف بمعنی آن هستند. 


تفسیر قطان: حارث گفت از امیر المژمنین علیه السّلام راجع باین ِ 
پرسیدم فرمود بخدا سوگند ما اهل ذکر هستیم و ما اهل علم هستیم 
معدن تاویل و تنزیل قرانیم. 


از حضرت امام حسن نقل شده در ضمن گفتاری, که عزت بخشیده بوسیله 
قرآن عرب را عموما و شرافت داد باشخاصی معین, فرموده است: و اه 


لذ کر 
اتاشت زسصه 19 


تک و لِقَوْیک». 
وراه شاوی که سر سا ای اه رس 


مأمون راجع بفضیلت عترت طاهره بیان مي کرد فرمو نهم اینست که ما 
اهل ذکر هستیم که خداوند میفرماید: قستلوا أَهْلَ الخفر ان کتنر لا تون 
ما اهل ذکریم از ما بپرسید اگر نمپدانید. علما گفتند منظور یهود و نصاری 
است حضرت رضا فرمود سبحان الله چنین چیزی جایز است. 


اگر درست باشد پس خداوند ما را دعوت بدین آنها نموده آنها خواهند گفت 
که دین بهود بهنر از دین اسلام است. 


مأمون گفت یا شما توضیح دیگری دارید بر خلاف آنچه گفته, فرمود آری 
دک رو الل انیت 


و ما اهل او هستیم این مطلب درر,ایه قرن تصریح شده در سوره طلاق 
میفرماید ضمن_ ایهم قَائْقو اللة یا اولی لباب الذین امَتوا قذ انرّل الله 


تک دکرا رس لا لا لک آیات ال ختینات: 


ترانت ای شرت باق له لام ما کرو هی مورآ 
ق قزر ار ان گت تون منظور از اهل ذکر که ما بید از آیا 
ره کیایه آمام یه لام فرموه‌ها مس کم آوزشها باید سوال: 
شود فرمود آری عرض کردم سئوال کننده ما هستیم, فرمود بلی. 


اش راتس مودک ان ای با ها ری است اک 
خواستیم جواب میدهیم در صورتی که نخواهیم جواب نمیدهیم بعد اين ایه 
را خواند: 


هذا عَطاوٌنا ات أو آفیک بعتّر چساب. 
توضیح: شاید استشهاد بان از جهت مثال باشد یعنی همان طور که 
تشز 0۵ 12 


بسلمان نعمت دنیا را دادند و او را مخیر کردند در بخشش 


کر تایه ی هم ی ای اس خرس تن غلم اخیار 
داده باشد يا در هر دو. 


قرب الاسناد: بزنطی گفت در جواب نامه ای که حضرت رضا علیه السّلام 
برای او نوشت استشهاد بآیه نمود فَستلوا أهُلَ لد ان لا تقلمون ۲ 
فرموده و ما کان الَمَوْتَون لیتفژوا کافة لو لا تَقَر من کل فژقه مهم 
طایْقَة لیَفقَهُوا فی الذین و لبنذرُوا قََمَهم ادا رَجغوا ایهم لَلهْم درون 
فرمود نز ری واجب شده پر سیدن فا وأجب نیست. 





در روایت دیگر ص 177- اما علیه السّلام استدلال باین آیه میکند قرِنْ لم 
یَسْتجیبُوا تک قَاعْلَم ائما بتبغون أَهَواءَهْم تا آخر آیه. 


بصائر الدرجات: فضیل از حضرت صادق علیه السْلام نقل کرد که در مورد 
آیه و ال لَذِکْرّ لک و لِقَوّمک و ف سور شود دک فران ات نو ما 
آن قوم هستیم (که در آیه یاد 4( باید پرسیده شود <1». 


توضیح: مفسرین ذکر را به شرف تفسیر نموده اند و سوال را گفته اند 
یعنی از مردم ۱ در مورد دای کل گران .و باس 
شود راجع بعلوم قرآن .و اکام آن 009 


بصائر: از حضرت رضا نقل شد که فرمود: قستلو هل الدکرٍ اهل ذکر ائمه 
داح تست وا را ۸ در خرن کت خواهنه جواب می دهند و 


اشافتن هه 1 12 


بصائر: با همین 


تلا مره مسا ای میم رها سای ی اه 
نزدش نباشد که بدهد. 


فرمود: نه چنین چیزی ممکن نیست ولی ممکن است جواب را بداند اما 
جواب ندهد. 


بصائر الدرجات: ابو بکر حضرمی گفت خدمت حضرت باقر بودم که ورد 
برادر کمیت وارد شد, گفت فدایت شوم هفتاد مسأله تهیه دیده بودم از 
شما بپرسم اما اکنون یکی از آن مسائل یادم نیست فرمود یکی هم یادت 
نمانده عرضکرد چرا یکی از انها در خاطرم هست فرمود چیست؟ 


کفت ان اه فستها امن الذْکرٍ ان تم لا تعْلَمُوَ فرمود خداوند به شما 
افو کردم ان ما شنوال کی ها ا یر خواشتیم جواب می دهم و گنه جوانت 
نمی دهیم. 

تاره فا اند ارت رضا سليه اللای فقال کرو اقو وا رو ری 
العابدین علیه السلام فرموده است بر آئمه چیزهائی واجب است که بر 
شیعیان واجب نیست و بر شیعیان چیزهائتی واجب است که برای ائمه 
واجب نیست. 


خدا بآنها دستور دادم ان عاضوا ند من ابر آنه‌فن اقفر مارد قستلوا آَملَ 
الذکر ان 9 لا تعْلْمُون دستور داده از ما بپرسند ولی بر ما جواب دادن 
5 2 

بصائر الدرجات: زراره گفت از حضرت باقر علیه السلام در مورد آیه 
قسْتلوا هل الذکر ان کنثْم لا تعْلَمُونَ پرسیدم که اهل ذکر کیانند فرمود ما 
کفتم بدنن نچه کس دنتتور دادم آتد از شما بپز ستند فرمود بشما. 

میکردم از اين راه که وارد شوم جواب 


خواهد داد فرمود بشما دستور داده اند بیرسید و بر ما الزام نشده که 


امامت هش وحن 122 


بصائر الدرجات: ابین کثیر از حضرت صادق علیه السّلام نقل میکند در مورد 
آیه قَسْئلُوا أَمُلَ الذکر ان کننْمٌ لا تون فرمود: ذکر محشد صلی اللّه علیه 
۵ ال سم :است:ه .ها اهل ار تین و آت‌ما انوا شود 


بصایر الدر جات: معلی بن خنیس از حضرت صادق در مورد آیه قَسئلو ای 
الدگر ان 2 لاتقلَعُون نقل کرد که فرمود اهل ذکر آل محقدند ما گفتار 
کلیی ر افرص اقا یال ساب که اد فی کته اه زک احل 
کتاب یهود و نصاری هستند امام علیه السلام او را لعنت نموده تکذیبش 
نمود. 


تر الدرجات: عبد الحمید از حضرت صادق علیه السلام در باره آیه 
أَفل الذکر ان ثم لا تعلمون فرمود کتاب خدا ذکر است و اهل آن 
آل محشدند که خدا دستور داده از آنها سوال کنند بآنها دستور نداده از 
جهال سوال نمایند خداوند قرآن را ذکر نامیده فرمود: و أیرَّلنا الیک الذکر 
ین یلتاس ما ئذل هم و له کرو «1». 


بصائر الدرجات: حسن بن صالح گفت مردی از واقفیها خدمت امام علیه 
السّلام رسیده لجام مرکب ایشان را گرفت و گفت من میخواهم سوالی از 
شما بکنم فرمود من جواب ترا نمیدهم گفت چرا جواب نمبد هی فرمود 
جوی این اعار راس او اند ان واه وا یه کی وان 
نمید هم . 


بصائر الدرجات: جابر گفت از حضرت ابو جعفر سوالی کردم یا گفت سوّال 
شد از ایشان فرمود وقتی موسی را دیدی 


از اه ان متشاله را رن دمن کفتم سا نمی ابید خهاب. آن.را فرمومدین | 
گفتم پس برایم توضیح دهید فرمود بمن اجازه این کار را نداده اند. 


توضیح: اینکه حضرت باقر جابر را بموسی بن جعفر ارجاع میدهد بعید 
است زیرا ولادت حضرت کاظم بعد از چند سال از وفات حضرت باقر بوده 
و وفات 


تن رت 12 


جابر هم در سال ولادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام اتفاق افتاده 
مگر منظور اين باشد که اکُر او را درک کردی سوال کن يا منظور از 


تفسیر عیاشی: محشّد طیار گفت بحضرت صادق علیه السلام عرضه داشتم 
بعضی از سخنرانیهای پدرش را تا رسیدم بیک قسمت از انها فرمود باییست 
و ساکت باش بعد فرمود بنویس چنین فرمود من نوشتم: شما را چاره ای 
نیست در مورد چیزهائی که نمیدانید جز توقف و پایداری و برگرداندن آن 
را بائمه هدی تا شمارا یراه واقعی وادارند و رفع ابهام از شما بنمایند 


خداوند میفرماید: قستلَوا هل الذگر ان کنتْم لا تعلمُون. 


خداوند بما و تو بهترین عافیت عنایت کند. شیعیان ما کسانی هستند که تابع 
ما باشند و مخالفت با ما نکنند هر گاه ما خائف باشیم آنها نیز در خوف 
باشند هنگام امن ما در امان باشند. 


خداوند میفرماید: قَستلّوا هل الذکر أَن کت ,۱ بَعْلَمون و 9 آیه دک 
میفرماید: لو لا تقر من کل فرقه مهم طایْقَه لِیتقفَهُوا فی الذین و لینْذروا 
قوَمَهَم برای شما واجب شده سوال کردن و برگرداندن سوالهای 





خود را بما و بر ما واجب نشده جوابدادن مگر خداوند نهی نکرده از زیاد 
سوال کردن باز دست برنداشتید. از این کار خودداری کنید همانا کسانی 
که قبل از شما بودند هلاک شدند بواسطه زیاد سوال کردن از پیامبران 
خود, خداوند در این ایه میفرماید: 


با ها الخیق امتوا لاعشلوا کی آشیاء آن کید آکم ساکع 


توضیح: روایت شده در مستدرک از حافظ ابي نعیم باستناد_خود از انس که 
پیامبر اکرم فرمود: الذین آمَئوا و تطمیرٌ فلوهْمْ بذکُر الله آلا یذکُر الله 
تطمیرة القلوتٌ فرمود صتد ان آنها کیانند پسر ام سلمه! گفتج؛ کتا ره پا 
رسول اللّه فرمود ما خانواده و شیعیانمان. 
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ابانه ابو العباس فلکی: مینویسد حضرت علی علیه السْلام فرمود متوجه 
علمیم و مشعلهای هدایت و پرچمهای تقوی برای ما مثال زده شده. 


حضرت باقر فرمود بییامبر اکرم علم تمام انبیاء و علم تمام اوصیا ء را داده 
ند و علم آنچهاتقاق مي آفتد تا روز قامت بعد این آیه را تلاوت نمود هذا 


5 قمع و یم فلی ور یافش ابرم است. 


اختصاص: موسی بن اشیم گفت: خدمت حضرت صادق علیه السلام رسیدم 
و مسأله ای سوال کردم جوابش را فرمود همان جاأ نشسته بودم مردی 
آمد همان سوال را کرد امام علیه السْلام بر خلاف جواب من باو پاسخداد 
در این موقع مرد دیگری وارد شد از همان مسأله بخصوص سوال کرد امام 
علیه السّلام بر خلاف جواب من و جوابی که بآن دیگری داده بود باین مرد 
سوم پاسخداد من سخت ناراحت شدم و بسیار در نظرم 


ناراحت شدی. 


عرضکردم: فدایت شوم من ناراحت شدم که در یک هی[ بخصوص سه 
جواب دادید. 


فرمون پستر آشیم. خداوند آمور مملکتش را بداود شیر در این اب می 
فرماید: 


هذا| عَطاو‌نا قامتن َو آخک «یقیر چساپ به محمّد نیز امور دین را تفوبض 


نموده فرموده 8 ما ناکم التسول قحْذُوة ما تَهاکمّ عنة عنه فاستم نتمّوا_ و 
خداوند به پیشوایان از ما خانواده و بما واگذاشته" آنخه نم مه ِ ال 


که ات مسا و اشتشا راجت سای 


تقسیر اقضی 3 الذیق آمنوا و تطفین فلویقخ بذکر الله گفته ات الذین آمتوا 
۱ ی وا ی 
خواند: 


آلا بذک اه مین لْْلُونْ. 
ای ی 19 


توضیح: علامه در کتاب کشف الحق گفته است که حافظ محمّد بن موسی 
شیرازی که از علمای اهل سنت است روایت ت کرده و استخراج نموده از 
عاسیر جواری کانعان این عیاشن‌جن بارم ايه قشلیا ال اند کر که ال دنو 
محمّد و علی و فاطمه و حسن و حسین هستند که اينها اهل ذکر و علم و 
کف ود و خلت بو وگو رش لت و فی هد ورر بت و 9۲ 
ا لفیا الم ینعی را دا تق کو و ان رت او نوی 
از حارت- پایان. 


کنز الفوائد: ص 162- ابن طریف از این نباته نقل کرد که امیر المومنین 
علیه التاام کر کار اهتنا مْل الذکر ان کتم لا تلمُون فرمود ما اهل 
ذکریم. 


کنز الفوائد: عیسی بن داود 


از ایو الحسن موسی بن جعفر علیه السّلام در مورد ای اجه " ترانا نکم 
کتاباً فیه 22 را ام تن 
از-متخصیر ضلی الله علیهد الم و صام. 


توضیح: شاید منظور اینست ذکری که قرآن بر آن مشتمل است وجوب 
اطاعت امام است که موجب عزت دنیا و اخرت می شود. 


کنز الفوائد: محشّد حلی گفت: آیه شریفه اه لَذِکرٌ آک و لقَوّمک و سَوفت 
کت اون گفت حضرت رسول و اهل بیت آن جناب اهل ذکر هستند و از آنها 
باید سوال شود خداوند دستور داده از انها بپرسند فرمانروایان مردم و 
مقدمند بر آنها از جانشان, حلال نیست برای احدی که حق واجب آنها را 


بگیرد. 


کنز الفواید: عبد اللّه از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که در مورد آیه 
با ای وف اون هو و و میب ای ۱ 2 
لا دنبال آیه معنیش اینست که بزودی از ولایت امیر المومنین 


تفسیر عیاشی: ور 211 خالد بن تجیع کف در مود آیه الا بذیر اه 
تطفی ااعلب رت صادن غلیه الاام فرخوو به فحته دما ارام عی 
یابد او ذکر 


امامت ج 1. ص: 126 
اللّه و حجاب خداست. 


فتاقب* این غباس ذر باره ابه: 071 أحلَصناهَم بخالِضه ذکری الدّار گفت این 
آیات در باره اهل بیت ۱ 1« 


توضیح: شاید تفسیر ذکری الذّار را بذکر دنیا نموده و چون باقیمانده ذکر 
ابراهیم و سایر انبیاء بوسیله اهل بیت علیهم السّلام است گفته آیه در باره 
اهل بیت نازل شده. 


ا ماش جر 1 127 


با فقف یه یی ای اان خای ق انس و کی آزسماشین دالبلا واقم که بخ با عازن فص را 
باطاعت خدا وامیدارند و راسخین در علمند 


ترجمه روایات 


کنز الفوائد: ص 222- ابو الجارود از حضرت باقر نقل کرد در مورد آیه 
فالذین 


نا هم الکتات تومتون به فرمود آل محمدند و5 من هوّلاء من یِوْمنْ به 
ِِ فمن هل فاد است: 


کنز الفوائد: ابو بصیر از چضرت. باقر علیه السّلام در مورد آیه بل هو آیاث 
یناث فی ضذور الذین آوئوا الیلع نقل کرد که و هستید 


راسخین در علم هستیم. 


کنز الفوائد: علی بن اسباط گفت مردی انم حضرت صادق علیه السّلام 
زات اه لوا ای ور رین ایا الم برس خر دنورا 
همان کسانیم عرضکردم فدایت شوم تا قائم قیام کند فرمود ما همه قائم 
یا ی 


تفسیر عیاشی: ابو ولاد گفت از حضرت صادق عیلیه السّلام سوال کردم 
راجع بآیه الذین یناه اکتا وه خی بلاوره ایلنی: تومون به. فورمود 
اقا انقه غلیهم و 


ش هر 129 


توضیح: مفسرین در مورد کتاب اختلاف دارند بعضی میگویند منظور از 
کتاب در آیه تورات است مراد آن دسته از اهل کتابند که مومنینند بعضی 
نیز گفته اند قرآن است در این صورت مراد مومنین این امت است این 
تأویل بنا به تفسیر دوم کتاب است که با آیه مناسب تر است زیرا تلاوت 
واقعی قرآن بستگی دارد بفهم مشکلات آن و عمل بتمام دستوراتش و این 
فقم و عمل:احتضانی انم علنمم لام دار اجه اماره کامل بقوان 


تفسیر قمی: ص 83- و اوچی ال هذّا القَرَان لاذِ کم به مَنْ بلْعَ امام 
علیه السلام فرمود من بل همان امام است فرمود 


خشرته خ ی ریق و الق سای روص را وه کید و 
ار ات ی ای ال عل ال تساه 
طبرسی: در تفسیر خود مینویسد: قغلی. آبه: اشتتت قزر آن و فین تال شدم 
تا بترسانم کسانی را که قران بانها برسد تا روز قیامت و در تفسیر عیاشی 
مینویسد: حضرت باقر و حضرت صادق فرمودند معنی آیه اپنست: کسی 
که بمقام امامت رسید از آل محقد بوسیله قرآن مردم را میترساند همان 
طور که پیامبر اکرم با قرآن انذار میفرمود. 


از حضرت باقر علیه السّلام در باره آیه بل هو آیاث بَیناث في ضَدُو زر : 
ایا رم رات که نها ال متفه صلی الا لد 
تم : 

بپرید بن معاویه از حضرت صادق علیه السلام در باره آیه و من 
الکنات فرفود شا را فد کیده علی نايم لام افل و آقسل دس 


تعد ار هناحیر ا کرش ارت: 


ب‌ 


ما 


12 


1 2 اس 1 1 باز 
میدارد قرآن دارای محکم و متشابه است بمحکم باید انفان افرد معفل 
کرد و معتقد بود ولی متشابه را پاید ایمان آورد راما عمل نکرد بهمین بهمین 

مطلب اشاره میکند آیه شریفه قمّ الذین فی فلوبهم زیع قیتبعَونَ ما 
تشابة ه ها 2 و ابتغاء تأویله 


انز :129 


و ما تلم تأوبلة الا ال الراسخُون فی العلم یَفولون متا نف کل اه ند 
1۳ 


در تفسیر قمی مینویسد. قال 


ال وا الم ان الخژی الوم الفتهع این الکافرین فرمود در این آبه 
که میفرماید آنها که بایشان علم داده شده یعنی ائمه علیهم السلام. 


تفسیر قمی: و یی این أوئوا للم دی أزِل یک من ریک هو لح 


زسول بهترن فرد راشعین دز عم است. میدانست تنامآنچه بر و ۳1 
شند تسیل و اویل هرکر خداو د میزی را پر اوتارل ند که باوزلش ,را 
نداند جانشینان پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم نیز پس از او تمام آنها را 
میدانند عرضکردم فدایت شوم ابو الخطاب در باره شما اعتقاد بزرگی دارد 
فرمود چه میگوید گفتم او معتقد است که شما علم حلال و حرام و قرآن 


را میدانید. 


فرمود علم حلال و حرام چیزی نیست در مقابل علم انچه در شب و روز 
بوجود می آید. 


تفسیر قمی: بل هو آیاث تسانگ فی: تور الدین توا الْعلَم فرمود آنها ائمه 
فد وی مار بابسا بفی انار متام امیر امین ماه را 
نمیکنند مگر کافران. 


تفسیر فرات: یلک الما تطریها لاس و ما لها عون محشّد بن 
ی و ی سا 
ميفهمیم بعد این آیه را قرائّت نمود بل هو آیا ث بیناث فی دور الذین 
آوئوا الم و ما یَْحَدٌ بایاینا لا الألمُون. 


گفتم خیثمه بمن گفت شما باو چنین فرموده ای که این آیه فقط در باره 
شما خانواده است و بشما علم داده 


با 1 مر کتاب ال 7 ِ 9 ۳ 


نازل شده. 


توضیح : شاید منظور از هدایت و نوری که در تورات است ولایت باشد و 
تشن ات اور ای باشموبایان راشای ععحفط ری بای را را 
ائمه علیهم السلام هستند در تفسیر قرآن. در اخبار زیاد و دعاها وارد شده 
فا ار ال محه ای اه اه اه ول 


بصائر الدرجات: کنانی گفت حضرت صادق علیه السْلام فرمود ای ابو 
الصباح ما گروهی هستیم که خداوند اطاعت ما را واجب نموده و خمس 
متعلق بما است و مال پاکیزه از ما است ما راسخ در علم هستیم بما 
حسادت مپورزند که خدآو نو در این آبة.میفرهاند ام دون الباش: لو 


ما أتَاههم اللةٌ من قصله. 


بصائر الدرجات: و ی و وی ی ی از 
جمله علومی که بما داده شده تفسیر قرآن و دگرگونیهای روزگار و 
اتفاقات شبانه روز است هر گاه خداوند در بنده ای تنصمیم ِ 


داشته باشد باو گوش شنوا مبد هد اما اگر همین گوش شنوا را تدهند 
بکسی که گوش فرا نمیدهد چنان فرار میکند مثل اينکه نشنیده. 


امام علیه الشلام در اين موقع ساعتی سکوت کرد آنگاه فرمود اگر دلی 
آگاه و مخزنی درست پیدا کنیم پا کسی که اطمینان باو داشته باشیم (که 
اسرار را فاش نمیکند) این علوم را بانها می اموزیم خداوند کمک کار 


۱ ت‌. 


از کشته شدن ابو الخطاب خدمت امام علیه السلام رسیدم برایش نقل 
کردم احادیث شگفت انگیزی را که او نقل میکرد پیش از ادعائی که نمود 
«1» فرمود کافی است ترا که در باره ما بگوئی عالم بحلال و حرام و علم 
قران و رفع اختلافات بین مردم هستند. 


اقاس ایض عض 191 


4 مقابل علم. حلال و حرام در قسمت کمی از قران قرار 
دار د. 


بضاتر الدرخات انس من مالک عانم تشن اکزم ان الم علیه و آلد و 
سلم گفت پیامبر اکرم فرمود یا علی تو می آموزی بمردم تأویل قرآن را به 
چیزهائی که نمی دانند. 


امیر المومنین علیه السّلام گفت بچه نوع تبلیغ رسالت ترا بعد از شما 
بکنیم؟ | فرمود مسائل مشکلی که مردم در تاویل قران دارند به آن ها 
اطلاع میدهی. 


بصائر الدرجات: ایو خالد واسطی از زید بن علی نقل کرد که امیر 
وی و ی و او بو ی دم 
حلال و حرام و سنت و امر و نهی از طرف خداوند آورده در چه مورد و در 
باره چه کس نازل شده. 


ما از خدمت زید بن علی خارج شدیم همین مطلب را برای معتزلیان نقل 
کردیم گفتند این ادعای بزرگی است چگونه امکان دارد با اينکه اتفاق می 
افتاد یکی از دیگری دور می افتاد. 


پس از کجا اطلاع پیدا می کرد. ما برگشتیم پیش زید و جریان رد کردن آنها 
را نقل کردیم. 


گفت تعداد روزهائتی که از خدمت پیغمبر دور 


بود در خاطر می سپرد وقتی ایشان را ملاقات میکرد پیامبر اکرم میفرمود 
یا علی فلان روز فلان چیز نازل شد و در فلان روز فلان تا آخرین روزی که 
دور بوده ما برگشتیم و جواب را به معتزلیان گفتیم. 


بصائر الدرجات: یعقوب بن جعفر گفت در خدمت حضرت ابو الحسن در 
مکه ود مد دی بایشان کفت: فا اقفر آن فنضیز‌ها نون مین کنبدکه.ستیدم 


نشده. 
امامت ج.1, ضص: 132 


امام علیه السلام فرمود قران بر ما نازل شده قبل از مردم و پیش از 
مردم برای ما تفسیر شده است ما بحلال و حرام و ناسخ و منسوخ و آیاتی 
ترس ای و را اه ی ات با 
شده و در باره چه کس و چه چیز نازل گردیده عارف هستیم ما حکمای خدا 
در زمین و گواهان او در میان مردم هستیم این آیه اشاره بهمین مطلب 
است ستکتد ب شهادتَهم و یسئلون گواهی از ما است و پرسش از مردم, 
این علمی بود که بتو اطلاع دادم اگر قبول نمودی بر این نعمت 
سیاسگزاری کن و اگر رد کردی خداوند بر هر چیز گواه است. 


بصائر الدرجات: فضیل گفت از حضرت باقر راجع باین روایت پرسیدم که 
میفرماید هر آیه ای دارای ظاهر و باطنی است و هیچ حرفی در آن نیست 
فد آنکه‌هارای ها مراشدای است که متیر ادا هد مساظن: اد 


فرمود ظاهر و باطن آیه تآویل آن است که بعضی مربوط بگذشته و برخی 
به آینده است که با گذشت زمان و آمدن شب و روز پدید می آید هر وقت 


تآویل یک آیه از قرآن 


بوقوع می پیوندد و آبتدا بامامهائی که از دنیا رفته اند اطلاع داده می شود 
سپس, برای رامام عصر گفته می شوم خداوند در این آیه میفرماید: و ما 
یلم تأَوبلة الا ال و الرّاسخُون فی العلم فرمود ما تأویل آن را می دانیم. 


۳۳ و 


کنز الفوائد: حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام در باره آیه هذا ذ؟ ِ 
جع و درد 2 هر کل فرخود دقع ره 
0[ 


کنز الفوائد: ابو بصیر گفت بحضرت صادق علیه السّلام عرضکردم آیه هذا 
کتابنا یلطق عل عََیکَم بالحق. 


چه معنی دارد فرمود کتاب که سخن نمی گوید محمّد و علی و اهل بیتش 
امامت ج 1, ص: 133 

بصائر: ابو بصیر گفت حضرت صادق فرمود ما راسخین در علم هستیم و ما 
تأویل آن را می دانیم. 


بصائر: برید عجلی از حضریت باقر یا صادق علیه السّلام نقل می کند که در 
پاره ات فترهه:ع ما تقلم فاوبله زا المع ال اسکون نی العلم کرموو ببابر 
اکرم افضل راسخین در علم است. 


خداوند باو تمام آنچه نازل فرموده از تأویل و تنزیلش آگاه کرده هرگز 
پیامبر نیز بعد از او عالم بتمام آنها هستند. 

کسانی که از تأویل قرآن اطلاع ندارند زمانی آگاهان تأویل بآنها اطلاع دهند 
که ناویل ایه چنین است. 

خداوند از طرف آنها تفتتيلة این آیه چنین جواب داده: وا متا 


هید ربا فته وتند ایمان درب شهار همه انش از جانب پوفتد کار ها 
است. 


قرآن دارای خاص و عام و محکم و متشابه و ناسخ و منسوج است. 
راسخین در علم این مطالب را اطلاع دارند. 


الدرجات: ص 54- ابو حمزه از ابو بصیر نقل می کند که امام باقر, علیه 
السلام این 2۵ را قرائت نمود ح هو ایاث نات فی صدور الذین اوثوا- 
العلم اين آیات آشکاری است در دل های کسانی که به آن ها علم داده 


شده. 


امام علیه السّلام فرمود خداوند نفرموده این آیات در داخل جلد قرآن 
است بلکه فرموده در سینه حاملین علم است صز: کفتم: اقا ! فدایت شوم 
انها کیانند؟ 


امامت, ج 1, ص: 134 
فرمود غیر از ما چه کس ممکن است باشد <1». 


سحتد بن فضیل از تحضوت برض علیه الشلام تسوال فی کنید. آنهائن که در 
از آیه خورطر ند کیا دض فرماید: فقط اشه غلیمم النماات 


بصاثر: عبد ال ی 
هدیم ۳ تفسیر 5 ۳ یلها | الا العالمون. 


فرمود هر کس امام و آیات را بشناسد از کسانی است این مطلب را درک 
می کند که دز آيه فرمود «ذری تمی کنند. ان را مگر داتشمندان ». 


بصائر: ابو بصیر از حضرت باقر نقل کرد که فرمود رجس و پلیدی شک 
است و ما هرگز در دين خوم شک نکرده ایم بعد این آنه زا وا ند بل هه 
آیانگ تساتث فی صْدّور الذین اوئوا العلم عرضکردم آنها شما هستید فرمود 
چه کس ممکن است باشد. 


بصائر: عبد الرحمن از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرد که فرمود این 
علم منتهی به آیاتی چند از قرآن شده اشنت دز این عوی 2 
آیاث تباث فی ضذور 


1 4 و 9 
الْذِین أوئوا ال 


بصائر: سدیر از حضرت صادق علیه السْلام نقل کرد که در باره آیه بل هو 
آیاث بات فی تور الذیخ او تو| الْعل. 


و آیه هو تتاً عظیط أتد عَنْة مُعرصُّون فرمود کسانی که باآنها علم داده شده 
ائمه هستند. 


ری اتف ایآ که ایو ان یور کت است ما تست ان 


بی اعتنا هستید فرمود امامت است تفسیر عیاشی: ج 1 ص‌‌ 3 جابر 
گفت از ز حضرت پاقر علیه السّلام در مو رد این آیه سوال کرد: هد ال خ 
لز اله هو و الَمَلایکَه وج بالقسّط لا الة الا هو العزیژ 


الحکیخ. 


فرمود خداوند گواهی می دهد که خدائی جز ذات یکتایش نیست و همین 
طور هم هست ملائکه همین گواهی را مید هند خداوند بآنها 
گزارده که تسلیم بپروردگارند و گواهی دارند اما این قسمت آیه آولوا 
اْعلم قائماً بالقهط صاحبان علم انبیاء و اوصیایند و آنها بپا دارنده عدل و 
دادگری هستند در ظاهر و یک معنی عدل در باطن ی المومنین علیه 
السلام است. 


0 ابو القاسم کوفي گفت روایت شده در باره ها ای ۶1 

ی 2 
اکرم ان را قرین و همراه کتاب خدا قرار داده اطلاع داده انست که اما از 
یک دیگر جدا نمی شوند تا وارد بر من شوند در حوض کوثر. 


رخ 


کي 


در لغت- راسخ بمعنی لازم است کسی که از جایش تکان نمی خورد و 
چنین نخواهند بود مگر کسانی که سرشت آنها از ابتدا همراه علم بوده 
مانند عیسی هنگام ولادت که گفت: (انی عَیذٌ الله آتانی الکتات). 


اما کسی که 


سالهای زیاد زندگی میکند بدون علم سپس در جستجوی علم بر می آید و 
یقدری که میتواند از دیگری بدست می اورد او از راسخین نخواهد بود 

1 می شود ريشه های درخت در زمین رسوخ کرد رسوخ نمیکند مگر در 
حال کوچکی. 


امیر المومنین علیه السلام فرموده کجایند کسانی که خیال میکنند راسخین 
در علم غیر از ما هستند از دروغ و ستمگری و حسادتی که بما دارند چون 
خداوند ما را سربلند کرده و ایشان را پائین آورده و بما لطف نموده و آنها 
را محروم کرده 


و ما را داخل نموده و ایشان را خارج کرده بوسیله ما هدایت پرتو افکنده و 
نابینائی رخت بربسته نه توسط انها. 


تفسیر فمی: ص 228- در روایتی ابو الجارود از حضرت باقر علیه السلام 
دز ناه آنفنق الزیق ُمَسَکُونٍ بالْکتاب تا آخر آیه در بارهم آل محمّد و پیروان 
آنها نازل شد و این آیه و لد تأَدّنَ ریک لیبعتن تا آختر آيه آنها امت محمد 
صلی اللّه علیه و آله و سلم اهل کتاب (یهود و نصاری) را گرفتار شکنجه 
شختی میکنند از انها جرنه .و عالیات.فی, کیرند: 


توضیح . تیف ور یر ود وین آلزهه شین بال انم یه 
میدارند کتاب را و منظور از کتاب تورات است یعنی آن را تغییر نمیدهند و 
کتمان تم ایند بقضی میتی کته اند کناب و این آه فراربانوت 
و چنگ زننده بان امت محمّد صلی الله علیه و آله و سلم و در باره آیه مَنْ 
يِسُومَهُمْ سُوء القذاب یعنی شدت عذاب و شکنجه را از قبیل قتل و گرفتن 
جزیه بایشان میچشاند و تمام مفسرین میگویند منظور امت 





حتر ی ات من الم و سم اس موه سس ای اه 
ات سم 


امامت؛ ۳ 1 ص: 137 


تفسیر قمی: ابو چمزه گفت از حضرت باقر ,علیه السّلام راجع باین آیه 
پرسیدم و الذین کذْبُو | بایاینا ضم و بُکمٌ فی الظلمات مر یس اللَةْ لد و 
جر شا یله خلی صراط فشتويم فرموو ور باره کسانی که اوصاه خوه 
را تکذیب نموده اند کر و لال هستند همان طور که خداوند فرموده در 
تاریکیها بسر می برند کسی که از فرزندان_ شیطان بااشد هرگز تصدیق 
امامان و اوصیاء را نخواهد کرد و ایمان نمی آورد آنها را خدا گمراه نموده 
ولی کسانی که از فرزندان آدم باشند ایمان باوصیا ء می آورند و در راه 
راست قرار دارند. 

شتیدم: میفرمود* کدبها بایایتا تعام آبات دز بطن قران اشت بعتی اکر تمام 
اوصیاء را تکذیب کنند. 

تقشیر قمی*3 الذین هم غن بان غافلون کساتی: که از آبات: ما غافل 
هستند در تفسیر معنی ایات مینویسد یعنی امیر المقومنین و ائمه علیهم 
است که فرمود خدا را آیه ای 


بزرگتر از من نیست. 


تفسیر قمی: داود ین کثیر رقی گفت از حضرت صادق علیه السّلام راجع 


باین آیه پر سیدم مار تیی الایاث و التََد عَن قوّم لا بُوْمنُونَ فرمود آیات 
ائمه هستند و نذر انبیاء " 


تفسیر ی قالذین مَتّوا 5 ۳۳ الصالحات فی جتّات التعیم الذین 
کوا ۵ کها ایا و انعای جولایت. ایو الموفین له اسا م انم 
ندارند س آنها عذابی دشوار است. 


نفسیر فنعر شته است آیه قرآن 
ابه 
این ا؛ 
آیات در ا۱ 
فُوتها نو 
قتغرفو 
یم آیاه فَتَغْر 
آیه سَیْریکم [: 
ابه پر 
ره 07 
امیر 


المممین هه اه غلیهم انامه هد قفنی و رون دما شتان. آانها ۱ 
شناسند بعد 0 

تقنشل قمی [ن تا رل علبهم من السّماء آیة قظلّت عنام لها 

هشام از حضرت صادق علیه السْلام نقل کرد که فرمود سر افکنده میشوند 


بیس آصهه آن) ایتضشته ات است ار اسمان مات الا معا 
الشلام. 


تفسیر قمی: بل هو آیاتِ نات فی صَدور الذین اوه العلم فرمود آنها اتمه 
هستند و ایه ما یَجْحَذ بأیاتنا یعنی منکر مقام امامت امیر المومنین و ائمه 
نمیشوند مگر کافران. 

توضیح : اینکه بر امامان علیهم السلام اسم آیات اطلاق شده زیرا آنها 
بزرگترین علامت و نشانه واضح برای عظمت خدا و قدرت و علم و لطف و 
رحمت او هستند. 


ائمه هستند 0 1 لباب 0 با 0 


تفسیر قمی: قأولیک ات حس وا رف نهْمْ بما کائُوا باباتنا رن اینان 
امامت ج 1, ص: 139 

کسانن شید که ز پانکارنق به اسضه هی که باباته ما روا داشتند: 
فرمود یعنی انکار امه علیهم السلام را نمودند. 


تفسیر عیاشي: عمر بن یزید گفت از حضرت صادق علیه السّلام راجع بایه 
مار تس هن آبه اد تلسها تأِ بحَیْرٍ مها و مثلها پرسیدم فرمود دروغ گفته 
اند آیه ِِ طور نیست زیرا اگر آیه را نسخ کند و مانند آن را بیاورد پس 


نسح نکرده گفتم مگر خداوند این طور نفر موده. 


فرمود نه پرسیدم پس چگونه فرط و53 ابیت فرمود آئ الف و واو (او) 
ندارد چنین فرموده ما نسح من آیو او و ننسها تب بخیر بختر مها و متلها 
میفرماید هب 


امامی را نمی میرانیم با ای‌زا از خاظز نریم مک اسشکه بمتق ان او وا از 
صلبش می آوریم مانند خودش. 


توضیح : شاید منظور از بهتر بودن یعنی از نظر مصلحت است نه از جهت 
فضائل. 


بصائر: محمقد بن فضل از ثمالی نقل کرد که حضرت باقر علیه السلام 
فرمود حضرت علی ایه ای برای محمّد صلی الله علیه و اله و سلم است و 
خصر تست در ضای الم له و الم دی اس یم هر وق رالات 
علی علیه السْلام. 


کافی: 1- ص 414- عبد الرحمن بن کثیر از حضرت صادق علیه السلام در 
هر 


و هو الّذِی رل عَلیک الکتاب له آباث مُخگماث هن أَمْ الْکتاب منظور از 
آیات محکمات امیر التومین و ۳ علیهم السلام هید و خر متشابهاث 
تور از متشایهات فلانی و فلانيی و فلانی است 11۳ الذین فی, قلوبهم 
ریغ قیفو قبیفون ها خشایة منه ابتفاء الفتته و انبفاء تامنله. ق.ما بعلم تاویلة از 

و لاسِخُون فی الْعلّم 0 
7 


توضیح . : شاید منظور این باشد که آنچه در باره امیر المومنین و ائمه علیهم 
السلام از آیات نازل شده محکمات است کسانی که دلهای آنها آلوده است 
و تمایل بباطل, دارند پیرو متشابهات از آیات میشوند و آنها را در باره 
پیشوایان خود تاویل 


اماتر زر 140 


میکنند با اینکه تأویل متشابهات را جز خدا و راسخین در علم نمیدانند. 
شیعیان آنا را بکسانی که پحزش ارات ها هه ره شا آل محشّد 
صلی اللّه علیه و آله و سلم 


را 1 متشابهات؛ بواسطه اشتباه مردم در باره آنها و پیروان آنها را تشبیه 
نموده بکسانی که پیرو متشابهند وجه اول ظاهرتر است خدا میداند. 


روز قیامتت 1 دارد ی ی از مجلنشن را 
ناسزا میگویند یا غیبت مسلمانی را می کنند. 


خداوند در قرآن کریم میفرماید: و ذا ریت الْذِین بَُوضُونَ فی آیاینا تا اين 
قسمت ایه مع الوم الظالمین. 

شاید پیامبر اکرم آیات را تأویل بائمه علیهم السّلام نموده یا بآیاتی که نازل 
شده در باره انها. 


تفسیر قمی: علی بن سوید گفت: از حضرت موسی بن جعفر (عبد صالح) 
تخل کردم خر موزد اند دلی بای کات اه تیم رُسْلهَمٌ بالبنات. 


کافی: محمّد بن سنان از مفضل نقل کرد که از حضرت صادق علیه السْلام 
راجع باین آ ند پر سیدم ارت بقرآن عَیْرٍ هذا 1 بدا فرففق کففند علین: را 
عوض کن. 

تیضیه: آیقذاق این ایتق ادا سل عانهم آباتا مات فال انح اس کین 
لقاعتا الب ین قبا گفتیم که منطور از ابات که ات هی آباتی 
که در باره ولایت آنها نازل شده بنا بر هر دو صورت وقتی این آنات برای 
آنها 0 تور منافقین میگویند قرانی غیر از این بیاور که در آن راجع 


امامت رش 12۸1۳ 
ولایت او است آبه دیگری قرار بده. 


اون ند به پیامبرش میفرهاید: قل ماتکون لی ان ابله فن باهاغکاستی ]3 
ی الا ما بوحی الیت انّی أخاف ان 


۱۳0 


عضَیت 7 بگو بمن اجازه داده شده که از طرف خود تغییری بدهم من 
فقط پیرو وحی هستم میترسم اگر تغییری بدهم از جانب خود مبتلا بعذابی 
بزرگ شوم. 


کی الفوانز شخصی از حضرت صادق علیه السّلام سوال کرد راج ۳ 


روایت شده که سوّال شد در کجاي ام الکتاب ذکر علی علیه السلام شده 


فرمود دز این ات اهدتا ال اطظ سيم کم مظصر غلی علیه السلام 
اکنتت 


کم ی اه یی ان اس ان سکن که کم کت امش 
المومنین علیه السّلام بیرون رفتیم تا بخانه صعصعه بن صوحان رسیدیم او 
در رتخاب عوا نی وس کششتان به فلی ليم لام اضاه 
احترام کرد. 

امیر المومنین علیه السلام باو فرمود مبادا این دیدار ما را از خود مایه 
فخری قرار دهی بر قوم و خویشانت عرضکرد نه مولای من ولی ذخیره ای 
برای آخرت و اجر و پاداشی محسوب میکنم. 


علی علیه السلام فر مود, صعصعه من خدا را شاهد میگیرم که ترا مردی 
کم رخ و تیار کمک کنتفه بافند آم: 


صعصعه در جواب عرضکرد تو نیز یا امیر المومنین بخدا قسم علیم و دانا 
در باره خدا| هشن و وا بت در نظرت بزرگ است و و کزان رید بنام 
علی عظیم یادشده ای و نسبت بمومنین روف و مهربانی. 


کنز الفوائد: ابن سنان از حضرت صادق علیه السْلام نقل کرد وقتی زید بن 
صوحان در جنگ جمل روی زمین افتاد امیر المومنین علیه السلام آمد و 
بالای سرش نشست فرمود خدا ترا رحمت کند زید مردی کم خرج ولی 
بسیار کمک کننده بودی. زید 
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سر برداشت و 


نگاهی به مولی علیه السلام نموده گفت خدا بشما نیز جزای خیر دهد یا 
بنام (علی حکیم) یادشده ای و خداوند در دل تو بسیار بزرگ است. 
توضیح : بزودی در دعای عدیر خواهد اش این جملات: 


«اشهد انه الامام الهادی الرشید امیر المومنین الذی ذکرته فی کتابک فانک 
قلت: و یه فی ام الکتاب لدیْنا لعلی حکیم». 


گواهی میدهم که او امام هادی و رشید است آن امیر المومنین است که 
در قران او را یاد کرده و فرموده ای: او در نزد ما علی حکیم است. 


افافت: ج 1 .ض: 143 


بخش دوازدهم کسانی را که خداوند برگزیده و کتاب خویش را باو سیرده ائمه هستند ۳ ابراهیم و 
اهل دعوت حقند 


ما مس ۳ هش ‌ 

ال عمران: ان اللة اصطفی ادَم چ توحا و ال ابراهيم و ال عمران عَلی 
۱ ی 

أ ذ ۱ 


فاطر: تم وتا التاب الذین اضطتینا من عبادنا قملْهْمٌ طلِمْ تسه و 


مهم فقتصذ و ملهم سایق بالحبرات بلان له ذیک و فطل الکییژ 

تفسیر: مرحوم طبرسی میگوید (ِنّ ال اطْطفی ) خدا انتخاب کرد و 
برگزید (منظور از ال ابراهیم اولاد اوست اما منظور از ال عمران بعضی 
گفته اند همان ال ابراهیم هستند که موسی و هارون دو فرزند عمرانند 


در گرانت اهل بت غلیهم القلام آمده (و آل ععفد.علی العالمین )و کفنه 
آند نیز که.متظور از ال ابراهیم.هصان ال محضد است کسانی که خانواده 


او محسوب می شوند. 


اسامتر زر ض: 144 


باید کسانی را که خدا برمی گزیند طاهر و پاک و معصوم و منزه از کار 


زشت باشند. 


وه ساسا هی ویتکا هو 


فانته باظیش ان نظز عضفت :و ظهارت, باه 


اش این اصطفاو کرش اختصاض من باب بکشانی که معضوم باشید از 
ال شاه و سای هه سار با یه ها اه 


گفته شده که انتخاب دو نوع است: 
یک نوع برای خود کسی را برگزیند که اختصاص بخود او داشته باشد. 


دوم انکه ان فیان دیکر ان انتخات کین و ان متخ را گر نود زر 
دیگران بهمین وجه دوم معنی آنه توجه دارد (ذریه) بعلی اولاد و اعقاب 
«بعصها من بعض» بعضی گفته منظور در کمک کردن در راه دین است 
بعضی نیز میگوید در تولید و تناسل است. 


زیرا| امه علیهم السلام ذریه آدم تن تون وب از آن ابراهیمند همین 
نظر از حضرت صادق علیه السْلام نقل شده زیرا فرمود کسانی را که خدا 
فز گرد تین ان سل و نان سعصی وگ وا هش نت قان با 


پذیرفته. 


مرحوم طبرسی در اين قسمت آه ث رن الکتات نعتی قرآن با تورات: زا 
تفام. نت انتضان داده ایم به کسانی که بر گزیده ایم. 


گفته اند انبیایند حضرت باقر و صادق فر موده اند این آبة اختصاص بما دارد 
و ما را منظور نموده این نزدیک ترین نظریه است بواقع. 

فمنقد فمنهّمٌ ظالم لِتَفسه در باز گشت ضمیر (منهم) اختلاف نموده اند بعضی 
7 پذیرفته بعضی دیگر 
میگویند منظور همان برگزیده ها است از آن گذشته اختلاف دارند در مورد 
حال این سه فرقه که در آیه تشریح شده بعضی می گویند همه این سه 
قرم اس ات اس روا اس ات ی که کی و 
از پیامبر اکرم شنیدم 
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شیفر مود آنها که در اه سایق با لخد ات بان نزن به 


شنط ایتما همان اشخاصمن هنستند_ که از فول, انشان خداوند فر. این آبه مین 
کون الکند للم انری آرفت عا ااعرن 


سر امس 


اصحاب ما از میسر بن عبد العزیز نقل کرده اند که حضرت صادق فرمود 
ظالم از ما خانواده کسی است عارف بحق امام نباشد و مقتصد کسی از 
ما خانواده است که عارف بامام باشد و سابق بخیرات خود امام است و 
تمام این سه دسته امرزیده خواهند شد. 


زیاد بن منذر از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرد که فرمود (ظاجْ لِتفسه) 
کسی از ما خانواده است که هم گناه می کند و هم صواب اما مقتصد 
خی تا 


قول دیگر اینست که فرقه ظالم نجات نمی یابد قتاده می گوید. ظالم از 
اصحاب مشأمه, است و مقتصد از اصحاب میمنه و سابق همان سابقون 
مقربند «یِدّنِ اللّه» یعنی بامر و توقیق و لطف خدا. 


تفسیر قمي: تین از کر آلل محته صلی ایض له وه کفته آاست 
تم افو تا الکتات الذین اصطقینا من عبادنا آنها عبارت از ائمه هستند ظالد 
لتشبیه از آل محقد آنها غیر از ائمه هستند که متکر آمام باشند و مه 

مَفتصد کسی است که اقرار بامام دارد و مِنقَمّ سابق بالعیرات بِدّن الله 
که همان امام است. 


معانی الاخبار: عبد اللّه علوی پاسناد متصل نقل کرد که شخصی از حضرت 
صادق علیه السلام تفتتیز. آ بت" : ثم 


1 وَرتنا ناب الذین اصطَعئنا مر عبادناء قملَهِم طامْ لته و ملنَهَمٌ مُفْتَصد 

ایو ارات ادن 1۳ | 
۱ ی ۱ 
سابق کسی است که با خدای خود پیوسته. 
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عقاید قلبی خود را تصحیح نموده و سومی کسی است که جر رضا و 
خشنودی خدا چیزی را نمیخواهد یا دوم کسی هست که در راه اصلاح 
خویش است پا آن کسی که از عبادت منظورش سود و پاداش خودش 
هست ولی سومی از عبادت نظر نفع شخصی ندارد که این درجه مقربین 
است. 


ره ار ون ام اه ات او اسص ای 
فرمود ظالم از ما خانواده کسی است که حق امام را نشناسد و مفتصد 
عارف بجق امام است و سابق در خیرات باذن خدا| خود امام است جتَان 
عَذّن ها تم سین کم وال آن هیتته ند مایق و ففتصد اند 


معانی الاخبار: ثمالی گفت در مسجد الحرام خدمت حضرت باقر علیه 
السلام نشسته بودم دو نفر از اهالی بصره پیش و عرضکردند ما 
سوالی داریم اجازه میفرمائید بپر بپرسیم. فرمود هر چه مایلید 1 
تفسیر اين آیه را میخواهیم نّ أَقرَئُتا الکتات الذین اصْطَقنا من عبادنا .. 


فرمود این آیات در باره ما خانواده پیغمبر نازل شده. ابو حمزه گفت عرض 
کردم فدایت شوم پس ظالم از شما خانواده کیست؟ فرمود کسی که 
حسنات و گناهانش برابر باشد او بخود ظلم نموده. مقتصد کسی است که 


خدا را 


در هر دو حالت (سختی و سستی) مییرسند تا مرگ گریبانش را بگیرد 
براه حق کند و امر بمعروف و نهی از منکر نماید و پشتیبان گمراهان نباشد 
و دشمن تبهکاران باشد و هرگز تن بحکم تبهکاران ندهد مکر از جان 


خویش يا دین خویش باک داشته باشد و یاوری پیدا نکند. 


احتجاج: ص 204- ابو بصیر گفت, از حضرت صادق علیه السّلام راجع باین 
آبف. پرشنده. کم اف تا الکنات الدین اضطیا من عیادنا. فرمود نو اه 


دی . 


عرضکردم من میگویم اختصاص بفرزندان فاطمه علیها السلام دارد فرمود 
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بکشد و مردم را بامامت خویش دعوت کند و گمراه نماید چه از فرزندان 
فاطمه و يا دیگری باشد در اين آیه داخل نخواهد بود. 


که مردم را دعوت بخیر و شر نکند مقتصد کسی است که عارف بحق امام 
ی ی 


بصائر الدرجات: ص 14 سوره بن کلیب از حضرت ابو جعفر علیه السّلام 
تفل کزره. که ور مارم اس آبه ند اور تا العنات الخین. افیا ,من عیا ور 


فرمود سابق بخیرات د امام است بهمین جهت این 1 در باره فرزندان 
فاطمه زهرا علیهما السلام است <1». 


اهر ی سوم شاوی الم اف کرو اش ی مس 
فترشت با حضرت باقر غلیه السلام را ارت یکره شاوی نمشد اد مدید 
یکوفه امد باو گفتیم سالم چه تحفه اورده ای؟ گفت بهترین تحفه دنیا و 
اخرت را اورده ام از حضرت صادق علیه السلام سوال کردم راجع بایه 


آة نا الْتاب الذین اه هه وا شرت ماد تفر ات| سد 


۱ رت الکتات الذیر اصَطتتنا هن عبادت 
قَمهْمْ ظالمٌ لِتَفُسه و متقم فقتصه و ملق سابوه بالتترات بلان ال فرمود 
همه آنها از آل محشدند. ظالم کسی که اقرار بامام ندارد گفت اشگهایم 
جاری شد و شروع بفکر نمودم در مقام عظیم و لطف زیادی که خداوند 
بال محمّد صلی الله علیه و آله و سلم نموده در این موقع امام علیه 
السلام بمن تنوجچه نموده فرمود امر بزازکتز از آن مقداریست که در دل 
خیال کردی در موردشان و بمقام آل محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلم. 
خدا را سپاسگزار باش که ترا متمسک 
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بحبل ولایت این خاندان قرار داده. روز قیامت که هر گروهی را با پیشوای 
خود تش میک ام وتا انمه اطرسیت یشم البتامی آهی :ود ترا ده 
مید هم ای ابا هاشم عاقبت بخیری. 


توص د هن چا وین وی کتا بخ توت یعون ان تشن وی ین این 
ی یه مر با قات کردش از این 


فرمود اهل کوفه در تفسیر رآ چه میگویند. گفتم میگویند آیه در باره آنها 


ست . 
فرمودیسن از آخه«هیتر مبتد وفتی:آهل بهشت باشند. 


عرضکردم نظر شما چیست؟ فرمود آیه اختصاص بما دارد, سابق بخیرات 
علی بن ابی طالب و حسن و حسین و شهید از 


ما خانواده است اما مقتصد روزها روزه دار و شبها شب زنده دار است. 


اما ظالم بنفس خود جزء تائبین خواهد هو آضا فی رنه ایا اسان 
بوسیله ما خدا عیب و ننگ را از شما برطرف نمود و بواسطه ما رشته 
خواری و ذلت را از گردن شما برداشته و بوسیله ما خدا گناهانتان را 
میبخشد بما میگشاید و بما ختم میکند نه بوسیله شما ما پناهگاه شما 
وه اه ی و ات 


سید بن طاوس: گفت تاوب این ۳ از بیست طریق نقل شده که در 
روایات مختصری زیاد و کم مشاهده میگردد. 


کنز الفوائد: نقل میکند از محمّد بن عباس همین روایت ت نقل شده جز این 
که در آن بجای شهید از ما امام از ما است در آن روایت مینویسد الم 
بنفس در باره او همان قضاوتی می شود که در باره مردم می شود و او 
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و سوره بن کلیب گفت از حضرت ابی جعفر پرسیدم معنی این 


2 و 0 الکتات ِ . فرمود ظالم بنفس کسی است که امام را نشناسد 
9« فرمود: کسی که امام را میشناسد, گفتم پس 
سایق به خیرات کیشت؟ 


فرمود امام است. عرضکردم پس برای شیعیان شما چه خواهد بود فرمود 
از گناهان آنها چشم پوشی می شود و دیون آنها پرداخت میگردد و ما درب 
حطه آنهائيم و بوسیله ما بخشیده مینننوند. 


سید بن طاوس: در سعد السعود مینویسد اخبار زیادی در این مورد دیده ام 
که بعضی از انها را در کتاب بهجه نقل کرده ام این 


افتار شا دنه بو اننکه آيه ب فا الکنات الدیم افیا سمل کعام ارلاد 
پیغعمبر است ظالم بخود ۳ است که جاهل بامام زمان خود باشد و 


از کات که یم سا بقل وی اما ای وت 
بن بابویه از کتاب فرق باسناد خود از حضرت صادق و از کتاب واحده ابن 
الله بن جعفر حمیری از حضرت عسکری و از کتاب محفد بن علی بن رباح 
باسناد خود از حضرت صادق و روایت کرده از کتاب محمّد بن مسعود بن 
عیاش در تفسیر قرآن و از جامع صغیر یونس بن عبد لرعن و از کنات 
عید الله شعاد عاری وان کناته ابواهم خران وسایرین کم اکون ام 
اما تا ارف توت 

کنز الفوائد: ابو الجارود از ابو جعفر علیه السّلام در باره یه ۳۹ 
الکِتابِ الذِینَ اصَطَیْنا من عبادنا فرمود آنها آل محمّد صلی اللّه علیه و 
1 طام لته او هلاک شده است 
منم شفتضد آنها. صالحین هتستند:5 ملعم مایق خیرات 

بلن ال علی بن اتف طالب است خداوند میفرماید: ذلک هو العصل الکبیژ 
آبن فضل بزرگی است یعنی قرآن جتا عذّن یَْْلوتها یعنی آل محقّد وارد 


مووای سای و ای ود وا کت اک تام اهل سای ور 


گنجایش دارد, دارای قبله هائی 


از زبرجد است هر قبه ای دارای دو مصراء است (یک لنگه درب مصراع 
نامیده می شود) هر مصراعی دوازدم میل طول دارد خداوند , میفر‌ماید 
حون فیها من آساور من ذقب و لوْلوا و اسهم فیها حریژ و قالوا الحَمَد 
لله الذی هت عا الحرن ان را لعفود شکود 


بان شدند. 


توضیح : از این اخبار چنین استفاده می شود که آیه مربوط بائمه علیهم 
السلام و سا بر اولاد پیغعمبر است ظالم فاسق از این ِِ و مقتصد 
صالح از آنها رت و سابق بخیرات امام است در این ایه داخل نمیشود 
کسی که عقیده او در امامت صحیح نیست يا خودش مدعی امامت شده 
بدون استحقاق يا مراد از ظالم کسی است عقیده صحیح ندارد و مقتصد 
کسی که عقیده اش صحیح است و کاری نکرده که موجب خارج شدنش از 
درجه ایمان گردد. 


یعنی مقتصد و سابق نه ظالم بنا بر هر دو وجه منظور از گزینش و انتخاب 
ایننست که خداوند این نژاد را برگزیده که در میان آنه اوصیاء و ائمه را 


قرار داده نه اينکه همه آنها را برگزیده و منظور از واگذاری کتاب بعلی 
واگذار به بعصضی نموده این یک شرافت است برای همه اولاد پیغعمبر اگر 
موجب تضییع آن نشوند. 


اس وس ره 15 
تاقوا ند تون ی بات ان عرش باقن غلیه السام من کین کر 


حضرات رشول ضلی الله. علیه:و له و تلم .فرهود خه می فنود کروهی را 
وق ناف از ال اصاهم وال عراز 


میکنند شادند, اما وقتی یاد از آل محمّد میکنند متنفر میشوند. 


قسم بآن کسی که جان محّد صلی اللّه علیه و آله و سلم در دست او 
است اگر یکی از او آنها در روز قیامت بمقدار عمل هفتاد پیغمبر کار نیک 
کرده باشد خدا از او نمی پذیرد مگر اینکه ولایت من و علی بن ابی طالب 
تانبا نها تمیمه کند: 


کنز الفوائد: اين عباس گفت خدمت امیر المومنین علیه للسٌلام رسیدم. 
کفتم آفا سرا مطلع فرما ان وضابایی که پیقمیر اکرم ضلی الله علیه ‏ آله و 
سلم بتو نموده فرمود بسیار خوب می گویم. 


خداوند برای شما دین را خواست و امتیاز بر آن بخشید و نعمت خود را بر 
شما تمام کرد شما شایسته تر بان بودید. 


خر رت ی الاب ری لش و سای و وا ای وی را مق 
کن تعهدات مرا بپرداز و بعهدها و پیمان های من وفا کن و وعده های مرا 
عملی ساز و قرضم را پرداخت کن روش و سنت مرا زنده بدار و مردم را 
بملت من دعوت کن 


ژتبناخد آوند فر | اتخاب نمودم هیر کزید بادم امد ازحصای سر آدرم قوتنیی 
گفتم خدایا برایم وزیری از خانواده ام قرار ده چنانچه هارون را وزیر 


خداوند بمن وحی کرد که علی وزیر و ناصر و جانشین بعد از تو است با 
علی تو از پیشوایان هدایت و اولاد من از تو خواهند بود و شما رهنمای 
هدایت و پرهیزگاری هستید و درختی بشما میروید که ريشه آن منم و شما 
شاخه های آن هر که بآن شاخه چنگ زند نجات می یابد و هر که تخلف 


ورزد هلاک و نابود می شود خداوند ولایت و محبت شما را واجب نموده و 
هستید که خداوند در کتاب خود از شما یاد نموده و برای 
بندگان توصیف کرده و فرموده است ای ال 
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اضطفی ادق ۶ توغا و ال تراهم وال عفران علی الغالفین درنه بعضما 
اه و لل 
عمران هستید شما خانواده اسماعیل و عترت هادیه از محمد ۳ ال 
قلیه.ه آلعه سل فزنرد. 


تفسیر قمی: امام علیه السٌُلام فرمود این چنین نازل شد و آلَ اتراهیم و آل 
عفر آن و ال محند. علین الفالمین. ال فخند را ان قران غدت برد اند 
«1». 


ِ- 


س‌ 


یی میور مووژ ايم الخته ام سَلامْ عَلی عباده الذين اضطفی 
فرمود آنها آل محشدند. 


ابان , بن صلت گفت فان از دانشمندان معنی آیه 1 و وا الکتات را 
بسک ستطور ام امت است زو تجصرب رضاأ 4 آلتتلام نموده 
گفت شما چه میفرمائید فرمود من می گویم منظور عترت طاهره پیغمبر 
است نه دیگران. 


حضرت باقر فرمود این اختصاص ات تسین 


رَبْنا ی آسکیث من در ۳ ۱ ما باقيمانده نژاد ایراهد هستیم 
1 ابراهیم اختصاص بما دارد. 


کف القوانو اقم ار ان شین رغاس لاش کون که 
عرضکردم تفسیر این آیه چیست آوانی الذین 2 اللَه هم 3 من التَبیینَ 
من دُرَیّه دم و ممن حتلنا مَع مع توح و من دُرَبُه [تراهيع و اشرائیل و مت 
هدینا و اجتبینا |ذا تثلی عَلَیَهم آ باتك 


الرّخُمن حَرّوا سُْجّداً و بُک فرمود ما ذریه ابراهیم هستیم مائیم که با نوح 
حمل شدیم و ما برگزیده خدائیم اما اين قسمت آیه و مِمَن هدب و اجتبینا 
از کسانی که هدایت کردیم و بر گزيديم. 


بخدا قسم آنها شیعیان ما هستند که خدا ایشان را بمحبت ما هدایت نمود و 
برای دین ما برگزید بر این روش زنده اند و بر همان می میرند خداوند 
ایشان را 


بعبادت و خشوع و رقت قلب ستوده میفرماید |ذا ی عَلهِمْ آیاث الرّحَمنِ 
حرو سَحدا ۵ تک بعد میفرماید: فقحلف من بعدهم خَلف آضاغوا لام 5 


تبعو| ی فسشوف , ن عغیا. 


بعد گروهی جانشین آنها شدند که نماز را از بین بردند و پیرو شهوات 
گشتند بزودی روبرو باغی میشوند و آن کوهی از مس گداخته که در وسط 
تفسیر فرات: ابن عباس در مورد آیه قَاجْعلْ أَفْیْدَهَ من الّاس گفت پیامبر 
اکرم فرمود منظور دلهای شیعیان ما است شیفته محبت ما میگردد. 


تفسیر فرات : احمد بن قاسم باسناد خود از حضرت باقر علیه السّلام 3 
باره آیه ای که خداوند از قول ابراهیم نقل میکند بان اشکنت جر 
در بواد یر ذی رَرَع عند ند بتنگ یک الْمحرّم 


فرمود خداوند نفرموده دلهای مردم را متوجه بان کن (یعنی خانه خدا) 
فرموده است دلهای مردم را شیفته آنها بگردان شما خیال میکنید خداوند 
بزرگداشت و آمدن کنار این سنگ ها و خویشتن مالیدن به آن ها را واجب 
کرده اما آمدن در خانه ما و پرسیدن از ما و محبت ما را واجب نکرده؟ به 
خدا سوگند جز این را واجب ننموده. 


مامتان ار سرت ضرع | امه ور تاره 


میم ۳ لل9 ۳ ۳ 1 مه 

ایه شریفه ان اوّلی الناس بابراهیم للذین الْبِعَوة و هدّا الثبیةٌ و الذین امَنّوا 
شایسته ترین مردم نسبت به ابراهیم کسانی هستند که پیرو او باشند و 
این پیامبر و کسانی که ایمان اورده اند. 


فرمود آنها ائمه و پیروان ايشانند. 


توضیح: مرحوم طبرسی در مجمع البیان از عمر بن یزید نقل میکند که 
حضرت صادق علیه السْلام بمن فرمود شما بخدا قسم از ال محمدید گفتم 
آقا از خود آنها هستیم 


اماشت رس .150 


فرمود آری بخدا قسم از خود آنها موب میشوید سه مر تبه تکرار نمود 
سپس نگاهی بمن نمود و من بآن جناب نگاه کردم فرمود عمر ! خداوند در 
اين آیه به میفرمایدن, آن ِ الناس بابراهیم للدته اوه و هذا الب و الذین 
آمَئُوا چ الله ولد الَوْمِینَ 


تفسیر عیاشی: و 
ان اللة اصّطفی ام و توحا و ال ابراهیم و ال عمران علی العالمین ذريةٌ 


2 و -0 


من بعض. 
و نژاد هستیم. 


تفسیر عیاشی: ابو حمزه از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرد که فرمود 
هنگامی که مدت نبوت حضرت رسول باتمام رسید و برنامه اش تکمیل شد 
خداوند باو وحی کرد يا محمّد وظیفه نبوت خود را انجام دادی و مدت تو 
بپایان رسید دانشی که در اختیار تو است مربوط بایمان و اسم بزرگ و 
علمهای وراثتی و اثار علم نبوت را در اختیار جانشین خود از نژاد خویش 
قرار ده زیرا من علم و ایمان و اسم اکبر و میراث علم و اثار نبوت را از 
نژاد تو قطع نمی نمایم چنانچه از خانواده های انبیا قطع نکردم تمام 
پیامبرانی که 


در فاصله تو و پدرت آدم قرار گرفته اند این ۳1 اشاره بهمین مطلب 


است: 


ال اللَة احطفی وت و ال ات اههق ال ففران -علت المالهن ده 
بُعَُها من بَعّض و اللهٌ سَمیع عَلِيمٌ 


خداوند عزیز دانش و علم را پوشیده نداشته و کار خود را بهیچ یک از مردم 
وانگذارده نه بملک مقرب و نه نبی مرسل ولی سفیرانی از ملانکه فرستاد. 
باو دستور داد که چنین و چنان بگوید واجبات و محرمات را باو گفت مسائل 
مردم را بان سفیر گوشزد کرد آن سفیر هم بانبیاء و برگزیدگان ایشان و 
یاوران آنها و نژادی که گروهی بگروه دیگر پیوسته هستند. 


این آیه اشاره بهمین مطلب است: 


7 پم مم 0 
ققَه آتنا آل اتراهيم الکتات و الْجکُمَه و آنْناهم مَلکاً عظیماً بخاندان ابراهیم 
کتاب و حکمت 2[ 


کتاب همان نبوت است و حکمت همان پیغمبران برگزیده هستند و اما 
قدرت عظیم عبارت از اتمه هدی هستند و تمام آنها از همان نژاد پیو سته 
فکدکی اس کم هر فان ماه ات وحفطظ ان با افراس نا 
اما دانشمندان و فرمانروایان میتوانند علم و هدایت را استنباط نمایند. 


تفسیر عیاشی: ابی کلده از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد که پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود روح و راحت رحمت و نصرت 
فراخی و توانائی خشنودی و رضوان و رهائی و رستگاری و قرب و محبت 
ارات اه فا ای بارهس که علی قلی الا | دون 
داشته باشد و پیرو جانشینان بعد از او باشد بر من لازم است که نها را 
داخل در شفاعت خود 


شبیه آبراهیم در من نیز جاری است چون او از من و من از اویم دینش دین 
من و دین من دین او, سنت او سنت من و از من سنت اوست. فضل من 
فضل او است ولی من از او برترم و برتری من برای او یک نوع برتری و 


0 


تفسیر عیاشی: وی ی ار 5 
مها حاته ر مر ارران اس ارم ات ام 


فرمود اين آیه ی ال اطفی آق و وحا اچ آل اراهیم و آل عمران و آل 
محمّد چنین نازل شده عغلی العالمين. ی 
أ 


کی مت اه را اسان ارف ها کت 


4 ت۳9 2 5 ب سم 
و فزمودم اغعلوا آل-داقد شکرا و قلیل من غبادق السکون و آلن عمران و 


ال محمد. 


کنو لفات ان فضلن بل ند کهحصوت با رین باون شاه اعد اخترنا هم 
علی علم غلی. الغالمنن فرفود هنطور اشحت که انمه :و پیشوایان 1 


مومنین را بر دیگران برتری داده آیم. 


توضیح . : آبن بطریق در کتاب عمده ض‌ 7- از تفسیر ثعلبی باسناد خود از 
اعمش روایت نی وال که گفت من در قرآن عید الله بن 
نون وا دم آن الله اسطمیادم و ها وال براهیهه ان غران وال 


محمد 


غلی العا لنیت: 
امافت: خ 1 157 


بخش سیزدهم در باره محبت خاندان نبوت که پاداش رسالت: اس و تسایر آباتی که وراج یه مخت 
ائمه نازل شده 
آیات 


ِ 
۶ 


رعده و لقَة ارشلنا دسلا مق قعلک وه جعلنا لقغ آزواجا و 2۳ 


خم عتستقه قل ۱ اشتار غانه آغرا از العوم فت الغزین وهن تفر 
حسَته ترژ له فیها خشناً ان ال عَفْورٌ شَکُوز. 


تفنسو* فرخیم ترش دز بارخ ان لد اضتا از اس اس قل کید که 
مردم پیامبر را سرزنش میکردند برای زیاد زن گرفتن میگفتند اگر او پیامبر 
باشد مقام نبوت او را مانع از ازدواج با زنان می شود این ایه برای همان 
ِ شد که میفرماید ما پیامبران قبل از ترا نیز دارای زن و فرزند قرار 
دادیم. 


و روایت کرده که حضرت صادق یس از خواندن همین آیه اشاره بسینه خود 
نموده فرمود بخدا قسم ما فرزندان و ذریه پیغمبريم صلی الله علیه و اله 
8 


میتی خر کات اف لا اه له اعرا مقویشسه کدی معنن آین 


ای اختلاف, تموده اند یکین آنکه سوال تهیکتم در خباجغ»رسالت آخر ۵ هر دق 
را بجز محبت و دوستی متقابل در مسائلی که موجب قرب و نزدیکی به 


دوم- اينکه معنی آیه اینست: پاداشی جز محبت در خویشاوندی من با شما 
بقریش تنها خواهد بود. 


سوم- اینکه دوست بدارید خویشاوندان و فرزندان مرا و حفظ مقام و 
موقعیت مرا نسبت بفرزندانم بکنید که از زين العابدین و سعید بن جبیر و 
عمرو بن شعیب و جماعتی نقل شده همین معنی از حضرت باقر و صادق 
علیهما السلام نیز نقل گردیده. 


ان عباس گفت وقتی آیه فُلْ لا سکم عَلَّه جرا نازل شد گفتند یا رسول 
الله این خمشاوند آن 


کنانند نها ساموو کت آها تیم فر مود علیو و فاطفه و فرخ ند نی 


سید ابو الحمد از ابو القاسم باسناد مذکور در کتاب شواهد التنزیل سند را 
میرساند به ابی امامه باهلی گفت پیامبر اکرم فرمود خداوند انبیا را از 
درخت های مختلف آفرید, من و علی را از یک درخت آفرید من ريشه آن 
درخت و علی شاخه آن است و حسن و حسین میوه آن و پیروان ما برگهای 
درختند هر که چنگ بیک شاخه از آن درخت بزند نجات می یابد و هر که 
توجه ننماید گمراه است اگر بنده ای خدا را بین . صفاأ و مروه سه هزار 
سال پرستش کند بطور کلی همچون مشکی خالی شود اما درک محبت ما 
دار ننماید خداوند او را بصورت در آتش میاندازد بعد اين آیه را تلاوت کرد؛ 


قل لا أَسْتَلکُمْ علَیه أجْراً الا المَودَة فی الْفّبی . 


زاذان از علن تعليه السلام نع کرد. که فرقوت در رها ای ای در یوارم 
ال حم 


امامت, ج 1 ص: 11_59 

آشت. که نت اب مخت ما .زا ها کمن ورد من موفنه عن شمین. آیم: دا 
خواند. 

کمیت شرایط نیز بهمین معنی اشاره کرده در شعر نمود: 

وجدنا لکم فی آل حم آیه تأولها منا تقی و معرب «1» 


بالاخره در هر صورت راجع بمودت دو نظر است: یکی اینکه استثنای 
زیرا علاقه و ارادت بائمه علیهم السلام بوسیله دین و اسلام واجب می 
شود دیگر پاداش رسالت نخواهد بود. 

نظر دوم اینکه استثنای متصل است و معنی اینست که اجری از شما 


درخواست ندارم جز این که با همین از شما خشنودم بجای پاداش رسالت 
چنانچه از کسی درخواستی میکنی او بجای بر اوردن حاجت تو یک 


نیکی در باره ات انجام می دهد. 


باو میگوئثی من همین نیکی ترا بجای درخواست خود قبول میکنم بنا بر 
میتواند معنی ایه چنین باشد که پاداشی در مقابل رسالت نمی خواهم جز 
اين که نفع آن برگشت به خود شما دارد پس مثل اینست که من پاداشی 


ایو حمزه ثمالی در تفسیر خود از این عباس نقل میکند که وقتی پیامبر 
اکرم بمدینه امد و اسلام نیرو گرفت انصار با یک دیگر گفتند وقتی پیامبر 
اکرم وارد شد بایشان عرض میکنم اینک تمام اموال ما در اختیار تو است 
اگر پیش آمدی کرد هر چه میخواهی بدون مانع و مزاحمتی استفاده کن 
أ 

ین 


ظرض کردند آبه فل لا اشتایم غلقب آکرا الا الم تهقی القفیی ارف 
آیه را برای آنها خواند و فرمود خویشاوندان .۳ پس از من دوست خواهید 
ی ار 


منافقین گفتند اين مطلب را از خود ساخت تا ما را نسبت بخوپشاوندان 
خود خوار و کوچک کند اين آیه نازل شد ام یِفُولونَ افتری عَلی الله گذباً از 
نف انا فرستاد و برایشان خواند شروع بگریه نموده خیلی ناراحت شدند 
بغد این آبة بازلشد هو الاق تفیل الوبه عن غیاده از چن ایشان فرشتاد و 
تشارت فبولی توبه را با نها داد 


1 مم 
فرمود: «و یِسُتجیپٌ الذین امئوا» پذیرفتند موّمنین همان کسانی که تسلیم 


سیس خداوند فرمود: و مَن تِفترف حستة تزوژ لَذ فیها خشْناً بعنی هر کس 
فرمانبرداری مینماید برایش در این فرمانبرداری اضافه پاداش مید هیم و او 
را مشمول ثواب ميکنيم. ابو حمزه ثمالی از سدی نقل میکند که معنی 
اقتراف 


و این روایت ثابت شده که حسن بن علی علیه السْلام در ضمن سخنرانی 
خود فرمود من از ان خانواده ای هستم که خداوند محبت با انها را بر هر 
مسلمان واجب نموده فرموده است: 


فِل لا أسَتلْکم عَلَیّه أجرا لد الغوهه قی الفزیی ی قرف خشته بر زو 
فیها خسن اقتراف حسنه مودت ما خانواده است. 
اشتخاعیل:بن. غیی الخالی اد ضرف صادق غليه. السلام شفلن. میکند که 


فوو یی اش رای ال سس اضعا ای ای ات 
صاحب مجمع البیان پایان یافت. 


علامه در کتاب کشف الحق مینویسد: روایت نموده اند جمهور در دو صحیح 
و احد ین خی ردو مت خود قل کون بو سلنی بر مسر از ان 


اشامت ‏ ی 101 


وقتی آبه قل لا اشتکق نازل, شد, کته با رسول آلله خوشاوندان شتا 
که محبت انها بر ما واجب شد کیانند؟ فرمود علی و فاطمه و دو 
فرزندشان. 


وجوب محبت مستلزم اطاعت و پیروی یز هست. 


تیضاوی سا وی در سیر فل لا اسلکم علیم اکرا یود آن ما ور 
مقابل تبلیغ و بشارتی که داده ام پاداشی نمیخواهم بجز محبت با خویشانم 
که شخصیت مرا در مقابل فرزندان حفظ کنید و خویشاوندان مرا دوست 
بدارید بعضی گفته اند استثناء منقطع است. 


معنی اینست که از شم پاداشی هرگز نمیخواهم ولی درخواست مودت را 
دارم در باره خویشاوندان. 


روایت شده که این آیه نازل شد گفتند با رسول اللّه خویشاوندان شما 
کیانند؟ 


فرزنموه علن و فاطمه: و فرزندان ان ده 


رازی در تفسیر کبیر خود از ابن عباس نقل میکند, وقتی پیامبر اکرم وارد 


می آمد و باید پولهائتی را پرداخت میکرد با اينکه قدرت مالی نداشت انصار 
با خود گفتند بدست این مرد هدایت یافته اید او خویشاوند شما و همسایه 
همه است. 


مقداری از ثروت خود را بایشان اختصاص د هیر وقتی دون پیامبر اکرم 
بت انم ها و لا ایا ام اخرا نی بایان ادن 
پاداشی نمیخواهم جز اینکه خویشاوندان مرا دوست بدارید مردم را 
تشویق بدوستی خانواده خود نمود. 


سپس گفت: صاحب کشاف از پیامبر اکرم نقل میکند که فرمود هر کس بر 
محبت آل محشّد از دنیا برود شهید مرده. متوجه باشید هر کس بر محبت 
آل محقّد بمیرد آمرزیده است توجه کنید هر کس بر محبت آل محشد بمیرد 
با توبه از دنیا رفته هر کس بر محبت آل محقّد بمیرد با ایمان کامل از دنیا 
رفته و هر کس بر محبت ال محقّد بمیرد ملک الموت باو بشارت بهشت 
میدهد بعد از او نکیر و منکر هر کس بر محبت ال محمّد بمیرد چنان با 
جلال او را به بهشت میبرند مانند عروسی 
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که بخانه شوهر میرود هر کس بر محبت آل محقّد بمیرد دربی از قبرش به 
بهشت گشوده می شود. 


توجه کنید هر کس بر محبت آل محقد بمیرد خداوند قبر او را جایگاه زیارت 
ملائکه رحمت قرار میدهد هر کس بر محبت ال محقّد بمیرد بر راه و روش 
پیامبر و جماعت موّمنین مرده هر کس با کینه ال محقد بمیرد روز قیامت 
که می اید بر پیشانی او نوشته است: مایوس از رحمت خداست. هر کس 
بر بغض ال محقد بمیرد کافر از دنیا رفته و هر کس بر بغعض ال 


محمّد بمیرد بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد. 


اینها مطالبی بود که صاحب کشاف از دانشمندان اهل سنت نقل کرد من 
و ال هک ها 
هر کس نسبت او با پیغمبر بیشتر و کامل تر باشد. 

او جزء آل است. شکی نیست در اینکه فاطمه و علی و حسن و حسین 
انتسابشان به پیغمبر بسیار زیاد بود این مطلبی است اشکار و غیير قابل 
انکار پس آنها ال پیامبرند. 


تقی دون خی ال اخلافت کردم ان وشن میگویند آل فقط بستگان 
پيامبرند و بعضی قائلند آل محقّد امت او هستند اگر آل را بخویشاوندان 
اختصاص دهیم باز فاطمه زهرا و علی مرتضی آل پیامبرند اگر بگوئیم آل 
عبارت است از ز کسی که دعوت پیامبر را بپذیرد باز آنها آل هستند. در این 
صورت در هر فرض آنها آل فحفدند. آها دیکران: ابا مشصولن افظ. از 


این مطلب ثابت شد که در هر صورت آنها آلفحمدند: 


صاحب کشاف: روایت ت کرده که چون این آیه نازل شد. عرض کردند پا 
رسول اللّه این خهیشاوندان تما که‌باند بان انها را بفختت: بدارنم کیان 
هستند فرمود: علی و فاطمه و دو فرزندش. 


مات ِِِ شود ۳1 فت اند که 1 ها ِِ احترام بیشتری 
باشند بچند دلیل: دلیل اول- آیه شربفه ال موه فی ابو کنفتتت کیفیت 


السشد للسه تن اند کوست. 


فا وید کسوس اک ایا الم سا فا ات 
زهر| را دوست میداشت و فرمود: 


«فاطمه بضعه منی یوّذینی 


ما یقذیها» 


با نقل متواتر ثابت شده که رسول اکرم حضرت علی و امام حسن و امام 
حسین را دوست میداشت بهمین دلیل بر امت نیز محبت انها واجب می 
شود. 


بضمیمه آیه شریفه ایو ت ماک قنور ار سای یروق کیقنشاده 
رستگار شوید و آیه ‏ جَدّرٍ الذین یْخالِفُونَ عَن أمُره و آیه ان کم تبون 
ال قایَبعو نی بعکم ال آگر خدا را دوست دارید. پیروی از من کنید تا 
1 دوست داشته باشد و ایه شریفه لقَذٌ کان لکمّ فی رشول الله 
اوه کته لعره کان. توا الله هر که امیجوان مخداشت باید از رفنار 
پیامبر پیروی کند. 


سوم- دعا برای آل پیامبر یک مقام بسیار ارجمندی را ثابت میکند, به همین 
جهت این دعا را در آخر تشهد نمازها واجب نموده که میگوید: «اللهم صل 
علن محند.و ال ند ه ارخم مدا و آل فحمد اين,هفاق بای غیر با[ 
پیغمبر نیست تمام اینها دلیل است که محبت با خاندان پیامبر واجب است. 


یا راکبا قف بالمحصب من منی و اهتف بساکن خیفها و الناهض 

سحرا آذا فاض الحجیح الی منی فیضا کملتطم الفرات الفاتض 
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ان کان رفضا حب آل محشد فلیشهد الثقلان انی رافضی <1» 

ضاحت شاف غلا وه بر انحه زاتی از اوق میکند متوستدد علین. علیه 
السْلام گفت بحضرت رسول شکایت کردم که مردم نسبت بمن حسادت 
میکند فرمود راضی نیستی از اینکه چهارمی این چهار نفر باشی, اول 
کسی که وارد بهشت می شود من و تو و حسن و حسین هستیم همسران 


ما از طرف 


راست و چپ ما هستند و فرزندان از نژاد ما پشت سر همسران قرار 
دارند. 


از پیامبر اکرم نقل شده که فرمود بهشت حرام است بر هر کسی که بر 
اهل بیت من ستم روا دارد و مرا در مورد بستکان نژادیم بیازارد هر کس 
یک نیکی باولاد ابو طالب بنماید و پاداش ان را نبیند من در روز قیامت 


پاداش او را خواهم داد وقتی که مرا بیند. 


روایت شده که انصار افتخار میکردند ما چنین و چنان کردیم عباس یا ابن 


این خبر به پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم رسید بمجلس انصار 
وارد شد بآنها فرمود انصار ! مگر شما خوار نبودید که خداوند بوسیله من به 
شما عزت بخشید, گفتند صحیح است. اب 
من هدایت یافتید گفتند چرا یا رسول الله فرمود شما چرا نمیگوئید 
عرضکردند چه بگوئیم, فرمود چرا نمیگوئید قومت ترا از خانه و وطن 
بیرون کردند فا باه دادیم آنها ترا تکذیب کردند ما تصدیق نمودیم. 


آنها فزااخهار نمودند ما بای کزدیم پبوشته از همین سختان میقر موز 


کار ان ای وی اه ی یی با سرام آسال .5 
هوه ذا زیم دارآ هامید تا هد ام آنباسن اه تاه 


در تفسیر آیه و من یقرف ۶ حسَتَهٌ از سدی نقل میکند آن حسنه که در آیه 
فرمور محبت با خویشاوندان پیامبر است این آیه در باره ابا بکر صدیق 
تارل. کرزدیند کم فسیار علاقه: یال پعفن داشت آبهشامل عقوم خسته .اف 
شود اما چون پس از مودت 


و محبت با اولاد پیامبر ذکر شده دلالت میکند که در درجه اول این حسنه 
محبت با اولاد پیامبر است. سایر کارهای نیک تابع ان هستند. 


سخنان این مرد تمام شد خدا انتقامش را زیاد کند در باره او. 


چنانچه ملاحظه کردید از پیشوای خود خوب دفاع کرد و او را یاری نمود 
زیرا پس از اخبار زیادی که بر کفر و شقاوت دو امام و پیشوای او رسیده 
سخن را فقط تنها او نقل کرده و کس دیگری مدعی نشده. 


در ضمن هر که انصاف داشته باشد محبت و علاقه امام و پیشوای او را 
نسبت باهل بیت پیامبر کشف میکند چه در زمان حیات پیغمبر و چه بعد از 
وفات آن جناب مخصوصا در مسأله فدک و کشتن فاطمه زهرا و فرزندش 
ای واه ان ار وا ی 
مور ات الرمان علیی الط موه ان ضایه فان ما اس لش 
تفسیر قميز او الجارو از حضرت باقر علیه النقلام نقل کرد در مورد آیه 
خویشاوندانش 7 ی بدارند و تاش ستم روا ندارند اما معنی قهّو کم 
یعنی ثواب ب آن بشما تعلق دارد. 

یعنی اگر چیزی در مقابل رسالت خود از شما خواستم مال خودتان باشد 


زیرا او پیامبر را مستلزم 


یکی از دو چیز دانسته: یا جنون و یا توقع نفع دنیوی را بر رسالت چون 
چنین کاری يا از غرض و هدفی سر چشمه میگیرد یا بدون هدف هر کدام 
باشد مستلزم یکی از این دو است بعد هر دو را نفی میکند. 


بعضی گفته اند منظور اینست که آنچه در باره مزد رسالت از شما خواسیتم 
در ایند وآیه ما اگم له من جر الا من شاء أنْ یتَخْدَ (لی ره سییلا و 


آی: لا استاکم عم آخرا الا موه فی الفس .سا است: رس اراد 
پیامبر وقتی سودش ۹۳9 شما است خویشاوندان پیامبر نیز با شما 
خویشاوندند. 

قرب الاسناد: اسماعیل بن عبد الخالق گفت حضرت صادق علیه السلام 
فرمود: 


با جول ایا وارد بصره شده ای جواب داد آری فرمود چگونه یافتی سرعت و 
هجوم مردم را در مورد امامت. 


گفت بخدا قسم ایشان گروهی اندکند این کار را کرده اند اما جمعیت 
اندکی هستند فرمود توجه زیاد بجوانان آنها داشته باش که ایشان در 
کارهای نیک شتاب بیشتری دارند فرمود عقیده اهل پصره در مورد اين آیه 
چیست قل لا اشتلکم علیه جرا الا المََدء فی القرّبی جواب داد آنها 
میگویند مخصوص خویشاوندان و اهل بیت پیامیر است فرمود در باره ما 


قرب الاسناد: ابن صدقه گفت حضر ت صادق از آباء ء گرا ام خود نقل ,میکرد 
وفتی: ان ای از او لا تاه ع اه جرا الا العقرم فنم. الق تن 
پیامبر اکرم بپای خاست و فرمود مردم با خداوند بنفع من چیزی بر شما 
واجب نموده آیا در انجام 


آن کوشش میکنید کسی جواب نداد پیامبر اکرم رفت. 


فردا دو مرتبه میان ایشان ایستاد و حرف روز قبل ر[ تکرار نمود روز سوم 
نیز .همین کار را عکرار کرد هیج کشن جواب. نداد آنکاة فرمود فردم آنجه 
بنفع 
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ی ی نی ست 


فرمود خداوند این آیه را بر من نازل نموده. قَل لا ار لک عَلیّه آکرا 
المَوَه فی الق نی کفتنه این را قبول داریم. حضرت صادق علیه السلام 
فرمود بخدا قسم راجع باین تعهد هیچ کدام وفا نکردند مگر هفت نفر 
سلمان, ابو ذر, عمار و مقداد بن اسود کندی و جابر بن عبد الله انصاری و 
غلام پیغمبر که ثبیت نام داشت و زید بن ارقم. 


کی 


تفسیر قمی: مجمّد بن مسلم گفت شنیدم از حضرت باقر میفرمود در باره 
آیه فُل لا أسْئَلْعَم عَلیّه آخرا الا المَوَدّة فی الفژبی یعنی در باره اهل بیت 
سین صلین. |( اد علیه و آله. فرمود انصار خدمت پیامبر اکرم صلی اللّه 
علیه: و آله: و.سلم برشیده گفتند. ما که خائه خود زا پناه شما فرار دادیم و 
شما را پاری نمودیم اینک مقداری از اموال ما را در راه احتیلج و هدف خود 
صرف, کن. خداوند این ایه را نازل نمود: فل لا أاستلعع علبه آخرا لا اوه 
قو. ااف ری یعنی درخواستی در مورد نبوت ندارم جز دوستی با 


2 منظور اهل بت ان سرور است. 


فرمود مگر متوجه نیستی که شخصی دوستی دارد و در دل تصمیمی راجع 
بخانواده خود گرفته و اما خجالت میکشد که اظهار کند. خداوند خواست در 


دل پیامبر چیزی نسبت بامتش باقی نماند مودت و دوستی را با 
خویشاوندان پیامبر واجب کرد اگر انجام دهند واجبی را انجام داده اند و 
اکر تری کنند واخنی را ترک. کردم اند. 


فرمود از خدمت پیامبر اکرم مرخص شدند بعضی میگفتند ما اموال خود را 
بایشان تقدیم کردیم اما پیغمبر فرمودند بدفاع و پشتیبانی خویشاوندانم 
پس پس از من بجنگ پردازید گروه دیگری گفتند این حرف را پیامبر اکرم 
نفرمود و انکار نمودند. همان _حرفی را که خداوند از ایشان حکایت کرده 


- 


گفتند مْ اه افتری علی ال 


کذبا خداوند فرموده است فان یِشا اه تم هن قَلیک گفت اگر دروعغ 
مش | ی را اس فا مک 


و یقح ال الباطِلّ یعنی باطل میکند آن را و بُجِوٌ الحَقَّ یکلمایه یعنی به 
وسیله ائمه علیهم السلام و قائم آل محشّد یه عَليمٌ بذات الصّدُور. 


سپس فرمود و هو الذی بقل الَوبُه عَنْ عباده تا و یَرَیدُهَمٌ من قَصْلهٍ یعنی 


0 ۳ 
سپس میفرماید: و الکافژون لهَمْ عَذاب شدیدذ «1». 


در آیه دیگر میفرماید فُلّ لا لك عَلیّه جرا الا الْمَوَةَة فی الفْرّیی فرمود 
پاداش و اجر رسالت اینست که بستگان پیامبر را نیازارند و با ایشان قطع 


رابطه ننمایند و خشم نگیرند و بایشان دل ببندند و پیمان خویش را در باره 
انها محترم شمارند. 

بنا بر تصریح این آیه و الذِین یَصِلُون ما أمر ال به أنْ بُوضَلّ فرمود انصار 
خدمت پیامبر اکرم آمده گفتند ما در یاری شما فروگذاری نکردیم و وظیفه 
خویش را انجام دادیم هر چه مایلی از اموال ما برگیر خداوند اين آیه را 
نازل نمود. 


فل ۱ شلک عل 


را ای ی ال نی شحیت یت بو اه تن آ گام اسر 
اس ات ار مه ال ما رش وک ار ار 
مورد لعنت خدا و پیامبر و ملائکه و تمام مردم قرار میگیرد و هیچ عملی را 
از او در روز قیامت نخواهد پذیرفت این همان محبت ال محمّد است. 


عکس 


سیس فرموده و من یِفْترف حَسَتَةٌ منظور از این حسنه اقرار بامامت و 
نیکی بایشان و محبت و دلبستگی بآنها است ترذ له فیها خسْنا یعنی جز او 
پاداش او را باحسان عنایت خواهم کرد. 


محاسن برقی: ص 114- محشّد بن مسلم گفت از حضرت صادق علیه 
السّلام شنیدم میفرمود گاهی شخص کسی را دوست دارد اما اولاد او را 
دوست نمیدارد خداوند محبت اولاد پیامبر را واجب نمود تا هر که باین 
وظیفه اقدام کند واجبی را انجام داده و در ترش واجبی را ترک نموده 
باشد و این ایه را نازل نموده: 


فل لا َسَئلْکَم عَلبه ار الا المو3ه فی الق 
قل یه اجر 1 لمَوَدء فی لقوبی . 


پرسیدم قل ۷ الک له اما 1 ۲ ای ۱9 
واجب بر بندگان از جانب خدا این مودت و محبت نسبت به اهل بیت پیامبر 
است. 


محاسن: حجاج خشاب گفت از حضرت صادق علیه الشلام را شنیدم مي 
عَلیه ا< 


فرمود به ابو جعفر احول که در باره آیه شریفه فُلْ لا أسْلْکمْ ۶ عَلَبّْه آجراً | 
امد فی الفرّبی اهل محل شما چه میگویند. 


3 
ک 


جوابداد حسن بصری مدعی بود که نی اه اینست که مودت و مجبت با 


حضرت صادق علیه 


السّلام فرمود ولی من بقریش می گویم اين آیه اختصاص بما دارد آنها 
میگویند هم مال ما است و هم شما من در جواب ایشان میگویم وقتی 
برای پیامبر اکرم پیش آمدی می کرد چه کسی را انتخاب می نمود مگر ما 
را انتخاب نمی نمود مگر در جریان نفرین بر یهود نجران ما را نبرد دست 
علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السّلام را گرفت و برد و در جنگ بدر 
علی و حمزه و عبیده بن حارث را پیش فرستاد ولی آنها اين را نمی پذیرند 
آیا صحیح است که خوشی مال آنها باشد ولی تلخی و گرفتاری برای ما 
باشد. 

محاسن برفب: عید له من عجلزني گت از حضرت باقر علیه لام در 
باره آیه خْلّ لا ] م علیه | جرا الا الْمَوَدَ فی القَرّبی فرمود آنها همان 
ائمه هستند که 
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ان کات انفا وی یکت رای اما راخ ات 


تفسیر فرات بن ابراهیم: جابر گفت ما در خدمت پيامبر اکرم صلی اللّه 
علیه و آله و سلم در یکی از باغهای بنی حارثه بودیم شتری آمد گر و لاغر 
مقابل پیامبر اکرم سر بسجده نهاد ما بجابر گفتیم تو دیدی این جریان را 
گفت آری دیدم که پیشانی بر زمین نهاده بود در مقابل پیامبر. 


پنافین ا کم لین الله یرو الب شام رو هیر مود فر مود عمرا انن 
شتر برای من سجده نمود و بمن پناهنده شد برو او را خریداری کن و 
ازادش نما و کسی را با او کاری نباشد عمر شتر را خرید و رهایش کرد. 


سپس خدمت پیامبر اکرم رسیده عرضکرد این یک حیوان است برای شما 
سجده کرد ما بسجده 


نمودن سزاوارتریم در مقابل هدایت و راهنمائی که ما را کرده اید هر چه 
ایا ی ایا سای 


پیامبر اکرم فرمود اگر بنا بود دستور سجده برای احدی بدهم دستور 
میدادم زن برای شوهر خود سجده کند. 


جابر گفت پخدا قسم خایج نشدیم از آن باغ مگر اینکه اين آیه نازل شد: 
لا اسَتلکم علنه آقر لا اوه ی الفربی 

تفسیر فرات ابراهیم: این باس گفت وقتی اين آیه نازل شد قْلّ لا سکم 
ترا از اف ای کی مارا را 
واجب است آنها را دوست بداریم فرمود علی و فاطمه و دو فرزندش این 
سخن را سه مرتبه تکرار نمود. 

فرات بن ایراهیم: عباد بن عبد اللّه گفت خدمت جعفر بن محشد علیه 
السلم بودم مره ار ان اه سوال کرد فل ‏ ام عر آکرا الا مود 
فی الْقَّبی فرمود ما عقیده داریم که همان خویشاوندی بین ما و آنها است 
ما دی هت کی سایق آنها حاسا شم ارس مار طر 
قریش میتواند صحیح باشد با ايینکه 


۱2۱ 
خداوند وعده داده باو که ترا از شر قریش نگه میدارم. 


«پس معلوم می شود محبت و مودت با آنها را لا زم و واجب ننموده بلکه 
اختصاص بما خانواده دارد». 


تفسیر فرات بن ابراهیم: عطا بن ابی رباح گفت بحضرت فاطمه دختر امام 
حسین علیه السلام گفتم مرا حدیئی بفرمائید که موجب تقویت قدرت 
استدلال من بر مردم شود. 


فرمود پدرم نقل کرد که پیامبر اکرم در مدینه زندگی میکرد هر یک از 
مهاجرین که بمدینه مهاجرت میکردند بر پیغمبر وارد ميشدند. 


اتشا رتم هرا تاش ادص یازا 


عیطی لیخ سل از اموال ون مقداری اختصاصن خفید جرا ایا حات 


قالی خود صرف نماید برای پرداخت مخارج واردین خدمت پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله و سلم رسیده گفتند ما آمده ایم که از اموال خود 


پیامبر اکرم سر بزیر انداخت سپس سر برداشته فرمود من دستور ندارم 


اگر چنان دستوری رسید بشما اطلاع خواهم داد. 


جبرئیل نازل شده؛ گفت: پا محمد خداوند سخن قوم ترا شنید که جچه 


پیشنهادی کردند. 
برای آنها چیزی واجب نموده فُلْ لا سکم یه جرا الا مود فی الْفْبی 


از خدمت پیامبر اکرم خارج شده گفتند. 


پتاستن آکرض لین الم یی ق الم تفس موش اشسی کل رتش ور 
فا ردان ند هلت هار اه و ای کح ات ۱۳ 
نمایند تا دامنه قیامت. 


پیامبر اکرم از پی علی بن ابی طالب علیه السلام فزشتاد وفتی آمد فرمنود 
برو منبر و مردم را جمع کن و بانها بگو مردم ! هر کس اجرت اجیر و مزدور 
خود را کم بدهد در اتش خواهد سوخت و هر که خود را نسبت بغیر موالی 
خوبش دهد 


اهل آتش است و هر که خویش را از پدر و مادر خود نفی نماید و جدا 
گرداند در آتش خواهد سوخت امیر الموّمنین مأموریت را انجام داد. 


ماو اسحام خر کی رنه فا ال تاو ی اه ماه 


فزمود خدا و پیامترتشن داناترند. انگاه خدمت بیعمیبر رسید و جربان را عرش 


کزد: 


پیغمبر اکرم سه مرتبه فرمود وای بر قریش از تأویل جملات فرمود یا علی 


برو بانها بگو من همان اجیر و مزدورم که خداوند مودت او را از اسمان 
واجب نموده سپس فرمود من و تو مولای مومنین هستیم من و تو پدر 
موّمنانیم. 


آنگاه پیامبر اکرم خارج شده فرمود گروه مهاجر و انصار ! جمع شوید وقتی 
اجتماع کردند فرمود مردم تم اولین کسی بود که ایمان بخدا| اورد و 
نسبت بدستورات خدا پایدار ترین شما است و وفادارترین شما در مورد 
پیمان خدا است و داناترین شما در مورد حکومت و از همه بهتر مساوات 


را در تقسیم برقرار کرد و مهربانترین شما بمردم و از همه مزیتش در نزد 
خدا| بیشتر است آنگاه فرمود خداوند تمثال امت مرا در سرشت گل نشانم 


داد و اسماء آنها را به من تعلیم نمود همانطور که بادم تعلیم نمود. 


بعد آنها ی عرضه نمود صاحبان پرچم ها از جلو من گذشتند برای 
علی و شیعیانش استغفار نمودم و از خدا درخواست کردم پس از من امتم 
را در ۳ فو استوار بدارد. 

خدا قبول نکرد چز اینکه هر که را خواست گمراه کند و هر که را خواست 
هدایت فرماید آنگاه خداوند قبل از اینکه سخنی بگویم هفت امتیاز برای 
علی علیه السّلام اعلام کرد: 


نمی 
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2- دشمنان خود را از حوض کوثر دور میکند چنانچه شتربان شتر ناآشنا را 
دور مینماید. 


3- شیعیان فقیر و تنگدست علی در روز قیامت گروهی را که تعداد ایشان 
باندازه قبیله ربیعه و مضر است شفاعت نمایند. 


4- اولین کسی است که درب بهشت را با من میکوبد فخر نمیکنم. 
3- 


اولین کستی است که همتتتری با-خوریه را اغار میکند:با من:و فخر نهیکنم: 


6- اولین کسی است از رحیق مختوم فیتونتند که پابان: آن؛فشی است و در 
این راه باید کوشش کنند مشتاقان. 


7- اولین کسی است که با من ساکن علیین می شود فخر نمیکنم. «<1» 


تفسیر فرات بن ابراهیم: ابن نباته گفت در مسجد کوفه خدمت امیر- 
ان ام تم و مردی از بجیله بنام ابو چدیجه وارد شد 
غرضکرد نا امیو اعقمش ابا سری از اسزار پیامیر صلی الله علیه و آلذ.و 
شم ژر خذفت شا است که مارا نید آن .ففتحر. فرهاتی: فرمود: 


اری. 


رو بقنبر نموده فرمود آن نوشته را بیاور. نوشته را گشود در پائین ان 


هکم الله التکسن ي الرّجیم» لعنت خدا و ملائکه و تمام مردم بر کسی که 
خود را بغیر موالیان خر رت وه و کی در اراد از خود 
کی ادها افرانی صبصت دار ۶ شام هد هه کی کم 
مزدور ستم روا دارد و لعنت خدا بر کسی که یک وجب زمین را بدزدد و از 
حد ود زمین خود تجاوز کند در قیامت وادارش میکنند که آن را از هفت 
اما ن و تفت رفن تیاور دا قشم آير ان تکانیت را چن عفار بایان 
تفیگ کته ‌طافت ار 
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نخواهند داشت. 
آنگاه فرمود ابا خدیجه ! ما اهل بیت پیامبر موالی هر مسلمانیم هر که غیر 


ما را دوست بدارد بر او لعنت خدا باد, منظور از مزدور کسی نیست که 


ظلم کند به پیامبر در مورد اجر رسالتش راجع بخویشاوندانش خداوند 
فرموده است: 


قُلْ لا أَسْئلْكَمْ عَلیْهٍ جرا الا المَوَد فی الْفَرّبی هر کس ستم به پیامبر روا 
دارد در اجر رسالت؛ بر او باد لعنت خدا و ملائکه و تمام مردم. 


تفسیر فرات: زیاد بن منذر گفت از حضرت باقر علیه السلام شنیدم 
میفرمود ما درختی هستیم که ريشه آن پیامبر اکرم و تنه اش علی بن ابی 
طالب و شاخه هایش فاطمه دختر پیامبر و میوه اش حسن و حسین علیهما 
السْلام ما شجره نبوت و خانه رحمت و کلید حکمت و معدن علم و محل 
رسالت و امد و رفت ملائکه و خزینه اسرار و امانت خدا و املنتی که بر 
اسمانها و زمین و کوهها عرضه شد و حرم اکبر خدا و بیت الله عتیق و 
پیمان خدا هستیم در نزد ما علم مرگ و میر و بلاها و پیش امدها و وصایا و 
نوری درخشان اطراف عرش خدا بودند دستور داد تسبیح نمایند اهل 
اسمانها از تسبیح ایشان به تسبیح مشغول شدند ایشانند صافین و تسبیح 
کنندگان هر که وفا به پیمان آنها نماید به پیمان خدا وفا نموده و کسی که 
عارف حق ایشان باشد عارف حق خدز است آنها عترت پیامبرند که منکر 
حق ایشان باشد منکر حق خدا است آنها فرمانروایان امر خدا و گنجینه 
های وحی پروردگارند و وارث کتاب او و ایشان برگزیده بامر خدا و امین 
وحی اویند آنها خاندان نبوت و مرکز رسالت و مأنوس به پر و بال ملائکه 
اند کساتی هسشتد که جبرکیل باهر پروردکاز آنها 


مه هرق ان ای وه 
هدایت عزیز کرده و بوحی استوار و انها را پیشوایان هدایت قرار 
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داده و نوری درخشان در تاریکیها و اختصاص بدین خود داده و بعلم خویش 
مزیت بخشیده و انچه با حدی از جهانیان نداده بایشان بخشیده. 


آنها را پایه دین و مرکز اسرار و امنای وحی و گواهان مردم قرار داده و 
ایشان را برگزیده و انتخاب کرده و امتیاز بخشیده فضیلت کرامت ت کرده و 
آنها را نور جهان قرار داده و پایه استوار مردم و حجت بر ک 9 
ی ان ات 


داوران فرمانروا و ستارگان درخشان و صراط مستقیم و شاهراه هدایتند 
هر که از آنها کا ات ان در باره ایشان نماید 
بیدتشی. خرقتار ای .هر کیره آنها سد بهدف میرسن: 


تور درخشان پروردگارند در دلهای موّمنین و دریای متلاطم خوشگوار برای 
لب تشنگان هر که به آنها پناه برد ایمن است و پشتیبان کسی هستند که به 
آنها چنگ زند راهنمای بسوی خدا و فرمانبر اویند و مجری دستور پروردگار 
و به فرمان او حکم میکنند. 


خداوند پیامبرش را در میان ایشان برانگیخت و فرشتگان خدا بر آنها وارد 
میشوند و آرامش و سکینه پروردگار بر آنها نازل میگردد و روح الامین بر 
آنها نزول میکند بجهت لطف و عنایتی که خدا بر آنها دارد این امتیاز را به 
ایشان بخشیده و بتقوی ات را آراسته و بحکمت تقویت نموده ۳۳ 
های پاک 


و ریشه های مبارکند. 


گنجینه علم و وارث حلم و صاحب تقوی و فرمان و نور و روشنائیند وارث 
انبیاء و آخرین اوصیاء از ان خانواده است پاک نهاد خوش نام محمد 
میا دس تاه فان ار حفاه ها است رما رای از 
هر و شیر ژیان حمزه بن عبد المطلب و از انها است ناران خواه در روز 
قحط عباس بن عبد المطلب عموی پیامبر و همدوش پدرش و جعفر بن 
ابی طالب ذو الجناحین کسی که بدو قبله نماز خواند و دو هجرت کرد و دو 
بیعت نمود پاک نژاد روشن روان و از این خانواده 


ا ات هه 170 


است برادر و دوست حضرت محمد و جانشین بعد از او صاحب برهان و 


ناویل و تفسیر امیر الموّمنین و ولی مومنین و وصی پیامبر اکرم علی بن 
نت طالب درود پاک و تهبیت خدا| بر او باد. 


اينهایند کسانی که خداوند مودت و ولایت آنها را بر هر مرد و ژن مسلمان 
لازم نموده و در قران کریم فرموده است: 


لْ لا أسیلکُمُ علیّه مرا الا القوده من افش هن رف صقر 1 
فیها حسْناً ان اللةَ عَفُورٌ شکور حضرت باقر فرمود اقتراف حسنه محبت ما 
خانواده است. 


گروهی از انصار نشسته اند. 


حضرت علی بن الحسین علیه السْلام برای نماز آمده بود سلام کردند 
سپس گفتند پدران ها که ادها خومت تست حتض تن آن بیماری که از 
دنیا رفت عرض کردیم خداوند.ها را خرافت داشت و هدایت نمود بواسطه 


اینک هر چه مایلی در اموال 


ما تصرف فرما پیامبر اکرم فرمود «فْلْ لا أسلْکمٌ عَبّه مرا | 
الصا شور دادن محنت تما خانواوه: 


اه توت ای ی و اس یم 

برت علی.ر پن ابی طالب که فرهود از پیامبر اکرم شنیدم وقتی ایه قل 

۱ الا الْمَودَة فی الفْربی نازل شد جبرئیل گفت يا محقد 

دینی ريشه و پایه و تنه و بنیانی دارد ريشه و پایه دین گفتن لا الة | 

اللةٌ و پیکره و بنیان دین محبت شما خانواده است و موالات تما در رآه 
حق و راهنمائی به سوی آن. 


تفسیر فرات: محشّد بن حنفیه پیش پاران خود آمد که انتظار خارج شدنش 
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را از منزل داشتند گفت این بشارت را از خدا دریافت کنید بخدا قسم هیچ 
کس ‏ جز شما چنین بشارتی دریافت نکرده آنگاه این آیة: را خواند: قل لا 
الم عنم آشرا لا لو فی ری 


فرمود ما اهل بیت و خویشاوند پیامبریم خدا ما را از آنها قرار داده و شم 
را نیز از ما محسوب نموده. 


نیت این آیه را خوا ند قلْ هل تربّضون بنا لا ا* دی الْحْسْتَییْن آیا انتظاری 
برای ما جز یکی از دو نیکی دارید؟ مرگ و داخل شدن به بهشت و ظاهر 
شدن امر ما که خداوند چشم شما را روشن کند آنگاه فرمود راضی نیستید 
که نماز شما قبول شود و نماز آنها قبول نشود, حج شما قبول شود و از 
آنها قبول نشود گفنند. بجه جهت, در خواتب. آنها فزمود جریان همین 


تقشیر فرات؟ عید الرحمن‌تین کر ازحضرت 


پاقر علیه السّلام نقل کرد که فرمود اين آیه بر پیامبر نازل شد فُل لا 
سکم عَلَيه جرا الا الْمَوَدَة فی القَرّبی جبرئیل بر آن جناب نازل گردیده 
گفت یا محقّد مأموریت خود را بپایان رساندی و مدت پیامبریت پایان یافته 
اینک اسم اکبر و میراث علم و آثار دانش پیامبری را به علی بسپار من 
زمین را خالی از عالمی که راهنمای بفرمان من باشد و آنها را آشنا بدین 
نماید و حجت بین مردم در فاصله فوت پیامبر تا بعئت پیامبری دیگر باشد 
نمی گذارم. 


پیامبر علی را وصی قرار داد و میراث ت علم و آثار دانش پیامبری را به او 
بو هرا راز کل اه که کار و هراد رگ وین 
گشت و هر جمله هزا ر جمله بود و در روز دوشنبه از دنیا رفت فرمود یا 
علی,سه. روز تباید از. خانه. خارع شهی. تا قران را جمع آوری کنی مبادا 
ِِ بر او بیفزاید یا کم کند تو باید بر خلاف روش وصی سلیمان رفتار 


(نقل شده که شیطان کتاب سحر را زیر تابوت سلیمان گذاشت و این امر 
مردم را باشتیاه انداخت ]. 


شارت 5 17 


علی علیه الضلام رداه تبوشید رای خارج. نشدن ان خانه تا فران را جمع 
نمود در نتیجه شیطان در ان کم و زیاد نکرد. 


طرایف: بخاری در صحیح خود جزء ششم از ابن ن عباس نقلم مي کند که 
سعید بن کی ار ات ار الا الْمَوَدّة فی 
انیت الم تون مسلم نیز در صحیح خود در جزء پنجم همین را نقل 
نموده. 


در جمع بین صحاح سته در 


جزء دوم از چهار جزء از اجزاء سوره حم در تفسیر همین آیه در تعیین آل 
و ارت ری ال مین دا ان اه ام سای سل که کم تا 
اکرم بفاطمه زهرا علیها السّلام فرمود شوهر و دو پسرت را بیاور وقتی 
آنها آمدند حضرت رسول کسا را بر روی آنها انداخت سپس دست بآسمان 
برداشته گفت خدایا اینها آل محقدند صلوات و برکات خومیا بو انا تال 
گردان تو حمید و مجیدی. ام سلمه گفت من گوشه ۹ 
آن جمع شوم پیامبر اکرم از دستم کشیده فرمود عاقبت تو بخیر است. 


مناقب: کتاب ابن عقده نقل می کند که حضرت صادق بحصین بن عبد 
الرحمن فرمود محبت ما خانواده را کوچک مشمار که ان از باقیات 
الصالحات است. عرض کرد یا ابن رسول الله من کوچک نمیشمارم., خدای 
را بر این نعمت سیپاسگزارم. 


کنز الفوائد: حسن بن زید از پدر خود از جدش نقل کرد که پس از شهادت 
حضرت علی علیه السلام امام حسن علیه السلام در ضمن سخنرانی خود 
فرمود ما از همان خانواده ای هستیم که مجبت و مودت آنها بر هر 
مسلمانی بصریح این آیه واجب شده فُلّ لا أَسْتلکمْ علَبّه أجرا لا المَوَدْة فی 
القزیی و هن بفترف عشته برد له فیها خسنا فرمفد افتراف:جفننه مودت 
ما خانواده است. 


کنز الفوائد: حسین پن علی علیه السّلام در مورد آیه فُلّ لا سکم عَلبه 
جرا لا المَوگه فی القریی فرمود آن خویشاوندانی که خدا دستور پیوند و 
تعظیم آن داده و خیر و برکت را در آن خانواده نهاده خویشاوندی ما 
خانواده است که حق 


امامت, 0 1 


ص: 179 
ما را بر هر مسلمان واجب نموده. 


تعلبی باسناد خود از ابی الدیلم نقل کرد که وقتیر زین العابدین علیه 
السلام را وارد شام کردند و بر درب مسجد شام نگه داشتند مردی از 
شامیان گفت خدا را حمد که شما را کشت و بیچاره کرد و فتنه را خوابانید. 


بن الحسین علیه السّلام باو فرمود قرآن خوانده ای گفت آری پرسید 
1 قرائت کرده ای گفت قرآن خوانده ام اما پالجم را نخوانده ام 
پرسید اين آیه را خوانده ای فُلْ لا أسْلْكَمٌ عَلَیّه جرا الا المَوَدْة فی الْفْرّبی 
گفت: مگر شما آن خانواده هشتید. فرمود: آری. 


بعد وذین العابدین فرمود در سوره بلی اسرائیل این آیه را خوانده ای ات 
۳ العریی له حق هساو درا بد۵. 


آن مرد گفت مگر شما آن خانواده ای هستید که خداوند امر کرده حق آنها 
را بدهید؟ فرمود: اری. 


کافی: جابر از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرد در مورد آیه و من یرف 
حَسَتَة تزذ له فیها حسن. 


فرمود هر کس اوصیاء آل محشّد را دوست بدارد و آثار آن ها را پیروی کند 
این دوسنی موجب افزایش ولایت سایر پیامبران و اوصیاء گذشته می شود 
تایه ادمم همین تفع آیه فا الته هخا که موحب 
دخول بهشت می شود. 

خداوته دو این ان خی فرماند: قُلْ ما سَأثْکمة عزن آخن خفق لحم بعنی, آن 
۱ 0 ۱ ۱( زا ی و ۳ 
که موجب هدایت و نجات شما از عذاب خدا در روز قیامت می شود. 

اما در باره دشمنان خدا| و پیروان شیطان که منکر نبوت بودند و تکذیب 
یک دای نهر موی قل ما أستلکم عَلیّه 


3 3 9 ۳ 
من جر و ما آنا من الفتکلفین من از شما پاداشی نمی خواهم و شما را 
شار اختی:واداز تفی, کنم.فرهود این یگ 


باراختی است سرا اه کم هرن ان رات کند که شا رکه ان 


را تحت فرمان خود در اورد حالا می خواهد خانواده اش را بر دوش ما 


این اه ر خدا| نازل نکرده این را از خودش ساخته می خواهد خانواده اش 
را بر ما آقائی بخشد اگر محقّد کشته شود یا بمیرد این مقام را از خانواده 


او می گیریم و هرگز به آنها رد نخواهیم کرد. 


خداوند پیامبرش را از تصمیم آنها آگاه نمود و از سخنان سری ایشان مطلع 
کرد. 

2 یفولون امتری عَلّی اللّه گذباً قاِن بَشّ ال بَحتم عَلی قَلبک 
۱ 0 ۱ 
که در درو یل واه ود ومو اما سکن تموتی و فرفودم ابیت 
در اين آیه یم ال الباطِل و یْجِواٌالحَقَ لمات حقی که اختصاص بخانواده 


۴4 


ات دارد ولایت است 3 ان علیم بذاتِ الصٌدُور خدا| از راز دلها آگاه است 


که چه تصمیمی در مورد خاندان تو گرفته اند که بعد از تو بنها ستم رو 
دارند این ِ ه بان است و آأسَئوا التَجْوی الذین ظلموا هل هذا الا 
بِسَر کم ا قتَأئون السخر ی ون <1». 


امامت, ج 1, ص: 181 
بخش چهاردهم در قاول آوخ ادا مود سیْلّت 
ترجمه روایات 


آیه > و 2 سْیْلَت ی یاوه دلب ۴ ی 0 می شود و 


کسی که در راه محبت ما کشته شده. 
کنز الفوائد: منصور بن حازم از زید بن يٍ علی نقل کرد که باو گفتم فدایت 


۳2 


شوم تفسیر آیه و لد المَوَوْدَهْ سُیْلْبْ, بای دنب قَتِلث فرمود بخدا قسم این 
آیه در باره محبت اتتبت: بخدا به کند اختضاص بصا دارد. 


کنز القوائد: جابر جعفی گفت از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدم راجع 
به آبه و5 ادا الَمَوَوَده شئلت 3 بای دلب فتلت. 


کنتد راخم بعیل آو: 

چهار روایت دیگر در باره همین آیه از کنز الفوائد نقل می شود که از جهت 
کنز الفوائد: جابر از حضرت صادق علیه السّلام پرسید تفسیر آیه و دا 
المَوَودَه 


امامت؛ 0 1 ص. 19 
وت تاه ویو یه یی 


توضیح . : مرحوم طبرسی در تفسیر این ایهم وید موع۶وده دختری است 
که او را ژنده بکور می کردند؛ 


زنان موقع زایمان گودالی می کندند و بر سر گودال مینشستند اگر دختر 
میزائید او را در میان گودال می انداخت اگر پسر می زائید او را نگه می 


یعنی از آن بچه سوال می شود بچه گناه کشته شده ای قاتلش را توبیخ 
می نمایند بعضی گفته اند از آن زن سوال می کنند به چه گناهی او را 
9 


از حضرت باقر و صادق علیه السلام نقل شده که «موده» بفتج میم و واو- 
ابن عباس نیز این روایت را نموده در این صورت منظور خویشاوند و 
وابسته است از خویشاوندی که قطع رحم کرده میپرسند بچه جهت قطع 
نموده. 


جهاد کشته شود در روایت دیگری فرمود کسی است که 


در محبت و ولایت ما کشته شود. 


توضیح: ظاهر بیشتر این اخبار شاهد قرائت دوم (موده) است يا باین طور 
که منظور اهل مودت است بحذف مضاف يا اینکه از روی مجاز به مودت 
نسبت داده شده, منظور تضییع مودت اهل بیت علیهم السلام و کوتاهی در 
انجام وظیفه ای که نسبت با دارند. 


شده به طور کلی چه زنده و چه مرده همین اشاره است به کسانی که در 
راه خدا کشته شده اند زنده اند نه مرده مثل اینکه زنده دفن شده اند در 
ایر 
بل 


تعبیر نوعی لطافت است که مخفی نیست <1». 


تفسیر فرات بن ابراهیم: از حضرت باقر علیه السلام نقل شده در مورد 
ایه و [ذا المَوَوّدهٌ سْئّلتك ِ با" دلب فُیَلَت. 


میفرماید: سوال می کنم از اهل بیت پیغمبر که فضل آن ها را برایتان 
توضیح دادم بچه گناه انها را کشتید. 


تفسیر فرات: حضرت صادق علیه السْلام در مورد آیه چ ادا الَمَعَوْدَه شنت 
یعنی مودت ما به چه گناهی کشته شده گفت این حق واجب ما است بر 
مردم و محبت واجب ما بر مردم است که محبت ما را از میان برده اند. 


امامتر ج 1 ض :184 


بخش پانزدهم تامیل والدین و ولد و ارحام و ذوی القربی باهل بیت پیامبر اکرم صلی له علیه و آله 
و 


ترجمه روایات 
فا فتهال انس طالب* ص244 سایس ین فیفی از ات الحطمن کر شیر 


طویل زاجم به. آیه .عبا رکه و وال وا را ها وا ۱ اعوت ۰ 
۳ 


توضیح . نو والد آدم است و ما ولد ذربه او يا انبیاء و اوصیای 
از فرزندانش. گفته شده ابراهیم و فرزندش بعضی گفته اند 


هر پدر و فرزندش. 


مناقب: ز ابو حمزه از حضرت باقر علیه السّلام در باره آیه يا لاس ۳ 
کم الذی خَلقکم من نفعس واجدّو فرمود منظور خویشاوندی ِ 
کف تفن آنهاا آمتر: المومنین علیه السْلام است دستور بمودت ایشان داده 
شده است ولی بر خلاف آن کم کر داد 


توضیح: شاید این خبر نظر به قسمت و ارام پعنی متوجه باشید نسبت 
بت خویشا وتوان بیافیر آکوم کسارماط و هودنا اما سا فصاه نکنیو: 


که الق تاره قضیر کف ار عضرت ساوق: علی تاه وس 
شد راجع 


به آیه و آولوا الارُحام بَعَضُهُم آولی بَعّض فی کتاب الله فر موی ال فیده 
قاس فرزندان حسین علیه السّلام عزضکر دم فدایت شوم این در مورد 
فرائض است؟ فرمود نه گفتم در باره ارت است؟ فرمود نه انگاه فرمود 
در مورد فرمانروایان نازل شده. 


توضتیح* شابه تتة ال از ارت بقد از فراتض بهجهت: تاکیه نوده: با خیال کرده 
امام علیه السلام فراتض را حمل بر غیر مواریث نموده. 


کنز الفوائد: محمد بن زید ۰ ب باقر گفت از مولایم سوال کردم 
راجع به آیه و آولوا الأرُحام بَعْضُهْمْ أوّلی تَعْضٍ فرمود منظور علی علیه 
التتای رده 


کنز الفوائد: زید بن علی در باره آیه و َوئوا ۱ مد آولی ببتعض فی 
کنات اللهرهن النومتتن و المهاحرین فرمود خویشاوندان:یقمیر ضلن ال 
و له مل ایا وک و مملکت داری و ایمان شایسته 


ترند از دیگران. 


کنز الفوائد: ابن جازم از زید بن علی نقل کرد کم گفتم فدایت یت شوم این آیه 
2 ال علی رشوله من أمّل الفری له و لول و 


هی رم ایض و تا مزر ها اروت 


کنز الفوائد: ابو المقدام از پدر خود نقل کرد که از حضرت باقر علیه 
لام راجع بتفسیر اين آیه پرسیدم ها آقاء الله.علیتشوله: من افل 
الفری فلله .و للرشول و لزی الفربی و السافی:و القساکین و این السییل 
امام علیه السّلام فرمود اين آیه در باره ما فقط نازل شده هر چه متعلق 
بخدا و پیامبر باشد بما تعلق دارد ما ذو القربی و ما محتاج هستیم هرگز 
احتیاج و نیاز ما به پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم قطع نخواهد شد ما 
ابن السبیل هستیم هیچ راهی هویدا نمی شود مگر به وسیله ما امور به 
طور کلی مربوط بما است. 


دز تغفتیر آمام غلیة الشلام راجم بانش واباله‌الدین: اخسانا نقلمی کت که 


پافیر اکرم فزنود چهترین وش رادار رین ندو و عادر ها اب 
محمّد و علی علیهما السلام هستند. 


علی بن ابی طالب علیه السٌلام فرمود از پیامبر اکرم شنیدم میفرمود من و 
علی دو پدر این امت هستیم حق ما بر مردم بیشتر از حق پدر و مادر 
نژادی است زیرا ما آنها را در صورت اطاعت از جهنم نجات میدهیم و به 
بهشت برین رهنمون میگردیم و از بندگی رهائی می بخشیم و آزادگی را 
بایشان ارزانی میداریم. 


حضرت فاطمه علیها السلام فرمود دو پدر این امت محمد و علی هستند 
مارا ار هرا ادا مطی انا بو ار عرات ام ای مش 


پابند و به نعمت جاوید میر سند. 


حضرت امام حسن علیه السلام فرمود دو پدر 


اين امت محشد و علی هستند خوشا بحال کسی که عارف بحق آنها باشد و 
در تمام احوال از ایشان اطاعت کند خدا او را از بهترین ساکنین بهشت 
قرار می دهد و سعادت و لطف و عنایت خدا را در مییابد. 


حضرت امام حسین علیه السٌلام فرمود هر کس حق دو پدر شایسته تر خود 
محقّد و علی را بشناسد و بواقع از ایشان ام 


بواسطه ی نیکی و احسان انها بفرزند احسان و نیکی محمد و علی بامت 
بیشتر از آنها است آن دو شایسته ترند که دو پدر امت باشند. 


حضرت باقر فرمود هر کس میخواهد بداند چقدر در نزد خدا مقام دارد نگاه 
کند چه اندازه احترام میگذارد به دو پدر شایسته خود محشد و علی علیهما 
السلام. 


حضرت صادق علیه السلام فرمود هر کس مراعات حق دو پدر گرامی تر 
خود محمّد و علی را بنماید زیانی او را نخواهد بخشید در صورتی که حقی 
از پدر و مادر خود و سایر بندگان خدا ضایع کرده باشد زیرا محمّد و علی 
علیهما السلام انها را با کوشش خود راضی می کنند. 


اتاخص 1ص 8[ 
حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام فرمود ثواب نماز هر چه بیشتر می 


شود که نمازگزار چقدر نسبت به دو پدر گرامی تر خود محمّد و علی 
احترام گذارد. 


و مادر نژادیش نفی نمایند. عرض کردند: چرا فرمود پس سعی کنید که 
شما را از دو پدری که افضل از پدر و مادر 


نژادی هستند نفی ننمایند. 


حضرت جواد علیه السلام به مردی که در خدمتش بود فرمود من محمد و 
علی را چنان دوست دارم که اگر مرا قطعه قطعه نمایند یا با قیچی ریزه 
ریزه کنند دست از انها نمی کشم. 


ریت ود فر سوه دون شک فد ی علن غارهما لام بش آن رعقدا 
پاداتشن,ضمانت می کیت که نو در راه انیا اتود کرت داشته باشی آن ها 
هزارم ان نميشود. 


حضرت امام علی النقی علیه السلام فرمود هر کس پدر و مادر دینی او 
گرامی تر از پدر و مادر نژادیش نباشند از دین خدا بهره ای نبرده نه حلال 
و حرام و نه کم و زیاد. 


حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فر مود هر کس اطاعت از پدر و 
مادر نژادی خود را مقدم بر اطاعت از پدر دینی خود بدارد خدا باو میگوید 
منهم ترا اعتنا نمیکنم چنانچه تو بی اعتنائی کردی و بتو شرافت و شخصیت 
نمیدهم پیش پدر مادر دینی است چنانچه برای انها ارزش قائل نشدی در 
مقابل پدر و مادر نژادیت. 


اما اين آیه وی الفتف آنها خویشاوندان پدر مادریت هستند بتو گفته شد: 
حق آنها را توجه داشته باش چنانچه این پیمان از بنی اسرائیل گرفته شد و 
از شما امت محقد نیز تعهد گرفته شده است نسبت بمعرفت خویشاوندان 
محفد که آنها اتمه و یقه‌ایان بعد از او همنتند:و کساتی که‌جانشین ایشان 
می شوند از 


| 
کس رعایت حق خویشاوندان پدر و 


مادری خود را بنماید در بهشت باو هزار درجه عنایت میکنند که فاصله بین 
هر درجه تا درجه دیگر باندازه هزار سال دویدن یک اسب تند رو عالی 
است یک درجه از نقره دیگری طلا سومی مروارید چهارمی زمرد و پنجمی 
رو هه تیه ش؟ و هفة متیر هک کافور ین درجات از ت 
جنس ها است. 


و اما کسی که رعایت خویشاوندان محمد و علی را بنماید به اون قدر 
و مادر نژادیش باشد. 


حضرت فاطمه علیها السّلام به برخی از زنان فرمود پدر و مادر دینی خود 
محمّد و علی را خشنود کن گر چه با خشم پدر و مادر نژادیت باشد مبادا 
پدر و مادر نژادی را خشنود کنی با خشم پدر و مادر دینی, زیرا اگر پدر و 
مادر نژادیت خشمکین شوند مجد و علی علیهما السلام آنها زا زاضی. می 
کنند بثواب یک مليونیم از یک ساعت اطاعت کردن تو محمّد و علی علیهما 
السلام را و اما اگر پدر و مادر دینی است خشمگین شوند پدر و مادر 
نژادیت نمیتوانند انها را خشنود کنند زیرا| تمام ثواب اطاعت کردن اهل دنا 
برابر با خشم محمد و علی علیهما السلام نمی شود. 


حسن بن علی علیه السّلام فرمود لازم است بر تو نیکی بخویشاوندان دو 
پدر دینی ات محمّد و علی گر چه حق خویشاوندان پدر و مادرت را ضایع 
کرده باشی مبادا رعایت حق خویشاوندان پیامبر را واگذاری بتلافی 
خویشاوندان نژادی خود زیرا سپاس خویشاوندان پدران دینی محقد و علی 
پیش آنها برایت سود بیشتری دارد از سپاس خویشاوندان 


پدر مادز تژادی بیتتئن آنها چون خویشاوندان پدران دینی وقتی ترا سپاس 
گزارند در نزد پیامبر و علی علیهما السلام بکمتر سیپاسی یک توجه آنها 


فاصله زمین تا عرش باشد. 


اقا ار خهیشاوندان »بجر ماد داد از تسیا سک ار کته شش آنها :در 
صورتی که حق خویشاوندان پیامبر را ضایع کرده باشی نمیتوانند ذره ای از 
تو رفع نیاز کنند. 


علی بن الحسین علیه السلام فرمود حق خویشاوندان دو پدر دینی ما 
محفد و علی و دوستان آن دو بیشتر از حق پدر و مادر نژادی است. زیرا 
پدران دینی میتوانند پدر و مادر نژادی ما را راضی کنند اما پدر و مادر 
نژادی نمیتوانند پدران دینی محمد و علی صلوات اللّه علیهما را از ما 
خشنود نمایند. 


و علی و خویشاوندانش را مقدم بدارد بر پدر و مادر نژادی و خویشاوندان 


۳1 


خداوند باو میفرماید آن: کستن که شقدم و ,پوت نود برتری: دای ترا نیز 
برتری میدهم آن کس که شایسته برتری بود مقدم داشتی ترا ساکر 
بهشت جاوید و همنشین با دوستان خود میکنم. 


حضرت صادق علیه السلام فرمود کسی که برایش مشکل باشد رعایت 
حق خویشاوندان پدران دینی و هم خویشاوندان پدر و مادر نژادی و در 
تقدیم یکی از آن دو مردد باشد و عاقبت خویشاوندان پدران دینی خود را 
بر خویشاوندان پدر و مادر نژادی مقدم دارد روز قیامت خداوند باو 
میفرماید او که خویشاوندان پدران دینی خود را مقدم داشت مقدمش بدار 
بسوی بهشت آنچه برایش درجه 


قرار داده اند یک میلیون برابر اضافه می شود. 


موسی بن جعفر علیه السلام در جواب کسی که توضیح داد شخصی هزار 
درهم داشت دو متاع برای خرید باو عرضه شد هر دو را مایل بود بخرد اما 
سرمایه اش برای هر دو کافی نبود پرسید کدام یی برایم سودمندتر است 
فد از کی هدن هر از مر این ان 


فرمود مگر عقل , به او حکومت نمی کند که بهتر را برگزیند جواب دادند 
چرا. 


فرمود همین طور مقدم داشتی خویشاوندان پدران دینی محمّد و علی 
است بر پدر و مادر نژادیش. 


بحضرت رضا علیه السُلام عرض کردند آقا فلان کس زیان بسیار فاحشی 
کرده فرمود چطور. گفتند ده هزار دینار طلا را تبدیل به ده هزار درهم نقره 
نموده فرمود اگر این ده هزار دینار طلا را بهزار درهم نقره تبدیل کند 
تشیماتی هر بانترن پیستر تست کفتند اردی. 


فرمود اینک شما را مطلع کنم از کسی که پشیمانی و زیانش از او بیشتر 
است گفتند بفرمائید. فرمود اگر شخصی هزار کوه طلا داشته باشد آن را 
بفروشد بهزار دانه بی آرزش آیا از آن کسی که قبلا ذکر شد حسرت و 
زیانش بیشتر نیست گفتند چرا. 


فرمود حالا کسی را مثال بزنم که از این شخص هم زیانکارتر و پشیمان تر 
است گفتند بفرمائید فرمود کسی که در نیکی و کمک خویشاوندان پدر و 
مادر نژادی خود را مقدم بدارد بر خویشاوندان پدران دینی خود محمد و 
علی زیرا برتری خویشاوندان پدران دینی او بر خویشاوندان پدر و مادر 
نژادیش بیشتر از ارزش هزار کوه طلا بر هزار دانه بی ارزش 


است. 


حضرت جواد علیه السْلام فرمود هر کس خویشاوندان دو پدر دینی خود 
محمد و علی را بر خویشاوندان پدر و مادر نژادی مقدم بدارد خداوند او را 
در روز قیامت در مقابل مردم مقدم میدارد و به تحفه های کرامت خویش 
ممتاز می نماید و بر مردم شرافت می بخشد مگر در نیکی برابری روا 
دارد پا خویشاوندان نژادیش را مقدم بدارد. 


حضرت امام علی النقی فرمود از بزرگداشت مقام خدا اینست که 
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خویشاوندان: بذران:دتی خوومحند وه علی را شفدم بداری بر خویشاه‌ندان 
پدر و مادر نژادیت و از سبک شمردن مقام خدا است مقدم داش 
خویشاوندان پدر و مادر نژادی بر خویشاوندان پدران دینی خود محمد و 


علی علیهما السّلام. 


حضرت امام حسن علیه السْلام فرمود مردی خانواده اش دچار گرسنگی 
شدند برای تهیه خوراک یک درهم بدست آورد نان و خورش خرید گذارش 
بمرد ری آز«-خویتاو‌ندان مخید هم غلی علیهما السلام افناد ان دو. نیز 
گرسنه بودند. 


گفت اینها از خانواده خودم شایسته ترند نان و خورش را یه ها داد ضتخین 
ماند که پیش خانواده خود چگونه عذر بخواهد در راه فک گر چه بگوید 
که یک درهم را چه کرده در همین بین که متحیر بود پیکی از او جستجو 
میکرد پیک را راهنمائی کردند نامه ای از مصر برای او اورد با پانصد دینار 
گفت این باقیمانده مال پسر عمویت هست که در مصر از دنیا رفته و صد 
هزار دینار نیز دارد که تجار مکه و مدینه باید بیردازند و باغ ها و اموال 
زیادی در مصر دارد چندین برابر اینست. 


پانصد دینار را گرفت و صرف در خرج خانواده خود نود آن 


شب پیامبر اکرم را در خواب دید باو فرمود چگونه مشاهده کردی بینیاز 
کردن‌ ها تراهون هویشاوندان فرا مر خمساو‌ندان خووهفدم داشین. 


هر کدام از کسانی که در مدینه و مکه مقروض به پسر عموی او بودند در 
شب بخواب دیدند که به انها گفته شد ار فردا قرض فلانی را که بارث از 
پسر عمویش می برد دادی و گر : نه هلاک خواهید شد و نعمت و شخصیت 
شما از بین میرود تمام بدهکاران بدهی خود را پرداختند تا تمام صد هزار 
دینار و هر کس در مصر مالی در اختیارش از پسر عموی او بود در خواب 
دید که تهدیدش کردند که هر چه زودتر مال فلانی را رد کن. 


ان تک ماس اک صلی الله ع و للم را و ات یم باه 
فرمود دیدی خدا چه 


امامت, ج 1, ص: 192 


کرد برای تو کسانی که در مصر بودند دستور دادیم هر چه زودتر اموال ترا 
تحویل دهند اگر مایلی بحاکم مصر بگوئیم باغ ها و املاک ترا بفروشند تا با 
پول آن در مدینه برای خود ملک بخری گفت مایلم. 


دستور دادند باغ های او را بفروشند و پولش را برای او حواله کنند مبلغ 
سیبصد هزار دینار برایش فرستاد از تمام ثروتمندان مدینه بالاتر شد. 


بعد پیفمبر اکرم بخواب او آمده فرمود اين پاداش دنیای تو بود که 
خویشاوندان مرا بر خویشان خود مقدم داشتی, در بهشت بتو در مقابل هر 
دانه از مالی که دادی هزار قصر خواهی داشت که کوچکترین قصرهای ان 


سوزن آن بهتر از دنیا و تمام چیزهای موجود در دنیا است. 


تفسیر قمی: در تفسیر [ه الذین 09 بعهد ال لا یَنقَصَونَ المیثاق, او 
ااخین. تضلون ها ام الاو به آنْ توضل محقد بن فضیل از حضرت ابو 
الحسن نقل کرد که فرمود رحم آل محشد آویخته بعرش است و میگوید 
خدایا پیوند نما با کسی که با من پیوند نموده و قطع کن با کسی مرا قطع 
نموده این در هر خویشاوندی جاری است ما این ایه در باره ال محمد 
است. 


معانی الاخبار: عمرو بن جمیع گفت خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم 
با چند نفر از اصحاب میفرمود رحم ائمه از ال محفد روز قیامت بعرش 


جسبیده و ارحام موّمنین نیز به انها چسبیده است میگوید خدایا به پیوند با 
کسی که مرا وصل نموده و قطع کن از کسی که مرا قطع کرده خداوند 
میفرماید من رحمان هستم و تو رحم نام ترا از نام خود جدا کرده ام هر که 
با تو به پیوندد با او می پیوندم و هر که ترا قطع کند با او قطع مینمایم 
بهمین جهت پیامبر اکرم فرموده است رحم شعبه ای از خدا است. 


امیر الموّمنین فرمود از پیامبر اکرم شنیدم میفرمود خداوند فرموده است 
من رحمانم و ان رحم است اسمی از نام خود باو اختصاص دادم هر که با 


پیوندد با رحمان 


پیوسته است و هر که قطع کند از او قطع کرده کدام است. 


شخصی گفت با اين دستور تحریص نموده که هر فاملی خویشاوندان خود 
را محترم شمارند. 


علی علیه السْلام فرمود خداوند وادار میکند که خویشاوندان کافر خود را 
گراهت. دارتد.و آن کین که خد| او را تحقیر نموده تعظیم نمایند, کفتند انه 
ترغیب بر صله رحم موّمن نموده. 


فرمود حقوق خویشاوندی را واجب نموده بواسطه پیوستگی آنها در پدران 
و مادران گفتم آری. فرمود: در این صورت آنها حقوق پدر و مادر را اداء 
مینمایند چون پدرها و مادرها موجب رشد و نمو و غذای آنها شده اند و از 
برخورد با ناراحتی ها جلوگیری کرده اند که نعمتی زوال پذیر و دفاعی 
زودگذر است اما پیامبر آنها را بنعمتی جاوید کشانده و از ناراحتی ابدی 
بازداشته کدامیک از اين دو نعمت بزرگتر است گفتم نعمت پیامبر بزرگتر و 
باارزشتر است فرمود پس چگونه تحریص میکند بر ادای حقی کسی که 
خدا حق آن را کوچک شمرده ولی تحریص نمیکند بر حق کسی که حق او 
را بزرگ شمرده گفتم چنین چیزی امکان ندارد. 


فرمود پس حق رسول خدا از حق پدر و مادر بیشتر است حق خویشاوندان 
او نیز از خویشاوندان ایشان زر زره 


پیوند با خویشاوندان پیامبر با ارزشتر و قطع آن دشوارتر است. وای 
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واقعا وای بر کسی که آن را قطع کند وای وای وای بر کسی که حق آن را 
رعایت نکند مگر نمیدانی احترام خویشاوند پیفمبر احترام پیامبر است و 
احترام پیامبر احترام خدا است و حق خدا از هر منعمی غير از او بالاتر 


است. 


زیرا هر منعمی غیر از خدا لطفی که 


نموده بواسطه نعمتی بوده که خدا در اختیارش گذاشته و او را توفیق داده 
نشنیده ای خداوند بموسی بن عمران چه فرمود؟ 


عرض کردم پدر و مادرم فدایتان چه فرمود. 


فرمود خداوند باو خطاب کرد موسی میدانی رحمت من تا چه اندازه شامل 
حال تو شده. 


عرضکرد خدایا تو بمن از مادرم مهربانتری. 


فرمود موسی مهربانی مادرت نسبت بتو بفضل و رحمت من است من او 
را مهربان بتو کردم و دلگرمش کردم که زندگی خوش خود را صرف در راه 
تربیت تو کند اگر اين کار را نکرده بودم او با دیگر زنان نسبت بتو فرقی 


فرمود موسی میدانی ممکن است یکی از بندگانم گناهان و خطاهای زیادی 
داشته باشد انباشته ان گناهان به بلندیهای اسمان برسد تمام گناهان او را 
میبخشم و هیچ باکی ندارم. 


عرضکرد خدایا چگونه باکی نداری. 


فرمود بواسطه یک صفت که در آن ننده است و من آن صفت را دوست 
میدارم برادران موّمن خود را دوست میدارد و توجه به انها دارد و خویش 
را با ایشان برایر میداند و تکبر بر آنها تمی نماید آگر چنین بود گناهانش را 
می آمرزم. 


موسی فخر ردای من و کبریاء پیراهن من است هر کس در این دو چیز با 
من 
بثر اع بر خر ور اه را با انش غذاب خودسشکنحه میکت 


دنبا بهره مند نموده ام گرامی بدارد بنده ای را که دستش را از مال دنیا 
کوتاه کرده ام اگر بر او تکبر ورزد مقام مرا کوچک شمرده. 


بعد امیر المومنین علیه السلام فرمود رحمی که خداوند نام او را از رحمان 
جدا کرده رحم محمّد است و بزرگداشت 


ت بزر گداشت خدا است و احترام بخویشاوندان پیامبر احترام به پیغمبر 


هر مرد و زن موّمن از شیعیان ما جزء خویشاوندان محمّد محسوب می 
شود و احترام ان ها احترام با پیغمبر است. وای بر کسی که در احترام 
حضرت محمّد کوتاهی کند. 


و خوشا بحال کسی که مراعات این احترام را نموده خویشاوندان پیامبر را 
محترم شمارد و با انها بييوندد. 


آنة 1 ۳ ار هآ و و 
صله ره اس و مات ال اسهم سید ها است اما 


تفسیر عیاشی: سعد از حضرت باقر نقل کرد که در باره آیه ان له یأر 
ال و الاخسان فرمود خدا دستور بعدل می دهد یعنی محمد 0 
بعنی علی 5 ایتاء ذٍی الفرنیه که.ههان خوساهندق ضا استه: 


ک. 


خد | مردم را مهف بمودت و محبت و رید کیت بما نموده و از کارهای 
رتیت ماع واه و کین که بر ها حادم شم رها بای و مرخض را 


و اه ای ار سر کی و مد وال 
هسستتند. 


کنز الفوائد: منصور از مردی نقل کرد که از حضرت صادق راجع به آیه و 
آلت جل بهدا البِلدٍ پرسیدم فرمود یعنی محشد گفتم و والد و ما وَلد فرمود 
علی و فرزندانش. 


تفسیر فرات: محمّد بن سعید باسناد حور . از حضرت صادق علیه السلام 
نقل می کند در باره آیه و اعْبْذُوا اللة لا تشر کوا به 


شین و بالوالِدَیّن اخسانا" فرمود حضرت محمد و علی دو پدرند (والدان) و 
کب 


فتزاشه این غیاسن نون مورد آبه و اقماالله الوی نونف الاخحام کدت 
در باره پیامبر و خویشاوندانش 1۳ شده بعلت آن که هر خویشاوندی و 
ارتباط در روز قیامت قطع شده است مگر خویشاوندی و ارتباط با محمد 
ضای الم علبه و اله وسلم ان اللة کان غلیکم رفنبا نعنی خدا متوجه اشفا 


است. 


کافی آخیدیی مه بو ال کر با انوا امس با نات ان 
بهدا البلّد و والد ما ولد 


اش اماش تفن کرد که میاه تفن رای سل اک ماه 


ک بِ 9 یم 
توضیح: منظور از ائت جل بهدّا البلد یعنی ابرو ریزی ترا در مکه حلال 
میشمردند. 


حضرت صادق علیه السّلام فرمود قرش احترام بمکه میگذاشتند ولی 
آبروریزی محشّد صلی اللّه علیه و آله و سلم را حلال ,میدانستند خداوند در 
اين آیه فرمود: لا أَفْسِمْ بهذا لد 1 بهدّا بل یعنی آنها دشنام 
دادن و تکذیب ترا حلال میشمردند. 


کافی: اصبغ بن نباته از امیر الموّمنین علیه السّلام تتوال کند از تن آبه 
آن اک لی و لوالدّیک ال اامصیر: فرمود پدر و مادری که خداوند لازم 
۹ ۱ ۹ ۳۲۳۹ )اب 
شدند و دستور اطاعت از آنها را 
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داده, سپس فرموده است ال المصیرٌ بازگشت مردم بسوی خدا است و 


بن خطاب و 


دوست او ادامه داد و مبارزه با پیامبر اکرم در مورد جانشینش و مردمی 
که به, واسطه ایشان راه خلاف را از پیش گرفتند فرمود: و ان جاهداک 
ی ان تشر ۵ بی اگر کوشش کردند آن دود که 0 بگیری 
اطاعت از ژانسان بی اطاعت ی از کسانی که اطاعت آنها را واجب 
کرده ام مبادا راه انحراف از پیش گیری و بحرف آن دو بکنی. 


باز پسخن خود برگشت راجع بپدر و مادر و فرمود: صاحبهّما و فی الصا 
مَعْرُوفاً ب آنها خوش رفتاری کن. 


میفرماید فضل و شخصیت ان دو را (محمد و علی) علیهما السلام به مردم 
برسان و مردم را دعوت براه آنها نما این آیه اشاره بهمان مطلب است ست و5 
ایغ سبیل من آنابِ الیت نم ال مَرَجعْكمْ بازگشت بسوی خدا هه و 
۱ و 8 ۱۳ ی آنها 
رضای خدا و خشم ایشان خشم خدا است. 


توضیح . آنچه مسلم است تآویل یه باین صورت بسیار بعید بنظر میر سد 
اگر واقعا از خود ائمه رسیده باشد از بطون بسیار عمیق تفسیر است و 
علم ان در نزد خودشان هست. 


۳ ها ۳ 
فر ری سرانت متواد واه فد که ات اه را واه کرفت 


پس از تو فرمود من نیاز بچنین فرزندی ندارم گفت ائمه و پیشوایان دین 
از نژاد او خواهند بود. 


پیغعمبر اکرم پیش فاطمه علیهما السلام آمده فرمود ترا فرزندی خواهد بود 


عرض کرد نیاز بچنین فرزندی ندارم سه مرتبه این سخن را برایش تکرار 
کرد. 


فامه هرا .نا ام ول کج مد رت مس متام شه 
فرزندی شش ماهه متولد نشده جز حضرت حسین و یبحیی بن زکریا. 
پس از زایمان پیامبر اکرم زیان خود را در دهانش گذاشت حضرت حسین 


دهان 9 اکرم روئید, و این شیر 2 شربفه است 5 و وتا الائسان 
بوالحبه اخسانا مه مه کزهاً و وصَعتَه کزهاً و حفلّة و فصالة تون 


شهر آ. 
بخش شانزدهم لفظ امانت که در قرآن است یعنی «امامت» 


آیات 


چزاب 33 آپه 72: [ّا عرَضتا الأْماته علی السّماوات و الأْتْضٍ و الْجبال 
قابیّن آن بَجْملتها و آشقفن مها و حمآها الائسان له کان طلوما جَهُولا. 


تفسیرن مووم سیف مه ان ام ها ۱1 
وا الأمانات الی لها مینو بسد در این مورد چند نظر | ست . 


[- منظور تمام امانتهائی است که باشخاص سپرده می شود امانت های 


امانت بیکدیگر میسپارند از قبیل اموال و چیزهای دیگر از ابن عباس و 
کزان نحل معط ار خر ارم صاد ی ما الا مق 


شده. 


موی از اماات 


فرمانروایان هستند به آنها دستور داده است خدا که در رعایت حال رعیت 
قیام کنند و انها را براه دین و شریعت ببرند. 


اصحاب از حضرت باقر و صادق علیهما السلام نقل کرده اند که فرمود 
خداوند امر کرده بهر یک از امامان اینکه امامت را بامام بعد از خود 


این نظر را تأیید میکند که خداوند بعد از اين آیه دستور میدهد مردم از 
امامان اطاعت کنند. از ائمه علیهم السلام نقل شده که فرموده اند دو آیه 
دز قران انشت یکی مر بوظ بما هذیکرق مربوط بختما اششت. 


خداوند میغرماید: ا ال 1۴ مُرْکُم آن ودُوا الأْملناتِ الي لها و فرموده یا 
۳ ۳۹ آمتوا اظیغوا اللة و اطیعوا ال شول و آولی لاف عنکم. 


اه وی اف ال هه تا 
خدا است که بائمه علیهم السْلام سپرده شده بهمین جهت حضرت باقر 
علیه السلام فرموده است انجام نماز و زکات و روزه و حح از امانت است 
واه اه ات ارام سا وهای هار سس و اه 
چیزها که ارتباط به حقوق مردم دارد. 


طلحه بر گرداند که در فتح مکه از او گرفته بود و می خواست در اختیار 
عباس گذارد. 


دلیل بر مطالب گذشته این قسمت آیه است و |ذا حكمَتَم بین الاس أن 
تشک وا بالعال ل چداوند دستور می دهد تشر ما و ونان که با عدل و انصاف 
رفتا ر کنند ان اللة نعقّا بَعظَكم به بعنی خوب پندی انست که خدا هی دهد 
تما ون مور امانت و حکومت بعدل و انصاف. 


بیضاوی 


ند س 3 ۳ 3 
در تفسیر آیه لا رَضتا الما عَلّی السّماواتِ و الرّض مینویسد: 


این آیم مطلب سابق را که فرمانبرداری بود تأیید شیکنه منطو آبه ور 
بطع ال و رَسُولة قَقَدٌ فاز قَوّزا عظیماً اين را امانت نامید بجهت اینکه 
انجامش واجب است و معنی آیه اینست که بواسطه عظمت شأن و 
بزرگی مطلب اگر آن را بر اين کرات بزرگ در صورتی که دارای فهم 
باشند عرضه نماید امتناع از 
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خفل.ان خواهتد نموه آتخنین: کادی سضا که مین رزونو: 


اما انسا ی و و ی ی 
شر ایط را نماید در دو سرا رستگار خواهد شد ان کان ظلوما جهُو 

اک 
ان است این صفت را بجنس انسان نسبت داده اند ظلوم و جهول باعتبار 


بعضی گفته اند منظور از امانت فرمانبرداریست که شامل طبیعت و اختیار 
گردد و عرضه داشتن بعنی تقاضای انجام آن که شامل درخواست انجام از 
شخصی مختار و اراده ضذون آن از غیز فخار اشت: 


معنی حمل امانت یعنی خیانت به آن و امتناع از ادای آن, از همین قبیل 
است سخن اعراب کة. فیگویند خامل. امانت و بردارنده آن. این تشبت. را 
بکسی میدهند که ادای امانت نکرده باشد تا از مسئولیت رهائی یابد و ابا و 
اختتای که در آیه است یمتا ار عبر که ورای آفایندون وم و طلم 
و جهالت در آره خیانت و کوتاهی است. 


بعضی گفته اند خداوند وقتی این کرات را آفرید به آنها فهم داده فرمود 
من چیزی را واجب نموده ام بهشت را 


برای کسی که اطاعت کند و جهنم را برای نافرمان آفریده ام گفتند خدایا 
مطیع جهتی هستیم که برای آن آفریده شده ایم در جستجوی واب و عقاب 
نیستیم وقتی آدم را آفرید همین مطلب را باو عرضه داشت او بخود ستم 
روا داشت (ظلوم) که چیز مشکلی را پذیرفت (جهولا) عاقبت آن را 


شاید منظور از امانت عقل يا تکلیف باشد و منظور از عرضه داشتن اعتبار 
عقل است به نسبت استعداد انها و امتناع انها همان عدم لیاقت و استعداد 
کات ات اد سار مت و سمل ون اس خی ات ماس ار 
داشت و ظلوم و جهول بودنش همان غلبه شهوت و قوه غضب است بر او 
/ تا فز این درفنت عی شود خلت بودن آن برای حمل. ترا یکی از فواند 
عقل اینست که فرمانروا بر دو 
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قوه است و نگهبان آنها است که از حد خود خارج نشوند و غرض از تکلیف 
نیز جلوگیری از زیاده روی و شدت پیشرفت این قوا است. 


کنز الفوائد: اسحاق بین عمار از حضرت صادق در باره آنة ۷" عرص لمات 
علن السَماوات 5 الأَرْض نقل کرد که فرمود بعنلی ٍِ امیر المومنین 
قباس ام 


بصائر: تایه ارمضوی قرف کرو رس ها ای ی | 
الأماناتِ الی هلا 


فرمود امام میسیارد بامام بعد و نمی تواند بشخصی که تعیین شده برای 
امامت ندهد و بدیگری بسیارد. 


دو روایت دیگر در همین مورد نقل شده در روایت دیگر می فرماید اين آیه 
در باره ما نازل شده. 


بصائر: حضرت باقر در مورد آیه ال یَأمْرکُم آن بُوَذُوا الأْماناتِ الی لها 
و (ذا حكَفثم یی النّاس آأنْ تخْکموا بالْعدل 


آن الله تفا بجاو یم فرموهتظوی ما خانواده هتم که امام آول نها 
بعد از خود کتب و سلاح را بدهد وقتی حکومت ظاهری پیدا کردند بعدالتی 
که در اختیارشان هست عمل کنند. 


چهار روایت دیگر در باره همین مطلب نقل می شود که از ترجمه آنها 
بعلت عدم تکرار صرف نظر شد. 

یصاثئر الدرجات: یکی از اصحاب گفت از امام در مورد آیه ان ال رد 
آن نَوّدوا لأمانات الی آهلها. 


سوال کردم فرمود میسیارد بامام بعد از خود بعد فرمود یحیی بخدا این 
بخواست او نبیست از جانب خدا تعیین می شود. 


بساتر : مالک جهنی گفت حضرت باقر علیه السّلام در مورد آیه اِنْ ال 


۳ 


مرک آن ۷۳ الأْمانات الی آهلها و اذا حكمَنْم ین الاس ن که 
ما پرسید در باره چه کسی نازل میگویند در باره مردم 


است. 


فرمود همه مردم حکم می کنند بین مردم. دفت کر اش اجف‌ در ارخ:ها تاد 


شده. 


بصائر: محمد حلبی از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود امام 
با سه امتیاز شناخته می شود: 

1- او شایسته ترین مردم است : نسبت به مقام امام قبل. 

2- در نزد او سلاح پیامبر است. 


3 نز وست وصیت او همان کسی است که خداوند فر موده: ان ال 

3 1 و وا الأمانات الی أهْلها فرمود سلاح در میان ما مانند تابوت در 
بنی اسرائیل است مقام امامت در اختیار کسی است که سلاح پیامبر 
دست او باشد, چنانچه در مورد صندوق بنی اسرائیل چنین بود. 


معانی الاخبار: یونس گفت از ز چضرت موسی بن جعفر علیه السّلام راجع به 
ایه. ار اللة بای کم آن بودها الامانات: الی: اهلما فرفود این آیه.خظات, نها 


می نماید خداوند هر امامی از ما را امر می کند که امر امامت را بامام 
بعد از خود بسیارد و باو وصیت کند همین دستور در مورد سایر امانات نیز 
جاری است پدرم از پدر خود نقل کرد که علی 1 
باصحاب خود فرمود: علیکم باداء الامانه, فلو ان قاتل ابی الحسین بن علی 

علیه السلام اتمننی علی السیف الذی قنله به لادیته الیه. 


اگر قاتل پدرم حسین شمشیری که با آن پدرم را کشت بمن امانت به 
سپارد به او بر میگردانم. 


تفسیو عیاشی: این , ابيٍ یعفور از حضرت صادق علیه السّلام نقل کردز ان 
ال رکه آن بعَووا الأماناتِ الی آهلها و اذا حَکَمَثْم ی التّاس آن تَحْکُُوا 
بالعل فرمود خداوند به امام دسنور می دهد آنچه در نزد اوست به امام 
بعد از خود بسپارد و بائمه دستور می دهد دالت: خکو مت کنند و مر دم را 


امد کیوه ای آنما 
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چهار روایت دیگر در همین مورد بود که از جهت اختصار ترجمه نکردیم. 


معانی الاخبار و عیون اخبار الرضا: سین نن خالر گفت از حضرت رضاأ 
علیه السّلام راجع پاین آیه سوال کردم: [نا عَرَضتا الأماتة علّی السْماوات و 
اللرض و الجبالٍ قَأیین آن تَخملتها و أَشْفْفن منها و خملها اسان له کان 
طلوماً جُولا فرمود امانت ولایت است هر که ادعای ولایت و اما بدون 


و در روایت بعد از حضرت صادق نقل میکند که فرمود امانت ولایت است 


یهت فا پزراویلین: که امه عایفم السلام راخم باب مفرفابتی رال )در 
الاتسان عهد ذهنی و اشاره بابا بکر است یا الف 


دا ی اس ی یت اول آن در این مورد با بکر 
اهامای مس اهر ره 
داشتند باینکه عقوبت و عذاب چنین کاری را برای آنها بیان کردند بعد گفتند 
آپا خیانت میکنید در این امر همه امتناع ورزیدند جز این منافق و امثتال او 
حون خا نت کر زند با ایتکه ععات خاتن امامت را انها گه‌شرد کردند 


بزودی در این مورد خبر مفضل خواهد آمد در بخش دعای انبیاء مستجاب 
است در توسل بانها. 
قمی: علی بي ابراهیم در باره آبه 01" عَرَضصتا الأماتة عَلی السماواتِ 


تفسییر 

ماس والعبال این آن بععلیا هت است اماتت تن آماستنو ام 
و نبهی دلیل بر اينکه امانت امامت است این آیه ,است که خداوند بائمه می 
فرماید ان اللة یمرک آن توَدُوا الأماناتِ الی أفْلها که منظور از امانات 
امامت استت و امانت امامت است که بر سموات و زمین و کوهها عرضه 
شد امتناع ورزیدند اهل 


آسمانها و ژزمین از غصب نمودن امامت و ادعای آن مقام و میٍ و 
غصب کرد آن را انسان منظور اولی است اه کان ظلوماً جهُولا او ستمگر 


و نادان است. 
2 لْمنافقین و المُنافقات و الْمْشکین و امش رکات و یوب ال 
کی الیته ۶ التاسات و کاخ له ععمرا سا 


در روایت بعد از حضرت صادق نقل میکند امانت ولایت علی بن ابی طالب 
است ارم مت که کش انیب کاس ی ات وال گرم اند 


توضیح . ممکن است 


منظور از امانت مطلق تکالیف باشد و اينکه از میان تکالیف ولایت 
اختصاص بذکر پید | کرده بجهت انست که عمده ترین تکلیف است. 


اگر ولایت را بکسر و او بخوانيم معنی آن فرمانروائی و خلافت می شود 
در این صورت حمل 1 ادعای بدون حق خواهد بود چنانچه گذشت. 


بصائر: جابر از چضرت باقر علیه الشلام دز تور ید 1 عرضتا الأماتة عی 
السماوات 5 الأَرْض و5 الجبال قاَبینَ نْ یخملتها و شففن منظور ولایت 
است که امتناع ورزیدند 9 0 را انسان حمل 
کرد آن انشانی که حمل کرد ابو فلان بود. 


اسمانها و زمین و کوهها و شهرها عرضه داشتند هیچ کدام مانند مردم 
کوفه قبول نکردند. 


مناقب: ابو بکر شیرازی در نزول القران در مقام علی علیه السْلام می 
نویسد به اسناد خود از محمّد بن حنفیه که امیر الموّمنین در باره آیه لا 
عرضا اما ند موه واه ند مات مر بر آسمان های هفتگانه از نظر 
تواب و عقاب عرضه داشت گفتند خدایا ما آن را از نظر ثواب و عقاب 
حمل نمیکنیم ولی بدون واب و عقاب حمل میکنیم. 


خداوند امانت و ولایت مرا بر پرندگان عرضه داشت اول پرنده ای که 
ایمان 


آورد بازهای سفید و چکاوک بود و اول پرنده ای که انکار نمود بوم و عنقا 
بودند از بین پرندگان آنها لعنت شد ند بوم و جغد که نمیتواند روز آشکار 
شود چون پرندگان با او دشمنند اما عنقا در دریاها است که دیده نمی شود 
و خداوند عرضه داشت امانت مرا بر زمينها هر جا که ولایت مرا 


قبول کرد آ را پاک و پاکیزه قرار داده و میبوه ها و روئیدنیهای آن را 
شیرین و گوارا نمود و آبش را زلال و هر جا که انکار نمود آنجا را شوره 
زار کرد و روئیدنیهایش را تلخ و میوه اش را خاردار و حنظل قرار دار و 
ابش را تند و شور. 


بعد فرمود و < ها الائسانْ یعنی امت تو ای محمد ولایت امیر الموّمنین و 
امامتش را ِِ ادعا کردند با آن عقاب و کیفر و پاداشی که داشت اه 
کان ظلوما او ستمگر بنفس خود بود و جَهُولا و جاهل بامر پروردگار هر 
کنتن خق آن را ادا نکند نشمکر و بیداد کر است: 


فرات: عبیدٍ ين کثیر از شعبی نقل میکند که در باره آیه ان ال 
امس آح ُوَدُوا الأْماناتِ الی آهلها. 


کف کارا کی که ار کی ی هیاس انس اه 
پوس که رل نمی اتف ات ات 


تفسیر فرات بن ابراهیم: علی بن عتاب از فاطمه زهرا علیها السْلام نقل 
می کند که پیامبر اکرم فرمود وقتی مرا باسمانها بالا بردند رسیدم بسدره 
المنتهی که بفاصله یک زه کمان يا کمتر قرار داشتم با دل دیدم نه با چشم 
یک آذان شنیدم دو تا دو تا و اقامه یکی یکی شنیدم منادی ندا کرد: ملائکه 


من و ساکنان آسمانها و زمین و حاملین عرشم گواهی دهید که خدائی جز 
من نیست يیکتايم و شریکی ندارم گفتند گواهیم و اقرار داریم. 


ملائکه من و ساکنان آسمانها و زمین و حاملین عرشم گواهی دهید که 
محمد بنده و پیامبر من است گفتند گواهیم و اقرار داریم فرمود ملائکه 
ساکنان اسمانها و زمین و حاملین عرشم. 


امامت, 0 ام 


ضر : 207 


گواهی دهید که علی ولی من و ولی رسول من و ولی موّمنین است بعد از 
پیامبر گفتند گواهی می دهیم و اقرار داریم. 


عباد بن صهیب از حضرت صادق نقل کرد حضرت باقر فرمود ابن عباس هر 
وک باسار ابو حیفت میگر سر کفت‌ها این مطلت وا ور فران عی ایس 
عَرَضتا امن علی السَماواتِ و ار 


آبن عباس می گفت بخدا قسم طلا و نقره و گنج های زمین را بامانت نزد 
انها نسیرد ولی قبل از خلقت ادم باسمانها و زمین و کوهها وحی کرد که 
من ذریه محمّد را در میان شما میگذارم چگونه با انها رفتار میکنید؟ وقتی 
شما را خواندند جواب دهید و از شما پناه خواستند پناه دهید و از آنها 
اطاعت کنید در مورد دشمنانشان آسمانها و زمین گنها از این ترآمور ود 
ترسیدند که مبادا کوتاهین کنتد بتی. آدم آن: را حمل کردند. حضرت باقر 
علیه السلام فرمود بخدا قسم وفا نکردند تصا و ریش خود در مورد امانت از 
نظر اطاعت و فرمانبرداری. 


توضیح: سید بن طاوس در کتاب سعد السعود می نوپسد, در تفسیری که 
بحضرت باقر دارد دیدم_ که در باره آیه ان ال تاک ن توَکُوا 


بسبت 
اامانات الی. اطلها فزموده این. ابة دز امز ولایت اسنت که باید تستیم. با[ 
محمد شود. 


مردم 

آیات 

بساء أَ بَعْسْذُون التاس غلي ما آتاهْم ال من قطْله قَقَ؟ نا آل لتراهیة 

کنات و الجکقه و شام لا عطیم/ قملهم من آقن به و مِتهْم من صد 
و 0 ّ ئ ۳ ئ 

خداوند درراين آیه می فرماید: یا نا الْذین آمئوا طیعوا ال و آطیُوا 
أ 


فی شی ء َرْذُوةُ لی ال و الرْسول ان کم وتو یله و الوم الاخر 
ذیک حَیِرْ و أَحسَن تاویلا. 


تفسیر ایه ام یحَسَدُونَ الثاس مرحوم طبرسی مینویسد معنی ان بلکه 
حسد میورزند مردم. در معنی ناس اختلاف کرده اند. بعضی گفته اند مردم 
بر نعمت پیامبری حضرت رسول و اینکه نه زن برایش حلال شده و بآنه 
علاقه دارد رشک می بردند می گفتند اگر پیامبر بود باید نبوت او را از این 
کار بازفی داشت خداوند بیان کرد که تبوت در آل. ابزاهیم بی سابقه تبودم. 


دوم- منظور از ناس در ایه پیامبر و ال اوست و فضل یعنی نبوت در پیامبر 
و امامت در الش. 


توضیح . : پس از آن روایت ت میکند از تفسیر عیاشی چند خبری را در اين مورد 
که خواهد آمد در این قسمت آیه و آلم ار مک مرن دنو تقستر: 
نموده اند: 


منطو را وله الا را نان تست 


2- علماء و دانشمندان اما دانشمندان شیعه در این مورد از حضرت باقر و 
صادق علیه السْلام نقل کرده اند که مراد از اولی الامر ائمه از ال محمد 
است که به طور کلی اطاعت نها را خدا واجب نموده طور که 
اطاعت از خدا و پیامبرش واجب شده و فرمانبرداری از کسی را بطور 
که خدا| واجب نمی نماید مگر معصوم بودن او ثابت شده بااشد و بداند که 
باطنش مانند ظاهر اوست و بداند اشتباه نمیکند و کار بدرا دستور نخواهد 
داد و این مقام در هیچ یک از فرمانروایان و دانشمندان وجود نخواهد 


داشت: مکز انمة اظار. 


منزه است خداوند از اینکه امر کند اطاعت نمایند از کسی که معصیت او 


که ظاهر و باطنش فرق داشته باشد. 


یر فحال. است: اظاعت«خنین, اشخاض لازم. ناشند همان ور که .محال 


اتتهاتی که این مطلت راانت کته آشست که خداند اطاعت آلی 


این ار اطاه سا رش را انم اه ات بان او 
اطاعت خود قرار داده این مطلب شاهد است بر اينکه اولو الامر از تمام 


مردم برترند چنانچه پیامبر بالاتر از اولو الامر و تمام مردم است این صفت 
و امتیار مخضوض ائمه هدی. از ال محتد است: که غصفت. و امامت آنها 
ثابت شده و تمام امت اتفاق دارند بر مقام ارجمند و عدالت ایشان. 


قان نار عم فی شی ء قرو ای اللّه الرسُول یعنی اگر اختلاف در یکی 
از امور دینی خود نمودید مهرد تراغ زا یز کردانید مکتاب دا ۵ تیش ییا متر 
و ما معتقدیم که بر گردانید بائمه که قائم مقام پیامبرند بعد از وفاتش 
چنانچه 


امامت, ج 1, ص: 210 
در زندگی بایشان مراجعه میکردند چون اثمه حافظ شریعت و جانشینان او 
در امتش هستند پس جایگزین او خواهند بود. 


و أَسَنِ تالا یعنی بهترین عاقبت پا منظور این بهتر است از تأوبل شما 
را اه مرلو ای بر اس از یلو 
حجت و لو رَذوة اٍلی الرَسَول و الي اولی الامّرٍ مِنَهْمٌ حضرت باقر فرمود 
ات ان مه شخ دا ای |[ تساو نو موی میدز ی رده 


بعضی گفته اند ضمیر بر می گردد به گروهی که ذکر شده از منافقین یا 
ضعیفان. 
ترجمه روایات 


تفسیر قمی: حنان از حضرت صادق نقل کرد که گفتم آیه قَقة آثنا آل 
ابراهیم الکتابِ فرمود نبوت است 


گفتم منظور از و الْحِکْمَة چیست فرمود فهم و قضاوت و نام ملک 
عنها ضایر از ماک عم شمان ات هن اطاعت اسان است. 


تفسیر قمی: _ سپس بر مردمٍ واجب پموده ‏ اطاعت ائمه را ور این, یه 
میفرماید: یا یا الذین منوا آطیوا ال و َطِیفُوا الرَسَولَ و آولی الم 
یر بفنی: اطاغیت ا اف ادن ۳ السّلام حضرت صادق علیه 
السلام فرمود این ار نازل شده فان تنار یمق نس ء فارجعوه الی الله 
و الی الرسول و الی اولی الامر منهم. 


توضیح: چنان معلوم می شود که در قرآن ائمه علیهم السلام (فارجعوه) 
بجای (فردوه) است ممکن است تفسیر (ردوه) باشد. 


ار هیاس شوه کف یر ان گران عالی ارات ان مهم از اين تعبیر 
معلوم مي شود که ولو الا جزه مخاطین تیستد که فرمودآگ حتاف 


تور ات رالرضا حضرت: باق علیه القلام فرهوه بامین ارم وضبت کر 
به علی و و حسین سپس در باره اين آیه يا یا الذین انوا أَطیعُوا 

4 اطیقوا الا شور ج آولی الاعر متکم فرمود اشیف ان تراد علی وتفاس 
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و ی ون 

روز قیامت. 

ات نز جضرت باقر علیه السلام س باره آیه 1 یَحَسَدون الّاسَ علی ما 
آتاهَم ۰۱ من قَصْلّه فرمود بر ما رشگ میبرند. 

سه روایت دیگر در همین مورد از بصائر نقل می شود که از نظر اختصار 
ترجمه نکردیم. 


بصائر: هشام بن حکم ,گفت بحضرت صادق علیه السّلام گفتم ام پحسْدون 
التاست غلی_ما تام مْ ال من له قَقَ آتینا آل اتراهیع اکتا و الَجکُمَة و 
یامه ملک عظیماً منظور ی ار 


چیست فر مود وجوب اطاعت از ائمه و از همین ملک عظیم است اطاعت 
کردن جهنم از ائمه در روز قیامت. 


بصائر: برید عجلی از حضرت باقر ,علیه السْلام در باره آیه قَقَ۹ آتَینا ال 
|براهیم الکِتاب و الکمه و نام مْلکاً عظیماً نقل کرد که در اين آیه ملک 
عظیم معنی از این خانواده پیامبران و انبیاء و ائمه را با 
آل ابراهیم قبول دارند ولی تور موز ال محمّد منکرند عرضکردم معنی 

آتینا ۵ ک با ها ره ی اه را یا ار 
۱ ۳ ای ۱ ی ۰ ۱۳5۰ 1۳۲ 
خدا کرده همین ملک عظیم است چهار روایت دیگر در مورد تفسیر ملک 
عظیم و ساير قسمتهای ایه است که از جهت عدم تکرار ترجمه نشد. 


تفسیر عیاشی: واود بن فرقد گفت بحضرت صادق علیه السْلام ,عیرضکردم 
تفسیر آیه فُلٍ الم مالک الفْلِّ تون ای قن بشاء رم الفلی مت 
کشا خداوند بشسی. امه رد لیوا ابیت کردم فر‌عوز ان رکه مدرم 
خیال می کند نیست خداوند ملک را بما داد بنی امیه گرفتند مثل اینکه 
کسی لباسی دارد دیگری از او میگیرد مال کسی که گرفته. نیست. 


اعلام الوری و مناقپ: جایر انصاری گفت به پیامبر اکرم راجع به آیه یا أُّا 
الخین اصها اطتیها الق ایا ال ول کم کدا مسفن دز آیه: خهاوم 


نات 21 
انتت, ها اولی الامر کیانتد؟ 


فرموی آنها ها فان متخاس و پیت ابان فد ات مد اول آنها یبن اب 
طالب بعد امام حسن سیس امام حسین بعد علی بن الحسین 


دید وقتی او را ملاقات کردی سلام مرا باو برسان. 


سپس صادق جعفر بن محمّد بعد موسی بن جعفر سپس علی بن موسی 
بعد محقد بن علی سپس علی بن محقد انکاه حسن بن علی سپس هم نام 
و هم کنیه من حجه الله در زمین و بقیه الله در بین مردم پس از حسن بن 
علی آن کسنی که خداوند بندست او فتح میکند شرق و غرب را او از 
شیعیان خود پنهان است بطوری که معتقد بامامت او باقی نمی ماند مگر 
کسی: که: فلیش زا خداوند‌به. ایمان آزمایش نموده. 


تفسیر عیاشی: برید بن معاویه گ گفت خدمت حضرت باقر علیه السلام بودم 
از این ایه سوال کردم: 


آطیغوا اللمَ و طیوا الٍشول و آولی ار تک در جواب فرمود: أ لت 
الی الذین آوتوا تخضا من الکتاب تومتون بالجیّت و5 الطاعوت توجه نمیکنی 
۵ سای هر آرعاض کابتر اد شده اند ایمان بجبت و طاغوت 
دارن فرمود منظور فلان و فلان است و یَفُولونَ لِلْذیَ کتژوا هوّلاء َمٌدی 
من الذین منوا سبیلا فرمود پیشوایان گمراه و دعوت کنندگان بجهنم. 
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تا را ییا ال مه اسان ی ماه لت ره 
هم ال و من یلعَنِ الله قن تجة له تصیرآ. ام لهَمْ تصیب من الملک. 


اینها را خدا لعنت نموده و هر کس مورد لعن خدا قرار گیرد پیاوری تداود ایا 
براي آنها بهره ای از ملک هست منظور از اين ملک امامت و خلافت است 
قاذا لا توتون التّاسَ تفیرا بمردم باندازه نقطه ای که در وسط دانه خرما 


ارس نمید هند 


فرمود ما آن میردمی هستیم که در اين آیم منظور شده أم 9 النانتخ 
علی ما أَتَاهَم ال من قَصْله فرمود بما رشگ میبرند برای نعمتی که بما 


اما وس ۰ و 
عنایت نموده که عبارت از امامت است. 
ققَذ آتینا آل (تراهیم الکِتابِ و الْحکُمَه و یناه مُلکاً عظیما. 


مورد ال ابراهیم قبول دارند ولی در باره ال محمّد منکرند. 


هم من آقن بع و لش من صَدٌ له و گفب یجلم هیر تا این قسمت 


آیه و له ظلا لیا گفتم منظور از شاک عم رن انش ال ارام 


فسیی ارات سا ارام که اطاعت اه اسان ند اطاعت هرا 
زا کرنه محر که مخالفت مرود ه عذا مات رده هلک یم که 


۱ ت‌. 


تم موف ان لاه ام اقا نات ای آقیا شسا تور 
فرمود منظور ما هستیم که باید آمام اول از ما امامت و کتاپ و علم و 
سلاح زا به آمام نهد. ان.خود شبارد 2 انا حکفقم ی الاس. آن. تک مدا 
تالعول وت یه قدالی اند کم در اتتا: ی 


بوطرم رها تک با اما الق ها شیر مات وی انیت 
تیا توا الله ۶ آطعوا السول و اولی‌اای عکم مور ان اولت 
الامر فقط,ما هییتیم قَِن تنارَعتم فی الامر, فارجعوا الی ال و ی 
الا یج رل ف وه تور اظاعت و 
الامر مبد هد بعد اجازه می دهد که با آنها بنزاع پردازند بلکه ۳ نزاع 
ات اه ها 


از خدا و پیامبر و اولو الامر کنید (یعنی مردم). 


مناقب و تفسیر عیاشی: حضرت صادق علیه السلام فرمود یا ابو الصباح ما 
گروهی هستیم که اطاعت ما را واجب نموده خمس مال ما است و اموال 
پاکیزه و ها راسخین در علم بِ هستیم و مأهور رشک مردمیم در قرآن 
میفرماید: ام تشون التاسن علی ما انامه ال 
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چند روایت دیگر در معنی ملک عظیم ذکر شده که از ترجمه خودداری شد. 


تفسیر عیاشی: داود بن فرقد گفت از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم در 
حالی که اسماعپل پسرش نیز حضور داشت میفر مود أم یحَسْدّون الّاسَ 
علی ما آامْ ال من قَصْلِهٍ فرمود ملک عظیم وجوب اطاعت است دنباله 
آیه را قرائت نمید فملفخ من آمن به و علهع من مه هه من گفتم استغفر 
اللة اتماعنل گفتت جرا اسغفار کردی. 

گفتم چون پیش از این می خواندم و منْهُمْ مَن یُوْمنْ به و مِبْهُمْ مَنْ صد عنه. 
حضرت صادق علیه السلام فرمود همان طوریست که من خواندم از 
فرزندان ابر اهیم-برخن انفان آفرده اند.ه بعضی از انا .جلو ری فیکردند: 


سای ات کسام کزان ار اه ان رای ین 
موقعیت اختصاص به بعضی از انها دارد. 


تفسیر عیاشی: ابان گفت خدمت حضرت رضا علیه السّلام رسیده از اپن 


و حصر 
اد ۳ ابماا الیت: امنوا اطیعوا الله: و اطیفوا ال سول و اولی امن نتم 
پرشتفه. فرنود آولی. لام علمم رن انیت طالت علیف. اسان است: نود 


سکوت نمود چون سکوت امام ول انجامید عرض کردم: 


پس از علی بن ابی طالب علیه السلام چه کس بوده فرمود حسن علیه 
السلام باز سکوت کرد گفتم بعد که بود فرمود حسین گفتم 


پس از حسین علیه السلام فرمود علی بن الحسین و سکوت نمود پیوسته 
هر اهام را تام موه نسکوت 2 تکراانسی کررق نا شام 
آنها را نام برد. 


تفسیر عیاشی: عمران حلبی گفت از حضرت صادق علیه السلام شنیدم 
مپفرمود شما اين عقیده ۷ از منیع اصلي آن گرفته اید از اين آیه أَطیعُوا 
اللة و اطیعوا السَول و اولِی الامّرٍ منم و از اين فرمایش پیامبر اکرم 
صلی اللم یف ال و توا 


«ما ان تمسکتم به لن تضلوا» 
نه از قول 
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فلان کس و نه از قول فلانی. 


نفسیر عیاشی: حضرت باقر علیه تا مایم اند ایکا اش انا ی 
ور و آولی الأمْرِ منک فرمود این ۱0 1 
است که خداوند آنها را جایگزین انبیاء قرار داده جز اینکه چیزی را از پیش 
خود حلال یا حرام نمیکنند (آنچه پیامبر اکرم فرموده همان را می گویند). 


تفسیر عیاشی: حکیم گفت بحضرت صادق علیه السلام گفتم فدایت شوم 
اول اهر هدارا طاعت ها موی اک 


فرمود آنها علی بن ابی طالب و حسن و حسین و علی بن الحسین و محمّد 
بن علی و جعفر که من هستم خدا را سپاسگزار باشید که پیشوایانتان را 
بشما شناساندم در ضورتین که گروهی از مر دم منکر آنها هستتد <1»*. 


تفسیر عیاشی: زراره از حضرت باقر نقل می کند که فرمود مهمنترین 
پایگاه دی هفاه ی بلتدد ان و یو و رزوی تامیر ان ور ضای دا همان 


اطاعت امام است. 


پس از ٍشناختن او سیس فرمود: خداوند می فرماید من بطع الرَسول فقد 
اظاع الله با اين فشست اه خسطا کت ارشتر 


اگر شخصی تمام شبهایش بعبادت و روزها بروزه بگذرد و تمام ثروتش را 
در راه خدا انفاق نماید و هر سال تا اخر عمر بحح برود ولی اشنا بولایت 
ولی خدا| نباشد که او را دوست بدارد و تمام اعمالش براهنمائی ان امام 
باشد پاداشی نزد خداوند ندارد, در مقابل اعمالش و نه از اهل ایمان 
شمرده می شود انهائی که مستضعفند و نیکو کار خداوند بفضل و رحمت 
خود ایشان را داخل بهشت می کند <2». 
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۱ خداوند ۰ ۲ تربیت فرمود: 
«تک لعلی جْلِّ عظیم» آنگاه دی را در اختیار او گذاشت فرمود ما تاک 
الرْسَول فَجْدُوةٌ و ما تهاکُمْ عَلهْ_قالتقوا و فرمود: مَن بط الرْسُول قق۹ذ 
ی 
جانشینانش گذاشت شما قبول کردید ولی مردم منکر شدند بخدا قسم ما 
بشما محبت می ورزیم که پیرو ما باشید در گفتار و خاموشی ما واسطه 
هستیم بین شما و خدا سوگند بخدا بهره ای برای احدی نیست در صورتی 
کت ای اسر ها را مان 


یز قیا نی ید الم ین توت کفت» ۲ مه اه رت سا عاید الاام 
بمن نوشت که یاد از آن گروه کرده بودی که دیروز جزء برادران دینی شما 
بودند و اینک مخالف و دشمن با شمایند و از شما بیزارند و ان دروغی که 
از خود در اوردند راجع بزنده بودن پدرم صلوات الله علیه در اخر نامه 
نوشته بود اینها بنظرشان چیزی رسید و شیطان آنها را بشبهه افکند و در 


راه دین باشتباه افتادند این بواسطه افترائی بود که زدند و گردهم آمده 


امام خود را ندیده گرفته گفتند به چه دلیل حضرت موسی بن جعفر از دنیا 
رفته, امام بعد از او کیست و بچه دلیل میگوید حضرت رضا امام است. 


این احتیاطی که کردند موجب هلاکت آنها شد و بدست خود گرفتار شدند 
خدا , به احدی ستم روا نمي دارد اين به آنها ربطی نداشت بلکه برای آنها 


لازم ‏ بودء در هنگام تحیر و آنچه نمی دانند مراجعه نمایند بکسی که عالم و 
دارای قدرت استنباط است. 


زیرا خداوند پر قرآن می فرماید: و لو َو آلی الرَشول و الی أولی الم 
مه دالیم ستاو میم مور المع ات ایند ک عم 


۳۹۳ دارند و حلال و حرام ۳ ی ها 
بر مردم. 
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در مناقب مینویسد. امت در مورد این ایه دو 9 دارند: 


یا أَا الذین مَتُوا اضا ۳ ال آطرف| الرَسول و آولی روک یکی این 
ِ" اولو الامر همان امامان 1 هستند دوم اینکه فرماندهان سپاه هستند 
وقتی یکی از این دو نظر باطل بود قطعا نظر دوم ثابت می شود و گر نه 
حق از میان امت خارج می شود. 


دلیل بر اینکه اولو الامر ائمه ما هستند اینست که ظاهر آیه میرساند که 
باید در تمام کارها مطیع اولو الامر باشند. 


فا ان صطاعت املی الامن زاف ان طاعتان ور ترش اردص 
هم اینکه بطور مطلق و بدون قید ذکر نموده و جهت مخصوصی را معین 
نکرده اگر اطاعت از یک جهت می خواست باید توضیح میداد وقتی توضیح 


زیرا اطاعت از کسی پس از پیمبر واجب نیست باین صورت مکر امام 
وقتی لازم باشد اطاعت اولو الامر بطور عموم باید حتما معصوم باشند و 
گر نه منجر به اين می شود که 9 دستور ِ 3 داده باشد وقتی 
1 اولو الامر ان سپاه و سرلشکران هستند چون انها معصوم 


بعضی گفته اند منظور از اولو الامر علمای عامه هستند, ایشان نیز در امور 
دینی اختلاف دارند اطاعت از یکی موجب مخالفت با دیگری می شود وقتی 
مومن یکی را اطاعت نمود با دیگری مخالفت کرده خدا چنین دستوری 
نمید هد از آن گذشته خداوند اولو الامر را بصفتی مشخص کرده که دلالت 
بر علم و فرماندهی هر دو مینماید. 


چنانچه, در اين آیه میفرماید: ق ٍذا جاعَقَم أمْژ من من آو الحَوف, ذاعُوا به 
ردوة ای الرّسٌول و الی آولی الاقر مهم لَعلمَة الذین تست طونه مایم 

اش فسات ۵ 

است که بوجود آفردن امن پا خوف مربوط بامراء و سیهداران است و 

استنباط بعلماء اختصاص دارد و این دو صفت جمع نمیشود مکز برای 

فرما رها ام ها 


وی می گوید: ابن عباس گفت اولو الامر فرماندهان سپاه هستند که 
علی اولین انها است. 


تفسیر مجاهد: مینویسد این رت در باره امیر المومنین علیه السلام نازل 
شد موقعی که پیامبر اکرم او را جانشین خود قرار داد 


رکه غرضی ریا رتسول الا اسان مب رین وت ها فاد 
داده ای فرمود یا علی راضی نیستی که نسبت بمن مانند هارون نسبت 
بموسی باشی ان موقع که باو گفت: 


اجْلْفنی فی قَومی و أصلخ؟ 
۱ 29۴ 


۳۳۳ اک پس پیامبر اکرم علی بن ابی طالب را اختیار دار امت 
قرار داد, آن موقعی که پیامبر اکرم او را جانشین خود در مدینه گذاشت 
دستور داد مردم از او اطاعت کنند و مخالفت با او ننمایند. 


۱ 9 ۱[ 
نظام دین است. 


تفسیر فرات: عبید بن کثپر گفت از حضرت صادق علیه السّلام سوال شد 
راجع باین آیه أطیعُوا الله و اظیعوا الرصول و اولی, الاعز منکم فومود 


۱ 6 ۹ ۲ ۱ 
اختصاص بما خانواده دارد. 


تفسیر فرات: ابو مریم گفت از حضرت ,ضادق علیه السّلام راجع باین آیه 
ی آطیقوا ا ال سار الاشول و اولت ااهر ف فرمود اطاعت از 
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کتتی یا اظاعته ان ماس اکرم ات و ها ارس هزرل رف 
انا الا رف اظاعت لین ان ای احسا سر ارم اه 
(چون امامتش بعد از پیامبر بود. 


تفسیر فرات : ایراهیم گفت بحضرت صادق علیه السّلام عرض کردم فدایت 
شوم در مورد این آبه چه میفرمائی ام تخشذون اللناسن غلی ما أتاهم اه 
من قَصله فق؟ آتتنا آل تراهيم الکتاب و الجفمه و نام لکا عطیم؟ 


فرمود ما منظور از ناس در آیه هستیم که بما رشک میبرند ما صاحب ملک 
و وارت پیامبرانیم در نزد ما عصای موسی است و ما گنجینه های خدا در 
زمین هستیم نه گنچ طلا و نقره از ما خانواده است پیامبر اکرم و امیر 
المومنین و امام حسن و امام حسین علیهم السلام. 


تفسیر فرات: عیسی بن سری گفت از حضرت صادق علیه السلام 
درخواست کردم مرا اشنا به پایه های استوار دین نماید که هیچ کس را 
عذری پذیرفته نیست در عدم شناسائی انها و کسی که کوتاهی در شناخت 
انها نماید دینش تباه شده و عملاش مقبول نیست و عذرش در بی اطلاعی 


فرمود کواهی دادن به لا الق لا اللق و آیمان یه ماآمیر خداو اقرار بت 
آنچه از جانب خدا| آورده مر کات: و ولایتی که خداوند بان امر کرده یعنی 
اه ال سح صلی اه عنم له سل 


عرض کردم آقا بر ولایت دلیلی هست که تشخیص داده شود و راهی وجود 
دارد که شناخته شود فرمود: این یه ناهد بر ان اس 


با ها الحت ایا اطتقوا تلو اطقوا الکشول نع اوکی الاخر عتکض که آمنز 
را 


اختصاص: ابو العلا گفت بحضرت صادق علیه السُلام عرض کردم آیا (وصیاء 
یامیر اطاعت آنها واجب لست فرمود آنهایند که خدا فرموده است أَطیعُوا 

أطیعوا الرَسول ۲ ارت الأْفر مِنکم و آنهایند که خداوند میفرماید: 
۳ وم ال و 


ات و22 
ِ نن مم نن ک ۳ 
رسْولة و الذین منوا الذین بُمیمُون الصّلاه و نون الرٌکاة و هُمّ راکِعون. 


خلاء گفت مردی فارسی از حضرت رضا علیه السلام پرسید آقا اطاعت از 
شما واجب است؟ فرمود اری. عرض کرد مانند اطاعت علی بن ابی طالب 
فرمود: اری. 


است که در ابواب متفرق است. 


و رواپت ت از ائمه علیهم السْلام در باره آیه و تَجَْلهُمٌ الوارئین و آیه و 
اللة یبود ته ملک مرکا این ده اضر مارم نها رل ده 


تقو ۲ از ابو بصیر نقل میکند از حضرت صادق علیه السْلام که در 
تفتنیر آیه من یْطِع ال و سول کسی که اطاعت خدا و پیامبر را نماید در 
هو ولتت کی رواب طالب عله السلای و انم هد ار اه فعه فار خور] 
عطیفا به,رتاری زر نی زسندم نت 


فرات بن ابراهیم: پاسناد خود از حضرت صادق علیه السلام در مورد آل 
ابراهم و سای فلکا عطیا فرمود سکیم اسف کار این گا نو و 
مرا مرا واه کعاطاعت ار ابا این اطاعت توا را که در که 
ای سا ها اه رای ط اس 

رات اتراش رایع کت ارسضرت ای ات ای عازن 
عَنْ امّرٍه ان نْصيتم فننه ای ی عذاب آلید پرسیدم فرمود منظور از 
پرسیدند اين آیه در باره که نازل شده فرمود در باره پیامبر اکرم. همین 
معنی جاری است در مورد اوصیا ء و جانشینانش در اطاعت کردن از 
ایشان. 


کافی: ا: بو بصیر از حضرت صادق علیه السّلام نقل می کند در باره آیه و لو 
تا کشا نیم آن افتلوا الفسَکم, 


7 
اد 


اه لاش کنیم گه«خوی زا بشید سیم امام بات اه ار خو امن دارم 
زر خود خر شود باس رضاح اما ما ققلی ‏ ف ول 
اين کار را انجام نمیدهند مگر گروه کمی از آنها قلُوا ما بُوعَظُون به لکان 


خرا ات بسا 
اگر اهل خلاف انجام دهند آنچه بایشان پند داده می شود برای آنها بهتر 


است در همین آیه است تّ لایچذوا ی اسهم حتجا مقّا ؟ قَصَیّت دیگر 
تارای در مرن لیر مه اسان ند ۶ لا کر سا پوايم 


فرمان خدا می شوند. 
در صفحه 303 نیز همین روایت ت از تفسیر عیاشی نقل شده. 


کافی: محقّد بن مروان روایت بامام فیرشانی که. قر مود نکن باره: آجه.۶ا 
۳1 الذین افو توَذوا رسول, اللّه مومنین پیامبر را نیازارید در باره علی و 
اتمه کفا ادها موی ی اه 3 قالوا. 


توضیح . ضمیر الیهم بر میگردد بائمه علیهم السّلام مثل اینکه نقل بمعنی بمببی 
کرده اند زیرا خداوند در_سوره احزاب مي فرماید ما کان لخم ان تقو 
کول الا ولا آن تکجها ارهاجه من تمد اند 


ولی نفد از هنخ آیم مفرماید با اما الخین. آمتوا لا ینوا کالدین ادا 


موسی قبة أ ال مقّا قالوا. 


بین دو ایه جمع کرده و مضمون هر دو را فرموده گرچه ممکن است در 
مصحف اآئمه چنین باشد و ممکن است اپذاء موسی در مورد وصی او 


کنز الفوائد: عیسی بن دلپود نچار از ابو الحسن موسي از پدرش نقل میکند 


در باره آیه ُلْ طِیعُوا ال و آطیٌوا الَسُول قَِن تولوا اّما عَلیِّ ما حَمْل 
بگو اطاعت از خدا و رسول آو نمائید. 


اکاع را 


نمودند این تکلیف متوجه او است شنیدن و اطاعت و امانت و 
اتافتی خ و درو 
صبر بعهده شما است پیمانی که خدا گرفته است از شما در مورد علی 


عم و 

آنچه در ِ بیان نموده از وجوب اطاعتش آیه ای که میفرماید و ان 
تج تَهْتد 

گر ان فلی اظاعت مایت ماه ای اصون ۱۲۱۱ 

کین تارل فده زار تظر تفسیر) زز کاب عفد از‌صافت‌ اس سا زلی از 

جابر از حضرت باقر در مورد آیه أم یْحَسدون التّاسَ علی ما تا هم اللةّ من 


فصله. 


تسه 


فرمهد بخدا فنستم ما آن نانتن هستیم که.دز آبه:زکز شتد. (بفتی ها زشک 
میبرند) در مقابل نعمت ولایت که خدا ارزانی داشته. 


ی 

بخش هجدهم ائمه انوار خدا هستند و آیات نور در باره آنها تأویل شده 

ترجمه روایات 

تفسیر قمی: صالح بن سهل همدانی گفت از حضرت صادق علیه السّلام 


شنیدم می فرمود در باره آیه اللَه تور ژ[ السماوات و5 الأَرْض هت وره 
کمشکاه. 


2 -ِ‌ 


مشکات فاطمه علیها السْلام است «فیها مصباح» امام حسن «المصباخ» 
«» حسین است فی ژجاجه الرّجاجة 2 کانها کوکت در 


فاطمه زهرا| بین زنان دنیا و زنان بهشت چون ستاره ای درخشان است 
یُوقَدٌ من شجرو مباَکه که میدرخشد از نژادی مبارک یعنی نژاد ابراهیم لا 
وی ورین به بهووی: اس ونم تضرانی باه رها یی #علم از اه 
میتراود و لو لَمْ تَمَسَسّة ناژ تور علی تُور. 


امامی از این خانواده پس از امام دیگر بَهُدٍی ال لثوره عن بَشاء خداوند 
امامت.؛ ۳ ۷۱ ص: 22۵4 


هر که را پخواهد هدایت می کند بائمه علیهم السْلام و یَضْرِبٌ ال الأمُنال 


لاش و الله بکل سی عنم 


خداوند برای مردم مثل میزنند او بهر چیزی دانا است. 


ت 


۶ 


او 5 کطلمات با ات تازیکی ها یعس فلان یه 


۳ ّ ۳ ۶ لد ین 
فلان فی بخر لجیٌ یه یعشاة مَوخحّْ منظور عثمان است. 


من قَوّقه مَوَعْ طلحه و زبیر است ظْلْماتْ بَصُها وق بَعَضٍ معاویه و فتنه 
های بنی امیه است آذا أْتع وقتی مومن دست خود را در آورد در ظلمت 
۳ و من لَمْ بَجْعلِ ال له ثوراً قما له من تور او را امامی نخواهد 
بود که روز قیامت بنور او راه برود. 

و در باره 91 تورهم یسشعی ین هم 5 باس نم فرمود آنها امامهای 
مومنین .هستند که نهر آنها از جله و اطر افشان:میدر خشد تا مارد متزلهای 
خود در بهشت می شوند. 


کردم ال و 
فرمود محمّد مثل نور خدا است گفتم «کمشکاو» فرمود سینه محمّد صلی 


له علیه و آله و سلم گفتم «فیها مضباخ» فرمود در آن نور علم است. 


گفتم: «الْمباخ فی ژجاجو». 

فرمود علم پیامبر اکرم وارد بقلب علی علیه السّلام شد. 

گفتم: (کآنها). 

فرمود چرا (کأنها) میگوئی. پرسیدم پس چگونه بگویم فرمود «کأنه کوب 


۶ سب _ر 


دری»؟. 
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گفتم: «یْوقَدٌ من شجرو مبارکه رَیئوتو لاسَرَقیّو و لاغزییُو». 


فرهود .ان اشیر. القذفتین. علی. بن. ان طظالت. علیه. السلام استت. که :یه 
یهودی است و نه نصرانی. 


گفتم: «یکاذ رها یی ۶ و لو لَمْ تَمسَسَة نار. 


فرمفی تردیی ات علم ازدهان: غالم ال-فخسد فری‌ریرد فبل: از سکن 


گفتم ؛ «تود ۳۹ ورٍ». 
فرمود امامی پس از امام گر 


یقت هیارا ای رل کب کفهن 
نامه ای باو نوشت مثل ما در کتاب خدا مانند مشکات 


است و مشکات در قندیلی است ما مشکات هستیم که در آن مصباح است 
مصباح و چراغ محمد است. 


چراغ در شيشه ایست که چون ستاره میدرخشد از نژادی پاک و ابراهیمی 
که نه شرقی است و نه غربی نژادی فعروف که متهم بالود کی نشده نور 
آن چراغ میدرخشد اگر آتش در او افروخته نشده باشد نور در پی نور امام 
پس از امام دیگر. خداوند هر که را بخواهد بنور ولایت ما راهنمائی می کند 
و برای مردم مثل میزند خدا دانای هر چیز است نور علی است که خدا هر 
که را بخواهد بولایت او رهبری میکند. 


شایسته است که خداوند دوست ما را با چهره ای درخشان محشور کند با 
دلیلی روشن و حجتی قاطع در نزد پروردگار شایسته است که خدا دوست 
ما را با پیفمبران و صدیقین و شهدا و صالحین محشور کند که اینها خوب 


را ی تند. 


تفسیر قفمی: ابو چالد کابلی گفت از رحضرت باقر علیه السلام پر سیدم 
راجع باية قامتوا بالله فرسولم و اللفر الذق آنزلنا فرعوة ابا خالد بخدا فسه 
نور امه از آل محمدند تا روز قیامت آنها بخدا قسم نور خدایند که 
فرستاده و نور خدایند در اسمانها و زمین بخدا قسم ابا خالد ! نور امام در 
دل مومنین درخشان تر از نور 
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خورشید است در روز. سوگند بخدا دلهای مومنین را منور می کنند و نور 
اسان رازه اد دا یمان دی که ول را بای سکن بکر 


اکز .در اشتی با ها ذرامد خدا او را از شدت گرفتاری های حساب در 


نور عرش خود افرید. 


سپس ان مقداری را پراکنده نمود که بمن یک سوم آن رسید و به 
فاطمه علیها السّلام یک سوم, یک سوم دیگر به علی علیه السّلام و اهل 
بیت او رسید هر کس از این نور بهره ای گرفته باشد راه بولایت آل محشد 
پید | میکند و هر کس او را نصیبی نشده باشد منحرف از ولایت ایشان 
خواهد بود. 


تفسیر قمی: | و من کان مین فاحییناة فرمود یعنی جاهل بحق و ولایت 


و جقلنا لغ ور یَمَشی یه فی اللّاس برایش نوری درخشان قرار می دهیم 
کل میات رم باه پیوه فقو ان بوز ولاست ات 


کق ت ی له بات ریم ساره یا سکس انست کل زر اتیکین ها 
است 4 از آن خارج شود فرمود یعنی ولایت غیر آل محمّد را دارد 
کذلک ین للکافرین ما کائوا یعملون چنین اراسته شده برای کافران 


تفسیر قمی: قالذیی امتوا به کسانی که ایمان به پیامبر آورند و عَرْرُوة و 
تصروه و اْبغُوا اللورَ الْذی یل مَعَه 


1 
از پیامبران پیمان گرفت که بامت های خود خبر دهند از ظهور پیامبر اسلام 
امامت ارس 2 


ایشان نیز بگفتار یاپی نمودند و بامت خود این دستور را دادند در آینده 


7 2 اقا نیز رو واه 
گشت و او را در دنیا یاری میکنند. 


کافی: حضرت صادق علیه السلام 


ک ۳ ۳ ن ۳ ی 
کز وه اه ها النیی الخه انرل مه رود نون من انی اب افو 
المومنین و ائمه هستند. 
تفسیر عیاشی: مسعده بن صدقه گفت حضرت صادق علیه السلام داستان 


دو فرقه را (شیعه و مخالفین) در میثاق نقل کرد تا آنجا که فرمود خداوند 
در هر دو فرقه استثناء قائل شد. 


فرمود خیر و شر دو مخلوق خدایند که خدا را در آن دو مشیت و خواست 
است در تغییر هر کدام برای کسی مقدر شده حتی آخرین قسمتی که 
برای آنها قرار داده شده است از خیر و شر این آیه قرآن اشاره به همین 


ات 
1 ول الذین آمئوا برجم من, تاه للف اون و رنف کقووا 
أَولیاوْمْ الطاعوث بْحْرجُوَهْم من اللور الی ال و 


ظلمات ۰ ايشانند. 


تهسیر غیایشی ‏ فقل ان ی تباقر یه الم قرو | عفن کان تا 

أمتیناة و جعلنا له تور یَمَشی یه فی الّاس فرمود میت کسی است که 

بامام نیست میدانی منظور از مرده چیست گفتم بفرمائید فرمود 
ده کسی است که چیزی نمی داند او را با شناخت امام زنده میکنیم. 


اه 1 به به ,فی النّاس,فرمود برایش امامی قرار میدهیم که 
از آدتری کند کین له قی الطلمات دس بتارج ملها بعتی او سانند 
کت که ماه وا شم سامت 


کنز الفوائد: عبد اللّه بن سلیمان گفت بحضرت صادق علیه السّلام گفتم 
7 بتهان هر یک ۱ ترلنا النکم تور فا 


را 


امامت رل 228 


برهانی از طرف پروردگارتان فرستادیم و نوری آشکارا فرمود برهان 
پیامبر اکرم است و نور مبین علی بن آبی طا 


غلیه السلات 


تفسیر فرات بن ابراهیم: از حضرت باقر در باره آیه مَتّل تُوره که کمشکاو فیها 

مصباح. 

فرمود علم در سینه مَحََذٌ رَسٌو اللّه است و زجاجه سینه علی ين ابی 

طالب ار ی و ی یود من شجرو مُبارکه زینونع فرمود 
براهیم خلیل الرحمن بسوی مه مُحَمَذدٌ رسُول الله 

بسوی علی بن ابی طالب لا 7۳۲ 

تصرانی ناژ رها یی ۶ و لق لته ناژ 0( 


از تفسیر فرات دو روایت دیگر در همین مورد, نقل میکند که در روایت 
دوهی می تویسد در موزد آبه قی بیوت آذن ال آن رقع و باکر فیها اعد 


عم 


فرمود ان خانه های پیامبران است و خانه علی بن ابی طالب علیه السلام 
از ان خانه ها است. 


تقافر ات تن ین عیه ال تن خیوت کت تام ای حارج کر ده کف 
پدرم برای حضرت رضا علیه السْلام نوشت فدایت شوم من پیر شده ام 
کر نان ارم انهام ده تساری از کارهانت که فا ایام فردادم 
مایلم مرا چیزی بیاموزی که موه نزدیکی بپروردگار شود و فهم و علم 
مرا را در جرا ی ای اما ای نا ری و 
کنی در آن نامه.شقا است بزرای: کسی, که:<خدا بخواهد او را شفا بخشد و 


هدایت است برای کسی که خدا هدایت او را خواسته باشد زیاد این ذکر را 


تب 
ای ایا و یم ارغای اعا 


بخوان آدم یکی از دوستان صفوان بود. 


ات ام لام وی مه لیا امس دسا 
امین خدا| در زمین بود. 


اما مش هه زر خر سوور 


پس از درگذشت او ما امنای خدائیم در زمین در نزد ما علم بلاها و مرگها 
است و انساب عرب و زادگاه اسلام ما هر کس را ببینیم می فهمیم که 
شده است و کاملا آنها را می شناسیم خداوند از آنها پیمان گرفته که پیرو 
ما باشند و قدم در جایی که ما میرویم بگذارند بر ملت ابراهیم خلیل 
الرحمن کسی جز ما و آنها نیست ما در روز قیامت چنگ بدامن پیامبرمان 
میزنیم و پیامبر اکرم چنگ بنور خدا میزند و حجزه همان نور است و 
شیعیان ما چنگ بنور ما می زنند هر که از ما جدا شود هلای شده و هر که 
نیزه ما باس جات باننم. 


منکر ولایت ما کافر است و پیرو ما و پیرو دوستان ما موّمن. کافر بما 
محبت نمی- ورزد و مومن ما را دشمن نمی دارد کسی که با محبت ما 
بمیرد بر خدا لازم است او را با ما محشور کند ما نوریم برای پیروان خود و 


هر که از ما کناره گیری کند از ما نخواهد بود و هر که با ما نباشد از اسلام 
بهره ای نبرده بوسیله ما دین شروع و بما ختم می شود بوسیله ما خدا از 
روئیدنیهای زمین شما را بهره مند کرده و بواسطه ما باران از اسمان می 
بارد و بواسطه ما خدا شمارا از غرق در دریا و فرو رفتن 


در زمین نگه می دارد خداوند بواسطه ما شما را در قبرها و محشر و 
هنگام صراط و میزان و موقع داخل شدن بهشت سود می بخشد مثل ما 
در کتاب خدا مانند مشکات است. مشکات در قندیل است. ما مشکات 
هستیم که در آن چراغ است و چراغ محقد صلی اللّه علیه و آله و سلم 
المضباغ فی ژجاجّه ما زجاجه هستیم کأتّها کوکت ذوو یوقدٌ من شجرو 
مُبازکه ر وتو لا شَرّفیه و لا غَریيُهٍ نژادی معروف و غير قابل ایراد که 
نورش میدرخشد یُضِی ۶ و ول ده تَمُسَشّة ناژ نو قرآن علی تور یی له 
فا خدا| 


لازم است بر خدا که دوست ما را با چهره ای درخشان و برهانی فروزان با 
سر 


بلندی نزد خدا محشور نماید و دشمن ما روز قیامت با چهره ای سیاه و 
سرافکنده در نزد خدا محشور می شود لازم است خداوند دوست ما را 
رفیق پیامبران و صدیقین و شهداء و صالحین قرار دهد که خوب رفیقانی 
هستند. 


شهید ما بده امتیاز از سایر شهدا برتر است و شهید شیعه ما با هفت امتیاز 
بر دیگران برتری دارد ما نجبا و بازمانده انبیا و فرزندان اوصیا هستیم ما از 
همه مردم بخدا نزدیکترین و ما شخصیت های ممتاز در کتاب اسمانی 
هستیم و ما از همه به دین خدا سزاوارتریم خداوند شریعت را برای ما 
تشریع نموده در قران میفرماید: 


وطی به وحاً و الذی أوِحتنا الیک یا محشد و ما وَینا به [راهیم و مُوسی و 
عیسی ما را تعلیم دادند و مأً نیز ابلاغ کردیم آنچه باید بگوئیم و وارث ث علم 
انبیاء شدیم ما ذریه صاحبان علم هستیم أنْ أقیموا تا 
تقو فیه. فتحد باشید کیرعلی الخس کین گران: است. بر کسانن. که 
ولایت علی بن ابی طالب را قبول ندارند دعوتهای شما ما دعوم ی 
بولایت عی اللهٌ بجر 2 من یشاء و بهدی البّه من بنیت خدا| بر می 
۱ رد تا ۲ ۳5 
ابی طالب بپذیرد. 


مناقب: ابو خالد کابلی از حضرت ناد رز مود ابه قأمئوا باللّه و رسوله 5 
النون الخی ار لناتعل کرد که فرمون توربتها قشم انمه از آلن محتوید این 
آنه هیقر مان آکشم لا توو تا بعش شیعیان ها وا ام هه سا 


حضرت صادق علیه السّلام در باره آیه اظَرُونا متس من تُورکُمٌ فرمود: 


خداوند روز قیامت نور را بمقدار اعمال مردم تقسیم میکند بمنافق نیز 
میدهد و در انگشت ابهام پای چپ او قرار دارد نور او خاموش می شود. 


بعد اين آیه را قرائت نمود: فینادون فریاد می زنند از پشت دیوارها الم 
کر مک قالها ای سکم ایا ما و کی کورد سرا 

تاک زر ور 

طرایف: مغازلی شافعی باسناد خود از حسن بصری نقل میکند 
9 » فیها مضباح یت مات او و مصباح حسن و 


حسین و الرْجاجة کاتها کوب درو فاطمه علیها السّلام است چون ستاره 
ای درخشان بود در میان زنان عالم توقذ من شخره مبارگه کِ 


ِ از نژاد مبارکر ابراهیم نه بهودی و نه نصرانی بکاد زیتها پضی 

یک بود علم از او آشکار شود هنگام سخن لول تمَسَسَة ناژ وژ ۶ 
0 منظور فرزندان فاطمه است امامی پس از امام دیگر ‏ بهّدی ال 
لنُوره مَن یشاء هدایت میکند بولایت آنها هر که را خدا بخواهد. 
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تفسیر فرات : جابر گفت: از حضرت باقر علیه السّلام پرسیدم راجع بایه 
وم تری المْوْمنینَ و الْمْوّْناِ بَسعی نوم بيْ یدیم و بایْمانهم روزی 
که می بینی مردان وان موّمن را ور می درخشد در مقابل و طرف 
راستشان پیامبر اکرم فرمود: 


آن نور امام است که روشن میکند جلو و طرف راست آنها را در روز 
قیامت موقعی که باو اجازه دهند وارد منزل خود در جنات عدن شود 
مومنین نیز از پی او می روند تا داخل شوند اما اين قسمت آیه بأيْمانهم 
شما چنگ میزنید بنور آل محشّد و آل محقد چنگ بنور حسن و حسین دارند 
و آن ده شور اضر النوحتین غلی بن اس الب لب الساام و علی اه 
السّلام چنگ بنور پیامبر اکرم میزند تا داخل می شوند با او دپ جنات عدن 
اینست معنی آیه شریفه شراک الوم جکاث تشری من تکنها اهاز خالدین 
فیها ذلِک هو العَعَمْ العَطیمْ. 


تفسیر فرات از ابن عباس نقل میکند در مورد آیه یا با الذین آعوا او مُوا 
اللة منوا برشوله بوْبکُمْ کفلَین من رَحمته ای کسانی که ایمان آورده اید 
بیرهیزید از خدا وه سا میرن آیمان آورید بشما دو نصیب از رحصت ۳ 
فنخشید. فر فقو آن .و نیت ار ود ین لد یَْعَل 
تَمُشُون به برایتان امامی قرار 


بروید. 


اشامت یش رح 292 


تفسیر فرات: در مورد آیه یا یا الذِین آمئوا الوا ال و آیئوا یتزشوله 
که کفلان ین رشتیه 


حضرت باقر فرمود: منظور حسن و حسین علیهما السلام است و فرمود: 


فا من که ات ان کون رفن شتا ما اصانه یا نون ماه کم 
یقدر علی شی ء یاکله الی الحشیش». 


ای وه ی را ای ی ی 


کافی: محقّد بن فضیل از حضرت ابو الحسن موسی بن جعفر نقلٍ کرد که 
سپوال کردم از آن جناب راجع باين آیه: بُرِیدُونَ لْطفْوا تور بر ال بأفواههم و 
ال میم تُورو فرمود: میخواهند ولایت علی بن ابی طالب را با تبلیغات خود 
از بین ببرند گفتم: و للم تور فرمود خدا امامت را تکمیل میکند بدلیل 
اين ایه قأَمئوا بالله و رَسوله و الثورٍ الْذٍی نا که نور همان امام است 
گفتم: 


هو الذٍی ارسَل رَسْولة بالهّدی و دین الْحَقٌ او خدائی است که دستور داده 
بپیامبرش تن کند در مورد ولایت ی بن تفه طالب ولایت همان دین 


ِبْظهرة علی الدّین کل فرمود تا چیره نماید دین حق را بر تمام ادیان هنگام 
ظهور حضرت قائم بدلیل اين آیه و له 1 خیم تفه کف‌خدا امامت زا نحل 


میکند بولایت قائم و لو گرح الکافژون ار خوش آبتد کافران بولایت 
و تا را 


است. 


سماعه از حضرت صادق در مورد آیه بوتکم لین من رَُمَیّه نقل کرد که 
فرمود خسن وحن هستتد 5 بحعل لکم ترا کنشون به فرموز: 


امامی که باو اقتداء کنید لا یلم هل الکتاب لا یرون عَلی سَی, 
قطل اللهٍ و أنّ الْقطْل بید ال بُوْییه من یشاء و ال ذُو الْقطْل العظ 


.»[ « 


۷" 


کنز الفوائد: کعب بن عیاض گفت من خورده گیری کردم بر علی در مقابل 
پیامبر اکرم مشت بر سینه من نهاده فرمود کعب علی دارای دو نور است 
یکی در اسمان و دیگری در زمین هر که بنور او چنگ زند خدا او را داخل 
بهشت میکند و هر که از او سرباز زند داخل جهنم می شود این سخنان را 
از طرف من بمردم بشارت ده. 

کنز الفوائد: روایت شده از انس که گفت: پیامبر اکرم فرمود خداوند از 
برای او و محبینش تا روز قیامت. 


3 1 1 41 1 شّ ‌ ِ‌ 
پرِیدُون ِیْطفوٌا تور الله یأَفواههِمٌ و اه منم ثوره بخدا سوگند اگر شما رها 
کنید تشیع را خدا| رها نخواهد کرد. 


کنز الفوائد: حارت بن عبد الله از علی بن ابی طالب علیه السلام نقل کرد 
که روزی پیامبر اکرم بر منبر رفت و فرمود: خداوند تنوجهی ۱ ژزمین 
کرد و مرا اد.میان آنها مر رید برای مره ده تاه نموه علی زار نزجد 
برادر و وزیر و وارث و وصی و جانشین من در میان امت و ولی هر موّمنی 
پس از من قرار داد هر که او را دوست 


بدارد خدا را دوست داشته و دشمن او دشمن خدا است و هر که با او 
محبت ورزد خدا با او محبت خواهد ورزید و هر که با او کینه ورزد خدا با او 
نه می ورزد بخدا سوگند جز موّمن او را دوست نمی دارد و جز کافر با 
او دشمنی نمیورزد او نور زمین و رکن و پایه آن است پس از من او کلمه 
تفوی و عروه الوثقی است بعد پیامیر اکرم صلی اللّه علیه ورآله و سلم این 
آیه را فرائت کرد: ُریدون آن نطو تور الله یاقواهمم و نی اللة الا أّ 
تم تُورة و و کُرة الکافژون. 


مردم خدا " مرتبه سوم توجه نموده پس 0 
امام را یکی پس از دیگری انتخاب کرد هر کدام از دنیا بروند دیگری 
جانشین او ِ بود مثل آنها مانند ستاره گان آتتضان است هر وقت 
ستاره ای غروب کند 


افاختر نع رصن 2321 


آنها حجت خدایند در زمین و گواهان او بر خلق هر که پیرو آنها باشد پیرو 


خداست و هر که مخالف ایشان باشد مخالف خدا است آنها با قرآنند و 
قژان‌تا انها-اشت از هم جدا نمی سوید:ها در حوض تر و واند شواند 


کافی: جابر از حضرت باقر علیه السْلام نقل کرد که در یک جدیث طویل در 
پا آیه ال از هو فرمود قمیم بی مت صلی اند هی له و 
اک ۱ 


صَل صاجبکم ما غوی » اشتباه نکرده و گمراه نشده که خویشاوندان خود 
را برتری میبخشد ما بطق عَن الّوی آنچه در فضیلت خاندان خود مي 
گوید از روی هایس نت ای عن دوز پروردگار است ان هو الا 
وحی ییحی و فرموده خدای بزرگ به محّد صلی الله علیه و آله و سلم 
لو آن عندی ما تشتفجلون به لفضت الم یی کف میا کرمدا 
اجازه می دادند که بشما بگویم آنچه در دل پنهان کرده اید از عجله نسبت 
بمرگ من هر آینه ستم روا می داشتید بخاندانم پس از من مثل شما مانند 
اين فرموده خدا است کمتل الذی اسْتَوَقَد نارا قلقَا اضاعث ما حول می 
فرماید خداوند زمین را بنور محمّد روشن کرد همان طور که خورشید 
روشنی می بخشد خداوند مثل محمّد را بخورشید زده و _مثل وصی و 
چانشینش را بماه که این آیه اشاره بهمان است و جقل السَمس ضیاء 5 
الَْمَر تفرا. و این اجق و ای لقم الیل تسلخٌ مه اللهار فاذا هم مَظلمون و 
ين آیه ذهت اه ثورهم و ترگهق ی طلمات لا نصژون یعنی محقد از 
دنیا رفت ظلمت هویدا شد ندیدند فضل و مقام ِ بیش را این آبه 


ِ است و 4 تغوهم: الی القدی. لا بشجغوا و تراهم تتظزون 


سپس پیامبر اکرم دانش و علمی که داشت بوصی خود سپرد این آیه همان 
مطلب: است الله نو السماواتِ الرض می فرماید «خدا هادی آسمانها و 


تهیزه ازست» نل.عامی عیفر دادم سره آن نون من ات که تساه ان 
راهنمائی می- 


شوند 


۰ ۰ ی بت 5 7 


می فرماید من تصمیم دارم ترا قبض روح کنم علمی که در نزد تو است 
بسیار بوصی خود همان طور که چراغ را در شيشه می گذارند. 


اتها کوب درا بآنها اعلام کن مقام علي را بوقَدُ من شَجَرو مبارگه اصل 


ی 2 
فیح آونوندر این ایهم عرماید: ما کان را 7 ۵ تضر انا و 
لکن کان حنیفا مُسْلما ها کان من الخش کین 


اين قسمت آیه که می فرماید: یکادٌ رها یی ۶ و لو لَمْ تَمُسَسة ناژ تُوز 
علی ئور : 2 لُوره مَن يشاء می فرماید مثل فرزندانی که از شما 
بوجود هید ایند مانند روغن زیتون است که فشرده ای از زیتون می باشد 

کل رَیئها یی ۶ و لو لم تَمُسَسهُ ناژ توژ علی تور یهٌدی اللة لِنوره مَنْ 
تا عم مراد وی ات که تن رت کنند کر خة: یز انها ملکی 


نازل نشده. 


عرضکردم: 
من با مردم,رفت و امد دارم خیلین تعخت: میکتم: از کروهی که شما ,را 


دوست نمی- دارند 


و پایبند بمحبت فلان و فلانند اما امانت دار, راستگو و با وفایند وه ود هن 
که شما را دوست می دارند این امانت داری و وفا و راستگوئی را ندارند. 


امام علیه السلام راست نشست و روی بمن آورده مانند شخص خشمگین 
فرمود: 


کسی که پیرو امام ستمگر باشد دین ندارد و با خدا راهی ندارد و ملامت و 


شده. 


فرمود آری مگر نشنیده ام ای ار الاع ول انیم اصوایت خفسه 
لمات [لی النورٍ یعنی خدا ولی کسانی است که ایمان آورده آند آنها را 

تاریکن. های کیان بنبور توبه و مغفرت مي کشاند بولسطه ولایت امام 
ِِ که از جانب خدا| اسب و فرموده 5 الذین کَروا أولیاوْهُمٌ الطاعُوث 
بر کوتهم من اللور الی الطلیانت.کسانی که کافت دفست آها طاغوت 
ات که‌خا ی کد ها را اور ساسا ری دا 


کافر که نور ندارد از آن خارجش کنند. منظور اینست که آنهائی که دارای 
نور اسلامند اما چون طرفدار امام و9 پیشوای ستمگری شدند که از جانب 
حدا جعین تشده با این:جوشتداشتن آنها از تور اشلام حارج شد توق بطلعات 
۲ بهمین جهت پرا نها اشفن‌جهنم فران داده شدبا عفار اولنک 
اشحات لاه ها حالس 


کنز الفوائد: جابر گفت: از حضرت باقر علیه السُّلام تفسیر اين آیه را 
پر سیدم و الذین کفرّوا فرمود بلدی امیه هستند أَغمالَمم کسراب بقیعه 
بحسیبه حَسَبَةٌ الظفَاَنْ ماءٌ کارهای آنها مانند سرابی است که تشنه آن را آب می 
ند طعا رن مان آزسد 


آنها را بجانب سراب می برد و پایشان مي گوید بيائید تا ببرم شما پا پهلوی 
اب حنّی اذا جاعه لمْ يِجذه سَیتا و وِجَد الله عندَه فوفاة جسابة و اللهٌ سریع 
لحساب: هن که می رشد با ها چیزی نمی بت حطا رای باید که رز 
حسابش می رسد خداوند حسابگری سریع است. 


کنز الفوائد: چکم پن حمران گفت: از حضرت ِ علیه السّلام راجع باین 
آیه پرسیدم او کظلماتِ فی بَخْر لَجْیٌ یَفُشاة مَوجْ من فوّقه مَوَخجّْ فرمود: 
آنها 

امامت ج 1, ص: 237 


اصحاب جنگ جمل و صفین و نهروانند من قَوّقه سَحابٌ لمات بَعْضُها قَوّق 
بعض فرمود: بنی امیه هستند |ذا أَحْرَح یدَهْ یعنی وقتی امیر الموّمنین دست 
خود را در آورد لَمْ یَکَدٌ براها نمی بیند آن را منظور اینست که وقتی سخن 
بحکمت گوید از او نمي پذیرند مگر کسانی که اعتراف بولایت و امامتش 
دارند و مَن لَم یَجْعَل اللهْ له ی ی دی و 
اقافی در دنیا فرار نداذخ دز اخرت توری ندارد بعتی آماهی. که راهتهای, از 
به بهشت باشد و از پی او ببهشت برود ندارد. 


امامت؛ ۳ 1 ص: 238 
بخش نوزدهم بلند خانه های مقدس آنها در زمان حیات و بعد از مرگ و آنهایند مساجد مشرفه 
ترجمه روایات 


کنو القواکدد ی 05 ان بن مالک وسریزه کفتند‌بیامید آخرم ضلی الم 
قای ا مسا ای ها خر ند 


فی بیوتٍ آَذن ال آن ترقع و بذکر فیها اسمة سیخ لَْ فیها اعد و لأصال 
مردی از جای خود حرکت کرده پرسید این کدام خانه ها است پا رسول 
الله فرمود خانه های انبیاء. 


اتویگر از خای نخوو جر کت کردم کشت با زسفل الله این خانه از انیا آنست 
اشاره کرد به خانه علی و فاطمه علیهما السلام فرمود: اری از 


بهترین آن خانه ها است. 


2 


رید افرعوه خانض هی مسفن خی الم یی لو سل اروت خانه 
ها ان سا ات 


۳۹ 


ذِن 


یارآ کب توس ادن لهج ۳ 
او اعال الق موه که خانه های ال مد علیز فاطی ‏ 
ی یت 


گفتم بالعد 3 و الا صال فرمود یعنی نماز در وقت های آن آنگاه خداوند آنها 
را مشخص نموده با آین صفت رجال ایهم جرخ و لا عن در لو 
اقام الصّلاه و ایتاء الرّکاو یَخافون یَوْما عقلت فیه القلوت و الاتصا+ فرمود 
آنها ۱ وب 1 ۱ 2۳ 


سپس فرمود: ليِجَزيهَم ال خسن ما عَملوا و يَزِيدَهمٌ من قَصْلهٍ فرمود 
منظور امتیازی است که بانهز 2 داد از قبیلِ 9 و وجوب اطاعت و جایگاه 


توضیح: ممکن است منظور از بیوت در آیه بیوت معنوی باشد. 


به بیوت می کنند يا همان خانه های ظاهری باشد چون منزل های شخصی 
ایشان يا روضه منوره انها پس از وفات و مراد از رجال يا ائمه علیهم 
آذن اللَه آ 


۱ ۳ ۵ و ۶و م- 
طبرسی در تفسیر خود می نویسد: «فی بیوت ن ترفوع 


این انصت کف این عرام راهان است که ینم آناتن ارت و 
آنمانشسجدها ایستسعول ان عاس فص رن وید این فول فرماسشن 
پیامبر است که فرمود مساجد بیوت خدا است در زمین و برای اهل اسمان 


درخشد. 

بعضی گفته اند: خانه های انبیاء است بعد بروایت انس که قبلا ذکر شد آن 
را ید نموده. 

تن امن کوید این قول را آیه زسا پد ناه هر ال شوم آیز 
امامت رل :240 


[ نت [ ۳ ۳۷ ن ث- مر 9 
لت و بَْهْرَکَمْ تطهیرا و آیه رَحْمَْ اللّهٍ و بَرکائة عََیکُمْ هل البیّتِ تأیید 


اجازه در رفع بیوت انبیا قیدی ندارد و مراد از رفع تعظیم و پاک نمودن از 
پلیدیها و آلودگی بمعصیت و کثافات است. 


ی منظور از رفع عرض نیاز و حاجات است در این خانه ها 
بُذکر فیها اسمة بیعنلی خوانده می شود در آنجا کتاب خدابا اسماء 


حلسنی. 
سبح آة فیها بالْعْدوٌ و لأصال 
یعنی نماز خوانده می شود در آنجا سحرگاه و شامگاهان. 


بعضی گفته اند؛ مراد از ز تسبیح تنزیه خداست از چیزهائی که جایز نیست 
تاش نس ی سا ایا ای کسشاسته رات همست 


سیس خداوند تسبیح کننده را توضیح داده چه کسی است رجال لا ثَهیهم 
تفن باز نمی اردص تون نع کته تخارت ریت هروش آنها را اد 
ذکر خدا و نماز. 


از حضرت باقر و حضرت صادق روایت شده است: آنها گروهی هستند که 
موقع نماز تجارت را رها نموده بجانب نماز می روند پاداش انها بیشتر 
است از کسانی که مشغول تجارت هستند. 


کافی: سالم حناط گفت از حضرت باقر سوال کردم معنی این آیه را 
قأحْرخنا من 


کا فیها من الفومنین قما وجذنا فیها غیر ۶ بیتِ من المْسْمینَ فرمود آل 
محقد صلی له له و له و سلم هستند که با ها دگری نافی نمی ماد 


۱ اب 
شبیه قریه لوط و خروج لوط است از آن, زیرا موقعی که خدا تصمیم 
هلاکت آنها را گرفت لوط را خارج نمود همین طور موقعی که خداوند اراده 
خشم بر مردم مدینه گرفت 


تام ی 2115 


بواسطه کفر و گمراهی امیر الممنین و خاندانش را خارج نمود مبتلا بانواع 


ای و زا 
فررم مان فامل وا تخاب کوویور این آنه میفرفاید ار الله اطصافی: 
آدَم و ُوحا و آل ابراهیم و آل عمران غلف:العالمین. 


احتجاج طبرسی: ص 121- ابن نباته گفت خدمت حضرت امیر الموّمنین 
علیه السلام نشسته بودم ابن کواء وارد شده گفت با امیر الموّمنین معنی 
این آیه چیست لین ابر بأن نوا یوت من ظهٌّورها و لک الب هن.انفی 

و أئوا الوت من آبوابها امیر الموّمنین علیه السّلام فرمود ما آن خانه هائی 
1 خداوند دستور داده از در آنها وارد شوند ما باب اللّه و بیوت او 
هستیم که باید از در این ها بجانب خدا رفت هر که با ما بیعت کند و اقرار 


وارد خانه شده از یی ان و هن که 


ما مخالفت ورزد و دیگری را بر ما مقدم دارد از پشت وارد خانه شده. 


کافی: ثمالی از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد که قتاده بن دعامه 
بصری خدمت ان جناب رسید امام به او فرمود تو فقیه اهل بصره ای ؟ 
جوات‌بدان از 


فرمود وای بر تو خداوند گروهی از آفریده های خود را حجت بر مردم قرار 
داده آنها او تا دو استوانه های زمین هستند و بپا دارنده امر او و برجستگان 
دانش قبل از آفرینش آنها را برگزید به صورت سایه ای در طرف راست 
عرش. 

قتاده مدتی سکوت کرد, آنگاه گفت خدا خیرخواه تو باشد سوگند به 
پروردگار که من در خدمت فقها و دانشمندان و ابن عباس نشسته ام 
انچنان که در خدمت شما مرا لرزه بر تن افتاده پیش هیچ کس چنین اتفاق 
نیافتاده حضرت باقر باو فرمود می دانی کجا هستی؟ 


او روز 
در مقابل آن بیوتی قرار گرفته ای که خدا خواسته بلند مقام باشند و در 


آنها را از یاد خدا و نماز و زکات بازنمی دارد, تو در چنین جایی هستی و ما 
نیز ان مردانیم. 


قتاده گفت: فدایت شوم صحیح می فرمائید این خانه ها خانه های ساخته 
شده از سنگ و گل نیست. 


تفسیر قمی: که 
اعفر لی و لوالدَط و لمَن دَحَل بیْبی 


فرمود, یعنی قبول ولایت کند هر که داخل ولایت آل محشّد شود داخل در 
بیوت انبیاء شده. 


مرحوم طبرسی در.بارم ابه لقن دحل ریت می گوید: کسی که وارد خانه 


من شود يا مسجدم. 


بعضی گفته اند: کشتی من (چون 


۷ 
هی تمحر آف ار افت مخت ضلوه الله علیه ه الهدی شام است. 


در روایت بعد پس از ذکر آیه میفرماید: هر که داخل در ولایت شد داخل در 
پیوتانبیاء شده این آیه نیز بشاهد است انما پر یذ اللة لیْذهتَ کیکه الرَجسَ 


اهل البِیّتِ و بَطهْ کم تطهیرا. 


منظور از اهل بیت آئمه و ولایت آنها است هر که داخل فش ان شود داخل 
در بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم شده است. 


توضیح: شاید منظور از تاویل آیه ذوم. نیت. معنوی. است. که مراد بیت 
خلافت باشد نه هر که داخل در ولایت شد جزء اهل بیت پیامبر است زیرا 
فرق است بین کسی که وارد خانه ای می شود و بین کسی که از اهل ان 


امامت, ج 1, ص: 243 


هک ات این سین بکی از تبظون یه باشد که مومنین و داخل شدگان 
در این بیت, از پلیدی کفر و شرک محفوظند گرچه گروهی از آنها معصوم و 
بی گناه هم باشند. خدا می داند. 


کنز الفوائد: محمّد بن فضیل از حضرت ابو الحسن نقل کرد در مورد آیه و 
ناسا له فرعود اما اما هس 


کنز الفوائد: عیسی رین داود نجار از موسی بن جعفر علیه السْلام در باره 
آیه و آَنٌْ القساجد له قلا تَدغوا مَع الله احدا نقل کرد که فرمود از پدرم 
جعفر بن محمّد شنیدم میفرمود_ آنها اوصیا و ائمه از ما خانواده اند یکی 
پس از دیگری: کس دیگری را با آنها شریک نکنید که 


در این صورت مثل کسی است که برای خدا شریک قائل شود چنین از آیه 


اراده شده. 


دو روایت دیگر در همین مورد و تفسیر مساجد نقل شده. 


توضیح: در معنی مساجد که در ره شریفه است اختلاف شده بعضی می 
گویند منظور محل هائی است که برای عبادت ساخته شده که بعضی از 
اتیار ها شاهو ان است: 


۵و افو کوابتا: مراد مساجد هفت گانه است که از روایت حضرت جواد 
علیه السلام و روایت دیگر نیز این معنی استفاده می شود بعضی می گویند 


منظور : نمازها است. 


اما تاهیلی که ذر بارم آنه دم دو صورت دا رود 


خداوند انجا را محل سجده قرار داده یعنی خضوع و زاری و اطاعت بنا بر 
این تاویل احتمال تعمیم نیز دارد بطوری که شامل سایر بقاع متبرکه شود 


2 ممکن است مراد از مساجد ائمه باشد که در این صورت بیوت معنوی 
شوم ود تا ایو کت که اقا واقفاا هل فساحوید. 

امامت, ج 1. ص: 244 

تفسیر ,عیاشی: از حضرت صادق نقل شده در مورد ۰ هکم 


عید کل د مسجد صورت خود را بجانب هر مسجد بدارید یعنی ائمه علیهم 
السشّلام. 


توضیح: ممکن است مراد از مسجد بیوت ائمه علیهم السلام باشد که 
دستور میدهد بخانه های انها بروند و اطاعت از ایشان نمایند یا مراد از 
مسجد خود ائمه باشد زیرا انها واقعا اهل مسجدند, یا باعتبار اینکه خداوند 


امر بخضوع و اطاعت انها نموده. 


تفسیر عیاشی: حسین بن مهران از حضرت صادق علیه السّلام نقل می 
کند در تفسیر آیه خُدُوا زیتَتَکُمْ علد کل مَسْجد فرمود منظور ائمه علیهم 


السلام آتست: 


توضیح: یعنی ولایت ائمه زینتی معنوی است برای روح که باید دارای چنین 
زینتی در نماز بود این تفسیر منافات ندارد با تفسیری که در باره ایه شده 
که منظور لباس فاخر و استعمال عطر و شانه زدن در هنگام نماز است 
زیرا منظور زینت های ظاهری و معنوی هر دو است در هر مورد انچه 
مناسب با مقام بوده ذکر نموده اند. 


این خبر دو وجه دیگر نیز احتمال دارد: 


1- منظور از مسجد خانه و مشاهد مشرفه آنها باشد چنانچه بعضی از اخبار 


2- پا خطاب بخود آنها باشد چنانچه خبر رسیده که این ۳1 اختصاص بجمعه 


و عید قربان و فطر دارد و وجوب این نماز اختصاص بائمه علیهم السْلام 
دارد و به حضور امام بنا بر قول بیشتر از فقها؛ ی 
برای انجام نماز جمعه و عیدین هستند موقع حضور بنا بر قول تمام فقها. 


دو روایت دیگر در مورد بیوت ذکر شده که قبلا ترجمه شد. 
امامت؛ ۳ 1 ص: 245 
بخش بیستم عرض اعمال بر ائمه و اينکه آنها گواه بر خلقند 
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نساء آیه 94: ی اه و ورن له نم نزدون الی عالم العیت 
الشفاده سر بماء کنم ععاون: 


اصا 


و اين آیه: 105 و قُلٍ اعْملوا قَسَیِر ی اللة لک و وله و 
ششییون الی عال القیب و لمات متفر بما کتثم تَعْمَلون. 


1 ‌ِ 3 4 ‌ چىِ 
مق شهیدا نم ون للذین کَقَژوا و لا 


یوم تیگ مج[ تكّ 2 مس 3 9 تِ 
ی تک ِ سح اد ث‌ 
2 


قصص سوره 28: آیه 75 


و ترغنا من کلم شهید قَفلنا هاثوا | برهاتکم قعلموا أنّ العف لله و صَل 
عَنهْمّ ما کائوا یَفْتَرُّونَ. 


اخامتمج 1 * 2846 


تفسیر: مرحوم طبرسی در مجمع البیان راجع بای کذلک حَعلنا کم تقد 
وسطا مینویسد وسط یعنی میانه بعضي گفته آند ممتاز صاحب العین گفته 


در میان امت کسانی هستند که دارای این صفت امتیاز و بهتری نیستند 


پس چگونه تمام امت باین صفت ستوده شده آند. 


جواب اینست که منظور از آیه, کسانی هستند که دارای این صفت باشند 
مسلم است که در هر زمانی گروهی در امت هستند که دارای این صفت 


مد از حشرت تا یه لام ال مه که ره با است. ومسا 
هستیم و ما گواه بر خلقیم و حجت خدا بر روی زمین. 


در روایت دیگری از حضرت باقر نقل شده که فرمود زیاده رو و مقصر هر 
دو باز گشتشان بسوی ما است. 


حاکم ابو القاسم حسکانی در شواهد التنزیل باسناد خود از سلیم بن قیس 
از علی بن ابی طالب علیه السّلام نقل میکند که فرمود منظور چداوند ما 
هستیم در این ای که ها شهداء عَلی الناس نامر ارم ضای. ام لیم 
آله و سلم گواه بر ما است و ما گواه بر مردمیم و حجت خدا در زمین, ما 
کتتانی. هستیم. که خداآهند جر بازم آنها فرمودم:2 کدلی خعلنا کم ند وسطاً 


این قسمت آیه لتَکوئوا شُهداء عَلی الّاسِ سه قول در تفسیر این آیه 


است : 


1- گواه باشید در اعمال خلاف مردم در دنیا و آخرت ضانخه در آبز. ابة. خن 
فرماید: جی ۶ بالَبیین و الشهّداء پیامبران و گواهان 


آورده می شوند. 


2 تا شما حجت باشید بر مردم و حقیقت و دین را برای آنها بیان کنید و 
پیامبر گواه بر شما است و این را بشما تحویل داده. 


کات یی الشلام. کواهی مه خراع ا شا که فا زاس ترا 
ات توس ده ات قفی که امت اسان افاها کیت ی سای 


و یکون :ار سول علنکم شهیدا بعقی ار اکرم کوایسر اغمال شا انیت 
امات رن فرص 27 


بعضی گفته حجت بر شما است و برخی میگویند گواهی میدهد که شما 
راست گفته اید, راجع بشهادت برای انبیاء مرحوم طبرسی در مورد اين آیه 
قکیّف |ذا جننا من کل امه بشهید می نویسد خداوند روز قیامت از هر 


پیامبری گواهی می خواهد نسبت بامتش در خوب و بد اعمالشان و پیامبر 
ما ضای الله علض اند شا ند امد اعت سس اشت. 


توضیح . : قبلا در قسمت معاد گذشت و بعد از اين نیز خواهد آمد که حجت 
هر رمانی گواه تر اهل آن زمان است.و پیامیر ما صلی الله علیه و آله و 
کا کی 


در تفسیر 5 قلِ ا ان می نویسد بکاه-بندند انخه ترا خدا دون داوخ 
طوری که یقین داشته باشید نتیجه آن را خواهید دید, خداوند تمام اعمال 
شما را می بیند و همچنین پیامبر او و او گواهی میدهد نزد خدا بر کارهای 
شما و موّمنین بعضی گفته منظور از مومنین شهدا هستند و بعضی عقیده 
دارند که مومنین در ایه همان ملکهائی هستند که مراقب اعمال انسانند. 


دانشمندان شیعه روایت ت کرده اند که اعمال امت بر پیامبر اکرم در هر 
دوتتتبهه نون تلحتتبه گر هقی ود و آ نات ملاخفضله ند میرن ور 
اه وم 


السْلام عرضه می گردد ملاحظه می نمایند منظور از مومنون در آیه و قَلِ 
اعْمَلوا همان امه می باشند. 


در هی انا مق کل آخم تا بهی رکنم آزرهر ای 
يامبرش را که گواهی دهد بر تبیغ رسالت و اعمال مردم. گفته اند آنها 
نت که کداه با مردم باشند. 


کافی: ,سماعه گفت حضرت صادق علیه السُلام در باره آیه قَکَیّفَ اذا جنْنا 
من کل امه بشّهید و جنا یک علی هوّلاء شهیدا فرمود فقط در باره امت 
محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلم نازل شده در هر قرنی از ما خانواده 
امامی وجود دارد که گواه بر آنها است و حضرت محمّد صلی الله علیه و 
آله و سلم گواه بر ما است. 


افامتی زر :2۸5 


یه رااسستینم کی ععانا کم ید ۶ دسا لنکوتها سهداه: غلی: الناشن 
فرمود: 


کافی: ج [- ص 190- نرید گفت: 1 حضرت صادق علیه السّلام تفسیر این 


ما است وسط و گواهان خدا بر خلق و حجت او در روی زمین هستیم گفتم 
منطور ان قرمایش خدا کیست مل یک [تراهي فرمود فقط ما هستیم 
و سَقَاکمْ العسلمین من قَبَلّ او شما را مسلمان نامیده در کتب گذشته و 
در قرآن و فی هذا لیکو الرْسَُول شهیدا َلَیَْمْ پیامبر اکرم گواه بر ما 
است نسبت به تبلیغی که کرده ایم و ما گواه بر مردمیم هر کس تصدیق 
ما را کرده باشد ما نیز او را تصدیق میکنیم در روز قیامت و هر که تکذیب 
کند ما تکذیبش می نمائیم. 


مناقب: از خی مدمه تفیی بر هم ور خی ان ها سا هم 


الشاودین نقل شده که فرمود ما آن گواهانیم. گواهی برای پیامبران 


اقب ام امه کف بان آ گرم خرفشین آيه قاواتی قیاع 
من ان انا سای حسشد که دا باشان مت ارر داش 
از 0 فرمود من هستم و (صدیقین) علی است و صالحین حمزه و 
خسن آذانی فیقا ائمه دوازده گانه بعد از منند. 


از حضرت باقر نقل شده که نبیین حضرت مصطفی است و صدیقین علی 
مرتضی و شهداء حسن و حسین علیهما السلام و صالحین نه نفر از اولاد 
حسین و خسن اولیّک زفیقا حضرت مهدی است. 


توضیح: شاید منظور اینست که اینها بهترین افراد آن گروه ها هستند و 
اینکه فرمود صالحین حمزه است یعنی حمزه داخل در اين گروه است و 

حسن آولیّک رفیقا خوب رفیق هائی هستند آنها. ممکن است منظور این 
باشد که اولین مرتبه رفاقت و برخورد آنها با حضرت مهدی در رجعت 
باشد. 


تفسیر فرات: از حضرت جواد تقل میکند در تفسیر آیه 3 کذلِک جَعناکم أقة 
وسطاً لتکوئوا شُهداء عَلی التّاس و یِکُون الرَسَول عَلَیْکَمْ شهیداً فرمود هر 
َ 


تا ره 29۳ 


از ما گواه زمان خود هستیم علی بن اپی طالب علیه السّلام در زمان خود 
و حسن بن علی علیه السّلام در زمان خود و حسین نیز در زمان خویش 
کاخ اتفت هد نی ها که مامورست دعوت بسوی خد| داریم. 


تفسیر فرات: بریدٍ گفت خدمت حضرت باقر بودم از آن جناب سوال کردم 
این آیه را یا با الذی آمئوا اکَفوا و اسَجْدذُوا و اعبدوا ریم و افعلوا عبر 
لعَلکم رل 2 زا خر ونم فرمونمنظور ها سم مایب رده انم که 


بر ما در اين تنگنا و گرفتاری قرار داده نشده حرج از ضیق تنگنائی شدیدتر 


است. 


له ایک اُراهيم فقط منظورش مائیم هو سَمَاکُمْ الْفْسْلِمينَ ما را 
مسلمان نامپده «من قبل» در کتب گذشته «و فی هذا» فک فران ین 
الرَسُول عَیِکم شهیداً پاصر کراه برتامها ات وا وا منم در 
که تصدیق ما را نموده تصدیقش میکنیم و هر که تکذیب کرده تکذیبش 
مینمائیم روز قیامت. 


تفسیر فرات: امالی شیخ ص 260- سدیر از حضرت باقر علیه السلام نقل 
کید کی باس اک ی اللی له و له سا یال کو ان مهن 
اصحاب بود فرمود بودن من بین شم برایتان خوب است و رفتن من از 
میان شما نیز برایتان سودمند. است. جابر بن عبد اللّه انصاری از جای 
حرکت کرده گفت يا رسول اللّه بودن شما میان ما که مسلم بر آیمان 
خوب است اما چگونه رفتن شما از میان ما بر ایمان خوب ایست ! : فرمود 
اما بودن باین دلیل کم جداوید در این آیه میفرماید: ما کان اه لیعدیمم 5 
آئت فیهمٌ و ما کان اللَهْ مُعَد دك هم و هم عشتفهژون خدا هرگز آنها را عذاب 
ید بت در فان پاش و نگ انمان مت ا وقی استتا 
کنند (منظور اینست که تا وقتی تو هستی آنها با یک دیگر خلاف نمیکنند که 
شمشیر در یک دیگر اندازند. 
اما مفارقت من برای شما خوب است زیرا| اعمال شما در هر دوشنبه و 
ی ی 


امالی شیخ: ص 264- 


داود بن کثیر رقی گفت خدمت حضرت صادق علیه السلام نشسته بودم 
قبل از اینکه من سخنی بگویم ایشان بی سابقه فرمودند: داود روز 


و ی اس 
عرضه شد مشاهده کردم صله رحمی که در مورد پسر عمویت فلانی کرده 
بودی مرا خوشحال نمود من میدانم این صله رحم تو زودتر موجب هلاک او 
می شود. 


وقتی بمدینه رسیدم حضرت صادق علیه السلام جریان را بمن فرمود. 


2 پر قمی: حضرت صادق در مورد آیه و فُلٍ الوا یی ال لک و 
سول الَمَوْمتّون فر مود مومنین در این ایه ائمه طاهرین علیهم السلام 
هستند. 


حسن صفار از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود اعمال 
بندگان نیکمردان و فجاز هر صبح بر پیامبر اکرم عرضه می شود. بپرهیزید 
و باید خجالت بکشيد از اينکه بر پیامبر اکرم عمل زشت شما عرضه شود. 


از آن امام علیه السّلام نیز نقل شده هر موّمن یا کافری که بمیرد و او را 
در قبر بگذارند عملاش را به ۰ اکرم و امیر الممنین صلوات الله 
علیهما عرضه میدارند همین طور تا یکایک از امامان که اطاعت آنها از 
جانب خدا واجب شده این اننت. تفتتر آیه شیف ی فل: اعملو| فسیری 


له عَمَلَکمْ و سول و المُوْمُونَ 

معانی الاخبار: ابو بصیر گفت بحضرت صادق علیه السْلام عرض کردم ابو 
الخطاب می گوید اعمال امت پیغمبر هر هفته روز پنجشنبه خدمت پیغمبر 
ی اللم له و اضر من سور 


ی 


صادق علیه السشلام فرمود چنین نیست بلکه بر آن جناب اعمال امتش هر 
روز صبح چه مردمان خوب و -.ِ باشید همین 
است. تفسیر آیه.5 قلِ اعقاو فسیرزری اللَة ی 2 ۵ تون 
امام علیه الشلام سکوت کرد از تفسیز «مومنین» ات ۰« از 
مومنین ائمه علیهم السلام هستند. 


ب الاسناد: ص 41- جعفر از پدر خود نقل می کند از پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و اله و سلم که فرمود: از چیزهائی که خداوند بامت من بخشیده 
و بر سایر امت ها برتری 


افامت ‏ رصن 1و2 


یافته اند سه خصلت است که جز به پیامبران ندادم: 1- خداوند هر پیامبری 
را مبعوث می نمود باو می فرمود در دین خود کوشا باش باکی نداشته 
باش خداوند بامت من نیز همین را لطف نموده چنانچه در اين آیه می 
فرماید: و ما جَقلّ عَلْکُهْ فی الدينِ من خَتَج یعنی در دین برای شما 
تنگنائی قرار نداده. 


2- هر گاه پیامبری را مبعوت می نمود می فرمود هر وقت از جیزی 
ناراحت شدی مرا بخوان دعایت را مستجاب می کنم, همین مزیت را بامت 
من نیز بخشیده چنانچه در این ان ود فرماید: ای ات ص 


3- هر وقت پیامبری را برمی انگیخت او رز ی قرار می داد 
خداوند این مزیت را بامت من دادم آنها را گواه بر خلق, نموده چنانچه در 


- 


این ند می- فرماید لنکون السول شهیدا علنکم که شهداء عل 
التّاس. 


تفسیر قمی: و َو تلعث فی کل أقم شهیدا علخ ا نوی رای که بر 
من انکیزیم در میان هر امتی از میان خودشان گواهی منظور ائمه علیهم 
السلام است آنگاه بپیامبر می فرماید و جتّنا بک 


ترا می آوریم ای محشد شهیدا علی هوّلاء تا گواه بر ائمه علیهم السّلام 
باشی پس پیامبر اکرم گواه بر ائمه است و آنها گواه بر مردم. 


تفسیر قمی: ۰ 5 وضع الکتان و جی ء بالتبیین السَهّداء منظور از شهداء در 
یف ا ام اللام ات 


تفسیر قمی: و کزغنا من کل أَممٍ شهیداً خارج میکنیم از هر گروهی از اين 
امت امامش را بعنوان گواه. 

تفسیر قمی: با ها الذین منوا ازکعوا و اسْجَذدُوا و اعْبْدُوا کم و افقلوا 
العتر لَعلکمْ تقلخون, و جاهژوا في اه َو جهاده هو احتباکم ما جَعل 
کم فی الذین من حَتج مله أبیکَم [ تراهيم هو سکم الملمین من قبلِ 
این امتیاز مخصوص آل محقّد است اين .ایه نیز لِیکون الرّس سول شهیدا 
لیم تا پیامبر گواه بر آل محشّد صلی اللّه علیه و آله فد و کر 
شقداع:علی الاس یعنی آل محشّد گواه بر مردمند 


ره و ور 
رک لامش الم سل اس 


عیسی بن مریم گفت: و کل عَلَیهمُ شهیداً ما ذُث فیهم قَمّا توفیْتیی نت 
آلت ریت عَلَبْمْ تو خود گواه بودی بر آنها نا من در میانشان بودم پس از 
فوت من تو خود شاهد ایشان بودی و أنّت علی کل ی ءٍ شهید تو بر هر 
چیز گواهی. 


خداوند بر این امت پس از پیامبر اکرم گواهی از اهل بیت و عترت او قرار 
داده تا موقعی که یکی از انها در دنیا باشد وقتی انها از بین رفتند اهل 
زمین هلاک می شوند. 


ار آخزم فرمودته ند سار کان را امان اه اشمانی فزار داد و ال 
سرا آماق اه ات 


ره نبیر 


قمی: و یَفُولْ الأْشُهادٌ هوّلاء الْذین کَدَبُوا غلی رهم يعني امامازی علیهم 
السّلام 1۳ اینها بودند که بر پروردگار دروغ بستند لا لعتَهٌ الله علی 


الطالمین لعنت خدا بر ستمگران حق آل ند سل الا هی ال 


فا دکر نی دی و 


بصائر: سلیم بن قیس از امیر المومنین علیه السّلام نقل کرد که فرمود 
خداوند ما را پاکیزه قرار داده و معصوم و کواه بر خلق و حجت در روی 
زمین و ما را با قران و قران را با ما قرار داده نه ما از او و نه او از ما جدا 
می شود. 

بصائر: ابو بصیر از حضرت صادق در تفسیر آیه و گذلک جعَلْناکم یه وسطاً 
ونوا شهداء علی التاش 1 
حرام نزد ایشان است و آنچه از بین برده اند. 

2 
شود در نیمه شعبان بر پیامبر اکرم و علی مرتضی عرضه می گردد سپس 
در ذکر حکیم نسخه برداری می شود. 


دوه ما کت اه کر تفن فان کرو با فا 
يامیز اکرم صلي ال علیه و آله و سلم عرضه می شود؟ فرمود شکی 


دافید آعفاها فسوی الاه عملکم »و سول و المومون فرهود نها واقان 
خدایند در زمین. 


بصائر: سلیمان بن خالد از حضرت صادق نقل می کند که می فرمود اعمال 
بندگان هر پنجشنبه بپیامبر اکرم عرضه می شود در روز 


عرفه خدا در آن اعمال نظر می اندازد اين آیه اشاره بهمان است و قدقنا 
آلیها عملوا من عمل خصایا ها ء متیر توجط می کشمساعحالن که با 
داده اند آن را نیست و نابود می . کنیم عرضکردم قدایت شوم در ِ 
توزان شیعیانمان. «<1» 


بروز پنجشنبه رسید فرمود روزی است که در آن اعمال بر خدا و پیامبر و 


بصاتر: ابو بصیر گفت بحضرت صادق علیه السّلام عرضکردم اقلا 
فسَیرزی اللة عَمَلْكم و رَسوله و الْمَوْمتُونَ مومنین در دین کیانند؟ فرمود جز 


بصائر: ابان زیات که مشهور بعبد الرضا بود گفت بحضرت رضا علیه 
السلام عرض کردم خواهش میکنم برای من و خانواده ام دعا بفرمائید 
فرمود مگر نمی کنم؟! بخدا قسم اعمال شما در هر شبانه روژ بر من 
عرضه می شود «در روایت دیگری در صفحه بعد با مختصر تغییری می 
فرماید در هر روز پنجشنبه عرضه می شود» اين مطلب بنظرم بزرگ آمد 
1 مگر در قران نخوانده ای قّلٍ اعْمَلْوا فرص ال ععایر : رَسْولَدْ و 


بصائر: زراره گفت از حضرت باقر تفسیر اين آیه را پرسیدم فُل اعقَلا 
قسیری ال عَلكم و رَسولَة و اون فرمود میخواهی از زبان من 
روای رب و 


امامت خ 1 راض: 252 


توضیح: جوابش را امام ارجاع بدل خودش میدهد و صریح نمی گوید منظور 
از مومنین ائمه هستند تا این روایت را از زبان امام علیه السّلام نقل نکند 
در این خبر اشاره ای بذم و سرزنش زراره 


بصائر: سماعه از حضرت صادق علیه السلام نقل می کند که می فرمود 
چه پیامبر اکزم: را 1 مردی عرضکرد فدایت شوم 


ی ی قفا دا ام سا ان تایه یم و و 
معصیتی را مشاهده مهف کتد آزرده می شود آن جناب را ناراحت نکنید 


موجب سرور پیامبر اکرم شوید. 


ابو بصیر گفت از حضرت باقر علیه السّلام شنیدم می فرمود ما نمط 


حجازیم گفتم نمط حجاز ز چیست؟ فر مود بهنرین گروه, خداوند در این آیه 
می فرماید: و گذلک جعلنَاكة اتتخمنطا 


بازگشت زیاده رو بسوی ما است و کند رو بما میرسد. 


در # آنة ودرگ جلاک و سطاً ۳ 0 التاس ِ 
ال تتول علیکم شهیدا فرمود کر ال کنیس دای وزاین ابه: تصام اه 
قبیله از موحدین را بشهادت می خواهد آیا چنین تفسیری صحیح است در 
صورتي که بعضی از آنها شهادتشان در دنیا برای یکمن خرما پذیرفته نمی 
شود آن وقت خداوند در روز قیامت در مقابل تمام امت های گذشته 
شهادت او را بیذیرد. هرگز چنین چیزی را ,از امت بنخولسته آن امتی که 
دعای ابراهیم را برای ایشان عفرز داشته. کم حَیْر مد احرِجَت للّاس که 
آنها معتدلترین امتند و بهترین امت از میان مردم. 


دیزی مان ی شود تام هه آ یحو سا نم امن من قَبل دعای 
ابزاهیم و اسفاعیل. اختضاص -به ال فحند دارد: زیرا 7 


از قریش که 


شاکن مکه باشتد تا زمانی که پیافیر اخزم.میعوت کردد انکام از آوییزوی 


کنند و ایمان آوردند. 


اما اين آیه یَُونَ الرْسُولْ عَلَیْکُم شهیداً پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم 
گواه , بر آل محقد است و آنها گواه بر مردمند بعد از او چنین است این آیه 
بر و کت انیم شهیدا مانوفت ث فیهمٌ پس از فوت پیامبر اکرم آنها گواه بر 
مردمند چون از پیامبر محسوب می شوند. 


در بروایت حمران از امام علیه السّلام نقل میکند در مورد آیه و کذلک 
جَعَلنا کم مه _وسطا یعنی معتدل یه شهداء عَلّی التّاس تکون ال7شول 
یک شهیداً فرمود گواه بر مردم غیر از ائمه و پیامبران بیستنند اما امت 
چا بت خداوند آنها چا کدان بکیود با انتکه در مبان آنها کسام هد 
که شهادت آنها در مورد کمر کش یک قاطر پذیرفته نمی شود. 


ك کب 
ِ 0 بلکه چنین کسانی که مورد اعتمادند که ما آن 
ی 


توضیح : سایر اخباری که قبلا گذشت ابه بصورت مومنون بود شاید منظور 
این باشد که منظور مومن در مقابل کافر نیست تا شامل همه مومنین شود 
بلکه مومن مأمون از خطا و معصوم از گناه که ائمه علیهم السّلام هستند 
شاید هم در مصحف ائمه هامه‌تون باشد و در سایر اخبار مطابق قرائت 
خود تفسیر نمودند. 


کافی: عبد الرحمن بن کثیر از حضرت صادق در باره آیه و شاهد و مَشْهّود 
فرمود پیامبر و امیر المومنین علیهما السْلام هستند. 


کنز الفوائد: جابر از حضرت صادق علیه الشلام در باره آیه و جاعت کل 
تفس مَعها سایق 5 


شهیذ فرمود سائق امیر المومنین و شهید پیامبر اکرم است. 


محمد بن عباس باسناد خود از طریق جمهور سند را به ابو سعید خدری 
میرساند که عمار بپیامبر اکرم عرضکرد يا رسول الله علاقمندم میان ما 


باندازه عمر نوج 


سرزند من برایتان استغفار میکنم. 


و اما پس از در گذشتم از خدا بپرهيزید و درود نیکو بر من و اهل بیتم 
بفرستید و اعمال شما با نام و نام پدرتان بر من عرضه می شود اگر عمل 


منافقین و اشخاص شکاک و بیماردلان گفتند میگوید اعمال مردم پس از 
فوتش يا اسم آنها و پدرشان و نژاد و قبیلهآنها بر او عرضه می شود این 
یک دروغ بزرگ است. خداوند اين آیه را فرستاد: و قُلٍ اعْمَلوا قسیری له 
عمَلَکم و رَسْولَة و لفُوْنُونَ شخصی پرسید مومنون کیانند فرمود مومنون 
بطور کلی یا مومنین در اين آیه اما مومنین , این آیه آل محشد, ائمه هستند. 
سپس فر مود سَترذون الی عالم الغیب ق النهاژی سکم نما سم تقماون 
بزودی بنزد پروردگار دانای پنهان و آشکار میروید بشما از کارهای بد و 
خوبتان خبر خواهد داد. 


محمّد بن عباس روایت های گروهی را در اين مورد نقل کرده. 
امامت, ج 1 ص: 257 


بخش بیست و یکم تأویل مومنین و ایمان و مسلمین و اسلام بائمه و ولایت ایشان و تأویل کفار و 
مشرکین و کفر و شرک و جبت و طاغوت ولات و عزی و اصنام بدشمنان و مخالفین ایشان 


7 1 ۳ نفسهم ٩‏ 
ال بَعْیً بد 


فعامله: این بارن حون مود اند که کفر می ورن انح خدا تارل کردم 
از روی ستم. فرمود یعنی منکر ولایت امیر المومنین و اوصیاء از 
فرزندانش شدند. 


تفت قمی؟ قالدت انا هه الکات رین من کسبانی کم انا کتان دانه 
ایم ایمان می آوزند باوء 9 محمدند. 


و من هوّلاء من بُوْمنْ به یعنی از مسلمانان کسانی هستند که باو ایمان می 
اورند. 
توضیه: فتظور 2۱ فالذین آساهد الکات موسنین اهل کنات هشتتد بعسین 


گفته اند مراد مسلمانان هستند که قرآن بانها داده شده تاورلی که امام 
علیه السلام میفرماید مطابق قول دوم است. 


تفسپر قمی: لقَدٌ 2 قز الم غلن اون از عت فهم وا من انعشیع 
ال سای رد 


توضیح: شاید تفسیر مومنین را بائمه علیهم السلام نموده بدلیل این 
قسنمت آنه مق آلفسمم تجهت کمال پپوشتگی که:پيامیر با آنها داردو این 
تفسیر به واقع نزدیک تر است تا تفسیری که مفسرین با زحمت در مورد 
ایه نموده آند. 


بیضاوی گفته: قق نشستمی بعین ان تزاد‌با چس انیا عاند انیا ری وه 
اه باشند راست و دروغش 
را تشخیص دهند و افتخار بوجودش نمایند 


پیامبر اکرم از شریف ترین قبایل عرب و نژاد انها بود. 
ضته ان فرانت موه ‌هفان عا وی ات سنوت اتمه افی ابا مور 
اول ذکر کرده صحیح نیست: زیرا| مومنین منحصر به نژاد عرب نیستند. 


تفسیر قمی: عبد الرحمن بن کثیر از حضرت صادق علیه السّلام در باره آیه 
5 آلدی اقنها ا عم دمم بایمان 


آلحَنا بع بهم ذربْتَهُم «<1». 


و 
رنه مایا ودره انوا ناان علتیمی کم متفه اما ان 
حجتی که حضرت محّد در باره علی علیه السلام آورده کم و کسری نمی 
کنند حجت انها یکی و طاعت ایشان نیز یکسان است. 


علی بن ابراهیم در باره اين ایه و ما الْناهم من عَمَلهمٌ من شی ء یعنی کم 


۳ 2 1 ۱۱۳۵۱۹ ۳۶ ۱ 
حضرت صادق علیه السلام روایت شده؛ آنچه در این خبر ذکر شد تکی از 


هر اه ارو 2 و متا یال 
[براهیم و اسْماعیل و اسُحاق و يَعْمَوبِ و الاسّ 
دا کارا راو 10 ۱ 
اساظ ار کر این را هن ال فحت بل این یه نان ات۱ 
بمثل ما منم به قَقَد اهنوا «1». 


اگر ایمان آورند مانند شما هدایت یافته اند. 


تالا و ما انرد نا ایمان آوردیم ۱ ِ فده 0 


متا و تس ار ی یو ام ی یر 


آنگاه سخن را از خدا بمردم سوق می دهد فان منوا یعنی اگر مردم ایمان 
آ ورد بمثئل ما اخلیم به مانند ایمان شما یعنی 


علی 3 فاطمه و حسن و حسین و ائمه پس از آنها فقد اهتد هد و| و ان ولو 
قائما هم فی شقاق هدایت یافته اند اگر پشت نمودند ۳ در بدبختی 


توضیح: : مفسرین در مورد خطاب (قولوا) می گویند مومنین هستند به دلیل 
این قسمت آیه فان منوا بمثئل ما 2 به و منظور از اگر ایمان آورند 
یعنی یهود و نصاری «<2». 


تاتران که رز صورد. ایض فقل نتب باز حشت :همین فطل داوه جر اینکه 


خطاب اختصاص به برجسته نرین افراد موّمنین موجود و ان زمان است, 
آنگان اسشاظ تسایر موش کم فا ما ند می آید بند ااصی کید 


چنانچه سایر دستورات نیز چنین است که خطاب بافراد موجود در زمان 
پیامبر با امام علیه لام است و آیندگان را هم شامل می شود این تویل 
آنچه بر ما تانل شده جون انزال دستورات واقعا و در ادا بم پيامیر ح 
اللهلیت ی اله-وسان تودهیی کسانی کم انم وم نوده اند که اسر 
شلنه آنما- ند هی بدلیل آشکه هصر اه شوه با این قشعت و انخم‌غارل 
کردیم بر ابراهیم و اسماعیل و ساير پیامبران. 


همان طور که در این یف که بر ایشان نازل شده انبیا هلستند 
باید در قسمت اول هم کسانی که بر ایشان نازل می شود نظیر آنها باشند 


ای فبیل تمه ین خی متا بمردم نزب کر دز از قریش و 
اهل کتاب و سایرین. 


ی که تاه یه تفای می ای یه و تفس اما 
جلالت مقام انها دارد و معیار در هدایت 


تناها وال ی کار وه نها لس بآ 
ورزد در یک قسمت از انچه ذکر شد از شقاوتمندان و منافقین خواهد بود. 


تفسیر قمي: محمّد بن حمدان از حضرت صادق علیه السّلام ور مورد ۳ 
اذا ذعی اللة وَحْدهة كمَرَئْم و ان یشک به منوا قَالخْكُمْ له العلی* الکییر 
نقل کرد که فرمود وقتی خدأی یکتا را یاد می کند با ولایت کسی که امر 
بولایت او کرده کافر می شوید اگر شریک او قرار دهد 1 را که 
ایتک ولایت ندارد و ایمان می اورید که او دارای ولایت است. 


توضیح: چون اعتقاد بامامت کسی که از جانب خدا تعیین نشده مخالفت و 
کفر بخدا است بهمین جهت در بیشتر اخبار آیات شرک بخدا در تفسیر 


بطنی بشرک ولایت تفسیر شده شبیه این ایه در قران زیاد است مانند: ان 
تعبذوا| 


2 
۳ مم ۳ 3 3 ۳ 1 
اسان و آیهاتَحذوا آثبارف و باتهم آزباباً من ون ال و امنال اين دو 


ایه. 


تفسیر عیاشی: تمالی از ز حضرت باقر در مورد آیم و وا هد من قبل و 
من ده داقة تا آولفک الذین نام الکِتاب و الْجْکُم و ال تا بها بکافرین 

ی 
امتیاز و فضیلت شده اند اين آیه میفرماید اگر امت تو راه خلاف را پیمودند 
و کافر شدند اهل بیت ترا شایسته این ایمان قرار داده ام که هرگز بآن 
کافر نمی شوند و مسأله رسالت تو از بین نمی رود و از خاندان تو گروهی 


را وا مه ماس هوان و اه ارف اط اه حوه وان دایم ام که 
در 


انها دروغ و گناه و تبهکاری و خود نمائی و ریا وجود ندارد. 


تجذو الهش انش شا و ال وا" 9 امام ِ خود 
نگیرید هماناً امام یکی است. 


مناقب: ابو بصیر از حضرت صادق در باره آیه تما آتا > 3 هی لک ون ال 
آتما کم الةٌ واحد قَهّل ام مَسْلْمَون آپا شما رین می شوید نسبت 
توضنینی. که در نا رم علاین 1۳ السلام بعد از خود نمودم مسلمون با تشدید 


رل و۱0 


و تمول" لا و مه نتم مُسلْمَون بعنلی تسلیم پیامبر خد| باشند در مورد وصیت 
ِ 


از حضرت صادق علیه السّلام در باره آیه و من بخ عیْر الاشلام دیناً قََن 
بقیل مه و هو فی الاخو من الخاسرین هر کس تسلیم بولایت ما نباشد. 


از امام صادق علیه السّلام نیز نقل شد در باره آیه تب لیم الپجات 
ریت فی فلکم یعنی امیر المومنین علیه السّلام و کرّه نکم کر و 
ای هخا عم ی ها غامامراست سای ند 
مخالفت با پیامبر و مخالفت با ما نموده. 


اصا 


اقا ص202 


این غناسن در موره. آیقة ام تعمیت الذيق اعترخوا السینات آن تایه 
گالزذین آمَنوا و عملوا الطَالحات 


گفت منظور فرزندان عبد المطلب است. 


از حضرت باقر علیه السّلام نقل شده در باره آیه و الذی هم من حَسْتَه 
رَبهِم مُسْففونَّ تا راجقون فرمود در باره حضرت علی نازل شده, سیس در 


مورد موّمنین و شیعیان او که در واقع آنها مومنند, جاری است. 


در ۳1 اف ند ی مر ینجذ بر دون ال آندادا ۳۹ کت اللّه 
فر مو د: آنها دوستداران فلان و فلان هستند که ایشان را امام خود قرار 
داده ی داست عن برای آنها ِِ 


ِِ و ار ال یی العذاپ. لا ترا ۳-۹7 رت 7 ۱ 1 
العذ ات و تقَطعت بهم 2 الاشبات و الذين وا وا لو ن لنااکره فتتی ا.هیم 


- 


کما تب وْا ما فرمود بخدا قسم جابر این آیه مربوط بائمه 9« 
۱ ایشان است. 


توضیح : : مشهور بین مفسرین اینست که انداد بتها است, سدی گفته است 
فرماتروایای و رفتای آهایتی که ار یشان برفی سک ماه اظاعت 


اربابان دلیل ؛ بر این تأویل وی یوم است که ضميیر حجمع مذکر ۳ 


طبرسی می نویسد: رز بر این قول شاهد بهترین است زرا بعید 
است که بتها را مانتد خدا دوست بدارند یا اینکه مور دانتد انها ضرر و نفعی 


نذا زد این عسمت ابیت یل در است از کا الذیه افو که اربانها و 


9 فرمانروا اظهار بیزاری میکنند از پیروان خود بتها که شعور بیزاری 
ندارند. 


هیام نس ی هه شا 
باصنام و بتها نیز نسبت داده می شود گر چه خلاف اصل است. 


مرحوم طبرسی می نویسد: دوست داشتن انها یعنی علاقه 


بعبادت پا قرب بایشان است يا مطیع بودن نسبت به آنها یا همه این وجوه, 


کی ام ماگ دس اش من شرا با طرش خر کر 
نسبت باو يا حب و علاقه واجب است نسبت بخدا داشته باشند. 


نقخ از این آبات در فران انن آبه است: والدین اما اشد خبالله بعنی ای 
و علاقه مومنین بیشتر از آنها است چون آنها در عبادت خود اخلاص می 
ورزند و شاید چون خدا نعمت دهنده و پروردگار است و چون خدا را دارای 
صفات عالی و اسماء حسنی می دانند که حکیم و خبیر است نظیر و 
مانندی ندارد. 


توضیح: بنا بر این تفسیر شاید منظور مانند حب اولیاء خدا و خلفای پیامبر 


باشد. 


" مم ۶ و سٍِ سم 
هبش این قسشفت آبه آشد خا زرا در اخبان دارد فده که خداوند آها زا 
قرین خویش قرار داده و اطاعت انها اطاعت خدا است و معصیت ایشان 
معصیت خدا و انچه بخود نسبت داده بایشان نیز منتسب کرده. 


۳ 2 ۳ ّ 9 

چ و ری الذینَ ظلعُوا یعنی اگر بینند ستمگران بنها و فرمانروایانشان برای 
نها نفع و سودی ندارند ان وقت خواهند فهمید که نیرو و قدرت اختصاص 
بخدا| دارد هتحافیت که عذاب را مشاهده می کنند و توجه به شدت عذاب 


زمانی که بیزاری می جویند اربابان از پیروان خود و عذاب را مشاهده می 
کنند ارتباط بین انها (از پیروی و بخشش ها و سایر اغراض) قطع می شود 
پیروان می گویند: کاش ما بدنیا بر گردیم همان طوری که اینها از ما 
بیزاری جستند ما نیز از ایشان تبری جوئیم, (اين خبر دلیل کفر مخالفین و 
خلود انها در جهنم است). 


کنز الفوائد: عیسی بن داود از موسی بن 


جعفر و آن جناب از پدر خود 
وت 264 


1 ۳ ۳ ۳ وو 2 
در باره اين آیه و مَن بَعْمَل من الصَالحاتِ و هو مُوْمنْ قلا یَخافٌ ظلما و لا 
هصما. <1» 


و یت ات سر 


کنز الفوائد: ابو الجارود از حضرت صادق علیه السّلام در باره آیه أً الط مَع 


اللّه بل أكتَرَهَم هم لا یعْلَمُونَ فرمود یعنی آیا ممکن است امام هادی 0 
واقعی با امام و پیشوائی گمراه کننده در یک زمان از جانب خدا باشند. 


کنز الفوائد: علی بن جعفر از برادر خود موسی بن جعفر علیه السّلام از 
آباء گرام از امیر المومنین نقل کرد که پیامبر اکرم فرمود يا علی کسی که 
با تو محبت می ورزد آنگاه چشمهایش روشن می شود که پا مرگ دورو 
گردد, بعد اين ایه را قرائت نمود: ژبنا اخرِجنا تَعْمَل صالحا یر الذی کنا 
تعمل بفتی.دشمتان اهل پیت وت داخل جمتم هی نف کویتدخد ابا 
ما را خارج کن تا کارهای خوبی که همراه با ولایت علی علیه السّلام است 
انجام دهیم غیر از ان تبهکاریهائی که با دشمنی علی می کردیم. 

در چواب ایشان گفته می شود: و َم عَمْرْكُم ما یتدکُر فیه مَن نکر و 
جاکمٌ اللذِیُ مگر بشما فرصت ندادیم و وسائل هشیاری و توچه شما را 


فراهم نکردیم و پیامبر ما راهنمائی لازم را نکرد قَذُوفُوا قما للظالمین من 
۳ 


کنز الفوائد: حضرت صادق علیه السّلام از پدر خود نقل کرد که فرمود 
شمائید که از پرستش طاغوت اجتناب ورزیدید 


کنز الفوائد: حنان بن سدیر از پدرش نقل کرد که گفت شنیدم صامت 


فروشنده هر وی را که از حضرت باقر علیه السلام راجع بمرجثه پرسید 
فرمود با آنها نماز بخوان و در جنازه آنها خاضر شوه از مریضانسان عیادت 


زیرا وقتی آنتتمتضا تن انا برده می شود در دل متنفرند ولی موقعی که 
دیگران را یاد می کنند شادمانند. 


با 1 ٩‏ 
آن طور که شما خیال می کنید درست نیست وقتی خداوند به پیامبرش 
وحی کرد علی علیه السلام را بعنوان جانشین خود تعیین کند معاذ بن جبل 
بایشان پیشنهاد کرد با علی علیه السّلام اولی و دومی را شریک بگردان در 
خلاف تا مردم بگفتار شما دلگرم شوند و تصدیق نمایند وقتی خداوند این 
ایرا تال پرد یا اما الرسول بلعْ ما اتزل الک من زبک پیامبر ما آنچه بتو 

دستور داده ایم بمردم ابلاغ کن (ذر مورد ولایت علی). 


یه یی ان وم ای زک ی 
تفن پذیرنه بکداوند. این بت ر نازل کرد: لین آشرکت لبِخْبَطن عملک و5 
تَکوتَنَ من الخاسرین اگر شریک بگردانی آنها را عملت از بین می رود و 
بان راهن کرد 


بفرستد با مقام شفاعت نسبت بگنه کاران آن وقت بترسد از اینکه مشرک 
بخدا شود. 


پیامبر اکرم در نزد خدا مطمئن تر از این بود 


که مشرک باو شود با اینکه مأموریت او از بین بردن بت پرستی و شرک 
است منظور از ایه اب بنست که دیگری از مردم را در ولایت شریک علی 
کرداتی: 

کنز الفوائد: جابر بن یزپد گفت حضرت باقر علیه السّلام در باره و گذلک 
حقّب کلمَةٌ کلمَة تک حكن ۲ کمروا هم اصْحاتٌ الا چنین تصمیم گرفته 


خدا که کافران اهل آتشند ی 1 
اتتتفه نعد می فرماید الذین حفاون العزش کسانی که حامل عرش 


پروردگارند. 
منظور پیامبر اد 9 اوصیای بعد از اویند که حامل علم خدایند سیس 
میفر‌ماید: و من حَوَلَة یعنی ملائکه یُسَبِحون بحَمد رَبهم و یُوْمِنُونَ به و 


یستغفون ی أمَتُوا تسبیح خدا می کنند و استغفار می کنند برای 
و ی ی ی 
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0 و علماً قاعْفِر بِلْذِینَ تابُوا می گویند پروردگارا تو که دانای همه چیز 
کی مس ها ای ۱ 
ولایت بنی امیه و اتبِعوا سبیلک و پیرو راه امیر الموّمنین علیه السْلام شده 
اند. 


و قَهم داب الججیم ‏ نا و أجلهمْ جتاتِ عَذن . ای وعتعْ2 م و مَنْ صلح من 
آبائهم و رواجهم و د تج انک ات العزیژ الحكيم, قهمّ السَات منظور 
۱ و و 7 ایشان بعد می فرماید: ان الذین 
کقروا کسانی که کافر شدند منظور بنی امیه است. 


ُنادون لَعقّث اللّهٍ أکَرْ من مَْیکُم سکم لا عون ای الایمان قَتکُفْوت 
خشم خدا| شدید است ۳1 خشم شما بخویش نت دعوت بایمان میشوید 
ولی کفر می ورزید. 


اقق یتقو ها بولک باق آدا دفت الله تیا نوفتی وغوت 


ک 


بولایت علی می شود کافر میشوید اگر با او شریکی قرار دهند اپمان می 
آورید بعنلی اگر امام دیگریرا بگویند ایمان می . آورید قالحَکم لله العلی 
الکبیر فرمان در اختیار خدای برتر و بزرگ است 


سه روایت ت دیگر در مورد همین آیه نقل می شود که در یک روایت در مورد 
قاعفر ۳ تابوا یعنی توبه کنند از ولایت فرمانفرماهای سه گانه و بلدی 


امیه و 
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در آیه و قَهمٌ السَینْاتِ تفسیر بآن سه نفر می شود. 


کنز الفوائد: ابو حمزه از ابو بصیر نقل می کند که از حضرت پاقر علیه 
السْلام پرسیدم راجع بابه فاقم جک للدین خنیفا فطرزت الله التی فطر 
التّاس عَلیها فرمود آن فطرت ولایت ائمه علیهم السّلام است. 


کنز الفوائد: از حضرت صادق علیه السلام نقل می کند که در باره [ن 
قلذیقنَ الذین کقرّوا می چشانیم بکسانی که کافر شدند با ترک ولایت 
علی علیه السلام عذابا شدیدا غذابی شدید: 


در دنیا و لتجريتهه ۳ ال اه | یعْملون بیدترین کیفر کردار آنها را 
گرفتار راهم ک در آخرت زلک 13 آغداء اللّه الا لَهْمْ فیها دار الخْلد 
جزاءٌ بما کائوا بایاتنا یَجْحَذُونَ آیات در اين قسمت ائمه علیهم السلام 
هستند . 


کنز الفوائد: ابو عبد ال از پدر خود از که زین العابدین علیه السلام 
نقل می- کند که در باره آیه شَرَعَ لَکَمٌّ من الدّین ما وَصّی به توحا فرمود ما 
کسانی هستیم که خداوند دینش را برای ما در کتاب فد نشریح نموده 
همین معنی منظور شده از آیه سَتَع لکَمْ يا آل محشّد من الدّین ما وضّی به 
توح و الذی أَوِحینا الک و ما وصینا , بو ابراهیم موسی و عیسی أن آفیفه| 
الذين دین را بپای 


دارید ای آل محشّد و متفرق نشوید گران است بر مشرکین دعوتی که شما 
در باره ولایت علی علیه الشلام می نمائید و لا تتََرّفُوا فیه کبْر عَلّی 
الْمُشرکین ما تَدعوهَم یه ال بَجْتیی الیّه مَن یشاء و یهّدی الیّه مَن ینیب 
بعتی خداه‌ند ترمی. کزیند و هدایت: میکند کسی,را که ولایت: غلی را نیذبرد. 


الا ل میت کم ماه ال رای ی ار 
کرد. 


کنز الفوائد: محقّد بن بشیر گفت محمّد بن حنفیه چنین بیان کرد: محبت با 
ما اهل بیت چیزی است که در قسمت راست قلب موّمن نوشته می شود 
و قلب هر 


کسی را که خداوند با محبت و ولای ما نقش بست هیچ کس را یارای آن 
ی و ات ۳1 مبا رکه نوجه نکرده ای که می فرماید: 
اولیک کب فی قُلَویهِمْ الایمان محبت با ما اهل بیت ایمان است. 


تفسیر فرات: مچقّد بن علی از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که در 


باره آیه صِبْقَة ال و مَنْ أَحسَنْ من اللّهٍ صِبْقَهّ سرشتی است که خداوند بر 
آن سر شته است 9 سرشتی که خداوند مومنین را بر آن سر شته 
است در میثاق ولایت ابپیت در این آیه می فرماید: هنن یِنففون 
اتهالت ا ها حصات الله کشاته که اضهال ود را در بالیس ات 
طالب عایه الن لام ضرف میکتند: 


کنز الفوائد: عبدر ال رمادی از حضرت رضا علیه السّلام از آباء گرام خود 
کر باری آبه ده رارکت الذی د بالدین مشاهده کردی کسی که دین را 


تکذیب کرد فرمود یعنی ولایت امیر 


امین له زار 


رت : ابان ين تغلب گفت بحضرت باقر علیه السّلام آیه لین آموا 
لم یلیسُوا يماتَهَمْ بظلم اولیّک لهَمْ الامَنْ و هم مه مَهّتَدذونَ فرمود ابان شما 
وت سر با ات مارم این که ان ار ان ی 
تن ابی طالب:.و اهل. بیتش نازل. شده. ریرا آنها. یک شم بهمزدن. بجدا 
مشرک 0[ نپرستیدند و او اول کسی بود که با 
پیامبر نماز خواند و او اول کسی بود که پیامبر را تصدیق نمود. اين ایه در 
باره ان جناب نازل شده. 


تفسیر فرات‌ن قاسم بن عبید_از حضرت صادق علیه لام نقل, میکند که 
در باره آیه الذین آمئوا و تَطمَینٌ فلوهم 2 بذگر اللّه آلا بدکُر الله مین 
الفلوت. جومنوه باس اکرم اه علی تن این طالت علبه ارام رسد 
مایت ین ای درا که کفی ار 


عرضکرد خدا و پیغمبرش داناترند فرمود در باره کسی که مرا تصدیق کند 
و ایمان اورد بمن و ترا و عترت را بعد از تو دوست بدارد و تسلیم تو و 
اه 


تفسیر فرات: ابو الجارود از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرد که فرمود 

حب ما ایمان و بغض و کینه ما کفر است. آنگاه اين آیه را خواند: لک 
ه حتِّ کم اللیمان و یه فی فلکم 

مناقب: ابو حمزه از حضرت باقر علیه السلام در باره آره کم لفی قَوّل 

مَختلف شما دارای عقیده مختلفی هستید فرمود در مسأله ولایت است 
بوک مر من آفک هر که از ولایت کناره گیرد از بهشت محروم خواهد 


شد. 


عافی: زراره 


گفت: وقتی ابو الخطاب هنوز مرتد نشده بود برایم نقل کرد که بحضرت 
صادق گفتم این آیه جچه معلی دارد: و5 |ذا دور اللَه وَحده اشمات دلوت 
الذین لا نومتون بالاخوه فرمود یعنی, وفتی خداارا باد کید باطاعت کردن از 
کسی که امر باطاعت او نموده متنفر می شوند مردمانی که ایمان باخرت 
بدارند وی یاد آوز نز کسانی را که خداوند باطاعت آنها امر نکرده 


تفسیر قمی: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السّلام در باره آیه قما لد من 
قَوّوٍ و لا ناصرٍ فرمود او را نیروئی نیست که با آن با خدا همآوردی کند و نه 
یاوری دارد که او را یاری کند اگر خدا برایش تصمیم بدی بگیرد گفتم اْهْم 
کیدُون کید فرمود نیرنگ با پیامبر اکرم و علی بن ایی طالب و فاطمه 
زهرا علهم السَلام زدند خداوند می فرماید با محقّد عم تکیذون کد. و 
اکیدٌ کیدا قَمَهّلِ الکافرین أَمهلهْمٌ را 
ایشان را مهلت بده تا وقتی با حضرت قائم خداوند بوسیله او از 
ستمگران و جباران 0 و بنی آمیه و سایر مردم انتقام می گیرد. 


تفسیر قمی: تن الذین کقژوا اه اکتا یه فزین ارست خ 
ار کر مکی جر را 


بر ایشان وارد شود. 


در روایت ت ابو پالجارود از حضرت باقر علیه الشلام نقل میکند بینه حضرت 
محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلم است اٍنّ الْذین کفَرُوا من هل الکتاب و 


العشرکین فی تاز حفیم فرمود قران. بر انا ۹ شدند و کفر 
ورژزیدند و مخالفت با امیر- 
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او اه انا کرو ی هم سر الب بو این تفت انم ان 
الذین آمَوا و عَملْوا الصَالحات ولیک خد اه فرشوم تیان ال 


محمد نازل شده. 


کثر القواند: جایز از سرت باقن کر نار اه لخن الدین کقروا سفق اف 
لاب نقل کرد که فرمود آنها کسانی هستند که شیعه را تکذیب می- کنند 
زیرا کتاب همان آیات است, و اهل کتاب یعنی شیعه و الْمْشْرِکین ملقکین 
منظور مرجثه بهستند حتّی تنم البیتة فرمود تا برای ی شود 
رشول من اللّه یعنی حضرت محقد یتلوا ضُحْفا مَطهَرَة انها را 
راهنمائی کند نسبت بامامان بعد از خود آنقا :ضحف :مطهره 5( 
کثْبْ قَیمَهٌ یعنی نزد ایشان است حق و واقعیت. این قسمت آیه و ما تقَرّق 
الذین آوئوا اکتا یعنی تکذیب کنندگان شیعه لا من بَْد ما جاعْهَم ال 
یعنی بعد از آنکه حق برای ایشان افو‌ها امخها این کرهم دشتور نداده اند 
هلاه تخیر لاله ماه را رو ی کر قرو 
ااض مان ند اه امه امه ام لام امن 


و تقیقوا الطلاه و وا الرّکاه نماز و زکات امیز المومنین غلی بن ابی 
طالب است و ذلک دین الْقیمٍ اشاره بفاطمه علیها السّلام است این 
و ۳1 و ار لامر آورده اند و اطاعت 1 دستور ایشان 0 ۳ 
ایمان و عمل صالح رَضی اللة عَنهْمْ و رَصُوا عَنه 


حضرت صادق علیه السْلام فرمود خداوند از موّمن راضی است در دنیا و 


دا سا نی اس وا اه ریا وا اه ی و 
را بکند. 


توضیح: شاید منظور اینست که نظر اهل کتاب و مشر کین در امر نبوت 
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این گروه هستند که در امامت انکار دارند و شاید منظور از اتیان بینه 
اف یه باس خن الله له و ایام است ور سس ری انم 
است. تفسیر «قیمه» نیز با همین معنی بدون تکلف در اضافه درست می 
شود. 

تفهیر قمی الم 7 تر [لی الْذین ونم تصیباً من الکتاپ ون بالْجبّتِ و 


تن نازل شده که سوال کردند از مشر کین عرب آا دین ما 
بهتر است يا دین محشد؟ مشرکین عرب در جواب گفتند دين شما بهتر 


است. 


راحع همین ابه فرفودم اند که‌دن ارم کسانی فل شدم عحق ال مهد 
را غصب کرده اند و بر مقام ایشان حسد برده اند خدلوند می فرماید: 
اولنک الذین لت اللة و من بَلعن الله قلن تجد لة تصیرا اط ای ض سم 
الملي قاذا لا یُوْثُونَ النّاس تقیرا خداوند آنها را لعنت نموده و هر که خدا او 
را لعنت کند یار و یاوری نخواهد داشت آيا آنها را از ملک بهره ایست؟ ! که 
در این صورت بمردم باندازه نقطه ای که در پشت دانه خرما است 
نمیدادند. 


ام یکسدون التاس_ پا رشگ انا برند منظور از مردم امیر 


قصْله قَقَد آتینا آل اتراهیم الکتاب و الْحكْمَة و ینام ملک عظیماً منظور 
۳ 


تفسیر قمی: و الوا نقْمَة اه عَْکَم و میثاقة الّذٍی وائْقکُمٌ به فرمود 
ففتن. که اکرم ۳۳ کرت ار آنها نقلايته امه الخوفتین کمتند 
شنیدیم و اطاعت میکنیم اما بعد پیمان شکنی کردند. 


توضیح: مرحوم طبرسی می نویسد در باره میثاق چهار قول است: 
1- پیامبر اکرم در موقع ایمان و بیعت از آنها پیمان گرفت که مطیع باشند 


2-.آتچه:در خجه الوداع بایشان عرضه نمود از تحریم محرمات و کیفیت 
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طهارت و وجوب ولایت و چیزهای دیگر که از حضرت باقر نقل شده توسط 
ابو الجار ود. سوم منظور بیعت عقبه و بیعت رضوان است. قول چهارم 
میثاق و پیمان ارواح است. 

تفسیر قمی: و مِلْهْمٌ من یُوْمنْ به و مِلَهْمْ من لا یُوْمنْ به شک ام 
ی وا ای وال ی و ار 


کردند زیرا بوسیله انها فساد در بر و بحر اشکار شد. 


کنز الفوائد: مولف نهج الامامه می نویسد: که صاحب شرح للاخبار باسناد 
خود از حضرت باقر علیه السّلام در باره آیه و وطی ها يراهيمّ بنیه و 
قوب با يت ان اه اصطفی لحم این کل موی الا 5 ام مسلمون 


کافی: عبد (لرحمن بن کثیر از حضرت صادق علیه الشْلام در باره آیه الذین 
منوا و لَمْ یلیسّوا ايماتَهَم بظلمٍ فرمود ایمان بآنچه تامند آوردة از ولایت و 
مخلوط 0 


بولایت فلان و فلان, اینست ایمان آغشته بظلم. 


کافی: نعیم صحاف گفت: از حضرت صادق پرسیدم راجع به آیه منك 
کاف و منم مُوْمِنْ فرمود خداوند آنها را بولایت ما شناخت و کفر نسبت 
بولایت هنگام اخذ میثاق در نهاد آدم که آنها بصورت ذره بودند. 


توضیح . در فران آنه-خنین انست: هو الدی حَلَفَکُمْ یم کافژ و منم ون 
شاید این تغییر از نسخه برداران تودهیا .تن قران ائمه چنین است با : 
بمعنی شده از طرف راوی اما توجیه اول ظاهرتر است. زیرا کلینی بسند 
دیگری از صحاف نقل کرده مطابق با قرآن. 


بعضی_گفته اند: خداوند در آیه کافر را جلوتر ذکر کرده چون آنها بیشترند 
معنی آیه اینست که کسی که کافر می شود یا در علم خدا او کافر است 
ظاهرا تأویل ائمه علیهم السْلام برگشت بمعنی دوم دارد یعنی در تکلیفی 
که اول بآنها کرد در وقتی 


هل 275 


که بصورت ذر بودند می شناخت چه کسی ایمان می آورد و چه کسی 
ایمان نمی- آورد چگونه نخواهد دانست وقتی که اجساد را خلق کرد مراد 
از خلق همان خلق اجساد است معنی آیه اینست موقعی که خداوند شما 
را آفرید بعضی کافر بودیة تواسطه کفری که در غالم ذر ذاشتید و بعضی 
مومن بواسطه ایمانتان در عالم ذرو ذر جمع ذره است که مورچه های 
کوچک را میگویند که صد عدد آنها باندازه وزن یک جو است و ذره بانچه در 
شعاع خورشید است دیده می شود نیز گفته می شود. 


بعدها خواهد آمد که خداوند ذریه آدم از نهادش بصورت ذر خارج نمود و 
ارواخ زا بانها پنوست و از انها پیمان گرفت. 


کافی: جابر از حضرت باقر 


۳ وم ی 
نا نازل کرده در باره حضرت علی از روی ستم. 


و گفته است جبرئیل این آیه را بر حضرت محقد صلی اللّه علیه و آله و 
سلم چنین اورد و ان کننمٌ فی ریب مقا لنا علی عَدنا فی علی قأثوا 
بسُورو من مثله. 

هه آی آرا شتی ابا نوا الم ایتابا نات نوات 
ترا فیعلی هام الساام وزرا ما 


توضیح: اینکه فرموده است اگر شک دارید دز آنجه نازل کرد ایم بر بنده 
قان دز ارم غلی اند شک اما درمورد اباتی بوده که-در شان علی خلوه 


السلام پیغمبر میخواند بهمین جهت خداوند ایشان را رد می کند باین طور 
که قرآن معجزه است ممکن است که از طرف دیگری جز خدا باشد. 


اما آیه سوم ابتدای آن دم سوره نساء چنین است: پا ۳ الذین أَوتُوا- 
الْکتابِ آمئُوا یما لا و 
است: یا نا الا قذ خاعکم بزهان قن ژیکم چ انزلنا التکم نورا قبسا شاید 
1 پاشتت و اسم آن حناب دز دو قسهمت آبه برلتا و اهلد 
بوده 
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آخر قسمت اول و اول قسمت دوم حذف شده است يا در قرآن ائمه یکی 
از دو آیه چنین بوده. البته نباید چنین گمان شود که این قسمت آیه مُضَدقاً 
لما. کر صقان با ای یه دار زیرا نکن اس بتاابه ات تحت 
خطاب باهل کتاب 


فان یه ای کی رش وا ده 
از آنها کشته بود از قبول ولاینش امتناع داشتند. سم حضرت علی در 
کتابهای [ها هست مانند اسم پیامبر اکره صلی اه جلیه و آله و سلم 


کافی این ازحضرت :یاف علیه الشلام تفل کرد باره آبهي لو ام 
فعلوا ما توعطون تمرف علی,لکان جرا امم: 


توضیج: قل ان انق اه سین اش و هن افو انم جاک 
استعْقوا ال و استعْمر هم الشول لوجذوا ال ابا رجیما. ق قلا و ریک لا 


بُوْمتُونَ حتّی, یحکموک فیما شَجر بيتَهْم تم لا یجذوا فی انَمَسهم رجا مق 


در اخبار چنان رسیده که مخاطب در هر دو آیه امیر المومنین علیه السّلام 
است بقرینه و اسْتَعْفَرَ هم الّشول. همکن اشت ها توعظون یه پندی: که 
اماداه مت و شا مات اه اال ال وا و 
نیز هست. 


کافی: مفضل گفت: بحضرت صادق علیه السلام عرض کردم معنی آیه بل 
وْیژون الحَیاج الا فرمود این اتخات ری ونیا اشارهست رماتروانی انوا 

است اما و الاخرخ حَیرْ و آبیقی آخرت بهتر و پایدارر است اشاره بولایت امیر 

الممنین علیه السّلام. اِنّ هذا لفی الصّخْفِ الأولی . صَحْفٍ تراهیم و 


کافی: جابر از حضرت باقر علیه, السْلام نقل کرد در باره آیه » جاعَم آورد 
بزای شها حضرت محتد صلن الله»علیه و آله و سلم بسا لا تهوی نْفْسُکمٌ 
چیزی اک میل نداشتید و آن موالات علی علیه السلام است اتتیت 2 
ففریقا کذبتمٌ م و قریقا تفتلون 


کبر ورزیدید گروهی آل محقد را تکذیب کردید گروهی را کشتید. 
ور 


[ توضیح: در فرآن مجید آیه چنین است: ایا شاه موی بالق 
ک ۳ 46 ارمتکه ده تم ققریقا کدبتم. 
شاید امام مفاد و منظور آبه را فرموده است يا در مصحف ائمه چنین 


است. 


کافی: محمّد بن سنان از حضرت رضا علیه السْلام در مورد آیه کب عَلی 
ات ی دشوار است بر مشرکین, نسبت بولایت علی ما تَدعوهم یه 
آنخه نو ایشان را بان وقوت:دمن. کنی که غنارت اشت ار علانت.علی علنه 
السّلام. 


۳ ابو بصیر از حضرت باقر علیه السّلام در باره آیه قأقمْ وک لین 
کافی: عبد زنل ان مسرت یا ی تیه سا من از هو آیه 
ان الذین آمئوا نع کقژوا نع آقئوا نع کقژوا نب ازداژوا کُفرا؛ لن بل توبلهم. 


کسانی که انمان وردنت بعد کافر شدند سپس ایمان آوردند باز کافر شدند 
انگاه کفر خویش را افزون نمودند هر گز خدا توبه انها را قبول نمی کند. 
فرمود این آیه در باره فلان و فلان و فلان نازل شده که انضان ونم اون 
به پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم وقتی ولایت بر انها عرضه شد کافر 
شدند موقعی که فرمود: 

«من کنت مولاه فعلی مولاه». 


ایمان آوردند با بیعت برای اهیر المومنین علیه السلام باز کافر شدند 
موقعی که پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم از دنیا رفت بیعت خود 
را انکار نمودند بعد در کفر خود افزودند چون بیعت گرفتند برای خود از 
کشاتی. که. با علی نیعت کرد بهدند آتها دیکر از ایمان.درة ای نرایشان 
باقی نماند. 


با همین اسناد از حضرت 


ضادق غلیه الطلام تقل فی: کند در باه آیه- ان الدیق افتنواعلی, آتبا رهم 
من بَعد ما تِن ج لَهْم الَهّدی کسانی که مرتد شدند پس از اينکه هدایت برای 
آنها آشکار شد فرمود فلان و فلان و فلان است از ایمان مرتد 
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شدند در ترک ولایت امیر الموّمنین علیه السلام پر سیدم این آیه چیست 
دلگ بای انوا للدین کرهیا ها رل لامشطییی فی عض ات فرجوه 
بخدا قسم این نیز نازل شده در باره آن دو و پیروانشان و همین است 
معني آیه ای که جبرئیل برای پیامبر اکرم آورد ذلک باتهم قالوا لِلذِینَ کرِوا 

تال اناد آنن ساسظه اس که کف تسا که هس اه ای 


۱ نازل نموده (یعنی بعضی از بنی امیه از قبیل 
عیْمان و ابی سفیان و معاویه گفتند , به ابا بکر و عمر) سَنطیعْکَمٌ فی بَعَض 
ال 

سر 


فزمودشی: امیه را با خود.هماهنی: تمونند راخب یمان که ذاشتتد که 
خلافت بعد از پیامبر اکرم باهل بیت نرسد و از خمس چیز بما ندهند مدعی 
بودند که اگر خمس را بایشان بدهیم دیگر احتیاج نخواهند داشت و از 
نرسیدن بخلافت باکی ندارند. 


بنی امیه گفتند ما بعضی از آن پیمان با شما همکاریداریم و آن مسأله 
خمس بود که بما ندهند این قسمت آیه گرهوا ما ترّل اللْهْ از آنچه خدا لازم 
نموده بود ناراحت بودند و آن وجوب ولایت اه علیه السلام بود برای 
مردم. 


با این دسته ابو عبیده نیز بود که ی اییشان بشمار میرافت خداوند این 
آبفتر | فرستاد: مْ ان وا امر| قن مب مُون. ام تبون ّ لا تسمع 


تس 


تب هم 6 تحوا هم یمان نمی اضما نیز پیمان ایسته ایم آنها خیال.میکنیدها 
استارسان را میدانمه همه وا کرر ان را سنوی 


با همین اسناد از حضرت صادق نقل میکند در باره آیه و مَنْ برد فیه بالحاد 
بِظْلّم فرمود اين آیه در باره آنها تاز اند موفعی که وارد کقبه شدند و.ور 
آنجا پیمان بستند و قرا ر گذاشتند که کفر و انکار ورزید در مورد ولایت امیر 
المومنین علیه السلام در خانه خدا مرتد شدند و قرار گذاشتند که ظلم 


کنند به پیامبر و جانشينش, چقدر بدبختند ستمکاران. 


اما مار ری 277 


ی ی كٍ_ ۳ 
ارس هل ان در سوره ره ان الذین آمنوا نم کقژوا تم آمنوا تم 
کمَروا ‏ 2 ازدقو کنا لیگ ال 1 


آل عمران چنن چنین: ان الذین کقژوا بَعد ايمانهم نم ازداژوا کفْرا لن بل 
وسُهْم و أولتک هم آلصالون. 


شاید امام یک قسمت از آیة را بقسمت دیگر آنٌ دبک وصل نموده تا 
تا ری اه سا اس ار ال تست کف 


این که امام.میغر‌فماید بیمان: را قبول کردند که:در بعضی از آن: قطیع باشتد 
شاید چنین بوده که جرات نمیکردند در مورد ولایت هم پیمان شوند فقط در 
فتساله خمس که.بال محنه ضلی الله علبه و لو سلم ندهند فرار دا را 


قبول کردند بعد در هر دو قسمت عملا با آنها موافقت نمودند. 


۳ ابو بصیر از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که در تفسیر آیه 
۳ ن من هو فی صَلال مٌبین. 


فرمود ای گروهی که تکذیب ب کردید موقعی که 


امر پروردگار را در مورد ولایت علی و ائمه علیهم السّلام بعد از او بشما 
رساندم خواهید فهمید چه کس در گمراهی اشکار است چنین نازل گردید و 
در آیه ان تلووا او تعْرُولٌ فرمود اگر تغییر دهید تس را و برگردید از 
آنچه مأموریت دارید ان ال کان یما تلو 


خداوند بآنچه انجام می د هید مطلع است. 


و در باره آیه قلَْذِیقَلّ الذِین کَقَرژُوا خواهیم چشانید بکسانی که کافر شدند 
با ترک نمودن ولایت امیر الموّمنین, عذاباً شَدیدا عذابی بسیار سخت در دنیا 
و لنتریقم آشوا الدی کانوا بعقلون و بدترین. کیفر کارهانی: که: انجام 


میدهند خواهند دید. 


کافت* انهنضیر. از خضرت ضادق: قلیه: السلام مره آیه ال شا 
بقذاب واقع 
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للکافرین فرفود کافران پولایت«علی لسن لو داخم فزمود نحها فش این 
طور جبرئیل اورد برای حضرت محفد. 
کافی: ابو حمزه 0 باقر نقل می کند در باره آیه سل 


گر اما ی ی 


کافی: ابو حمزه از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد که جبرثئیل این ایه:را 
چنین اورد: 


قأبی کر التّاس الا کُفُوراً یعنی بیشتر مردم نسبت بولایت علی کفر 
ورزیدند و اين آیه را نیز چنین آورد: و فُل الق من ریم بگو حق از 
خداست در مورد ولایت علی قَمَن شاء فلبْوْنَ و مَن شاء قلیکفْر لا آغتا 
9 
تهیه دیده آیم. 


نت 


کافی: عبد الرحمن بن کثیر از حضرت صادق در باره آیه و مدا [لی الطیّب 


0 0 
من القَوّلِ و هدُوا (لی صراط الحمید. 


فرمود آنها حمزه و جعفر و عبیده و سلمان و ایو ذر و مقداد بن اسود, و 
عمارند که هدایت بجانب امیر المومنین علیه السّلام یافتند نت ایک 


الرتمان و رنه فین فلمی یی اقفر الموهین فحی اهان را فد ل ما 
ای ها 


کل لیم الْْفْر و الْفُشوق و العضیان و ناپسند نمود در نظر شما کفر و 
فسق و خطا را که مراد از این سه فقره اولی و دومی و سومی است. 
کافی: نعیم صحاف گفت از حضرت صادق علیه السْلام در مورد آیه قَمِنکَم 
کافژ و مِنکمٌ مَوْمِنْ پرسید فرمودم. خداوند انها را شناخت در روز میثاق 
بموالات ما خاندان و انکار ولایت ما در صورتی که بصورت ذر بودند در نهاد 
انم 


از اين آیه سژال کردم آطیغوا ال 
رشولتا البلاعٌ الَمْبین. 
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ِ 
۳ 


و َطیعوا اللْشول قان ول قائما علی 


قرمون بدا فنمم. ها ی رید تاره هه کسا نی کهدمن: اند تا زهان 
قپام قائم. ما مگر بواسطه ترک ولایت ما و انکار حق ما پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و اله و سلم از دنیا خارج نشد مگر اینکه بر گردن این امت لازم 
نمود حق ما را, خداوند هر که را بخواهد هدایت میکند براه راست. 


کافی: حکم ين بهلول از مردی نقل رد که حضرت صادق علیه السّلام در 
مورد آیه و لد آوچی لیک و [لی الذین من تیک ین آشرکُت لَیِعْبَطَنَ 
بعنی اگ دیگری را شریک در ولایت علی بکنی عملت از ین میرو 
بل ال قا عنو و کن من الشاکرینعتی خدا را سشزشت 


باطاعت و از شکر گزاران باش که کمک تو قرار دادم برادر و پسر عمویت 
را. 


کنز الفوائد: عیسی بن داود از ابو الحسن موسی از پدر خود حضرت صادق 
علیه السّلام نقل کرد در بارهآیم و قُل الق من رت در باره ولایت علی 
قمن شاء فلبدین و من شاء قلیکفر خواند آیه را تا رسید باين قسجت 
آجَسَن ج عملا آنگاه بیان نمود که خداوند به پیامبر اکرم فرمود اصدع بما 
تومر آشکارا بیان کن مسأله ولایت علی را این است حق از جانب خدا هر 
خداوند ترک ولایت علی را معصیت و کفر قرار داده بعد خوان ند لا أعْتَة 
للظالهین ما آماده کرده اپم برای ستمگران آل محشّد ناراً أَحاط یهم 
شرادها تسین خوانو:_آن. الذین اقنوا و ععلوا الطالحات لا لا تصی َحد 
قرف اس عملا هناور آل:متید ند علیمم. السلام. 


کنز الفوائد: باتهمین اسان از خضریت ضادق نقل کرد که در‌بارة آبه فالذیخ 

وا و عملوا الصَالحات لهْم مغفره و رژق کریم فرمود اینها آل محمدند و 

الذِین سَعوّا کسانی سعی میکنند در قطع محبت آل محشد معاجزین آولنک 

سَحاث الَچیم فرمود نا همان چهارنفرندبعی ابو بکر و عمر و عتمان و 
9 


دا 


# ۰ 2 


(یا ابو سفیان). 
کنز الفوائد: با همین استاد از حضرت صادق نقل کرد که در باره آیه ق3 
قلح الْمُوْمتُونَ تا هُمٌ فیها خادُوَ فرمود در باره پیامبر اکرم و امیر 


۱( نازل شد و این آیه ان 
الذین هم من حَسیه رَبهم مُسْففّون. و الذین هَم بآیاتِ رهم 


بُوْمتون تا و هم لها سابقون در باره امیر المومنین و فرزندانش علیه السْلام 
نازل شده. 


کنز جامع الفوائد: اسحاق بن مار گفت: از حضرت صادق علیه السلام 
پرسیدم مغنی آیه. چیتست:؛ : ان اللة یبدافع غن الذین امَنوا خداوند دفاع میکند 
از کسانی که‌ایمان آوزده آند فر مود ما آنماتیم کعایمان آورده ام خدآونه 
از ما دفاع میکند هر چه را که شیعیان ما افشا نمایند. 


علیه لام گفت : 0 7 
جمعیت دارم حضرت علی علیه السّلام در جواب او فرمود ساکت باش 
فاسق ! خداوند این ایه را در باره او نازل نمود: ا فمَن کان موهنا کم کان 
فاسقا لايسْتَوّونَ. 


کنز جامع الفوائد: ابن عباس در باره آیه: أ قَمَنْ کان مَوْنا کمن کان فاسقاً 
لا یسْتَوُوَ گفت این در باره دو نفر نازل شده که یکی از پاران پیامبر او 
مومن است و دیگری فاسق. مرد فاسق بمومن گفت من از تو دلیرتر و 
زبان آورتر و هوا خواهم بیشتر است. موّمن گفت فا باش فاسق ! 
خداوته این آیم وا تازلن کر و 


«آپا کسی که موّمن است مانند فاسق خواهد بود هرگز برابری ندارند» 
آنگاه آنندهمومن را توضنح می دهد: آگا الذین انوا و غملوا الطالحات 
هم جتاثْ المَأوی ترا یما کائوا َو کسانی که ایمان آورده و عمل 
صالح انجام می دهند رای بهشت برین می شوند این جایگاه بیاس 
کارهائی که انجام داده اند به آنها 
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ارنیانی مین قوقه آفدم«قاسیق رای تان صکتو و اما آلابم فستو) 
قمَأُواهُم الا کلما آراژوا 


أن یخْرُجوا منها أعیژوا فیها و قیل هم دُوقوا عَذابِ الا ر الذی کت به 
کون ماس کم فسق دا از پیش گرفته اند جایگاه 7 آتش است هر 
وقت تصمیم بیرون آهدن-<داشته-باشتد. آنهاء را بر میکر‌دانند و میخویتد: اننی 
تخشید غداتب: آنستی را که تکذیب میکردید. 


ابو مخنف ذکر نموده که بین حسن بن علی صلوات اللّه علیه و مرد تبهکار 
ترا سرزنش نمیکنم که علی را ناسزا بگوئی چون او ترا هشتاد تازیانه زد 
بواسطه شراب- خواری و پدرت را با کمال خواری کشت در پیشگاه پیامبر 
در جنگ بدر خداوند علی را در آیات بسیار زیادی مومن نامیده و ترا فاسق. 


تسین قمیه افتب کر از یت اوق کرسارخ آیه کل وین اما 
بفیژوا للذین لابَرَجُون یام ال فرمود معنی آیه چنین است بگو , به کسانی 
که منت نهادیم بر آنها که شناختند آنهائی را نادانند با همین شناختن از آنها 


کنز | تقواند تروایت یی که غلي تن آلخسن غلیه الشلام تسم گرافت 
کاس رای ام این اه وخ کر للیین اا فا لین 1 
1 و ام لام 


امام علیه السْلام از شنیدن آیه شلاق را از دست رها کرد. غلام شروع 
بگریه نمود زين العابدین علیه السّلام فرمود چرا گریه میکنی عرض کرد آقا 
من در نزد شما از کسانی هستم که امید ایام خدا را ندارند؟ ! فرمود: پس 
از تو کسانی هستی که بایام خدا امیدوارند؟ ! عرضکرد آری مولای من. 


گرم دحوم نمی آیخ‌مالک کسنتی باسم که اند ایام‌خدا را داره 


اکنون 
ها فرب و2 


از جای حرکت کن برو کنار قبر پيامبر صلی ال علیه و آله و سلم و بگو 
خدابا از خطای اه بن الحسین در گذر روز قیامت آنگاه آزادی در راه 


خدا. 


کنز جامع الفوائد: اين عباس در باره آیه: أمْ ۶ ی ات 
ان تَجْعََهُمْ گالذین منوا و لوا الصَالِحا تِ سواء مَحياهم و مَمائَهمْ ساء ما 
که تّ 

فرمود کسانی که ایمان و عمل صالح دارند بنی هاشم و بنی عبد المطلبند 
و کسانی که گنه کاری را از پیش گرفته اند بنی عبد الشمس. 


دارند علی بن ابی طالب و حمزه و عبیده بن جارثند و کسانی که گنه کاری 
را از پیش گرفته اند عتبه و شبیه دو فرزند ربیعه و ولید بن عتبه هستند. 


کنر القهاگده ایس فان از شلی یف التامسقل کی که افرمووه ور شتووه 


قتحتد یی آبه در باره‌ها اسشت ویک آبه در باره‌ننی افنه: 


هی اما هش یلص و ای لاه مس که کت نود 
هر که مابل است. فضل, مارا بر ذشفنان مان نداند آیرو نبوره زا بخواند که 
در آن اين آیه است: الذین کقرّوا و ضَذدوا عَنْ سبیل الله یک ایه در باره ما 
ی اضف بارخ اما ات ها اسر سفن 


کت المخانت ایه وصقم اقر مشتمم. آلنی خی ادا خرخوا هن غیوی :ها لوا 


للذین وا للع ما ذا قال آنفاً تأویل این ایو از این نبانه از علین غلیه 
السلام چنین نقل میکند که فرمود ما در خدمت پیامبر اکرم بودیم ما را 


از ,وخ مطلع: میساخت: مهن آن را حفظ میشدم اما آنها یاد نمی گرفتند 


سم 


وقتی خارج ميشدند میگفتند پیامبر چه گفت الان. 


7 اٍين عباس در باره آیه: قَمَل ۶ عشیم ان کولیم آن تسخواقن 
الاْض وچ تُقَطعوا خاک تضمتم زاره زر اعراض تبهکاری کنید و 
قطع رحم نمائید. 


فرمود در باره بنی هاشم و بنی امیه نازل شده ست. 


کنز [لفوائد: محقد بن علی حلبی از حضرت صادق علیه السْلام در باره آرة 
ان الذین ازتذوا علی بارهم من بعد ما تبیّن لَهْمٌ الْهْدی فرمود هدی راه 


کنز الفوائد: ار اتقو ارات او کار سمش له اسر که 
گفت وقتی پیامبر اکرم علی مرتضی علیه السلام را بولایت در عدیر خم 
تعییه تمود بعضتی. کفتند یتسه سر گمویتشن ابا می یره خداوند این اجه 


را نازل کرد: 
آم يت الْذین فی فلْوبهمٌ ررض آن تن بخ ال آطغاتهخ. 


ابو سعید خدری ورن تفنیر آیه لَعرفَهَم ۳ القَوّل خواهی شناخت 
آنها را در بدزبانی. 


گفت: بعضی از آنها در باره علی علیه السْلام چنین کرده بودند. 


کنز جامع الفوائد: محصد بن دار صادق در تفسیر آیه: رذلک 
باه 1 ما رل ال قاختط ِِ و اينم آیه ذلک باقم سِ پلذین 


۳ ی ار 
المومنین پیمان گرفت فرمود میدانید ولی و جانشین بعد از من کیست؟ 
گفتند خدا و پیامبرش می داند فرمود خداوند 1 أَنْ تظاهرا عَلیّه قَاِنَ 
ال هو مَوّلام 5 


ول ال امین | کرام تالف ایا را ابید او 
مولای اوست و جبرئیل و پاک مردم موّمن فرمود منظور علی علیه السّلام 


اما مرتبه دوم موقعی که از غدیر خم مردم را گواه بر ولایت علی گرفت 


ی و این ابه را بر 0 
ام پحخسبو ن‌ انا لا تمس هم و توا هم بلی و ژسلنا نا لیم ۰ 


امه 262 


با مندهند پادداشت میکنند. 


1 ۱ يب ۱ 2 0و و ب مر 11 چٍ هو ءِ و 
و این ایه را نیز نازل کرد: فهّل ینم آن ‏ تم ان تعسذوا فی | زض 5 
۰ ك عم : تج ِِ لَ 0 - 
قطوا َحامَكَمٌ, آولیک الذین لَعتَهم ال قَاصَتَهْمْ و آغمی بْصارَم, آ قلا 
. ءِ ۰ 
بند 


.هدی راه امیر المومنین علیه السلام است فَمّل ۶ یلد ان و یو رد 
اگر به ولایت رسید ید و قدرت مد ست شما افتاد 9 روی زمین براه 


فرمود: اين آیه در,باره پسر عموهای ما بنی, امیه نازل, شده خداوند در باره 
یشان میفرماید: آولیک الذین لَعتقْم اللّهُ قاصََهُم و آغمی اَبَصارَم. ا قلا 

رن ان آیا در باوم قرآن نمی اندیشند تا حق و وظیفه خود را نجام 
دهند ام قلی قوب فا ۱ 


میفر مود خداوند در باره هر کس تصمیم خوبی را داشته باشد دعوت پیامبر 
را میشنود و میفهمد و نسبت بهر کس تنصمیم خوبی را نداشته بااشد 
نمیشنود و نمیفهمد این است تفسیر ایه: 


چتّی اذا خرَچوا من عندک قالوا للَذین و ال ما دا قال آنفا ولیک 
الذین طَتَع ال علی فُلوبهم و انوا أهُواعهَم 


نفس خویش شده آند. 
یود خیم وا فان ها ار یود یکی اس ی بجای 1 


بهتری را پما عنایت میکند زیرا در اين آیه میفرماید: 5 تتوَلوا پستدر 
قوْما عَیرکم نم لا یکوئوا امَالکم. 


توضیح: در تفسیرهای موجود نزد ما این اخبار باین صورت نیست. 


1 ۳ سر ال وا تا 
تفر ۶ ای | عطرما: 


فرمود روز قیامت خداوند پرچمی از نور سفید ترتیب میدهد و منادی فریاد 
میززند. سرور مومنین از جای حرکت کند ور بهمراه او کسانی که ایمان 
افو نف بر از یت حصسرت سای له ها له سای با یه 


علی بن ابی طالب علیه السّلام از جای حرکت میکند و پرچمی از نور سفید 
در اختیار او قرار میگیرد در تحت این پرچم تمام سابقین اولین از مهاجر و 
انصار هستند, و دیگری با آنها مخلوط نمیشود می آید و بر منبری از نور 
رب العزه مینشیند یکایک آنها بآن جناب معرفی می شوند بهر کدام پاداش 
و نور اختصاصی او 


زا میهد تا تفر آخر بایشان کفته هی شنون. یامتیاز ات و فتزل های تخود ور 
بهشت توجه کردید. 


خدای. شما میفرماید که دز نزد ما آمرزش هو یاداش عظیمی است برای 


علی علیه السُلام از جای حرکت میکند آن گروهی در زیر پرچم اویند تا 
داخل بهشت میشوند. 


آنگاه برفی کزذز بجانب منبر خود پیوسته تمام مومنین بایشان معرفی می 
ی 


نو 
باللّه 5 ء له آولک کم الط فیت و الوهد اه 3 ند رم له آعزهم تورهَم 


یر ماش اول فتوعس وال وت ی هت و رین راو 
کذبوا بایاتنا 


ولیک أَضُحابٌ الْجَجِیم یعنی کفر ورزیدند و تکذیب کردند ولایت را و توجه 
نکردند بحق علی علیه السلام. 


کنز جامع الفوائد: این غتانن خر باه آیه ما ال متون الویق امتوا باللهو 
رسُوله نم انوا وجامها باتوالیم و الیرم فی یل اللّه أولیک هُم 
الصّادقوت کفت عان غلیه السلام ماخ انار فصیلت و سراعت این آیه 
کون اختضاضن: رازه 


کنز جامع الفوائد: صباج ازرق گفت: از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم 
میفرمود اين آیه ان الذین آمَئوا و عملوا الَالحاتِ لَهمْ جَنَاْ تجّری من 
تخنها الاهاه فر مود متعلی اسر المومتین علیه لام و شیعیان اوست. 
کنز جامع الفوائد: یزید بن شراحیل کاتب و منشی حضرت علی گفت از 
حضرت علی علیه السّلام شنیدم میفرمود در حالی که پیامبر اکرم بر پشتم 
تکیه داشت و عايیشه تندیی. جونتن اهن آمته بود تا بشنود پیامبر اکرم چه 
میفرماید. 


ض جناب فر مود: برادرم این ۷ را نشنیده ای 


که خذافند می فرماید: ان الذین آفنوا و یلوا الطالخات آولتک هم خن 
لته کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده اند بهترین له ۹ 
هستند فر مود انها تو و شیعیانت هستند قرارگاه من و شما حوض کوثر 


است وقتی امتها محشور شوند شما با چهره ای درخشان و قیافه ای 
کانتای:دنخالی کفتقه کرستنکی دازین و به نی سیر ارات می آنید: 


کنز الفوائد: یعقوب بن میثم همین روایت را نقل می کند اضافه مینماید که 
بحضرت باقر جریان را نقل کردم فرمود همین طور است در کتاب علی 
علیه السلام. 


9 ۹ 
دارد دلیل است بر اینکه آنها کافر و مخلد در آتشند. در قسمت معاد این 
مطلب گذشت و در ابواب ایمان و کفر خواهد آمد ان شاء الله. 


شیخ مفید: در کتاب مسائل مینویسد: دانشمندان شیعه امامیه اتفاق دارند 
بز اینکه منگر امامت یکی. از امه و کسی که آنها را واجب الاطاعه نداند 


کافر و 
اما ره 29 


گمراه است و مستوجب خلود در جهنم. 


در جای دیگر مینویسد: دانشمندان شیعه اتفاق دارند بر اینکه بدعت 
گذاران همه کافرند لازم است امام بعد از دعوت آنها را بتوبه وادارد و بینه 
بر ایشان اقامه نماید اگر توبه کردند و راه حق را پذیرفتند آزادند و گر نه 


کشته می شوند بواسطه برگشت از ایمان هر کس با اين عقیده بمیرد اهل 


ولی معتزله بر خلاف این عقیده دارند و می گویند: بیشتر بدعت گذاران 
فاسقند نه کافر بعضی از ایشان با بدعت خود 


طرفداران ابن شبیب و تبری ها از زیدیها در اصول با آنها موافقند ولی در 
صفات امام با یک دیگر اختلاف دارند. 

بکا پشسنات و خوم شین اختصاجتین در مهره تقسیر آیت قل تسا اعطق بواچدم 

ترجمه روایات 

مناقب: حضرت باقر و صادق علیه السّلام در باره آیه: فُل تما أَعظکَم 


بواجدّو فرمود: ان ولایت است که دسنه جمعی و پا تک تی بدان توجه 
نمایند. 


اً 


کنز: یعقوب بن یزید از حضرت صادق علیه_السّلام نقل ,کرد . که راجع باین 
اند از امام پرسیدم : تما أعظَکُم بواجدّو أآن تَقَومُوا ۳ ِِ 5 فرادی 
فرمود مربوط به است. 


گفتم: چگونه؟ 


فرمود وقتی امیر المومنین علیه السلام را پیامبر اکرم بولایت منصوب نمود 
بمردم فرمود: 


«من کنت مولاه فعلی مولاه» 
مردی در این مورد بدگوئی کرده گفت محشّد ! هر روز چیز تازه اق‌نهی هرد 
از خانواده خود شروع کرده که ما را زیردست انها قرار دهد. 


خداوند در این مورد آیه ای نازل نمود قل اما ۳ 5و من وظیفه 
خود را انجام دادم در خصوص آنچه بر شما واجب شده بود. 


گفتم معنی ان تَقومّوا لله نی و فرادی فرمود اما مثنی یعنی اطاعت 
پیامبر اکرم و اطاعت امیر الموّمنین علیه السلام اما فرادی یعنی اطاعت 
ائمه علیهم السّلام که از نژاد علی است بعد از آن دو بخدا قسم یعقوب 
جز این چیز دیگر از آیه منظور نشده. 


ک 


توضیح . بیضاوی می نویسد: قل اتّما أَعظکم بواجدو یعنی شما را راهنمائی 
میکنم و نصیحت می نهایم در موردٍ یک خصلت و آن صفت از این قسمت 
ان حاوم مت نهد ان تفیتها له فظور اشسیت که از سخلنن سا 
حرکت میکنید يا بدنبال دستورش میروید در حال 


اخلاص و دور از تظاهر و خودنمائی و تقلید «متنی و فرادی » یعنی متفرق 
بتعداد دو نفر دو نفر پا یکنفر یکتفر زیرا ازدحام موجب تشویش خاطر و 
مخلوط شدن سخنان می شود تم تتفکرژوا بعد انديشه کنید در باره کار 
هحتد و آنخه آورژم تا وافم:بزای.شها کشت حردجما تصاحیکم من جتّهٍ که 
پیامبر شما را جنون وادار باین ار ره 
باین طور که عقل وزین پیامبر کافی است که معلوم شود پیامبر است. 
زیرا اف هر کن مدعی. کار تزر ک و مطلب عظیمی بر خلاف واقع و بدون 
0 ۱ زک 9 
افکند با اینکه معجزات بسیار زیادی نیز این مطلب را ثابت می کند. 


افاتاویلی کف آیق اغبای ماد شفحه از متسایمات‌اویلن است که جز دا 
و راسخین در علم نمیدانند. مراد از واحده يا خصلت و یا روش واحده است 
اين برای رد کسانی است که مدعی شدند هر روز چیز تازم ای می آورد و 
اشاره بات اشت منود ان مامتها هه رای تشد أآن تَقَومّوا بعنلی 
از جای حرکت کنید برای انجام کاری که دوتائی و یک یک انجام می دهید و 
(جثه) در آیه همان نسبتی 


است که به پیامبر اکرم میدادند که او دیوانه عشق علی است چنانچه 
خواهدة امد در سست» پرول ابه ود ان یکاد آلدین کفروا او فولون. 27 
هحون هوبنا بز آنخه دز روایت ۱ 
تاين جهت باشد که حاضل معتی ایه زا بیان میکند این مبالقه ها 


برای قبول کردن پیامبر است چیزهائی را که آورده است و عمده آنها و 
پایه اساسی در ان دستورات ولایت است. 


(پایان) از انجائی که یکانه هم دارنده و مذیر فخترم کتابفروشی اسلامیه از 
لحاظ نشر کتابهابی مذهبی خدمت بدین مقدس اسلام بوده و این بنده را 
هم توفیق الهی و عنایت پروردگاری شامل شد تا در تصحیح اوراق چاپی 
این کتاب قدم خیری در راه این خدمت برداشته باشم. 

تاشتز که متحوظ نظر هبار ک عصر ول عصین (عحل الله‌غالن فر بها کرده: 


حبیب ال بیاتی 


نزد من از آن کسی که دعا میکند و از من درخواست مینماید بحق محمّد و 
اهل بیتش کلماتی را که آدم از خداوند تلقی نمود این بود که گفت: 


«اللهم انت ولیی فی نعمتی, و القادر علی طلبتی؛ و قد تعلم حاجتی 
فاسالک بحق محمد و ال محمد الا ما رحمتنی و غفرت زلتی». 


خداوند بآدم خطاب نمود: آدم ! من ولی نعمت تو هستم و قادر بر انجام 
درخواستت میباشم و حاجتت را نیز میدانم اما چه شد که از من بحق 
محمد و ال او درخوا ست نمودی؟ 


عرضکرد: پروردگارا وقتی روح در من دمیدی سر بچانب عرش بلند کردم 
دیدم در اطراف فرش نوشته است: « الهة الا الَذ مخ رس الله» 
فهمیدم محمّد گرامی- تزین وی زد بو ات ا گام که اما من 
عرضه شد در میان گروهی از اصحاب یمین که از پیش من عبور کردند آل 
محمّد و پیروان آنها را مشاهده کردم فهمیدم آنها مقربتپین مردم در نزد تو 
هستند فر مود: راست گفتی آدم ! شیخ طوسی رحمه الله علیه باسناد خود 
اتحضوت افو آن کات رنه رحس عل کرد که امسر اکرم ضا 
ال مه اه تعلی, غلیه لام رود کی ان کش که ایند احتجاه 
کرد بوسیله تو در ابتدای آفرینش انسانها وقتی که آنها را بصورت شبح در 
آوزن, بانشان فرمود من پروردگار شما نیستم؟. گفتند چرا. فرمود: محمّد 
رات ند ای کت ی ام ار 


تمام مردم از روی تکبر و عناد این مطلب را رد کردند هکر کرو کمن که 


کنز 


شنواند: ابو حمزه از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد در باره آیه: «ان 
ایراز آفی تعیم, و اّ الفْجَارَ آفی جچیم» فرمود ابرار ما هستیم و فجار 
۰ ۲ 


کنز الفوائد: سعید بن عنمان خزار گفت از ابو سعید مدائنی شنیدم 


۱ .۱ 5 ۱ [: آ ٍ  -.‏ آه ت- ی دم و دق بای هد 2 
«کلا ان کِتابٍ الابرار لفی علیین, ما اذراک ما علیون. کتاب مَرقَومٌ» نامه 
علیین بخیر و نیکی رقم يافته. در آن رقم بمحبت محمّد و ال محمد صلی 
الله علیه و اله زده اند. 


کت الوا که جاش نید الله از باخیر اکرم صلی الله غلیه و له خر ناه 
آیه؛ «و مزاجَة من تسْنیم» نقل کرد فرمود عالیترین آشامیدنی است که در 
بهشت وجود دارد که محّد آل محقد صلی الله علیه و آله از آن مینوشند 
هم آنها مقربین و سابقون هستند. 


تال ای یبن ان الیو قا امه مها ات از ایو 
فرزندان بر 2 
بهشتی آنها فرو میریزد. 


و روایت شده از حضرت باقر علیه السلام که تسنیم بهترین آشامیدتن 
موجود در بهشت است که محمّد و ال محقد از خالص ان مینوشند اما 


علیه السلام نقل کرد که فرمود هر چه در قران مجید لفظ: «ان الابرار» 
هست بخدا سوگند جز علی بن ابی طالب و فاطمه و من و حسین کسی 
دیگری را منظور نکرده اند زیرا ما پاکان و نیکان از نظر پدرها و مادرانیم و 


هو و کار تروشم شاه 
فراتض و واجبات خدا| را اطاعت نموده ایم و بیکتائتی او ایمان داریم و 
پیامبرش را تصدیق نموده آیم. 


۳ 


چضرت صادق علیه السلام در مورد آیه: «السَّایِمون السَابفَون ولیک 
الَمْقَةَبُو ن»* فرمود مائیم سابقون و ما هستیم آخرون. 


حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در باره آیه «کلا ان کناب الفحّار آفی 
سجّین» فرمود فجار کسانی هستند که در حق ائمه علیهم السْلام تبهکاری 
کردند و بر انها ستم روا داشتند. 


ی مورد آیه: 5 الشَایفون الشایئُون ولیک 
می گیرند و مقرب پیشگاه پروردکارند 


که مورد لطف و عنایت او قرار دارند. 


کنز جامع الفوائد: محمّد بن زید از پدر خود‌نقل کرد که از حضرت باقر 
علیه السلام پرسیدم از آیه: ۳ ان کان من المقتّبین قرو ربحان و جتَهٌ 
تیم فوهود: آنن آنهتدر باون اضر الموهین و اهبش از آونعت صلوات 
الاد نید ار یه 


ِِِ معلی ۳ 71 0 من ۳ چیست رو مقربین 
کسانی هستند که در نزد امام منزلت و مقامی دارند. 


گفتم: انوس آنفوی نا ان کان من أضحاب الْبیین فرمود کسانی هستند که 


پشتییان امامت هستند در مورد این آیه نویدم 2۶ ان کان من الْفَکَذیین 
لایر وک سره کفراهان کسایی هسته که کی آمافت. 


و او از حضرت باقر علیه السلام در باره آیه کلا ان کتات الفجّارٍ هی سچچین 


فرمود: تون فلانی:ه فلانی ازست. ده ها آدرای: ها ستحی ۱ «الذِینَ 
1 و را 
آشت 


ها یکت یه الا کل ند ای ادا کلن علیه آباتا فال اساظر وله 
تکذیب قیامت نمیکند مگر هر ستمگر تبهکار که وقتی آیات خدا بر آنها 
خوانده می شود میگویند: اینها افسانه های قدیمی است منظور اولی و 
دومی هستند که پیامبر صلی الم علیه و آله و سلم را تکذیب می کردند تا 
این قسمت آیه 2 بقال هد الذزی کم به تُکَذْبونَ» بعد بآنها گفته می 


شود اینست همان پیامبری که تکذیبش می کرو 


خطاب به اولی و دومی و پیروان آنها است «کا ان کتاب ابر فی 
علَیین. و ما آذراک ما علیون: کناب مر قفوم بشهدم المْقَتَبونَ» تا این 
قسمت آیات «عیناً یشرت ب با المع بو ن»* فرمود منور پیامبر اکرم و امیر 
المقمنین و فاطمه و حسن و حسین هستند. «نْ این أمرَمُوا» مجرمین 
در این آیه اولی و دومی و پیروان آنهایند «کائوا من الذین مَنُوا ۳ 
|ذا مَرّوا هم یتغامَرُون» که آنها در مورد 


تيافنز اکرم جشمی هم می ,زدند ان ایات در باره اولی ودهمی است: 


ی تس از یه ایس تماق را ان ی مقر 
خداوند ما را از بالاترین مرتبه علیین افرید و دلهای شیعیان ما را از 
سرشت ما افرید اما بدنهای ایشان را از مرتبه ای پائین تر. دلهایشان 
هولدار ما است چون از سرشت ما افریده شده بعد این ایه را تلاوت نمود: 
» 


ان کتاب الاثرار لفیٍ علّن 3 ما آدراک ما لبون تا «يشهَده الَمْعَبُو 
1 بشقون من رحیق مخئوم مه هشک» گز مود آبی است که وقتی مومن 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: هر کس شرابخواری را برای غیر خدا 
ترک کند خداوند او را از رحیق مختوم می اشاماند عرضکرد يا بن رسول 
لب هه که رک شرا تا یرای غر اهر ۱ فرموه آری بخدا 
قسم اگر برای حفظ جان خویش ترک کند «و فی ذلک فلیتنافس 
لَعَافشوت» باید در چنین تواب و پاداشی هر چه بیشتر سیقت بگیرند 5 
مقمنین جویای آن هستند «و اجه من تسْنیم» فرمود: عالی ترین 

آشامیدنی اهل بهشت است که از قسمت بالای قصرهای بهشتیان بر آنها 
فری فیر ند ۵ آن عفد آنست. که: مفرنسن از خالص آن می آشامند و 
فعوشن یام اکرم وخدنخه و غلی بن ابی طالت و بازماندگان آنهایند که 
ماتی یشان ی شوت حانج ص این اب مق ریاد «ا نا یم 


۶ نیو 0 


دربنهم». 


فرمود: مقربین از خالص نهر تسنیم می آشامند, اما بقیه موّمنین از 


مخلوط ان. 


علی بن ابراهیم می گوید: سپس مجرمین را معرفی می کند که موّمنین را 
ایستهزاء میکنند و بر آنها می خندند و چشمک میزنند فرموده است «اِنَ 
الذین َجْرَموا کلئوا من الذین انوا َطْحَکون» تا «فکهین» فرمود: مسخره 
میکنند «و آذا تام ی ی موی نها وهی بت «قالوا ان هوّلاء 
آضالون» 


می گویند اينهایند گمراهان. 
خداوند می فرماید: 5 ما آَرسلوا عَلیهم حافظین» سپس می فرماید 


«فالیوَمٍ» بعنی روز « قیامت «الذین منوا من الکفار یَصْد غلی الأُراتي 
رون هل وب الْکَْارٌ» مقمنین بکفار می خند ند ند بر تکیه گاه های بهشتی 
خود تکیه زده اند و تماشا میکنند «هل 


دنل 


نوْب کار ما کائوا یفعَلونَ» آیا کفار را بسزای کردارشان رسانیده اند. 


کافی: ادریس بن عبد اللّه اه صادق علیه السلام نقل کرد که از 
خقسیر آبغها که .فی سَقر. قالوا لَم تک تایه ی رد 
0 ما نمازخوان نبودیم فرمود: منظور 
اینست که ما از پیرولٍن ائمه که در این آیه اشاره می فرماید نبودیم 
«السَابقون السَابفَون. اوانک الَمْقَةَبون» مگر : نه اینست که هر کس زودتر 
خود را بمحل اجتماع اسبدوانی نرساند مردم مصلی باو نمی گویند 
پس منظور از «لَمْ تک من الْمُصَلینَ» یعنی ما از اتباع و پیروان سابقین 
نبودیم. 


۲ ِ 1 ‌ِ ِ ظِ 
توضیح: راغب در مفردات خود می گوید معنی «لم تک من المَضلین» یعنی 
از پیروان پیامبران. 


کنز جامع الفوائد: ابن عباس در باره آیه «أَمّ تَجْعَلَ الختخ | منو ات 
الصَّالحاتِ» آبا قرار میدهیم کسانی که ایمان و عمل صالح 0 منظور 
علی و حمزه و عبیده است «کالَمفُسدین فی الا رُْض» مانند تبهکاران در 
زمین مراد عتبه و شیبه و ولید است «اَم تَجْعل تخقل العتقیم» یا قرار میدهیم 
متقین را بعنلی که «تالفّار» مانند ۳۳ منظور فلانی و یاران او 


است. 
کنز جامع الفوائد: ابن عباس گفت: سبقت گیرندگان سه نفرند: 


1- حزقیل موّمن آل فرعون که سبقت بسوی موسی گرفت. 2 و حبیب 
دوست یاسین که سبقت بسوی عیسی گرفت. 3 و علی بن ابی طالب که 
سبقت بسوی محمّد صلی اه علیه و آله و سلّم گرفت و هم او بهترین 


کنز الفوائد: سلیم بن فیس از حسن بن علی علیه, السلام از پدر 
بزرگوارش نقل کرد که در باره ات «السَابقون السَابفَون. اولنک الَفْقتبون» 
فرمود من 


جلوتر از تمام سبقت گیرندگان بسوی خدا و پیامبرم و من مقرب ترین 
مقربان خدا| و پیامبرم. 


کنز جامع الفوائد: جایر جعفی از حضرت باقر علیه ۰ ره «کُل 
تفس پم کُسیث ر  .‏ اضحاتِ لَمین» ۳ ی 


کنز جامع الفوائد: جابر جعفی از حضرت باقر از ابا ء گرامش نقل کرد که 
ِِ بعلی علیه السلام فرمود: پا علی آیه «کل تفس بما کسَبتث 

. الا اصَحاتبٍ الَیّیین فی جتَاتِ یتساءلون غن الَمْجرمین. ما سَلَکَكَمٌ فی 
۱ آبه کسانی هستند که منکر ولایت تواند «قالوا لم 
تک من المّصلین. و لَمْ تک نطْعم الیشکین و کنا تخوض مَع الْخایضین» 
اصحاب یمین بنها میگویند: نه بواسطه آنچه میگوئید ساکن جهنم نشده اید 
بگوئید چه چیز باعث, سکونت جهنم برای شما شده میگویند: «کا کرت 
یوم الکین حتّی آنات الْقینْ» ما بیوم الدین تکذیب میکردیم تا یقین برای ما 
آفد. ااضحاتب. بفین. فیجویند همین موحب: نمی شدن تما شدم. ای 
شقاوتمندان. . یوم الدین همان روز میثاق است جون منکر شدند و تکذیب 
ولایت ترا کردند و بر تو ستم روا داشته تکبر ورزیدند. 


توضیح: طبرسی می نویسد: حضرت باقر علیه السلام فرمود: ما و 
شیعیانمان اصحاب یمین هستیم. 


بخش بیست و چهارم ائمه علیهم السلام سبیل و صراط هستند و شیعیان آنها در راه و صراط 
استوارند 


در تفسیر منسوب بامام حسن عسکری و معانی الاخبار: ص 14, مینویسد 
کر ای نع امس او اه ۳۱۳۱۳۵ 
الَمُسَتقیم» فرمود منظور اینست که پیو سته ما را موفق بدار ننست به 
آنچه در گذشته توفیق داده ای تا اطاعت از دستور تو بنمائیم در آینده از 
عمر خود. 


است: یکی صراط دنیا و دیگری صراط آخرت اما صراط مستقیم در دنیا 
آن روشی است که نه غلو و زیادی داشته باشند و نه کوتاهی نمایند میانه 
رو باشند و گرایش بباطل نداشته باشند اما طریق دیگر همان راه مقمنین 
است بجانب بهشت که مستقیم است که انحراف بجانب جهنم ندارد و نه 
بجای دیگری غیر جهنم فقط مستقیم رهسپار بجانب بهشت می شوند. 


خیرات اصا دق طلیه متام چی بانم آیههاخصا ال اه لس مر وه 
برساند ما را 


ات و و 10 


بمحبت تو و دینت و باز دارد از آنکه پیرو هوای نفس خویش باشیم يا از 
آراء خود پیروی کنیم و هلاک گردیم. 


0 شکند در ۳1 آیه: ِِ" ۳۹ مت لو بعنی صا را 
هدایت فرما به راه کسانی که نعمت دادی بایشان بتوفیق در راه دین و 
فرمانبرداری از خود و آنها کسانی هستند که خداوند در این آیه معرفی 
کرده و من بط ال و لول قاولیک مع لذین آلعم اله لت من التَبیینَ 
و الصدیقین و الشَهداء و الصّالجین 5 حسن آولیک فیقا. 


عین همین مطلب از امپر المومنین علیه السّلام نیز نقل شده آنگاه فرمود 
اینها کسانی هستند که بآنها نعمت مال و صحت بدن داده شده گر چه همه 
اینها از نعمت های اشکار خدا است. 


مگر نه اینست که گروهی از کسانی که مشمول نعمت مال و سلامتی بدن 
هستند کافر پا فاسقند شما را تشویق نکرده اند که تقاضای راهنمائی شدن 
به راه چنین اشخاصی را بکنید بلکه 


دستور داده اند تقاضای راهنمائی براه کسانی که نعمت ایمان بخدا و 
تصدیق پیامبر و ولایت نسبت بال پاک او دارند و اصحاب برگزیده و نیکو 
کارش بکنید و تقیه نمائید تا از شر مردم و دشمنان خدا و کفر انها در امان 
پاش ان ور دا اسان با وا کید مارا کر ون 
ازار شما باشند و حقوق برادران موّمن خویش را بشناسید. 


همانا هر بنده خدا از رن هرد که ولایت. تشبت به مخند و ال ان و 
اصحابش داشته باشد دشمن با دشمنان ایشان باشد خود را از عذاب خدا 
در حصن و دژی محکم قرار داده و هر بنده ای از زن و مرد که مدارا کند 
به بهترین وجه مشروط بر اينکه با اين مدارا داخل در کار باطل نگردد و 
حقی را از دست ندهد خداوند نفس او را تسبیح قرار خواهد داد و عمش 
را پاک میکند و باو بینائی و بصیرت در کتمان 


آمامت ج 2ض ۳ 11 


سرما خواهد داد و خشم خود را فرو میبرد وقتی سخنی ناهنجار از دشمنان 
ما میشنود چنین کسی ثواب آن شخص را خواهد برد که در خون خود غوطه 
ور شود در راه خدا. 


هر بنده ای که توجه بحقوق برادران موّمن خود بنماید و با تمام کوشش 
حقوق ایشان را ادا نماید و بقدر امکان از ایشان کوتاهی نکند و گذشت 
داشته آنها را عفو نماید و پی گیری از خطا و لغزش آنها نتماید و چشم 
پوشی کند خدا باو در روز قيیامت میفرماید بنده ی من تو حقوق برادران را 


ادا کردی و از خطا و لغزش آنها پی گیری نکردی من کریمتر 


و باسخاوت تر و شایسته ترم در باره گذشت و بخشش من داوری را 
بخودت واگذار میکنم در مورد وعده پاداشی که بتو داده ام و از فضل 
خویش اضافه مینمایم و پی گیری از کوتاهی تو در مورد حقوق خویش 
نخواهم نمود. 

فرمود خداوند آنها را به محمد و ال و اصحاب او ملحق میکند و از بهترین 
شیعیان ایشان قرارشان میدهد. 

هفایا ال که سس خاووی عایت. الاس رام متراط 
پر سیدم فرمود صراط راه بسوی معرفت و شناخت خدا است و دو نوع 
صراط داریم یکی در دنیا و دیگری در آخرت صراط دنیا امام است که 
اطاعت او واجب است هر کس او را بشناسد و از دستوراتش پیروی نماید 


از صراط آخرت که پلی است بر روی جهنم خواهد گذشت هر کس او را 
نشناسد پایش در صراط جهنم خواهد لغزید و میان جهنم خواهد افتاد. 


معانی الاخبار: از حضرت صادق علیه السلام نقل شده در باره آیه: اهدتا 
الصراط ا لس 

فرمود منظور امیر المومنین و ۳ آوست دلیل بر اینکه مراد امیر 
المومنین است این آیه است: و له فی ام الکتاب لدینا لعلود حكيمٌ که امیر 
المومنین علیه السلام در ام الکتاب (فاتحه الکتاب) ذکر شده یعنی همان 
اهدتا الصراط ۳۲۲۰ 


از ۳ 12 


0 ۱ 2 
است ما ابواب خد| و صراط مستقیم و گنجینه دانش او و مترجم وهی 
خدائیم ما پایه های توحید خدا| و جایگاه اسرار اوئیم. 


معانی الاخبار: جابر از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرد که راجع باین 


ون 5 لثم فی شبیل اللّه أد ‏ مه انش فامها کرت نویه 
بر م۰ و 1 ر رد شور 


فرمود میدانی راه خدا چیست؟ گفتم: نه بخدا, مگر از شما بشنوم فرمود 
راه علی و فرزندان او است هر که در راه ولایت او کشته شود در راه خدا 
کشته شده و هر که در ولایت علی بمیرد در راه خدا مرده. 


مات | شتا حنان ين سدپر از جعفر بن محقّد صلوات ال علیه در اين 
آیه از شهوه فد ضراط الدیت اعفت لیم تنعل کرد که فزمودسطوز 
مجشد ضلی الله علیه و آله و سلم و ذریه او است. 

تفسیر قمی قفن: آبه:.ارن مدا ضراطی تس ینوی قرع اضراط مقیم 
امام است از او پیروی کنید و لا تتیعُوا اس پیروی از غیر امام 
ی ان و ۳ 


شد. 


ابو بصیر: از حضرت باقر علیه السّلام در مورد آیه؛ هذا| هی ای مت ها 
قانیقوة و لا توا الیل فتقق بکم عن سببله. 


فرمود ما راه مستقیم هستیم هر که از راه ما امتناع ورزید آن راه های 
دیگر است (که: مخت کفرمی شود آنحاه خداآوتد میفر‌ما ید یم وصاکم 


0 لاو 


به تتقون این سفارش خدا بشما است تا موجب پرهی ز گاری شما 


ِ‌ 


گردد. 
تفسیر قمی: ان ال لهاد آمتها (لی صراط مَستقیم خدا هدایت می 


کند مففتته٩‏ شزا نز آمدهتتتننم فی *توبسد منظور راه امام است که مستقیم 


است. 


مر قضی ال ضواط آلغزیر الخمند میتویشه-ضراط رام واضم. ا ستاو 
اصاست ات علیمم اسلا 


اما خر هن 15 


را باطاعت ما ملتزم نموده 


هر کس میخواهد از هر طرف برود چاره ای جز در خانه ما ندارند. 


تتصیر قی وک تقم ال هرا اما تاه شیم 
ی میکنی فرمود ولایت آمیز 1 الشلام و5 ان الذین / 
تاصونبا خرف الظراط لناعون کسانی که امان باخرت نها رد از راه 
منحرفند یعنی از آمام انحراف دارند. 


تفسیر عیاشی: از حضرت باقر نقل میکند: «و آنّ هذا| خر اظت ها 
قَالَبعُوة» فرمود: آل محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلم آن راهی هستند که 
خداوند بآن راهنمائی میکند. 


تفسیر فرات : ابی بریده گفت: در خدمت پیامبر اکرم نشسته بودیم آن 
جناب پجانب علي علیه السّلام اشاره نموده, اين آیه را خواند و أّ هذا 
صراطی مُسْتقیما قا تبعوخ و لا تتَبعُوا السَبْل تا آخر آیه مردی عرضکرد: یا 
توا الم موی ان اان شت مدا ان ام را و اش اهنا 
برتری داده (یعنی اسلام را). 


پیامبر اکرم فرمود: این ستمی است که تو در باره علی روا می داری اما 
آنچه گفتی که خداوند اسلام را بر سایر ادیان برتری داده صحیح است اما 
اين آیه موقعی نزول ات کین از کارا تبوک بازمی گشتم. عرض 
کردم پروردگارا من علی را همچون هارون برادر موسی در میان امت خود 
به جانشینی گذاشتم جز اینکه پیامبری بعد از من نیست خداوند تصدیق 
گفتار مرا نمود و وعده مرا اجرا کرد نام علی را در قرآن برد چنانچه نام 
هارون برده شد تو خود نیز در قرآن خوانده ای آنگاه پیامبر اکرم آیه ای 


را از قرآن خواند که هارون نام برده شده بود فرمود: خداوند سخن مرا 
تصدیق کرد با اين آیه هذا صراط عَلَیّ مُسَتَقیم اینست راه من که مستقیم 
ات ان ره نی است متشه ارسته 


امامت 2 ض* 14 


نصیحتش را بشنوید و گوش کنید هر که مرا دشنام دهد خدا را دشنام داده 
و هر که علی را دشنام دهد بمن دشنام داده. 


7 و ی هدا صراطی مشتقیما قاتیفو و لابقا 
اک 1 
راست دایره ای در شعاع آن دست زد آنگاه فرمود: ما راه مستقیم هستیم 
از آن پیروی کنید از راههای دیگر نروید که شما را منحرف میکند بطرف 
راست و چپ آنگاه با دست خود خط کشید. «1» 


0 ۳ 9 
ات طالت م ائمه علیهم الشلام از فرزندان فاطمه زهرا علیها السلام است 
که راهم خدا هستند هر که از آنها روی برگرداند داخل در سایر راهها شده 

و 


ی هی ی فان را اه و 
بدا هار «اصها نی کر مات سامیی ار مها یس 


تفسیر ثعلبی: و کتاب ابن . شاهین از مسلم بن حبان و او از ابی بریده در 
۳ را از 


اوست. 


اعمش 


ای ال ای ار یاهع اان ازضط 
۳ 


گفت بخدا قسم منظور محشّد و اهل بیت اوست و من اهتدی هر که 


خصائص: اصبغ از علی علیه السّلام نقل کرد و در کتابهی ما جایر از 
حضرت باقر علیه السّلام ۱ ان الدین لا :وملون 
لأًخْره عن الراط لناکیُوت 


امامت ج 2 ص: 15 
فرمود: یعنی از ولایت ما انحراف دارند. 


حضرت صادق علیه السْلام در باره آیه: ‏ فمن یم تقتفین عحا علی و عمد امد 
آیا کسی که بر روي زمین افتاده راه ِ در واقعی ارشت: یهت 
دشمنان آل محشد آمن یِمُشی سویا علی صراط مستفیم یا کسی که 
راست و استوار در راه مستقیم حرکت میکند فرمود: ور سلمان و 
خف امه ما مار ان ص 

در تفسپر است که و أنّ هذا صراطی مُسْتقیماً منظور قرآن و آل محشدند 
۷ 


کشف: از مطالبی که نوشته است: عز المحدث حنبلی در باه آیة: اهدتا 
الصَراط اینست که بریده از صحابه پیامبر اکرم گفت: آن راه محمّد و آل 


اوست. 
کنز جامع الفوائد: علی بن یوسف بن جبیر در کتاب نهج الایمان مینویسد: 


صراط مستقیم علی بن ابی طالب علیه السّلام است زیرا ابراهیم ثقفی 

1 ان هذا 
صراطی مُستقیما قَائبعو لا توا الیل قتقرّق یم عَن سیبله من از 
خدا درخواست ی ِ 7 را اختصاص به علی بن ابی ی دهد 


خداوند پذیرفت. 


کنز الفوائد: هشام 


پ کی کقت ‏ خض بر ضاوی اس انا ها راظ ای مه خوا ورن 
ضراظ را بعلی اه موی یی لین اس طالی واه اتتوار دی انسته 
که انحراف بردار نیست). 


جریز از حضرت صادق علیه السّلام سوّال کرد که در باره آیه یا یی 
انح قع الرْسُولِ سییلا (ای کش نکمم شدع) فرمود؛ 


| 
فرمود: هر بنده ای از زن و مردم که در ظاهر بیعت با امیر الممنین 
علی علیه السّلام کند ولی در باطن آن بیعت را بشکند و بر نفاق خویش 
باقی بماند, موقعی که عزرائیل برای قبض روح او می آید جهنم با تمام 
عذابهای گوناگونش در مقابل دیده و دل او مجسم میگردد همچنین 


افامتم مرض :16 


بهشت را نیز با تمام منازلش می بیند اگر بر ایمان و عقیده اش در باره 
علی ثابت میماند (بجانب بهشت میرفت). 


اه و با میماندی 
برای تو آماده بود و روز قیامت رهسپار بآنجا می شدی اما چون بیعت را 
شکستی و مخالفت نمودی اینک جهنم و عذابهای گوناگون آن و لهیب های 
فروزان و مارهای کام گشاده و عقربهای دم برافراشته و درندگان با پنجه 
های گشاده و دیگر عذابهای آن جایگاه تو است و باید بدانسوی روی, در 
ايی گام مود یا ای ترتع ال صول یلام ای کاس ی 
پذیرفتم دستور پیامبر و ولایت علی علیه الشلام را و از دست 


نمی دادم. 


کنز الفوائد: ابو الخطاب از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود: 
بخدا قسم خداوند در کتاب خود با اشاره نفرموده در اين آیه «یا وَبْلّتی 
لیتتی لم آنخد فلایا علیلا » ندن عضحق.علی, علیة الشلام چتین است" 


«یا ویلتنا لیتنی لم اتخذ الثانی خلیلا» 


کاش دومی را بعنوان دوست انتخاب نکرده بودم و بزودی آشکار خواهد 


شند. 


کنخ الفوائد: از حضرت باقر علیه السّلام نقل میکند که فرمود: : یوم یَعضٌ 
الظالِمٌ عَلی بدیه یفُول با لَیْتیی ائَحَدْتْ مَع الرَسول سییلا. با ویلتی لیْتیی لَم 
۳۹ دٌ فلانا خلبلا روزی که ستمکار دست خود را بدندان میگزد و میگوید: ای 
کاش همگام با پیمبر می شدم وای بر من کاش فلان کس را بدوستی نمی 
گزیدم فرمود: این حرف را اولی بدومی می گوید. 


کافی: باسناد خود از جابر نقل می کند که حضرت باقر علیه السْلام از امیر 
الموّمنین نقل کرد که در ضمن خطبه ای فر مود: جامه خلافت را آن دو 
شقی و بدبخت بر تن خود آراستند و آنچه را که حق ایشان نبود از من 
گرفتند و از روی گمراهی و نادانی رهسپار این راه شدند. آينده ای بسیار 
بد در پیش دارند و چه خطرها که برای 


مات عرص 17 


خود آماده کردند یک دیگر را لعنت خواهند نمود و از هم بیزار می شوند 
را ام و کی و 
فاصله مشرق و مغرب دور می بودم چقدر دوست بدی بودی آن بدبخت 


نابکار در جوابش میگوید: 


کاش ترا بدوستی برنمی گزیدم مرا از راه علی منحرف کردی بعد از اينکه 
ذکری هستم که 


کش ان میفرماید: لفق اصلنی بعن الا کر تقد از جاءنی و همان راهی هستم 
که منحرف از آن گردید و ایمانی که نسبت بآن کافر شدند و قرآنی که از 
آن فاصله گرفتند و دینی که آن را تکذیب کردند و صراطی که از آن 
منحرف شدند تا آخر خطبه که در روضه کافی نقل شده. 


چنین ۱ اهُدتا الط ام 0 من اتعفت ۳9 غیر 
الختصوب علنوج و غیر الضالین. <1» 


فرمود: مغضوب علیهم ناصبیان هستند و ضالین بهود و نصاری. 


دو روایت دیگر که ابن اذینه نقل میکند میفرماید: ضالین کسانی هستند که 
شک در امام دارند و عارف بامام نیستند. 


0 را 0 و وال ی ستمگران 
حق,آل محشد: ان عون الا رجْلا مسخورآ. انْظرّ کی ضربوا تک الأمثال 
قضوا فا تشتیعون سا تا پبرم برد واه ی 
برای تو مثل میزنند و گمراه شده اند دیگر نمیتوانند براه علی بر کرد 
فرمود: علي است ان راهی که.در این. اف اشازه ده 


متاقب؟ اتتضرت اوق و ار هخا وا الیل تفن دی که 
وی ۵ 1 


فرمود: ما سبیل و راه هستیم برای کسی که پیرو ما باشد و ما راهنمای 


عم 


و باز از حضرت صادق علیه لیام نقل شده در بارهآیه: لین جاقذو 
فینا لتَقَدينهَم سبلنا فر مود: این تاره انش دی اس وان انها است 


و نیز از حضرت صادق علیه السّلام 


در معنی آیه: و نیع سبیل مَن آنابِ اِلَیَ فرمود: پیروی کن راه محمّد و علی 
علیهما السّلام را. 


مناقب: محشّد بن مسلم از حضرت صادق در مورد آیه: ان الذِین قالوا ری 
الق نز ایاخوا کسایی که کته پوفر کار ما ای نکنا اشت سسن 
5 7 امه طاهرین یکی پس از دیگری : تتترّل عَلیهم 
المَلایَکخ , بر آنها وارد میشوند. 


اقب رون علی تور باه مهف ای الا فد الیل کت ران‌ها ال 
و ی ی ۳ 


کافی: سلام بن مستنیر از حضرت باقر علیه السّلام در مورد آیه قَل هذه 
یی ای ال کی یو نا من انعی فرود عطیر یامیرن 
اک ای ال اش امس سا دای ال مساو ار ان و 


است. 


توضیح . دعوت کننده پیامبر اکرم است ۳ مراد از تابعین در آبه: 5 من 
انبعنی امیر المومنین و اوصیا هستند که در گفتار و کردار پیرو پیامبر بودند. 


کنز الفوائد: زید ب و ۲ بدر خود از موسی بن جعفر از آباء گرام 
کر بان اه از ال ین بای گرا اکن سا که 


ایمان بآخرت ندارند از راه منحرفند فرمود از ولایت ما اهل بٍ بیت انحراف 
دارند. 

کنز جامع الفوائد: 0 باقر علیه الّلام نقل کرد که 
اين آیه را خواند: أ قمن یقشی کب علی وجهه آهدی امن یفشی سوپّ 
علی صراط 


افات ‏ ور 19 
‌ِ تقد , فرمود بخدا| ‌ 3 ۴ ر علی و اوصیا : ۳ 


توضیح . بیضاوی مینویسد مکبا یعنی پیو سته میلغزد و بصورت بر زمین می 
افتد برای ناهمواری راه و پیست و 


اه ی اف ان اس سا ی ره سا 
است راه میر ود. 


برای خداشناسی و مشرک مثال زده و تفر که دزی این و این سر ۳ 
وا تساه کر ای و وا ار کی 
(یمقشی مکبا) شخصی است که برو در آترعفی افتد و «یمهشی سَویا» 
کسی که با دو پای خود بجانب بهشت رهسپار می شود. 


تفسیر فرات: جسین بن سعید باسناد خود. از جعفر بن محمّد علیه الشْلام 
دزموزد آید. فل هده تمییلی آدغوا الق الله علی بصرن انا من اتنعتی 
فرمود: ولایت ما اهل یت است که هر کس منکر شود گمراه است و بر 
عل انم اسلام کوریه ی رهم سس کر آن. 


تفسیر فرات: زید بن علی گفت: پیاهتنز. آ ره ور رابت قل هذوه سبیلی 

وا ای ال فرمود؛ من و کسانی که پیرو من باشند از اهل بیتم که 

و مردم را دعوت بشوی راه و روشی که من 
داشته ام مینمایند. 


کافی: ثمالی از حضرت پاقر علیه السّلام نقل میکند که خداوند به پیامبرش 
وحی نمود: قَاسْتمسک بالذی آوچن لیِک تک علی صراط مشیم فرمود: 


یعنی تو بر ولایت علی هستی و علی همان صراط مستقیم است. 
توضیح: قراء سبعه صراط را با تنوین و حالت رفع خوانده اند و (علی) را 


بفتح لام اما یعقوب و ابو رجاء و قتاده و ضحاک و مجاهد و قیس بن عباده و 
عمرو بن میمون (علی) بکسر 


لا الق بان خو ارو اند تا تفت یا رو ناه میاسا 
ور 2 


و مرحوم طبرسی در مجمع البیان روایت را نست بحضرت صادق داده 
(علمت) خوانده است اما ظاهر روایت اینست که بای مجرور است نه 
مرفوع چنانچه قبلا ذکر شد. 


این مطلب را تایند فیکند اجه در طرائف نقل کرده از محمّد بن مومن 
شیرازی باسناد خود از قتاده از حسن بصری که گفت آیه را این طور 
میخواند: 


هذ] صراط عَلَو مسیة مُستقيهٌ بحسن گفتم معنایش چیست گفت می گوید این 
0 ۳ ۴ ۱ ۱ 


0 و ۰ 0 
له قیّرٍ علم و لا دی و لا کتاب منیر نان عطفه لبْصل عَنْ سییل ال 
فرمود: "متا ور اولی است که جانب خود را پر میگرداند بطرف دومی و 
جریان چنین بود وقتی پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم امیر 
المومنین را بعنوان امامت برای مردم معرفی نمود او گفت بخدا قسم 
هرگز اين را وفا نخواهیم کرد برای او. 


کش امه اند حانر جعقی از حظتوت باق عليه ا لام کر تاره ار 
و لکِن جعَلناة توراً تدی به من تشاء من عبادنا قرار دادیم او را نوری که 
هدایت میکنیم بوسیله او هر کس را بخواهیم از بندگان خود. فرمود منظور 


علی بن ابی طالب علیه السّلام است و در باره آیه: نک > لنَهّدی الی صراط 
تیم فرمود تو هدایت میکنی بولایت 


لسن ای ظالیت له الا 


کنز: جابر بن یزید از حضرت باقر علیه السّلام در باره آیه قاستیک یالّذٍی 
آوجیت الک نقل کرد که فرمود یعنی چنگ بزن بانچه بتو وحی شده در باره 
اس ات 


کت جامع: القوا وه خاک کفت وفتی فزیشن دیون سامت آکوم. صلی, ام 
یوار شوم 


اتافته خ 2 ض* 21 


علی را بزرگ مینماید و پیوسته برایش احترام میکند شروع به بدگوئی از 
آن جناب نمودند گفتند محقد صلی الله علیه و آله و سلم دیوانه علی شده 
خداه‌ند این آیات را ازل کرد 


ن و الق و ما بَسْطْرّونَ قسمی است که خدا میخورد. ما نت یمه یک 
بمجْنُون و ان لک لأجرا عَیْر ه مَمئُون تا ان ربک هو أعْلَمٌ یمن صَل عَن سییله و 
کچ اه بالنتتدی مراد ار سل دز این ابهعلی‌سن اب طالت علیه الساام 


است. 


بخش بیست و پنجم استقامت در راه ولایت است 


کنز جامع الفوائدز ابو الجارود از حضرت باقر علیه السّلام در باره آیه: ان 
ال تال اد اضرا هل کری که مممووصتی سای هس ی 
ااس ایی ادص ی ی را رس سوام 
بودند. 


فر اما کم بر آنها در روز قیامت ملانکه نازل می شود: آلا تخاقوا 
و لا کرو و اکشروا بالعتّه التی کم توعدون 


آنها کسانی هستند که وقتی در روز قیامت برانگیخته شدند همین که 
وحشت زده میشوند ملائکه پیش آنها می آیند و بایشان می گویند نترسید و 
محزون نباشید ما با شما بودیم در دنیا اینک بهمراه شما هستیم تا وارد 
بهشت شوید مزده باد شما را به بهلارٌ بهشتی که وعده شما شده. 


ارت اوق له ااام موه ای ان الم قالها لاه 
اسَتقامُوا 0 
دیگری باشند. 


امامت وه و2 
کت امه هامید کفت رت میاه ارحص 2 


َّ الذین قالوا شا ال تم اسَتَقاموا پرسیدم فرمود بخدا قسم آیه همان 
راهی را می گوید که شما می پیمائید و اين هم اشاره بهمان است: أن 
لو اسَتَقامُوا ی الطریقه لایناد ماءٌ عَدَقا. 


اکز آقاخن زان اتمه هی لام اتفا تفت ده ان ات عون و ارب 
آنعامی اماب 


پرسیدم آقا! ملائکه چه وقت بر آنها نازل میشوند و میگویند ننرسید و 
اندوهگین نباشید و مژده باد شما را به بهشتی که در انتظار شما است ما 
دوستان شمائیم در دنیا و آخرت فرمود هنگام مرگ و روز قیامت. 


تفسیر منسوب بامام حسن عسکری علیه السلام مینویسد: امام علیه 
الشلام ان سامتو اکنه صلی: الله غلیهءه له سل سل کرد که عضو 


موّمن پیوسته از آیتهة قیامت بیمناک است و یقیر بقین ندارد که آپا مقام 
خشنودی و رضای خدا را دریافت خواهد کرد يا نه ۳ هنگام مرگ و آمدن 
ملک الموت. 


جریان چنین است که ملک الموت در هنگام شدت بیماری و کمال ناراحتی 
او از رها کردن اموال و خانواده و گرفتاریهای قنکن فی آند: 


موّمن بواسطه جدا| شدن از زن کی حسرت و اندوه فراوان دارد جون 
آر وهایتتن ریش ان شد. 


ملک الموت باو میگوید این چه اندوه و ناراحتی است که داری آیا عاقل 
ناراحت می شود بواسطه از دست دادن پشیزی بی ارزش در صورتی که 


بجای آن میلیونها برابر 


دنیا باو ارزانی داشته اند. 


در پاسخ میگوید: نله 


کی اه ی که انب اضر فتاه 


اف 20 


خانواده و خویشاوندانت در اینجایند هر کدام از خویشاوندان و خانواده ات 
صالح باشند در اینجا با تو خواهند بود ایا راضی هستی بجای مال و ملک دنیا 
اين نعمت ها را دریابی میگوید بخدا قسم مشتاقم و حاضرم. 


فرشته مرگ باو میگوید: اینک تماشا کن محتضر نگاه میکند محقّد و علی و 
پیشوایان معصوم از فرزندان پیامبر و علی را در اعلی علیین مشاهده 
میکند. فرشته باو میگوید: ق فزتی آزما را پیشوایان و رهبران تو هستند 
آنها در آنجا همنشین ۵ ارم با تو خواهند بود حالا حاضری بجای کسانی 
که اکنون در دنیا از آنها مفارقت میکنی این همنشین ها را انتخاب نمائی. 
میگوید: ,بخدا , سوگند آری اینست تفسیر آیه ای که خداوند میفرماید: ان 
الذین قالوا رش الله.تم استقاهوا تتزل لیم الَمَلایکة لا تخافوا کسانی که 
موحد و خدا شناسند و استقامت در راه انمه. ذازند ملانکه بانها فیکهیند: از 
اینده ناراحت نباشید ما رفع نگرانیهای شما را کرده ایم: و لا تَحَرَئوا و 
اندوهگین نباشید از زن و بچه های خود و اموالی که میگذارید آنچه ۳ 
بهشت مشاهده میکنید بچای آنها اه دنیا میگذارید: أبشیوا 
بالجئه الَی کم توعدّون مزژده باد شما را به بهشتی که در 
هست اینست قصرهای بهشتی و اينهایند. که همنشین و مأنوس با شما 
خواهند بود (ائمه گرام علیهم السلام) ر تن یاو کم فی 


الحباه الیا و فی الاخزه و لَکْمْ فیها ما تشتهی آْفْسْکُمْ و لحم فیها ما 


لا هه م 


بدعون 


هت وی رها دوستان ره هیشیی رن دی و 
بر بخشنده و ماه 


ِ- 


توضیح: مرحوم طبرسی در تفسیر این آیه: ان الذین قالوا ربا الله میگوید: 


یعنی کسانی که موحد و خدا شناسند بزبان و با قلب و تصدیق انبیا را می 
کن نم ۱ سَتَقاموا بعنه پایدار در راه توحید پا اطاعت پروردگارند. 


محقّد بن فضیل گفت: از حضرت رضا علیه السْلام راجع باستقامت 
پرسیدم فرمود: 

امامت, ج 2 ص: 25 

همان راهی است که شما می پيمائید. 


تال عَلبهم الملایکه فرشته ها برایشان نازل میشوند یعنی هنگام مرگ از 
حضرت صادق علیه السّلام نیز روایت شده. 


بعضی گفته اند؛ ملائکه باستقبال آنها می آیند موقعی که از قبرها خارج 
میشوند و مژده خداوند را بایشان ابلاغ میکنند یعنی بر قیامت گفته آند و 
بعضی هنگام مرگ و در قبر و بعد از بر انگیخته شدن آلا تخاقوا لا تحر توا 
یعنی با نها میگویند از عقاب خدا نترسید و مبادا اندوهگین باشید ۳9 و 


بعضی معنی کرده اند که نترسید از آینده بعد از مرگ و محزون نباشید بر 
زن و فرزند و اموالی که میگذارید تَعنْ لیا کم 


تت ها ار ان همان شتها هقی الای الرنا 
که مد ها رشانیدن لاعف ار نع 


و از شما جدا نمی شویم تا داخل بهشت شوید. بعضی گفته اند شما را 
فا سکس رها ه هام مر ور آخرت ان میس سار اه اسلا 


روایت شده. 


علیهم السلام تأویل دیگری در مورد آیه خواهد آمد. 


کنز: سماعه گفت: ازز حضرت صادق علیه السلام شنیدم در باره آیه : و آأن 
لو اشتعافوا علی:الطریته اسعیناهم.هاء غدفا میفرمود: بعتی اکر تایداز 
باشند بر 2 که در موقع ۳ خداوند از فرزندان آدم گرفت عالم 
اشباح لاشقیتا هم ماء غدفا بعنی: از اب-ضاف خوشوار بانها فف آاشامانیم: 


توضیح. یعنی بر ِِ و طینت آنها آب خوشگوار میافشانیم نه آب تلخ و 


کنز: ابو بصیر گفت: از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم در مورد آیه و أن 
آه انتتتاموا علن, الطریقه. لاشعیناهخ ماء غذقا بعتی آنها را بعلم و دانش 
متو‌شبکتيم علصی که ار اتمه علمم یامه نی 


اما مرج وضو 26 
کنز: برید عجلی گفت: از حضرت صادق علیه السّلام راجع بایه 


5 
اشتعاموا علیالطریعه ریدم قوفود. نی ولایته اسعیناهم هاء عدها 
یعنی میچشانیم بآنها علم زیادی کم ار اه اه اس السّلام گفتم: 


َِْنتَهُمٌ فیه تا بیازمائیم آنها را در این مورد یعنی تا بیازمائيم منافقین را در 
این مور د. 

و چابر از حضرت باقر علیه السّلام ارت ایو ان بمهانتعا فا قان 
الا خروم لأسَقیّناهم ماع عدقاً لتَفتتَهم فیه فرمود خداوند میفرماید: اشباح 
آنها را درون آب گوارا می گذاریم تا بیازمائيم آنها را در باره علی و از این 
ازمایش منافقین کفر ورزیدند به انچه خد | در باره ولایت و دستور داد. 
توضیح: مرحوم طبرسی می نویسد: «5 آن لو اسْتَقاموا عَلی الطریقه» 
بعنلی طریق ایمان «لسقیناهم م ماء» بعلی ۳ زیاد از ۳ این مطلب 
بعد از آن بود که هفت سال ور 


3 


بودند بعضی گفته اند آب گوارا را بعنوان مثال فرموده پعنی در دنیا نعمت 
را بر آنها توسعه میدهیم «لَِفیَتَمٌ فیه» یعنی تا بیازمائیم آنها را باین سبب. 
فرمود: 


ما آنا وا ای ناد مموم مت کف که ان امه نمی اللام اند 


استعاره گرفتن. لفظ آب را برای علم معمول است زیرا علم سبب حیات 
روح است همان طور که اب سبب حیات بدن است. 


آیات: سوره توبه آیه 119 یا ها الْذین آمَئوا الوا العَ و کُوئوا مَعّ الطادفین 
تفسیر: مرحوم طبرسی مینویسد: در فضعی: ند آللد.و فرانت 0 
من الصادقین است همین نیز از حضرت صادق نقل شده سپس 

ای هر ها 
بر مذهب کسانی باشید که در گفتار و کردار خود دروغ نمیگویند و با آنها 
مصاحبت و داوج راستگویا ن‌,را در_سوره بقره توصیف 


نموده و ِ ال رد و الوم الاخر تا آوانک الذین خد موا 5. آوانک 
۶ و ۱ و و۶ 
خداوند دستور داده از آنها پیروی کنید بعضی گفته اند: منظور از صادقین 


کسانی هستند که خداوند در اين آیه آنها را ستوده: " رجا ضدفوا ما عا؟ هَذوا 
ال عَلیّه قَمِنْهْم من قضی َجْبَهٌ که منظور حمزه بن عبد المطلب و جعفر 
بن ابی طالب و منهْم من یِنتظر علی بن ابی طالب علیه السلام است. 
امامت ج 2, ص: 28 


کلینی از ابو صالح از ابن عباس نقل میکند در تفسیر کوئوا مَعّ الطادقین 
یعنی با علی و اصحاب او باشید. 


جابر از حضرت صادق علیه السلام نقل 


میکند: کوتها عم الطادفین یعتی: با آل: مختد:باشید. 


و ی : و من بُطع ال و الّشول قَأولیک قع ادن آئع رد 

ال ولیک فیقاً فرمود: 
حنطور از سین یام آکم و صدیین علی لب اسلا مقیاء کس و 
حسین علیهم السلام و صالحین ائمه و خسن آولنک زفیقا قائم آل محشد 
ی هرهم ال متا 


کت تس وی ی الم عم ور کاب ساسا اما تامتام کین 3 
انس نقل میکند: 1 با پیامبر اکرم نماز صبح را خواندیم در این موقع 
آن جناب رو بجانب ما برگردانید من عرضکردم: یا رسول له برای ما اين 
آیه را تفسیر بفرمائید: قاولنک مغ الذین انعم اللة عَلْهم من النبیین و 
الصذیقین و السَهداء و الصالچین و جشن آولیّک تفیقاً فرمود: منظور از 
پیامبران منم و صدیقین برادرم علی اما شهداء عمویم حمزه و صا 
دخترم فاطمه و اولاد او حسن و حسین علیهم السلام .. 


5 ی از 
قصد کرده. 

بصاثر: احمد پن مچقّد گفت: از حضرت رضا علیه السّلام تفسیر آیه: یا یه 
الذین آَئوا الوا ال و کوئوا ععٌ الطَادقین را پرسیدم فرمود: صادقین ائمه 
علیهم السلام هستند که گفتارشان با عمل در فرمانبرداری خدا برابر است. 
فرمود: 


من میخواهم حدیثی را بگویم عرضکردم: پس چرا نمی فرمائی فرمود: اين 
حرف را برای گفتن همان حدیث زدم آنگاه 


فرمود وقتی خداوند تمام جهانیان از 
مر رد خر 29 


کنششکان و اند نان را خمع کند کرام تین آنها هفت تفر ند اما ردان 
عبد المطلب. 


از همه مردم گرامی تر پیامبرانند که پیامنز ما خرزامتن ترین انبیاء علیهم 
السّلام است بعد از انبیاء بهترین افراد اوصیاء هستند که وصی پیامبر ما 
یاف ترین اوصیاء است بعد از آنها شهداء برتر از همه هستند. حمزه 
سید الشهداء است و جعفر که با دو بال خود بهمراه ملائکه پرواز میکند که 
بهیج شهیدی قبل از او اين امتیاز داده نشده, این مقامی اب اون 
به محشّد صلی اللّه علیه و آله و سلم عنایت فرموده آنگاه اين آیه را قرائت 
کرد: قأولیک مق الْذٍین عم ال غلبم من الَينّ و الصَدیقین و السْهّداء و 
الصّالچین و کسن اولیک ژفیفا دلک القضل من الله ۶ کقی بالله علیما آنگاه 
دو سبط پیامبر اکرم حسن و حسین و مهدی علیهم السلام آن جناب را از 
تاو کست کت دا واشته است ار امس ناسر فرای این 


تفسیر فرات: سلیمان دیلمی گفت: خدمت حضرت صادق بودم که ابو 
بصیر داخل شد و نفس نفس میزد همین که در جای خود قرار گرفت 
حضرت صادق علیه السلام باو گفت: ابو محمّد! این نفسهای بلند از 


عرضکرد: فدایت شوم يا بن رسول هه شده و ناتوان و فرتوت 
شده ام اجلم نزدیک است نمی دانم عاقبت کار در آخرت چگونه خواهم بود 
امام علیه السلام فرمود: ابا محمد تو هم اینحرف را میزنی. 


عرضکرد: چطور این حرف را نزنم. سخنی را عرضکرد بعد لمام علیه 
الیشلام فرمود: خداوند در کتاب کریم خود میفرماید: قأولتک مَع الذین انعم 
اللَة 


هم من اللییین و | لضذیقین و الشَهُداء و الصَالِجین و خشن أولیک رفیقاً 

ز از یی رسولنخدا صلی الم علیه و ال و .سلم و.ها بر اش انه 
وع و رل صالحین هستید خود را بزیور صلاح و پاکی بیارائید 
همان طور که خداوند بشما این لقب را عنایت نموده. 


یا ها لْذین آقئوا اقوا ال خداوند پصحابه دستور می دهد که از خدا 
ان اسان ی موز 
بیش باشید. 


توضیح: سید بن طاوس می نویسد: ,در تفسیری که منسوب بحضرت باقر 
علیه السّلام دیدم که در باره آیه: کوئوا مَع الَّادقین می فرماید: با علی 
بن ایی طالب و آل محقّد صلوات اللّه علیهم باشپد در اين قسمت آیه می 
فرماید: من الموّمنین رجال صَدقوا ما عاهذُوا اللة عَلیّه قَمنَهْم مَن قضی 
و را 
طالب علیه السلام است خداوند می فرماید: 5 ما 19 تبدبلا و می 
فرماید ائمُوا اللة 5 کو ها مع الصّادقین که منظور در اینجا آل محشدند 
صلی الله :لبم 


محقق طوسی در کتاب تجرید نقل کرده: طریق استدلال ار است که 
۱ ۳ 


معصیت از او سر بزند با اینکه خود از چنین کارها نهی نموده. 


بناچار باید صادقین در این آیه معصوم و محفو ظ از خطا باشند تا بتوان در 
تمام امور پیرو انها شد. 


و نیز تمام امت اجماع دارند بر اینکه خطاب قرآن عمومیت برای تمام 
امامت, ج 2 ص: 31 
زمانها دارد اختصاص بیک زمان مخصوص ندارد. 


پس لا زم است در هر زمان معصومی وجود داشته باشد تا مومنین آن زمان 
پیرو او باشند. 


اگر گفته شور شاید مومنین امر شده اند پیروی کنند از صادقین زمان 
تس لین اللهدعليه الب مرصام در ال صفرت رهم این عضوم اور هر 
زمان ثابت نمی شود. 


در چواب می گوئیم چارة ای نیست از اینکه ضادقین بافظ جمع در قرآن 
ذکر شده متعدد باشند نه یک نفر وقتی قائل بتعدد صادقین شدیم باید 


زیرا بین امامیه کسی معتقد نشده که در زمان پیامبر معصومین متعدد 
بوده اند با خالی بودن سایر زمانها از معصوم با اینکه چنین احتمالی از 
ظاهر لفظ ایه هم بعید است دنباله این استدلال در بخش نصوص بر امیر 
المومنین علیه السلام خواهد امد. 


جای تعجب از امام و پیشوای اهل سنت فخر رازی است که همین مطلب 
را قبول کرده بعد طفره رفته است و اثبات بعید بودن می کند سپس حمله 
مینماید باز اقرار می کند دو مرتبه انکار می نماید و اصرار می ورزد. 


آنجا که در تفسیر این یه می نویسد: خداوند بمومنین دستور داده که با 
صادقین باشند وقتی بودن با صادقین 


واجب شد بناچار باید صادقین وجود داشته باشند زیرا بودن با چیزی فرع 
وجود داشتن ان چیز است. 


اين دلیلی است بر وجود صادقین در هر زمان و همین مطلب نیز ثابت می 
کند که: تهام افت.هرکز بز باطل: تیشفند.ناجار .بز هر چه اظباق و اجفاع 
نمودند باید حق باشد همین دلیل بر حجت بودن اجماع است. 


گر گفته شود چرانمیتوان گفت که معنی: وا الادقین این 


باشد که روش صالحین را از پیش بگیرید چنانچه شخصی بفرزندرش می 
گوید با صالحین باش, همین معنی را دارد ما این حرف را قبول داریم ولی 
می گوئیم اين امر فقط در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وجود 
داشته و معنی آیه این می شود که با پیامبر باشید دیگر دلالت بر وجود 
صادقی در سایر زمانها ندارد اين را هم قبول میکنم اما چرا جایز نیست آن 
صادق همان معصومی باشد که زمان تکلیف هرگز خالی از وجود او نیست 
طیی مدش خواب ار اشکال ایل اشست که یو وا بع الصادفی اد 
بموافقت صادقین و نهی از مفارقت آنها است این نیز مشروط 
بوجود صادقین است هر چه واخت: تکمیل نوی مکی بانج انیم واجب 


است. 


پس این آیه دلالت دارد بر وجود صادقین و اما آنچه مدعی شد: که آیه 


معنیش اینست که روش صادقین را بپذیرید می گوئیم اين خارجح شدن از 


(ویتا ظاه ایب انشت که و ابا مان اشان باشیع: 


اما آنچه ادعا کرد که آیه اختصاص بزمان ام ی ای اه 
و سلم دارد در جواب می گوئیم اين مطلب بچند 


دلیل باطل است: 


ال اک واه اشکا ای ان سا ات یه کف ای ها ان 


منوجه تمام مکلفین است تا روز قیامت امر و دستور این آیه هم مانند 
سایر دستورات است. 


سوم- چون زمان معینی در آیه ذکر نشده نمی توان گفت حمل کردن آیه 
را بر یک زمان معین بهتر و صحیح تر است از حمل ان بر سایر زمانها یا 
باید گفت مربوط به هیچ زمانی نیست در این صورت معنی ایه تعطیل می 
کار ال ای را سس ای مان اک روا ار 


خپاشت ای شنت اه ان اعها ها الله اهر که اقا را 
بتقوی و این امر شامل کسی می شود که می تواند غیر متقی هم باشد در 


تین اد دلالت می کند که شخص جایز الخطا باید پیروی کند از کسی که 
لقب داده و حکم این دستور دلالت دارد بر اينکه واجب است جایز الخطا 
پیرو معصوم باشد تا اين پیروی او از معصوم مانع از خطایش گردد. این 
حکم در تمام زمان ها هست پس لازم است که صادقین نیز در هر زمان 


باشد. 


ادعای او که گفت چرا جایز نیست بودن موّمن با معصوم موجود در هر 
زمان. 


در جوابش می گوئیم ما نیز اعتراف داریم باینکه باید در هر زمانی 


معصومی وجود داشته باشد جز اینکه ما معتقدیم معصوم مجموع امت 


ما می گوئیم: 


قسم دوم (معصوم یک نفر باشد) باطل است. 


زیرا کسی که نمی داند صادق کیست اگر امر کنند یاو با صادق باش این 


ای کت که سا اش سا نیز 
نمی دانیم که چنین فردی واجب است که باشد. 


پس ثابت می شود که کُوئُوا مق الَادقین امر به بودن با شخص معین 
نباشد. 

وقتی این مطلب باطل شد میماند همان نظری که ما گفتیم که با تمام 
ای 

یل 


اما و30 
می گوئیم اجماع حجت است منظورمان همین است. 
تا اک مها یتک ات زا وی ها تسیر 


جاری می کند ملاحظه فرمودید چگونه ثبات ادعای امامیه را با تمام 


کوشش و جدیت نمود و بچه دلیل آن را بعقیده خود ناصحیح شمرد و خود 
را به نادانی از این استدلال زد. 


کار او شبیه کسی است که خود را میان دریائی زرف و خروشان بیاندازد 
باین امید که برای نجات خود چنگ به شیارهای موج خواهد زد اینک ما 
اشاره می کنیم بمقداری از یاوه 9 ها و انحرافش. گفتار او به چند 
دلیل باطل است: 


اول- خود اعتراف نمود که خداوند این دستور را داده تا امت از خطا 
محفوظ باشند. 


در هر زمان اگر آنچه مدعی شندم: که: معتی ای اجماع است صحیح باشد 
چگونه می توان علم باجماع پیدا کرد در این زمانها 


که دانشمندان در شهرها پراکنده هستند آیا هیچ عاقلی تجویز می کند 
اطلاع بر عقاید یکایک از مسلمانان را در چنین زمانی اگر بگوید منظور 
اجماعی است که در زمانهای سابق تحت آمده این نیز باطل است بدلیل 
آنکه گفت باید در هر زمان معصومی وجود داشته باشد که از خطا 
جلوگیری کند. 


دوم- و ی ی ی 
ان کت با پیت وب 


سوم- این مطلب از آیه کاملا مشهود است: انهاتن که باید با صادقین 
باشند غیر از خود صادقین هستند بنا بر انچه او مدعی شد هر دو یکی 
خواهند شد. 


مارا سر ان‌صاوق در اس کف آفنت ‏ ی تاه صا وق ان 


زیرا آنها در کلمه توحید لا الة لاله صادقند بناچار, یا مراد کسی است که 
در تمام گفتار صادق باشد. 


قسم اول صحیح نیست بدلیل آنکه لازم می آید مأمور به پیروی از یک یک 
مسلمانان باشند چنانچه از ظاهر جمع با الف و لام «الصادقین» استفاده 


می شود. 
به ناچار باید قسم دوم صحیح باشد و آن هم موجب عصمت خواهد بود. 


اقا انخد امفعی؛شتت کم شنظون از صادفین: مجموی مها بان ان شا 
مجموع بودن است. 


زیرا آنها از جهت اجتماع دروغگو نیستند این احتمال را کردی هم که بزبان 
عرب اشنا نیست نمی دهد. 


پنجم- دلیلی که نقل کرد برای بطلان ادعای شیعه در معرفت امام مردود 
بفنن. ان کاملا ظاهر انست یزرا هر نادان و کمراه: وردین سای می. تواند 


ادعا را بکند برای عدم لزوم پی گيري از حق و گردن نهادن بشرایع, یهودان 
5 1 
بنبوت او پی می بردیم ما می دانیم آشکارا که چنین علمی را نداریم همین 
طور ساير کفار و گمراهان اين یاوه سرائیها فقط از تعصب و دشمنی و 
تقصیر در نی یر از خق توخونهی آید اکر بردمهاین عضت و دشضتی .| 
از روی چشم کنار بزنند و دقت در دلائل امامت ائمه علیهم السلام و 
معجزات و اخلاق پسندیده و شخصیت عالی آنها بکنند بحق و واقعیت پی 
خواهند برد و جای شک و تردیدی برای ایشان نمی ماند همین یک ایه کافی 
۰ استدلالی که خود فخر رازی کرد بر لزوم امام در هر عصر و 
زمانی. 


امالی: دعبل از حضرت رضا و آن جناب از آباء گرام خود از علی بن ابي 
طالب علیه السّلام نقل کرد که در باره آیه: قَمَنْ أظلَمْ مِمَنْ کَدبِ عَّی ال 
و دب بالطّْق کی ی را ای رت یر 
دروعغ ببندد و رأستی و واقعیت را تکذیب نماید وفتن با. آن روبرو شد. 
فرمود: صدق در این ایه ولایت ما 


اهل بیت است. 


توضیح : شاید منظور امام علیه السلام مهمترین افراد صدق از دستوراتی 
کشا اراد سا که یی احضصا سس لت مق زار 


که آنو آنعت اشاری کف سامتی اکیص لیم ات و له و شم 
فرمود: صدیقین سه نفرند: حزقیل مومن ال فرعون و حبیب صاحب یاسین 
و علی بن ابی طالب علیه السلام علی از همه انها بهتر است. 


کنز 


الق ای مت هقی نمی اه اه ار باه را خی 

نقل کرد که فرمود: فرشته ای بنام محمود بر پیامبر نازل شد که دارای 

بیست هزار سر بود پیامبر اکرم از جای حرکت کرد تا دستش را ببوسد 

فوتته کفت؟ نم نبا قجعدتو در نزد-ک کراعتراز نیام ال اسمانها نو 

زمین هستي پیامبر اکرم دید بین دو کتف او نوشته است: لا اله الا ال 
محر سول اللم‌علی لد الا کتر. 


پیامبر اکرم پرسید محمود! از چه وقت اين نوشته بر شانه تو هست؟ 


دوازده هزار سال قبل از خلقت پدرت آدم. 


0۱۱ ۱ ۳ 7۳ شهادت را روزی من نماید فرمود 
موّمن شهید است یعد اين آیه را خواند: و الذین مَتّوا بالله 5 واشله: اوانک 
هَمْ الطَفیفون و الشْهداء عند ربهم لهْم رهم و نُورْهم ... 


حارث بن مغیره نیز گفت خدمت حضرت باقر علیه السلام بودیم فرمود 
کسانی که از شما عارف باین امر هستند و منتظرند و آرزوی پاداش نیک 
دارند بخدا قسم مانند آن کسی است که بهمراه قائم آل محشد جهاد کرده 
بعد فرمود بخدا| قسم مانند کسی است که با پیامبر اکرم بوسیله 
شمشیرش جهاد نموده برای مرنبه سوم فرمود بخدا قسم مانند کسی 
است که در خیمه پیامبر اکرم بدرجه شهادت رسیده در با ره شما یک آیه در 

قرآن هست عرضکردم کدام آبه فرمود: و الذین آمَوا ۳۳ ۳ اویک 

هم الصَدْیفُون و الشْهداء عند رهم لهُمْ أَجْرَهم و تورهم. 


انامت: ‏ 2وضت 37 


آنگاه فرمود: به خدا قسم در نزد 


خدا صادقین و شهداء محسوب شوید. 


امالی صدوق: مبارک غلام حضرت رضا علیه السْلام نقل کرد که آن جناب 
فرمود موّمن بدرجه کمال ایمان نمیرسد مگر اينکه در او سه خصلت باشد: 


یک روش از پروردگارش و یکی از پیامبر و دیگری از امامش. 


اما روشی که از خدا| باید داشته باشد کتمان سز و راز پوشیدن پاست 
خداوند در این ای می: فرهاید: عالمْ ایب قلا یه علی عَیّبه اخدا, | من 
ارَتضی من رسول. 

ِ 9 
روش پیامبر مدارا کردن با مردم است فر موده: «خْذ الْعفو و مر بالغژف و 


غْرِ ض عن الجاهلین». 
اما روش امام- شکیبائی در گرفتاریها و ناراحتی ها است خداوند می 


فرماید: 

5 و الساپزین فی اْبأساء الصٌّاء و جین تس ولیک الذین صَدقوا و ولیک 

هم المَتفَون 

توضیع: آیه در قرآن چنین است: لین ال آن ولا وخوهکُم بل لعشرق 

المغرب و لك البرّ مَن امن بالله و الیَوّم الاخر و الملایکه و الکتاب و 

الثبیین و اتّی المال علی خبه دّوی القربی و الیتامی و القساکین و ابن 
۱ ۲ 


ی 2 


بخش بیست و هفتم در تاویل آیه َنَ لَهْم قدَم صدّق عند زبهم 


تفسیر فمی: ابراهیم بن عمر یمانی از حضرت صادق علیه السلام در 


قدم صذق عند رَبهِمٌ نقل کرد که فرمود منظور پیامبر اکرم و ائمه علیهم 


توضیح: شاید منظور ولایت ائمه با شفاعت آنها باشد يا معنی قدم کسی 
که از نظر عزت و شرافت مقدم است که تایید همان معنی اول است. 


کلینی: از یونس نقل می کند که 


س‌ 


سس 


حضرت صادق در باره آیه" 5 بشر ین منوا 


نت 
أً 


مسا 


1 ۵ 0 .- ر 
هم قَدَم صذق عند رَبهم 


بعی) 


مرحوم طبرسی مینویسد. 1 بن اعرابی گفته قدم کسی که در شرافت 
ی ار و یر ترس رک با 
دیگران سبقت بگیرد در نزد عرپ او دارای فدمٍ است می گویند فلانی 
قدفی ور افبلام دارد د. کفته ان انم قدَم صدق یعنی پاداش نیکو و 
مقامی بلند دارند بواسطه اعمالی که مقدم داشته اند بعضی گفته اند 
منظور شفاعت حضرت محمد است در قیامت و همین از حضرت صادق 
روایت شده. 


روایت دیگری نیز هست که منظور در ذکر اول برای آنها سعادت و 
خوشبختی یاد شده 


بخش بیست و هشتم حسنه و حسنی ولایت ۱ ست و سیئه دشمنی و عداوت با آئمه علیهم ۱ لسلام 
0 


تفسیر عیاشی: شریف گفت از حضرت باقر علیه السْلام که چون او در 
ان فززندان مود صلی ال لخرو ستم تدیجه ام شیدم در موز: 
آیه 


فرمود حسنه ای که در اين آیه فرموده ولایت ما اهل بیت است و سیثه 
عداوت و دشمنی با ما خانواده کنز جامع الفوائد: لبو عبد اللّه جدلی گفت 
امیر المقومنین علیه السلام بمن فرمود یا ابا عبد اللّه میدانی حسنه ای که 
هر کس دارای آن باشد از وحشت روز قیامت در امان است و هر که سیئه 
ای.را کسب کند برو در انش آفکنده می شود خیستت ؟ 


گفتم: نه, فرمود حسنه دوستی ما خانواده است و سیثه عداوت با ما اهل 


در روایت دیگر میفرماید: حسنه دوستی با ما خانواده و سیثه بفض و کینه 
با ما است. 


این روایت 


ام وی 103 


کنز الفوائد: عمار ساباطی گفت خدمت حضرت صادق علیه السْلام بودم 
غفد للم نی انیت عضو از آنن ایغ سا کرو من جاء بالحسته قلَه خر منها 
و هم من قرع یَوْمَیْذ آمئون فرمود میدانی حسنه چیست؟ حسنه معرفت 
امام و اطاعت اوست که اطاعت او از جانب خدا واجب شده. 


با همین سند از عمار نقل شده که امام فرمود حسنه ولایت امیر المومنین 
علیهاللام آنشستر 

کنز: چابر جعفي از حضرت باقر علیه السّلام تفسیر اين آیه را پرسید: مَنْ 
جاء بالحسته قلَه حَبرْ ملها و 5 هم من قرع بوَمَیّذ آمئون و مَنْ جاء بالسَیته 
که ِ ی 


۱ 


افالید اه مان این ال کید مب تحضوت ضا دون له ال شاه 
عرضکردم ابو امیه یوسف بن ثابت برایم نقل کرد که شما فرموده اید: 


«لا یضر مع الایمان عمل و لا ینفع مع الکفر عمل» 
با داشتن ایمان عمل زیان نمیرساند و با کفر نیز عمل سودی ندارد. 


فرمود ابو امیه از منظورم پرسید که از این حرف چیست, منظورم از این 
خن .آن بود که هر کسن عارت: یمفام امام .از. ال محید. باشد و او را 
دوست بدارد سیس هر چه مایل است برای خود از اعمال ۰ دهد 
از او پذیرفته می شود چندین برابر باو پاداش خواهند داد با معرفت از کار 
خوب بهره مند می شود, منظورم این بود. 


همین طور است که خداوند اعمال مردم را نخواهد پذیرفت در صورتی که 


دوستدار و طرفدار امام ستمگری 


باشند که از جانب خدا تعیین نشده. 

خق ناه رت آنی یعفور گفت مگر خداوند در این ان نمیفرماید: من جاء 
بالکسته قلة حَبْر متها و هم من فرع یوْمَیْذ تون پس چگونه سود نخواهد 
برد کسی که عمل صالحی انجام دهد با دوست داشتن پیشوایان جور. 


نت اوق سین الم یم الم ما قرو داتفه آی کید 
ایه است منظور چیست؟ 


رن 11 


یعنی ی امام 0 اطاعت از او خداوند د‌ ر این نم فرموده: 5 من جاء 
اه فک فقوفهة هی اثار قل نخرون ]اما کق تقعلون از سین 


آنگاه حضرت صادق علیه السْلام فرمود هر کس روز قیامت با ولایت امام 


ستمگر وارد محشر شود بستگی با خدا ندارد و منکر حق و ولایت ما 
خاندان است خداوند او را در اس جهنم سرازیر میکند. 


1 َأمّا ‏ الط وال او کی فرم سر 
تصدیق ولایت کن کند فست ور شخ ۱ من بخل و استغنی و کَذّبِ 
بالکستی بعنی:تکذنت ولایت کند فستیسره للعسشری . 


توضیح: شاید بنا بر تفسیر امام علیه السلام منظور عقیده نیکو است بیشتر 
مفسرین به وسیله و ثواب تفسیر نموده اند. 


مناقب: بصحت رسیده که امام حسن علیه السلام در ضمن سخنرانی خود 
فرمود ما از خانواده ای هستیم که خداوند مودت ما را واجب نموده بر هر 
مسلمان در این آیه میفرماید: قَل لا أَسْتَلکم عَلیه جرا الا المَوَدَه فی 
الغزبی وان آبه 5 من قترف خشته نزو له قیها شتا اقتراف 


و بدست آوردن حسنه مودت ما خانواده است. 


عکبری در فضائل الصحابه از ابن عباس نقل میکند که گفت بدست آوردن 
ره مود تا ا نشخ دضای الاه له امس است. 


حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام در مورد آیه بلی من کسَب سیئهة 
فرمود یعنی کسی که کینه با ما داشته باشد: و أحاطث , 2 
یعنی شرکت در خون ما کند. 


حضرت صادق علیه السلام زار ارف ماع ا لخد فرمود حسنه حب 
ما و معرفت حق ما است و سیثه بفض و ادا نکردن حق ما است. 


ینت ررض 42 


2 جاء بالبته قلا؛ ری 1۷ مه 


فرمود حسنه و سینه چیست,؛ ِِِِِ بعها تر ود حلسنه پنهان 
نمودن و سیئه افشا و پرده دری از حدیث ما است. 


تفسیر فرات: عبد اللّه بن الحسین گفت: «و أَحاطتث به حَطینَنَ» یعنی پرده 
ای وا ای و 
کینه با ما خانواده است: تفسیر فرات: حضرت ما ای 
را قرائت نمود: مَن جاء بالحسته قَلَه عَشْر أمْثالها فرمود در صورتی کار 
برایر می شود و اگر گناهی انجام دهد معادل 
همان کیفر می شود و اما اين آیه مق جاء بالْحسته قلة حر ملها و ق من 
فرع تقتنرآملون حسنه وایت و حب ما است و من جاة لته فك 
خوهقم فت التار نیز کینه: اهل نیت استت که از آنها هیچ عملی 


را از خیر و خوبی نمی پذیرد و در آتش جهنم پیوسته خواهند بود عذابشان 
تخفیف داده نمیشود. 


بط فرات : از حضرت صادق علیه السّلام در باره آیه: ی 


تم 


نقل کرد یعنی تکذیب ولایت علی نمود: ق ی ان یهت ارس نها 
یغْنی عَند ع ‏ اد اذا ترَذی یعنی سودی نخواهد بخشید او را علمش وقتی,مرد 
[ لا لهیی پعتی علی راه هدایت است 5 ان لنا لأحْرَة و الأْولی 
دمم نا ی رم ی یم ال ی نامک ار 
۳ ر نفر نهصد و نود و نه نفر را میکشد لا تظلاها ای الذی کَّتَ 
0 کند و توِلی و از آن گریزان باشد: سَیْحبهَا الاثّقی 
یعنی مومن الذی یی مالة : ی را ان را 
و ما لأحدٍ علْده من نَقمه تجّزی احدی را نزد او مکافات نیست فقط برای 
نزدیک شدن بخدا و لسَوّف یرضی بزودی خشنود می شود فرمود وقتی 
ادا را مضامده که 


امامتتنج 2ر ض 43 


کنز: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السْلام نقل کرد را ۷ 
خف وی بیرهیزد از حکومت و دوستی با طاغوتان و ضَدق بالخشُنی 
تصدیق ولایت کند فَسَیَسَرُه لیر یعنی هر کار خوبی را که تصمیم 
بگیرد برایش فراهم میکنیم: و أمّا من بل یعنی بخل در خمس بورزد: و 
اس نی بعنی هو رآ باه ماوفاه تا ماه بعد وت بای 


مس مس و و 


تکذیب ولایت کند: لیس لش یعنی هر کار بدی را که تصمیم بگیرد 


توا ام ره ابااان مت اد مش یا ای باس اگم 
خی اه ان 


سلم فرمود هر کس پیرو او باشد: الذی بُوْیّی مالَة یِترَکی فرمود امیر 
المومنین است این آیه بهمان نظر دارد و یُوْثونَّ الرٌّکاة و هم راكِعُونَ و اين 
قسمت آیه و ما لأْحَدٍ عِنَدَة من نِعمه تُجْزی او پیامبر اکرم است که احدی را 
نزد او نعمتی نیست که باید پاس او را بدارد بلکه نعمت او بر تمام جهانیان 


کنز: محمّد بن فضیل از موسی بن جعفر علیه السّلام نقل کرد که در مورد 


ابه: 


0 ۳ 9 
لا تستّوی الحَسَتَهٌ و لا السْيَهٌ پرسیدم فرمود حسنه ما خانواده ایم و سیثه 
بنی امیه. 


کنز جامع افو 0 


الذزی یتک 5 1 مت عداوه 9 وَلید حمیه 5 


فرمود: بمن دستور تقیه دادند ده سال پنهانی ارشاد میکردم تا دستور دادند 
اشکارا امر رسالت را اعلان کند علی علیه السلام نیز همین طور دستور 
داشت پنهانی انجام دهد تا امر باعلان نمودند. سپس هر یک از امامان 
بامام دیگری همین سفارش را میکرد و انها در تقیه بودند تا قائم ما قیام 
تا را و تاه و سر ارگام که من 
نو یی ار فراوم یکین و نبا نها یر هیده مر با مس 


مر 1 

توضیح . ابن بطریق در عمده از تفسیر ثعلبی پاسناد خود از ابن عباس در 
باره آیم و من یَفْترفَ حَسَتَةه تزدٌ له فیها خسْناً فرمود مودت با آل محقد 
صلی. الله,عانه وال ات 


ابن مغازلی نیز روای یت کرده از سدی همین روایت را فقط در آخر 


آن افزوده است: و لسَوف قطیک ریک قتژضی رضایت و خشنودی محشّد 
شلی اللخ‌علیته ه الم مساض ای اشتت که ای مش را داح یت تعایه: 


بخش بیست و نهم ائمه نعمت خدایند و ولایت داشتن شکر این نعمت است و آنها فضل و رحمت 
اویند و نعیم همان ولایت است نعمت بزرگ خدا بر مردم بوسیله آنها است 


را : سوره ابراهیم لت ی لین لوا نقمت اللّه کثرا و آَحلوا قوف 
دار البوار, جهتم یَصلوّتها و ینس الْقراژ. 


تکاثر: نم نس اد ۹ 


اشد که با توجهنمیکتی پاين کفار که تحمت دا را به مجشد صلی ال 


باو شدند بهمین جهت تبدیل نمودند بجای سپاس و شکر بکفر. 


اصرت ای ی را رس تا کم نا مت 
خدا هستیم که بر بندگان ارزانی داشته هر که رستگار شود بوسیله ما 
رستگار شده. 


ان را تبدیل کرده اند. اختلاف کرده اند در اينکه ابه مربوط بچه اشخاصی 


امامت, ج 2, ص: 46 


است. از امیر المومنین و ابن عباس و ابن جبیر و دیگران نقل شده که آنها 
کفار قریش بوده آند پیامپزشان را تکدیب کردند و اغاز جنی و دشمنی: با او 
نمودند. 


مردی از امیر المومتین غلیه. الشلام ر اخع بای آبه پرزسید فرمود: متظور دو 
گروه تبهکار قريشند بنی امیه و بنی مغیره اما بنی امیه که تا مدتی خواهند 
ت ولی بنی مقیره ور عنگهنفر کارشان ساکته اشد. 


و جوا قَوْمَهْم داز الوا یعنی قوم خود را بورطه هلاک کشاندند که آنها را 
1 با« ی ی اه اه 
اینکه آنها را 


دعوت بکفر کردند. 


ور بازه. آية لسن یَوْمَْذِ غَن التبم بعضی گفته اند منظور از نعمت 
ها خدراکی هرهای راز اضاخات ات فعض که یه 
امنیت و صحت این معنی از حضرت باقر و صادق علیه السلام روایت شده. 


عیاشی: باسناد خود در حدیت طویلی گفته است: ابو حنیفه از حضرت 
صادق علیه السلام راجع بهمین ابه پرسید امام فر مود: بنظر تو نعمت 


ابو حنیفه گفت: خوراکی و آب سرد. فرمود: اگر خدا ترا در روز قیامت نگه 
دارد و از هر خوراک و اشامیدنی که مصرف کرده ای یک یک سوال کند 
باید مدت زیادی انجا توقف کنی عرضکرد: پس نعیم در ایه چه معنی دارد؟ 


فرفود ها اه بت آن میتی هی کم در ابر ردق آرتانن دنه 
بوسیله ما با یک دیگر الفت گرفتند با اینکه قبلا با هم اختلاف داشتند و 
بوسیله ما دلهای آنها را بهم نزدیک نمود و با هم برادر شدند با اینکه قبلا 
دشمن یک دیگر بودند و بوسیله ما آنها را باسلام هدایت کرد اینست نعمت 
پایدار. خداوند از آنها خواهد پرسید راجع باین نعمت که بآ نها داده و آن 
پیامبر و عترت اوست. 


اتاتتین وه 1 


زمخشری: در تفسیر خود راجع بایه 7 مس الا را ی ناس 
و ا ۱۳ 
قرار دادند یا منظور اینست که 0[ یعنی از بین بردند 
باین معنی که وقتی کفران آن نعمت نمودند از بین برده اند و بدون نعمت 
شدند بواسطه کفر خود بعد خبری که از امیر المومنین علیه السلام نقل 
شد راجع 


بدو گروه تبهکار بنی امیه و بنی مغیره عینا نقل کرده از عمر جز اینکه بنی 
مغیره را بر بنی امیه در تفصیل مقدم داشته, میگوید لفظ جهنم دار البوار 
را توضیح میدهد. 


عیون اخبار الرضا: محمد بن یحیی صولی از ابن ذکوان قاسم بن اسماعیل 
او از ابراهیم بن عباس صولی که گفت روزی در خدمت علی بن موسی 
الرضا علیه السّلام بودیم آن جناب فرمود: در دنیز نعمت حقیقی وجود ندارد 
تس 7 دانشمندان حاضر در مجلس گفتند چگونه خداوند میفرماید: نم 

یَوَمَیّذ غن النعیم اما اين نعیم در دنیا آب سرد است حضرت رضا 
یا شما این طور آیه را تفسیر میکنید و چند 
قسم نعمت را میشمارید بعضی میگویند: 


ات تشرد دیکری دای شوب میداند و گروهت خواب وشن فیتتیماز ده 


پدرم از پدر خود حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد در موقعی که اقوال 
مختلف شما در مورد نعمت خدمتش عرض شد راجع بأیه: ثم تن بیَومیذ 
عن العیم آن جناب غضبناک شده فرمود: هرگز خدا از بندگان خود در مورد 
چیزی که بآنها تفضل نموده نمیپرسد و منت بر آنها نمیگذارد منتگذاردن 
برای نعمت از مردم زشت است چگونه میتوان چیزی را بخدا نسبت داد که 
انجام آن از مردم صحیح نیست, اما نعیم حب ما خانواده و موالات ما است 
که خدا بعد از توحید و نبوت از ان سوال میکند زیرا وقتی بنده حق این 
نعمت را بجا اورد او را بجانب بهشت جاوید می برد. 


پدرم از پدر خود از محمّد بن علی و ایشان از پدرش علی بن الحسین و آن 
جناب از پدرش حسین 


بن علی و آن جناب از پدرش علی نقل کرد که پیامبر اکرم فرمود: یا علی 
و ی و2 


اول چیزی که پعد از مرگ از شخص می پرسند شهادت لا الة لا ال و 
مد رَشول ال و اينکه تو ولی مومنینی بواسطه مقامی که خدا و من بتو 
داده ۵ هر که چنین اعترافی داشته باشد و زندگی خود را فد ان ادامه 
دهد به بهشت رهسپار می شود نعمتی که زوال ندارد. 


جهت برای تو گفتم: وک اينکه از بصره پیش من امده ای. دوم- اینکه پسر 
عمویت این حدیت را بمن ارزانی داشته. سوم- اينکه من پیوسته اشتغال 
17 
اکرم را دیدم مردم بایشان سلام میکردند جواب میداد وقتی من سلام 
کردم جواب نداد. 


عرضکردم: مگر من از امت شما نیستم؟ فرمود: چرا؛ ولی چرا حدیث نعیم 
که از ابراهیم شنیده ای برای مردم نمیگوتی. صولی گفت: اين حدیث را 
مردم از پیامبر اکرم نقل کرده اند جز اینکه لفظ نعیم و آیه و تفسیر آن 


روایت ردو اند: اول چیزی که از بنده سوال میکنند روز قیامت شهادت 


تفسیر قمی: تخر فون تفت الم هک هقرت تعمت اه اثمه علبوم 
السّلام هستند و دلیل پرایی ای اه تدلها زعفگ 

فا حضرت صادق علیه السّلام فرمود: ار 
بر بندگان ارزانی داشته بوسیله ما رستگار شده هر کس رستگار گردیده. 


صادق هراق فا ات ی بای ام | ای ی وهی ود 
فرمودند: نعمت خدا پیامبر است زیرا امتِ چود را 0 امه - 
الشلام میکند که نیب ارشاه آنها میشوند: و احلوا فعفقم.دار التوار 


معنی فرمایش پیامبر اکرم است که فر مود: مبادا بعد ۵ کافر 0 و 
بجان یک دیگر بيفتید. 


هه نی از اس ای الیو ال لت فا ان ععه 
تجنون ال قَانَبعُونی 


اماترج 2 ضن 49 


یروق از کناب خدا ندلیل این آیه؛ ار نوی ال العف ورف 
از ائمه عليهم السّلام از اولاد پیامبر بدلیل: و الذین اََعُوهْمْ باکسان. 


پیروی از پیامبر موجب محبت می شود: ُحْبكُمْ ال و پیروی از قرآن 
هو سا بت ۱:0 ی ی 


امالي: عمر بن راشد از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که در باره تم 
تن یومیذ دٍ عنِ الّعیم فرمود: ما نعیم هستیم و در باره آیه؛ اعَتَصموا 


تفسیر فمی: لسن بَومیذ ذٍ عَن البَعیم یعنی از ولایت دلیل بر بن مطلب 


آیه؛ قفوهَم | 7 6 مسولون بعنی از ولایت بازخواست می شود. 


احمد بن ادریس از احمد بن محمّد از مسلمه پن عطا از جمیل از حضرت 
صادق علیه السّلام نقل کرد که من از آیه: شتلن یذ عن اللّویم پرسیدم 
فرمود: این امت بازخواست ِ شد از آنچه بایشان ارزانی شده 
۱ 


کیت صقر یه اراس این ار بخ ان 


و أسْتَع عَلیکُم يعَمَة ظاهرة و باطِتة فرمود: اما نعمت ظاهری پیامبر اکرم و 
اه برای مردم از معرفت خدا و توحید آورده اما نعمت باطنی ولایت ما 
خانواده و پیوند محبت با ما است و گروهی اعتقاد به نعمت ظاهر و باطن 
هر دو داشتند و گروهی نعمت ظاهری را معتقد بودند اما به نعمت باطنی 
اعتقاد نداشتند خداوند این آیه را, نازل کرد: یا ها و 
بُسارغون فی الْکَفرِ من الذین قالوا متا يافْواههم و لَمْ نون فلوم 
ما مبادا اندوهگین 9 از کسانی که بسرعت 0 کفر را 
میگیرند از کسانی که بزیان ایمان دارند ولی در دل ایمان ندارند. 


را نیذیرفت مگر با پیمان ولایت و محبت اهل بیت. 

اکمال الدین: محقد بن زیاد ازدی گفت: از مولایم موسی بن جعفر علیه 
ِ وت با به : ۳ سب علیکمْ نعمة 4 هر و باطتهةٌ پرسیدم فرمود: 
محاسن برقی: عمرو بن ابی_نصر گفت: مردی از بصریها نقل کرد حسین 


بن علی علیه السّلام و عبد اللّه بن عمر را دیدم طواف خانه کعبه میکردند 
از بت مه سصص و نا وه زبک قَحَدت معنی آن چیست. 


گفت: خداوند دستور میدهد که هر نعمتی بتو دادیم بازگو کن بمردم بعد 
همین سوال را از حسین بن علی علیه السّلام کردم فرمود امر کرده که 
نعمت های دینی خود را بدیگران بازگو کند. 


محاسن برقی: ابو حمزه گفت: خدمت حضرت صادق علیه 


الشلاض هدیم با ند نف دنور :راودا آمردند اکتون .ان غدانی ار-نظر 
طعم و خوشبوئی ندیده بودم خوردیم تا سیر شدیم بعد بر ایمان خرما 
آوردند از صفا و زیبائی خرما بیکدیگر تماشا میکردیم مردی گفت: فردای 
قیامت از شما بازخواست خواهد شد نسبت باین نعمتی که استفاده کردید 
در خدمت فرزند پیفمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم حضرت صادق علیه 
السٌلام فرمود: خدا بزرگتر و کریم تر از آن است که نعمتی به شما عنایت 

نماید و او گوازرایتان گردد آنگاه بازخواست نماید ولی بازخواست خواهد 
کرد از نعمتی که ارزانی داشته بر شما بوسیله محمّد و آل محمّد صلوات 


الم لیم 


9 اا ا( 5 
کم علی شفا خفرّه من الثّار مک قلهاا بر کنان. فذالیم ان آنشن وید 
خداوند از آن شما را نجات داد. 


این نجات بخشی از آتش لطفی است از جانب خدا و هرگز خداوند همه و 
بخشش خود را بازپس نمیگیرد. 


امامت, ج 2 ص: 51 


تفسیر عیاشی: ابن هارون گفت: هر وقت حضرت صادق علیه السلام نام 
پیامبر را میبرد میفرمود: پدر و مادر و خویشاوندان و فامیلم فدایش باد در 
شگفتم از عرب چگونه ما را بر دوش خود بر نمیدارند با اینکه خداوند در 
این ایه میفرماید: 


کم کل تا خر وه آنان ما یاف سوگند بواسطه وجود 
بباخین لت الا علیف.ه آله ودسلم تعات بامت. 


- 


مناقب: حضرت ناکت جن اوه آنهد تم للُسْتلن یومَیّذ غن انیم فرمود: 


|۱9 


لام قرو 


«نعیم » ولایت امیر المومنین علیه السلام است. 


دو روایت در باره: و أَسْبَعَ عَلَیْکُمٌ نعمَه ظاهرة و باطِتَةَ یکی نعمت ظاهری 
را به پیامبر و نعمت باطنی را بائمه علیهم السلام و دیگری نعمت ظاهر را 
باشام ی ی اه م2 را بامام غایب تفسیر نموده و دو روایت در 
مورد: له تعمت: اللد کش ذکر شده تبدیل کنندگان نعمت بکفر بنی امیه 
و بنی مخزوم و در یکی تمام قریش تعیین شده. 


و چهار روایت در تفسیر: تم للسْتلنّ یومَیْذٍ عن الهیم است که در یک 
روایت فرموده: نعیم ما هستیم و میوه تلخ کافر است که از جهت رفع 


تفسیر عیاشی: عمپو بن سعید گفت: ازر حضرت صادق علیه السلام راجع 
باین آیه پرسیدم: الذین بَدّلوا نت اللّه کُفْراً و لوا قَومَهَمْ دار البوار 
فرمود: شضا تور با نم تعمسز ان حه ی کونید؟ 


فرمود صحیح است نها تمام قریشند خداوند به پیامبر خود خطاب کرد که 
من قریش و ابر سایر عرب برتری دادم و نعمت خود را بانها ارزانی داشتم 
تکذیب نمودند. 


مات ررض 52 


کنز جامع الفوائد: ابو خالد کابلی گفت خدمت حضرت باقر علیه السْلام 


رسیدم برایم غذائی آوزد که خوتشنوتر از آن تخورده بودم فرمود غذدای ها 
د؟ 
نه بو 


عرضکردم: فدایت شوم چقدر خوشبو و لذیذ بود جز اینکه در اندیشه یک 
آیه از قرآن 


شدم گوارایم نشد فرمود کدام [ گفتم: 1 انشا بومته مَیْذ غن الَعیم. 


فرمود: بخدا قسم از این غذا بازخواست نخواهید شد امام علیه السلام 
چنان خندید که دندان های مبارکش اشکار شد فرمود میدانی نعیم چیست؟ 


گفتم: نه. 
فرمود ما آن نعیمی هشتیم که از شما راجع به آن:با زخواست خواهند نمود. 


تفسیر فرات : ابو چفص صائغ گفت از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم در 

ضورد اند تم لسن یومیذ ٍ نالیم فرمود ما نعیم هستیم کم در قرآن 

ذکر شدم آنگاه این آیه را آقرأئت کرد: و لد خعفل للفی. انعم ال مخ 
۱۳۳ نة آن کنن که:خدا : 2[ 
به او نعمت داده ای. 


تفسیر فرات: حنان بن سدیر گفت: خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم 
غذا اوردند خوردم اما تا ان وقت غذائی بدین مطبوعی نخورده بودم فرمود 
سدیر غذای ما چگونه بود؟. 


عرضکردم پدر و مادرم فدایت پا ابن رسول ال مانند این غذا تاکنون 
نخورده بودم و ی اه ی بو ات 
اطراف چشمم را فرا گرفت و شروع بگریه کردم فرمود چرا گریه میکنی 


عرضکردم اد یک ایغ از قرآن افتادم. فرفود کدام ای کفتم: نم تن 
امام خندید که دندانهایش آشکار شد. آنگاه فرمود سدیر هرگز از غذای 


خوب و لباس نرم و بوی خوش از شما بازخواست نخواهند کرد اینها برای 
ما خن ده اس سای سای ار ای ماه ها از ان 


نعمتها فرمان بردار خدا بااشیم. 
عرضکردم: پدر 


فرمود: حب امیر المومنین علی بن ابی طالب و خاندانش خداوند روز 
قیامت بازخواست خواهد کرد چگونه سیاس نعمتی که بر شما ارزانی 
داشتم از حب علی و عترتش بجا اوردید. 

کنز الفوائد: محمد بن سائب کلینی گفت وقتی حضرت صادق علیه السلام 
بعراق امد در حمیره منزل کرد ابو حنیفه خدمت امام علیه السلام رسید و 
چند سوال کرد از ان جمله پرسید فدایت شوم امر بمعروف چیست؟ 


فرمود: ابو حنیفه ! معروف آن: کتننید که معروف در میان اهل آسمان و 
است عرضکردم: 


فرمود [ دو نفر که باو ستم روا داشتند در مورد حفش و مقام او را 
گرفتند و مردم را بر دوش او سوار کردند. 


خدا است او را بازداری امام صادق علیه السلام فرمود این امر بمعروف و 
هر ی ام اس اما 


۱ 0 ۱ مم ۱ 9 + ‌ِ 
ابو حنیفه: گفت تفسیر این آیه را برایم بفرمائید: نم لا شتَلنّ یِوْمَْذ غن 


فرمود بنظر تو چیست؟ ابو حنیفه پاسخ داد امنیت راه و صحت بدن و 
خورای حاضر فرمود: پا ابا حنیفه ! اگر خدا ترا در روز قیامت نگه دارد و از 
هر خوراکی که خورده ای و هر ابی که اشامیده ای بیرسند خیلی باید انجا 


بخشید و از کوری بینا کرد و از نادانی خارج نمود عرضکرد فدایت شوم 


چگونه قرآن 


پیو سته تازه است. 


فرمود زیرا برای یک زمان مخصوص قرار داده نشده که موجب کهنگی آن 
شود اگر چنین بود قرآن از میان می رفت قبل از فنای عالم. 


ز الفوائد: داود رقی از حضرت صادق علیه السّلام در باره آیه: قبأ آلاء 
3 تکذبان نقل کرد که فرمود یعنی کدام دو نعمت مرا کته من کفند 
تاه وه بفر ٩‏ تعضت مخت وبا علی رنه فاسنطه: آن :دوه تعمت: بر بند حان 
اشاتی اما 


عافی: ابو یوسف بزاز گفت حضرت صادق علیه السلام این [۳ را تلاوت 
نمود. 


قارکتوا آلاع اللض‌قرفون میدایی الا خدا شیست 6 عره رون فرمود انا 
رز وین نعمت های خدایند بر خلق و ان ولایت ما است. 


باسناد خود از متوکل بن هارون از حضرت صادق علیه السْلام نقل کرده که 
خداوند به پیامبر اطلاع داد که اهل بیت و دوستان آنها و شیعیان چه از بنی 
امیه خواهند دید در موقع حکومت ایشان و این له را در باره آنها نازل کرد: 
الم تر [لي الذین بَدْلوا نغقت اللّه کَفْرا و آخلوا قَوَمَهَمْ داز البوارب جهن 
تا و لسن رز نمت عدامحقد وال بت او هستد کب و زوستی 
کی ی رف کرو 


شاید تفسیری که امام علیه السْلام مي فرماید منظورش اینست که نعمت 
محمّد و اهل بیت او هستند صلوات اللّه علیهم و حب و دوستی با آنها شکر 
یتست اس که ایا کات سا یات رل کر 
کردند. 


فان فان تاش که 


فرمود حب و دوسنی با آنها ایمان است, 


توضیح همین مطلب باشد که آل محشّد نعمت هستند و نعمت در آیه بانها 
اطلاق شده معنی ایه چنین می شود که انها بجای نعمتی که (محمد و ال 
او هستند) دشمنانشان را قرار دادند که ريشه کفر و بیدینی بودند راضی 
شدند اينها خلیفه باشند از آنها بکفر تعبیر شد بواسطه مبالغه ای که در 
کفر داشتند. 


مت ای و کرو له علی ما داكم و کم 


توا 0 (خلاف ائمه رفتار کردن است) 
با 


عیاشی: حهران از حضرت صادق علیه السٌلام نقل می کند در باره آیه و لو 
لا فصل. الله. علیکم ور فد فرفود. فصل خدا پيامتر است. و .رخفت اه 
ولایت: انمهتعلیفم السلای 


بزودی در بخش های آیات نازله در باره امیر المومنین اخبار زیادی در این 
مورد خواهد امد. 


کافی: مچمّد بن فضیل از حضرت رضا علیه السّلام نقل کرد که گفتم: قْل 
بِقَصّل الله و برَحمته قبذلک قلیفرخوا هو خیز مقا بجمغون در تفسیر آن 
فرمود بولایت فد اور ال او شاد رک است که 


سار آن .ها خمعتهی: کنید: 


عپاشی: این نباته گفت امیر المومنین علیه السّلام در باره آیه: فُلّ یقَصُل 
الله و برحخمته قبذلک لیفُرَجُوا فرمود شیعیان ما باید بواسطه ما شادی 
کنند این تغمت مت است. ار طلا و نمدم.ای که دشمان ها کرد هم آورجم 


اند. 
1- فضل 


خدا بدلیل اين آیه: و لو لا قصل اللّه عَلَیْکَمْ و رَحْمَنْة. 


فصن مان فرلیلن این آبه فل فص المی تفه اه ان کم 
منظور از فضل در این ایه پیامبر است و رحمت امیر الموّمنین علیه 
الا 


3- فضل اوصیاء و ائمه حضرت بافر علیه السَلام ام تَحْسْدُون لاس علی 
ال فا سس مس ی هرا 
0 داده از فضل خوبش. 


اقا فزمون فرد ور آین. اب ها هی که شزو رشی تیکرا تیم ۵ آبهدن 
باره ما نازل شده. 


ابو الورد از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد دز باره آیه: و يزيدُهمٌ من 
فصْله فرمود ولایت ال محمد است. 


کنز: حماد بن عثمان از حضرت رضا علیه السّلام از پدر از جد بزرگوارش 
از-جعفر پن مختد. غلیه الساام در باون اه الله ستتض بر مه 2 من یشاء 
ی رحجمت 
دا بانها احتضامم دارد‌سامیر اکرم و فوضی. اوست. ضلوات. الله علیهما 
خداوند هزار رحمت آفریده نود و نه قسمت آن برای حضرت محشّد و علی 
و عترت آنها ذخیره است و یک رحمت را برای ساير مردم گشوده. 


شافیتت رتافد و ضادی لها الساام جر تایه ای دلی فصل. الاه 
وی من یشاء این فضل خدا است بهر کس بخواهد می دهد و آیه: لا 
منوا ما فطل الق به بعکم علی, بعض هرگر عناق فضلی. که خداونه 
اختصاص به گروهی ان نکنید فر مودند ین دو آیه در باره اتمه علیهم 
السلام نازل شده. 


ی ۷ 
۲37 


تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام: «یا بیی اسّرائیل ارْکُرُوا نگمتت 
النی. العتت کم ی اسزایل شاه ارید عست مرا سین شا ارات 
داشتم موسی و هارون را برای اجداد شما ۱ 
هدایت که وی مح وی اه سم اه سم م ای عم 
امامت عترت پاکش کردند. 


شا 57 


در اين مورد از شما پیمان های محکم گرفتم که اگر بآن پیمان عمل کردید 
فرمانروایان بهشت باشید و کرامت و خشنودی خدا| شوید ٩‏ نب 
قصْلنْکَم عَلی العالمین و نز ۱ ۱1 
این کار را نسبت باجداد شما کردم از نظر دین و دنیا برتری دادم. 


اما برتری دینی بواسطه پذیرفتن نبوت حضرت محمّد و ولایت علی و 
خاندانش و اما در دنیا باین طور که بر سر شما سایه میافکند و برایتان 
شما خارج کردم و دریا را شکافتم انها را نجات بخشیدم و دشمنانشان را 
غرق کردم فرعون و همدستانش را, انها را با اين کار برتری بخشیدم بر 
مردم زمان خود که مخالف ایشان و مانع پیشرفت انها بودند. 


سپس خداوند میفرماید: 
شایسته است که به شما افزون بدهم زیرا شما به پیمان و عهدی که 
داشتید وفا کردید. 


کافی: احمد بن عیسی از جعفر بن محمّد از پدر بزرگوار و از جدش در 


باره آیه: تغرفُون نغقت الب بلکژُوتها نقل کرد که وقتی این یه یه نازل_ 
ما وَلْکَمْ ال و َسولَة و الذین منوا الذین بقیمون الطّلام و بُوْئْون ال 
و فُمٌ راکقون. 


کزوظن از اصحاب پیامبر در مسجد مدینه جمع شده گفتند در باره این 1 
چه می گوئید. 


بعضی از آنها گفتند اگر کافر باین آیه شویم کافر بهمه آیات هستیم اگر 
ی بر ما 
مسلط شود. 1 
دوست می داریم ولی از علی ۱ات نمی کنیم در مورد دستوری که بما 
داده بعد اين آیه نازل شد: یَعَرفونَ تعقت الله بر سکتوما یف ولایت قلن 
علیه السلام را می دانستند. 


ح 


چ کم الکافژون بیشتر آنها بولایت علی کافر بودند. 


توضیح: اکثر مفسرین می گویند: معنی آیه اینست که مشرکین نعمت های 
7 


بخش سی ام ائمه علیهم السلام نجوم و علامات هستند در این بخش غرائبی از تفسیر در مورد آنها 
و دشمنانشان ذکر می شود 


آیات: سوره نحل آیه 7 و علامات و باللَجُم هم یهَتدُونَ. 
3 ام ی ی ی 


هائی که بوسیله آنها راه را میشناسید بعضی گفته اند منظور از علامات 


کوهها است که در روز بوسیله آنها راه یابی می شود: و یالتّجُم هم یَهتَذُونَ 
با ستاره راه را پیدا میکنند در شب منظور ستاره جدی است که راهنمای 
به سوی قبله است. 


است 7 فرمود 0 ستارگان اما ۳ اه اما قرار 
داده و خانواده مرا امان برای اهل زمین . 


پایان گفتار طبرسی توضیح: بنا بر این تفسیر ضمير «هم و فاعل یهتدون» 


برگشت بعلامات دارد که ائمه علیهم السلام هستند. 


تفسیر قمی قمی: جسین بن خالد از حضرت رضا علیه السلام در باره آیات؛ 
الَحْمنْ عم ارآ فرمود خداوند به محقّد صلی اللّه علیه و آله و سلم 
قرآن را آموخت گفتم: حلق اسان معنی انسان را آفرید چیست؟ فرمود 


عم البیان فرمود پاو آموخت شرح هر چیزی را که مردم بان نیازمندند 
پر سیدم السْمُسْ 5 الَقَمَرّ بخسبان فرمود منظور «اولی و دومی است» که 
بعداتکدا کرتا رنه 


عذ کر دم آفا ۱ خورشید هام داب ی شید ۲ فرجوح خبی: رید 
درست دقت کن. 


خورشید و ماه دو موجود از آفریده های خدایند که بدستور او در گردشند و 

اطاعت از او میکنند نو آنها از نور عرش و حرارت آن دو از حرارت جهنم 

ِ روز قیامت نور آن دو بعرش بر میگردد و حرارت آنها باتش جهنم. 
خورشید و ماهی نخواهد بود. 


از این آیه آن دو ملعون را قصد نموده مگر نشنیده ای که مردم از پیامبر 
اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم نقل کرده اند فرموده است خورشید و 
فام-نه ود دو ان حفتم وا یی ان ۱ ای طرفداران آنها می 
گویند فلان و فلان خورشید اين امتند و پرتو آن دو؟ 


دز ان صضورنت: ان ده اهل»حمتم وس کید بخدا که جز این دو را ات اند قصد 


د0. 


گفتم: و اللجْمْ و السجر یسْجّدان فرمود نجم پیامبر است که در چند مورد 


از آن جناب به نجم تعبیر شده یکی در اين آیه: الْجَمٍ لذا وی و اين آیه و 
علامات و باللجّم هم یهْتَد بهتدون علامات اوصیاء پیامبرند و نجم خود 


ای یه ی ی |21 و سلم گفتم معنی «یسجّدان» چیست فرمود 
۱ از 1 السّماء رققها و وضع المیزان منظور از 
سماء پیامبر است که بجانب خود بلندش نموده و یزان امیر الموّمنین 
است که برای مردم قرار داده است گفتم معنی: الا تطعوا فی الهیزان 
فرهود بفنی. مخالیت یا آمام. نکنید کفتم. معتی» و اقیغوا الورن بالصقط 
فرمود پشتیبانی کنید از امام عادل. پرسیدم از معنی: و لا تَحسرّوا المپزان 
فرمود یعنی کوتاهی در حق امام نکنید و باو ستم روا مدارید این آیه و 
الارْضَ وضَعَها للأْنام یعنی زمین را برای مردم قرار داده: فیها فاعهه و 
الَحْلَ ذاث الأکمام خرما در بن, شکوفه بزرگ می شود آنگاه از آن ۳ 
میگردد و معنی آیه: کت ده لعف و الرَبْحانْ حب گندم و جو و حبوبات 
است (عصف) گاه است و ریحان مقداری که از آنها خورده می شود معنی 
قبأی آلاء بکما تکَذّبان کدام نعمت خدای خود را تکذیب میکنید شما دو نفر 
در ظاهر خطاب به جن و انس است ولی در باطن خطاب به فلان و فلان 


است. 


توضیح . بیضاوی گفته است: ریحان بوتیدنی و توشه و روزی است میگویند 
«خرجت اطلب ریحان الله» خارج شدم در جستجوی روزی خدا و نجم 
گیاهی است که میر وید از زمین و ساقه ندارد. 


ابو بصیر گفت از حضرت صادق علیه السّلام معنی آیه رب 
العشرقین فين و زب + المَغربین را پرسیدم فرمود مشرقین رسول خدا و امیر 
التذمن لها تام + مغر امام حسن و امام حسین علیهما السّلام 
هتتنده رفانند شین تعبیری در یار ی ان آبات 


سِ 


1 


تفسیر قمی: ی ی تیه 
الطارق نقل کرد که فرمود منظور از سماء در این آیه امیر المومنین علیه 
السّلام است و طارق 


و مراد آن ملک و فرشته اییست که از جانب پروردگار نیز و ائمه علیهم 
السلام می اید و حوادثت شبانه روز را می اورد و کمک برای انها است 
گفتم: و النجم الاب چیست فرمود پیامبر اکرم است. 


پر سیدم. 


و السْمس و صُحاها فرمود شمیس پیامبر اکرم است که بوسیله او خدا 
دیذیش را آشکار نموده گفتم ۲ الْقمر آذا تلاها فرمود امیر المومنین علیه 
السلام است. 


گفتم معنی و الهار اذا لها فرمود امام از فرزندان فاطمه علیها السّلام 
ات که رای دی پيامین کم ان آنها شوال نود اشکار‌هکنند و توضیح 
میدهند برای سئوال کننده گفتم معنی آیه و الیل اذا یَعُشاها قرمود منظور 
پیشوایان و جور و ستم است که مقام ائمه را بخود اختصاص داده اند و 
جایی که شایسته امام است گرفته اند آنها پرده بر روی دین پیامبر کشیده 
اند بظلم و ستم اینست معنی و الیل لذا یَکّشاها معنی تاریکی شب 
میپوشاند روشنائی روز را و تفس و ما سَوّاها فرمود یعنی آفرید آن را و 
صورت بخشید آیه: فالهمها فجٌورها و تواها یعنی باو شناساند کار زشت و 
زباسش را بعد اورا هخیر گردانید نا هر راهت را خواسنت افیبار کند: ٩3‏ 
أَفلح من رکا ها یعنی رستگار است کسی که نفس 


خویش را پاک کند: و قَد خاب ب من دساها بدبختی است کسی که نفس خود 
را بگمراهی وادارد. 


کنز الفوائد: از سلیمان دیلمی همین حدیث را نقل میکند جز اينکه در 
تفسیر: النهار اذا جلاها میفرماید منظور قائم آل محشد است. 


بیضاوی در معنی دَشسّاها میگوید یعنی او را ناقص نمود و نفس خود را در 
پرده جهل و فسق قرار داد. 


۰ 


1 هم 
و اللیل اذا پغعشی فرمود لیل در این ایه دومی است که ستم روا داشت بر 
امیر المومنین در مقامی که متعلق باو بود و ان جناب دستور داشت که 
صلن 


کند تا دولت نها ستفضن کررد فرفوه اهاز ادا تعلی ستظووران تهان انم 
از ما خانواده است وقتی قیام کند بر دولتهای باطل پیروز می شود قران 
کنز جامع الفوائد: 

قاری بان کشت ای عم تام ای ریق 
0 صحاها منظور از , شمس امیر المومنین است 5 صحاها نور 
ار اه اه ای ار اه ی اه 


|ذا جلاها قیام قائم و الیل لذا بَعْشاها ابو بکر و عمر است که پرده بر روی 
حق کشیدند. 


اش و تفای ما ناه استان: سحته‌ضلی الم علیه و آله و سلم 
است که مردم از نظر علم بچانب او میروند و آیه: و الأرضٌ و ما طحاها 


جور مخالفین پنهان است اما عفیده اش درست است: مها فجْورّها و 
تفواها آشنا بحقیقت هست و از باطل تمیز میدهد قذ قلح من زکاها 
رستگار است نفسی که خدا آن را پاک قرار داده و قَذٌ خاب من دساها 
بیچاره است کسی که خدا او را گمراه نموده. 


و معنی این آیه: دب مود بطغواها فرمود ثمود ِِ از شیعه هستند. 


خداوند در این آیه می فرماید: و ما تَمَودٌ فد هخ قانتعها الغفی: غلن 
الَهُدی قَحَدمُم صاعقة القذاب اون ما مود ۱ 0 کردیم گمراهی 
را اختیار کردند بکیفری دردناک و خوآرکننده مبتلا شدند. 


منظور شمشیر است وقتی که قائم قیام کند, اين آیه: فقال لهْمْ رَسُول 
الله عتطور شامین ارم اس 


ناقه اللّهٍ و شْقیاها مراد از ناقه اللّه امام است که فهم و علم او از خدا 
است و و شثیاها یعنی در نزد امام چشمه گوارای علم است: قکدبوه 


فعقژوها فدَمْدَم عَلَیهم رَبهُمْ بدَنيهم فسواها منظور در رجعت خواهد بود ۳ 
لا بخاف 3 عفتاها نف برد کر ماد ان تکز ار تننو: 


مات در 67 


توضیح: این نوع تأویلها جای استبعاد نیست از بطن آیات زیرا قصه های ذکر 
شده در قران برای آن است که مردم متوجه شوند و نگزار ابید ان نشود 
و یا مردم را تحریض بکارهای خوب کند ۳ ۳ که فرمود گروهی از 
شیعه هستند منظور غیير دوازده امامی ها از ق قبیل زیدیها (یا اسماعیلیها). 


ور ان آ باه ربا متضر ری از کافی از هل شود 
از مناقب نیز نقل شده که حضرت صادق و باقر علیهما السّلام در توضیح و 


الشکشن و ضحاها فرمو ششتن بسا مسر اکره و القفر ادا تلاهاءعلی ين ابیت 
ی 


#‌ 


و التّهار اذا 


جلاها امام حسن و امام حسین و آل محشدند و الیل لذا یْشاها ابو بکر و 
عمر و بنی امیه و پیروان انهایند. 


انار ایو س ی الم کف ما من ارم سود شوه وت 
باشید وقتی غائب شد از ماه پیروی کنید وقتی ماه غائب شد پیرو زهره, 


پس از زهره پیرو فرقدان. عرضکردند یا رسول الله خورشید و ماه و زهره 
و فرقدان کيانند. 


فرمود خورشید منم و علی ماه است و فاطمه زهره و فرقدان حسن و 
در روایت بعد همین فرمایش پیامبر را انس بن مالک نقل می کند که پس 


از نماز صبح پیامبر اکرم فرمود و در آخر اضافه مینماید که فرمود کتاب 
خدا و پیشوایان از یک دیگر جدا نمی شوند تا در حوض بر من وارد شوند. 


و هت زاین لاه اسا تس 
توضیح بیشتر نقل می کند که از جهت اختصار از ترجمه صرف نظر شد. 


تفسیر قمی: و التّجُم |ذا هوی فرمود نجم پیامبر اکرم است ([ذا هوی ( 
وقتی در شب او را به اسمان سیر دادند و او در هوا قرار داشت. 


کش اما اقوا تفن آنی فنای کفت اف کیش فرص مرن مان شتا 


همچون خورشید است و مثل علی مانند ماه وقتی خورشید غروب کرد 
بوسیله ماه راهنمائی پیدا می کنید. 


کرام انامه تا ای ار اش سا ال سمل 
کرد کت تس مر کر صای ال عل یاه ملع است لیر دا 
ی 


5 1 1 
است و التّهار (ذا جلاها حسن و حسین و الیل اذا بَعُشاها 


سپس ابن عباس گفت: پیامبر اکرم فرمود وقتی خدا مرا به نبوت مبعوث 
نمود پیش بنی امیه رفتم و انها را برسالت خود دعوت کردم. 


گفتند دروغ میگوئی تو پیامبر نیستی بعد بپیش بنی هاشم رفتم به آنها نیز 
گفتم من پیامبرم علی بن ابی طالب بمن ایمان آورد آشکارا و پنهان و ابو 
طالت ار مهافت کش اسان وتان اد مان 


بزمین کوبید و شیطان پرچم خود را فرستاد در میان بنی امیه کوبیده شد 
پیوسته آنها با ما دشمنند و پیروان ایشان دشمن پیروان ما هستند تا روز 


تفسیر قمی: هو الذٍی جَعَل کم الوم لتهتوا بها فی لمات اْبرٌ و الب 


گفته است نجوم ال محشّد هستند. 


گنز عامع القوانده ابو بضیو از رت ماوق علهه اللام قلن کرد در اوه 


ابه: 


‌ِ 3 سس 9 4 
قلا أَفسمٌ رب القشارق و المغارب فرمود مشارق انبیاء هستند و مغارب 
اوصیا ء. 


توضیح . از انبیاء بمشارق تعبیر شده زیرا| پرتو هدایت آنها بر اهل. دتیا 
میدرخشد و اوصیاء بمغارب تشبیه گردیده اند. 


یر | بعد از وفات. انبباع دانشن اما دول اوصتیا روت من کته از دول آنها 
مردم استفاده میبرند باندازه قابلیت و استعداد خود. 


کنز: اين نباته از ,علی علیه السّلام نقل کرد که روزی ابن کوّاء از اين آیه 
شبوال نمود: فلا افسم بالخس. فرمود خداوند قسم نهیم کدام از آفریده 
های خود نمی خورد, اما خنس چنین است. 


خداوند کر وهی را ذکر کرده که پرده بر روی علم اوصیا ء کشیده اند و 
مردم را دعوت بدشمنی آنها نموده اند و معنی (خنس) یعنی پوشانده اند. 


انش کفاع کت «المان الکس فرسوه بعش ما نکم علم 


را بجانب پیامبر می برند جمع میکنند آن علم را اوصیاء از اهل بیت بطوری 
کنو آرها 


احدی جز خودشان اطلاع ندارد و معنی «کنسه» یعنی بر می دارند و پنهان 
مین کنتد. 

گفت: و الیل |ذا عسعس فرمود یعنی شب روی آورد با یرک اش این 
مثال را اد زرد سبت بکسی که ولایت را ادعا نماید برای خود و از 
ضاحبان اصلی جل‌گیری کت گفت این آبه و الصتم زا تس فرمود متظور 
اتصاه هفات ی کلم اما وتان رم اشکار ای صت اس 


تو ِ اکثر مفسرین خنس را به سیارات غیر از ماه و خورشید تفسیر 
نموده اند. 


فلا اف زا الجوار رٍ الکْتّسٍ فرمود منظور امامی است که پنهان می 
کند خود را در سال 60 26 


سپس ظهور خواهد کرد مانند شهاب درخشنده در شب تاریک اک زهان اه 
را درک کنی چشمت روشن می شود ام هانی ! کنز: جابر از حضرت صادق 
علیه السّلام در باره آیه: و الْقَجُر نقل کرد که فرمود منظور قائم است. 


شبهای ده گانه ائمه علیهم السلام هستند از امام حسن تا امام حسن 
عسکری و السَمْع امیر الممنین, است با فاطمه علیها السّلام و وت خدای 
یکتا است که شریکی ندارد و الیل اذا تشر حکومت حبتر (کنایه از آبا بکر) 
که تا دامنه قیام قائم ادامه دارد. 


توضیح: شاید اینکه ائمه را تعبیر بلیالی کرده اند از جهت مخفی بودن 
ایشان و مغلوب شدنشان در حکومتهای ظلم باشد. 


سیس از تفسیر فرات روایتی در مورد و امس ؟ صحاها مانند 


السْلام همه شمس را به 
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پیامبر دو قمر را به علی و نهار را بقائم تفسیر نمودند و لیل را به بنی امیه 

و پس از آن جریان دعوت پنی امیه و بنی هاشم و پرچم خدا و پرچم 
۳[ آخر حدیث میفرماید: «و التهار اذا جلاها» ائمه 
از اهل بیت هستند که مالک زمین می شوند در آخر الزمان و بر جهان عدل 
و داد میگستر انند یاور آنها مانند یاور موسی است بر فرعون و دشمن آنها 
مانند پاور فرعون علیه موسی است. 


<- ۶ 


و پس از آن ده روایت در مورد آیه" و علامات و یلم هم هد که نجم 


ذر آخو خبتویستدد حطرت: رض| نقل کرد که پیامبر اکرم به علی علیه السّلام 
فرمود تو نجم بنی هاشمی و در روایت دیگر تو یکی از علامات هستی. 
بت سین جک امه ان ااام حف ع خطایه استران ند و انیا جر بح میم آنه 


آیات- سوره بقره: قَمَن یکُفْرٌ یالطغوت و یمن یاللّه قَقد اسَتَمَسَک یالْعروه 
ااتی ! اتضام لیا 


آل عمران: و اعْتَصمّوا یعبُل ال جهیعاً و لا تَقّفُوا. 


و اين آیه: رت له اللة آین ما تغفوا لا یثلٍ من ال و عتلٍ من 
لاس 


تفسیر: طاغوت شیطان و بتها و هر معبودی جز خدا و هر فرمانروای 
باطلی غیر اولیاء خدا است ائمه علیهم السلام از دشمنان خود در بیشتر از 
روایات و زیارات کبیر بجبت و طاغوت ولات و عزی کرده اند در بخش 
جوامع ایات نازل شده در باره ائمه علیهم السلام خواهد امد که حضرت 
صادق علیه السلام میفرماید دشمن در 


قرآن مجید بنامهای فحشاء و منکر و بغی, و اصنام و اوثان و جبت و 
طاغوت نامیده شده اند عروه دستاویز و انفصام قطع شدن است. 


مرحوم طبرسی مینویسد: در معنی حبل اللّه چند قول نقل شده: 
یل اضف ان ات مس الم اراس سیم 
ز صی و2 


حضرت صادق علیه السْلام نقل کردم که فرمود: الا هت که کر 
ان اه تشه و عضو اسحیل الما مقرایت یل را ام 
این حقانی حمل کنیمي آنجه این مطلب را تایید کنو زواتت است که ابو 
سعید خدری از پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم نقل میکتد که 
فرمود مردم ! میان شما دو ریسمان گذارده ام اگر چنگ بآن دو بزنید پس 
از من گمراه نخواهید شد یکی از دیگری بزز کنو است کتاب خدا که 
ریسمان پیوسته از اسمان بزمین است و عترت من اهل بیتم آن دو از یک 
دیگر جدا نمیشود تا در حوض بر من وارد شوند. 


طوی وی تفس یه بحیل هن الم کل ناناشن شید تن 
بعهدی از جانب خدا و عهدی از مردم. 


توضیح: در کتاب احوال امیر الموّمنین علیه السْلام خواهد آمد که منظور از 
حبل در هر دو ابه امیر المومنین علیه السلام است. 
کنز جامع الفوائد: صاحب تهج آلایمان در تاویل. آیه» فقد. اشتععی بالعه وه 


۱۳ 
باشند خنی‌بیدست آوی خحکم اند نیریز ندبخب علی بر 


ابی طالب. 

در همان کتاب از حسین بن, جبیر نقل میکند و سند را بحضرت باقر علیه 
الشاام میوماته کف دی اه تخل من الم و حل ی این مود یل 
خوافران است تمرم خی نی اس‌طالت ع السلام 

در کتاب عمده: از ابان بن تغلب نقل میکند که حضرت صادق فرمود: 


تال اه مور این اه وه ایا سل یاج 
تَقَّ قوا. 


ی 
ات الوا فی ها کرو کف و ما ات ات 


اقالت» ایو فعض ضانع ای حضرته ضاوق علیه الشلام ور ارم و ا توا 
یحَبّل الله 


اپ 7 
فرش توا تا الم موه 
در زه نفسیر قمی مینویسد: 5 اعد عَتَصموا بحبل ال توحید و ولایت است. 


در روایت ت ایی الجارود از حضرت باقر علیه السّلام در مورد و لا تقرّقوا نقل 


کرد و متفرق میشوند بهمین جهت از تفرقه نهی کرد چنانچه امت های 
پیش را نیز نهی نموده دستور داد بانها که اجماع در ولایت ال محمد کنند و 


دو روایت دیگر از کنز نقل می شود که عروه الوثقی مودت اهل بیت 


ا اه و702 


بخش سی و دوم حکمت. معرفت امام است 


۱ 2 
بلقمان حکمت آموختیم. فرمود یعنی معرفت امام زمان خودش. 


ایه 


ال کر ها کر کت 
شود باو خیر و خوبی فراوان داده شده. 


فرمود اطاعت و فرمانبرداری از خدا و معرفت امام است. 


یر عپاشی: ابو بصیر گفت از حضرت باقر شنیدم در تفسیر آیه و مَنْ 
بت ت الجِعمهة فقذ اوتی خیرا کنیر | فرمود معرفت امام و پرهیز از گناهان 
کیره ای که خداوند وعده آتش داده. 

عیاشی* سلیمان بن خالد از حضرت صادق نقل کرد که فرمود حکمت 


باشد حکیم است. از مردن هیچ کس در جهان شیطان خوشحال نمیشود 
باندازه خوشحالی از مردن یک فقیه. 


بخش سی و سوم ائمه علیهم السلام صافون و مسبحون و صاحب مقام معلوم و حاملین عرش و 
تفر اف گراخ فستن: 


تفسیر قمی: یحیی پن 1 
باره ایه: و ما منا | لة مقام ح 2 هر کدام از ما دارای مقامی معلوم 


قرهوه این انم انم اه ه اتاعاه آل که اما الم غلمه تال 


شده. 


تفسیر قمی: شهاب بن عبد ربه گفت از حضرت صادق علیه السُلام شنیدم 
قیقز‌مود. شهات .ما شجره نبوت.: و کنجیته. رسالت. وه مخل. رفت: و, امد 
ملائکه و پیمان و تعهد خدائيم ما ودیعه های خدا و حجت اوئیم ما صفوف 
ی از نور اطراف عرش بودیم ما خدای را تسبیح میکردیم اهل 
آسمانها از تسبیح ما تسبیح می نمودند تا بسوی زمین آمدیم. 

در اینجا ما نیز تسبیح خدای را نمودیم اهل زمین از تسبیح ما به تسبیح 


اشاتتن ررض :70 


مشغول شدند ما صافون و مسبحون هستیم <1». 


هر که بعهد و پیمان ما وفا 


کند بعهد و پیمان خدا وفا کرده و هر که با ما پیمان شکنی کند با خدا پیمان 
شکنی کرده. 

کنز الفوائد: علی بن ابی طالب علیه السّلام در ضمن خطبه ای فرمود ما 
ال محمّد انواری بودیم اطراف عرش خدا دستور داد تسبیح کنیم ما که 
تسبیح کردیم ملائکه از تسبیح ما بتسبیح مشغول شدند. 


سیس بزمین آفتدیم باز خدا دستور تسبیح به ما داد شروع به تسبیح کردیم 
اهل زمین از تسبیح ما بتسبیج مشغول شدند ما صف زنندگان و مسبحین 
کل ان مورا از و اه ماس ی اون آسرا سوه 

و ات لَتَحنْ الصَافون و ات لتَحْنْ المسبخون. 

ات ای ها رکفت پاسین کر ضات انا ام و الم هسام 


بودیم که علی بن آبی طالب علیه السْلام وارد شد همین که چشم پیامبر 
اکرم به او افتاد در چهره اش تبسم نمود. 


فرص مسا کی وه وا ایا سمل رال قیل از ام آفویه غرنن 
گرم سل اللی با مه ات سس کل از مک اند 


فرمود: آری خداوند من و علی را قبل از آدم آفرید به فاصله همین مدت. 
نوری آفرید و بدو قسمت تقسیم نمود مرا از نیم آن و علی را از نیم دیگر 
افرند قیل از آفدسشن هام اشیاء شبتن اشباع را آفرید و انها کاربی نودند 
نوز 
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آنقاا ار مه ای ات 

سپس ما در طرف راست عرش قرار گرفتیم - آفرید ما تسبیح 
کردیم.ملانکة بعد تیه تمودنده ما تهلجل کفتیم آن ها بغد به تهلیل.مشغول 


شدند. 


ما تکبیر گفتیم سپس آنها تکبیر گفتند اين تسبیح و تهلیل و تکبیر ملائکه 
بواسطه 


تعلیم من و علی بود این مطلب در علم سابق خدا بود که داخل جهنم نشود 
دوستدار من و علی و داخل بهشت نگردد کینه تو ز من و 


خداوند ملائکه ای را آفرید که در دست آنها آفتابه هائی پر از آب حیات بود 
از بهشت هر یک از شیعیان علی که دارای طهارت ولادت و پدر و مادری 
طاهرند پرهیز کار پاکیزه مومن بخدا هنگامی که تصمیم دارد یکی از انها با 
همسر خود بياميزد فرشته از ان فرشتگان که آفتابه های آب حیات را در 
درست دارند می اید و از ان آب در ظرفی که آنها آب می نوشند می ریزد 
آمامی آشایت از ان آب اساندر جل آها چردرشی مق ماد ماد رو یا 
انها دارای قدرت ایمانی نسبت بخدا و پیامبر و جانشین او علی و دخترم 
زهرا و حسن سپس حسین آنگاه پیشوایان از نژاد حسین علیه السْلام 
هستند. 


فرکرژم با وشیول ال الق یی الشای کیا شین فومیه باروه نمی 
غرران نو که بر آشاکیس نات هتم است: 


سپس پیامبر اکرم فرمود ستایش خدای را که محبت علی و ایمان بولایت 
او را سبب دو چیز قرار داده: 

تنیز قمق؟ الریق بخملون عرش کساتن که ام شید بعتی رشول 
خدا و اوصیاء بعد از او که حامل علم خدایند و من حوَلَهْ یعنی ملائکه 


ی دای برش 


9 
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یحقد رهم و بوْئوَ یه و بشتفهژون لَِذِینَ آمئوا تسبیح بحمد خدا می کنند 
و ایمان باو دارند و استغفار مي کنند برای شیعیان آل محید: رین وسعت 
کل شم ء رَمْمَه و علما قَاعْفه للذین تابوا. 


می گویند خدایا تو که بهر چیز دانا 


و رحمتت همه چیز را ۱ ۰ 
ی امیه برکتد؛ و و ی سا سب 
دا و وحم جات عدن النی وعفم و من ضلح من بانیم 
و ارو 3 انب العریژ الَكية 


منظور از خویشاوندان صالح در آیه کسانی است که دوستدار ء نستند 
و قَهمْ السَات و من تق السَیابِ َوْمیْذ قَقَد رَجمتة آنها را از گناه نگهدار 
هر که از گناه نگه داشته شود. 


خدایا : نو او را در روز قیامت مورد رحمت خویش قرار داده ای و ذلک هو 
ار اس ید ای از 
اوتباط با فلا و فلان. 


بن کَقژوا یعنی بنی امیه ُنادون لََفث ال بر ین 
رد اک ار 
خشم شما بر خود زیرا شما را دعوت بر ولایت علی کردند قتکفرژون کافر 


به آن شدید. 


کنز: ابو ایوب حذاء از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد ور وی 


۳ 
3 


بایدی سَقرو کرام برَژو. 
تفسیر قمی: کلا ها تدکَِغ یعنی قرآن فی ضْحف مَرّم ۵ افو بان 


است نزد خدا: مُطرو, بأیّدی سفرو در دست ائمه ات کرام بپررو 


بزرگوار و نیکوکارند. 

ری 70۳ 

توضیح: بیضاوی «سَقرو» را نویسندگان از ملائکه يا انبیاء می شمارد. 

کنز: محمد بن, مسلم گفت: از حضرت باقر علیه السّلام شنیدم میفرمود 


آیه؛ الذین یَْلْونَ لقن و من حول یعنی محقد و علی و حسن و حسین 


ی 
تفسپر قمی: ان ذِین عِلْد یک یعنی انبیاء و رسل و اتمه عليهم السّلام لا 
ده و 


یستکبژون ّن عبا گ تا 5 لَخ يِسْجدذون از عبادت خدا| تکبر نمی 


ورزند و تنسبیع ۹ و ۳ را سجده می کنند. 


توضیح: مشهور بین مفسرین در مورد این ایه ملائکه است ولی این ناویل 
نیز جای استبعاد ندارد. 


زیرا بودن ملائکه نزد پروردگار بواسطه قرب معنوی است که این درجه در 
انبیاء و امه علیهم السلام کاملتر است. 


کنز جامع الفوائد: جابر جعفی گفت از حضرت باقر علیه السلام شنیدم 
میفرمود: 

و قالوا اتحَدَ الَحَمنْ ولد سُبُحاتة بل عباذ مُُرَمُوَ گفتند خدا برای خود 
فرزند اختیار نموده منز است او بلکه بقد حانی. کر امیتده دون این موقع امام 
اشاره بخود نمود: لا َسَیقو 1 تة پالْقوّل که پیشی در سخن بر او نمی گیرند تا 
این قسمت و هم من حَسْيِه رَبهم مُشْفقون از بیم پروردگار هراس دارند. 


توضیح: بنا بر این تاکن شاید اشاره بعقیده کسانی است که معتقد به 
خدائی امیر المومنین علیه السلام و ائمه شدند با اينکه انها دارای فرزند 
بودند. 

منظور از عباا مْكَُمونَ همان کسانی هستند که آنها به خدائی ایشان 
اعتقاد داشتند. 

ممکن است چنین معنی شود که آنها ادعا می کردند خدا ملائکه را فرزند 


خود قرار داده خداوند خویش را منزه از این نسبت نموده آنگاه می فرماید 
بلکه خدا بندگانی گرامی دارد که آنها را برگزیده و ایشان کمال اطاعت و 


انقیاد و کوچکی را دارند در این صورت ممکن است منظور از عباد يا ائمه 


باه ها کای که هقی ام ایا وی اه 


اعتقادات صدوق: ص 82- اما عرش که عبارت 


از علم اسنت خافلین ان از پیشینیان چهار نفر و از دیگران نیز چهار نفرند. 


محمّد و علی و حسن و حسین علیهم السلام چنین روایت شده است با 
سندهای صحیح از ائمه علیهم السلام. 

بخش سی و چهارم ائمه علیهم السلام اهل رضوان و درجات عالی هستند و دشمنانشان مستوجب 
سخط و عقوباتند 


پرسیدم: آقص اع روان له کمن باء بسخط من الله و ماواه جوا 
بسن الَعصی, فَمْ رجات علة الله. 


فرمود کسانی که پیرو خشنودی خدا بودند ائمه علیهم السّلام هستند آنها 
نسبت بما پاداش انها چندین برابر می شود و خدا درجات انها را هر چه 
عالی تر می نماید. 

از کافی نیز همین روایت ت نقل شده. 


کنز: جابر بن یزید گفت: از حضرت باقر علیه السلام معنی این آبه را 
پر سیدم . 


۳ 0 1 ی یه سس 9 
قلک باقع انا ها اشخط الله و کر ها سصوانة قاط اعمالقه آیی ده آن 
۳ بود 3 پیرو خشم خدا شدند و دوست نداشتند خشنودی خدا را 
فرمود دوست نداشتند علی را که پیرو رضای خدا| و پیامبر بود و خدا ولایت 


امامت: ج 2ر.ض: 82 


او را 0 نمود و ی ی وت تا یزیر بت عون بط 
و تن 


- 
1 2 2 


تس 


تفسیر قمی: ذلک بانهَمٌ ایَبعُوا ما اسخط ال بواسطه پیروی از آنچه موجب 


ات ی الا قان و‌قلام ارف را اس الزوسشیت فلیی تام 
قأعبط اعفالمی نع کان‌های تیک انم ان مان ترفت. 


کنز الفوائد: جابر از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرد که گفتم این آیه لَقَ 
رضی ال غن المَوّمنینَ اد بایعوتک تخت الشجره خدا| خشنود گشت از 
موّمنین موقعی که با تو بیعت کردند زیر درخت, ترستیدم. آنها خند.تفز .بودند 
فرمود هزار و صد نفر, گفتم علی علیه السْلام در میان ایشان بود. 


فرمود: آری علی اشرف و سرور ایشان بود. 


با لا لس الَمْطْمتة, اوجعی الی ربيي راضتة مواصتة قاالی فی 
بای را یا ایس طالت ها نازل شده. 


نمازهای واجب و مستحب خود بخوانید زیرا ان سوره حسین علیه السلام 
است بان سوره کمال اشتیاق را داشته باشید خدا شما را رحمت کند. 


ابو اسامه که حضور داشت عرضکرد چه شد که این سوره اختصاص 
بحضرت چسین علیه السّلام یافت فرمود مگر اين آیه را نشنیده ای در آن 
سوره یا ۳ اف الْمْطمَتة, ار جعی الی 7 راضِية مَوصبة, دخْلی 
هی ی سا وا ات 
چون او دارای نفس مطمئن و راضی و مرضی بود. 


و اصحاب او از آل محمد علیهم السلام راضی از خدایند و خداوند نیز روز 
و پیروان ال محمّد است هر که ادامه دهد خواندن سوره فجر را با حعضرت 


حسین علیه السلام خواهد بود در بهشت 
همان درجه ای که او هست خداوند عزیز و حکیم است. 


صدوق: باسناد خود از سدیر نقل می کند که بحضرت صادق علیه السلام 
عرضکردم آقا فدایت شوم آپا مومن مردن را کراهت دارد؟ فر مود: نه 
وفتن فرشته مرک برای. قبض روح آوعی. آید ناراحت می شود. ملک 
الموت باو میگوید ای دوست خدا! ناراحت نباش بآن خدائی که محمّد را 
بحق برانگیخته من بتو از پدر مهربان مهربانترم چشم بگشا و نگاه کن, در 
ار ۱ ی و اه 
علیهم السّلام برایش مجسم میشوند میگوید اینها رفیق های تو هستند آنها 
را مشاهده میکند آنگاه خطاب می شود بنفس آو: پا ۳ التْفسنٌ المطمته 
ای نفسی که اطمینان به محمّد و اهل بیت او داشتی: اژجهی الی ریک 
راضية بر گرد بسوی خدا با خشنودی ولایت «مرضیه» خوشحال آز ثواب 

دی فی دی داخل ند انم مد و اهل یت امضو وا لین 
داخل بهشت شو. در آن موقع چیزی برایش بهتر از این نیست که هر چه 
زودتر روحش خارج شود و بان صدا برسد. 


بخش سی و پنجم امه علیهم السلام معنی «الناس» در قرآن هستند 


تفسیر فرات: حسین بن علوان از جعفر و او از پدرش از جد بزرگوارش 
نقل کرد که مردی بیا خاست و از علی علیه السلام درخواست نمود که 
ناس و اشباه ناس و نسناس را تفسیر کند حضرت علی علیه السلام رو 
بامام حسن نموده فرمود جواب او را بده. امام حسن فرمود سوال از ناس 
کردی رسول, خدا ناس است "۳ انکة خداوند دز این آبه: میفر خاید* نم 
افیضُوا من حَیْتْ آفاض التاسٌ 


یعنی بازگردید از همان جا که مردم بازگشته اند که منظور پیامبر اکرم 
است و ما از او هستیم. از اشباه ناس پرسیدی انها شیعیان ما هستند و 


اما سوال از نسناس ِِ ۷ 3 جمعیت. انبوهند که اقراد این آبه بتشمار 


:روا یی لد نایم آنعت نم افتضها د نت آفاضم الایخ 
مینویسد بعضی گفته اند منظور از ناس سایر عربند همین مطلب از 
حضرت باقر روایت شده و بعضی گویند مراد ابراهیم است چون او امام و 
ره | مخت له ات ات که وتات لفط اس رها هنم 
بعضی نیز ابراهیم و اسماعیل 


و اسحاق و پیامبران بعد از ایشان را گفته اند از حضرت صادق علیه 
السْلام روایت شده. 


دانشمندان وارد بدین هستند که مردم را تعلیم میدهند. 


شده ان 0 تاش کههت ان 0 از 
ما بشمار میروند اين آیه را استدلال میکند قَمَن تبعنی قَائَةْ منی هر که پیرو 
و اتید ار من مسب هی وی آش وت ایا هنم ور فراوم: 


توضیح: جزری گفته: نسناس گویند. پاجوج و مأجوج هستند و گفته اند 
گروهیند بصورت مردم که در یک جهت شبیه و در یک جهت مخالف آنها از 
بنی آدم نیستند و بعضی میگویند از بنی آدمند از همین قبیل حدیثی که نقل 
شده دسته ای از قوم عاد با پیامبر خود مخالفت کردند خداوند آنها را مسح 
نموده و بصورت نسناس 


در آورد هر مرد آنها دارای یک دست و یک پا است از یک طرف بدن مانند 
پرنده چنگ بزمین میزنند و چون چهار پایان چرا می کنند نون نسناس 
مکسوره است که گاهی فتحه داده می شود نسناس. 


تقشیر قمی* ۵ کال اسان ها لها ندشته استء مراد از انسان ار 
الخوهتین علبة اس ام است: 


بخش سی و ششم ائمه علیهم السّلام دریا و لول و مرجانند 


کنز الفوائد: جابر از حضرت صادق علیه السّلام فی ابهه: قع الْتَعْرَبن 
تاتقیان: فرفود غلی و قاطمه. ات بیدا بِرَرَخْ لا ببّغفیان فرمود یعنی علی 
علیه السّلام بر فاطمه ستم روا نمیدارد و نه فاطمه بر علی یِحْرْحٌ مها 
ولو و المَرْجانْ خارج می شود از آن دو لوَلوٍ و مرجان یعنی حسن و 
حسین علیهما السلام. 

از ابو سعید خدری در کنز الفوائد همین روایت ای او با 
ابو سعید خدری و دیگری از ابن عباس در روایت ابن عباس بَیْتهّما بَرْرَحٌ 
یبغیان را تأویل به پیامبر اکرم نموده در آخر روایت سوم که از کنز سل می 


سود اد ایا در غمار وید چه کس مانند این چهار نفر علی و فاطمه و 
حسن و حسین را دیده؟ 


دوستدار آنها نیست مگر موّمن و کینه توز آنها نیست مگر کافر موّمن بحب 


آل محشد باشید مبادا کفر پيشه کنید بکینه اهل بیت که مستوجب آتش 
خواهید شد. 


توضیح: مرحوم طبرسی مینویسد: دو دریا یعنی دریای شور و شیرین که 
باهم برخورد می کنند ولی مخلوط نمی شود یکی در دیگری معنی مرج 
یعنی فرستاده و گسیل داشت. 

از سلیمان فارسی و سعید بن جبیر و سفیان وری نقل شده که دو دریا 


علی و فاطمه هستند بین آن دو فاطمه ایست بیْتهُما برَرّخْ محقد 


جای تعجب نیست که علی و فاطمه دو دریا باشند بواسطه گسترش فضل 
آنها و کثرت خیرشان. دریا را که دریا نامیده اند بواسطه وسعتش بوده 
روزی پیامبر اکرم سوار اسبی شد او را راه برد بعد تعریف کرد: این اسب 
را دریائی یافتم. 


از خصال همین روایت ه نقل می شود مینویسد: حضرت فرمود علی و 
فاطمه در دریائی ۰ بسیار عمیق که هیچ کدام بر دیگری تجاوز و 


ستم روا نمی دارند. 


مناقب: ابو صالح از ابن عباس نقل کرد که فاطمه زهرا علیها السّلام از 
گرسنگی و پوشای گریه کرد: پیامبر اکرم فر مود: فاطمه جان قدر شوهر 
خویش را بدان,؛ بخدا| قسم او آقای دنیا و آخرت ایست و بین آن دو را اصلاح 
شید امن ای آنه را تارل کر مت ال تین ان عنم من که جرا 
گسیل داشتم دو دریا را علی بن ابی طالب دریای علم و فاطمه زهر| 
ژونای تتوت هر دوبهم فتضال:شدند من این اتضال را بین آنها توخود آوردم. 


بعد میفرماید: بیْتهْما بررخ لا یبفیان رد دو پیامبر اکرم فاصله و مانع 
است که جلوگیری ۱ دنیا و از ستیزه, نمودن 
فاطمه علیها الَلام با شوهرش برای دنیا میکند قیاو آلاء رما تکذبان ای 
گروه جنیان و انساتها ولایت علی ین ابی طالب و حب فاطمه زهرا را 
ی | هن 


از کتاب عمده از سفیان ثوری نیز نقل شده که دو دریا علی 


و فاطمه و لوْلوْ و مرجان حسن و حسین هستند. 


تعلبی همین را نقل کرده از سعید بن جبیر و گفته است: يت رخ یعنی 
حضرت محمّد صلی الله علیه و اله و سلم. 


بخش سی و هفتم ائمه علیهم السلام ماء معین و بثر معطله و قصر مشیدند- ابر و باران و سایه و 
مب جات نان محافع ارف بسا مب کات ابا رن شوه 


تفسیر قمی: در آیه؛ فل آ رتم [ آضیح ب عَورا قمو قمن ام بماء 
فان آن .اهر 


محقّد بن جمهور از فضاله ین ایوب نقل میکند که از حضرت رضا علیه 
السلام راجع به آیه: قْل ارم ان أصِبحّ ماوْکم عَورا من یَتيکَمْ بماء مَمین 
پر سیده شد فرمود ماو کم بعنلی ابواب شم که منظور آئمه علیهم السلام 
است که ابواب اللّه بین خدا و خلقند قَمَن بانیم یماء مهین یعنی چه کسی 
براق شما علم امام را می آوزد. 


غیبت طوسی کر رد نس موو 
تأویل آیه: فلْ أَرَثمْ ان بخ ماوْکم عورا من بَانیکم یماع معین را ی 
کر مور اک امام" خود 1 نيابید ونکو از سرچشمه زلال او اب ننوشید چه 


از کنز جامع الفوائد: از یحیی حلبی از حضرت صادق همین روایت را نقل 


اورد. 


توضیح: آب که کنایه از علم است بجهت اشتراک این دو در علت بودن 
است (معین) در یه یعلی اب جاری روی زمین. 


مناقب: عبد العظیم حسنی باسناد خود از حضرت صادق نقل کرد در مورد 
ابه: 


تِ 


۶ 


و أَنْ لو اسَتَقَاموا عَلّی الطریقه لأْسَْیْنامُمْ ماء عَدَفاً اگر پایدار باشند 


بر ولایت علی دلهای آنها را شاداب از آب ایمان میکنیم طریقه ولایت علی 
بن مخ طالب و اوصیا ء است. 


تفسیر قفمی: و پثر مُعَطلَهٍ و قضْر مشید و چاه واگذار شده و قصر بلند 
مینفیسد این .عنالی براق ال سخند است. بر معطلی‌خاهی استت که اب از 
ان اه تون ۵ ان ماهته است که اس اند که اند تور غلم اد 
اه 
امیر الموهنین و ائمه و فضاثل منتشر آنها در دو جهانست و اشاره باين آیه 
است: لِیْظهرَة عَلی الذین کل تا پیروز کند دین اسلام را بر همه ادیان. 


سر‌وده. 


بر م2 لٍَ و قضر ۲ ف منل لال س‌ تطر ف 
فالتاظق القصضر المشوه مه اتضافت ار ایا ی و 


دز معا الاکاري اه هنن ول قل میکند گفت قصر مرتفع ی 
المومنین و بتر فعظله فاظمه هرا هقرو ندایش هنستند که ار خلافت آنما 


جلوگیری شند. 


هفت روایت در همین مورد از بصائر و اختصاص و معانی الاخبار نقل شد 
که در یکی بثر معطله بامام خاموش و قصر مشید بامام ناطق تاویل 
گردیده. 


علی غژوشها ۳/۹ 0( 


هک مس دا 
های اباد در بیابانها که واگذار شده و آب از آنها کشیده نمیشود بواسطه 
هلای شدن مردم انجا و کاخ های بلند که خالی از ساکنین است. 


بعضی گفته اند: مراد 


از چاه همان چاهی است که در کنار کوه حضرموت بود و منظور از قصر 
همان قصری که در قله آن کوه قرار داشت که هر دو متعلق بحنظله بن 
صفوان از باقیماندگان قوم صالح بود وقتی صالح را کشتند خداوند آنها را 
هلاک کرد و آن قصر و چاه واگذار شد. پایان کلام بیضاوی. 


تضی دنا بر تاویلن انفه خلنمم السلام من ات شین ازساای اج 
قریه هلاک معنوی باشد یعنی گمراه شدن آنها که از امام صامت و ناطق 
بهره نمیبردند وجه تشبیه نیز اشکار است. 


زیرا تشبیه زندگی معنوی را بزندگی ظاهر نموده و منافع روحی را به 
قسم بامام صامت اما وجه اول بهتر است. 


تاکنونٍ_ بارها توضیح داده شده که آنچه در امتهای گذشته بوقوع پیوسته 


پس هر چه در آن امت ها از هلاک و مسخ اتفاق افتاده در این امت هلاک 
معنوی و گمراهی و محروم بودن از علم و کمالات و مردن دلها و مسخ 
عقاید آنما 

ی و 2و 


است گرچه بصورت انسان هستند اما جچون چهارپايیانند بلکه گمراه نر و 
گرچه بظاهر در میان زندگانند اما مرده هستند و شعور ندارند چون گوش 
بحق فرا نمیدهند و نمی بینند و نه فهم و درک حق را دارند و از آنها کاری 
سر نمیزند که سودی برای آخرتشان داشته باشد. 


بنا بر اين تحقیق منافات بین اين تأوبلها و تفسیر ظاهر آیات نیست و این 
یه در تفر آزرواباتی که تغل بر ات حاویل اننت ار ات 


بصائر: نصر بن قابوس 


گفت: از حضرت صادق علیه السُلام سوال کردم معنی آیه: و طل مود 

ای ی اه ره و ری ار 

طور که مردم خیال می کنند نیست منظور عالم است و آنچه از او تراوش 
کند. 


می 


توضیح: اين از تأوبل های غریبه است. شاید منظور این است: آن طور که 
مردم خیال میکنند که بهشت منحصر بهمان بهشت صوری اخرت است 
نیست بلکه برای دوستان ائمه در دنیا نیز بهشت های روحانی است در ظل 
حمایت آنها و لطف گسترده ایشان در دنیا و آخرت و آبهای روان از دانش 
واقعی که موجب زندگی جان و مال آنها است و میوه های زیاد از معارف 
ائمه که فناپذیر نیست و مانعی برای شیعیان از بهره برداری انها نمی 
باشد و جایگاههای بلند که موجب لذت ایشان می شود از حکمت و آداب 
ائمه بلکه مقربین در اخرت نیز لذت نمی برند در همان بهشت اخروی مگر 
با همین لذت های معنوی که در دنیا متنعم بان بوده اند. 


چنانچه بعضی از اخبار شاهد آن است و در کتاب معاد بآن اشاره شد و در 
کتاب عین الحیوه کامل توضیح داده ایم. 


تفسیر قمی: وال و ار تن ور ی ونهدا البلد الامتن تین پیاهبر 


اکرم است و زیتون امبر المقنین علبه الشلام و طور بیبتین حسن و 


امامت .2 »92 


و لد حَلفتا الانسان فی خسن تقویم در باره اولی نازل شنده نج ۶دونام 
سل سافلین. [ أمنوا و عملوا الصَّالحاتٍ جز آنها که ایمان و عمل 
سوت دارند اه آلمذفتین.. علیه: السلام قلقم اعد یر مَمْنُونِ یعنی در 


که به انها داده می شود منتی گذارده نخواهد شد 


سیس خطاب به پیامپر میکند: قما دک بعذ بالین آنگاه میگوید بامیر 
الختی اس اااد یاک الحاکمین. 


کنز جامع الفوائد: ابن دراج گفت از حضرت صادق شنیدم می فرمود: 


الثّین و الرَیْتُونِ تین حضرت امام حسن و زیتون حضرت حسین علیهما 


ات 
کنز: ربیع شامی از حضرت صادق نقل کرد در باره آیه و لین و الرَیْتُونِ» و 


فرمود تین و زیتون امام خن و اماص کین و اطون شین ,کلی بن ای 
طالب است ی : قما یکذبک بَعْدٌ بالین فرمود دین در ایه ولایت علی 


کنز: محمّد بن فضیل از حضرت رضا تفسیر همین سوره را می پرسید تا 
میر سد به. : و هد البلد امین میفرماید پیامبر اکرم است که وقتی مردم از 
او اطاعت کنند در امانند گفتم تفسیر لَقَدٌ حَلَفتا الائسان فی أحسَن تَفْویمٍ 
فرمود او ابو فصیل (ابا بکر) است چون خدا پیمان از او گرفت بخدائی خود 
و نبوت حضرت محشّد و ولایت اوصیاء اقرار کرد مگر توجه نمی کنی که در 
آبة بعذفی فر‌فایده نم وددناه اشعل سافلین. 


سپس او را انداختیم به پست ترین جاها موقعی که پیمان را شکست و 
بت نه فحفد ۵: آل او از اعمال را انجام:دان 


عرضکردم معنی لا الذین منوا و عَملوا الصَالحات فرمود بخدا| قسم منظور 
امیز المغ‌منین. علیه. الشلام و شیعه او است: قَلَهْم أجْر عَیرّ مَمَنونِ عرض 
کردم قما 


تکذ یک بعد بالدین فرمود: نه نه این طور نگو این کفر است بخدا نه بخدا 


0( نکرده یک چشم بهم زدن, عرضکردم پس چگونه 
است فرمود: 


قما یکدیک 


تقد بالین که منظور از دین امیر المومنین است: آ آیسن ال بأحگم 
۳9 

توضیح: بنا بر تأویل ائمه علیهم السلام نام تین (انجیر) استعاره برای امام 
حسن علیه السّلام اورده شده چون لذیذترین و بهترین میوه است و روایت 
شده که از میوه های بهشت است و دارای منافع و فواید زیادی است امام 
حسن علیه السّلام نیز از میوه های بهشت است چون از غذای بهشتی تولد 
یافته بعلم و دانش او دلهای مقربین تقویت و نیرو میگیرد. 


نام زیتون نیز برای حسین علیه السلام استعاره اورده شده چون زینون یک 
میوه و غذا و دوا است روغن سودبخش و مفیدی دارد حسین علیه السلام 
نیز میوه قلب مقربین و علوم او قدرت دلهای موّمنین است و بنور هدایت 
فرزندانش تمام هدایت یافتگان هدایت شده اند خداوند نور خود را بانوار 


آنها مثل زده چنانچه در اخبار زیاد است. 


نام طور برای امیر الممنین است یا بجهت آنکه صاحب طور است زیرا 
خداوند فص لین اولاه مها نت رسای موی مان گرا قمع 
را تشبیه بکوه طور نموده از جهت استحکام و پایداری او در امر دین و 
ثباتش در راه حق و بلندی مقامش چنانچه حضرت باو گفت: 


کت کالعیل لا رکه لاخ 


همچون کوه پایداری که طوفانهای شدید لرزش بر پیکرت نمیرساند یا از 
این جهت که علی پایگاهی است برای زمین بوجودش زمین استوار است 
مانند کوههای که پایه های زمین هستند چنانچه روایت شده: علی علیه 
السلام پایه استوار زمین مسکون است يا بجهت اینکه محل درخشش انوار 
خدا و تجلی و افاضه فیض او است همچنان که کوه طور نیز چنین بوده پا 


اینکه علی منشأاً وجود امام حسن و امام حسین بوده چنانچه از طور آن دو 
درخت بوجود امده. 


رت 


بلد امین تفسیر بمکه شد و اشاره بنام پیامبر است چون او صاحب مکه و 
شرافت (1) دهنده بان سرزمین است يا بجهت شرافت پیامبر بین مقربین 
ما اما ای ای اه 
کس به پیامبر و اهل بیت او ایمان بیاورد او از گمراهی در دنیا و عذاب 
آخرت در امان است چنانچه هر کس داخل مکه شود ایمن است فرموده 


است: 
«انا مدینه العلم و علی بابها» 


اما تأویل انسان بابی بکر محتمل است باین جهت که او اکمل افراد و 
مصداق انسان است در ظهور این شقاوت از او و موجچب شقاوت دیگران 
دم وا هدیم ایا بعصرت اسر المو شین تفس فده شرا اه 
فورد:نرول آیه و کاملترین فرد مومنین است احتمال تخصیص نیز در هر دو 
مورد ایه انسان و الا الذین امَئوا نیز هست که در این صورت استتناء 
منقطع خواهد بود و جمع برای تعظیم است يا داخل بودن سایر ائمه علیهم 
السلام 5 


بیضاوی: در باره قما یُکَْبکَ بَعْدُ یالدین چه چیز ترا تکذیب میکند ای محقد 
هد آزطهو اي لتل در جرا و مامت بیصن گفه ما ی من ات 


تفسیر فرات: همین روایت را در تاویل تین و زیتون و طور سینین از 
و 


1 ۳ 1 منت بر ِ 0 نمی شود. 


حضرت موسی بن جعفر در تفسیر آیه: هد الَبلّد امین فرمود بلد امین 
تیاضر صلی اه له و او سم اشتدو ما رام آن اه سس تاو 
فردض زا جر اه انها از غذاتب 


در امان قرار داده در صورتی که اطاعت از پیامبر نمایند. 


تقنشیر قمیو آن الله فالق الک اللویرحت ایشت: که عم گر آوش_ کند 
از ائمه علیهم آلشٌلام. نوی مطالبی است که فاصله از آنها داشته باشد. 


تفسیر: 5 البلدذ الطیب بحْرُخ تبائة بلان ربه سرزمین پاک روئيدنيهایش خارج 
می شود باذن خدا. 


ین مثلی است برای ائمه که علم آنها تور کی شش وس( 
1 ره یعمج الا نکد آنجا که ناپاک است مانند دشمنان اهل بیت علمشان بروز 


توضیح: مرحوم طبرسی مینویسد: و الب الطیّتْ یعنی زمین که خاکش 
خوب است گیاه و کشت و کار آن بسیار خوب و پر رشد و پاکیزه بدون رنج 
اس ها ای یی اس را ار ان تفت یمه ها تن 
دلالت کند بر عظمت و نفوذ اراده بدون رنج و تعب. 


و کر ۱۳۹ 
است گیاه کر و ۱ قابل استفاده نیست. پایان بنا 
بدتاویل اما علیه السام این اب مالی است:بر ای طییت: بای کممشا 


علوم و معارف و 


طاعات و خیرات است و طینت ناپاکی که ات ان توقع سودی نیست این 
مطلب را تايید میکند روایتی که مرحوم طبرسی از ابن عباس و مجاهد و 
حسن نقل نموده که این ایه مثلی است برای مومن و کافر, تنوجچه مید هد 
که زمین تمامش از یک جنس است جز اینکه بعضی از آنها با بارآن نرم می 
شود و گیاه خوب میروید و محصول خوب میدهد و بعضی از سرزمین 

شوره زار است که جیزی نمیر‌وید اگر گیاهی نیز بروید قابل استفاده 
نیست همچنین دلها تمام گوشت و خون است بعضی نرم است که موعظه 
می پذیرد و بعضی سخت و سنگین است که پند و اندرز نمی پذیرد هر که 


دلی نرم و ملایم دارد خدای را سپاسگزاری کند. 


عیاشی: : مفضل گفت از حضرت صادق علیه السلام این آیه را پر سیدم . 
فا الب 


بل ی ی ی ی 
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خق وزشی,,دیرد آن را 


توضیح . : از این روایت چنین معلوم می شود که حب صفت مشبهه از محبت 
است که در کتابهای لفت موجود ثبت نشده در کتابهای لغت نوشته: (الحب 
بکسر بمعنی محبوب است و بفتح حب جمع حبه دانه بعید نیست که در 
اینجا جمع حبه باشد بمعنی حبه قلب) که سویدای قلب را گویند و اینکه 
سویدای قلب باین اسم نامیده شده چون جایگاه محبت است. 


هودنا (واتا فاضاه و بعد ات اند (نایابا ففرم‌شاید متظور اشهفاق 
نباشد این تفسیری باشد برای نوی بهمان فاصله ای که در قلب 


کافر است از قبول حق با اینکه احتمال دارد در اصل با همزه بوده که در 
اثر تخفیف با واو تلفظ شده و ابدال گردیده گرچه لغویها ذکر نکرده اند. 


کافی: حضرت باقر علیه السّلام در آیه و أنْ و اشْتقانقوا عَلّی الطربقه 
لسَقیّناهم خا۶ عْوقاً یعنی اک استوار بر ولایت علی علیه السلام باشند 
دلهای نم را مشروب از آب ایمان بکنیم. طریقه در آیه ولایت علی بن ابی 
طالب علیه السلام است. 


بخش سی و هشتم تأویل نحل (زنبور عسل) در قرآن بائمه علیهم السْلام 

تقعیر قمیه خریز از حضظرت:ضاوی غلنه. التگلام جر این اه و آفجی: ریک 
اه ی ی ۱ 
آئخذی من الجبال بیوتا: بما دستور داد از کت عرب برای خود شیعه 
برگزينيم من الشْجَرٍ و از غیر عرب و ما یَعْرِشون و از بردگان آزاد و 
آشامیدنی:رنکارنی .فان علفی, انست که ادها ترا ضما روز من کند. 


گنز جامع الفوائد: آبو بصیر از حضرت صادق علیه ۳ در باره ِِ 
آوحی ریک زلی التحَلِ آن انجدٍی من الجبالِ ییوت و من السَجر و مقا 
ی ی 0 ۰ 7 
تارل دما او یفن یدای ما اقامت در زمین بامر خدا داریم و جبال 
شیعیان ما و شجر زنان موّمنند. 


ت ِِ 


این وجه را تایید می کند زیارت جامعه ای که در کتاب مزاری دیدم در 


الم صل غلی اه لاه ماصت آلیاشه امه د الخونه 
اتعیان که 


ااسص ی مه یر ره 


مصفی العسل, و الماء العذب الفدق الذی فیه حیاه القلوب, و نور ار 
الموحی الیه باکل الثمرات, و اتخاذ البیوتات من الجبال و السَجَر و ما 

یَعَرشون السالک سبل ربه التی من رام غیرها ضل و من سلک سواها هلک 
رم من تطونها شرا مشتلف؟ الواثة ۵ فیه قفا ۶ للانن. المشم. الحاغی 
القابل الداعی». ۱ 


توضیح . : قبلا بوضوح یپیوست باستناد اخبار فراوانی که آنچه در قرآن مربوط 
بغذای جسم و نمو بدن و لذتهای جسمی است, باطن این آیات در نبیروی 
دل و غذای روج و کمالات نفسی است مانند تاو تن 
تقام رحکمت مش ای ی سس که ارانمه ای لام کی بر بو 
عسل کرده باشند بجهت ستمی که نز انا کردم آند ین فردم وشهان بتودن 
آنچه در دل آنها است دادم کف شاخ دلها و دوای سینه ها و غذای ارواح 


است. 


بروز می کند از آنها انواع علوم و معارف و حکمت مختلف که از حد احصا 
خارج است استبعادی نیز ندارد که از عرب بجبال تعبیر شود بواسطه 
استقامت و پافشاری آنها و اجتماع قبایل و همچنین استعاره آوردن از غیر 
عرب بشجر چون متفرقند و منافع زیاد دارند و کاملا مطیع و با استعدادند 
همین طور ما یر 1 شون برای بر زیرا آنها ملحق شده اند و ساخته 
گردیده اند و جهات دیگری که مخفی نیست و همچنین تعبیر از زنان 
بدرخت و شجر و جهش اشکار است. 


وه راید کته روانش که کیت باشتاد شمه از اب ان تمه از 
حضرت صادق نقل میکند که فرمود در دین خود تقیه را بکار برید و پنهان 
نمائید با تقیه دین 


پرندگان هستید بین مردم اگر پرنده ها بدانند چه در نهاد زنبورهای عسل 
است یکی را ژندم تین کداززند: 


اگر مردم هم بدانند چه در دلهای شما است از محبت باهل بیت پیامبر با 
زبان شما را نابود می کنند و در پنهان و اشکار وسایل نابودی شما را 
فراهم میکنند خدا رحمت کند بنده ای را که در ولایت ما استوار است. 


تفسیر عیاشی: حضرت صادق علیه السلام بمسعدو بن صدفه فر مود: 
آوحي ریک الی الَخْل آن ابّخذی چن الجبال پوت و من السْجَر و ما 
شون ان فی ذلک لایه * لدم رون تعل انم هست و جال عرب ٩‏ 
شجر بردگان آزاد شده متا یَعقرشون اولاد و برده هائی که آزاد نشده اند 
در ضور تین که-دونتندآن خدا وترسول و انمه باشتند: 


و آشامیدنی رنگارنگ انواع علم است که ائمه بشیعیان خود می آموزند که 


فیه شفاء لِلّاس یعنی در علم شفا برای مردم است که منظور از ناس 
شیعیان هستند دیگران خدا می داند چه هستند. 


باید هر بیماری که می خورد شفا یابد چون خداوند میفرماید: فیه شفاء 
للناس هرگز خدا وعده خلاف نمی دهد. 


بلکه شفا در علم قرآن است بدلیل اين آیه و ثُترْلٌ من الْفرآنِ ما هُوّ شفاء 
و رَحْمَهُ لِلْوْینینَ پس قرآن شفا و رحمت است برای اهلش بدون شک و 
تردید وراهل قران ائمه هدی هستند که در این ایه ذکر شد: تم آفرتتا 
الکتاب الذين اصَطعینا م من عبادنا. 


و 


2» 
۳ 


وین و أَوّحی ریک لی اللَجلِ فرمود پیامبر است آنِ انّخْذٍی من الْجبال 
تا بعنی ازدواج کن با قربیش و من السْجَرٍ و در عرب و ما بُعرشون و9 
۳ بردگان یحرخ ِ مِنْ بطونها شراب مُختلف الوانة خارج می شود از درون 


آنها یک آشامندتی . رنگارنگ فرمود انواع علوم فیه شفاء لاس که شفا 
برای مردم است. 


از تفسیر فرات نیز روایتی نقل می شود از محمّد بن فضیل مطابق روایت 
مسعده بن صد فه. 


تفسیر قمی: سوره بن کلیب از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد 


ط 


فرمود ما هستیم مثانی که خدا به پیامبر عطا نموده و ما و جه الله هستیم 
۱ 
شناخته و جاهل است بحق ما آنکه نادان است هر که ما را بشناسد در 
آینده «هنگام مرگ» بهره مند می شود و هر که جاهل بحق ما باشد 


باستقبال آتش سوزان میرود. 


توضیح : امام فرمود هر که ما را بشناسد در آینده بهره مند می شود یا 
منظور دم مرگ است که منافع محبت و ولا آشکار میگردد یا معرفتی که با 
دلیل برایش حاصل شد در هنگام مرگ با چشم مشاهده میکند و یقین 
محض برایش حاصل میگردد يا بثواب های واقعی میرسد. 

ی هستیم اشاره است باين آیه: وت 
ما ی کف است. 

بعضی گفتند: هفت سوره بزرگ و بعضی تمام قرآن را گفته اند که بهفت 
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قسمت شده مثانی توضیح سبع است از تثنیه یا ثناء گرفته شده تمام قرآن 
ملنی آنبت بعتن, النااط 


و قرائت یا قصه ها و مواعظ آن تکرار می شود و یا دارای دو جهت اعجاز 
و بلاغت است و ثنای پروردگار را میکند بصفات عالی و اسماء حسنی 
میتوانیم منظور از فا تن قرآن را بگیزیم پا تمام کتب ات در این 
صورت «من» بمعنی تبعیض آمده. 


اما این قسمت آیه و الْفْرآنَ الْعَظِيم اگر از سبع منظور آیات یا سوره باشد 
عطف کل بر بعض است. يا عام بر خاص اما اگر مراد اجزاء هفتگانه قرآن 
باشد عطف صفتی بر صفت دیگر می شود. 


این بود آنچه راجع بتفسیر ظاهر آیه گفته شده که بعضی از اخبار نیز شاهد 


اشاستافیل اهام غیت ایام بطم ای راشای ان این کت ها ۵ سف 
هستند باعتبار اسمهایشان که دارای هفت اسمند اگر مکررات را حساب 
نکنیم یا باعتبار اينکه اکثر علوم از هفت نفر آنها منتشر شده بهمین جهت 
خداوند هفت نفر را باد نموده در هر صورت مثانی يا از ثناء است که نها 
خدا| را ستایش واقعی میکنند باندازه طاقت بشری و یا از تثنیه است که 
آنها با قرآن دو امانت پیامبرند یا با خود پیامبر و يا اینکه دارای دو جهت 
هستند یکی جنبه تقدس و روحانیت و ارتباط خاص با خدا و دیگری ارتباط با 
مردم بواسطه بشر بودن و شاید تعبیر بسبع شده اند چون سبع (هفت) اگر 
دو برابر شود چهارده خواهد شد که مطابق با عدد معصومین است. 


بابان‌تظون کین کسی که یاو سم ان داوم فد که سای است: را ان 
چه داده شد که همان سبع مثانی است. 


مغایرت اعتباری فرض کنیم معطی له است از 


جهت نبوت و کمالاتی که خدا باو عنایت کرده و معطی است با قطع نظر 
از این جهت يا واو در اهر ان سصفتی با ات ی با فر ان حفاردم هت 
شود اما در این 9 است. 
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ممکن است منظور از سبع در اين تاویل نیز سوره باشد و منظور این اخبار 
ان است که خداوند منت نهاد بر پیامبر بدادن این سوره در مقابل تمام 
قرآن چون این سوره مشتمل بر وصف ائمه است و ستایش طریقه ایشان 
و بدگوئی از دشمنانشان در ان صراط الذین اتعشت ِ عَلَْهم ۳ آخر سوره 
یس معنی اینست که منظور از مثانی ما هستیم احتمال داده می شود از 


در این صورت (من) به معنی (مع) يا من تعلیلیه است و اللْْ عم و حججه. 
و لد آتیْناک سَبْعاً من الْمَثایی و الْفْرْآنَ اْعَظِيمَ فرمود بخدا قسم ما سبع 
نشناسد در پیش او مرگ خواهد بود. 

صدوق: در معنی من المَانی ما مثانی هستیم میگوید یعنی ما را پیامبر 
قرین قرآن قرار داده و سفارش نموده که چنگ بقرآن و بما بزنید و اطلاع 
داده که از یک دیگر جدا نمیشوند تا در کوثر مرا ملاقات کنند. 


تقتلزن. کرای: ارت قاری عه لا ور قایین آیه لَقَد اتیْناک 


فرمود این طور, نازل نشده آیه چنین است و لد آتیناک سبع مثانی که ما 
ان ۱ یف ات 


از رت یاف در ایته ای آ ایشا مق ااضایی ای ان ااعظیق ععل 
کرده که فرمود هفت امام و قأئم. 


پنج روایت دیگر در همین مورد بود که از جهت عدم تکرار ترجمه نشد. 
تفش یر آقیم غیت الگاام آیلی اون رنه 


۳ ان فی ذلک لیات ی 


اولی النهی چیست؟ 


فرمود یعنی همان مطالبی که خدا به پیامبرش اطلاع داد که پس از در 
گذشت او چه کس ادعای خلافت میکند اولی و بعد دومی و بعد از آنها 


سومی و بنی امیه. 


امتر آ خر این عربا نها را به خلی علیه الشلام اظلاع داد وام انا نطایق 
اخبار خدا و پیامبر و آنچه علی علیه السّلام بما فرموده بود واقع شد که 
خلافت را بعد از او چه کس از بنی امیه و دیگران میگیرند اين است تفسیر 
همان یه که در قرآن ذکر شده: ان فی ذلک لیات لأولی اف ما اولی 
آاتفی ففتتم که عام این جربان ۵ 
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مردم و نگهبانان دین او هستیم که حفظ می کنیم و پنهان مینمائیم از 
دشمنان خود چنانچه پیامبر پنهان بود تا اجازه هجرت باو دادند و با مشرکین 
جهاد کرد ما نیز پیرو راه پیامبریم تا خدا اجازه دهد باظهار دین با شمشیر 
مردم را دعوت بدین میکنیم و در این راه شمشیر بکار میبریم چنانچه پیامبر 
اما ام او سای ار 


نهیه بضم است بمعنی عقل «اولی النهی» یعنی صاحبان عقل چون عقل 
صاحب خود را از کار زشت باز می دارد. 


اما از روانت: چین یلیم می شوه که ان تا کم شنوم یاه 


بخش چهل و یکم ائمه علیهم السْلام علماء در قرآنند و شیعیان آنها اولو الالباب 


بصائر: جابپٍ از حضرت باقر علیه البلام دب آیه : قُل هل یشتوی الذِینَ 
بعلیون هه الفین لا عون اما ین اولوا الالیات.نعل کرد که قرمود ما 
اف که ار مت وس ای :۱ اند نف فان ما اولو 
الالباب (خردمندان). 


از بصاثر و کنز جامع الفوائد و تفسیر فرات عین همین روایت نقل شده 
بصائر: ی ات و رت تا 
علیه السْلام بودیم مردی از اهالی هپت, معنی آبه: قْلَ هل یَستوی الذينَ 
یِعلمُون 5 الذین / یَعْلْمُونَ تما دک آولوا لباب را پر سید فرمود ما 
کسانی هستیم که می دانیم و شتا نما نادانند و شیعیان خردمندان. چهار 
روایت دیگر عین همین نقل می شود. 


کافی: عمار ساباطی گفت از حضرت صادق علیه: لام آین. یت را 
پرسیدم. و اذا مس الائسان صْدٌ 5عا زبة کنیا الب فرمود در باره ابو 
ال ان کر ام ماش ار سیسات نی تا 
به بیماری میشد (اذا مسه الضر) 


بر و یر دا را میصو ند و تیه مکرد ار عیده ود نیت بت بیاعیژ 
نم ذا حَوَله نْعمَهٌ مه اما وقتی خوب ميیشد. تسی ما کان بدْعُوا الب من 
بل فراموش می کرد از توبه خود راجع بساحر خواندن ۲ 
خداوند میفرماید: فُل تمتّعْ یکفرک قلیلا تک من أصَحاب التّار بگو مختصری 
از کفر 


خود بهره مند شود با چند روز خلافت بدون استحقاق. 


آنگاه حضرت صادق علیه السْلام فرمود خداوند سخن را برمیگرداند بجاب 

علی و فضل و مقامش در نزد خدا و میفرماید: من هو قانث آناء اللّل 

سا و فا تخرا خره رها شمه بقل قل بش ق الدین تعلفون 

یا کسی که پیوسته در شبهای تار بعبادت خدا در سجده و قیام بسر می برد 

و امید رحمت پروردگار را دارد بگو آیا برابرند آنها که میدانند محقّد رسول 

خدا ٍ است و الّذین لا یعْلْمونَ و کسانی که او را ساحر و کذاب میخوانند [نما 
نکر آولوا الالباب فرمود ناویل ایه چنین است. 


توضیع : خواهد آفد که از ابا یکر بابی الفصیل تعبیر آشده جون معنی:بکر و 
فصیل بهم نزدیک است. سید شریف در بعضی تعلیقات خود نوشته است 
در کنیه گاهی معانی اصلی در نظر گرفته می شود چنانچه نقل شده که در 
بعضی از جنگهای مشرکین ابا بکر را صدا میزدند ابو الفصیل- پایان باید 
توجه داشت که این یه از بزر گترین دلیلها بر امامت ائمه ما است بجهت 
اتفاق تمام امت که انها عالم ترین افراد در زمان خود برده اند مخصوصا 
نسبت بخلفای هم عصر خود. 


کت فضیل از حضرت باقن در آبه: وتلک الافنال تضریها للتاس وا تعقاها 
الا العالمون ۳ 
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نقل کرد که فرمود تنیز اب در باطن اینست که علم داده نشده مگ 
باندکی از مردم یعنی علم داده نشده مگر به اندکی از شما 


کنز: برید از حضرت باقر نقل کرد در تفسیر 


آیه ت هو آیاث تستایت فی صَذور الذین وا الْعلَم فرمود ما را قصد نموده. 


کفزد ان غناس‌ور آه اسا کش لام شاه لماع کف هنظور 
است که عالم بخدا او از او میتر سید و مراقب پروردگار بود و ول 
بواجبات مینمود و در راه خدا| جهاد میکرد و پیرو تمام دستورات بود و 
جویای خشنودی خدا و پیامبر بود. 


بخش چهل و دوم ائمه علیهم السلام متوسمین هستند و تمام زندگی مردم را با دیدن آنها می دانند 
آیات: سوره حجر. ان فی خلک لیات همین و ها لبسبیل مَفَیم 


تفسیر: این آیه بعد از قصه لوط واقع شده. مرحوم طبرسی نوشته است 
در داستان لوط و هلاک شدن قوم او نشانه هائی است برای اندیشمندان. 
بعضی گفته اند برای هوشیاران. 


متوسم: کسی است که با علامت و نشانه مطالبی را درک میکند: «توسم 
فیه الخیر» یعنی علامت خوبی و نیکی در او دیده شد. 

متحاهد کفته اینخ بخبر صحیح از پیامبر اکرم رسیده که فرمود: 

اتقوا فراسه المومن فاٍنه ینظر بنور ال 


از هوشیاری مومن بترسید که او با نور خدا میبیند و فرموده است در میان 
مردم گروهی هستند که دیگران را با توسم و یک نگاه میشناسند بعد همین 
0 ۱۳۲۳ 


از حضرت صادق علیه السْلام نقل شده که فرمود ما متوسمین هستیم و 
راه در میان ما قرار داده شده و سبیل در آیه راه بهشت است و نها 
بسبیل مقَیم معنی آیه اینست که شهر لوط راهی دارد که مردم از آن راه 
درفی تناها ود مود 


و توجه به آثار 1 شهر نموده عبرت ۰۹ ند منظور شهر سدوم است. 
قتاده گفته قریه های لوط بین مدینه و شام قرار دارد. 


بصائر: عبد الرحمن بن کثیر گفت در خدمت حضرت صادق 


علیه السلام بحح رفتم در بین راه بر فراز کوه رفت و تماشای مردم کرده 
مود چقدر داد و فریلد 9 است ولی جاحار کف ارت داود رقی 


شود. 


فرمود وای بر تو سلیمان ! خداوند ی هرن کشت وا که شریک برایش 
قرار دهد, منکر ولایت علی مانند بت پرست است. 


عرضکردم فدایت شوم شما دوستان و دشمنان خود را میشناسید؟. 
فرمود سلیمان ! هر بنده ای که متولد شود در پیشانی او نوشته است: 
مومن يا کافر. 


ی پیش ما ۷ مدعی ولایت ما است و بیزاری از دشمنانمان در 

نی او نوشته است : مومن است پا کافر خداوند در این آیه میفرماید: 
ان فی ذیک لیات هت ما دوست را از دشمن تشخیص میدهیم. 
اختصاص: هشام از سلیمان از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که 
مردی سوال کرد آیا بامام داده شده آن مطالبی که به سلیمان پیامبر داده 
شده بود فرمود: آری و جریان چنین است که مردی از او سوالی کرد 
جوابش را داد بعد مرد دیگری همان سوّال را نمود جوابی غیر از جواب 
اول داد شخص سوم که سوال از همان مساله کرد جوابی غیر از دو جواب 
اول داد (انن تغبیز جوانها بة فاسطه حفیر اعتقادی-ستوال کننده نود که هز 
کدام فذهبی داشته آند‌بهمین جمت‌ اهام اسشتدلال به آبه.میکند). 


سپس فرمود: «هذا عَطاوّنا قَامتن َو شک بغیر جساب» <«1». 
عرضکردم: اقا خدا 


ات رت 11 
وان ما اند مر اما که مه ام سای دار اساسا یشان 


در سبحان الله مگر این ات را نشنیده ای: ان فی ذلک لایات 
للمْتَوِسَمینَ ج که متوسمین ائمه هستند 5 


ها بسییل میم که از ائمه علیهم السّلام هرگز خارج نميشود. 


فرمود آری وقتی امام چشم بشخصی بیاندازد او را میشناسد که دارای چه 
مذهب و عقیده است اگر صدایش را از پشت دیوار بشنود باز میداند 
صاحب صدا چه مذهب دارد. 


زیرا خداون میفرماید: 5 من 5 آباته ه حلق السماواتِ 5 الاّض 5 احتلاف 
السَِیِکم و ألوایکْْ ان فی ذیک لاياتِ للعالمین که آنها علماء هستند امام 
هآ مهن اه و لوکس هر که را وفع ماه ات است ی 


بصائر: محمد بن مقرن از حضرت رضا علیه السلام نقل کرد که فرمود ما 
دارای چشمهائی هستیم که شبیه چشم مردم نیست و نوری در چشم ما 
است که شیطان نمیتواند در آن رخنه کند. 


تفسیر عیاشی: عبد الرحمن بن سالم در آیه: لیات او مخ فرمود آنها 
افضیاء از ال محی زین 

عیاشی: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود در امام 
علاماتی است برای متوسمین و هوشیاران و اوست راه استوار که بنور 
خدا می بیند و از جانب خدا سخن میگوید مخفی نیست از او چیزی که 
بخواهد. 


روزی امیر المومنین علیه السلام در مسجد کوفه بود زنی وارد شد و از 


و وت سر 
تام ره 101 

زن با خشم تمام گفت بخدا قسم در این قضاوت حق را رعایت نکردی و به 
عدالت رفتار ننمودی و مساوات را در نظر نگرفتی خدا| از چنین قضاوتی 


راضی نیست. 


علی علیه السلام بدقت در 


او نگاه کرده فرمود دروغ گفتی بی حیا زن بد زبان تندخو زنی که مانند 
سایر زنان باردار نمیشود ار دون سایر زنان حیض نمی بیند). 


از شنیدن این سخنان زن با ترس و وا ویلا گویان برگشت با خود میگفت 
پرده ی مرا که مستور بود گشادی ای پسر ابو طالب ! عمرو بن حریت 
[مخزومی که از مخالفین علی علیه السّلام بود) از پی آن زن رفت باو 
گفت سخنی با علی گفتی که مرا شاد کرد اما او در جواب ترا چنان 
سرزنش نمود که با وا ویلا برگشتی و فرار کردی. 


۳ 
از شوهرم پنهان داشته بودم از وقتی با من ازدواج کرد و هم از پدر و 
مادرم (من مانند سایر زنان حیض نمیشوم) <1». 


عمرو بن حریث از خدمت علی علیه السّلام بازگشت و سخنان زن را نقل 
نموده گفت من سابقه کهانت از شما نداشتم. 


علی علیه السّلام فرمود اين کهانت نیست خداوند ارواح را دو هزار سال 
قبل از بدنها افرید وقتی روح ها را در بدن ها ترکیب نمود در پیشانی آنها 
رقم زد که موّمن است يا کافر و آنچه گرفتار خواهند شد و هر کار خوب یا 
بدی که انجام می دهند در یک سطح کوچکی باندازه ی بر در 
انن: مهرد آبه تن باهنرد اکرم تازل کروه ان فی ذلک لیات لِلمَتَوسمین پیا 

اکرم متوسم بود من نیز بعد از او متوسم هستم و ائمه از فان من 
متوسمین هستند وقتی دقت 
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کردم متوجه آنچه در این زن بود شدم از چهره و 


کنز جامع الفوائد: عماره بن ابی معروف از حضرت صادق علیه السلام نقل 
کرد که فرمود هر کسی در پيشانیش نوشته شده موّمن است يا کافر اما 
کسی جز ائمه و اوصیاء اطلاع ندارند از ایشان پوشیده نیست بعد این آیه 


را تلاوت نمود: فی ذلک لایاتِ للمْتوَسَمینَ فرمود ما متوسمین هستیم 
تا مد که هی کش بش ها انیا هی علامت اراس اش 
ستاقته ان امیر الفتن لیم الا موی مور ات ادرف رای بات 


تسم زتقل فده که فوموه ها مر اکرم متوسشم ود و آنمه از تراد من 


متوسمین هستند تا روز قیامت و اتها لیسَییل مَفِيم آن سبیل مقیم وصی 
تاه است‌ نله له له و سا 


پایان خبر 
داود از امام باقر علیه السّلام سوال کرد آیا شما دوستان و دشمنان خود را 


فرمود: آری داود پیش ما نمی آبد دتشمتمان سر اسنکه فر یشانی اه توشته 
است کافر و نه دوست ما مگر اينکه مشاهده میکنیم در پیشانی او مسطور 


این است تفسیر آیه: ان فی ذلک لابات للَمتوسمین ما متوسمین هستیم 
داود! عیون: اخبار الرضا: خسن بن جهم از خضرت رضا علیه السلام پر شید 
از چه راه شما خبر میدهید چه در دل مردم هست فرمود مگر اين فرمایش 
پیامبر را نشنیده ای: 


اتقواقراتبته المففن فانه تنظر تون له 
عرضکرد: چرا. 


می بیند باندازه ایمان و مقدار بینش و دانش خود میبیند. 


خداوند آنچه بین تمام مومنین منتشر نموده برای ائمه علیهم السلام همه ی 
آنها را داده هدر فر ان فرموده است: ان فی ذلک لایاتِ للمْتَوِسَمینَ اولین 


اک ی از مه ام مامت 
سبسن علی بن ابی: طالب بعد از او آنگاه خسن و حسین علیهما الشلام و 


بعد ائمه از 
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اتتضاض آنو بکر حرف از تباقر عاية السلای عل کره که فر مود 
هر انسانی در پیشانیش نوشته است : موّمن است یا کافر این مطلب از 
هه ۰ ۱ ۴۳9 


هر کس وارد بر آنها شود میشناسند موّمن است يا کافر بعد اين آیه را 
خواند: ان فی ذلک لیات اس هنک اکمه علهد. ااشلام منو سمین هستند. 


مروی | است کنار فرات) 7 شده گفت خدا ۱ 
شها باشند این ایه حه.ضعتی دارد ان فی ذلک لیات لِلْمْتَوِسَمینَ فرمود ما 
معوشتمین فستیم وستیل وراه در ما استوار. استت: 


چند روایت ویک اذر تفس قضیره. آیة نقل شده که بجهت احتراز از تکرار 

۹ ا" فی ذلک لیات ۳0 

تا ام یی ای هام هد سای تس هد ار 

او متوسم هستم, ائمه از ذریه من متوسمین هستند تا روز قیامت. 

بخش جهل و سوم آیه و با الم الذی تقشو غلی ارْض نا و ان لین ماما در بر 
ر شده 


مرحوم طبرسی در تفسیر ابه: یَمشون ۳۹9 الازْض هون بعنلی راه میر‌وند 
روی زمین با سکینه و وقار و فرمانبردار نه با خودخواهی و خودپسندی و 


تکبر و تبهکاری. ۱ 


«قال ۱ ۱ 
۱ »۰ الله علیه السلام: هو الرجل الذ 
2 ی / 
یملنسی 


یعنی شخصی است که در موقع راه رفتن طبق سرشت و طینت خود راه 
میرود نه راه رفتن ساختگی از روی تکبر 


بعضی گفته بردباران و دانشمندان که نادانی نمیکنند گر چه بر آنها 2۳ 
شود: و الْذٍین یفْولون ریّنا هب لنا من آژواجنا و ذنبَاِنا فرع َعیْنِ کسانی که 
میگویند پروردگارا ببخش ما را از همسران 4 
روشنی چشم ما شود که ببینیم مطیع خدایند در دنیا با خوبی و کردار نیک 
انها خوشحال میشویم و در اخرت به بهشت رفتن ایشان. 


اقا شاب مرو 11 


اجْقلنا لِلََفِین اماماً یعنی خدای شزا ان کات قوار دوه که ره اران 
از ما بیاموزند و در قرائت اهل بیت علیهم السّلام و اجعل لنا من المتقین 
اماما برای ما از پرهی زگاران ی قرار ده. 


مناقب: سعید بن جبیر در باره 1 و الذین و اف لاس اس 
انا گفت این آیه اختصاص بامیر المومنین علی علیه السْلام دارد در 
بیشتر دعاهای خود میگفت: رَبنا هب لنا من آرواجنا یعنی فاطمه زهرا علیها 
سلام و رانا حسن و حسین علیهما السّلام «فْرّ آَعبْنٍ» امیر المومنین 
علیه السلام فرمود بخدا قسم از خدا فرزند زیبا و خوش قد و قامت 
نخواستم ولی تقاضا کردم فرزندی مطیع خدا و بیمناک و پرهیزگار عنایت 
فرماید تا هر وقت چشمم باو افتاد که فرمانبردار خدا است خرسند شوم. 


گفته است: و جع ِمتقین |ماما فرمود پبروي کنیم به پرهيزگاران پیش و 
پیروی کنند پرهی زگاران بعد از ما بما: الک یجرو ن العْرّفَة بما بر وا 
ی را ها 


یُلفْوْنَ فیها 7 تیه و سلاماً خالدین فیها حشتث مُستقرّا و فا به آنها تحیت 
ی ۳ 
کنند. 


تفسیر قمی: 5 عباذ امن الذین یقشون ِ«آپ" الاْض هقناً در باره اتمه 
هار رای ارحص تساه ات الم بل ور 
مورد. 


و عباد الرَحمن الذین تشون 9 الأَرْض هون فرمود اتمه در زمین با 
آرامش راه میروند از ترس دشمنان خود. 


و عبا امن الذی بَفْشون ی الأَرْضٍ هونا و ذا ام الْجاهلون قالوا 
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سلاماً و الذین ییون لِرَبه سجّدا و قیاماً قرمود آنها ائمه هستند که از راه 
رفتن خود روی زمین بیمناک هستند. 

علیه السّلا ۱ و الذین ولو رّنا هت لنا ین اژواجنا 
ذریاینا وم آغیّن و اجْقلنا لِلمتقین اماماً در خدمت حضرت صادق علیه 


السلام خوانده شد آن جناب فرمود جیز قزر جوع از خدا| خواسته اند که 
پیشوای متقین باشند عرض کرد چگونه؟ 


فرمود چون خداوند این طور نازٍل کرده: 5 لذین قُولون ریا هَبْ آنا من 
آواجنا و در ایا قح آغیْن و اجعلنا ِلْمْْفَينَ ماما 

تن ی ات ای اه سم سا وی تام ان آ یمین 
پر سیدم. 

لین تفولوت زاب نا ین آزواچنا و انا فرّه ین و اْعلنا للْمتفِین 


2 2 


دیگری روایت کرده آژواجنا خدیجه دُرْبّاینا فاطمه قح آغعْیّن حسن و حسین 


و اجْقلنا مين ماما علی بن ابی طالب است. 


توضیح: از ظاهر خبر چنین استفاده می شود این دعای پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله و سلم بوده در این صورت و اجْعَلنا للمَتَفَينَ اماما علی بن 
ایی طالب تفسیر متقین است احتمال میرود که دعا از هر دو باشد تطبیق 
شده در خبر با دعای پیامبر اما دعای حضرت علی علیه السلام را بجهت 


ای ار ی 
سایر ائمه هستند اما چون امامت در پیامبر آشکار بود مسأله امامت را در 


مورد حضرت علی ذکر نمود. 


و با و او بت باب ت اهل بیت باشد که و اجُل لا 


اه هت 
بشود و 


ایا رصع ۱17 
اتکی هایس رام رن تست کر اخه افرآد مود 


از کنز دو روایت ت نقل میکند که آیه اختصاص بعلی علیه السّلام دارد و در 
روایت دیگر میفرماید مخصوص آل محشد است که راهنمایان هستند. 


در روایت سوم حضرت باقر علیه السْلام میفرماید آیات از و عباد الَّمن 
تا حستت مُستَقَرَّا و مُقاماً اختصاص باوصیاء دارد. 


کافی: محمد پن نعمان از سلام نقّل کرد که از حضرت باقر پرسیدم: و 
عبا امن الذین تشون عَلّی الارض قَونً فرمود آنها اوصیاء هستند که 
از ترس دشمنان خود چنین راه میروند. 


بخش چهل و چهارم ائمه علیهم السلام تجره یه هستتتد در گران و دشفتان آسا شجره خبیئه 


آبانت+ بوخ ابر اهید؛ ألمْ تز کف صَرت وی ۳ 
صَلها ثایث و قَرغْها فی السّماء نوی اکلها کل چین بدّن نها و 


َضْرِب ال انا لاس للم یتدگژون. مَتّل کلمه خَبیته کشَجرو بیتّه 


و و9" 0 


ات من قَوّق الأرْض ما آها من قرار. 


تفسیر: مرحوم طبرسی در مجمع البیان مینویسد: «کلِمَةٌ طِیبٌَ» توحید 
است, بعضی گفته هر کلامی که خدا بان امر کرده آن را طیبه نامیده چون 
پاک و پر برکت است و برای صاحب آن موجب خیرات و برکات می شود 
کسَجرو طِیبٍَ یعنی درخت پربرکت که ريشه هایش باعماق زمین رفته و 
شاخه هانو مبوخ هایتش با سمان تنن امد منطو مالعه ور بلیدی ان ات 
که اصل رت وه ان خر ام ها ان اسان تالا وه کر 
اينکه از ريیشه میتوان بشاخه رسید. بعضی گفته اند منظور درخت خرما 
است. بعضی گفته اند درختی است در بهشت. 


ابن عقده از حضرت باقر نقل کرده که شجره پیامبر اکرم است و حدیت 
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را ادامه داده مطابق آنچه بر وای یت جابر خواهد 1 


سپس مینویسد که از ابن عباس روایت شده که جبرئیل گفت به پیامبر 
و ی ای ی 
س. 


که منظور درختی است که دارای چنین مزایا است گر چه در 
دنیا وجود نداشته باشد اما صفت آن معلوم اپست و گفته اند: منظور از 
کلمه طیبه ایمان و شچره طیبه مومن تُوْبی [؟ یعنی این درخت میوه 
خود را خارج میکند کل چین در هر شش ماه حضرت باقر علیه السّلام 
فرموده در هر سال یا در هر وقت. 


گفته اند معنی یی أکلها کل چین ین تتها منظور مطالبی است که ائمه 
علیهم السّلام فتوی میدهند برای شیعیان خود در حلال و حرام و متلْ کِمَه 


ی 
و 


بعضی گفته اند هر کلامی که در معصیت خداست رو خییثه درخت 
ناپاک که درخت حنظل است بعضی گفته اند درختی اتت اراد جرون 
صفتی باشد که در زمین ارت ی کت اه ات ۰ 


ريشه در زمین ندارد و بدرخت و گیاه می پیچد. 
لاه سرت باون بع کم او ای شتا ی اس 


جثثت من قوق الازض یعنی قطع شده سل دارد داما از ز زمین 
کت ۱ 


معانی الاخبار: عمرو بن شمر از جابر نقل کرد که گفت از,حضرت باقر 
پرسیدم گَشَجرو طیّْه اضلها ثایث و قََغْها فی السّماء یی الما کل چین 
باان زنها شجره پیامیر اکرم ضلی الله علیه و آله و سلم و ند آن علی 
علیه السّلام و شاخه هایش فاطمه دختر پیامبر اکرم و میوه آن اولاد فاطمه 
زهرا است و برگهایش شیعه هستند آنگاه فرمود هر گاه یکی از شیعیان 
مومن از دنیا برود برگی از درخت فرو میریزد و اگر فرزندی از شیعیان ما 
تذنیا اید بر ترخت یی:بر نک میروید. 


باس ورف و0 2[ 


تفسیر قمی: همین روایت را از سلام بن مستنیر نقل میکند باضافه اینکه 
پرسیدم آقا معنی این قسمت از آیه چیست َوْتی اکلها کل چین بدْن تیا 
فرمود فتواهائی که ائمه علیهم السلام بشیعیان میدهند در هر حج و عمره 
از حلال و حرام. 


٩‏ و و 


پیامبر اکرم فرمود من ريشه آن درختم و علی تنه درخت و ائمه علیهم 
السّلام شاخهای درخت و علم ما میوه آن و شیعیان برگهای درخت, دیگر از 
درخت چیزی باقیماند ای ره ۰ 80 نه بخدا اضافه ای در درخت نمی 
بینم. فرمود بخدا قسم ابا حمزه ! فرزندی از شیعیان که متولد شود بر 
۰ یک برگ میروید و اگر یک نفر از شیعیان بمیرد برگی از ان می 


توضیح: اینکه امام علیه السلام فرمود دیگر چیزی از درخت باقی نماند 
7 


از بصائر: روایت ت سلام بن مستنیر مانند روایت ت جابر نقل می شود جز اینکه 
میفرماید: تنه درخت علی ,و عنصر آن فاطمه علیها السّلام و شاخه هایش 
ائمه و در سژال از توْیی آکُلها کل چین بدْنِ نها میفرماید مطالبی که از 
اتفه غلیهم السلام بشیعیان میرسدندر هر سال از خلال و.جزام: 


بصاثر: سلیمان گفت از حضرت صادق علیه السْلام راجع به «سژره 
الفتتهی » پر سیدم اضل ان کات اشتت و فرش در انشضان است فرمود 
پیامیر اکرم اصل آن درخت است و علی علیه السّلام قسمت بالای درخت 
و فاطمه : تنه آن و ائمه علیهم السلام شاخه های درخت و شیعیان برگ 
درختند عرضکردم فدایت شوم پس معنی (المنتهی) چیست فرمود بخدا 
سم دی بان ی میک ون هی که از آن: شوم با شد نف وم اس :و 


نه شیعه 
12 


مکتهیاحقء شم ایا عانتو فر اف تاه کم نماد اش آ یرم 
ال ه‌ريشه هافر المومتین فشمت بالاق. آنته فاطفه: رز هرا ننه درخت و 


ائمه شاخه های آن, آیا دیگر چیزی از درخت باقی میماند؟ 


۳ از سم له 0 
لاه رس ی اسر و امه بقدا لیم القلاه ک ما احل ات 
هستند و فرع ولایت است برای کسی که داخل آن شود. 


توضیح: یعنی پیامبر ائمه اصل درخت هستند و فرع آن ولایت و اعتقاد 
بامامت کسی است که داخل در اصل شجره است هر که چنگ بفرع درخت 
بزند میرسد باصل ان و بجانب اسمان بلند می شود. 


عیاشی: سالم اشل از پدرش و او از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد 
در مورد آیه ضَرَبّ اللةٌ تلا مه طیبه . فرمود این مثلی است که خدا 
رای اهل نیت پیقمیر صلی ال علیه و آله و سلم زده و برای دشچنان 
ایشان این آیه است: متّل کلمه خبیته کسَجرو حب حبیتّم ات من قَوّق الأرْض 
ما لها من قرار. 


تفسیر فرات : ابو سلمه سراج گفت از 

سیدم أضَلها ایث و قَرْعْها فی السْماء 
اکلها کل چین یذ رها گفت از ما خانواده 
کشته میگردد. 


عبد 
گفت 
۵ هر چ 


در مستدرک: از کتاب فردوس باسناد خود از ابن عباس نقل میکند که 
پیامبر اکرم فرمود من درختم و فاطمه بار ان است و علی قدرت 
اب با ۱ 
رن آن تورشتند آنمعشت: وا فعن: 


از کتاب سمعانی نیز همین روایت ت نقل شده. 


بخش چهل و پنجم ائمه علیهم السْلام هدایت و هدی و هادیان در قرآنند 


محاسن: بعضی از اصحاب در مورد آیه؛ لعْکبرُوا اللهَ ۳ ما هَداکم گفت 
تکبیر بعنی تعظیم خدا| و هدایت ولایت است. 


قرب الاسناد: از بزنطی در یک قسمت از نامه ای که حضرت رضا برای او 
توت خداوند میفرماید: فان لَمْ یَسْتَجیبوا لک فاعلم آنما بیفه ن أَهُواعَهم 5 

من آأصَل ممّن الب هواه عَیّرٍ هدی من الله 2[ بدان که آنها 
کر را 
نفس خود باشد بدون راهنمائی امامی از جانب خدا. 


ائمه هدی باشد. 


تفسیر قمی: الذین جاهَذوا| فینا مدیم سبلنا در روایت ه آبی الجارود از 
حضرت باقر نقل شده که این آیه اختصاص با محد و پیروان آنها دارد. 


توضیح: شاید منظور اکمل افراد تحت این آیه است همین طور است 
بیشتر از روایاتی که در این ابواب امده. 


نم و 


تفسیر قمی: و من حَلثنا مه بَهدُوَ بالَحو و به تلو اين آیه اختصاص 
تال فحته و پیروان انما دار تفسیر عیاشی میگوید: ائمه هستند در همین 


اتاستر ج ررض 123 


تفسیر نقل از یعقوب بي یزید میکند امیر المومنین علیه السّلام فرمود: 
هت امت مج رصان لاه لته و له خ وا 


مرعوم طبرسی در مجمع البیان در تفسیر همین آیه از ابن جریم از پیامبر 
میگیرند و بحق عدالت می دهند باين گروم که در مقابل شما هستند, نیز 
مانند همین را داده اند و من قَوّم موسی امد یَهَدُونَ بالخق و به دلوت 
ربیع بن انس گفت پیامبر اکرم همین 


مریم فرود اید. 


عراتقی سای ان اسر اا عای عایه سمل بردم که فر نود 
قسم بآن کس که جان علي در دست اوست این امت بهفتاد و سه فرقه 
تقسیم می شوند که ,همه انها در اتشند بجز اين فرقه: لها اد 
یهّذون بالق" و به تقدلون آنهاند کف‌نحات می بانند. 


خضرت با قرب صاوی یه شاه فر مها هاش 


بصاثر: و بن بن سیابه از و صادق در مورد آیه: ان هذا لفزان بهدٍی 


در تفسیر عیاشی می نویسد. هدایت بولایت میکند. 


تفسیر قمی: در روایت ت ابی الجارود از حضرت باقر علیه السلام در باره 
آند: 


تس 


3 


قمن نهد ی [لی الْحو َو آن تب من لابهذی لا آن بهدی قما لکُمْ کیت 
تحکمُون | یا کسی که راهنمای پسوی حق است باید پیروی شود یا کسی که 
که راخ بای هشیر اما ات کمایس سای است ‏ 


۳۱ 


فرمود: کسانی که راهنمای بسوی حق هستند محمد و ال هدند بش از 
ان جناب اما کسانی که راه را نمی دانند مر اينکه راهنمائی شوند 
مخالفین اهل بیت پیامبر از قریش و سایر مردمند. 


امامت ور :122 
1 0 ۰ ِِ بین 7۳ و رن بحق و حقیقت دهد. اتفاق 


امت بر فضل و مقام آنها که داناترین فرد زمان خود بوده اند مخصوصا 
امیر المقمنین علیه السلام که داناتر بودن ایشان غیر قابل انکار است. 


ره نبیر 


تیه یانب هلان ات خض ی را لیم السام تفن کرو نم مرو 
پیش عبد اللّه بن حسن رفت, در سباله (محلی است بین بصره و مدینه) 
مسائلی از حج پرسید. عبد الله با گفت. آنجا جعفر ین محید اینتتاده برو 
اف ال مها ها ان امس ار 


آن مرد خدمت حضرت صادق علیه السّلام آمده سوال کرد. امام علیه 
السلام باو فرمود دیدم پیش عبد اللّه بن حسن ایستاده بودی بتو چه دفت 
عرضکرد از او سوّال کردم گفت بيایم خدمت شما گفت اینک جعفر بن 
محقّد آنجا و خود را شایسته مقام امامت میداند فرمود آری من از کسانی 
هستم که خداوند در گرآن متفر مایت آولنک الذین هدّی ال فبهّداهم م افتده 
آنها کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده از آنها پیروی کنید اکنون هر چه 
مایلن بپرنن, مزد شوالهای خوددر ا نموده‌تقام آنها را جوات داد 


از کافی و مناقب و بصائر سه روایت نقل میکند که مه بَهذون بالحو* و به 
السلام فرمود اين امت بهفتاد و سه فرقه تقسیم می شود همه در آتشند 
بجز کسانی که این آیه میفرماید آنگاه فرمود آنها منم و شیعیانم. 


کافی: ابو بصیر از حضرت صادق در بلره آیه و قالُوا الْحَمَدٌ له الذی قدانا 
لهذا و ما کتّا لَعْتدی لو لا آن هداتا اللة فرمود زور قیامت. بباشتر. اکرم: و 
ان الم یو یه الم واه آن فرزد اس رای آوزند مد این که 
مردم مشاهده میکنند قرار میگیرند همین که چشم شیعیان بآنها می افتد 
میگویند: الَعمَذ له الذی 


قدانا لهذا و ما کّا لتقتدج لو لا أنْ داتا ال یعنی ستایش خدای را که ما را 
فا اس ان ید ای ها اه مها اس تا ای 


انامت: .2 رت 125 


مناقب: ابو حمزه از حضرت سجاد علیه السلام در آیه: تم اهتدی نقل کرد 
که فرمود یعنی هدایت یافت بسوی ما اهل بیت. 


کی یه ایام رال هخا لام فریه 
منظور ما بِب_ِ ۳ زید بن تلو در مورد آیه الذین جاهَذوا فینا ندیم 
3 ۳ 


- ه -و و لب ؟ .ی ] ه ویر 
از اسان ثبز فوباره ایه.) فع بهدی الی الحَق أحَقٌ آنْ بیع 
با 


علی بن عبد اللّه گفت مردی از حضرت صادق علیه السشْلام اين آیه را 
پرسید: فَمَن ائبِع هدای قلا ضل ع لا پشقی کسی که پیرو من باشد نه 
را 


ِِ : آیم در سوره طه چنین است: قال اقبطا مها جمیعاً بَعصُکَمْ لبَفَض 

و فامّا 2 منی هدی قمن انب هدای منظور از هدی پیامبر و کتابی 
0 0 از هدا متابعت اوصیا است 
و مصداق ان در این امت آئمه علیهم السلام هستند کسی که معتقد 
بامامت انها باشد و سرپیچی از اطاعت انها ننماید در دنیا گمراه نمیشود از 
راه حق و در اخرت نیز بواسطه عذاب بدبخت نمیگردد (هدی) مصدر است 
که يا معنی مصدری آن منظور است و با اسم فاعل است 


بجهت مبالغه. 


کنز الفوائد: محمّد بن مسلم از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد فرمود 


حضرت زین العابدین وقتی باين آیه از سوره مریم میرسید: و من هدینا و 
اجتبیْنا لذا ثثلی عَلَیْهمْ آیاث الَحمنِ حَرّوا سْجّداً یکی سجده میکرد و 
کن ق و تن ۱۳ 1 ۱2 


کتز* جایر صعفی از حضرت باه در آبد* لعفاد لغر نات و امن 9« عمل 
امامت, ج 2 ص: 126 
صالحاً تم اهتدی فرمود یعنی هدایت بولایت ما پیدا کند. 


مرحوم طبرسی مینویسد: لِمَنْ تابٍ کسي که از شرک توبه کند 3ص 
ایمان بخدا و پیامبرش آورد و عمل صالِحاً یعنی واجبات را انجام دهد 2 
اهتدی سپس در ایمان پایدار باشد تا بمیرد, بعضی گفته اند شک در 
ناه و ار ای ال یی یه ای را ی 
معنی کرده اند پیرو سنت پیامبر باشد و براه بدعت گذاران نرود. 


قسم اگر مردی تمام عمر خود را بعبادت بسر برد بین رکن و مقام بعد 
بمیرد بدون ولایت ما او را با سر در انش میاندازند. 


حاکم ابو القاسم حسکانی باسناد خود این روایت را نقل نموده و عیاشی در 
تفسیر خود از چند طریق اورده. 


کت امعم العوا نف -عیشی ی تاو فجان ان کرت وین زین سب اعاو 
السّلام نقل کرد که آن جناب از پدر خود اين آیه را پرسید: قمن اب دای 
فلا تضل ولا ند خرمود سا مر اکرم ضلی اه علیه و اله-و سم فرجوه 
تافن امضلی الا هه ال سم 


فرمود-مردم ۱ پیرو هدایت خد] باشیه اتسار شهید رام پانیده آن زا من 
و راه این شخص علی ابن آبی طالب است هر که پیرو علی باشد در حیات 
من و بعد از مرگم پیرو من بوده و پیرو من پیرو خدا است و هر کس پیرو 
خدا باشد گمراه و بدبخت نمپشود فرمود: و مَن آغرض عَن ذکری فان له 
معيشة صَتکاً و تَكُسْرّة یوم القیاقه أَعْمي نا و کذلک تجْزی مَن َسرَف هر 
که اسراف ورزق دن دا فت ال محقد و لَم یوم بایات ربه و لعَذابٌ الاخته 
آرشند و آیَفّی سپس خداوند فرمو کون 
عون یَفَشون فی مساکنهم اقب ذیِک لایاتِ لاولِی ام نمه علیهم 
الشلام هستند و هر خه مانند آن از فران وجود دارد (از قبیل الق الالیاب:ه 
امتال اینها است اشاره بائمه علیهم السلام است). 


اشامت ررض 7 12 


کنز جامع الفوائد: مواشی بن خففر .علیه السلام در بارهم اه فستعلمون من 
آصحات الصراط السّوی و من اهتدی بزودی خواهید دانست چه کسی براه 


راست است و هدایت پافته. 


از پدر خود نقل کرد صراط سوی قائم آل محمّد است و هدی کسی که راه 
باطاعت از او پیدا کند شبیه اين آیه در قرآن آیه و اتّی لعَفَارٌ لِمَنْ تاب و 
من و عمل صالحا تم اهتدی بعنی هدایت بولایت ما پیدا کند. 


روایت میگ از کنر تفن مین شوت راجم یه( اضخات: الصر اظر التوه) که 
نظیر همان روایت بالا است. 


کنز جامع الفوائد: ایو الساروه ار حضوت باقن علبه القام :ور انم نو الدیه 
جاهذوا فینا لدبم شْبلنا و ان ال 


لمع الفکیمن فرموه دز تاره مانازل ده 


فرمود در باره ما نازل شده. 

تفسیر فرات: محشّد بن فضیل از خثیمه نقل کرده. گفت خدمت حضرت 
باقر علیه السلام رسیدم فرمود خثیمه ! شیعیان ما اهل بیت دلهایشان 
جایگاه محبت ما خانواده می شود و الهام میشوند بمحبت ما شخص بما 
علاقه و محبت دارد و انچه در فضل ما میشنود نمی پذیرد با اینکه ما را 
ندیده و سخن ما را نشنیده چون خدا برای او خیر و خوبی را خواسته و این 
یه اشاره بآن است : الذین اهتَدوا زادهم هدی آتاهم تقواهم یعنی هر 
کس ما را بیند و کلام ما را بشنود خداوند بر هدایت او میافزاید. 


تفسیر عیاشی: عبد اللّه : بن سنان از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرده: 


3 ف وم مُوسی امه یَهَدُونَ یالحق و به یَفْدِلونَ فرمود قوم موسی اهل 
مند. 


اس شا رصن 12 


یا اينکه نام آنها از باب مثال انم ذکر شده چنانچه چند مرتبه توضیح داده 


شد. 

1 فتا نی از بعضی اصحاب در باره آیه؛ فولوا مت بالله و ما ائزل لین 
و ضا ال الی انراهیم و ارماعیل و اشحاق و تعنفت و ااستاط یعتن 
بگوئید آی آل محمد ایمان" آورده ایم بآنچه بر ار شده و انچه بر 


ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط فان توا 


لها ان به فقو آهتهغا اکر فتایر مردم‌ماننه ضما نان آوروند خ این 


یافته اند. 


در روایت دیگر میفرماید منظور از آیه عليی و حسن و حسین و فاطمه 
غلیهم لام و سایر آنعه است ویول‌ها امد یه ماند انمان ها رفن 
ای ی ای ی ی سا اسان 


و نک ربانت از کاقت امه الک لام الری دا تما نحل می 
او دیگری نیز از کنز جامع الفوائد در مورد 
[ و من أصَل معّن اب هواه که آن قبلا ترجمه شد. 

بخش چهل و ششم ائمه علیهم السلام [قی ان انز جَت للناس) هستند و امام در قرآن دو نوع 


است 


با ی بل ان ۲ بآ ون 
1۳9۹ نید کم برای. فردم قرار داده شده اید. فرمود آنها آل محشّه 
سب 


تخر قسم این طور 7/0 ۳۹ در باره اوصیاء فقط: کنتم 
خیر ائمه احرِجَث للنّاس تا بالعغروف و هون عن التکز این جتین 
بخدا قسم جبرئیل آورده و جز محمّد و اوصیاء او علیهم السّلام را قصد 


د6. 


عیاشی: زییری, از حضرت صادق علیه السلام نقل میکند که در باره آیه 
کم ی اه اترعت لاس فرمود بقی ان آمتن که دفای اراهد 
ایشان 1۳ شامل می نود آنها همان ای هستند که خد وید در.میان ایشان 
اه اس روا اب مس اسان ناب سای 


از میان مردم است. 


تفسیر قمی: ابی الجارود از حضرت باقر علیه السّلام در باره آیه: و لَکن 


هکم اهب ون ال العتن این متاز متعلق بل محقد ویروان آن ا نت 
4 ی ینچ هون عغَن المْنکر. 


توضیح : مرحوم طبرسی از حضرت صادق علیه السلام روایت میکند و لتکن 
منکم آئمه و کنتم خیر ائمه اخرجت للناس. 


تفسیر قمی: ابن سنان از ز حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که اين آیه 
۳ بر آن جناب ۳ کنشم خیرم فرمود بهترین ِِ_ بوزید که امیر 
شوم ِِ نازل شده؟ فرمود: 


کنتم خیر ائمه اخرجت للنایس مگر ملاحظه نمیکني که خداوند آنها را با این 
امتیاز ها میستاید تامرُون بالقعژوف و هون غن المُنکر و توَمتونَ بالله. 


و کرام اه ی 3 فرمود ۷۴ 7 
علیه و آله و سلم فقط بنی هاشم هستند. گفتم: بچه دلیل فقط 
خویشاوندان پیامبرند و دیگران نیستند. 


فرمود بدلیل اين آیه و لا برقع براهیمْ الْقَواعة من ات و |سَماعیل ‏ 


۳۳ 


اد ایغ لیر | و اجقلنا ششلعان آک و من وک 3 
فساحه تیه ارت سکاو تب نا زک أئت اللَةّاث الدَجيمْ وقتی خداوند 
دعای 20۳ و اسماعیل را اجابت نماید و از نژاد آن دو امتی مسلمان 
قرار دهد ورفیان اسان با میتی او خودشان بر انکیزاند که کباب دا را بز 


ایشان بخواند و آنها را پاک نماید و کتاب 3 بیاموزد می پیوندد 0 


اول ابراهیم بدعای دیگرش که از خداوند خواست آنها را از شرک و بت 
پرستی پاک دارد تا دستور خدا در میان آنها عمل شود و پیرو دیگری نباشند 
فرمود: و اجثینی و بِنِیَّ آن تعبد تَقبْد الأصنام رب ان اصْللن کثیرا من التّاس 
من تبقبی اه ملی و من عصانی قلئک َو رجیش 


این دو آیه دلیلی واضح است ند انکة ائمه و امت مسلمه ای که خداوند 
اقا شتتیه مرت 101 


او و بنی م9 تعبد 


نا ی 0 7 0 1 هذه رد 
ال یا 


ع‌ ع‌ِ 
حَیر مه خر 


هنم اند معنایش یت و دی هستید ِ مخلوق و مملوک خدا هستید. 
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گفته اند؛ ِ 


ات هی آنم] عه ی ااس اسی ص ان ار کاس 
هستند اما معنی اول ظاهرتر ایه است. 


مناقب: جابر از حضرت پاقر نقل کرد که فرمود: «حَیْرَ ی یعنی اهل بیت 
تا ای اه ای ی 
بهترین اهل بیت هستند که برای مردم قرار داده شده اند. 


تفسیر قمی: طلحه بن زید از حضرت صادق علیه السّلام و آن جناب 


از پدر بزرگوار خود نقل کرد که فرمود: ائمه در کتاب خدا دو نوع هستند: 
امام و رهبر عادل و پیشوا و رهبر ستمگر, خداوند در قرآن میفرماید: و5 
جعلنا منم اأئْمَه یهذُون بأشرنا از عین آنها تیشوابانی قرار دادیم کههوابت 
میکنند بامر ما نه بامر مردم امر خدا را مقدم میدارند بر کار خود و حکم 
خدا را بر حکم خود تقدیم میدارند. 


ء لل < - 9 


پازدوی تایه مایت و خعنا هم انته بعدن. نی اسان فرای «ام 
تشتته‌آیانی که دغوت: انش یکین کار خود را بر خدا مقدم میدارند و 
خواهش نفس خود را بکار میبرند بر خلاف کتاب خدا. از بصائر نیز همین 
روایت ت نقل شده. 
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توضیح . اشکالی ندارد که قبل از ]۳ ائمه واقعی ذکر موسی و بلی 
اعاتل ات وراه رارسا اما اس مصل ار آه نان 
جور فرعون و سپاهش ذکر شده در عین حال بگوئیم آیه اولی در باره ائمه 
علیهم السلام و ایه دوم اشاره بدشمنان ایشان است. 


زیرا بارها توضیح دادیم که قصه های قرآن برای توجه اين امت است ظاهر 
آنات .ف روط ان است علی کاینل ماظن ان روط سا احت 
است چنانچه در خبر رسیده که منظور از فرعون هامان و قارون سه مغز 
غاصب خلافتند زیرا آنها نظیر همین سه نفر بوده اند در امت اسلام, اولی و 
کومی کوشاله:و سامرق این امتتد با اییکه در‌گران کریم آبانین هنشت که 
ابتدای آن ۳ بیکدسته است و آخر آیه مربوط بدسته دیگر. 


میکند که شنیدم 


میفرمود: در دنیا پیوسته دو امام وجود دارد نیکوکار و تبهکار. امام نیکو کار 
کسی است که این آیه میفرماید: و جعلناهم ایْمَه یهد بهَدُونَ یأمُرنا اما پیشوای 
تبهکار این آیه ِِ» باو است و جَعلناهم اند پدعُون ی الثّار و 5 یوم 
القیاقه لا بیْضَ 


07 دو پیشوا امام عال و امام فاجر, خداوند بر ۳ ۲ 
خعلناهم آنته بوذون افرنا و فرهوده: و جعلایم ایند بر عون الب آنار. 


بصائر: ربیعه بن ناجد از علی علیه السّلام نقل کرد که فرمود: پیشوایان 
نیکوکار فرش امام نیکوکاران آنهایند و پیشوایان ستمگر رهبر تبهکاران 
آنها, بعد اين آیه را خواند: و جَلناهم یمه بذغون لی التار و بو یامه لا 
ینصژون. 


تفسیر فرات: محمّد بن علی از حضرت صادق علیه السّلام در باره آیه: و5 


2 


کذلک جَقلنا کم اه وتعطا فرمود: ما امت وسط و شهداء خدای بر خلق و 
حجت او در زمین هستیم. 


تفسیر فرات: حضرت باقر در تفسیر ایه و جعلنا 0 مرن 
فرمود: در باره اولاد فاطمه علیهم السلام ۱ شده در روایت دیگر 
میفرماید: آنها را خداوند ائمه ای قرار داده که بامر خدا رهبری میکنند. 
کنره آنق کمره از رت هافر در ساره اه انم انته تموون باغرز 
فرمود: یعنی ائمه از فرزندان فاطمه علیهم السّلام بآنها وحی می شود 
بوسیله روح در دلهایشان. 


کنز جامع الفوائد: صالح بن سهل گفت: از حضرت صادق علیه السْلام 
شنیدم میخواند: و کل شی ء أمْضَیْناة فی امام مبین هر چیزی را بر 
شمردیم ی آشکار. فرمود بعتی در آخیر ال مین . 


بخش چهل و هفتم سلم یعنی ولایت ائمه و شیعیان اهل سازش و تسلیم هستند 


تفسیر عیاشی: 


ابو بصیر گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم میفر مود: 


پا ۳ الذین منوا اوحْلّوا فی الم کافهة ولا تنیکوا خطوات السیّطان ای 
مقمنین همگی داخل در سلم شوید و پیروی ۳9 شیطان ننمائید. 


فرمود: میدانی سلم چیست؟ عرضکردم شما بمة بهتر میدانید فرمود: ولایت 
علق و اتمه و جانشینان بعد از اوست فر مود: السّبّطانِ بخدا قسم 


ولایت فلانی و9 فلانی است. 


تفسیر فرات: محقّد بن مسلم از حضرت باقر و صادق علیهما السّلام نقل 
کرد که در بازه آیه+یا آیقا الذین آمئوا ادخلما فی. السلم کافة فرمودند: 
یعنی مردم امن بمعرفت ما خانواده هستند. 


در تفسیر عیاشی: سلم آل محفدند و مردم مامورند داخل در ولایت آنها 
شوند. 


تفسیر عیاشی: محقّد حلبی از حضرت صادق علیه السّلام در مورد آیه: و5 
ان جتخوا للسلم فاعتم لها تغل کرد که سوال: کردند ععتی شلم خیست 


فرمود وارد شدن 
در آنچه تو اعتقاد داری (امامت ائمه علیهم السلام). 


توضیح : مرحوم طبرسی می نویسد: ادحْلوا فی السّلم کَافْة یعنی داخل در 
اسلام شوید همگی. تعضیت. گفتة: أند در اطاعت و فرمانبرداری این معنی 
عمومیت بیشتر دارد و داخل در همین معنی است آنچه اصحاب نقل کرده 
اند که مراد از سلم ولایت است یعنی همه داخل در فرمانبرداری و رهبری 
اتمه شوید و لا زر تسوا خظو ات السیّطان یعنی پیرو وساوس و آثار شیطان 
نشوید زیرا تری. نکن از خسوراه آسلام پیروی شیطان است- پایان 
مشهور در تفسیر آیه دومی و ان جتجوا للم ایننست که متظور میل و 
گرایش بمصالحه و ترک جنگ است و آنچه ذکر شد در تفسیر این آیه یکی 
اتظهن ال ارشته کم سفن اهر تفر 


مخالف آن تاوتل نیست. 


کافی: حضرت باقر علیه السّلام در مورد آیه فرمود: یا یا الّذین امئوا 
وخْلوا فی الم کافة بعنلی وارد در ولایت ما شوید. 


و در ارشاد القلوب: جابر از حضرت باقر علیه السلام نقل میکند سلم یعنی 
ولایت امیر المومنین و ائمه علیهم السلام اخبار در اين مورد خواهد امد در 
بخش ایات نازل شده در باره امیر المومنین علیه السلام. 


کی تشم اتق ان اس اه کال که ان رت دای یلا۸ 
پرسیدم تفسیر این آیه را: رَجْلا سَلما لِرَجُل فرمود مرد فرمانبردار برای 
مردی دیگر علی و شیعه او است. 


کافی: ابو خالد کابلی از حضرت باقر نقل کرد در مورد آیه: صَرَّبّ ال تلا 
رجلا فیه شرکاء مُتشاکشون و زجلا سَلما ِرَجْل هل بَستویان متلاً فرمود: 


شخصی چند نفر در او شریک هستند آن اولی است (ابا بکر) که گروهی 
مختلف را بولایت خویش ترغیب نموده هر دسته ای دسته ی دیگر را لعنت 


میکتد.و از هم ببزارند اما :هردق که پیز و یکتفر اننت: ان مرد آمیر المومنین 
علیه السلام که پیرو پیامبر 


اکرم است و شیعیان او نیز پیرو پیامبرند. 
توضیح: مرحوم طبرسی در مورد آبه ؛ صضرّب اللة تلا می نویسد. 


خداوند برای کافر و بت پرستی او مثالی زده ضَرّت الْدْ متا َجْلا فیه 
شرکاء مُتشایشُون یعنی خداوند مثال میزند: یکنفر چند مالک دارد که 
فالکاناماشتاص لاف نهد ینم را رای سای سیرک 
و لت و سا ا سای مان که کر ان سار سای 
مشرکین نیز وچود دارد پس این مثل هر دو را میگیرد و منظور از این 
قسمت. آره: رجْلا فیه شرکاء یعنی چند خدا 


را می پرستد که آنها بر سر او نزاع دارند و سخت میگیرند این یک امر 
میکند بچیزی, دیگری از آن نهی می نماید هر کدام مایلند که او را بخدمت- 
کاری خود اختصاص دهند و هر یک کار او را بدیگری واگذارد و آن دومی 
بسومی بالاخره این افو میماند. 


یک خدا 7 ۹9(99(ِ بپ«پس.«س«ح«۰9۰ح09۰9۰ِ 
دیگری نیز امیدوار نیست چنین کسی البته بهره خدمت خویش را خواهد 
دبد مخصوصا وقتی مولا و سرور او قادر و بخشنده باشد. 


خاک اه الما سم خشایی اشتان عوی از ی یه اه ی که 
فرمود: 


من آن مردم که پیرو پیامبر اکرم هستم. 


ِ_ ی ی 
| ن جتجوا للسْلم فاجْتَحٌ لها نقل کرد که پرسیدم سلم چیست؟ فرمود: 
1 شدن در ولایت ما. 


ی ۱ 


فا تیف تکاودلن امام علیه السّلام معنی این می شود: اگر منافقین در ظاهر 
اظهار ولابت علی علیه السلام.را تمودند از انها بیذیر کرجة:میدانی انشان 
منافق هستند. 
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تفسیر قمی: علی بن ابراهیم در باره آیه: صَرَبِ ال تلا میگوید: 


یت ر و داشته اند زده 0 
دیگر خشم دارند و از هم متنفرند و 


رَجْلا سَلماً لرَجُلٍ یعنی امیر المومنین علیه السّلام که تسلیم پیامبر اکرم 
بود. 

معانی الاخبار: جابر از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرد که امیر المومنین 
علیه السْلام فرمود توجه داشته باشید خداوند در قران مرا بنامهایی 
اختصاص داده بيرهيزید از اینکه اختصاص های مرا بخویش نسبت دهید که 
و ات ی ی 
کنز جامع الفوائد: مجاهد گفت: آ قمَن وَعَذناة وَغداً حسناً قهُوّ لاقیه کسی 
که ما باو وعده نیکوئی داده ایم و آن را دریافت خواهد کرد گفت این آیه 
در باره علی و حمزه نازل شده. 

ابو الحسن دیلمی از حضرت صادق نقل میکند که در باره همین آیه فرمود 
ان کسی که باو وعده داده اند علی بن ابی طالب است که خداوند وعده 


داد انتقامش را از دشمنان بگیرد در دنیا و وعده بهشت برای او و 
دوستانش در آخرت داده. 


تب سَنْرِيهمّ آیاتنا فی 
الافاق و فی أتفْسهم عتی تن لَْم أنَّ الحَوٌ در اطراف جهآن و در درون 
1 
او ات 


فرمود در اطراف جهان فروریختن اطراف بر آنها و در درون خودشان به 
مت ی ای ارو 


رون الا الاعد ۳9 ۳-8 یوعد رود سا یت (قیام) قائم 9 که 
ناگهان را آنها آشکار می رئ شود. 


مناقب: زید بن علی 


ور انفت ایا هلان کف مارا ار زو هی 


حمران از حضرت باقر و ابو الصباح از حضرت صادق علیه السلام در مورد 


ابه: 


لذین ان متام فی الأَرّض فرمود آنها ما هستیم. 


9 ۶ 


حصین بن مخارق از موسی بن جعفر در باره آیه: الذین أَنْ مَکتَاهم نقل 
میکند که فرمود ما انها هستیم. 

زونه سین اون آزوزمی ین سعش فقل کرد که فریوه 
روزی خدمت پدرم در مسجد بودم مردی مقابل ایشان ایستاده گفت یک 
ایه مرا عاجز نموده, تفسیر ان را از جابر بن یزید پرسیدم مرا خدمت شما 
فرستاد فرمود: کدام ایه. 

گفت: آیه الذین ان ماه فی الرْضٍ آقاموا السّلاة و توا الرکاه و أمَروا 
۱ خن اکن سای اک رین ها فوتهم ار 
بای فد رده ر کات دهد و ان یه مغزوف و تهت آزد منکر متتمایند: 
فرمود: آری ان آنه در باره ما نازل شده. 


و جریان چنین است فلانی و فلانی و گروهی که با آنها بودند و آنها را نام 
برد در خدمت پیامبر اجتماع کرده پرسیدند خلافت بعد از شما بکه خواهد 


رلسید. 
0( 


شاید اگر بدیگری بسپاری از آنها بما مهربانتر باشند. از شنیدن این حرف 
پیامبر اکرم سخت خشمناک شد. 


فرمود بخدا قسم اگر ایمان بخدا و پیامبر داشته باشید هرگز دشمن 
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دشمنی با من کفر بخدا است انگاه شما خبر از مرگ من میدهید. 


بخدا سوگند اگر خداوند به آنها در زمین قدرت دهد نماز را 


و نهی از منکر می نمایند خدا بخاک خواهد مالید دماغ کسانی را که من و 
خانواده ام را دشمن می دارند. 


خداوند اين آیه را نازل کرد: الَذينَ ان مَكَنَاهمْ فی الاأض تا و للّه عافبَة 
لاخوز اتردم آن را نپذیر فتند. 


خداوند اين آیه را نازل کرد: و ان تیوک قَقٌ کَدَّت قبلَهم قَوَم وج و عاذ 
تَمُود, و فَوَم اتراهيي و قوَم ۹ و اصحاث مَذین ۶ کدت مّوسی قَأَمَلت 
یلکافرین تم أَحَدئَهُمْ قکیّفَ کا 


کنز: ابو الجارود از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد و وی رد الذین 
ان مهم ری الا نم آقاموا الصّلاح فرمود این آیه اختصاص به آل محمد 
اه 
و دین را بوسیله او بر تمام ادیان پیروز مینماید و باطل و دین های ساختگی 
را بهمت او و یارانش از میان بر میدارد. 


چنانچه پیش از ظهور او سفاهت و نادانی پرده بر روی حق و حقیقت 
کشیده است بطوری عدالت گسترش می یابد که اثری از ظلم باقی نمی 


در باره ما نازل شده است. 


تشر رات آشن امین رایع اه وه انام انمین امتوا مخ عجاو 
الطَالحات لیْسَتَحْلفَُمْ فی الأرْض گفت در باره آل محقد صلی اللّه علیه و 
ال شم از سوه 

شتا ررض 2 


ابه: 
۳ 1 1 مه ‌ ۰« ۳ 
3 اللة الذین آمتوا منک غملما الصالحات مر بوط بما خانواده انست؛ 


اقبال : از کتاب محمّد پن ابی قره باسناد خود از محمد بن عثمان عمری از 
حضرت قائم صلوات الله علیه نقل میکند در دعای شبهای ماه رمضان 


«اللهم انی افتتح الثناء بحمدک» 

1 

«اللهم و صل علی ولی امرک القائم المومل» 
رت و 


«استخلفه فی الارض کما استخلفت الذین من قبله مکن له دینه الذی 
ارتضیته له ابدله من بعد خوفه امنا یعبدک و لا یشرک بک شینا». 


بخش چهل و نهم ائمه علیهم السْلام مستضعفینی هستند که بآنها وعده پیروزی از جانب خدا داده 
شده 


۱ 3 اش 7 ۳ 
آیات- قصص: و رید آنْ تفْنّ,علی الذین نیوا فی الأرَض و تَجْعلَهُم 
اه و تقلخ الواردن و لعکن له فی لأرَض و تری رون و هامان و 

کائوا یَحْد 


و تدم باق ‌ِ 


جُنْودهْما مهم ما نوا یحدرون. 
7 ان دا مر ی 


تفيم خآویم سر اما مادم و تخقامم آن یِمَة ایشان را پیشوا و رهبر 
قرار دهیم در کارهای نیک یا فرمانروا و پادشاه و تَجْعَلَهُمْ الوار ثين انها را 
وارث ملک و مال فرعون و قوم او بنمائیم. 


روایت صحیح از حضرت امیر الموّمنین علیه السْلام رسیده که فرمود به آن 
خدائی که دانه را میشکافد و جان در کالبد می دمد دنیا بما رو خواهد آورد 
بعد از این پشت نمودن و تنفری که از ما دارد همانند ماده شتری که به 
بچه خود خیلی علاقه دارد و از او حمایت می کند. 


ای ارم این کدرا اه را ی زین ات وا ی 
الاْض. 
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که هحیال له و الب وم را بر کات سوه هو هه 
نیکان از ما خانواده و لش شیعیان انها مانند موسی و پیروان او است و درز شمنان 
ما و پیروان انها مانند فرعون و هواداران او است. 


توضیح: روایات زیادی رسیده که منظور از فرعون و هامان در آیه ابا بکر و 
عمر‌ند. 


معانی الاخبار: مفضل گفت از حضربِ صادق علیه السْلام شنیدم می 
فرمود که پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم نگاه به علی و حسن و 
حسین علیهم السّلام نموده گریه کرد فرمود شما مستضعفین هستید پس 
از من, عرضکردم يا ابن رسول الله معنی این فرمایش پیامبر چیست؟ 
فرمود معنای آن اینست که که شما پیشوا و امام _مردمید بعد از من 
خدآوند در این آیه می فرماید: و ثریذ 1 نف علی الذین اسْتَصْعفوا فی 


الأرَض و تَجْعلهُم أِمَة و تجْعَلَهْمْ الوارئین 


تقزیر اقمی لوا غلیی من نا فوسن و فر عون ۶اه کانرمن ااخنسدین 
ای را ابا هی ی مایت که یی ار 
فرعون دیدند از کشته شدن و ظلم ۳ تذکار این مطلب موجب تسلی و 
کی شاهسن کرت رود رات هاراحم ای که ال ست اما اش 
می بینند سپس به او مژده داد پس از این تسلی که خاندانش پیروز می 
بر دشمنان و انها را در روی زمین خلیفه و امام بر امت قرار خواهد 
داد. 


بسوی دنیا باز 1۹ دند با دشمنانشان تا از آنها انتقام بگیرند ۰ 
ری ای تم علی الْذین اسْتعفُوا فی اأَرض و تلهم أَیِقد و تخعلمم 


_- 


الوارئین نین, و تمکن لَهُمٌ فی الارّض و ری رون و 


۳۹ 


هامان و جُنْودهما منهَم ما کائوا یخدّژون. 


اگر این آیه در باره موسی و فرعون نازل شده بود باید میفرمود: و 
فرعون هامان و جتودهما هو نمه منم ما کائوا یحدژون و بفرعون و هامان 
سپاه آن دو 


ری 
و 
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شوه شکنه) میر را عفرد می آونه امه 9 ضمیر جمع وقتی 
می فرماید تصمیم داریم منت گذاریم بر کسانی که ضعیف شمرده شده 
اند در زمین آنها را امام قرار دهیم منوجه میشویم که خطاب به پیامبر 
است و وعده ای که خدا باو داده, مربوط به بعد ات ان جناب است و آئمه 


از فرزندان او هستند. 


خداوند این مثل را برای آنها زده در مورد موسی و بنی اسرائیل و دشمنان 
آنها فرعون و هامان و سپاه آن دو فرموده است فرعون شروع بکشتار بنی 
اشتاییل کروق ب نها ی تمه 


بدا وه موتسی یز بر او پیروز کرد تا آنجا که موجب هلاکت فرعون گردید 
مقام دیدند در ايینده خداوند انها را بدنیا برمیگرداند و دشمنان ایشان را نیز 


امیر المومنین علیه السّلام در باره دشمنان خود مثلی زده مانند مثالی که 
خدا| به فرعون و هامان زده فرموده است: ای مردم اول کسی که 
ستمگری را در زمین شروع کرد عناق دختر آدم بود. 


خداوند برای او بیست انگشت آفرید در هر انگشت دو ناخن قرار داش 


هر کدام باندازه ی منجل تور ی بود و یک جریب زمین وا ره او 
می شد وقتی ستمکاری را 


از پیش گرفت خداوند شیری باندازه فیل و گرگی باندازه شتر و عقابی 
مانند الاغ برای نابودی او فرستاد این مربوط به افریده های اول بود 
خداوند شیر و گرگ و عقاب را بر آن زن مسلط گردانید او را کشتند. 


دقت نمائید خداوند فرعون و هامان را کشت و قارون را در زمین فرو برد 
این مثالی است اورده از برای دشمنان خدا که غصب حقش را نمودند انها 
را هلاک کرد. 
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تا اهل آن را غصب کردند با اینکه شریک در آن امر نبودند و نمیتواند توبه 
او این یل شاد گر ادحاسا اه ای ارل سو وبا باس ارسال 
گردد کجا میتواند پس از پیامبر اکرم محمّد مصطفی پیامبری بیاید با اینکه 
نبوت باو ختم شده و چطور توبه میکند با اینکه در برزخ قیامت بسر میبرد و 
فربب آرزوهای خود را خورده و گمراه شده اینک بر فراز آتشی سهمگین 
قرار گرفته که او را بداخل جهنم پرتاب میکند خداوند ستمگران را هدایت 
نخواهد کرد. «<1» 


چنین است مثل قائم در غیبت و فرار از اجتماع و پنهان زیستن مانند 
موسی که ترسان و پنهان میزیست تا خداوند اجازم ,ٍ ظهور و استرداد حق و 
1 را 1 آبه میفرماید: ادن للذین ۳ باه 


خداوند مثلی برای حسین بن علوه علیه السلام در بدی اسرائیل دارد راجع 
به ناراحتی هائی که از دشمنان دیدند. 


ابن حمید از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد 


که منهال بن عمر خدمت علی بن الحسین زین العابدین علیه السلام رسید 
و عرضکرد اقا تا یر اروت فرمود و ای بر تو نمیدانی حال ما 
چطور است ما در میان ملتی هستیم مانند بنی اسرائیل در میان فرعونیان 
که فرزندان انها را میکشتند و زنان را زنده نگه میداشتند. 


کنز جامع الفوائد: از ربیعه بن ناجد نقل میکند که از علی علیه السلام 
شنیدم پس از خواندن این ایه فرمود: دنیا بما رو می اورد مانند ماده شتر 
که بفرزند خود روی می اورد ان ماده شتری که کمال حمایت را از فرزند 
خود دارد. 


با همین اسناد از ابو صالح از علی علیه السّلام این روایت و 
تفسیر فرات اشنت که: علی. علیه. السلام فرمود.این. ابهدرن بارم: ها نازل 


شده. 


فرمود قران میخوانی عرضکردم: آری فرمود بخوان طسم سوره موسی و 
فرعون را. 
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من چهار آیه از اول سوره را خواندم تا رسیدم باین آیه: و تلهم مه و 
تجَعَلهْمٌ الوارثین فرمود کافی است بان خدائی که محشد را بحق برانگیخته 
بشیر و نذیره نیکان از ما خانواده و شیعیان ما مانند موسی و پیروان او 
هستند. 


تفسیر فرات: حسین بن سعید باسناد خود از علی بن ابی طالب علیه 
الشام قل مه که قرو کال ات مایق را ند 
ما و شیعیانمان در آن روز که خدا آسمانها را آفرید شبیه موسی و پیروان 
او هستیم و دشمنانمان شبیه فرعون و پیروانش در باره ما این آیات از 
اول سوره قصص 


تا یدرون نازل شده قسم بآن خدائی که دانه را شکافت و جان بانسان 
داد و کتاب آشضا نت بر محمد براستی و عدالت نازل نمود و قدرت و 
حکومت بسوی شما باز خواهد گشت مانند ماده شتری که بفرزند خود 
توجه دارد. 


تفسیر فرات: زید بن سلام جعفی گفت خدمت حضرت باقر علیه السْلام 
رسیده عرضکردم آقا خپثمه جعفی از شما نقل کرد که فرموده اید: و 


تجْعلهْم أْمَّهة و تجقلَهمْ الوارئین ائمه در باره اين آیه شما هستید و وارئین 
۱ 0 با 2 


تفسیر عیاشی: حضرت بافر علیه السّلام در باره آیه؛ الَفْسَتضعفین یمن 
الجال و الّساء و الولّدان لین تَمُولون, رتنا رخا من هذه ار للم 
اهلها تا یرآ ها همان کر وه هی ی 


مستضعفین را پرسیدم فرمود انها اهل ولایت هستند عرضکردم کدام ولایت 
منظور شما است فرمود منظور ولایت دینی ۱ اما ازدواج وارث و 
آماده آخمت ارت 


اما مستضعفینی که در این , ۳ قرار دارد و الْمْسَتقفین ح الرجا و5 
الساء 5 الولدان الذین هل ربنا آخرجُنا من هذه الق نف ۳ تصیر | ما 


"- 


ت 


مس و 


توضیح: لفظ مستضعفین در دو آیه سوره نساء قرار دارد: اول- و ما لَكَمٌ 
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نی 
جع 
22 
ما 
۳ 


تسا 





1 ی 


امام علیه السلام آنخ اولی را بائمه علیهم السلام تفسیر نموده زیرا خداوند 
انها را قرین خویش قرار داده و پیکار در راه نها را مانند پیکار در راه خود 
میداند و آیه دوم راجع بکسانیست که ایمان کامل ندارند و عذری در این 
مورد آورده اند میگویند ما نتوانستیم راه بجائی پیدا کنیم عذرشان پذیرفته 


شد. 


مناقب: ایو الصباح گفت حضرت باقر علیه السّلام نگاهی بحضرت صایق 


نموده فرمود بخدا قسم این از آنهائی است که خداوند فر موده: و ترید أن 
تم علی الذین اسْتصعفو مُوا فی الأْض. 


بخش پنجاهم ائمه علیهم السلام (کلمات الله) هستند و شیعیان آنها کلم طیب 


آبات- سوره کهف: : آیه 109: قل لو کا 5 اک هداد لِکلماتِ زبی لتَفد 
ابر قبل آن ده هد کلماث رش و َو جنا بوثله مَددأًٌ 
لقمان: آیه 27: لقن ما فی الرص من شجزم اقلا و لت تفت من 
بغده سَْعَة خر ما تفت کلماث اللّه ان ال عزیژ 


الفتح: آیه 26: کلِمَة اللَمُوی 


تفسیر: در معنی کلمات خدا گفته شده است مقدرات اوست. بعضی علوم 
خدا را گفته اند وعده ثواب برای نیکان و عقاب برای متمژدان را نیز گفته 
اند با من کشت اهل بت که مراد از کلمات» اه علمم السلام باه 
مور ارام سیون عتی فضائل سامت ماوق ها ام وی تست 
کلمه التقوی را بیشتر از مفسرین بکلمه توحید تفسیر کرده اند بعضی ثبات 
و پایداری و وفای بعهد دانسته اند و در تفسیر اهل بیت علیهم السلام 
منظور ولایت است که بوسیله آن میتوان از انش جهنم پرهیز نمود یا باین 
جهت که 


اعتقاد بائمه عقیده اهل تقوی است. 


در تفسیر علی پن ابراهیم از حضرت باقر علیه السّلام در باره آیه فُل لو 
کان ابر مداداً لمات زبی میفرماید خداوند اطلاع میدهد که کلام خدا 


پایان ندارد و پیو سته و پایدار است. 
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توضیح: این تفسیر نیز باز؟ گشت بفضائل و مناقب آنها دارد زیرا ائمه علیهم 
السلام پایگاه کلمات و علوم خدایند. 


مناقب: و تحف العقول و احتجاج: یحیی بن اکثم از حضرت ابو الحسن علیه 
لسْلام پرسید هفت دریا 0 بخ ها فقوت کلفاک الق که. ور ان اه 
و 
چشمه طبریه و چشمه ماسبذان «که در ناحیه اسفرایین است و آب گرم 
آفریقا و آب گرم ماجوران فرموذ ما کلمات خدا هستیم که فضائل و مناقب 
ما پایان پذیر نیست. 


تفسیر قمی: و لو لا کلِمَةْ الْقَصّل لعُضن بَیتهْمْ نوشته است کلمه در آیه 
امام است و دلیل ؛ این فطلت ای :هبار که است 2 جعلما کلحه سافیه مس 
غقبه 1 یَرَجِعَونَ بعلی امامت را در فرزندان او قرار داد سیس 
قفرهاند ان الطالمتن‌صنی. کنتانی کهستم بر انن کلمه روا ذاشند لیم 
عذات ال اما عدا دبای ان 


آنگاه میفرماید: تری الظالیین یعنی می بینی ستمگران حق آل محقد را 
مشفقین ما کسَبُوا از کاری که کرده اند بیمناکند و هو واقغ بهمٌ آن 

ناراحتی ایشان را فراخواهد گرفت سپس خداوند ذکومیکند کسانت. را 
اتفان: نکلخه آمرده و بتره آنها شده اند میفر‌ماید. 


اصا 


و لذین آ مَثوا و ملُوا الَالحاتِ فی رَوضات الْجتَات تا ذیک الذی یمسر ال 
باه اس ها ای ای ات که 


ح مج 


ن و 5 م‌ 
مبد هد بکسانی که ایمان بکلمه اورده اند 5 عملوا الصَالحات و انچه دستور 
دادند عمل کرده اند. 


توضیح: اخبار زیادی گذشت در بخشهای احوال آدم و ابراهیم علیهم السّلام 
که آنها کلماث الله هستند. 


کلفی: باسناد خود از حضرت باقر نقل میکند که فرمود پیامبر اکرم صلی 
له علیه و آله و سلم بدشمنان خدا ور پیروان شیطان فر مود: قَل ما 
ای مه من أجٍ و ما آتا من الْْتکلفِینَ من از شما پاداشی تقاضا 
و 


در این موقع بعضی از منافقین بدیگران گفتند کافی نیست محقد را که 
مدت بیست سال است بر ما حکومت می کند حالا تصمیم دارد 
خویشاوندان خود را بار بر گردن ما نماید اگر کشته شود یا بمیرد 
بخویشاوندانش نخواهیم داد دیگر نخواهیم گذاشت حکومت باین خانواده بر 
گردد خداوند خواست پیامبرش مطلع باشد از آنچه ایشان تصمیم گرفته اند 
و با خود پنهانی گفتگو کردند اين آیه را فرستاد: یفُولُونَ افتری عَلّی اللّه 
کذبا قَاِن یِشا اللَة یِحْتَمْ علی قلیک دروغ بر خدا بسته اند اگر خداوند 
تصمیم بگیرد وحی را 0 دیگر خبر از فضائل و مودت اهل 
بیت خود نخواهی داد. 


بخ ال باصن و جوا ال یگلماتم حق را خواهد گفت و ولایت متعلق 
باه بیت تو است یه علیم بذاتِ الصَدور او اطلاع دارد از دشمنیهاتی که 
تا یرت با حففتا ها توتدارند ۵ هی داند خه ستمی. ی آنها-هد ای این 
وارد میکنند. 


تفسیر قمی: محشّد بن مسلم از حضرت باقر در باره آیه قَِنْ بسا ال بَحَْم 
۳ ان یشا 


یک اگر خدا بخواهد در صورتی که تو دروغ بر او ببندی وحی را از تو قطع 
می نماید و یِمَحَ ال الباطل خدا باطل را از ان ی و ی ال 
بکلماته و حق را استوار میدارد بوسیله کلمات خود یعنی ائمه علیهم 
اللام اه از ال فد ضلی اللم. لیم و الم هزرل 


ال ی ی ی ای اس ای اب ام ام هن 
پیامبر اکرم فرمود خداوند با من پیمانی بست عرضکردم بار الها برای من 
توضیح بده فرمود گوش کن عرضکردم گوش فرا داشتم فرمود یا محمّد 
علی پرچم هدایت پس از تو است و پیشوای دوستان من و نور درخشان 
برای فرمانبرداران 


اتامت: خ.2راض: 151 


و اوست همان کلمه ای که بر متقین و پرهیزگاران محبتش را واجب کرده 
ام هر که او را دوست بدارد مرا دوست داشته و هر که با او دشمن باشد 


با من دشمن شده این مزژده را بانها بده. 


بصائر: عبد اللّه بن سنان از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد در باره آیه 
و لَقَدٌ عَهُنا 0 


و حسین و ائمه) اراد انم قراردادی بستم (فنسی) فراموش کرد فرمود 
بخدا چنین بر محمد نازل شد. 


اکمال الدین: مفضل بن عمر از حضرت صادق علیه اللام نقل کرد که 
سوال کردم از آن جناب راجع بایه و اذ ابتلی ابراهیم رب یکلمات قاتقَهّقَ 
که کلمات در این ۳۹1 چیست؟ 


فرمود: همان کلماتی است که ادم از پروردگار خود فرا گرفت و پس از 
آن توبه اش را پذیرفت و آن چنین بود که 


خدایا از تو درخواست میکنم بحق محمّد و علی و فاطمه و حسن و حسین 
که از من درگذری خداوند توبه اش را پذیرفت له هو الوا الرَحِیمْ. 


عرضکردم پس منظور خداوند که میفرماید: 1 تفن آنها را تبایان رزسانیز 
چیست؟ فرمود یعنی او وا سا یل کر براری ما کم بر 
از اولاد حسین هستند. مفضل گفت: عرضکردم يا بن رسول اللّه پس 
تفسیر این آیه را بفرمائید و جَعلها کلِمَةّ باقیِةٌ فی عقبه فرمود یعنی امامت 
را در اولاد حسین قراردادم تا قیامت. 


عرضکردم: چرا امامت باولاد حضرت حسین علیه السلام رسید نه 
بفرزندان امام حسن با اینکه هر دو فرزند پیامبر و نواده او و سرور جوانان 
بهشت بودند فرمود موسی و هارون هر دو پیامبر مرسل و برادر بودند 
خداوند پیامبری را در نژاد هارون قرار داد موسی و دیگری را جای اعتراض 
نیست که چرا. همچنین امامت خلافت خدا است در زمین کسی نمیتواند 
بگوید چرا در اولاد امام حسین خدا قرار داده و در 


فعض 12 


جز بر مصلحت نمیکند از کار خدا نمی توان بازخواست کرد مردم مورد 


توضیح: بعضی از مفسرین کلمات را بدستورات دین و بعضی به سنن 
ابراهیمی و معانی دیگر کرده اند ولی پوشیده نیست که تفسیر امام از 
تمام آنها روشنتر است زیرا معلوم است که این قسمت آیه؛ اذ ,ابتلی 
اي اه نجل است که آن‌ را انن. فشفت انم سو‌هیکند ای 
حاصل معنی ات تاد اراس رای سامایت ات نو 
داشت و آنها 


را تکمیل نمود چون ابراهیم امامت را برای فرزندان خود تقاضا کرد 


اما در فرزندان معصومش که آخر آنها چضرت قائم است تقاضای ابراهیم 
که و من ذُرْبْیّی تفسیر است از برای فان بنا بر اين وجه ممکن است 
ضمیر مستتر در قتتَهت برگردد بخداوند یعنی خدا تکمیل کرد امامت را 
بدعای حضرت ابراهیم 0 وجه اول آشکارتر است جای تردیدی نیست که 
نارسایی و اشکالی. 


فا ده امامی را و فرشته 
ای را میفرستد که آبی از زیر عرش میگیرد بعد میرساند آن آب را بامام با 
باو وامی گذارد چهل روز در رحم میماند بدون اینکه چیزی بشنود پس از 
چهل روز می شنود. 


وقتی مادر او را زائید خداوند همان فرشته را میفرستد بر بازوی راست او 
مففيشده 3 تقت. کلعة ریک ضذهفا. و عذلا لا فبدل لکلمانه و هو السجرم 
لیم 


1 ری ال تا ۱ 
تعسیر این ان در باطن 0 که خد | اراده دارد یعنلی هنوز انجام نداده و 
معنی یجق 


الق یکَلماته یعنی احقاق حق آل محشّد را کند اما ماه در باطن علی 
کلمه ال است بَقَطع دای الکافرین منظور بنیٍ امیه است که خداوند 
دمار از روزگار آنها میکشد و اینکه فرموده: لو الَحَوّ یعنی تا احقاق حق 
ال هحته را بکند 


هنگام قیام حضرت فائم و بل الباطلّ یعنی قائم وقتی قیام کرد باطل 


کنز جامع الفوائد: سلیم بن قیس گفت روزی حضرت امیر المومنین وارد 
مسجد شد ما اطراف آن چناب را گرفتیم فرمود از من بیرسید قبل از 
اینکه مرا نيابید, از قرآن ثیر تیتند در قرآن دانش پیشینیان و آیندگان هست 
ات ای فا کی ام وا را اه ور 
تیدا و رزاسخی صقر تست امین انیم کی ناسکی است که 
خداوند به او تعلیم کرده و او بمن اموخته. 


سیس پیوستنه در اولاد او خواهد بود تا روز قیاأمت بعد این [۳۳ را تلاوت 
کرد: و بِقبه ما تک ال و ال ها هل کر مرت نات ۵ 
او ۱ ۳ 


ما است تا دامنه قیامت بعد اين ایه را تلاوت نمود: و جَعلها کلمة باقیه 


سر ری مس 


بعد فر مود پیامبر اکرم عقب و بازمانده ابراهیم است ما اهل بیت نیز از 
بازماندگان ابراهیم و محمّد هستیم. 


مه اند عرص اش ی هر ات اس 
کلمة باة قیة فی غقبه فرمود این مقام (امامت) در فرزندان حسین است 
ال ام ار مر 
ار وه وه اه ارامامهافل را ار یاو رای در 
اه ی اه او حالس 
فرزندی نداشت بیش از چند ماه میان هواداران 


تق اه وال یی رف راو ید ام اف ف رنه حه رت اوق 
علید ال ام 


اش ری رف 1۳ 
است که فطحی مذهبان او را امام میدانستند. 


در ضمن باید توجچه داشت که این یه پس از فضته ابراهیم علیه السّلام 
است در آنچا که میفرماید: لژ قال ابراهیمٌ لاییه و قَوّمه نی براء ما 


0 و و 


تعبدون؛ [/ ۳ قطرّنی اه سَیع سَيهٌدین بعد اين آیه را 0 

بیضاوی مینویسد: قرار داد ابراهیم (یا خدا) کلمه توحید را پایدار و در نژاد 
خود که پیوسته در میان آنها کسانی هستند که خدای را بیگانگی می پرستند 
و دعوت بتوحید هت للم یرجفون یعنی شاید برگردد کسی که 


است تا روز قیامت این معنی از حضرت صادق نقل شده اختلاف کرده اند 
در اد آتراهیم کم کیا نت 


تقضی حفته اند ردان ارام معضی ای فش ال محتدنه ار توق 


نقل شده. 


را ۳ معنی: و رهم کلمه وی فرمود و 1 
السلام اتوت. 


نامع تن انب یی از عض رت راشای ایا کرام از غاهانه 
سدره المنتهی که رسیدم و در مقابل پروردگار ایستادم. 


فرمود يا محمّد ! عرضکردم: بلی. فرمود تو مردم را آزمایش کرده ای کدام 
یک شنز وتف جودند کفتم خدابا غلی/. فرمود درتبتت است: ابا جرا خور 


بیاموزد عرضکردم: نه. 


عرضکردم خدایا تو 


جانشین و وصی خود قرار ده من علم و حلم خویش را باو 


بخشیدم او واقعا امیر المقمنین است و این مقام را کسی قبل از او 
نداشته و بعد از او نخواهد داشت, يا محمّد ! علی پرچم هدایت و پیشوای 
فرمانبرداران و روشنی بخش دل دوستان و او کلمه تقوی است که بر 
متقین محبت او را واجب نموده ام هر که او را دوست بدارد دوست داشته 
و هر که او را دشمن بدارد مرا دشمن داشته این بشارت را به او بده. 


پيامبر اکرم اين بشارت را به علی علیه السّلام داد علی گفت من بنده خدا 
و در اختیار اویم اگر مرا کیفر کند از خطای من است نه اینکه ستم بمن 
روا داشته باشد و اگر وعده خود را انجام دهد او شایسته چنین کاری است 


تلتتب ت‌ من لِ 


پیامبر اکرم گفت خدایا دل او را بززی:دان .و ایهان بخود را روشنی بخش 
دلش قرار ده فرمود این خواسته ترا مستجاب کردم جز اینکه او را امتیاز 
بخشیدم به گرفتا تاریهائی که هیچ یک از اولیاء خود را چنین امتیازی نداده ام 
عرضکردم خداپا برادر و مصاحب من است. 


فرمود در علم من چنین گذشته که او گرفتار خواهد شد اگر علی نبود 
دوستان من و پیامبرم شناخته نمی شدند. 


تین که ان الذین بت علثهق گلعث ریک نون لو جاءََمْم کل 
آیه ء حنی یروا العذابِ لیم کسأنی که بر آنها ثابت شد کلمه خدا ایمان 
نمی آورند گرچه هر نوع معجزه ای ۳3 نما تاوری تا ان دای را 


فرمود یعنی کسانی که ولایت امیر المه‌ختین ‏ آنها عرضه شود و ایمان 
بآن واجب گردد ایمان نمی آوزند: 


توضیح: بنا بر تأویل امام علیه السْلام کلمه بولایت تفسیر شده یعنی حجت 
بر انها تمام شود. 


بعضی از مفسرین گفته اند یعنی خدا خبر داده که آنها اتضا نفی. اهر نو 
بیرق کونی تعت بر آ شا تمه ضیف و ارم سره 


مناقب: عمار , بن یقظان اسدی از حضرت صادق علیه السلام در باره آیه : 
له 


اقا یی وه فا و وا سا خام اون ارت 
اشاره بسینه خود کرد هر که را نداشته باشد عمل صالحی از او 


سدی در آیه: و جَعَلها کلِمَه باب فی عَقبه گفت یعنی در آل محشّد. منظور 
اینست که دوست آنها و دوستانشان هستیم تا روز قیامت و دشمنیم با 
دشمنان آنها تا قیامت. 


مناقب: یحیی بن عبد اه بن حسن از حضرت صادق در مورد آیه: لَقَد 


سَبقت کلمْنا لعبادتا الم سلیه , اه بش لیم المَنضورژون فرمود ما آنهائیم. 


توضیح: ی و ی و و بر 
عباد مرسلین ذکر کرده يا ولایت ما در صورتی که جمله: َهْمْ هم 
العتضورون ارتباطی بقبل نداشته باشد شاید منظور اینست که ما داخل در 
آن عده هستیم که خدا وعده نصرت بآنها داده. 


تفسیر فمی: ذکر ائمه علیهم السلام را تموده و این آیةز| آورده: جَعَلها 
کلقه بافتة قی عفیم. اعلمم. باحفون .فتظور ایستت: که انمه باز خواهند 
کشت ندنیا (در رجعت). 


ان اس کفی تایاکش کاحای کف ای رش 
گرفت چه بود. 


فرمود: از خدا خواست بحق محمّد و علی و فاطمه 


کات رایخ اش نف کیک فر وی و لین ام 
امام اف دفی: وان 


تفسیر: امور سال بسال باو در مورد خودش دستور می رسد که چنین و 
خنان نی ون ور دمص رای مان کتتملی شرا ول الق امام 
غير از این در هر روز علم خاص خدا و مستور و عجیب و پنهانش نیز بوجود 
اه آنچه در امشب ای ها تا ۱ 


ما فی الاَرض 
ای و مرو 5۶ 


۶ 
9 


تفسیر قمی: و و ما فی الاض من سَجرّو گفت توضیح آیه چنین است 
که بهودان از پیامبر اکرم صلی الله علیه ,و اله و سلم راجع به روح سوال 
کردند فرمود: لوغ من مر ری و ما اوتیخ من الیل الا قلیلا روح از 
جانب خدا است بشما از علم مقدار کمی داده اند گفتند بما بهودان یا بتمام 
مردم؟ فرمود, نه بتمام مردم. 


گفتند اين چطور درست می شود یا محقد صلی اللّه علیه و آله و سلم تو 
مدعی هستی که از علم قلیلی داده اند با اینکه بشما قرآن و بما تورات 
داده شده و در قرآن میخوانی و مَن یوت الْجِکْمَ هر که باو حکمت دهند 
یعنی تورات: قَقَد آوتی خَیرا کثیرا نعمت زیادی باو ارزانی شده. 


خداوند اين آیه را نازل نمود: و لو أَنّ ما فی الأرَضٍ آیه میگوید علم خدا 


بزرگتر از اینها است آنچه بشما داده شده در نظر شما زیاد است ولی نزد 


فصاله رغاس ازریاشی اکن کرو کر 


در خطبه ی خود فرمود ما کلمه تقوی و راه رستگاری هستیم. 


یی این بضیر از خضوت: ضادن اب السلام فل. کرد که آمیر الفومنین 
در خطبه ی خود فرمود: من عروه الوثقی و کلمه تقوی هستم. 

اکفال الدین :۱ خرن رضا غلیه التلام فصعل می کند که فرمود ما کلم 
تقوی و عروه الوثقی هستیم. 


تفن تا وی سم آقبه یی الا زر مات ایا ید 


نت 0 ِ 
آبات الحه ععه اه خفوای اه تفه اه 


تفسیر: حرمه چیزی که هتک آن حرام است بعضی گفته در این آیه, منظور 
مناسک حج است و بیت الحرام و بلد حرام و ماه حرام و مسجد الحرام نیز 
کته اند 


آنچه در اخبار خواهد آمد قابل اعتماد است شک نیست که احترام ائمه و 
بزرگداشت مقام آنها در حیات و بعد از وفات واجب است همچنین احترام 
بآنچه نسبت باین خاندان دارد از قبیل حرمهای منوره و اخبار و آثار و 
قرزندانشان و دانشمندانی که حمل اخبار و علوم ایشان را نموده اند. 


معانی الاخبار و خصال و امالی: عبد ال بن سنان از حضرت صادق علیه 
السْلام نقل کرد که فرمود: خدا را سه حرمت است که نظیر ندارند: 1- 
کتاب خدا که حکمت و نور او است و خانه خدا که قبله مسلمانان جهان 
است و از هیچ کس پذیرفته نمی شود که روی بجانب دیگر کند و اولاد 
خصال: ابو سعید خدری گفت پیامبر اکرم فرمود: خدا دارای سه حرمت 
است هر کس انها را حفظ کند خداوند امر دین و دنيایش را حفظ میکند و 
هر کس حفظ نکند خداوند جیزی برای او حفظ نمیکند. حرمت اسلام و 
حرمت خودم و حرمت عترتم. 


ال ای دار ام ارم تنم 


قرآن میگوید: خدایا مرا تحریف نمودند و پاره پاره ام کردند. مسجد 
میگوید: خدایا مرا تعطیل کردند و ضایع نمودند. عترت میگوید: خدایا ما را 
کشتند و تبعید نمودند و طرد کردند من بدو زانو می نشینم برای دادخواهی 


کافی: علی بن شجره از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد خدا را در 
زمین پنج حرمت است: حرمت پیامبر و حرمت ال او و حرمت کتاب خدا و 
حرمت کعبه و حرمت موّمن. 

کنز جامع الفوائد: عیسی بن داود از امام موسی بن جعفر علیه السّلام در 
قورد آیه" من بعظام حزمات: الله فقو خی ۸ عرد ۶ بهفرمود سة-حرهت 
است که واجب است هر کس قطع حرمت یکی از آنها را بنماید مشرک 
بخدا شده اول هتی حرمت خدا در بیت الحرام. دوم تعطیل کتاب و عمل 
بغیر او و سوم قطع آنچه خدا واجب نموده که عبارت است از مودت ما و 
اطاعت از ما. 


آبن بطریق در مستدرک از کتاب فردوس باسناد خورٍ از چابر نقل کرد که 
پیامبر اکرم فرمود: سه چیز بشکایت روز قیامت می آیند آنگاه خبری که از 
بخش پنجاه و دوم ائمه علیهم السّلام و ولایت آنها عدل و معروف و احسان و قسط و میزان است 
و ترک ولایت آنها و ولایت دشمنانشان کفر و فسوق و عصیان و فحشا و منکر و بغی است 


1۳ در آیه: و وا اد 7 اعد کان مَسوْلا. و أوَفْوا ار |ذا 
کلم و رجا بالع‌تطاش حتفم 


فرمود: عهد همان پیمانی است که پیامبر اکرم از مردم گرفت راجع 
اه اس ی ها 


بدارند و 


باه شمیت موف وا فا وه ها فارطا ای که ان ان ان 


اما قسطاس در آیه امام است که عادلترین فرد روی زمین است و 
قسطاس همان حکم ائمه علیهم السلام است خداوند در این ایه میفرماید: 
ذلک خیر و ِ تاویلا تج فرموده: امام داناتر است تا قرآن و 
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تفیسیر قمی: و چَرّت ال تلا رَجلَیْن أحَدْهُما یک ید : 
کل علی وه تم نهد اب بش قل بستویفو ومن یِامَرّ بالعدل 5 
هو علی صراط مُسَتَفَیم. 


۱[ 
مولای خود تحمیل شده هر کجا او را بفرستد کار خوبی انجام نمیدهد ایا 
این شخص مساوی است با کسی که امر بدادگری می کند و خود در راه 


آیا فشنا وی تیه ابر ده ففر فتظوی امیر مومت ماه له الساام 
هستند. 

تسیا هداعا تست اوق له لایر او ار 
و آفر بالغری و آفرض عن الحاهلین اهر بمعزوف کن بعنی بولایت. 

کافی: ابراهیم, همدانی از حضرت صادق در مورد آیه؛ و تَصع القوازنخ 
الفشط لجم الضایه یود مرانهای فسط و ادکری ماع و اوساء 
نستند. 


توضیح: شاید منظور اینست که آنها صاحبان میزان و داورند در هنگام 
ارزشیابی اعمال. 


تفسیر غیاشی: حضرت باقر فزمود جیرئیل برای حضرت محقّد صلی اللّه 
اساسا ار الاک ینعی ال تا 
سار خز زریان نخواهند دید. 


,-< 


۰ ِ- 
2 21 


یالْعدّلِ و الاخسان و ایتاء ذی الْفْرّبی و بَلهی عن الْفَحشاء و الْمَْکَرٍ و البَفي 
فرمود. عدل خواهی بیکتائی خدا و رسالت پیامبر است و احسان امیر 
المومنین علیه السلام است فحشاء (کار زشت) و منکر (عمل بد) و بغی 
(ستم) فلان فلان و فلان است. 


ارشاد القلوب: از حضرت باقر در مورد آیه: ان ال یأر ِلْعدّلِ و اسان 
فرمود: عدل گواهی بیکتائی خدا| و پیامبر و آحسان 1 ار الم منین و 


پیروی از آن دو است و ایتاء ذٍی الْفرُبی حسن و حسین و ائمه از نژاد 
حسین علیهم السْلام است و ینهی عَن الفخشاء و الْمْنّرٍ و البِفّي هر کس 
ناما شم ما ارو یماسا را ولو ره ار و فسان بسا 
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تقسیو عیاشی: اسماعیل جریری گفت پحضرت صادق علیه السّلام گف: 
ال با ز بالعذل و الٍخسان و آتاء ذی الفزبی و تلهی عن مخشاء و 9 
آلیکی فرهود این طفن که .من متخدانم. شذان ان اللد جامی با لعال 
اسان و لناخی القی هه و نمی کی فا و کر البَعّي 
عرض کردم فدایت شوم مادر قرائت زید این طور نمی خوانیم. 


ات 


ط 


۱ ۱صا 


فرمود ما این طور ميخوانيم و در قرائت ت علی علیه السْلام چنین است 
پرسیدم معنی عدل در آیه چیست؟ فرمود: شهادت بلا اله الا الله گفتم 


احسان فر مود: شهادت به پیامبری حضرت محشّد گفتم پس معنی دادن حق 
خویشاوندان چیست؟ فرمود: 


سیردن هر بامام امامت را بامام دیگری پس از امام پیش 5 یلهی غن 
الْقَجْشاء و الْفْنَکر فرمود ولایت فلان. 


غیبت نعمانی: محمّد بن منصور گفت از حضرت صادق راجع باین آیه 
پر سیدم. 


و |ذا لوا فاجسَة 


قالوا 5 جذنا لها آباغنا و ال آمزنا یها فُل ان اللّه لا بر یالقکشاء ا 
تمُولون علی اللّهٍ ما لا من آیا دیده ای یکنفر بگوید خدا او را بزنا و 


شرابخواری واداشته يا یکی دیگر از حرامها. گفتم: نه فرمود: پس این کار 
زشتی که مدعی هستند خدا بانها امر کرده, چیست؟ 


گفتم خدا| و امام بهتر میدانند. فر مود این مطلب مربوط بییروان پیشوایان 
ستمگر است که ادعا می کنند خدا| بانها امر کرده پیرو ایشان باشند خداوند 
اقا سار این ادگارهسی کنو اطع هی که که آنها زو مرا یه 
ادا کار اما را فاحتته تاره 


پر سیدم. 

[لما رم ریب القواجس ما هر یلها و ما ین فرمود قرآن دارای ظاهر و 
باطن است انچه حرام نموده حرام است چنانچه ظاهر قران شاهد است و 
اظرهما نطو رات احصو او ونان آشت ار اراها تش‌انان 
و فا اه بر عران حلال سوه حلال اس ور طاه ما رز 
جمله حلال های ائمه هدی هستند. 


کنز: مچقّد بن حنفیه از پدرش علی علیه السْلام نقل کرد که در مورد آیه: 
5 آن الله لمع العستتن سفرموو‌من آن خسن هتم 


تفسیر فرات: جسین بن سعیدیاستد خود ان حصرت بافر علیه السام سل 
ده گفت من در خدمتش بودم فرمود خداوند میفرماید: ان ال تام 

بالعدل و اسان و ایتاء ذی القرّبی عدل رسول خدا است و احسان امیر 

یعس ایی طالت است و ایتاء ذی القوبی فاطمه علیها السلام 


است. 


ره نبیر 


ای ا سرت اه رل ات سا له از ال اس 
احسان ولایت امیر المومنین «فحشاء» اولی است منکر دومی و بغی 
سومی. 


در روایت سعد اسکاف نقل شده که فرمود: يا سعد ! خداوند امر بعدل 
میکند و عدل محمد است هر که از او اطاعت کند عدالت بکار برده و 
احسان علی است هر که او را دوست بدارد کار نیکو انجام داده و نیکوکار 
در بهشت است (و ایتاء ذی الفوّبی قرابت و خویشاوندی ما است خداوند 
دستور داده بندگان ها وا ام بمودت بپردازند و از فحشاء و 


منکر و بغی نهی نموده. هر کس بما اهل بیت ستم روا داشته و دعوت 
بسوی غیر ما نموده. 

باتش انم یه آفیم خی لتاق تحص آاله چ شمه النم و جو الما ند 

مناقب: ابو الجارود از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد در باره آپه ما 
3طث فی جئب اللّهٍ چقدر از دست دادم در جنب خدا. فرمود جنب الله ما 
هستیم. از حضرت صادق مانند همین روایت ت نقل شده. 


ابو ذر در خبری از پیامبر اکرم نقل می کند که فرمود یا ابا ذر منکر مرا 
روز قیامت می آفزتذ کور و لال است و سرنگون می شود در تاریکیهای 
روز قیامت فریاد میزند ای وای که چقدر از دست دادم در راه خدا. 


حضرت صادق و باقر و سجاد علیه السلام در مورد این آنة فرمودند جنب 
اللة علن اسنت که جحت خدا بر خلق است در روز قناست: 


حضرت برضا علنه الشلام در تفس فی تب الم فرموه در علامت علی 
امیر العذتيم علیه تسام فرممیم اشت من.صاط اللد و عنت ۱۱ 


ز ۳ 9 9 
در باره آیه و یبْقی وَجْهٌ یک دو الجّلال و الاکرام حضرت 


او اه اقفر موی ها مه امه ری 
حضرت صادق علیه السْلام در باره آیه کل شی ء هالک لا وجُهَ فرمود ما 


وجه 
خدائیم که باید از ان جانب بسوی خدا| رفت. 


کنز جامع الفوائد: از حضرت صادق علیه السّلام نقل شده که از آباء گرم 


خود نقل نموده در مورد آیه پا حسرتی تک ما 73طت فی جلب الله 
خداوند عرا یکی از چنب له ها قرر داده و این آیه اشاره بهمان است: ۱ 
حسرّتی عّلی ما فَطث فی جنثب الله یعنی در راه ولایت علی علیه السلام. 


سدیر گفت: از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم در جواب مردی که از او 
این ایه:را شقال. کرذ:با جستتی علی ها فرطت. فین جنب. الله: شیفر مود 
بخدا قسم ما را خداوند از نور جنب اللّه آفریده این سخن شخص کافر 
است وقتی در قیامت بپایگاه دادرسی میرسد و فریاد میزند افسوس که 
چقدر در جنب خدا از دست دادم یعنی ولایت محشّد و آل محشد علبهم 


التتلام: 


کنز جامع: سوید سایّی از حضرت لبو الحسن علیه السْلام در باره ایه: با 
5 حسْرتی عَلی ما قرّطت فی جنب الله فرمود جنب الله امیر المومنین علی 
بن آبی طالب است همچنین اوصیاء بعد از او در مقامی بس بلند هستند تا 
منتهی بآخرین وصی شود دیگر خدا میداند بعد چه خواهد شد. 


کل زک ۱ نم 
قیامت پایدار است امری که خداوند در مورد ولایت و فرمانبرداری از ما 
نموده است معنی وجه اللهی 


که فرمود کل شَی ء هالک الا وج هر کدام از ما بمیرد یک نفر از فرزندان 


کنز: روایت دیگر از صالح بن سهل از حضرت صادق در تفسیر وجه اللهی 
نقل میکند که ما هستیم. 


مین مهو ابو حمزه از حضرت باقر علیه السّلام در باره کل شی ء هالک 
الا وَجچَه فرمود همه چیز از بین میرود فقط باقی میماند وجه پروردگار. 
5 منزه است از اينکه بداشتن صورت توصیف شود تا وقتی که خداوند در 
بقای مردم نیازی 


داشته باشد ما در میان آنها خواهیم بود هر گاه صلاحی در بودنشان ندید ما 
را بچانب خود میبرد و آنچه مایل باشد در باره ما انجام خواهد داد گفتم 
فدایت شوم (رویه) که فرمودند چیست فرمود حاجت و نیاز (یعنی تا خدا 
صلاح در بقای مردم بداند). 

تفسیر قمی: و ائیعُوا آكْسَنَ ما آزل لَبْکُمْ من کم پیروی کنید از 
نیکوترین چیزی که خداوند 0 1 کرده مینویسد عبارت است از 
قرآن و ولایتٍ ی ی ی دلیل ؛ بر اين مطلب این 
2 

تفسیر قمیءغ آیه چنین است من کم من قبل آن بتکم العداث بَفْتة و آنئم 
لا هن ان تمول رفین: ای له سامح نله را 
بائمه تفسیر نموده دلالت می کند که آنچه خداوند دستور داده پیروی از آن 
نمایند در آنت قبل شامل ولایت است درست دقت کن. <1» 


با ها مان ما که اه 


ایو الم یه تلا شم خسن غین الله وستت الله ف 


ت هر هی کب افو شاه تام ی ها و 
شود که حضرت صادق می فرماید هر که بما پيوندد بخدا| پیوسته. 


احتجاج: در یک روایت مفصل که ذکر میکند مردی از کفار خدمت امیر- 
المومنین علیه الشلام رسید _و سوالهائتی از آیات قرآن که برایش مشکل 
بود نمود و خیال میکرد این ایات تناقض دارد حضرت امیر المومنین علیه 
السّلام جوابش را و دیب 
ی 2 
آَصحاث الْیّمین و َضَحا السْمال ما أَصُحاث 
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الشمال معنی جنب و وجه و یمین و شمال چیست؟ واقعا مشکل است 
معنی اینها. 


امیر المومنین علیه السْلام فرمود منافقین بسیاری از قران را تغییر و 
تحریف نموده اند و نام گروهی از اوصیاء را که خدا ذکر کرده بود از میان 
بردند و نام گروهی از منافقین را اما خدا کور کند آنها آیاتی را باز بجای 
گذاشتند که دلالت بر فضل و مقام و وجوب اطاعت اولیاء و اوصیا ء مینمود 
در این موقع علی علیه السلام مقدار زیادی از آن آیات را ذکر کرد تا اینکه 
فرمود خداوند برای توضیح بیشتر و آثبات حجت در مورد اوصیاء و اولیای 
خود فرموده است: 


رو ینعی اتف خی له کی ییآ ات ید 
جنب بواسطه قرب و نزدیکی آنها 


بخداست مگر نه اینست که میگوئی فلانی پهلوی فلان کس است وقتی 
منظورت اینست که باو نزدیک است. خداوند این اسرار و رموز را در کتاب 
خود قرار داده که جز او و انبیاء و حجج الهی در روی زمین کسی نمیداند 
زیر اضوم دانسشت: تخربف. کنتدکان خه خهاهند: کرد. در مورد .قران: تامهاق 
اوصیاء را از میان می برند و بر مردم مشتبه میکنند تا در هدف باطلی که 
دارند از مردم کمک بگیرند بهمین جهت رموز را در قرآن قرار داده و چشم 
سر و دل آنها را از توجه بان رموز که شاهد بدعت های آنها در دین است 


کور کرد. 


نگهبانان قرآن و مطلعین از ظاهر و باطن آن را از شجره ای قرار داد که 
ريشه ان ثابت است و شاخه هایش در اسمان هر زمان میوه خود را باذن 
خدا میدهد یعنی علم قرآن آشکار می شود برای جویندگان گاه و بیگاه. 


و دشمنان قرآن را از شجره ملعونه قرار داد آنهائی که خواستند نور خدا را 


آنگاه امیر الموّمنین علیه السّلام با توضیح کامل مطلب را برای او روشن 
تضود تا آنجا. که:افر مود اما آیه کل شَی ء هالک الا وَْهَةْ یعنی هر چیزی 
ناپایدا 
‌ِ 


است جز دین خدا زیرا محال است که از خدا چیزی هلاک شود و صورت او 
باقی بماند خداوند منزه و بزرگتر از اين نسبتها است هلاک شدنی چیزهای 
دبحر آنتتت نمی پیت میفر‌هابد: کل. مرن عل فان و یبقی وَجهة زبک هر چه 
کر تست است ناس اسان سا رم ای فرن داد 


بین سایر 


موجودات و وجه خود. 
تفسیر قمی: ابن طریف از حضرت باقر علیه السْلام نقل کرده در باره آیه: 


تبارک ام ریک ذی الجَلالٍ و الاکُرام فرمود لا ام ی کرامست 
هستیم که مردم را ار 


4 ۱ ۱ 
رفت و آمد داریم هر که ما را شناخت و هر که جاهل بمقام بود در هنگام 
مرگ (متوجه زیان خود می شود). 


تومید هندون: خثیمه گفت از حضرت صادق پرسیدم آیه کل ی ء هالک الا 
وَجْهَة فرمود یعني دینش. پیامبر اکرم و امیر الممنین علیه السّلام دین له 
وجه او و عین الله در میان مردم بودید و زمانی که با آن سخن میگوید و 
دس ترا در یات مره ها مه الله تیم که بایو از خانت ها شرا 
نزدیک شد پیوسته در میان بندگان او هستیم تا خداوند را بوجود مردم 
نظری است وقتی چشم از وجود انها برداشت ما را بجانب خود می برد و 
انچه خواست انجام می دهد. 


توحید صدوق: مروان بن صباح گفت حضرت صادق علیه السلام فرمود 
خداوند ما را به بهترین وجه آفرید و بهترین صورت را می بخشید ما را 
نماینده خود میان مردم قرار داد و زبان گویا میان خلق و دست گشاده 
برآفت و رحمت و وجهی که از آن جانب بخدا نزدیک شوند و بابی که 
بسوی خدا است و گنجینه ها در آسمان و زمین ببرکت ما درخت میوه 
میدهد و میوه ها قابل استفاده می شود و جویها جاری میگردد و ببرکت 


ما باران از آسمان می بارد روئیدنیها میر وید بوسیله عبادت و پرستش ما 
مردم 


خداپرست شدند اگر ما نبودیم مردم خدا پرست نمی شدند. 


توحید صدوق: عبد الرحمن بن کثیر از حضرت صارق علیه السّلام نقل کرد 
که امیر الموّمنین علیه السلام فرمود: «من علم اللّه و قلب اللّه» گنجینه و 
زیان گویای خدا و چشم بینای او و جنب اللّه و ید الله ام. صدوق رحمه الله 


(انا قلب ال الواعی) 


قلی ان فلیت. خه.خداوند انسا کتخیته علم خود قرار داده و بسوی 
فرمانبرداری خود سوق داده است البته چنین قلبی مخلوق و آفریده 
۱ 
الله مانند عبد الله و بیت الله و جنه الله و نار الله اما معنی «عین الله» 
منظورش اینست که حافظ دین خدایم خداوند در قرآن فرموده: تجری 
باغیْینا یعنی حرکت می کند بحفظ و نگهبانی ما همچنین آیه دیگر: لصتع 
کل عییین تعنی بحفا و وخ هن سار آن زا 


اه ان اه ها 
المومنین علیه السلام فرمود: در یک خطبه خود. من هادی مهتدی پدر 
یتیمان و بیچارگان و شوهر بیوه زنان و پناه هر ضعیف و ملجا هر ترسان و 
رهبر موّمنین بجانب بهشت و حبل الله متين و عروه الوثقی و کلمه تقوی و 
عين الله و زبان صادق خدا و دست او و جنب اللهی هستم 


که نیک ماوت باه کین علی سا خاا فی عب تست نانک 
برحمت و مغففرت و باب حطه هستم هر که مرا بشناسد و قدر و مقام مرا 
بداند خدای را شناخته چون من وصی پیامبر او و حجت خدا بر خلقم منکر 
این مقام نیست مگر کسی که انکار خدا و پیامبر نماید. 


صدوق رحمه اللّه علیه مینویسد: رز جنب در لفت عرب بمعنی طاعت است 
میکوی هرا صعتی حت کیب آللی یی این خسراه اظاعت را کرعن 
است پس معنی فرمایش امیر المومنین که من جنب اللّه هستم یعنی 
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خدا| اسپت, خداوند میفرماید: ان تَقول تفسرد پا حسرتی علی ما ف3ْطت فی 
جنْب الله یعنی در اطاعت خدا. 


تا ری ای قرو مر ی آ شیر الاب شتا عطاعه ای از 


بصائر: حارث بن مغیره ه گفت: خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم 
مردی سوال کرد از آیه: کل شی عء هالک الا وَجْمَةٌ فرمود: چه معنی میکنند 
عرض کرد می گویند هر چیزی از بین میرود جز وجه و صورت خدا فرمود: 
سبحان اللّه چه حرف عظیمی میزنند منظورش اینست که هر چیزی از 
میان میرود مگر وجه خدا آن وجهی که از آن جانب بسوی خدا راه هست و 
ما همان وجهیم. 


و ۶ ها وه فرمود: 0 وجه اللّه 
هنتتيم هر کر .هلای: تمی: شود روز قیامت کسی که به پیشگاه نورد ار 
تاد با مان تازایتما انکست شاد 


وجهی که در آیه: کل شی ء هالک لا وعِهَة می فرماید. هر یک از ما بمیرد 
جانشینی از فرزندانش بجای او هست تا روز قیامت. 


توحید: صفوان از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد در تفسیر آیه: کل 
شی ء هالک الا وَجْهٌَ فرمود هر کس به پیشگاه خدا بياید با فرمانبرداری از 
قح صلی له لته و الم مسام امه ار اه آنن همان راهی است 
که‌سفین بولاکت عم شود بعد این آیه.را فرانت توص سل الکسون 
ققَو أطاع ال 


مچاسن برقی: حاث نضری گفت: از حضرت صادق علیه السْلام معنی آیه: 
کل شی ء هالک لا وَجْهَةٌ را پرسیدم فرمود: هر چیزی نابود شده و هالک 
عیون اخبار الرضا: ابا صلت از حضرت رضا علیه السْلام نقل کرد که گفتم: 
پا ابر 


هریت ۱7 
توا الا ستی بیع مک وا لا الم رگا کردن شعه 


خداست چیست؟ 


فرمود: ابا صلت هر که خدا را بیکی از صورتها تشبیه کند کافر است اما 
وجه خدا انبیا و پیامبران و حجتهای خدایند کسانی که بوسیله انها متوجه 
شی ء هالک الا وَجْهَهُ نگاه کردن بانبیاء و پیامبران و حجج الهی در درجاتی 
که دارند برای مومنین ثواب بزرگی دارد در روز قیامت پیامبر اکرم فرموده 
است هر که با اهل بیت و عترت من بدشمنی برخیزد نه مرا خواهد دید و 
نه من او را می بینم در روز قیامت. 


وی ور خی توحید عاویل ابش بات کشت که وا سنظه تکرار ار 


توضیح مجدد صرف نظر می شود اما خلاصه اینست که چنین تعبیرات و 
مجازها در کلام عرب معمول است میگویند فلانی نزد مردم وجهه ای دارد 
و فلان کس بر فلانی دستی دارد از این قبیل تعبیرها. 


وجه اطلاق بجهت و جانب هم می شود پس ائمه ان جهت و جانبی هستند 
که خداوند دستور داده مردم بآن جهت توجه کنند و هر چپزی نابودشدنی 
است جز دین و راه و فرمانبرداری از انها ائمه عین الله هستند یعنی 
نگهبان بر بندگان همان طور که شخص تا نگاه نکند از کارهای خود اطلاع 
نمی یابد خداوند ائمه علیهم السُلام را نیز خلق کرد تا گواه بر مردم باشند 
و ناظر بر کارهای آنها (عین) بجاسوس و به بهترین افراد یک چیز نیز گفته 
می شود. جزری در حدیث عمر نقل می کند که مردی در طواف بتماشای 
زنان مسلمان مشغول بود علی علیه السّلام باو یک سیلی زد آن مرد از 
علی بعمر شکایت نمود عمر گفت حق داشته ترا زده یکی از عیون خدا ترا 
مشاهده کرده یکی از خواص پروردگار و یک ولیْ از اولیای خدا. اطلاق (ید) 
بر نعمت و رحمت و قدرت شایع است ائمه علیهم السّلام در نعمت کامل 
و رحمت گسترده ی او هستند و مظهر قدرت کامل خدایند. 
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جنب بمعنی چانب و ناحیه است آنها آن جهت و جاتبی هستند که مردم باید 
ار 
مقربین پادشاه همانهائی هستند که پهلوی او و در جنب اویند. 


کفعمی از حضرت باقر 


علیه السلام در تفسیر این کلام نقل کرده که معنای آن اینست که چیزی 
بخدا نزدیکتر از پیامبر نیست و چیزی بپیامبر نزدیکتر از وصیش نیست پس 
او در قرب و نزدیکی مانند پهلو است خداوند در این ایه بیان می کند 


ار کول نس با نی علی ما فرطته هی نت الاه‌تیعتی کر وطلایث 
اولیای خدا. 


امام علیه السّلام در معنی باب اللّه فرمود: معنایش اینست که خداوند از 
دیدگاه مردم پنهان است پیامبر و وصی خود را در میان ایشان قرار داده و 
بعلی اموخت علوم و حکمت را فرمود: 


«انا مدینه العلم و علی بابها» 


خداوند واجب کرده بر مردم تنوجچه بجانب علی را در این آبه؛ احْلُوا انا 

سْجٍّدا و فولوا بط تَعْفرٌ لک حطاباک ری مسفن فو. آبه ذیگر 
می فرماید: چ أ توافت قآ ات ات هم تام کم ات ۶ 
کش و گنجینه دانش اویند ابواب الله و داعیان به بهشت و راهنمایان 


بخش پنجاه و چهارم کسانی که در قرآن مورد رحمت خدا قرار گرفته ائمه و شیعیان آنهایند 
رل تس توت اف ار 7 ی 0 


که مورة زخست برورد کار تدیعنی آل مخند و بیرفان: ابشان : لذلک حَلفَمَّم 
بعلی اهل رحجمت اختلاف در دین ندارند. 


توضیح: امام علیه السْلام اسم اشاره «لذلک» را برحم برگردانده چنانچه 


مفسرین محقق نیز همین طور معنی کرده اند بعضی از مفسرین اشاره را 
ار 


تور اش ام فا نی ان فرش اروت ال کرو که بت ۶ 


ی ی ی 
تمام آنها در دین با یک دیگر اختلاف دارند: الا من رجم ریک و لذلک حلَقَمُم 
آنها-دوستان ما از 
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مومنین هستند بهمین جهت آنها را از طینت پاک آفریده مگی گفتار ابراهیم 
را تشتیده اف رب اخیل هدا بلدا اما واه افلة من العرات عن آمن 
مهم باللّه فرمود منظورش ما هستیم و اولیای راو و پیروان و فان 
وصیش؛ 7 است : 5 من 6 کقر قأَمتْعَة قلیلا نم أصُصه الی غذاپ كِ 
منظور کسانی هستند که منکر وصی پیغمبرند و از او پیروی نمی 


بخدا قسم چنین است حال امت. 
کافی: زید شحام گفت ما در خدمت حضرت صادق علیه السْلام بین راه 


بودیم در شب جمعه حضرت صادق فرمود قرآن بخوان شب جمعه است 
من این آیه را خواندم لت بو افص عفانم اس مره تدم لا< رعتی لین 
عه مولی شتا و لاهم نت ینضرژون لا من رجم ال 1 


حضرت صادق علیه السلام فرمود بخدا قسم ما کسانی هستیم که مورد 
رحمت خدائیم و ما را استتار نموده اما ما شیعیان خود را بی نیاز می کنیم. 


همین روایت در کنز الفوائد از شعیب نقل می شود که حضرت صادق 
فرمود ولایت ما بی نیاز می کند پیروان مان را. 


ره ابیت تدیح ری تی اد کت غقل مشود که نید شتا انیم آيه را میخوآید.ه: 


احتجاج: از علی علیه السلام نقل می کند: وقتی ابا بکر خطبه ی خود را 
پایان داد ابی بن کعب از جای حرکت کرده چنین گفت گروه مهاجر ! 


قل اقا ی ها ابا هی ی 


سو گند بخدا چقدر شما اهمال کردید و ندیده گرفتید برای شما راهنمائی 
امامت, ج 2, ص: 175 


قرار داده است که حلال را از حرام تمیز می دهد اگر پیرو او شوید اختلاف 
مییردازید بخدا قسم شما پس از او در احکام خود اختلاف خواهید داشت و 
پیمان شکنی با پیامبر اکرم 9 اید چقدر فاصله گرفتید و منحرف شدید 


عم 


افیسوس چنین چیزی را قرآن نمی پذیرد د در این مر به هی فرماید: لا یوت 
گالذین تقََفوا و اْتلفوا من تمد ما جاعَفم الْتاث و آولیک لَهْم عذاب عَظیمٌ 


سیس از اختلاف شما 2 در این ابه: 


و لا یاو محْتلفی من رجم زک و لذلک حَلمَهُمْ یعنی برای رحمت آنها 
رده انا ال محمد هستند . 





داشته باشد غیر اولیای خدا را نمی توانند از یک دیگر رفع نیازمندی کنند در 
قيامت سپس استثنا نموده کسانی را که دوستدار ال محمّد باشند باین 
جمله: 


1 1 
الا مَنْ رَجم اللةّ. 


کافی: محمّد بن سلیمان از حضرت صادق علیه السلام نقل می کند که به 
ابو بصیر فرمود: 


با انا مه تاش نا واه مر کی از ام وان با زا 
استثناء ننموده بجز امیر ام ومنین و شیعیان لو را در قرآن فرموده: : یوم لا 
و موی شا و لا هم یِنَضَرون, الا من رَجم اللةٌ منظور علی و 


بخش پنجاه و پنجم آیات قرآنی که حاکی دوستی ملائکه با ائمه علیهم السُلام و استففار برای 
شیعیان آنها اسبت 


کنز جامع الفوائد: جاپر بن بزید گفت از حضرت باقر علیه السلام تفسیر 
اين آیه را پرسیدم الذِین یَحمِلونّ العَرْشَ و مَن حول کسانی که حامل 
عرش هستند و آنهائی که آطرافش هستند فرمود یعنی ملائکه: یسبخون 
یشد ربهم و بُوْمِلُونَ به. و تشتلفژون للْذٍین ج آَمَنوا تسبیح بستایش خدا می 
کنند و استغفار می نمایند پرای کسانی که ایمان آورده اند یعنی پیروان 
ماه ی و زا وسعت کل شمه ء 
رِجْمَة و علما قاغف للذین تابوا. 

خدایا رحمت و دانش تو همه جا را فرا گرفته بیامرز کسانی را که توبه 
کرده اند از حکومت طاغوت های سه گانه و بنی امیه: ائبِعوا سبیلک و 
ام ای را 


و هم السَیاتِ تٍ آنها را نگه دار از شر آن سه نفر و من تق الساتِ بَوَمَیذ 
فقَدٌ رَحمَتَةُ هر که را از شر آنها نگه داري مورد رحمت خویش قرار داده 
ای ان الذین کفَرّوا یعنی بنی امیه: پتاتون لعَفّتْ ال أکتَرْ من فیک 
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1 و ۳ 1 
آافسکه اد د دون الی الایمان خشم خد | بر شما بیشتر از این خشمی 
است که بر خود دارید. 


[0 


کنر سامع القوایهد این قانه آن اسر الفاسین. علیه: الفلام قل کرو که 
فرمود بر پیامبر اکرم از آسمان فضل من تازل شد و آن این آیه است: 
الْذِینِ تحفلون الْعرش و من حولة یسَبخون یحَمّد رَبهم و یُوْمنْونَ به و 


یستغفرزون للذین منوا آن ژمان در رو زمین. کسی جخز پیامبر اکرم و من 
ایمان نداشت. 


از اين خیر چنین معلوم می شود که سوره موّمن از سوره هائی اولی است 
که بر پیامبر اکرم در مکه نازل شد شکی در مکی بودن سوره نیست ولی 
بعضی, کفته آند.خزء سووخ هائی است کهدر اواسط‌سوره ها ار شده 
در مکه بوده ولی حرف آنها مورد توجه نیست با اینکه همین قول هم 
منافات با خبر ندارد زیرا بیشتر از کسانی که آن ها را جزء سابقین در 
ایمان شمرده اند بعد منافق شدند. 


کت چا القوانده اه اناد اسحضرتساقر ففل درد که‌علی له الس ام 
فرمود ملائکه مدت هفت سال فقط برای پیامبر اکرم و ,من استغفار 


میکردند و در باره ما این آیات نازل پشده: الذین یحملون العرّش و من 
حول یُسَبِحُونَ بِحمَد رهم تا رین و اخِلَهم جات عَذّن الی وعَدُتَهمْ و مَنْ 
صلع من آبانهم 5 آزواجهخ و هم اتک نت العزیژ الخکيم. 


بعضی گفتند پدر علی علیه السّلام و ذریه او کسیست که اين آیه در باره 
ات 


توضیح . : شاید [ منافقین اعتراض کردند راجع تا وا ره در مورد علی علیه 
السلام که آباء و اجداد نزدیک او مشرک بوده اند چون گمان میکردند ابو 
طالب 
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مت اه ان ی ره 


امام بر سبیل مماشات جواب میدهد باینکه خداوند فرمود کسانی که 
صلاحیت دارند از اباء و اجداد و قیدی نکرده که آباء و اجداد نزدیک باشند 
بر فرض قبول کردن حرف شما ممکن است مراد آباء و اجداد دور باشد 
مانند ابراهیم و اسماعیل. 


کشا ارف ی لام ید افو ان بو توف کت او 


پیامبر اکرم فرمود ملائکه دو سال بر علی علیه السْلام درود فرستادند زیرا 
ما دو نفر نماز میخواندیم و دیگری با ما نبود. 


0 
ریزش برگ تاره درختان هنگام پائیز و این تفیشیر. .آبه شریفه است: و5 
یِستغفرون ِلذِین منوا استغفار ملائکه بخدا قسم اختصاص بشما شیعیان 


دارد نه دیگران آبا موجب سرور تو شد؟ عرضکرد: آری. 


در حدیث دیگری با همین اسناد آیه؛ و پستعغفرژون ات منوا را تا عذاب 
الجچیم نقل میکند میفرماید راه خدا علی است و مقمنین در ایه شما 
هستید جز شما دیگری را منظور نکرده. 


تفسیر قمی: از حضرت صادق علیه السلام نقل شده که سوال کردند آپا 
ملائکه بیشترند یا بنی ادَمّ. 


فرمود بخدائی که جانم در دست اوست ملائکه خد| در آسمانها بیشتر از 
تعداد خاک زمین ها هستند در آسمان محل قدمی نیست مگر اینکه ملکی 
تسبیح و تقدیس میکند و نه در زمین درخت و نه گل و لایی است مگر اينکه 
در آنجا فرشته ای مأموریت دارد که هر روز گزارش خود را بخدا| برساند با 
اينکه خدای از او داناتر است و تمام آنها هر روز تقرب می جویند بسوی 
خدا بولایت ما خانواده و استغفار برای محبین ما میکنند و دشمنان ما را 
لعنت مینمایند و درخواست میکنند که 


مرچ خر 9 


با جابر ,از حضرت باقر علیه السّلام در باره آیه: و کذلک چفّت 
کل ی کل ال کنیا ام فا الا تیچ امه ندیه 
یحَملون 


عرش یعنی رسول اللّه و اوصیاء بعد از او که حامل علم خدایند ق مَنْ 


مر اب ض 9 وب م هبو . ِ : 
حَوَلَة یعنی ملائکه ِِ یِحَمد رهم و نون به و یسْتغفرون للذین 
۱ رَبّنا وسعت شی ء رَحمَه و ۶ قاعف 
للذین تابوا بعلی از ولایت فلان و فلان و بنی امیه 5 اتبعوا شبیلی پیرو 


ولایت علی شدم اند؛ و قهم عذابِ ی ربا و 
وعتتفم و من صلع ین آبانهم و آزواجهغ و درياتهم [تک نت العزیژ الک 
پعنی کسانی که علی را دوست دارند همین است معنی صلاح و خوبی بی |: . 
و قهمْ السَاتِ و مَن تق السّیناتِ بَوَمَیذ قَقَدٌ رَحمَتَهُ یعنی روز قیامت و ذلک 
هو اور الْعَظیمْ اين رستگاری بزرگی یست ص ‏ 
فلان و فلاير سپس می فرماید: ان | لذین ین کقَرُوا یعنی بنی امیه یناد ن 
لَمقث اللّه اک من میک سکم لا تذعَوَنَ ی ی 
علیه السْلام قتکفرُون. 


بشتکن پتسا ور شنم الب علییم السلام رب آلاه و بقبه اآلم ی کنبه وافله و اقفانین غلم مان 
علم اوضیاغ است 


مناقب: حضرت صادق علیه السْلام در خبر می فرماید: ما کعبه خدا و قبله 
خدا و اين آیه: عف الله و کی نو بازمما ال شده: 


یه شیر آر مقسرین گفته آندشیة الم غبارت است از آنجه خدادند 
برای مزدم یامن گذاشته. از حلال یهد ار آنکه ایسان زا بو جدر داشته از کم 
فروشی و تقلب یا نعمتی که خدا بر انها باقی گذارده با منظور ثواب باقی 


اخرت است. 


این از کی ی ات کی اد رم ای کاوی اه 
هدایت مردم از انبیاء و اوصیا ء علیهم السلام پا اوصیا ء و ائمه که پادگار 
الما خر سار ات انا استه 


اخبار در این مورد زیاد است که در جاهای خود نقل کرده ایم. 


از آن جمله خبری است که در احتجاج نقل شده از ز کافری که مدعی تناقض 
قران ود آفتن الم یر رل و ایا تون بای آنها در فران باول 
شده می نماید می فرماید: هم بَقبّث الاه دی که میا از 
انقضاء مهلت زمین را پر از عدل و داد می کند چنانچه پر از جور شده و از 
ان جمله خبری است که 


تا شتسه ور ۳ 1 18 


شاه آهه ای اه ار کافی از سورع و عشر ند ۲ 
بحضرت قائم سلام بعنوان امير المومنین میکنند فرمود نه این نام اختصاص 
باق امهفرقایه ام یار هر کف را ار ان 
نام نامیده شود کافر است. 


عرضکردم فدایت شوم پس چگونه بر او سلام می کنند فرمود می گویند: 
دالسلام‌علیی با بقیه اللب 


از آن جمله خبری است که در کتاب غیبت خواهد آمد که حضرت قائم علیه 
ال ی فاگ یه ابر تمد 


و در خبر دیگری است که وقتی امام علیه السلام ظهور کرد می فرماید: 


«انا بقیه الله و حجته». 
اه فا یف لت فب ادن 


و در حدیث ولادت حضرت رضا علیه السّلام است که حضرت, موسی بن 
خقس تعا ور تمه آه را سید خرف دی ای را کته الله اسفت در 
زمین. 


ی روا ی امه آش‌فاع ااا ی انم رک خصریت بافر ما۲ 
سندهای زیادی که اهالی مدین وقتی در بروی امام بستند بر فراز کوه بالا 


رفت و با صدای بلند 


فرمود: ای اهالی شهر ستمگران من بقیه الله هستم خداوند می فرماید: 
ی اه ی ام اما درم حوم شراهد ید 


تفسیر قمی: أولیک حرّت اللهبعتن انیت غلیهم الشلام باوران خدانند الا زن 


رت الله هم العفلخون: 


بصائر: ابو عبیده گفت: از حضرت باقر علیه السلام راجع باین آیه پر سیدم . 


ارزو من عَلّم منظور علم اوصیاء و انبیا است : 


تس 


ائونی یکتاب من قَبّلِ هذا و 
آن کشخ ضار فین. 


کافی: ابو عبیده گفت: از حضرت باقر علیه السلام آبه: نوت بکتاب من 
قبل 


_ 
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هذا| و آنارو من تلم فرمود: منظور از کتاب تورات و انجیل است اما بر 
افشاندن دانش منظور علم اوصیاء و انبیاء است. 


توضیح . هروه یز تنب رتفسیره او امن ام مین نورد یعنی باقی 
مانده از علمی که انتخاب از کتاب های پیشینیان" شده که شاهد ان 


است آنها شریک خدا| بوده اند. 


کنز جامع الفوائد: عمر بن علی بن ابی طالب از پدر از جدش از علی علیه 
السلام نقل کرد که فرمود: سلمان فارسی بمن گفت: هر وقت خدمت 
پیامبر اکرم رسیدم دست بر شانه من میزد و می فرمود: سلمان! اين و 
مرها زار ند (اساره بفلن ات اس‌طالت اه اس مداشت ۱ 


شتا 
[ 


اختصام تون یی کافروی که سدغی تا فص گر ان اس امسر اا هخا 
السلام میفرماید: هدایت همان ولایت است چنانچه در قرآن میفرماید: و5 
من سول ال و رَسوله و الْذِین آمئوا فان چرّتِ اللّه هم الیو مومنین در 
ای اد نی هستند که مورد اعتماد خلایق هستند اوصیاء در هر زمان. 


توحید صدوق: از حضرت صادق علیه السلام نقل شده فرموده است : ما و 
شیعیانمان حزب خدائیم و حزب خدا پیروزند. 


بخش پنجاه و هفتم آنچه در باره ائمه نازل شده از تعبیرهائی مانند حق و صبر و رباط و عسر و 
یسر 


اکمال الدین: محمّد بن, سنان از مفضل نقل کرد که از حضرت صادق علیه 
السلام تفسیر آیه. و العصُرِ ان الانسان لفی خسّر پرسیدم فرمود: عصر 
خروج قائم است: اِنّ الاسان هی حُسْرٍ یعنی دشمنان ما در زیانکاری 
فستد الا لیم امتوا حق کسانت. که انمان ات ۱ 
السَالْحاتِ ِ س با برادران و تواضوّا العق یک دیگر را ۳ 7 


توضیه< :. فترت. هتظور. اینست: که ضبز کنند پر آنچه.بایشان میرسد از .شبهه 
ها و فتنه ها و حیرت و شدت در غیبت امام علیه السلام. 


در کین کیی۲حصست باق عنم الم ار صامس افه فقل کر در 
خطبه غدیر که سوره و العصر در باره علی علیه السلام نازل شده. 


تفسیر فمی: عپد الرحمن بن کثیر از حضرت صادق علیه السّلام نقل میکند 
در مورد آیه: الا الذین توا و لوا الصَالحاتِ و تواضوا بالق و تواضوا 
یال 
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فرمود: بر کید نان ان مروم را امختاه موی زرا من فرهاند: ان اسان 
آفی خُسر. الا الَذِین مئُوا انسان در زیانکاری است مگر کسانی که ایمان 
تولانت امیز الفوشین علبه الشلام آوزده اند و تواضها بالکق سفارش کنند 
بفرزندان و سایر مومنین راجع بولایت و تواضَوّا بالطَبرٍ سفارش کنند و صبر 
بر آن نمایند. 


در رونت کنم حامع الق‌اعد فقط در عهایا الخالحات هی رما بده بعنت 
ادای فرانخ تفایند. 
معاني الاخبار: ابو ۰ از حضرت صادق علیه للم اين آیه را: یا 


1 


را با پیشوایان برقرار داشته باشید و الَفُوا ال للم تفلِخُونَ پرهیزگار 
باشید شاید رستگار شوید. 


توضیح: مرحوم طبرسی می نویسد: یعنی در دین خود تحمل و صبر داشته 
باشید و بات بخرج دهید و با کفار بشکیبائی رفتار کنید و در راه انجام 
وظیفه با انها مدارا کنید و یا صبر بر جهاد کنید و انتظار وعده مرا داشته 
باشید و انتظار نمازها را یکی پس از دیگری داشته باشید. 


تلف علی , بن ابراهیم کر ولیک بوتون رهم مه 9 تین بما بر وا 


(ف ی ی هی سر میا اعیر شا سا اس 


نو رت را قق عی لاس قفوم ها نکسا بات خی مات ها ان ها 


دز شکیبا ترند زیرا ما صبر و شکیبائی بر چیزی میکنیم که آن را میدانیم (ثواب 
اخرت يا اتفاقاتی که می افتد) اما شیعیان ما شکیبایند بر چیزی که اطلاع 


از ان ندارند. 


در آیه: 8ص کر من ای کش مکی از گام ود بو که 
تیکران:نشسنت: ناما زها فی دازند با خسنات ویو کار خور. 


تفسیر عیاشی: مسعده بن صدفه از حضرت صادق علیه السلام در » 

آیه: اشیژوا یعنی شکیبائی کنید از انجام گناه و3 صایوا یعنی تحمل بخرج 

دهید در انجام فراتّض و واجبات انْمُوا ال می فرماید امر ۱ و 
نهی از منکر کنید سپس اضافه نمود چه کار زشتی بالاتر از ستم بر ما 

0 و کشتن ما است و5 رابطوا می فرماید ارتباط در راه خدا داشته 

باشید راه بین مردم و خدا ما هستیم و ما مرزهای نزدیکیم هر 


کس از ما دفاع کند دفاع از پیامبر و شریعت او نموده للم تُفلخُونَ می 
فرماید: شاید در صورت انجام دادن اینها بهشت برای شما لازم گردد نظیر 


اين آیه در قرآن آیه: و من أَحْسَنْ قولا مِمَنْ دعا لی ال و عَملَّ صالحاً 5 
قال ای 0 1 زرا ان ان 


سرحد ند رو ار از ان نیز رستگار شده اند چنانچه 


مفسرین تفسیر کرده اند (زیر| نگهبانان سرحد که رابط بین مشرکین و 
مسلمانان هستند می توانند قدریه و بدعت گذاران در دین باشند). 


تفسیر عیاشی می نویسد. اصَبر وا صبر کنید بر فراتض 5 صابر و | شکیبا 
اش بر مضانی هراظا ایباظ خو با با امه عنم الشلام واه 


تفسیر عیاشی: یعقوب سراج گفت: بحضرت صادق علیه السلام عرضکردم 
ممکن است زمین بدون عالمی از شما خانواده باشد که مردم باو پناه 
برند؟ فرمود: در این صورت خدا پرستش نخواهد شد زمین هرکز خالی از 
عالمی از ما خانواده نیست که مردم در حلال و حرام خود باو پناه برند این 
مطلب در قرآن آشکارا بیان شده يا ایا الذین آمَنُوا اصبّوا و صابّوا و 
شا او اصَبر وا یعنی شکیبا در دین باشید صابر و| بعنلی دشمنان خود از 
مخالفین تحمل بخرج دهید نطو ارتباط با امام خود داشته باشید و ائْفُوا 
اللة یعنی در آنچه بشما دستور داده شد و واجبات از خدا بترسید. 


در روایت دیگری است اصَبر و| صبر کنید بر اذیت در راه ما گفتم: 


5 ضانتو | بفتی تحمل داشته‌ با شید با شمان مخوشتان کفتم: زانط یعتی 
ارخباط با امام خود دانششه باشید و انقها الله اعلکم 


تفْلِحَون گفتم: این معنی صریح آبه است پا ناویل ار فرمود: معلی صریح 


ایه است. 


تقستین غیانتیی: ابو الطفیل ان‌حضرت یاف نقل کرد که این ابهدز بارخها 
نازل شده از خاندان ما نیز انتظار خلافت را دارند از خاندان ابن عباس نیز 
همین انتظار دارند ولی دولت ما باقی و پایدار است «1» تفسیر عیاشی: 
برید از حضرت باقر علیه السلام در باره اصَبر وا یعنی صبر از انجام گناهان 
کنید و صابرّوا یعنی تقیه و رابطوا یعنی ارتباط با ائمه علیهم السْلام سپس 
فرمود: معنی 

«البدوا ما لبدنا» 


ی دا 
قائم بروز کند شاید ۹ شوید گفتم: خدامت شوم م ما ایفوا اللهَ 
میخوانیم فرمود شما این طور می خوانید و ما آن طور. 


توضیح: شاید لفظ جلاله بوسیله نسخه برداران اضافه شده است در اصل 
بوده و اتقوا 


«ما لبدنا ربکم» 
که سخن راوی شاهد این مطلب است. 
غیبت نعمانی: ابو الطفیل از حضرت باقر علیه السلام از پدر خود زین 


الکایدین یه السلام نعل می ند که ای عاس شخضت را فرستاهبا ار آن 
کات سیر ای تناها را وا 
زین العایدین علیه السلام خشمناک شده فر مود: مایل بودم کسی که ترا 
فرستاده از معنی این آیه بپرسی با من روبرو می شد فرمود آیه در باره 
پدرم و ما است, ی ارتباط تفر دار که هاههن بان تیم ندارد: 
وی ارشاهها انا ای دار 


آنگام: فرفوده دز تزا این غباسشن فرزندانی نماده 


شده که طعمه آنش جهنمند که مردم را از دین خدا فوج فوج خارج می 
کنند و زمین را از خون 
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جگرگوشگان پیامبر اکرم زنکین فی, تمایند آن جگرگوشگانی که در غیر 
موقع قیام می کنند و در جستجوی چیزی هستند که بچنگ نخواهند آورد 
مقمنین ارتباط خود را با امام برقرار دارند شکیبایند و بمدارا رفتار می 


کت تام او ندموا وهای آن دوش ی اه ال اه از ید سا 
را یا رس 
بن آبی طالب و فاطمه و حسن و حسین علیهم السْلام را جمع کرد و درب 
را بر روی آنها 9 


ای خانواده من که پیوستگان خدائید پروردگارم بشما سلام میرساند اینک 
جبرئیل با شما در خانه است می گوید: قن شمان قفا ر | موخت ازمانتشن 
شما قرار داده ام چه می گوئید. 


عرض کردند ما صبر می کنیم برای فرمان خدا و قضای پروردگار تا به 
پیشگاه مقدسش برویم و جز او پاداش کامل او را دریابیم شنیده ام که 
شکیبایان را وعده بسیار خوبی داده. پیامبر اکرم شروع بگریه کرد بطوری 
که صدای گرپه اش از خارج خانه شنیده می شد آنگاه این اهنا لد کردید 
و جعلنا بَقَکم لیفْض فئنة آ تصیژون و کان رک تصیراً بعضی از شما را 
باعث اتفاتن بعض دنکز قرار داده یم آپا صبر می کنید پروردگارت بینا 


است». 
فرمود: آنها صبر خواهند کرد همان طور که وعده دادند. 


یات لل ضتار شکور فرمود: با 


راه ما می بیند و شکر گزار است خدا را بر ولایت ما اهل بیت 


ااخ تفل مت کند که رو آمایش مامت و العساسختن تخاافت :۱ 
اما تست با فان امه غامم لت ام است؛ 


کنز: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السّلام در باره آیه: اصیژ و عَلی ما 
ِقولو یعنی صبر کن يا محشّد بر تکذیب نمودن آنها ترا, من انتقام خواهم 
گرفت بوسیله مردی از نژاد تو و او همان قائم من است که مسلط نموده 
ام آقوا مر حوت سی ران: 


کافی: داود بن کثیر رقی از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که فرمود: 


وقتی خداوند پیامبر و وصی و دختر و دو فرزندش و جمبع ائمه را افرید و 
ای ها را اه ها اه 


اتتباط عفد ر| فطع کنید با انمه از خدا ره ند 


اف او فا ار کیت ار اس ای را 


بخش پنجاه و هشتم ائمه علیهم السْلام مظلوم هستند آنااف که شاهد ظلم بآنها است 
مناقب: محشّد بن مسلم از حضرت باقر در مورد آیه الذين أحْرجُوا من 
دیارهمْ کسانی که از شهر خود تبعید شده اند. فرمود: در باره ما نازل 


شده. 


این عباس: در آیم: و لَسْمَفل من الّذین أوئوا الکتابت من کم و من الّذی 
آشر کوا آزوح کثیرا خواهی شنید از یهود و نصاری و از مشرکین آزار و اذیت 
زیادی. 


فرمود فقط 


رازم امس اک سای اه سم وم اف مه اه تال یه 


0 ایو حمزه ,از حضرت باقر علیه السُلام نقل کرد که اين آیه 

چبرئیل چنین آورده و فُل الحَوةٌ من رَبكُمْ قمن شاء قلبْوْینَ و مَن شاء 
۳ آغتونا للطالمین آل محفد حفهم نارا بکه خق, از جانب پزوردگان 
شما است هر که مایل است ایمان آورد و هر که میخواهد کافر باشد ما 
آماذه کرده ایم برای شتمگران حق. ال محید انشین: 


کید نیقی اه که ره هک ی بت ی کت ام ات 
علیه الشلام. 


از کنز جامع الفوائد: نیز همین روایت ت نقل شده. 


مناقب: ا, بو الحسن موسی بن جعفر علیه السلام در باره آیه و ما ظَلمُونا و 
لک کار ای سا ری ای را 


اند. 


فرمود خداوند عزیز و پر قدرت تر از اين است که باو ستم شود و یا بخود 
ظلم نسبت دهد ولی ما را با خود قرین قرار داده ظلم بما را ظلم بخود 
بحساب اورده و ولایت ما ولایت او است. 


کنز جامع الفوائد: عیسی بن داود از ,موسی بن جعفر از پدر خود نقل کرد 
در باره ابه: و قَدٌ خابٍ من حمل ظلما لال محمد چنین نازل شده ناامید 
است کسی که ستم بال محمّد روا داشته دارد. 


7 ۳ » آناکم لش ول قَجْدو 1۹ تا لد ۳ ا و اقموا الد و 
ظلم آل محشد ال شَدیذ العقاب آنچه 2 ار 
دهید و آنچه نبهی 


کرده خودداری نمائید از خدا بترسید در باره ظلم آل محشّد خداوند سخت 
کیفر شیکند تکار ان ال مخند.صلن الله:علیه وه ال ,و سل ۱ 


تفسیر ,عیاشی: حضرت باقر علیه السّلام فرمود جپرئیل این آیه را ,آورد 

بل الذین طلَمُوا آل محقد حقهم غَیر الذٍی قیل هم قَارلنا علی الذین 
طلغما ال معند رخا عن السماء ما کانوا یعون تعسو قفف: اسر وا 
الذي ین ظلْمّوا و ار واحهم فرمونه یعنی بیاورید کسانی را که بآل محشد ستم 
۳( 


تفسیر قمی: عبد الرحمن بن_ کثیر از حضرت صادق ۲ السلام در باره 
یه : ما آصابِ من مُصیبه فی الاض و لا فی أنَفُسکَمٌ فی کتاب من قبلِ 


یر تداها بش میتی در رصن وگو قانهای اما مک ابنکه در ها یی 
است پیت از آنکه ی | رنه ۳ 


کم 


فرمود راست فرموده خداوند و پیامبرانش تبلیغ کرده اند و کتاب خدا| در 
آسمان علم خدا است بآن و کتاب خدا در زمین اعلام خدا است بما در 


شب 
اتاضت ی ررض 1 19 
قدر و در غیر شب قدر ان ذلک عَلی اللو یسیر. 


حسن بن عباس حریش از ابو جعفر ثانی علیه السْلام در آیه: لِکیلا تسوا 
هی ها اه ی و اوق ال ره کم 
راجع باین آیه پرسید فرمود در باره ایا بکر و یارانش نازل شده یک قسمت 
جلو و یک قسمت بعد خواهد بود لا تأَسَوّا علی ما فاتَکُمْ ناراحت نشوید بر 
آنچه از دست داده اید که عبارت است از امتیازاتی که بعلی بن ابی طالب 
علیه السلام بخشیده شده: * و تفر خوا یا انا کم و خوشحال 


کر 


آن فرو. کفت. کوافی. فتدهم. نها ان .دور ای .تیه که دود جک شا 
اختلافی نیست از جای حرکت کرده رفت دیگر او را ندیدم. 


شرح این خبر خواهد آمد در بخش ارواح ائمه علیهم السْلام تفسیر قمی: 
ادن للیین فاناس ها قفی اشدر بارعا هنم وراج نازل شده 
پسپس در مورد حضرت حسین علیه السلام نیو عارت استته این انم ده 
آخرجُوا در باره حضرت حسین است پزید در پی او فرستاد تا بشام بیاورند 
آن جچناب از مدیثه بجانب کوفه رفت و در کربلا شهید شد. 


ابن مسکان از حضرت صادق علیه السْلام در باره ره آذن رت ِ 
نقل کرد که فرمود عامه (اهل سنت) میگویند آیه در باره پیامبر اکرم نا 
شده امن که قریبیش آن جناب را از مکه خارج کردند اما ۱ 
بحضرت قائم (ع) است زمانی که برای انتقام خون حسین ظهور کند و 
ایننست معنی فرمایش او که ما اولیای مقتول و خونبهاگیرانیم. 


کنز جامع الفوائد: داود بن سلیمان از حضرت رضا از آباء گرام خود نقل 
کرد که پیامبر اکرم فرمود خداوند بهشت را بر ستمگران اهل بیت من و 
کشندگان و ناسزاگویان و همکاران ایشان حرام نمودم آنگاه اين آیه را 
تلاوت نمود: آولتک لا خلاق لَهُمْ فی الاختو و لا بكَلْمَهْم اللَه و لا یِنْظَرّ ایهم 
جوم یامه (ا 
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یرَكيهمْ و لَهْمْ عَذابٌ ليم 


کافی: حضرت باقر علیه السّلام فرمود: جبرئیل این آیه را چنین برای پیامبر 
اکرم آورد: قَبدّل الذين ظلموا آل محشد حقهم قولا غَیْر 


1 بت _ ۶ 9 ۳ 1 ی مم ۳ یت 
الق ها لیا یی که سم الا 
و 4 


ها کارا ون 


هرفن رت این اما ین اور ۱ الذین کقوا و طلَفُوا آل محقّد 
جفهم لم تکاله ال ولا تمغ طریفا [لا طریی جهتم خالدین فیها 
بدا و کان ذلک علی.الله پسیرا 


سپس فرمود: یا یا لاس قَذٌ جاععُمٌ سول بالحق من ریم مردم پیامبر 
یک واقعیت ورحقیفت ر را ,از جانب پروردگار شما آورده راجع بولایت ی 
قامئوا ثیرا لح و زد که و اگر کفر بورزید بولایت: ان للّه ما فی 
السَماوات و الأّرّض 


هر چه در آسمانها و زمین است در اختیار خداست. 


توضیح: در مورد آیه: قتَّلَالذی طلهُوا قو یر الذٍی قیل له آیه جریان 
باب حفاه ارات را تفن کته که به انوا کت وید لها کناهان 
هدر ان اه تایر هه ی اسان است. 


چنانچه در اخبار زیادی نقل شده که پیامبر اکرم فرمود مثل اهل بیت من 
مانند باب حطه بنی اسرائیل است. 

و پا منظور اینست که این معنی یکی از بطون آیه است زیرا خداوند در 
قرآن کریم قصه پیامبران و امت های پیش را آورده برای توجه و تذکر که 
نظیر آن در این امت نیز هست با اینکه در تفسیر امام حسن عسگری علیه 
السلام ین ان وارد شده که بر در حطه بنی اسرائیل اسماء پیامبر اکرم 


و آئمه نوشته شده بود ماو موه ک یانما ایزاه کتک ماقرا 
بفضل و مقامشان بنمایند 


ولی ایشان 


امتناع ورزیدند بهمین جهت شا عذاب نازل شد, دیگر جای اشکالی 
نیست. اما ایه دوم در قران چنین است: 


الذین کَقژوا و طلَمُوا لم یک له تفر له و لالَهتَم طریقاً 


امیر اکرم یذ تیم با بکر) و عدی (عمر) و ی امه رم متبر او بالا رفتند 
خاطرش: و لو فلنا ایک اشتوها ارم ۹ 1 آبلیس مت زمانی که 

بملائکه دستور دادیم برای آدم ۱ کردند بجز شیطان 
که امتناع ورزید سیس وحی کرد يا محمْد من دستور دادم ولی شیطان 
اطاعت نکرد تو نیز ناراحت نباش که دستور دادی ولی در باره وصیت 


کنز: ابو حمزه از چضرت باقر نقل میکند در باره آیه: 6 تذر ان من الْفْرَآن ما 
هو شفاء 5 ت رن ی آل محر را از ار 


کنز جامع الفوائد: جابر از حضرت صادق علیه السلام دز بازم اند و سَتّوا 
لتَحی از الذین ظلْموا فرمود ستمگران حق آل محشد. 


۳ ِ آل وفع 1 شده: ادج 1 ۷ بالهم ظلموا و ان 
ال علی 7 تضره لَقدی الذین جوا من دبارهم بقیر ق لا عول | شا 
ال تا این قسمت: و له عاقبَة الأْمُور. 

کنز: با همین اسناد از حضرت صادق علیه السْلام نقل میکند در باره آیه: 


ن 4 
الذین اخرجُوا من 


دیارهم بعیُر حَقّ در باره ما فقط نازل شده امیر المومنین و فرزندانش و 
اه رای اه فا مها الا مر کت یه 


رشن اد تباقر یه اه دمم ها ان 
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در باره حسن و حسین علیهما السلام باه اه یی ال بن عجلان از 
و 


توضیح : مرحوم طبرسی مینو بسد این اولین ایه ایست که در باره قتال 
نازل شده و تقریر آن چنین است: اجازه داده شده بمومنین که پیکار کنند 
بانط نمی کس انا روا خاشه ده از هی و یرل خود ها را 
اخراج کرده اند ها و آزاز بر آنما روا داشته اند خداوند بر پاری ایشان 
قادر است این خود وعده ایست که ایشان را یاری خواهد نمود. حضرت 
باقر فرموده در باره مهاجرین است و آل محمّد را هم فرا میگیرد از دیار 
خود اخراج شده اند و آنها را در ترس و وحشت گرفته اند. 


از کنز جامع الفوائد: که حضرت باقر علیه السّلام فرمود در باره علی و 
حمزه و جعفر نازل شده حضرت حسین علیه السْلام را هم فرا می گیرد. 


کنز جامع الفوائد: ین له بن خسن ان بدن خوی آزخدسش از خن رن 
علی از پدر بزرگوار خود نقل کرد که چون این ای ار لس له ]کشت 
التّاسن آأن ینرکوا ان یمولوا اما و هم لا یفَُونَ من به پیامبر اکرم عرضکردم 
اين ازمایش چیست ؟ فرمود: با علی.شه کرفتارن خواهی شید هدر ایند نداد 
خواهی میایستی خود را آماده خصومت نما. 


کنز: سماعه از حضرت صادق نقل کرد که 


شبی پیامبر اکرم در مسجد بود نزدیک صبح امیر المومنین علیه السلام آمد 
پیامبر اکرم او را صدا زد عرضکرد: 


بخواب که مرا مشاهده کنی از خداوند هزار حاجت خواستم برایم براورد 


برای تو نیز مانند انها را خواستم پذیرفت درخواست کردم که امتم بر 
امامت تو اجتماع و توافق نمایند. 


غداوند این ر اانیدیرفت فر‌هوو: الم | عست النامح 
متا و هم لا بفتئون. 


از کنز: همین آیه نقل شده سدی میگوید: قََیعْلَمَّ ال الذین صَدفوا 
راستگویان وه و اصحاب اویند 5 یلم الکاذبین دشمنان تقلین: 


ن پثرکُوا أن یفولوا 


کنز: جابر جعفی از حضرت باقر علیه السْلام در باره آیه: و لَمَن اضر بَعد 
ظلمه فاولیک ما عَلیهِمٌ من سبیل فرمود: آیه در باره حضرت قائم علیه 
السلام وقتی قیام کند انتقام خواهد گرفت از بلدی امیه و مکذبین و دشمنان 
علی. 


کنز: ابو حمزه از جضرت باقر نقل کرد که ایشان خواند: و تری ظالمی آل 
محقّد حقهم لما رآوا العذاب می بینی ستمگران حق آل محشّد را که چون 
چشمشان بعذاب بیافتد فرمود عذاب آنها علی علیه السّلام است: 9 


هل الی ه مَرّد من سییل میگویند آیا راهی برای برگشت وجود دارد. با همین 
0 


ان للویق ظاقوا ال مه شقهم قد انا جون زلک. 


کنز: باٍ همین اسناد از حضرت باقر علیه السّلام نقل میکند در آیه: خاشعین 
من الدل ینظژون من طرّف خفی از خواری چنان خود را کوچک می کنند و 
از ریز تشه شام کته مرت فا تم عحل الله فرح 


با ففیه اتشاه کی انم اه لت موی |ام 


.طلَمنم , امروز برای «شما سودی ندارد که ستم بال محشد روا داشتید 
کم فی العداب خشر نون ,انتکه دو اب :هه با هم تریی هشتی: 


با همین استاد از چضرت صادق علیه السلام در باره آیه؛ و5 ما ظلقنا هم 
لک کار نوا ه هم الظالمین فرمود ما بآ نها ستم روا نداشتیم که ِِ 
ولایت 1 ولی آنها خود ستتم را پتشه کردند: 


کنز جامع: اسحاق بن محشّد از پدر خود از حضرت صادق از آباء گرام خود 
علیهم السّلام نقل کرد که پیامبر اکرم بفاطمه علیها السْلام فرمود شوهرت 
بعد از من چنین و چنان خواهد دید جریانهای پس از خود را بفاطمه علیها 
السلام 


اطلاع داد. 


عرضکرد یا رسول اللّه از خدا درخواست نمی کنید این ناراحتی ها را از او 
رفع کند فرمود چرا درخواست کردم فرمود او گرفتار خواهد شد و گروهی 
بواسطه او آزمایش می شوند جبرئیل ین آیه پا آورد: قَدٌ سمع ال ققِل 
الب تجادلی فی روجها ۶ تشتکی: ال الله و ال 7 ِسْمَعْ تحاورکما ان 11 
ای 0 ۱۳ 
شکایت بخدا| مینمود سخنان شما را شنید, خداوند شنوا و بینا است البته 


۱ دا ان که ۱ ۶ 
خود: شکایت داشته باشد. 


توت نابز ان تاونل سکم تظمای خربوظ ,باین آبه فی شود ان انش قییل 
در آیات زیاد 8 ود 


کردند مردی خدمت امیر المومنین علیه السلام امد موقعی که داشت خاک 
بر قبر پیامبر اکرم میریخت و 


در دست بیلی داشت گفت مردم با ابا بکر بیعت کردند خواری و ذلت در 
انصار اشکار شد و طلقاء (کسانی که در فتح مکه پیامبر انها را ازاد کرد) با 


علی علیه السّلام سربیل را بزمین فرو برد و دسته آن را بدست گرفت 
آنگاه این آیات را خواند: شم الله الرَحَمن الرّچیم الم, ‏ حست التّاسُ أن 
کول أنْ یفولوا متا و هم لا بُفْتتُون, و لد قتنا بالذین من قلهم فَلَیِعلَمنَ 
ال الذین صَدفوا و لَیِعْلمَنّ الکاذبین, أَمُ حست الذین یَعْمَلونَ آلسَاتِ أَنْ 
تَشیفُونا ساع ما کون 


که 
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تفه یرای ار رای سل دا که ین اراز ار تاره 
مردم شود ولی خدا میدانست چنین نخواهد شد. 


گرضکردم. بنین. معتی. آیه. جخیسنت؟ فزمود: بلی. منظور ایتننت که می 
ی ی ۳ 
دست من است در مورد او و دیگران مگر در آیات قرآن بر تو نازل ن 

ابه: الم آحست النّاسنْ آن یترکُوا آن یِفْولوا متا و هُم لایْْتنونَ تا و له مر 
الکاذبی فرمود پیامبر اکرم کار را بخدا واگذاشت. 


توضیح . در خطبه قاصعه حضرت امیر المومنین علیه السلام توضیح داد, و 
آشکار نموده تاویل این آیه را. 
بش بانج تیم خر داملل آبه نیو قها تبالی 8 ایا آمفیت 


احتجاج طبرسی: ابو حمزه تضالی: , حسن بصری خدمت حضرت باقر علیه 
7 زسیده گفت آمده ام چند سوال از شما راجع بکتاب خدا| نمایم 


علیه السْلام باو فرمود مگر تو فقیه اهل بصره نیستی؟ ! گفت چنین 
4 اه 


نه. 


فرمود 1 پس تمام اهالی بصره از معلومات تو استفاده میکنند گفت بلی 
فا را ای ان 
نمیدانم راست گفته اند یا دروغ, پرسید چه مطلب؟ فرمود میگویند تو 
مدعی هستی خداوند مردم را آفریده کارهای آنها را بخودشان واگذارده 
حسن بصری ساکت شد. 


فرمود آیا کسی که خدا در کتاب خود باو بگوید تو در امانی آیا خوف و 
وحشتی برای او هست بعد از این گفتار حسن بصری گفت: نه حضرت باقر 
فرموده اینک من یک آیه از قرآن را برای تو میخوانم میدانم تو بر خلاف 


واقع آن را تفسیر خواهی کرد اگر چنین کنی خود و دیگران را بهلاکت 
انداخته ای پرسید کدام آیه فرمود بگو ببینم معنی این اف حیزرزات : و <ه 
هم و بیّن الفَری الی بارکُنا فیها فُری ظاهره و قَدْرّنا فیها سر سیزو 
فیها لیالی و آبّاما آمنین قرار داده ایم بين آنها و بین قریه هاتّی که برکت در 
آنها قرار داده ایم قریه هائی آشکار و در آنها مقدر نموده یم سیر را سیر 
کنید روزها و شبها در امان. 


شنیده ام تو بمردم گفته ای آن قریه مکه است فرمود آیا کسانی که قصد 
خمداشه اندحر ین داه‌مکه آها را اکن ورودرنی است و نا اجلسمکه 
ترس و وحشت ندارند و اموال آنها را نمی برند پس چطور در امان هستند 
این مثال را خدا| در قرآن در باره ما فرموده ما آن قربه هائّی هستیم که 


خداوند 


برکت در آنها قرار داده اینست معنی فرموده خدا هر کس اقرا ر بمقام ما 
بر امس لب سای اب بیج تیب 
وه ٩‏ ۱ ۵ < ان مرج ای بارٍکُنا فیها یعنی قرار دادیم بین آنها 
و شیعیانشان قریه هائی که کت نآ قرار داده ایم قری ظاهرة قریه 
های اشکار پیکها و ناقلین علوم هستند از ما بشیعیانمان و دانشمندان 


و قَدرّنا فیها السَیْر سیر و حرکت مثلی است برای علم که ببرید آن لیالی و 

ایاما این هم مثلی است از علم که در شبها و روزها از جانب ما بسوی انها 

میرسد در حلال و حرام و فراثض و احکام «امنین» در امانند زمانی که 

استفاده کنند از معدن دانش که دستور استفاده از ان داده شده البته ایمن 
شک و گمراهی و افتادن از حرام بحلال هستند. 


زیرا علم را از کسانی استفاده نموده اند که با این استفاده شایسته 
مغفرت و آمرزش میشوند چون آنها اهل میراث ث علم از آدم هستند تا جایی 
که بایشان منتهی شده نژادی برگزیده که با یک دیگر پیوسته اند این 
بن کید کی به شما نرسیده, مختص به ما است ما همان نژاد هستیم نه تو و 
اشخاصی شبیه تو حسن ! 


اگر با اين مقامی که شایسته آن نیستی و ادعا می کنی بتو بگویم ای نادان 
اهل بصره چیزی جز یک واقعیت نگفته ام و آشکار است این مطلب دیگر 
مبادا قائل بتفویض گردي هرگز خداوند کار را بمردم وانگذاشته از روی 
ضعف و ناتوانی و هرگز آنها را مجیور بمعصیت ننموده از روی ستم, خبر 


طولانی بود که مقدار مورد احتیاجح را استفاده کردیم. 


مناقب و احتجاج: ثمالی گفت یکی از قاضیان کوقه خدمت علی بن 
الحسین علیه السلام رسیده گفت فدایت شوم این ۳ را برایم یم تفسیر 
بفرمائید: و جَعلنا بیتهم و بیْن الْفْرٍی الَی باکنا فیها فرع ظاهرة و قدونا 
قفا ال شتا فها تیالو اما آمفت: 


فرمود: اهل عراق در باره آیه چه میگویند. گفت میگویند مکه است فرمود: 
آیا دزدی در جایی بیشتر از مکه دیده ای گفت پس چیست؟ 


فرمود منظور مردان معینی است گفت از آیات قرآن چه دلیل دارید فرمود 
مگر نشنیده ای که خداوند میفرماید: و کاين من قَری عتث عَن أمرٍ بهارو 
رسْله و فرموده: و تلک القری أاهَلکناهمْ و فرموده: و سل العربه النی. 5 
فیها العیر التی آفبلنا فیها آیا سوّال از قریه است یا مردآن و قافله و چند 
آیه در این خصوص قرائت نمود پرسید پس منظور کیانند فرمود ما آنها 
هستیم فرمود: سیژوا فیها یالت و آیّاما آمنین فرمود ايمن از گمراهی 
هستند. 


کنز جامع الفوائد: عبد اللّه رمانی از حضرت رضا از پدرش از جدش 
حضرت صادق علیه السّلام نقل میکند که فرمود یک نفر که قرآن تفسیر 
میکرد پیش من آمد امام باو فرمود تو فلانی نیستی نامش را برد گفت چرا 
فرمود تو قرآن تفسیر میکنی؟ گفت آری پرسید این آیه را چگونه تفسیر 
میکنی: و جعَلنا نیم و بَيْنّ الْفْرّی ای بارکنا فیها فُری ظاهرة و قَدَرّنا فیها 
ال سس وا وا لنالت ها ات کت موی مس که وم ات 


حضرت صادق علیه السلام باو فرمود آیا در آنجا ترس و دزدی هست؟ 
۹ ى‌۰ 


اری 
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فرمود چگونه محلی را خداوند میفرماید امن است ترس و دزدی وجود 
دارد ی و و 
به ناس تعبیر کرده و ما را بقریه. گفت فدایت شوم در قرآن آیه ای بمن 
نشان دهید که منظور از قریه مردم باشد. 


چضرت صادق علیه السلام فرمود مگر خداوند نمیفرماید: و ستّل الَقَویة 
النی تا فیها و العیر الی افیلنا قیها بکه بشه. را از در و دیوارها ۰ 
پا از مردم و خداوند مي فرماید: و ان من قَرْیه الا تن فهیکوها قَبل یو 
القیامه او معذبوها عذابا شدیدا. 


آیا عذاب شوندگان مردم هستند یا در و دیوارها. 


مناقب: روزی ابو حنیفه خدمت حضرت صادق علیه السلام رسیده از چند 
فساله که جوا آنبرا اسان کرد ان ان ماه برشنند تعیفر این 


آیه چیست: و قَدّنا فیها السَیْرَ سیژوا فیها لیالی و یام آمنین منظور کدام 
سرزمین است ایا بین مکه و مدینه است؟ 


فرمود ترا بخدا سوگند مگر در بین راه مدینه و مکه شما امنیت از جان و 
مال خود دارید فرمود اين آیه را توضم 922 : و مَن دحلة کان آمنا چه محلی 


است. 


۴ لس لس 0 
داخل خانه خدا شدند و از کشته شدن ایمن نبودند. ابو حنیفه گفت مرا 
معذور دار یا بن رسول الله. 


توضیح: تأویل در اين اخبار از تأویلهای بعید است و شاید وجه در اين تأویلها 
همان مطلبی است که بارها بان 


اشاره کرده ایم که داستانهای قرآن برای آن است که این امت متوجه 
شوند اعمال آنها را انجام ندهند و بترسند که مشمول کیفرهای آنها خواهند 


شد. 
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چیزی در امت های پیش وقوع نیافته مگر اینکه نظیر آن در این امت نیز 
واقع شده مانند داستان هارون و گوساله سامری و آنچه برای امیر 
المومنین علیه السُلام با ابا بکر و عمر پیش آمد و قارون و عثمان و صفورا 
از آنها آشکار بر هم انطباق دارند و بعضی دیگر باید با توجیه منطبق گردد 


از آن جمله قوم سبا را که خداوند بواسطه کفران نعمت ایشان را محروم 
نمود و بجای ان میوه تلخ و ترش و درخت سخت بی بار به انها داد شبیه ان 
در این امت ان است که خداوند میوه های پرئمر باغستانهای حقیقت را 
ببرکت امه طاهرین علیهم السلام آنقدر که بیان از توصیفش عاجز است 
ارزانی داشت با اینکه از اشوب جهل و نادانی و گمراهی در امان بودند 
وفتی: این تعفت سا کفزان: تمودت حدآوید ان انها حرفت با غاتب دنه ونیا 
پنهان راویان و حاملین اخبار نیز از میان ایشان رخت ۳ در نليیجه 
کرفان ماما تفای فد ماخ اسان شنت هید در سای که 
میتوانستند تمسک باخبار امه علیهم السّْلام نمایند, دامنه شک و شبهه از 
ند 
شدند: و بدلناهم بِجَتتَيهم جنتین دواتی اکل حمط و آثلِ و شی ء من سذر 


2 


این توضیحی بود برای فهم و درک چنین اخبار خداوند راهنمای راه راست 
است. 


کافی: زید شحام گفت قتاده بن دعامه خدمت حضرت باقر علیه السلام 
رسید امام باو فرمود قتاده تو فقیه اهل بصره هستی عرضکرد مردم چنین 
می پندارند فرمود شنیده ام تو قران تفسیر میکنی. جوابداد: اری. 


فرمود از روی علم تفسیر مینمائی یا جهل گفت نه از روی علم. جصررت 
باقر فرمود اگر از روی علم تفسیر کنی بسیار خوب اینک من یک سوال از 
تو می نمایم گفت , پپرس فرمود اين آیه را توضیح بده: 5 قَونا فیقا ال 
نس واقیا لبالتن اما او 


قتاده گفت منظور کسی است که از خانه خود با زاد و توشه و وسیله 
سواری که 


همه را از راه حلال تهیه نموده تصمیم سفر خانه خدا| را بگیرد در امان 
است تا بخانه خود بر گردد حضرت باقر علیه السلام فرمود ترا بخدا قسم 
قتاده نشنیده ای کسی از خانه خود بقصد خانه خدا با زاد و توشه و وسیله 
سواری حلال خارج شود سر راه بر او بگیرند و اموال او را بسرقت ببرند و 
چنان او را بزنند که نزدیک بمرگ رلسسد. 


قتاده گفت چرا چنین اتفاقی افتاده. حضرت باقر علیه السّلام فرمود وای 
بر تو قتاده اگر قرآن را از پیش خود تفسیر کنی خویشتن و دیگران را 
بهلاکت رسانده ای اگر از دیگران گرفته باشی خود و دیگران را در معرض 
هلاکت قرار داده ای وای بر تو قتاده ات اند تفت دارفی ید که ار خانه 
خود خارج شود با زاد و توشه و وسیله سواری حلال و قصد این خانه را 
نماید با عرفان بحق ما 


و با قلب ما را دوست داشته باشد چنانچه خداوند در اين آیه می فرماید: 
قاجعل ده من الا تهوی لیم منظورش علاقه مردم بخانه خدا نبود و 
گر نه باید می عبت اد 
مردم را متوجه آنها کن بخدا قسم ما مشمول دعای ابراهیم هستیم که هر 
کس ما را دوست داشته باشد حج او قبول است و گر نه مقبول نیست در 
صورتی که چنین باشد از عذاب جهنم در روز قیامت ایمن است. 


۱ تا ۱ کب و 


بخش شصتم ایام و ماهها بائمه تأویل شده است 


خصال: صقر بن ابی دلف کرخی گفت وقتی متوکل مولا امام علی النقی را 
یی عون من رفتم ار حال آنحنای اطلام صاصل. کنمرسنحایتب ردان رفتم 
زراقی زندانبان وقتی چشم‌ش بمنر افتاد دستور داد مرا پیش او ببرند» 
وقتی رفتم گفت صقر چکار داشتی؟ گفتم خیر است استاد گفت بنشین. 


وحشت مرا فراگرفت با خود گفتم با آمدن باینجا اشتباه کردم مردم را 
متفرق نموده سپس بمن گفت برای چه کار آمده ای گفتم خیر اوست گفت 
شاید آمده ای از حال مولانت مطلم وی کقتم قرو لایر کیت ۱ ملاح بر 


گفت ساکت باش مولای تو بر حق است از من مترس منهم بر مذهب تو 
صبر کن تا مأمور پست از خدمتش خارج وم بسن تس ما نهر تام 
شد بغلامی گفت دست صقر را بگیر ببر بان اطاقی که مرد علوی ژتداتی 


است 


و آنها را تنها بگذار. 
مرد بجانب اطاقی برده اشاره کرد همین اطاق است داخل شدم چشمم 


بامام علیه السلام افتاد که روی حصیری نشسته جلو ان جناب قبری کنده 
شده سلام کردم 


جواب داده فرمود بنشین فرمود برای چه آمده ای عرضکردم آمدم از حال 


امام علیه السّلام رو بمن بهوده فرمود 2 نباش 9 حالا 0 
تقد که مه یی ارآ اسف مرح 


«لا تقادوا الایام فتقادیکم» 


فرمود ایام و روزها ما هستیم تا آسمانها و زمین پایدار است شنبه اسم 
پیامبر است. یک شنبه اشاره بامیر المومنین علیه السلام و دوشنبه حسن و 
حسین علیهما السلام سه شنبه علی بن الحسین و محمّد بن علی و جعفر 
بن محقّد و چهارشنبه موسی بن جعفر و علی بن موسی و محقّد بن علی و 
من هستم پنجشنبه فرزندم حسن بن علی و جمعه پسر پسرم که تمام حق 
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پر از ظلم و جور شده استت ,نی انامتا اما دشمنی نورزید در دنیا که 
در اخرت با شما دشمنی میکنند فرمود اینک وداع کن و خارج شو که 
اطمینان ندارم بتو گزندی برسانند. 


تقو وان الم لیهست ایام امه کیش الباای وتان سا 
روزها کنایه از ائمه آورده شده۵ا معنی: ان را غپر از اهل حق درک نکنند 
چنانچه در قرآن کریم کنایه للفظ تین و زیتون و طورِ 


سینین 5 ها الْبلد امین از پیامبر اکرم و علی و حسن و حسین آورده شده 
و همان طور که لفظ نعاح از زنان کنایه است بنا بروایتی که در داستان 
داود و دو شاکی که برای شکایت آمده بودند و چنانچه سیر در ارض کنایه 
از .نظر :دز قران انسنت: 


از حضرت صادق علیه السّلام تفسیر اين آیه سوال شد او لَمْ بسیژوا فی 
اار فرموهبتی: ابا نگاهددر فران نمی کنو ول اتکدار اردوام سر 
کنایه شده در اين آیه و لکن لا تواعدُوهَن سرا و چنانچه غذا خوردن را کنایه 
از تغوط آورده در مورد عیسی و مادرش در این ایه کانا یاکلان الطعام 
معلی 


آن اینست که این دو تغوط میکنند و از پیامبر اکرم به نحل کنایه آورده 
شده و أََحی یک (لی الّحْلِ از این قبیل زیاد است. 


مه ار هلعش قافن جات اند ی 
لرض منها رَد رم دلک الیش العسم قلا تطلموا ف فیهن تفس 


امام علیه السّلام آهی سرد کشید فرمود جابر اما هم پیامبر 
ای اه یه ام مس ای ایا سا ها ات ای 
المومنین و یکایک از امامان تا منتهی بمن می شود و بعد از من پسرم 
جعفر و پسرش موسی و پسرش علی و پسرش محقد و پسرش علی و 
منتهی به پسرش حسن و از او به پسرش محمّد هادی و مهدی دوازده امام 
و حجت خدا بر خلق و امین وحی و علم 


اعس .ها 


خدایند چهار ماه حرام که دین پایدارند آن چهار نفری هستند که دارای یک 
انس 1 
و علی بن محید اقرار باینها دین یایدار است قلا تظلفوا قیهن لمکم 


یعنی معتقد بهمه آنها شوید هدایت می یابید. 


در خبر دیگری چهار ماو حرام را علی و حسن و حسین و قائم نامبرده 
بدلیل آیه: ذلک الدین 2 این دین پایدار است. 


غیبت نعمانی: ابو حمزه شالت کفست: ‏ روزی خدمت حضرت امام باکر یه 
السلام بودم وقتی اطرافیان متفرق شدند فرمود يا ابا حمزه از مقدرات 

محتوم و غیر قابل برگشت که خداوند آن را حتمی نموده قیام قائم ما 
است هر کس در این مطلب شک نماید خدا را ملاقات خواهد کرد در حال 
کفر و انکار او سپس فرمود پدر و مادرم فدایش باد که هم نام من و هم 
کنیه من. است. هفنمین نفد بعد از من خواهد امد کننی که دنیا را بر از 
لیاسو نی اوح کر مورا رت 
کوک س ایض ای تانق صفف اه مملیم رزیت مخید اضلی: الاه له و اه 
و هر که تسلیم او نشود خداوند بهشت را, بر او حرام نموده و 
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جایگاهش جهنم است. ستمگران بد جایگاهی خواهند داشت. 


اینک <1» مچمد و سپاس خدا آیه ان عدح ۳ عِند ال انا عَسَر شَهراً 
فی کتاب ال بٍ 0 السّماواتِ 5 الرضَ ملها اوبعه وه دلی آلدین 
ام قلا تطعُوا و را وا 
عبارتند از: محرم, صفر, 


ربیع الأول تا آخر آن و چهار ماه حرام رجب و ذی قعده و ذی حجه و محرم 
است مسلم است که این ماهها نمیتواند دین قیم باشد چون یهود و نصاری 
و مجوس و ساير مردم از موافق و مخالف این ماه را میشناسند و نام نها 
را میبر ند با اینکه چنین نیست منظور آئمه طاهرین هلستند پایه های پایدار 
دیق خدایند:ماههای رام عبارتند ار افیر المقفتین-علی که جوا نامش از 
نامهای خود خدا نموده (العلی) همان طور که نام حضرت رسول را نیز 
نامی از نامهای خود جدا نموده (المحمود) و سه نفر 1 فرزندانش که 
نامهائی مانند نام خود علی است علی بن الحسین و علی ابن موسی و 
علی بن محمد برای این نامهائی که از ۴9 خدا| مشتق شده احترامی 
مخصوص بوجود امد بواسطه امیر الموّمنین علیه السلام. 


غیبت نعمانی: داود بن کثیر رقی گفت وارد شدم بر حضرت صادق علیه 
السلام در مدینه فرمود چه باعث شده که مدتی ست ترا ندیده ایم گفتم 
کاری در کوفه داشتم فرمود در کوفه که بود؟ عرض کردم عمویت زید آنجا 
ند اضرا دیدمشتوای بر اشستبی امنت ۵ فران تین کردن آوبخته هیا کدای: برد 
فریاد میزند: سلونی قبل آن تفقدونی فبین جوانحی علم جم از من بپرسید 
قبل از اینکه مرا نيابید در اين سینه من علم زیادی است ناسخ و منسوخ و 


فرمود داود: از میان رفته این راهها. سماعه بن مهران را صدا زده فرمود 
ظرف خرما را بیاور همین که سبد خرما را اورد یک 


دانه خرما برداشت میل کرد 


و دانه آن را خارج نمود بعد همان دانه را بزمین کاشت شکافته شد و روئید 
و شکوفه و خوشه داد با دست خود بیک قسمت از خوشه زد آن را شکافت 
از میان آن تکه پوستی سفید خارج نمود آن را بازم نمود و یمن داده, فرهود 
بخوان دیدم دو سطر درران توسته است: «لا الع الا اللةَ ه مَحَمَذٌ سول ِ- 
سطر دوم «ان عثق الشهوپ علة عند الاه انا عسْر شهرا فی کتاب اللّه, 
حَلقَ السماوات 5 لارض ملها أَیبعه ِِ« الدین ليم امیر لمومنین 
علی, علی بن محمّد. حسن بن علی, الخلف الحجه». 


سپس فرمود داود! میدانی چه وقت این جملات در این نوشته شده عرض 
کردم خدا و پیامبر و شما بهتر میدانید فرمود دو هزار سال قبل از افرینش 
۳ 


بخش شصت و یکم نهی از گرفتن هر بطانه و ولیجه و ولی بجز خدا و حجت او 


ِ 
عم ۰ 


کافی: عبد ال بن عجلان از حضرت ی وت آبه 
حیسم أَن نشرکوا و و لا بَعْلم ال الذین جاه هَدوا متکَمٌ و لَمْ یْجِدُوا من دور 
له وا زشوله و امن ویجة منطور آز مومین در آیه نم 
السلام هستند بعتی بجر آنها نشت. و.یناهی, 


۱۵ 0 
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توضیح: ولیجه شخص یعنی پشتیبان و دوستان و رفقای نزدیک و کسانی که 
مورد اعتماد اویند از غیر خویشاوندان. 


بیضاوی: کفته خطاب ۱ کستم آپا کمات کردید, بمومنین است موقعی که 
از جنگ ناراحت ۹ اند مربوط بمنافقین می باشد. 


تأویل امام علیه السْلام با 


ظاهر اب شاز کارت ات تیر | مومنین ,۱ به پیامبر و خدا ضمیمه نموده. از 
این فهمیده می شود که ولیجه کسی است که عهده دار کار بزرگی از امور 
دین باشد و شایسته کمال در امور دین و لایق این مقام بزرگ جز 
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ائمه علیهم السلام نیستند. 


کافی: محمّد ضبعی گفت نامه ای برای حضرت عسکری نوشته تقاضا 
کردم ولیجه را در این آیه : و لَم ییَخْدوا من دُونِ اللّه ع لا رسوله و لا 
وین ولیجه توضیح دهد ولی در دل با خود گفتم منظور 0 در 


جواب آمد ولیجه کسی است که 3 پائین 1 تر از اقام: است تو در دل 


ح 0 و حواو ند اهان ایشان ۳ امضا نموده. 


مومن نخواهید بود هر نسبت و پیوند و خویشاوندی و پشت و پناه و بدعت 


آنچنان که گرد و غبار بر روی سنگ سخت صاف از بین میرود و نابود می 


شود زاین تور آن مار دح ای فان آرسا ات مور 


کنز: ابو العباس از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که مردی خدمت 
پیامبر اکرم رسید گفت با من بیعت بفرمائید فرمود بیعت کنم بر اینکه پدر 
خود را یکشی ان فرد دست سامیز را در دستت. کر فت با ز گفت با من بیعت 
کنید فرمود بیعت کنم که پدرت را بکشی مرد در جواب گفت آری بر اینکه 
پدرم را 


پیامبر اکرم فرمود این نباید بجز خدا و پیامبر و مقمنین پشت و پناهی 
بگیری ما هرگز ترا امر نمی کنیم که پدر و مادرت را بکشی ولی دستور 
ده نها را ات اه کنی: 


تفسیر عیاشی: ابان گفت از حضرت :۳ بالیس شنیدم می فرمود 
جوانان از خدا بپرهیزید اطراف روسا جمع : نشوید آنها را رها کنید تا بی 
موقعیت شوند دیگران را پشت و پناه در مقابل خدا نگیرید. 
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دست بسینه خود اشاره نمود. 
شا یه ا زاس کایشی کت صقر ماس فرمن ۳ 
الصباح ! بپرهيزید از پشت و پناه گرفتنها: 


«فان کل ولیجه دوننا فهی طاغوت او قال ند» 
هر پشد و پناهی جز ما طاغوت است با رقیب و مخالف خدا است. 


عیاشی: جابر ان حصرت صادق علیمم السلام نقل کرد در باره آیه : 

تخد بارهم و رَباتهَم آژبابا من دون ال فرمود کشیشها و رهبانهای 

ما ان اه اه کر 

نمودند و چیزی را حرام نمودند قبول کردند در نتيجه کشیشها و رهبانها 
ادا ابا ی تا تا 


در روایت ه ابو بصیر میفرماید: برای آنها روزه نگرفتند و نه نماز خواندند 
ولی در حلال و حرام پیرو آنها شدند. 


در خبر دیگر می فرماید: اطاعت کردند از آنها در معصیت خدا. 


ابو بضیر از خضرت صادق علیه الشلام نقل میکند که فرمود آنها را دعوت 
بعبادت خود نکردند اگر چنین دعوتی می کردند نمی پذیرفتند ولی چیزی را 
حلال و چیزی را حرام نمودند ایشان از راهی که توجه نداشتند عبادت نها 


را می کردند. 


توضیح: مرحوم طبرسی می ی ولیجه شخص کسی است که در امور 
داخلی او دخالت دارد در مقابل دیگران. بعد می گوید یعنی بطانه و ولی که 
انها را دوست دارند و اسرار خود را بایشان میسپارند. 


بخش شصت و دوم ائمه علیهم السلام اهل اعراف هستند که خدا در قرآن فرموده داخل بهشت 


تفسیر قمی: برید از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود 
(اقراف ایک قل و بلندی انست بین منت ورجهتم (رجال )که در آیه است 
ائمه علیهم السلام هستند که با شیعیان خود در اعراف میایستند در حالی 
که مومنین بدون حساب وارد بهشت شده اند ائمه علیهم السلام بشیعیان 
گنه کار خود می گویند: نگاه کنید برادرتاین چگونه ,سبقت به بهشت گرفته 
آندستهن حسشاب: آنن معتی. اب تصلام عایکم لم بوعا قایه هی ما ور 


سپس بأنها میگویند نگاه کنید دشمنان خود را در آتش اين آیه همان معنی 

را مي فرماید: و اذا صَرِفقت_ابصاژه هملاع اصعا ی از فااو «ِ«ِ 
مَع القَوّم الظالِمینَ. 5 نادی اصْحاتٌ غراف رجالا بعرفوتَهم بسيمامة 

لنار ف الوا ما نی له جَمَعَكم فی الدنب وا کر و 
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وقتی نگاه میکنند بجهنمیان می گویند خدایا ما را با ستمکاران قرار مده. 
اضحاب اغراف. ضدا می. زنند مرداتی را که در جهتم هشتند و آنها را از 


چهره شان می شناسند می گویند جمعیت و گروه بندی شما در دنیا موجب 
اسایش و راحتی شما نشد که بخود می باليدید. 


ات 


نگاه بدشمنان خود در آتش می گویند تماشا کنید اينها برادران و شیعیان 

یند که شما در دنیا قسم می خوردید از رحمت خدا محروم خواهند 
ی و ی وجْلوا الجَلّد لا و 
لا 2 سم تجرَتون داخل بهشت شوید یر ماکین. بر شما نیست و 
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محزون نخواهید شد. 

تیه ادن تین آمام یه التلام ‏ ایا اضات اه ات 

هستند که بواسطه شفاعت ائمه علیهم السّلام به بهشت میروند بواسطه 

تسلی, بر آنها سلام میگویند و بشارت بسیلامتی از عذاب می دهند معنی: و 
عم تطتکون حال است از اصحاب نا النی. عکم خففکم یعس کترت و 

۷ 

می ورزیدید از حق و طالبان حق فرمایش امام که میفرماید: 


«هوّلاء شیعتی» 


اینها شیعیان ما هستند تفسیر اين آیه است: آ هوْلاء الذین َقسَِثم لاینالَْم 
له بوخمه الوا الجتّد. 


ماو هه ره تا وم ی مان که ی وت بر آنها داخزم 


در باره ایه ذکر شده. 


احتجاج: اصبغ بن نباته گفت خدمت امیر المومنین علیه السلام نشسته 
بودم که ابن کواع‌وارد شد عرضکرد یا امير الموّمنین معنی این آیه چیست: 
و5 لین له بأنْ نوا لت من 6 ظهّورها و5 لکنَ ال من الفی 5 نوا و 


من آبوایها. 
2 


فرمود ما همان خانه هائی هننتيم که.خداوند دشتور دادم از درب آن وارد 
شوید ما باب الله و بیوت خدائیم که از اینجا باید بسوی او رفت هر کس با 
ما بیعت کند و اقرار بولایت ما آورد از درب خانه وارد شده و هر که 
5 1 بر ما مقدم دارد از پشت وارد خانه شده گفت 
یا امیر الموّمنین 


ایا ها اراس 


ما اعراف هستیم که عرفان بخدا حاصل نمیشود مگر از راه معرفت ما و 
ما اعراف هستیم بین بهشت و جهنم که داخل بهشت نمیشود مگر کسی 
کشا را تسده سا اوراشاسم ‌هتاا کی سید مک کسی. که 
منکر ما و ما منکر او باشیم و جریان چنین است که اگر خدا بخواهد میتواند 
خود را بمردم معرفی کند تا او را بشناسند و بدر خانه اش بیایند ولی ما را 
ابواب و راه و گذرگاه بدر خانه خود قرار داده که از آن درب و گذرگاه باید 
بیایند هر کس از ولایت ما اعراض کند و دیگری را : بر ما مقدم دارد آنها عن 
الصراط لناکبُون از راه خود دور افتاده اند. 


از منتخب بصائر: همین خبر نقل می شود و در تفسیر فرات تا آنجا که 
میفرماید عَن الصْراط لناکِیُون نقل شده آنگاه اضافه مینماید که امیر 
الموّمنین فرمود: برابر نیستند هر کدام از هر راه بروند و بهر رایتی چنگ 
بزنند فردم آلوده: بناخ- بختفنهه: ای کدر و تبرم. آوزده اند که درهم آميخته 
است اما کسانی که رو بما آورند رو بچشمه ای صاف آورده اد که ات 
کوارانی.برای. آنها میجوشد بی. انکه تمام شود و پایان پذیرد باذن خدا 
منتخب بصائر: هلقام از حضرت باقر علیه السْلام نقل میکند در باره آیه: 


و عَلی الاأغُراف رجال یقرفون کلا بسِیماهمٌْ فرمود ما همان مردانیم, ائمه 


از ما خانواده میشناسند چه کسی داخل انش می شود و چه کسی داخل 
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در روایت دیگر میفرماید ائمه علیهم السْلام هستند. 


در بصائر: هلقام میگوید از معنی آیه و عَلّی, غراف رجال یَعْرفْون کلا 
بسيماهمْ پرسیدم منظور از علی الأغراف رجال چیست. 


فرمود شما مگر یک مرد وارد در قبائل خود ندارید که اشخاص خوب یا بد 
را میشناسد گفتم چرا فرمود ما همان مردانی هستیم که از چهره 


منتخب بصائ: طریف از حضرت باق علیه السّلام نقل کرد که من از این 
ایه و علی الاغراف رجال ِعْرِفُونَ کلا بسِيماهَم پرسیدم فرمود: ای سعد 
اعراف آل محشّدند که داخل بهشت نمیشود مگر کسی که آنها را بشناسد 
و آنها او را بشناسند و داخل جهنم نمیگردد مگر کسی که منکر آنها باشند و 
آتها اتکار کنند او-زا.اغراف انهایند که. خدا شناخته نمینشود مکر بوانسنطه 
معرفت ایشان. 


بصائر: نصر عطار گفت پیامبر اکرم بعلی علیه السلام فرمود قسم اد 
میکنم که سه چیز واقعیت دارد تو و اوصیاء عرفاء هستید: 


1- خدا شناخته نمیشود مگر از راه معرفت شما. 


2 داخل بهشت نمیشود مگر کسی که شما را بشناسد و شما او را 


دداحل انش تمیگردد.مکر کستی که کر شما باشد وشما مبکر او 


از بصائر: از حضرت صادق شبیه همین روایت با اختلاف لفظ نقل شده و 
از حضرت باقر مییرسند اعراف کیانند میفرماید: گرامی ترین مردم در نزد 
خدا. 

کناب ععتضتي: از ابانبن عفن داماد ال فینم تنعل سکن که کفت؛ خوفعت 
حضرت صادق علیه السلام بودم که سفیان بن مصعب عبدی وارد شد 
عرضکرد فدایت شوم چه میفرمائید در باره ایه: و عَلی الأاغراف رجال 


فرمود آنها اوصیاء از آل محشد ائمه دوازده گانه هستند عرفان بخدا ندارد 


فکر کستی که نها ا اند آنها اما شفاستد غرهکرد 
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هستند همه را از چهره شان میشناسند. سفیان گفت در این مورد چیزی 


ایا ربعهم هل فیک لی الیوم مربع و هل للیالی کن لی فیک مرجع 
در همین مورد گفته: 

و انتم ولاه الحشر و النشر و الجراء و انتم لیوم المفزع الهول مفزع 
و انتم علی الاعراف و هی کثائب من المسک ریاها بکم یتضوع 
ثمانیه بالعرش اذ یحملونه و من بعدهم هادون فی الارض اریع «1» 


تفسیر فرات: ابن عباس گفت علی علیه السّلام دارای اسمهائی است از 
کتاب خدا که مردم نمیدانند گفتیم کدام (سمها؟ گفت خدا| او را در قرآن 
موّدن و اذان نامیده آیه قَأّتَ مَوَدن یم آن آفْتة ال علی الظالمین موذن 
۲ 


ص" 1 
کدام آیه ها گفت: و عَلی الأْغْراف رجال یعرفْونَ کلا بسِيماهَمْ پرسید 


تأاکنون معنی این آنة ۳ نفهمیده ای 1 اعراف ما هستیم 
کی کهها زا شا داح رت هی شود و کی که فتکرز ها باننه 
داخل جهنم میگردد. 

گفت این آیه دیگر و الط ضاقّاتِ کل قَ عَلِمّ ضلاتة و تسَييحة. 


کی یآ تا تا رس 


نفهمیده ای ؟ گفت نه. 
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فرمود خداوند ملائکه را بصورت های مختلف آفریده بعضی را بصورت شیر 
و بعضی بصورت عقاب. خدا| را فر شته ای است بصورت خروس که پاهای 
او در زیر زمين هفتم سفلی است و تاج او دو طرف زیر عرش است نیمی 
از خروس از آتش و نیم دیگر از يخ است آنچه از آتش است موجب آب 
شدن یخ تمیگرود ونة بخ آمش, را خافوتنن. کت در هر سخر کاه باندو یال 
خود پر میزند و فریاد میک 


سبوح قدوس رب الملائکه و الروح محمّد خیر البشر و علی خیر الوصیین 
پس از آن خروس بصدا ور رف اند 


تفسیر فرات: حضرت باقر فرمود در تورات و انجیل و زبور احدی نیست 
مگر اینکه اسم او و پدرش در نزد ما است در تورات نوشته است: آلا لعتخ 


اللّه عَلّی الظالمین. 


تفتیر تفر ات این عاستص ابت ق علی, الا غراف از وی کل 
و ی ۳1 
هستند که در فاصله بین بهشت و جهنم قرار دارند دوستان خود را 
ان ی ۱ 


کنز: شیح شی ابق جعفن طویبتی از حضرت:ضادی: علیه. الساام .تنعل میکند: که 
2۳ 3 اه سای ال ده ها ات مان رت 
۱ ۱ ۱7۳ 
حسن و حسین و فاطمه و خدیجه در انجایند فریاد میزنند کجایند محبین ما 
کجایند شیعیان؟. 


و دوستان و شیعیان رو میٍ آورند آنها را بنام و نام پدرهاشان میشناسند 
ابتشت تفشیز آبه تعرفون کلا بشیماهم دس نها :را میگیر ند 


و از صراط رد میکنند و داخل بهشت میشوند. 


نهج البلاغه: امیر المومنین علیه السلام میفرماید: ائمه پایه های استوار دین 
خدایند بر خلق و عرفاء بر مردمند داخل بهشت نمیشود مگر کسی که آنها 
را بشناسد و آنها او را بشناسند و داخل جهنم نمیگردد مگر کسی که منکر 


تاش سر شرب 2 
ائمه بانتند و آئمه علیه السلام منکر آنها:باشتند: 


دنباله بخش و تفصیل: اخبار این بخش در بخش سوّال قبر گذشت و بیشتر 
این اخبار در بخش اعراف از معاد گذشت در آنجا مقداری توضیح دادیم 
بالاخره خلاصه آن گفتار چنین است که مفسرین در مورد اعراف و اصحاب 
ان نظرهای مختلفی دارند در باره اعراف دو قول است اولی دیواریست با 
یک بلندی است يا راهی است بین بهشت و جهنم و دوم برای شناختن اهل 
بهشت و جهنم مردانی هستند. از اخبار گذشته هر دو معنی فهمیده میشد 
از بعض اخبار چنین درک می شود که اعراف جمع عریف است مانند 
شریف که جمع آن اشراف است. 


پس تقدیر چنین است که بر روش و طریق اعراف مردانی هستند یا بر 
اعراف مردانی هستند بالاخره آنها که قائل بمعنی اول هستند اختلاف دارند 
جچه کسانی بر اعرافند بعضی میگویند اشراف از اهل طاعت و ثوابند 
بعضی نیز گفته اند آنها گروهی هستند که در درجه پائین اهل و ثواب قرار 
گرفته اند کسانی که قول اول را پذیرفته اند میگویند آنها ملائکه هستند که 
اهل جهنم و بهشت را میشناسند و بعضی قائلند که انبیاء هستند خداوند 
آنها را بر بالای این دیوار قرار داده تا مشخص باشند در میان اهل محشر 
بعضی میگویند شهداء هستند. 


قائلین بمعنی دوم بعضی 


میگویند گناه و ثواب آنها مساوی است و بعضی میگویند گروهی هستند که 
بدون اجازم امام ی نفته اند ۵,خضین: هرن هس کین ها اهل بهشتند 
و بعضی میگویند فساق نماز خوانند. 


مجلسی علیه الرحمه میگوید: از اخبار گذشته متوجه شدی که جمع بین هر 
دو قول می شود ائمه علیهم السلام بر اعراف هستند تا تمیز دهند شیعیان 
را از مخالفین و شفاعت کنند برای گنه کاران از دوستان خود و گروهی از 
گنه کاران نیز در انجایند تا اینکه برای انها شفاعت شود. 

بخش شصت و سوم آباتن که ولالبی بر مفام آقبه و فحات. دادن شتیان در آفرت و سوال آز ولایت 
دارد 

مناقب: از حضرت قائم علیه السّلام در باره آیه: لا من آذن له اللَحمنْ نقل 


شده که فرمود بخدا سوگند ما هستیم که اجازه داریم روز قیامت و سخن 
گویان واقع گوئیم. 


عبد الله بن.خلیل ان .علی علیه الشلام نقل فیکند که آنه و تزغا ها قی 
صْذورهم من غل در باره ما نازل شده. 
زید شحام گفت حضرت صادق علیه الشْلام در باره آیه: 


به 1 
مِیقائْهْمْ أمْمعین یوم لا بُفْنی مَوّلی عَن مَولی سَیْتا و لا هم یُنْصَرُونَ الا من 
۱ ما 


در این ۷ استثنا ءعشده یم و میتوانیم رفع نیاز کنیم. 


کنز: عیسی ن داود از حضرت موسی بن جعفر نقل ,کرد که مردی از آن 
جناب مغنی انن آیه را پرسید: بومند لا شقع الشفاعة | > مَن آذن له الرَحْمنْ 


۱ 6 
که باو اجازه 
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داده اند بفرمانبرداری آل محشّد و از نظر گفتار و کردار در راه آنها 
پستدیده باشد بر مودت آنها زتدحی کند ویر همان طریی بهیرد 


0 9 ۵ ی ۳ هه عحي 
عَتتِ الوْجُوهٌ للحیْ المَیُوم و قَدٌ خابٍ من حَمَل ظلمالال محقد 


چنین نازل شده که هر کس ستم بآل محقّد روا دارد ناامید می_شود سپس 
فرمود و من یفطل فن: الصالحات. و هو موم فلا بخاف ظلما و لا عطما 
فرمود هر کس اعمال نیک انجام دهد و مومن بمحبت آل محشّد باشد و 
دشمن با دشمنانشان دیگر باکی از ظلم و نابودی ندارد. 


با همین اسناد از پبدر بزرگوایش نقل هیکند که از حضرت باقر یدرم 
پر سیدم . قمن نفلت موازیتة, فأولتک هُمّ الْمْلجُونَ فرمود در باره ما نازل 
شده سپس فرمود آیهأ تن آباز تفن شلف عایکم بر باون علی علته السلام 
است: فک نها ؛ تکذبون. 


کنو امن حصرت او یی لام تفن مکی کي فر و ایو انس 
بام‌جضا و فان ما ازل فده را امد سا مسشیضانمان را فصطت 
کش که با شناعت نی کم وبا نواعت کت وف این جر ان 
را مخالفین ما مشاهده میکنند میگویند: قما لنا من شافعین و لا دیق 
حویم. 

در خبر دیگر میفرماید منظور از صدیق معرفت است و حمیم خویشاوند 
بعلی نوی ۲ وقتی می بینند که شفاعت کنندگان در باره کته کاران 
شفاعت ند انم ند فا سا تا خفی یت هه داش 
خویشاوندی. 


کنز جامع: محمّد بن فضیل از ثمالی از حضرت باقر علیه السّلام نقل میکند 
که خداوند عذر و بهانه کسی را نمی پذیرد که میگوید خدایا من نمیدانستم 
فرمانروا و پیشوا اولاد فاطمه هستند با اینکه در‌باره این خاندان فقط این 
آیه نازل شده است يا عبادی الذین أَسْرَفوا علی ألفُسهم لا تَفْتطوا 


1 نت ن و 1 ی سس 9 ۳ 
من رَخمه الله ان اللة یِعفرّ الذْنّوبِ جَمیعا ای هو العَفُور الرَحيمْ. 
و هو و ور 


کنز: سلیمان دیلمی گفت حضرت صادق علیه السلام به ابو بصیر گفت 
خداوند در قران شما را یاد نموده زیرا حکایت از سخن دشمنانتان که در 


و قالوا ما نا لا تری رجالا تا تعْْفْمْ من الْشرار. 


بخدا قسم در این آیه جز شما را در نظر نگرفته زیرا شکیبائی و تحمل 
کردید که در دنیا شما را از شرار و بدترین مردم می شمردند با اينکه 
بهترین مردم بودید دشمنان شما را در انش جستجو می کنند با اينکه در 


شیخ در امالی نقل می کند که سماعه بن مهران وارد خدمت حضرت 
صادق شده امام علیه السلام از او پرسید بدترین مردم در نظر مردم 
کیست عرضکرد ما هستیم چنان خشم بر امام علیه السلام مستولی گشت 
که گونه هایش قرمز شد. حرکت کرده راست نشست قبلا تکیه کرده بود 
اش سای ی مرومد ظر فرع کست کیت فا ره 
بشما نگفتم ما بدترین مردم در نظر مردم هستیم زیرا آنها ما را بنام کفار 
و رافضه می نامند. 

امام علیه السّلام بمن نگاه کرده فرمود خواهید دید چگونه شما به طرف 
بهشت و آنها را بطرف جهنم می برند بعد می گویند: ری 


و لو و 


َقْدّفَمٌ من لاسرا فرمود: 
سماعه هر کدام از شما خطاتئی انجام دهد با پای خود به پیشگاه پرورد کاز 
میرویم و در باره او شفاعت می کنیم و شفاعت ما پذیرفته می شود. 


بخدا| قسم داخل ی نمیشود از شما ده نفر بخدا قسم وارد آتش نمی 
شود از شما سه نفر بخدا سو گند وازد اتتر نمی ند از 


نها ین تفر آینک: وشن کنید دی جداشت. آوردن ذوخات: عالی. وه با مرغ .۵ 


ِ‌ 


مرخومق طیرشتی ندز موود آنه* وقالوا ها لنا لا تری رجالا کا تعدهد ین 
ون 22 


الأشٌرار» مینویسد این حرف را در موقعی می گویند که در آتش مخالفین 
خود را نمی یابند و آنها ممنین هستند گفته اند آیه در باره ابو جهل و ولید 
بن مغیره و دوستان آنها است می گویند چطور شده که عمار و خباب و 


عیاشی: باسناد خود از جایر از حضرت صادق علیه السّلام نقل می کند که 
اهل: آتتتزن فت. کیت ها لنا لا بر رجالا کا تعخهم من الأْشرار چه شده 
نمیبینیم کسانی را که ما از اشرار می شمردیم آنها را منظورشان شما 
تین که ی انر تندم نمی وید تخوا و کی یقن از شمارا ور ان 
نخواهند دید. 


کنز: حضرت صادق علیه السّلام به ابو بصیر فرهود خداوند در قرآن کریم 
شما را یادآوری کردم زیرا مهفرماید: با عبادی الذین أسْرَفوا علی مهم 
لا تفْتطوا من رَجْمه اللّه ان ال یعِْر الصوب جمیعاً ان هو الْقَفْوژ الجیغ. 


بخدا قسم جز شما را اراده نکرده یا ابا محقّد آیا ترا مسرور نمودم؟ عرض 


کرد: اری. 


کن بامیز آکزم این آیه زا تلاوت موه لا شون اصحات ارچ اصتار 
الَحتّه فرمود بهشتیان کسانی هستند که اطاعت از من ن کنند تسلیم ۶ 
۳ ۳ 
هستند که منکر ولایت باشند و پیمان شکنی کنند بعد از من. 


در روایت دیگر میفرماید: دست علی علیه 


۷ 


ت 
0 ۳ 
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السّلام را که در کنارش بود گرفت و بلند نمود فرمود علی از من و من از 
علی هستم هر که يا او مخالفت کند با من مخالفت کرده و هر که با من 
مخالفت کند خدا را بخشم آورده يا علی جنگ : تو جنگ من و سازش تو 


سازش من است 7 


کنز جامع: هاشم بن صیداوی گفت حضرت صادق علیه السْلام بمن فرمود 
هاشم پدرم که از من بهتر بود برایم از پیامبر اکرم نقل کرد که فرمود که 


انا تشه زر ی 9 2 


بر هیچ یک از فقرای شیعه ما تبعه نیست عرضکردم فدایت شوم تبعه چه 
معنی دارد فرمود گرفتاری از جهت پنجاه و یک رکعت نماز و روزه سه روز 
در ماه روز قیامت که می شود از قبرهای خود با صورتی درخشان چون 
ماه شب چهارده خارج شوند. 


بانها میگویند هر چه درخواست داری بکن میگوید از خدا درخواست دارم که 
ترانم میسر قرمابد تضورت حضر بت محتد صلی, الله غلیه و آله.و تلم نکاه 
کنم. 


خداوند اجازه می دهد به بهشتیان بزیارت حضرت محمّد بروند در این 
هنگام برای پیامبر اکرم بر روی فرشی از فرشهای بهشت منبری می 
ایا ها کف ره اه ای و ات 
است حضرت محمد و امیر المومنین علیهما السلام بر منبر بالا میر‌وند 
اطراف منبر را شیعیان آل محمّد می گیرند خداوند بآنها توجه میفرماید 
اینست معنی آیه: وَجوه یوَمَیّذ ناضره الی ربها ناظرَهٌ بعد که بهر کدام از 
آنها انقدز لور می بخشند باندازه ای که حوژبه تفن توانند دقیق بآنها تماشا 
کنند. 


بعد فرمود هاشم برای چنین مقام و موقعیتی 


بانه«عفمل کنند غفا کنند کار 


2 اس و ار ِ" 


فرمود بخدا| قسم ما هستیم که در روز قیامت اجازه سخن داریم و سخن 
درست میگوئيم عرضکردم چه میگوئید فرمود خدا را ستایش میکنیم و بر 
پیامبر اکرم درود میفرستیم و شفاعت در باره شیعیان میکنیم خدای عزیز 


کت آنوخالد قماظ از خضرت ضادنق عليه السلام او پدر مزر فرش نحل 
کرد 
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که روز قیامت خداوند تمام مردم را از اولین و آخرین در یک زمین جمع 


هیگند لا ال الا ال گفتن از همه فردم کته فی, شود هکز کسن که 
اقرار بولایت علی علیه السلام داشته باشد. 


ین آیه اشاره بهمان است: توع وم الوم و الْمَلایِکَة صَفّا لا یتکلمون ‏ 
مَن آذن له الرَحَمنْ و قال ضوابا 


کنز: سعید سمان نقل کرد از حضرت صادق علیه السْلام در آیه:وم یر 
له ما قعت بدا و تقو الکافز با لبتیی کت ثر ابا 


فرمود یعنی روزی که هر کس توجه می کند بآنچه پیش فرستاده و کافر 
می گوید ای کاش علوی بودم و ابو تراب را دوست میداشتم. 


در تفسیر یاطن خبر رسیده از اه بیت که, موید همین معنی است در 
فاویل ۳ ما مر من ظلم فسَوفت 2 یرد دٌ الی زبه فیعذنة عذابا کر 
فرمود با او را بجانب علی بن آبي طالب آن جناب او را ان 
کت هید کید نی همین مت | اس کیت تراباً 


یعنی ای کاش از پیروان ابو تراب بودم. 


یعنی بسوی کسی 


که خدا او را برای ند کین بحساب خلایق قرار داده این استعمال مجازی 
از ان جهت باشد که خدا او را تربیت کننده علم و کمالات قرار داده و ان 


کنز, خایع؟کرت. باقن غلیه, الشلام قل کرد که پیامیر اکرم فرمود 
بازگشت نافع و مبارک در روز قیامت ولایت من و پیروی دستورات من 
است و ولایت طلعه و اوصیای بعد از او و پیروی امر انها خداوند بواسطه 


اشامت حون 5و2 


باز گشت زیان آلود دشمنی با من و ترک دستورم و دشمنی با علی و 
اوصیای پس از او است بواسطه همین کار خداوند انها را در پائین ترین 
جایگاه های جهنم می برد. 


کنز جامع: ابو حمزه ثمالی از حضرت باقر علیه السّلام از جابر بن عبد اللّه 
(زضی: اللة غتة) نقل کرد کمسامبر اکرم.ذر آن بيهاری. که ار ذنیا دفت 
بفاطمه فرمود دخترم پدر و مادرم فدایت بفرست از پی شوهرت بیاید 
حضرت فاطمه بامام حسن فرمود برو از پی پدرت بگو جدم شما را می 
خواهد امام حسن علیه السلام ماموریت را انجام داد. 


دخترم پدرت از امروز ببعد ناراحتی نخواهد داشت. 


فاطمه جان گریبان برای پیامبر چاک نمی زنند و نه صورت می خراشند و 
نه وا ویلا می گویند ولی بگو همان حرفی که پدرت برای فوت 


ابراهیم گفت اشگ جاری می شود و دل می سوزد ولی چیزی نمی گویم 
که موجب خشم خدا گردد, ما بر فوت تو ای ابراهیم اندوهگین هستیم. 


ا کرد انز شیم نوم میفانو تا پیستت تیویت نوی زد وی کت عشاله خا نی 
نبود). 


بعد فرمود علی جان تزذیک. .یا ان: بات نزدیک شد فرمود گوش خود را 
نزدیک دهانم بیاور اين_ کار را کرد فرمود برادرم نشنیده ای این فرموده 
خدا را در کتابش: ان الذین افتوا ماه الصَالحات آولنک هم حَيْرّ البربّه 
عرشکرد چرا فرمودآنها تو و شیعیانت هستیو می آئید با چهر ای درخشان 


سیر و سیر آب. اين آیه را نشنیده ای: ان اذین گقژوا من هل الکتاب و 
العشرکین فی نار جَهتَمٌ خالدین فیها ولیک شٌَ یره گفت: 9 
رسول الله. 


فرمود آنها دشمنان تو و دشمنان شیعیانت هستند روز قیامت با چهره ای 
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سیاه گرسنه و تشنه بدبخت و معذب می آیند کافر و منافق؛ آن [ 


عیون: حضرت رضا از آباء گرام خود نقل کرد که پیامبر اکرم فرمود در 
مورد آیه: یو تَعُوا کل آناس یامایهم فرمود هر گروهی را با آضام رمان 
آنها و کتاب: پروردگارشنان.ه.ستت بیامبرشان, فرا میخوانیم 


در تفسیر قمی: همین روایت را با این توضیح که پیامبر با گروه خود و علی 
ی 
می ایند 


علی بن ابراهیم گفت: یوم تَوعُوا کل ناس یامامهمٌ می گوید در روز قیامت 
است که منادی فریاد می زند ابو بکر با پیروان خود و عمر و پیروانش و 
عثمان و پیروانش 


و علی علیه السْلام با پیروانش بيایند. 


محاسن: بشیر عطار از حضرت صادق علیه السْلام در آیه: وم ند عُوا کل 
آناشس با مهم پیایر ارم فرمود غلی نام ما اسشت سار 7 ایا 
ند که ور فیاهتدمی نید که پیروان وی را اهنت میکتند و پیروان: آنها 
هک 


ما بازماندگان پیامبریم و مادرمان فاطمه علیها السلام است هر چه خداوند 
بتمام مرسلین داده است بحضرت محمد نیز بخشیده چنانچه به امین 


_ 


قبل نیز داده سپس این آیه را خواند: لَقد سنا رسلا م من قبلک و 
هم آژواجا و دید 


محاأ سن: چابر جعفی از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرد وقتی آیه: یَوَ 
توا کل آناس بامامهق نازل شد مسلمانان گفتند: با حول لامک نا 
امام مردم نیستی فرمود: من پیامبرم برای تمام مردم ولی بعد از من 

امامهائی از اهل بیتم برای مردم خواهند بود از جانب خدا که در میان مردم 
بپا میخیزند اما آنها را تکذیب میکنند 9 پیشوایان کفر و گمراهی و 
پیروانشان بانها ستم روا میدارند هر کس انها را دوست بدارد و پیروی کند 
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بود و مرا خواهد دید و هر کس بآنها ستم روا دارد و يا با ستمگران آنها 
همکاری کند و ایشان را تعذیب کند از من نیست و نه با من خواهد بود من 
از او بیزارم. 

ابو الورد از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرد که _تسنیم بهترین نوشابه 


های بهشتیان است که محشد و آل محقد صلی الله علیه و آله و سلم 
خالض آن را می هت وا پر آی. اضخات بمین و سای 


بهشتیان مخلوط می شود. 


تفسیر فرات : ابو سعید مدائنی گفت بحچنرت صادق علیه السْلام گفتم: 
معنی این آیه چیست: و ما کنّتَ بجانب الطور لا ناکین 


فرمود نوشته ایست که خدا آن را نوشته در برگ موردی دو هزار سال قبل 
از آفرینش مردم آن را در عرش قرار داد يا زیر عرش در آن نوشته بود: 
ای پیرو محقد پیش از درخواست بشما بخشیدم و شما را آمرزیدم قبل از 
انتکه بقاضای آمرزش کنید .هر کس.با ولانت: محند پیتترن .من آید. آو را .در 
بهشت جای خواهم داد برحمت خود. 

کته یه آلله ین شستان: از خضرت ادن علیه التتاام فوفمه وفیی: قیات 
برپا شود خداوند اختیار حساب شیعیان ما را بما میسپارد آنچه مربوط بخدا 
ایتت: ان خدا دزخو اشته ميکنيم جما. ببخشد و آنخه. خرنوط بفردم. آشخت 
ی می کنیم در مقابل حقی که دارند بایشان عوض بدهد و شیعیان 
را قراتت نمود: :ان لین و نم ان عَلیْنا حسابهَم. 

بازگشت آنها بسوی ما است سپس حساب آنها با ما است. 


خو کش دی هفیین, ایهه و واستین: شنیه: رو ای اقب اتف فیکنن کمب ور اکن 
میفرماید شیعیان با ما هستند هر جا باشیم. 


کنز جامع: جمیل بن دراج گفت بحضرت ابو الحسن عرض کردم آپا حدیبت 
جابر را تموص ر وی فرماه ان وت و۱ بنادانان مسیار که موجب 
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انتشار آن می, شوند مکر این آیه‌را نخوانده ای: ان لین ايابهم نم ان عَلْنا 
حسابهَم عرضکردم چرا ی ی ی را جمع 
ا ک ۵۱۱ 0 7۷ خداست ما 


است 2 1 را 
بو 0۱0 2 


توضیح : : این تعبیر معمول و شایع است در زبان عرب و در بیشتر از ایات 
جاری است. سلاطین و فرمانروایان نیز همین کار را میکنند اعمالی که 
ندستور. آتها توسط خدمتکاران انجام شد بخود نسبت میدهند بیشتر آیه 
هائی که بصیغه جمع آمده و ضمیر آن چنین است: ان الیْنا مشمول همین 
استعمال مجازی است چنانچه بر متتبع پوشیده نیست. ۰ 


تفسیر عیاشی: پسر ظبیان گفت از حضرت باقر علیه السْلام تفسیر آیه ۰ 5 
ما للظالمین من آئصار را پرسیدم فرمود: آنها را امامی نیست که بنام آنها 
را بخوانند. 


کافی: زراره پاز حضرت باقر علیه الشلام در مورد آیه: قلَمّا 2اه ژُلقَة 
سیتت وجْوةْ الذین روا و فِیلّ ها الذی کم به تدَعُونَ چون دیدند او را 
دارای مقام چهره آنها درهم کشیده می شود به آنها گفته می شود همین 
است کسی که ادعای مقامش را کردید فرمود این آیه در باره امیر 
المومنین علیه السلام و اصحابش نازل شده کسانی که ان کارها را کردند 
حضرت امیر المومنین علیه السلام را در بهترین مقام ها مشاهده میکنند, 
چهرم های, ایشان درهم کشیده می شود از ناراحتی بأنها گفته می شود: 
هدّا الق کتنم به تدعون این همان. کی است که ادفای هقافخش را کردید 
و جای او را غصب نمودید. 


مرحوم طبرسی می نویسد. حسکانی با سندهای صحیحم از شریک از 
اعم فل کرجم‌شعی اضرا که هن هد اه قمعلی ون ات ات 


اختصاص داده 
و ی رس ودرا 
شده از قرب و منزلت چهره کافران درهم کشیده می شود. 


نوش يم 1 آعتة اللّه عَ ی و سم فرمود: موذن ِ 


کنز: هیثم بن عبد اللّه گفت مولا علی بن موسی الرضا علیه السّلام از آباء 
گرام خود از امیر المومنین علیه السْلام نقل کرد که فرمود پیامبر اکرم 
فرمود جبرئیل از جانب پروردگار عزیز آمده گفت پروردگارت سلام 
میرساند و میگوید يا محمد بشارت بده موّمنین نیکوکار را که ایمان بتو 
دارند و باهل بیتت به بهشت در نزد من بهترین جزا و پاداش را دارند و 
دال تست ی ند 


کنز: عیسی بن داود نجار لز موسی بن جعفر علیه السّلام نقل کرد که از 
اپن آیه سوال کردم: ان الذین آعئوا و عملوا الطالحات کات له جات 
الْفردوس ترا خالدین فیها لا ببْعُونَ عَنها جولا فرمود در باره آل محشد نازل 


شده. 


کنز: از علی علیه السّلام نقل شده که فرمود هر چیزی دارای محل بهتر و 
عالی است عالي ترین محل , بهشت فردوس است که متعلق به محمّد و ال 
محمّد صلوات الله علیهم است. 


کنز جامع الفوائد: عمر بن رشید از جصروت باقر علیه السْلام نقل کرد در 
یک حدیث که پیامبر اکرم فرمود علی و شیعیانش روز قیامت بر تلّی از 
مشک آذفرند مردم در وحشتند اما آنها وحشتی ندارند دیگران اندوهگینند 
ولي آنها اندوهی رندارند این آبه همين مطلب را میفرماید: لا يحَرْنهَم قرغ 
ار تتلقاهم الَمَایْکَة هذا بوَمْکم الق کتتم ۶و عَذُون. 


امالی: کثیر , بز ار کفت ان زوین لیر اخم‌رنه ارت لا تغوا 


الوم یور واجداً و ادغوا تبُورا گثیرا پرسیدم. زید گفت کئیر ! تو مردی 
صالح هستی و گمان ند قزر باره ات برده نمی شود من میتر سم هلاک 
وی روز قیامت خداوند دستور می دهد اشخاصی که پیرو پیشوایان 

بوده اند بطرف جهنم رهسپار شوند فریاد وا ویلا و مرگ , بر این 
زندگی آنها بلند می شود بامام و پیشوای خود 


ده 0 _موفع به آنها گفته می شود: : لا توا مور ۳۳7 و او 
وا سرا اروت یک بان عاضا هم مر کار بکتید بلکه تعاضا سر کفا تیار 
کنید. 


زید گفت: پدرم از پدر خود حسین بن علی علیه السُلام نقل کرد که پیامبر 
اکرم بعلی بن ابی طالب علیه السلام فرمود علی تو و اصحابت در بهشت 
هستید تو و اصحابت در بهشت هستند. 


کنز: آبن عباس در باره آیه: و قفُوهم | تم مدب 2 نگهدارید آنها را باید از 
ار مانند همین روایت ه از 
طرنی اه ستاو اس شیر از بر عاس بقل هو فاد ان 9 
سعید خدری و شبیه ان نیز از سعید بن جبیر همه از پیامبر اکرم صلی الله 


علیه و آله و سلم نقل کرده اند. 


اهل بیت علیهم السلام سوال میکنند. 


1۳ ۱ 


الْفْوَاد 5 کل ولیک کان عَنه ه مه ولا از آیه سوال شد اشاره به آن سه نفر 


کردند که آنهایند سمع و بصر و فوّاد و بزودی از وصی من بازخواست 
قا و سای و لین ان طالت لاسام 


سیس فرمود: : بعزت پروردگارم قسم تمام امت مرا نگه می دارند در روز 
۹ خواهند شید از ولایت علی اینست تفای آیة: و قفَوهم 


انم ِ ی 
ن. 


تفسیر وکیع بن سفیان از سدی در باره آیه: قَوَ یک لَسئََهُمٌ أَجْمَعینَ قسم 
به پروردگارت از همه انها سوال خواهیم کرد از ولایت علی بن ابی طالب 
علیه السْلام سیس فرمود: عَمّا کائوا یِعمَلون از اعمال انها در دنیا در 
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تفسیر فرات: ی 
ای ای لاس ی را پرسدم. فرموی وی باون ما عارل ند 

عرضکردم من از تفسیر میپرسم فرمود بسیار خوب قبیصه ! روز تیا 
که میس ساب شیاین را ما می‌سیان آچه‌سن آها وا است 
حضرت محقّد صلی اللّه علیه و آله و سلم تقاضای بخشش میکند از خدا و 


بررسی در مشارق: باسناد خود از مفضل در مورد ان ان لین ايابهُمّ. ّ 
ان عَلیْنا جساهمٌ نقل کرد که حضرت صادق علیه السّلام ۹۹ 
میکنی اینها کیانند که حساب مردم بانها واگذار می شود. بخدا قسم ما 
هستیم بسوی ما بر میگردند و 


خواهند شد. 


تتصسع و ات اا اس انیا ان ی کی 
اکرم به اهر الموشین لیم السام فرمود بای متادواه این امن و 
یا ار تا 
تو است و حساب با تو است و راه راه تو است و میزان و سنجش سنجش 


تس ات عون صاوی یه ا لاش کل کرک ری یاوه ات 
را بحضرت محمد عطا فرمود در امتش و بما شفاعت در باره شیعیانمان 
عطا کرد و شیعیان ما می- توانند شفاعت در باره خویشاوندان خود کنند 
مس لت اساره ار اه شرس سا لاس ساسا فو کید 
شفاعت در باره شیعیان خود میکنیم بطوری که دشمنان میگویند: قما لنا 
من شافعین ما را شفاعت کننده ای نیست. 


سیس فرمود: شیعیان ما در باره وابستگان خود شفاعت میکنند بطوری که 
دشمنان میگویند و لا حدیق حمیم و نه دوست خویشاوند. 
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کنز جامع: شیخ طوسی در مصباح الانوار باسناد خود از اين عباس نقل 

میکند که پیامبر اکرم فرمود روز قیامت من و علی بر صراط میایستیم 

بدست هر یک از ما شمشیری است احدی از مردم نمیگذرن مگر اینکه از 

ولایت علی میپرسیم هر کس از ولایت بهره ای داشته بااشد نجات یافته و 

رستگار است و گر : نه گردنش را رمیزیم و او ۰ در آتش ميافکنيم سپس 

1 تلاوت نمود: و قفوم لَهْمْ ة ون ما لکمْ لا تناضژون. بل هم 
م‌ 


مُستَسلمون کنز: روایت شده که از ابو الحسن حضرت امام علی النقی 
راجع بابه: 


لیغفر تک اللّهُ ما تَقَدْم من یک و ما أْحْرَ پرسیدند فرمود پیامبر اکرم در 
گذشته و آینده چه گناهی داشت را گناه شیعیان علی را بر او حمل 


کرد از و اتود سس خمت را آ مر 


کش یو ال پر او از شری تفن کی که کف عم ای ها فیش از 
دچار بیماری سخت بود ما رفتیم گروهی از اهل کوفه جمع بودند از ان 
جمله ابو حنیفه و پسر قیس ماصر. 


اعمش بفرزند خود گفت مرا بنشان پسرش او را نشاند آنگاه رو بجمعیت 
نموده گفت اهالی کوفه ! ابو حنیفه و پسر قیس ماصر پیش من آمده گفتند 
تو در باره علی بن ابی طالب حدیثهائی نقل کرده ای از آنها رجوع کن و 
برگرد تا وقتی روح در بدن باشد توبه پذیرفته است بآنها گفتم مانند شما 
چنین حرفی بمثل من میگوئید. 


اینک شما اهالی کوفه را گواه ق ی مر ]تین وا اند کف خود را 
میگذرانم و بسوی اولین روز آخرت برهسپارم_ وه شنیدم 
یآ 


ابو حنیفه بقیس گفت حرکت کن برویم که حدیثی از این بزرگتر برای ما 
نقل میکند از جای حرکت کرده رفتند. 


کنز جامع الفوائد: زید بن جذعان از عموی خود علی بن زید نقل کرد که 


گفت ما پیش عبد اللّه بن عمر بودیم و فضائل و مزایای یک دیگر را بر 
میشمردیم میگفتیم ابو بکر 


و عمر و عثمان, دیحران میگفتند فلانی و فلانی مردی گفت پس در باره 
علی چه میگوئید ابو عبد الرحمن گفت علی از خانواده ایست که با هیچ یک 
از مردم قابل مقایسه نیستند علی با پیامبر است در درچه او خداوند در 
اين آیه میفرماید: و الذین آَمَئُوا اتبعتهم دُربَهْم بایمان آلحَفْنا بهم دُرتَهْم 
فاطمه علیها السلام ذریه پیامبر 7 2 اش خواهد بود .و 
علی نیز با فاطمه علیها السلام است. 


کنز: کلبی از جعفر بن محشّد از پدر بزرگوارش نقل کرد که روز قیامت 
یکن منادی از عرش فریاد میزند مردم چشمهای خود را ببندید تا فاطمه 
دختر محقّد صلی الله علیه و آله و سلم بگذرد اول کسی است که لباس 
می پوشد دوازدم هزار خوزبه. که :هضرام. آنها پنجاه هزار فرشته است و بر 
اسبهای یاقوت سوارند که بالهای زبرجد و زمامی از مروارید تازه بر هر یک 
از انها روکشی از در شاهوار است و بر روی هر روکشی قالیچه ای از 
سندس قرار دارد همه اينها باستقبال فاطمه زهرا علیها السّلام می آیند از 
صراط میگذرند و بفردوس میرسند اهل بهشت بیکدیگر مه میدهند و 
اطرافش هستند. 


در بطنان عرش دو قصر است قصری سفید و قصری زرد از مروارید از 
یک جنس از قصر سفید هفتاد هزار خانه است که مسکن محقّد و ال محم 
است و در قصر زرد هفتاد هزار مسکن است که خانه های ابراهیم و ال 
اه استی تایه ره اع راما شم هرا عایما فلا 
میفرستد که بسوی احدی قبل از او و 


بعد از او نفرستاده میگوید پروردگارت سلام میرساند و میفرماید از من 
بخواه تا بئو عطا کا 


فاطمه علیها السلام میگوید: خداوند نعمنش را بر من تمام کرده بهشت را 

بمن ارزانی داشته و مرا مورد لطف خویش قرار داده و مرا , بر تمام زنان 
عاله برتری بخشیده از خدا تقاضا دارم مرا شفیع فرزندان و ذریه ام و 
فان نها نم ارف 
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و کسانی که ایشان را حفظ کرده اند پس از من بنماید خداوند باین فرشته 
وحی میکند قبل از اينکه از جای خود حرکت کند که بفاطمه علیها السّلام 
بگوید او را در باره فرزندان و ذریه و دوستان آنها و کسانی که در حفظ 
خاندان او کوشا بوده اند شفیع نمودم آنگاه زهرا علیها السّلام میگوید خدا 
را سپاس که اندوه را از من زد و دو چشم مرا روشن کرد آنگاه حضرت 
صادق علیه السلام فرمود وقتی پدرم این حدیث را نقلم میکرد این آبه را 
نیز تلاوت مینمود. : و الذین منوا و بَعنهْم عَنمْد دهم بایمان الحفنا به بهم درتَهم و 
ما ألتناهم من مهن شم ء کر اف ماس رو 


کنز: 1( 
السْلام شنیدم میفرمود بخدا قسم دو نفر از شما در انش دیده نمیشوید نه 
بخدا یک نفر دیده نمیشود عرض کردم آقا چه دلیلی بر این مطلب از قرآن 
دارید. یک سال تمام در باره جواب تال یکت داشت تا اینکه پس 

از یک سال روزی در خدمتش طواف می کردم بمن فرمود میسره! ان 
جواب دادن بتو را در مورد فلان سوال دادند عرضکردم کدام ایه 


از قرآن. 


فرمود اين آیه: قبوَمَیْذ لا یْستل عَن دئبه اس و لا جَانٌ «1» عرضکردم در 
آیه (منکم) نیست فرمود اولین کسی که تغییر داد آن را اين اروی بود چون 
ای کم سر اه ماس مت ار (عم ارو اند ععایو وه 
کیفر خدا از همه مردم برداشته می شود زیرا وقتی از گناه هیچ کس 
سقال نشود از جن و انس دیگر چه کس در روز قیامت عقاب خواهد شد؟. 


پر سیدم. 


قَصْرِب بیِتَهْمْ شور له بابٌ باطثهةٌ فیه الرَّحْمَة ظا هی سره فلت احتای 
شا مه الم کی معیی طرفود ان آیه رارسا و شیعیانمان نازل شده و 
در باره کفار روز قیامت که شد خداوند 1 را در راه محشر نگه 
میدارد و دیواری از تاریکی میزند که دارای دربی است که داخاش رحمت 
است یعنی نور و ظاهرش 


از جلو عذاب است یعنی ظلمت و تاریکی است خداوند شیعیان ما را 
بداخل دیوار تاریک که رحمت و نور است قرار میدهد و دشمنان ما و کفار 
را در جلو دیواری که در آن تاریکی است قرار میدهند دشمنان ما و شما 
فریاد میزنند از همان دربی که در دیوار ظلمت است: مگر ما با شما 
نبودیم در دنیا پیامبر هر دومان یکنفر بود نماز ما و روزه ی ما و حج ما یکی 
بود. 


فرشته ای از جانب خدا ندا میکند: بلی و لکتَكُمْ فَتتُمْ أْفُْسَکُمْ درست است 
اما شما بعد از پیامبران فریب خوردید و رها کردید پیروی از کسی را که 
پیامبر دستور 


پیروی از او را داده بود و انتظار مصیبت و ناراحتی را برای او داشتید و 
ک بودید راجع به آنچه پیامبر گفته بود و فریب آرزوها را خوردید و 
گول جمعیت که گرد هم ادخ بودید و بر خلاف اهل حق تبانی کردید 
خوردید از حلم و شکیبائی خدا سوء استفاده نمودید تا علی بن ابی طالب و 
سایر ائمه ای که بر حق بودند پس از او ظاهر شدند شیطان شما را فریب 
داد امروز دیگر از شما و کسانی که کافر شده از ای ی 
شود یعنی کار خوبی ندارید که موجب نجات شما شود هاوا کم الا 


مَولاکمْ و یس الْمصیرٌ. 


کنز: ابن عباس گفت از پیامبر اکرم پرسیدم معنی قَصْرِتٍ بیتَهُمْ بشُور له 
باب باطَِة فیه الرَّحَمَةٌ اه من له آلعدان. فرهود فان آزن دیوارم. ۵ 


کل دنت آن. انیت 


در خبر دیگر میفرماید وارد محلی که دارای دیوار است نمیتوان شد مگر از 
درب ان. 


توضیح: شاید دیوار و درب در اخرت صورت همان شهر علم و درب ان 
است در دنیا. هر که در دنیا از درب شهر علم وارد مدینه شود در اخرت از 
کسانی خواهد بود که از درب دیوار وارد رحمت خدا می شود هر که در دنیا 
از درب ان وارد نشود و ایمان بوصی نیاورد از اخرت در دیوار یعنی عذاب 
خدا خواهد بود. 


بخش شصت و چهارم آیاتی که در باره پیوند با ائمه علیهم السلام و ادای جقوق ایشان نازل شده 


تفسیر قمی: لا َْصٌ علی طعام المسٌکین منظور حقوق آل محشّد است 
ک ان راعضت کردخ اند 


کافی: از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام در آیه: قاری سر 
ال قَرضا حسنا قَبْضاعِتَة له و له أَجْرُ کریمٌ چه کسی بخدا قرض 


مید هد قرض نیکو تا دو چندان نماید برای او و پاداشی با ارزش باو بدهد 
فرمود: این فرض رسیدگی بامام علیه السلام است در هنگام دولت 


تبهکاران. 
تفسیر فمی: لق الوا ات 2 خی قفا تا هنن هن شم یه 
2 
و غنیمت. 


قالوا و 0 ۳ که آسام متام ِِ 2 ۱ 


آفرند: 


توضیح . آنها فقر را بخدا| نسبت ۱ نمیدادند ولی جون بائمه و حجت خدا نسبت 
می دادند مثل این بود که نسبت بخدا داده اند. 


کافی: عبد الرحمن بن کثیر از چضرت صادق علیه السّلام در باره آیه: 5 
اَمُوا آما یقت من شم ء قأنّ له حُمْتَةٌ و سول و لذی الْفْرّبی 
فرمود: امیر المقمنین و ائمه علیهم السلام هستند. 


کنز: معاویه بن ٍ عمار گفت: از حضرت صادق این آیه را پر سیدم . مَن دا 
لد رس لصا ها وی اند متا اه رم اس هر عم 
فقط خویشاوندان آل محمد علیهم السلام هستند. 
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کافی: مفضل از ابن ظبیان نقل کرد که از حضرت صادق علیه السلام 
شنیدم میفرمود چیزی در نظر خدا محبوبتر از پول دادن بامام نیست 
خداوند درهمی که به امام می دهند در بهشت مانید کوه احد قرار میدهد 
1 ی مَنْ دا دی یف ال ار 
با 


0 ۱ 


پدرم فرمود دقت کن من چه میگویم و مواظب باش چگونه از من نقل 
مس هر مه یا هم مرس مار 
اکرم است که از خداوند درخواست حق خود را از مردم نمود و محروم هر 
کسی که غلی ی ابی طالب و فوزندان او از, اتمه ظاهرین علبهم السلام 
را محروم از خمس نماید شنیدی و فهمیدی؟! آن طور که مردم میگویند 


نیست.. 
کر عید لین نگیر نو شرت ضاوق علب اللام مرسانه که ور باره 


ابه: 


وب لِلَمَطَفَفین وای بر کم فروشان. فرمود منظور کسانی هستند که خمس 

تراکم میدهند يا محّد صلی اللّه علیه و آله و سلم الذین لا اکتالُوا عَلّی 
الّاس یَسْتَوفَونَ یعنی وقتی حقوق خود را از غنائم میخواهند کامل میگیرند 
و اذا كالَوهم او ورَئوهم یْخَسرّون بيعنلي وقتی خمس و از آنها 
بخواهند کم میدهند اين آیه ول بِوَمَیْذ للْمَکَذْیین وای بر کسانی که 5 ترا 
تکذیب میکنند |ذا ثلی عََیه آیائنا قال آساطید الاولین وقتی آیات ما بر آنها 
خوانده می شود میگویند داستانهای پیشینیان است یعنی تکذیب آنها : نسبت 
بحضرت قأئم است زیرا میگویند باو ما ترا نمیشناسیم و تو از اولاد فاطمه 
نیستی همان طوری که مشرکین بحضرت محشّد صلی اللّه علیه و آله و 


و 


بخش شصت و پنجم تفیل سوره بلد در باره ائمه علیهم السلام 


وت ساموت اضر ات الم در ار اه ال ۳ 
عََْنِ و لساناً و شَمَیّن فرمود دو چشم پیامبر اکرم است و لسان امیر 


المومنین علیه السلام و دو لب حسن و حسین هستند: و هد ناخ التخد: بن آنها 
را بولایت تمام اتمه هدایت نمود و به برائت و بیزاری از تسام 7 


کنز: ابان گفت از حضرت صادق علیه السّلام معنی این آیه را: قلا افتحم 
العف فرمود. آبان؛ ایا دز. ان مورد. از کی خبرن .شنیدم 1۳ 
از 0۳۳ ۳0 
باشد سپس فرمود ابان یک حرف در اين مورد برایت ت اضافه نکنم که بهتر 
از دنیا و آنچه در دنیا است باشد؟ گفتم: چرا. 


فرمود: 1 رقبه آزادی بندگان, تمام مردم مملوک ار وی نی ین و 
وبارانت که.حداهند آنها زا آز انش دا مود عرص کر وم بچه سبت سا را از 
انتفن ۳ نموده فرمود بواسطه ولایت امیر المومنین طت بن ابی طالب 
علیه السلام. 


کنز: ابو بکر حضرمی از حضرت صادق نقل میکند در مورد آیه: قک رَقَبه 
مردم همه بنده آتشند مگر کسی که داخل در فرمانبرداری و ولایت ما شود 
که در این صورت از قید آنش آزاد شده و عقبه ولایت ما است. 


سه روایت دیگر از کنز جامع و تفسیر فرات ت نقل می شود از تفسیر قمی 
مت صادق ِ قک رَقَبٍ فرمود بوسیله ما از قید بندگی آزاد 


است. 


تفسیر فمی: و ما دراک ما ال عقبه ائمه علیهم السّلام هستند هر کس 
بر آن صعود کند از قید آتش رهائی می یابد: او مسشکینا ذا مَترَبهٍ فرمود 
چیزی او را از خاک نگه نمی دارد. 


اخضد 
۶ 


اصَحابٍ 


ا لته احات امه این یه ام ی و الذین گَقژوا بایان 
یعنی کسانی که مخالف امیر الممنین علیه السّلام باشند: هم أضحا 
الْمسْتَمَه مشأمه دشمنان آل محقدند عَلیهمْ ناژ مُوْصَدَه آنها را 
شا ین فا مت وق 


ابو یعقوب از حضزت باق غلیه الساام تن بارم اف | تست ان رن تفه 
عَلیّه جَد خیال می کند کسی بر او قدرت ندارد فرمود منظور عثمان است 
که دختر پیامبر اکرم را کشت که میگوید: مخت مالا لد ثروت زیادی را 
از میان بردم 1 پولهائتی را میگوید که در جنگ عسرت و تنگدستی جنگ 
تبوی بوسیله آنها پیامبر اکرم صرف سپاه مسلمانان موی آعست اناد 
پر بره و اعد خیال فی. کند. کسی آنرا نمی بیند کهسه شرت طیرت وارن: 


الخ کل لفعنن مراد از اس و لها آهین الطامتین شین سین 
جسن و حسین علبهما السّلام و هیناه للجْدیْنِ هدایت کردیم آنها را بولایت 
آن دو قَلا افتَحم العقبة و ما اراک َا ی ال 


که هر چیزی در قرآن هست تما دا تم فنیپیامر آکرم و مقرب 
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آ کی ها هشن ام ای یی لام کی ات ان کلم 
است دانش در نظر او بی ارزش است چون خاک. 


توضیح: بالا رفتن بر گردنه کنایه از وارد شدن در کار سخت است. از 
ولابت تعبیر بگردنهشندم. پواسطه شکتی آن. بر مناففین و خمل ها بعد ایه 
بر طلایت سا بو فالقه ات سمل کته را رس مکند آما سس 
در فک و ازادی که ظاهر است و اما در 


اطعام نیز بنا بر خبری که یتیم و مسکین پیامبر اکرم و علی مرتضی علیهما 
السلام‌بانشد ی اهر آتشت. 


مردم را هدایت می کند, موّید این مطلب است انچه در روایت ابا بصیر 
است که فرمود ما اطعام میکنیم در روز گرسنگی. 


و احتمال دارد بنا بر بعضی از اخبار: یوم دی مسعبه روز قیامت بااشد و 
پتیمان عبارتند از شیعیانی که از امامشان دور افتاده 1 و مساکین فقر|ء 
و شیعه هستند و ولایت سبب اطعام آنها می شود در آخرت. 


اس 2 الیل آلت جل بهدا ال پرسیدند فرمود 1( 

اذیتی را در مکه حرام میدانستند اگر کسی یک شاخ از درخت داخل مکه را 

بر خود می آویخت باو کاری نداشتند حماد گفت وقتی از حرم خارح 

میشدند با اين روشی که داشتند ناسزا گفتن و تکذیب پیامبر صلی اللّه 
لوا و تصلم رانا ی هر نی 


تیوه اهاز احترام می گذاشتند و آنچه خدا حرام کرده بود حلال می 
دانبرن 


مرحوم طبرسی در مورد آیه؛ لا اف بهدّا ال لوف اه تمام مفسرین 
اتفاق دارند که این ۳1 قسمی است خداوند بشهر مکه می خورد: نت 
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تقد لیلخ خفن تم رین که ی با عحل ی سک ارت اين اشاره 
تشتافت کات یساس مسا کی اس است: 


۱ 


این مربوط بزمان فتح مکه است که دستور قتل داد, بعضی نیز گفته اند در 
فتووتی. که احترام ترا نگه نمیدآرند و هتک حرمت تو نموده اند که دیگر 
فرمود قریش شام را گس اد ام کیت و ارس ی 
ضان یلاله م ای زا ولاز مس دی و آّت جل بهدّا البلدٍ یعنی 
ترا دشنام میدادند و تکعذیب میکردند بطوری احترام برای مکه قائل بودند 
که شخص قاتل پدر خود را در حرم تعقیب نمیکرد و شاخه درخت مکه را 
که بر خود می آویختند در امان بودند با این کار ولی حرمت پیامبر را نگه 


نداشتند و آنچه خدا حرام نموده بود حلال میدانستند خداوند آنها را بر اين 
کته ابص کنر 

کافی: ابن تغلب از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که گفتم فدایت 
نو کنی: | ده قلا افتَحم الْعقَبَة چیست؟ 


فرمود هر کس خداوند او را کرافت داشته بولایت ما خاندان از" کردنه رد 
شده ما همان عقبه و گردنه ای هستیم که هر کس از آن بگذرد نجات بافته 


در این موقع سکوت نمود. 
سپس فرمود نمیخواهی یک سخن دیگر برایت ت بگویم که از دنیا و آنچه در 
اوست برایت بهتر باشد گفتم چرا فدایت شوم فرمود: قک رَقَبه تمام مردم 
گرفتاز انشتن مکر ه.ضیارانت ریراکداه ند‌شها رادار کرفتاری انش بفلایت 
ما اهل بیت رهائی بخشیده. 


اف و ی ام ها ماع مرو او ار دی ود او 
ات 


اتامت ‏ رح 23 2 


0 4 


ها ملد امه ارف ندان اند اش لام 


توضیح: (لا) در لا اقسم برای نفی است یعنی مطلب واضح تر از ایننست 
که قسم یاد کنم يا رد بر چیزی که بر خلاف مقسم علیه است يا برای تاکید 
لا زائد است يا در اصل (لانا اقسم) بوده که مبتدا حذف شده و فتحه لام 
ابتدا اشباع گردیده بالف. 


والد گفته اند آدم است بعضی ابراهیم و بعضی حضرت محشّد صلی اللّه 
علیه و آله و سلم را گفته اند اینکه نکره ذکر شده برای تعظیم است و ما 
تجای شین آورفه شوه برای عجت. است اجه در آیهه و اللة اعلة بدا 
وصفت چنین است. 


بخش شصت و ششم ائمه علیهم السّلام نماز و زکات و حج و روزه و سایر طاعات هستند و 
دشمنانشان فواحش و معاصی میباشند در بطن قران 


جواب نامه این جواب از طرف حضرت صادق امد من تو و خود را بتقوی و 
فرمانبرداری خدا سارتن ,صکص ار وق محسوب می شود, ورع و تواضع 
برای خدا و آرامش و کوشش و مطیع بودن و خیر خواهی برای فرستادگان 
خدا و سرعت در کارهای نیک و پرهیز از گناهان. 


هر کس تقوی را پیشه خود کند جان خویش را از اتش جهنم به لطف خدا 
رهانیده و بتمام خیر دنیا و اخرت رسیده و هر که امر بتقوی کند در پند و 
اندرز مبالغه نموده " برحمت خود ما را از متقین قرار دهد نامه تو 
رسید و آن را خواندم و متوجه شدم چه نوشته بودی خدا را سیاسگزارم بر 
سلامتی و عافیت تو خداوند من و ترا لباس عافیت دنیا و آخرت. ببو‌شاند در 
نامه 
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خود نوشته بودی گروهی که من انها را میشناسم راه و روش 


ایشان موجب تعجب تو شده و کارهائی از آنها برایت ت نقل شده که ناخوش 
میداشتی با اينکه خیال میکردی مردمانی پرهی زگار و اهل خشوع هستند. 


شنیده ای که آنها می گویند دین عبارت است از شناختن مردانی وقتی آن 
اشخاص را شناختی دیگر هر کار مایلی بکن در نامه یادآور شده بودی که 
من میدانم اصل دین شناختن مردانی است اما آنها میگویند نماز زکات و 
روزه ماه رمضان و 2ج و عمره و مسجد الحرام و خانه خدا| و ماه حرام 
همه اینها مردی است وضو و غسل جنابت نیز مردی است و هر واجیی که 
خدا برای بندگان معین کرده مردی است. 


آنها میگویند هر کس آن مرد را بشناسد همان شناختن او را کافی است 
احتیاج بعمل ندارد نماز خوانده و زکات داده و 2ج و عمره و غسل جنابت و 
وضو ساخته و تمام کارهای بد را مراعات نموده ماه حرام و مسجد الحرام 
همه را می گویند هر کس آن مرد را کاملا با مشخصات بشناسد و در 
قلبش ثابت شود میتواند دیگر عملی انجام ندهد و کوشش در کارها ننماید 
اگر او را بشناسد همین اعمال بدون انجام دادن از او قبول شده است در 
وقت خود آن عمل. 


آنها می گویند کارهای بدی که خدا نهی نموده از قبیل شراب ب قمار ربا و 
خون و مردار و گوشت خوک مردمی است میگویند آنچه حد حرام نموده 
از ازدواج با مادران و دختران و عمه ها خاله ها و دختران تبرادر فدشتران 
خواهر و آنچه بر مومنین ازدواج آنها را حرام نموده منظورش ازدواج با 
زنان پیامبر است بقیه هم حلال هستند شنیده ای که آنها چند 


نفر پیاپی با یک زن همبستر میشوند و شهادت بدروغ می دهند. 


آنها می گویند برای محرمات دین یک ظاهری است و یک باطن, ظاهر 
همان است که از ان خودداری می شود و بواسطه دفاع از خویش ظاهر را 
انجام میدهند اما باطن همان چیزی است که انها جویا هستند و بهمان نیز 
مامورند. 
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بالاخره در نامه خود بسیار در شگفت شده بودی از اعتقاد آنها سوال کرده 
وف انا حلال استا رام امس ای ام شم موی ایا 
نو توضیح میدهم تا رفع شک و شبهه شود درست ب,دقت کن برایت در این 
نامه تفسیر میکنم چنانچه خداوند میفرماید: و تعیها أَدَنٌ واعیة 


حرام و حلال آن را بیان خواهم کرد و کاملا معرفی میکنم تا دیگر در این 
مورد اشکالی برایت باقی نماند ان شاء اللّه لا قوه الا بالله و القوه لله 
جمیعا آنچه سوال کرده بودی کسی که چنین اعتقادی داشته پاش در نزد 
من مشرک بخدا است و شکی در شرک او نیست این اعتقاد از گروهی 
شرختننمه گرفت. که نفهمیدند رهبر آنها خة. می. کوند و شتعور ذرک. آن:| 
نداشتند و متوجه نشدند میزان سخن چیست این دستورات را با عقل و 
درک خویش حد و اندازه گیری کردند و مطابق دستور و فرمان خدا قرار 
ندادند از روی افترا و کذب بر خدا و پیامبرش و جرات در تبهکاری و گناه 
همین کافی است در جهل و نادانی آنها اگر در همان حدودی که برای 
انشان قرار :دادة شده بود میتهادند اشکالی پیش نمی امد: 


بتو گوشزد میکنم که خداوند برای این مقررات حدودی قرار داده تا کسی 
تجاوز 


نکند اگر سخن آنها صحیح باشد مردم معذور خواهند بود در اطلاع 0 

از مقررات دین مقصر و متجاوز هر دو معذورند اما چنین نیست مقررات 

دارای حد و حدودیم است که هر کس تجاوز نماید مشرک و کافرٍ اسیت در 

این آیه میفرماید: تلک خدود 1 فلا تعتد ذوها و مَن یتَعذ خدود الله قاأولیّک 
هم الظالمون اینک براقرتو حقایفین را با زگو میکنم. 


خداوند اسلام را بعنوان دین برای خود و مردم پذیرفت جز این راه از کسی 
چیزی نمی پذیرد بر همین آئين انبیا و پیامبران و محمّد مصطفی را 
فرستاده مهمترین قسمت دین شناخت انبیا و ولایت انها است در ضمن 
خداوند کارهائی را حلال و کارهائی را تا ادامه قیامت حرام نموده شناخت 
پیامبران و اطاعت و ولایت 
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وتان اس ال میرم ات که | ها را سره ان 
ایاسرام اي ايه‌های اضق ای از اسان شاه ال وحود اند 
ات ون نا کم ان مامت هی سا کی ان هس ار وال 
ولایت خود را امر بکارهای حلال میکنند. نماز خواندن ز کات دادن روزه ماه 
رمضان و حج و عمره تعظیم دستورات و مشاعر و احترام بخانه خدا و 
مسجد الحرام و ماه حرام و طهارت و غسل جنابت و تمام کارهای پسندیده 
و اخلاق نیکو. 


خداوند در قرآن کریم میفرماید: ار ال بَأامْر باعل و الاخسان و یناه ی 
یی و تلهی عن الفخشاء و الغتگر و اي بطم لعلکم درون 
دشمنان پیامبر همان محرم ها هستند و پیروان آنها تا روز قیامت فواحش و 
کارهای تایسنند بنهان و اشکارآنند. شراب و قمار زنا-و ربا 


خون مردار و گوشت خوک. 


انهایند حرام واقعی و اصل هر حرامی و شر واقعی و اصل هر شری, از 
انها تمام بدیها جوانه زده از همین شاخه حرام ها است و حلال شمردن 
اینها کارهای ناشایست را از آن جمله تکذیب انبیاء و انکار اوصیا و انجام 
کارهای زشت است. زنا و دزدی و شراب خواری و خوردن مال تیم و ربا و 
نیرنگ و خیانت و انجام تمام کارهای حرام و تبهعاری با اینکه خداوند امر 
بعدل و احسان و پیوند خویشاوندی که منظور خویشاوندان پیامیر و پیروی 
از آنها است و نهی از کارهای زشت و منکر و ستمکاری میکند که آنها 
دشمنان انبیاء ان انبیایند دوستی و اطاعت از انها را حرام نموده 
خداوند اين پند را بشما میدهد شاید متوجه شوید. 


اگر من بنو میگویم کار زشت و شرابخواری و قمار بازی و زنا و مردار و 
خون و گوشت خوک مردی است با اینکه من توجه دارم که خداوند 1 
تیه ۵ که اند را اص وی نیت رده اشاط اهر ما توت 
و ی و 
فرعون است که گفت: تا رَبْکَمْ الاغلی تمام اینها بنا بر یک وجه است 
میگویم او شخص است و رهسپار جهنم می شود با پیروانش آنها مصداق 
اين آیه هستند: ما حَلم عَلَبْکُمْ المَْتَه و الدَمَ و لحم 
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زير همه آنچه گفته ام صحیح و درست است حتی اگر معرفی کنم که 
فلان کس است باز درست گفته ام همان فلانی معبودی است که تجاوز از 


حد ود خد| که ممنوع است نموده. 


بتو گوشزد میکنم 


که ریشه دین و پایه آن فرد است یک نفر است و آن یکنفر یقین و ایمان 
است او پیشوای مردم و اهل زمان است هر که او را بشناسد خدا و دینش 
را شناخته و هر که منکر او شود منکر خدا و دینش گردیده و جاهل بامام 
جاهل بخدا| و دین اوست دین ۳ و جد ود پرورد کار شناخته نمی شود 
فک تسام ان اعام 


شناختن دو نوع است: نوع اول شناخت واقعی با بصیرت که بوسیله این 
معرفت راه خدا را تشخیص دهد و بمعرفت خدا برسد این معرفت که 
را داشته باشد بر این عرفان یی موهبت الهی است که بهر کس بخواهد 
میدهد با معرفت ظاهری (که دارای معرفت باطن و ظاهر می شود). 


نوع دوم معرفت ظاهری اینها کسانی هستند که ما را بر حق میدانند اما 
دارای بصیرت اهل معرفت باطن نیستند و هرگز با آن معرفت ظاهری 
بشناخت واقعی خد!ٍ نمیرسند چنانچه در این آیه میفرماید: لا ملک الذین 
یدَعْونَ من دُونه السْفاعة الا من شهد بالحق و هُمْ یقلَمُونَ پس کسی که 
رک ای و اف اه کرام را هد و هر ور 
مورد گفته خود نداشته باشد هرگز باو پاداشی مانند کسی که دارای ایمان 
قلبی و بصیرت است نمیدهند همین طور است کسی که سخن به جور و 
ستم بگوید نه از درون قلب, عقاب و کیفر او مانند کسی است که همین 
سخن را از روی 


اعتقاد میگوید و بر آن عقیده قلبی دارد نیست اینک فهمیدی وضع 
اشخاصی که دارای معرفت ظاهری هستند و اقرار بحق دارند اما نه از 
هه و ی ی اه 
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میشوند نیکوکار بوسیله نیکوکاری و تبهکار با تبهکاریش گفته اند هر کس 
داخل در امر ولایت شود بدون بصیرت و علم همان طور نیز خارج خواهد 


شد. 
خداوند بمن و تو معرفت با بصیرت ارزانی فرماید. 


توجه داشته باش که اگر گفتم نماز و زکات و روزه ماه رمضان و حج و 
عمره و مسجد الحرام و خانه خدا و مشعر الحرام و طهارت و غسل جنابت 
و هر واجبی پیامبر است که این دستورات را از جانب خدا| اورده حرف 
صحیحی زده ام زیر| تمام این دستورات بوسیله پیامبر شناخته شده اگر 
ی ی ی ی هه ی 
دارند. 


پس تمام اینها پیامبر است اصل و فرع او مرا دعوت بدین نمود راهنمائی 
کرد و شناساند و امر باین دستورات نمود و فرمانبرداری را بمن واجب 
کرک شا او شا امس کدی ابیت تام کسی را 2 
واسطه بین من و خدا است, چگونه مپتوانم بگویم دین غیر پیامبر است با 
اينکه او دین را از جانب خدا برایم اورده و چطور اين شناختن شخص 
نیست با اینکه همان شخص دین را از جانب خدا اورده منکر 


دین کسی است که منکر پیغمبر باشد گفتند آتَعت ال ترا رَشولا آیا خدا 
یک انسان را بعنوان پیامبر فرستاده باز و ی مر زج 

تکذیب نموده گفتند لو لا آلزٍل عَلبْهِ ملک خداوند فرمود فُلْ مَنْ رل 
الکتَابِ الزی جاء به مُوسی ور و هدی لاس در آیه دیگر فا ِ 
أ تَرلنا مَلکاً لَمُضی امد تم لا یُنظَرّون و لو جَعَلناة مَلْکا لَجَعَلناة رَجْلا خداوند 
میخواهد بوسیله مردان شناخته شود و با پیروی از آنها اطاعت او را کرده 
باشند و راه ان مردان را راه خویش قرار داده جز این از کسی نمی پذیرد 
از او نمیتوان بازخواست کرد مردم مورد بازخواست قرار میگيرند. 


خداوند در این آیه علاقه خود رل بپیروی از پیامبران بیان میکند: مَن بطع 
سول فق آطاع ال و من تولی قما رلناک علیهم عفیظا هر که پیرو 
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مدای ها و کر که اوآ ها را ان انا مرا تایه 
۳ 
بم 


کسی که معتقد باشد تمام این واجبات شخص است و بفهمد منظور از اين 
حرف چیست راست گفته, اما کسی که این سخن را میگوید بدون پیروی 
ات وراتیه خی اف سرت ابا عویع وا ری سکند اشتام کرده و 
ی 
محمّد مصطفی کافی نیست خداوند هر پیامبری را مبعوث کرده مامور بکار 
نیک و دادگری و اخلاق پسندیده و اعمال نیکو و خودداری از کار زشت 
پنهان و آشکار | فواحش پنهان ولایت پیشوایان ستمگر و فواحش آشکار | 
شاخه های این ولایت و پیروی است و هرگز پیامبری 


را مبعوث نکرده که دارای امر و نهی نباشد خداوند از بندگان عبادتها و 
فراثتض را با حدودی که دارد میپذیرد بشرط شناخت کسی که اینها را 
اورده و دعوت بسوی خدا| میکند اولین واجب شناختن اوست بعد پیروی از 
دستوراتش هر که بشناسد اطاعت میکند و هر که اطاعت کرد حرام 
ظافری و بای را شاد نمی اند اط ارام شاه طاهر را 
حلال. ظاهر که حرام شده بواسطه باطن بوده و باطن نیز با ظاهر هر دو 
حرام است نمی تواند اصل و شاخه هایش با باطن حرام. حرام باشد ولی 
اهر ال هر باصن ارام هی تا ایک اهر خاال بان همین 
ود مم ی سا تا ا اد و ما ای ها اه 
زکات و روزه و حج و عمره و مسجد الحرام و تمام دستورات و شعائر 
مه ده اک بر تفت اطی کنو سرا بای ان طاهر است 
صحیح نیست هیچ کدام ترک شود اگر باطن حرام و ناپاک باشد ظاهر نیز 


هر کس خیال کند فقط معرفت و شناخت لازم است پس از عرفان احتیاح 
بعمل ندارد دروغ گفته و مشرک است چنین شخصی نه عرفان دارد و نه 


اطاعت کرده گفته اند؛ اعرف و اعمل ما شتّت من الخیر بشناس و عرفان 
داشته باش 


آنگاه هر چه مایلی کار نیک انجام ده زیرا کار نیک بدون معرفت پذیرفته 
نمی- شود وقتی عرفان پیدا کردی هر چه مایلی برای خود از اطاعت و 
فرمانبرداری انجام ده کم يا زیاد پذیرفته می شود (بشرط اینکه واجبات را 
ترک نکرده باشی). 


باشد مطیع است وقتی عرفان یافت نماز میخواند روزه میگیرد عمره 
انجام می دهد و تمام دستورات را احترام میگذارد و ترک هیچ- کدام را 
نمیکند تمام کارهای نیک و مکارم اخلاق را انجام میدهد و از بدیها پرهیز 
میکند پایه تمام اینها پیامبر است زرا او اورده و راهنمائی کرده از کسی 
نمی پذیرد مگر با عرفان باو و هر که بشناسد او را از کباثر اجتناب میورزد 
و فواحش را حرام میداند ظاهر و باطن و تمام محرمات را حرام میداند 
زیرا با شناختن 0 شده و از چیزهای حرام اطلاع 
یافته هر کس چیزی را حلال يا حرام بداند بدون معرفت پیامبر هرگز در 
راه خدا نه حلالی را حلال و نه حرامی را حرام دانسته هر کس نماز زکات 
حج و عمره و تمام این دستورات را بدون معرفت کسی که آنها را واجب 
کرده انجام دهد ذره ای از او قبول نمیکنند نه نماز خوانده و نه زکات داده 
و نه حچ رفته و نه عمره و نه غسل جنابت کرده و نه طهارت نه حرامی را 
برای خدا مراعات نموده و نه حلالی را؛ او اهل نماز نیست گر چه ر و 
سجود کرده باشد و نه اهل پرداخت زکات است گر چه از هر چهل درهم 
یک درهم داده باشد هر که پیامبر را بشناسد و مطیع او باشد از خدا 
اطاعت کرده. 


اما آنچه نقل کردی که آنها ازدواج با خویشاوندی که خدا در قرآن حرام 
نموده حلال می دانند آنها چنین کفان میکنند که خداوند بواسطه حرمت 
ازدواج با خویشاوندان ازدواح با زنان پیامبر را نیز حرام نموده 


شایسته ترین کاری که انجام میدهد بزرگداشت حق خدا و احترام پیامبر و 
مقاأم او است و آنچه حرام نموده بر پیروان خود و ازدواج با زنان پیامبر با 
اين آیه است: و ما کان 
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لک آن توا یشول ال و لا آن تتکخو 

علْدّ الم عظیما و در اين آیه فرموده: ال ۱ 
َرواجة هم پس پیامبر پمنزله پدر آنها است بعد میفرماید: 
ما تکَح آباوْکمٌ من النّساء الا ما قَدٌ سَلّف ای کان فاجشة و مَفْتاً و سا 
نیا 


تس 


ٍِ ٍِ 
ان 1 


ِ- 15 


پس هر کس ازدواج با زنان پیامبر را حرام بداند ازدواج به کسانی که خدا 
در قرآن فرموده حرام دانسته است که آنها عبارتند از مادران و دختران و 
خواهران و عمه ها و خاله ها و دختران برادر و دختران خواهر و آنچه از راه 
شیر خوارگی حرام شده زیرا حرمت اینها مانند حرمت زنان پیامبر است. 


کسی که حرام بداند مادران و دختران و خواهران و عمه ها را ازدواج با 
زنان پیامبر و حلال بداند بقیه زنانی را که خداوند حرام کرده مشرک است 
زیرا از خود دین ساخته است همان خدائی که زنان پیامبر را حرام نموده 
مادران دختران و خواهران و ... حرام کرده است). 


اها انخه ترکت دادم دی که شبعه جیو: تفر ابا یی ون شمیستتن یاه ند 
بخدا بناه میبرم که چنین کاری راه و روش خدا| و پیامبر بااشد دین خدا| 
آشفت. که علال بدانی حلال را و حرام بدانی حرام را از جمله چیزهائی که 
خداوند حلال نمود متعه است (عقد موقت) در قرآن و دیگری حج 


تمتع است این دو را که حلال نموده بعد دیگر تحریم نکرده. وقتی شخص 
مسلمانی تصمیم بگیرد زنی را صیغه کند مطابق دستور خدا و سنت پیامبر 
رفتار کرده این یک ازدواج است نه زنا وقتی هر دو راضی بمبلغ و مدت 
گردند چنانچه خداوند در اين آیه می فرماید؛ 

ققَا استفتفتم به مه هن قانُونَ أَجْورَهن قريضة و لا جُناح عَلَبْکَمْ فیما 


ک 


اگر هر دو مایل بودند مدت را طولانی کنند بهمان مبلغ روز آخر قبل از 
غروب افتاب هر چه مایلند بمدت می افزایند اما در صورتی که روز آخر 
سپری شد دیگر نمی توانند اضافه کنند مگر با صیغه جدیدی. تین ادن 
عده نیست 
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مرد دیگری بخواهد با او همبستر شود که در این صورت چهل و پنج روز 
عده نگه میدارد در چنین ازدواجی میراث نیست بعد ار خواست با مرد 
دیگری ازدواج میکند این کار برای آنها تا روز قیامت حلال است با هفت 
نفر يا با بیست نفر تا وقتی زنده بود تمام اینها برای هر دو حلال است 
طبق حدودی که خدا معین نموده. 


اگر خواستی حج تمتع انجام دهی از عقیب احرام ببند و نیت متعه کن هر 
وقت وارد مکه شدی طواف خانه را میکنی و استلام حجر الاسود می 
نمائی و با هفت دور تمام طواف تیه پس دو رکعت نماز در مقام 
میکنی هفت مرتبه از صفا شروع و بمروه ختم مینمائی پس از انجام این 


دادی تکرار میکنی بعد بین رکن و مقام احرام حج می بندی همین طور 
محرم هستی تا بموقف برسی سپس رمی جمره و قربانی میکنی و سر 
اس اگاه ار آحراه سار هی ی وس یل یی فد ات اند 
خدا میروی وقتی چنین کاری را کردی از احرام خارج شده ای این است 
آیته فن نع بالکفره. الی الحه فا اشتسر من الهدی هر کین تمتم 
بعمره نمود بجانب حج هر چه برایش ممکن بود قربانی کند. 


اما آنچه نوشته بودی که آنها حلال میدانن گواهی دادن بنفع یک ,دیگر را این 
صحیح صحیح نیست مگر موضوع آیه: یا یا الذین لوا شَهادة میک دا حصَر 

حد کم مق ثٍ_چين الوَصيّه اننان دوا عدّل مِنکم او اخران من غیر کم ان 2 
ضَرَنْمْ فی الأرَضٍ فاضایکه ج مصيبة الَمَعّت وقتی در سفر بود و مشرف 
بمرگ شد دو نفر عادل از هم کیشان خود را شاهد میگیرد اگر نیافت دو 
نفر قاری و تَحبسُوتهّما من بَعدٍ الصّلاه 
قیِفسما نی بالله ان ارب لا تشتری به فلا لو کن دا خی ول تک 
شهاد و ال تا آذا لمن الائمین. کا یر علی نهما استحفا نما فاخران 
یِمُومان مَقامَهُما من الذین اسَتحَّ عَلیَهمّ الأْوْلی ن‌ 


ص 


تِ 


فه نبا لشَهادئنا, حق من تب ادنوم ی 0 1 
الظالمین. ذیک أذنی آن بَأَئوا | بالشهاده علی وچهها أو بخافوا یمان 
َعْد یْمانهم و الفُوا ال و اسْمَعُوا «1» پیامبر اکرم با شهادت ی قسم 
مدعی حکومت میکرد و حق مسلمانی را از يین نمییرد و شهادت موّمن را 
رد نمیکرد وقتی شهادت یکنفر با قسم مدعی 


ک 


همراه میشد بنفع او قضاوت می نمود ولی عمل باین قضاوت پیامبر 


اگر مردی مسلمان حقی بر کسی داشته باشد و جز یک شاهد نداشته باشد 
در صورتی که شعکایت بقاضیان جور بکند حقش را باطل میکنند و طبق 
قضاوت پیغمبر رفتار نمیکنند صحیح اینست که حق یک مسلمان از میان 
نرود و بدست او خداوند حق آن مرد مسلمان را خارج کند که پاداش 
خواهد برد و احیای عدالت کرده و پیامبر همین طور عمل میکرد. 


اما آنچه در آخر نامه خود ذکر نمودم ای که آنها خیال میکنند خداوند همان 
شاشیر اشت وی کر ر آنها را شبیه گفتار عیسویان در باره حضرت عیسی 
دانسته ای میدانی که سنت ها و امثال هميشه هست هر چه در گذشته بود 
در آیندن نیز بوقوع: خواهد. آمد حتی. ائر کوستفتدی پریشماتی سته شدح 
بوده عین آن اتفاق خواهد افتاد بدان که گروهی گمراه خواهند شد بواسطه 
گمراهی کسانی که جلوتر از آنها گمراه شده اند. 


خواسته بودی این مطلب را برایت توضیح بدهم که منظور چیست. دقت 
کن 
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ایشان نیز حجت بر انها تمام کرد. 


پیامبر اکرم که راهنمای بسوی خداست بنده ای مخلوق و دارای پورند حا 
است خداوند او را بسفارت و رسالت خویش برگزیده و خلیفه خوپش در 
میان مردم قرار داده و زبان گویا خدا و امین نش نها و نگهبان او در آسمانها 
و زمین در باره خدا جز حقیقت نمیگوید هر که او را مطبع باشد از خدا 


کرده و نافرمان او نافرمان خداست او مولای هر کسی که خدا پروردگار 
امست هکس انرار اه امس اساسا ار اطاعت دام کید اه 
ورزیده و هر که اقرار باطاعت پیامبر کند از خدا اطاعت نموده و هدایت 
تایه شام اکرو ات خوا تا ات کم سا اه ره ار ده 
پدر مهربان است هر که مطیع و دوستدار او باشد فرزندی نیکوکار و 
پرهی زگار از گناهان است. 


آنچه سوّال کرده بودی توضیح دادم من میدانم گروهی این امتیازات ما را 
شنیده اند ولی درک نکرده اند آنها را تغییر داده و بر غیر حدود اصلی قرار 
دادم اند -«خانند آنچه.تورشنیده اي خدا و بیامترش. بیزارند از گروهی که 
اعمال زشت خود را بوسیله ما حلال میشمارند مردم کارهای آنها را سبب 
خورده گیری بر ما قرار دایه اند خداوند پین ما و آنها حکومت خواهد کرد او 
در قران کریم میفرماید: الذین یَرَمَونَ المَحَضَاتِ الفافلاتِ الْمَوَّمناتِ لعئوا 
فی الذبا و اجره و هم عَذابٌ عَظيم, ی تسهذ علیهمْ آلستثهم و آندیهم و 
اِجَْهُم یما کا توا عون یومَیْذٍ يوَفيهمٌ اللة «1» ديتَهَمْ الحقَ و یِعَلمُون 1 
للم و الق الَميين. 


اما نوشته تو و امثال آن که میترسیدی که صفات آنها از صفات او گرفته 
شده باشد پروردگار عزیز او را گرامی داشته از انتساب بچنین صفاتی 


من مانند صاحب ما است که برایش توصیف نمودم ما از او استفاده کرده 
ای دبس اداس را ات کند باداش هر خی ات دمت کر ات 
نامه را قدرت و نیرو در اختیار خدا است. 


را بصائر: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام نقل 


کرد که گفتم اين آیه را شما بهتر میدانید: قَقَ آئینا آل |بُراهيم الکتاب و 
الَحکمَة و نامهم ملک عظیماً 


فرمود فرمانبرداری خدا| و معرفت پیامبر و ولایت آنها حلال است حلال 
خی اشتت که انا خلال بداند یبا اه یر 


رجال کشی: بشیر دهان از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که حضرت 
صادق به ابو الخطاب نوشت شنیده ام تو عقیده داری زنا مردی است 
شراب مردی و نماز مردی و روزه مرذی است و فواحش مردی است آن 
طور که تو میگوئی نیست من ريشه و اصل حق هستم فروع و شاخه های 
آن فرمانبرداری از خداست دشمن ما نیز ريشه شر است و شاخه هایش 
کارهای بد است. 


شناخته می شود کسی که اطاعت از او نميشود. 


توضیح : یعنی معرفت خدا و اطاعت از او بدون دیگری حاصل نمی شود 
همان طوری که اطاعت نشده کسی که عزت و جلال او را نشناسند کبریا 
و مجد و عظمت کسی که اطاعت نشود شناخته نمی گردد. 


رجال کشی: حمادی سند بحضرت صادق میرساند که بایشان عرض شد 
روایت شده که شراب و قمار و انچه بنام بتها قربانی میکردند و ازلام «1» 
مردانی هستند فرمود هرگز خدا با مردم طوری صحبت نمی کند که 


درک نکنند. 


مناقب: ادریس بن عبد اللّه از حضرت صادق نقل کرد در باره آبه: ما 
سََکكُم فی سَقر, قالوا َمُ تک من الفْصَْینَ فرمود منظور اینست که ما 
یرو آئمه | دز ار یا فرمووی الا میا رت 
مگر نشنیده ای کسی که پشت سر شخصی سابق و برنده مسابقه در 
اسب دوانی 


سابقین نبودیم. 


رت با فر ضادق: فرمونه: آلفین ون کات الم و القواخش تور 
باره ال محمد نازل شده. 


اند معتی اشست که آتمب فواکت دشفان آمایتو با ابیت که انعه ار فده 
گناه ها و فواحش پرهیز میکنند که این لازمه عصمت است مراد از (لمم) 
که در دنبال ایه است مکروهات است. 


آیه ۳ پرسیدم: :تم حَرّم زبی اواج ۲ هر ۳ و ما امن فرمود فرآن 
دارای ظاهز و:باطتی است آنچه خدا حرام کرده همان معتی:ظاهر است 
ولی باطن حرامها پیشوایان جور هستند و انچه خدا در کتاب خود حلال 
کرد ظاهر ان است اش انم دانعن فد 


بصائر: داود بن فرقد گفت حضرت صادق علیه السّلام فرمود نگوئید برای 
هر آیه این مردی است و این مردی بعضی از قران حلال است و بعضی 
حرامها است بعضی داستان پیز پیشینیان و بعضی احکام بین شما است و 
تا وهای ان ارت 
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توضیح: یعنی اعتفا انکتیر میم مقدان ورزر که ظاهر. آن-زا نف تما نید 


بصائر: حبیب خثعمی گفت صادق علیه السّلام عرضکردم ابو 
الخطاب چه میگوید. فرمود بعضی از گفتا ر او را نقل بکن. گفتم در باره آیه: 
اذا دک ال 5 حَدَه 6 شهار رگ میگوید معنی: آذا دک اللة وَحده (وقتی خدای 
یکتا نام برده 9 امیر المومنین است: و5 اذا ذکر الذین من ذونه فلان و 
فلان است. 


حضرت صادق فرمود هر کس 


چنین حرفی را بزند مشرک است سه مرتبه تکرار کرد, من از او بیزارم 
سه مر نبه تکرار کرد خداوند خود را در این 1 منظور نموده, منظورش 
خود خداست نه دیگری بان جناب آبه شنوره جخم: 


کم بان ادا و لاه وه کف را کیش نز کرزص که هگید تور 


ایو امین ات 


فرمود گوینده این حرف مشرک است سه مرتبه تکرار نمود و سه مرتبه 
فرمود من از او بیزارم دو مرتبه فرمود خدا خود را در نظر گرفته. 

بصائر: هیثم تمیمی گفت حضرت صادق فرمود گروهی ایمان بظاهر آورده 
و بباطن کافرند بهره ای نمی برند و بعضی آمدند پس از آنها ایمان بباطن 


آوردند بوک دب بظاهر قرآن آنها نیز بهره ای نمی برند بظاهر 


تفسیر عیاشی: عبد الرحمن بن کثیر از چضرت صادق در آیه: حافظوا علی 
الصْلواتِ و الصّلاه الوحظن و فوهها للم اتتیی یبا خیاید در راه 
اظاعت اه ی ره 


کنز جامع: داود بن کثیر گفت بحضرت صادق علیه السّلام گفتم شما در 
قران نماز هستید و شما زکات و حج هستید؟ 


فرمود داود ما در قران نماز و زکات, روزه, حج, ماه حرام و شهر حرام و 
کعبه 


م۱ ی 


0 


قوا وت هروه ها تولوا قنم که الله ما آبات یات تم وبوشهن 
ما در قران فحشاء و منکر یعنی خمر» میسر» انصاب. از لام اصنام, اوثان 
جبت طاغوت مردار خون لحم خنزیرند. 


خداوند ما را آفرید و بما امتیاز بخشید ما را امناء و نگهبانان و خزینه داران 
اسمانها و زمین قرار داد برای ما دشمنان 


و مخالفین قرار داد ما را در کتاب خود نام برد و از نامهای ما به بهترین 
چیزها که دوست داشت کنایه آورد دشمنان و مخالفین ما را نیز در کتاب 


خود بکنایه نام برد بنام های بدترین چیزها در نزد خود و بندگان پرهیز گار. 
فضل باسناد خود از حضرت صادق نقل کرده که فرمود ما اصل هر خوبی 
هستیم و از ما جوانه ميزند هر نیکی, و از جمله خوبیها است: 


توحید نماز و روزه. فرو بردن خشم. گذشت از گناهکار و رحم به تهیدست 


و وم 
قبیحی از جمله آنها دروغگوئی سخن چینی بخل قطع خویشاوندی ربا 
خواری خوردن مال یتیم و تجاوز از حدی که خدا امر کرده و انجام فواحش 
ظاهر و پنهان زناء دزدی و هر کار زشت دیگر 


«و کذب من قال انه معنا و هو متعلق بفرع غیرنا» 


دروغ گفته: کسی: که فدغی است با ما محبت میورزد با اینکه چنگ زده 
بکارهای دشمنان ما. 


۱ 2 با ۳ ِِ 
او را نزدیک خود نشاند پرسید این پسر کیست بهمراه تو؟ 


گفت: پسر برادرم اسماعیل است فرمود خدا رحمتش کند و از کردار 


بدش درگذرد حالش چطور است. عمویم گفت ما همه حالمان خوبست تا 
وقتی پایدار بر محبت و ولایت شما باشیم فرمود حصین مبادا مودت و 
محبت ما را سبک شماری که از باقیات الصالحات است عرضکرد يا ابن 
رسول 


اه کوک ی ار یا اک مر ان تفت 


کنز جامع: سعدان بن مسلم از اين تغلب نقل کرد که حضرت صادق این 
آیه را تلاوت نمود. و لِلفشرکین. الذین لا بوْتونَ ال کاة و هم بالاخره 
هم کافژون. 


فرمود ابان آيا خیال میکنی خداوند از مشرکین که خدای دیگری را 
میپرستند با خدا درخواست ز کات میکند. 


عرضکردم پس منظور چه اشخاصی است فرمود وای بر مشرکین آنهائی 
شرک بامام ِ آوردند و برنگرداندند به آخر آنچه در این باره امام اول 


توضیح: بنا بر اين تأویل منظور از زکات انجام چیزی است که موجب 
طهارت نفس از شرک و نفاق می شود و ارزش باعمال میدهد و آنها را 
مقبول میگرداند که ِ" است از 2 اهل بیت و فرمانبرداری آنها 
علیهم السّلام. 


تشن قصت وه خففه جوابت تاو آنسم فر بازه انعم لیف التازم بازل شندع 


که ام فاد اس اس کت اسر اس علنه لاه ردق 
بچهار قسمت نازل شده یک چهارم در باره ما است و یک چهارم در باره 
اف ار ال ام ی مرا انا 
عالی ترین قسمت قران بما اختصاص دارد. 


تفسیر قمی: از جانب حضرت ابو الحسن این نامه رسید: خداوند دلهای 
ائمه را محل اراده خویش قرار داده هر گاه خداوند رچیری را بخواهد آنها 
خواهند خواست ایننست تفسیر آیه: 5 ما تشاوّن [ أن پشاء ال رب 
العالمین نخواهید خواست مگر آنچه را پروردگار خهاسات بخواهد. 


توضیح؛ این توجیه بهترین تفسیر است در مورد اين آیات که اختصاض بائمه 
علیهم السلام داشته باشد بدو صورت: 


1- در راه تسلیم و رضا چنان خدائی شده اند که از اراده و خواست خود 


صرف نظر 


مود اند هر کر خیزی ,| تمبخه‌اهند مکر اشکه مین دانند خدا خواشار: آن 


اش 
افاتسخ و ی 261 


2- وجه دوم دقیق تر و عالی نز تر از اولی است باین معنی که وقتی امه 
علیهم السلام باین مرتبه از ی رسیدند دیگر خداوند برای آنها 
انتخاب می کند و اراده می نماید کاری را انجام نمی دهند مگر اينکه 
خداوند بر آنها مشیت و اراده آن را الهام و افاضه نماید این یکی از معانی 
فرموده خدا است 


«کنت سمعه و بصره و یده و لسانه» 
که من گوش و چشم و دست و زبان بنده ام هستم. 


تفسیر فمی: هاشم ين عمار در مورد آیه: کَدْب آلذین فق قرلمق وبا 
لوا رفشار ما شاخ قکذَبوا رُسْلی قکیّف کان تکیر. 


از امام علیه السلام نقل کرد که فرمودم پیشینیان پیامبران خود را تکذیب 
کردند ما بپیامبران آنها باندازه یکدهم از آنچه به محشد و آل محشّد صلوات 
الله علیمم داده ایم بان تیامبران نداده بنودیم 


توضیح : ظاهر اینست که آیه در باره آنها نازل شده ممکن است تا آیه 


بیضاوی گفته است: یعنی اینها باندازه یک دهم نیرو و طول عمر و کثرت 
اموال آنها داده نشده است پا معلی آنتحت که یک دهم از دلائثل و بینات و 
هدایت آنها را ندارند. 


تفسیر عیاشی: .از جایر از حضرت پاقر علیه السّلام در تفسیر این آیه: و5 
کل امه رشول قاذا جاء رَسُولْمْمْ قضی يم بالفشط و هم لا بَطلَمُون 
فرمود: اه 
از الفحد صلی ال علبه-ی ال سل اش که ماوت دای برای 
همان قرن و آنها اولیاء و 


رسل نیستند اما این قسمت [۳ قاذا جاء رسُولَهْم قضی بیتَهُم بالقشط 
معنی آن اینست که پیامبران فص بعدل و دادگری میکنند ۵ تم زر 
نمی دارند. 


تم وتو را ناویل باطن کل را با تفه خاویل: ی کد منت 
لعوی تصول: اسفت کف شام آهام بل مین موه با مور آزسست که انعه 
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انبیاء گذشته کت درد ‏ قر نی تفتشله آنما تخت تهام و رت را زعم 
در خبر امده: «علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل» دانشمندان امت من مانند 
انبیای بنی اسرائیل هستند و منظور ائمه است. 


اما تفسیری که در باره: و فُضی بیَْهمْ بالْقشط کرد وجه نیکوئی است که 
مقر اند کر نکودم: ان آنقا میو‌نند: بسن از تکدیب کردن احت بیامیو آنن ترا 
خداوند بین مردم و پیامبران حکم بعدل میکند. 


ترشیت تا امش رام ام لام اقا که کر ارم ارت 


آ قکلما جاک سول یما لا تقو ی لْفُشْکُمْ با یَعمَلُونَ فرمود اين مثل 
۱ ۱ 
فختد. ززدم. شندم* خند آوند. نه. آنقا هتفر ‌ماید: احر مد خیری را آورده که 
مخالف میل شما بود از موالات علی علیه السّلام تکبر ورزیدید گروهی از 
آل.مختد را تکذیت کر نید و کرفهی زا کسید این تفسیر باطن ابة استت:. 


توضیح . بنا بر این تاویلن خطاب منوجه کافران و تکذیب کنند دا پیامبران 
است بطور کلی در ابتدای آیه اما اين قسمت آیه: قَقرِیقاً مربوط باین امت 
اشت ی ما اف ات سید کیان لها کفیف کرد سکن 
معنی در باره امت پیامبر 


اسلام يا به تعمیم معنی رسل است مجازا و با باسناد دادن قتل است بطور 
مجازی به پیامبر اکرم زیرا کشته شدن اهل بیت ان جناب کشته شدن خود 
اوست این معنی استبعاد دارد و ممکن است خطاب مربوط به یهود باشد 
چنانچه ظاهر آیه شاهد است چون هر چه د ر امتهای گذشته انجام شده در 
اس ار اه 
است چنانچه روایت رسیده که فرموده اند خداوند کشته شدن را از پیامبر 


اکرم برطرف نموده و متوجه ما کرده. 
ی اش رت او ال ای ارم ار ها ال ده 


فرمود: و بای خرن اه نو کقوو کز ق وت رد 
سیس خداوند بر آنها ترحم نمود حاکن که امیر المومنین علیه السلام 
قیام نمود فرمود باز کور و کر شدند تا هنگام قیام قائم (یا تا روز قیامت). 


تفسیر عیاشی: محمّد بن حمران گفت خدمت حضرت صادق علیه السلام 
بودم مردی خدمت ایشان رسیده گفت شما تعجب نمی کنید از عیسی بن 
زید بن علی که مدعی است حضرت علی عهده دار مقام خلافت نبود مگر 
همان مدتی که در ظاهر خلافت داشت او نمیداند شاید جزٍ خدای یکتا هفتاد 
خدا بپرستد فرمود: من چه کنم خداوند میفرماید: ۱9 نْ یِكفرّ بها هوّلاء فَقَد 
وکنا بها قوْما لیْسُوا بها یکافرین اگر آنها کافر باین مقام شوند گروهی را 
فراز داده ای که کافر به آن نیستند: 


امام علیه السلام با دست خود اشاره بجانب ما نموده, عرضکردم ما 
اعتراف باین مقام داریم. 


توضیح: مرحوم طبرسی می نویسد: قَاِنْ یکَفرّ بها یعنی اگر کافر بکتاب 


و نبوث و حکم شوند ایتها که منظور کفاری هستند که نسبت یه نبوت 
حضرت محمد کافر شدند فقذ وکلنا بها گروهی را قرار داده ایم که 
قراعات ففام شوت: را میکنتد نع اخترام دنو از هدابت:تناهتران استفاده 
میکنند قوماًٌ 1 و پیامبرانی که نام برده شدند 
ایمان آورده اند بآنچه تیامیر اکرم آورده قبل از بعنت او بعضی گفته اند 
سفن ها که وق ی اد ان را تا رم اقد 


مجلسی میگوید قوم در آیه منظور شیعه هستند یا فرزندان عجم چنانچه در 
خبر دیگری رسیده اما سخن عیسی بن زید که گفت شاید او هفتاد خدا 


شرت اه اس اس اس که ی ساران اط نام اطاا 
نداریم که مشری است يا موّمن ما بظاهر او را دوست میداریم. 


راوی در اخر میگوید ما در باطن او را مومن میدانیم چون خدا و پیامبر 
بایمان او گواهی داده اند. 


تقزیی قیا ی حایی از خضوتبافر عايف السااش ون باه انه: علها آخقدوا 
نار 


اش رو سور 
للحرّب آطمَأٌها ال هر وقت آتشی برای جنگ افزودند خدا خاموش میکند. 


قرو هرک اد رآ کشا هو کار ال ی وت وکا 
دای که 


کنز القوائد: محقّد بن سلیمان گفت: بحضرت صادق علیه السّلام 
عرضکردم معنی اين آیه چیست؟ ویْل لِکل هُجَرَّ لَمَرّوٍ فرمود یعنی وای بر 
کسانی که جلوگیری از حق آل محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلم کردند و 
بر آنها خورده گرفته مقامی که متعلق بأنها بود صاحب شدند. 


کنز جامع الفوائد: محقّد بن نعمان گفت از حضرت صادق علیه السلام 
شنیدم میفرمود: خداوند ما را بخودمان وانگذاشته اگر ما 


را بخود وامیگذاشت مانند سایر مسر بودیمر ولی ما کسانی هستیم که 


خداوند در باره آنها فرموده: اژعونی آشتجت تک مرا بخوانید دعای شما را 
مستجاب می کنم. 


لا تفثْلوا لَفُسَكُمٌ فرمود: یعنی اهل بیت پیامبر را نکشید. 


توضیح: امام علیه السْلام خودکشی را تاویل بکشتن اهل بیت نموده زیرا 
انها سبب حیات جسمی و روحی هستند در این صورت بمنزله جان مردمند 
یا بجهت اینکه کشتن آنها موجب هلاکت ظاهری و معنوی است پس گوبا 
خودکشی کرده اند. 


کافی: محمّد بن سلیمان از پدر خود نقل کرد که گفت: این آپه را برای 
حضرت صادق علیه السلام خواندم: هل آتاک عدیتٌ الغاشیه آیا داستان 
غاشیه را شنیده ای. فرمود: حضرت قائم با شمشیر آنها را فرا میگیرد 
گفتم: وْجُوهٌ یوم خاشقةٌ فرمود: آری گروهی خاضع و خوارند که قدرت 
امتناع ندارند گفتم: عاملة چیست؟ فرمود: عمل بغیر دستور خدا کرده اند 

معنی ناصبهة چیست؟ فرمود: غیر از فرمانروایان تعیین شده از جانب 
خدا| را بمنصب فرمانروائی قرار دادند گفتم: تصّلی ناراٌ حامیِةٌ فرمود در 
زمان قائم گرفتار آتش جنگ می شوند و در آخرت باتش جهنم. 


کافی: ابو حمزه گفت بحضرت باقر علیه السّلام گفتم: بعضی از دوستان ما 
به مخالفین افترا میزنند و به انها نسبت بد میدهند فرمود خودداری از چنین 
کارها بهتر است سپس فرمود بخدا قسم ابو حمزه تمام مردم زنازاده 
هستند بجز شیعیان ماء عرضکردم چگونه این مطلب را می توانم بدیگران 
اثبات کنم فرمود: قرآن خدا بر این مطلب شاهد است زیرا خداوند از تمام 
فی ء «1» سه سهم برای ما قرار 


ین آیه میفماٍ د: و اعَلَمَوا آلما یلم من شت > قانْ لله 
خفمة و لول و لدی لیب و انم و القسائن و بن السبیل ما 
7 2 و آن را بر تمام مردم ان کردیم مگر 


ابو حمزه! بخدا قسم هر زمینی که فتح شود و هر مالی که خمس ان 
پرداخت می شود نصیب هر کس بشود حرام است چه بصورت زن و 
همسر در اید و یا بصورت مال و ثروت اگر دولت حق ظاهر شود امام و یا 
قائم مقام امام هر کس از چنین اموالی بوجود اید در معرض فروش قرار 
۱ 
ارزشی بطوری که شخص حاضر است تمام ثروت خود را بدهد و از اين 
گرفتاری نجات یابد برايش مقدور نیست. 


اینها جلو حق ما و شیعیانمان را گرفتند بدون عذر و بهانه و دلیلی گفتم 
7 هل تریْضون بنا الا ای الَحْسَتبیْن آیا برای ما جز دو 
فرجام نیکو انتظار دارید. 


فرمود: یعبی پا هرک در راه و کف خدا| شهادت و پا درک ظهور امام ولی 
ما برای انها با شدت گرفتاری که داریم از طرف انها منتظریم که خداوند 


فرمو د: آن يا مسخ است و یا بدست ما گرفتار شون کم کته ادن 
است خداوند به پیامبرش میفرماید: قَتَرَبَضُوا 1" 1 مت تون ترا 


کافی: حضرت پاقر علیه السْلام در پاره آیه: فُلْ ما 
مار انا ن العتکلفین. آن وال دور للعالهین بکه من بر 


آره فرط ۳ 3 


اار موه بعنی ۲ السلام و اه بَعد چین در 
اینده خواهید فهمید این مطلب را فر مود: 1 


دز وق ایور خصر تدای ی یل الم فر وه بای لَقَذ آتیْنا 
موسی الْکتابِ فاختلف فیه فرمود اختلاف کردند همان طوری که این امت 
در باره کتاب ۰ 9 نمودند و در آینده اختلاف 0 نمود در باره 
۱ کر 1092۱ 


اما اين آیه: و َو لا کلِمَة افطل لضی هم و ان الطالمین لهُم عذاب لیم 
فرمود گر تصمیمی که خداوند در باره آنها 3 نبود د«* وت قائم 
عجل ال فرجه یک نفر باقی نمیگذاشت و در باره ۳ و لت ُصَدْفون 


ابه: 


و ال ربا ما کُّ مُشَرکین پروردگارا ما مشرک نیستیم یعنی راجع بولایت 
علی علیه السلام و آیه: و قَل جاء الْحَو"ٌ و رهق الباطِل بگو حق آمد و باطل 
از میان رفت فرمود: وقتی قائم قیام کند دولت باطل از میان میرود. 


توضیح . ظهور حضرت قائم بیوم الدین تعبیر شده باین جهت است که 
بعضی از مشرکین و منافقین و مخالفین را بر میگرداند و جزای بعضی از 
اعمال آنها را مبد هد منظور از یوم مقداری از زمان است نه یک روز. 


کافی: فضیل گفت خدمت حضرت باقر علیه السلام بودم وارد مسجد 
الحرام شد در حالی که بمن تکیه نموده بود ما 


در جلو درب بنی شیبه بودیم امام نگاهی بمردم نموده 
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فرمود فضیل در جاهلیت نیز همین طور طواف میکردند نه عارف بحق 
بودند و نه پیرو دینی, فضیل نگاه کن چگونه برو افتاده اند خدا لعنت کند 
71 بن گروه مسخره را سپس این آیه را تلاوت فرمود: ا فمَن یمشی مکبا 
0 اهدی امن یقشی سَویا غعلی صراط مَشستقیم آیا کشنی. که :در 
۱ ۱ ان ۱ ار 
درست دِ میرود و در راه مستقیم در حرکت است فرمود بخدا قیم 
منظور علی بن ابی طالب و اوصیا هستند بعد اين, آیه را خواند: قلمّا راوه 
له وه الذین زوا 5 قیلٌ هدّا آلد کت یه عون وقتی 1 
(امیر المومنین) را می بینند که دارای مقام و موقعیتی عالی در نزد خدا| 
است ناراحت میشوند کافران, ملائکه بانها میگویند اینست ان کسی که 
نسبت بمقام او ادعا میکردید و خود را بلقب شخصی او مینامیدید (امیر 


فرمود فضیل ! نام امیر المومنین را هر کس بر خود بگذارد جز علی علیه 
السلام افترا بسته و بدروغ ادعا نموده تا روز قیامت. فضیل ! بخدا قسم 
اعمال حج از غیر شما پذیرفته نیست و گناه غیر شما بخشیده نمی شود و 
عملی از غیر شما نمی پذیرند این آیه در باره شما است: ان َحْتیُوا کبای 
ما تون له نکر عَلکم سََایکمْ و ملک ذخا کریم اگر ادن 
هه ی شما را وارد جایگاهی 
عالی می نمائیم. 


فضیل مگر راضی نیستید که نماز بیا دارید زکات بدهید و جلو زبان خود را 


بد و وارد د بهشت شوید بعد اين آیه را خوان د؛ أ 1 ین ۵ 
هه 13 1 دیکم و آقیموا الصلاح آئوا الرکاة «1» بخدا قسم شما اهل این 


توضیح: یعنی شما بابتدای آیه عمل نموده اید نه انتهای آن. یا اينکه این 
دستور متوخه شماً است ابنداق ابه.را غمل کنید ۱۵ ز انتهای ان 


بیر هیز بد. 


اعتقاد صدوق: تج ,صارق علیه السْلام فرمود: هیچ آیه ای در قرآن 
شنت که اول انا ها ال انا اس چر اک ی ین ات طالت 
علیه السّلام امیر و پیشوا و شریف و اولین مومن در آن آیه است و هر آیه 
شیعیان و پیروان انها است. 


و هر آیه ای که سخن از جهنم است در باره دشمنان ایشان و مخالفین آنها 
است اگر چه آیه در باره پیشینیان باشد هر آیه که مربوط به نیکوکاران 
است در باره نیکان این امت نیز جاری ات هی اه کر اه شری 
است در باره اهل شر جاری است. 

مناقب: محقّد بن حنفیه از حسن بن علی علیه السّلام در باره آیه: فی ی 
صُورّو ما شاء کیک بهر صورت که بخواهد ترا ترکیب میکند. 


فرمود: خداوند ۹ بپن آبی طالب را در نهاد ابو طالب پدرش بصورت 
حضرت محقد صلی اللّه علیه و آله و سلم ترکیب نمود بهمین جهت آن 
همه شبیه تر بفاطمه علیها السلام بود و من از همه شبیه تر بخدیجه کبری 
نستم . 


گفته ندا از جانب خد 


سه نوع است: یک ندا از خدا| بخلق است مانند: 
اقا ها ما تاه ایا اش هدیاه فسات ان 
دوم ندای خلق است بخدا مانند: و لَقَدّ نادانا وخ 


ِ- 


دی زبة. 


9 
سا 


سوم ندای مخلوق یک دیگر راست مانند: قَنادئة المَلایکة فناداها و من تحخنها. 


و نادی أصحاب الْجَتّهٍ. و توژوا أ یلْكَمْ الْجَتّه و ناد يا مالک و ندای پیامبر 
اکرم ذریه خود راست: ربنا نا سمعنا منادیا بنادی للایمان. 


3 ِ 1 3 


کن‌جام القوانهه در باره آیت: ام غیت الویش ععلون السات آن 
یسیقونا ساء ما یَحْکُمَونَّ آیا تبهکاران خیال میکنند از دست ما نجات می 


يابند. 


ابن عباس گفت: این آیه در باره عتبه و شیبه و ولید بن عتبه که با علی بن 

ایی طالب و حمزه و عبیده مبارزه کردند در باره آنها اين آیه نازل شده: 
من کان یرَجُوا لقاء اللّه قِنَ اجل اللّه لت و هو السَميغ العليم و مر جاهد 

تا باه که تیان علی ع الم مدموا راتس تارل فد 


کنز جامع الفوائد: ابو الجارود از حضرت صادق علیه السْلام در باره آیه: و 
ما جَعَل اللةْ لِرَجُل من قَلبَیّن فی جوقه خدا دو قلب در نهاد یک فرد قرار 
تاد از لین ای ال له سمل کرک مرو هر قت ای وا 
که خدا ازمایش کند قلبش را برای ایمان محبت ما را در قلب خود می یابد 
مارا دوست میدارد و هر بنده ای را که مورد خشم خدا باشد دشمنی با ما 
را در قلب خود می یابد و با ما دشمنی میورزد 


ما بدوستی دوستان شادیم و دشمنی دشمنان را متوجه هستیم دوست ما 
برحمت خدا می نگرد درهای رحمت خدا بروی او باز است و دشمن ما در 
پرتگاهی از آتش قرار گرفته که در حال سقوط در آتش جهنم است گوارا 
باد اهل 0 را ۳( 1 مرگ بر جهنمیان جایگاه آنان جهنم 


۹۳۳ 
در او قرار داده باشد زیرا دوست و دشمن ما با یک دیگر مساوی نیستند و 
هر محبت و دشمنی ما در قلب یکنفر جای نمیگیرد زیرا برای یکفرد خدا دو 
قلب قرار نداده که با یکی دوست بدارد و با دیگری دشمن دوست ما 
محبتش خالص است همان طور که طلا را آتش پاک و خالص میکند و 
دی با بر کنو است ای صا مر ان حاه ردان با و 
من وصی اوصیایم و گروه ستم پيشه از طرفداران شیطانند و شیطان از 

آنها است هر که میخواهد بداند ما را دوست دارد یا نه 
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بقلب خود نگاه کند اگر در محبت ما دشمن ما را شریک قرار میدهد از ما 
نیست و ما نیز با او ارتباطی نداریم. خداوند. جبرئیل و میکائیل با 
دشمنند خدا دشمن کافران است. 


کنز جامع الفوائد: ابو بصیر و کنانی گفتند بحضرت صادق علیه السّلام گفتیم 
فدایت شویم ,منظور از رو, در این ی و کذلک آوحینا الیک ژوحا 


من آَمرنا ما گلت تکری ا العتَات و لا الیمان و لکن جَعَلناة وا تقدی یه 
من تشاء من عبادنا و [نک 


لتهّدی الی صراط مُستقیم و وب 


فرمود روح مخلوقی است ۳ از جبرئیل و میکائیل که پیوسته با پیامبر 
اکرم بود اطلاع میداد و محافظ ان جناب بود او نیز در خدمت ائمه علیهم 


کنز جامع: عمرو بن شمر گفت حضرت صادق علیه السْلام فرمود پیامبر 
اکرم به ابا بکر و عمر و علی علیه السلام فرمود بروند بجانب غار اصحاب 


کهف. 


ابتدا ابا بکر وضو بگیرد و بپا ایستد و دو رکعت نماز بخواند سپس سه 
مرتبه صدا| بزند اگر جواب ندادند عمر این کار را بکند اگر جواب ندادند 
علی بن ابی طالب علیه السلام این کار را بکند بجانب غار رفتند و انچه 
پیامبر دستور داده بود انجام دادند اما جواب ابا بکر و عمر را ندادند. علی 
علیه السلام از جای حرکت نموده دستور را انجام داد جواب ان جناب را 
دادند و صدای لبیک لبیک را تا سه مرتبه شنیدند فرمود چرا بصدای اولی و 
دومی جواب ندادید و جواب شخص سوم را دادید گفتند بما دستور داده اند 
که فقط جواب پیامبران و اوصیای آنها را بدهیم. 


هر سه بجانب پیامبر اکرم باز گشتند و جریان را عرض کردند پیامبر اکرم 
صفحه ای فلز مر پیز ون: آور 3 و فرمود گواهی خود را با خط خویش بنویسید 
راجع به آنچه مشاهده کردید و شنیدید خداوند این آیه را فرستاد: سشکتت 


سَهادنَهْمْ و تشون یوم القيیامه. 
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کنز: ابو بصیر گفت حضرت باقر علیه السْلام فرمود پیمان نامه ای که در 
کعبه نوشتند و آن را امضا نمودند خداوند قبل از نوشتن این پیمان نامه به 
پیامبر اطلاع داد و در این مورد 


آیه ای فرست ار پرسیدم آیه نازل فرمود جواب داد آری مگر این آن را 
نشنیده ای: ستکتت شهاحُمم و تا ۹7 


کافی: یعقوب بن جعفر بن ابراهیم گفت خدمت حضرت موسی بن جعفر 
عنه اللام مد که مد تضرانن امه هشال کرد ار آن«حهله 
پر سید. 

جم, و الکتاب الْمْیین, تا أرلْناةُ فی یله مبازگه تا کتّا فلذرین, فیها بُفْتَق 


3 


ک 


کل یم تقسیر این یه یست فرمود: چم حضرت مد صلی اه 
علیه و اله و سلم است در کتاب حضرت هود که بر او نازل شده. 


بعضی از حروف آن حذف شده اما کتاب مبین حضرت امیر المژمنین است 
اما لبلة»فاطمه علیها السلام است اها انن قسمت ای قبها بفری کل آفر 
حکیم از نژاد او خیر زیادی بوجود می آید پیابی مردی حکیم یکی پس از 
دیگری از نژاد او خواهند بود .. 


ان ما و من عَمِلّ صالحاً تفه منظور 
هستند : مَنْ اساء فقلیها منظور منافقان و مشرکان هستند . [ 
الی نکم نو ترجه ( 


کنز: ابو مریم از حضرٍت صادق و حضرت باقر علیه السّلام نقل می کند که 
فرمودند وقتی اين آیه بر پیامبر اکرم نازل شد: فلّ ما نت یذعا من 
الرْسَلِ و ما آدری ما یُفْعَل بی و لا کم بعنی در جنگ ها قریش گفتند چگونه 
پیروی این پیامبر را بکنیم با اينکه نمیداند چه خواهند کرد پا او و با ما 
خداوند این ابر ابر بنافتر تال فر نود تا فَتخنا لک فَتَحا مٌبینا. 


مر 


در باره آیه؛ (ِنْ از / ما یوحی ال فی علی) جز آنچه بمن وحی شده در 
باره علی پیروی نمی 


حضرت باقر و صادق فرمودند آیه این طور نازل شده. 
امامت, ج 2 ص: 272 
که اه خی رسای کشک ری اقا لام ان اه 


قهل عسیثم ان و2 آن تُفْسذوا فی الرْض و توا آتحاشکم مبخه‌آهید 
اه رسیدید تبهکاری کنید و قطع رابطه 
خویشاوندی نمائید. 


فرمود این آیه در باره پسر عموهای ,ما بتي عباس و بنی امیه تال شدح 
سپس این قسمت را خواند: اولیّک الذین لعتَهَمٌ اللة فاصَمَهُمْ خدا انها را 
ام بو و و ناشنوا چرده: 91۳ بْصارَهمٌ و 
از دیدن وحی آنها ر | کور نموده بود خواند: ان الذین اونکُو علی آبارهمٌ 
کسانی که بعقب بر گردند. 


پس ولایت علی علیه السلام: من بعد ما تب تبیّن لَهْمْ الهّدی السَیّطانْ سَوّل 
هم ٩‏ ی 1 پس از اند برای ِ 3 آتنکان شد شیطان 
ی 


بعد خواند: و الذین اهتَدوا کسانی که هدایت بولایت علی یافتند زادَهمّ هدی 
هدایت آنها را افزون نمود بشناسائی امامان بعد از علی و قائم آل محشّد 


صلی اللّه علیه و آله و سلم: و آتاهم تفواهم: و به آنها پاداش تقواشان را 
داد که از جهنم آسوده باشند. 


در باره آیه: قَاعْلَح أَبْ لا ال الا اه و اسشتفقر یدلیک و للْمذْنینَ منظور از 
و نون 0 و 
۰ 2 و 2 1 


عمل صالح انجام دادند. 


پیامبر نازل شده در بارزه:علی آوزدند که همین واقعیت بود از جانب خد 
گناهان ایشان را آمرزید و خاطرشان را آسوده کرد. 


ا هام ی 27 


فرمود: 5 لت کفَرّوا کسیانی ِ علي کافر شدند ۳ از دنیای 
خود بهره می برند. و5 ون کما تأکل الاتعام 5 الا 1 ی مد مثل 
چهارپایان میخورند جهنم جایگاه آنها است. 


وه داده شده که آنها محمد و وتان ایشانند حضرت باقر " رد این 
قسمت آیه: : فیها لهاژ منظور از انهار مردهاتی فبستتن: و آنت فتتعت. آیه: 


و آلهاژ من آبن لَم یتقبّرْ طَعْمَهُ منظور امام است. 


اما اين قسمت آیه: و مَعْفرَهٌ من رَبهمٌ منظور ولایت امیر المومنین است 
اقا این ان کمن هو خالذٌ فی التّار یعنی آبا پرهی زگاران مانند کسانی هستند 
که پیوسته در ولایت دشمن آل محشدند که همان آتشی است که هر کس 
داخل شد داخل در جهنم شده آن _وقت خداوند میفرماید چه خواهند دید: و 

سْقوا ماء حمیما ققطع أعاعَفم آبی گداخته میچشند که امعاء آنها از هم 
برای پیامبر اکرم چنین اورد: 


دیک بافْم گرهوا ما رل ال فی علی قَاخبط مالغ اين بواسطه آن 
است" که دوست نداشتند انچه را خداوند بر پیامبر نازل نمود در باره علی 
غیه السلام شمش سوت اعمال اف ار مان رقت. 


راز 8 8 ِِِ 


رسید به. 


أ قلَم یسیژوا فی ال فرمود میخواهی معرفی کنم بتو شخصی را که 
قدرت داشت در یک روز ترا از مشرق بمغرب برساند گفتم چنین کسی 
کیست؟ 


فرمود امیر الموّمنین مگر فرمایش پیامبر اکرم را نشنیده ای: لتبلغن 
اما رس 272۳ 


ای ار و الا وال اف نصا شمه اه فان ها 
سلیمان. 


سوگند عصای موسی و انگشتر سلیمان را بشما خواهند داد بخدا قسم این 
فرموده پیامبر است. 


کنز: ابن عباس در باره آره؛ کرَزع آخرج اه قارَره قاستعلظ قاستو 
علی شیقه بفجت التاع لوفیظ پم اقا مانند کشتی که سبزه نو رم 
آن سر بر آورده و محکم شده بطوری که استقامت دارد بر روی ساق خود 
بایستد موجب شگفت کشاورزان است تا کافران در خشم شوند. 


ابن عباس گفت اصل کشت و زرع عبد المطلب است و سبزه نو رسته که 
ار شا سای ات ی دا ساسحا اه 
کشاورزان علی بن ابی طالب است. 


توضیح . رٍ مفسران_گفته اند این آیه مثلی است برای صحابه پیامبر اکرم 
علی الله‌غلیه.م. له و سلم که در ابتدای اسلام کم بودند سپس زیاد شدند 
و نیرو یافتند بطوری بر ند که مر در شگفت شدند اما بنا بر 
ابتدای تولید آنها افه مات نود رف رشان وتف له اه 
السلام شد. 


کی اه ای نی اوه اور او اه اه ان کی که 
پیامبر اکرم فرمود من بهترین فرد مردم 


فخر نمیکنم و علی بن آبی طالب بهترین فرد مومنین است بی انکه فخر 
کند خدایا دوست بدار دوستش را و دشمن بدار دشمنش را. 


مردی از قریش گفت پیوسته پسر عموی خود را بالا می برد و میستاید 
خداوند این آیه را نازل فرمود: و النجُم ٍذا قوی , ما صَلّ صاحبْکُمْ و ما وی 
, و ما ینطِّق عن الهوی که منظور آینست این حرفی که در باره پسر 
عمویش میگوید آز روی هوای نفس نیست: اٍنْ هو الا وی بُوحی جز وحی 
پروردگار نیست. 


امامت 2رضن: 275 


کنز جامع: فضل بن عبد الملک از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که 
فرمود وقتی پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم علی بن ابی طالب را 
در روز غدیر خم بلند نمود مردم سه دسته شدند گروهی گفتند محمّد 
گمراه شده و بعضی مدعی شدند بباطل گرائیده و دسته دیگر گفتند اين از 
روی خواست دل خود اوست در باره خویشاوندانش, خداوند این آیه را 
نازل نمود: و النَجّم آذا هوی . 


کنز جامع: محمّد بن, عبد اللّه از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که 
پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود شبی که بمعراج رفتم 
رسیدم بسدره المنتهی جبرئیل گفت جلو برو باندازه یک میدان دید جلو 
رفتم نوری درخشان چشم مرا خیره کرد بسجده افتادم برای خدا خطاب 
رسید يا محمّد چه کس را در زمین بجای خود گماشته ای عرضکردم 
عادلترین و راستگوترین و نیکوکارترین مردم علی بن ابی طالب را وصی و 
وارت و جانشین خود قرار داده ام . 


خداوند فرمود سلام مرا باو برسان و باو بگو خشمش عزت و سرافرازی 
0 


و خشنودیش از کسی نشانه ایمان آن شخص است يا محمد من 
رو کاری هی کر شم کدانی یت ی اعلایم یکی اشستاههای خور 
را ببرادر تو بخشیدم و او را علی نامیدم. 


یا محمّد من خدائی هستم که جز من خدائی نیست فاطر آسمانها و زمینم 
یک نام خود را بدخترت بخشیدم او را فاطمه نامیدم من بوجود اورنده هر 
چیزم يا محمّد جز من خدائی نیست و من حسن البلا هستم (خوب ازمایش 
می کنم) بدو فرزندت دو نام از نامهای خود را بخشیدم و انها را حسن و 
حسین نامیدم. 


وقتی پیامبر اکرم این حدیث را برای قریش نقل کرد گروهی گفتند خداوند 


چیزی به محمد وحی نکرده اين حرفها را از خود می زند خداوند این آیات 
اک و النَحّم |ذا هوی ما حَل صاحبْکم و ما عوی 


کنز جامع: شعیب از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد در باره آیه : 
ستَفرغ کم 


اخافترخ وض »276 
ایو القلان که فرمید تقلان ما او فرآن هستین 


توضیح . : مشهور بین مفسران اینست که ثقلین یعنی جن و انس و معنی ایه 
اینست که ما خود را آماده میکنیم از برای حساب و جزای شما دو گروه در 
کیامت: اما سر تال هام عایه الن لام یکت ای انست. که ها آفاده ی 
کنیم خود را برای باز خواست از مردم و انتقام از کسانی که حق شما را 
رعایت نکرده اند. 


کنز چامع : سلام بن مستنیر از حضرت باقر علیه السّلام در باره آیه: اعْلَمّوا 
آنّ ال ی الا بَعْدَ مَوْتها نقل کرد فرمود منظور از مردن زمین کفر 
اهل آن اشت: کاقرفنه ارت 


خداوند او 


ن 
را بوسیله قائم عجل الله فرجه زنده می کند در روی زمین عدالت می کند 
زمین زنده می شود و اهل زمین نیز پس از کفر زنده میشوند. 


کنز جامع: زبیر بن بکار نقل از یکی از اصحاب نمود که مردی بامام حسن 
علیه السلام گفت در شما مقداری کبر وجود دارد فرمود هرگز, کبریاء 
اختصاص بخداي یکتا دارد ولی در من عزت نفس است که خداوند در قرآن 
می فرماید و لِلّه ار و ِرَسَوله و للَمَوْمنین 


کنز جامع: جابر از حضرت باقر علیه السّلام در باره آیه: دَرّنی و مَن حَلَفْتْ 
وجید نقل کرد که منظور از این آیه شیطان است که او را تنها آفرید بدون 
پدر و مادر و جَعَلْثْ له مالا ممَدُوداً منظور همان قدرت او است که تا هدتی 
معین ادامه دارد تا وقتی قائم آل محشّد قیام کند و تنین شهوداً تا کلا له 
کان یتنا عنیدا که او دشمن ائمه علیهم السّلام است‌بو مردم را از راه آنها 
باز میدارد که آنها آیات خدا هستند این قسمت آیه: سَأاوهفة ضَعوداً حضرت 
صادق فرمود صعود کوهی است در جهنم از مس که ابا بکر را وادار می 
کنید بو ان.بالا رود وفتی دشتش را پر ری کوم-میکذ اند کون دوب می, نود 
بطوری که دستهایش بزانو می رسد باز تا دست بر می دارد و کوه بحالت 
اول بر میگردد همین طور هست 


ا مات برض 277 


تا وقتی خدا بخواهد. 


رل > لل 3 ما ج لل ۲ ات 2ج 
این قسمت آیه: اه فکر و قدّر, قفیل کبْف قَدر تا اٍن هذا الا قَوّل البَشر 
منظور تدبیر و فکر و اندیشه او است و تک ش که مقامی را مدعی شد 
که شایسته ان نبود. 


ع‌ِ 
بعد خداوند میفرماید: ساصلیه 


سقر تا لَوَاحةٌ لِلبشَر یعنی او را اهل شرق و غرب متا همین کشد. ار 
موقعی که در جهنم است و حال او برای مردم اشکار می شود منظور از 


عَلیها تَسعة عَسَر یعنی نوزده نفر از مردم هستند که همه در شرق و غربند. 


اين آیه: و ما جَقلنا آشحات التّار لا ملایکَة منظور از نار حضرت قائم است 
که تور آی هید رتیه .و قاستی ری ه غرسهرا مرو و ملائکه کسانی 
هستند که علم آل محشّد را دارند. 


اين آیه: و ما جقلنا دتم / فد کی متصایی کر کم سره کنو 
این آیه لتفه ال ره ۳ الكِتَابِ یعنی شیعیان که اهل کتابند و آنهایند که 
بایشان کناب د نبوت و حکمت ارزانی شده 5 یزداد الذین منوا اتضانا: و لا 
ریات ادن انوا الکتا عفن شا نس در خیوعه ار کار خص یو 
ندارند. 


و لفول الذین فی و َرَضّْ منظور ضعفای شیعه هستند و الافرژوت 
ما ذا آرا5 ال ِ 39 یکه,میگویند خدا از اين چه منظوری دارد خداوند 
میفرماید بانها کدلک بضل اللة من عضاء و فجن قن خشاء این خنین:عداو ند 
گمراه میکند کسی را که میخواهد و هدایت مینماید آن کس را که بخواهد 
موّمن تسلیم می شود و کافر شک میکند و ما یعْلَمْ جُنود یک لا هُوّ منظور 
از جنود و سپاه خدا شیعیان هستند که تعداد آنها را فقط خدا میداند و آنها 
گواهان روی زمینند و ما هی الا ذکُری للبَشَر. 


اماتتر مخ رز 278 






ِ- 


لِمَنْ شاء منکم ان بِتَقدم او یتَاخْر یعنی در این ایام پیش از ظهور حضرت 
مهدی هر که مایل 


است چق را بپذیرد و بجانب حقم رود هر که میخواهد از حق کناره گیری 
کند کل تفس یما تبث ر هبتهٌ الا اصحاب ب الیّمین هر کس در گرو اعمال 
خویش است مگر اصجاب یمین که آنها اطفال مومنین هستند که خداوند 
میفرماند و اببعتهم مهد دُرْبْهْمْ بایمان لحفنا بهغ ذربَهُمُ که منظور اینست آنها 
در روز میثاق ایمان آورده اند و کتا نکد ب بیوّم الدّین ما روز پاداشٍ را 
تکذیب میکردیم منظور روز قیام حضرت قائم است فما هم عن التّذکرّه 
معرضین چه شد که آنها ِِ رو برگردانیدند منظور از تذگره و آیه 
امیر المّمنین صلوات الله علیه است. 


تیه ۶و ی و 0و9 . 
هم 


حمر مستفره قرّث من قسوره یعنی آنها مانند الاغهای وحشی 
هستند (گوره اک از دیدن شیر فرار کنند دشمنان آل محمّد همین 


۱ مر ی مهد مهم آنْ بُوّنی فا متسر هر یک از مخالفین مایلند 
ما نا لا هر کر آنما 
از آخرت باک ندارند منظور دولت حضرت قائم است. 


آنگاه خداونو پس از معرفی تذکره که منظور همان ولاپتٍ آل محمّد است 
میفرماید: کلا ات تذکره قمن شاء دَكرَهُ ما تد کر ون [ آن یشاء اللَهْ هو 
أهْلَ ار ای را اس ار ای ی 
ی 


کنز جامع: حلبی گفت از حضرت صادق شنیدم اين آیه را میخواند: بل بُرید 
الاتساٌ نْ لیفجَر امایة اراده دارد انسان تعذیب کند امام خود را بعضی 
2 اند که منظور تعمیم 


دارد در باره امیر- المومنین علیه السلام حیله و مکری بکار برد. 
توح 9 27 
توضیح . : شاید بنا , بر این تفسیر, امام بکسر همزه است. 


کسام ی ی 


رم ی 


با 


تفسیر فرات چابر گفت از حضریتباقر علیه الشلام راجع بآیه ما تشوا 
ما ذکرُوا به به قتخنا عَلیهمْ أبُوا ت کل تین ات العالهن. قونود عفی 
فلا تسوا ها کرواریی موفتی وها کوسند ولایت ایو الموهس علن بو 
ایش‌ظالی اه ای انا انکه اه ید امن ورن 


فرات: خثیمه گفت از حضرت باقر در باره نم یوم و بَعض آیاتِ 
زک لا بقع تفس ایمائها تا آخر آیه پرسیدم فرمود منظور دوست و پاری ما 
خانواده است گفتم بمقداری که خداوند مرا توفیق دهد با زبان و دست و 
قلب در راه شما کوشش میکنم. 


فرمود خثیمه ! یاری با زبان مانند یاری با شمشیر است و یاری با دو دست 
بهتر است. قر آن: بسته: فتتتمت: تفتنیيم. شندم یک نوم آن در باره ما خانواده 
است و یک سوم در باره دشمنان ما و یک سوم دستور و احکام است اگر 
آیه ای در باره گروهی نازل شده ۳ آنها از تا رفیه آندتدوضنفرتی 
که منظور و مفاد ایه نیز از بین برود دیگر از قرآن چیزی باقی نمی ماند 
تمام قرآن قابل انطباق است تا وقتی آسمان و زمین پایدار باشد هر 
گروهی آیه ای دازند که میخوانند ان را. 


ابتدایش غریب بود و در آینده نیز غریب خواهد شد خوشا بحال غریبان. 


خثیمه ! روزی بر مردم خواهد امنق که خدا و توحید را نشناسند تا ظهور 
دجال و تا ی ی ای وب اید و خداوند دجال را 
بد ست او , بکشد و یکی از ما خانواده بر آنها امامت کند و نماز بخواند, نمی 


تفسیر فرات: زید بن علی علیه السّلام در باره آیه: قلَو لا کان من الْفُرُونِ 
من فلکم اولوا بقیه هون ی فرمود گروهی 
از ها خانواده قیام خواهد کرد کسانی کهتبیتنن از ها ز ند کی ‌میکر دید آنها نیز 
مانند ما بودند. 


بعضی کشته میشوند و گروهی باقی میمانند تا اين امر را بالاخره روزی 
زنده کنند. 


تفسیر عیاشی: حضرت .صادق علیه السّلام فرمود خداوند میفرماید: لقَ1 
جاءکم سول من أنفُسِکَمٌ فرمود خطاب بما است عزیژ عََیّه ما عنم اين 
هم در باره ما است خریص عََیْکَمْ در باره ما است ی 
دوز این فشفت خهارم موهتیرن: باما شربی شنده اند ,آن سه قصفت اول 
اصاص ها ها 


در روایت بعد تفسیر مقمنین را بشیعیان میفرماید و اضافه میکند که سه 
قسمت مال ما است و یک چهارم شیعیان ما. 


توضیح . این تاویل امام علیه السلام انطباق با آبه بسیار بیشتر است از 
تفسیری ی که مفسران نموده اند در مورد من نکم عنمه: از فان رها 


خانواده, بدلیل, اينکه در مورد ساير مردم اسلوب را تغییر داده میفرماید: 
امین روف رَجيم. 


علیه السّلام فرمود خداوند هیچ پیامبری را : بر نیانگیخت مگر با ولایت ما و 
بیزاری از دشمنانمان اين, آیه اشایه بهمان 9 و له تا فی مه 
رشولاً آن اعْبدُوا ال و امْتیبئوا الطغوت قَمهم مَن هدی ال و مهم عن 


فمبهم 


حتَت یه السلالة آنها که گمراه شدند بواسطه تکذیب آل مجقّد صلی اللّه 


علیه و آله وٍ سلم بود بعد میفرماید: قسیژوا فی الأرْض قاروا کف کان 
عاقبَةٌ الَمْکَذبینَ. 


تن سامع: توفلی ان خضریت: فاد علیه السلام تقل. کرد که امیز التوعیر: 


علیه الملام فزمود من آن: تجارت سود بعشی هسمتم که موعب. نحات از 
عذاب دردناکم که 


3 


0 


۰۱ 
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۳ و تن 1 
در این آیه میفرماید: یا یا الذین آمَئوا هل أَدْلْکَمْ علی تجازه ثجیکَم من 
عدات لیف 


هم یشقن ی ای ی سا کرت که فروه ها مره 
آن خانواده ای که خداوند ما فیرش را کی ضان ها فرستاد که ابایتشن زا نر.ضا 


بخواند و ما را تزکیه کند و کتاب و حکمت بیاموزد. 


2 0 0 0 بهترین تاعت از 
ات دوازده ساعت ی اشایهان ات بل وا تاه و 
توا لح کت بالنساعه سیر 


تفسیر قمی: حضرت باقر در باره آیه لها آاخذی الْکبَر. تذیرا للبشَر فرمود 
تعتی فاطفه: علیها السلام. 


توضیح . : آیات قبل از اين آیم ضمیرهاییش بجهنم و شراره آن برمیگردد گفته 
اند در اين آیه: و ما هی الا ذکری لش ضمیر یا بجهنم برمیگردد یا به 
تقدآد خازبان خفتم و با بسوره با احتهال بر کشت ضفیر. نشور ممکن 


است بصاحب سوره برگردد و امکان نیز دارد که تمام این تهدیدها بعذاب 
در باره کسی باشد که ظلم بان حضرت نموده و حقش را غصب کرده. 


کافی: سالم حناط گفت: بحضرت باقر عرض کردم منظور از اين آیه را 
بفرمائید: ترل به الرَوخْ امین علی قَلیک لِتکون من الْْنذِرِیَ یلسان ریم 
مبین فرمود ماود ولایت امیر المومنین است. 


کافی: فضیل از حضرت ابو الحسن علیه السلام در باره [ بوقون باللدْرِ 
نقل کرد که: فر فوخ ها فیکنند:نه پیماتی. کهراز آنها ند مورد ولایتها کرفته 


شده. 


توضیح: نذر عبارت است از وعده ای که مشروط بشرطی باشد این 
ولایت پیامبر و ائمه علیهم السلام 
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در میثاق است یکی از بطون آیه است و این منافات ندارد که ظاهر آیه 
دلالت کند بر وفا بنذرها و پیمان های شرعی و هم با آنچه خواهد آمد در 
باره زول سوره هل آتی که مربوط ِ ات که روژه بگیرند 
موجب اختصاص حکم و مفاد ایه نمیشود اینجا فقط امام از ولایت نام برد 
چون یک فرد از پیمان است که بیشتر مخفی شده و این مطلب را نایید 
میکند که. آیات سابق مربوط به. نیکان. است. بطور کلی, گرچه مقصود 
اسیانته اطیان اه 


کافی:ٍ ابو حمزه 0 ه صادق در باره ابه: و |ذا تثلی عَلَیهِمٌ ایائنا بینات 
قال لذین کقژوا لین قثو اوه ا ده ی تدم < 


قریش را دعوت تولایت:ها کرد آنها با تفر منک شدند کفار از فریتشن کفترد 
ناما کاهرار مات اه لسن ق هداس دام ی ازما نم کرو 
بهتر و خوش بزم تریم. 


خداوند در مقام رد آنها فرمود: و کم أهلکنا قبلهم م من قزر 
و رای ها ۳ 
دارای لوازم خانه ای بهتر و ظاهری آراسته 0 


عرضکردم این آیه را بفرمائید: مَنْ کان فی الصّلاله قَلیِفْذْة له الاَخمن مَذ 
فرمود همه انها در ضلالت بودند و ایمان بولایت امیر المومنین و ما نداشتند 


گمراه و گمراه کننده بودند. 
خداوند گمراهی و سرکشی آنها را گسترش داد تا بمیرند و منتقل به 


عم 


بدترین جایگاه شوند و بدون یار و یاور گفتم اين, ابه: خَنّی آذا تاو ما 


عون انا القدات ۶ انا الناعه فس‌علعین خن هو شد ایا 2 اصفه 


ر هلاک 
یا که آنه 


۰ اصا 


فزموو اما این قشفت ابهه :ار روا ما وغدون با شش اجه وغده: فاد 
شده اند منظور خروح قائم علیه السلام است و همین معنی ساعت است.؛ 
ان روز 

خواهند فهمید که از جانب خدا چه بر سر سر آنها ۵ نز شده بوسیله حضرت 


0 ی 


گفتم این آیه؛ و یزید 3 ال الذین اهتَدوا هد فرمود یعنی در آن روز بر 
هدایت یافتگان پیروی از قائم که منکر او 


نشده اند. 


گفتم: لا بَمَلِکُون السَفاعه | عن الحد لد امن عَهّدا فرمود یعنی مالک 
شفاعت نیستند قح کشانی که ولایت امیر المومنین و 


گفتم: ان الّذِين افنها 2 ۳ الطَالحاتِ سَیِجْعل لَهْمْ الأَجمن دا کسانی 
که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام میدهند یعنی ائمه علیهم السْلام خدا 
برای آنها (ود) قرار میدهد فرمود ولایت امیر الممنین همان ورد و محبتی 
است که خدا در این ایه فرموده که محبت آنها را بر مقمنین واجب نموده. 


گفتم: قائما يِسوناه بلسانک اش یه ام مه تین به قوماً 5 فرمود این 
را فر زبازش خاری کرد خداوند موقعی که امیر المومنین را بجانشینی خود 
تعیین نمود موّمنین را بشارت داد و کافران را تهدید نمود کافران همان 
کسانی هستند که در این ایه (لدا) نام برده شده اند یعنی بسیار ستیزه جو. 


زاین تال کم و تفا ما تا ما دون رود یی 
بترسانی گروهی را که در میان آنها هستی چنانچه پدران آنها یذ مور انذار 
قرار گرفتند آنها عافل از خدا و پيامبر و تهدید وید لد حق لول علی 
ال وهی و اتمه ندارند (که در دنیا کشته 0 بدست قائم و در اخرت 
ندارند عذاب 
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و کیفیر ایشان دِ این آیه توضیح داده شده تا حو[ فی عناقهم آغلال فهی 
الی الاذقان فَهَمْ مَفَمَخُو مَفمحون سپیس فرمودیدر دنا چن گرفتا مشود که ین 
آیه میفرماید و جقلنا من ین یدیم سَذا و ین حلفهم سثا قَعْسَبَاهم 

لا یبِصرّون آنها را در پرده ای از جهل و نادانی از پیش 


و پس قرار میدهیم و چشمهایشان را از دیدن حق کور میکنیم تا دیگر 
حقیقت را نیابند این مربوط بدنیا است اما در آخرت در جهنم چنان گردن 
هایشان بزنجیر کشیده می شود که نمیتوانند سر بجنبانند حون نکر ولا رند: 
شده آند. 


1 


سیس میفرماید: و سَواء عَلیهم اند رتهّم 2 تلذرهم لا توضون ای 
محقد!دیگر چه آنها را بترسانی و چه نترسانی یمان بولیت علی و ائمه 
نخواهند آورد آنگاه میفرماید: تما تنذرژ من | کم لد کد نو انذار میکنی 0 


زا که پیروی از علی (و ائمه) نموده 9 الحخمن بالغیب فبشر 
بمَغفرو آجُرٍ کرٍیم و از خدا در پنهانی تسا کون ان ۱ 9 


7 


مت 
أم 


1 و ترجدون ۹۸ تور ال و خزود یعنی و 
بو ولایت ار ای هلاه را سای ایو کرد 


گفتم معنی: ی توره فرمود یعنی خداوند امامت را تکمیل میکند 
بوجود حضرت, مهدی منظور از تور امامت است,ذلیل این ایه: فاییوا-بالاه 
وله و لور انح آرلنا کسانی که آشان‌ دا ف عامرشی آورده اند و 
نوری کم ۳۹ ایم یعنی امامت. 


هو الک سل سول بالْمُدی و5 دین اج و فرمود بعلی اوست که 
کردم پیامبرش , را بولایت وصیش ولایت همان دین حق است گفتم: 
یره عَلی لین کل تا پیروز کند او را بر تمام دینها در هنگام قیام قائم. 


آنگاف آمام علیه الشلام فرمود .و اللد میم ولایه انفانم و لق کرة الکافزون 


میکند بولایت حضرت مهدی گرچه مورد پسند مخالفین علی نباشد. 


عرضکردم آیه همین طور نازل ؛ شده ۰ موه اصل ان فلت زین و از 
القاط نکر که-راند بر ری نوره ق ار کرد الکافژون) اشت: تاویل: آیه 


است <1». 


عرضکردم تفسیر این آیه ذلک دام مَتَوا ِِ کفَرّوا فرمود خداوند کسانی 
را که پیروی از پیامبر نکنند در مورد وصی و جانشینش منافق نامیده و هر 
کس منکر وصی او شود مانند کسی است که منکر نبوت شده باشد و در 


این مورد ایه نازل نمود: 


|ذا جاءک لَمناففون زمانی که منافقین بعنلی منکرین ولایت علی پیش نو 
آمدند قالوا تسْهَد الک لول اه و ال بَعلَمْ نک لول و ال یهد ان 
المْنافقین لکازبون میگویند ما گواهی میدهیم که تو پیامبر خداتی خداوند 
میداند 4 پیامبر اویی ولی گواهی مبد هد که منکرین ولایت علو در این 
شهادت, که پرسالت بومیدهند دروع مدجوبند آخدوا ایمانتمه حره جِتَّد قضیوا عن 
سّبیل اللّه ایمان خود را سیر قرار داده اند و 


از راه خدا کم مراد وصی پیامبر است مانع میشوند هم ساء ما کاوا 
تتملو دلی سای آموا ما باکت جون انعان 0 
وی یت بولات وی وشات کار نمی علی قرو 
یِفْقَهُونَ خدا مهر بر دلهای آنها زده است درک نمی کنند. 


عرضکردم معنی لا یَفْقَهُون کر چیست فرمود نبوت را درک نم نمیکنند. 
گفتم: و |ذا قیل لهْمْ تعالا یَستففز کم رشول اه فرمود بعنی وقتی بان 


و برگردید بولایت علی تا پیامبر اکرم طلب آمرزش گناهان 
شما را بنماید: لوَوّا روْسَهُمْ و 


جِ ‌ِ 0 
رَایتَهَمْ یضَدون و هم مُسَتکبرَّونَ سرباز میزنند و می بینی که مانع از ولایت 
علی میشوند و بر او کبر میورزند. 


نگ تسوا نطاب اند کف با خی انتکاصی هرد 

وا عنم آشتفقرت هم آم لغ تشتفیر لهم لن تفر ال هم ار له ۷ 
دی موم فا سقین خهدای اقا سا سای وه سای دا هر کر 
ایشان را نمی آمرزد خدا تبهکاران کسانی که ظلم بوصی تو کرده آند 


عرضکردمٍ و قمن یِمُشی مکی علی وجهه آفدی, این شین هو علی 
صراط مُستقیم و 9 مثال زده کسی که مخالفت با ولایت علی 
نموده بشخصی که روی زمین افتاده و نمیداند بکجا برود و هر کس پیرو 
علی شد مانند کسی است راست و درست در راه مستقیم براه خود ادامه 
دهد که راه مستقیم همان ولایت علی بن ابی طالب است. 


عرضکردم این آیه از لقوّل سول کریم فرمود یعنی جبرئیل از جانب خدا 
در مورد ولایت علی گفتم: ما هو بقَوّلٍ شاعر قلبلا ما تَوْمُِونَ فرمود 
قریش میگفتند محقد دروغ بر خدا می بندد چنین دستوری عد باو نداده در 
مورد علی خداوند آیه بر آن جناب نازل کردم کف ولانت: علیم کلب ایدم 

تلزیل من رب ی 5 لو 7 تقول علینا بفض الاقاویل لأحَذٌّنا هم شته تالنتن. 2۱ 4 
لَقَطعنا من الوَتین ج از جانب 


اتامت: خ ررض رود 


نل ثم 


پروردگار جهانیان دستور داده شده اگر محمد صلی الله علیه و له و سلم 
بر ما دروغ ببندد دست راست او را میگیريم و رگ گردنش را میکنیم. 


باز سخن را بولایت برمی گرداند: ٍ لتذکرخ للتَمین و [ا 
شگفیین و اد لَحسَرَه عَلی الکافرین 


۳2 نج لد دش اة ج _ لاو راره مکاح 
و ان لخق لیقین فسبخ باسم ر: لعظیم. 


ولایت علی سبب راهنمائی معتقدین بولایت است ما میدانیم بعضی از شما 
نخواهید پذیرفت علی علیه السلام حسرت و اندوهی است برای کافرین. 
ور کارت نا اس راز که کفتو نت را ات کرو 


گفتم: 4 سمعتا الَهُدی اما به فرمود: هدایت در آنهٌ ولایت است بعلی 
ایمان اور وه بمولایمان هنز گنز ایمان بمولای خود آورد از نقصان و طغیان 
بیم نخواهد داشت. گفتم این طور نازل شده فرمود: 1 نه این تاویل ابه 


است. 


عرضکردم: ان لا آملک ۹ صَا و لا تشد فرمود پیامبر اکرم مردم را 
یوت سورع السام برد فرش احها بر کس ام ما 
را از اين تکلیف معذور دار فرمود این بستگی بدستور خدا دارد از طرف 
من نیست به پیامبر تهمت زدند و خارج شدند. 


خذاوته این اشترا تال کشوه فل ای لا اقلی لکم ضرا ولا رشدا قل ای لن 
بُجیرنی من الله أَحذ و ن أچد من ذونه مْلتحدا الا 2 5 رسالایف. 


بگو اختیار سود و زیان شما بدرست من نیست در صورتی که مخالفت 
دستور خدا را نمایم کسی نمیتواند مرا از دست خدا رهائی دهد و جز او 
پناهی ندارم و جز تبلیغ فرمان او در مورد علی راهی ندارم عرضکرم ایه 
همین طور نازل شده است. 

فرمود: آری. بعد فرمود از جهت تأکید و اثبات مطلب میفرماید: و من 


فص ال و رَسْولهة قاِنّ له ناز جَهتَم خالدین فیها بدا هر کس با خدا و 


برای هميشه در جهنم خواهد بود. 


گفتم تفسیر آیه: جن آذا راو ما یوغذون قَسَیعْلَمُونَ من 3 تاضر| ‏ 
آقل عددا. 


میشوند چه کس ضعیف تر و چه کس تعداد پاور انش کمتر است. 


گفتم: و اصَیر لی ما یَفُولونَ صبر کن راجع بآنچه در باره تو میگویند: 

و امَجُنْفْمْ هجْراً جمیلاً از آنها فاصله بگیر بنحو نیکوثی: ده هالک نخ 
اولی النعمه و مَهَلَهْمْ قلیلا/ رها کن مرا و تکذیب کنندگان وصیت را صاحبان 
تعمت: انا زا کفی فهلت ده حفتم این اور نازل شده فرمود: آری. 

تا ی هت 


کفتمد ق مداد الفیق ها یمان فرخود بواسظه. اعتفاد. پولایت: ‏ علش 
ایمانشان افزوده می شود. 


ش 1 3 9 9 
گفتم: و لا یرتاب الذین آوئوا الکِتابِ و الْفْوْمنُونَ در شک نخواهند افتاد 
کسانی که با نها کتاب داده شده و مومنین» در باره ولایت علی پر سیدم این 


شک و شبهه چیست فرمود منظور اینست که اهل کتاب و مقمنین در باره 
ولایت بشک نخواهند افتاد. 


۵ 0 






الذین ۳ الکتات فرمود یقین پیدا می کنند که خدا| و 


بل ن 0 و ر ۳ 
بشر. فرمود: اری همان ولایت طلو است. 


گفتم: ها لاخدی الکبر این نکش از بزرگترین چیزها است فرمود ولایت 


است. 


کفتم: من تشاء منکم آن عفد او سا تن فرمود یعنی هر کس بسوی ولایت 
ما سبقت جوید از جهنم دور شده و هر که از ولایت کناره گیری کند 


بجهنم نزدیک شده: الا آَضْحات الیمین بجز اصحاب یمین فرمود بخدا قسم 
ان ها شیعیان مایند. 


گ 9 ‌ِ 
که ی او نک فا ضایف فوه ی سا خلا ما دض 


گفتم: قما لَهْم عّن الَذْکره مُعرضین فرمود یعنی چه شده که آنها از ولایت 
اعراض دارند. 


گفتم: کلا [تها تذکره فرمود منظور ولایت است گفتم معنی: یُوفُوتَ بالیذر 
فرقود.وفا به. تیفانی: فکنید که جدآونم در مان فان از آنها. خر فته راحم 
بتولایت ما 


گفتم: انا شک ترلنا علیک الفرآن ربا قال هلاه علن:فرنود فعتی تست 
که قرآن را همدوش با ولایت علی بر تو فرستادیم پرسیدم ایا (بولایه علی) 
جزء آیه است؟ فرمود: نه این تاقیل آیفه ازنت 


گفتم: اِنّ هذه تَذْكِرَهْ فرمود یعنی ولایت گفتم: یُذْخْل مَن یشاء فی رَحمَیَه 
هر که را بخواهد در رحمت خود داخل می کند فرمود یعنی در ولایت ما 
فرمود: 

و الظالمین أعَدّ لهُمْ غذابا الما ترای سفنگان املات خدا آنشی درونای 
اماده شده است مگر این [۳۹ را دقت نکرده ای: ما ظلَمّونا و لکن کائوا 


ات از مَونَ بما ستم نکرده اند بخود ستم نموده اند خداوند منزه 
است از اینکه شنتم: کندسا باخ نتم روا شود آها خر این ایات که: هن فزمایز 


بما ستم روا نداشته اند ما را با نفس خود قرین و همراه قرار داده بهمین 
جهت ظلم بما را ظلم بخود نسبت داده و ولایت ما را ولایت خود محسوب 
نموده سپس در این مورد ایه نازل کرده: 


ها ال هه ی کی اش بای ی الا ها ما اه اد 
ستم با نها 1 نداشته اند ِِ بخود ستم کرده ان که ِ« از اولیای 
خدا نکرده اند. گفتم یه همین طور تازل شده فرمود: 


و ومد الیکد رین فرمود یعنی وای بر تکذیب کنندگان 


نسبت بانچه بر تو وحی نمودم 


خرسوره ولایتت علی الم غلی اافلیم ۶ شفیم اا خرن مگ ما مشتیان 
(کسانی که کیب تا ای 
کدلک تفعل بالفگرمین یعتی همین کاز را تمنبت نه کسانی. که-خیانت. در 


مورد ال محمد روا داشتند و نسبت بوحی او ان کارها را نمودند انجام 
خواهیم داد. 

گفتم: ان الَْْقینَ «1» فرمود منظور از متقین بخدا قسم ما و شیعیانمان 
پا 0 اک ۲۳ 
پیروی ابراهیم فاصله دارند. 

گفتم: َوْم یَفُومْ ارو و الْمَلایِکَة فا لا یتَکلْمُونَ فرمود بخدا سوگند بما 
روز قیامت اجازه داده می شود و ما بصواب سخن می گوئیم که در ایه 
ذکر شده عرضکردم چه می گوئید فرمود پروردگارمان را تمجید می کنیم و 
صلوات: بر پیامتر اکزم.فی فرستیم. انگام. شفاعت: برای. شتیعیان خود مین 
نمائیم خداوند درخواست ما را رد نخواهد کرد. 

کت کل ام فا النکان آمیبسش فرموی نها بای هد ک ان 
دررخق امه رواد اشتند بانهاشتم کردند: 


گفتم پس از آن گفته می شود: هذا الذی کم ٍ به تبون فرمود بعنی این 
همین طور : نازل شده؟ فرمود: ۳ 


کافی: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السّلام در باره آیه: و من أعْرَض عَن 
ذٍکری فان. له میتسه ضتکا هر که از بان من وق تفر کر بو دعان دی 
سختی خواهد شد فرمود منظور از ذکر ولایت امیر المقمنین علیه السلام 


انستتت: 
کف تسه وم الفباقه اعمن هون تن یر اخرت: یا خی نان 
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واه آمد ون دنا کمز اد نود آت ولاتت اد 


المومنین علیه الیشلام فرمور, او ِِ است در رور قیامت می گوید: 
کت اص حاق ی 2 ار کم تضیرا فال کدلی ای آیانا ها 


خدایا چرا مرا کور محشور نمودی با اينکه بینا نودم خظات میزسد از ان 
جهت که آیات (ائمه) ما را دیدی ولی آنها را ندیده گرفتی. 


فرمود آیات ائمه علیهم السلام هستند. کگذلک الیو تنٌسی یعنی دست از 
ائمه کشیدی امروز نیز ما ترا در آتش رها می کنیم چنانچه اطاعت امر و 
فرمان انها را نکردی و دستور ایشان را نشنیدی. 


گفتم: و کذلک تجزی من سرت لخ ‏ بفور بأیات ِِ و لعَذابُ الاخته 
و بْقّی فرمود منظور کسی است که در ولایت علی دیگری را شریک کند و 
ایهان نهر اه ها ورص ورف فاص را تری کید و اما 


97 لا 9 
گفتم : اللهٌ لطیف بعباده یررق من یشاء فرمود منظور از رزق در ایه ولایت 
ای ال ای 


۰ ۳ رم نف : 1 

گفتم: من کان پرید الاخژو فرمود کشت اخرت معرفت امیر- 
المومنین و ائمه است زد له فی حَرْیُه فرمود در معرفتش می افزائيم تا 
بهره کامل از دولت ائمه ببرد. 


گفتم: و مَن کان بُرِیدٌ عَرّت الخْلیا نویه ملها و ما آة فی الأأخْرّه من تصیب 
تن 


تفسیر فمی: السْفع مینویسد یعنی دو رکعت: و یک رکعت. در 


1 
فتله اه الم ۶ 


اهامتخ صح و29 


ات 
تست 


با اقا اس الخطمی ۶ که فرفون ماود 


ریم تفن عفد الا اروت 


کنز: یونس بن یعقوب از حضرت صادق نقل کرد شفع پیامبر اکرم و علی 


کافیه واه از حضرت باقر در اره آیه : رکب طبقا عَن طبق نقل کرد که 
فرمود: زراره ! مگر این امت پس از پیامبر اکرم مطابق کردار امت های 
گذشته عمل نکردند در مورد خلافت فلان و فلان و فلان. 


توضیح: تغتی: کهر اهن انها نش از پيامید احرم مانتد کار‌هاتن بود که امت 
سامی و نظایر ان. 


چنانچه علی بن ابراهیم در تفسیر همین آیه مینویسد: طبا عَنْ طْبَق یعنی 
حالی بعد از حال دیگر می فرماید رفتار پیشینیان را ارس ی 
رین نها افت اساام ی اک خرن اطافی با اما اه باس کم 
جای قدم ایشان و کاملا در راه هدف آنها بدون تفاوتی حتی در یک وجب یا 
نیم متر بطوری که اکن کف از پیشینیان داخل سوراخ سوسماری شده 
باشد شما هم داخل می شوید عرضکردند یا رسول الله منظور شما یهود و 
نصاری است فرمود پس چه کس را میگویم دستاویز و پایه های اسلام را 
میشکنید و از بین می برید یکی پس از دیگری اول چیزی که از بین می 
برید امانت داری و اخرین چیزها نماز است. 

کافی جایر از حضرت: باقن غلیث السلام جر باره ایته: 3 لد عینا ال ادم 
من بل قتسی و لَمْ تجد له ما فرمود یعنی در باره محّد و جآنشینان 
بعد از او از آدم پیمان گرفتیم فراموش کرد ترک آن نمود و عزم عقیده ای 
در اینکه آنها دارای این مقامند 


پیامبران اولو العزم را باین لقب اختصاص داده اند زیرا خداوند با آنها عهد 
بست راجع بحضرت محمّد و ائمه علیهم السّلام و حضرت مهدی علیه 
السّلام و روش اآنها, اين پیمبران پذیرفتند و معتقد شدند که انها همین 
طورند و اقرار نمودند بمقامشان. 


کنز: چضرت باقر در باره آیه: و بستئیئوتک أخو ۵ و فل ای و ری له لحق 
چ ما أئثْمْ بِمَغجزین فرمود سوال میکنند از تو آیا علی وصی تو | ست بگو 


آری بخدا| قسم ان ضیف من است. 


توضیح : مشهور بین مفسران اینست که آیا حقیقت دارد آن یعنی عذاب با 
آنخه ادا ند پیاهید آکرمویا فنظور فرآن است: 


هر حرفی ارف قزان ارت خدا است که ایام علیه 
السْلام آنها را با یک دیگر تألیف میکند و دعا مینماید دعایش مستجاب می 
شود عرضکردم معنی ذلک الکتات لا زیت قیه جینست؟ ,فرمود یعنی امیر 
المومنین علیه الشلام.شکی دز امافت. او نیست. هد للغمین این دو آیه 
مربوط بشیعیان ما است که متقین آنهایند که ایمان بعیب دارند و.غیب 
عبارت از قیامت و حشر و نشر و قیام قائم و رجعت و/ هِمّا ررَفناهم 
0 تلاوت فیکنیه: 


کنز: ‏ فرج بن ابی شیبه گفت شنیدم از حضرت صادق پس از تلاوت این آیه 
و اد آخه ال نات اللشن لما کم من کتاب و حدم ف خاک سول 
خصدی الضا میرم من بع یی انمان: نم مت اکرم-صاوویت و ار ند 
یعنی وصی و جانشینش امیر المومنین 


را یاری کنید فرمود خداوند هیچ پیامبر و رسولی را مبعوث نکرد مگر اينکه 
از او پیمان گرفت برسالت حضرت محمد و امامت حضرت علی علیه 
لسلام. 


کافی: عبد اللّه بن کثیر از حضرت صادق در باره آیه: ع شتا ءلونعن آلتا 
اعظیم از جه سوال میکنند از خبر بزرگ. فرمود نباً عظیم ولایت است از 


نت 


کافی: ابراهیم همدانی از حضرت صادق علیه السّلام فت بازی ابفت ۶ بضم 
القوارتن افش یوم القیاقه فرمود ترازوهای دادگری روز قیامت انبیاء و 
اوصیاء هستند. 
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کافی: ابو عبیده حذاء گفت از حضرت باقر علیه السلام سوال کردم راجع 
باینکه مردم در افعال خود اختیار دارند يا مجبورند و اشاره کردم که عقیده 
ِ در این مورد مختلف است امام علیه السْلام پس از خواندن این آیه: 

لا بزالون مختلفین. الا رح ویک لذلک حَلْقََمٌ فرمود در ادعای خود 
ِ باین مسأله اختلاف رن همه آنها در اشتباهند و هلاک شده اند 
عر کردم نز اجه آشتتاع تدم الا من رجم ریک فرمود آری آنها شیعیان ما 
هستند که برای پیروی و اطاعت امام آفریده شده اند که در این آیه 
میفرماید: و لذلِک حَلمَهُمْ که اپن اطاعت همان رحمتی است که در این آیه 
میفرماید: و رَحْمیی وسقث کل شّی ء یعنی علم امام که از علم خدا است 
همه چیز را فرا گرفته منظور شیعیان هستند «1». 


انگاه فرمود: قسآکتبها للذین ینقَون یعنی بزودی مینویسم برای کسانی که 
خودداری کردند از فرمانبرداری و پیروی پیشوایان جور و ستم که از جانب 


خدا| تعیین نشده اند. 


1 1 و تم و و 
باز ور مود. یجدوبه 


تیا هم ری الوراخ و الأبْجیلم یعنی مپيابند پیامبر اکرم و وصی او و 
بالقژوف که وقتی حصرت قائم 
قنام کته آنپا را امز‌هفووف مشاه و تهاهم کی کر و از کار رت 
با توا مر این اس نامام انار کار واه امشاع 
ورزد. 


و بُحل له الطیَاتِ یعنی گرفتن علم را از اهلش و بُحَرْمْ عََیْهمْ الْحَبائت 


مس مر و -9و ه 


کت گرفن فسوی ارتیم ان را مت مرو بصع عَهَم 
اضر گناهانی که قبل از معرفت امام مرتکب شده اند از آنها برمیدارد و 
الاعلان التف کاتت عَلَیهم اغلال در آیه عبارت است از اعتقادهائی که داشته 
اند راجع بفاصله 


گرفتن از امام و ترک اعتقاد بمقام امام وقتی اعتراف بمقام امام پیدا 
کردند گناه از آنها تب 9 می شود انگاه خداوند در ی شروع بتوصیف 
شیعیان و مقام آنها مینماید: 


فا وا شاه و و ید ی ها الا ال عه ابلنی وه 
الغْلخون. 
۱ 


آباسیش این ایه‌را خرانت شود و ایا ای کر وه اعدا له موجه 
خدا باشید و پیروی از پیشوایان کنید. 


بعد خداوند پاداش و جزای ایشان را بیان می کند:همّ الْشری فی الحَیاه 
الصّیا و فی الاخته 


یعنی امام آنها را بشارت میدهد بقیام قائم و ظهور آن جناب و کشتن 
دشمنان و نجات در اخرت و رسیدن بخدمت حضرت محمد و ائمه علیهم 
السٌلام در حوض کوثر. 


توضیح: 


ابا قالذین منوا به و عَرّرُوةُ و تَضَروةْ در سوره اچراف است و آیات آنیبُوا 
الی ریم و شلوا لهُ در سوره زمر است و آیه: الذنض اه و کائوا ون 
لهْمْ البشری فی الحیاه الدئیا فی الاخژه در سوره یونس است. 


امام علیه السلام میفرماید موّمنین که در آیات قبل خداوند اشاره نموده و 


باداش اناد کوشده. 


کافی: سلام گفت از حضرت باقر علیه السلام این ان را پر سیدم . الذین 
تشون لیا هون کسانی که بر روی زمین اراخی راه میر‌وند» 
فرفود. آنها اوضیاء و انحه هستند که از ترتن دشمنر خود. جنیزه خر کت 


کافی: عهار اسدی از حضرت صادق علیه السلام در باره آیه؛ الیْه بصعد 
الکَلمْ اتطیت الَعمَل اسر لصا[ جح یرَفعةه پذیرفته درگاه خدا می شود سخنان 
پسندیده (کلمه 


اخلاص و تمام ذکرها) و عمل صالح (ولایت) موجب قبولی اعمال است 
فرمود عمل صالح ولایت ما خانواده است اشاره بسینه خود نمود هر که ما 
را دوست نداشته باشد عملی از او پذیرفته نمی شود. 


از حضرت رضا علیه الشّلام روایت شدم که فرمود: (کلم طیب) لا الع [ 
ال مُحَقَذٌ رَسولّ اللَهٍ, علی ولی اللّه و خلیفه واقعی پیامبر است 
جانشینان علی نیز خلفای خدایند ۳( دلیل این کفتاز فی شود. 


پشی عصا الم هیا اعفاه امامت که ‏ قلی فد اسف اما ات 
گفتم واقعیت دارد و صحیح است. 


کاقی تساعم آن ریت ,صادق علیه ا لاه کر بان آیهغ و مرو جعوره 
بعهد من وفا کنید, نقل کرد که فرمود یعنی بولایت امیر الموّمنین علیه 
الشلام 


آوف بعَهُدِکُمٌ وفا به بهشت میکنم بشما. 
که لور از مرت اف تا نع کم ارم ات 


أَنّ الأَرّض برئها عبادی الصَالِحْونَ فرمود عباد صالح در اين آیه آل محشد 
صلوات الله علیهم هستند. 
کنز: ابو صادق گفت از حضرت باقر راجع باین آیه پر سیدم. فد کتبنا دقن 


الرْبُور فرمود ما همان خاندانیم گفتم: ان فی هذا لبلاغاٌ لقَوّمٍ عابدین فرمود 
آنها شیعیان مایند. 


در روایت دیگر مینویسد عباد صالحون در اين آیه آل محقدند و هر که پیرو 
اتشان باشند. مانند آنها است زمین. که در آبه د کو شده زمیرن نهستت. اتتت. 


کنز: حضرت باقر علیه السّلام نقل کرد که روزی پیامبر اکرم فرمود خدا 
بمن وعده نصرت داد که با ملائکه مرا مدد کند بعد بوسیله ملائکه و ننها 
این سخن پیامبر اکرم قه فرش کزان امد و خشمگین شدند که نصرت 
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را اختصاص به علی علیه السلام داد. 


 (‏ مَن کات بط آن, 
فی الکّیا و اجه قیَقذة بستب ای السّما 
کید نا عرسا 


فرمود یعنی هر کس خیال میکند خداوند پیامبر را بوسیله علی نصرت نداده 
در دنیا و آخرت ریسمانی از سقف خانه خود بیاویزد و خود را بآن ربسمان 
حلق آویز کند آنگاه توجه کند اين ریسمان موجب از بین رفتن خشمش می 


شود؟ کنز: با همین سند از حضرت باقر در باره ایه: و طَهَرٌ بییی للطایئفین 
همین قالخ فرمی طورش ال مدید صای ی یه وه 
ی 


از آن جناب در باره آیه؛ و لو لا 5 فُغ اه ال بَعْضَهم بتقض دم صوامغ 
اه با فا ان الله کثیرا فرمود آنها امه علیهم 
السلام هستند آنهایند برگزیدگان کر و زگ جانب چدا را 
نداشتند مردم همه کشته ميشدند خداوند می فرماید: و لین اللَة من 
ِنضَرة ان ال لَقوو عزیژ. 


توضیح: منظور اینست که اگر ائمه علیهم السلام که مأمور بصبر و ترک 
خروج بودند خروج می کردند کشته می شدند با بیشتر از مردم در نتیجه 
معابد تمام اهل کتاب تعطیل میشد و شرایع از میان میرفت پس بواسطه 
انها و صبرشان خداوند شر کفار و مخالفین را از مومنین دفع نمود. 

کی بانشان فوو ان‌یه الله نی مان ان رل مکنه کت توت 
صادق علیه السْلام عرضکردم خداوند در قران بمن دستوری داده میخواهم 
بدانم منظورش از ان دستور چیست, فرمود: کدام ایه. 


گفتم آبه: تم لبمُو تَفتهُم و5 ۳ تذورهم فرمود: 1 تَعتَهّه نعتهم یعبنی 
ذندار ِ و لووا تور 1 هی ام اروت 


فد ام بن سنان راوی خبر می گوید پس از شنیدن اين خبر توسط ذریح 
خدمت حضرت صادق علیه لام رسیدم گفتم فدایت شوم معنی این آیه 


تم لیِفَضُوا تقتَهم و لوفو تذُورَهمٌ فرمود یعنی ناخن گرفتن و کوتاه کردن 
شارب و تمیزی 0 زر این قبیل (ستردن مو 


عرضکردم آقا شما بذریح فرموده اید: اقا تَفتَهْمْ یعنی دیدار امام 0 
۳ تذَورَهم عبارت از این مناسک است فرمود ذریح راست می گوید 
من نیز درست میگویم قرآن دارای ظاهر و باطن است چه کس توان ذریح 

را دارد (که پرده از بعضی حقایق 


توضی: وا تفتقم بعنی گرفتن: نان و موه شارب اضال: آن :ون 
تعبیر بلقای شده که بدترین کثافات و نجس ترین پلیدیها جهل و نادانی 
و اخلاق ناپسند است که با دیدن امام و بهره مندی از خدمتش برطرف می 
شود به همین جهت بدیدار امام ناویل شده. 

کنز: حمران از حضرت باقر نقل کرد که سوال کردم از آیه: و لو لا دَفْحٌ ال 


الناس بَعصَهّم ببعض. 

فرمود وهی صالح کناره گیری می کردند از اشخاص ند تا مبادا موجب 
فاد مه ان اشان شود دای میاه هیان مر شور آز 
صالعین دای ند آها ان زان که معط صالحین: میس وت 
پاداشی نخواهند داشت (چون آنها سرگرم سلطنت خود و دنیای خویشند و 
برای حفظ فرمانرواتی خود با کفار بچنگ می پردازند در نتیجه صالحین از 
شر کفار آسوده اند) این جریان در مورد ما ائمه نیز چاری است. 


کنز: داود نجار از ,موسی بن جعفر و آن جات پدر خود نقل کرد که 
فرمود اين آیه: و الذین هاجژوا فی سییل ال نج قُیلوا او مائوا تا او ال 
لیم حليمُ در باره امیر المومنین نازل شده فرمود از یدرم حضرت باقر 


اين آیه رل تکرار میکرد: و مَنْ عاقت بمثّل ما غوقت به ثم بُفِن عَلیّه 
یلص ره اه «1» ۱ پدر جان فدایت شوم گمانم اینست که این 
آبق فقظ در بازه افیر. الموفتین علیه السلاه نازل شده. 


با همین سند از حضرت موسی بن جعفر از پدر بزرگوارش نقل شده که 
وقتی این ایه نازل شد: لکل اه حَعلنا مَنْسکا هر ناسکی سیاحیر اکن هروه 
را جمع نموده فرمود مهاجرین انصار ! 


خداوند می فرماید: کل جعلنا منسکا هه تایه منسک همان امام 
است که برای هر امتی پس 7 پیامبر دیگر هست 1 
توجه داشته باشید که اطاعت از امام و پیروی از او این است و منسک 
همان است ان امام علی بن ابی طالب است. 


بعد از من بشما دستور می دهم از راهنمائی او استفاده کنید که او رهبری 
درست و در راه مستقیم است. 


مردم از شنیدن سخنان پیامبر در شگفت شدند و از جای حرکت کرده می 
ان 


خداوند اين آیه_را نازل کرد: ادْغْ الی_زبک نک لعلی هدي مُستفیم. و ان 
جادلوک قَمل ال لمح ن, الله یم بتکم بوم القيامه فیما کم 
فیه تَحْتلفُون, آ لَم تَفْلَم أَنّ ال بَعْلَمْ ما فی السّماء و الأرّض ان ذلک فی 
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علّی ال یِسیر <1». 


و با همین سند امام کاظم علیه السٌلام از پدر خود نقل میکند در مورد آیه: 
و ادا ثثلی هم آبائنا نات تقرف فی وُجُوه الذین کقژوا ار تکاژون 


ن بالذین ییون عَلَبَهم آیاتنا فرمود هر وقت آیه ای در باره امیر 
المفمنین. علبه الشلام نازل ميشد که در آن آیه اطاعت او را واجب نموده 
بود يا متضمن فضیلتی برای آن جناب یا خانواده اش بود در خشم می شدند 
و ناراحت بودند بطوری که گاهی تصمیم های بد میگرفتند در باره خود 
پیغمبر نیز در لیله العقبه شدت خشم و کینه و حسادت خود را بکار بردند تا 
این ایه نازل شد. 


۳ 13 ن سم 
اه ها ای اا ا هاگ با کذاوت 


دستور رکوع و سجده و عبادتش را داده و بر مردم واجب نموده, اما کار 
نیک اطاعت امام است. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیه السلام بعد 


و جاهدوا فی اللّه حَقّ جهاده هو امتباكمْ ای پیروان آل محشّد و ما جَعَلَ 
کم فی.الجین من حوح فال: من :ضیی- ذریراه حدا پیکار قاقعی کنید: او 
شما را انتخاب کرد.ای پیروان آل محمّد و در دین برای شما مضیقه و 
سختی قرار نداده مِلة یم اتراهیم هو سَمَاكْمْ الَمْسلمین من بل و فی 


2 اس 


هذا لیکُونَ الرَسول شهیدا عَلیِكمّ تا پیامبر گواه بر شما آل محشّد باشد که 
مسلمانان را بشما سپرده و اطاعت شما را قه ها اب هه هو کت 
شقداء علی الناسن: و شیما واه بر خروه باشید ی ای که 
با شما نموده اند و حقوقی که از شما نابود کرده اند و بی احترامی که 
بکتاب خدا نموده اند و حکم و دستور شما را با دیگران برابر قرار داده اند 
پایدار باشید قأفیمّوا الصَّلاء و آوا الرکاة و اعْتَصمَوا بالله نماز بیای دارید و 
ی بخدا ,برید ای آل محمّد هو مدلاید. اه ولا عی‌شها ند 
شیعیان شما است قیقم المَوّلی و نقم الْصیرٌ. 


کنق این غباشن کفتوفتن یار اکرم صلی. الا علیه ی الم وارد 
مدینه شد بعلی علیه السلام و عثمان زمینی داد که قسمت بالای ان متعلق 
بعثمان بود و پائین متعلق بعلی علیه السلام. 


حضرت علی علیه السْلام بعثمان فرمود زمین من برای کارهای کشاورزی 
خوب نیست مگر بضمیمه زمین تو يا از من بخر و يا زمینت 


علی علیه السّلام از او خرید. دوستانش گفتند چکار کردی زمین خود را باو 
فروختی که اگر از آنت جلوگیری میکردی یک گیاه در زمین او نمیروتید 


مجبور بود بهر قیمت تو بگوئی زمین خود را بفروشد. عثمان پیش علی 
علیه السلام آمده گفت من معامله را قبول ندارم. 


علی علیه السْلام در جواب او فرمود معامله تمام شده و با رضایت 
قرو خی دنکن تمتوآنی مر گردی. 


عثمان گفت یک نفر را تعیین کن بین ما قضاوت کند فرمود پیامبر اکرم 
صلی اللّه علیه و آله و سلم, عثمان گفت او پسر عموی تست شخص 
دیگری را معنی کن فرمود من در اختلاف خود با تو بغیر پیغمبر مراجعه 
نخواهم کرد او گواه پر ما است, عثمان نپذیرفت خداوند این انه زا خازل 
کرد و یفُولونَ ما بالله و بلشول و آطقتا و تتولی قریق مغ جن تشد 


دلک ۶ ها اما الفذست : ۳ ادا وا ی اللّه و شوله لیم هم دا 
قریق ملْهْمْ مَعَرِضُون تا و5 هم الْْفلحُونَ. 


روایت دیگری نیز در همین مورد از کنز جامع نقل شده که میگوید عثمان 
پيشنهاد کرد برویم پیش ابا بکر قضاوت کند علی علیه السْلام راضی نشد. 


کافی: محمّد کناسی پا واسطه از حضرت صادق علیه السّلام نقل میکند در 
شور آبه و من بلق اللة بععل له معرجا ور زفه من خیت لا بختست ب هر که 
از خدا بیر هیزد خدا برای او راه خروجی فران هه س رسای که مان 
ندارد باو روزی مبد هد. 


فرمود اینها گروهی از شیعیان ضعیف مایند که قدرت مالی ندارند سفر 


و از انوار علم ما بهره میگیرند اما گروهی 
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ی و مخارجی را متحمل میشو 
احادیث ما را میشنوند و برمیگردند برای ی ِِ 
احادیث ما را حفظ میکنند افاانها. ضانع: مینماند. نها کسانی ند که 
خداوند برای آنها راهی قرار داده و از جایی که گمان ندارند روزی داده 
هرن وق باوه اه هل انای یت الغاشته فرمود کسانی که خدمت 
امام میرسند اما ولایت ندارند تا این قسمت آیه لا یمن لا یِغْنی من 
جوع فرمود اين رفت و امد با امام موجب سودی برای انها نمیشود و نه 
رفتن پیش امام و نه برگشتن هیچ کدام برای آنها فایده ای ندارد. 


ای ستاو مان حضوت وی عصیخا رنه فرکه ارت کنو 
خانه بانشند یا پفتن امام‌ببانتد ار ول اسان خیر دار 


ِِ ابو بپصیر از حضرت صادق علیه السْلام در باره آیه ما یِکُون من 
ی تام | و ایهم قرط مش الا هو سادِسُهَم و لا نی من ذلک و لا 
۳ مققم ان ها کانوا م سیم عاعماها نام الشامه.ان الله نگل 
شَی یش« فرمود 1 در باره فلان و فلان و ابو عبیده جراخ و 
عبد الرحمن بن عوف و سالم مولی ابی حذیفه و مغیره بن شعبه نازل 
شده چون اینها پیمانی نوشتند و قرار گذاشتند که وقتی محمد از دنیا رفت 
نباید خلافت و نبوت هر دو در بنی هاشم باشد. خداوند این آیه را در باره 
انا تا مود 
گفتم أم أبرموا مرا 


۱۳ ۳ 


مْ ابرَموا 


۰0 ۳ م0 - تس 1 لَ + ه ۶و - ۳ ۳ 2-1 9.۵ 
مبرمون آ یحَسَبون انا لا تسمع سرّهم و5 تجواهم بلی و5 سنا لديهم 


این دو آیه در همین روز نازل شد آیا تو روزی را شبیه این روز میدانی جز 
روز شهادت حضرت حسین علیه السلام در علم خدا نیز همین طور بوده که 
شد و کشته شدن 


سا مه ور ص30 
حضرت حسین علیه السلام اینها همه اتفاق افتاد. 


:و ان طایْفتان هن المومنین افْتتلوا جوا هم فان بَعَت اجخداهما 
علی ار ی قَقایلُوا ای هی حتّی تفی ۶ الی أمُر اللّه ان فاعث قالخا 
تما بالْعدّل. 

فرمود تأویل اين آیه در جنگ جمل جریان بصره بوقوع پیوست انهائی که بر 
علی کل الا سر دبای بو ما اما مک اسان | 
تا برگردند بفرمان خدا آخز. بر نشتته :طيق. ایه شریفه و دستور خدا باید 
شمشیر از آنها برندارد تا برگردند و از عقیده خود دست بکشند چون آنها 
بمیل خود بیعت کرده بودند اینهایند شورشگران چنانچه خداوند می فرماید. 


بر علی علیه السّلام لازم بود وقتی بر آنها پیروز شد عدالت بورزد چنانچه 
پیامبر اکرم نسبت باهل مکه روا داشت کاملا شبیه همان. 


عرضکردم: چ الَموتَهِکَة موی فرمود آنها اهل بصره هستند آنجا محلی است 
که زیرورو شده. 

گفتم: و الْمْْتکات هم رُسْلَهُمٌ لیات فرمود آنها قوم لوط بودند که 
سرزمین ایشان بر انها زیرورو شد. 


۱ 
ِ 


توضیح: زیرورو شدن بصره ِ واقعی است مانند قوم لوط و يا مجازی 
است از قبیل غرق و بلاهاتی که بر انها نازل شده, دلیل اینکه واقعی است 
این روایت ارات که علیس انوا همست ره دو مر نبه 


تفسیر فرات: محمّد_بن علی ابن حنفیه این آیة را خواند: ادا و 

رت کفت نس کیان کسی. که خانم و اعتار آوستت اک کین 
۳0 انقدر. خدا را پرستش کند. که استخوا تفای سته. اش نیم 
بچسبد خداوند او را محشور 
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خواهد کرد با کسی که دوستش دارد. 


توضیح: مرحوم طبرسی در تفسیر ایه مینویسد هر کسی قرین و همنشین 
کسی خواهد شد که شبیه خود اوست از اهل جهنم باشد یا اهل بهشت 

ع کت ان ی ری او ات وا کی در رس 
شوند بعضی گفته اند گمراه شده ملحق می شود بکسی که او را گمراه 
کرده چه انسان باشد و چه شیطان این تفسیر نیز شده که اشخاص نیکوکار 


و صالح همنشین حوران بهشتی می شوند و بدکاران با شیاطین. 


کافی: جابر از حضرت پاقر علیه السْلام در باره آیه شریفه: من یفْترفَ 
حسَتَةه تزد له فیها خسْنا نقل کرد که فرمود هر کس دوست بدارد اوصیاء 
آلعحت ی اه هاش اله ر لد راو ار اسان یی کید 


دوستی و ولایت پیامبران و مومنین گذشته تا آدم نصیب او مي شود و بر 
ولایت آل محمّد که دارد اضافه می گردد این است تفسیر آیه مَنْ جاء 
الحسته قله خر لها که موجب وارد شدن بهشت میگردد و آین آیه آشاره 
بهمان است: قل ما سألتکم من اجْرٍ هو لک میفرماید اجر دوستی و 
محبتی که نسبت تخهشها ه‌ندان ۱ نخواستم برگشت بخود شما 
دارد بوسیله آن هدایت 


اما بکسانی که دشمن خدا و پیرو شیطانند که تکذیب و انکار دارند می 
فرماید: فُلْ ما أسْئلْکَمٌ عَلَْه من آجُرِ و ما آنا من المْتَلْفین. 


بعتین هر کر خیزی: زا که.شايسته آن نيستیه از شها با. خشفت تفاضا تخیکتم 
در مورد پاداش رسالت. 


گروهی از منافقین بیکدیگر گفتند بس نبود محفّد را که بیست سال بر 
دوش ما سوار شد حالا تصمیم دارد که بستگان خود را بر ما تحمیل کند 
چنین دستوری را خدا باو نداده از خودش می سازد می خواهند 
خویشاوندان خود را بر ما مزیت دهد اگر کشته شود یا بمیرد این 
فرمانروائی را از خاندان او خواهیم 
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گرفت دیگر نخواهم گذاشت بر ما حکومت کنند. 


خداوند خواست به پیامبر خود اطلاع دهد که آنها چه گفته اند و چه تصمیمی 
دارند در اين آیه فرمود: ام تقو لو اقتری عَلّی اللّه گذبا فان یشا اللة بَعْتم 
علی قَلْیکَ می فرماید اگر بخواهم وحی را او 
فصائل خاندان و ,رسخن نکوتن: و مردم را بمحتت: آنها وادار نکنی: یم 
اللهٌ الباطل و5 بحق لح وت یکلماته ولی خداوند واقعیت را می گوید که ِ 
اختضاض باهل بیت و دارد: 


الق قلنت تذات الص دور اوندانا ات تفت توضه یز و آن کته فان که دز 


3 
ک 


دل 1 فلت سا فان کرو اند اس اه اشارن ان آاست 
سَئوا الَجْوَّی الذِین ظَلَمْوا هَلْ هذا ال بش ملک آ قتائون السشخر و ند 


تون «1 


و در آیه: ادا هو که یر هقی ات وتا معا صل 
صاحیکر و ماتوی کمران شتده مباد آتی سکن نحی. کمید در 


بار ۵ فضیلت جاندان ۶ خود. ما یط عَن الهوی از روی خواسته نفس خود 
صحبت تمی کرد ِ )۱ 


3 
ک 


نیست <«2». 


گنز سامع: ابو محقّد حناط گفت اون ماقم ور از 
بلسان غریی فیبند ۶ الم آفی < بر اذولین روج امین یقلت و بازل کرد زا 
قوم خود را در این مورد بترسانی بزبان عربی آشکار و این مطلب (ولایت 
علی علیه الشّلام) در کتاب های 
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فرمود: یعنی ولایت علی علیه السلام. 
کنز: علی بن خنیس از حضرت صادق علیه السّلام در باره اين آیه نقل کرد: 


| قرایت ان مَتَعْناهمْ سنين, تم جاءهَمّ ما کائوا بُوعَدُونَ فرمود منظور خروج 


ها آعش ع اف سا کانها ین فرفوه اما نف آمیه هسشتد کف آازشان وا 


بهره مند شدند. 


کنز: ابو الجارود از حضرت باقر نقل کرد که در باره آیه: تیک فی 
السَاجدین حال بحال گردیدنت را در سجده کنندگان فرمود در باره علی و 
فاطمه و حسن و حسین و اهل بیت خود. 


کش از ریق ارت این کیان کف دز ره ی ها تشتوی لا کفش 

و البَصیرّ کور و بینا پرابر نیستند,. کور ابو جهل و بینا امیر الموّمنین علیه 
اْسّلام است و لا الطلمات رتور طلمات انق حیل و بو امین الغومتین 
ار اه ی تا 
در بهشت و حرور یعني جهنم که برای ایی جهل است, بعد بصورت جمع 
فر موده: و ما بِستوی الأحْیاء و 


لا الأْمُواث ث احیاء علی و حمزه و جعفر و حسن و حسین و فاطمه و خدیجه 
است و اموات ت کفار مکه هستند. 


ا ‏ ی کت هم ی ان سامت اه 
عسق علم و دانش علی علیه السلام نسبت به فسق و فجور هر گروه و 
های نمی هن وروت 


با حذف سند از ابن جمهور از سکونی از حضرت باقر نقل می کند که حم 
حتم است و عین عذاب و سین سالهائی مانند سالهای یوسف قاف غرق 
شدن و فرو رفتن و تغییر شکل دادن (مسخ) است که در اخر الزمان با 
سفیانی و یاران انجام می شود و گروهی از قبیله کلب (کلیب) یک میلیون 
نفر با 
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او قیام می کنند همان موقعی که حضرت قائم در مکه خروج می نماید او 
شتا انیت 


که روزی خدمت پدرم نشسته بودم مردی وارد شد و ایستاد گفت در میان 
شما باقر العلم و زینت بخش دانش محمد بن علی هست؟ 


یک نفر باو گفت آری. مدتی نشست بعد از جای حرکت کرده گفت يا اين 
رسول اللّه این آیه را برای من توضیح بفرمائید در داستان زکریا: نی 
خست: اصوالی فر رای خکانت ایرانی خاعتا مظن از ال سر 
عموها هستند. 


خداوند خواست باو از نژاد و صلبش فرزند عنایت کند, و چون زکریا اطلاع 
داشت از مقام و منزلت حضرت محشّد گفت خدایا با این مقام و شرافتی 
که به محمد عنایت کرده ای و نام او را قرین و ردیف نام خود قرار داده 
ای 


چه شد که باو فرزندی از نهاد و صلب خودش ندادی که نبوت باو برسد. 


فرمود پا زکریا! چنین کاری نیز در باره محمد انجام داده ام پس از او 
پا قرف تست اي رین یامن ات وی هام هلق سر عمو و 
برادرش علی بن ابی طالب است بعد از او نژاد از صلب علی برحم 
فاطه حفر ی فراز دارم ی انا را کر بوسنم واز همین تاو انم 
ها و حجت های خود را برگزیدم میخواهم از صلب تو نیز فرزندی خارج کنم 
که وارت نو و آل یعقوب باشد, خداوند باو یحیی را عنایت فر مود. 


کنز: داود نجار از حضرت موسی ین چعفر علیه الیتلام نقل کرد که از این 
ایه بپرسیدم: اولیّک الذین انعم اللةْ عَلیهم 7 من التبیین من ذُریّه ام و مِمَنْ 
حَمَلْنا وه ما ای ادا ی و سای مس هیا 
ها اين قسمت آیه: و مق قتنا و اما 
بخدا قسم آنها شیعیان مایند که خداوند آنها را بمحبت ما هدایت نموده و 


برای دین ما برگزیده 
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که بر اين اعتقاد زنده اند و بر همان می میرند خداوند آنها را بعبادت و 


خشوح و رقت قلب ستوده در این آیه فرموده: |ذا ّلی عَلَیهمٌ آیاث امن 
خنوا شدا و بکیا. 


خداوند مپفرماید: قَحَلّفَ من بعدِهم حلف آضاغوا الطّلاة و ابعُوا السَهَواتِ 
ی ۱ 


شهوت های خود شدند بزودی در کوهی از قلع در وسط جهنم خواهند افتاد 
سپس میفرماید: آلا من تاب مگر کسی که از خیانت بال محشد 


توبه کند: 


و آمن و عَملّ صالحا قأولیک بَدْجْلْونَ الْجتّه و لا بْظلَفون سَیِناً تا من کان 
تفسیر قمی: ابو الطفیل از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد که فرمود 
مردی خدمت علی بن الحسین علیه السلام آمده گفت ابن عباس چنین 
اه ۱ 
باره کیست. 


پدرم فرمود از لو بپرس در باره چه اين آیه نازل شده: 0 
آعمی فَهُو فی الاخره أغمی و َضَل یلا و اين آیه: و لا فعکم تصجی 
ردث انح لک زن کان ال ۳ 
اماالنم مها رها وضاهها راما 


آن مرد پیش ابن عباسشن. آهد سوال کرد آبن عباس گفت مایل بودم کسی 
که بتو این ماموریت را داده با خودم روبرو شود از او بپرسم عرش را خدا 
از چه آفریده و کی آفریده و چقدر است و چگونه است. 


از 
پا 


آن مرد برگشت خدمت پدرم ایشان پرسیدند جواب آیات را داد عرض کرد 
نه فرمود ولی من بعلم و بینش بي آنکه ادعائی بکنم, می گویم اما ایه: 3 
قق کان فی هده. اعهی ون یی الفیه ال رتسا در ارت اور 
پدرش نازل شده اما آیه: و ا یفک تشجی آن آردث آن آنصع لْم در باره 
بذرشن تال شندمده اما ابة: ذیکر دز بارم فوزندان او و ما نازل شده این ان 
رباط و مرزداری نیست که 
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بان مامور هستیم ولی در اینده گروهی از فرزندان ما و فرزندان انها 


آوزدن فرما ترواتن هستتد (ومان ی امه 


راجع بعرش که پرسیده بود خدا از چه آن را افریده. عرش چهارمین چیزی 
است که آفریده قبل از آن هوا و قلم و نور را آفریده بود سپس عرش را 
از نورهای رنگارنگ آفرید از آن جمله نور سبز که سبزی از آن شده و نور 
زرد که زردیها از اوست و نور قرمز که قرمزیها از اوست و نور سفید که 
ان نور نورها است و از همان. روشنی روز است بعد ان را هفتاد هزار 
طبقه قرار داد که کلفتی هر طبقه ای باندازه فاصله عرش تا اسفل 
السافلین است هر طبقه با صداهای گوناگون که با یک دیگر اشتباه 
نمیشوند تقدیس و تسبیح او را میکنند اک یکی از ان صداها آشکار شود 
ی ای نی ای ی 


عرش دارای هشت رکن است که هر رکن را گروهی از ملائکه حمل میکنند 
که جز خدا کسی عدد آنها را نمیداند که در شب و روز بدون خستگی 
تسبیح خدا را میکنند اگر یکی از صداها که بالای عرش است حس شود یک 
لحظه دوام نمی اورد اما بین ان صدا ها و حواس حجاب جبروت و کبریا و 
عظمت و قدس و رحمت و علم فاصله است. 


فرمود بیچاره سرگردان چه طمعی دارد که اسرار را بداند در نهاد او 
فرزندانی است که برای جهنم ساخته شده اند گروهی را از دین خدا خارج 
میکنند و بزودی زمین آاشفته بخون جوجه های ال محمّد خواهد شد که آنها 
در غیر موقع قیام میکنند و چیزی که بان نخواهند رسید میجویند اما 


اه اما ار هتساوخان فا سا 


آنقا خکومت کند 


تفسیر قمی: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام در باره آیه؛ تما تا 
سر ملک فرمود یعنی من مثل شما هستم از جهت خلق و آفرنش بو 


آلما هکم له واجذ قمَن کان یرَجُوا لقاء ره قلعْمل ععلا صایحاً و لا بشرک 
ار او ار کر 
این خاندان عمل صالح است هر کس شریک برای عبادت خدا بگیرد شریک 
ی و ۱ ۱ 2 


اوست. 


گفتم: الذیق کاتث اهنا ون ذکُری فرمود منظور از ذکر ولایت 
علی است گفتم لا بَسْتَطیعُونَ سَغعا فرمود وقتی سخن از علی پیش آنها 
میشد تاب: شنیدن: آن را نداشتند. بواسظه اشدت: کینه و دشمتی با آودو 
خاندانش. 


حفتم 1 فحستبت الذین کقَرّوا أن یتخذوا عبادی من دژونی آولیاء ء تا 
هتم للکافرین تلا 


فرمود منظور از آیه آن دو نفر و پیروان آنها است که ایشان را در مقابل 
کِ رهبر خویش گرفته اند و کمان میکنند که دوست داشتن آن دو شسببت 


ن می شود. 


کننم 8 أعْتونا ج هتم لکافرین تلا ما جهنم را منزل کافران قرار دادیم 
یعنی آن دو 0 پرسیدم (نزلا) یعنی چه فرمود منزل و ماوی. 


تفسیر امام حسن عسگری علیه السّلام: با أ التاسن کلوا مقافی ارضي 


حلالً طَ و لا تلیغوا خُطواتِ الصانراه لک یفاضا تام کم 
بالسوء و القخشاء و آن عفولوا علی الله ما لا ئعلَمُون. 


مردم بخورید از آنچه در زمین است انواع میوها و غذاها حلال و پاک است 
برای شما وقتی اطاعت کنید خدا را در مورد احترام بکسی که باید او را 
احترام کرد و سبک شمردن کسانی را که خدا کوچک شمرده و خوار کرده 
و از شیطان پیروی نکنید در راهی که شما را می برد راه مخالفت با 
بهترین انبیا و یا بهترین اوصیاء که پیامبر او را وصی قرار داده و ساير 
بمخالفت با پیامبر و وصی او میکند او شما را باعتقاد و مذهب زشتی در 
مورد بهترین افریده خدا حضرت محمد 
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و انکار ولایت بهترین اولیا پس از پیامبر اکرم وادار میکند و شما را تشویق 
میکند بامامت کسی که خداوند برای او بهره ای در امامت قرار نداده و از 
بدترین دشمنان خدا هستند و از همه بیشتر کفر میورزند. 


حضرت علی بن الحسین نقل کرد که پیامبر اکرم فرمود من از تمام مردم 
ممتازترم و بر تمام انبیا برتری دارم و قران را بمن اختصاص داده اند و 
مرا گرامی داشته اند بولایت و جانشینی علی بهترین اوصیاء و مرا مفتخر 
نموده آند به بهترین پیروان که از پیروان تمام پیمبران و اوصیاء بهترند بمن 


افزایش نعمت شود عرض کردم خدایا چه شعری بهترین شکر تو است. 


فرمود يا محمّد ! بهترین شکر انتشار فضل علی است و وادار نمودن 
پیروانت را باحترام او و شيعيانش و دستور دهی که محبت و علاقه بیکدیگر 
را فقط در راه خدا 


قرار دهند همچنین بغعض و دشمنی را نه دوست بدارند و نه دشمن بدارند 
مکر.دز زان من و اماده جنک با :شیطان و بیروان. او که زغوت. بمخالفت: :با 
من مینمایند باشند و سپر خویش را در این مبارزه دشمنی با دشمنان 
محمد و علی قرار دهند و بهترین اسلحه در راه مبارزه با شیطان و 

سپاهش برتری دادن محمّد است بر تمام پیمبران و برتری دادن علی را بر 

سایر امت و اعتقاد باینکه پیامبر هرگز دروغ نمیگوید و بردباری ۰ 
نادانی او را فرا نمی گیرد و پیوسته کارهای او تمام صحیح است و غفلت 
ندارد و او کسی است که محبتش موجب سنگینی ترازوی مومنین می شود 
و مخالفتش باعث سبکی ترازوی دشمنان میگردد وقتی چنین کاری را 
میکنند شیطان پیروان و او از همه خوارتر و ذلیل تر ميشوند. 


تفسیر امام حسن عسکری علیه الشّلام: ولا ی هش توا ما له ال 
قالوا بل نی ما نا عَلْه آباعنا أ کان آباءهم لا بععلون یف 


یَهْتَدُونَ. 


فرمود خداوند مشخصات پیروان شیطان را در این آیه بیان کرده وقتی 
با : 
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میکوتی بیائید تا توضیح دهیم برای شما آنچه خداوند در کتاب خود بیان 
نموده از صفات حضرت محمد و اراستگی علی و فضائل و مناقب او و 
گوش فرا دهی بانچه پیامبر دستور میدهد میگوبند ما بروشی که پدرانمان 
بر ایمان گذاشته اند کفایت میکنیم پیرو دین و مذهب پدران خویبیش 
میتوند تس مخالفت پیامبر اکرم و دشمنی علی ولی الله خداوند 
ی ارت 0 


و 


علی بن الحسین نقل کرد که پیامبر اکرم فرمود مردم پیرو برادر و وصی 
فم لیس تال باس ی سوسیا مات آها که عر شا 
دیگران را ارباب خویش دانستند نباشید که تقلید از پدران نادان و کافر 
خود کردند کسی که پیروی از شخصی مینماید که اطلاع دینی ندارد و 

مستوجب خشم خدا قرار میگیرد و در بند شیطان واقع شده. 


بدانید که خداوند برادرم علی را برجسته ترین افراد عترت من قرار داده. 
فرمود هر که او را دوست بدارد و دوستانش را نیز دوست بدارد و با 
دشمنانش دشمن باشد او را بهترین زینت بهشت و شریفترین دوستان خود 
و بندگان مخلاص خویش قرار مید هم . هر که در دوستی و محبت ما خانواده 
پایدار باشد خداوند هشت درب بهشت را برايش میگشاید که از هر کدام 
مایل است وارد شود و تمام درب ها او را باین طور صدا میزنند ای دوست 
خدا از ما وارد نمیشوی اين امتیاز را بما ارزانی نمیداری؟ ! توضیح: آبه ای 
که در ابتدای روایت است مطابق با سوره بقره است اما آنچه در تفسیر 
ذیر نموده با ایه سوره مائده تطبیق میکنه و اذا قیل له تعالق الی ما أثَرّلَ 
اه 5 ای الرَسول قالوا: سنا ما عجذنا غلیه اباغنا | ع لو کان آباژهم لا 
یغلمون شیّنا و ان ای و ی 
خواسته بفهماند که مضمون دو ان نکت است. 

تفسیر امام: لسن الا آن ولو وجومكة َتّ العشرق و قرب و لک الا 
امامت؛ ۳ 2 ص: 313 


هن من باللّه و اْبَوْم خر و الْملایْه و الکتاب و اللّسن و 


امام علیه السلام فرمود: حضرت علی بن الحسین در مورد این ایه نقل 
کرد که پیامبر اکرم وقتی علی بن ابی طالب را گرامی داشت و مقام او را 
در نزد خدا بیان کرد و مقام شیعیان و یاران او را توضیح داد و یهودان و 
نصرانیان را سرزنش کرد که کفر ورزیدند و کتمان کردند فضل و شخصیت 
محمّد و علی را که در کتابهای ان ها ذکر شده. 


نصرانیان و یهودان از روی افتخار اعتراض نمودند یهودان گفتند ما سالها 
است بر این قبله نماز می خوانیم بعضی از ما جانب همین قبله شب زنده 
داریها نموده اند این همان قبله است که موسی بما دستور داده. نصرانیان 
نیز همین ادعا را نمودند که ما سالها بر این قبله نماز خوانده ایم و بعضی 
ما معین کرده شما خیال میکنید خداوند این همه اعمال و شب زنده 
داریهای ما را نخواهد پذیرفت چون پیروی از محقد نکرده ایم و خواسته او 
ر نپذیرفتیم و هم در باره برادرش خداوند این آیه را نازل نمود که بگو 
۲ که موجب بهشت شود و آمرزش و خشنودی خدا را باعث گردد این 
نیست که صورت خود را در نماز بجانب مشرق کنید (نصرانیان) و بطرف 
مغرب (یهودان) شما مخالفت با فرمان خدا کرده اید و کینه ولی خدا را در 


دل دارید ولی نیکوکا ر کسی است که ایمان به یکتایی خدا آورد که بی نیاز 
است خدائی که هر کس را بخواهد تفن و حراخوه میدارد و هر که را 
بخواهد خوار و ذلیل می کند هر کز: کنتنین را پیارای تغییر دادن فرمان او و 
تاخیو انداختن حکمش بیست و ایمان بروز قیامت آورد آن قیامتی که 
بهترین فرد در آن روز محمّد سرور انبیا و بعد از او برادرش سرور اوصیا 
است ان قیامتی که هر 
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کدام از شیعیان محشد وارد آن شوند نور از چهره آنها میدرخشد و رهسیار 
بهشت برین میشوند با برادران و همسران و فرزندان و کسانی که باو 
نیکی کرده اند و هم اشخاصی که از او دفاع نموده آند. 


کت از فان مد فان صو تایه وه تاریکی ها قرار میگیرد و 
بجانب عذابی دردناک با شریک های خود در دین و مذهب و کسانی که با 


آن قیامتی که در آن روز بهشت فریاد میزند دوستان محمد و علی و 
پیروان آن دو بیائید بجانب ماء اما فاص گرد ای دش تن خی وعلی 


و مخالفین آنها و جهنم فریاد می زند دور شوید و از ما فاصله بگیرید ای 
دوشبتان محتدهه علی و شیفیان آنها وشتوی. مها بیانید اق: دشمنان محتد. و 


بهشت فریاد میزند: ای محمّد و علی ! خداوند بما دستور داده از شما 
اطاعت کنیم و اجازه که وارد ما شوید هر که را شما داخل کنید اینک 


جهنم میگوید یا محمّد و 


علی ! خداوند مرا دستور داده مطیع شما باشم و اینکه بسوزانم هر کس را 
شما دستور سوختش را ندهید مرا پر از د ۳ شمنان خود 


و الْمَلایِکه و هر کس ایمان بملاتکه آورد که آنها بندگان معصوم هستند و 
گناهی نمی کنند و پیرو دستور خدایند بهنرین ماموریت ان ها در هر مرتبه 
ای که هستند از زمین تا عرش خدا اینست که صلوات بر محشّد و آل پاکش 
بفرستند و تقاضای رحمت و مغفرت براي شیعیان پرهیزگار آنها نمایند و 
ِ بر پیروان دشمنان آنها کسانی که اشکار بتره آنها بودند و منافقین 


اسان ان اووی که نزن فصان مخفد رس | راید 
علی که امتیازهایی دارد که احدی از جهانیان ندارد و مشتمل بر فضل 
پیروان او از مقمنین و بغعض مخالفین انها از دشمنان و منافقان است. 


۲ اه و افهان تج تام ان آورد که بهترین خلق خدایند و اينکه 


تماق آنها بفضلات حطرت سعقه صلن لاله و الم وسلم ارساو وه 
فان دیهان کم ات و اما ان انا را وت ار 


خداوند مقامی به محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلم عنایت کرده که هر یک 
از پیغمبران توقع چنین مقامی را نموده مورد نهی و زجر قرار گرفته و باو 
امر کرده اند تسلیم شود در مقابل فضل و مقام محمّد و علی و خاندان 
انها. 


و 
بان جناب که بهیچ یک از پیمبران پیشین نداده مگر سلیمان بن داود که 
فقظ پم ال الا کمن 


الوجیم را از این سوره دارد اين آیه را از تمام سلطنت و قدرتی که خدا باو 
کنات رده بر میسنت انا جع لا ای ها اروش ات 

من این کلمات را از تمام مملکتی که عنایبت کرده ای با ارزشتر میدانم 
از زن و مرد مرا با اين کلمات بخواند ثوابی باو عنایت می کنم هزار برابر 
بیشتر از کسی که تمام مملکت ترا صدقه بدهد این یک هفتم از تمام آن 
سوره ایست که به محمّد سرور انبیاء داده ام (سوره فاتحه الکتاب). 


سلیمان گفت اجازه می فرمائی درخواست کنم همه آن سوره را خداوند 
فرمود بآنچه داده ام قانع باش تو بمقام محمّد نمیرسی از درخواست مقام 
او خودداری کن که اين مقام را از تو می گیرم. 


چنانچه آدم را از بهشت خارج کردم چون درخواست مقام محقد و علی را 
کرد در مورد درختی که باو دستور داده بودم نزدیک آن نشود مایل بود مقام 
آن دو را داشته باشد آن درختی بود که ريشه اش محشّد صلی اللّه علیه و 
آلهه شام ات وبتر کترین شاه ان علی. اشت و.سایر شاخه هاش ال 
محمدند بترتیب مقام و موقعیتشان 


که اک را که اس میسن الی مس ام نشته 
سلیمان گفت خدایا مرا قانع فرما بآنچه عنایت کرده ای خداوند او را قانع 
نمود عرض کرد تسلیم شدم و راضیم و قانعم و اعتراف میکنم که احدی 
فاص ال اوه اه و سم ات ارو 


خ اتف افال لین هی هط مت یو فا زد 


با علاقه ای که بان دارد و شدت احتیاجش چون آرزوی زندگی دارد و از 
فقر و فنجدسنتین هی . ترسد چون سالم است. و ازور ذوی الق نت 
7 0 پیامبر که فقیر هستند بعنوان هدیه و نیکوکاری نه بعنوان 
صدقه بخشش میکند. 


شا اند فا ها با کرام داش ات ای ری سوه 
بخویشاوندان خود بهر نوع چه صدقه و چه نیکوکاری می بخشد. 


الیّتامی به یتیمان بنی هاشم که فقیرند بعنوان نیکوکاری نه صدقه و به 
سایر پتیمان بعنوان صدقه و سرپرستی می دهد. 


و المساکین مردم فقیر و مستمند و ابن السبیل کسی که از وطن دور 
است و احتیاج پیدا کرده. 


السْایّلین کسانی که از روی احتیاج تقاضای کمک می کنند و درخواست 


صدقه دارند. 


و فی الرّقاپ بنده های زرخرید که با صاحب خود قرار دارند مبلغی به 
0 ۳ شوند. 


فرمود اگر مال و تروتی نداشته باشد که مواسات و برابری را از پیش 
گیرد پیوسته اقرار بوحدانیت خدا و نبوت حضرت محمّد صلی الله علیه و 
له فسه ند و اسر ما زار خی ان صصرلیت ی هعرق ی 
نماید بحقوق واجب ما خانواده و برتری ما از ساير پیامبران و برتری 
حضرت محمّد بر سایر پیامبران و دوستی با دوستان ما و دشمنی با 
ی و 
او رالات دا تمی‌توان رشیه مه کر با ولایت ایلیا هدشن 


اشاخت عرص 17 
با دشمنان خدا. 
خافام الشاای شک کار کف اس کشای سا وین من انظ آن ادا 


دهد و بداند 


که مهمترین شرط نماز شروع و تمام کردن اض است با اعتراف بفضل 
فک شایه الله له و ال مصلص بر تما تا غ مس علی دور 
اوصیاء و بهترین اتقیا سرور خوبان و رهبر نیکان و بهترین ساکنان بهشت 
بقدار سامیر اکرض: 


یی الر کاضه/ کات مخت ترا ده تمد ادران قومن هی در صضورنی. که 
مالی نداشته باشد که زکاتش را بدهد زکات خود و عقل و دانش خویش را 
هراس طفر که انا که کل علی وه ابا کش وا هر دفت فدرت 
داشت و تقیه را بکار رد در گرفتاريها هر وقت گسترش پیدا کرد و مبتلا 
1 
بندگان خدا بطوری که ضرر بدین و حیثیت او نخورد و دین و دنيايش سالم 
بماند این است کار بردن تقیه که جان خویش را در راه اطاعت مولا حفظ 
کند که خداوند در اختیار او قرار داده برای پایداری دین و ابرو و جانش و 
لعنت کند کسانی را که مورد خشم خدایند و دارای زشت ترین صفات و 
بدترین عاداتند چون مانع از رسیدن حق بصاحبان ان می شوند حکومت و 
فرمانداری ها را می سیارند به کسانی که شایسته ان نیستند. 


بعد فرمود: و الْمُوفُونَ بعَقُدهمٌ |ذا عاهدُوا فرمود از بزرگترین پیمانها که 
باید بآن 0 آن ات ک ان نکنند مقام کسانی را که خداوند آنها را 
برتنری بخشیده و فضیلت عنایت کرده و اسم های شریف انها را (از قبیل 
امیر الموّمنین خلیفه پیغمبر اولی الامر و امام) نگذارند بر روی اشخاصی 


که شایفبته بیشتند ار 


توا انیت که اون اما را عرقق موه اتاوها بایشان» تیوه 
انها را بصفاتی که زیبنده ی ایشان نیست متصف کرده اند و منک مقام و 


رژ خد پر 


ایشان شده اند و نام های آنها را , بر کسانی گذاشته اند که شباهتی با 
ایشان ندارند از قبیل ستمکاران ۱ 


آیگان فرففت وا لصاش فا ناسا ی شکیابان دی ای اسان ده 
دشمنی بالاتر از شیطان و پیروان او نیست که پیوسته انها را دفع میکند و 
از خویش دور مینماید با درود و صلوات بر محمد و آل پاکش علیهم السلام 

الصَرّاء فقر و تنگدستی. فقری بالاتر از اين نیست که مومن وادار شود 
تفاضا کردن از دشمنان آل محقد و بر اين گرفتاری صبر کند و عقیده اش 
ما ایشان را لعنت میکند و با آن قدرت ۳ منکند بر ترویج بمقام ولایت 
اقا هدن ام ای 


# یت الباسن هام وت ی داد را بان یاهلته 
علی ولی خدا میفرستد و او با دل و زبان دوستان خدا را دوست میدارد و 
دشمن است با دشمنان خدا خداوند میفرماید اولیَک کسانی که دارای این 
صفات هستند الذین صَدفوا ایمان واقعی دارند و گفتار خود را با کردار 
ثابت کرده اند و5 آولک ۵ هم عون اينهایند که پرهیز نموده اند از آتش 
1 


بضاتر الدرجات؛ فضیل از خضرت باقر در باره آیه: یا أهْل الکتات شم 
علی: سف: عحیین تَقیمّو| 


9 ما 


وراه و ارتچیل ن 5 ما تزٍل لیم من رَیْکَمْ ای بهودان و نصرانیان موقعیتی 
نخواهید د شت مگر اینکه بتورات و انجیل و آنچه از جانب پروردگارتان 
۳ فرهود یعنی ولایت آل محشّد و اين آیه همان را هعین 


هیکنده با ابا ال سول نلع‌ها انرل الیک من رک و ان لم تفعل قما جات 
رسالتة فرمود این دستور همان ولایت است. 


پصائر: محمّد بن مسلم از حضرت باقر نقل کرد در باره آیه و لو أَهْمْ 
آقاموا الوراح و الائچیل و ما اترل الم من رَبهم فرمود منظور ولایت 


است. 


توضیح : شاید منظور اینست که ولایت مهمترین چیز است که بر آنها 


نازل شده. 


محاسن: سلیمان بن خالد گفت درون محملی مشغول خواندن قرآن بودم 
و آیات آخر سوره تبارک را و ی و 
صدا زد و فرمود سلیمان اداممه بده این آیات را میخودم ۱ 
یعون مع الله الها آخر و لا یَفْْلونَّ اس النی حَرَم له لا بح" و 
۳ ه ما است 
و ی اب ی تا ی و 
سلیمان, خواندم تا رسیدم باين آیه: الا مَنْ تابِ و آقن و عیل عقلاً صا 
قأولیک ببدل اللَه سَيثاتَهمٌ حسنات فرمود صبر کن این قسمت در باره شما 
است فر مود فومن کنه کار را زوز قیامت: به»پيشگاه پروزد کار می آورند او 
خود غهده دار حساب موّمن می شود بر یک یک اعمال زشتش او را واقف 
میکند در فلان روز و فلان ساعت چنین کردی میگوید میدانم 


"۱ 


خدایا تا تمام گناهانش را ذکر میکند و او اعتراف مینماید خداوند میفرماید 
در دنیا اين گناهان را بر تو پوشاندم و امروز انها را میبخشم کناهان این 
بنده ما را تبدیل بثواب 


نامه ی عملی برای مردم بلند مي شود تعجب نموده میگویند سبحان ال 
این شخص یک گناه نداشته این ایه همان مطلب است فاولٌک یل اللةٌ 
سینا: تهمٌ_ حسنات باز خواندم ۳ باین آیه رسیدم: : الذین لا نود ون النو و |ذا 

مرو لو مورا کراماً فرمود این آیه در باره ما است باز خواندم: و الْذِين 
لا زکروا بایات رم لم بعدها علیهاضا و عقیانا فرمود این در بان تشم 
آست وقتی فضائل ما را یادآوری میک شید رن نمی نمائید باز خواندم 
و الذی ولو ریا هب آنا من آژواجنا و درَیَاینا ره آغْیّن تا آخر سوره 
فرمود اینها در باره ما است. 


م2 و 


تسیر امام: ید 


ِ- 


3 س 


َعدٍ میثاقه و یَقْطعَونَّ ما مر ر اللةٌ به 
هم الخاسرون. 


ِ 
٩ 


نْ پوضَل و یْفْسدون فی الأّرْض ولیک 


حضرت باقر علیه السّلام فرمود وقتی خداوند: فرمود یا لاس صَرِبَ 
تل مردم مثلی زده شده و راسم مگس را تردن این ابه: آن: الذین تدعون 
من دون الله له بخلهها دابا کسانی پا که پرستش میکنید غپر از خدا نمی 
توانند مکی با فرینند. و فرمود قتل الذین انخدوا من دون الله 


ِ 


۶ 


آولیاء کمتل الْعَلَکَبُوتِ الَحَدّ بیتاً و ان أَوَهن البْْوتِ لبیّث الْعَنْکبُوتِ لو کائوا 
سای که ریا را مس و را رت ات 
که برای خود خانه ساخته سست ترین خانه ها خانه عنکبوت است اگر 
بفهمند و در اين سوره مثل زد بکسی که آتشی افروزد و یا ببارانی که از 
آسمان فرو ریزد ناصبیان و کفا ر گفتند این چه مثل هائی است بدین وسیله 
بر پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم خورده میگرفتند خداوند فرمود يا 

محتد. آن آللد ا تشتعیی خداوتد ار خعالت رها کته آن بترت من منال 
تا ها ای ای 
(مگس) این مثلها را میزند وقتی صلاح و نفع بندگان در آن باشد قأمّا الذین 
منوا اما کسانی که ایمان بخدا و ولایت محقّد و علی و آل پاک او دارند و 
تسلیم پیامبر و ائمه و احکام و اخبار و احوال آنهایند زیان باعتراض 
تضحشابند و کنجکاوی در رموز و اسرار آنها نمیکنن و آنها را فاش 
نمینمایند مگر با اجازه ایشان عون آنها میدانند 4 لو من رم که 
این مثل برای توضیح یک واقعیت است. 


0 قا این کَقَرُوا کسانی که کافر بمحمدند و اعتراض میکنند باهنفن فورد 
علی علیه السُلام که چرا و چگونه باو این مقام_داده شده و پیروی نمی 
کنند از آنچه باید پیروی کنند فَیِقَولونَ ما ذا آراد ال بهذا متلا بْصضل به کثیر | 
و بهُدی به کثیرا میگویند با این مثل خدا گروهی وا کمرام و کروهی: زا 
هدایت میکند پس این مثل فایده ای ندارد زیرا اگر 


چه کسی که هدایت می يابد نفع می برد ولی کسی 
ی ی و 


که کمرآم مت و ان هی تقد او ند سشر. آنما را رد میکند و می 
فرماید: 


قاتا یه افیا ال و تیا زان کش ری کمراة 
با یت کارانی که دقت نمیکنند و از ان بر خلاف استفاده مینمایند. 


آنگام ‏ هش رش هس ات آ سا ی دمص ی ۱ 
کسانی که پیمان خدا را که از ایشان بربوبیت و رسالت محمّد و امامت 
علی و محبت و مقام شیعیان آن دو گرفته میشکنند من بعّد میثاقه با اينکه 
بسیار پیمانی شدید و محکم بود. 


و یِفْطَعَون ما مر ال به آن یُوضَلَّ و قطع رابطه خویشاوندی که باید توجه 

به [ن داشته باشند هو نان را ادا کنند مینمایند, مهمنترین خویشاوند و 
رین حق شا ونوا رجمعنه صلی للم علنه و آله نمشد زیرا| 
کم سا هش واه خحصرت مح تفای الله علیهتن له سم امت. 


چنانچه حق خویشاوندان بواسطه پدر و مادر لا زم می شود و حق محمد 


حضرت باقر فرمود: و بُفَسِدُونَ فی الأرَض در زمین تبهکاری میکنند با 
دشمنی نسبت بکسانی که امامت آنها از جانب خدا تعیین شدم و اعتقاد 
باخایت کسانی. که خداوند حالف با نا وا لیم هروه آیانی بم 
الخانت وت حنین اشحاضی زیان کرده اند چون رهسپار جهنم 0 
بهشت محرومند وای چه زیانی که برای همیشه انسان را در عذاب قرار 
دهد و برای هميشه از نعمت محروم نماید. 


حضرت باقر فرمود: بدانید هر کس در مورد چیزهائی که وارد 


نیست و از ما باو میرسد تسلیم می شود بهمین اعتماد که ما بر حق 
هستیم و هرگز او را جز براه حق و حقیقت نمی بریم خداوند در مقایل با با و 
از قصرهای بهشتی آنقدر عنایت میکند که نمیتواند اندازه و ارزش ان را 
بفهمد و جز خدا که بخشنده آن 


اه و3 3 


و در ضمن کسانی که رها کنند بحت و مجادله را و تسلیم ما شوند و دست 
ای ده ای ها ها وا 
رفتارشان به بحث و مجادله می پردازند در این موقع ندائی میر سد از 
جانب خدا که ای ملائکه من. این بنده ی من مجادله نکرد و تسلیم ائمه خود 
پیشوایانش ببرید تا از همنشینی آنها بهره مند گردد چنانچه در دنیا تسلیم 
ایشان بود. 


اما کسانی که اعتراض کنند که چرا و چگونه و پیوسته پرس وجو نمایند 
فلانکه دن ضر اظ به. نها فیجوتشد باند ترا نکه دازیم.ه تاعوددر مهرد اعمالت 
فجاذله کنیم:جا نید مجادله میکردی در دنیا با پیشوایان خود. ندائی بملائکه 
می شود: راست میگوئید با او همان معامله ای بکنید که میکرده او را نگه 
میدارند میایستد و بسیار طولانی می شود حسابش و راجع باین محاسبه 
غذابی شدید میبیند چقدر آنجا پشیمان می شود و حسرت میخورد هیچ چیز 
نمی تواند او را نجات بخشد مگر رحمت خدا در صورتی که دین خود را از 
دست نداده باشد و گر نه برای هميشه در جهنم خواهد بود. 


تقصیرست اقر یشالت لاس فیضور ترا کسی که 


وفا بعهد و پیمان و قسم ها و وعده های خود نموده بملائکه میگویند این 
بنده در دنیا بعهد و پیمان خود وفادار بوده اینک وفا کنید بوعده ای که باو 


اقا کشتن که قظع رخم نموده اکر پیونه :خویشاوندان فحقد صلین الله علیه 
و آله و سلم را رعایت کرده باشد اولاد پیامبر برای او شفاعت می کنند و 
بخویشاوندانش میگویند هر چه مایلید از حسنات و کردار نیک ما بردارید و 
فلان کس را ببخشید هر چه 


بخواهد میدهند و او را می بخشند خداوند بخویشاوندان پیامبر که چنین 
شفاغتی,را تموده اند عوص میهد وان اعمال تبی آنها کم تمف کندداها اکر 
مراعات خویشاوندان خود را نموده ولی حقوق خویشاوندان پیامبر را 
مراعات نکرده که منکر انها شده و يا حق واجب ایشان را پایمال نموده و 
یا دیگران را بلقب و اسم های اختصاصی ایشان نامیده و مخالفین خود را 
از همشهریان بلقب های ناشایست ملقب نموده باو می گویند بنده ی خدا 
دشمنی آل پاک پیامبر و ائمه خود را خریدی بواسطه اینکه خیال کردی 
دشتمنان آنها راست: میکو‌یند. .اینک. از آنها کمک بخوام تا از این-یدیختی 
نجاتت بخشند هیچ یار و یاوری پیدا نمی کند و رهسیار عذاب دردناک و 
بیچاره کننده می شود. 


هه ها اه و رس 
دشمنان ما را باین نامها و لقب نخواند مگر در موارد ضروری که در این 
موارد ما نیز خودمان انها را بهمین نامها و لقب ها می نامیدیم خداوند کریم 
در روز قیامت بما میفرماید اینک برای این 


دوستان خود هر چه مایلید درخواست کنید که بی نیاز شود. ما برا ی آنها از 
خدا درخواست می کنیم چیزهائی را که ارزش دنیا در مفایا. ار انها 
باندازه یک دانه خردل است در مقابل اسمانها و زمین خداوند به انها عطا 
می کند و چندین چند برابر بایشان میدهد. 


عرض کردند بعضی از کسانی که ادعای دوستی شما را دارند بدگمان 
میکنند که منظور از پشه علی علیه السْلام و منظور از قما قَوّقها که مگس 
است پیامبر اکرم است. 


حضرت باقر در جواب او فرمود اینها حرفی را شنیده اند ولی. آن طور که 
باید در جای خود پیاده نکرده اند. 


روزی پیامبر اکرم با علی علیه السّلام نشسته بود شنید یک نفر می گوید: 


(ما شاء اللّه و شاء محقد) آنچه خدا و محقّد بخواهد, دیگری میگفت: (ما 
شاء الله 0 علی) آنچه خدا و علی بخواهد. 


فارشا رت 322 


ربج محمد و علی را با خدا قرین و همطراز قرار ندهید 

لن نکونید انحهخدا تخواهد محتد. و علی یز همانت را میخواهند مشیت. و 
اه از همه بالاتر است و کسی را قدرت برابری و مقابله و نزدیک 
شدن به آن نیست. 


محمّد پیامبر خدا در مقابل دین خدا و قدرتش مانند یک مگسی است در 
اين دنیای وسیع پرواز می کند و علی نیز در مقابل دین و قدرت خدا چون 
علی بیشتر است از فضل و عنایتی که بر تمام مردم نموده از ابتدای 


پیدایش جهان تاکنون. 


اینست فرمایش پیامبر اکرم در مورد مگس و پشه در این مورد پس 


تس 


و با وی و وت 

لا تشتژوا 1 تَمَّنا تلا ِِ قاقون علیه 2( 
خداه‌ند.به بهودان میفرهایده آیئوا بما * لت اسان آدر رب تال کردم 
ام به مجمد که عیارت اشت: از یوت او و امامت برادزش, علن و غیت 
پاکش ه مُصَدقاً لما مَعکْمٌ این مطلب در کتاب خود شما نیز هست که محقد 
پیامبر خدا سرور جهانیان از گذشته و آینده است و او تقویت می شود به 
بهترین اوصیاء و جانشین خدا مشکل گشای این امت و درب شهر علم و 
جانشین پیامبر خدای رحیم. 

لا تستروا بایاتی معامله نکنید آیاتی را که در باره نبوت محشّد و امامت 
علت: تازل. کرده. ام: ار اه باه دا ی وی 


مال زباد هم باشد فانی 0 رک 


بعد می فرماید: و ایّای فاتون.ای مرن بو انشید در ضورن شمان اهر محید:و 
وصی او اکُر پرهیز نکنید هرگز شما را رها نخواهیم نمود راجع به نبوت 
پیامبر و امامت علی زیرا حجت و دلیل بر شما لازم و ثابت شد و بسیار 


واضح و اشکار 

امامت, ج 2 ص: 325 

است که دیگر جای بهانه و عذری باقی نمی گذارد. 

یهودان مدینه منکر نبوت حضرت محمّد شدند و باو خیانت کردند گفتند ما 


می دانیم محمّد پیامبر است و علی وصی اوست ولی تو ان محمد و علی 


خداوند لباس و ده کفشهای آنها را که در تن داشتند 


بسخن در آورد که با صاحب خود گفتند دروغ می گوئی دشمن خدا! آن 
مر ات ار ساسا ها داحتای هم ماس قاس ی رم ۲ 
کشته شوید. 


پیامبر اکرم فرمود: خداوند آنها را مهلت داده چون می داند از صلب ایشان 
فرزندانی پاک و مقمن بوجود خواهد آمد اگر جدا شده بودند از این 
فرزندان خدافنه اهارا عدای دردنای‌ کرد کسی. عحلم:در یف فیکند که 
از فوت و از دست رفتن مجرم بترسد. 


تفسیر امام: و آقیموا الصّلاء و آئوا الرّکاة و ارکعول مَع التّاکعین فرمود 
یعنی بپا دارید نمازهای واجبی را که محمّد صلی الله علیه و آله و سلم 
اورده است و نیز بیا دارید صلوات بر محمّد و ال پاکش را که علی سرور و 


۳1۳ الرْکاة زکات اموال خود را وقتی واجب 1 شد بدهید و زکات بدن را نیز 
در موقع لزوم بیردازید و هر گاه از شما کمک درخواست شد بکنید. 


و از کعوا مَع الرّاکعین با فروتنان فروتنی کید برای عظمت خدا و پیروی از 
۳ ی بر 
السلام که سرور اصفیا هستند. 


تفسیر امام: خداوند به بهودان و کافران و مشرکین فرمود: و استعیئوا 
بالیر الا مشاه یم خورداری ارخرام کی که فرای ان 
دادن (مای ۵ و با خودداری از ریاست های باطل کمک بگیرید برای 


کردن به پیامبر و 


علی و کسانی که این دو دستور خدمت بآنها را می دهند تا شایسته بهشت 
۵ آمور تشن و مت :ها جاوید در پناه خدا و رفاقت موّمنین شوید با بهره 
۱ 0 ی 07 


این تماشا بیشتر موجب خوشحالی شما و روشنی چشمتان میگردد و 
کاملتر میکند هدایت شما را از سایر نعمت های بهشت و کمک بگیرید 

تواسیله: تماز‌های, پنجکانه. و تیز ضلوات فرستادن بر محفد و ال با کش براق 
رسیدن به بهشت برین. 


و اها اين : نمازهای پنجگانه و صلوات بر محشّد و آلش با مطیع بودن نسبت 
۰ آنها و ایمان به آشکار و پنهان ایشان و ترک اعتراض و بهانه 
جوئی که چرا و چگونه. 


لکَبیرَهٌ بسیار بزرگ است الا عَلّی الخاشعین مگر برای آنها که از خدا می 
ترسند در باره مخالفت دستورش راجع به مهمترین فرایض. 


اختصاص و بصاثئر: هشام بن سالم از سعد از حضرت باقر نقل کرد که ما 
هشت نفر در خدمت آن جناب بودیم صحبت رمضان شد فرمود نگوئید این 
رصان ازست: نهر فضان رفت وه رفضان آمند. 


زیرا رمضان یکی از نامهای خدا| است و نمیتوان نسبت رفتن و آمدن به 
ذاتش داد رفتن و آمدن مربوط باشیاء زائل است ولی بگوئید ماه رمضان 
ماه را اضافه کنید برمضان, نام نام خدا است ماه رمضان ماهی است که 
قرآن در آن نازل شده خداوند آن را مثل برای اهل بیت و عید برای 
مومنین قرار داد بدانید هر کس در ماه رمضان از خانه خود خارج شود و 
۱ ۱ ۱ ۱ 0 و 0۹۱ 
تون 


دزی محکم میگردد و دژ محکم امام است. 
امامت, ج 2 ص: 327 
ی ات ی و ی 


0 


فرمود: تو نیرو و نظر بیشتری پیدا کردی سنگ پیامبر اکرم و ما میزان 
هستیم اشاره بهمین مطلب است فرموده خدا| در این آبه: لیِقَوم الا 
بالقسط «1» فرمود هر کس در مقابل امام تکبیر بگوید و بگوید: لا ال الا 
ال وحده لا شریک له. ِ. 


ام 


خداوند رضوان اکبرش را برای او لازم می شمارد و هر کس مشمول 
رضوان اکبر خدا| شود در خدمت ابراهیم و محمد و پیمبران در دار الجلال 
خواهد بود. 


عرضکردم: دار الجلال چیست؟ 


فرمود ما دار هستیم و اين آیه همان است: لک الذاژ اأأخْرة تعْعلّها لین 
ایریدون لو فی الاوض و لا قسادا و العاقتة لین ما عاقبت در اين آیه 
فستیم. اعد آما مودت و دوشستی ها متعلق: بتفین اسشت:. 


خداوند میفرماید: تبازک اسَمٌ ریک ذی الجَلالٍ و کرام ما جلال اللّه و 
کذامت اه هسیم که تیاه اطظاعت اررضا انش را کرام داشتد. 


تفسیر عیاشی: محمّد حلبی گفت از حضرت صادق علیه السلام راجع باین 


کند که 


باو امر کند بمن امر کرده و هر چه باو نسبت دهد بمن نسبت داده شده. 


توضیح: شاید منظور اين 


باشد یا تیی اشرائیل ااکُروا نِقمنت الّني آلعشث یک و ّی فلکم علّی 
العالسیع که من باطن آبه مموظ ات ال بی 

عبد الله شیر مان شم ید الم هه مدای این آزه؛ سبحان الذی ی 
هیده هر خطاب خوبی که به بنی اسرائیل می شود در ظاهر, باطن آن 
متوجه من و اهل بیت من است. 


کنز جامع: جابر از حضرت صادق در باره آیه ال اذا پعشی فرمود 
دوست ابلیس تا روز قیامت است که آن روز قیام قائم آست و اللهار اذا 
تجلی و آن روز درخشان حضرت قائم است وقتی قیام کند قاّا من أغطی 

انّقی هر کس در مورد خود حق را رعایت کند و از ال بپرهیزد 


رت لاو و 


فستیسژه خ للیسٌری او را بهشتی خواهم نمود. 
اه و بباطل 


همان هدایت است و5 ان آزا للاخرح 5 ا اون و ۳ 2 فرمود 
منظور حضرت قائم است که وقتی با خشم قیام کند از هر هزار نفر نهصد 


و نود و نه نفر را میکشد لا یلاها الا الااشقی هر مود بایر ين اتش دشمن ال 
ار ان 
و شیعه او. 

چنین قرائت نمود آن علیا للهدی و ان له الاخره و الاولی چون از امام 


بقرآن پرسیده بودند فرمود در آن عجائبی است در قرآن است کقی 


1 و الفتال بعلن: 


این بو را کیجم کف دای که پوس مان از فرب ضاوق نجل 


کرده 


که فرمود: الیل از لش :2 اهاز ادا عخلی: اللّه خالق الرَوجَیّن الذکرَ 
و ای . و لعلی الاخره و الاولی: 


دو روایت دیگر در همین مورد هست و این خبر را تابید میکند آنچه در دعا 
وارد شده باین عبارت: 


هیحان .من خلق الدنا و لاخزم‌هها سکن قی الیل و الّهارٍ لمحمّد و آل 


محمد» 


قلا مه ور کشنصی: الحق ‏ مارم اه لد تاه 2 ان اللَةٍ کان یکُمْ رجیماً 
از ابن عباس نقل کرده یعنی نکشید اهل بیت پیامبرتآن را «1». 


توص بعتین هن نت مین صلی لاه یمه الم هسام بو رام‌خان شتا 
هستند باید همان طور که بجان خود علاقه دارید بانها نیز احترام نمائید بلکه 
انها از جان شما باید در نظرتان بالاتر باشند. 


اختصاص: جابر جعفی گفت حضرت باقر علیه السلام فرمود چرا جمعه را 
باین نام نامیده اند گفتم فدایت شوم علت آن را نمی فرمائید فرمود 


برایت تأویل و تفسیر اعظم آن را نگویم؟ ! عرضکردم چرا یا ابن رسول 
الله بفرمائید. 


فرمود: جابر! اين روز را جمعه نامیده اند چون در اين روز خدا جمع کرد 
تمام جهانیان را از اولین و اخرین و هر چه افریده از جن و انس و تمام 
مخلوقات اسمانها و زمین و دریاها و بهشت و جهنم و هر چه بوجود اورده 
در میثاق (محل پیمان نامه). 


بولایت در همین 


زو گدافت با سما نها و رفن مدا با اطعا ای ها فالتا ایا طظاععیه 


3 
این روز را جمعه نامید چون همه جهانیان را جمع کرد بعد میفرماید یا ایها 
الذین امَنوا اذا ود للصّلاه من یَوّم الجْمَعَهٍ وقتی دعوت بنماز میشوید 
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در روز جمعه همین روزی که جمع نمود شما را در آن منظور از صلاه امیر 
المومنین است یعنی ولایت و آن ولایت کبری است در همین روز انبیاء و 
رسل و ملائکه و هر چه آفریده و جی و انس, آسمانها و زمینها و ممنین 
ات کیان ام امه ال کر الم سای دک خر اس ون کر وا 


اقیر الغمنیه انست: 


دَرُوا لبع واگذارید بیع را یعنی اولی ذلِکُمٌ یعنی بیعت امیر المومنین و 
ولایت او < خیه لکم بهنر است از بیعت اولی و ولایتش أَن کم تعلفون قآذا 
قصِیّتِ الطّلاة یعنی وقتی تمام شد بیعت امیر المومنین فا تتشوا فی 
الارض‌ختظور از ارض افضتاء امتت. که خدا اهر باطاعت و ولایت آنها هی 

کند چنان که دستور اطاعت پیامبر و علی را داده بجای نام آنها کنایه 0 


و (ارض) فرمود: و اْتعُوا من قَصْل اللّه. 


جابر گفت عرضکردم: ابتعغوا رفن۱۱ است فرمود: تغییر داده شدم 
چنین ال وه ان و احتوا مصل الا علی الوصا وا الله کر 
آعام عون زاین کا ایخ ات مضرت سس یضای لاه یه ال 
و سلم مینماید فرمود: يا محمّد [ذا راوّا وقتی شکاکان و منکران ببینند 
تجای بعتی اولیبرا اد لیوا دیمی انصرفوا الما کف انوا نما ات 


فرمود تحریف است ! این طور نازل شده. 
5 کوی رآ همکد انوا 


علن. فاتها فل ,یامد ما ند اللدسکق آخا-محتد ره فنز خواست: . 
ولایت علی و اوصیاء بهتر است از لهو و تجارت یعنی بیعت اولی و دومی 
للذین !۶ تقَوّا عرضکردم این قسمت در قرآن نیست فرمود چرا این طور 
تازل شنده وبرهد کاران "شا هیده لام حَیر الرّازقین <2». 


تفسیر قمی: قَ3 أفلحَ مَنْ گاها حضرت صادق فرمود امیر الموّمنین علی 
ابن ابی طالب است که پیامبر اکرم او را تزکیه نمود. 


هر 21 


توضیح . : «بنا بر این تا مراد از نفس در آیه نفس امیر المومنین است 
که خدا را 
فضل و مقام او را پنهان کرده. 


کافی: هشام بن حکم از حضرت صادق در بارٍه آید. لا یلقع تفسا ایمائها لَم 
تن آمتت من قَبْلَ از کمنت فقو ایمانها خَیرا فرمود 7 
اوصیاء و بامیر الممنین مخصوصا میباشد فرمود سود نمیدهد ایمانش چون 


توضیح . شاید کسب خیر را تفسیر نموده باقرار نسبت بانبیاء و اوصیا ء در 
دنیا وقتی این کار را نکردند ایمان و میتثاق انها سودی نخواهد داشت چون 
از دست داده اند. 


کافی: ابو حمزه از حضرت باقر یا صادق علیهما السلام نقل کرده در باره 
اف ید مر کاسوت سیب و أجاطث 1 وقتی امامت امیر 
المومنین را انکار کنند قأولتک أصحاث الا هم فیها خالذون. 


کنز جامع: تا | قمن یِعلَم ما 
ال الک من ریک الْحَو* کسی که میداند آنچه بر تو از پروردگارت نازل 


شده حق است 


قرو ی امس ای من ان لسع کر ارس در 
اوست و لولو الالباب (خردمندان) شیعیان علیٍ هستند که چنین توصیف 
شده اند الذین یُوفُونَ یهد ال و لا یثفُضُونَ الهیثاق کسانی که بعهد و 
پیمان خدا وفا دار ی در. ان انها کرفته: ننندم هدرن رو 


کنز: عیسی بن داود گفت موسی بن جعفر علیه السْلام فرمود از پدرم 
راجع باین ایه پرسیدم: و بشر الْفحْبتینْ بشارت ده فروتنان را فرمود در 
تاری ها فقط نار تدم 


وه 3و 


کافی: حفص از حضرت اد یه لبم تفن کررده در باره ی بت نو 
نون ما آنا و قَلَویمم وله لَمْم مْ الی زبهم راجعون فرمود: چه آوردند؟ 
یا را یت ما را ای 
راتکه ترس ماس ش.ه وف اوه لیم خافوار ان متا عضو ین 
فف ظاعتا و ملاتا مفرسند که صنادا کفاهت در اظاعت ه.ولایت:ها کرده 


باشند. 
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جلد سوم 

بخش های؛ آفرینش و سرشت و ارواح ائمه علیهم السلام 

بخش اول ابتدای ارواح و انوار و طینت ائمه علیهم السلام که تمام آنها یک نورند 

انیا وی از اصتات کت این مد ار وس رک 


رضا علیه السّلام رسیده عرض کرد: آیا خداوند بشما آن مقامی را داده که 
بتوانی ادعای پدرت موسی بن جعفر علیه السلام را بنمائتی؟ 


فرمود: ترا چه شده خداوند روشنائی را از تو بگیرد و بفقر مبتلایت گرداند 
مگر نشنیده ای که خداوند بعمران وحی کرد که من بتو فرزندی پسر 
خواهم داد بعد باو مریم را عنایت کرد و بمریم عیسی را مرحمت فرمود؟ 
پس عیسی از مریم و مریم از عیسی است و مریم و عیسی یک چیز 
هستند من از پدرم هستم و پدرم از من پدرم و من یکی هستیم. 


اختصاص: از ائمه علیهم السلام نقل شده که فرمودند: خداوند ما را دو 
هزار سال قبل از مردم افرید ما خدا را تسبیح کردیم ملائکه بواسطه 
تسبیح ما تسبیح نمودند. 

کتاب فضائل الشیعه صدوق: باسناد خود از ابو سعید خدری نقل میکند که 


گفت: ما در خدمت پیامبر اکرم نشسته بودیم در این موقع مردی وارد 
شده گفت : از معنی این ایه که خداوند بشیطان میفرماید: 


استکبِرت مْ کنّت من العالین مرا مطلع فرما کدام دسته هستند کسانی که 
از ملائکه برترند «که در اين آیه میفرماید: کبر ورزیدی يا از شخصیت های 
برجسته خود را انگاشتی» پیامبر اکرم فرمود: آنها ختم ن علن هو فامایه :و 
حسن و حسین که ما در سرادق عرش خدا را تسبیح میکردیم و ملائکه 
بواسطه تسبیح ما به تسبیح مشغول شدند دو هزار سال قبل از آفربنش 
آدم پس از خلقت آدم خداوند بملائکه دستور داد او را سجده کنند اما ما را 
چنین دستوری نداد همه ملائکه سجده کردند بجز ابلیس که از سجده امتناع 
ورزید خداوند فرمود: کبر ورزیدی يا خود را از آن پنج نفر بحساب اوردی 
که نامشان در سرادق عرش نوشته شده. 


ما درب بسوی خدا هستیم که هر کس بخواهد باید از جانب ما وارد شود 
بواسطه ما هدایت يافته اند هدایت شده ها هر که ما را دوست بدارد خدا 
او را دوست میدارد و در بهشت جایش خواهد داد و هر که با ما کینه ورزد 
خدا او را دشمن میدارد و در جهنم جایش میدهد ما را دوست نخواهند 
داشت مگر کسانی که ولادت پاکی داشته باشند. 


۳ الشلام : رسیدم در خدمت 7 جنان ۳ بن ان ۳ و 3 ظبیان 
ورقاسم صیرفی نیز حضور داشتند سلام کرده نشستم. گفتم: یا بن رسول 
اللّه آمده ام از خدمت شما بهره مند شوم فر مود: سوال کن اما سوالی 


کوتاه. 


عرضکردم: 2 کجا بودید شما قبل از ايینکه خداوند اتتضان افراشته و زمین 
گسترده و تاریکی و روشنائی را بيافریند. فر مود: از این مطلب 


چرا در این موقع سوال کردی مگر نمیدانی که محبت ما پنهان است ولی 
دشمنی با ما اشکار و ما از میان جنیان دشمنانی داریم که احادیث ما را 
بدشمنان انسانی ما میرسانند دیوارها 


ی مانند انسانها گوش دارند. عرض کردم: بالاخره چنین سوالی برایم پیش 
مده. 

فرمود: يا قبیصه ما اشباح نوری بودیم اطراف عرش, خدا را تسبیح می- 
کردیم پانزده هزار سال قبل از افرینش ادم وقتی ادم افریده شد ما را در 
خداوند پیامبر اکرم محمد مصطفی را برانگیخت پس دستاویز محکم 
خدائیم هر که بما چنگ زند نجات مپیابد و هر که از ما فاصله بگیرد گمراه 
اش هی که اه اما را هی سکنتا نس هرا هدا رخا و 
نمیکنیم, کمانی هشیم که اقب طوع و رس رس و 
انجام اعمال و فراتض و بازماندگان پیامبر, ما آن خیمه گاه بلندپایه و 
پردامنه هستیم هر که بما پناه آورد بجانب بهشت رهسپار میگردد و هر که 
از ما گریزان باشد بجهنم میرود. گفتم: خدای را بر این نعمت سیاسگزارم. 


کق امه لش انیت صتوق یه ایس اکن مسا ای انا 
میکند که گفت شنیدم پیامبر اکرم به علی علیه السْلام میفرمود خداوند بود 
و هیچ چیز وجود نداشت من و ترا دو روح از جلال خود افرید ما در جلو 
عرش به تسبیح و تقدیس و تهلیل و سپاس خدا اشتغال داشتیم پیش از 
انکه اسمانها و زمین ها را بيافریند. وقتی اراده افرینش ادم را کرد من و 


افرید و با ان نور در امیخت ما را در تمام نورها و نهرهای بهشت فرود برد 
سیس آدم را آفرید و در نهاد او آن طینت و تور را قرار داد پس از از 
آفریدن آدم فرزندان و ذریه او را از نهادش خارج کرد و از آنها اعتراف 
گرفت و اقرار بربوبیت کردند و اول کسی که اقرار نمود بربوبیت من و تو 
بودیم و ساير پیامبران به نسبت مقام و قربشان بخدا. 


خداوند فرمود: گواهی دادید و اقرار کردید ای محشّد و علی و از همه 
خلایق بر طاعت من سبقت گرفتید چنین نیز بودید در علم سابق من شما 
دو برگزیده از 


آفریده های منید و ائمه از نژاد و پیروان شمایند اين چنین شما را آفریدم 
آنگاه پیامبر اکرم فرمود: بااعلین "ظینت و-سر یت در ضلب آدم. بود و نو 
من و نو در پیشانی او پیوسته این نور منتقل میشد به پیشانی پیامبران 
برگزیده تا بالاخره طینت و نور هر دو منتهی بصلب عبد المطلب شد انگاه 
بدو قسمت تقسیم گردید خداوند مرا از یک نیمه ان افرید و پیأامبر و 
رسولم قرار داد و تو را از نیمه دیگر و جانشین و وصی و امام قرار داد 
وقتی (در معراج) از عظمت و جلال ارم در فاصله یک زه کمان پا 
ی ۱ کب ۱ 
میکند. 


عراککردم علن بر این الب فرمود اور را حانسین و وی کود:فرآن ده که 
من این مقام را برایش قرار داده ام نام تو و او را قبل از افربنش انسان 
ها 

در 


عرش خود نوشته ام بواسطه محبتی که با شما دارم و کسانی که شما را 
دوست دارند و با شما محبت میورزند و اطاعت میکنند هر که شما را 
دوست بدارد و اطاعت کند از مقربین در نزد من محسوب می شود و هر 
که منکر ولایت شما باشد و از در خانه شما انحراف ورزد از کافران گمراه 
نزد من محسوب می شود. 


آنگاه پیامبر اکرم فرمود در این صورت چه کسی میتواند بین من و تو 
فاصاه بان ود با انگه ی مت ای وروی یت سم کات 


مردم شایسته تر هستی نسبت بمن در دنیا و آخرت :قزر ندان و قزر ند مرخ 
و پیروان تو پیرو من و دوستان تو دوست منند شما فردا در بهشت با من 


شیعیان تو شیعه من و دوستانت دوست منند و انها در قیامت با تو هستند 
در بهشت و همسایه منند. 


از کتاب منهح التحقیق باسناد خود از جابر از حضرت باقر علیه السلام نقل 
میکند که فرمود خداوند چهارده نور از نور عظمت خود چهارده هزار سال 
قبل از آفرینش آدم آفرید که آنها ارواح ما هستند عرض شد آنها را نام 
تپرید که آن 


چهارده نور کيانند. 


فرمود محمّد و علی و فاطمه, حسن و حسین و نه نفر از فرزندان حسین 
که هم نها قائم ایتان اس سسکا را ام فروآنگاه فرموه بدا 
قسم ما اوصیا و جانشینان بعد از پیامبریم ما هستیم آن مقامی که خداوند 
به پیامبر عنایت کرد و ما درخت نبوت و زادگاه 


رحمت و معدن حکمت و چراغ های دانش و پایگاه رسالت و محل رفت و 
آمد ملائکه و اسرار دار خدا و امانت او در میان بندگانش هستیم حرم 
ی ات ی اوق ها را بشناسد شناخته و هر 
که جاهل بما باشد در جهل فرو رفته ما آن اسمای حسنی هستیم که 
خداوند عملی را از بندگان قبول نخواهد کرد مگر با معرفت ما., بخدا قسم 
ما همان کلماتی هستیم که آدم از خدا فرا گرفت و بعد توبه اش پذیرفته 
شد خداوند ما را به نیکوترین وجه و صورت آفرید و ما را نگهبان پندگان 
خود و زبان تراد خویش در میان مردم و دست گشاده اش برأفت و 
رحمت و وجهی که از آن جانب باید بسوی او رفت و دربی که راهنمای 
بسوی آاوست قرار داد گنجینه های دانش و ترجمان وحی و نمایندگان دین 
و دستاویز محکم و دلیل آشکار برای هدایت جویان قرار داد بواسطه ما 
درختان میوه مبدهد و میوه ها میر سد و نهرها جاری میگردد و باران از 
انتتمان مت بازت و کیامتدز زفین فیروید با عیاشته ها دا پرشکش شد اکر 
ما نبودیم خدا شناخته نميشد. 


بخدا سوگند اگر سفارش قبلی نبود و پیمان از ما نگرفته بودند سخنی را 
میگفتم که موجب شگفتی میشد و يا گذشتگان و آیندگان دیگر فراموش 
ميشدند ابن خالویه در کتاب آل از حضرت امام حسن عسکری علیه السّلام 
و ایشان از اکابر گرام خود از پیامبر اکرم نقل میکند که فرمود وقتی 
خداوند آدم و حوا را آفرید در بهشت از روی تبختر و ناز راه رفتند آدم بحوا 
گفت خداوند موجودی 


از ما نیکوتر نیافرید خداوند بجبرئیل دستور داد که آدم را بفردوس اعلی 
ببرد همین که وارد فردوس اعلی شدند چشم انها بدختری افتاد که بر 
فرشی مرصع از 


فرشهای بهشت نشسته است و بر سر تاجی از نور و بر گوش دو گوشواره 
از نور دارد از زیبائی او بهشت درخشان شده: 


آدم بجبرئیل گفت این دخترک کیست که از نور جمالش بهشت درخشان 
شده گفت این فاطمه دختر محمّد یکی از فرزندان تو است که پیامبر آخر 
الزمان است گفت این تاج چیست که بر سر دارد گفت شوهرش علی بن 
ی و وا 


گفت آیا قبل از من آفریده شده اند جبرئیل پاسخ داد که آنها در علم غامض 
خدا چهار هزار سال پیش از خلقت تو وجود داشتند. 


از کتاب سید حسن بن کبش بنقل از مقتضب من نیز خود در مقتضب این 
خبر را منتسب بسلمان فارسی مشاهده کردم گفت خدمت پیامبر اکرم 
ضلی الله علیه و آله رسیدم همین که چشمش بمن افتاد فرمود خداوند 
هیچ یامیر و با رسولی راتر اک اک رای ام ارم ی فا اد 
عرضکردم من این مطلب را در تورات و انجیل نیز دیده ام. 


فرمود: سلمان آیا نقیبان دوازده گانه مرا که برای امامت و رهبری بعد از 
من برگزیده شده اند میشناسی عرضکردم خدا و پیامبرش بهتر میدانند 
فرمود سلمان ! خداوند مرا از صفای نور خود 9 دعوتم کرد اطاعت 
نمودم از نور من علی را افرید او را دعوت باطاعت خود کرد پذیرفت از 
نور من و علی فاطمه را افرید او را 


نیز دعوت کرد اطاعت نمود از من و علی و فاطمه حسن و حسین را آفرید 
ان دو را خواند هر دو اجابت کردند ما را به پنج اسم از اسمهای خود نامید 
خداوند محمود است و من محمد او علی و این هم علی او فاطر است و 


آنگاه از نور حسین نه نفر امام آفنوایز آنها را دعوت کرد پذیرفتند اينها قبل 
از ان: بود که آسمان افراشته و زمین کسترده با هوا و.یا آب و ملک با 
بشری را بيافریند ما در علم خدا انواری بودیم که او را تسبیح میکردیم و 
شنوا بودیم 


سلمان گفت عرضکردم: پدر و مادرم فدایت چه امتیازی دارند کسانی که 
اینها را بشناسند فرمود: هر کس انها را بحقیقت معرفت بشناسد و پیرو 
ایشان باشد و دوست دار دوست انها و دشمن دشمنشان 0 
ما است و بهر جا که وارد شویم وارد خواهد شد و هر جا منزل بگیریم 
نیز منزل بکیز عرض کردم: آنا :مکن انضت ایمان به آنها داشته 0 
بدون شناختن ایشان و نام و نژادشان فرمود: نه. 


رش کردم با رتسول الله‌بتن فن آنها را چگونه بشتاتم فربوده حشین 
| 
پسرش محقد بن علی باقر و شکافنده علم پیشینیان 1۳9 از پیامبران 
و مرسلین پس از او جعفر بن محمّد زبان راستین خدا سپس موسی بن 
جعفر که خشم خود را فرو میبرد در راه 


خدا آنجام لین خوشی الرضا که راضی است بامر خدا سیس محمد بن 
علی جواد که برگزیده خلق خدا است بعد علی بن محمّد راهنما و هادی 
بسوی خدا پس از او حسن بن علی خاموش امین عسکری سپس فرزندش 
حجه بن الحسن المهدی گوینده قائم بامر خدا سلمان گفت دیگر چیزی 
نگفتم. 


کار کر رت ها تا نو ها را کش رو 


سلمان تو آنها را درک خواهی کرد و کسانی که مثل تو باشند و هر کس 
انها را دوست بدارد بحقیقت معرفت خدا| را بر این نعمت بسیار 


سپاسگزاری کردم. 
غرض کرده ابا غمر هن انقدم خواهد شد کمایشان را درک کنو وف موه 


ای اش نت 
قاذا جاء وغذ اما بعلنا عَلَیکَمْ عبادا لنا أ 


الخیار و کان وغدا ‏ و عم و 
تنین و حَعلنا کم ات تفیرا «1» 


سلمان گفت: از شوق سخت در گریه شدم. عرض کردم: آیا کین ورین 
میفرمائید (که باز مرا برگردانند) فرمود آری قسم بان خداتی که محقد را 
برسالت برانگیخت این تعهد را من و علی و فاطمه و حسن و حسین و نه 
نفر از امامان فرزند حسین میکنیم و هر کس از ما محسوب شود و در باره 
ما باو ستم روا گردد. 


ار دافم ای ار ی ی اه ام مش کر اسان 
واقفی اس نا اقا کاقر هی اسقام ره مس ورن کتفر خبابات 


داده خواهد شد. 


و میرات ها برمیگردد هرگز خدایت باحدی ستم روا نمیدارد ما هستیم 
تاویل این ایه. 


مر نون 
و تُریذ آن تَمُنّ عَلی الذین اسْتَصُعفوا 


فی الرّض و تجْقلَهة آیقة و تجْقلهم الوارنین و عکُن هم فی الأرض و ثر 
فرغون و هامان و جَنُودَهما منم ما کائوا یَحَدَژون «<1» سلمان 0 
جای حرکت کردم دیگر باکی " نداشتم که چه وقت خواهم مرد و یا مر 


۹ 


امالی: ابن شیخ ص 92 ابو بصیر از حضرت باقر نقل کرد که فرمود ما و 
شیعیانمان از طینت علیین افریده شده ایم ولی دشمنان ما از طینت چرک 


بصائر: بشر بن آبی جعفر از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که فرمود 
خداو ند مد صام للع ایا از طینتی از گوهری زیر عرش آفرید 
دز تسرشت. او.بی تبادق بود که طینت. آمیو المومنین رااز ان آفرید و در 
طینت امیر المومنین نیز اضافه ای بود که طینت ما را از آن اضافه آفرید و 
در طینت ما نیز اضافه ای بود که طینت شیعیان را از ان اضافه طینت ما 
سرشت دلهای انها بسوی ما کشش دارد و دلهای ما بر انها مهربان است 
اک 1 
ما خوب است و ما برای او. 


بصائر: ابو الحجاج گفت حضرت باقر علیه السّلام بمن فرمود ابا الحجاج 
خداوند محمد و آل محمد را از طینت علیین آفرید و قلبهای آنها را از 
طینتی بالاتر از آن آفرید و شیعیان ما را از طینتی پائین 1 تر از علیین و 
دلهایشان را از طینت علیین دلهای شیعیان ما از سرشت ابدآن ال محمد 


است. 


اوتد فان آ .یه وا از طینت سجین 


« و دلهای آنها را از طینتی بدتر آفرید و پیروان آنها را از گلی بدتر از 
سجین افرید و دلهایشان را از سجین دلهای انها از سرشت بدنهای ایشان 
است و هر دلی متمایل ببدن خود خواهد بود. 


بصائر: عبد الغفار جازی از حضرت صادق نقل کرد که فرمود خداوند مومن 
را از طینت بهشت آفرید و ناصب را از طینت آتش و فرمود هر گاه خداوند 
اراده نیکی نسبت به بنده ای بکند روح و بدنش را پاک و طیب مینماید هیچ 
خوبی را نمیشنود مگر اینکه آن را خوب میداند و هیچ کار زشتی را 
نمیشنود مگر اینکه از ان متنفر است. 


گفت از آن جناب شنیدم میفرمود سرشت ها سه نوعند 1- طینت انبیاء که 
موّمن از سمای طینت است جز اينکه طینت انبیاء از قسمت پهتر آن است 
انها اصل هستند و دارای امتیاز خود میباشند ولی مومنین فرع میباشند از 
سرشتی چسبنده (که ملحق به آنها میشوند) خداوند فاصله نمی اندازد بین بیر 
انبیاء و پیروانشان فرمود ی ناصب از گلی بدبو است اما مستضعفین 
از خاک هستند مومن از ایمان خود برنمیگردد و ناصب از دشمنی خویش 
خداوند دارای اراده و مشیت است در باره همه آنها. 


توضیح : باید توجه داشت این خبر وجه جمع بین آنانته که در باره طینت 


آدم بیان میکند گاهی آن را بچسبنده تعبیر میکند و گاهی به گل بدبو و 
گاهی نیز بگل مطلق باین طور جمع می شود که این طینت ها اجزاء طینت 
ادم بوده است بسبب اختلافی که در اولاد او است (لازب) چسبنده. طینت 
شیعه است زرا بائمه خود ملحق میشوند یا بمعنی سخت و 


محکم است که آنها در دین خود محکم هستند د (حم اه که گل سیا 


است. 


٩ 1 


بصائر: ثمالی گفت: از حضرت باقر شنیدم میفرمود: خداوند ما را از اعلی 
علیین آفرید و دلهای شیعیان ما را از سرشت ما آفرید و بدنهای آنها را از 
سرشت ما آفریده شده آنگاه اين آیخ را قرائت ت کرد: کلا ات کنات الا 
لفی علیین ها آدزای ها عون کنات هر قوم: بشید لفق بون 


دشمنان ما را از سجین آفرید و دلهای پیروان ایشان را از سرشت ایشان 
ولی بدنهای ایشان را از پائین تر از این سرشت بهمین جهت دلهای ایشان 
متمایل , به آنها است چون از سرشت نها آفریده شده بعد این آیه را خواند: 


کلا ان کِتابِ الفّار لفی سجین. وا آخرای مانشحن. کتان مر فود: 
توضیح: مفسرین در تفسیر علیین اختلاف کرده اند بعضی گفته اند علیون 


مقام های. عالی: است که :هفراه با جلالت است با آسمان..هفتم یا نشدره 


المنتهی یا بهشت يا لوحی از زبرجد سبز است که زیر عرش آویخته است 
اعمال بندگان در آن مکتوب است فرار گفته است یعنی در یک مرتبه 
بلندی است که نهایت ندارد. 


سجین زمین هفتم یا پائین تر از آن است و یا چاهی است در جهنم ابو 
عبیده گفته است: بر وزن فعیل از سجین است. 


پس معنی این است که اعمال آنها یا آنچه نوشته می شود از اعمال ایشان 
در علیین است یعنی در دفتر اعمال انها یا مراد اینست که دفتر اعمال انها 


در 


امامت ج 3. ص 
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بنا بر این معنی در آیه مضاف حذف شده یعنی و ما ادراک ما کتاب علیین 
اين تفسیری بود که در باره آیه گفته شده اما اينکه امام باين آیه استشهاد 
ایشان از آن گرفته شده يا منظور از کتاب ارواح آنها ات زیرا ارواح 


بصائر: ابو بصیر از حضرت باقر علیه السْلام نقل کرد که فرمود: ما و 
شیعیانمان ایک طیتت افزیده شده ایم و دشمنان ما از سرشتی بدبوی 
کت متس 


بصائر: جابر جعفی گفت: در خدمت حضرت باقر علیه السلام بودم فرمود: 
جابر ما و دوستانمان از یک طینت افریده شده ایم سفید و پاک از اعلی 
علیین ما از قسمت برتر این طینت «دوستانمان» از قسمت پائین تر. روز 
قیامت پست و بلند بهم می پیوندد در قیامت ما چنگ بدامن پیامبر میزنیم و 
پیروان ما نیز چنگ بدامن ما میزنند اینک خیال میکنی خداوند پیامبر و ذریه 
او را کجا خواهد برد و کجا ذریه پیامیر دوستان خود را میبرند جابر دست 
خود را بر هم زده سه مرتبه گ: 


به پروردگار کعبه داخل بهشت شدیم. 


بصائر: عنان بن سدیر از حضرت صادق علیه السْلام نقل کرد که فرمود 
خداوند طینت ما و شیعیانمان را باهم سرشت ما را بانها و انها را بما 
مخلوط نمود هر کس در او مقداری از طینت ما است بما تمایل دارد بخدا 
قسم شما از ما هستید. 


بصائر: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: خداوند ما را از علیین آفرید و 
دوستان ما را از پائین از ان و دشمنان ما را 


از تخیر ۵ وتان آنما را از پائین از آن آفرید بهمین جهت هر دسته ای 
متمابل بخمیره طینت خویش است. 


بصائر: ابراهیم بن عبد الحمید از پدر خود از حضرت موسی بن جعفر علیه 
السلام نقل کرد که میفرمود: خداوند انبیاء و اوصیا را در روز جمعه آفرید 
این همان روزی است که خداوند میثاق آنها را گرفته و فرمود ما و 
شیعیانمان از طینتی 


ی ار و ام هه اه یا 


از طینت انبیا است فرمود: اری. 
بصائر: عبد الرحمن بن کثیر از حضرت صادق نقل کرد که فرمود خداوند 
ی از طینت عرش افرید یکی از انها کم نمیشود و 


بصائر: فضل بن عیسی هاشمی گفت خدمت حضرت صادق رسیدم من و 


پدرم عیسی. پبدرم پر سید آپا این فرمایش پیامبر اکرم است که فرمود 
سلمان از ما خانواده است فرمود: آری گفت یعنی از اولاد عبد المطلب 
است فرمود از ما اهل بیت است گفت یعنی از فرزندان ابو طالب است 
فرمود: از ما اهل بیت پیامبر است. پدرم گفت: من او را نمیشناسم 
فرمود: او را بشناس از ما اهل بیت است. 


در این موقع اشاره بسینه خود نموده فرمود ان طور که تو گمان کرده ای 
نیست خداوند طینت ما را از علیین آفرید و شیعیانمان را از پائین تر ان 

یف را از ما هستند و طینت دشمنان ما را ات سخین افرید.ه ترهان نها 
را تر از آن آنها از ایشان بشمار میروند 


بصائر: عبد الرحمن بن حجاج گفت: خداوند. تبارک و تعالی محشّد و آل 
محقد را از طینت علیین افرید و دل های انها را از طینت بالاتری ولی 
شیعیان را از طینت علیین و دل های انها را از طینتی بالاتر از علیین افرید. 


تضانن؟ کیان اضعات ار حضرت ضادین علیه السلاه صل. کرد که فرنوده 
ما را از علیین آفریده اند و ارواح ما را بالاتر از علیین و ارواح شیعیان را 
از علیین و بدنهایشان پائین تر از آن بجهت همین خویشاوندی است که دل 
های انها کمال اشتیاق را بما دارد. 


بصائر: محمد بن مروان از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود 


خداوند 


ما را از نور عصمت خود آفرید سپس ما را صورت بخشید از طینتی 
مخزون و پنهان داشته از زیر عرش ان نور را در این طینت قرار داد در 
نتیجه ما موجود و بشری نورانی بودیم هیچ کس بهره ای از چگونگی خلقت 
ما ندارد رواح شیعیان ما را از بدنهای ما افرید و بدنهایشان را از طینتی 
مخزون و پنهان داشته که پائین تر از آن طینت بود برای احدی نصیبی در 
چگونگی خلقت آنها قرار نداد بجز انبیا و مرسلین بهمین جهت ما و آنها 
اا ی 
انش رهسپارند. 


از کتاب ریاض الجنان: انس بن مالک گفت: یک روز پیامبر اکرم بنماز صبح 
اشتغال داشت در محراب ایستاد چون ماه تاباپ عرضکردم, اگر صلاح بدانید 
ات آیه اس رها فسیر فر ماب قاولتک مع الذین أنْعَمَ م ال عَلبهم 


من التبیین و | لصذیقین و السَهّداء و الصّالجین. 


فرمفی فظور از سار آنفی سس صویفیی علی بر اس طالت اما مدا 
عمویم حمزه و اما صالحین دخترم زهرا و فرزندانش حسن و حسین. 


غباتن انز خوشه مسجد بخدمت بیامتر اکرم اهده کفت: .هر من و تما و 
چیست عمو جان عرض کرد زیرا مرا نام نبردی و باین مقام مفتخر نکردی 


فرمود عمو جان اینکه گفتی من و تو و علی و حسن و حسین از یک 
سرچشمه هستیم صحیح است ولی خداوند ما را موقعی آفرید که نه 
آسمان افراشته و نه زمین گسترده و نه عرش و نه بهشت و نه جهنم بود 
ما او را تسبیح و تقدیس میکردیم هنگامی که تسبیح و تقدیسی وجود 
نداشت وقتی خدا| اراده کرد ابتدای افرتشن را نور مرا شکافت از آن 
عرش را آفرید نور عرش از نور من است و نور من از نور خدا است. 


سپس نور علی بن ابی طالب را شکافت از آن ملائکه را آفرید پس نور 
ملائکه از نور علی بن ابی طالب است و نور پسر ابی طالب از نور خدا 


است. 


نور دخترم فاطمه را شکافت اسمانها و زمین را افرید نور اسمانها و زمین 
از نور دخترم فاطمه است و نور فاطمه از نور خدا است و فاطمه بهتر از 
اسمانها و زمین است سپس نور حسن را شکافت و از آن خورشید و ماه 
را آفرید پس نور خورشید و ماه از نور حسن است و نور حسن از نور خدا 


خورشید و ماه بهتر است آنگاه نور حسین را شکافت و از آن بهشت و حور 
العین را افرید پس نور بهشت و حور العین از نور حسین است و نور 


سپس خداوند بقدرت خود ظلمت را آفرید و آن را بر پرده چشمها افشاند 
ملائکه گفتند: سبوح قدوس ربنا. خدایا از وقتی این اشباح را شناخته ایم 
ی مت دی ی ی ای ای بر 
از ما برطرف فرما در این موقع خداوند قندیل های رحمت را آفرید و بر 
سرادق عرش اویخت. 


گفتند خدایا این فضیلت و نورها از کیست. خطاب نمود این نور کنیزم 
فاطمه زهرا است بهمین جهت او را زهرا نامیدم چون اسمانها و زمین 
بواسطه نور او پدیدار شد او دختر پیامبرم و همسر وصی او و حجت بر 
خلق است شما را گواه میگیرم که ثواب تسبیح و تقدیس شما را باین بانو 
جیگ ان ددم ۲ رون تیاه در این ِِ عباس از جای ی 
مریم فرار داوم اس ات 


جابر بن یزید جعفی گفت: حضرت باقر علیه السّلام فرمود: جابر ! خدا بود 
در حالی که هیچ چیز با او نبود نه معلوم و نه مجهول اولین موجودی که 
آفرید محقّد مصطفی علیه السّلام بود ما اهل بیت را با او آفرید از نور خود 
و عظمتش بصورت سایه ای سبز در مقابل خود نگهداشت آن موقع که نه 
آسمان و زمین و شب و 


روز و خورشید و ماه وجود نداشت خدا بود نور ماه از نور خدا مانند پرتو 
خورشید نسبت بخورشید ما او را تسبیح و تقدیس و ستایش میکردیم و 
عبادتی واقعی مینمودیم. 


بعد خدا تصمیم گرفت که مکان را بیافریند آن را آفرید و بر مکان نوشت لا 
الق الا الله فحند وصول الله علی, آفتر المذمنین و فضن: اف انست بوشیله 
کی نار را ات سرت راو 


سپس عرش را آفرید و بر سرادق عرش همان جملات را نوشت آنگاه 
آسمانها را آفرید و بر اطراف آن همین کلمات را نوشت بعد بهشت و 
یم راید انا تخس سا تفت سس ای را آنود و 
آنها را ساکن آسمان گردانید آنگاه خداوند نفس خود را بانها معرفی نمود و 
عرفان یافتند از انها پیمان بربوبیت برای خود و نبوت برای حضرت محمّد و 
ولایت برای علی علیه السلام گرفت ملائکه مضطرب شدند از این پیمان. 
خداوند بر آتباختتم حرفت:: وادز احتجاب شد. ملائکه هفت سال پناهنده 
بعرش شدند و از خدا تقاضا میکردند آنها را پناه دهد از خشم خود و اقرار 
به پیمان خود میکردند و تقاضای رضا می نمودند از آنها راضیشته,بعد. از 
اقرار بواسطه همین اقرار آنها را ساکن آسمان گردانید و بخدمت خویش 

اختصاص داد و برای عبادت آنها را انتخاب نمود. 


آنگاه خداوند دستور داد بانوار ما که تسبیح کنند از تسبیح:.ها آنها تسبیح 
نمودند آکر خسبیم مااننود آنها نمیدانستند-خکوبه: تنسبیع کنتد خندا را وخکونه 
تقدیس نمایند. 


آنگاه خداوند هوا را آفرید و ترا نوشت: لا 


اه ار لاه ول الله غلی اهر آلفسین فوصت آی ارت تساه 
علی او را تأیید و نصرت نمودم سپس جن را آفرید و آنها را ساکن 
هوا نمود و از ایشان پیمان گرفت برای خود بربوبیت و برای محقد (ص) به 
نبوت و برای علی بولایت هر که اقرار نمود اکنون اقرار دارد و هر که انکار 
کرد اینک انکار دارد اولین کسی که انکار نمود اپلیس بود خدا او را لعنت 
کند کا ر او منتهی , بشقاوت گردید و وضعی که اکنون دارد. 


بعد خداوند امر کرد انوار ما تسبیح نمایند تسبیح کردند جنیان بواسطه 
تسبیح ما تسبیح کردند در غیر این صورت نمیدانستند چگونه تسبیح کنند بعد 
خداوند 


زمین را آفرید ودر اظراف آن نوشت :۳ له الا الله قعید رشول الله غلن 
آمیر الضوضین-و وضت. اوسنت که بیافیر را پوسله او تایید و نضزت کردم 
من مت او آنساها ون باه با بر عا ات مین اسان ات 
سپس خداوند آدم را آفرید از پهن دشت زمین قیافه اش را آراست و در او 
از روح خود دمید آنگاه ذریه او را از نهادش خارج کرد و از ایشان پیمان 
کت و 
رهز کم خواست انکار رو 


فا اولین کتوهی پوویه مان اقر ان تتوویی آنگای وه هی لت شا 
و آله فرمود بعزت و جلال و مقام والایم سوگند که اگر تو و علی و عترت 


ِِ و مهدی و راهنمایت نبود بهشت و جهنم و مکان و زمین و آسمان و 
که 


و هیچ موجودی را نمی آفریدم که مرا بپرستد يا محمّد تو دوست و حبیب و 
صفیْ و برگزیده خلق من و محبوبترین آنها در نزد منی و اولین کسی 
هستی که او را از میان مخلوق خود امتیاز بخشیدم, سپس بعد از تو صدیق 
دستاویز محکم و روشنی بخش دوستان و چراغ راهنما قرار دادم پس از او 
این راهنمایان هدایت يافته را بواسطه شما افریدم انچه افریدم شما 
چیز نابودشونده است بجز وجهم و شما وجه منید که نابود نمیشوید و هلاک 
نمیگردید و هر که شما را دوست بدارد نابود نمیشود و بياید 
با محبت دیگری گمراه است و عمر خود را بهدر داده / ی بز دید دنق 
هش آنگاه را و سامانی ار اس و نک سس 1۳ هاش ها اه 
پیز نا ان فرستاد و بصورت نور در مقابل خود قرار داد او را تسبیح 
میکردیم در زمین همان طور که در آستضان نسبیج می نمودیم و تقدیس 
میکردیم در زمین مانند آستمان: و اف زا مییر ستیدیم تظوزی. کف.در. اتفان 
می پر ستنیدیم. 


وکقن: خداهند اراده اخرام‌دربه آدم کردریرا گر فتن بیمان این تور وا 


در آن راه داد آنگاه ذریه او را از نهادش خارج کرد لبیک میگفتند ما خدا را 


چگونه تسبیح کنند آنگاه خداوند خود را بآنها معرفی نمود برای پیمان 
گرفتن بربوبیت خود ما اولین کسی بودیم که آری گفتیم وقتی فرمود آپا 
پروردگار شما ی سین پیمان گرفت به 0 محمد و برای علی 
فرمود پس ما اولین مخلوق خدا و اولین پرستنده 0 کننده بودیم 
ما سیب افرینش و موجب تسبیح و عبادت ملائکه و انسانها بودیم و بوسیله 
ما خدا شناخته شد و بوحدانیت پرستش گردید و بواسطه ما گرامی شد هر 
تبهکاران هستیم 


سپس این آیه را تلاوت نمود: و 7 لخن الصَافون و لّ لیر اون و 
ایه دیگر کل ان کان للرقمن ولد فان آقل العابدین. 


که منکر فرزند با شریک داشتن خدا شده ما پس از پیامبر اکرم قرار 
داریم . 


سپس نور ما را در صلب آدم علیه السّلام قرار داد پیوسته اين نور از صلب 
و رحمها منتقل میگردید بصلب و رحمی دیگر از هر صلبی که منتقل میشد 
کاملا آشکارا بود که اين نور دیگر از او منتقل شده و در صلب دیگر که 
قرار می- گرفت اثار شرافت نور در او اشکاٍ ميشد تا بالاخره به صلب 
عبد المطلب رسید و برحم فاطمه مادر عبد الله منتقل شد در اين هنگام 
بدو قسمت تقسیم گردید: 


یک قسمت در عبد له قرار گرفت و قسمت دیگر در ابو طالب این است 
تفسیر ایه قران: و تقلبک فی 


الساجدین که منظور اصلاب پیامبران و رحمهای زنان ایشان است بدین 


چیست ۳-۳ ِ ۹ فانه ۰ اللّه ِِِ مومن ۲ نور خدا 
می بیند فرمود زیرا ما از نور خدا خلق شده ایم و شیعیان ما از پرتو نور ما 
آفریده شده اند آنها برگزیده و پاک و پاکیزه و مشخص هستند نور انها 
چنان درخشش دارد بر نور دیگران مانند ماه چهارده در شبی تیره و 
ظلمانی. 


صفوان از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که آن جناب فرمود وقتی 
خداوند اسمانها و زمین ها را افرید بر عرش استیلا یافت بدو نور از 
نورهای خود دستور داد اطراف عرش هفتاد مرتبه دور بزنند فرمود این دو 
نور من است که مطیع و فرمانبردار منند خداوند از آن نور محمّد و علی و 
برگزیدگان از نژادش را آفرید و از نور آنها شیعیان را آفرید و از نور 
شیعیان نور چشم ها را آفرید. 


مفضل از حضرت صادق علیه السلام پرسید که شما چه بودید پیش از 
افرینش اسمانها و زمین ها فرمود ما انواری بودیم و اطراف عرش به 
تسبیح و تقدیس خدا اشتغال داشتیم تا ملائکه را افرید بانها فرمود تسبیح 
کنید عرض کردند خدایا ما علم و اطلاعی نداریم بما دستور تسبیح داد ما 
که تسبیح نمودیم ملائکه از ما فرا گرفتند تسبیح کردند ما از نور خدا 
افریده شده ایم و شیعیان از نوری پست تر افریده شده اند روز قیامت 
پست و قاله بهم می پیوندند در این موقع بین دو انگشت 


و میانی جمع نمود, فرمود خانند این دو انگد ۳ 


سیسر فرمود میدانی چرا شیعه را باین نام نامیده اند؟ شیعیان ما از ما و 
ها از انهانیم فیدانی خهرنشید از کها طلوع فیکنده کفیم ار مضری مود 
کجا غروب میکند گفتم مغرب فرمود شیعیان ما نیز همین طورند از ما جدا 
شده اند و بسوی ما برمیگردند. 


احمد بن حنبل از پیامبر اکرم نقل کرد که فرمود من و علی یک نور در 
پیشگاه پروردگار بودیم چهارده هزار سال قبل از آفرینش عرش. 


از ا خص ان اش فا سا ی سای ارت 


ضاای بعليه: اتتلام ان امین الموشین, غایه اسلا تغل یکت کم فریوه 
خداوند نور محمّد صلی اللّه علیه و آله را چهارده هزار سال قبل از 
مخلوقات آفرید و از او دوازده حاجب و نگهبان آفرید که مراد از حاجب 
ائمه علیهم السلام هستند. 


از آن جمله روایتی است که جابر بن عبد اللّه نقل کرده که به پیامیر اکرم 
گفتم اول چیزی که خداوند آفرید چه بود. فرمود نور پیامبرت که از آن تمام 
خیر و خوبیها را آفرید بعد آن نور را در مقام قرب خود هر چه خواست نگه 
داشت سپس بچند قسمت تقسیم نمود از یک قسمت عرش و از دیگری 
کرسی و حاملین عرش و نگهبانان کرسی را از یک قسمت دیگر قسمت 
چهارم را در مقام حب قرار داد تا موقعی که خواست آنگاه بچند قسم 
ی وف ها و 


قسمت چهارم را در مقام خوف نگهداشت تا زمانی که میخواست سپس 


بچند قسم تقسیم نمود ملائکه را از یک قسمت و خورشید از قسمت دیگر 
و ماو و ستارگان را ی و 
۱ 4 
چهارم را در مقام حیاء قرار داد ۳ موقعی که میخواست سیس با دیده 
ق ٩‏ رین خن تور ضورت مار دزاود یک و سس و جهار 
هزار قطره شد که از هر قطره ای روح پیامبر و رسولی را آفرید سپس 
ارواح انبیا تنفسی کردند و از ز تنفس آنها ارواح اولیا 0 ۱279 را 
آفرید. 

و اين مطلب راپروایتی که جابر بن عبد اللّه در تفسیر آیه: کم عیر مه 
خر جَت للناس نمرون بالمعژُوف نقل کرده تأيید میکند گفت پیامبر اکرم 
فرمود اول چیزی که خداوند آفرید نور من بود که از نور خود بوجود آورد و 
جلال و عظمت خویش جدا کرد شروع بطواف قدرت نمود تا در هشتاد 
هزار سال بجلال عظمت رسید در این موقع برای تعظیم خدا بسجده شد 
از ان نور نور علی 
امامت, جح 3, ص: 21 
جدا گردید نور من محیط بز عظمت نود :و تور علی محیط بر قدرت آنگاه 
خدا مر ور و تفریر و مور مها وفع و مترفت و 


دیده های مردم و گوش ها و دلهای آنها را از نور من آفرید و نور من از نور 
او جدا شده بود. 


مائیم اولین و اخرین و سابقین و مسبحین و مائیم 


رس 


شافعین ما حکمه اللّه و برگزیدگان "و و دوستان پروردگاریم وجه ال 
جنب الله و عین الله و امناء الله و نگهبانان وصی خدا و غیب خدا و معدن 
تنزیل و معنی تاویل ما هستیم. 


جبرئیل در خانه های ما فرود من آید و ما جایگاه قدس خدا| و چراغ های 
حکمت و کلیدهای رحمت و سرچشمه های همت و باعث شرافت امت و 
پیشوایان برجسته و نوامیس عصر و فرمانروایان عالم و رهبر مردم و 
زمامدار جهان و فرمانبردار و ولایتمدار و پشت و پناه انها و ساقی و حافظ 
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کر که نها ایا ار هر ها اک تاک 
را کرده و کسی که در باره ما شک کند بخدا شک کرده کسی که عارف بما 
باشد عرفان بخدا دارد و هر که بما پشت کند بخدا پشت کرده و مطیع ما 
مطیع خداست ما وسیله بسوی خدائیم و رساننده برضوان اوئیم عصمت و 
خلافت و هدایت متعلق بما است نبوت و امامت و ولایت در میان ما است 
ما معدن حکمت و درب رحمت و درخت عصمت و کلمه تقوی و مثل اعلی 
و و 
ند 


- برسی در مشارق الانوار از کتاب واحده باسناد خویش از تصالی از 
حضرت باقر علیه السّلام نقل میکند که فرمود خداوند یکتا بود در وحدانیت 
خویش آنگاه تکلم بکلمه ای کرد که نوری شد از آن نور محمّد و علی و 
غترتش, را افزید بقد تکلم یکلمه 


دیگری کرد که بصورت روحی درآمد آن دروح را در نور قرار داد و ساکن 
بدنهای ما گردانید بهمین جهت ما روح اللّه و کلمه او هستیم بوسیله ما از 
خلق خود در حجاب فرا گرفت پیوسته در سایه عرش سبز و خرم بودیم 
مشغول به 


2 سپس شیعیان ما را آفرید و شیعه را باین نام نامیده اند چون از 
شعاع نور ما افریده شده اند. 


گرد برمنید در نام ال چهچیز بودید قمود ما بصورت نوری موی در 
پیشگاه پروردگار پیش از آفرینش موجودات وقتی خلق ر | آفرید ما تسبیح 
کردیم آنها از ما فرا گرفتند تهلیل کردیم. آنها آموختند تکبیر 5 تجییر 
گفتند ایستت تخیر این آیه 5 آن له اسقامها اف الطویقه اسفیا جم مْ ماء 
غَدَقا که منظور از طریقه حب علی علیه السّلام است و ماء‌غدق آب فرات 
است. که منظور ولایت آل محمد است. 


- از حضرت صادق علیه السْلام نقل شده که فرمود ما درخت نبوت و پایگاه 
رسالت و پیمان خدا| و پیماندار او هستیم پیوسته بصورت انوار اطراف 
عرش کم مریم احل اسان واسته سس اس سیم دشت یل 
شدند وقتی ساکن زمین شدیم اهل زمین از ما فرا گرفتند هر دانشی که 
باهل آسمانها و زمین رسید از ما بود در قضای سابق خدا بود که داخل 
جهنم نشود محب ما و داخل بهشت نگردد دشمن ما زیرا خداوند در روز 
قیامت از مردم بازخواست میکند راجع به 


پیمانی که با آنها بسته است نه بازخواست از قضای خود که بر آنها نموده. 


*- ابن عباس گفت در خدمت پیامبر اکرم بودیم علی بن ابی طالب علیه 
السلام وارد شد پیامبر اکرم فرمود مرحبا بکسی که خداوند او را چهل 
هراد تسال فیل: ار بورنن افریه عرضکر ممه‌عمکن است بسن فل ار پدر 
باشد فرمود آری خداوند من و علی را از یک نور آفرید پیش از آفرینش 
آدم بهمین مدت سپس بدو قسمت تقسیم کرد سپس اشیاء را از نور من و 
علی آفرید بعد ما را در طرف راست عرش قرار داد ما تسبیح کردیم 
هلانکه ار ما آموجند مرو سر سا ۳ 
ی و کنیی کت از تعلیم وآعوزس علی علید الشلام است. 


* محمّد بن سنان گفت خدمت حضرت امام محشّد تقی بودم سخن از 
اختلاف 


شیعه بمیان آمد فرمود خداوند پیو سته یکتا و تنها در وحدانیت خویش بود 
سپس محمّد و علی و فاطمه علیهم السّلام را افرید یک ملیون سال 
گذشت آنگاه اشیاء را آفرید و آنها را گواه بر آفرینش اشیاء قرار داد و 
اطاعت ایشان را لازم گردانید قهر خف صا بان نفخ در آنها فران داد و اختیار 
اشیاغترا بانشان. یره آنها جانشین خدا هستند هر چه را بخواهند حلال 
میکنند و هر چه را بخواهند حرام و جز انچه خدا بخواهد انجام نميدهند. 


این دیانتت و راهی اسنت که هر کهّاز آن تجاوز کند هلایدمی شود و هر که 


س ابو حمزه تصالف گفت از حضرت زین العابدین علیه السلام شنیدم 
میفرمود خداوند محمّد و علی و پاک فرزندانش را از نور عظمت خود 
آفرید و آنها را بصورت شبح قرار داد قبل از آفرینش مخلوقات سپس 
فرمود تو خیال میکنی خداوند جز شما چیزی نیافریده بخدا سوگند هزار 
هزار آدم و هزار هزار عالم آفرید که تو در آخرین عالم قرار گرفته ای. 


توضیح . : اخباری که از دو کتاب فارسی و برسی نقل می شود اعتبا ر سایر 
اخبار را ندارد گر چه اکثر آنها موافق سایر اخبار است خداوند عالم 1۳ 
امه انشت اخلافی: که دز اخبار است راجع بافرشش, انوار :ممکن.انشعت 
حمل بر اختلاف معنی خلق و مراتب ج«ظهور انهاین عوالض میا شود رید 
عاق معتی دی بر هست و کاهم اواج اخساد منالی هه طستت ها 
نیز اطلاق می شود هر کدام دارای مراتب متعددی هستند. 


با اینکه گاهی عدد ذکر می شود با اینکه منظور فقط کثرت است نه تعداد 
اختلاف از درست ضبط نکردن راویان است که توضیح بعضی از این 
مطالب در کتاب سماء و عالم خواهد امد. 


موی دوز کتات انبات الوضته از امین العفمتن عليه اللاه این یه 
را نقل 

میکتت شایتش خدایین سا است که ایا تا به مهانت. آفربد همه ات :۱ 
آفزیدندون اسان و شهو یی که فبلا اند وه کسسن | و کمک کرد 


در و بلطف قدرت خویش آفرید با کمال خواری پیرو فرمان و 
خواست او قرار گرفتند. 


یکتای بیهمتای دائم بدون اندازه 


و زمان و زوال و نیستی پیوسته خواهد بود بی آنکه زمان در او تغیبری 
بوخود: اوزد و با مکان احاطه ابتن نمایده.صفانش. زا زباتی نهیتواند. با زگو 
کند و او را خواب و چرت نمیگیرد چشمها از دیدنش عاجزند و عقل ها او را 
نمی یابند تا کنه صفانش را درک کنند و نمی دانند چگونه است مر 
بمقداری که خود خبر داده فرمان او را کسی نمیتواند برگرداند و سخنش 
را تکذیب 


اشیاء را بدون فکر و انديشه کی اور یبن افربد بقدر خویبیش ۱ 
بوجود آورد و تحت مشیت خود قرار داد بصورت های معین در آورد پیکرها 
را و آفرید ارواح ایشان را آفرید موجوداتی از عدم در گوشه و کار 
ای و زمین ها بهر صورت که مایل بود تو مود آوزد تانند ان شاهد 
نشانه ها و نعمت های او باشند منزه است پروردگار یکتای چیره درود و 
سلام بر محشّد و آل او- بار خدایا اگر کسی منکر فضل آل محشّد باشد من 
اقرار میکنم که زمین را مسطح نکرده ای و موجودی را نیافریده اي مگر 
اینکه آفرینش محمّد را متین و متقن کردی از نوری پیش از آدم و آدم را 
محل آن نور قرار دادی و در جایگاه امن و امان نهادی و از مداخله شیطان 
بر حذر داشتی و از کم و زیاد نگه داشتی و باو شرافتی عنایت کردی که 
باعث افتخار بندگان شود. 


بطوری که بما رسیده و از کتاب های آسمانی دريیافته ایم کدام بشر مانند 
آدم بوده در موهبت و عنایت های تو ملائکه را سجده او واداشتی و بادم 
مطالبی را آموختی که ملائکه نمیدانستند کمال قدرت و تمام اراده خوبش 
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بکار بستی از تو درخواست کرد بواسطه نوری که در نهادش پنهان کرده 
بودی دعای آدم را پذیرفتی وقتی تصمیم گرفتی بانتقال نور محمّد از صلب 
آدم محبت برقرار 


کردی بین آدم همسترتتن که مانه امن هنود و وسیله انتقال 
نور کردی از بین این دو بشیث منتقل نمودی بعلم و دانش خود او انسانی 
بود که به پیامبری برگزیده شد. 


سپس به انوش منتقل کردی او جانشین پدر بود در قبول مقام نبوت. 


سپس به قینان منتقل کردی و او را مفتخر بمقام آباء خویش و لطفی که 
بآیندگان داری گردانیدی پس از آن مهلائیل را چهارمین محلی قرار دادی 
که افتخار انتقال نور و نبوت و شرافت ابوت را پافت تا بالاخره به برد 
رسید و پس از او به اخنوخ و او اول کسی بود که ناقل رسالت و حامل 


خدایا بزرگتر از آنی که علم و قدرت ترا تفسیر نمایند مگر بهمان اندازه ای 
که دعوت باقرار خدائّی خود کرده ای گواهی میدهم که دیده ها ترا درک 
نمیکند و اوهام ترا نمی ماند و عقلها نمی تواند ترا وصف کند و مکان ترا 
در بر نمیگیرد چگونه مکان دربرمیگیرد اک 
را آفریده. 


پا چگونه اوهام ترا درمییابد با اینکه قدرت درک ذات خود را بأنها نداده ای 
چگونه می توانند درک کنند خدائی 0 ای ندارد چگونه او 
7 اندازه و نهایتی است با اینکه تمام اندازه ها و نهایت ها را او آفریده 
چگونه عقلها او را در می یابد با اينکه راهی بسوی درکش ندارد چگونه راه 
بدرکش می یابد با وسیله ای 


با اینکه از حس نشدن و یا لمس شدن منزه است و چگونه از حس و لمس 
منزه نباشد کسی که تغییر از حالی بحال دبکز .جر اف رام ندارد و چگونه 
تغییر از حالی بحال دیگر در او راه دارد با اینکه تغییر و انتقال همراه با 
نقص و زوال است منزهی خدایا همه جا را پر کرده ای و از همه جدائی 
هیچ چیز از اختیار تو خارج نیست و هر چه بخواهی میکنی بزرگ گ است 
خدائی که هر چه درک می شود مخلوق اوست و هر محدودی مصنوع او 
توئی که مکان از تو بی نیاز نیست و ما ترا جز بجدائیت با وحدانیت 
مقدرت نمی شناسیم منزهی تو چقدر جدا 


است گزینش تو ادریس پیامبر را از سایر مردم برای او دلیلی از کتاب خود 
قرار داده چون او را صدیق و نبی نامیده ای و دارای مقامی رفیع گردانیده 
ای و باو نعمتی عنایت کرده که دیگران جز آنها که محل انتقال نور بنی 


سپس تصمیم گرفتی نور محشّد را از متوشلخ و لمک که آن دو بنوح 
رسانیدند منتقل کنی خدایا چه نعمتها که بواسطه حمل نور بنوح دادی و چه 
امتیازهای مخصوصی باو نبخشیدی بعد اجازه انتقال بسام را دادی نه به 
حام و نه یافث و آن دو را دچار خواری کردی و باولاد سام باین امتیاز 


سیس یکی پس از دیگری از حاملین و امانتداران عترت نوح گرفتند تا با 
تارخ بهترین و شریف ترین شخص و از او بابراهیم منتقل نمودی او را 
مفتخر نمودی و مقامش را بلند گردانیدی و در میان پیامبران 


مشخص کردی و بنام خلیل او را نامیدی سیس در بین فرزندان ابراهیم 
باسماعیل بخشیدی او را گویا بزبان عربی که بهترین زیان است گردانیدی 
پیوسته این نور را از پدر بپدری دیگر منتقل میکردی با اینکه در اشخاص 
ناشایست قرار تمیدادی تا بالاخره کنانه از مدرکه «<1» دریافت کرد او را 
به مجامع کرامت ه ممتاز نمودی و محل امن و سلامت باو بخشیدی و 
حرافی داشتی برایيش شهرستانی را که پیامبرت را از آنجا مبعوت نمودی 
هب هن خدابا. در کدام ضلت: وتهادی قرار ندادی این نون را که ان-ضلت | 
مفتخر نکردی کدام پیامبر را بشارت بظهورش ندادی که اسم او را مقدم 
بر اسماء دیگر نداشتی کدام سرزمین را محل او قرار ندادی که قدر و 
مقامش فزونی نگرفت حتی کعبه که بعثت او را در آن قرار دادی و اساس 
آن را با یاقوتی از بهشت عدن بنا نمودی و بدو ملک و فرشته پاکنهاد 
جبرئیل و میکائیل دستور دادی که وسط زمین قرارش دهند و آن را خانه 
خود نامیدی و قبله پیامبرت کردی و گیاه و وحوش آن را حرام نمودی و 
سنگ و ریگ آن را 


مقدس کردی و منزل وحی و عبادتگاه خلق و پناه خوردنیها و ممنوع از 
خورنده های متجاوز هر که را در آن پناه دادی ترسانیدن و آزارش را حرام 
نمودی (اشاره بمعبی و5 من دَحَلَهٌ کان آمنا). 


سیس اجازه دادی که نضر آن نور را بیذیرد و بمالک بسیارد و پس از مالک 
فهر و از میان فرزندان فهر غالب و هر کس محل انتقال نور قرار میگرفت 
امین حرم بود 


تا رسید بلوی بن غالب که دیگر اثر نور بعد از او در آباء بیشتر بود و پس از 
ان در هر صلبی که قرار دادی با نوری که دیده ها را خیره میکرد و دلها را 


۱ ۱ ۱۱ ۱ ۳ 
می شود و پیوسته دچار بیماریها و گرفتار ناراحتی ها است و قدرت بر 
انجام کاری ندارد و نمیتواند بیماری را از خود برطرف کند ترکیبی ضعیف و 
ناتوان دارد او چگونه می تواند بر قدرت تو استیلا یابد و بر اراده نو پیروز 

شود و اطلاع از چیزی پیدا کند که جز تو کسی خبر ندارد. 


منزهی خدایا کدام چشم می تواند در مقابل نور تو بایستد و با درخشش 
نور قدرت 3 دریابد و کدام فهمی میتواند کمتر از این را درک کند مگر 
فهمهائی که پرده از آنها برداشته شده و حجاب نادانی از ایشان برطرف 
ها ای اه اش ان اسان ایا اف اند که 
با تو بمناجات می پردازند و در میان انوار بها بر تو بالتماس می پردازند از 
مقام خاکی خود بمقر کبریائیت می نگرند اهل ملکوت آنها را زاثران می 
نامند و ساکنان جبروت ایشان را آباد کنندگان. 


منزهی خدایا ای کسی که قطره ای در دریا نیست و نه پهنه ای در زمین ها 
و نه وزشی در بادها و نه خطوری در دلها و نه بهم زدگی در چشمها نه 
اهتزازی در 


اینکه مات و مبهوت قدرت تواند. 


انتضان:«تشبانه. شکفیمای. بو است .و مین زاهتما: پشتاسن نو و بادها 
؟ گسترش دهنده نعمتهایت و ابرها موهبت های ترا می بارند تمام اینها شاهد 
لطف و عنایت و محبت تو است. 


قن افدان فیکنم به. آنگه بازل کرده ای نوتاه پیامبران که پدرمان آدم 
هگام اعتدال نقس وجدائی از خلق سر بجایب عرش بلند نمود و در آنجا 
نوشته ای دید لا الة الا ال مَحَمّد رز سول اللّه گفت خدایا این کیست که 
همراه نام تو است فرمود محقّد ۳ 0 01/۳ ۶ تو خارج می 
شود و از بین فرزندانت برگزیده ام 


(و لولاه لما خلقتک) 
اکز اتف تصاخفی ‏ فرمدی 


منزهی خدایا دارای علم نافذ و مقامی ارجمندی پیوسته نور محمد در نهاد 
آباء و اصلاب در گردش بود و بهر صلبی که وارد میشد مردم باطاعت و 
پیروی او روی می آوردند تا بالاخره منتقل بهاشم بهترین آباء گرام پیامبر 
پس از اسماعیل شد کدام پدر و جد و رئیس خانواده و فرمانروای قبیله 
منبع پاکی و معدن فخری را خدایا مانند هاشم قرار داده ای او را همسایه 
خانه خود قرار دادی و باو مشاعر و مفاخر بخشیدی سپس از هاشم بعبد 
المطلب منتقل کردی و لو را براه ابراهیم واداشتی و باو فهم تاویل و 
تفصیل حق دادی ورعبد اللّه و ابو طالب و حمزه را باو عنایت کردی و در 
ی را پذیرفتی مانند همان کاری که راجع بابراهیم 
در باره قربان کردن اسماعیل نمودی امتیاز بخشیدی به ابو طالب در 
نژادش همان امتیازی که باسحاق بخشیدی که انها را مقدس نمودی و 
برگزیده ها را در آنها قرار 


دادی. 


خدایا چنان مقام فرزندان ابو طالب را بلند کردی که گردن ها به اين امتیاز 
افراشته شد و نامهای ایشان درخشید آنها را معدن نور و کانون ان قرار 
دادی و برگزیده دین و مقام ارجمندش و فریضه وحی و سنت پیامبر سپس 
اجازه بعند اللّه در خارج کردن آن توز ها مت موقع تطهیر و پاک نمودن 
زمین شد از کافرانی که 


منکر انکار وحدانیت ترا کردند و برایت شریک و فرزند قرار دادند و به بت 
بر ول ی انیس ار تراسا که 
خدایا تو او را بوسیله من (علی) و جعفر و حمزه یاری نمودی ما کسانی 
هستیم که برای پیامبر خود انتخاب کردی و ما را یاران او نامیدی او 
پیشوای ما است به بهشت و گواه بر ما تو هستی ما را سه نفر قرار دادی 
هر شخصیتی که بجنگ می آمد بوسیله ما خوارش میکردی و هر پادشاهی 
را هلاک مینمودی ما را سخت گیر بر کفار و با رحم میان خود نامیدی که 
پیوسته برکوع و سجده بودیم و در اين مورد آیه ای از قرآن نازل کردی و 
بما این افتخار را ارزانی داشتی از چهره ما ستم را زدودی و از هیبت ما 
مردم را بوحشت انداختی هر گاه محشد پیامبرت سرکشی را پیکار 
میپرداخت چنان خانواده اش او را در میان میگرفتند مانند ستارکان 
درخشان که در میان انها ماهی تابان باشد. 


صلوات تو بر محمد بنده و پیامبرت و برگزیده و منتخب و پا کش 
کدام دژ محکم وجود داشت 


که دعوت او منهدمش نکرد و کدام مقام بود که بعترت او ارزانی نداشتی 
آنها را بهترین پیشوا برای مردم قرار دادی که امر بمعروف و نهی از منکر 
میکردند و پیکار در راه تو و پیوستگی دینی داشتند آنها را پاک و پاکیزه 
کردی از مصرف مردار و خون و گوشت خوک و آنچه نام تو بر آن برده 
نشده خود و ملائکه ات گواهی دادید که ایشان جان خویش را بتو فروخته 
اند و از هیبت و جلال تو از خود گذشته اند با سر و صورت غبار و خاک آلود 
چنان با شخصیت شدند که زمین آرزو داشت آنها را دربرگیرد و از شادی 
نزدیک بود هر- کس در روی زمین است هلاک کند مقام آنها را گرامی 
داشتی بحرام نمودن استفاده از انواع نجاستهای خوردنی و اشامیدنی از 


ی 
خدایا چه مقام و منزلتی که در محمّد و عترتش قرار دادی. 

بخدا قسم سخنی میگویم که احدی طاقت گفتن آن را ندارد: من پرچم 
تاه 3 20 


هدایت و پناهگاه تقوی و معدن سخاوت و دریای جود و کوه بلند عقل و 
معدن دانش و نور درخشان در تاریکیها و بهترین موّمن و متقی و کاملترین 
شخصی که جامه و ردا پوشیده و بالاترین شخصی که شاهد نجوی است 
پس از پیامبرم من خود را نمی ستایم ولی نعمت خدا را بازگو میکنم من 
۳ 2 


با دانش هستم که خدا بمن اموخته و نهر جوشان شبیه ما هم در نور و 
درخشش و شبیه رودم در جود و بخشش. 


مردم خدا بوسیله ما راهها را روشن نموده و راهنمائی کرده و او پرستیده 
شده و مردم بمعرفتش رسیده اند خداوند بوسیله رهبری ما زبانها را 
فقذدتتن کردانیده و با تعوت:ها ذهنها را ضرع در آورد محتد مضطفی. را 
از دنیا برد سعید و شهید و هادی و مهدی و انجام دهنده وظایف و نگهبان 
دستورات که دین را باو تکمیل کرد و معرفت را آشکار نمود و دلها گواهی 
بر راهنمائی او دادند او دلائل پیامبران را اشکار نمود و باطل از میان رفت 
و عدالت سایه گسترد پناهگاههای شیطان نابود شد حق و واقعیت را 
اشکار کرد خدایا بهترین درود و بالاترین برکتها و رحمت و رافت خود را بر 
محمّد پیامبر رحمت و اهل بیتش نازل گردان. 


بخش دوم ولادت ائمه و انعقاد نطفه ایشان و احوال آنها در رحم و هنگام ولادت و برکت های ولادت 
انها و برخی از معجزات 


امالی طوسی: ابو بصير گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم فرمود 
در شبی که امام متولد می شود هیچ فرزندی متولد نخواهد شد مگر اينکه 
مومن است اگر در بلاد کفر نیز متولد شود خداوند او را بایمان رهبری 
میکند ببرکت امام علیه السلام. 


تفسیر قمی: ابن مسکان از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود: 
وقتی خداوند امام را در رحم مادر می آفریند بر بازوی راست او نوشته 
مق شود و کت کاعد رک ضووا و عول زا مل زکلمان و قو اس 
العلیم. 


حسن بن راشد گفت: ی یت ِ السّلام با وقتی خداوند 


۳۹۳ کت در ای 


نسخه ها است بیدرش>» از آن شربت آفریده می شود امام پس از تولد 
خداوند همان فرشته ر میفرستد و در پیشانی امام مینویسد: و تب کلمةه 
زبک صلقاً و قولا لادعت اکلفایه و هو السفت العلته وفتی آن اقام ازا 


رفت 


برایش دیدگاهی بلند ترتیب میدهد تا اعمال بندگان را ببیند با همین وسیله 
خداوند بر مردم حجت تمام میکند. 

بصائر: سلیمان از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود: نطفه 
امام از بهشت است وقتی از مادر متولد شود روی زمین قرار میگیرد 
دست بر زمین میگذارد و سر به اسمان بلند میکند. 


عرض کردم فدایت شوم: چرا چنین میکند فرمود: زیرا یک منادی از آسمان 
از عرش وا اعلق فربار سرت بانپعر ای با اش وگ 
ی من از میان خلقی و گنجینه ی دانشم رحمت خود را برای تو و کسی که 
ترا دوست داشته باشد لازم گردانیم و بهشت را بخشیدم و حوریه را برایت 


کال من که 


بعزت و جلالم سوگند هر که ترا دشمن بدارد گرفتار بدترین عذاب خود 
میکنم گر چه در دنیا از نظر رزق و توشه بر آنها وسعت دهم فرمود وقتی 
صدای منادی پایان می, یابد لمام او را چنین جواب میدهد شهد اللة, أنه لا 


ال الا هُوٍ و المَلایِکة و آولوا اللم قایماً بالقسط لا الة الا هو الْعزیژ الَحَكيم 
وفنت اين کلمات را ۰ باه اع وم او ات سک و 
شایسته افزایش روج میگردد در شب فندز: 

بصائر: محمّد بن مروان از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود 


مزن (آبی از عرش) فرو میریزد قرار میگیرد بر هر درختی پدر امام 

میخورد پس با همسر خود همبستر می شور امام را از ان می افریند در 

مادر صدا میشنود وقتی بر زمین قرار گرفت مناره ای از نور برایش 

بلند می شود که اعمال بندگان را می بیند وقتی بحرکت در آمد و شروع 

برشد کرد بر بازوی راست او نوشته می شود و مت کلِمَةٌ زبک صدقا و 

عدلا لا فبول لکلمانه .هلضع العلیه بضاتر محمد بن مروان گفت 
حضرت باقر علیه السّلام فرمود وقتی هر کدام 


وارد خدمت امام میشوید متوجه باشید چه میگوئید زیرا امام در شکم مادر 
میشنود وقتی مادر او را میزاید نوری قر آمتترم میدرخشد بجانب تما در 
سا و و تقّث له ریک صِدقاً و 
عَدّلا لا فَُذل لکلمایه و هو هو السْمیع الَعلیغ وقتی او سکن گفت 
مت و اعمال بندگان را میداند. 


تا هت سامح اوق عیه لاه اد کی کب مر 
وقتی خداوند بخواهد امامی را قبض روح کند و امام بعد از او را بیافریند 
میدهد امام از آن میوه یا دانه میخورد خداوند از همان قطره نطفه ای در 
صلب او می افریند سیس منتقل برحم مادر می شود پس از چهل روز از 
سکونت در رحم صدا را یا ی 
می شود: : و تقّت کلِمَه زبک صدذقا و 


ا مْبَدّل لگلماته و هُوّ السَمیعٌ لیم وقتی بر زمین قرار گیرد باو حکمت 
داده می شود و بعلم و وقار آراسته میگردد و هیبت و جلال بر پیکرش می 
پوشاند باو چراغی از نور میدهند که بوسیله آن خاطرات مردم را می فهمد 
و اعمال مردم را میداند. 


چند روایت دیگر از بصائر و تفسیر عیاشی در همین مورد نقل می شود که 
از جهت مکرر نشدن ترجمه نشد. 


بصائر: اسحاق بن عمار گفت وارد بر حضرت صادق علیه السلام شدم با 
خشم بمن فرمود بنشین آنگاه فر مود: اسحاق ! مثل اينکه تو خیال میکنی 
من مانند همین مردمم؟ مر نمیدانی امامان یکی پس از دیگری در شکم 
مادر صدا ر میشنوند وقتی متولد شدند بر بازوی راست آنها نوشته می 
شود و5 : تقث کلم زبک صدفا و عَذلا لا مُبَدل لکلماته و هو السَمیٌ العَِيم 
همین که بزرگ شد و بحرکت در آمد استوانه از آسمان برایش ترتیب داده 
می شود که بوسیله آن اعمال بندگان را می بیند. 


توضیح: باید توجه داشت که منافات بین این اخبار نیست زیرا ممکن است 
این کتابت و نوشتن در زمانهای مختلف يا واقعا و یا مجاز کنایه از مستعد 
شدن برای امامت و خلافت و افاضه علوم الهی باشد که از ان اثار علم و 
حکمت در تمام جهات و حرکات و سکناتش استنباط می شود همین طور 
استوانه نور يا واقعا خداوند برايش نوری می افریند که در ان نور اعمال 
مردم را می بیند و یا کنایه از روح القدس است چنانچه در خبری خواهد 
امد و يا ملک دیگری اخبار را باو میرساند چنانچه روایت نیز شاهد بر این 
مطلب است با امام 


او اش ها ال فا شرا هب 
بصائثر در مورد قطره زیر عرش و نطفه امام نقل می شود که راوی یونس 


بصائر- یونس بن ظبیان گفت از حضرت صادق علیه السلام شنیدم 
میفرمود: 


وقتی خدا بخواهد مادر امام حامله بامام شود هفت برگ از بهشت برای 
پدرش می اورند قبل از امیزش انها را میخورد وقتی امام در رحم مادر 
قرار گرفت در شکم مادر سخن را میشنود وقتی متولد شد استوانه ای از 
نور بین او و آسمان پلند می شود و بر بازوی راستش نوشته می شود و 


تقّت کلِمَةٌ ریک صلفاً و لا لا مْبخل لکلماته و هو السَمیغ العلیغ. 


توضیح . : جمع بین این خبر و ساير اخبار در باره نطفه ی امام ممکن است 
بدین طریق نمود که نطفه امام از تمام آنها ترکیب می شود و یا اینکه باید 
بکت از اما منشا نطفه‌ی او شود اجه ال ظاهرر استت روایت :دیش اد 
بصائر در همین مورد نقل می شود فرشته ای که مینویسد حیوان نام می 
بر د. 


بصائر- ابو بصیر گفت در خدمت حضرت صادق علیه السشْلام بودم در آن 
سالی که فرزندش موسی علیه السلام متولد شد وقتی در ابواء وارد شدیم 
امام علیه السّلام برای ما و اصحابش صبحانه ای گسترد بسیار زیاد و لذیذ 
ما مشغول صرف صبحانه بودیم که پیکی از جانب حمیده امد و پیفام اورد 
که حالت زایمان بمن دست داده دستور داده بودی شما را مطلع نمایم در 


مورد اين فرزند. 


حضرت صادق علیه السْلام با شادی و شفقت از جای حرکت کرد طولی 
نکشید که برگشت آستین بالا زده بود و میخندید گفتیم خدا شما را بخنداند 


و چشمتان روشن باد حمیده چه کرد؟ فرمود خداوند بمن پسری عنایت کرد 
که بهترین خلق خدا است مادرش جریان را برایم نقل کرد که من از او 
بهتر میدانستم. عرضکردم فدایت شوم چه جریان فرمود مادرش نقل کرد 
که.وفنی متولد اند زو دنت سر رفن کد آنشتت:ه مر با شمان .بلنة کرد باه 
گفتم این نشانه پیامبر اکرم بود و نشان امام های بعد از او. 


عرض کردم چگونه این جریان علامت امام است فرمود در آن شبی که 
نطفه جدم بسته شد در حال خواب شخصی پیش جد پدرم آمد و ظرفی 
آورد که در آن شربتی تقیه تشز از اب قرار داشت و سفیدتر از شیر و 
گواراتر از کره و شیرینتر از عسل و سردتر از يخ باو خورانید و امر 
بهمبستر شدن نمود با شادی حرکت کرد و امیزش نمود نطفه جدم در ان 
ی 
همان شربتی که برای جد پدرم آورده بود باو نیز داد و امر بجماع کرد جدم 
با شادی و:سرور خر کت تهود و آمیزش کرد نظفه نطفه پدرم بسته شد. 


یی که هه هر مه شین خی هدما ری شرت را موه همان 
دستور را داد پدرم با شادی از جای حرکت نمود و همبستر شد نطفه من 
منعقد گردید شبی که نطفه این فرزندم بسته شد شخصی آمد همان طور 
که پیش جد پدرم و جد و پدرم آمده بود و بمن از همان شربت خورانید و 
همان دستور را داد با شادی حرکت کردم میدانستم خداوند چه بمن عنایت 
کرده همبستر شدم نطفه فرزندم 


بسته شد. ز نطفه امام از همان چیزی که گفتم بسته می شود. 


ماه در شکم مادر فرشته ای بنام حیوان می اید و بر بازوی راست او 
مینویسد و تَمَّت 


کلقة زک ضذفا و عولا لا بل لکلضایه 2 هو الشمیع الغلیه: 


وقتی از مادر متولد شد دست بر زمین میگذارد و سر بآسمان بلند میکند 
وقتی دست بر زمین میگذارد هر دانشی که خداوند از اسمان بزمین نازل 
کرد فرا میگیرد و اما سریلند کردن باسمان چنین است که منادی از درون 
عرش از جانب پروردگار از افق اطلعم بنام و نام پدرش او را صد| میزند 
میگوید باش خدا پایدارت بدارد بجهت ۰ خلقت تو برگزیده من از 
داشته باشد مستوجب رحمت من است و ساکن بهشت می شود و هم 
اغوش حوریه. 


بعزت و جلالم سو گند حتف که ترا دشمن بدارد گرفتار شدیدترین عذاب 
خود میکنم گر چه در دنیا برایش توسعه اي در رزق بدهم وقتي صدای 
منادی پایان یاقت امام جواب میدهد «سَّهد ال اة لا الع الا هو و الَلایِکة» 


تا آخر آیه وقتی این حرف را زد خداوند باو علم اول و علّم آخر باو عنایت 
و ۱2 زیادی روح در شب قدر میگردد گفتم فدایت شوم مگر 


فرمود جبرئیل از جمله ملانکه ۹ از ملائکه بزز کنر اسنت: مک 
خداوند نمیفر ما ید نع الْمَلایِکَة و الثو 


صادق علیه السلام فرمود امام میداند نطفه امامی که پس از او است. 


کافی- محشّد بن زیاد ازدی گفت از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام 
شنیدم میفرمود وقتی حضرت رضا علیه السّلام متولد شد این پسرم ختنه 
شده و پاک و پاکیزه متولد شده هیچ یک از امامان متولد نمیشوند مگر پاک 
یاکسا بکار نی بر تفت نام ستت باس ام و 
پیروی از روش حنفیه. 


بصائر- یونس بنِ ظبیان گفت حضرت صادق علیه السلام فرمود و تمّت 
کلمه یک صلقاً عولا لا مَبدل لکلماته و هو السْمیع الَعلیم سپس فر مود 
این حرف اختصاص بائمه دارد آنگاه فرمود یونس ! امام را خداوند بدست 
خود می افریند 


و باحدی نمی سیارد او در شکم مادر شنوا و بینایش میکند وقتی ِِ 
قرار گرفت در شانه اش نوشته می شود (و ند تست کلمه دک صدقا و 
عدلا». 


کافی- ابراهیم جعفری گفت از اسحاق بن جعفر شنیدم که میگفت از پدرم 
شنیدم که اوصیاء مادر بآنها حامله شوند یک سستی بر آنها عارض میگردد 
فائند کشن.آن روز همان حالت هت ان شب اش همان ست: ۱ سپس 
در خواب می بیند مردی او را مژده میدهد به پسری دانا و حلیم شادمان 
میگردد بعد از بیدار شدن از خواب از طرف راست در گوشه خانه صدائی 
میشنود: به بهترین فرد حامله شده ای و سیرت به نیکی است و چیز خوبی 
اورده ای مزده باد ترا به پسری علیم و حلیم در خود احساس سبکی میکند 
دیگر ناراحتی از جنین و شکم خود ندارد. 


وقتی نه ماه گذ نز شت در خانه حس شدیدی را میشنود در آن شبی که 
فرزندش متولد 


میگردد نوری در خانه مشاهده میکند که جز او و پدرش کسی آن نور را 
نمی بیند هنگام زایمان او را نشسته میزاید چنان گشوده میگردد که چهار 
زانو متولد می شود بعد از قرار گرفتن روی زمین میکردد با ان تیلم روت 
نگرداند و یا چهر رو بقبله باشد بعد سه مرتبه عطسه میزند و با ا 

خود اشاره بحمد مینماید ناف بریده و ختنه شده متولد میگردد دندانهای 
جلو قبل از نیش و دندان نیش و پیشین او دیده می شود و در مقابل 
رویش چون شمشی طلا از نور میدرخشد آن شب و روز پیووسته از دو 
دستش طلا میریزد پیامبران نیز وقتی متولد میشوند همین طورند اوصیا ء 
نیز بهترین اولاد انبیاء هستند. 


بخش سوم روح قانی. که تفه کست رخ آنسا مقید بروح القدسند بیان نزول سوره لیله القدر در 


باره آنها 


آیات:_سوره نحل (2) یرل الْمَلاتکه وا اه ام 
فبادی * ن آنذژوا لا اله الا آتا قَاتمون. 


اسری (17) و یَستلوتک غَن الرْوح فلِ الرُوخْ من مر َبی 5 ما آوتیثع من 
الیلم الا قلیلا. 


المومن (40) بلق الرُوح من أمرٍه علی من یشاء من عبادهو. 

نباء (78) بَوَم یوم الثْوجٌ و المَلایِکَة ضفا. 

تفسیر قمی- و یَسْلوتک عَن الرّوح فْل الرُوْ من أمرٍ رَبّی ابو بصیر از 
حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که فرمود روح فرشته ایست بزرگتر از 
در خبر دیگری است که آن روح از ملکوت است. 

تفسیر قمی- رَفیغٌ الدرجات دُو عرش یلقّی الرُوح ین مره علی من تشاء 
من عباده فرمود روح القدس است که اختصاص به پیامبر اکرم دارد با ائمه 
علیهم السلام 


ی قسی ه ک احا 1 شا 


من َمرنا ما کت تری قا الاب و لا یمان فرمود روج القدس است این 
همان آست که حضرت صادق فرمود در باره آیه و یسْتّلوتَک عَن الرّوح قلِ 
ارو من مر رَبّی فرمود او فرشته ایست بزرگتر از جبرئیل و میکائیل که 
با پيامبر اکرم بود و یا آنچه نیز هست سپس بکنایه از امیر المومنین علیه 
السلام یا کرده و لکن جَعلناه تورأٌ تهُدی به مَن تشاء مِنْ عبادنا دلیل بر 
اینکه نور در این آیه امیر المومنین علیه السّلام است این آیه است و افو 
الیو الذی انزل مَعة پیروی کنید از نوری که بهمراه او فرستاده شده در 
بخش جهات علوم ائمه خواهد امد که حضرت صادق علیه السلام میفرماید 
از ما خانواده کسانی هستند که , نز آ نها یر کی اد خی ببا ص تا نیز : 
وارد می شود. 


در تفسیر قمی ولیک کت فی فلَوبهم الایمان اینهایند که ایمان در 
دلهایشان ثبت شده منظور اتمه علیهم السشلام است یدهم بژوح منة آنها 
را با روح خود تأیید وروی فرمود رب ایست بزرگتر از جبرتیل و.قیکائیل 


تفسیر قمی: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السْلام در باره آیه و السَماء و 
رل کرد که فرهوه تما کر این اه اسر این هه السام 
است و طارق همان روحی است که بر ائمه از جانب خدا نازل می شود و 


ی ی ام تا 


عیون اخبار الرضا: حسن بن جهم از حضرت رضا علیه 


السٌلام نقل کرد که فرمود خداوند ما را بروح خود تانید کرد مقدس و پاک 
که ملک نیست با هیچ یک از پیامبران گذشته نبوده جز پیامبر اکرم آن روح 


با ائمه است موجب تقویت و توفیق ایشان میگردد او استوانه از لور بین ما 


تفسیر قمی: حضرت باقر علیه السّلام در باره آیه «رومٌ الْقْدْسٍ» فرمود 
روح جبرئیل 


است شین بعتی تاک لت ازریم مَنُوا تا استوار بدارد موّمنین را منظور 
ال دنم صاف الاه علیه و الم و هد و یی امرس 


فرنود ۰ نهری در ِ عرش درد این 1 نهر نور نور خدا است 
ِِ کنار دو طرف نهر دو روح افریده شده 1- روح القدس 2- روح من 
مر ۵ . 


خداوند شم ی و ور دارد پنج سرشد: آن از ؛ رو ۶ ت و پنج 
سپس فرمود هیچ پیامبر و فرشته ای نیست مر اینکه پس از افرینش در 
او از یکی از این دو روح دمیده می شود. 


پیامبر اکرم را با دو طینت قرار داد, راوی گفت بحضرت رضاأ 
علیه السْلام گفتم جبل چیست فر مود آفربنش مردم البته غير ما خانواده 
کون خدام ها تا ارعام ریت مرت اس یا ان هی ره 
دمید چقدر طینت و سرشت خوش بوئی است. 


از ایو الضافت تعل ده که فرفود کل بفشتی نت عدرن وسته الماوی اه 
نعیم و فردوس و خلد و 


که هن که ۵ مره مد کوافه و یک ا هدس وا نز تسش زا ارت 


تا نی انم وه ان ابا ی کف کرو که یوم تضرت ضا وق علیه ااسلام 
میفرمود بعضی از ما کاملا مشاهده میکند و بعضی خطور بدلش می شود 
که چنین و چنان است و بعضی از ما صدائی میشنود مانند صدای زنجیری 
که میان طشت بیافتد عرض کردم آنهائی را که مشاهده می کنند کیستند 
فرمود آفریده ایست بزرگتر از جبرئیل و میکائیل. 

بصائر: حضرت جواد علیه السْلام فرمود که شخصی از خویشاوندان امام 
صادق علیه السْلام از آن جناب راجع بسوره لا رّلْناة هی یله الْعَدر پرسید 
فرمود سوال 


بزرگی کردی از چنین سوالهائی بپرهیز آن مرد از جای حرکت کرد و رفت. 


یک روز من خدمت ایشان رسیدم و شروع بسوال کردم فرمود لا انرّلناه 
نوری است در نز انبیاء و اوصیاء که هر نیازی 0 داشته 
پاستته مان نهر «میکو ید او بر آورده می کند از جمله مطالبی که امیر 
المومنین_ باین نور مراجعه کرد آن بود که روزی بابی بکر فرمود و لا 
تشن الذین ج یلوا فی سبیل اللّه آقواتاً بل احْیاء عِلند رَبهم گمان مبر 
کسانی که در راه خدا کشته شده اند مرده اند آنها زنده اند در نزد 
پروردگارشان من گواهی میدهم پیامبر اکرم شهید از دنیا رفت مبادا بگوئی 
مرده است بخدا قسم او را برای تو حاضر می کنم از خدا بترس وقتی 
شیطان تن الق آندتن: اشکه نحل آمدن آید. 


نا تک اس تا ری کی کت کر سار زا شش دافم 
اراه طاعت‌می کرو دشت :اه خاافت ارم اهام سای اه 


السّلام فرمود امیر المومنین بآن نور فرمود او بجانب ارواح پیامبران رفت 
ناگاه حضرت محقّد در حالی که صورتش غرق در تلور نود آهد ۵ هون نا 
بکر ! به علی و یازده فرزندش ایمان بیاور آنها مانند من هستند بجز نبوت 
توبه کن پیش خدا و برگردان آنچه در اختیار گرفته ای بسوی ایشان ترا 
حقی در آن مقام نیست بعد ناپدید شد دیگر دیده نشد. 


ابو بکر گفت مردم را جمع کن تا با آنها در مورد آنچه دیده ام صحبت کنم و 
توبه کنم از کار خود مشروط بر اینکه بمن امان دهی فرمود تو چنین کاری 
نخواهی کرد اگر تو فراموش نکنی انچه دیدی این کار را خواهم کرد. 


انو بکر بیش هر رفت. و کور انا ان لناه شش علی, علیه السلام آمدم کفت 
ابو بکر با عمر مشغول صحبت هستند. 


عرضکردم مگر نور میداند؟ فرمود او دارای زبان گویا و چشم بینا است 
دشمنان را در 


وقتی ابا بکر جریان را بعمر گوشزد کرد گفت سحر کرده سحر از قدیم در 
میان بنی هاشم بوده است از جای حرکت کردند با مردم صحبت میکردند و 
نمیدانستند چه بگویند پرسیدم بچه جهت فرمود زیرا فراموش کرده بودند 
آن نور پیش علی علیه السلام أَمْذ و جریان آن ده راشف در فرمود دور 


باشند از رحمت خدا چنانچه قوم ثمود دور شدند. 


بصائر: جابر جعفی گفت حضرت صادق علیه السلام فرمود جایر ! خداوند 


مردم را 0 آفریده ِ آیه اشاره بهمان است و نتم آژواجا" تلائهٌ 


ص 
اًْ 


ِ 9 5 9 5 5 ۳ 4 ۳ 
و أَصحابٍ الْمَسْتَمهٍ ما آأضَحابٌ المَسْتَمَهٍ و السَابفون السَابِفُون ولیک 


المَقَرْبونَ. 


سابقون پیامبر اکرم و برگزیدگان از میان مردمند که در آنها پنج روح قرار 
داده و بروع القدس ایشان را تأیید نموده با رو القدس بمقام پیامبری 
مبعوث شده اند و بروح ایمان تأیید کرده بوسیله آن از خدا میترسند بروح 
قوت تأیید شده اند با آن روح بر اطاعت خدا نیرو می گیرند و با روح 
شش تایه تشه اند که با ان اشتهار بطاعت خدا دارند و از معصیت 
بیزارند و در آنها روح حرکت قرار داده که میروندِ_ و می آیند و در مومنین 
که اصحاب یمین هستند روح ایمان قرار داده با آن از خدا می ترسند و 
روح قوت که بر اطاعت خدا نیرو میگیرند و روح شهوت که با آن بطاعت 
خدا تمایل دارند و روح حرکت که میروند و می ایند. 


توضیح: باید توجه داشت که روح ی اس حیوانی 
که در بدن جاری است می شود و بر آفریده ای عظیم که با از جنس 
که او با تشر کر اف آا ره ها که و ای بر د گر هتکن 
است ارواح مختلف و متغایر با هم باشند که بعضی در بدن هستند و برخی 


خارج از بدن و ممکن است منظور نفس ناطقه باشد باعتبار اعمال و 
احوال و درجات و مراتب ب آن و با اطلاق 


بر همین احوال و درجات شود چنانچه نفس اماره و لوّامه و ملهمه و 
مطمئله نیز بر آن می شود بحسب درجه و مراتب آن در اطاعت خدا و 


عقسه ی هلکه مقصا مصفاد سای اطا ی جات ۱۶ 
و9 


ممکن است روح القوه و روح الشهوه و روح المدرج همه روح حیوانی 
باشد روح الایمان و روج القدس نفس ناطقه باشد بحسب عمالات ان پا 
چهار روح غیر از روح القدس مراتب و درجات نفس باشد و روح القدس 
خلقی بزرگتر است ممکن است ارتباط روح القدس فرع بر حصول این 
حالت قدسی برای نفس باشد پس اطلاق روح القدس باین حالت نفس 
باشد و بر این حالت و آن جوهر قدسی که ارتباط برایش حاصل می شود 
با نفس در این حالت بگویند چنانچه حکما در باره ارتباط نفس با عقل فعال 
بخیال خود میگویند و بهمین معنی تأویل میکنند اکثر آیات و اخبار را باتکاء 
عقل قاصر و افکار ناموزون خود. 


امام علیه السلام میفرماید با روح قوت نیرو بر اطاعت خدا میجویند این 
روح مشترک است بین هر دو دسته ولی چون اصحاب یمین این روح را 
رت در اطاعت اجنین نز عوده ههتن سفن ات روح 
خسمان نکار ردو اضعا میور لها وصانی در بوادت بر از 
اصحاب شمال نشده چون بقرینه آن دو دسته حال آنها معلوم است چون 
دارای روح القدس و روح ایمان نیستند در آنها سه روح دیگر وجود دارد که 
در حیوانات نیز هست چنانچه خداوند در اين آیه میفرماید ان مُمْ الا کلام 
پل هم اضر تسیا 

ی اش از هه اوق غایم شا کوی مقر 
در انبیاء و اوصیاء پنج روح است روح بدن و روح القدس و روح القوه و 
روح الشهوه و روح الایمان. 


و در مومنین 


چهار روح است که روح القدس ندارند ولی دارای روح بدن 


و روج قوت و روح شهوت و روح ایمانند و در کفار سه روح است روح بدن 
و روج فقوت و روج شهوت. 


سیس فرمود روج ایمان با بدن هست تا وقتی که مرتکب گناه کبیره ای 
نشده وقتی کبیره ای انجام داد روح از او جدا می شود ولی روح القدس در 
هر کس بود هرگز گناه کبیره انجام نمیدهد. 


تا خاش زا تباقر له الا کی رود وه دز آ سای 
اوصیاء پنج روح است روح القدس و روح الایمان و روح الحیاه و روح القوه 
و روح الشهوه بوسیله روح القدس میدانند آنچه زیر عرش تا زیر زمین 
است سپس فرمود جابر ! اين ارواح دستخوش تغییر قرار میگیرند ولی روح 
ال ار مس ین 


بصائر: تفن از اصحاب گفت بحضرت صادق عر ضک دم فدایت شوم گاهی 
از شما چیزی می پرسند که جواب آن را نمیدانید فرمود گاهی اتفاق می 


افتد عرض کردم در اين مواقع چه میکنید فرمود روح القدس ما را در 


بصائر: جعید همدانی گفت بحضرت زین العابدین عرضکردم چگونه میان 
مردم حکم میکنید فرمود بحکم ال داود اگر در یک مورد اطلاعی نداشتیم 
روح القدس ما را در جریان میگذارد. 


توضیح . حکم آل داود بعنی با علم خود قضاوت مینمائیم و احتیاج بشاهد 
نداریم چنانچه حضرت داود گاهی میکرد. 


بنم زو ایت »در زهمین مور از ضایزو حختضر آن نف اشدم. که تحت دم 
بصائر: علی بن عبد العزیز از پدر خود نقل کرد که بحضرت صادق علیه 


به یمن فرستاد تا بین مردم قضاوت کند آن جناب فرمود پیش آمدی نشد 
مگر اینکه در باره آنبخکم خدا و کم پیامبر قضاوت کردم فرمود صحیح 
است گفتم چگونه ممکن است 


با انتکف شون تما فر ان تبازلن: نشندم:نود و امیش اخره حضور تداشت و 
انجا فرمود روح القدس او را در جریان میگذاشت. 


بصائر: حضرت جواد از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد که فرمود: 
اتصیافکدت تسه ری القدس که با اماعت مکند ول مرا نمی 
بیند حضرت علی بر روح القدس عرضه میداشت انچه از او می پرسیدند 
در دل خود احساس میکرد که جواب صحیح است جریان را نقل میکرد 
همان طور بود که فرموده بود. 


بصائر: مفضل بن عمر گفت: بحضرت صادق عرضکردم: از کجا امام اطلاع 
دارد از اطراف جهان با اینکه در خانه نشسته و پرده اويخته است فرمود 
مفضل ! خداوند برای پیامبر پنج روح قرار داده: 1- روح الحیات که با آن 
حرکت میکند میرود و می آید و روح القوه با آن حرکت میکند و جهاد می 
نماید و روح الشهوه با ان میخورد و می اشامد و با زنان از راه حلال 
همبستر می شود و روح ایمان که بوسیله ان دستور میدهد و عدالت میکند 
و روح القدس بوسیله آن بار نبوت را بر میدارد وقتی پیامبر از دنیا رفت 
روح القدس بامام منتقل می شود. 


نی یش اسف آرت یم او اه 
ولی چهار روح دیگر میخوابند و دارای لهو و غفلت و سهو هستند روح 


بیند, 


عرضکردم آیا میتواند امام چیزی که در بغداد است با دست خود بر دارد 
فرمود آری حتی پائین تر از عرش را میتواند. 


روایت دیگر شبیه همین روایت ت از جابر نقل می شود. 


۳۳ توضیحر ۱ و کذلک ۳ آلنک زوعا من قرب ما کت 
الکتاثِ و لا الایمان و لکِن حعَلناة تور تهّدی به مَنْ تشاء من عباد 
دی الی 


۱۳ ٍ فشتقیم‌صراط ال اْذی له ما فی السّماواتِ و ما فی اَأَرض لا 
ال اللة تصتیر اامور 


شوم ایر 
ئ 
نا 


ِ 


ری 
و اک 


ک 


زب 


فرمود یا ابا محمّد او آفریده اي است بخدا| قشتم ‏ بزر کفز از جبرئیل و 
کال کقنا عاشی گرم صلی الا علیه و الم بووه باه حبر دان و عویت 


منکرد آوجا تفه یر کته صوحت ندید و تقوست: آنما فی شود 


دو روایت دیگر نیز از بصاثر نقل می شود که (روحاً من أمُرٍنا) را تفسیر به 
خلقی بزرگتر از جبرئیل و میکائیل میکند. 


بصائر: عبد ال بن طلحه گفت بحضرت صادق علیه السلام عرضکردم 
بفرمائید علمی که برای ما بیان میفرمائید ایا نوشته در نزد شما هست یا 
از روایت ت است که از یک دیگر نقل میکنید بالاخره چگونه است وضع آن 
فرمود جریان بزرگتر و عظیم تر از آنچه تو میگوثی هست مگر قرآن 
نخوانده ای؟ عرضکردم چرا فرمود این آیه را نخوانده ای و کذلک أَوحینا 
آلی تسا چن آفربا ما کت تدری عاالکات و1 الیمان آبا خبال شکنی که 


پیامبر در حالی بوده ات که کنات و ایمان را 9 عرضکردم ما این طور 
میخوانیم. فرمود آری کتاب و ایمان را 


بنده ای که خداوند بفرستد بوسیله او علم و دانش می اندوزد. 


بصائر: اسباط بیاع زطي از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که مردی 
از اهالی هیت و کذلک اوحینا تیک ژوحاً من أمرنا ما کت تذری ما الکِتاب و 
لا الایمان این ایب زا پرشند فوهود: زو فرشتقه, آق. که خداوند ان را 
فررستاده دیگر به آنتحمان صعود نکرده است پیو سنه با پیامبر اکرم صلی 
الل‌لنی اله‌نونمسا اتف هم اللامسست مارا عورت که 


شش روایت دیگر با همین مضمون با مختصر اختلافی از بصائر نقل شده. 


التلای گفتم 2 تِِ آی 1 وک 


یا نوشته ای 


اتیتامین اخرم صلی الم هو وی رن ضضا ات فرمود ابر 
اعظم از اینها است این آیه را نشنیده ای و گذلک أَوحَیْنا ایک ژوحاً من 
اقریا ها کلت تدری:ها الکنات:و 1 یمان عزضکردم جرا فرفمود وفتن 
خدآوند این روج ۳ باو عطا کرد دانست بوسیله او همین طور این روج 
وقتی به یکی از بندگان خدا برسد بوسیله او علم و دانش را مطلع می 
شود منظورش خود ان جناب بود. 

بصائر: زیاد بن ابی جلال گفت از جابر احادیثی میشنیدم بسیار مضطرب 
یتدم و نی,اندازم. دلسی: میگردندض,با کون کفنم: فسیله: ارامتش خاطرز 
نزدیک است من میتوانم خود را باو 


برسانم شتری خریدم و راه مدینه را از پیش گرفتم. اجازه شرفیابی 
خدمت حصضرت صادق علیه السلام را خواستم اجازه فرمود همین که 
نقل میکرد اما خدا مغیره را لعنت کند چون پیوسته بر ما دروغ می بست 
سپس فرمود روح پیامبر در میان ما است. 


رخا ره ار شا محر ی هر اک هرا ان 
استفاده میکنید يا نوشته ای دارید نقل می شود که ترجمه نشد. 


بصائر: ابو بصیر گفت از حضرت باقر علیه السّلام اين آیه را پرسیدم یرل 
الْمَلایكّة بالروح من مره علی من یشاء من عباده فرمود جبرئیل بر انبیاء 
نازل می شود ولی روح با آنها و اوصیاء هست چرگز از آنها جدا نهیشود از 
جات اسان را توت تس ود اه ی ول الا ار 
دو جمله خدا پرستش شد و از جن و انس و ملائکه همین پرستش را 
خواسته اند هیچ ملک و پیامبر وپانسان و جنی پرستش نکرده مگر بشهادت 
لا [لة لا ال و مُحَمَذْ سول ال و هیچ موجودی را خداوند نيافریده مگر 
۳ عباوت بصائر: ند اسکاف گفت» فرده خدمت امیر المومنین علیه 
لاه آمیه ارو ال کرد کف‌هما سیر تیلست علت علیه لام 
فرمود جبرئیل از ملائکه است و 


روح غیر جبرئيل است این سخن را چند مرتبه برایش تکرار کرد. آن مرد 
ت سخن بزرگی را مدعی شدی هیچ کس نمیگوید روح غیر جبرئیل است 


خداوند در 


قران به باتش شعرماند آنن ار الله فلا تلو اتقو تعالن ۶ظا 


و ازملاکه بالُوح ختابحم. این اه یف مابد رو غیر از -ملانکه 


مختصر بصائر: ابو بصیر گفت در خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم 
صحبت از امام شد هنگام تولد و اینکه در شب قدر روح بر او نازل می 
شود عرضکردم فدایت شوم مگر روح همان جبرئیل نیست فرمود جبرئیل 
از ملائکه است و روح موجودی بزرگتر از ملانکه است مگر خداوند در این 
آیه نمی فرما؛ پد تتّل الْمَلائْکَة و الةّوخْ 


بصائر: اصبغ بن نباته گفت مردی خدمت امیر المو‌منین علیه السلام رسید 
گفت گروهی را چنان عقیده است که بنده در حال ایمان زنا نمی کند و نه 
فتر قه مکی رس حالی که‌هو هن هه نه تزای سکتو دحا اسان 
نه ربا و نه خون حرام میریزد در حالی که موّمن است این مطلب خیلی 
پرام رات استهه دلم سخت اراحتی‌ دا با انجا که مد است: .همین 
بنده ای که نماز بقبله میخواند و مانند من دعا میکند و با او ازدواج مینمایم 
و باو زن میدهم از من ارث می برد و من از او ارث می برم با همین گناه 
کوچک از ایمان خازج می شود علن علیه السلام فرمود این اعتفاد ضحیح 
است من از پیامبر اکرم شنیدم میفرمود خداوند مردم را سه دسته آفریده 
و در سه جایگاه ایشان را قرار داده بهمین مطلب آیه شریفه اشاره دارد 
قَأَحابٌ الفته. ها اصعان العته ور اضحان» الشسنمه. ها اصحاب 
الَمَشْتَمَه 5 السَابقون السَابقون اما سابقین عبارتند از انبیاء چه مرسل و 
چه نامرسل که خداوند در آنها بیج روع 


ج داده روح القدس و روح الایمان و روح القوه و روح الشهوه و روح 


بوسیله روح القدس بمقام پیامبری مبعوت شده اند چه مرسل و چه 
نامرسل 


بوسیله روح ایمان خدا را پرستش میکنند و برایش چیزی را شریک قرار 
نمیدهند و با روح قوت به پیکار دشمنان و امور زندگی خود می پردازند و با 
روح شهوت از غذاهای لذیذ و زنان جوان از راه حلال بهره مند ميپ شوند و 
با روح بدن در رفت و امدند سپس می فرماید تلک الرّسْل فَصّلنا بعصَهُم هه 
لی تقض ملق من کل ال و رقع بخ ترجات و نا عیسی ان میم 
لیا و دنا بژوح الْفدْس و در باره همه پیامبران می فرماید و یدهم 
یژوج من بوسیله آن روج آیشان را راهن داشته قبق ذبحرآق فضیلت 


بخشیده. 


داده روح ایمان روح القوه و روح الشهوه و روح البدن و پیوسته بنده این 
ارواح در او رو بکمال می گذارد تا حالاتی در او پیدا شود. 


اما آن حالات چیست فرمود اپولین حالت آن است که خداوند در اين آیه می 
فرمانه و متکم قن برد الی. ازردل العفر لکلا تعلم من بکد علم شتا 1 
این حالت تمام روح ها را در او کم میکند اما نه اینکه از ایمان خارج شود 
زیرا خداوند چنین کاری را کرده و او را باین حد زندگی رسانیده است که 
نه وقت نماز را میداند و نه قدرت تهجد و نافله نیمه شب را دارد و نه 
میتواند روزه بگیرد و نه در صف نماز با مردم بایستد. 


این خود نقصانی است 


فرع امان:اها ان شا الله,موضت ربا نیترآ اه نک هد یه صقر 
نیز کم می شود نه قادر بجهاد و نه جستجوی روزی است روح شهوت نیز 
دز او کم هی ید اک اسان آرمان سلاو درد بای عانلی 


باقی میماند روح بدن رفت و آمدی دارد تا مرگ گریبانش را بگیرد این 
حال خوبی است زیرا خداوند باو این حالت را داده. 


گاهی برایش حالاتی پیش می ان در حال قدرت و جوانی تصمیم بگناه می 
گیرد رو قوت او را تشجیع و روح شهوت برایش آرایش میدهد و روع بدن 
او را بگناه می کشاند تا بالاخره انجام میدهد وقتی این گناه را انجام داد از 
روح ایمان او کاسته می گردد و دیگر بازگشت نخواهد کرد مگر اينکه توبه 
کند اگر توبه کرد و عارف بولایت بود خدا از او می گذرد اگر باز تکرار کرد 
و ولایت نداشت خداوند او را داخل جهنم می کند. 


اما اصحاب مشأمه تور و نصاری هسترٍ خداوند در این ان می فرماید 
1 هون ]سود و 


الدین ناه الکتاب بقرفوتة کم بفرفوت یناعم و ان قریقاً هم نَ 
الحقّ و هُم یَعلْمَونَ الحَق من رک قلا تکوتق من تین چون آنکار کردند 
و 
ایمان را از آنها سلب نمود آنها دارای سه روح هستند روح قوت و روح 
شهوت رو بین بعد آنها را به چارپایان نسبت میدهد فرموده است أَن 

هم الا کالاتعام بل هم أضل بیلا چون چهارپا نیز با روج قوت بار می برد و 
1 


بدن راه میر ود سئوال کننده گفت مولای من دلم را بلطف خدا| زنده 


کردی. 


بصائر: هشام بن سالم گفت از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می 
فرمود: 

َسْلوتک غن الرُوح فُل الرُوحْ من أمُر ربی فرمود آفریده ایست بزرگتر از 
جبرئیل و میکائیل که با هیچ یک از پیامبران گذشته نبود جز پیامبر اسلام او 
با امه علیهم السّلام است آنها را تقویت میکند و توفیق میدهد نه چنان 
است که هر چه بجوید بیابد (و این مقام نه آنست که هر کس بخواهد می 
تواند بدست آففد کم ان روح القدس باشد بلکه فضل خدا است بهر 


کس بخواهد میدهد). 


السلام دارد با اینکه اخبار دیگر حکایت داشت که روح القدس در سایر 
انبیاء نیز هست 


او امین میرن ات ین ای عفن امن رت "احتضاض 
دارد به پیامبر و ائمه علیهم السْلام بعضی از اخبار شاهد همین مغایرت بین 
دو رو( بود. 


2- ممکن است روح القدس دارای افراد زیادی است آن روحی که با پیامبر 
و.المه اسحت با دیکران:"نبود یا آن نوعی که در آنها است در دیگران نبود و 
بنایر توحبه ضتی»ر فع غافی بین آن "ده از اخبان نیز مین شود که دلالت 
می کنند روح پس از فوت پیامبر بائمه منتقل می شود و اخباری که شاهد 
است که روح از هنگام ولادت با امه است. 


بصایْر: ابو بصیر گفت از حضرت صادق علیه السّلام اين آیه را پرسیدم 
شتلویک عن الرّوح قْل الرْوخْ من اَمّرٍ ری فرمود آفریده ای بزرگتر از 


و میکائیل است و او با ائمه است آنها را موفق میدارد گفتم و تَقخ فیه من 
زوجه در او از روح خود میدمد فرمود بعنی از قدرت خود. 


و فل و من . آقر و فزمود خلفی نز کنر ار ِِ و میکاتبل 
است که با پیامبر اکرم بوده و با امه است و او از ملکوت است. 

توضیه» از ملکوت است بعتی از موجوداتن اشمانی انست بعضن کفته ان 
یعنی از مجردات است و این اصطلاح در اخبار باثبات برسیده و وجود 
مجردی غیر از خدا ثابت نشده است. 


بصائر: ختتون کانتن کف دز بان این آبه ششدم بشیی کت اوه کل 
الرُوخْ من مر ربی فرمود ملکی بزرگتر از جبرئیل و میکائیل است با هیج 
یک از کدشتگان نبود غیر از محفد صلی الله علیو آلهو تمه با آنمه 


است و نه آن طوری است که تو خیال کرده ای. 

توضیح: شاید منظور از جمله آن طوری که تو خیال کرده ای نیست یعنی 
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روح واقعی خدا يا آن طور نیست که روح ساير خلق باشد. 


بصائر: محمّد حلبی صادق علیه السلام در باره آیه ی 
عن الدُوح فْلِ الرْوخْ من مر رَبّی نقل کرد که فرمود خداوند تبارک و تعالی 
یکتا و صمد است صمد چیزی که دارای جوف نیست ولی از 
مخلوقات خدا است دارای چشم و قدرت و نایید است که خداوند ان را در 
دل پیامبران و مومنین قرار میدهد. 


تفسیر عیاشی: صیرفی از شخصی که باو خبر داد نقل کرد که حضرت 


السْلام فرمود خداوند تبارک و تعالی روح القدس را آفرید مخلوقی از او 
نزدیکتر بخدا نیست نه اینکه بهترین مخلوق خدا باشد هر اه تصمیمی 
بگیرد باو القا می کند آنگاه او تحویل به نجوم (یعنی ائمه علیهم السلام) 
مبد هد و انها طبق ان رفتار می کنند. 


کنز جامع: ابو بصیر از حضرت صادق در باره آیه حَیرٌ, من آلف شَهّر نقل کرد 
که فرمود هزار ماه ملک بنی امیه است در باره رل الملایة و دوع ها 
بان ربهم فرمود بعتی, از نزد:پروزدکار بر محند. و ال .فختد. دز باره« هرز 
کاز شا 


شام تم اشعای تاسان کی اد عصرت اوق یه ]ری هن ری 
فرمو برع رت ار خرعود علویین ای طالت علیه انس آيی اه را 

کرد انا له ار حصوت اما خسن وامام سر 
09 حضرت اقام خسین »کر ضکر 3 پدر جان مثل اینکه از این آیه 
در دهان خود شیرینی مخصوصی احساس می کنی. 


فرمود پسر پیامبر و پسرم من در مورد اين ایه چیزی می دانم که تو 
نمیدانی وقتی نازل شد جدت پیامبر اکرم از پی من فرستاد و بر من خواند 
سپس دست بر روی شانه راستم گذاشت و فرمود برادرم و وصی و 
فرمانروای امتم بعد از من و جنگجو با دشمنان تا روز قیامت این سوره در 
باره تو است پس از من و بعد از تو 


برای فرزندت برادرم جبرئیل برایم پیش آمدهای امت را نقل کرده و او 


برای تو.خواهد کفت مانند انچه در زمان نبوت نقل کرده و برای این سور ه 
نوری درخشان است در قلب تو و 


لوصا هه انا تا و وان 


ابو جعفر حضرت جواد فرمود امیر المومنین علیه السلام می فرمود هی 
گاه تیمی و عدوی (ابو پکر و عمر) خدمت پیامبر اکرم اجتماع نکردند در 
حالی که او سوره 9" اترلناة فت یلم العدر وابا خشوع و کرنه فبخواند اجز 
اینکه می گفتند چقدر شما نسبت باین سوره رقت قلب داری می فرمود 
بآن دو بواسطه چیزی است که با چشم دیده ام و دلم آن را دربرگرفته و 
آنچه بر دل این شخص پس از من وارد می شود. می پرسیدند چه دیده ای 

و او چه خواهد دید روی خاک برای آن ها می نوشت تَترّل المَلائْکَة الثوخْ 
فیها بان رهم من کل مر سپس می فرمود دیگر چیزی باقی می ماند بعد 
از اينکه خدأوند می فرماید من کل مر از هر چیز آنها در جواب می گفتند 


نه. 


می پرسید آیا می دانید اين امر بکه نازل می شود. می گفتند شما بهتر می 
دانید. می»فرفون ارت مش پرسيو آبا لیم العف بعد اد من هست و را 
این امر نیز پس از من نازل می شود جواب میدادند آری سوال می کرد 
پس بر که نازل می شود. در جواب میگفتند نمیدانیم. 


پیامبر اکرم دست بر سر من می گذاشت و می فرمود اگر شما نمی دانید 
اننک بدانید. ان شخص اینست بعد از من آن دو این شب را می دانستند 


ار ای ی را او ی 
بایشان در آن شب میرسید. 


ابو جعفر حضرت جواد علیه السّلام با همین سند, فرمود ای گروه شیعه با 
مخالفین خود استدلال کنید بوسیله سوره ۳" ینام فی لیِله ار پیروز 


تقو نق ستا فزمم ادن سرا ورن ارس سور 


پس از پیامبر اکرم ۵ آن سوره از امتیازات, دین شم است و نهایت دانش 
ما ای شیعیان ! بوسیله سوره حم و | لکتاب الْمَیین 


با دشمنان خود استدلال کنید زیرا این سوره اختصاص به فرمانروایان پس 
ادتعمود ضلی لاه لیم و ال تسام دار 


شیعیان خداوند تبارک و تعالی می فرماید و ان من ۳ الا خلا فیها تذیژ هر 
ملتی در میان آنها بیم دهنده ای هست یکنفر گفت نذیر این امت حضرت 
محمّد صلی اللّه علیه و آله است فرمود صحیح است امام پرسید آیا در 
زمان زندگی پیامبر روی زمین نذیر دیگری وجود داشت؟ جواب داد نه. 


حضرت جواد فرمود پس کسی که فرستاده خدا است نذیر و بیم دهنده او 
دیگر نیست چنانچه پیامبر اکرم فرستاده و نذیر از جانب خدا بود. عرضکرد 
چرا. 


فرمود باید پیامبر اکرم هنوز از دنیا نرفته نذیر و جانشینی تعیین کند اگر 
بگوئی نه باید پیامبر گروهی را که در صلب و نهاد امتش هستند ضایع کرده 
و از بین برده باشد. 


9 ی ای آنها 0 فرمود 
چرا قلق خر آی. نک نف تقسیر نحود:ه برای: ات فشخصات. انمض دا 
معین و او علی بن ابی طالب علیه السلام بود. 


سائل گفت گوپا این مطلب خاصی است که عموم مردم تاب تحمل آن را 
بدارند‌فرمود از خداوند اسناع: دارق .عز اینکه. بهان پدشتشن: شود ا 
موقعی زمان اظهار دین فرا برسد همان طور که پیامبر اکرم با خدیجه 
فهان تست ری کرونه تا رتور شید که اشعار کندد: 


سائل 


کفت ابا خا یز ات فرفانووا فضاعت این اسر را شیاه کند فریوه بوک 
علی بن ابی طالب 4 ادرتا بااخوه امرس 
را اظهار نمود گفت چرا فرمود همین طور است وضع ما تا موقع آن برسد. 


با شمیت استادان آن عتاب عل شوه که فرفود خدافته لیلد القتر وا اول 
خلق ونیا افرید و.در ان‌اشتب اول پيامتر وراول وضی را اقفر بة و فرار :داد که 


در هر سالن. یک شب باشد که تفسیر. تمام خر یانها زا تا بسال. یندم :در ان 
شب نازل کند هر کس منکر این مطلب باشد رد علم خدا را نموده زیرا 
پیامبران و رسل و پیشوایان جز انچه در این شب بر انها وارد می شود با 


گفت پرسیدم آیا ائمه هم بر آنها جبرئیل یا ملائکه دیگری نازل می شود 
فرمود اما انبیا و رسل که شکی در این مورد نیست و برای دیگران نیز از 
اول آفرینش زمین تا آخر زوال دنیا ناچار از حجتی است روی زمین این 
امد ان تسس اه نازل شود هر یک از بندگان خدا که او بخواهد همان 
حجت است خدا را شاهد می گیرم که ملائکه و روح در شب قدر بر آدم 
نازل شدند. 


بخدا سوگند آدم از دنیا نرفت مگر اینکه وصی برای خود تعیین کرد و هر 
یک از انبیاء پس از ادم ماموریت در شب قدر برايش امد و ان را برای 
وصی خود توصیف نموده بخدا قسم از جمله چیزهائی که برای پیامبران در 
این شب دستور داده 


ی ات یب ها 
خداوند در قرآن کریم راجع بجانشینان پیامبر اکرم می فر‌ماید ود 
الا الین انوا منم ِِ الصَالحات لَیسَتَحْعََمُم فی الاتض کمَا 
اشتخلف الذین من قتلهم ند هم الفاسکون من فرمایه ما را جانشی غلم 
و دین و عبادت 1 چنانچه جانشینان آدم بعد از او 
سا را داشتند تا وقتی که پیامبر بعد مبعوت شود یِعبدذوتنی لا 

بش رکفن بو تسیا نقتی هرا مرستند ,بانمان. اینکه بعد ان محتد ضلی. الله 
علیه ماله روشاه سامیری تس 


هر کی فان را اش با شام ات دام وی ار 
فرمانروایان و جانشینان حضرت محمّد علم را قرار داده و ما ان 
فرمانروایان هستیم از ما بیرسید اگر درست گفتیم تصدیق کنید گرچه شما 


اما واتش گام ها اسان اشتت وه آما مانی کر ان تین ا شا کروز 


بطوری که اختلافی بین مردم نباشد یک موقعیت خاص و زمان معینی است 
که وقتی پرشد دین آشکار خواهد شد و دیگر یک امر خواهد بود بخدا 
سوگند خداوند چنین قرار داده که بین مومنین اختلافی نباشد بهمین جهت 
آنها را گواه بر مردم قرار داده تا محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلم گواه 
بر ما باشد و ما گواه بر شیعیان و شیعیان ما گواه بر مردم هرگز خدا در 


سپس فرمود فضل ایمان موّمن که حامل انا انزلناه و تفسیر آن است بر 
کسی که در 


انقای فا شدای یت عافد ری اشستای. اش سر ایا ات او 
بداسظه کبانی کم اما این سور ارت از کنات که مک آن فستد 
بلا را دفع میکند چون عذاب اخرت کافی و کامل است البته برای کسانی 
که میداند آنها توبه نمیکنند چنانچه بواسطه مجاهدین و پیکارجویان خداوند 
بلا را از قاعدین کناری ان از جنگ دفع میکند در این زمان جهادی جز 
حج و عمره و حسن جوار نیست. 


کافی- ابو جعفر حضرت جواد علیه السّلام فرمود پدرم مشغول طواف خانه 
کعبه بود مردی مقداری از عمامه خود را بصورت بسته بود راه بر او گرفت 
و نگذاشت هفت مرتبه طواف خود را تمام کند بالاخره او را بخانه ای 
نزدیک صفا برد از پی من نیز فرستاد سه نفر شدیم. 


گفت مرحبا به پسر پیامبر دستش را روی سر من گذاشت و گفت خداوند 
باق سای اه ای یا مت ار ایا کرام آکتون اک مانلت ان 
ابو جعفر تو مرا مطلع نما و اگر بخواهی من بتو خبر دهم مایلی از من 
بپرس و اگر بخواهی من سوال میکنم در صورتی که بخواهی مرا تصدیق 
کن و گر نه من ترا تصدیق میکنم گفت من خواستار همه اینهایم. 


پنهان نموده ای فرمود چنین کاری را کسی میکند که در دل دو علم داشته 


باشد 


با هم مختلف خداوند امتناع دارد از اينکه در علمش اختلاف باشد. گفت 


همین سوال من بود که مقداری از آن را تفسیر کردی بگو ببینم این علمی 
کهدن آن 


اختلاف :تست جه کین عالم بان انشت: افرعود تمام. ان علم دز نزن خو| 
است اما مقداری که برای بندگان لازم است در نزد اوصیاء 


در این موقع ان مرد روبند خود را گشود و درست نشست چهره اش 
علمي که اختلاف در آن نیست نزد اوصیاء است از کجا این علم را بدست 


می اورند؟ 


فرمود همان طوری که پیامبر بدست می آورد جز اينکه آنها نمی بینند آنچه 
را پیامبر اکرم می دید زیرا او پیغمبر بود و انها محدثند و او پیش خدا 
میرفت و استماع وحی میکرد اما آنها و راست میگوئی اینک 
سوالی مشکل میکنم بگو این علم چرا آشکار نمیشود آن طوری زمان 
پیامبر اکرم آشکار ميشد. 


پدرم خندیده فرمود خداوند امتناع ورزیده از اینکه مطلع نماید بر علمش 
مگر کسی را که بایمان آزموده است چنانچه مقدر کرده بود که پیامبر بر 
آزار ریش ین کند.و با آنها بیکار یکت مگر رفرمان دا یه مان رباو 
بود که پنهان میکرد تا دستور فَاضْدغ یما ثُْمَرْ و أغُرِض عَن الْمُشِْکِینَ آمد 
اکن قبل.از این فرمان اشکار :میک بان هم در آمان: نود ولق. مفید بانتجا 
دستور و ترک مخالفت بود بهمین جهت خودداری کرد. 


مایل بودم چشمت بمهدی این امت می افتاد با ملائکه که شمشیرهای آل- 
داد وان اسفان ۵ رین در دسشت دازند و اواج کفار مرده را عذاب 
میکنند و ارواح اشخاص شبیه ایشان را نیز از زنده ها بایشان ملحق میکنند 
در اين موقع شمشیری را بیرون آورد سپس فرمود اين هم از همان 
شمشیر‌ها است پدرم فرمود آری 


اتتواتی که نمسای سا تالف سا که 


دو بند خود را دو مرتبه بست و گفت من الیاسم این سوالها که کردم چنان 
نمود که خود اطلاع نداشته باشم جز اینکه خواستم این حدیثت نیروئی برای 


اضاب با ان اند کون را راما الیل میکنم که خود هن ان 
اگر بوسیله آن اسلا نمایند پیروز میشوند پبدرم باو فرمود اگر مایلی من 
بتو اطلاع دهم گفت آری: گفت اگر شیعیان ما بمخالفین خود بگویند خداوند 
به مبا هیرشن منفرماند. ۲ ان لاخ فی لاه القذر ت۷ اد سفن آنا باس اظام 
از چیزی داشت که در آن شب باو اطلاع داده نشده بود یا جبرئیل برایش 
خبر آورده بو در یی ان نش نما خواهند گفت نه. 


بایشان بگو بآنها آیا چاره ای از اظهار آنچه میدانست داشت میگویند نه بگو 
بآنها آیا در آنچه پیامبر اکرم اظهار میکرد از علم خدا اختلافی وجود داشت, 
اگر گفتند نه بگو پس کسی که حکم کند بحکم خدا که در آن اختلاف باشد 
آیا مخالفت با پیامبرٍ اکرم نموده؟ مپگویند آري اگر بگویند نه مخالف حرف 
اول خود گفته اند بانها بگو ما عم تَأوبلة الا ال و الراسخون فی العلم جز 
خدا وه راسکین درعامتاونل آن را نميدانند. 


اگر گفتند راسخین در علم کیانند بگو کسی که در علمش اختلاف نباشد اگر 
پر سید ند آن شخص کیست؟ بگو پیامبر اکرم ِِ این مقام بود و 
تشخیص ایشان با او بود آیا این مطلب را تبلیغ کرد یا نه؟ 


اگر گفتند تبلیغ نموده بگو آیا پس از در گذشت پیامبر جانشینش دارای 
علمی هست که اختلاف در آن نباشد اگر گفتند نه 


بگو خلیفه پیامبر از جانب خدا تأیید می شود پیغمبر اکرم کسی را 
ایح ای مور اه مایم توا ام که 
خودش باشد بجز نبوت اگر کسی را بجانشینی در علم انتخاب نکرده باشد 
امت آینده خویش را که در اصلاب مردم است ضایع نموده و نابود کرده. 


اگر گفتند علم پیامبر از قرآن بود بگو حم و اکتا امین 1 ناه فی 


یل ار متا کر مَرسِینَ «1» اگر آنها مدعی شدند که خداوند ملائکه 
را ِ بر تا میزان نازل میکند بگو این امر حکیم_ تمیز داده می شود 
بوسیله آن آیا 4 ی کی است که از اسمان باشمان دیکر میزوذ یا 
از آسمان بزمین 


اگر از آتیما بآسمان دیکز باید گفت در آسمان کسی نیست که 
بمعصیت آلوده باشد در صورتی که قبول کنند از آسمان_ بزمین و حال اینکه 
اه و آز‌هه ی ایاناس لت دارگ آباعان اصوحر او 
هست که یک نفر مرجع بین آنها باشد و گرفتاریهای خود را باو مراجعه 


اکن کفتته‌هنان یمه د اور رفغ کشده کرفتازنهاق آنها انست:گو الاه وله 
الذین لوا بُحْرجْهْمٌ من الظلماتِ ای النُور تا خالذْونَ بجان خود سوگند یاد 
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و هر کسی خدا بایندش کید خطا نمیکند. و در رو زفین دشستی. براق خوا 
نیست مگر اینکه خوار است و هر که مورد خواری و خذلان قرار گیرد 
بهدف نمی رسد همان طوری که لازم است امر از اسمان نازل شود و 
اهل زمین در ان باره 


حکم کنند نیز لازم است فرمانروائی باشد اگر گفتند ما چنین فرمانروائی را 
17 


حضرت صادق علیه السلام فرمود الیاس توقفی نموده سپس گفت: یا بن 
رتسول الله ایا .معیوا اشکال پیش می اند ار آها یک دععت سر 
قرآن است فرمود در این موقع من خواهم گفت قرآن دارای زبان نیست 
که امر و نهی کند ولی اهل قرانند که امر و نهی میکنند و نیز میگویم پیش 
آمدی برای مردم اتفاق می افتد که نه در سنّت و نه در حکم بی اختلاف و 
نم در فران راجع بان چیزی هست هرگز خدائی که وقف باین پیش آمد 
است مردم را رها نمیکند 


که راه و چاره های برای گرفتاری خود نداشته باشند. 


گفت با این سخن پیروز میشوید يا بن رسول اللّه من گواهی میدهم که 
خداوند میداند چه گرفتاریهای دچار مردم می شود چه در نفس و چه در 
دینشان یا مسائل دیگر و قرآن را راهنما قرار داده. 


آن فزد کفت, با بن زسول الم میذانی -فران یل و راهتماف یت 
حضرت جواد فرمود آری در قرآن مجمل و مختصری از حدود هست که 
تفسیر آن مجمل در نزد حاکم است هرگز خداوند مردم را رها نخواهد کرد 
در زمین پا نفس و یا مالشان پیش آمدی شود و قاضی عادلی نباشد که 
حکم صحیح در آن مورد بنماید. 


آن مرد گفت در این مورد شما پیروز شدید مگر اینکه دشمن شما بر 
خداوند افترا| بزند و بگوید خدا را حجتی نیست اینک برایم توضیح نده 


تفسیر لکلا تا سوا َلی ما فانک و لاتَفْرَخُوا یما آتاكمْ فرمود: اين آیه در 
باره ابا بکر و یارانش عمر و عثمان است قسمتی مربوط بگذشته و 
قسفتی مر بوظ کار نهد آنها آشت بعتی.متانر و اراخت: تشویه از ای که 


ای هستید که در علمشان اختلافی نبست آنگاه از جای حرکت کرده رفت 


سر 9 صادق علیه السلام فرمود: روزی در خدمت ِِِ نشسته بودم 


گروهی نیز حضور داشتند ناگاه پدرم بشدت خندید بطوری که چشمهایش 
پر از اشک شد فرمود میدانید چه چیز موجب خنده من شد گفتند: نه. 


فرمود: ابن عباس مدعی باست که من از آنهائی هستم که خداوند در باره 
آنها فرمود: الذین قالوا رما ال ثم استقاقوا باو گفتم: آیا هرگز ملاتکه را 
دیده ای (چون در آیه است که ملائکه بر آنها نازل میشوند) که بگویند تو 


مشمول این آیه 1 و از خوف و اندوه در امان خواهی بود گفت: 
خداوند میفرماید: تا اون اخوهٌ در این عموم تمام امت داخل هستند 
خنده ام گرفت. 


اک او 
انگشت یکنفر را قطع کرده و رفته است مرد دیگری آمده دست همان 
شخص را بریده او را پیش تو آورده اند و تو را قاضی قرار داده اند چه 
حکمی در باره او میکنی گفت بشخصی که دستش را قطع نموده میگویم 
خونبهای دست او را بده باین مرد که دستش قطع شده میگویم بهر مقدار 
که مایلی با آة مصالجه کن و آن را نیشن 
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دو نفر عادل میفرستم تا تعیین مبلغ کنند. 


گفتم اختلاف پیدا شد در حکم خدا آن حرف اول تو از بین رفت هرگز 
خداوند در صیان مردم پیش اضدی از جدود را توجود نمی آورد که خکم ان 
در زمین نباشد باید دست کسی که قطع کرده از همان جائی که قطع 
نموده ببری و بعد با ودیعه و خونبهای انگشتان را باو بدهی اینست حکم 
خدا که در شب قدر نازل شده اگر منکر آن شوی بعد از شنیدن از پیامبر 
خداوند باتش جهنم میاندازد همان طور چشمت را کور کرد روزی که منکر 
خلافت علی بن ابی طالب شدی. 


ابن عباس گفت چشم من باین جهت کور شده تو از کجا میدانی بخد 
سوگند کوری چشم من از برخورد بال ملائکه است. 


من خندیدم آن روز رهایش کردم بواسطه نابخردی و کمی عقلی که داشت 
بعد او را دیدم گفتم يا بن عباس مانند دیروز راست نگفته بودی علی بن 
ابی طالب بتو گفت در هر سال یک شب قدر است و در آن شب تکلیف تا 


آخر سال تعیین می شود و آن امر در اختیار فرمانروایان و پیشوایان است 
مقر از اهر اه به کی ها کباتده 


فرمود من و یازده فرزندم که ملائکه با ما صحبت میکنند تو گفتی من 


ملائکه ای نمی بینم مگر با پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم در اين 
موقع فرشته ای که با علی سخن میگفت آشکار شد و بتو گفت دروغ گفتی 
بنده ی خدا من با چشم خود فرشته هائی که با علی میگویند دیده ام امام 
علی در حال سخن گفتن آنها را نمی بیند بر دلش وارد می شود 


و گوشش می شنود در این موقع با بال خود بر چشم تو زد و کور شدی. 


ابن عباس گفت: مادر هر چیزی که اختلاف کنیم حکمش در نزد خدا است 
گفتم آیا خداوند در یک چیز دو حکم نموده گفت نه گفتم بهمین جهت خود و 
دیگران را هلاک نموده ای. 


با همین اسناد از حضرت باقر علیه السّلام فرمود خداوند در باره شب قدر 
میفرماید فیها یُفْرَقَ کل مر حکیم در شب قدر نازل می شود هر امر حکیم 
آنچه محکم است دو چیز نمیشود باید یک چیز باشد هر کس حکم کند 
بچیزی که در آن اختلاف نباشد حکمش از جانب خدا است و هر کس حکم 
کند بچیزی که در آن اختلاف است و مدعی باشد که صحیح است بحکم 
طاغوت حکم کرده در شب قدر بسوی ولی امر تفسیر امور سال بسال 
نازل می شود باو دستور میدهند که راجع بخود چنین و چنان کن و راجع 
بمردم چنان و چنین و برای ولی امر غیر از اين در هر روز علم خدا آشکار 
می شود علم مخزون و مکنون مثل همان شب قدر سپس این آیه را 


-ِ ع‌ِ 
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با همین سند از حضرت صادق علیه السْلام نقل شده که حضرت زین 
العایدین علیه. اتطلام. سفر‌موده ۷۱ اترلتاه فی له القور خداوند. رانست 
فرجوی قرآنوا در شب فقس بارل کرن وبا آنرای ماه آلفور امین 


اکرم فرمود نمیدانم شب قدر چقدر ارزش دارد خداوند فرمود لیِله القذّر 
٩‏ ی و آلف 9 ِ 
یر من ِ سهر 


شب قدر بهتر از هزار ماه است گفت نه فرمود بجهت آنکه ملائکه و روح 
در این شب باجازه پروردگار نازل میشوند از هر امری وقتی خداوند اجازه 
دهد برای چیزی قطعا راضی به آن چیز است لام هی حتّی مطلع الفجر 
ملائکه و روحم بر تو سلام میکنند سلام 


سپس در جای دیگری از قرآن میفرماید: و الوا فثْتة لا مْصيتَّ الّذین لوا 
نکم حاّة 1 
تکند فاور آشویی ات دز مور 1 الا فی له مد می, شود و 
در قرآن میفرماید: و ما مُحَمّذ الا سول قَد خلت من قبله الرْسَل اقب 
مات او فل الم غلی اعقایکم و من فلت علی عفتته قلن بَضة ال 
شین + سیکیی الله الشا سین در آنه اول میفرماید حضرت محمد وقتی از 
و اس مه کرت الوا سرا عان رفن اه 
و آشوبی است که دامن آنها را خصوصا میگیرد و موجب بازگشت بکفر اول 
می شود زیرا اگر بگویند لیله القدر از بین نرفته باید خداوند در شب قدر 
شوند. 


مردی بحضرت باقر علیه السّلام گفت آقا بر من خشم نگیری فرمود برای 
چه گفت از سوژالی که میکنم فرمود: بگو. باز تکرار کرد خشمگین نشوید 
فرمود: نه خشمگین نمیشوم. 


گفت نظر شما در باره شب قدر و ملائکه و روح در آن شب نازل می 
شننو تن تسوق: اوضیاء آبا خطالیی بر | خن آویتد که بیفهیو انها را نمی.داشت 


با ای کارا ات یا که سل ات ام اد 
دنا رفت تمام علوم ان جناب در اختیار یادخ السلام بود. 


حضرت باقر فرمود: من و تو را باین کارها چه, چه کسی تو را باینجا آورد؟ 


گفت من بجستجوی مطالب دینی آمدم فرمود دقت کن چه میگوثی شبی 
که تامیر افرم بمعراع وف اند باه تما کلم که و آشده.را عنایت 
و ی سس و ای نازل میشد همین 
طور علی بن ابی طالب علیه السْلام نیز مجمل علوم را داشت که تفسیر 
آن در شب فد مق ایو فا تتوتهان شاضیر صلی اللهعلیه و الم و سا 


آن مرد گفت: مگر در جمله ها تفسیر نبود فرمود چرا ولی در شب قدر 
دستور از جانب خدا| می اید برای پیامبر و اوصیاء که در باره فلان امر که 
قبلا از آن اطلاع داشتند چنین کنید مأمور ميشدند که در باره آن چه کنند 
«1» گفت: این مطلب را برایم توضیح دهید. 


فرمود پیامبر اکرم از دنیا نرفت مگر اينکه حافظ تمام علم و تفسیر آن بود 
گفت پس در شب قدر برایش چه می آوردند فرمود دستور اجرای بعضی 
در مورد بعضی دیگر که فعلا (اطلاع از کلیات آن داشتند) یعنی مسأله 
حتمی بودن يا بداء از مسائلی است که خدا خبر دارد آن شخص گفت آنچه 
در تنب قدر تزاق: مادم امد شین :ات مطالیین بود که میدانستند؟ فرمود 
این از مطالبی است که دستور داشتند پنهان کنند و تفسیر آنچه پرسیدی 
جز خدا کسی نمیداند سئوال کننده گفت آیا اوصیا ء مطالبی را 


میدانند که انبیاء نمیدانستند. 


فرمود آری میدانستند ولی نمیتوانستند کاری را انجام دهند مگر اينکه در 
شب قدذر بانها دستوز دادم:فتشند که:نا سال دیکر که کنید: 


سئوال کننده گفت: آقا نمی توانم این مطالب را انکار کنم فرمود هر کس 


اطلاع نداشته باشد. 


فرمود: بتو اجازه نداده اند در اين مورد سوال کنی (زیرا مسائل قضا و 
قدر و بداء از چیزهاتی است که اشخاص معمولی نمی توانند سر از ان 
درآورند و اسراریست که حتی از خواص پنهان میداشتند مخصوص اولیای 
خدا| است). 


اما علم آنچه گذشته و آنچه خواهد آمد بر پیامبر و یا وصی که بمیرد وصی 
بعد از آن اطلاع دارد اما اطلاع از مطالبی که سوال کردی (مقدرات و 


امور جاری) خداوند علم آن را فقط منحصر باوصیا ء نموده دیگران ند نبا نباید 


سئوال کننده گفت: از کجا بدانم که شب قدر در هر سال هست فرمود هر 
وقت ماه رمضان امد سوره دخان را در هر شب صد مرتبه بخوان شب 
بیست و سوم که رسید تو شاهد مطلبی خواهی بود که تصدیق جواب 
سوال خود را خواهی نمود. 

حضرت باقر فرمود: آنچه بزیارت پیشوایان ستمگر و گمراه از شیاطین و 
ایذای نها سیروند پنشتر انیت ار اجه دار ارت آمامعاول وخایته 
الله از ملائکه میروند یک نفر عرض کرد اقا خداوند چیزی بیشتر از ملائکه 
آفریده است فرمود: این مطلبی است که خدا اراده کرده. 

ار کته ها ای ار کر یت ها 


میگویند ملائکه از شیاطین بیشترند. فرمود: صحیح است اما دقت کن چه 
میگویم برایت در هر شب و روز تمام جن و شیاطین پیشوایان گمراه را 
زیارت میکنند ولی ائمه و پیشوایان واقعی را گروهی از ملائکه زیارت 
میکنند تا شب قد ر که در آن شب بسوی ولی امر فرود می آیند از ملائکه 
بتعدادی که خدا افریده پا فرمود خداوند مقدر مینفاید: بتغداد آنها" از 
شیاطین که بدیدار پیشوایان ستمگر میروند و مطالبی نادرست و دروعغ 
پآنها القاء میکنند تا بصبح بعد صبحگاه میگوید چنین و چنان دیدم اگر تفسیر 
آنها را از ولیٌ امر بپرسد خواهد فرمود که شیطانی را مشاهده کردی که 
تن تین تاره صحفت تفام انم داد این تفشیر مبکند.ه مره کدی ار 
فرو رفته برایش توضیح میدهد. 


بخدا سوگند هر کس تصدیق شب قدر را نماید خواهد دانست که اختصاص 
بمز دارد بجهت فرمایش پیغمبر اکرم تا لو علیهما السلام هنگام 


درگذشت 

«هذا ولیکم من بعدی فان اطعتموه رشدتم» 

اين شخص ولی شما بعد از من است اگر پیرو او 
امامت, چ 3 ص: 66 

باشید رستگار میشوید 


ول کشت که آنهانبه. اتخه بر تب فد تازلف شتود تداشته باشند کر 
خواهد بود هر کس ایمان به شب قدر داشته باشد ولی معتقد بما نباشد او 
را چاره ای نیست. مگر اینکه بگوید شب قدر اختصاص بما دارد اگر قبول 
نکند دروغگو است زیرا خداوند بزرگتر از آن است که امر را نازل کند با 
روح و ملائکه بر شخص کافر و فاسق. 


مصدر خلافت تکیه زده مسلم است که 


اين ادعا قابل قبول نیست قبلا توضیح داده شد و اگر مدعی شوند که بهیچ 
اشکاری قرار گرفته اند که هیچ چیز بر هیچ کس نازل نشود. 


محقّد بن جمهور از موسی بن بکر از زراره از حمران نقل کرد که گفت: از 
حضرت صادق علیه السلام پر سیدم از انچه تمیز و توضیح داده می شود در 
شب قدر ایا همان چیزهائی که خدا مقدر کرده؟ 


فرمود: نمیتوان توصیف کرد قدرت خدا را فیها ٍ ِفرَق کل أَمرٍ حکیم چگونه 
می تواند چیزی محکم باشد مگر اینکه تش ی داده شود و معین گردد 
ولی نمی توان قدرت خدا را توصیف نمود که چه چیز را مقدر مپکند ۳9 
در اختیار اوست هر چه را بخواهد انجام میدهد اما اين آیه: له الْقَدر حَیو 
من الف شهّرٍ یعنی فاطمه زهرا علیها السّلام. 


فان ای بر[ المَلایْکَه الدْوخٌ فیها ملائکه در اینجا مقمنین هستند (ائمه) 
که دارای علم آل محمدند روح عبارت از روح القدس است که او در 
فاطمه علیها السلام است, ین کل آمر سَلامٌ میفرماید: از هر امری در 
سلامت هستند حتّی مَطْلّ الم تا وقتی که قائم آل محشد قیام کند. 


مناسب با همین روایت ت است آنچه شیخ ابو جعفر طوسی در رجال خود از 


عبد ال بن عجلان سکونی روایت نموده گفت: از حضرت باقر شنیدم 
میفرمود: 

ایت علی هفا امه آن‌سایه پیامیر ای لعشم تسام اسشت:ه 
ای اسرد ار اسف نو کات اضعا ای ات 
بعرش که معراج وحی و ملائکه 


که بر آنها وحی نازل می شود در شب و روز و در هر ساعت و چشم 
بهمزدن فوج از فوج ملائکه قطع نمیشود فرود می ايند و صعود میکنند 
خداوند تبارک و تعالی اسمانها را برای ابراهیم گشود تا چشمش بعرش 
افتاد و قدرت دیدش را افزون کرد خداوند قدرت دید محمّد و علی و 
فاطمه و حسن و حسین صلوات الله علیهم اجمعین را افزایش داده که 
عرش را در میان خانه خود مشاهده میکردند و برای خانه انها سقفی جز 
عرش نبود خانه های انها سقفش عرش خدا است و محل عروج فوج فوج 
ملائکه است بدون انقطاع هر یکم از خانه های اتمه از ما خانواده معراج 
ملائکه است بدلیل این آیه تتژّل الْمَلایکَةْ و اوح فیها بان هم من بکل 
امرٍ سَلامٌ. کفتم آیه: 


من کل مر است فرمود: بکل امر گفتم همین طور نازل شده فرمود آری. 


از ابو ذر روایت شده که گفت: به پیامبر اکرم گفتم يا رسول اللّه آیا لیله 
القدر فقط در زمان انبیاء است وقتی از دنیا رفتند لیله القدر نخواهد بود 
فرمود نه تا روز قیامت ادامه دارد. 

در حدیث معراج از حضرت باقر علیه السلام روایت شده که وقتی پیامبر 
اکرم بمعراج رفت خداوند باو اذان و اقامه را تعلیم کرد وقتی نماز خواند 
باو دستور داد در رکعت اول حمد و سوره توحید را بخواند فرمود این 


سوره مربوط بمن است و در رکعت دوم حمد و سوره قدر را و فرمود یا 
محمد ! این سوره مربوط بتو و خانواده تو است تا روز قیامت. 


بخش چهارم احوال امه علیهم السلام در سنین ید کر 


بصائر: علی بن اسباط گفت: حضرت جواد را دیدم می آید با دقت چشم 


بقد و بالای آن جناب انداختم تا قامت ایشان را برای دوستان در مصر 
تعریف کنم در این موقع سجده رفت و گفت خداوند در مورد امامت همان 
استدلالی ,را میکند که در مورد نبوت کرده خداوند در قرآن میفرماید: و 
ایام العکم با وین این آیه»فته رما ند؛ ولضا با آستدم و یلع ار یم رنه 
جایز است حکمت را عنایت کند در حال صباوت و جایز است در حال چهل 
سالگی بدهد. 


توضیح: در کافی پس از جمله برای دوستان در مصر توضیح دهم این جمله 


فرمود: 
علی ! تا آخر. 


ِ 0 1- و اه 2 
دوم در سوره احقاف حتّی ذا بلح أَسْدّةْ و بل آژبعین سته تهٌ قال زب زعنی 


سوی در قصص داستان موسی علیه السلام لمّا بلع آشد 


یناه 
0 
نسخه برداران 


شده روایت بطریق صحیح آن طوری است که عیاشی نقل کرده که 
حضرت جواد در ان موقع پنجساله بود وقتی بقيافه اقا دقیق شدم فرمود: 
خداوند در باره امامت همان استدلالی را 2 و بعد فرمود: : در باره یوسف 
میفرماید: و لمّا بلح أَشْدَةٌ و اسَتوی اتناه اه 
شترماید: ۶ آسناه الخکم صر: 


امکان دارد که آیه را نقل بمعلی فرموده بااشد بواسطه اشاره نت ان سوره 


استدلال اینست که خداوند در سوره یوسف میفرماید: 


و لا بلَع أشة یناخ خُکماً وقتی بکمال رسید در سوره احقاف مرتبه کمال 


را میفرماید: بل اتف نسته بعمل سالکی که رتم وهی ان مفشرین 
بهمین معنی نیز حمل کرده اند در این صورت استدلال کامل است ممکن 


است اشاره بلفر ننته آنه باشد. 


عیاشی: علی بن اسباط از حضرت جواد نقل میکند که گفتم: مردم در 
مورد کوچکی سن حرف میزنند فرمود: چه میگویند؟ خداوند میفرماید: 


فل هوی یرل ٩1‏ یا ال آنله علی ضفه انا خن نی دا قیخه 
پیروی پیغمبر را در آن زمان کسی جز علی علیه السّلام نکرد با اینکه در 
آن وقت هفت ساله بود و پدرم وقتی از دنیا رفت من نه سالع بودم چه 
میخواهند بگویند خداوند فیف رما فا هی لا من ی موی اه 
یسَلْموا تسلیما «<1». 


توضیح . : از اینکه خداوند امیر المومنین را به یوسف اختصاص داده و قرین 
با پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم کرده کشف می شود میتوان کسیرا 
دعوت بسوی خدا کرد قبل از اینکه بسن بلوغ برسد و دارای چنین سئی 
باشد و چون خداوند او را بمتابعت ستایش نموده معلوم می شود متابعت 
در چنین سنی پذیرفته است این خود دلیل است 


سن امام باشم. 
کافی: صفوان گفت بحضرت رضا گفتم: ما پیوسته قبل از اینکه خداوند 
بشما جواد علیه السلام را عنایت کند صحبت از فرزند میکردیم میفرمودی 


خداوند بمن پسری خواهد داد اینک خدا عنایت کرده ابو جعفر را چشم ما 
روشن است خدا ان روز 


و شاه یاضما آنسا وه کسی هام خواهد ود 
با دست اشاره بابی جعفر نمود که روبرویش ایستاده بود. 


زیانی برای او نیست عیسی در همین سن سه سالگی حجت خدا بود. 


توضیح . منظور اینست که در این سن حجت بود یس منافات با این [ 
ندارد که او در گهواره حجت بود. 

ایشان رسیدم پسرک پنج ساله ای با من بود که بالغ نشده بود فرمود: 
چگونه خواهد بود وقتی حجت برای شما قرار دهند در اين سن. 

باشد و گاهی اطلاق می شود در عرف بکسی که پنج ساله باشد بنا بر 
معنی اول اشاره بحضرت جواد است و معنی دوم اشاره بحضرت قائم با 
اینکه احتمال دارد تشبیه فقط در مورد بالغ نبودن باشد کافی: ابن بزیع 
گفت: از حضرت جواد علیه السلام سوالی در مورد امامت کردم 
عرضکردم: ممکن است امام کمتر از هفت سال داشته باشد؟ فرمود: اری 
کمتر از پنج سال. 


توضیح: اشاره بحضرت قائم است چون بنا باکثر روایات چند ماه از پنج 
سالگی کمتر داشت وقتی پدرش از دنیا رفت. 


تقففی آیا اقتم وی کنو تفه سا آمام را ای کت اند 


عیون اخبار الرضا: باسناد تمیمی از حضرت رضا از آباء گرام خود نقل 
میکند که فرمود: پیامبر اکرم ائمه از قریش هستند. 


معانی الاخبار: امام را امام نامیده اند چون پیشوای مردم است و از جانب 
خدا| تعیین شده و اطاعت او بر مردم واجب است. 


عیاشی: از هشام بن حکم نقل میکند از حضرت صادق 


میذهم فرهوی ی 0 
ی 


بخش دوم دو امام در یک زمان نخواهد وه هگن فیگر هن صامت و خاموش باشد 


اشاره 


عیون اخبار الرضز و علل الشرائع: از حضرت رضا علیه السلام نقل میکند 
که فرمود: اگر بگوید چرا جایز نیست در زمین دو امام يا بیشتر در یک 
زمان وجود داشته باشد در جواب گفته می شود: بعللی که از آن جمله 
است زیرا واحد و یکی کار و تدبیرش اختلاف پذیر نیست و دو تا هرگز کار 
و تدبیرشان اتفاق پذیر نخواهد بود زیرا ما هر دو نفری را مشاهده میکنیم 
تصمیم و اراده و تدبیر داشته باشند و هر دو واجب الاطاعه باشند و هیچ 
کدام در فرمانبرداری مقدم بر دیگری نباشند در نتیجه بین مردم اختلاف و 
و و ره نا 
باشد نسبت به دیگری عاصی و نافرمان است در نتیجه تمام روی زمین 
معصیت کار خواهند بود. 


و راهی با این وضع باطاعت و ایمان نخواهند داشت و این گرفتاری برای 
آنها از جانب خدا بوجود آمده که باب اختلاف و مشاجره را باز کرده چون 


دستور داده از دو نفر پیروی کنند. 


از آن جمله اینست که اگر دو امام وجود داشته باشد دو نفر که با هم 
اختلاف 1 دعوی دارند میتوانند هر کدام از آن دو در مورد نراع حکمی 
مخالف با حکم دیگری بنمایند و هیچ کدام مزیتی بر دیگری در پیروی و 
اطاعت ندارند در این صورت حقوق و احکام و 


حد ود از میان میر ود. 


از آن جمله اينکه هیچ کدام از دو امام شایسته تر از دیگری بسخن گفتن و 
حکم و امر و نهی نخواهد بود در چنین صورتی باید هر دو با هم شروع 
بحرف زدن بکنند و هیچ کدام نمی تواندر از دیگری جلوتر تصمیمی بگیرد 
وقتی هر دو در امامت مساوی باشند اگر برای یکی سکوت جایز باشد 
برای دیگری نیز مثل او جایز است وقتی برای هر دو سکوت جایز باشد 
ی ی برای مردم مثل اینست که امام 
ندارند. 


توضیح: شاید منظور نفی امامت پیشوایان ضلالت در زمان ائمه علیهم 
السْلام است زیرا احکام انها مخالف احکام ائمه ما بوده و در افعال نیز 
مفایرت داشته و احتمال میرود که رد بر مخالفین باشد که انها معتقدند 
پیامبر اکرم و ائمه علیهم السلام دارای اجتهاد هستند زیر| در اجتهاد اختلاف 
بدون شک وجود دارد چنانچه در باره علی علیه السّلام و معاویه میگویند. 


ضمنا پا منظور دو امام در میان یک طایفه و کون است پا منظور امامی 
که ریاست عامه دارد تا منافات نداشته باشد تعداد انبیاء بنی اسرائیل را 
در یک عصر. 


اکفال الذین: این ای عفور گفتة: از حصوت ضادی: علیه. السلام وال 
کردم آیا ممکن است زمین بدون امام باشد فرمود: نه گفتم دو امام امکان 
دارد فرمود: نه فرسکین از آن دو صامت و خاموش بااشد (بعنی ماموریت 
بدا اه ماد ماه کس ماامت علا انشا 


اکشالن ال ها شش سای کف سرت اوق خنه لام غر روم 

همکن است ده اهام در یک زمان‌باشد؟ فرمود: ند مک اتکی خاموین 
أ 

و مامور 


بر پیروی از دیگری باشد و دیگر گویا و امام بر او باشد اما دو امام ناطق 


در د 


اکماٍل الدین: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام در مورد نی بر 
مُعطْلهٍ و قضر مشید فرمود: بثر معطله امام ضامت و قضر مشید امام 
ناطق است. 

بصائر: ابن آبی یعفور از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که فرمود دو 
امام نخواهد بود مگر اینکه فعی خاموش باشد و سخنی نگوید تا امام دیگر 
از دنیا برود. 

بصائر: عبید بن زراره گفت: بحضرت صادق علیه السْلام عرضکردم ممکن 
است زمین بدون امام باشد فرمود: نه گفتم می شود در زمین دو امام 
باشد. فرمود: نه مگر دو امام که یکی خاموش باشد و سخن نگوید و امام 
قبل از او سخن بگوید. 


اما امام میشناسد امام بعد از خود را. 
اکمال الدین: حسین بن ابی العلا از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که 
عرض کردم آپا زمین بدون امام ممکن است فرمود نه گفتم ممکن است 


دو امام در یک زمان باشد فرمود نه مگر اینکه یکی از آن دو خاموش باشد 
گفتم امام میشناسد امام بعد از خود را فرمود امام آری. 


گفتم قائم امام است فرمود آری امام و پسر امام است بشما اعلان 
امامت او را پیش از این نموده اند. 


ِِ #9 در و زمین دو اما اه | یک 19 
خاموش باشد و امام مقدم بر او سخن بگوید. 


رفع شبهه 


گروهی از نادانان خیال کرده اند اين اخبار منافی با اخبار رجعت پیامبر 
اکرم و ائمه علیهم السلام است 


بهمین جهت بی محابا این اخبار مستفیضه بلکه متواتره را که از ائمه گرام 
علیهم السلام نقل شده رد کرده اند ادعای انها از چند جهت باطل است. 


1- اولا در بیشتر اخبار رجعت تصریح نشده که در یک زمان آنها با هم 
اا ارت هتفای تاه رات اگم طاه نی ار ا ضایر 
است که رجعت ائمه علیهم السلام پس از حضرت قائم است با در آخر 
زمان ایشان و روایتی که چهل روز بعد از قائم علیه السلام قیامت خواهد 
بود خبر واحد است و نمی تواند معارضه با اخبار زیاد بنماید. 


با اینکه یکی از دانشمندان شیعه در کتاب رجعت خود می نویسد: 


قائم علیه السلام نیز رجعت خواهد کرد پس از فوت ممکن است موضوع 
خبر مربوط بمرگ بعد از رجعت قائم علیه السّلام باشد اين مطلب را تأیید 
میکند اخبار زیادی که شاهد است برای هر یک از مومنین یک مرگ است. 


و یک شهادت و کشته شدن اگر در اين زندگی بمیرد در رجعت کشته می 
شود چنانچه در این زندگی بشهادت برسد در رجعت خواهد مرد و اخباری 
که دلالت :داره بر حاکن شودن مره از حجت مه چچهستا قابت: با این فلت 


ندارد. 


2- ظاهر این اخبار عدم اجتماع دو امام در این زمان است و بعضی صریح 
در این معنی است اگر نگوئیم ظهور در اين معنی دارد ناچاریم حمل بر 
همین معنی کنیم تا جمع بین اخبار کرده باشیم زیرا ظاهرا زمان رجعت 
فقط زمان 


را و۱۱ ی ۳ 
اجتماع 


ائمه در قیامت جای اشکالی نیست اجتماعشان در این زمان نیز استبعادی 


ندارد. 


3- اخبار رجعت بیشتر و قوی تر از این اخبار است نمی توان آنها را رد کرد 
و تمسک باین اخبار 0 بعضی از ایرادگیران بر مردم عوام و نادان 
مه یجان مک که ای امد با قح او دای تس رای هار 
خ ‏ خام ت افد ات رای تست ایام اد 
الشلام اسست. 


جواب اینست که ما مکلف نیستیم این مطلب را بدانیم و بما اجازه داده 
نشده که اخبار مستفیض را با مختصر استبعادهای واهی رد کنیم بطور 
خلاصه میدانیم که اتمه علیهم السلام در این موارد و غیر این طبق دستور 
خدا عمل میکنند. 


اين اشکال گيرنده نمیداند که فرق بین مرده و زنده ائمه علیهم السْلام 
تست مس نان ااامن بت با مامتان نامزمه مار 
اجتماعشان در یکی زمان لزومی ندارد که در یک مکان هم اجتماع داشته 
ایا یه مت شوت یا فه اه اه بای ای اما 
دستورات خصوصی حضرت قائم عجل الله فرجه باشد با اینکه همین زمان 
اوای ک آ خکوست وی صر اف اس ای ایا سا 
کرده بودید. 


بیش ائمه ما علیهم السلام پنهان و بیمناک و دارای قدرت نبودند. باز 
میگوئیم اخبار مستفیضی رسیده که پیامبر اکرم در مسجد قبا برای ابا بکر 
ظاهر شده و باو 


نشور خاذف کم خق را بامیز. آلسامین غلیه الظلام بزگرداند و آمیز 
ی ار اه ای ار یا 
وا ی تا اس سس ی سا 


اگر اطلاع از خصوصیات چیزی نداشتن مجوز رد آن چیز باشد باید منکر 
معاد شد بواسطه اختلاف زیادی که در آن هست و شبهات زیادی که در 
خصوصیات آن وجود دارد و همچنین باید منکر علم خدا شد بواسطه 
اختلافی که در خصوصیات علم هست و همچنین منکر علم ائمه شد 
بواسطه اخبار مختلفی که در کیفیت علم ائمه علیهم السلام رسیده و از 
این قبیل زیاد است مواردی که منجر بشک و شبهه و رد و انکار اکثر 
ضروریات دین می شود زیرا در صورتی که تنها استبعاد مجوز رد اخبار 
مستفیض باشد شبهه های قوی که عقل اکثر مردم عاجز از حل انها است 
شایسته تر بر دو انکار است. 


بهمین جهت گاهی معتقد بقدم عالم میشوند و گاهی منکر معراج و برخی 
معاد جسمانی و بهشت و جهنم و دیگر ضروریات دین را منکر میشوند 
خداوند ما و مقمنین را از شر شیطان های گمراه کننده نگهدارد. 


مق اسقی کنقر: کی که افعای تخاس ند تفت ناف نا تدای سقر ای وا اسف اه یاه 
۳ 5 کند 


تواب الاعمال- حبیپ سیستانی از حضرت باقر علیه السّلام نقل میکند که 
اسر کرش ‌صلی للم عمو الم و سم فرموو را مر مان 


د عذن کل رنه قی الاسلام اطاعت اماما اضرا لسن عن الام و حزمه 
ان کانت الرعیه فی اعمالها بره تقیه و لاعفون عن کل رعیه فی الاسلام 
اطاعت اماما هادیا من الله عز و جل و ان کانت الرعیه فی 


اعمالها ظالمه مسیئه» 


و را 
از جاتب خدا و-ستمر باشتند کر جه آن فده جعفعیت اعمال ف کر داز تیک 

داشته بانفید و خدا هم بکتنید هر توده:و جمعیتی را که پترو امام بحی و 
هادی و راهنمای از جانب خدا باشند گر چه آنها گناهکار و دارای اعمال 


محاسن برقی صفحه 94 محمد گفت از حضرت باقر علیه السّلام شنیدم 


میفرمود یو آیان: مک ته پبروان. آنها. از دبرن خدا متخ بر کنار ند خبان 
گمراه شده اند بواسطه کارهائی که یر مبد هند مانند خاکستری که 


طوفانی سهمگین ِ آن بوزد ذره ای از نتایج کردار خوب خود را هم نمی 
پابند این گمراهی آشکار است. 


میکند و معصیت- کار است اما مردم از او پیروی میکنند. 


عیاشی- ثمالی از حضرت زین العابدین علیه السّلام نقل کرد که فرمود سه 
دسته هستند که خدا در قیامت با آنها سخن نمیگوید و نه بایشان توجهی 
دارد و گرفتار عذابی دردناکند 1- هر کس منکر امام بحق باشد 2- یا ادعای 
امامت بناحق کند 3- پا گمان کند که فلانی و فلانی در اسلام بهره و نصیبی 


داشته اند (استوایت از حتدر نه فیک بر نف شده. 


تم و و 
بخدا از شر شیطان و شر سلطان و شر 


کی ور آن بیافزایم اه 


عرضکردم اين مطلب را توضیح بفرمائید فرمود هر کس مسلمان شود و 
رهبری غیر از ما را بپذیرد بادیه نشینی را اختیار کرده پس از هجرت 
باسلام این شخص نبطی است که عرب شده. و اما عربی که نبطی می 
شود باین طور است که اقرار بولایت و فرمانروائی کسی بکند که بوسیله 
او در اسلام داخل شده آنگاه خلافت و امامت را برای خود ادعا نماید و ما 
را محروم بداند این عربی است که نبطی شده. 


11 1 و یوم الْقیامه ی ِ و 7 ال 0 9 روز 
قیامت خواهی دید کسانی که دروغ بر خدا بلسسته اند صورتشان سیاه است 
فرمود آن کسی است که مدعی امامت شود با اينکه امام نیست گفتم گر 
چه از سادات علوی و فاطمی بااشد قزر مود .کر چه علوی و فاطمی بااشد 
(در روایت دیگری مییرسد گر چه از فرزندان علی بن ابی طالب باشد 
میگوید گر چه از فرزندان علی بن ابی طالب باشد). 


ب الاعمال- سوره بن کلیب از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرده همین 
۳ 


تواب الاعمال- مفضل از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود هر 
کس ادعای امامت کند با اینکه شایسته ان مقام نیست کافر است. 


اه الا ال ها وت ره ادص اه هل ول کرد 


ثواب الاعمال- ولید بن صبیح گفت از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم 
میفرمود: 

ادعای این مقام را کسی که نالایق است نمیکند مگر اينکه خداوند عمرش 
را قطع مینماید. 


عپاشی: ابو پصیر از حضرت باق علیه اللام نقل کرد در مورد آیه و مَنْ 
أَظَلَمْ متن,افتری عَلی الله کذیا و قال آوجت ال و لَْ بُوح الب شی ۶ و 


قن کال هرز من ما رل له هر کسن بر عدا دروع بیدا بگوید بمن 
وهی شد, با اينکه باو وهی نشده و یا بگوید مانند ایافیت که خداوند نازل 


کرده نازل خواهم کرد امام فرمود کسی است که در مقابل امام واقعی 
ادعای امامت نماید. 


فرمود هر بجمی قبل آ یامفاتم له الم رنه گددصاحب آن 


غیبت نعمانی- ابو الفضل گفت حضرت باقر علیه السلام فرمود هر کس 
ادعای مقام ما یعنی امامت را بنماید کافر است با فرمود مشرک است. 


غیبت نعمانی- فضیل گفت از حضرت صادق علیه السلام شنیدم میفر مود 
هر کس قیام کند و مردم را باطاعت خویش دعوت نماید با اینکه در میان 
آنها افضل از او هست چنین شخصی گمراه و بدعت گذار است. 


آیات: سوره بقره: 2 ال اسطعاة نکم و زا یر 
و ال بو 2 که ور با ال چاه ۶ 


سس 


پونس: آ قَمَن بَهُدی الی الق حوٌ آن بتبع من لا بهدی الا آن بهُدی قما 
لکمٌّ کیف تحکمٌون. 


تفسیر: بر هر 


منصفی پوشیده نیست که علت اصطفاء و بر گزیدن را دز آبة اول افزایش 
علم و نیروی بدنی قرار داده دلیل است بر اینکه اعلم و اشجع برای خلافت 
و امامت شایسته تر است و در ایه دوم شایسته تر بودن پیروی از کسی 
که راهنمای بسوی حق است نسبت بکسی که خودش احتیاج براهنمائی و 
پرسش دارد با بهترین و کامتلرین وجه این مطلب را ثابت میکند که اعلم و 
داناتر شایسته امامت است. 


ف یف انم سطات تا رک ایس او لت ]و 
تمام صحابه پیامبر اکرم اعلم و اشجع بود و هم در ايینکه ائمه ما علیهم 
السلام اعلم از کسانی بودند که ادعای خلافت میکردند بالاخره هر دو ایه 
اشکارا دلالت دارند که امامت و خلافت مشروط باعلم و اشجع بودن 


است. 


مردم بعید میدانستند بواسطه فقر و گمنامی خداوند انها را رد میکند با 
او مصالح امور را از شما بهتر میداند و در درجه دوم شرط رهبری اطلاع 
وفور علم است تا بتواند مسائل سیاسی را تشخیص دهد و نیروی بدنی نیز 
لازم است تا موقعیت بیشتری در دلها پیدا کند و در مقابل دشمن و پیکار 
قوی تر باشد خداوند این دو موقعیت را در او افزایش داده. 


که هه مان ای او ات نخس وک 
رهبری و امامت را میبخشد و چهارم اینکه خداوند فضل وسیع دارد بر فقیر 


توسعه میبخشد و او را بی نیاز 


توضیح . : اگر در سخن بیضاوی دقت کنی دلائلی میتوانی بر رد عقیده او از 
سخنش بیایی چنانچه ما قبلا اشاره کردیم آیات دیگری در مورد شرایط 
امامت "در ابتدای همین جلد گذشت و در جلدهای اینده مخصوصا جلد نهم 


خواهد امد که.از جفت کر ار نشدن ایتحا از <ز کر آنها ضرف تظر کردیم: 


معانی الاخبار و عیون اخبار الرضا: حسن بن فضال از پدر خود از حضرت 
علی بن موسی الرضا علیه السْلام نقل میکند که فرمود امام دارای علامت 
هائی است اعلم مردم و واردترین آنها بمسائل قضائی و پرهیزکارترین و 
حلیم ترین و شجاعترین و سخاوتمندترین و عابدترین مردم است ختنه شده 
بدا عی اد بای است از پشت‌مررمی د همان جر که امن رو 
مشاهده میکند و دارای سایه نیست. 


وقتی از مادر متولد شود بزمین که میرسد دو دست خود را بر ژمین 
میگذارد و صدای خویش را بشهادتین (لا ال لا ال محَتّذ سول الله) بلند 
میکند محتلم نمیشود چشم او بخواب منز ود | 
ملائکه صحبت میکند و زره پیامبر بر تن او راست می آید ادرار و مدفوع او 
دیده نمیشود زیرا زمین را خدا مأمور کرده که آنچه از امام خارج می شود 
ببلعد بوی او از بوی 


بهتر است. 
بر جان مردم مقدم است و از پدر و مادر بآنها مهربانتر است از همه مردم 
بیشتر در مقابل خدا| متواضع است و از همه بیشتر توجه بانجام وظیفه دارد 


و از ز کارهای بد خودداری مینماید دعایش مستجاب است بطوری که اگر 
۳5 اف دو نیمه 


می شود. 


در نزد امام جامعه است که آن نوشته ایست بطول هفتاد ذراع که در آن 
تمام احتیاجات انسان هست و جفر اکبر و اصغر نیز پوست بز و پوست 
گوسفندی است که در آن دو تمام علوم است حتی جریمه خدشه وارد 
کردن و مقدار تازیانه زدن و نصف و ثلث ان و در نزد او مصحف فاطمه 
علیها السلام است. 


عیون اخبار و خصال- در حدیث دیگری است که امام مقید بروح- القدس 
است بین او و خدا استوانه ای از نور است که اعمال مردم و هر چه بآن 
احتیاح دارد که بای راهتماتی شود بوسیله: آن استوانه می بیند نور برایش 

ده می شود آنچه را بخواهد میداند و باز گرفته می شود آنگاه نخواهد 


دانست. 


امام فرزند خواهد داشت و زائیده می شود تندرست و بیمار می شود 
میخوزد و هی اشاهد ودارای, ادراز ومدفوع: است ازدواج میکند و. میخوابد 
و فراموش میکند و سهو و اشتباه دارد 1 محزون و شاد می شود 
میخندد و میگرید زنده می شود و میمیرد و دفن خواهد شد و زیارت می 
شود و بمحشر می آید و در مقابل پروردگار میایستد و از او سوال می 
شود پاداش باو میدهند و مقامش را حرافت میدارند و او را شفیع قرار 
میدهند. 


اطلاعات علمی و استجابت دعا و حوادثی را که از آینده خبر میدهد تمام 
طبق قرار دادیست که از جانب پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم 
شده است و از آباء گرام خود بارث برده و اینها را جبرئیل از جاتب 
پروردگار یکتا آورده است. 


تمام ائمه علیهم السلام بازده نفر کشته شده اند بعضی با شمشیر مانند 
امیر الموّمنین و حضرت 


حسین علیه السْلام و بقیه مسموم شده اند که هر کدام را ستمگر و 
طاغوت زمان شهید کرده این قتل و شهادت واقعی است نه آن طوری که 


تا نها وین واقعا کشته نشده اند برای مردم چنین نشان داده شد, 
دروغ میگویند خدا بر آنها خشم میگیرد امر هیچ یک از انبیاء بر مردم جز 
عیسی بن مریم مشتبه نشده زیرا او را زنده از زمین بلند کردند و در بین 
آسمان و زمین قبض روح نمودند سپس بآسمان بردند و در آنجا روحش را 
بر گرداندند خدا از گفته عیسی در قیامت جکایت میکند که میگوید و کت 
له شهیداً ما دم فیهم قلقَّا توفیتیی کت آئّت الرَقيتِ عَلْهِم و نت 

کل شی ء شهیذ تا وقتی من در میان آنها بودم مراقب ایشان بودم اما 
وقتی مرا از دنیا بردی خود شاهد و گواه ایشان بودی تو بر هر چیزی 
کفاهن زیاده زوها در آمر انمه.علنهم السلام شنگفیند اکن جایر .باشد ام 
نشود باید بآنها گفت عیسی بدون پدر متولد شد چرا ائمه دارای پدر بودند. 


اینها جرات اظهار مذهب خود را ندارند خدا لعنت کند ایشان را. 


وقتی تمام انبیاء و حجت های خدا بعد از آدم از پدر و مادر متولد شدند 
فقط عیسی بدون پدر باشد میتواند امر او بر مردم مشتبه شود نه سایر 
انبیاء و امامان با اینکه خداوند خواسته با اين کار بمردم بفهماند که بر هر 
کاری قادر و توانا است. 


وی آز کی مرا مش یاس و الشو شا هی و 


راست بیاید این زره آن نیست که بنام ذات الفضول است زیرا آن زره 
اسغوان فذرنسنت آمدتش از علاهارت قائم آل محشقّد (ص) است. 


ارشاد مفید- حسن بن جهم گفت من در خدمت حضرت رضا علیه السلام 
نشسته بودم پسرش را صدا زد پسری کوچک بود او را در دامن من نشاند 


فرمود لباس از تنش خارح کن من پیراهن از پیکرش بر آوردم فرمود نگاه 
کن میان شانه اش را نگاه کردم در یکی از شانه هایش داخل گوشت 
علامتی شبیه مهر بود فرمود این را مشاهده کردی. شبیه همین علامت در 
همین محل پدرم داشت. 


توضیح: ظاهر خبر اینست که امام نیز در جسد علامتی دارد شبیه مهر نبوت 
و امکان دارد این علامت اختصاص بان دو امام علیهما السلام داشته باشد. 


اکمال الدین و عیون اخبار- عبد العزیز بن مسلم گفت در عهد علی بن 
موسی الرضا در مرو روز جمعه ای در مسجد جامع ابتدای ورود ما بمرو و 
اجتماعی داشتیم صحبت از امامت بمیان امد و اختلاف زیادی که مردم در 
این مورد دارند خدمت مولای خود علی بن موسی الرضا علیه السلام 
رسیدم و اختلاف مردم و سخنان انها را عرض کردم لبخندی زده فرمود عبد 
العزیز؟ مردم جاهلند و در دین فریب خورده اند خداوند پیامبرش را از دنیا 
ره مگ اه شش کال و فران را برامت لری که یل هر 
چیزی در آن هست حلال و حرام حدود و احکام و انچه مردم نیازمندند در 
قران کامل کرد و فرمود ما فرّطنا فی الکتاب من شی ء و در حجه الوداع 
ک و خر اه ری ان ار 


را نازل کرد الیو املث کم نکم و المقث عََیْکمٌ نمْمیی و رضیث لحم 
الٍشلام دین 

امر امامت از مسائلی که موجب تمام شدن دین است قبل از درگذشت 
برای امت معالم دین را توضیح داد و راه ها را روشن کرد و انها را براه 
واقعی واداشت و علی بن ابی طالب علیه السلام را بعنوان امام و رهبر 
تعیین نمود هر احتیاجی که داشتند بر آورده کرد. 


هر کس خیال کند خداوند دینش را کامل نکرده قرآن را رد کرده و هر که 
رد کند قران را کافر است ایا میدانید امامت و موقعیت ان در میان امت 
چگونه است تا اجازه داشته باشند امام انتخاب کنند امامت بالاتر وِ با 


ازخستر مبلتدتن .و تشحرض خدود و تشر انش .تخت تن و تعیدقر آد .ان 
است که مردم با 


عقل خود بآن برسند و یا با رأی خویش انتخابش کنند و یا امامی را باختیار 
خود تعیین نمایند. 


امامت را خداوند اختصاص بابراهیم خلیل میدهد بعد از نبوت و مقام خلت 

در مرتبه سوم و با اين مقام او را بسیار گرامی میدارد و آوازه اش را بلند 

میکند میفرماید: ات جاعلک لاس اماما من ترا :بعنوان اماق میان مردم 

قرار میدهم ابراهیم خلیل علیه السّلام که از اين بسیار شاد و خرسند شده 
گفت: 


بود 


و من درْبتی آباا فر نوات ی ایث ما را دارند؟ خداوند فرمود: لا یَنالَ 
عقّدی الظالمین متعهد مقام امامت ستمگران نمی شوند با این آیه امامت 
و رهبری هر ستمگری تا روز قیامت باطل می شود و باید از جانب خدا 


سپس خداوند او را گرامی داشت و امامت را در ذریه و 


پیوسته از نژاد او بودٍ یکی پس از دیگری بارث می برد قرنها گذشت تا به 
پيامبر اکرم صلي اللّه علیه و آله و سلم رسید خداوند فرمود: نَّ ای 
لاس باثراهيم للذین البَقوخ و ها لیم و الذین آَئوا و ال وله الْعَوْنین 
شایسته تریهرکم نشبت بابراهم کسانی تن که‌زپیروی ار او کرده اند 
و این پیامبر و کسانی که باو ایمان اورده اند و خداوند پشتیبان مومنین 
است. 


اين مقام اختصاص به پیامبر اکرم یافت و او بامیر المومنین علیه السْلام 
سپرد بامر خدا و قراردادی که با او بسته و بفرزندان علی علیه السلام آنها 
که برگزیده و دارای علم و ایمان بودند رسید بنا بر اپن آیه و قال ی 
آوتوا العام ه الرنمان تعوراتم فن کنات لاه الی تدم اَفّت «آیه در جواب 
کفار است که در آیه قبل قسم میخورند ما بیش از یگ ساعت درنگ نکرده 
ایم در جواب آنها کسانی که 


سا ره مضه ای ات هت سای 
علیهم السلام هستند می گویند شما تا روز قیامت درنگ کردید». 


پس امامت در فرزندان علی بن ابی طالب خواهدٍ بود تا روز قیامت زیرا| 
پیامبری بعد از حضرت محقّد صلی اللّه علیه و آله و سلم نیست پس 
چگونه می توانند این نادان مردم امام انتخاب کنند. 


اما ام وه 


است که اختصاص باوصیا ء دارد امامت خلافه خدا و جانشینی پیامبر و مقام 
دین و نظام مسلمین و صلاح دنیا و عزت و شرف مقومنین است امامت 
اساس اسلام پیروز و شاخه اصلی این دین است بوسیله امام نماز و ز کات 
و روزه» و حج و جهاد تکمیل می شود و غنائم و صدقات گسترش می یابد 
حدود و احکام بوسیله او امضاء و اجرا می شود و مرزها توسط امام حفظ 


می گردد. 


۷ 
دفاع از دین می نماید و مردم را براه خدا با حکمت و پند عالی و دلیل 
کافی راهنمائی میکند امام چون خورشید تابان است در جهان و او بر فراز 
افق قرار دارد که دست و چشمها از رسیدن بمقامش کوتاه است امام ماه 
درخشان و چراغ روشن و نور خیره کننده و ستاره راهنما است در تاریکی 

های وحشت زا و بیابانهای بی اب و علف و دریاهای ژرف. 


امام ]1 خوشگوار برای تشنگان و راهنمای راه هدایت و نجات بخش از 
بدبختی است امام ۳ افروخته بر فراز تلها و پشته ها است که سیب 
راهنمائی کمتشندن گان می گردد و آننتن افروز است برای کسی که 


بجستجوی آتش گیره می آید و در بدبختی ها رهبر و راهنما است هر کسی 
از او جدا شود هلاک می گردد. 


ار با سر هی ۳ ۱ 
صیو ۴ 


است) امام امین و رفیق 


و برادر شفیق و فریادرس مردم در گرفتاریها است. 


امام امین خدا در زمین و حجت او بين مردم و خلیفه خدا در دنیا و راهنمای 
حق و مدافع دین خدا است. امام از گناه پاک و از عیب منزه است گنجینه 
علم و حلم است نظام دین و شرف مقمنین است و موجب خشم منافقین 
و از بین برنده کافرین است. 


امام یگانه روزگار و شخصیت بی نظیری است که مثل و مانند ندارد امتیاز 
دارد بعلم و فضل بدون آنکه از مکتب و مدرسه ای آموخته باشد بلکه 
خداوند بخشنده باو عنایت نموده چه کسی را یارای معرفت امام است و با 
امکان انتحات آو وا دار 


هیهات واقعا هیهات عقل ها سرگردان و افکار پریشان و خردها حیران و 

ختنم "ها تحران اف هر کان: بزانوه در امدخ اند و ,دانشمتندان: فتخیر نذ: بو 
خردمندان فرومانده و سخنوران درمانده اند و دانایان در گرداب افتاده و 
شاعران زبان بند شده و ادیبان عاجز گشته و بلیغان فرومانده اند از وصف 
و ستایش یک مقام پا فضیلت از امام همه اقرار بعجز و ناتوانی خود کرده 


اند. 


چگونه می توان او را بواقع ستود یا درک مقداری از مقامش را نمود و یا 
برایش نظیری پافت که جایگزین او شود و یا چون او بی نیاز پید | کرد 
چگونه و کجا می توان بمقام و موقعیت او رسید با اينکه او چون ستاره 
ایست که از دسترس مردم و از ستایش ستایش کنندگان فاصله ها دارد 
چطور می توان چنین شخصی را انتخاب نمود چطور عقل ها بسویش راه 
می یابد و یا کجا می توان مانندش را پیدا کرد. 


گمان می کنند امامت را میتوان در غیر اولاد پیامبر یافت دلهای آنها گواهی 
بر دروغ گفتنشان میدهد و 


در آرزوی باطلی فرو رفته اند به پرتگاه بس دشوار و بلندی قرار گرفته 
اند که با سر بزمین می افتند می خواهند با عقل های ناقص و سرگردان 
بی ارزش خود و با اراء گمراه کننده خویش امام را تعیین کنند هر چه 


بیشتر نکوشند فاضله:بیشتری از .مقام بیدا فی کتندة خدا آنها.را بکشد. کخا 
میروند بر گردنه ای بلند بالا رفته اند و دروغ بزرگی می گویند و بس در 
گمراهی فرو رفته اند در حیرت و نادانی گرفتارند چون با بصیرت و بینائی 
ایارا رها رم اه فان اه مارا تلوهس ی ار 
راه حقیقت بازشان میدارد با اینکه چشم بینا دارند. 


کسی را که خدا و پیامبر انتخاب نموده کنار زده اند و روی آورده اند به 
ی ی 
یلق ما یشاء و بَخْتَار ما کان له الجْبِرَهْ سْبحان الله و تعالی عَمّا بشر 

تدای وا دهد رای وتان میک ما ار و ات 
ندارند منزه است خدا و بزرگ است از آنچه ایشان شریک برایش قرار 
میدهند. 


وردر آیه دیگر و ما کان لمْوْمنِ و لا مومت اذا قصی ال و رَسولَه ار أن 
یکُونَ لَهُمْ الْخِیَِهُ من أَمرِهمٌ هرگز مرد و زن با ایمان چنین اختیاری را 
ندارند که وفتن خدا و پیامبز چیزی مفین. کردتد آنها بنا تجیل خود هر کازن 
خواستند انجام دهند. 


درٍ این آیه نیز می فرماید ما لك کف تحْکُمون 1 


أم 
أن لکم فیه لما : یرون أم کم یمان عَلیْنا بلِعَه الی بو 
کون شلف نم بذلک رعیم أم له شرکاء قلیو 


‌ِ 
0 ی . 0و و 

لک کنات فیه تلو 

القيامه ان 


ن 


3 
0 


تک 


یش ركائهم ان کائوا صادقین «1». 


در اين آیه می فرماید أ قلا کون الفْتَآنَ : : 
دلهای آنها زد شده کو نمی . فهمنح یا چیگویند شنیدیم با اینکه نمی شنوند 
شَرّ الاب عند الله الصَمْ الب | لذین لا بَعِْلُونَ و لو عَلم ال فبهم 

حَیرا لا سمعهُم لو آ شصففی وا دصر عون < 2 الا شا و 
۳۹ ِ «و» امامت فضل خدا 


است که بهر کس بخواهد میدهد او دارای فضل و بزرگی است. 


ات اما ات اک اما خالفف اروت رل و اد 
راه ندارد راهنمائی است که وحشت ندارد منبع قدس و طهارت و اعمال 
نیکو و زهد و دانش و عبادت است امتیاز بدعوت پیامبر اکرم دارد و از نژاد 
پاک فاطمه زهرا علیها السّلام است که جای ذره ای خورده گیری در نژاد و 
نسبش نیست کسی را به شخصیت او نمیتوان یافت از خاندان قریش و 
تیره هاشم و عترت پاک پیامبر است مورد خشنودی خدا و افتخار بزرگان و 
از نزاد عند مناف است: 


دارای علم کامل و حلم فراوان است قدرت امامت و علم سیاست را دارد 
اطاعتش واجب است و قیام بامر خدا می کند و خیر خواه مردم و حافظ 
دین خداست انبیاء و اتمه را خدا توفیق میدهد و بأنها از خزینه علم و 
و بدیگران نمی دهد بهمین جهت دانش آنها 
ز علم اهل زمان است در اين آیه مي فرماید | من تقدی ای الْحق 
قن لا بهدی الا آن ؛ دیدما اک کف کون وان انم نوش 


مر یوت الجکمة فقذ وتی را کثیرا و انچه < ر باره طالوت می فرماید 
ان اللة اصطفاخ عَلیِکم و زادة بَسَطهٌ 5 الله یو ك 
زب اهاط و و9 فی | 5 اجشم ‏ 5 بوتیٍ 2 
مَْ بشاء و_اللة واسع و به پیامبرش می فرماید و کان قصْل الله 
رو در بلره ائمه از اهل بیت پیامبر میفرماید 1 یِکسَدون | التّاسَ علی ,ما 


آتاخ کم بل رمن خداه بقد امس لک وراهه لاب وه و آمتبا هم م ملک 


ت 


۰ قمنهَم من امن بف موم و ده ۶اه و کفی عم حور[ 


انديشه در این راه مبد هد و دلش را منبع حکمت قرار داده باو علم الهام 
میکند در جواب ی ی و ای موی ی 
و موفق و پشتیبانی شده از جانب خدا و محفوظ از < خطا و لغزش است باو 
خداوند این امتیازات را می بخشد تا حجت و گواه او در میان بندگان باشد 


بخواهد میدهد خداوند فضل بزرگی دارد. 


آپا شخصی با این امتیازات می یابند تا انتخابش کنند و آیا منتخب آنها می 
تواند دارای چنین صفاتی باشد تا او را مقدم بدارند قسم بخانه خدا که 
بسیار دورند کتاب خدا| را پشت سر انداخته اند مثل اینکه نمیدانند با اینکه 
در قرآن هدایت و شفاء نهاده شده از آن پشت کرده اند و پیرو هوای نفس 
خویش گردیده اند خداوند آنها را سرزنش ت99 و مورد خشم خویش قرار 
داده و مرگ ؛ تر.انقا حفته. در این ایو 2 من أصَل من الب هواة بعیّر دی 


این حدیث را ابن عصام و دقاق و وراق و مکتب و حسن بن احمد موّدب 
ها کال روما از اه تفاسم کش شا قام ش مسلم ار 


ای و ال تن 

در احتجاج قاسم بن مسلم از برادر خود عين این حدیث را نقل کرده. 

در تحف العقول ص 436 عبد العزیز حدیث را نقل نموده. 

همچنین در غیبت نعمانی از کلینی و کافی ص 198 از عبد العزیز بن مسلم 
همین حدیث را نقل کرده. 


قرب الاسناد ص 146 ابو بصیر از موسی بن جعفر علیه السّلام نقل کرد 
که من خدمت ایشان رسیدم گفتم فدایت شوم امام را چگونه می توان 
شناخت فرمود با چند امتیاز اول تصریح پدرش بامامت او و معرفی بمردم 
که افام است تاعضت مسر اضا باه ریرا یاهب آکرم‌غلی غلیهر التشلام .وا 
بمنصب امامت تعیین کرد و بمردم معرفی نمود همین طور اثئمه علیهم 
السلام نیز جانشین خود را تعیین میکنند و بمردم معرفی مینمایند از او 
شغال کنند جوات مندهد ا کر ساکت باشتد اه خوه اجشان را ختر دهد 


سخن میگوید. 


آنخاه رفن مود فزضوه هم تفن شو غلافتن شا ن.فتدهم که املمیتان 


بخدا قسم چیزی نگذشت که مردی از اهالی 


خراسان وارد شد او بزبان عربی صحبت کرد امام علیه السلام بفارسی 
داش زا دان‌طراشات کفت: افاخ ار سا سدع ماخ 
صحبت کردن من بفارسی نشد جز اینکه گمان میکردم شما فارسی خوب 


فرمود سبحان الله اگر من نتوانم جواب ترا بدهم پس چه فضیلتی بر تو 
دارم. سپس فرمود ابا محمّد برای امام زبان هیچ یک از مردم و پرنده ها و 
چهارپایان و نه هر صاحب روحی مخفی نیست با چنین دلیلی امام را می 
مان ات ار هی ای تاد اما سس 


عیون اخبار الرضا: حسن بن جهم گفت: روزی بمجلس مأمون رفتم حضرت 
رضاأ علیه السلام نیز حضور داشت دانشمندان و عقیده شناسان از فرفه 
های مختلف اجتماع کرده بودند یکی از دانشمندان از حضرت رضا علیه 
السلام پرسید آقا بفرمائید مدعی امامت باید دارای چه شرایطی باشد. در 
جواب فرمود: با نص و تصریحم بامامت او و دلایل. 


گفت: چه چیزها از جمله دلائل امامت است فرمود: علم و استجابت دعا. 


ان 3 اين مطلب 
طبق اطلاعی و قرار است که از پیامبر اکرم , بما رسیده پرسید چگونه از 
دل مردم خبر میدهید؟ 


فرمووه مگر این فرخازش انیر آکرش دا تشیجم اک 

«اتقوا فراسه المومن فان ینظر بنور الله» 

از فراست و هوشیاری موّمن برحذر باشید که او بنور خدا می بیند. 

امامت, ج 3, ص: 93 

گفت: چرا فرمود: هر مومنی دارای فراستی است با نور خدا می بیند 
بنسبت ایمان و علم و هوشیاری که دارا و برای امامان و پیشوایان از ما 


خانواده انقدر خداوند از این فراست عنایت کرده که بتمام مومنین داده 
است خداوند در قران 


کریم میفرماید: ان فی ذلک لیات للْمْتَوِسَمینَ ۰1 اولین متو سم (هوشیار) 
پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم سپس امیر المومنین بعد از او 
آنگاه حسن و حسین و پیشوایان از فرزندان حضرت حسین علیه السلام تا 
روز قیامت. 


مامون ناهن خانت: اما انداکت و کفت: آفاا خواهشن- یکتم مضه 


کرده. 


حضرت رضا فرمود: خداوند ما را بروح خود تأیید کرده روحی مقدس و پاک 
که از ز ملائکه نیست و با هیچ یک از پیامبران گذشته جز پیامبر اسلام نبوده 
آن روح با امامان از ما خانواده است که آنها را تقویت و توفیق میدهد او 
استوانه ای از نور است بین ما و خدا. صافون حفت: شنیده ام وان در 
باره شما غلو دارند و بیش از اندازه مقام برای شما قائلند. 


فرمود: پدرم موسی بن جعفر از پدرش جعفر بن محقد از پدرش محمّد بن 
علی از پدرش علی بن الحسین از پدرش حسین بن علی از پدرش علی بن 
هلت حل کیت ام اس فرم 


شرف وش فان انا کال ا تیا کل افو 
نبی 


مرا بیش از اندازه ای که هست بلند نکنید خداوند تبارک و تعالی قبل از 
آنکه مرا ام ای را هام کی رح ای و 
در قران کریم نیز میفرماید: ما کان تشر آ و له الکِتات و الحْكُمَ و 
ابو تم یِقول لاس کوئوا عبادا ی من دون له و لکث وی ریانیین بما 
تم نلمون ات و یما کلم تازشون و لا تافرکر ان شجذو که و 


۱ 
۱ 8 


اب رکش نالکفی نع ار انم شور امیرا تون یت ای سر 


فرموده 
است دو دسته در مورد من بهلاکت میرسند با اینکه مرا گناهی نیست دسته 


اول دوستی که افراط و زیاده روی میکند و دسته دوم کسی که دشمن تند 
رو من است. 


ما بیزاریم از کسانی که در باره ما غلو دارند و ما را بیش از حد بلند میکنند 
همان طوری که عیسی بن مریم از نصاری بیزاری جست خداوند در قرآن 


و رر- ۱و مش و و روت « 11 9 
و آذ قال الا یا عیسّی ابن مریم | انت_قلت للناس اتخذونی و امی الهَین 
ی اه ]بط سم و هو ]2 - ۵171 - با 9۳ مج 
مب دون الله قال شبحاتک ما یکون لی اي اقول ما لیس ( بحق ان یب 
س ج "هه و +ه " ت 9 ِ ۳9 
قلنة فقد مه مٌ ما فی تفسی و لا اعَلمٌ ما في تفسک انک ات عَلامٌ 
و و مت 3 1 3 0 س‌ - مت 
العْیّوب ما قلث لهْمْ الا ما أمَرْتیی به آن اغْبْدول اللة بی و رَبِکم و کنث 
طِ جر 5 ِ ]۱21 ب لام ۳ 1 0 1 

هم شهیداً ما دْمث فیهم قلمّا توتیتیی کت آئت اللَقیت عنم و آّت 
علی کل ی ء شهیذ «1» و در اين آیه میفرماید:ن یَسْتَنکفَ المسیخ ان 
یکون عبدا لله و لا الملائْکة المَقرّبون 


عیسی و ملائکه مقرب استنکافی از بند کی خدا| 1 و در آبه دهیر 
میفرماید: مار سیخ ابْنْ مَريَم الا سول قَد خلت من قَبله الثْسْلْ و 

0 
تاد آنی تودم اند مادرش .بای ها استت و هن و غذا. فیخور دنه 
فرمود: 


منظور از غذا خوردن اینست که آنها تغوط میکنند و مدفوع دارند هر کس 


کند و یا مدعی امامت برای کسی که امام نیست باشد ما از او بیزاریم در 
دنیا و اخرت. 


فامدن کت پا ابا الحسن نظر شما در باره رجعت چیست فرمود: رجعت 
یک واقعیت است در امت های قبل نیز بوده و قرآن شاهد آن است با اينکه 
پیامبر اکرم نیز فرموده هر چه در امت های پیشین اتفاق افتاده در این 
امت نیز هست کاملا برابر و بدون دره ای پس و پیش و فرموده است 
وقتی مهدی از فرزندانم ظهور کند عیسی بن مریم فرود می اید و پشت 
سر او نماز میخواند و فرموده است اسلام غعریب اغاز شد و در اینده نیز 
ات رت ای رس اس اما 


غریبان (یعنی خوشا بحال همان پیروان اتدکق. که‌نور اخز النمان هستند و 
همانها که در ابتدا باسلام گرویدند) یکی از اصحاب عرض کرد: یا رسول 
۷ بعد حق برگشت باهل خود نماید. 


السْلام فرمود: هر کس قائل بتناسخ باشد کافر بخدای بزرگ است و 
تکذیب بهشت و جهنم را نموده. 

قامون کفت: در بانم فسه فده ها چم رف مافند؟ 

فرمود: آنها گروهی بودند که خداوند بر آنها خشم گرفت و آنها را مسخ 
اه کی و بو ی 
ی او از 39 

مامفن گفت: خدا مرا بعد از ضما باقن نگذارد بخدا قسم-داتشن ضحیح 
یافت نمیشود هکر و نزد این خانواده 


و علوم اجدادتان بشما رسیده خداوند پاداش نیکوئی بشما از اسلام عنایت 
کند. 


از پی ایشان رفتم یب ۳۹ را 

سپاسگزارم که امیر المومنین را چنان بشما نموده که اين قدر نسبت بشما 

احترام کرد و گفتارتان را بدل پذیرقت فرمود: پسر جهم فریب نخوری از 

این احترام که نسبت بمن کرد و گوش دادنش بحرف من بزودی مرا با زهر 

خواهد کشت در حالی که بمن ستم روا میدارد این پیمانی است که پیامبر 

ای وا ی اه و ای 
مطلب را پنهان دار. 


حسن بن جهم گفت: این جریان را بهیچ کس نگفتم تا حضرت رضا علیه 
السْلام در طوس بزهر شهید شد و در خانه حمید بن قحطبه طائی در بقعه 


ای که هارون 


مدفون بود پهلویش دفن شد. 

خصال: حنان بن سدیر از حضرت صادق علیه السْلام نقل کرد و آن جناب از 
پدرش که فرمود: 

«ان الامامه لا تصلح الا لرجل فیه ثلاث خصال: ورع یحجزه عن المحارم و 
حلم یملک به غضبه و حسن الخلافه علی من ولی علیه حتی یکون له 
کالوالد الرحیم». 


صلاحیت امامت را ندارد مگر شخصی که در او سه امتیاز باشد. 1- چنان 
پرهیزکار باشد که از او عمل حرام سرنزند و چنان بردبار باشد که خشم 
خویش را در اختیار گیرد و انچنان حسن رفتار و رهبری بر مردم را داشته 
باشد که برای انها همچون پدری مهربان باشد. 


خصال: بزنطی گفت: از حضرت رضا علیه السلام 


پرسیدند چگونه میتوان امام را پس از فوت امام قبل شناخت. 


ترا ای سای ایس نز کی ردو کر نت رین 
از او دارای فضیلت است وقتی کسی وارد شهر می شود و می پرسد امام 
چه کسی را جانشین خود معین کرده او را معرفی مینمایند (یعنی نص بر 
امامت او شود) و سلاح در میان ما خانواده مانند تابوت بنی اسرائیل است 
ایا ای ار 


خصال: عبد الاعلی گفت: بحضرت صادق علیه السْلام گفتم: چه دلیل می 
توان اورد برای رد کردن کسی که مدعی امامت بدون استحقاق می شود؟ 


فرمود: سه دلیل هست که در هر کس جمع شود او امام است. نزدیکترین 
تشه اقا فیلم اه 2 ساسا سر صلی الله لاله هسام برد 


اوست و تصریح بامامت او شده بطوری که وارد شهر شوی و سوال کنی 
از مردم و بچه ها که چه کسی جانشین امام است میگویند فلان کس وصی 
و جانشین اوست. 

خصال: مغیره نضری گفت: بحضرت صادق علیه السلام عرض کردم چگونه 
میتوان 


ااه اخ 
فرمود: با سنگینی و وقار و علم و وصیت امام قبل. 


خا لت لاله امد اه باقن ید انا فل کرو کت ان ات 
عرض کردم فدایت شوم وقتی امام از شما خانواده از دنیا رود بچه چیز 
می توان شناخت امام بعد را فرمود: برفتار نیکو و سنگینی و وقار و اقرار 
جواب ان را مبدهد. 


رش سار اه ی اوه ی ام ان ی کر 


امامی را بیافریند بدست خویش شربتی از زیر عرش میگیرد و در اختیار 
فر شته ای از فرشتگان میگذارد او میرساند بامام نطفه امام بعد از آن 


شربت است وقتی چهل روز گذشت در رحم مادر صدا را میشنود بعد از 
تولد باو حکمت داده می شود و بر بازوی راستش,می نویسند. 5 کت 


کلمة کلِمَة زبک صفقاً وا لا میدل لکلمانه: و هوالن میم الْعلیم. 


وقتی امامت باو رسید خداوند بوسیله سیصد و سیزده فرشته مطابق تعداد 
جنگجویان بدر او را یاری میکنند و با او هستند و هفتاد مرد و دوازده نقیب 
و سر پرست با اوست که هفتاد مرد را باطراف می فرستد و مردم را 
دعوت براه او می- کند و برایش در محلی چراغی است که بوسیله ان 
ال اسان را اند من 


خصال: سلیمان بن مهران از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که ده 
خصلت از صفات امام است: 

1- عصمت. 2- نص و تصریح. 3- اعلم مردم باشد. 4- پرهیز گار- ترین انها. 
5- داناترین ایشان بکتاب خدا. 6- باو اشکارا وصیت کرده باشند. 7- دارای 
اعجاز و دلیل باشد. 8- چشمش میخوابد ولی دلش بیدار است. 9- سایه 
ندارد. 10- از پشت سر چنان می بیند که از روبرو مشاهده 


کند. 


ی و زتخضه: آلله: یی ده معجزه و دلیل امام در علم و مستجاب 
بودن دعای اوست ما اينکه از حوادت رآینده خبر میدهد آن طبق قرار و 
اشاره ایست که از امین اکرم ضلن اللهعلید و اله و سلم باه رشده و 
اینکه سایه ندارد بجهت آنست که از نور خدا| آفریده شده اما مشاهده 
کردنش از پشت سر بهمان طوری که 


از پیش رو میبیند بواسطه مقدار فراست و هوشیاری است که خداوند در 
اختیارش نهاده در این آیه میفرماید: ان فی ذلک لایات للْمْتَوِسمینَ. 


معانی الاخبار: ابو الجارود گفت: از حضرت باقر علیه السلام پرسیدم بچه 
دلیل می توان امام را شناخت فرمود: با چند امتیاز اول نص و تصریحی که 
از جانب خدای بزرگ در باره او می شود و تعیین نمودن او را برهبری تا 
حجت بر مردم باشد زیرا پیامبر اکرم علی علیه السّلام را معرفی کرد و در 
میان مردم تعیینش نمود همین طور امام ها هر کدام اولی دومی را تعیین 
میکند اکر سوالی از او بشود جواب میدهد اگر سکوت کنی او خود ابتداء 
شین مکی اجه رها ای می رهم یر موه و اهر وان 
صدوق رحمه مه اينکه امام از آینده خبر میدهد طبق قراری 
است که از پیامبر باو رسیده و این از مطالبی است که جبرئیل برایش 
اورده از اخبار و حوادت اینده تا روز قیامت. 
توضیح: : اخبار متواتری که شاهد است امام محدث است ملائکه با او سخن 
میگویند و موّید بروح القدس است و ملائکه و روح در شب قدر و غیر آن 
بر او نازل می شود ما را بی نیاز از این توجیه میکند گر چه این توجیه نیز 
کی ات بزودی توضیح کامل در بخش های علم خواهد آمد. 
توحید صدوق: فضل بن سکن از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که 
امیر الموّمنین علیه 0 فرمود: خدا را به خدا بشناسید و پیامبر را 
برسالت و امام را به کار نیک و عدل و احسان. 


بصائر: 


عبد الحمید بن نصر گفت حضرت صادق علیه السْلام فرمود منکر امام 
مفترض الطاعه میشوند و از او کناره میگیرند بخدا قسم در روی زمین 
مقامی بالاتر از مفترض الطاعه بودن نیست ابراهیم مدتها بود که از طرف 
خدا| باو وحی میشد ولی مفترض الطاعه (اطاعت فرض و واجب باشد) نبود 
تا بالاخره خداوند خواست او را گرامی بدارد و عظمت بخشد فرمود ان 
جاعلک لاس اماماً ابراهیم فهمید چه مقامی باو عنایت شدو گفت و من 
در تب آیا در فرزندان من نیز هست فرمود لا یال عهدی الظالمین ِ 
اين مقام ستمگران نمیشوند حضرت صادق فرمود خداوند تصریح کرد که 
این مقام شایسته ذریه تو است نه دیگران که ستمگرند. 


توضیح: اینکه فرمود ابراهیم مفترض الطاعه نبود یعنی مقام نبوت را 
دایتت اقا وسول وا رسول وه اما وسالت ای ان نود وا ستاو 
اینست که امام مفترض الطاعه برای انبیایی که بعد می ایند نبود. 


علل الشرائع: ضرار از هشام بن حکم پرسید چه دلیل هست برای امام بعد 
از پیامبر هشام پاسخ داد هشت دلیل وجود دارد که چهار دلیل آن در 
شخصیت خانوادگی اوست و چهار دلیل در شخص اوست اما آن چهار دلیل 
که در نژاد اوست 1- دارای قبیله ای معروف است 2- شهرت نژادی دارند 


و علت آن اینست که اگر شهرت نژادی و نسبی و خانوادگی نداشته باشد 
میتواند از هر خانواده در گوشه و کنار دنیا باشد جچون جبین چیزی صحیع 
نیست ضمنا ما در جهان نژادی مشهورتر از محشد صلی الله علیه و له و 
سلم نداریم که از جنس عرب و 


صاحب اين دین و دعوت اسلامی است که بنام او در هر شب و روز بر 
فراز مناره ها پنج مرتبه در مساجد و اماکن مقدسه فریاد میزنند «اشهد ان 
لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله. 


امامتتخ ت ی ض :۱00 


دعوت او بهر خوب و بدی از عالم و جاهل رسید و شهرت جهانی دارد 
بهمین دلیل نمیتواند امامت وجود داشته باشد مگر در مشهورترین نژادها. 


و چون جایز نیست مگر از اين نژاد باز جایز نیست مگر اینکه در قبیله 
صاحب دعوت اسلام (یعنی قریش) باشد نه سایر قبایل عرب و چون نباید 
از غیر اين قبیله باشد لازم است از همان خانواده ای باشد که صاحب 
شریعت و دین از آن خانواده است بجهت قرب نسبی که با پیامبر دارد و 
تعیینی که از طرف او می شود بشخص معین نه سایر خانواده. 


متا اکن اه ظروف اه تین یی این خانها ده ا رای خواهه داشت و زر 
کذام فی تهانتد آذغا کنند وفتی: آه.مفین کرد فیک اختلاف. ودتار ای از 
میان میرود و باید پیامبر اکرم یک نفر از مردان خانوادم_ را تعیین کند نه 
دیگری را ۳ رفع اختلاف از میان خانواده او بشود و بدانند آن شخص افضل 
۵ اعاه الم اد مه آها است ور احافت مد رهیری. 

اما چهار نشانه ای که در شخص امام است: 

1- داناترین مردم است 2- سخاوتمندترین آنها 3- از همه عفیف تر و 
خوددارتر است نسبت بگناهان چه صغیره و چه کبیره 4- او را فتوری دست 


نداده در اجرای احکام خدا و نه جاهلیت را درک کرده باشد و باید در هر 
ماس نا ای تاره آمایی تامبایر 


عفد االله تین برید. الایاضی کم حضه رن ‌داشت. کشت از کجا افیکوتی. بان 
داناترین مردم باشد گفت اگر عالم نباشد ممکن است احکام شریعت را 
تغییر دهد جایی که باید حد زند قطع نماید و کسی که باید عضوش قطع 
شود بر او حذ بزند دلیل بر این مطلب آیه شریفه است آ قَمَن یَهّدی (لی 
الحق احقة" ان بنبع اه تن لا تهکی الاان دی قما لکه کف تون 


ک 


گفت از کجا میگوئی که امام باید از تمام گناهان معصوم باشد گفت اگر 
معصوم نباشد امکان دارد مرتکب گناهی شود که دیگران میشوند و لازم 
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کی کر اه تا ی کین سا رهم کی متا من کته بعتت ناه 
شید تفیتوازد از همسایه ۳2/۵ و خویشاوند و رفیق خود پنهان کند دلیل 
اين مطلب آیه شریفه است اٍیّی جاعلک لاس ماما قال و من یی قال 
لا نا عقدی الظالمين. 


گفت بچه دلیل میگوتی باید شجاع ترین مردم باشد گفت زیرا او فرمانده 
آنها است در جنگ که باو پناه می برند اگر فرار کند مشمول غضب خدا 
است جایز نیست امام چورد غضب خدا قرار گیرد بدلیل این . آیه اذل لَقیتم 
الدین کقرُوا رَحْفاً قلا تولوهم لباز و من تلهم بومیذ برغ 1۵ ُیحَرّفا لقتال 
او مُتحرا الی وتو ققا باء بقضب من الله و عاواة جتم و پلمن اعد ِ 
گفت بچه دلیل میگوتی باید سخاوتمندترین مردم باشد گفت زیرا در 
صورتی که سخی نباشد صلاحیت امامت را ندارد چون مردم بفضل و 
بخشش او نیازمندند و تقسیم بیت المال را ب بین آنها بمساوات ت میکند تا هر 
کسی حق خود را ببرد چون 


اگر سخاوتمند بود میتواند خود را نگه دارد از تصرف در حق مردم و 
مسلمین و سهم خود را از دیگر مسلمانان بیشتر بر نمیدارد قبلا گفتیم باید 
معصوم باشد وقتی شجاع ترین و داناترین و سخی ترین و پاکدامن ترین 
مردم نباشد صلاحیت امامت را ندارد. 


علل الشرائع: فضل از حضرت رضا علیه السّلام نقل کرد که فرمود اگر 
دکونته جرا عایر شفت اما دی تاد امن اند هه سنوی بو شاه 
عللی که از ان جمله است: 


1- چون امام واجب الاطاعه چاره ای نیست از اینکه باید شاهد و دلیلی 
وجود داشته باشد که از دیگران مشخص و متمایز گردد این شاهد همان 
قرابت نزدیک و وصیت آشکار است که از دیگران او را جدا میسازد و کاملا 
مشخص میگردد. 
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2 اگر از غیر نژاد پیامبر باشد نژاد دیگری بر نژاد پیامبر برتری یافته است 
زیرا در صورتی که اولاد پیامبر پیرو اولاد دشمنان خود گردند مانند ابو جهل 

و ابن آبی معیط چون در فرض او میتواند منتقل باولاد ایشان شود در 
صورتی که موّمن باشند فرزندان پیامبر تابع می شوند و اولاد دشمنان انها 
متبوع و فرمانروا با اینکه این فضیلت و امتیاز برای پیامبر شایسته تر است 
تا دیگران. 


تکبر نمیورزد از پیروی فرزندان و ذریه او و اين کار بر انها دشوار نمی اید 
ولی وقتی در غیر فرزندان پیامبر باشد هر کس در دل خود خویشتن را از 
او شایسته تر باین مقام میداند و از اطاعت کبر میورزد و بفرمانبرداری 
راضی نیست از کسی که او را پست تر از خود میداند و 


بصائر: مالک جهنی گفت: در حضور حضرت صادق علیه السّلام دست خود 
را بر گونه ام گذاشتم و گفتم: آقا خدا شما را معصوم قرار داده و 


شخصیتی بس وللا داده 3 مالک امر بالاتر از آن چیزی است که تو 


بودن و غیره). 
بات اسخاق تن خالت از خر ت ضادق غلیه سایق کرد که گر ون 


بن ابی طالب امپر الموّمنین و پیشوای متقین و حبل اللّه المتین و دستاویز 
محکم غير قابل گسستن را گذارد پیمانی استوار گرفت که این دو با هم 
هستند و هر کدام گواه دیگری است. 


وتان کمیا قرانباشست که خه خی وا خدا یت ند مان فاخت: تمووه. ار قبیل 
اطاعت خدا و اطاعت امام و ولایت او و حق واجبش که عبارت است از 
کامل شدن دین و اظهار امر و احتجاج به دلیل و درخشش بنوری از گنجینه 
برگزیدگان و ائمه گرام است. 


هر ضرف 1۱0۵ 


خداوند بوسیله امه دی از خاندان نبوت دین خود را روشن نمود و راه 
رستگاری را واضح کرد و بوسیله آنها گنجینه های دانش خود را گشود هر 

از امت محشد آشنا بحق واجب امام خود گردید شیرینی طعم ی 
را چشید و ارزش اسلام خویش را درک کرد زیرا خدا امام را رهبر خلق و 
حجت بر جهانیان قرار داده او را مفتخر بتاج وقار نموده و بنور خویش منور 
گردانیده با ریسمانی با تیاو راية: استمان 


پیوند داده نمی توان بمقامات آخرت و آنچه خداوند به بندگان ارزانی 
میها درف ار سارت آمام ماعمال ند نان دی ره تست سک یا 
معرفت او. 


امام عقده های مشکل دین و رمزهای پیچیده سنت و پیش آمدهای نامعلوم 
اند کت | حل می کند هرگز خداوند گمراه نمیکند گروهی را که هدایت 
نموده بلکه به آنها راه رستگاری تافف مود او حجت بالفه بزورد کان 
رامع 


پصی ان لاه که عضر ‏ ی رامش 
خانواده از پشت سر چنان می بیند که از جلو مشاهده میکند. 


بصائر: عبد الرحمن بن کثیر گفت: روزی با چند نفر از شیعیان در خدمت 
حضرت باقر علیه السّلام بودیم فرمود از جای حرکت کنید و دو نفر دو نفر 
یا سه نفر سه نفر متفرق شوید من شما را از پشت سر همان طور می 
بینم که از پیش رو مشاهده میکنم بهر اندازه که مایل است شاد گردد 
کسی که خدا مرا باو معرفی نموده و امام خویش را شناخته. 


دو روایت از بصائر راجع به نطفه امام که آبی از زیر عرش بر میوه ای از 
میوه ها و پا خوردنیها نازل می شود و از آن نطفه امام بسته میگردد ذکر 
شده که بجهت تکرار نشدن از ترجمه صرف نظر گردید و در بخش انعقاد 


ای انم هه و اد حضاو قنه الا ری کی کر 
فرمود: از 
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چیزهائی که جزء شرائط امامت است پاک و عاری بودن از هر عیب و از 


اه اه 
تساه امیار‌های فردم ار.علال محراهررا بان کند 


و علم بکتاب خدا عام و خاص و محکم و متشابه و رمزهای دقیق و تأویلهای 


عرضکردم چه دلیل وجود دارد که امام عالم بتمام آنچه فرمودید هست؟ 


فرمود: این آیه از قرآن که در باره, رهبران دینی و پیشوایان مذهبی است 
[تا آرلتا التورام فیها هدی و وژ یَعْکَمْ بها ییون الذین أسْلموا للذین هاذوا 
: و ایکون و الأخباژ ما تورات را نازل کردیم در آن هدایت و نور است 
ِِ هیکند 1۳ ان تقضی انیه که ار عانه اعتراف ایند میم قراس رات 
کشایی که دستان کفر. کشیتم اند ( ۰ قنظور از زاین امه 
هستند نه پیمبران انهایند که مردم را با دانش خود پرورش میدهند و منظور 
از احبار دانشمندان است به امام و پیشوا نیستند سپس خداوند میفرماید: 
بقا انستحنطوا من کنات اللهع کانها علیه شهداعبا شمانن که از آنها کرفته 
شده راجع 2 خها در ای ام رات یم ریسا پیمانی ماد سا 
گرفته شد راجع به آنچه اطلاع دارند از کتاب. 


توضیح: زیرا مسلم است حفظ کتاب خدا در صورتی است که عالم بکتاب 
و بجمبع احکام و وارث علم از طرف پیامبر باشد که این مقام مخصوص 
امه علیهم السلام است. ربانیون بائمه علیهم السلام تفسیر شده چنانچه 
روایت داریم که علی بن ابی طالب ربانی این امت است و احبار 
بدانشمندان شیعه تفسیر گردیده. 


خیه ای که ان هناب اه ساحوان امه ور مارا استان یراد کرد 
(ابتدای خطبه در دو صفحه قبل از بصائر تا اینجا نقل شد که 


است : 
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امام دانا بمشکلات وهی و رموز پیچیده سنت و مسائل مشکل دین است 
پیو سته خداوند اتمه علیهم السلام را برای مردم از فرزندان حسین علیه 
الا میت کر بت وید امام فیل است: مارا پراص حقط ویوه ‏ 
راهنمائی مردم انتخاب میکند و تمام مورد لطف و عنایت خدایند هر وقت 
اضف از نبا .رفت ار را انم رو زا موف میکتد که زاهنما ند 
روشنگر راه دین و پیشوا و نگهبان و حجت بر مردم باشد و رهبر خلق از 
جانب خدا و راهنمای دین اویند. 


حجت خدا و داعیان حق و رهبران خدا میان مردمند که دین خود را از آنها 
می آموزند و بنور ایشان جهان روشن میگردد و اقتصاد رونق می یابد, آنها 
وسیله زندگی مردم و نورهای درخشان تاریکیها و پایه های اسلامند 
مقتر انت خقمین خدا پوسنله. آمامت. نما خریان عت 09 امام برگزیده و 
شایسته و راهنمای تعیین شده است و قیام بامر دین و دنیای مردم دارد و 
پناه آنها است خدا او را برای همین برگزید و با علم بلیاقت و شایستگی که 
دارد بلطف و کرم خویش او را در عالم ذر افرید پیش از افرینش 
موجودات او را در طرف راست عرش آراسته با حکمت قرار داد او را 
بعلم خویش انتخاب کرد و پاک و پاکیزه اش نمود پادگاری از آدم و برگزیده 
ای از نژاد نوح و نخبه و برجسته ای از رز ال ابراهیم و فرزندان اسماعیل و 
2 


پیوسته در حمایت لطف خداست 


بوسیله فرشتگان او را حفظ میکند و از ناراحتیهای شبهای تیره و اثر 
جادوی جادوگران و نابسامانیها محفوظ نگه می دارد پاک از هر عیب و 
محفوظ از هر افت «1» ۵ مضه از تقاق. کارزهای نایشنه معروف به 
بردباری و کردار نیک اراسته بعفت و علم و فضل است هنگام ما رت از 
پدر باو وصیت شده ولی در زمان پدر خویش خاموش از سخن 
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وقتی مدت اقامت پدرش پایان یافت مقدرات خدا در اختیار او قرار گیرد 
اراده خدا در باره او جاری می شود مدت ماموریت پدر پایان می پذیرد. از 
دنیا برود و امامت باو میرسد و امور دین باو واگذار می گردد و حجت خدا| 
بر مردم و فرمانروای جهان می شود او را بروز خود تأیید میکند و بعلم 
خویش می آراید و اسرار خود را در اختیارش می گذارد و بمأموریتی بزرگ 
منصوب می نماید باو دانشی که موجب تشخیص مشکلات گردد میبخشد و 
راهنمای خلق و حجت خود در میان مردم و روشنگر راه دین و کفیل امور 
دین و دنیای مردم. 


او را رهبر مردم و گنجینه علم و حکمت خود قرار می دهد و فرمانروای 
دز خویش می گرداند باو علم احکام و حدود و فراثّض میبخشد قیام بعدل 
و دادگری می نماید با نوری درخشان در زمانی که مردم در حمق فرو رفته 
آورد و تمام مشکلات را از راه دین حل و فصل می نماید و بر راه و روش 
اباء گرام و شایسته خود قدم برمی دارد. 


جز شقی و بدبخت کسی جاهل بحق چنین رهبری نیست و جز گمراه 
بیچاره منکر او نمی شود 


کرده. 


غیبت نعمانی: حارث بن مغیره گفت: بحضرت صادق علیه السّلام عرض 
کردم: 


بچه وسیله می توان امام را شناخت؟ 


فرمود: با سنگینی و وقار گفتم: با چه چیز فرمود: او را با حلال و حرام و 
احتیاج مردم بسویش میشناسی و اینکه باحدی احتیاج ندارد و سلاح پیامبر 
در نزد اوست. 


عرض کردم: آیا امام ها پسر امامند؟ فرمود: یا وصی است و یا پسر وصی 


غیبت نعمانی: ابو الجارود گفت: تعص سس باقر علیه السلام گفتم: وقتی 
امام و رهبر از اهل بیت از دنیا رفت چگونه می توان امام بعد را شناخت؟ 
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هک ارگ میم وا عتراف از مس خن اف ایس اه ما 
بفضل او از هر چه بپرسی جواب می دهد. 


السْلام پر سیدم ایا امام محتلم می شود پس از تمام شدن نامه با خود 
گفتم: احتلام یک نوع شیطنت است خدا اولیاء خود را از این چیزها محفوظ 
میدارد در جواب نوشت ائمه در حال خواب مانند حال بیداری هستند خواب 
تغییری در انها بوجود نمی اورد خداوند اولیاء خود را از برخورد شیطان 
محفوظ می دارد همان طور که در دلت خطور کرد. 


رجال کشی: عیسی بن صفوان از حضرت رضا نقل کرد که صفوان گفت: 
من ابراهیم و اسماعیل پسران ابی سمال را خدمت آن جناب بردم سلام 
کردند و از وضع خود و خانواده خویش در مورد امامت به ان جناب اطلاع 


دادند راجع تحصر ۲۳ موسی بن جعفر علیه السلام سوال کردند فرمود از 
دنیا رفته است گفتند آبا 


وصیت کرده؟ فرمود: آری. پرسیدند بشما وصیت کرد فرمود آری 


گفتند مردم اختلاف دارند در این مورد اما ما پیرو حضرت موسی بن جعفر 
علیه السّلام هستیم اگر زنده است چون امام ما است در صورتی که از دنیا 
رفته باشد وصی او امام ما است ایا کسی که چنین عقیده ای داشته باشد 


فرمفی: ارخه این خبر ما ریدم که.فر که میرن دور خالین که اما حون .و۱ 


دا پس چرا ما نسبت کفر باو نمی دهیم باز پرسیدند حال چنین شخصی 
چگونه است, فرمود: میخواهید شما را گمراه کنم (بعنی بر خلاف واقع 
یم ). 


عرضکردند تأ با چه دلیلی بر مردم استدلال کنیم (در مورد امامت شما) 
فرمود 


حضرت صادق میفرمود وارد شهر میشوی مییرسی فلان کس بچه کس 
وصیت کرده جواب میدهند بفلان کس سلاح پیامبر در نزد ما مانند تأابوت 
بنی اسرائیل است در هر خانه ای که باشد امام اوست گفتند سلاح را چه 
کس میشناسد (که از پیامبر است)؟ ! سپس عرضکردند آقا ما را راهنمائی 
تلیلی: که که‌تهانتمه بان استدلال؛ کنیم. حاهی. اشخاض عی: اهدند عدفت 
حضرت موسی بن جعفر علیه السلام تنصمیم داشت چیزی بیر ند امام 
ابتداء قبل از پرسش او جوابش را میداد همین طور خدمت حضرت صادق 
علیه السلام. نیز می. آهدند پیش از ستوال جوات آنها را منداد:-قرهون نیما 
خود از حضرت صادق و موسی بن جعفر علیهما السٌلام همین طور تقاضای 
معجزه میکردید ابراهیم گفت ما حضرت صادق را درک نکرده ایم از دنیا 
رفت در حالی که تمام 


3 مورد امامت شما ی دارند. 


فرمود نه در مورد موسی بن جعفر علیه السّلام نیز اتفاق نداشتند پیرمردها 
و بزرگان شما سخن از امامت اسماعیل میگفتند با اینکه معتقد بودند او 


شراب میخورده میگفتند چون او سخاوتمندتر است. 

گفتند اسماعیل را امام در وصیت خود داخل نکرده بود فرمود او را در 
وصیت صدقات داخل کرده بود با اینکه مردم خیال میکردند او امام است 
(چون فرزند بزرگتر بود). 

اسماعیل بن ابي سمال گفت قسم بپروردگاری که جز او خدائی بیست 
عالمٌ الت :ها هنعط ودره مت رصن ندارم تمام دنیا را 
بمن بدهند و تو امام نباشی (دلم بامامت شما مایل است) و وضع خود را 
عوض کردیم. 

ابراهیم گفت ما وضع خود را اطلاع دادیم آیا کسی که چنین باشد مسلمان 
است؟ فرمود ساکت باش چیزی نگو او از سخن باز ماند. 


توضیح : بطوری که توجه کردید الفا ظ خبر دارای تشویش و اضطراب 
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بود و ننسخه های مختلفی داشت بچند صورت بالاخره اینکه امام او را امر 


بسکوت میکند شاید باین جهت باشد که فعلا لازم نیست دلیلی در اختیار او 
بگذارد تا با مردم در این مورد استدلال نماید و اين کار صلاح نیست. 


الله بن حمدویه بیهقی نوشته بود و من از روی نامه او نسخه برداشتم این 
بود. 


اهالی نیشابور در دین خود با یک دیگر اختلاف دارند گروهی گروه دیگر را 
تکفیر میکنند. در نیشابور دسته ای هستند که معتقدند پیامبر اکرم زبان 


تمام مردم زمین و پرنده و آنچه خدا آفریده میداند و باید در هر زمانی نیز 
کی اه که ار ای ال تا ها 
اهالی هر منطقه ای در محل و منزل خود چه میکنند اگر دو کودک را ببیند 
میداند کدام موّمن و کدام منافق است و اسامی پیروان و دوستان خود را 
با اسم پدرانشان میداند و هر کس را ببیند او را با اسم میشناسد پیش از 
00 ۳0 


فدایت شوم آنها میگویند وحی قطع نمیشود و پیامبر علم کامل را نداشته و 
نه احدی بعد از او دارای علم کامل بوده وقتی پیش آمدی در هر زمان 
بشود در صورتی که علم ان در نزد صاحب الزمان نباشد خداوند باو و انها 
وحی میکند. 


فرمود دروخ کفته. اند خدا انها زا لعنت: کند:ه تهمت بزرکی بنننته: آنخ ندز 
نیشابور مردی بنام فضل بن شاذان هست که در بیشتر از این مسائل 
مخالف آنها است و انکار میکند او عقیده دارد بشهادت لا الة 1 اللَة و 
محشد رسول الله و میگوید خدا در آسمان هفتم بالای عرش ات همان 
طوری که خود را ستوده و جسم است او را بر خلاف مخلوقین در تمام 
معانی میستاید مانند ندارد سمیع و بصیر است. 


و از جمله عقاید او اینست که پیامبر اکرم دین کامل آورده و در راه دین 
کمال مجاهدت و تبلیغ نموده و تا هنگام مرگ به پرستش او مشغول بوده 
یک 
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نموده تعلیم کرده آن 


شخص عارف بحلال و حرام و تاویل قرآن و فصل الخطاب است و در هر 
زمانی باید یک نفر وجود داشته باشد که این مسائل را بداند اين علم 
تا رات ار سار اک افو کی مسدا سف کداه 
اطلاعی در امور دین جز از راه ورائت ت از پیامبر نمیدانند او وهی بعد از 
تا کر ارت 


در جواب ب فرمود در بعضی مسائل اعتقادش صحیح است و در بعضی از آنها 
بر خلاف است ویر آخر نامه نود کمد | تراوشعت ند موجه هر جه کفیه 
بودی شدم خداوند امتناع دارد از اینکه رهبری کند و ناراضی شود از شما 
در صورتی که مخالف او باشید و دین را رها کنید و عارف بامام نباشید و 
ولایت با ول خدا نداشته باشید هر زمان که خدا شما را مشمول رحمت 
خویش میکند و اجازه دعوت بما میدهد برای شما نامه ای مینویسیم و 
پیکی میفرستیم او را تصدیق نمیکنید از خدا بترسید و بگمراهی بعد از 
عرفان روی نیاورید. 


دوام داشته باشد و موجب سعادت دنیا و اخرت شود ۳۹1 خدا بخواهد. 


این فضل بن شاذان با ما چه کار دارد پیوسته دوستان ما را منحرف میکند 
و عقاید نایسند را میان انها رواج میدهد هر وقت نامه ای برای انها نوشتم 
در اين مورد بر ما اعتراض کرد من باو پيشنهاد میکنم که دست از این 
کارها بکشد و گر نه بخدا قسم نفرین میکنم مبتلا بمرضی شود که در دنیا و 
اخرت علاج نداشته باشد سلام ما را بدوستانمان 


تا شون اهر سرا ات اه ان لاه ان 


میکند که صحبت صدا در نزد ایشان شد فرمود علی بن الحسین علیه 
الشلام وقتی قرآن میخواند اگر 
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رهگذری رد میشد از صدایش بیهوش میگشت اگر امام مقداری از صدای 
خود را برای مردم اظهار کند تاب تحمل آن را دا رنه آد وین ار 


عرضکردم مگر پیامبر اکرم بر مردم نماز نمیخواند و صدایش را بقرآن بلند 
نمیکرد؟ فرمود پیامبر اکرم بمقداری که تاب تحمل داشتند با انها معامله 
میکرد. 


خی ال مریم دا رد یی که ال پاوید عرش کرش هن ور 
مینشینم فرمود یا ابا عبیده اين احترام و اکرامی است آن را رد نکن چون 
احسان را رد نمیکند مگر الاغ عرض کردم ما چگونه میتوانیم امام را 
بشناسیم فرمود از اين آیه الْذِین ان مهم فی الرَض آقاموا الصَّلاة و نوا 
رکه و روا قوف و تهوا غن نکر کسانی که اگر بآنها قدرت دهیم 
۱ نهی از 

1۳ 0 


است. 


توضیع میدهم»- بزودی در کتاب. قران از تفسیر نعمانی باسناد خود از 
اسماعلنم. ان آن عضرت. صاری. عله. السلام: خواهد آمد. که افند 
المومنین علیه السلام فرمود امامی که شایسته مقام امامت است دارای 
علاماتی است از آن جمله اينکه از تمام گناهان کوچک هرک معصوم 


باشد 


لغزشی در فتوی نداشته باشد و خطا در جواب نکند سهو و نسیان ندارد و 
لهو و بازی در امور دنیا ندارد. 


دوم داناترین مردم است به حلال و حرام خدا| و انواع احکام و امر و نهی 
پروزدکازده تما آنچه مردم بآن نیاز دارند مردم باو محتاجند ه اه انفا بت 
نیاز. 
با ر 


سوم- باید شجاعترین مردم باشد زیرا او فرمانروای موّمنین است و از او 
مه ما رای ور ی اه را ام رای 


چهارم- باید سخاوتمندترین مردم باشد گرچه تمام مردم روی زمین بخیل 
پازته یر اوه رورت کب بر او بخل تسلط یابد نسبت باموال مسلمین که 


و و 
در اختیار اوست بخل میور زد. 


پنجم- عصمت از تمام گناهان با همین امتیاز از سایر مردم مشخص می 
شود که معصوم نیستند زیرا در صورتی که معصوم نباشد ممکن است 
مرتکب گناهانی که سایر مردم میشوند بشود از قبیل گناهان موجب هلاکت 
و شهوترانیها وقتی چنین کارهائی را کرد باید یکی بر او حد جاری نماید در 
چنین صورتی امام می شود ماموم جایز نیست مام دارای چنین 
اما اینکه باید داناترین مردم باشد برای اینست که اگر عالم نباشد امکان 
دارد احکام و حدود را تغییر دهد و قضایای مشکل او را باختلاف اندازد 


بطوری که نتواند جواب ب آن را بنذهد و اگر جواب دهد مرتبه بعد بر خلاف آن 
فتوی دهد. 


اما اينکه باید شجاعترین مردم باشد بهمان دلیلی است که قبلا گفتیم اگر 
فرار کند خود را مشمول خشم پروردکار کرده و اين برای امام صحیح 
نیست اما اینکه باید سخی ترین مردم باشد باز بهمان دلیلی که قبلا ذکر 


شد 


اینکه چنین اشخاصی متوسل بقیاس میشوند بواسطه آن است که عاجزند 
از اخابه اخام. ای کاب دا مبرای اف آسکام رف آند .در خاره 
کسانی که اطاعت آنها بر مردم واجب است و خطا و لغزش و نسیان 
کارت و کنات داش اه بارل ره همست امسر دراحا مه 
خود بانها مراجعه کنند از پی ریاست رفتند بواسطه عشقی که بزر و زیور 
دنیا داشتند و راه اجداد خود را پیمودند انها که مدعی مقام اولیاء شدند 
بارعا کرو واه قاس رات ات 


کافی: حفص بن بختری از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که با 
جناب گفتند بچه دلیل امام را میتوان شناخت فرمود بوصیت اشکار و بفضل 
احدی نمیتواند بر امام در مورد زبان و شکم و شهوت خورده بگیرد مثلا 
بگوید دروغگو است و اموال مردم را می خورد و از اين قبیل. 


کافی: معاویه بن وهب گفت بحضرت صادق علیه السْلام عرضکردم علامت 
ِِِ بعد از امام است چیست؟ فرمود طهارت ولادت و حسن منشا. 


توضی . : حسن منشاً یعنی آثار فضل و کمال از کوچکی در او دیده شود تا 
آخر عمر منظور از طهارت ولادت ایننست که در نژاد او خورده گرفته نشود 
بعضی گفته اند یعنی ختنه شده و ناف بریده و پاک از خون و کثافات متولد 
شود و این توجیه بعید است. 


کاقی* دصر آرحضرت ترضا.عیه الشلام نف کرو که از آن 


جناب سوّال کردم دلائلی که گواه بر امامت است چیست؟ فرمود دلیل بر 
امامت شرافت و فضل و وصیت است وقتی شخصی وارد شهر شود 
بپرسد بچه کسی وصیت شده گفته شود بفلانی امامت دار مدار سلاح 
است اما مسائل دلیل نیست. 


توضیح: یعنی مسائل نمیتواند دلیل برای عوام مردم باشد چون نمیتوانند 


نهج البلاغه: امیر المومنین علیه السلام در یکی از خطبه ها فرمود میدانید 
مسلمانان شخص بخیل باشد چون سعی او اینست که بارزوی خود از 
اموال مسلمانان برسد و نه شخص جاهل که موجب کمراهی ایشان می 
شود با جهل خود و نه بد اخلاق که با بد اخلاقی گروهی را محروم میکند و 
نه ظالم نسبت باموال مردم چون عده ای را بعطای خویش مسرور و 
دسته ای را محروم مینماید و نه رشوه خوار چون موجب از بین بردن 
می برد که موجب هلاکت امت میگردد. 


کافی: زراره از حضرت باقر نقل کرد که فرمود امام دارای ده علامت 


ست . 
1- پاک و ختنه شده متولد می شود. 
امامت ج 3. ص: 114 


وق تن قرار گرفت دو دست بر زمین میگذارد و صدا 


بشهادتین بلند 

3- محتلم نميشود. 

4- چشمش میخوابد ولی دلش نمیخوابد. 

5- کسالتی که موجب دهن دره شود او را نمیگیرد. 
مه خسای خهو را رزوی کسالت بان مرکته: 


7- از پشت سر چنان می بیند که از پیش رو مشاهده میکند. 


8- بوی مدفوع او مانند مشک است و زمین شاوی انیت 


آن را فرو برد و پنهان کند. 


9- وقتی زره پیامبر را بیوشد بر تاش را ست می آید ولی دیگران چه کوتاه 


0- با ملک صحبت میکند تا آخر امامت خود. 


برسی در مشارق الانوار از طارق بن شهاب از امير المومنین علیه السْلام 
نقل میکند که فرمود طارق! امام کلمه اللّه و حجت اللّه و وجه اللّه و نور 
اللّه و حجاب اللمت یه است خدا انتخابش میکند و هر چه خواست در او 
میدهد بواسطه همین مقام اطاعتش و ولایتش بر تمام جهان واجب 
است او ولی خدا در اسمانها و زمین است این پیمان از جمیع جهانیان 
گرفته شده است هر که خود را بر او مقدم بدارد کافر بخدا است هر کار 
که مایل است بکند هر چه خدا ِِ انجام میدهد. 


بر دست راستش نوشته می شود و تقّث کلمَهٌ زبک صذفا و عَدّلا او راستی 
و دالت است بواس وان ای اور فزار فیدهد از رمق تا اما 
اعمال بندگان را بوسیله آن می بیند و بر قامتش لباس عظمت می پوشد و 
اهاز دل ها آگاه و بر اسرار مطلع است بین مشرق و مغرب را می بیند 
چیزی بر او از ملک" و ملکوت پوشیده بیست و زبان ترید کان را هنگام 
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ادا بر اس مکی تخاب مودی اس اتسار اه رز اما شوه ناد 
کرده و باو حکمت تلقین نموده دلش مرکز اراده خدا است بنامش سلطنت 
زده شده و باو فرمانروائی عطا گردیده و باید از او اطاعت کنند زیرا 
امامت میراث انبیاء و مقام اصفیاء 


هدایت است او سبب کامل شدن دین و موجب سنگین شدن ترازوی عمل 
است. 


امام هدف جویندگان و راهنمای هدایت جویان و راه رهسپاران و خورشید 
درخشان دلهای عارفین است ولایت او سبب رستگاری و اطاعتش ِِِ 
است در زندگی و ذخیره آخرت بعد از مرگ و عرّت موّمنین و شفیع 
کاران و نجات دوستان و رستگاری پیروان است چون او وا اسلام و 
کمال ایمان و عارف بحدود احکام و مبین حلال از حرام است این مقامی 
است که بآن نمیر سد مگر کسی که خدا انتخابش کرده و مقدمش داشته و 
باو ولایت و حکومت داده. 


ولایت عبارت از حفظ مرزها و تین امور و مراقبت بر روزها و ماهها 
است امام ات خوشگوار در و و راهنمای هدایت است امام پاک از 
گناه و مطلع بر عیوب است امام خورشید درخشان بر بندگان است بمقام 
او کسی را ياراي چشم بستن یا دست رساندن نیست این ابه بهمان معنی 
اشاره دارد و له ار و لرَسْوله لِلْمَوّمنین مومنین عبارتند از علی و 
خاندانش پس عرّت اختصاص به 1 دارد و عترنش, پیامبر و عترنش از 
یک دیگر تا ابد جدا| نمی شوند. 


آنها مرکز دائره ایمانند و قطب وجود و آسمان جود و شرف و نور خورشید 
عظمت و روشنی ماه و پایه و مبداً و معنا و مبنای عرّت و مجد. امام چراغ 
فروزان و راه و روش و آب سرشار و دریای زخار و ماه تابان و آب گیری 
خواز اه شاه اشکاه وتر اهنمانی دلسش در حرفتارهای انوی باران تاو 


بارانی ژاله سان و بدر کامل و دلیل فاضل و آسمان سایه افکن و نعمت 
بزرگ و دریای خشک نشدنی و شخصیتی 
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خوشبو و ماهی خوشرو و ستاره ای درخشان و کانونی عطر زا و عمل 
صالح و منبع سود و راه واضح و طبیب دلسوز و پدر مهربان است. 


پناه بندگان در گرفتاریها و حاکم ان ۵ ناهن بو قدراقت از جانب خدا| بر 
خلایق و امین پروردگار بر خلایق و مت او بر مردم و راه هموار در زمین 
و بلاد پاک از ز گناه و دور از عیوب و آگاه بر اسرا ر ظاهرش را نمیتوان مالک 
شده و باطنش را نمیتوان درک کرد بکانه روزگار و خلیفه خدا در امر و 
نهی. 


مثل و مانند ندارد و کسی را یارای برابری با او نیست چه کسی می تواند 
عارف بمقام شود يا بدرجات ما واقف گردد و شاهد عظمت ما باشد و 
منزلت ما را دریابد. عقل و خردها حیران است و اندیشه سرگردان در باره 
آنجهدهت دویم منز کان کوچکند و دانشمندان ناتوان و شعراء گنگ و بلیغان 
لال و سخنوران الکن و فصیحان عاجز, آسمان و زمین در مقام ۳۹ 
ولا اظهار کو ینمی تعانته 


آیا میتوان شناخت یا ستایش نمود و یا فهمید و یا درک کرد یا احاطه کسی 
را که پرتو جلال کبربا است و افتخار زمین و آسمان بزرگتر است مقام آل 
محمّد از وصف ستایشگران و توصیف وصف کنندگان و اینکه احدی را با 
آنها مقایسه نمود چگونه می توان مقایسه کرد با اینکه آنها کلمه عالی و 
نام درخشان و 


وحدانیت کبرائی هستند که فاصله گرفته است از توحید هر کس از آنها 
پشت کند یا کناره گیرد و حجاب اعظم خداوند. 


چگونه می توان چنین شخصیت ها را با انتخاب تعیین نمود و کجا عقل ها 
می توانند انها را درک کنند که می تواند بشناسد يا وصف کند انها را که 
من توصیف نمودم و خیال کردند چنین موقعیت و مقامی می تواند در غیر 
آل محمّد باشد دروغ گفتند و گمراه شدند و گوساله بخدائی پذیرفتند و در 
گروه شیاطین وارد شدند تمام این انحرافات بواسطه عقده و کینه ای بود 
که با ال محمّد و خاندان 
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ترسو در میان انبوه هماورد. 


او را فرا نگیرد و در نژاد و نسب بی مانند در بالاترین خانواده قریش و 
عظیم ترین فرزندان هاشم و بازماندگان ابراهیم است و منیع سخاوت و 
چون جان پیامبر و شخصیت مورد رضای خدا و گوینده از جانب او. 


او بالاترین شخصیت ها و از دودمان عبد مناف؛ سیاستمدار و شایسته مقام 
ریاست اطاعتش بر مردم فرض و لازم است تا روز قیامت دلش گنجینه 
اسرار خدا که زبانش گویای آن معصوم و موفق است نه ترسو و نادان اما 
طارق چنین امامی را رها کردند و پیرو هوای خویش گردیدند چه کسی 


گمراه تر است از آن کسی که پیرو هوای نفس خویش گردد. 
طارق ! امام انسانی ملکوتی و پیکر آسمانی و امر الهی و روحی 


قدسی مقامی والا و نور اعلی و سر مخفی | ست او ذاتش فرشته ای و 
صفانش خدائی و حسناتش فراوان و باسرار اگاه و برگزیده پروردگار 


تمام اين مقامات اختصاص به آل محشّد دارد و کسی با آنها شریک نیست 
زیرا آنها معدن وحی و معنی تأویل و مورد عنایت پروردگار جلیل و مهبط 
جبرئیل و برگزیده خدا و سرّ اللّه و کلمه او و شجره نبوت و معدن صفوت 
سرچشمه گفتار و عالی ترین راهنمای مردم وارث رسالت و نور خداست, 
کت الم مومع اوه عافد اه و کلید حکمت او و چراغ رحمت خدا و 
سرچشمه های نعمتش راهنما بسوی خدا و چشمه سلسبیل و قسطاس 
مستقیم و منهاج قویم و ذکر حکیمند و وجه کریم و نور قدیم و شخصیتی 
شایسته تشریف و تقویم و تقدیم و تعظیم و تفضیلند و 
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ای هستند بهم پیوسته و خدا شنوا و کریم است. 


مقامی والا و راهی استوارند هر که آنها را بشناسد و از ایشان اقتباس کند 
از آنها است بهمین معنی اشاره دارد اين آیه قمَنْ تبعنی قَانّهُ مني خدا آنها 
را از نور عظمت خویش آفریده و اختیار جهان با نها داده سر اللّه و اولیاء 
مقزب اویند و امر خدا بین کاف و نونند دعوت ۳ 
جانب او سخن می کنند و بامرش عمل میکنند. 


علم انبیاء در مقابل علم آنها و سر اوصیاء بمقایس سر ایشان و عرّت 
اولیاء در مقام عزت نها مانند قطره در مقابل دریا و ذره ای در 


مقابل بیابان آسمانها و زمین در نزد امام چون مانند دست اوست نسبت به 
کف دستش ظاهرش را از باطن و خوبش را از بد و خشکی را از تر تمیز 


مبد هد. 


زیرا خداوند پیامبرش را از علم گذشته و آینده مطلع کرده و او در اختیار 
اوصیاء گرام نهاده هر که منکر این مقام باشد شقی و ملعون است که 
مورد لعنت لعنت کنندگان قرار دارد. چگونه خداوند اطاعت کسی را بر 
مردم واجب میکند که راه به ملکوت آسمانها و زمین نداشته باشد کلماتی 
که نمودار شخصیت آل محشّد است هفتاد نوع است و هر آیه در قرآن 
مجید و کلام خدا سخن از عین و وجه و ید و جنب دارد منظور امام است 
زپرا او جنب اللّه و وجه اللّه است یعنی حق اللّه, علم اللّه, عین اللّه, ید 
ال ات ی ری هس من وا ترا اف موی اد 
بسوی خدا و واسطه عفو و رضای اویند. 

ایا تام کات یا انا نها آبان خرفت سورد ای خاش 
و خالص خدا و سر دیان و کلمه او و باب ایمان و کعبه او. حجت الله و راه 
روشن او راهنمای هدایت و پرچم توحید و فضل خدا و رحمت او و عين 
الیقین و حقیقت آن و راه حق و عصمت او و مبداً وجود و 
قر رگا ی ای اه الکاب و که آن و سل | لخطاب و 
دلالتش و گنجینه وحی و 


نگهبان آن و آیه ذکر و ترجمه آن و معدن تنزیل و نهایت آن. 


و انوار علوی هستند که از خورشید عصمت فاطمه علیها السْلام میدرخشند 
در آسمان عظمت محشّد و شاخسار نبوی و درخت احمدی و اسرار الهی 
که در پیکر بشری بودیعت قرار گرفته اند و ذریّه پاک و عترت هاشمی که 
هادی و مهدی هستند آنها بهترین افراد بشرند. 


آنها ائمه پاک ور معصوم و ذریه حزافیت و خلفای راهنما ۵ تشر ان 
صدیقین و اوصیاء برگزیده و اسباط پسندیده و هداه مهدیین و چهره های 
درخشان از آل طه و یاسین و حجت های خدا بر اولین و آخرین هستند. 


نام آنها بر سنگها و برگهای درختان و بال پرندگان و ابواب بهشت و جهنم و 
بر عرش و افلاک و بال و پر ملائکه و بر حجب جلال و سرادق عرز و جلال 
ار 
هرکتند هاسان دربا خداوند احدق زا حلقکرده عکر انکه از از اقراز 
بوحدانیت و ولایت ذربه پاک و بیزاری از دشهنان آنها گرفته عرش استقرار 
نیافت تا بر آن با نور نوشته شد: لا ال الا ال مُحَقَّذ سول ال علی ولی 
الله. 


بخش پنجم راهنمای امامت و وجه امتیاز بین مدعیان واقعی و یاوه سرایان در اين بخش داستان 
حبابه والبیه است 


اکمال الدین: عمر جعفی از حبابه والبیه نقل کرد که گفت امیر الموّمنین 
علیه السْلام را در میان «شرطه الخمیس» «1» و در دست شلاقی داشت 
که با آن فروشندگان ماهی معروف باژدهای دریا (حنکلیس) و مار ماهی و 
ماهی زمیر (که در پشت خار دارد) و ماهی مرده (که روی اب می اید) را 
میزد و بآنها میفرمود ای فروشندگان مسخ شده های بنی اسرائیل و سپاه 
بنی مروان. 


افاست جع روت 121 


فراتین اختف اه خای‌ هر کت کرده کفتنا آمتر الخمسه 


سیاه بنی مروان چیست فرمود گروهی هستند ریش میتراشند و سبیل را 


سخنگوتی شیواتر از علی علیه السلام ندیده بودم از پی آن جناب رفتم ۳ 
وارد مسجد شد و در صحن مسجد نشست باو گفتم پا امیر المومنین دلیل 
امامت چیست؟ 


خداوند و کند بمن فرمود برور این ریگها را بیاور با دست اشاره 
بمقداری ریگ کرد وقتی آوردم با انگشتر خود روی آنها مهر زد و نقش 
بست فرمود حبابه هر گاه کسی ادعای امامت کرد اگر توانست مثل من با 
انگشتر روی ریگها را نقش بندد بدان او امامی است که اطاعتش واجب 
است, امام هر کاری را که تصمیم بگیرد می تواند انجام دهد. 


گفت من از خدمت مولا خارج شدم امیر المومنین علیه السلام از دنیا رفت 
خدمت امام حسن علیه السلام امدم او در جای امیر المومنین نشسته بود 
مردم مشکلات خود را می پرسیدند بمن فرمود ای حبابه والبیه عرضکردم 
آری فرمود آنچه همراه داری بمن بده ه ریگها را تقدیم تن همان طوری 


بعدها آمدم خدمت امام حسین علیه السّلام در مسجد پیامبر صلی اللّه 

علیه و آله و سلم بود بسیار بمن احترام کرد و خوش آمد گفت آنگاه فرمود 

در این راهنمائی دلیلی وجود دارد برای منظور تو میخواهی دلیل امامت را 
۶ 9 


گفتم آری مولای من فرمود آنچه بهمراه داری تمن:یده ریگها ر رادم روی 
۱۳ سال داشتم ۳ 
و سجود دیدم که 


مشغول عبادت بود از رسیدن بهدف خود قارف شدم با انگشت سبابه 
اشاره کرد جوانی من بر 2 


گفتم آقا از دنیا چقدر گذشته و چقدر باقیمانده؟ فرمود اما چقدر گذشته 
میتوان گفت و اما جقدر باقیمانده را نمی توان گفت. بعد فرمود آنچه 
همراه داری 
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بده ریگها را دادم روی آنها نقش بست. 


بعد حضرت باقر علیه السلام را ملاقات کردم آن جناب نیز برایم ریگها را 
نقش بست, سپس خدمت حضرت صادق علیه السلام رسیدم ایشان هم بر 
ریگها نقش بستند. بعد خدمت حضرت موسی بن جعفر علیه السْلام رسیدم 
ایشان نیز نقش بستند. بعد خدمت حضرت رضا علیه السّْلام آمدم آن جناب 
نیز برایم رنقش بست. حبابه نه ماه پس از این جریان زندگی کرد ۳۳ 
۱ بن همام نقل کرده. 


توضیح -: بطوری که خبر حاکی است عمر او باید حدود دویست و سی و پدخج 
سال باشد اگر در اول امامت حضرت زین العابدین خدمت ایشان رسیده 
باشتد اکر فنص کقم خر آخر عفر اماق علیه اساام امد ناسد وخدیت 
حضرت رضا هم در اول امامت ایشان رسیده باشد باز عمرش بیشتر از 
دویست سال می شود. 


اکمال الدین: محقد بن اسماعیل از موسی بن جعفر نقل کرد که پدرم از 
پدرش موسی بن جعفر از جعفر بن محمّد از پدرش محمّد بن علی نقل 
که رایع الا را اس یت نا رد 
جوان شد و با انگشت اشاره نمود همان دم حاض گردید با اینکه صد و 
سیزده سال داشت. 


اعلام الوری: داود بن قاسم گفت خدمت امام حسن عسکری علیه السلام 
بودم اجازه داد مردی از 


اهالی یمن وارد شود. مردی زیبا و قوی هیکل وارد شد سلام بامامت کرد 
ان جناب نیز جواب داد و پذیرفت اجازه نشستن داد پهلوی من نشست من 


امام علیه السْلام رو بمن نموده فرمود و ژن بادیه نشین است 
که آباء گرامم برای او بر روی ریگها نقش بسته اند. باو فرمود آن ریگها را 
بده یک قسمت از ریگها خالی بود گرفت و بر آن انگشتر خود را نقش 
بست گویا هم اکنون نقش انگشتر را می خوانم: حسن بن علی. 


من بمرد یمنی گفتم اين آقا را قبل از اين دیده بودی؟ گفت نه بخدا سالها 
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است که آرزوی دیدارش را داشته ام تا همین چند لحظه پیش که جوانی 
ینت .غرم آمید او را قبلا ندیده بودم بمن گفت از جای حرکت کن و داخل 
شو. 

مرد یمنی از جای حرکت کرد زیر لب آهسته میگفت رحمت و برکت خدا بر 
شما خاندان که همه بیکدیگر پیوسته اید من گواهی میدهم که حق شما 
واه انست عافد و آمتر الم مشاه الساضه ا رخ یهد ات اف مات 


اسمش را پرسیدم گفت نام من مهجع بن صلت بن عقبه بن سمعان بن 
غانم بن ام غانم که همان زن یمانی صاحب ریگی است که امیر المژمنین 
بر ریگهای او نقفش بسته ابو هاشم جعفری در این مورد اشعار زیر را 
سروده. 


تمه لح الا سا تحص تا ای لواین مشش 


العصا 
ا ص ای ‏ عص افتص ون ا اس یا 
فمن کان مرتابا بذاک فقصره من الامر ان یبلو الدلیل و یفحصا 


ابو عبد آللهین»عباشی گفته است این ام غانم غیر از آن زن؛اشت که ام 
الای ات ی ال اف واه زان رن ات ۰ 
پیامبر اکرم و امیر المومنین روی ریگ برای او نقش بستند چون نام او ام 
سلیم بود و کتابهائی داشت پس آنها سه زن بوده اند که هر کدام داستان و 
جریانی داشته اند روایت آنها را نقل کردم کتاب را بدین وسیله طولانی 


احتجاج: احمد بن اسحاق بن سعد اشعری رحمه االم هی ان اصتات 
پیش او رفت و گفت جعفر بن لین (معروف بکذاب) نامه ای برایش 
نوشته و خود را معرفی کرده که من جانشین برادرم هستم و علم حلال و 
حرام و هر چه مردم احتیاج داشته باشند و چیزهای دیگر دارم. احمد بن 
اسحاق گفت وقتی نامه را خواندم نامه ای برای حضرت صاحب الزمان 
علیه السّلام نوشتم و نامه جعفر را نیز در 
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داخل آن گذاشتم در جواب آن امام علیه السّلام چنین نوشت: یسم ال 


عم 


الرّحمن الرّجیم نامه ات رتخد نگهدارت باشد. نامه ای که در جوف آن 
بورر نیز خواندم ۴ منوجه تمام مضامین آن با اختلاف و اشتباهات زیادی که 


در آن بود شدم اگر تو نیز دقت کرده بودی متوجه مقداری از آنها میشدی. 
خانواده داشته خداوند حق را تمام و باطل را از میان بر میدارد و گواه 


من نسبت به آنچه را برایت ذکر میکنم وقتی در قیامت جمع شویم و از ما 
بازخواست کند نسبت بمسئله مورد بحث بدان که خدا برای نویسنده نامه 
برگزیده آن و بر تو و هیچ یک از مردم امامت و وجوب اطاعت و تعهدی 
قرار نداده اینک برایت مختصری توضیح میدهم که برای شما کافی باشد. 


بدان خداوند هرد را بیهوده نیافریده و نه آنها را بخود واگذار نموده بلکه 
بقدرت خویش آفریده و برای آنها گوش و چشم و دل و خرد داده سپس 
انبیاء را برای مژده و تهدید فرستاده تا مردم را امر باطاعت و نهی از 
معصیت خدا کنند و آنها را مطلع نمایند از اسرار پروردگار و دینشان و 
برای ایشان کتاب فرستاده و ملائکه نازل کرده و امتیازی به پیامبران داده 
که انها را برتری و فضیلت بخشیده با معجزات و دلائل اشکار و نشانه های 
عالی که بایشان بخشید. 


برای بعضی از آنها آتش را سرد و سلامت کرد و او را خلیل خود گرفت و 
با بعضی دیگر سخن گفت و عصایش را آژدها کرد دیگری مرده را زنده 
فیکرد بادن یا وگو وش فا شفا میداد وان دی بزیان پرنده آشنا 
کرده بود و از هر چیزی باو عنایت نمود سیس محمّد صلی الله علیه و اله و 
سلم را رجمت برای جهانیان قرار داد و بوسیله او نعمنش را تمام و نبوت 
را ختم نموده و رسالتش را جهانی نمود دلائلی که شاهد راستی او باشد 


سپس او را قبض روح کرد با سعادت و شایستگی و 


خلافت را بعد از او ببرادر و پسر عمو و وصی و وارش علی بن ابی طالب 


افامت هرن 12 


از فرزندان او یکی پس از دیگری سپرد دین را بوسیله ایشان زنده کرد و 
نورش را تکمیل نمود ۹( بین این امامان و سایر خویشاوندان ایشان از قبیل 
رو 0 نزدیکان, فرق آشکاری قرار داد تا ححجت از 
دیگران باز شناخته شود و امام از فافود جدا گردد باین طور که ایشان را 
از گناه پاک و از عیب میرا ساخت و از هر نوع پلیدی و شک و شبهه ای 
کرو یشان با کنحت عم و ور تس اب ار اس 
قرار داد و با دلائل تاییدشان: کرد اگر چنین نکرده بود همه مردم مساوی 
بودند و هر کس میتوانست ادعای امامت کند حق از باطل و علم از جهل 
شناخته نميشد و این یاوه سرا ادعائی کرده که دروغ بر خدا بسته با ان 
ادعا نمیدانم به چه چیز امید و ارزو دارد این ادعا را تمام کند, ایا بفقه در 
دین که خدا را شاهد میگیرم حلال را از حرام باز نمیشناسد و نه فرقی بین 
صحیح و ناصحیح میگذارد يا ادعای خود را بعلم میخواهد اثبات نماید با اينکه 
حق را از باطل و محکم را از متشابه فرق نمیگذارد و نه وقت و حدود نماز 
را میداند. یا با پرهیزکاری که خدا شاهد است نماز واجب را چهل روز ترک 
کرد که خیال میکرد (با چله نشینی) شعبده بازی می اموزد شاید این جریان 
را شنیده باشید اینک اثار کارهای زشت او معلوم و 


گنه کارپش مشهود است يا گمان دارد با معجزه ثابت کند پس آن معجزه 
را بیاورد یا با دلیل یا با راهنمائی بالاخره اظهار کند خداوند ,در قرآن 
میفرماید: یسم اللّه امن ,الرَجیم حم بزیل الکتاب من له آعزیز 
الْحکیم ما خفن للسّماواتِ و الارض 5 ما بَیَهما ال بالق و آجل مُسَمَی 

الذین کفَروا عَمَّا درو مُعرِضُونَ, قَل أُ رتم ما عون من دون اللّه 0 
ما ذا حَلَفُوا من الأْض آث لَهمْ شژک فی السّماواتِ ائئونی بکتاب من بل 


هدا أو ارو من علم آن کم صادقین و من أصل من یَذْعُوا من دون الله 
من لا بسْتجیبٍ له الی یوم القيامه و هم عَن دعايْهمّ غافلون و اذا خشر 
التّاسنْ کائوا هم أَغْداء و کائوا بعباتتهم کافرین: 
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خداوند بتو توفیق دهد از این ستمگر بخواه آنچه من برایت توضیح دادم و 
تقاضا کن یک ابه از قرآن را تقسیر کند با خدود تماز زا بیان کند و-مسائلن 
که واجب است در نماز تا بفهمی مقدار علم و دانش او را و عیب و نقص 
را و معلوم گردد خدا حسابش را میرسد خداوند حق را برای اهلش نگه 
دارد و در جای خود قرار دهد در ضمن خدا امامت را در دو برادر بعد از 
امام حسن و امام- حسین علیهما السّلام قرار نداده اگر خدا بما اجازه 
سخرن کفتر دهد حق اشکار میک ند و باطل از میان میرود وا رده پر دنه 
ی ی ی تن 


[۱ 


مرح واری میه دی اس اخام ره گر اما یه ان تفرریه 
راهنمائی کردند چند سوالی کرد و از پیش او خارج شد باز جعفر بن محمد 
را معرفی کردند خدمت ان جناب رفت همین که امام صادق چشمش باو 
افتاد فرمود ترا فرستاده اند برای جستجو از امام داخل شهر ما شدی و از 
امام سوال کردی چند نفر از اولاد امام حسن علیه السّلام راهنمائی بعید 
له بن حسن کردند چند سوّالی کردی و خارج شدی اگر میخواهی بگویم از 
او چه پرسیدی و چه جواب ب گفت بعد چند نفر از اولاد امام حسین علیه 


کفت اه فرص یی ات تا مینست الم ی خسن کی 
زره پیامبر و عمامه اش کجاراست مد پیسش.غبد الله تن حسشن امه از 
زره و عمامه پرنستیه عبد اللّه از داخل کندوئی زرهی را بیرون آورد و 
پوشید نژاینش کفاد بود کفت:بيامیر اکزم انن ظطفری زره مپپوشید. ان 9 
برگشت خدمت حضرت صادق. 


فرمود راست نگفته بعد یک انگشتری بیرون آورد و بزمین زد زره و عمامه 
از داخل انگشتر بیرون آمد زره را پوشید ۳ ساقش منز بعد عمامه را بر 
سر بست عمامه بلند بود هر دو را از تن خارج نمود و داخل نگین قرار داد 


ای وی وت 9 
گفت پیامبر اکرم این طور زره میپوشید این پارچه در زمین بافته نشده 


خزانه خدا در لفظ (کن) است و خزانه امام در انگشتری اوست دنیا در نزد 
خدا مانند یک کاسه است در نزد امام مانند یک قدح 


اگر چنین نبود ما امام نبودیم و با سایر مردم برابر میشدیم. 


کتاب مقتضب للاثر: سلمان فارسی و براء بن عازب گفتند ام سلیم گفت 
من تورات و انجیل خوانده _بودم و زنی عارف باوصیای انبیا ء بودم میل 
دانتر مضی تسد ضایت الله اه الق ه سم را تا موی مارد 
مدینه شدم خدمت پیامبر اکرم رسیدم و مال سواری خود را میان قافله 
گذاشتم بآن جناب عرض کردم هر پیامبری دو جانشین دارد که یکی در 
زمان حیات او میمیرد و دیگری باقی میماند برای بعد از او خلیفه موسی 
در زمان حیات هارون بود و قبل از موسی از دنیا رفت ولی وصی او بعد از 
مرگ یوشع بن نون بود وصی عیسی در زمان حیات کالب بن یوفنا بود که 
از دنیا رفت در زمان عیسی و وصی او بعد از مرگ شمعون بن حمون صفا 
پسر عمه مریم بود من در کتابها بررسی کرده ام ۰ 
دیده ام در زمان حیات و بعد از مرگ خودت برایم توضیح ده که وصی شم 
کیست؟ 


پيامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود من فقط یک وصی دارم در 
زمان حیات و بعد از مرگ عرضکردم کیست فرمود برایم چند ریگ بیاور 
آلها زا دزون 0 و مالید تا مانند آزدشد آنها. را خمید کرو 
یاقوت قرمز شد , با انگشتر خود آن را نقذش بست آثر نقذش در روی ۰ 
برای هر بيننده آشکار بود ریگ را بمن داد فرمود ام سلیم ! هر کس قدرت 
چنین کاری را داشت او وصی من است. 


بعد فرمود وصی من 


این موقع دیدم پیامبر اکرم دست راست خود را بسقف اطاق گذاشت و 
دست چپ را روی زمین همین طور که ایستاده بود بدون اینکه 


اس ره و9 
بطرف زمین خم شود و نه خود را بطرف دو پا بلند کرده بود. 


ام سلیم گفت از خدمت پیامبر اکرم خارج شدم سلمان را دیدم که در کنار 
علی است و خود را باو چسبانیده بی انکه توجهی بسیار خویشاوندان 
حضرت محمد و يا اصحاب او بنماید با سن کمی که علی داشت با خود 
گفتم این سلمان است که پیش از من با کتب سر و کار داشته و با اوصیاء 
نشسته است و اطلاعاتی که او دارد من ندارم شاید همین شخص وصی 
پیامبر باشد. خدمت علی علیه السْلام رسیده گفتم تو وصی محمّدی گفت 
آری منظورت چیست گفتم علامت وصی بودن شما چیست فرمود چند ریگ 
برایم بیاور من از روی زمین چند ریگ برداشتم داخل مشت گرفت و آنها را 
ما ارو فص ای اور سس اک نس رس 
بطوری که نقش آن برای هر بیننده آشکار بود آنگاه بجانب خانه خود 
رهسپار شد از پی او رفتم تا راجع بآنچه پیامبر اکرم کرده بود سوّال کنم 
رو.یمن معوجه بمن شد و طمان کار نمی زا اتجام داذ گفتم وضی تما 
کیست آقا فرمود هر کس کار مرا انجام دهد. 


ام سلیم گفت: امام حسن علیه السّلام را ملاقات کرده گفتم شما وصی 
پدرت هستی من در شگفت بودم از سوالی که از ایشان نمودم با سن 


کمی که داشت با اینکه صفات دوازده امام ر میدانستم که پدر آنها پر ی 
و افضل ایشان است این مطالب را در کتب گذشتگان خوانده بودم فرمود 
آری من وصی پدرم هستم گفتم علامت آن چیست؟. 


گفت چند دانه ریگ بیاور چند دانه ریگ دادم در مشت گرفت و آنها را مانند 
آرد کرد بعد مخلوط مود و بصورت یاقوتی قومز در اور سپس با انگشتر 
خود نقش بست بمن داد پرسیدم وصی شما کیست؟. 


فرمود: هر کس این کاری که من کردم بکند بعد دست راستش را دراز 
کرد تا از پشت بامهای مدینه بالاتر رفت در حالی که ایستاده بود سپس 
دست چپ را پائین اورد تا بزمین زد بدون اینکه خم شود یا بلند گردد با 


خود گفتم چه 
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کس باید وصی این آقا باشد. 


از خدمت ایشان خارج شدم امام حسین علیه السلام را دیدم مزایای 
ایشان را در کتابهای گذشته دیده بودم با نه نفر از فرزندانش که وصی 
هستند جز اینکه بواسطه کوچکی او نمیتوانستم تطبیق کنم نزدیک او رفتم 
در کنار صحن مسجد بود عرضکردم شما که هستی؟ فرمود: من همان که 
تو میخواهی ام سلیم من وصی اوصیاء و پدر نه امام هادی و من وصی 
برادرم حسن و برادرم وصی پدرم علی و علی علیه السّلام وصی جدم 
پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم است از سخن او در شگفت شدم 
گفتم علامت این فرمایش شما چیست؟ فرمود: چند یک بیاور چند دانه 
یی اه تیه بر داشتم دیدمسیگیا وا درون دشت ها نید و مانند آرد کرو نهد 
مخلوط نمود و بصورت یاقوت قرمز 


درآورد سیس با انگشت خود مهر نمود نقفش انگشتر در آن ماند بمن 
پر کرداند فرمود ام کن اهشتليم انا جیری در آن مت میتی ؟ 


تا نگاه کردم دیدم در آن انگشتر نام پیامبر و علی و حسن و حسین و نه 
نفر ائمه از فرزندان امام حسین علیه السّلام که اسماء آنها شبیه و مکرر 
یک دیگر است مگر دو نفر ایشان یکی جعفر و دیگری موسی همین طور 
وه مر 


در شگفت شدم و با خود گفتم خداوند بمن دلائلی عطا کرد که به دیگران 
قبل از من نداده است عرضکردم آقا یک علامت دیگر برایم بیاور لبخندی 
زده نشسته بود از جای حرکت کرد دست ژاشتتتترن را بطرفت. اسمان: بلند 
کرد بخدا| قسم مانند ستونی از انش اسمان را شکافت بطوری که از 
چشمم پنهان شد در همان حال که ایستاده بود اعتنائی باین مطلب نداشت 
و نه بر زمین نشست من بزمین افتادم و بیهوش شدم وقتی بهوش آمدم 
دیخم ور کیان درخت اش یت داد هیدماعم میند: 


با خود گفتم بعد از این دلیل دیگر چه بگویم. از چا حرکت کردم بخدا قسم 
تا همین ساعت :نوی ان برک. آینن.را امتتشمام میکنم و نبرک را که 
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داشته ام نه خشک شده و نه پژمرده و نه از بوی آن کاسته گردیده 
بخانواده ام وصیت کرده ام ان را داخل کفنم بگذارند عرضکردم اپا وصی 


فرمود: هر کس کار مرا انجام دهد گفت تا زمان علی : بن الحسین علیهما 
السْلام زندگی کردم. 


زژ بن حبیش تنها گفت و گروهی از تابعین این سخن را جز قسمت آخر 
جدیت آه شنیده 


از جمله مینا غلام عبد الرحمن بن عوف و سعید بن جبیر هم پیمان بنی اسد 
شنیده اند که چنین گفته است. 


ام سلیم گفت: خدمت علی بن الحسین علیهما السّلام رفتم او در منزل 
خود مشغول نماز بود نماز و میخواند و سرگرم آن بود هزار رکعت 
در شبانه روز میخواند مدتی نشستم نمازش را رها نکرد تصمیم بحرکت 
گرفتم تا خواستم حرکت کنم چشمم افتاد بانگشترش که در انگشت داشت 
بر روی آن نگین نوشته بود ام سلیم بایست تا آنچه مایلی برایت انجام 
دهم. 


گفت نمازش را زود تمام کرد پس از سلام نماز بمن گفت ام سلیم چند 
دانه ریگ بیاور بی آنکه بگويم برای چه آمده ام چند دانه ریگ از زمین 
برداشتم در دست فشرد مانند آرد شد بعد مخلوط کرد و یاقوتی قرمز شد 
سپس آن را با انگشتر خود نقش بست نقش انگشتر روی آن باقی ماند 
نگاه کردم تا آن اسم ها را که در زمان امام حسین علیه السْلام دیده بودم 
مشاهده کردم عرضکردم آقا وصی شما کیست فدایت شوم؟ گفت: کلشنف 
که کار مرا انجام دهد دیگر مانند مرا نخواهی دید. 


ام سلیم گفت: فراموش کردم تقاضا کنم آن کاری که پیامبر اکرم و 
حضرت علی و امام حسن و امام حسین علیه السلام کرده بودند انجام دهد 
همین که خارج شدم و چند گامی برداشتم صدا زد ام سلیم عرضکردم آری 
فرمود برگرد برگشتم دیدم در صحن حیاط ایستاده رفت و داخل خانه شد 
لبخند میزد فرمود: 


بنشین. نشستم دست راستش را دراز کرد خانه ها و دیوارها و بازارها را 
شکافت از نظرم 
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پنهان شد فرمود: بگیر ام سلیم !. 


بخدا| 


سوگند بمن کیسه ای داد که در آن دینارهائی بود و گوشواره ای از طلا و 
چند انگشتر مال خودم بود از عقیق داخل یک جعبه عرضکردم آقا جعبه را 
میشناسم اما نمیدانم داخل آن چیست ولی سنگین است فر مود: بردار و 
برو. 


ام سلیم گفت: از خدمت آن جناب مرخص شدم و داخل منزل گردیدم 
بسراغ جعبه رفتم جعبه در جایش نبود و این همان جعبه خودم بود عرفان 
واقعی بمقام آنها پید| کردم با بصیرت و هدایت از آن مور الحقد له تن 
العالمین. 


بخش ششم عصمت ائمه علیهم السلام و لزوم عصمت امام 
آبات قرف قال عم سب فال لاتال فده الصالمیه: 


تفعسیر: مرحوم طبرسی مینویسد. مجاهد گفته است عفد ذر آیة امامت 
است همین نیز از حضرت باقر و صادق علیهما السلام روایت شده یعنی 
ستمگر امام مردم نمیشود این [۳ شاهد است که امامت به بعضی از 
فرزندان ابراهیم میرسد اگر ظالم نباشد چون اگر بنا بود که بهیچ یک از 
فرزندان او ندهد باید در جواب میفرمود عهد من بذریه تو نمیرسد. 


حسن گفته معنای آیه این است که ظالمین در نزد خدا عهد و پیمانی ندارند 
که بانها خیر برساند گر چه در دنی پیمانهائتی دارند وفا میکند برای آنها در 
توزنیز بان رسیده ای همین تخودر فرارت مان وه سر دانشمندان 
شیعه با همین آیه استدلال کرده اند که امام باید معصوم باشد زیرا خداوند 
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فرموده است بعهد من که امامت ت است ستمگر : نمیرسد که معصوم نباشد 


گاهی ممکن است ظلم کند یا بخود و یا بدیگری ا ناماد نمیرسد 
در حال 


ظلم اگر توبه کرد ظالم نامیده نمیشود در این صورت می تواند نائثل شود. 


جواب این است که ظالم گر چه توبه کرده باشد این آیه در حال ظلم 
کردنش شامل او شده وقتی نفی نمود از ستمگر دیگر نمی تواند نائل باین 
مقام شود ایه مطلق است مقید بزمان مخصوص نیست لازم است حمل بر 
تمام اوقات شود در این صورت بظالم نمیرسد گر چه بعد توبه کند. 


اگر بگوثئی بنا بر قول باشتراط بقاء و مشتق منه در صدق مشتق (یعنی 
باید ظلم که مشتق شد که مشتق منه است وجود داشته باشد تا صفت 


ظالم بر او صدق کند) در این صورت استدلال صحیح نیست. 


در جواب میگویم شکی نیست در اینکه ظالم در آیه شامل گذشته و حال 
نمیشود زیرا ابراهیم علیه السّلام اين مقام را برای ذریه اش پس از خود 
میخواست خداوند باو جواب داد که بمقام عهد نمیرسد کسی که ظالم 
باشد بعد از او پس هر کس بر او ظالم صدق نماید بعد از اين خطاب خدا 
با ابراهیم و از او ظلم سر زند در هر زمانی که باشد از زمانهای اینده 
مشمول این حکم می شود که عهده دار عهد خدا نخواهد شد. 


اگر بگوئی مشروط کردن حکم را بوصف شاهد علیت وصف است (در 
نتیجه همان موقعی که ظالم است نمیتواند عهده دار شود). 

در جواب میگویم علیت وصف دلالت بر مقارنه ندارد زیرا مفاد حکم نیست 
جز اينکه نائل نشدن بمقام امامت بواسطه اتصاف بظلم است در یکی از 
زمانهای اینده نسبت بصدور حکم دقت کن. 


فصال ‏ ع اه ما ای انم این عشر کت ور او 


سخنی مفیدتر و نیکوتر از این سخن در باره عصمت امام استفاده 
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نکردم روزی از او پرسیدم امام باید معصوم باشد؟ گفت آری پرسیدم 
دارای چهار وجه است پنجمی ندارد حرص. حسد. غضب. شهوت این چهار 
وجه از امام دور است. 


نباید حریص بدنیا باشد با ايینکه دنیا زیر نگین اوست چون نگهبان مال 


نباید خشم برای امور دنیا بگیرد مگر اینکه خشم او بواسطه خدا باشد زیرا 
خداوند بر او اقامه حدود را واجب نموده و نباید سرزنش کسی در او موثر 
باشد و نه در دین بکسی دلسوزی کند در اجرای حد. 


تباید پیره تتتهوات باشد هدنیا را بن اخزت ففدم دارد مبرا خداوند اخرت را 
مورد توجه او قرار داده چنانچه دنیا را مورد توجه ما قرار داده او متوجه 
اخرت است همان طور که ما متوجه دنيائیم ایا کسی چیز بهتری را رها 
میکند و روی بچیز بدتری بیاورد غذای خوش مزه ای را رها کند و غذای 
تلخی بخورد و لباس نرم را رها کند و لباس خشن و زير بپوشد و نعمت 
پایدار اخرت را به دنیای فانی و زوال پذیر مبادله کند. 


عیون اخبار الرضا- محمّد بن علی تمیمی گفت: مولایم علی بن موسی 
الرضا علیه السّلام از اباء گرام خود از علی علیه السّلام از پیامبر اکرم نقل 
کرد که فرمود هر کسی خوشش می اید تماشا کند شاخه یاقوت قرمز را 
که خداوند بدست خویش کاشته و مایل است چنگ بآن بزند علی و اتمه 
بعد از او 


را دوست بدارد آنها برگزیدگان خدا| و برجستگان هستند و از هر گناه و 


کنز الفوائد- حسن بن حمزه نوفلی از عموی خود از پدرش از جدش از 
حسن بن علی از فاطمه علیها السّلام دختر پیامبر نقل کرد که پیامبر اکرم 
فرمود: 


جبرئیل بمن گفت دو ملک و فرشته ای که بر علی علیه السّلام موکلند 
گفتند که تاکنون از موقعی که همراه آن جناب بوده اند گناهی بر او ننوشته 


اند. 
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* محمّد بن عمار یاسر از پدرش نقل کرد که از پیامبر اکرم شنیدم فرمود 
ده ملک نحمبان: علن بر سایر فرشتگان موکل بر مردم افتخار میکنند که 
مر ی ام یت زرا آن:دوتجانت خدا ترفته انوا ناه 


معانی الاخبار- یزید بن حسن کخال از پدر خود از موسی بن جعفر از 
پدرش از جدش از علی بن الحسین علیهم السّلام نقل کرد که فرمود: امام 
از ما خانواده باید معصوم باشد و عصمت صفتی نیست که در ظاهر بدن 
بامامت او شود (و منصوص از جانب حجت قبل باشد). 


عرضکردند آقا معنی معصوم چیست؟ فرمود: او چنگ زده بریسمان خدا و 
آن. قرآن است که از یک ند جدا| نمیشوند ۳ قیامت امام راهنما بسوی 
قرآن و قرآن, راهنمای, بسوی امام است اینست معنی این ی ان هد 


الْفَرآن بقدی للْنی هی افُوَمْ. 


توضیح:, شاید منظور این است که معصومیت امام بواسطه چنگ زدن او 
تخل الله اش همه مت استاه مت را داد مرها با معی 
معصوم یعنی کسی 


7( نمیشود. 


اک ات 70 
مک مرب ممویت ‏ مه ی 


خدا خودداری کند خداوند در قرآن میفرماید: خر ی بالله که دی 
(لی صراط مَستفّیم. 


و قدص نایم ور ها الا ار نف ار ها سم ولا 


امامت, ج 3, ص: 136 


وجه آن را تاویلن نمود. و اجماع فرقه های 
مختلف مسلمان است که تغییر نکرده و صحیح است و نه در آن اضافه 
ده و ند کم کرویتم اختضال تامیل فختلفی داردا این بیان لارم است یک 
مخبر صادق و معصوم از دروغ عمدی و اشتباه باشد خبر از منظور خدا و 
پیامبر بدهد در کتاب و سنت و واقع را بیان کند چون مردم در ناویل و 
توجیه اختلاف دارند و هر کدام ایات قران و سنت پیامبر را بنفع عقیده و 
مذهب خود توجیه میکنند. 


اگر خداوند آنها را بهمین صورت واگذارد و مخبری که واقعیت کتابش را 
بیان کند برای آنها قرار ندهد اختلاف در 0 را تجویز نموده و خود 
وادارشان کرده زیرا کتابی را فرستاده که قابل تأویل است و سنت 
پیامبرش نیز همین احتمال را دارد و دستور داده به آن دو عمل کنند مثل 
اتشنت که مویه فرآن ه ستت قوا نافیل تفای ۵ عم کید و ان 
دستور عمل 


بمتناقض را تجویز کرده و هم اعتقاد بحق و خلاف آن را. 


چون چنین کاری بر خدا محال است باید با قران و سنت در هر زمان کسی 
باشد که منظور خدا را از آیات قرآن بیان کند و احتمالات دیگز را رفع 
نماید و همچنین از فرموده های پیامبر اکرم در سنت و اخبار و تاویل و 
اتا ای الا انا عاعصاء بصعت اما شم اد 


وقتی واجب بود مخبر صادق باشد لازم است که برای او دروغ عمدی جایز 
نباشد و نه اشتباه بکند در مورد توضیح منظور خدا در قران و منظور پیامبر 
در اخبار و سنت در این صورت باید معصوم باشد. 


را ۳ ۳0 ۳ باق ۳ 1 
دیگر نخواهد بود و آنها را مأمور بعمل کردن بقرآن بواقع و حقیقت قرآن 
ک ی 
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آن را بنماید بهمین دلیل جایز نیست ما را مأمور بعمل نماید با اينکه میان 
ما کسی نباشد که قائم مقام پیامبر باشد در توضیح دادن ناسخ و منسوخ و 
خاص و عام و معانی که خداوند قصد نموده از کلام خود نه تاویلهای محتمل 
همان طوری که پیامبر برای اهل عصر خود توضیح میداد بالاخره در این 
مورد انچه عقل و دین حکومت کند لازم و واجب است. 


اکز تخضی بو وید سین که اختیاخات ها زا دز عون د .متا به فر ان و معاتن 
کم اسان مه ارات مات 


صان امت وجود ِ ۳ خود ات که 9 1 ی و 
منظور خداوند را نمیدانند در این توضیح شاهد مسلمی است که امت 
نمیتوانند مبین قران باشند و نمیتوانند قائم مقام پیامبر اکرم باشند. 


اگر یاوه سرا و زور گوئی بگوید جایز است قرآن بر مردم اهل پیامپر نازل 
شود و با انها پیامبری نباشد و آنها را قامون تقمل نماندبا اختمال: تاویل باو 
گفته می شود تمام اینها را قبول داریم همان اختلافی که اکنون در معانی 
قران هست ان وقت هم وجود داشته باشد چه کار خواهند کرد و چه 
وظیفه دارند. 


اگر بگوید همان کار که الان باید کرد. 


گفته می شود آنچه حالا میکنند آن است که هر گروه و فرقه از امت یک 
تأویل را قبول میکنند و بآن عمل می نمایند و گروه مخالف آنها را گمراه 
میدانند و کماهی میدهند که آنها راه خق را از پیش نگرفتم آند. 


اگر بگوید میتواند در ابتدای اسلام نیز همین طور باشد و این خود حکمتی 
است از جانب خدا و عدالتی است در باره انها با این ادعا مرتکب خطای 
بزرگی شده خیال نمیکنم احدی چنین حرفی را قبول کند. 


باز هم باو گفته می شود چه خواهی گفت اگر مردم عرب زبان که اهل 
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ات هید قران زا تیاده هد کداش عم کنند مایق اور ود 
کسانی که وارد بزبان عرب نیستند از ترک و فارس و سایر زبانها چه باید 
بکنند وظیفه انها در مورد دستورات دینی چیست باید از کدام فرقه پیروی 
کنند با اختلافاتی 


که در تاویل دارند و تجویزی که تو نمودی هر کس میتواند مطابق تال 
خود عمل نماید. 


باید بگوئی غیر عرب از کسانی که بزبان عرب وارد نیستند مانند اهل لغت 
هستند میتوانند تجسس کنند و هر فرقه ای را خواستند اختیا ر کنند و گر نه 
چنانچه آنها را ملزم به پیروی گروه و فرقه مخصوصی بنمائی باید بگوئی 
کی فعطظ ا آین فیی است‌ه این وه مخاای کف ال است اند 
ی 


ی فرقه ها را در حق مساوی قرار دهی با اختلافی که در تأوبل دارند 
باید بگوئی کسانی که عربی نمیدانند هر فرقه را که بخواهند میتوانند 
بل وه ند هه ی 
قبیل شیعه و خوارح و صاحبان تأویل و تمام مخالفین و تمام آنهائی که 
گروهی مخصوص را تشکیل میدهند و يا بی دينها که فرقه ای ندارند مورد 
سرزنش و عیبجوئی قرار دهی. 


و اين نقص اسلام و خروج از اجماع است و بنا بر اين بتو اعتراض می شود 
که طبق این عقیده باید خداوند خا ود کرده باشد مردم را بعمل کردن 
بکتابی که بسته است و هیچ کس نمیتواند داخل آن را بخواند در عین حال 
باید جستجو کنند و عمل نمایند هر گروه بآنچه خیال میکنند در آن است در 


چنین صوربتی خداوند را بکار عبت و بیهوده ای نسبت داده ای چون چنین 
کاری از شخص بیهوده گری سر ميزند. 


و باید بپذیری که هر فرقه آنچه در مورد اصول عقاید بنظر خود صحیح 
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میدانند و حق میدانند صحیح باشد زیرا فرقی نیست بین اظهار نظر آنها 
راجع حلال و حرام و احکام و فروع و نظرشان در باره عقاید و اصول از 
قبیل توحید و سایر اصول عقاید و آنچه را بنظر خود صحیح میدانند بکار 
بندند اگر چنین مطلبی را بپذیری تجویز کرده ای که خداوند اجازه داده 


ِ 


1 تک 1 ی اختمالات. .مخ ای 7 ۲ 
ضادفی: هم لارم نیستت. که .متظوو خدا را در این ایات بیان نخایة باید‌ففنید 
شود که در زمان پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم نیز همین طور بوده. 


اگر چنین چیزی را تجویز نماید باید قبول کند که خداوند بهر فرقه ای اجازه 
داده عمل نمایند بر طبق رآی و نظر خود زیرا در صورتی که حجتی وجود 
نداشته باشد که معین نماید این تافیل صنحیع بو آن دیگری نه جز این کار 
چاره ای ندارند وقتی برای آنها صحیح باشد پیروان ایشان نیز از غیر عرب 
هم اجازه خواهند داشت ار برای انها صحیح باشد برای ما نیز در این عصر 
صحیح است و این نجویز هم در احکام و فروع خواهد بود و هم در اعتقادات 
تایه افکای جا چتی اعتفاه بط کلت اد ارم نود 


اخبار پیامبر را تفسیر نماید و باید ان شخص معصوم باشد تا قبول 


فرمان و سخن او واجب گردد. 


وقتی ثابت شد که باید معصوم باشد نمیتواند امت باشد بدلیل توضیحی که 
در باره اختلاف خاویل قرآن و اخبار دارند و هر دسته گروه دیگر را نسبت 
بکفر میدهند در این صورت باید آن معصوم یک شخص معین باشد که همان 
امامی است که ما ذکر کردیم و ما ثابت نمودیم که امام باید معصوم باشد 
و توضیح دادیم که 
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وقتی عصمت امام واجب بود بناچار باید پیامبر بنام و نشان او تصریح نماید 
دهند. 

باید خداوند که از اسرار اطلاع دارد تعیین نماید بوسیله پیامبر خود اعلام 
ریت ی باید فقط از طرف پیامبر تعیین شود برای ما به 
ثبوت رسیده با دلائلی که ذکر کرده ایم و اخبار صحیح نص صریح در باره 
انم عانفم الرت لام 

نیقی فنای ی تاه ادا وا سین ار فش و فلان خات ارو 
فلان خانواده هآ ۳3 و زبیر نخواهد بود. 


شش شا نزن ان یی اس آستت که اه هار سا | ات سامت 
غای است‌ساسطه لش اسان اس دزد است. که ام بالات ای 


منافات دارد هر نوع فسق نیز ظلم بحساب می آید ممکن است منظور این 
باشد که آنها چون از روی ستم خلافت را غصب کردند و با امام خود بجنگ 
پرداختند امامت را ظاهر و باطنا از خانواده آنها خارج نمود تا روز قیامت. 


خصال: در خبر اعمش از حضرت صادق علیه الشلام نقل شده که انبیاء و 
آضتای اسان بانه اه تدا تشه باشتد دا آها عضوم ها کید 


قیون اخبان آلرضا: 


از :خمله فطالیی که عض رت رضا مامفن تفشت این خعلات: بود که خدا وید 
هرگز اطاعت کسی را واجب نمی نماید با اينکه میداند او مردم را گمراه 
میکند و باعث اغوای ایشان میکردو و او را به مقام پیامبری نیز نخواهد 
رساند و هرگز کسی را که میداند نسبت بخدا و پرستش او کافر می شود 
و شیطان پرست میگردد انتخاب نخواهد کرد. 


خصال: لا تال عهّدی الظالمین معنی آیه اینست که امامت بکسی که بی 
لحظه بت پرست بوده يا برای خدا شریک قائل شده نمیرسد گر چه بعد 
اسلام اورده باشد. 


معنی ظلم قرار دادن چیزی راست در غیر محل خودش و بزرگترین ظلم 
1 


چنانچه. این. آبه. من فر‌هاید ٍنّ السَرّک لَظلمْ عَظِیمٌ و نیز صلاحیت امامت را 
ندارد کسی که مرتکب کارهای حرام شده باشد چه گناه صغیره باشد یا 


کبیره گر چه بعد توبه کرده باشد و همین طور نمیتواند کسی که بر گردن 


خود او حد است حد جاری کند. 


وقتی امام باید حتما معصوم باشد و عصمت او جز بوسیله نص و تصریح 
خدا بوسیله پیامبر تشخیص داده نمیشود چون عصمت از قيافه و شعل 
ظاهری مانند سفیدی و سیاهی باز شناخته نمیگردد و از اسرار درونی 
است که خدا فقط میداند. 


غال اهر یی که شتا اش ای از 
شنیدم می فرمود فرمانبرداری و اطاعت لازم است از خدا و پیامبرش و 
اولو الامر بنمایند باین جهت دستور داده شده از اولی الامر اطاعت نمایند 


امالی: عبد ال بن مسعود گفت پیامبر اکرم فرمودند من معنی دعا و 
درخواست حضرت 


ابراهیم هستم. 


عرضکردیم چگونه شما ,مصداق دعای ابراهیم هستید. فرمود خداوند 
بابراهیم خبر داد نی جاعلک لاس اماما من مبخواهم فرا امام. قراز .دهم 
ابراهیم شادمان شده گفت خدایا آی از فرزندان من نیز مانند من امام 
خواهند شد. 


خداوند باو خطاب نمود که من پیمانی با نو نخواهم داشت که وفا بآن 
تما عرص نس گام سل است که برام دا وا کر فرمود: 
اين مقام را بستمگران نژاد تو نخواهم داد. عرضکرد خدایا کدامند 


کرو با امام نخواهم کرد و شایسته 
آن تقد را رب هن َْللن ثرا من لاس خدایا 


من و فرزندانم را از پرستیدن بت برکنار دار خداوندا آنها گروه زیادی از 


مردم را گمراه کرده اند. 


پیامبر اکرم فرمود: دعای ابراهیم منتهی بمن و برادرم علی شد که هیچ 
کم از ما لح ارات یم کم هرا پاصفر م یه زا 
قرار داد. 


اکمال الدین- ابن عباس گفت از پیامبر اکرم شنیدم میفرمود من و علی و 
حسن و حسین و نه نفر از فرزندان حسین علیهم السّلام پاک و معصوم 


0 صفوان چمال گفت: در مکه بودیم صحبت از اين آیه بمیان 

و اد اعلی اتراهیع ره بکلمات فانتفن: فرمود:-معنی» این اتمام کلمات 
و را 
فرزندان علی علیهم السّلام در تفسیر اين آیه ری بتَضها من بَعْض و الله 


سپس باو میفرماید: ای جاعلک لاس ماما من ترا امام قرار میدهم 
عرضکرد از فرزندانم 


جواب داد. عهده دار کار من ستمگران نخواهند شد. 


فرمود: اری منظور فلان و فلان و پیروان انهایند ابراهیم عرضکرد خدایا 
عجله فرما در مورد وعده ای که بمن دادی راجع بمحمّد و علی و زود آنها 
را پاری فرما و بهمین مطلب اشاره شده است ایه و من یرّعَب عَن مله 
اراهیم الا من سَفة تَفْسَة و لَقد اضَطَیْناة فی الظیا و له فی اجره من 
ی و نخواهد گرفت مگر نادان باشد او را 

فا پر یدنه رد ونیا و اهدر آخرت ان ‌ضالحرن استه نطو از فلت ور ایه 


امامت است. 
وقتی خانواده خود را ساکن ,مکه گردانید گفت: ربا نی ات 
بواد عیر ذٍی رَرَع عند ند تیک الْمْحَرّم تا این قسمت آیه من النمراتِ امن 


چون ذر .انز آبه" برای ذریه خود دعا میکند فوری دعا را اه بمومنین 
ذریه خویش میدهد از ترس اینکه مبادا باو بگویند نه چنانچه در دعای قبلی 


خود 
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باو گفتند لا بنال عَهّدی الظالمین. 

وقتی خداوند فرمود: و مَنّ کف #۳ قلیلا نع أَصَطَثخ (لی عذاب | 


۱ ۱ و 
کر 6 پا ۳ ۳ ۳۲ 130 


ابراهیم عرضکرد خدایا انها که مختضری نهره متوشان: فیکتی. کبانید افرمود 
کسانی که بایات من کفر ورزیدند فلانی و فلانی و فلانی. 


تقییتار را نی : ک ۳ 0( ان لا تیان عهّدی 


کشف الغفمه: ص 254 توضیحی سودمند. من در باره دعای حضرت موسی 
بن جعفر علیه السلام که در سجده شکر میکرد 


فکر کردم با اعتقادی که ما شیعیان داریم در مورد عصمت آئمه علیهم 
السّلام اعترافی که امام علیه السّلام راجع بگناه در اين دعا میفرمایند 
ناسازگار است دعا این است 


هرت یتک پلساتی ۵ او بت و رک لا خر یمرو قصزیک یضرا وا 1 
تت هر بکل زا خضونی و تک تلله ی و ات هد تک لاحم ایس 
عصیتک بیدی و لو شنت و عزتک لکنعتنی و عصیتک بفرجی و لو شئت و 
بجمیع جوارحی التی انعمت بها علین و لم یکن هذا جزاک منی». 


بالاخره نتوانستم راهی بجویم که رفع شک و تردیدم را بنماید تا روزی 
بخدمت سید بزرگوار نقیب رضی الدین ابو الحسن بل بن موستیت بن 
طاوس علوی رسیدم و این مطلب را در میان گذاشتم. او در جوابم گفت 
۱ ۱ ی اک ۳ 5 
است این مطلب برای تعلیم مردم باشد. بعد من بفکرم رسید که این دعا 
را امام علیه السْلام در سجده در دل شب میخوانده و کسی نزد آن جناب 
نبود که تعلیمش کند. 


بعد روزی وزیر مقید الدین محمد بن علقمی از من همین سوال را کرد 
جریان پرسیدن خود را از سید رضی نقل کردم و ایرادی که , بر این جواب 
داشتم توضیح 
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دادم گفتم چاره ای نیست جز اینکه بگوئیم اين بیان امام و نظائر آن از باب 
تواضع میباشد اما در عین حال خود مرا قانع نمیکرد و نمیتوانستم این 
توجیه را قبول کنم. 


توفیق در کشف این مشکل که بعد از مدتها و سال ها برایم کشف شد از 


الطاف و معجزات خود حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بود تا معصوم 
بودن آن آقا ثابت شود و شبهه اینکه از لفظ این دعا برای ما پیدا میشد 


برطرف گردد. 


انها صرف در راه خدا می شود و دلهایشان مملو از محبت خدا و دل بسته 
عالم بالا هستند و هميشه مراقب و متوجه اویند چنانچه میفرماید 


اعتد الله کانک شرا فان لم تکن فران فانمتراک 


چنان عبادت کن خدا را مثل اینکه او را مشاهده میکنی اگر تو او را 
مشاهده نکنی او ترا می بیند. 


پس آنها پیوسته متوجه خدا و با تمام وجود روی بجانب او دارند هر زمان 
که از این مقام عالی و ارجمند پا را پائین گذارند و مشغول بخوردن و 
اتانین و اتصال مور ای وبا این کرهات فا هار داد 
باشند خود را گناهکار میدانند و از آن استغفار میکنند. 


اشامیدن و يا امیزش اشتغال داشته باشد با اينکه میداند اقا متوجه او 
است از نظر مردم قابل سرزنش و اعتراض است چه رسد بسرور تمام 
سروران و هستی بخش جهان بهمین مطلب نیز اشاره است فرمایش 
پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم که فرموده پرده تاریکی دلم را فرا 
میگیرد و هر روز هفتاد مرتبه استغفار میکنم. 


و این فرمایش امام علیه السّلام 
«حسنات الابرار سیئات المقربین» 


. حسنات پاک مردان برای مقربان گناه محسوب می شود توضیح دیگری 


میدهیم برای اثبات هر چه بیشتر این توجیه چنانچه از لفظ «اعقمتنی» 
فهمیده 


امامت, ج 3. ص: 145 


می شود عقیم کسی است که برای او فرزندی متولد نمی شود و فرزندی 
که از راه ناشایست متولد شود فرزند 9 نمی شود امام میفرماید 
می نمودی پس معلوم می شود امام کارهای" ضروری زتدگی را حتی بجهت 
دور شدن بهمین اندازه از ساحت قدس تزوارد کار معصیت می بیند و 
استغفار مینماید بعینه عبارات نیز میتوان بهمین طریق توجیه نمود. 


و همچنین موارد دیگری نظیر اینها را این توجیه بسیار عالی است که 
موجب رفع شبهه میگردد و کسی که از دیده خود کوری و از دل خویش 
نادانی را برطرف کند رهنمائی میگردد. 


ای کاش سید رضی الدین زنده می بود این توجیه را باو عرضه میداشتم و 
مایا آن..زا حوضیح میداده خیالن نمکنم آبن. خوحیه .را دیحری .در مهرد 
جملات دعا کرده باشد و کسی چنین راهی را پیموده باشد. 


گاهی فکری عاطل به نتیجه ای معجز آسا میرسد چنانچه از قدیم گفته 


آنحه.صاخب کش الغفه. در توختهه. اینبجعا کفته تین عالی: ادن 
مورد نسبت گناه و خطا که گاهی ائمه علیهم السلام بخود نسب میدهند. 


تا و ی اه هه تسا اه هر 
اه را ان ی ی ی اما سس 
راهم تس سا ار اوه سا اه ی 
رسول خود قرار داد قبل از اينکه بعنوان خلیل و دوست او را برگزیند و او 


را دوست انتخاب کرد قبل از اینکه امام قرارش دهد. 


امام قرار دهم. ابراهیم که متوجه عظمت مقام امامت بود گفت از نژاد و 
خاندان 
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من نیز باین مقام میرسند فرمود کسی که نادان باشد نمیتواند امام 
پرهیز کار شود. 


اختصاص: هشام بن سالم و درست از ائمه علیهم السلام نقل کردند که 
فرمود انبیاء و مرسلین چهار طبقه هستند: 


[- یره کت ها مور او فقط برای خودش می باشد در خواب می بیند 
و صدا| را میشنود ولی در حال بیداری چیزی را نمی بیند او را مبعوت برای 
کسی نکرده اند و خود او نیز تحت فرمان امام است چنانچه ابراهیم علیه 
السلام لوط را رهبری میکرد. 


مشاهده میکند او ماموریت دارد برای دیگران جه کم باشند پا زیاد. 
چنانچع او در این ایه راجع 0 یونس میفرماید و5 ازسلناه الی 
مائه الف او پزیدذون یونس را مامور بیش از صد هزار نمود فرمود سی 


ان اهر کنر خوات: ی پیت فتضندا رامین ود ور حال‌شداری 
نیز می بیند در حالی که او پیشوا و امام است بر اولو العزم چنانچه حضرت 
ابراهیم پیامبر بود ولی امام نبود تا خداوند فرمود من ترا می خواهم امام 
قرار دهم درخواست کرد نسبت بفرزندان خود فرمود باین مقام ستمگران 
نخواهند رسید کسی بت پرست باشد يا چیزی شبیه بت بپرستد بامامت 


جوهری از حبیب خثعمی نقل میکند که گفت از حضرت 


صادق علیه السُلام شنیدم می فرمود ما گناه ميکنیم و فراموشی ما را فرا 
میگیرد سپس به نزد خدا توبه میکنم. 


و او سای متسه سیف یی ۳ 


0 


توضیح: علامه بزرگ در کتاب کشف الحق روایت میکند از ابن مسعود 
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که پیامبر فرمود دعای ابراهیم علیه السّلام منتهی بمن و علی علیه السلام 
شد هیچ کدام از ما لحظه ای بت نپرستیدیم مرا به پیامبری و علی را 


بوصایت برگزید. 


شارح ناصبی مذهب کتاب مینویسد این روایت در کتابهای اهل سنت وجود 
تدارد هم نی او مقسرتن سل کردم اند اکر-صخيم باشه ولا ات کید بر 
این در مورد امامت صراحت ندارد چنانچه ادعا کرده اند. 


صاحب کتاب احقاق الحق مینویسد: این روایت را ابن مغازلی شافعی نقل 
کرده در کتاب مناقب باسناد خود از ابن مسعود انکار و پافشاری در این 
امامت بود که برای فرزندان خود نمود. 


پس معلوم می شود که منظور از وصایت همان امامت است و کسی که 
قبلا کافر بوده و یا بت پرستیده نمیتواند بعد امام شود چنانچه قبلا توضیح 
دادیم در این صورت امامت بو ی و ی ی 
روایت تصریح به امامت حضرت علی دارد نه منظور وراثت ت علم و حکمت 


۱ ت‌. 


اگر اعتراض شود که این روایت امامت ان شنت نف را تفن 


نمیکند چنانچه انتهای دعوت به پیامبر مستلزم این نیست که پیامبر دیگری 
قبل از ایشان نباشد همچنین منتهی شدن دعای حضرت انز هی بل اجه 
السلاه ولالت ‏ ان سکن که اماهی فیل اش اهساشد از روایت اس مظلت 
استفاده می شود. امامی که دعای ابراهیم باو منتهی می شود 4 هی 
وقت بت پرستیده باشد ولی دلیل , بر این نیست که امامی قبل از انتها نیز 


بت نپرستیده باشد. 


جواب این اعتراض چنین است که لفظ (انتهت) بصیغه ماضی دلالت میکند 

که موقع صحبت پیامبر اکرم منتهی شده است و امامت شخص دیگری قبل 
از علی علیه السلام با این معنی منافات دارد. بلی اگر فرموده بود (ینتهی) 
رو 


امامت, ج 3. ص: 148 


این احتمال بی مورد نبود و حال اتکه ان طور نفرموده با اين توضیح معلوم 


باز اشکال نشود که اگر این روایت صحیح باشد مستلزم آن است که بقیه 
ائمه امام نباشند زیرا چنین ملازمه ای وجود ندارد زیرا معنی انتهاء یعنی 
دعای از هدیمن و علی بو تمفنی بقع پاباند صهی انز + 5ا بلق 
وجه بودن آن حرف زا ثابت میکند که بعضی گفته اند صحیح نبودن روایت 
رای اما مش کون ما راهم انا قایت کت ابا گر 
و عمر و عثمان امام نیستند. 


شبیه همین روایت ت است روایتی که نسفی حنفی در تفسیر مدارک ضمن 
تفسیر ایه بخوبی از امیر المومنین علیه السْلام نقل میکند که فرمود از 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم چند سوّال کردم تا اینکه فرمود 
پرسیدم حق چیست فرمود اسلام و قران 


و ولایت است وقتی منتهی بتو گردد. 


توضیح: مفهوم شرط در نزد صاحب نظران علم اصول حجت است بهمین 
جهت دلالت میکند که امامت و ولایت قبل از علی علیه السلام باطل است 
در نتیجه خلافت کسانی که قبل از او این مسند را تصاحب کردند باطل 


است. 


فرموه (طه) یی 7 0 91 ال 3 از ز ناپاکیها بعد ِ 
اما واه ها ده 7 ال لبذمت عم الاس آأفل ات 5 بطغرکة 
تطهیراٌ 


کنز جامع: محشّد بن نعمان گفت از حضرت صادق علیه السلام شنیدم 
میفرمود خداوند ما را بخود وانمیگذارد اگر ما را بخود واگذارد مانند سایر 
مهردم خواهیم بود لکن ما کسانی هستیم که خدا در باره ما فرموده ادعّونی 
شتجت لکم. 


ار 


امامت گر :1419 


دنباله بحت باید توجه داشت که گروه معتقدین بامامت متفقند بر عصمت 
ائمه علیهم السّلام از گناه چه صغیره و چه کبیره از آنها گناهی سر نمیزند 
عمدا| و پا از روی فراموشی و پا اشتباه در ناویل و نه فراموشاندن از 
جانب خدا در اين مورد هیچ کس از علما مخالفت ننموده جز صدوق محمد 
بن بابویه و استادش ابن الولید چون آن دو فراموش نمودن که از جانب 
خدا باشد بواسطه مصلحتی در غیر مسائل تبلیغی و بیان احکام تجویز 
نموده اند اما نه سهوی که از جانب شیطان باشد. 


اخبار و دلائل این مطلب در جلد ششم و پنجم گذشت و بیشتر بابهای این 


اقا ای ها ای کسام شاف اس شالت واه ی نام تا 
در باره اتمه را 


کرو وه اقا امین او 


1- ترک مستحب و انجام مکروه گاهی گناه و عصیان نامیده می شود بلکه 
سل ی را ی ی 
تفع کس شان آنمت هه ارلی ران حوم تن از اک کید 


و وصال و مناجات پروردگار نائثل میگردند گاهی بواسطه پیست بودن این 
کارها نسبت بمقام عالی و منزلت عظیمی که دارند خود را مقصر می بینند 
بهمین جهت بهتطرع و زاری مشغولن فی شوند کررحه ان کار نیر باه تا 
باشد. 


چنانچه اگر پادشاهی یکی از مقربین خود را مأموریتی بدهد که از مجلس 
سلاو فیخره حصوی فحر منود مقد ار بازگشت گریه و زاری دارد و 
خویش را 


اتاتست کضت 150 


مجرم و مقصر میداند بواسطه محروم شدن از این مقام عالی. 


کم ال ی سا ماش فا یا( نم 
امکان انجام معصیت برای ایشان بود وقتی بوچ بنفقس خویش میکنند و 
پنعفام وسالت کار ید اقران سصل پرون کال مک هدر هواس 
خویش با عباراتی که اشاره تصید ور مع ی و گناه دارد خلاصه اینست که 
میگویند اگر توفیق تو نبود گناه میکردم و اگر هدایتت نبود بخطا مبتلا 


4- چون ائمه علیهم السلام پیوسته در راه ترقی بکمالات و صعود بدرجات 
عالی هستند در مورد معرفت خدا و سایر سعادات وقتی توجه بمعرفت 
پیشین خود مینماید با کیفیت فصن که انجام داده اند اعتراف 


به تقصیر مینمایند و توبه میکنند ممکن است این فرمایش پیامبر اکرم را 
مربوط بهمین جهت دانست که فرمود من در هر روز هفتاد مرتبه استغفار 


5- جچون امه علیهم السلام در مقام عالی معرفت هستند نسبت بپروردگار 
پس هر عملی که انجام میدهند با تمام کوشش خود باز آن را لایق پیشگاه 
پروردگار خویش نمیدانند فرمانبرداریهای خود را معصیت میانگارند و از آنها 
اسان منکن صایحه کاهکای استار می اند هر کش از ام میت 
جرعه ای نوشیده باشد از پذیرفتن وجوهی که ذکر شد امتناع ندارد عارف 
کامل و محب وقتی بغیر محبوب خود توجه نماید و یا دیگری را بنظر آورد 
خود را از بزرگترین خطاکاران میداند خداوند ما را موفق بوصول درجه 
رز اعتقادات صدوق 7 که انبیاء و پیامبران و اتمه علیهم السّلام 
معصوم پاک از هر نوع آلودگی هستند هرگز گناهی چه کوچک و چه بزرگ از 


9 احالات یر معضدم بداند ایشان را تتتاخته ما معتفدیخ که 


انها متصف بمرتبه کمال و تمام و علم از ابتدای امر تا اخر هستند در هیچ 
یک از احوال خود نمیتوان بایشان نسبت نقص و خطا و جهل داد. 


اشافتن جر ص151 


توضیح: ۲ ِ 9 ه دز این مور در باب + 3 انبیاء گذز ِ 


تکرار نخواهیم کرد. 


بخش هفتم معنء آل محجضد و اهل بیت و عترت و اهل و رهط و عشیره و ذریه صلوات اللّه علیهم 
اجمعین 


ایا ظه (20] ع اي اهای بالطلاوه اه علیا: 
شعراء: (6) و أَْذر عشیرتک الأَفْرَبین. 


تن ِ ۳۳ 
طبرسی رحمه الله علیه: مینویسد و مر اهلک یعنی دستور بده اهل بیتت و 
اهل دینت را , به نماز. ابو سعید خدری 


نقل کرد وقتی این آیه نازل شد پیامبر اکرم بدر خانه فاطمه و علی علیهما 
السّلام نه ماه می آمد در موقع هر نماز میفرمود آمادو نماز شدید خدا شما 
را رحمت کند ما رید ال مت عم الخسن آفل الّت و جرک 
تطهیراً ابن عقده باسناد خود از طرق زیادی همین روایت را ار 
علیهم السْلام و دیگران مانند ابو برزه و ابو رافع نقل کرده و حضرت باقر 
علیه السّلام فرمود: خداوند به پیامبرش دستور داده که باهل بیت خود راجع 
به نماز سفارش کند و انها را اختصاص بذکر داده تا مردم بدانند اهل بیت 
نکمم اه را در هه مری او که این رگم تدای زر 
طرفی امر کرده بانها هم با مردم سفارش کند و ایشان را بتنهائی مورد 
سفارش قرار داده. 

قزر رات یی اه وه ی ار رو وود الأفْرَبینَ و 
رهطک منهم المخلصین از حضرت صادق علیه السْلام نیز این مطلب 
روایت شده رازی و دیگران در تفاسیر نقل کرده اند که پیامبر اکرم پس از 
نزول و مر اهلک بالصّلاه هر روز صبح میرفت بدر خانه فاطمه و علی 
علیهما السلام و میفر مود موقع نماز است این کار را پیو سته انجام میداد. 
خواهد امد. 


کنز جام. ابو الجارود از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد در باره انشن 
رهطیٍ هم الَفخلصین که فرمود: منظور علی و حمزه و حسن و حسین و 


با همین اسناد از آن جناب نقل شده در باره آیه 


و حسین و اهل بیت پیامبر علیهم السْلام هستند. 


کنز جامع- برید از زید بن علی از پدرش از جد خود نقل کرد که پیامبر اکرم 
روزی در خانه ام سلمه بود حریره ای اوردند حضرت علی و فاطمه و امام 
حسن و امام حسین علیهم السلام را نیز خواست همه از ان غذا خوردند 
بعد یک کسای خیبری بر روی ایشان انداخت و اپن آیه را قرائت ت کرد ما 
یُرِیدٌ اللة لدب عنم الرجس هل البیّتِ و یرک تطهیراً ام سلمه گفت: 
تال اللم ابااه ی ان آ هرت هت ره تو عاقبت بخیری. 


3 اند از دزن ان حموقبن :مد ان بدزش عل کرد مه در 
فده + ین باش ا که ان مسا ضا تب ارام 
لیرهت نیم |۰1 کس آقل الست + تور کم تطهیرا خداون ما را تظهیر 
تمودة از زژشنیها چه اشکارا واخه بنهان ما بر طدیعه حق .هسنلیم. 


کنز جامع- حسین بن زید از عمر ین علی نقل کرد که پس از شهادت 
حضرت علی علیه السّلام امام حسن علیه السّلام در خطبه خود فرمود: 
کسی از دنیا رفت که از نظر علم از پیشینیان و آیندگان هیچ کس بر او 
سبقت نگرفته و از طلا و نقره چیزی از خود بارث نگذاشت مگر هفتصد 
درهم که از عطایش اضافه آمده بود و میخواست با آن پول برای خانواده 
خود خدمتکاری بخرد. 


که نمیشناسد من حسن بن علی هستم پسر بشارت دهنده و نذیر و داعی 
بسوی خدا و چراغ 


ما هر ی و 5 


روشنگر من از خانواده ای هستم که جبرئیل در آنجا نازل میشد و بآسمان 
صعود میکرد من از خانواده ای هستم که خدا از انها پلیدی را برطرف 
نموده و پاک و پاکیزه شان کرده. 


کنز جامع- ام سلمه گفت: اين آیه در خانه من نازل شد هفت نفر در خانه 
حضور داشتند جپرئیل و میکائیل پیامبر اکرم علی و فاطمه و حسن و 
حسین صلوات الله علیهم من بر در خانه بودم عرضکردم يا رسول الله ایا 
فی از هل بفتت. بتمار قی ایی؟ فرمود: تو عاقبت بخیری تو از زنان 
ی 


مناقب- حضرت صادق اين آیه را خواند و لد آرسَلنا رسْلا من قبلک جَعلنا 
را مه ار را ها 
ما ذریه پیامبر اکرم هستیم. 


تسیر فر اش عیه الله پرولید کفت: خدمت حضرت صادق علیه السلام 
هیچ شهر و دیاری بیشتر از کوفه محب و دوست ما خانواده نیستند خداوند 
شما را هدایت براهی نموده که دیگران جاهلند شما ما را دوست میدارید 
در حالی که مردم بما کینه میورزند و ما را تصدیق نمودید موقعی که مردم 
تکذیب کردند و پیرو ما شدید گاهی که دیگران مخالف ما بودند خداوند 
زندگی شما را زندگی ما و مرگ شما را مرگ ما قرار داده. 


من گواهم بر پدرم که میفرمود: فاصله بین شما و بین اينکه دیگران 


شاد و خرم از آینده خود شوید بهمین است که جانتان باینجا پرسد اشاره 
بحلق خود کرد خداوند در کتاب خود فرموده است و لَقَد شا را من 
قبلک جراخم | واها ود تس ها در اد اکرم صلی الم ‌علیه و 
اله و سلم هستیم. 


تفسیر قمی: 5 آتذر عشیرتک الأفَربین فرمود: این نیز نازل شده 


و رهطک خیم عضو ی ابا یراع ایو ات مه 
جعفر و حسن و حسین و آل محشّد علیهم السلام. 


معانی الاخبار- غیاث بن ابراهیم از حضرت صادق از آباء گرام خود نقل 
میکند که از حضرت امیر المومنین علیه السْلام راجع باین فرمایش پیامبر 
اکرم پرسیدند انی مخلف فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی که مراد از 
عترت کیست؟ 


فرمود: من و حسن و حسین و ائمه نه امام از فرزندان حسین که نهمی 


مهدی و قأئم آنها است از قرآن جدا نمیشوند قرآن نیز از آنها جدا نمیشود 
تا در حوض کوثر بر پیامبر اکرم وارد شوند. 


توضیح: معنی عترت در اخبار ثفلین خواهد آمد. 


معانی الاخبار- نی الم شور کف بحضرت صادق علیه السّلام گفتم 
ما میگوئیم «اللهم صل علی محشّد و اهل بیته» بعضی میگویند ما آل محقد 
هبتنتيم قرمود: ال .محتن کساتی.هستتد. که ازدواج تعودن پامبن را با آنها 
خدا حرام کرده. 

توضیح . شاید راوی بجای اهل بیت آل مد کم باین جهت بوده که 
مدعی لفظ آل محشّد گفته و پا بواسطه مترادف بودن آل و اهل بوده 


است. 


اما تفسیر امام علیه السلاق که دز متیر ال فرمود؛ کشانین: .ند ,که 
ازدواج پیامبر با انها حرام باشد 


شاید منظور اختصاص دادن باثمه باشد نه. اینکه منظور از ال تفام. انهاتن 
باشد که ازدواج با آنها حرام است و منظور خارج نمودن بنی عباس و نظایر 
آنها اشت از مفتی: ال که مدعی خود از نها بوده شاید در این روایت یک 
نوع تقیه ای وجود داشته باشد با ايینکه محتمل است یکی از معانی ال 
همین معنی باشد. 


معانی الاخبار- محقد بن سلیمان دیلمی از پدر خود نقل کرد که بحضرت 
صادق علیه السّلام گفتم قدایت شوم آل کیانند رمق ِ پیامبر صلی 
اللاه رفظ ارات الوا ال فر ون اه العاب 


اتامت رخ تب وا 


آل فرعون را گرفتار شدیدترین عذاب کند چه کسی است فرمود بخد 
قسم جز دختر فرعون کس دیگری را در نظر نگرفته خدا. 


معانی الاخبارح ابو بصیر گفت: بحضرت صادق علیه السّلام عرضکردم آل 
فخند ضلی الله عليم و ال کبانتد قمع زره اه کفتم. اهاه ی کشت ؟ 
فرمود: 


گفتم: امتش کیست؟ فرمود: مومنینی که تصدیق کرده اند آنچه پیامبر از 
جانب خدا آورده و متمسک هستند بثقلین که مأمورند بان.دو تمنسک چویند 
کتاب خدا و عترت پیامبر اهل بینش که پلیدی را از آنها دور کرده و پاک و 
پاکیزشان نموده آن دو خلیفه بر مردمند. 


صدوق در معانی الاخبار مینویسد تاویل ذریات اک با الف باشد اعقاب و 
نسل هستند ابو عبیده نیز چنین گفته, اما آنچه در قرآن است که و الْذِینَ 


۶ س تن 


یَفُولونَ ریٌنا هت لنا من آژواجنا و ذریَاِنافُرّ ین حضرت علی تنها آن را 


ِ 
ت تس 


بصورت مفرد قرائت ت کرده و آیه ای که در سوره پس است و ان لمض ار 


3 


هاش ایتک ۱۲ شام من دنه فقم آخرین :در مورد لقظاذریه آدو لفت است 
یکی ذریه و دیگری ذربه مانند علیه و علیه قرائت حضرت علی ذربه بضم 
اشته من ای او و رات نی وم خوان ت اهل مدینه است 
بجز زیم بن ثابت که او در آیه در من حَلنا مع نوج بکسر خوانده و مجاهد 
در آیه الا در به من قومه گفتة است آتها اولاد کسانی هشتند:حضرت موسی 


برای آنها مبعوت شد و پدرانشان فقوت شده بودند. 

فراء گفته است آنها را ذریه نامیده اند چون پدرانشان از قبط بودند و 
مادرانشان از بنی اسرائیل اين شبیه همان است که بایشان میگفتند ابناء 
چون مادران انها از جنس پدرشان نبودند. 


ابو عبیده گفته آنها را ذریه نامیده اند با اینکه ایشان مذکر و مردند 
امامت ج 3 ص: 156 


شده اند و این لفظ از ذروت و ذریت مشتق است و همزه دار نیست. 


اما ابو عبیده گفته اصل آن همزه دار بوده که عرب همزه آن را کنار 
گذاشته بنا بگفته او این لغت از ذرأ اللّه الخلق مشتق است چنانچه در اين 
له شیه را و لد رانا لجهتم گثیرا من الْجر و انس و ذرآهم بعنی ایجاد 
کدی وهآ وا وان اه رو و ی مب آفرت لها را بسن 
ذریه شخص عبارت است از مخلوق خدا| از نهاد او و نسلاش و کسانش که 


توضیح: فرقی که 


صدوق بین مفرد و جمع ذریه گذاشته در این مورد مطلب قابل توجهی 
نداشت و تحقیقی که در این مورد کرده بود حایز اهمیتی نبود و معنی اینکه 


تنها علی علیه السلام این طور قرائت ت کرده نمیدانم منظورش چیست با 
اینکه ابو عمرو و حمزه و کسائی و ابو بکر نیز ذریتنا قرار نت کرده اند. 


تفسیر عیاشی: معاوبه بن وهب گفت: از امام علیه السلام شنیدم میفرمود 
الحمد له نافع ننده ال.عمر در خانه«حفضه نود فردم: بدندن آو فی: آمدند 
کسی بأنها عیب نمیگرفت و این کار را بد نمی شمرد اما مردم بواسطه 
احترام به پیغمبر پیش ما می آیند مخفی و ترسان این کار را بر آنها عیب 
میگیرند و کار آنها را زشت , میشمرند خداوند. در قرآن ها لَقَد 
اسلا سا مه ییا کف رمحا ی سس اه یراهس اهر 
0 یی ی 
پیامبر نیز همسران و ذریه عنایت کرد با اينکه بهیج کدام از پیامبران ایمان 
سار ان دام که سار ها ار اهل شش انعان اسر ای اما ۱ 
به پیغمبر ما بخشید. 


تفسیر عیاشی- از بشیر دهان از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد 
فرمود: 


خداوند هر چه به پیامبران داده بحضرت محقّد نیز عطا نموده و به پیامبر 


- 


امتیازاتي بخشیده که بسایر پیامبران نداده سس این آیه را تلاوت نمود و 
لَقَه آوسَلنا 


سّ ضَّ ت . م2 3 2 
رسْلا من قَبلک و جَقَلنا هم آژواجا و ذریة. 


تین عبات + فعض بن صاله از سرب مه غلیه رازه یل کرو که 


زا کنان. عداشت و بن‌قشفت را نکه داشت: ان عشسفت را نسه قصعت 
ره تقسیم کرد دو سوم را کنار گذاشت و یک سوم را نگه داشت. 

سپس از این یک سوم قریش را انتخاب کرد از میان قریش فرزندان عبد 
اامظلت ار رو ار مان عفر اند عند الصالن سا اکیم با اتشات 
کرد و ما ذریه او هستیم. 

اگر مردم بگویند, پیامبر اکرم در یت انکار نموده اند با اینکه خداوند 
میفرماید و لقدٌ سنا سل ه من قبلک و جعلنا لَهُم آژواجاً و در پس ما 
ذربه او هستیم راوی گفت من عرضکردم گواهی مید هم که شما ذربه 
پيامبرید. 


سپس عرضکردم يا پن رسول اللّه از خدا بخواه مرا در دنیا و آخرت با شما 
قرار دهد این دعا را برایم نمود کف دستش را بوسیدم. 

عیون اخبار الرضا و امالی: ریان نن صلت گفت روزی حضرت رضاأ علیه 
السلام بمجلس مامهن وارد شد در مرو گروهی از علمای عراق و خراسان 
حضور داشتند. 


مأمون گفت این آیه را توضیح دهید تم آورینا الکتاتِ الذین اصطعَیْنا من 
عبادنا سپس کتاب را بارث دادیم به بندگان 0 خود. 


علما در جواب گفتند منظور تمام امت است. 


قافن وبا ام ای رش هی الرضاعايه ال لاش عووی که ما اس 
می فرمائید حضرت رضاأ علیه السلام فرمود من سخن این دانشمندان را 


نمیگویم. 
ولی میگویم خداوند در اين آیه عترت پاک پیامبر را منظور فرموده. 
هرت ۱5 


مأمون گفت چگونه ممکن است منظور عترت باشد و امت نباشد؟ حضرت 
ی وب ی ۳ 
باه یل ان اه هر طال یمق خی فعض سر سا 
ارات 


بلن الله ذلک هو الفصْل الکَبِیرٌ سپس همه آنها را در بهشت جمع نموده 
میفرماید: 


ءِ نن 4 
جِناث عَذن یدخلوتها یُحَلوّنَ فیها من اساور من دَهَب «1». 
در این صورت وراثتی که در ایة ذکر شده اختصاص بعترت دارد نه دیگران. 
فرمود: 


کسانی هستند که خداوند ,در قرآن_ در بارهم آنها میفرماید تما پرید ذ ال 
ليذْمبِ عَتْکم الاچس ح أَمْلّ البیّتِ و نطهر کم تطهیرا و انتها کنسانی-هستته کم 
پیامبر اکرم در باره آنها میفرماید 


دائن خلت قتکم الشقلین کنات الم وغترنی: هل تیا انیا ان شترفا 
حتّی پردا علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیهما- ایها الناس لا تعلموهم 
فانهم اعلم منکم» 


. علما گفتند برای ما توضیح بدهید که آیا عترت همان آل هستند يا نه. 
فرمود آری عترت همان آل هستند. 


علما گفتند ما از پیامبر اکرم خبر داریم که فرموده است امت من همان آل 
من هستند و اصحاب از آن جناب باخبر مورد اعتمادی که نمیتوان رد کرد 
نقل کرده اند فرموده است: ال محمّد امت او هستند. 


امام علیه السلام پرسید آیا بعقیده شما صدقه محمد حرام است 
گفتند اری فرمود ایا بر امت نیز صدقه حرام است گفتند نه, فرمود این 
خود فرق اشکاری است که بین امت و ال است. 


اقامشه 9 و 


نمیدهید که وراثت و طهارت اختصاص به برگزیدگان رهبر دارد نه دیگران. 


گفتند این ادعا را بچه دلیل میفرمائید. فرمود از اين آیه و لقَد سنا توحاً و 
اتراهیع و جقلنا فی ذُریْتهمَا لو و الکتات قَملَهم مَهتد و کنبژ ملَهُم 


فاسقون پس تسایر ان که مور اجه در میان نژاد نوح و ابراهیم نبوت و 
کتاب را ی و یت ی و 


نه تبهکاران و فاسقین مگر نمیدانید که نوج وقتی از خداوند چنین 
درخواست نمود. 

خدایا پسرم از خانواده من است وعده های نو یک واقعیت است و نو 
بهترین داوری زیرا| خداوند باو وعده داده بود که خود و خانواده اش را 


نجات بخشد. 


خداوند در جواب او فرمود ای نوج او از خانواده نو نیست او شخصی 
ناشایسته است. چیزی را که اطلاع نداری نیرس من ترا برحذر میدارم از 
اینکه جزء نادانان باشی. 

قامفن کفتت اه وه تسس | بر سایر مردم فضیلت بخشیده. 

فرمود خداوند برتری عترت را در کتاب خود آشکارا بیان کرده. 

قاضون گفت کدام آیه قرآن؟ 


قلی ما تام ال من قصله قَقَة نا آل [تراهية ِتابِ و الحکمة و تاه 
ملکا عظیما سپس خطاب بسایر مومنين 0 با این ایه یز ایا الذین 
آمئوا یو ال و آطیقُوا سول و آولی الم مُْمٌ اينکه بآنها دستور 
اطاعت از خدا| و ۳0 اولو الامر ای ماو همانهاتی هستند که 


بآنها کتاب خدا و حکمت داده شده که در آن آیه میفرماید مرد 
امتیاز بر آنها رشک میبرند در اين آیه که میفرماید آم ت دون 
ما تاهَم اللةٌ من فَصْله فَقَذ آئبْنا آَل 


ت 
ِ 
ِ 


ُراهيم الْکِتابِ و الْحكْمَه و ناه ما عَظیماً منظور از اين ملک 


علما گفتند آیا خداوند در قرآن اصطفاء و برگزیدن را تفسیر نموده فرمود 
خداوند بز حز وگن را در دوازده مورد از قرآن آشکار| تفسپر نموده غیر از 
آنچه در باطن قرآن است اولین مورد و انذر عشیرتک الْفْرَیینَ و رهطک 
مر اضر این اون فرا: نت کرده ابی بن کعب و در قران عبد الله بن 
موه این بک ها ادن امفار بسا عالی و را نی ات که 
کات آ اسر اسر که یرای هسام کر نطیده. 


دوم این | آیه تما ری ذ ال لدب رحس أَهل ات و بطم 
٩‏ 


سوم آنجا که خداوند شخصیتهای پاک و طاهر را معین میفرماید به پیامبر 
در آبه مباهله دستور نيایش و ابتهال میدهد درراین آیه قَمَن خاک فیه من 
تقد ما جاعک من الیلم قفْلٌ تلا تذغ انا و عم و نساعنا و نِساعكُمْ و 
آتشمنا و سکم ج هل فتجعل لَقتت ال عَلی الکاذیین پیامبر اکرم برای 
اه خلت قحسی و عسر قاط علهم السلم زا راو من انا 
فرین ی او فرار دهد مد ایید مفت ساره انیشسک عییست؟ 


غا که ماهس رام ات 


فرمود منظور از نفس پیامبر علی بن ابی طالب از مطالبی که دلیل این 
مطلب است فرمایش پیامبر است باید بنی ولیعه از این کار خود دست 


علیهما السّلام 
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است و مراد از زنان فاطمه علیها السْلام این امتیازی است که هیچ کس 
بآ نها نمیرسد و مقامی است که هیچ کس را یازا زسیدن بان نیسحت ز بر 
نفس علی را مانند نفس پیامبر قرار داده. 


چهارم- خارج نمودن تمام مردم است از مسجد بجز عترت خود تا آنجا که 
بهضی در این مورد اعتراض نمودند و عباس عموی پیامبر گفت یا رسول 
اللهعلی تا باقن گذانتیبه ها را شاد برد فر موه من او را نگذاشتم و 
شما را خارج کنم ولی این کار را خدا| نموده که او را ار و شم را 
خا وه ان ام رما سا اس هی یا 
میفرماید: 


انت منی بمنزله هارون من موسی. 


علما گفتند برای اين مطلب از قرآن چه دلیلی دارید؟ حضرت رضا علیه 
السّلام فرمود: اینک از قرآن برایتان_میخوانم : کفتند بفرمائید اين آیه _را 
قرائّت بت فرمود: ٩‏ و أوحیْنا الي موسی و آخیه ان : تبوّءا لِفَوّمکما بمصر نوتاه 
اجعلوا جوم له در این ابا مه یت هار ان تست نم تنتی اش ات 
که میفرماید: در مصر شما دو نفر برای قوم خانه تهیه نمائید و خانه های 
خود را قبله قرار دهید در همین ایه مشخص می شود منزلت علی علیه 
السّلام نسبت به پیامبر اکرم با تمام این توضیح دلیل آشکاری در فرمایش 
پیامبر است که فرموده اپن مسجد برای هیچ جنبی حلال نیست مگر برای 
عون ال نو سان اناد 


[زم رام 
داند ندان گفتند: این توضیح و بیان فقط نزد شما خانواده اهل بیت پیامبر 


است. 


حضرت رضا علیه السْلام فرمود: چه کسی انکار این مقام را در مورد دارد 
با اينکه پیامبر اکرم میفرماید: «من شهر حکمت هستم و علی درب ان 
است هر کس مایل است وارد شهر حعمت شود باید از درب ان داخل 
گردد». 


در آنچه توضیح و تشریح نمودم راجع بفضل و شرافت و شخصیت و 


برگزیده شدن و طهارت خانواده پیامبر دلائلی است که جای انکار برای 
هیچ معاندی باقی 


هت سرت 10 


ایام شکور این 3 
بخشیده و ایشان ِ- مقدم داشته وقتی این ار بر پیامبر اکرم نا 

شد فرمود فاطمه علیها السلام را صدا بزنید باو فرمود: این فدک 
جاهائی که با سپاه و لشکر کشی گرفته نشده و متعلق بشخص من است 
مسلمانان شرکت در آن ندارند من آن را بتو بخشیدم چون خداوند دستور 
تمرن داده: ان را تضر ف کنن فتعلق بتو و فررندان نو است: 


آیه ششم: قُل لا آَستَلکُ علبه آغرا لا الْمَوَده فی الفْرّبی اين امتیاز 
مخصوص پیامبر است تا روز قیامت هر فاص به آل, اوست نه دیگران چون 
خداوند در مورد نوح پیامبر هیفرماید: ققم ‏ سکم عنم ماز نب آجر ی 


لا ی اللّه و ضا انا نطارد ال منوا هم علاعوا ۶ وی رای کویا 
ن. 
و از هوم نقل میکند که گفت: لا أَسئلْكَم یه مرا ان جر الا علی الْذی 


ّ_- 


خط نف فلا امه ی نو 


پیامبر در مقابل نبات خود هیچ پاداش طلب نمی کنند و پاداش خود را از 
دا متخواهته وش خداو دنه امیر اکرم ضفرماید وان شها باداشی حر 
مودت و دوستی با خویشاوندانم خواستار نیستم اينکه هو و با انها 
را واجب نمود چون میدانست آنها هر کزان قند بر نمیگردند و گمراهی را 
اختیار نخواهند نمود. 


دلیل دیگر اینکه ممکن است شخصی یک نفر را دوست داشته باشد اما با 
بعضی از افراد خانواده او دشمن باشد دل ان مرد که مورد محبت این 
شخص است ما با بعضی از اهل بیتش دشمن است با اوصاف نمی شود 
خداوند خواست که در دل پیامبر چیزی نسبت پیدا نشود بهمین جهت مودذت 
خویشاوندان او را بر مومنین واجب کرد هر که مراعات این واجب را بنماید 
و پیامبر و اهل بیت او را 
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دوست داشته باشد پیامبر را نمیرسد که با او دشمن باشد ولی کسی که 
مراعات این واجب را نکرد و با اهل بیت دشمن بود باید پیامبر او را دشمن 
بدارد چون او یکی از فرایض خدا را ترک نموده اینک چه فضیلت و شرافتی 
اراس بالات 


خداوند اين آیه را بر پیامپر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم نازل فرمود: 
فُل لا أسْلکَ علَیّه را لا مود فی الْفْربی پس از نزول آیه پیامبر اکرم 
درم ات ارای رکف کردم ای رو رگا رسای ارم وم 
ق دض خدافنن صیره وا برای ماه ات مود کم بوط سفن مشود آیا 
تعهد انجام آن را مینمائید که کسی جواب نداد و فرمود مردم این طلا و 
نقره و 


خوردنی ۵ اشاهیدتی نیت کفتیز پس بفرمائید چیست آن جناب همان آنة 
را خواند گفتند اما این مطلب را تعهد میکنیم اما بیشتر آنها وفا نکردند. 


خداوند هیچ پیامبری را نفرستاد مگر اینکه باو وحی نمود که از قوم خود 
پاداشی نخواهد زیرا خداوند خود پاداش پیامبران را میدهد ولی در مورد 
حضرت محمّد صلی الله علیه و اله و سلم محبت خویشاوندانش را واجب 
نمود و دستور داد که اجر و پاداش خود را در میان مردم قرار دهد تا 
خویشاوندانش را دوست بدارند باین طور که عارف بفضل و مقام آنها 
بشوند آن فضل و مقامی که خداوند برای ایشان واجب نموده (که عبارت 
است از وجوب اطاعت و ساير امتیازات) زرا محبت و مودّت بمقدار 
عرفان و فضیلت است. 


وقتی خداوند این مطلب را واجب کرد برای آنها سنگین آمد زیرا| 
فرمانبرداری سنگین است گروهی که خداوند از انها پیمان وفا داری گرفته 
بود باین شرط وفا نمودند ولی معاندین و منافقین منکر شدند و از حذ و 
اندازه ای که خداوند قرار داده بود خارج کردند گفتند منظور از قرابت 
پیامبر تمام عرب هستند و همه امت بالاخره هر چه باشد این مطلب مسلم 
است که مودذت برای خویشاوندان واجب شده هر چه به پیامبر نزدیکتر 
باشند محبت لازم تر است به 
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نسبت خویشاوندی که دارند. 


اقا دز مورد امن لین الله. غلیغ.و آله فوشلم باتضافه رفتار تکروید با 
داشت که زبان عاجز از شعر ان است زیرا دوستی و محبت لازم را با 
خاندان و ذریه او بجا 


تا رونت انار زار مان وه ایند شون خیش تست مت فراز میوا دنه 
بجهت احترام پیامبر و محبت با آن جناب این خود لازم بود چه رسد 
قران تیوسان دعوت می نماید و اخبار نیز شاهد است که اهل مودت آنهایند 
و دوستی با ایشان واجب شده و پاداش بر آن میيابند. 


این موذت است که هر کس با رایمان و اخلاص آن را داشته باشد سزاوار 
بهشت است بدلیل, این آبه و الدین آمنها و عَملوا المّالحات فی رَوضات 
الجتّات, لَهْمْ ما بَضاوّن عند ربهم ذلک هچ لس الکییژ دلک الذٍی یبَشّرّ الله 
عبادة الذین آمَوا و عملوا الَالِحاتِ فُل لا أَستَلْکَم عَلیّه جرا الا الَمَوَدَ فی 
ای 


سپس علی بن موسی الرضا علیه السلام فرمود: پدرم از جدم از آباء گرام 
ی ی ی 
انصار خدمت پیامبر اکرم رسیدند. گفتند: يا رسول الله شما احتیاج 
بمخارجی برای خود و میهمانان خویش داری اینک اموال و جانهای ما در 
اختیار تو است هر طور که مایلی استفاده کن بدون هیچ ناراحتی هر چه 
مایلی بهد یر در این موقه راوید وتیل را بر پیامبر نازل نمود و اين آیه را 
آورد قل لا استلکم علیه جرا الا المر فی درب منظور اینست که 


خویشاوندانم را پس از من دوست بدارید. آنها خارج شدند. 
کرنن ۳ پس از خود بر ما ک 9 
خید شت اس ی اما لیس ی ادا اس رادار کر ام 


یِفولون افقتری عَلی الله کذباً و اين آیه أَم یِفُولون افتراه فُل ان افْتَرینه 


قلا کون لی من ال شَیناً هو أَعْلمْ یما تفیضون فیه گفی به شهیدا یی و 
نکم و هُو العَفُور الرَیمٌ 


پس از نزول آیات پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم از پی آنها 
فرستاده فرمود آیا پیش آمدی شده است گفتند آری بعضی از ما سخنانی 
بس بزرگ گفتند که ما ناراحت شدیم پیامبر اکرم آیخ. را مر ای آنها تلاوت 
کرد همه بشدت بگریه افتادند خداوند اين آیه را نازل کرد هو الذی بَفَبَل 
اللَوَبة و ی و ۵ ها ماه 


هفتم اين [یه ال مَلایکنة تلو لت التبا آبما الذبه امتها ضلوا 
له و سلقوا تیم شمنان خود میدانستیدکد وقتی این آیه تازل شد 
و او ات وود نک ی 


تایه لت تیه ال مته ساتص تغل شاه مه ات اس اه 


انک حمید مجید» 
فرمود آیا در این مورد شما اختلافی دارید. 


گفتند نه. مامون گفت در این مورد اختلافی در میان امت وجود ندارد آیا 
شما در مورد ال مطلبی واضح تر از قران دارید. 


فرمود آری بگوئید اين آیه که می فرماید یس و الْفرْآنِ الحکیم تک من 
المَرُسَلین علین صراط مسة مُسشتفیم منظور از پبس کیست ؟ 


دی مر انم فطل واه رش ویو ان سا اه 
میفرماید لام قلی وج فی العالمین شلات علی تراهیع ور سلام غلی 
موسی و هارُون خداوند در اين آیات نفرموده سلام بر آل نوح و سلام بر آل 
ابراهیم و نه سلام بر آل موسی و هارون ولی فرموده سَلامٌ علی ال یاسین 


س‌ 


ات ت66 


هشتم این آیه و اعْلَمُوا آلما عنم من شم ء قَأن له جُمْسَة و للشول و 
لّذی ۳ ِ آیه خداوند سهم خویشاوندان پیامبر را با سهم خود و 
۳۱ ۱۱ 06 
ال می شود ژبزا خداوند آتها را در مقامی قرار داده که مردم را در مقام 
پست ترین قرار داده است و برای آنها همان را قرار داده که برای خود 
قرار داده است و آنها را برگزیده. 


ابتدا در آیه نام خود و بعد پیامبر اکرم و سپس در مرحله سوم خویشاوندان 
را نام برده. 


پس آنچه از درآمدها و غنایم و چیزهای دیگر برای خود اختصاص اد 
آنها نیز قرار داده است در اين آیه مي فرماید و اعْلَمُوا ما عَمثْم من 1 
ء فان له قضسه و تلو سول ۶ لزی الغزی این یک ناکید یار زیادی آمعت 
که تا قیامت برای آنها باقی است در قرآنی که هرگز باطل در آن از هیچ 
طرف راه ندارد و از جانب خدای حکیم نازل شده. 


همچنین است خراج آنچه برای خود و پیامبرش قرار داده برای خویشاوندان 
پیامبر نیز قرار داده است ابتدا نام 


خود و بعد پیامبر و بعد خویشاوندان و سهم انها قرین سهم خود و پیامبر 
نموده است. 


همچنین است فرمانبرداريٍ فرموده است با ۳ الزند منوا ۳ ال و 
آطیعوا الرسول و اولی الامز منکم ابتدا فرمانبرداری از خود بعد امیر 
سپس اهلي بیت را نام برده همین طور است آیه ولایت تما وم ال و 
رسولة و الذین امَتوا ولایت آنها را با اطاعت باطاعت خویش 
و 
خراج همراه کرده بزرگ و عظیم خدا چقدر اهل بیت را مورد لطف قرار 


داده. 
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وقتی آیه زکات نازل می شود خود و پیامبر و اهل بیت او را منزه,می دارد 
از استفاده کردن از صدقات می فرماید نما الصَدقاث یْفْمراء و القساکین 
همین علنها و المَوَلْقَه فلوم و فی الرقاب و الغارمین و فی سبیل 
الم ی ی یا رای ار ی اس را 
۰ شرا ی وی زیر وقتی خود را منزه از صدقه میداند پیامبر و 
خویشاوندانش را نیز منزه می نماید نه بلکه , بر آنقا حرام نموده زیزا ضدقه 
بر محشّد و آل محشد حرام است. 


زیرا صدقه چرک دست مردم است برای آنها حلال نیست چون آنها از 
پلیدی و کثافتی پاکند وقتی خداوند آنها را پاک و منزه می نماید برای 
ایشان 2۳ بخود اختصاص مید هد می خواهد و از هر چه برای خود نمی 
خهاهدی اق آها ببن نت آهد خوارت: 


نهم ما خانواده اهل 9 آیه خداوند می فرماید قستلوا 
اهل الذکر ان کتثم لا تغلمون 


اهل ذکر از ما بیرسید هر چه نمیدانید. 


علما گفتند منظور بهود و نصاری هستند حضرت رضا علیه السلام فرمود 
کت اه کرد ماه کت هار ار اساام زو که 
قافن کفت: ابا ما یی دازید.ت غلای: کفیم: نها اماض غلنه. اتشلام 


فرمود آری ذکر پیامبر اکرم است و ما اهل ذکر هستیم اين _مطلب را 
خداوند در سوره طلاق پیان فرموده فاقوا اللةَ یا آولی الأَلباب الذین توا 


قد اترل الله الیکم دکرا رشول طلواا علیکم آیات الله ماس در انن ابه 
تصریح می شود که ذکر پیامبر است و ما اهل او هستیم. 


بت این آیه است در تحریم خویشاوندان غُرْمَت عل 25 نکم و بنائْم و 
دا اش ار ام اه وا که 

ورس ی 16۵ 

باشد؟ گفتند نه. 

اینک اگر پیامبر زنده باشد می تواند با دختر یکی از شماها ازدواج کند؟ 
گفتند آری. 

فرمود این توضیح خود کفایت می کند زیرا ماش نامهتم و فا ات ال 
او نیستید اگر شما هم از آل بودید ۳ میشد مانند دختر 
من چون من از آل و شما از امت او هستید اين نیز یک فرق بین امت و آل 


است چون آل از اوست ولی امت اک از ال نباشد از او نیست. 


یازدهم این آیه 2 تور ۲ موّمن است که حکایت از مردی از آل فرعون 
مینماید و قال رَجْل مَوْمِنْ من آل فرعَون یکتم 


ایماتة آ تقتلون رجْلا آن یَفْولَ زبی اللَةٍ و قَذ جاءكْم بالبغاتِ من تَبکَمْ اين 
مرد پسر دائی فرعون بود او را نسبت بفرعون میدهد برای خویشاوندیش 
ولی از نظر دین باه تسبتش نداد همختنین :یما افتیاز: بخشیده چون از , ال 
پیامبریم بواسطه ولادت ما از او مردم با ما در دین اشتراک دارند این هم 
فرقی است بین آل و امت. 

خوازدهم آیه.5 ام اهلی بالصلان: و اضطیز علبها خداوند ما را باین. امتیاز 


مزیت بخشید زیرا بما با مردم دستور نماز را میدهد اما مخصوصا نام ما را 
می برد بدون اينکه از مردم باد کند. 


پیاهتر آکرم تن از تژول انم افی. امخ تذرب خانه غلی. و فاطمةه. علیهها 
السّلام تا نه ماه هر روز پنج مرتبه موقع نماز می فرمود موقع نماز است, 
خدا شما را رحمت کند خداوند هیچ یک از فرزندان پیامبران را چنین 
امتیازی نبخشیده و بما تنها این مزیت را بخشیده. 


مأمون و دانشمندان گفتند او ی اهل بیت را جزای ۳ از جانب 
را بجوئیم. 


صاحب کشف الغمه مینویسد: اگر کسی بگوید معنی حقیقی آل نه مجازی 
آن در لغت نزد شما چیست؟ 


آیا مخصوص گروه مخصوصی است با عمومیت در میان همه دارد وقتی 
مطلق ذکر شود و قیدی نداشته باشد. 


باید گفت معنی حقیقی آل در لغت قرابت و خویشاوندی مخصوص است نه 
معنی که شامل امت شود همچنین عترت عبارت است از فرزندان فاطمه 
لیا سا 


گاهی معنی مجازی نیز دارد که برای غیر خویشاوندان نیز بکار برده می 
شود نا نخه میکونن تراذرق آمد با اینکه 


معنی برادر کسی است که در نژاد برادر تو باشد ولی از این جمله برادر 
دینی و یا برادر از جهت دوستی منظور تو است و يا برادر هم قبیله خداوند 
ترا ام راید ال وی اه ضالعا نطو آبه- رای کین و 
۳ قبیله ای است. 


برادران بمعنی برگزیدگان و دوستان خالص نیز هست همین معنی منظور 
پیامبر اکرم است در فرمایش خود به علی علیه السّلام که او برادر من 
است علی علیه السّلام نیز فرمود من بنده خدا و برادر پیامبرم هر کس 
پس از من چنین ادعائی را بکند افترا است. 


اگر اين اخوت و برادری را مزیتی بر سایر معانی آن نبود پیامبر باو 
اختصاص نمیداد در روایت دیگر هر که چنین چیزی را بگوید دروغگو است 
اٍز این قبیل آیه شریفه است که حکایت از سخن لوط میکند هوّلاء بناتی هت 
أَطهَرٌ لک با اینکه انها دختران نژادی لوط نبودند بلکه دختران امتش را 
میگفت از نظر شفقت و عطوفت بر امت پیامبر اکرم پیان فرموده موقعی 
که سوال شد فرمود ای تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی فانظ وا 
جعفر و ال عقیل و ال عباس. 


از تغلب سوال کردند چرا باین دو ثقلین گفته اند جواب داد چون عمل 
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کردن بان سنکین است: کفتند. خرا عترت کفته اند.در جوات گفت چون 
عترت بمعنی قطعه ای از مشک است و عترت باصل و ريشه درخت هم 
میگویند. 


من الزجيم" 


را بلند میگویند و روی کشف مسح نمیکنند در وضو. 
آبن خالویه میگوید این مذهب شیعه و مذهب اهل بیت است. 


گاهی این معنی عمومی تخصيص داده می ء شود خحاوند 3 د [نها پرید 
ال اه ال سم از ات و ای کم لیم اه سلمه کفت. ار 
ار نازل شده 


ست . 


انس گفت پیامبر اکرم پس از ازدواج لین علیه السلام با فاطمه زهرا 
مدت پنسش ماه بدر خانه آنها _میرفت و می فرمود نماز یا اهل بیت [نما 
سید لاه بر هت عم ال خسن ۲ 


گفته است حضرت زین العابدین علیه السْلام در دعای خود میفرمود 


«الاید ان اشفا یه ای لعف ان کی سای مه ره 
رحمتک لعجز, فیا سیدی الی کم تتقرب الی و تتحبب و انت عنی غنی, و 
تا ی ام 
اهل بیته». 


بعد هر دعائی که میخواست مینمود. 


دارند بحسب قرابت. اما اگر معنی مجازی را در نظر بگیریم همه امت را 
شامل می شود از این توضیح ثابت می شود که اگر کسی وصیت کند 
مالشن زاربال ناسر نبدهند ففها این:مال را فقط نکشانی میدهنه که صدفه 
شا را شارت 

یکی از کسانی که مدعی خلافت بود در موقع خطبه صلوات بر پیامبر اکرم 


نمیفرستاد در این مورد باو اعتراض کردند گفت او دارای خویشاوندان دی 
است که وقتی نامش را یرم انا خردن فیکتزنند. 


مسلم است که از این سخن خودش را در نظر نگرفته چون او خود از 
امامت. 
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قریش بود ولی عباس چون حقیقت را دریافته بود به ابو بکر گفت پیامبر 
اکرم درختی است که ما شاخه های آن هستیم و شما همسایگان آن. 


آل اعوج و آل ذی العقال دو نژاد مخصوص اسب است از اسبهای عالی 
فیوند آیساشب از ال اغوخ اشت: وی زد ان سر اد-باشد تراد در 
مورد بهائم خویشاوندی و ارتباط دینی وجود ندارد. 


ففحتین. ال مجمّد کسانی هستند که از او بوجود آمده باشند خداوند 
میفرماید ان اللة اصْطفی آَدَمّ و5 وحاً 5 ال ابراهیم و ان مان علین 
الْعالمین خداوند برگزید آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر تمام 
جهانیان منظور جهانیان زمان خودشان هست 


در اين آیه بیان میکند که آل بوسیله تولید و تناسل است چون میفرماید 
ذربة به من بَعض پیامبر اکرم فرمود ۳9 خواشتم که ایشن ۲ بخانه 
3 ۳ پذیرفت. 


آما اینکه میگویند خواندم آل حم را منظور آن هفت سوره ایست که اول 
آنقااخم اشیت باید کفت حدامیم 


ابو عبیده گفته است حوامیم چند سوره است در قرآن که بر خلاف قاعده 
۱ ۱ 0۳ 
نجارند. 


ابن درید این عمومیت آل را تخصیص داده و منحصر به علی و فاطمه و 
ی ی وق 
اکرم در چند جا تصریح نموده مانند آیه مباهله که برای اين کا ر فقط علی و 


فاطمه و حسن و حسین علیهم السّلام را آورد و فرمود 
«اللهم هوّلاء اهلی» 
خدایا اینها خانواده منند. 


و همچنین از ام سلمه نقل شده 


که پیامبر اکرم علی و فاطمه و حسن و حسین را داخل کساء نمود و گفت 
«اللهم هولاء آهلی آو اهل بیتی» 

خدایا اینها خانواده من و يا اهل خانه منند. ام سلمه گفت آیا من نیز از شما 
هستم فرمود تو عاقبت 

ی و 17 

بخیری چنانچه در محل خود خواهد آمد. 


اتخه: قبلا: د کر کوديم از انن رید که عمومیت. ۱ خحضتض دادم و آل .را 


ی دی هش ام ان انا 

ال اقا فان تام ناسا مق هقی اش 

و اری محبه من یقول بفضلهم سببا یجیر من السبیل الجائره 

ارجو بذاک رضی المهیمن وحده یوم الوقوف علی ظهور الساهره 

منظور از زمین ساهره قیامت است. 

و آل مرا مر اولین کسی است که نوشتن زبان عربی را وضع کرد اصل آنها 


ازراتبار مجفره نود ستة موزی او تکار ترون الوا پوشتم ال الله. ال فت 
آل کزان ال رات 


آل غتازت: است ات اقواد اتشان اما ال اوح یک توغ اسب استت.و آل عیل 
و آل پس و آل حم و آل زندیقه و آل فرعون همکیشان او بودند و آل 
مرامر آل بمعنی بروج 1۳ بمعنی خانواده و آل بمعنی خویشاوند آمده و 
ال بمعنی هر پرهیز کار نیز ذکر شده. 


ات لفط امن احن اللمي ال فرآن شاه بت اند امین اکریه 
علی و فاطمه و حسن و حسین بنا بانچه ام سلمه تفسیر نموده جریان 
چنین است که روزی پیامبر اکرم نشسته بود که فاطمه زهرا علیها السّلام 
امد یکت ات غدانین که‌باارد 


تهیه شده بود آورد. 


پیامبر اکرم فرمود علی و فرزندانش کجا هستند جواب داد در خانه هستند 
فرمود انها را صدا بزن بیایند علی علیه السلام امد امام حسن و امام 
حسین در پیش پدر و فاطمه زهرا علیهما السّلام در جلو ایشان بود چشم 
بود برداشته خود و علی و حسن و حسین و فاطمه داخل کساء شدند 
سپس فرمود 


ال اوه شاخ از تاه ان ها کش هی الک 


و طهرهم تطهیرا» 
تِ ۳ 1 
خداوند اين آیه را نازل نمود اّما بُریدٌ اللةٌ لْذْهبَ. 


کش کر اس سا شاه ما سول انلیا اف ال اس 
شما هستم فرمود تو عاقبت بخیری یا راه بسوی خیر داری. 


و از مسند احمد بن حنبل نقل شده از ام سلمه که گفت روزی که پیامبر 
اکرم در خانه من بود در اين موقع خادم گفت علی و فاطمه و حسن و 
حسین بر در خانه هستند پیامبر اکرم رو بمن نموده فرمود از جای حرکت 
کن از من و اهل بیتم فاصله بگیر. من از جای حرکت کرده از خانه 
مختصری فاصله گرفتم 

حضرت علی و فاطمه و حسن و حسین که دو کودک کوچک بودند آن دو را 
پیامبر در دامن خود قرار داد و هر دو را بوسیدند, ام سلمه گفت علی را در 
یک بغل و فاطمه را در بغل دیگر گرفت و هر دو را بوسید و لباس سیاهی 


بر آنها انداخت و گفت خدابا بشوی نو نه بسوی ان من و خانواده ام , ام 
مایت ور عرضکردم 


ایا منهم؟ فرمود و تو نیز. 


اگر شخصی سوال کند که این آیه در باره زنان پیامبر نازل شده زیرا قبل 
از اين ایه چنین است يا نساء الثبیٌ ای زنان پیامبر. 


ای اضعا اه ات ها اس وه ار ار رای 
اما از نظر روایت حدیبت ام سلمه که آیه در خانه او نازل شده است. 


اما از نظر درایت بدلیل اینکه اگر مربوط بزنان پیامبر بود باید گفته میشد 
لیذهب عنکن و یطهررکن جون در باره خانواده پیامبر امده است بصورت 
مذکر است زیرا در صورت جمع شدن مذکر و موّنث جنبه مذکر غلبه داده 
می شود. 


مم 9 4 ت۳9 0 2 
اهل کتاب عبارتند از بهود و نصاری و اما این ایه و اعمَلوا ال داقد شکر | 
آنچه خدآوند بداود عنایت فرموده از نبوت و قدرت عظیم که سی هزار 
ان نگهبان در هر شب داشت و آهن برایش نرم شده بود و صدای 
خوشی باو داده بود 


اماتت: ح و 1728 


هکس فان ساب ات کی کته نصا ااخطات موی 


پس از اینها میفرماید که کوهها و پرنده ها با او تسبیح میکردند و بسلیمان 
قدرتی داده که شایسته احدی بعد از او نبود باد و جن در اختیارش بودند و 


می شود. 


کنز خایتنه این تناس وید آنه و ندیه اه اتعاق ری مان 
آلجشنا ما ان ۰ 


خی عانفه ال لام نازل شده. 


یی با ستاو خو هوق سکن که ام سا کفته باس اش هی لاه ند 
و آله و سلم بفاطمه زهرا فرمود شوهر و دو فرزندت را بیاور آنها را آورد, 
پیامبر اکرم بر روی آنها کسائی انداخت و دست خویش را بلند نموده گفت 
نازخ حول هانگ و ای ی ان مه از ی 
مجید »> 

را از دستم کشیده فرمود تو عاقبت بخیری. 


کنر القواند: از ففید رخمة آلله علیه تغل سکند که کفت روایت شده که 
وقتی مامون بخراسان ]ند حضرت رضاأ علیه السلام با او بود در بین راه 
قافن کف رانا الحسن من در یک موضوع فکر کردم بالاخره مطلب را 
دریافتم در مورد کار خودمان و نسب ما و شما فکر کردم بالاخره دیدم 
امتیاز شما و ما هر دو بیک جهت منتهی می شود و اختلاف طرفداران ما 


خضرت: رضا عیه اقلا فرموه آين ستخن عو‌واین: دار آ کر مانای نگورم 
و گر نه حرف نزنم. مأمون گفت من این حرف را بهمین جهت زدم تا ببینم 
نظر شما چیست در این مورد. 


امامت, ج 3, ص: 175 
حضرت رضا علیه السّلام فرمود یا امیر المومنین ترا بخدا سوگند میدهم 
اگر خداوند پیامبر را برانگیزاند و از پشت این تپه ها پیش ما بیاید و از تو 


دخترت را خواستگاری کند آپا نو باین ازدولح رضاأ ی مأمون گفت 


توت را عیفر الا یس انس اش 


حلال است که از من خواستگاری کند؟ 


نظر خویشاوندی نزدیکترید. 
روایت شده سالی که هارون الرشید بحج رفته بود وارد مدینه شد بنی 
هاشم و بازماندگان مهاجر و انصار و سران مدینه بدیدن او رفتند از ان 


جمله حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام بود هارون پيشنهاد کرد که همه 
ظر کت کدی ربمم زبارت پا مر اکرصصای الله یه و الم سم 


هارون از ز جای حرکت کرد در حالی که تکیه بدست حضرت موسی بن جعفر 
کرین نود کنای قتر شاف رت انشاوری کشت (السام علی با موز ال 


السّلام علیک يا ابن عم) سلام بر تو ای پیامبر عزیز سلام بر تو پسر عمو. 
اشاره ای که به خویشاوندی خود داشت و پسر عمو گفت از نظر افتخار 
تور تابر غعرت انمانی. که حضصور. دای و ود را ند آنقا از خظر تشیت :با 
پیامبر مقدم نشان دهد. 


در این موفع موسی بن جعفر علیه السلام دست خود را از دست هارون 
کشیده گفت 


«السّلام علیک یا رسول اللّه السّلام علیک یا ابه» 

سلام بر تو ای پیامبر گرام سلام بر تو بابا جان. ناگهان چهره هارون در هم 
و وا اراحتی که از ظاهرش اسکان نود کفت.»واهعا انن اتشات: یک 
در خبر یحیی بن یعمر با حجاج است که شعبی گفت من در شهر واسط 
بودم روز عید قربان نماز عید را با حجاج خواندم خطبه بسیار بلیغی ایراد 


1 
ام 1 
همین که از آنجا بخانه رسیدم پیکی از طرف حجاج تن :مین امد 


نزد حجاج رفتم دیدم ناراحت نشسته 


ره تمن. تهوده کفتت شتعبی آمر ور روز گید قربان است تصمیم گرفته ام 
یکی از مردان عراق را قربانی کنم مایل بودم سخنان او را بشنوی و 
تصدیق کنی که انچه در باره اش انجام مید هم سزاوار است. 


گفتم امیر خوب نیست مگر پیروی از سنت پیامبر بنمائی؟ هر چه او دستور 
داده قربانی کنی و کاری که او کرده انجام دهی و از تصمیم خود در این 
روز بزرگ صرف نظر نمائی. گفت شعبی اگر تو هم بشنوی او چه میگوید 
تصمیم مرا تصویب خواهی کرد زیرا او دروغ بر خدا و پیامبر می بندد و در 
انشا شوه ادا 


ممکن است در این موقع دستور داد پوست تختی انداختند و جلاد امد. امر 
کرد پیر مرد را بیاورند, او را آوردند ناگهان مشاهده کردم که یحیی بن 
یعمر است بسیار غمگین شدم و با خود گفتم چه خواهد گفت یحیی که 
موجب قتل او شود. 


حجاج باو گفت تو خود را رهبر مردم عراق میدانی. یحیی جواب داد من 
یکی از فقهای عراقم. 


حجاج گفت از کجاي علم فقه خود گمان کرده ای که حسن و حسین از 
ذربه پیامتز ضلی الله: علبه و آله و شام هستتم یحیی جواب داد من گمان 
نمیکنم بلکه از روی حقیقت بان اعتقاد دارم. 


حجاج گفت از کدام حقیقت و واقعیت معتقد باین مطلب شده ای جواب 
داد از زوی قرآن: حجاج بمن نگاهی کرده گفت بشنو چه میگوید اين ادعا را 
تا حالا من از او نشنیده بودم آیا تو در قرآن دلیلی داری که حسن و حسین 


علیهها السلام اد 


ذریه پیامبر باشند. 


من در فکر شدم تا ببینم دلیلی از قرآن می یابم حجاج نیز در انديشه فرو 
رفته بود رو به یحیی نموده گفت شاید منظور این آیه است فَمَن حاجّک فیه 
من بَعْدٍ ما جاک من الم قَفْل تعالوا نع آئناعنا و ناکم و نساءنا و 
نساءکم و 


شتا و لفْستكم هل فتعل لَقتت اه علی این و پیامیر اکرم 


شعبی گفت خیلی خوشحال شدم با خود گفتم یحیی نجات یافت حجاج نیز 
حافظ قران بود یحیی گفت این خود دلیل کافی و رسائی است در این 
مورد ولی من باین ایه استدلال نمیکنم. 


رنگ چهره حجاج زرد شد و سر بزیر انداخت پس از لحظه ای سر بلند 


نموده گفت اگر تو از قرآن دلیل دیگر جز اين آیه تن هل سور اق 9 


یحیی قبول کرد. شعبی گفت من متاثر و غمگین شدم و با خود گفتم یحیی 
را چه شد که نپذیرفت دلیلی را که حجاح استدلال نمود و مدعی شد که 
من قبلا اين دلیل را میدانستم من میترسم دلیلی بیاورد اما حجاح 
استدلالش را نپذیرد تا ثابت نشود او مطلبی را میدانسته که حجاج وارد 
نبوده. 


یحیی بحجاج گفت این آیه و من دربب دام و سلیْمان را دقت نما منظور 
کیست که داود و سلیمان از ذریه او هستند. حجاج جواب داد ابراهیم خلیل 
است. بخیین کفت بنتن داود.وسلیمان از ذربه او-هستند جهاب: داد اری: 


خداوند چه اشخاصی را معین میفرماید که از ذریه ابراهیم هستند. 


حجاج گفت «َیّوبَ و یُوسّت 3 مّوسی و هاژون کذلک تجزی المخسنین» 
یحیی باز پرسید دیگر کیست. 


حجاج گفت «و رکربا یّیی و عیسی » یحیی از حجاج پرسید چگونه 
لا 


اشا شاخ رصن 9 17 


پیامبر اکرم. 


شعبی گفت مثل اينکه دهان حجاج بسته شد فریاد زد او را باز کنید خدا 


موقع رو بجانب من کرده گفت نظر تو درست بود ولی ما منکر بودیم. 


دسنتور داد شتری آوردند و آن زا قربانی نمود و از جای حرکت کرده دستور 
غذا داد و با هم غذا خوردیم دیگر سخنی نگفت تا از جای حرکت کرده 
رفتیم و پیوسته از استدلالی که یحیی بن یعمر کرده بود حجاج ناراحت بود. 


بخش هشتم هر نژاد و خویشاوندی قطع است مگر خویشاوندی با پیامبر 


اتالی.فن 217 قسة اه بق علی از حضرت رضا از آباء گرام خودش نقل 
اب 1 
و دامادی در روز قیامت قطع است بجهت پرده ای که. خدا بر آن من 


پوشاند مگر نژاد و همبستگی با من. 


امالی: ابو سعید خدری از پیامبر اکرم نقل کرد که فرمود شما خیال میکنید 
که خویشاوندی با پیامبر روز قیامت سود نمی بخشد, چرا بخدا قسم 
خویشاوندی با من پایدار 


است در دنیا و آخرت مردم من پیش از شما برای رفع نیازمندیتان بحوض 
کوثر وارد می شوم وقتی کنار حوض میروم گروهی می آیند می گویند یا 
رسول اللّه من فلانی پسر فلان کسم دیگری میگوید من فلان پسر فلانم 


_. 


دیگری میگوید من فلان پسر فلانم میگویم اما نسب را شناختم ولی شما 
پر از تم در ین هن تقییر ای توحود اور دیهد بر کشت تعقیب له دید 


توضیح: شاید منظور از سه تر ان سه نفر باشد. 
امامت ج 3. ص: 180 


عمده. احمد بن حنبل باسناد خود نقل کرده که عمر بن خطاب ام کلئوم را 
ارسعی ای طالب واستا هگ اسان و سواسته که کی داست 
عمر در جواب بٍ گفت من منظورم ارضای قوای جنسی نیست اما از پیامبر 
اکرم شنیدم میفرمود هر بستگی و خویشاوندی در روز قیامت قطع شده 
است مگر بستگی و خویشاوندی من هر گروهی نسبت بپدرشان داده می 
کنو گر فرو ان فاطمه ما السام کسمم‌سر آنهایم فسات آرا 
بمن است این روایت با مختصر اختلافی تکرار شد و از کنز الفوائد نیز نقل 
گردیده دو روایت دیگر قبل و بعد از این روایت در همین مورد نقل شده 


است. 


از عمده باسناد خود از ابن عمر نقل میکند که پیامبر اکرم فرمود وقتی 
خداوند خلایق را آفرید عرب را برگزید و قریش و بنی هاشم من انتخابی 
از انتخاب شده ها هستم متوجه باشید قریش را دوست بدارید و خشم با 
آنها نوزژید که موجخب هلاکت شما می شود بدانید هر بستگی و نژادی در 
قیامت منقطع است مگر بستگی و نژاد من توجه داشته باشید علی بن ابی 
طالب از بستگان و نژاد من 


است هر که او را دوست بدارد مرا دوست داشته و کسی که با او دشمن 
باشد مرا دشمن داشته. 


بخش نهم امامان از فرزندان حسین علیه السّلام هستند و امامت پس از آن جناب در دو برادر 


اکمال الدین: هشام بن سالم گفت: بحضرت صادق علیه السْلام عرضکردم 
امام حسن افضل و بهتر است يا امام حسین؟ فرمود: امام حسن افضل از 
امام حسین است. عرضکردم پس چه شد که امامت پس از ان جناب در 
فرزندان امام حسین قرار گرفت و ببازماندگان امام حسن نرسید. 


فرمود: خداوند تبارک و تعالی خواست سنت موسی و هارون را در مورد 
آن دو نیز جاری ار نه این بود که ان دو در نبوت شریک بودند 
چنانچه امام حسن و امام حسین در امامت شرکت داشتند. خداوند نبوت را 
در فرزندان هارون قرار داد نه فرزندان موسی کر چه موسی افضل از 
هارون بود. 


عرضکردم: آیا دو امام در یکزمان ممکن است فرمود نه مگر یکی از آن دو 
ساکت و پیرو امام همزمان خود باشد و دیگری گویا و رهبر او اما اين طور 
که هر دو گوبا و مامور بامامت باشند در یک زمان نه. 


امافت: ج گر.ض: 182 


گفتم آیا امامت پس از امام حسن و امام حسین علیهما السّلام در دو برادر 
ممکن است قرار بگیرد. فرمود نه امامت در بازماندگان حضرت: جسین 
خواهد بود چنانچه خداوند در این ای اشاره میفرماید: جَعَلها کلمة باقیه 
فی غقبه سپس این امامت همین طور در فرزندان آن جناب ات 
پس از دیگری تا روز قیامت. 


توضیح : امام علیه السّلام در آیه و جعلها کمة باقیة ۰( 


که در ذریه ابراهیم خواهد بود با اينکه میتوان احتمال داد که ضمیر آیه از 
نظر تفسیر و بطن آن بامام حسین علیه السّلام برگردد گر چه ممکن است 
منظور از عقب نواده گان دور باشد و میتوان استدلال بعموم ایه نمود مگر 
مواردی که دلیل از این عموم خارج نموده مانند امام حسن و امام حسین 
(که دو برادر بامامت رسیدند) غیبت طوسی: حسین بن ثویر از حضرت 
امام حسین به دو برادر نخواهد رسید و پس از علی بن الحسین زین 
العابدین در فرزندان و نواده گان و اعقاب بترتیب خواهد بود. 


غیبت طوسی: عقبه بن جعفر گفت بحضرت رضا علیه السْلام عرضکردم 
شما باین سن رسیده اید و هنوز فرزندی ندارید فرمود عقبه ! بدان که 
صاحب مقام امامت از دنیا نخواهد رفت مگر اينکه فرزند خود را که پس از 


او بامامت می رسد می بیند. 


غیبت طوسی: حسن بن ابی حمزه از پدر خود از حضرت ابي جعفر نقل 
میکند که فرمود ای ابا حمزه زمین خالی نیست مگر اینکه در آن عالمی از 
ما خانواده خواهد بود اگر مردم چیزی در دین بیافزایند او بیان میکند که چه 
باتوی وا کم کته هس یشان مکنو ایس الم ار مان ماه 


رفت 
ستاو ۵ 


مگر اينکه فرزند خود را خواهد دید که چون او دارای علم باشد یا بمقداری 
که خدا میخواهد. 


غیبت طوسی: حسن بن علی خزاز گفت: علی بن آابی حمزه خدمت 
مرت را که تام رشن و عرصکر اقا شا امامس فرمور اری 


او گفت من از جدت جعفر بن 


محشد علیه السلام شنیدم که میفرمود امام نمی باشد مگر کسی که دارای 
فرزند باشد. 


آن جناب فرمود: فراموش کرده ای يا خود را بفراموشی زده ای پیرمرد! 
مگر کسی که دارای فرزند باشد مگر ان امامی که حسین بن علی علیه 
السْلام در زمان او خارج می شود و (رجعت مینماید) که او دارای فرزند 
نخواهد بود عرضکردم راست میگوئید فدایتان شوم همین طور از جدتان 


3 ۳ م. 


غیبت طوسی: یونس بن یعقوب گفت: از حضرت صادق علیه السلام 
شنیدم میفرمود خداوند امتناع ورزیده از اينکه امامت در دو برادر باشد بعد 
از حضرت حسن و حسین علیهما السّلام غیبت طوسی: حماد بن عیسی 
گفت: حضرت صادق علیه السْلام فرمود امامت در دو برادر نخواهد بود 
اک اه 
دیدری. 


ق یی کید ین اس فاحته اس اوق علی السلای علی کر که 
فرمود امامت بدو برادر یس از امام حسن و امام حسین علیهما السلام 
هرگز نخواهم رسیو بحضرت زین العایدین رسید همان طوری وه خداوند 
هترماید: و ولا ارجام تعصفم اولی توص فی کناب الله. من القوضین و 
المهاجرین که آن جناب طبق این آیه فز: فرزندان ۳ تقدم دارد 
(یسن ار علی ین الخسین دیکر در اععات خواهد نود شر نیت 
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که عرض کردم بچه دلیل امامت از فرزندان امام حسن خارج شد و 
بفرزندان امام حسین رسید؟ 


فرمود: وقتی حضرت امام حسین روز اخر زندگی را طی میکرد 


نباید. به فرزندان برادر خود وامیگذاشت و بایشان وصیت کند بدلیل این آیه 

و آولوا الاْحام بَعَضُهْمٌ أولی ببَعَض فی کتاب الله فرزند خودش از نظر 
و باو نزدیکتر از فرزند برآدرش بود و شایسته برای امامت بودند 
ات آنه فرزندان امام حسن را از امامت خارج نمود و امامت بفرزندان 
خسن علیه. السلام .زر شید و آیه. نت بهمتشن.عکم. میکر در بسن امامت دز 
خانواده اوست تا قیامت. 


اقب انق هروه کففه ار رب رسول صلی له عایه :و الب سا آن 
این ایه پرسیدم: 


و جَقَلها کلِمَهّ باقیَهٌ فی عقبه فرمود امامت را در فرزندان امام حسین قرار 
داده که نه نفر از امامان از فرزندان او هستند که از ان جمله مهدی این 


علیه السْلام نقل کرد که من گفتم اقا اگر پیش امدی برای شما شد که خدا 
آن را برایم پیش نیاورد چه کس امام بعد از شما خواهد بود اشاره بفرزند 
خود فوشی"نمود کفتم. ا کر براق اسان تن اهدی .تشد باز که کستی امام 
خواهد بود؟ فرمود: 


فرزندش گفتم اگر برای فرزند او پیش امدی شد و یک برادر بزرگ و یک 
فرزند صغیر بجا گذارد کدام یک امام خواهند بود فرمود پسرش امام است 
یکی پس از دیگری در نسخه صفوانی نوشته پیوسته چنین خواهد بود. 


اکمال ۳ ابو بصیر از حضرت باقر علیه ی در مورد آیه و جَقلها 
ات ۳3 105( 


اکمال 


الدین: عبد الرحمن بن مثنی هاشمی گفت: بحضرت صادق علیه السلام 


گفتم فدایت شوم چه شد فرزندان امام حسین بر فرزندان امام حسن 
برتری یافتند با اينکه این هر دو دارای مزیت واحد هستند. 


فرمود: خیال نمیکنم شما قبول کنید بعد از توضیحی که می دهم جبرئیل بر 
حضرت محشّد صلی اللّه علیه و آله و سلم نازل شد با اينکه هنوز حضرت 
حسین متولد نشده بود گفت: 


برایت پسری متولد خواهد شد که امت تو او را بعد خواهند کشت. 


فرمود جبرئیل من احتیاج بچنین فرزندی ندارم سه مرتبه در این مورد با او 
صحبت کرد. 


سپس علی علیه السّلام را خواست و باو فرمود جبرئیل برایم خبر آورد که 
برای تو فرزندی متولد خواهد شد که امت من او را خواهند کشت. 


علی علیه السّلام گفت: مرا حاجتی بچنین فرزندی نیست پیامبر سه مرتبه 
با او راجع باین موضوع صحبت میکرد سپس باو فرمود امامت باو و 
فرزندانش خواهد رسید همچنین ورائت و اختیارات مالی در دست او 
ست . 


پیامبر اکرم بفاطمه زهرا علیها السلام پیغام داد که خداوند بتو فرزندی 
خواهد داد که او را امت من خواهند کشت. 


عرضکرد: مرا حاجت بچنین فرزندی نیست سه مرتبه با او در این مورد 
صحبت کرد و فرمود امامت و ورائت و اختیارات مالی با او خواهد بود. 


فاطمه زهرا علیها السّلام گفت از خدا خشنودم بحضرت حسین حامله شد 
و شش ماه حامله بود بعد زایمان نمود هیچ مولودی در شش ماهگی متولد 
نشده که زنده بماأ لد فک ین الیو غیسی ین مریم 


ام سلمه او را پرستاری نمود پیامبر اکرم هر روز پیش او می امد زبان 
خود ر 


در دهان حسین میگذاشت او میمکید تا سیر ميشد خداوند گوشت او را از 
گوشت پیامبر رويانید هرگز از فاطمه علیها السلام و زنان دیگری شیر 
نخورد. 


وقتی اين آیه نازل شد در باره او و حَمَلة و فصالة تلائون شَهّرا حتّی ذا 


بلح أَسدَهْ و بلح آژبعین سَتَةّ قال رب باون آن شک َعْمتکِ ای یت 
لت و علی والِدَوٌ و أنْ ال صالحا تضاخ و أصلخ لی فی ذُرْتّبی اگر در 
اين آیه گفته بود (اصلح ذریتی) ان وا اضلاح کن خصام انقا امام .مت 
شدند ولی اختصاص بگروهی داد با اين لفظ. 


علل الشرائع: عبد الرحمن بن کثیر گفت: بحعضرت صادق علیه السلام 


منظور از این آیه جیست تما برِید لد تم رحس أَهل ابیت و 
یُطهْرَکمٌ تطهیرا فرمود در باره پیامبر و امیر المومنین و حسن 0 
فاطیه لیم الا رل ار ری با امس 
المومنین پس از او امام حسن و سپس حیسین سر خواهد بود 


سپس اویل اين اء آیه بوقوع پیوست اولْوا ۳ بَعَصَهَمٌ اولی ببَعض فی 


آنگاه ائمه علیهم السْلام از فرزندان اویند که اوصیاء هستند اطاعت از آنها 
اطاعت از خدا است و مخالفت با انها مخالفت با خدا است. 


علل الشرائع: عبد الرحیم قصیر از حضرت اپی جعفر علیه السّلام نقل کرد 
که برسیدم از تفسسیر این آیه ی أوّلی هیقر سمخ داد 
هام و اولوا الأرُحام بَعْضَهمْ آّلی ببَعْض فی کتاب اللهٍ در باره که نازل 


شده. 


فرمود در باره فرمانروایان و پیشوایان است این در باره حسین بن علی 
علیه الشّلام 


جاری شد و پس 91۳ جناب در باره فرزندانش ما بآن مقام پیشوائی و 
امامت شایسته- تریم با نسبتی که با پیامبر اکرم داریم از مقمنین و 
مهاجرین. 


فرمود: تمام خاندان عبد المطلب را یک یک ذکر کردم ایشان در هر مورد 
میفرمودند نه اما فراموش کردم از فرزندان امام حسن بیرسم. 


یک روز دیگر خدمت اپیشان رسیدم عرض کردم آقا فرزندان امام حسن را 
نصیبی هست فر مود: ای ابا عبد الرحمن هیچ یک از بستگان حضرت محقد 
را جز 
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قن اش اف الیش ان کف از رت اوق خليه. الا 
شنیدم میفر مود: خداوند عزیز اختصاص بخشید لو علیه السلام_ را 
بجانشینی پیاهبر :و- آنچه باو میر‌ سید در مورد جانشینی (از اموال ۵ انار 
شوت خصرت ات میتی افرار که تین علی غانه 
السلام سیس جانشینی امام حسن و تسلیم نمودن امام حسین برای 
حضرت حسن تا بالاخره امامت رت لته هیچ کس در این 
پیت یی با موس پم بو و 


چناب حضرت علی 1 بن الحسین بمقام امامت رسید ِِ این ایه : 5 و اولوا 
الأرحام بَعْصْهَم اولی یتقض فی کتاب اللهفن از لب 0 دیگر 


امامت ففظ ود نها اماب است کش از داعم 


قلان لزانم انق تصیر آدحضررت اف فایق مق کرییدن ارم ای 
جعلها کلمَة باقیه 5 فی عقبه که فرمود: امامت را در نسل حضرت حسین 
وا ها اش هاش ار خقی که بحصرت سس له الاام شید وه از 


پسری به پسر او منتقل میشد., و هرگز به برادر و عمو نرسید و تمام ائمه 
دارای فرزند بودند اما عبد اللّه افطح از دنیا رفت بدون اینکه فرزندی 
داشته باشد و با اصحاب خود نزیست مگر چند ماه. 


توضیح: این میخواهد امامت عبد اللّه افطح را نفی کند که فطحی مذهبان 
او را امام میدانستند. 


٩ 1۳ ۱‏ 
ی یت فقط منحصر به 
فرزندان امام حسین است تا روز قیامت 


گفت: بچه دلیل باید منحصر بفرزندان امام حسین علیه السلام باشد و به 
بازماندگان 
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امام حسن نرسد با اینکه هر دو سرور جوانان اهل بهشت بودند و در امتیاز 
بواسطه بزرگتر بودن با اين دلیل باید امامت در نسل فرزند افضل باشد. 


گفتم باو که موسی و هارون هر دو پیامبر بودند موسی از هارون افضل بود 
ولی خداوند نبوت و خلافت را بفرزندان هارون بخشید نه فرزندان موسی 
همین طور خداوند امامت را در فرزندان حسین بخشید نه امام 
حسن تا در میان امت سنت پیشینیان عینا اجرا شود بدون کم و کا ست هر 
جوابی که در مورد موسی و هارون بدهی همان جواب را من در مورد امام 
حسن و امام حسین خواهم داد دیگر نتوانست چیزی بگوید. 


بعد من خدمت حضرت صادق علیه السلام رسیدم همین که مرا مشاهده 
نمود فرمود: احسن ربیع در بحثت 


و گفتگوئی که با عبد الله بن حسن کردی خداوند ترا ثابت بدارد. 


علل الشرائع: فضیل سکره گفت: خدمت حضرت صادق علیه السلام 
رسیدم بمن فرمود: فضیل میدانی در چه چیز نگاه میکردم عرضکردم: نه. 
فرمود: در کتاب فاطمه علیها السّلام تماشا میکردم هیچ کس بفرمانروائی 
تمیب ,ود هک ایتکه فن ان کناب نام اوه رشن دک شدم:ولی دس ان 
کتاب تافف از فرزندان حسن ندیدم. 

غالا ات اس فا ارت وونل کر کب ف عفت احا عفر 
دو برادر پس از امام حسن و امام حسین جمع نخواهد شد و به نسلها 
میرسد که در نژاد حسین علیه السلام است. 

عیون اخبار الرضا و علل: محشد بن ابی یعقوب بلخی گفت: بحضرت رضا 
عرضکردم بچه دلیل امامت بفرزندان امام حسین رسید و فرزندان امام 
حسن را بهره ای نبود. فرمود: چون خداوند در نسل حضرت امام حسین 
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غل ال ات ار تخت اد لیم ا لام فا شیم کب مروت وف 
حضرت قاچ خلوا الشاام محمس یه الا ی متفه تا آکوم تاه 
فرمود: 


فاطمه ! خداوند بتو فرزندی ارزانی داشته بنام حسین عنایت نموده که 
امت من او را خواهند کشت. 


عرض کرد: پدر جان مرا بچنین فرزندی نیاز نیست. 


پیامبر اکرم فرمود: خداوند بمن وعده داده که امامت را در نژاد او قرار 
د هد. 


ع کید بایرشنل امس ان تقو 


اکفال الدن مختد تاد از مقضل تنعل کرد که کیت رت م9 
کت لام کف این مرا شاه وضح هه ماما ماه بافتد 


غقبه فرمود: منظور امامت است که در نژاد حجسین قرار داده تا روز 


قیامت. 


عرض 


کرخمها یت ول اه را امامت هر ند ن‌رعسین تیا زسیدا ایک در 
دو فرزند پیامبر و نواده او و سرور جوانان بهشت بودند. 


فرمود: موسی و هارون نیز هر دو پیامبر مرسل و برادر بودند اما نبوت در 
نژاد هارون قرار گرفت و بفرزندان موسی داده نشد و کسیرا جای آن نبود 
تواند بگوید چرا در نژاد حسین علیه السْلام نهاده شده و بفرزندان امام 
حسن داده نشده زیرا خداوند در کارهای خود حکیم است از او نمی توان 
بازخواست نمود این مردمند که از انها بازخواست می شود. 


بخش دهم صحیح نبودن غلو در باره پیامبر اکرم و ائمه و توضیح معنی تفویض و آنچه صحیح است 
نسبت دادن و آنچه صحیح نیست 


۱ 


۳ 


آیات: آل عمران (3) ما کان تشر آن بُوْیَهٌ ال الکتاب و الحْكُم و او 
یِولَ: لاس کوئوا عباد ی ین ون له و لکن کوثوا ربانيین بما ک 
علمون بالَکتاب و بما کتثم تَدرشون و لا یَأمُرَكم آن تتجذُوا الملانکه ۱5 ین 
۱ َمَرْکم بالکفر بَعَد لد نم مُسْلِمُون. 


نساء (4) يا أَمل الکتاب لاتقْلُوا فی نکم و لاتفولوا عَلّی اللّهٍ الا الْحَوٌ. 
مانده (5) لد کر الّذین قالو ان ال هو المَییخ ان مریم (نا) فُلّ یا 

الکتاب لاغلوا فی دبنکق عبر الحَة و لا یغوا قواء قوّم قَد لوا من 

الوا گثیراً و ضَلوا عَن شواء الشّییل. 

رعد (13) أَم جقلوا له شُرکاء حلَفُوا کحَْقه قتضابه الحَلَقَ عَلیهم فل ال 

خالِق کل شی ء و هو الواجذ ار 


الروم- ال دی حَََکُ ثم ررکم نم بمسكم نَ بُييكم قل هل من شْرَکایكَم 
مَن بِفْعلْ من ذلِکْمٌ من شی ء سْبْحاتة و تعالی عَمّا بش رکُون. 


2 


تفسیر- ما کان ل لیَسَر گفته اند 


0 


سِ 


ِ 
با اما 


قبْلَ 


9 


اصا 


بعضی گفته اند که ابو رافع قرظیٌ و سید نجرانی گفته اند یا محشّد مایلی 
تو را بپرستیم و بخدائی بپذیریم؟ فرمود: پناه بخدا میبرم از اینکه غیر خدا 
را بپرستیم و بجز عبادت خدا امر کنم مرا برای این کار مبعوث نکرده اند و 
نه چنین دستوری بمن داده اند این ایه در همین مورد نازل شد. 


کف اند ری کشا وان لاوما شا سای میدهی ما و که 
بیکدیگر سلام میکنیم ایا جایز بیست ترا سجده کنیم فر مود: جایز نیست 


رلک کونها بعتی ولی. میگونده کونوا زان تعنيشما افرادی,ناشین کامل 
کر عله چ: عم تواستظة اینکه. عتاب: را خرس :هدید ابا خدا وستور .دادح 


لا لها ی تیا ور خیم شور اتکی اینکه: تیا شرا ازیو 
نسست بخدا ندهید جز حق یعنی او را منزه بدانید از داشتن زن و فرزند قذ 
ضاو من قیل فبل از بعنت بیاهیر اکرم نیز سنوجب. کمرآهین:شدند:و از .رام 
واقمی > مردم ِ پس از بعثت ایشان بازداشتند چون او را تکذیب کردند. 
داان خلعت بانیاء و ام همچنی آیه هل من شکانکم من بلعل من داد 
من شی ء دلیل است بر عدم جواز نسبت دادن خلق و روزی دادن و 
میراندن و زنده کردن بغیر خدا و این شرک است. 


توضیح- دلالت این آیات بر نفی غلو 


و تفویض با توضیحاتی که ذکر 
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خواهیم کرد آشکار است آیاتی که دلالت بر این معنی دارد بیش از 
شمارش است زیر| تمام ایات 3 توحید و ایاتی که در مورد 
کفر نصاری و بطلان مذهب آنها رسید دلیل بر همین مطلب است بهمین 
جهت از ذکر و شرح آنها خودداری شد چون مطلب آشکار است. 


رجال کشی- ابن سنان گفت: حضرت صادق علیه السلام فرمود: ما خانواده 
وضع اما پیوسته کسانی هستند که بر ما دروغ می بندند تا 
راستگوئی ما را بخطر بیاندازند با اين دروغ بستن بر ما در مقابل مردم 
پیامبر ۷ راستگوترین ام اما مسیلمه ؛ بر او دروغ می 1 امیر 
لعنت خدا بر او باد بر او دروغ مي بست و با نسبت های دروخ سخن او را 
مشوب میکرد حضرت ابا عبد الله حسین بن علی نیز مبتلا بمختار بود. 
سپس حضرت صادق حارث شامی و بنان را ذکر کرده : فرمود: این دو نفر 
بر علی بن الحسین دروغ می بستند سپس نام مغیره بن سعید و بزیعا و 
وا ها ی ی 
را برد فرمود: خدا| آنها را لعنت کند ما خانواده آسوده از درو کویان و 
دروغ بندان نیستیم يا نادانان که درک ندارند خداوند ما را از شر هر 
درفعکه نکه‌دارد و آها زا عخفارت اهن فا شاد 


رجال کشی- ابو عتبه گفت: دختر ابو الخطاب از دنیا رفت وقتی او را دفن 
کرد یونس بن ظبیان سر درون قبر او کرده گفت: 


تاه یک بش سل رل ولا راخ باس خی 


رجال کشی- یونس گفت: شنیدم از مردی که جزء غالیان بود با حضرت 
رضاأ علیه السلام در باره یونس بن ظبیان صحبت میکرد که او گفت: در 
یکی از شبها طواف خانه کعبه میکردم ناگاه ندائی از بالای سرم شنیدم: 
یونس من خدای یکتايم که خدائی جز من نیست مرا به پرست و نماز را 
بیاد من بپای دار سر 


سر ور مهد و 
بلند کردم ناگهان جبرئیل را دیدم. 


از شنیدن این سخن چنان علی بن موسی الرضا علیه السْلام خشمگین شد 
که تتوانست خفوداری کندمان‌"مرد فرهود: ار شش من خار نت خدا ترا او 
کسی که این حدیث را برایت ت نقل کرده و یونس بن ظبیان هزار بار 7 
کند و متعاقب آن هزار لعنت دیگر که هر یک از آن لعنت ها ترا رهسپار 
قعر جهنم کند من گواهی میدهم که جز شیطان کس دیگری باو چنین 
نگفته. پونسن و آبه. الخظاب در شدیدتربن. عذاب گرفتارند.و باران آن دو تا 
این شیطان با فرعون و هواداران در شدیدترین عذاب ها مبتلایند این سخن 
را از پدرم (موسی بن جعفر علیه السّلام) شنیدم. 


یونس گفت: آن مرد از جای حرکت کرده هنوز ده قدم بدرب خانه مانده 
بود که بر زمین مدهوش افتاد و مدفوعش از راه دهن خارج شد و از دنیا 
رفت. حضرت رضا علیه السّلام فرمود: فرشته ای که بر دست گرزی 
داشت چنان بر سر او نواخت که از درون زیر رو شد و مدفوعش از دهنش 
خارج شد خداوند روح او را بهاویه جهنم برد و بدوستش که از یونس 


که او مشاهده کرده بود این شخص نیز دید. 

کتاب مناقب- محشّد بن احمد بن شاذان باسناد خود از حضرت صادق و آن 
جناب از آباء گرام خود از علی بن ابی طالب علیه السّلام نقل میکند که 
پیامبر اکرم فرمود: یا علی مثل تو در میان امت چون عیسی مسیح پسر 
مریم است قوم او بسه گروه تقسیم شدند 1- گروه مومن حواریین 2- 


گروهی که دشمن او بودند یهودیان 3- گروهی که در باره او غلو کردند و با 
این اعتقاد از ایمان خارج شدند. 


امت من نیز در مورد تو بسه گروه تقسیم می شوند 1- گروه شیعه که آنها 
مومنند 2- گروه دشمن و آنها شک داران هستند 3- گروهی که در باره 
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تو‌غلو نمودند.انها کسانی هستتند که ستکرند. 

تو یا علی در بهشتی و شیعیان تو و دوستان شیعیانت نیز در بهشتند و 
دشمنان تو و غالیان در جهنمند. 

نوادر راوندی- باسناد خود از حضرت صادق علیه السلام نقل میکند که 
فرمود: پیامبر اکرم فرمود: مرا بالاتر از مقامی که دارم نبرید خداوند 
بزرگ مرا بنده خود قرار داده قبل از اينکه پیامبر باشم. 

امالی طوسی ص‌‌ 4 فضیل بن یسار گفت: حضرت صادق علیه السلام 
فرمود: 


تفر اشیه که ونان خالان نیا زا کسام که لیات ورن 

خلق خدایند. اهانت بمقام عظمت پروردگار مینمایند و ادعای خدائی برای 

بندگان خدا میکنند بخدا قسم غلات از بهود و نصاری و مجوس و مشرکان 

درد شیامن قرموه*خالق بر کشعس ما استما ای را تحواهیم پذیرفت و 
که 


در باره ما کوتاهی کرده نیز برمیگردد او را می پذيريم. 


عرضکردند آقا این مطلب چگونه است فرمود: غالی عادت بترک نماز و 
زکات و روزه و حج کرده نمیتواند هرگز عادت خود را ترک کند و برگشت 
به بندگی خدا نماید ولی مقصر وقتی عارقف شد عمل میکند و اطاعت می 
نماید. 


ای هشیپ تاه یناشن یه نا سس اش 
ها ار ی ری ها ای ی سا 
۱ ۱۱0 ۱ ۱۳۳۷۳۳۹۹ 


عیون الاخبار ص 81- حسین بن خالد از حضرت رضا علیه السلام نقل میکند 
که فرمود: هر کس قائل به تشبیه و جبر باشد کافر و مشرک است و ما در 
دنیا و اخرت از او بیزاريم پسر خالد اخباری که در مورد تشبیه و جبر بما 
۰ های غالیان است که عظمت خدا را کوچک نمودند 
محنه آنها دمن ها انیت و دشمن انعانفحت ها هر که آنها. وا رونت مداد 
با ما دشمنی نموده و 
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هر کس با آنها دشمن باشد با ما دوست شده هر که با آنها بپیو 0 
ی با ار با انها 
بدرفتار باشد با ما خوشرفتاری نموده و هر که با آنها خوشرفتار باشد با ما 
بدرفتاری کرده کسی که آنها را گرامی بدارد بما توهین کرده و هر که بآنها 
اهانت کند ما را کرامی :داشته کی که آنها را بنذبرید ها زارد کردم.و 
کی که آنها زا ند کند ها 


را پذیرفته است کسی که بآنها نیکی کند بما بدی کرده و کسی که بآنها 
بدی کند بما نیکی نموده هر که انها را تصدیق کند ما را تکذیب نموده و 
کسی که آنها را تکذیب نماید ما را تصدیق کرده کسی که ایشان را مورد 
بخشش خود قرار دهد بما بی مهری کرده و کسی که انها را محروم نماید 
بما بخشش کرده پسر خالد! هر کس از شیعیان ما باشد هرگز آنها را 
دوست و یاور خود نمی گیرد. 


۳ کر 3۹ 9 ان 
باین مضمون: ای محمّد بن 0 بزرگتر است از آنچه ایشان 
میشتایتد‌منزه است اوزا ستایسن شکتم هرکز ها شزیک در علم.و قدرت 
او نیستیم. . بلکه غیب را جز او کسي نمیداند چنانچه در قرآن کریم فرموده: 
ک اس فی ماوت خایص ال له وم ام رای 
آدم و نوح و ابراهیم و موسی و سایر پیامبرآن و رهبران متأخر حضرت 
محقّد و علی بن ابی طالب و حسن حسین و دیگر پیشوایان علیهم السلام 
تا میتهی بزمان و عصر من شده همه بنده خدا هستیم خداوند میفرماید: 
من آغرض عن دکری فان له مهيشة صتکا و تخشژه َقم القیاقه آمی قال 
تام خشرتی, أمی وق کت تضترا قال؛ کذلک آتتک آیائنا قتسیتها و 
کذلک البَقْم نُسی 


ات تن لین با رشان تادانتو اعفی سا که یه و مس 
برای آنها ارزش بیشتری از دین دارد ارتان 


دهم اش نک را وان یره کت 
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او خود در گواهی کافی است و حضرت محقد پیامبرش را و ملائکه و تمام 
انبیاء و اولیای خدا را و تو را نیز با هر که این نامه مرا بشنود که من بیزارم 
از کسی که بگوید ما علم غیب داریم یا شریک خدا در ملک او هستیم یا ما 
را مقامی دهد غیر از آن مقامی که خدا بر ایمان معین کرده و ما را برای 
آن آفریده پا تجاوز کند. در فوون ها از. انحم. دور آنندای امه ترایت. توضیح 
دادم و شما را گواه میگیرم که هر کس از او بیزار شویم خدا و ملائکه و 
پیامبر و اولیای خدا از او بیزارند. اين نامه را بعنوان امانتی بگردن تو و 
گردن هر که این نامه را بشنود که از هیچ یک از دوستان و شیعیان ما این 
نامه را پنهان ننماید تا تمام دوستان ما از آن اطلاع حاصل نمایند تا شاید 
خداوند انها را بحقیقت دین رهبری نماید و دست بردارند از انچه بکنه ان 
نمیرسند و اطلاع از واقع آن ندارند پس هر کس این نامه مرا شنید و باز 
نگشت بآنچه دستور باو داده ام و رها نکرد انخه وا کف نهین حرندم: ام 
مشمول [عرت من از جانب خدا| و تمام بندگان صالح او خواهد شند. 


توضیح: منظور از اینکه علم غیب را از خود نفی میکنند اینست که علم 
غیب را جز از طریق وحی و الهام نمیدانند اما از طریق وحی و الهام 
تفای ی ترا مت ات باس ان ,ایا اطع مار از 
مسائل غیبی 


میم 1 
است خداوند خود نیز انها را در اين ایه استثناء نموده الا من ارْتضی من 
سول بزودی توضیع اين مطلب بطور تفصیل خواهد امد. 


عرضکردم يا ابن رسول الله این چه مطالبی است که از شما نقل می شود 
فرمود چه : 


عرضکردم میگویند شما ادعا میکنید که مردم بنده شما هستند فرمود بار 
خدایا ای آفریننده آسمانها و زمین که از پنهان و آشکار اطلاع داری تو 


میدانی که من هرگز چنین چیزی را نگفته ام و نه از هیچ یک از آباء خود 


سپس روی بجانب من نموده فرمود ای عبد السلام اگر مردم همه 
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بنده ما باشند بنا نز انخه نقل کرده اند ما را بچه کس میفرو شیم 
عرضکردم صحیح میفرمائید سپس فرمود: عبد السلام ایا تو منکر ولایت ما 
هستی که خدا برای ما واجب نموده چنانچه دیگران انکار دارند. گفتم بخدا 
مامسسم یس اقا وت سا رد 


قرب الاسناد: هارون بن صدقه از جعفر از پدر خود نقل کرد که پیامبر اکرم 
فرمود دو گروه هستند که بشفاعت ما نمیرسند 1- سلطان ستمگر و ظالم 


2- عالی دد دی که ری ارس ندیه اش و نف توب تمه وم هه ات آن 
دست کشیده. 


فرب الاسناد: فضیل بن عثمان گفت از حضرت صادق علیه السلام شنیدم 
که میفرمور از خدا و زا زاف 
بدارید و هرگز کسی را بر پیامبرش مقدم ندارید. خداوند او را مقدم داشته 


است و اهل بیت پیامبرتان را دوست بدارید بطور معتدل مبادا غلو و زیاده 
روی کنید و تفرقه بوجود نیاورید و آنچه ما نميگوئيم شما نگوئید زیرا اگر 
تما سا کف اس نید مها ال تا ریاس ان 
برویم سپس ما و شما مبعوث شویم در این صورت ما را نخواهید دید. 


حالص یم ال از بو ون توا کرو که ری تا وف عاره 
السلام کر چیزی که شخص را از ایمان خارج میکند اینست 
که بنشینید پیش یک غالی و بحرف او گوش بدهید و تصدیق گفتارش را 
بنمائید پدرم از پدر خود از جدش نقل میکند که پیامبر اکرم صلوات الله 
علیه فرمود دو گروه از امت مرا نصیبی نیست در اسلام غالیان و قدریه. 


خصال: امیر المومنین علیه السلام فرمود از عَلوٌ در باره ما بپرهيزیر بگوئید 
ما بنده و تربیت شده خدا هستیم ولی در فضل ما هر چه میخواهید بگوئيد. 


خصال: مردی از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که در مورد آیه هل 
تسم علی مَن رل السّیاطین تترّل علی کُل آفاک آثيم فرمود آنها هفت 


ا تشر درس 9 وا 


نفر بودند مفیره و بیان و صائد و حمزه بن عماره البربری و حارث شامی و 


توضیح: مغیره همان ابن سعید است که از غالیان مشهور بود که اخبار 
زیادی در لعن او وارد شده که بعضی از انها خواهد امد و بیان که در بعضی 
از نسخه ها باب و يا نوشته شده بعضی از نسخه ها بجای ی نون است 


هان آیررضصان کستی اس که کشت 


در رجال خود بنان ذکر کرده و روا یت کرده باسناد خود از زراره از حضرت 
باقر علیه السلام نقل کرده گفت شنیدم آن جناب میفر مود خداوند بنان 
مات زا لغقت کنر فان کررخدا اور ات کنو رس ات هی رون 


گواهی مید هم که پدرم عون بن الحسین بنده صالح خدا| بود. 


توضیح: نویسنده کتاب میزان الاعتدال از دانشمندان اهل سنت : بیان 
زندیقی بود اج تفیر .گفت خالد بن عید الله فسری او را کشت: .و باتش 
سوزاند. 


بیان بن سمعان از بنی تمیم بود در عراق پس از سال صدم هجرت ظهور 
کرد معتقد بخدائی حضرت علی و اینکه جزتی از خدائی در پیکر او اتحاد 
یافته سپس همین جزء در پسر حضرت علی محقد بن حنفیه سپس در ابو 
هاشم پسر محقد بن حنفیه پس از او در همین بیان بود. بیان نامه ای 
بحضرت باقر علیه السّلام نوشت و آن جناب را دعوت بنفس خود و مدعی 
سم انس امت را 


صائد همان نهدی است که حضرت صادق علیه السّلام چند بار او را لعنت 


کرده و حمزه از دروغگویان ملعونی است که بزودی لعن او خواهد آمد 
همچنین حارث و پسر او ابو الخطاب محمّد بن آبی زینب که بزبان ائمه 
کر الا تم ان موی عضی ار اعوال انا هد ایه 


عیون اخبار الرضا: خر خیم کفت ماحهن بحضرت رضا علیه السلام 
گفت شنیده ام گروهی در باره شما غلو میکنند و از حد در باره شما تجاوز 
میکنند حضرت رضا علیه السّلام فرمود پدرم حضرت موسی بن جعفر از 
پدرش جعفر بن محمد 
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از پدر خود محمد بن 


علی از پدرش علی بن الحسین از پدر خود حسین بن علی از پدرش علی 
بن آابی طالب علیه السّلام نقل کرد پیامبر اکرم فرمود 


دا فزقین فوق عقی .فان الا ارگ و ال اتف دا قل ۵ 


یتخذنی نبیا» 


مرا بالاتر از مقامی که دارم نبرید خداوند تبارک و تعالی مرا بنده خود 
برگزیده قبل از اينکه پیامبرم قرار دهد. 


خداوند میفرماید و ما کن لتشّر أن بت له الْتات : 1 و اون 
تقول لیس کوئوا عبدا لب من ذون ال یما 5 
تعلفون الکات وبها کنخ تشون و و[ بأمرَکم آن 2 ۳ اک و الَبیین 


آتبابا أَبأمر کم پالکفر تقد ات ین 


و علی علیه السّلام نیز میفرماید دو دسته در مورد من هلاک میشوند با 
اينکه مرا گناهی نیست دوستدار زیاد از حذ و دشمن تفریطگر 


۳ 
1 
1 
مایم 
024 


و ما بیزاری میجوئیم و بخدا پناه می بریم از کسانی که در باره ما غلو و 
زیاده روی می کنند ما را بالاتر از مقامی که داریم می برند همان طو که 
عیسی بن مریم از نصاري بیزاری جست خداوند میفرماید و لد قال, ال با 
عیسی ا نت کلب للتاس اتجذویی و ی اقزن من ود ال قال 


آن ۱ ۱ 
ای شیر له ری که وت وه 


مقر فا ند ی کی | ری أَن کون عَیدا له [1- الْمَلایِکَة العَتبُون 8 


.و در اين, آیه میفرماید ما الَمَسِیخْ این مریم الا سول قة خلت من قبله- 
الرْسْل و أمَه صديقه کانا أکلان الطعام فعتی آینکه عدا میخورند 9 
آنها تعمط مکند دمدهوع دادن هی کش رای انا غامد وم دا رات با 
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برای اتمه این اذعا را کند با مذعی نبوت آنها ۰ برای غير ائمه 
مدعی امامت گردد ما در دنیا و آخرت از آنها بیزاریم 


عیون: حسین بن خالد صیرفی گفت حضرت رضا علیه السْلام فرمود هر که 
معتقد به تناسخ باشد کافر است سپس فرمود خداوند غالیان را لعنت کند 
آنها از مجوس و نصاری و قدریها و مرجثه و حروری بدترند سپس فرمود با 
آنها خنتتینید:و ر فاقت.: نکنید و ار آنها یرارق بخ‌نید.خدا ان آنها بیزارباشد: 


عیون: ابو هاشم جعفری گفت از حضرت رضا علیه السلام راجع بغالیان و 
مفوضه فرمود غالیان کافرند و مفوضه مشرک هستند (مفوضه کسانی 
هستند که میگویند خداوند کارها را بائمه واگذار کرده) هر که با انها 
مجالست نماید و امیزش داشته باشد يا بخوردن و آشامیدن بنشیند یا با 
آنها رابطه برقرار کند و يا بآنها دختر بدهد و یا دختر بگیرد یا امانت بگیرد و 
با بانها اعتماد کند ه‌پا سکن آنها را تضدیق کند با با نها کمک کند بیی: کلفه 
از ولایت خدا و پیامبر و ولایت ما اهل بیت خارج خواهد شد. 


احتجااح: تفسیر افام. حشن. عسکری. درز آیه:غیر اا وت عَلیهم لا 
الصَالَينَ امیر المومنین دا النشلام. فرمود. خداوند: غزیز. دستور به 


بندگان 


ی و با ی ی ام ی ان ار 
و صدیقین و شهدا و صالحین هستند و بخدا پناه برند از راه کسانی که 
بو خیم تا حرا رنه ر آمای کت سا سای کت دنو زر 
باره آنها فرمود هل أئبْکمٌ یش من ذیک مَثْوبَة عِلّد الله من لَعتة ال و 
غضب علیّه و پناه برند بخدا| از راه گمراهان و آنها کسا نی هستند که 
خداوند 1 ایشان فرموده مَل یا هل الکتاپ لا تقو في قی. دننکه عیر 
لو و لا یغوا أهُواء وم قَةٌ صَلوا ین یل و صلوا گثیرا و صَلوا عَن سواء 
السَّبیل و آنها نصاری هستند. 


سپس امیر المومنین علیه السّلام فرمود هر که بخدا کافر شود او مورد 
خشم خداست و از راه خدا گمراه است و حضرت رضا علیه السلام همین 
را فرمود و اضافه نمود هر 
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کس اميیر المومنین علیه السْلام را از حد بندگی خارج کند او نیز از 
مغضوب علیهم و از گمراهان است. 

و امیر المومنین علیه السْلام فرمود 

«لا تتجاوز و ابنا العبودیه ثم قولوا ما شثتم و لن تبلغوا» 


ما را از مرحله بندگی خارج نکنید سپس هر چه میخواهید در فضل ما 
تب 
مردی از جای حرکت, کرده گفت يا بن رسول ال خدایت را برای ما 
توت عوها سوم ما ما ی اش رخاف اس و 


پیو سته تا ابد در اشتباه است و گمراه و از واقعیت 


منحرف است و اعتقاد خوبی ندارد سپس فرمود من خدا را میستایم بهمان 
طور که خود را معرفی نموده بی انکه او را در اندیشه خود تصور نمایم و 
او را توصیف میکنم بهمان نحوی که خود را توصیف نموده او را توصیف 
میکنم بی آنکه صورتی برایش قائل شوم با حواس درک نمیشود با مردم 
مقایسه نمیگردد. بوسیله آیات و نشانه های خلقت شناخته می شود بعید 
است نه با تشبیه نزدیک است در حال فاصله ای که دارد اما شبیه نزدیکی 
موجودات با یک دیگر نیست دوام و پایداریش بوهم نمی گنجد و نمیتوان 
مثالی در ذات برایش تعیین نمود و در داوری ستم روا نمیدارد آفرتنش 
بسوی برنامه ای که معین شده برای انها مطیعند و بجانب انچه در تقدیر 
عمل نمیکند و اراده دیگری ندارند او نزدیک است نه بطوری که بچسبد و 
دور است نه آن طور که فاصله مکانی داشته باشد استدلال بر وجودش 
می شود بدون اينکه مثالی برایش معین شود و بیگانگی او اعتراف می 
شود بی انکه تجزیه پذیر باشد با ایات شناخته می شود و با علامات اثبات 
میگردد جز او خدائی نیست کبیر و متعال است. 


ی هر فا نت بسا اضر اه یا 
ات وس ونر 


میشناسم که اظهار محبت با شما خانواده را دارند و مدعی هستند که تمام 
این ضقات ۲ سای له لام وا است هام سس کر ایا 


است. 


همین که حضرت رضا علیه السّلام این سخن را شنید بدنش بلرزه افتاد و 
عرق از جبینش جاری گردید. 


فرمود: سبحان اللت اه رح 


است از آنچه ستمگران و کافران میگویند مگر علی علیه السْلام غذا 
نمیخورد و اب نمی اشامد و ازدواج ندارد و از مخلوقات نیست و با تمام 
ان ارضا با خضصوم ات این اوقت ام سففال ای اه 
کر ان فاص ات اه ای افتها اس ار 
شماها نیز خدا خواهید بود بجهت مشارکت با او در این صفات که شاهد 
مخلوق بودن صاحب ان است. 


آن مرد گفت: پا بن رسول الله انا مدعی هستند چون حضرت علی علیه 
السْلام معجزاتی داشته که جز خدا کسی نمی تواند چنین کارهائی را بکند 
دلیل است بر اينکه او خدا است ولی چون با صفات مخلوق عاجز برای انها 
خود را اشکار نموده بر ایشان مشتبه گردیده و انها را به ازمایش و امتحان 
کر را او را شا ها اخشا هار ام یه فان اور 


خیرات زضا علية السلام فرسووه امل خی که انتتا هست: آن استته که 
اينها نمی توانند جواب بدهند بکسی که همین استدلال را برای آ اه 
عکس کند و بگوید وقتی از او فقر و تنگدستی مشاهده میگردد این 
مشاهدات کسی است که دارای چنین صفاتی است و با او ضعفاء و محتاج 
ها شریک هستند معجزات اگر از او سر زد کار خود او نیست و مسلم 
است این معجزاتی که از او سر میزند کار قادر توانائی است که شباهت 
سپس فرمود: این کفار گمراه از جهل و نادانی که نسبت بشناخت خود 
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دارند گرفتار این عقائد 


شده اند بطوری که بخود مغرور شده و برای نفس خود مقام والائی قرار 
داده اند بعقاید فاسد خویش پایبند و متکی بافکار منحرف خود گشته اند تا 
انجا. که خدا را کوک انکانته و احانت.مفام بر ناو تفوده آند هون آ نا 
نمیدانند که خدا قادر و غنی بذات است قدرت و غنای او از دیگری استفاده 
نشده و او کسی است که هر که را بخواهد فقیر می نماید و هر که را 
بخواهد عاجز مینماید با اینکه دارای قدرت باشد. 


اینها نگاه میکنند به بنده ای که خداوند او را امتیاز بخشید بداشتن قدرت 
خدائی تا مقام و موقعیت او را در نزد خود بمردم بفهماند و مشمول 
کرامت و لطف خویش قرار داده تا حجت بر مردم تمام شود و این الطاف 
ثواب اطاعت و فرمان- برداری او باشد و موجب پیروی دستورش گردد و 
نند ان خویشن را منوخه اشتاه. کنانی که دبکری ترا بر آنها حجت و پیشوا 
قرار داده اند اینان شبیه آن دسته ای هستند که در جستجوی پادشاهی 
میباشند از پادشاهان دنیا تا از بذل و بخشش او استفاده نمایند و از عطای 
او قدرتی بيابند و با پول فراوان که از لطف شاه بدست اورده اند بخانه و 
خانواده خود برگردند و از سختی و دشواری زندگی برهند و از کارهای 
پست و دشوار اسوده شوند. 

ای تا ایام ای ماوای امسس اه 
خویش برسند در همین میان بانها گفته می شود بزودی شاه با سپاه سواره 


و پیاده خود وارد می شود وقتی او را مشاهده کردم کمال تعظیم را بنمائید 


بکنید مبادا دیگری را بجای او بگیرید و اين احترام را بدیگری بنمائید که در 
این صورت باو بی احترامی کرده اید و باو توهین کرده اید و مستوجچب 
کیفر زیاد او خواهید شد. 


آنها قول میدهند که با تمام نیرو از عهده این کار بر بیایند ناگهان بعضی از 
غلامان پادشاه با گروهی از سیاه که پادشاه در اختیار او گذاشته وارد 


میشوند 
ابا شش ره کر کی 202 


مردی نیز از جمله همان سپاهیان با اموالی که شاه باه تخشیدم فین یز 
اینها ک‌ بو اسر تراهم باخشتام »تشه آند. ان فرد: بتظر نان بر .هد تا 
شتتضت سوه کید جوز اف تا مصول تعصت: زباوی سود آف را بان 
این می بینند که غلامی از پادشاه باشد با دیدن این همه نعمت و موقعیت 
که در او مشاهده میکنند بالاخره او را تهنیت بعنوان پادشاه میگویند و نام 
پادشاهی باو میدهند و منکر پادشاه برای او می شوند که او خود غلام 


دیگری باشد. 


آن غلام و سایر سپاهیان شروع یر زان مفیکننو: فاد این مان نما را سخت 
باز میدارند و میگویند پادشاه اين همه نعمت را بما داده و اين امتیازات را 
بما بخشیده این کار شما موجب خشم پادشاه و کیفر شما و از هر چه 
امیدوارید که شاه بشما بدهد ناامید خواهید شد ولی آنها این رد را 
نمی پذیرند و سخن انها را تکذیب میکنند. 


پئوسته آنها بکار خود ادامه میدهند تا شاه آ نها شم فیخیر ۵ خفن هی اس 
که غلامش را با او برابر کرده اند و باو توهین نموده احترام لا زم را بجا 
تاسنم ان تساه آها را این که مسانهاغ تسه اسان 1 
مینما 


ید. 


همچنین این گروه امیر المومنین علیه 


السّلام را بنده ای می یابند که خدا برای آشکار نمودن مقام و فضلش او را 
اه داشته و او را حجت خویش قرار داده خدا| را کوچک میشمارند از 
اینکه علی را بنده ی خود قرار داده و علی را بزرکتر از ان میدانند که 
خدائی داشته باشد او را بنامی که مربوط باو نیست می نامند ایشان را از 
چنین عقیده ای علی علیه السلام و پیروان و شیعیانش باز میدارند. 


به آنها میگویند علی علیه السّلام و فرزندانش بنده هائی مقرب و مخلوق و 
زیر نظر خداوند و بجز آن مقداری که خداوند بایشان قدرت داده قادر 
نیستند و مالک چیزی بیش از آنچه خدا داده نیستند مالک مرگ و زندگی و 
حشر و قبض و بسط و حرکت و سکونی جز بمقداری که خداوند به آنها 
داده نخواهند بود افریننده ی 
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آنها منزه است از داشتن صفات مخلوقات و بزرگتر است از داشتن صفات 
کافر است و گمراه شده. 


ولی آنها دست بردار نیستند و در گمراهی خود غوطه ورند به آرزوی 


و ناامید می گردند و دچار عذابی دردناک خواهند شد. 


امالی مفید: محمّد بن زید طبری گفت: من بالای سر حضرت رضا علیه 
الشلام ایستاده بودم در خراسان گروهی از بنی هاشم در خدمت آن جناب 
بودند از آن جمله اسحاق بن عباس بن موسی بن موسی باسحاق فرمود: 
شنیده ام شما می- گوئید مردم بنده مایند قسم بخویشاوندی خود با پیامبر 
میخورم که چنین چیزی را من نگفته ام و نه از هیچ یک از پدران خود شنیده 
ام و نه از هیچ کدام چنین مطلبی 


شنیده ام ولی ما ميگوئيم مردم بنده ما هستند در اطاعت و فرمانبرداری و 


بصائر: اسماعیل بن عبد العزیز گفت: حضرت صادق بمن فرمود: 
افتدا ان اه اسر ایا مضه دای اسشای کر تا کر ان 


گذاشتم امام علیه السْلام وارد شد من با خود گفتم من در باره ایشان 


اعتقادی چنین و چنان دارم او وارد محل وضو می شود و وضو میگیرد امام 
علیه السلام بزودی از آن محل خارج شد؛ فرمود: اسماعیل ساختمان را 


بلندتر از مقداری که توان دارد نکن که واژگون و منهدم می شود ما را 
مخلوق قرار دهید آنگاه هر چه مایلید در فضل ما بگوئید و هرگز به کنه 
مقام نخواهید رسید. اسماعیل می گوید: من معتقد بخدائی آن جناب بودم. 


رجال کشی: یحیی حلبی از پدر خود عمران نقل کرد که از حضرت صادق 
علیه السّلام شنیدم میفرمود خدا ابو الخطاب را لعنت کند و خدا لعنت کند 
هد که تا اب ی 
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کرده و هر کس از این گروه باقیمانده و خداوند لعنت کند هر کس در دل 
خود نسبت به انها ترحمی احساس کند. 


رجالن .کشتن: .نان زین سندیر ان حضرت ضادق علیه: السلام نفل: کرد که 


من خدمت آن جناب نشسته بودم و میسر نیز نزد ایشان بود در سال 138 
میسر که لباس فروش بود گفت: 


فدایت شوم من تعجب میکنم از گروهی تا اینجا با ما آمده اند اما دیگر 
اثری از انها باقی نمانده و از بین رفته امام علیه السلام منظورت چه 
اشخاضی: هستند. 


گفت: منظورم ابو الخطاب و یاران او است. 
امام علیه السلام تکیه کرده بود 


حرکت بخود داده نشست و انگشتان خود را بلند کرد بجانب آسمان فرمود: 
لعنت خدا و ملائکه و تمام مردم بر ابو الخطاب باشد من گواهی میدهم که 
او فاسق و کافر است و با فرعون محشور می شود و شب و روز دچار 
انش خواهند افتاد. 


رجال کشی: حماد بن عثمان از زراره نقل کرد که گفت: حضرت صادق 
علیه السلام از من پرسید آپا حمزه هنوز مدعی است که پدرم (حضرت 


باقر) پیش او می آید. گفتم: اري: فرمود: بخدا سو‌کند دروغ فی گوید جر 
متکون چیز دیگری را نمی بیند. 


شیطان یکی از همکاران خود را بنام متکون دارد که بهر شکل مایل باشد 
ی بت وی رم و یا کوچک هر طور مایل باشد 


رجال کشی: علی بن عامر باسناد خود از حضرت صادق علیه السلام نقل 
یکت که مهو بت ااخس شطان راخ اه القظات تکار شور کار 
دیوار شهر 
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الخطاب می- کوید: ساکت باش الان پیروز خواهی شد اکنون پیروز 
میشوی. 


بای کشتن اه آمده بود او الخطاب راب این حرف تشویق بجنگ میکند ‏ 
میادا سخن از توبه بزیان آوری که تو پیروز خواهی شد با توجیهی که 
میرداماد در مورد جمله نموده معنی چنین می شود که ارامش خود را 


حفظ کن و راضی باش که بزودی تفوق پیدا خواهی کرد. 


رجال کشی: حفذص بن عمرو نخعی گفت: من در خدمت امام صادق علیه 
السلام نشسته بودم مردی به ان جناب عرضکرد فدایت شوم ابو منصور 
برایم صحبت کرد که او را تا پیش خدا برده اند و خدا دست بر سرش 
کشیده و بزبان فارسی با و گفته است ای پسر ! حضرت صادق علیه السلام 
قرو بجوم ازهدم تنل رت کف امین اکرم ضلی. الاه‌علسی الق و سم 
فرمود: شیطان دارای تختی است میان آشمان ود هیر و عامه رفن بتعداد 
ملائکه دارد هر گاه شخصی را دعوت بجانب خود کند و او بپذیرد و بجانب 
شیطان برود. 


از سفرای شیطان است. خدا ابو منصور را لعنت کند این سخن را سه 
خر ترا سود 

بصائر: حسن بن مولی از زراره نقل کرد که گفت: پیش علی بن جعفر 
رفتم از من پرسید از احادیث شیعه چه چیز داری؟ 


گفتم من احادیث زیادی از آنها دارم که تصمیم داشته ام آتننه بیافروزم و 
همه را ۱ پر سید برای چه؟ بگو ببینم کدام را قبول نداری بدلم چند 
مطلب خطور کرد. 

بمن گفت: علم و دانش ملائکه چقدر بود وقتی اعتراض کردند بخداوند 
متخوافی اده را تیا فرش تا ون هس فسان. کف و ری شماید: 


فتایی پ زان کی احات فا ات ی تام ووه و 
وسیله او را متوجه قصه ملائکه که منکر فضل و مقام ادم بودند و نمی 
ایر 
بل 


مقامات از کمی معرفت است و شایسته نیست انسان چیزی را که نمی 
داند منکر شود باید در مقام تسلیم باشد با قصور ملائکه از شناخت ادم باو 
اینکه فرشتگان دربار احدیت بودند بعید نمینماید که تو نیز عاجز از درک 
مقام انها باشی. 


بصائر: ثمالی از حضرت باقر علیه السلام نقل میکند که فرمود: ای ابو 
حمزه مبادا علی را پائین تر از مقامی که خدا باو داده قرار دهید و نه 
بلندتر از مقامی که دارد در مقام علی علیه السلام همین بس که پیکار و 
جنگ میکند با غالیان و تجاوز گُران از حد و بازدواج در می اورد اهل بهشت 
۳ 


بصائر: کامل تمار گفت: روزی خدمت حضرت صادق علیه السْلام بودم بمن 


ما هر چه مایلی بگو. 

عرض کردم برای شما خدائی بپذیرم که باو توجه کنید آنگاه هر چه مایلیم 
در فضل شما بگوئیم؟ ! امام علیه السّلام خود را جابجا نموده درست 
نشست انگاه فرمود: از علم و دانش ما باندازه ی نصف حرف (از حروف 


رسیده؟»؟. 


محاسن: اسحاق بن عمار از حضرت صادق علیه السلام در باره آیه؛ لا 
در تندیرا بعتیت در بایه ولایت علی قلیه السلاه تادق‌ زو نکنید. 


توضیح: ممکن است منظور غلو نکردن و زیاده روی در باره آن جناب است 
و يا دستور بتقیه است و افشاگری نکردن در مقابل مخالفین احتمال او 
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تا فد اون خر این ره یه میفرماید لا توا فی نکم و لا تقولوا علّی الله 
الاالعی آمیر الفیمتن: له 


السلام فرمود: خدایا من بیزارم از غالیان مانند بیزاری عیسی بن مریم از 
نصاری خدایا پیوسته آنها زاحهار کردان ویک نفرشان را لصرت مده. 


حضرت صادق علیه السلام فر مود: غالیان بدترین خلق خدایند مقام خدا| را 
پائین می آورند و ادعای خدائی برای بندگان خدا میکنند بخدا قسم غالیان 
بدتر از یهود و نصاری و مجوس و مشرکین هستند. 


تفا نوم انی که پا مر اخرسصلی الله یه الق سا فوسوژم اس نا 
علی مثل تو در اين امت مانند مثل عیسی بن مریم است که گروهی او را 
دوست داشتند اما افراط کردند و گروهی با او دشمن بودند آنها نیز افراط 
نمودند فرمود: آنگاه این آیه نازل شد: و لَمّا ُرِب ابْنْ مریم متلا اذا قَوَمَک 


من یصدون. 


ابو سعید واعظ در کتاب شرف النبی می نویسد: پیامبر اکرم فرمود: اگر 
نمی ترسیدم از اينکه در باره تو گفته شود آنچه نصرانیان در مورد عیسی 
مسیح گفتند سخنی فاش میکردم در باره ات تا از هر گروه که عبور کردی 
خای کفیتن زاو اب وضویت زا ابراق.شفا بکیر ندتولی همین ققدار که تو از 
منی و من از تو از من ارث می بری و من از تو. 


امیر المومنین علیه السلام فرمود: دو دسته در مورد من بهلاکت میرسند: 
1- دوست زیاده رو و دشمنی که در مورد من حرف میزند. 


و باز از آن جناب:نقل شده که فرمود: دو گروه در مورد من بهلاکت می- 
رسند دوست مفرط که در باره من چیزی میگوید: 


زند. 


مناقب: روایت شده که تعداد هفتاد نفر از سیاهیوستان و هندیان خدمت 
امامت, ج 3, ص: 210 


امیر المومنین علیه السلام رسیدند پس از جنگ بصره او را بخدائی باد 
میکردند و برایش سجده می نمودند. 


به آنها فرمود: وای بر شما چنین کاری را نکنید من مانند شما مخلوقی 
هت انم و یهافر و اگر از سخن خود برنگردید و توبه از اين اعتقاد 
ننمائید شما را می کشم باز امتنا نناع ورزیدند. 


امیر المومنین علیه السْلام دستور داد برای آنها گودال هائی ترتیب دادند و 
انش افروختند قنبر یکی یکی از انها را بر دوش می گرفت و در آتش می 
افکند در این موقع علی علیه السلام این شعر را خواند: 


اش ادا ابضرت اهرا را احفوت ارم حغوت: فریا 
ثم احتفرت حفرا فحفرا و قنبر یحطم حطما منکرا 


«1» «2» بعدها این عقیده را دو مرتبه مردی بنام محقّد بن نصیر نمیری 
بصری تجدید نمود او مدعی بود که خداوند او را آشکار تتموده فکر در این 
عضر .هار خدا علن. است: درون کمی. که فشمند پنسا یه هستند. خوح | 
منتسب باو میدانند اینها همه چیز را حلال می دانند عبادات و تمام 
دستورات شرع را رها کرده اند و کارهای زشت و حرام را جایز می دانند 
بعضی از اعتقادات آنها اینست که یهودیان بر حق هستند ولی ما از آنها 
نیستیم و نصرانیان بر حق هستند ولی ما از ایشان نیستیم. 


رجال کشی: عبد اللّه بن سنان از پدر خود از حضرت باقر علیه السلام نقل 
کرک نوم 39 امیر المومنین علیه 


تاش سا ات هه ارت ی این ار این شک ناه 
المومنین علیه السلام رسید او را خواست در باره اعتقادش سوال کرد 
اعتراف نمود و گفت: تو همان خدائی و مدعی شد که 
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بدلم چنین افتاده که تو خدائی و من پیامبر. 


امیر المومنین علیه السّلام باو فرمود: وای بر تو شیطان بر تو مسلط شده 
از اين عقیده برگرد مادر بسوگ تو بنشیند و توبه 


ی بن سبا امتناع ورزید امام دستور داد او را زنداني کنند سه روز 
نت ار باه او را بتوبه واداشت اما عبد ال توبه نکرد و 
السلام او را در آتش افکند فرمود: شیطان او را فریب داد در دل او چنین 
القا می نمود. 


رجال کشی: ابان بن عیُمان گفت از حضرت صادق علیه السلام شنیدم 
میفر مود خداوند عبد اللّه بن سبا را لعنت کند او مدعی ربوبیت امیر 


المومنین علیه السلام بود با اینکه امیر الممنین علیه السّلام بنده ای مطیع 
خدا بود وای بر کسی که بما افترا زند گروهی در باره ما اعتقادهائی دارند 
که ما خود در باره خویش ان اعتقاد را نداریم بیزاریم از چنین مردمی 
بیزاریم. 

رجال کشی: هشام بن سالم از ثمالی نقل کرد گفت: حضرت زین العابدین 
علیه السْلام فرمود: خدا لعنت کند کسی را که بما دروغ ببندد من وقتی 


یادم از عبد الله بن سبا می افتد تمام مویهای بدنم راست می شود ادعای 


قیب ‏ ار ‏ وی اه صا له اه و مان عیاش ی ]ار 
علیه و آله و سلم بود و باین مقام نرسید مگر بواسطه فرمانبرداری از خدا 


و پیامبرش و پیامبر باین مقام نرسید مگر بواسطه فرمانبرداری از خدا. 


تخال: کی این ای رای ام غید الله تقل کید کب حضرت:ضاد وق عایه 
السّلام فرمود: ما خاندانی صدیق و راستگو هستیم ولی از افترازنان در 
امان نیستیم راستگوئی ما در نظر مردم از بین میرود بواسطه دروغی که 
بر ما می بندند. 


پیامبر اکرم راستگوترین مردم بود و از تمام جهانیان صادق تر بود ولی 

0 ۳ نیز راستگوترین 
افرار ند ۱ ۱001 باو دروغ می بست و با دروع خود در 
راستگوئی خدشه وارد 


ایا مت سر کار که ور و 
کته اراد داسف سا یی انس وه قیاع 


کشی در کتاب خود مینویسد که بعضی از دانشمندان گفته اند عبد الله بن 
سبا مردی بهودی بود اسلام اورد و علی را دوست میداشت او در زمان 
بهودی بودن خود نیز در باره یوشع بن نون وصی موسی غلو داشت همین 
اعتقاد را در باره علی نیز پس از درگذشت پیامبر اکرم پیدا کرد. 


قی ام سار ای ی ای هه و ی مار اس ادا هت سای 
با ماس ایا ارت دای ی ی اام مور 
مخالفین او را آشکارا معرفی میکرد و آنها را نسبت بکفر میداد (اعتقاد 
۵ تن سا اغتم الم ایو 

مس یت عصی ار ال شش ی اه و که اعل سم و 
او ۳ ۷ شده. 


تال که ینعی ایس مار ان دیص ترافس الا سل 
کرد که تین وی عایه التلام ارکار اهالی ره فرا تحت 


هفتاد نفر از سیاهپوستان و هندیان آمده باو سلام کردند و بلهجه خود با آن 
جناب صحبت کردند علی علیه السّلام بزبان خودشان جواب آنها را داد. بانها 
فرمود من آن طوری که شما میگوئید نیستم من بنده ای مخلوق خدایم آنها 
نیذیر فتند گفتند تو همان خدائی. 


فرمود: اگر از عقیده ی خود برنگردید و توبه ننمائید شما را خواهم کشت 
انها امتناع ورزیده توبه نکردند دستور داد چند چاه بکنند چاه ها اماده شد 
بعد اين چاه ها را بهم متصل نمود و آنها را در میان آنها انداخت سپس سر 
ای ای 
دود آن چاه ها را فرا گرفت و کشته شدند. 


رجال کشی: این مسکان از ضریس نقل میکند که ابو خالد کایلی بمن گفت 
ها فده که بصانی ضر ا حاحعرام یا هه تسده ال از ان رم 
أ 

برایم 
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طلب رحمت میکنید و دعایم میکنید. از حضرت زین العابدین علیه السلام 
شنیدم میفرمود بهودان عزیر را دوست داشتند تا جایی در باره او ان اعتقاد 
را پیدا کردند عزیر از انها نهرار است و قاس ری نسبتی. ندازید نضر آنتان 
نیز بواسطه شدت علاقه بعیسی در باره او معتقد باین مقام شدند عیسی 
ازاتما نار اشت و ا ماه نان ی من 


ما نید بیره همان کاريم: حروهی از شیعیان :ها در آیتده‌ما زا فدری خوشت 
دارند تا بالاخره معتقد میشوند در باره ما مانند اعتقاد بهودیان در باره عزیر 
و نصاری در باره عیسی 


ای وت آنها با ما نسبتی ندارند و ما نیز با آنها ارتباطی نخواهیم داشت. 


کشف الغمه: مالک جهنی گفت: ما موقعی که شیعیان را از مدینه تبعید 
کردند آنجا بودیم بچند دسته متفرق شدند ما بیک گوشه از مدینه رفتیم در 
این موقع ما را کاری نداشته و شروع بنقل فضائل ائمه و عقیده شیعیان در 
باره انها صحبت میکردیم بالاخره بخاطر ما ربوبیت انها رسید در همین 
موقع بود که حضرت صادق علیه السلام در حالی که سوار بر الاغعی بود جلو 
ما ایستاد نفهمیدیم از کجا امد. 


رو بما نموده فرمود مالک, خالد از چه وقت صحبت از خدائی ما میکردید 
گفتیم هم اکنون بخاطر ما گذشت فرمود: بدانید ما را خداوندی است که 
پیوسته در شب و روز نگهدار ما است و ما او را می پرستیم ای مالک ! و 
۱ ۱ ۱ ۳ ۳۹۳ 1۱ 3۱۱0 ۳09۲ اه 
را چند مرتبه برای ما تکرار نمود در همان حالی که سوار بر مرکب خود 
بود. 


رجال کشی: عبد الرحمن بن کثیر گفت حضرت صادق علیه السّلام روزی 
باصحاب خود فرمود خداوند مغیره بن سعید را و ان زب بهودی که با او 
رفت امد داشت لعنت کند که از او سحر و شعبده می اموخت مغیره بر 
پدرم دروع بست 
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خداوند ایمانش را کرفت وهی ی نی مرش درو ششته آند خداوتد با نما 
حرارت اسلحه و اهن را بچشاند 


بخدا قسم ما جز بنده ای که آفریده شده و آنها را خداوند برگزیده نیستیم 
که قدرت سود و زیانی را نداریم اگر مورد رحمت قرار گیریم بسته بلطف 
ام انتتت 


و اگر معذب شویم بواسطه گناه ما است بخدا قسم ما را بر او حجتی 
۱ ۳۱۵ ۱۳۲۱ تا توافت وه دسر 
و دفن میشویم و زنده خواهیم شد و در پیشگاه او خواهیم ایستاد و مسئول 
خواهیم بود وای بر آنها خدا لعنت کند ایشان را خدا و پیامبر و امیر 
المومنین .و فاطمه و حسن و حسین و علی بن الحسین و محقّد بن علی 
ضاو ات الله علمم را ادا ند 


ایتک من در میان شما هستم پروریده شده از گوشت و پوست پیامبر صلی 
ال لیم و الشری سل بو خعوات »نود معوا مر حالی کم پر و 
وحشت دارم اما آنها اسوده هلستند من ناراحتم انها با راحتی در رختخواب 
خود میخوابند من با ترس بیدار و بیمناکم و در کوه و بیابان نگران و ناراحتم 
بترازه از آنجه در تاره من اجدع برادر علامست اسد ابو اتحظاب لعت ال 
گفته بخدا سوگند اگر ما بانها دستور داده بودیم باید قبول نمیکردند (با این 
وضع که از من مشاهده میکنند از ترس و ناراحتی و خواب و بیداری) 
چگونه معتقد باین سخن شده اند با اینکه ما آنها را باز میداریم و در حال 
ترس و بیم هستیم ما انتقام خود را از آنها در پیشگاه خدا خواهیم گرفت و 
صلی الله علیه و آله و سلم و سند مبنی بر آزادی از مسئولیت در مقابل 
پروردگار ندارم اگر مطیع او باشم مرا مشمول رحمت خود قرار میدهد و 


اگر نافرمان باشم عذابی شدید يا شدیدترین عذاب خواهیم شد (تردید از 
راوی است). 


ابو هارون نابینا مدعی است که شما باو فرموده اید از اراده قدیم را 
داری ذات او را هیچ کس درک نخواهد کرد و اگر منظورت کسی است که 
مخلوق و مرزوق 


اه دض 1 2 


خالقی جز خدای یکتا که شریکی ندارد نیست خداوند بما مرگ را میچشاند 
کسی که هرگز نخواهد مرد او آفریننده یکتا است که تمام جهان را بوجود 
آورده رجال کشی: ابو العباس بقباق گفت بین ابن ابی یعفور و معلی بن 
خنیس گفتگوتی در گرفت آبن اف قر کت اوصیاء و ائمه دانشمندانی 
پاک و پرهیز کارند امام ۹ بن خنیس فتگفته اوصیا ء پیامبرند این دو 
خدمت حضرت صادق علیه السٌلام رسیدند همین که نشستند حضرت,صادق 
علیه السلام ابتداء قبل از شروع کردن آنها بصحبت فرمود عند.الله من 
دا 


رجال کشی: معاویه بن حکیم از پدرش از جد خود نقل کرد که گفت از ابو 
الخطاب سخنانی شنیدم خدمت حضرتر صادق علیه السّلام رسیدم ابو 
الخطاب نیز آمد در همان موقع که من آنجا بودم (يا گفت او در خدمت 
امام بود که من وارد شد) همین که من و او فقط در مجلس باقی ماندیم 
بحضرت صادق علیه السّلام عرضکردم ابو الخطاب از شما چنین و چنان 
نقل میکند فرمود دروغ گفته است من شروع کردم بنقل آنچه او روایت 
کرده بود تک تک از انچه 


شنیده بودیم از او و ما ان را قبول نداشتیم همه را پر سیدم میفر مود دروع 
۹ 


ابو الخطاب از جای حرکت کرد تا با دست خود بر محاسن امام علیه السّلام 


زد من با دست بر روی دستش زده گفتم دست از روی صورت امام بردار 
ابو الخطاب. 


السلام فرمود او کاری دارد ابو الخطاب سه مرتبه حرف خود را تکرار کرد 
امام علیه السلام در هر سه مرتبه میفرمود کار دارد. 


حضرت صادق علیه السْلام فرمود میخواست بتو بگوید این حرف ها را بمن 
میکوید ولی از تو پنهان میدارد فرمود باصحاب و یاران من چنین و چنان 
بگو و بانها اين مطلب را برسان عرضکردم نمیتوانم تمام این حرف را 
حاظ هر سم حوط ما اهر خاخاو ام سس ادلی حطات را 
میدانم) نقل کنم 


تیه ی شرس 


ابو عمرو کشی مینویسد این اشتباه و خیالبافی است در حدیث معاویه 
(یعنی راوی حدیث) سخنی را نقل کرده که عقل نمی پذیرد مانند ابو 
الخطاب را نمیرسد که در دل خیال زدن دست خود را بکوچکترین غلام 
هب ص 3 علیه السّلام داشته باشد چگونه میتواند دست بمحاسن و 


توضیح . : اینکه امام علیه السلام بمعاویه بن عمار اجازه میدهد چیزی را که 
نشنیده بگوید شاید منظور نقل عینی باشد و با باو اجازه دادند از طرف 
خود سخنانی را بگوید تا موجب جلوگیری دوستان شود از پیروی مانند ابو 
الخطاب امام جواب استبعادی که کشی از دست بصورت حضرت صادق 
علیه السّلام زدن داشت باید 


گفت شاید این کار را بجهت نوعی بزرگداشت و احترام کرده باشد که بین 
مردم معمول است ولی بعید بنظر میرسد. 


ژحال کتیز این ان عمیز از این مفیره تقل کزفع که کت من ور خدیت 


فدایت شوم آنها معتقدند که شما علم غیب داری فرمود سبحان اللّه دست 
خود را بر روی سرم بگذار تمام مویهای ی و راست شد سپیین 
فرمود نه بخدا چنین نیست مگر از راه روایت بدا ین اکرم:ضای» الله 
یفن آله: ورام 


رجال کشی: مصادف نقل کرد وقتی در کوفه (پیروان ابو الخطاب) لبیک 
گفتند (یعنی بجای اللهم لبیک در حح گفتند لبیک جعفر بن محمد) من خدمت 
حضرت صادق علیه السلام رسیدم و جریان را عرض کردم امام بسجده 
رفت سینه خود را پر زمین چسبانید و شروع بگریه کرد و با انگشت بر 
زمین میسائید و میگفت بنده کوچک و ذلیل و خوار خدایم این حرف را 
چندین مرتبه تکرار نمود بعد سر برداشت اشکها بر صورتش جاری بود. 


هت یمان و کر ابرم راتسا بان جناب اطلاع دادم عرضکردم آقا 
فدایت شوم بشما چه ربطی دارد کردار آنها فرمود مصادف ! اگر عیسی 
ساکت 


فن. نورد خهرق آنخه. تضرانبان. دز ساره او معتقد شدند بر خدا لازم بود 
کی وجسم آوزا کرد کوز رسیم اک سای اشم سس ان ابو 
الخطاب میگوید بر خدا لازم است گوش و چشم مرا کر و کور کند 


ال کش اس کف حصریت ادف یت ال لاش کف را 


حرفهائی میزنند فرمود چه میگویند گفتم میگویند شما تعداد دانه های باران 
و ستارگان و برگ درختان و سنگینی درپا و تعداد خاک را میدانی دست 
هی اسمان؛ بلید کرک کفت‌سسحان. الله-ستحعان: الله نه: نبخدا قشم ان 
مطلب را جز خدا کسی نمیداند. 


تال کشت این انا کین ار اه عان کر کم وه خدیت 
یضاق کل لام صت او رین واقاو که تفر ار باران اند 
یی سس ی ی ی ات ای ار ۳ آمد 
داشت با من و میگفت این آیه در باره امام نازل شده و هو الذٍی فی 
الشماء لو فی ار اله کم سظورامام اشت که در زمین و آسمان 


حضرت صادق علیه السلام فرمود نه بخدا قسم هرگز من و او در زیر یک 
سقف جمع نشده ایم انها بدتر از یهود و نصاری و مجوس و مشرکین 
هستند بخدا قسم توهین بخدا نکرده بقدری که ایشان کرده اند عزیر در 
دلش خطور کرد آنچه بهود در باره او میگفتند خداوند نامش را از جمله 
پیامبران محو کرد بخدا عستم اک خشتی افرار کند بآنچه نصرانیان در باره 
اش میگفتند خداوند او را تا روز قیامت کر و ناشنوا میکرد من نیز اگر 
بیدیرم آنجه اهل, کوفه در باره ام میخویند زمین. آن زا فرو خواهد برد من 
جز بنده ای زار نیستم که اختبار سود و زیانی ندارم. 


توضیح: از این حدیث چنان فهمیده می شود که عزیر پیامبر نبوده خد 
میداند. 


تال کش فافش خی ان سوت ای یه زان کرو 
فرمود برای بیان و سری و بزیع خدا انها 


را لعنت کند شیطان در بهتربن صورت 
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من عرضکردم بنان اين آیه را تأویل میکند و هو الذٍی فی السّماء ال فی 
الأرّض ال میگوید الهی که در زمین است غیر از خدای آسمان و خدای 
اسان سا شدای رس است خدای آتهان.بزر کتر از خندای: زمین آنشت 
اهل زمین عارف بفضل و مقام خدای آسمان هستند و او را تعظیم میکنند. 


فرمود بخدا قسم چنین چیزی نیست جز خدای یکتا و بیهمتا وجود ندارد او 
خدای اسمانها و زمین ها است بنان دروغ گفته خدا او را لعنت کند بخدا 


توهین نموده و او را کوچک انگاشته. 


رجال کشی: مفضل بن یزید گفت حضرت صادق علیه السّلام که در خدمت 
انشان: سجن آن اب الحطاب: و الیان. شده: فزمون مفصل. خبادا .با آنها 
بیکدیگر ارث ندهید. 


این دو گفتند که عنبری از ابن ابی عمیر از هشام بن سالم از حضرت 
صادق که در نزد ایشان سخن از غالیان بمیان آمده بود فرمود در میان آنها 
کشانی. هبشتد: که در میکوبند بتوغین که: شیطان بر مصاح درم انهاافی 
شود. 


توضیح: منظور از ارث ندادن برای اینست که آنها مشرک هستند و مشرک 
از مسلمان ارث نمی برد ممکن است منظور این باشد که با انها ازدواج 
نکنید تا موجب بردن ارت شود بعضی از فضلا جمله را تغییر داده از اثر 
بمعنی خبر گرفته اند (لا تواثروهم) یعنی با آنها هم صحبت نشوید. 

رجال کشی: یکی از اصحاب از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که 
فرمود هر 


کس مدعی شود ما پیامبریم بر او لعنت خدا باد هر کس در این مورد شک 
هم داشته باشد بر او لعنت باد. 


رجال کشی: زراره از حضرت باقر نقل کرد که می فرمود خداوند بنان تبان 
دا ی وت 


الحسین بنده صالح خد | بود. 
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رجال کشی: ابن مسکان از شخصی نقل کرد که از یکی از صحابه از 
حضرتهادق لاسام عل کر که مها ام کید مور موه 
سعید را او دروغ می بست بر پدرم خداوند او را مبتلا به حرارت آهن کرد 
خدا لعنت کند کسی را که در باره ما چیزی را بگوید که ما خود در باره 
وا ات کر و ها ار ی ای کم 
را خلق کرده و بسوی او بازگشت ما است و اختیار ما بدست او است 
خارج کند. 


محقّد من بیزارم از کسانی که معتقد بخدائی ما باشند عرضکردم خدا از 
انها بیزار باشد فرمود بیزارم از کسانی که خیال کنند ما پيامبريم گفتم خدا 
از انها بیزار باشد. 


رجال کشی: از حضرت صادق نقل میکند که فرمود مردی خدمت پیامبر 
اکرم آمد و گفت سلام علیک ای خدا پیامبر اکرم فرمود ترا چه می شود 
خدای من و تو اللّه است بخدا قسم از وقتی ترا می شناسم در جنگ ترسو 
و در غیر جنگ بخیل و پست بوده ای. 


رجال کشی: حنان بن سدیر از پدرش نقل کرد که بحضرت صادق علیه 
السُلام گفتم گروهی می گویند 


شما خدا هستید و از قرآن نیز شاهد می آورند يا أیا الرْسْلْ کَلُوا من 
الطیبات و اغعلوا صالحا انی یما تفعلون علیم. 


فرمود سدیر گوش و چشم و موی و پوست و گوشت و خون من از این 
انتخاه زار اس‌ا و مار ار اما بب ارت نها بو من ۱۱ 
فن نخستند تخدا فسم مه آنها در زور فیامت جمع توا هنم شده‌محن اینکه 


خداوند بر آنها خشمگین است. 


عرضکردم پس شما چه هستید فدایت شوم فرمود گنجینه علم خدا و 
مترجم وحی او و ما گروهی معصوم هستیم که خدا دستور فرمانبرداری از 
مارا داده و نهی از مخالفت با ما را نموده ما حجت بالفه خدا بر هر که 
پائین تر از اسمان و 


روی زمین است هستیم. 


توضیح: شاید آیه را چنین تأویل کرده اند که معنی رسل را ائمه گرفته اند 
و عمل صالح یعنی آفریدن آنچه بمصلحت نظام عالم است يا منظور از 
رسل پیروان ائمه گویا از خبر چیزی افتاده باشد اين مطلب را تایید میکند 
عرضکردم که گروهی هعتقدند شما خدا هستید و از قرآن برای ادعای خود 
شاهد می آورند و هو الذٍی فی السّماء له و هی الارْض الة. 

حدیث را تا بآخر نقل کرده تا آنجا که میگوید بعضی ن نیز هستند که می گویند 


لاس 


شما شامیرید از‌قز ان دلیل مت افیتدیا ما ال کلوامق ااصسات: 


استدلال آنها بر این آیه که ائمه پیامبرند بواسطه اینست که رسل جمع 
است و خطاب متوجه حاضرین است با کسانی که بعد خواهند امد به تبعیت 
از حاضرین جواب 


از اين توهم آنست که خطاب بهمه پیامبران است نه باین طور که بهمه یک 
مرتبه خطاب شده هر کدام در زمان خودشان باین مطلب خطاب شده اند 
ی و ی و 


رجال کشی: عبد الله بن شریک از پدرش نقل کرد که روزی علی علیه 
السٌلام پیش همسری که از قبیله عنزه بنام ام عمرو داشت بود که قنبر 
وارد شد گفت بر درب خانه ده نفر ایستاده اند که معتقدند شما خدای آنها 
هستی فرمود ایشان را وارد کن وارد شدند فرمود شما چه میگوئید گفتند 
تو خدای مائّی و تو ما را افریده ای و بما روزی داده ای. 


فرمود وای بر شما چنین چیزی مگوئید منهم مانند شمصا مخلوق هستم آنها 
اس ور خرف وی بر ها حدای من هیهت لاه اقب توت کید 


برگردید از اعتقاد خود گفتند ما برنمیگردیم تو خدا و رازق و خالق ما 
هستی. 


فرمود قنبر برو چند نفر کارگر بیاور قنبر رفت و ده نفر از کارگران با بیل 
و کلنگ آورد دستور داد زمین را کندند همین که گودالی کنده شد دستور 


داد هیزم اور دید و آتش افروختند همین که افروخته شد بآنها فرمود توبه 
ی اه ی بت 


رجال ات ابن ابی یعفور گفت خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم 
که مردی خوش قیافه اجازه ورود خواست امام فرمود از مردمان پست 
بپرهیز من فوری خارج شدم و از احوال و اوضاع او 


جویا شدم معلوم شد او مردی غالی است. 


رجال کشی: صفوان بن یحیی از ابن مسکان نقل میکند که حجر بن زائده 
ی اه ار سسصا ق اه ای ره 
عرضعردند فدایت شویم مفضل بن عمر میگوید شما ارزاق مردم را 


میدهید؟ 


فرمود بخدا قسم رزق ما را جز خداوند کس دیگری نمیرساند بخدا قسم 
برای خانواده خود احتیاج بخوراک پیدا کردم ناراحت شدم وضعی بفکر فرو 
رفتم تا بالاخره برای آنها خوراک تهیه نمودم آن وقت راحت شدم خدا او را 
لعنت کند و از او بیزار باشد, گفتند ما هم او را لعنت کنیم و از او بیزار 
باشیم فرمود آری ما نیز او را ام رام هریم دا و پیامبرش 
از او بیزار باشند. 


رجال کشی: علی بن حکم از مفضل بن عمر نقل کرد که او بشارت داد که 


شما و پدرتان از پیامبرانید. 


توضیح . : در بعضی از نسخه (یشر) یعنی پنهانی میگفت شاید منظور حضرت 
و هرا ات و اس ات 
(انه) بوده یعنی خود مفضل مدعی نبوّت خویش از طرف حضرت صادق 
علیه السلام شده رجال کشی: یحیی بن عبد الحمید حمانی در کتاب خود 
بشریک گفتم گروهی گمان 
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میکنند جعفر بن محشد ضعیف الحدیت است گفت جریان را برایت شرح 
بدهم جعفر بن محمّد مردی صالح و مسلمان و پرهیزکار بود گروهی از 
۱ 0 ۱ ۳۹0 ۲ 1۳0 )0 0 1۱ 
چنین برای ما حدیث کرد حدیثهائی را نقل میکردند که 


تمام آنها ناصحیح و ساختگی بود و باو نسبت میدادند تا از این راه بنان و 
نوائی برسند و از مردم پول بگیرند و از هر کار زشتی خودداری نمیکردند 
مردم عوام این حرف ها را از انها می شنیدند بعضی قبول میکردند و هلاک 


از ین لسع ان نو ری ود کزان کم اند 
حضرت صادق علیه السلام بانها گفته است معرفت امام انها را از روزه و 
نماز بی نیاز میکند و ایشان را از پدر و جد خود حدیث نموده راجع برجعت 
قبل از قیامت و اينکه علی علیه السشْلام در میان ابرها است که با بادها 
پرواز میکند و او بعد از مرگ سخن میگوید و بر روی تخته غساله بدنش 
۱ اله آسمان و اله زمین امام است. بدین وسیله برای 
خدا شریک قرار دادند نادانان و گمراهان بخدا قسم هیچ کدام از آنها را 
حضرت صادق نفرموده آن جناب پرهیزکارتر و باورع تر از اين حرف ها 
است مردم که این حرف ها را شنیدند احادیث آن جناب را ضعیف دانستند 
اگر او را مشاهده کنی خواهی فهمید شخصیتی بی نظیر است. 


رجال کشی: خالد جوان گفت من و فضل بن عمر و گروهی از یاران در 
مدینه بودیم در باره ربوبیت آئمه صحبت میکردیم بالاخره گفتیم برویم درب 
خانه حضرت صادق علیه السّلام در این مورد از ایشان سوّال کنیم حرکت 
کرده رفتیم درب خانه آن چناب از منزل, خارج شد در حالی که میگفت بل 

ذد مَعرَمون لا يِسْبَوتة بالْقَوّل و هم بامقره یعملون نه انها بنده ای مورد 
اف دای که ار وا 


نظری در مقابل خدا نمی نمایند و بدستورش عمل میکنند. 


صالح بخدا قسم 


اقا روصت و و2 


نپرستیم ما را عذاب خواهد کرد. 


رجال کشی: مدائنی از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود 
مرازم بشار کیست عرضکردم مردی جو فروش است. فرمود خدا لعنت 
کند بشار را بعد بمن فرمود مرازم ابا تفا بو نویه کته بر بردند تحاونه 
خر شا اضر و سر مد 


رجال کشی: صفوان از مرازم نقل کرد که حضرت صادق علیه السلام بمن 
فرمود مبشر بشیر را میشناسی تردید در اسم او هست فرمود همان جو 
فروش گفتم بشار فرمود آری بشار فرمود یهود هر عقیده داشتند ولی خدا 
را یکتا میدانستند نصرانیان نیز هر چه گفتند خدا را یکتا میدانستند ولی 
بشار حرف بزرگی میزند وقتی وارد کوفه شدی باو بگو جعفر علیه السْلام 
بتو میگوید ای کافر, فاسق, مشرک من از تو بیزارم. 


مرازم گفت وارد کوفه که شدم پس از گذاشتن بار و اسبابهايم پیش او 
رفتم بکنیزش گفتم بگو به ابو اسماعیل مرازم آمده, بیرون آمد گفتم 
حضرت صادق علیه السّلام بتو میگوید ای کافر, فاسق ای مشرک من از تو 
بیزارم بمن گفت سید و مولایم مرا یاد کرده گفتم آری یاد از تو کرده اما با 
این سخنان که برایت ت نقل کردم گفت خدا جزای خیر بدهد بتو و چنان و 
چنین کند شروع بدعا برایم کرد. 


عقیده بشار همان عفقیده معروف بعلیاویه 


است آنها معتقدند که علی علیه السلام پروردگار است که بصورت علوی 
هاشمی و بنده و رسولش را بصورت محمد اشکار نمود و در چهار 
این سه شخص فاطمه و حسن و حسین برای اشتباه اندازی است و گر نه 
در حقیقت شخص مورد نظر آنها علی است زیرا او اولین شخص است در 
امامت و بزرگی و منکر حضرت محقدند میگویند او بنده ی علی است و 


ا متخ گر ص22 


مقاسن: ازست که مخسته شمان دهد و ایا رشتول محتد لین الا 
علیه و اله و سلم میدانند در مورد احکام با اصحاب ابو الخطاب موافق 
هستند که همه چیز را حلال میدانند و قائل به تعطیل و تناسخ هستند 
علیائیه را مخفسه علیائیه نامیده اند. 


داد و محمّد را بنده علی میداند و منکر رسالت بود مسخ گردید بصورت یک 
پرنده ای که علیا نام دارد و در دریا است بهمین جهت نها را علیائیه 


رجال کشی: اسحاق بن عمار گفت حضرت صادق علیه السّلام فرمود بشار 
شعیری شیطان ابن شیطان از دریا خارج شد و اصحاب مرا گمراه کرد. 


وجال خی اسخاع منفتای کفت رت اوق عم ای مان 
شعیری فرمود از پیش من برو خدا لعنتت کند بخدا قسم من و تو هرگز 
زیر یک سقف جمع نخواهیم شد وقتی او خارج شد فرمود وای بر او چرا 
همان حرف یهودیان را نگفت و یا آنچه نصاری معتقدند با آنچه مجوس 


میگویند و پا اعتقاد صائبی ها «1» بخدا قسم هیج کدام خدا را باندازه این 
فاجر کوچک نکرده اند او شیطان پسر شیطان است از دریا خارج شد تا 
اصحاب و پیروان مرا گمراه کند از او بپرهيزید و حاضرین بغائبین برسانند 
که من بنده ی خدا پسر بنده ی خدا بنده ای خالص و فرزند کنیزی هستم 
که در درون اصلاب و ارحام جای داشته ام من میمیرم و برانگیخته خواهم 
شد سپس در پیشگاه پروردگار مورد بازخواست قرار خواهم گرفت بخدا 
قشتم خواهتد بر سید راجع. با نچه این دروغکو در بارم من. کفته و ادعا نموده: 


وای بر او خدا او را بترساند او در رختخواب آسوده است ولی مرا بیمناک 
در قبر اسوده باشم. 
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رجال کشی: حسین بن بشار از داود رقی نقل کرد که داود بمن گفت 
مشاهده میکنی گروه طیاره غالیان چه میگویند و چه نقل میکنند از شرطه 
الخمیس از امیر المومنین علیه السْلام و چه مطالبی حکایت میکنند از 
اصحاب علی از ان جناب بخدا قسم این یکی (یعنی حضرت صادق) بمن 
چیزهای بزرگتری نشان داده ولی دستور داده که بهیچ کس نگویم من بآن 
جناب گفتم من پیر شده ام و دیگر پیکرم فرسوده شده آرزو دارم آخر 
عمری در راه شما کشته شوم فرمود چاره ای از این نیست اگر در دنیا 
میسر نشود در آینده (یعنی رجعت) خواهد شد. 


متوقف کردند) محمد 


بن بشیر که مردی شعبده باز و ساحر بود و در اين فن شهرت داشت 
مدعی شد که من واقفی هستم و گفت موسی بن جعفر علیه السّلام در 
بین مردم بود و بنظر مردم می آمد اهل نور او را با نور میدیدند و اهل 
تاریکی با تاریکی چون بدن خودشان با گوشت و پوست بعد از دیده همه 
مردم پنهان گشت با اینکه در بین آنها اشست: ور وجود دارد-ولی از دری و 
دیدن او محجوب هستند به ان طوری که سابق درک میکردند. 


شاگردانی بود که معتقد بودند موسی بن جعفر علیه السلام نمرده و 
زندانی هم نشد او غائثب گردیده و پنهان شده و او مهدی قائم است و در 
زمان غیبت خود محقّد بن بشیر را نایب قرار داده و او را وصی خویش 
کرده و انگشتر خویش باو داده تمام نیازمندیهای مردم را باو تعلیم کرده از 
امور دینی و دنیوی و تمام اختیارات را باو سپرده و او را جانشین خود 
گردانیده. محمّد بن بشیر امام بعد از اوست. 


رجال کشی: عثمان بن عیسی کلابی گفت شنیدم از محمّد بن بشیر 
میگفت ظاهر انسان همان آدم است ولی باطن او ازلی است میگفت او 
قائل بدو خدا بود 
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و هشام بن سالم با او مناظره کرد باین مطلب اقرار نمود و منکر نشد 
وقتی محمّد بن بشیر از دنیا رفت وصیت کرده بود بپسرش سمیع بن محمّد 
او امام است و هر کس سمیع باو وصیت کند او امام واجب الاطاعه است 


تا موقع خروج و ظهور موسی بن جعفر در مسائلی که مربوط بحقوق مالی 
امام می شود و ساير چیزها که موجب تقرب بنده بخدا میگردد بر مردم 
واجب است که تا قیام قائم بدهند به اوصیاء محمد بن بشیر. 


و معتقد بودند که علی بن موسی الرضا و هر کس از اولاد آن جناب و 
فرزندان موسی بن جعفر مدعی امامت شود دروغگو است و ادعای باطل 
کرده و ولادت پاکی ندارد ایشان از نژاد موسی بن جعفر نفی نمودند. 


ی ی 
بان اه خی حمتمای از روتمم رانا وا هدیا اما در 
آورد مردها و زن ها را, 9[ 


امامان در نظر آنها یکی یکی است که منتقل از بدنی به بدن دیگر میشو 
۱ 0 ۱ از ۱ 27 
یا چیزهای دیگر. 


هر کس وصیت بکند که مالش را در راه خدا خرح کنند چنین مالی متعلق 
به سمیع بن محمد و اوصیای بعد از اوست آنها از نظر تفویض عقیده 
غالیان واقفی را دارند ایشان نیز معتقد بحلال بودن هستند. 


اینها معتقدند هر کس انتساب به محمد داشته باشد بمنزله یک خانه و 
نمیزاید و نه زائیده شده و در این حجب پنهان و مسطور است. 
این فرقه و مخمسه و علیاویه و طرفداران ابو الخطاب معتقدند که هر 


کس مدعی شود که از آل محشد است ادعای باطل کرده در نتسب و نژاد.و 
بر 


سر ور 


و آن ها کسانی هستند که خداوند در باره آنها فرموده , ز آنها بهود و نصاری 
0 فلت افو و سای نی ناه و طاز وه ْلٌ قلء 
نکم یانویکم بل ام تشز یمن علو 


محمد در مدهب ابو الخطاب و علی در مذهب علیاویه از مخلوقات هستند 
این دو دسته بدروغ ادعا کرده اند این نسبت و نژاد را چون محمّد و علی 
در نزد آنها پروردگارند که نه اولاد دارند و نه زائیده شده اند خداوند منزه 
است از آنچه ایشان باو نسبت میدهند و مدعی هستند. 


ی هه شون خی ور قافن ری هداعا تفه 
بازی و کارهای سحر انگیز بود و خود را در نزد واقفی ها چنان مینمود که 
او در علی بن موسی الرضا علیه السلام توقف نموده و در باره حضرت 
موسی بن جعفر بخدائی معتقد بود و خود را پیامبر می دانست او یک 
نقاشی و بک انسان دراورده بو شییه موجی "ین :جعسر 
آن را چنان با دواها و وسائلی پوشانده بود که شبیه قیافه یک انسان می- 
نمود آن را درهم می پیچید وقتی میخواست مردم را گرد خود جمع کند و 
شعبده بازی نماید در ان مجسمه پارچه ای می دمید پرباد میشد و روی 


به پیروان خود میگفت: حضرت موسی بن جعفر پیش من است اگر مایلید 
او را به بینید و بشناسید و بدانید که من پیامبرم بيائید بشما نشان بدهم 


داخل خانه می شد و مجسمه پارچه ای بهمراهش بود 


به آنها میگفت: آیا در خانه کسیرا می بینید و یا غیر از من و شما دیگری 
آستحا یدهم تون می کف نه در خانه هیچ کس نیست. 


پیت حالا از خانه خارج شوید خودش میرفت پشت پرده و پرده را می 
اتداخت کهفاصاه سودسس,حوسش و نها آن سعنسمه اوه آ خی رها 
می آوفت و تروه را بالا میزد آنها شخصی را که شبیه حضرت موسی بن 
جعفر بود مشاهده می کردند بی انکه بتوانند انکاری کنند و خودش نزدیک 
مجسمه میایستاد 
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وبا شعبده چنان نشان میداد با آن مجشمه مشغول.ضصحبت: است. و.خنان 
نزدیک می شد مثل اینکه با او پنهانی صحبت می کند بعد با چشمک زدن به 
آنها دستور می داد متفرق شوند آنها فاصله می گرفتند. در این موقع پرده 


را می انداخت دیگر چیزی نمیدبدند. 


او دارای اشیاء عجیبی از انواع شعبده بازی بود بطوری که کسی مانند آن 
را ندیده بود بدین وسیله مردم را گمراه میکرد و هلاک می شدند. 


مدنی باین وضع بود تا بالاخره این جریان تیکن از خلفا رسید که گمان 
میکنم هارون الرشید بود با دیگری از خلفای بعد از او که او مرد زندیق و 
کافری است دستور داد او را بگیرند و خواست گردنش را بزند باو گفت: 
حسرت بخورند او را ازاد کرد. 

اولین چیزی که برای او ساخت دوالی بود دلوها را مرتب کرد و آویزان 


نمود و جیوه را بین لوح ها قرار داد دلوها پر از آب می شد در نتیجه لوح ها 
مارلب حم ی ی رس سار ان ما هافر رت 


جیوه برمیگشتند و بطور خودکار آب از آنها میریخت و باغ را آبیاری می 
کرد: 


هارون خیلی خوشش آمد و چیزهای دیگری هم نیز ساخت که شبیه بهشت 
خدا| باشد. هارون او را تقویت نمود و مقام و مرتبه مخصوصی باو داد. 


بالاخره یک روز یکی از طرف های جیوه شکست و خیوه آن ریخت ذر نتیجه 


هارون از کار او مشکوک شد ضمان معلوم شد که او تمام دستورات شرع 
وا یل گرم مت را حالس اند 


حضرت صادق و موسی بن جعفر علیهما السّلام او را نفرین کردند و از خدا 
تقاضا کردند که مبتلا بناراحتی حرارت آهن شود خداوند او را گرفتار نمود 
بحرارت آهن بعد از اینکه شکنجه های مختلف باو دادند. 
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ابو عمرو گفت: این جریان را محمد بن عیسی عبیدی نقل کرد و مقداری 
از آن را یونس بن عبد الرحمن نیز نقل کرده. 


جهت پس از او مردم را بعقیده او دعوت میکرد. 


توضیح: اگر اشکال یود که موز هت ره پدست یک دروغگو مخالف اصول 
است بوسیله چنین شخص این و مطرودی این کارها شوت انگیز 
سربزند مگر همین کار موجب تشویق مردم بگمراهی نمی شود. 


اين اشکال را بدو دلیل جواب میگویم: 


1- این کارها معجزه نیست که خرق عادت کند این اعمال شعبده است که 
بسیار اتفاق می افتد اشخاص بی سواد و نادان و مردمان فرومایه این 
کارها را میکنند در این موقع علت فریب خوردن دقت نکردن است و گاهی 
نیز هدفهای پست باعث 


گرویدن بچنین دعوتها می شود. 


2- معجزه در صورتی صحیح نیست که بوسیله شخص تزوفکونی ظاهر 
شود کي ام محکنی زا ادا کت ول آن را ال ات اما این ده 
خههای اس ماه ان را ال ی اه کر ان کار ی 


7۳ 9 

| 

لعنت کند سه مرتبه این حرف را تکرار فرمود خداوند او را دچار حرارت 
ات شاید ارآ دترش ور 


من عرضکردم: فدایت شوم اگر من این حرف را از او بشنوم ریختن 
خونش برای من جایز نیست مانند ریختن خون کسی که به پیامبر یا امام 
ناسزا گوید. 

ی در 


فرمود: چرا بخدا قسم حلال است بخدا سوگند خونش حلال است برای تو 
و هر کس این سخن را از او بشنود ریختن خونش حلال است. 


گفتم: مگر این حرف نت ۷ 


ای ی از ۱ 

گفتم : اگر من از سعایت دشمن حتمی در باره خود نتر سم ولی ممکن شود 
که اين کار من ضررش متوجه دیگری گردد من از کشتن او منصرف شوم و 
باین کار اقدام نکنم ایا گناهی بگردن من هست؟ 


کم شود. 


خدا لعنت کند محقّد بن بشیر را و او را دچار حرارت آهن کند او را بر ما 
تهمت زده خدا از او بیزار باشد من نیز از او بیزارم خدایا من پناه بتو می 
برم و از او بیزارم در مورد ادعائی که راجع بمن نموده ابن بشیر خدایا مرا 
از شر او راحت کن. 

سیس فرمود: علی ! هر کس جرات پیدا کند که عمدا بر ما دروغ ببندد 
خداوند او را گرفتار حرارت آهن میکند. 


و مغیره بن سعید بر حضرت باقر دروغ بست او را دچار حرارت اهن نمود 
و ابو الخطاب دروغ بر پدرم بست خدا او را دچار حرارت اهن کرد. 


و محمّد بن بشیر بر من دروغ می بندد خدا او را لعنت کند بخدا پناه می 
برم و از او بیزارم. 


ا فرط 1 29 


خدایا من بتو پناه می برم و بیزارم از آنچه محمّد بن بشیر در باره من ادعا 
میکند شیطان در ایجاد نطفه او در رحم مادرش با پدر او شریک شد. 


علی بن ابی حمزه گفت: کسی را ندیدم بدتر از محشّد بن بشیر کشته شود 
خذا اما اج کرد 


را نامه ای نوشت برای امام علیه السلام در مورد گروهی که بحث می 
کنفد.ه آحا رش زا فراعت 


قی مان و تست تفا و ابا ء راهان مهد با اینکه اسان تفر از ار 
حرف ها است و نه جایز است آن احادیث را رد کنم وقتی از آباء گرام شما 
نقل نمایند و نه قبول نمائیم بواسطه مطالبی که در احادیث است تدبیر 
زمین را نسبت میدهند بیکی از غلامان شما که علی بن حسکه نام دارد و 
دیگری بنام قاسم یقطینی. 


از جمله اعتقادات آنها اینست که آیه: ان الصّلاء تلهی عَن القکشاء 5 


۳ 
مر ات نه مقداری سکه نقره و يا پرداخت مقداری مال بسیاری از 
واجبات و دستورات و معاصی را بهمین طریق که عرض شد تأویل نموده 
اند اگر ممکن است بر من و ارادتمندان خودتان منت بگذارید و این مطلب 
را روشن فرمائید تا موجب سلامتی دین ما گردد و از چنین اعتقاداتی که 

باعث هلاک می شود نجات یابند. 


در ات مس تیه ایرد طالی ار مشش فاضله بکس ها 
تیه نامر نیرآ اما مخ هک رف عایه ا لاه توه رون 

نکردیم در آخر می نویسد: نصر بن صباح: علی بن حسکه جوار استاد قاسم 
شعرانی یقطینی بود که از غالیان مشهور است خدا لعنتش کند. 


رجال کشی: محشّد بن عیسی گفت حضرت ابو الحسن عسکری علیه 
السلام بدون سابقه قبلی نامه ای برایم نوشت باین مضمون: 


امافت ده خر 232 


که تا ان ما اه ها فا اه اه 
مجسم می شد و باو این حرف های مزخرف و فریبنده را وحی میکرد. 


رجال کشی: سهل بن زیاد 


آدمی گفت: یکی از اصحاب بحضرت ابو الحسن عسکری علیه السْلام نامه 
چنین نوشت: 


فدایت شوم علی بن حسکه مدعی است که از ارادتمندان شما است و 
شما همان خدائی قدیم هستی او راه و باب و پیامبر از جانب شما است 
باو دستور داده ای که مردم را بجانب شما دعوت کند. 


او میگوید نماز و زکات و حج و روزه تمام اين اعمال عبارت است از 
معرفت و شناسائی شما و کسانی که مثل علی بن حسعه باشد از ادعای 
بابیت و نبوات کسی که دارای چنین معرفتی باشد مومن کامل است دیگر 
روزه و نماز و جع از او ساقط است و تمام دستورات دینی را بهمان 
طریق که عرضکردم تأویل مینماید گروهی را پیرو خود نموده اگر صلاح 
بدانید بر ما منت گذارید راجع بجواب ب این نامه که موجب نجات از هلاکت 
شود. 


امام علیه السلام در جواب نوشت علی بن حسکه ملعون دروغ میگوید تو 
خیال میکنی من او را نمی شناسم خدا لعنت کند او را چه میکند. قسم 
بخدا محمّد مصطفی و انبیاء پیش از او را خداوند نفرستاده 1 بدین 
حنیف و انجام نماز و زکات و حجچ و روزه و ولایت هرگز پیامبر اکرم دعوت 
نکرده مگر بجانب خدای یکتا که شریکی او را نیست. 


همچنین ما اوصیاء از فرزندان او همه بنده ی خدا هستیم که برایش 
شریکی نمیگیریم اگر ما اطاعت از خدا بکنیم مورد رحمت او قرار میگیریم 
و اگر معصیت کنیم ما را مشمول عذاب خود قرار میدهد ما را حجتی بر 
خدا نیست بلکه حجت از خدا است بر ما و تمام جهانیان من پناه بخدا 
میبرم از 


حرفهائی که او میزند و این سخنان را نفی میکنم از آنها فاصله بگیرید خدا| 
لعنتشان کند خداوند انها را دچار دشوارترین گرفتاریها نماید (کنایه از رسوا 


شدن 


روایت دیگری در رجال کشی نقل می شود که نلصر بن صباح میگوید 
موسی سواق اصحابی از علیاویه داشت که در باره حضرت محمّد صلی 
الله علیه: و: ال شنت فان فیدازند :وه لین بن حسکه جوار قمی استاد 
کاسم ففرای ی هایس اه ی کی شرع هر ار 
شاگردان علی بن حسکه ملعون بودند خدا همه را لعنت کند. 


فضل بن شاذان در یکی از کتابهای خود نوشته است از کذاب های مشهور 


توضیح- سپس کشی روایاتی را در لعن فارس نقل کرده و اين روایت را 
که حضرت ابو الحسن عسکری علیه السّلام جنید را مامور بقتل او نمود و 
او را کشت و تشویق بکشتن چند نفر دیگر از غالیان نمود مانند ابو سمهری 
و آبن ابی الزرقاء. 


رجال کشی: 0 بن شاذان در کتابهای خود مینویسد از کذابهای 


سعد گفت: عبیدی برایم نقل کرد که حضرت عسکری نامه ای برایم نوشت 
باین مضمون: من بخدا پناه میبرم و بیزارم از فهری و حسن بن محمّد بن 
بابا قمی از هر دو بیزارم من تو و تمام دوستان خود را از ان دو پرهیز 
میدهم و هر دو را لعنت میکنم خدا آن دو را لعنت کند بنام ما مردم را 
میدوشند فتنه انگیز و موذی هستند 


ابن بابا مدعی است که من او را , به پیامبری فرستاده ام و او باب است (و 
واسطه بین مردم) وای 0 لعنتش کند شیطان بر او مسلط شده و 
گمراهش نموده هر کس ادعای او را بپذیرد خدا لعنتش کند محشّد! اگر 
قدرت یافتی که با سنگ سر او را خورد کنی بکن او مرا آزار نموده خدا در 


ی ینش هروا 


ابو عمرو گفت: گروهی معتقد به نبوت محمّد بن نصیر فهری نمیری شدند 
او یت کف اسیست رن ات اما ی ای اضرا ات 
ترانکتنه فاد به شاه واشت هار غالا نت خورن اند الحشن عاند 
السلام است و مدعی ربوبیت آن 2 او تمام محارم را حلال میداند و 
ازدواج با مردها را هم از عقب که با هم همبستر شوند تجویز ز میکند میگوید 
ای کار از فاعل مه مصم ی وم کت ازسموات میا ارت راون 
هیچ یک از طیبات و شهوات را حرام ننموده. 


او بود نقل کرده بعضی از مردم محمّد بن نصیر را دیده اند اشکارا پسری 
بالای پشت او (در حال انجام عمل) آن شخص او را سرزنش کرد در جواب 
اف توت ی کفت ایو لدت ات ام اه آاشست اه 
خدا و نوعی کوچکی و ترک خودخواهی و تکبر است مردم در مورد او پس 
از مرش چند فرقه شدند. 


از حضرت ابو جعفر امام جواد علیه السلام شنیدم راجع به ابو الخطاب 
صحبت شده بود فرمود خدا ابو الخطاب و یاران و کسانی که شک در لعنت 
او دارند و کسانی که توقف در لعنت او دارند و شک در ادعایش دارند 
لعنت کند. 


سپس فرمود این ابو العمرو و جعفر بن واقد و هاشم بن ابی هاشم بنام ما 
از مردم استفاده میکنند اينها مردم را دعوت میکنند باعتقادات ابو الخطاب 
دا ات وه سن نالف یه تس ری 
فاو سکت کی کی بد کسی کارا یا تیکسا یازا اعیت که 
خدا هم آنها را لعنت کرده سپس فرمود پیامبر اکرم فرمود هر کس 
خوشش نیاید از لعنت کردن کسی که خدا او را لعنت کرده بر چنین کسی 
لعنت خدا باد. 


رجال کشی: یونس گفت حضرت رضا علیه السّلام فرمود یونس نمی بینی 
محمّد بن فرات چه دروغ ها بر من می بندد گفتم خدا او را دور کند و مرگ 
دهد و 


بدبختش نماید فرمود خدا نسبت باو این کارها را کرده خدا او را بحرارت 
آهن مبتلا کند همان طور که دروغ گویان بر ما را قبل از او بهمین گرفتاری 
مبتلا کرده فرمود یونس این حرف را بتو زدم تا اصحاب مرا از او به 
تا فص ان اه اه ارات 


قین اسال یی از سص را یه ی کر 
محمّد بن فرات مرا آزار نموده خداوند او را بیازارد و مبتلا بحرارت آهن 
نماید مرا آزرد همان 


ور کت اه اصا ‏ و تسه سره شخ یک خضا زا 
مثل محمّد بن فرات بر ما دروغ نبسته بخدا قسم هر کس بر ما دروغ ببندد 
خدا او را مبتلا بحرارت آهن مینماید. 


فد تن سین کفت .ان ذوودیخرآنبمن اظلاع دادن که مخ درین فر ات 
مدت کمی زنده بود او را ابراهیم بن شکله ببدترین وجه کشت. محمّد بن 
بن حسکه قمی نیز نمودند خداوند آن دو را لعنت کند. 


ک ‏ ی ۱ 


ای ی الا و 


۱ 
داده ولی محمّد بن ابی زینب را سرزنش نکرده؟ گفت این آیه در باره 
محقّد بر عبد ال است و لو لا آق ناک لقة کذت ترکن هم سین قلیل 
ین آشرّکت لبَجْبَطلَ ملک و جاهای دیگر ولی محشّد بن ابی زینب را بهیچ 
یک از این چیزها سرزنش نکرده. 

ابو عمرو گفت: علی سجاده را خدا و تمام لعنت کنندگان و ملائکه و همه 
مردم لهنت کنند او از گروه علیائیه بود که نسبت های ناروا ؛ به پیامبر اکرم 
ای لاهن له سم 


ا ادخ دض 236 
مید هند و آنها را از اسلام بهره ای بیست. 


اختصاص: در دعا 


وارد شده 


تا هاش ال میهافم فرا بااس اهها ش رل مهار و 


خدایا ما را قرار مده از اکتا نع که پیش روی کردند و از دین خارج شدند و 
نه از کسانی که عقب افتادند و هلاک شدند ما را قرار ده از گروه میانه 
رو. 


کافو ال ما سکن ان اصاب تا کر کر سر اون ان 
تا ار فرمود من چند دقیقه پیش برای کاری از 
خانه خارجخ شدم یکی از سیاه های مدینه جلو من آمده گفت «لبیک یا جعفر 
بن محقّد لبیک» فوری بمنزل برگشتم با ترس و لرز از این حرفی که بمن 
نسبت داد همان دم به سجده افتادم در مقابل پروردگار و صورت بخاک 
مالیدم و کمال خواری در مقابل خدا انجام دادم و از او بیزاری جستم 


1 
نمیدید و از زبان لال میگشت که دیگر هرگز سخن نمیگفت خدا لعنت کند 
ابو الخطاب را و او را با آهن بکشد. 


فرمود از ابو الخطاب چه شنیدی گفتم او میگفت شما دست بر روی سینه 


اینکه شما دارای علم غیب هستی و باو فرموده ای که گنجینه علم ما است 


و حافظ اسرار و امین بر مرده و زنده ما است. 


قسم بدنم بهیچ موضعی از بدن او نرسیده مگر دستش اما اينکه مدعی 
شده که من علم غیب دارم بان خدائی که جز او پروردگاری نیست نمیدانم 
خدا| مرا پاداش در مورد اموات و مردگانم ندهد و نه خیر و برکتی از جهت 
زندگان بمن بدهد اگر چنین چیزی با و گفته باشم. 


اما تخاس کر 23 


راوی گفت جلو امام دخترکی سیاه پوست راه میرفت فرمود من نسبت به 
مادر این دختر با نسبت باین دختر (تردید از راوی است ) تصمیمی داشتم 
بمقدار یک خط نوشتن امکان داشت انجام شود که همین دختر آمد اگر 
عم غیف مها نتم تباید آومی آخه 1۳ 


قرار بود باغی را با عبد له پن حسن تقسیم کنیم باو زمین هموار و آبگیر 
رسید و بمن قسمت کوهستانی اما ادعای او که من گفته ام او گنجینه علم 
ما و مخزن اسرار و امین بر زنده و مرده ما است خدا مرا پاداش در مورد 
فوت شدگانم ندهد و نه خر و برکتی در باره بستگان و خویشاوندانم دهد 
اگر من هرگز ذره ای از این حرف ها را باو زده باشم. 


رجال کشی: طیاره غالی در بعضی از نوشته های خود از مفضل نقل کرد 
که او گفت با ابو اسماعیل یعنی ابو الخطاب هفتاد پیامبر کشته شد که 
همه اما دا را ده انفه هگن لا الم ال الم یداه زر 


و مفضل گفت حضرت صادق علیه السلام پیش ما آمد دوازده نفر بودیم 
شروع کرد بیکایک ما سلام دادن و هر یک ما را بنام پیامبر نامید بیکی گفت 
السلام علیک يا نوح بدیگری السلام علیک يا ابراهیم آخرین کس را فرمود 
السْلام علیک يا یونس سپس 


گفت بین پیامبران فرقی و امتیازی مگذار. 


توضیح: در مورد اينکه هفتاد پیامبر خدا را دیده اند و در مقابل او به لا اٍلة 
الا ال گفتن پرداخته اند عبارت مختلف است که بعضی مضمونش همان 
و ات کر سیم کی ی حت هه ابا کارا هم ی 
راه او هلاک شدند با درجه نبوت بالاخره منظورشان از خدا همان حضرت 
صادق علیه السلام است که بنا 


ات ره رفن 2 
بعقیده آنها خدا است. 


در آخر روایت که میگوید بین انبیا امتیازی نگذار شاید اين قسمت را 
۱ 0 71۳ 


رجال کشی: حمادی سند را بحضرت صادق علیه السلام میرساند که از آن 
جناب راجع بتناسخ پرسیدند فرمود چه کسی اولی را نسخ نموده؟ <1». 


رجال کشی: علی بن عقبه از پدر خود نقل کرد که گفت من خدمت حضرت 
صادق علیه السلام رسیده سلام کردم و نشستم بمن فرمود در همین جا که 
نشسته ای ابو الخطاب با هفتاد نفر نشسته بود که هر کدام بواسطه پیروی 
از ابو الخطاب بمصیبت و گرفتاری مخصوصی دچار خواهد شد بر آنها نرحم 
نموده بایشان گفتم نمیخواهید فضائل مسلمان را توضیح دهم تمام آنها 
گفتند چرا فدایت شویم. 


خدا است و دارای ورع و پرهی زکاری است و فلان کس در عبادت پروردگار 
کوشا است این است امتیازات ت یک مسلمان شما را چه به ریاست طلبی 
فسطما نان قجه در یی ردیت هستنهد بیر هی بدان کرد اهدنو ده دی که 
این خود موجب هلاکت است من از پدرم علیه السلام شنیدم 


می فرمود شیطانی وجود دارد بنام مذهب می تواند بهر شکلی درآید جز 
بصورت پیامبر و يا وصی پیامبر میدانم ان شیطان برای رهبر شما مجسم 
شده از او بیر هیزبد. 


شنیده ام آن. هفتاد تفر با ابو الخطاب کشته شده آند خداوند آنها را از 
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خود دور کند بدبخت و بیچاره کسی است که بواسطه طینت پلید و 
کجرویهای خود هلاک و نابود شود <1». 


فصلی در توضیح معنی تفویض 


عیون اخبار الرضا: یاسر خادم گفت من بحضرت رضاأ علیه السلام 
عرضکردم تفویض چیست؟ , فرمود خراوند ام دین خود 3 به پیامبرش 
واگذاز نموده فزموده ما اتاکم الرشول قخدوة و ما تهاکق عَنة قانتقو آما 
مساله. افرشتن. ۵ رو در ایا باهش ضلی الله یه چ آله م ساه 


سپس فرمو خداون ند آخ بننده همه چیز است و در قرٍآن می فرماید الذٍی 
خلفکم نم رکه تمنکم نة خیم غل من نکم من عل من ددم 


عیون اخبار: ابو هاشم جعفری گفت از حضرت رضا علیه السلام راجع 
بغالیان و مفوضه پرسیدم فرمود غالیان کافرند و مفوضه مشرک هر کس با 
آنها بنشیند یا آميزش داشته باشد و در خوردن و آشامیدن با ایشان شریک 
گردد با آنِ ها به پیوندد و یا بآنها دختر بدهد یا دختر بگیرد یا بایشان اعتماد 
کند یا از آنها امانت بگیرد و یا تصدیق گفتارشان را بنماید و يا بایشان کمک 
کند در یک کلمه از ولایت خدا و پیامبر و ما اهل بیت ان سرور خارج خواهد 
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عیون اخبار: یزید بن عمیر بن معاویه شامی گفت خدمت حضرت علی بن 
موسی الرضا علیه السلام در مرو رسیدم 


ها ی توا اس ترا ها اد خصیت او اه ات ای ره 
1 ند که فرمود 


«لا جبر و لا تفوبض بل امر بین الامرین» 


فزمود هر کین کمان کید که‌خداوند افعالما وا اتجام مند هه ند مسا زا 
عذاب میکند بواسطه آن کارها معتقد بجبر شده است و هر کس معتقد 
شود که خداوند کار افرششن وروی را بائمه و پیشوایان واگذاشته است 
قائل بتفویض گردیده معتقد بجبر کافر و معتقد به تفویض مشرک است .. 


احتجاج: ابو الحسن علی بن احمد دلال قمی گفت گروهی از شیعیان 
این مسأله اختلاف داشتند که خداوند در اختیار ائمه علیهم السلام نهاده که 
خلق کنند و روزی دهند. بعضی میگفتند این محال است و جایز نیست برای 
خدا زیرا اجسام را جز خدا دیگری نمی آفریند و بعضی میگویند خداوند 
بائمه این قدرت را داده و بایشان واگذار کرده آفرینش و روزی دادن را و 
در اين مورد نزاع شدیدی کردند. 


یکنقر از آنها گفت جرا رجوع به ابی چغفر محقد بن عقمان, تمیکنید از او 
است همه راضی شدند و مساله را از او سوال کردند و نامه برایش 
نوشتند بوسیله او توقیعی رسید باین مضمون: 


خداوند خالق اجسام است و ارزاق را تقسیم نموده زیرا او جسم نیست و 
السلام از خدا| درخواست و تقاضا میکنند خدا می افریند و تقاضای رزق 
میکنند و رزق 


داده می شود بجهت مستجاب شدن دعای آنها و احترام آنها در نزد خدا. 


یی فد ارام وا از حضرت صادق نقل کرد که مردی راجع به 
اقام اند اسضان وال نمود که ایا مانفه علیمم السلام خداوند اخیار داده 
همان طوری که به 


سلیمان داده است فرمود آری. 


راوی گفت دلیل این مطلب که دارای علم سلیمانند اینست که شخصی از 
امام علیه السلام مسأله ای را سوال کرد جوابش را داد بعد دیگری از 
همان مسأله سوال نمود جوابی غیر از جواب اول داد, شخص سومی همان 
مسأله را پرسید پر خلاف دو جواب قبل باو پاسخ داد سپس فرمود «هذا 
فامَثن او سیک ,ٍ بقیرٍ چساب» این ان در قرائت حضرت علی علیه 


0 آنها هر کدام در ۳ ای هستند. زاو و اللّه 
این آیةٌ را نشنیده ای ان فی ذلک لیات لْمْتَوَسمینَ 7 منظور متوسمین ائمه 
هستند و ها لیسَییل مُقَیم که از آن هرگز خارج نميشود. 


سپس فرمود درست است امام هر گاه شخصی را ببیند او را می شناسد و 
عقیده اش را میداند اگر صدایش را از پشت دیواری بشنود باز شخص را 
میشناسد و از عقیده اش مطلع است زیرا خداوند در این آیه می فرماید و 
من آباته حَلْق السّماوات و الأرَض و اْتلاف لسِتيكُم و اوانِکْْ ان فی ذلک 
ابا اعالیر 


بنتن آنها دانانانند.و هیخ صدانی نمی .شتوند. مر اینکه فیدانند ضاجب ضدا 


اهل نجات است پا هلاک شده است بهمین جهت هر کدام را جواب مید هد 
بآن طوری که صلاح میداند «1». 


توضیح: اینکه امام علیه السلام 


زبانهای مختلف برای دانشمندان یعنی ائمه دلیل و 
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راهنمائی که صاحب این صد | 1 و چهرر دارای چه مذهب و اخلاقی 
اتتمای از اطلاات و سار سای ام الم ات 


ی مان از کت رای یم افلام ش کوی که فرن و ون 
ای ایا سا ام ها 
تا چهل سال بسن باو وحی کرد و در اختیارش اشیاء را قرارداد فر مود ما 
ناکم السول فَحْدُوة و ما تهاکم عله قانتهوا. 


ترا فص ند را از حضرت باقر و صادق علیهما السّلام نقل میکند که 
فرمودند خداوند امور مردم را به پیامبرش واگذاشت ۳ ببیند چگونه اطاعت 
میکنند بعد همان آیه را قرانت تصفد تما آتا کم السْول قجْذُوه و ما تهاکم 
عَنَه قَائتَهُوا. 


بصائر: زراره از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد که فرمود پیامبر اکرم 
دیه و خونبهای چشم و جان و بینی را قرار داد و شراب و هر نوع مسکری 
زا خرام وم عرصکه آقااین کازرا نت اکرم ارس دنام 
داد بی انکه در این موارد وحی رسیده باشد فرمود اری تا دانسته شود چه 


کس مطبع پیامبر و چه کس مخالف اوست. 


بصائر: حسن میثمی از پدر خود از حضرت صادق علیه السلام نقل میکند 

که می فرمود خداوند پیامبرش را تربیت نمود بحدی که میخواستٍ بر سد 

سپس باو واگذار نمود و فرمود ما تام سول قَحْدُوةْ و ما تهاکُمْ عََة 
نتَهُوا هر چه پیامبر برای شما آورد اطاعت کنید و 


از هر چه بازداشت خودداری کنید هر چه خداوند به پیامبرش واگذار کرده 


بصائر: ادیم بن حر گفت موسی بن اشیم از حضرت صادق علیه السّلام در 
مورد یک آیه سوال کرد امام علیه السّلام جوابش را داد بعد شخص دیگری 
از همان آیه مخصوص سوال نمود باو جوابی بر خلاف جواب اولی داد من 
ارتخان اراخت دم صل اسکم قلیه را سا مایم اضرا خی 


گفتم من ابو قتاده را در 
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شام رها کردم با اینکه او در یک حرف مثل واو یا نظیر آن اشتباه نمیکند 
آفده ین کشی. که اخنین اشتبانی بزر ک-میکند: 


در همان گیرودار شخص دیگری آمد و از همان ایه بدون کم و کاست 
سوال کرد جوابی بغیر جواب من و سئوال کننده دیگر باو داد در اين موقع 
برایم کشف شد که این عمل را عمدا انجام میدهد با خود خیالی کردم امام 
صادق علیه السّلام متوجه من شده فرمود پسر اشیم مبادا چنین و چنان 
خیالی بکنی انچه بر دلم خطور کرده بود بیان نمود. 


سیس فرمود پسر اشیم خداوند بسلیمان بن داود اشیائی را واگذاشت باو 
فرمود هذا عَطاوّنا قامتن او کشک بقَیر ساب این عطای ما است منت 
گر فردکسی لیم تما با بگیذار مفون حتیات هب پیاهین نیز واگداز کروه 
فرمود ما تاک الَسَولٌ فَحْدُوة ما تهاکم عَنَهْ قَائْتَهُوا هر چه به پیامبر 
ضلی الله غلیه و الم وس ادا فده آن ناب در ِ ها تفا خهه 


اسلام میدهد و هر که را بخواهد گمراه کند دلی تنک و سینه ای گرفته 


مبد هد. 


فر مور افیا نیح در این اب خه مفلی وان عرضکردم نه مشت خود 
را چنان با انگشتان با فشار بست, فرمود این چنین مشت را محکم بگیرد 
که نه شیر وارخ آن-شووو تعحیری ار ان حارج کرود. 


بصائر: در نوادر محمّد بن سنان است که حضرت صادق علیه السّلام فرمود 
نه بخدا قسم هرگز خداوند بکسی جز پیامیر اکرم و ائمه علیهم السّلام 
واگذار ننموده فرموده است لا انا لک الکتاب بالخق لتَحْکم بَین التاس 
ها اه ار و ی رن 
طوری که خداوند بتو اعلام نموده. فرمود این مطلب در باره اوصیای پیامبر 
نیز جاری است. 
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توضیح . : بیشتر از مفسرین می گویند معنی (بما آراک اللَْ) یعنی بآن طوری 
که خداوند بتو الهام نموده و مطلعت کرده بعضی معتقدند که این 7۳ گواه 


است بر اینکه پیامبر می تواند اجتهاد نماید ولی نادرستی این سخن مسلم 
است. ظاهر روایت ت اینست که (بما آراک اللق) شیر شندم بالهام و آنچه در 


دل آنان القا می شود ۳ تفویض ۹ معلی لا اقل صدق نماید چنانچه خواهد 


آفنه 

اختصاص و بصائر: ثمالی گفت از حضرت باقر علیه السلام شنیدم می 
فرمود هر کس که برایش چیزی را حلال کنیم از اعمال ستمکاران ان چیز 
برای او حلال است زیرا امام از ما خانواده باو تفویض شده هر چه را حلال 
نمایند حلال است و انچه را حرام نمایند حرام. 

بصائر: ابو اسحاق گفت از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می فرمود 
خداوند پیامبرش را تربیت 


نموده بأن طوری که می خواسته فرموده اک قلی حْلّقِ عظیم بعد باو 
واگذار کرده کرهودم ها ا ناکم سول قَجْذُوهُ و ما تهاکمّ له قَانتهّوا و 
فرموده است من بطع الرَسُول قَقَذٌ آطاع ال 


آنگاه فرمود: پیامبر خدا تفویض کرده به علی علیه السلام و ائمه شما 
دایم و بعردمق مد رین بدا مه ای زر کی اس ههار ٩۳‏ 
ما واسی ب بت تمه دا هتم رازه تشه رای کش فرار دافم در 


تا هی تم شخ در آخی ان اضاقت یتمه کی ای یا 


امر خدا است». 
مر 


10 ریک شده ِِ با 
داود است. که خدا وند در این آیه ضیفر مایه قاغتن اد آ یی بغیر جساب. 


اختصاص و بصائر: رفید مولی ابن هبیره گفت حضرت صادق علیه السلام 


فرمود وقتی قائم را دیدی که بیک نفر صد هزار درهم و بدیگری یک درهم 
داد این کار 
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بنظر تو بزرگ نیاید زیرا امر باو تفویض شده. 


غیبت طوسی ص 159 محشّد بن احمد انصاری گفت گروهی از مفوضه و 
مره جاون ابن ابراهیم مدنی را فرستادند خدمت ار 
۱ 6 اب ۱ رت 
باشد. 


وقتی خدمت امام علیه السْلام رسیدم دپدم لباسهای سفید رنگی پوشیده 
خی روا کم وله خها مخت له ای حکن 


تور متفه آنمفت نما هدفه با براهزان فواسات کتیوه ماس ار 
پوشیدن چنین لباسی نهی میفرماید: 


امام علیه السلام با لبخند در حالی که تن بالا زده بود و دیدم لباس 
خشن و سیاهی در زیر پوشیده بمن فرمود کامل این لباس خشن برای 
خداست و این لباس نرم برای شما من سلام کرده نشستم جلو دربی که 
پرده آویخته ای داشت ناگهان بادی وزید و پرده بالا رفت پسرکی را دیدم 


که چون ماه تابان بود در سن چهار سالگی مینمود بمن فرمود ای کامل بن 
ی ی ات رس 


کس که عقیده ترا دارد ایا وارد بهشت می شود عرضکردم اری بخدا قسم. 


فرمود اگر اين صحیح باشد واردشونده های بهشت کم خواهد شد فرمود 
بخدا قسم وارد بهشت میشوند گروهی که مشهور بنام حقیه هستند. 


عرضکردم آنها کیانند فرمود گروهی هستند که از محبت علی همین مقدار 
دارند که بحق او سوگند میخورند با اینکه حقش را نمیدانند و نه عارف 
بفضل او هستند در این موقع ساعتی سکوت کرد بعد فرمود آمده ای که 
راجع باعتقاد مفوضه سوال کنی دروغ گفته بلکه دلهای ما ظرف مشیت 
خدا| است وقتی او بخواهد ما خواهیم خواست. در قران کریم میفرماید و فا 
تشاُن الا 


ات در و 20 


1 ]2 1 ۳ 1 2 ب‌م 
ان پشاء اللهٌ در این موقع پرده اويخته شد دیگر من نمیتوانستم ان را بالا 
بزنم. 


امام حسن عسکری علیه السْلام بمن نگاهی کرد با لبخند فرمود کامل دیگر 
برای چه نشسته ای امام و حجت 


پس از من حاجت و تقاضای ترا خبر داد من از جای حرکت نموده خارج 
شدم دیگر او را ندیدم. ابو نعیم گفت من کامل را دیدم از همین حدیت از 
او پرسیدم به همین طریق برایم نقل کرد. 


تفسیر عیاشی: از جابر جعفی نقل کرد که این آیه را خدمت حضرت باقر 
علیه السَلام خواندم لین تک من القر شت * فرمود آری بخدا قسم برای 
او از امر مقداری و مقداری و مقداری است آن طور که تو گمان کرده ای 
نیست ولی من برای تو توضیح دهم که خداوند بزرگ وقتی به پیامبر دستور 
داد که خلافت و ولایت علی علیه السلام را اظهار نماید پیامبر اکرم در 
اندیشه دشمنی خویشاوندان خود شد نسبت بعلی و سابقه ای که از آنان 
داشت و اين بآن جهت بود که خداوند علی را بر تمام آنها برتری بخشیده 
بود در تمام صفات ان 0 او آوزد 
از تمام مردم بیشتر خدا و پیامبرش را نصرت مینمود و از همه بیشتر با 
دشمنان پیکار داشت و از همه بیشتر کینه با دشمنان خدا و پیامبر داشت و 
مقام علمی او که هیچ کس را یارای هماوردی با او نبود و سایر مناقبی که 
از حد شمارش بیشتر است. 


وفلی یبا فیر. فک دشفیین آنها با علن افنای که 1 
شد خداوند باو اطلاع داد که این امر مربوط )۳ نیست این بستگی بخدا 
دارد که علی وصی و ولیث امر بعد از او بااشد منظور از ابه ایننست چگونه 
ممکن است او اختیاری نداشته باشد با اینکه باو تفویض 


نموده که هر چه را,حلال کند حلال است و هر چه را حرام کند حرام است 
تدلیل انش آیه‌ها آتاکم سول فد وی وها ماک ها زوا 


با رز 
آن و اههد 
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آن چناب فرمود این مربوط بدستوری است که خدا داد و اراده کرده بود 
یا مار ای اه داش که لیا ین اد ی 
مزاحم او نشود) ولی خداوند خلاف انچه را پیامبر مایل بود اراده کرده بود. 


عرضکردم پس معنی این چیست؟ فرمود منظور خداوند اینست که ای 
محمّد تو در مورد علی و دیگری کاری نداری, مگرِ این آیه را بر تو نازل 
نکرده ام الم آ حست الّاسنْ آَنْ یُرّکوا آن یفْولوا متا و هم لا یفتتّون تا و 
ی 
آزهایتش تخه افند سد (خر | از مایت میت ند). 


پیامبر اکرم بخدا| واگذار کرد (منظور اینست که پیامبر مایل بود بدون 
مزاحم علی علیه السلام جانشین او شود ولی خداوند میخواست مردم 
ازمایش شوند و منافق از مومن شناخته شوند). 


تفسیر عیاشی: جرمی از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرد که آن جناب 
اين آیه را خواندند لیس لک من الأقر شی ۶ او یوب عَلَيهمْ او بَعَذبهْم قَاَهْم 
ظالنون :یفن نو تمیتمانی توبه. آنهار دیزی و با آنشان را غدات کنی این 
بسته بخواست خدا است پس این اختیار نداشتن مربوط بموضوع 


کشف الغمه: مناقب خوارزمی از جابر نقل میکند که پیامبر اکرم 


هی( علیه و آله و سلم فرضود وفتین: خداو‌ند. آتتمانها و مین و آفرید 
آنها را خواند جواب دادند بآ نها نبوت من و ولایت علی را عرضه داشت آنها 
پذیرفتند سپس خلق را آفرید و بما امر دین را واگذار کرد پس سعید کسی 
انس که ی هدما فسعافت بات فصن نتم آتشت که بواسظه سا 
شقاوت یافته ما حلال خدا را حلال و حرام او را حرام میداریم. 


* از کتاب ریاض الجنان فضل بن محمود فارسی باسناد خود از محمّد بن 
سنان نقل مب میکند که گفت خدمت حضرت باقر علیه السْلام بودم صحبت از 
اختلاف شد 
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فرمود خداوند پیوسته یکتا و بی همتا بود در یکتائی خود سپس محمد و 
علی و فاطمه علیهم السلام را آفریر آنها بیش از هزاران «1» سال ماندند 
آنگاه اشیاء را آفرید و آنان دا خواهبه آفریتشن اسياع .فرار داد و 
فرمانبرداری از ائمه را بر آنها الزام نمود و آنچه خواست در اشیاء نهاد و 
بایشان واگذار کرد کار اشیاء را از نظر حکم و تصرف و ارشاد و امر و نهی 
در خلق چون انها فرمانروایان بودند بهمین جهت ولایت و امر و هدایت در 
اختیار انها است و ایشان ابواب رحمان و نواب خدا و نگهبانان استانه او 
هستند آنچه را بخواهند حلال میکنند و هر چه بخواهند حرام «2» جز آنچه 
خدا اراده کرده انجام نمیدهند بندگان گرامی هستند که هرگز پیش زبانی 
نسبت بخدا ندارند و بدستورش عمل میکنند. 


این آن دیانتی است که هر کس جلوتر از این گام بردارد در دریای افراط و 
زیاده روی غرق شده و 


هر کس از این مرتبه پائین تر که خدا بآنها عنایت کرده معتقد کوداه ور 
بیابان تفریط گمراه شده و حق آل محشّد را که عبارت از معرفت آنها 
است و بر هر مقمنی واجب است ادا نکرده آنگاه فرمود این مطلب را 
داشته باش محمّد ! که از اسرار و دانش مکتوم است. 


تا کالم ان هی ات اه ان ای ات هه کش 
افراط ورزید و غلو کرد از اسلام خارج شده و هر که کوتاهی نمود از قبول 
ان هلاک شده و هر کس ملازم این اعتقاد بود بائمه علیهم السلام پیوست 
این مطلب را داشته باش. 


تک و لاه زا ار شرا ایا مق کی که رن 
کردم 


امامت, ج 3, ص: 251 


بفرمائید امیر الموّمنین علیه السْلام در مورد شراب خور چه میکرد؟ 
فرمود: حدٌ بر او جاری میکرد پرسیدم اگر باز شراب میخورد؟ فرمود: باز 
حد بر او جاری میکرد گفتم باز اگر شراب خورد؟ فرمود: سه بار حد بر او 
جاری میکرد اکر باز شرابخواری میکرد او را میکشت عرضکرمم با شارب 
مسکر (عرق خور) چه میکرد؟ فرمود: همان معامله ای که با شراب خوار 
میکرد عرضکردم کسی که شراب بخورد مانند کسی است که شرب 
مسکر نماید؟ فرمود: هر دو مساوی هستند. 


خداوند پیامبرش را تربیت نمود و او پذیرفت انگاه باو واگذار نمود و 
تفویض کرد خداوند مکه را حرم قرار داد پیامبر اکرم نیز مدینه را هم حرم 


اکرم مشروب سکر اور 


را نیز حرام کرد خداوند دستور او را پذیرفت خداوند فراض ارث را به 
نژاد و صلب اختصاص داد پیامبر اکرم جد را هم بهره مند کرد خدا دستور او 
را مجاز دانست فر مود: این سخنی است که جای ایراد نیست در قرآن 
کریم میفرماید: مَن یّطع الرْسُول قَقَدٌ آطاع ال هر که پیامبر را اطاعت 
کند خدا را اطاعت نموده. 


در کتاب عقاید صدوق مینویسد. اعتقاد ما در باره غالیان و مفوضه اینست 
که انها کافرند بخدا و از بهود و نصاری و مجوس و قدریها و حروریه و تمام 
بدعت گذاران و هوا پرستان بدترند و هیچ کس باندازه آنها خدا را کوچک 
یانگاشته خداوند در اي آیه میفرماید: ما کان لش أْ بو وتات و 
الحْکْم و النبوه تم مول: باس کوئوا عبادا لی من دون + ال ,5 لکن_کوئوا 
رتانتین یما کم علفون الکتاب و باق تذشون و لا تمرم آن ند 
الْقلایکه و الّشن آزابا أَامرَكم بالکفر بعد ل اش فُشلمون در آیه دیگر 
میفرماید: لا لوا فی یک و لا تمولوا ی الا الط 
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اعتقاد ما در باره پیامبر اکرم و ائمه علیهم السلام اینست که بعضی بوسیله 
شمشیر شهید شدند و بعضی با زهر و این جریان یک واقعیت بود نه اینکه 
تنظر مردم اهده باشد.«خانجه: برخی, که زيادم. رو فیکنند: فيحونند تنظر 
مردم چنین آمد واقعا کشته شدند نه بصورت خیال و شک و شبهه هر کس 
مدعی شود که این مطلب در باره همه آنها پا یکی از ایشان صورت گرفته 
که شا مر مین آمده شه ایا نما تبروقنه 


ما از آنها ترازیض با اننکه یامن آکرمعه انسه علنمم الشلام ین دادم آید که 

میشه‌ند.هر که قذعین. .شود آنقا کشته: نشده آنذ.با ابر ادا انها زا 
1 
کافر شده و از اسلام خارج می شود و هر که جز اسلام دین دیگری را 
تخیر از اه ول تخوا هد شد ور آخرت ان ربانکاران است. 


حضرت رضا علیه السلام در دعای خود میفرمود: 


خدایا من 0 از اینکه معتقد شوم نیرو و قدرتی دارم نیرو و قدرتی 
نیست مگر , بلطف و عنایت تو خدایا من بیزارم از کسانی که مدعی شوند 
در باره ما چیزی را که بر ایمان صحیح نیست و بتو پناه میبرم از اعتقاد آنها 
و همچنین از کسانی که در باره ما سخنی را بگویند که ما در باره خود آن 
که 


خدایا آفربنش و روزی از تو است ترا می پرستیم و از تو یاری میخواهیم تو 
آفریننده ما و آفریننده اجداد و پدران ما هستی خدائی جز برای با 


نیست و پروردگاری جفی برای نو صلاحیت ندارد من لعنت میکنم بر 
نصرانیان که ترا کوچک انگاشته اند و هم تمام گروه هائی که اعتقادی شبیه 


آنها داشته باشند. 


خدایا ما بندگان تو و فرزند بندگانت هستیم قدرت سود و زیانی برای خود 
نداریم نه میتوانیم جلو مرگ و زندگی و حشر و نشر را بگیریم, خدایا هر 
کتتن بخدانی مامفید وان اه بثر آزبمه هر کم‌هدعی کروود کم آفرییش 
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و روزی بدست ما است از انها نیز بیزاریم مانند بیزاری عیسی 


بن مریم از نصاری خدایا ما آنها را بچنین اعتقادی وانداشته ایم ما را 
مواخذه از اعتقاد آنها نفرما ما را ببخش از ادعای بیجای آنها و بر روی 
ژفین: اخدی. از ایشان: زا تگذار اکر انها را ازاد. کداری بندغاتت را کمراه 
میکنند و جز فاجر و کافر تولید نخواهند نمود. 


از زراره روایت شده که گفت بحضرت صادق علیه السْلام گفتم یکنفر از 
اولاد عبد الله بن سبا قائل بتقفویض است. پس فرمود تفویض چیست؟ 
و و تعالی محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلم و علی را 
ات و ی ی و زر بأنها واگذار نمود فرمود: 
بخدا دروغ میگوید دشمن خدا وقتی او را دیدی این آیه را برایش بخوان که 
در سوره رعد است ام جَقَلوا له شرکاء حَلفُوا کَحَلقه قتشابه الق عَلبهم 
فُل ال الق کل شی ء و هو الوادٌ هار من پیش او رفتم و اين آیه را 
خواندش شل که وهاتت وبا سیگ هه با تم انکه کی ,نهد 


خداوند. به پیامبر امر دین واگذار وه و فر موده است : ما آتاکَمٌ 
ال فده ها ها اه اوق آین-صام را اه ام 
السلام تفویض نموده. 


قوم و دانشمندان این ناحیه را نسبت بتقصیر و کوتاهی میدهند (که در 
مقام و شان پیامبر و ائمه کوتاهی میکنند) علامت غالیان حلاجی اینست که 
مدعی تجلی هستند با عبادت با اینکه نماز و تمام فراّض را ترک کرده اند 
و مدعی عارف بودن باسم اعظم خدایند و میگویند 


خدا در آنها حلول میکند و مدعی هستند که ولی وقتی بمرتبه خلوص برسد 
و عارف بمذهب نها باشد از انبیاء بالاتر است و دیگر از ادعاهای انها علم 
کیمیا است با اینکه جز مشتی دغل بازی و ظاهر سازی و اشتباه اندازی 
کار دیگری برای مردم مسلمان ندارند. 
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توضیح: : شیخ مفید در شرح این کلام گفته است غلو در لغت بمعنی تچاوز 
از-خد و خروح از حد. اعتدال است خداوند در این آبة فیفن‌عانده با احل 
الکتاب لاتعْلوا فی دینکُمْ و لاتفولوا عَلّی اللّهِ الا الق از زیاده روی در باره 
مسیح و خروج از حد معمول نهی فرموده. 


و هس اما یر بان ات ای سوم ان اه او سس ای 
همان طوری که توضیح دادیم. 


غالیان متظاهر باسلام کسانی هستند که امیر المومنین و امه از نژاد او را 
نسبت بخدائی و پیامبری میدهند و انها را بصفات و امتیازاتی نسبت میدهند 
که از حد تجاوز میکند و خارج از مقدار معمول است آنها گمراه و کافرند 
امير المومنین علیه السّلام در باره آنها حکم بکشتن و آتش زدن نمود و 
ائمه علیهم السْلام نیز آنها را کافر و خارج از اسلام دانسته اند. 


مفوضه یک گروه از غالیان هستند که فرقشان با غالیان اين است که اینها 
ائمه را مخلوق میدانند و قدیم و ازلی بودن را نفی میکنند ولی آفرینش و 
روزی دادن بائمه نسبت میدهند آنها معتقدند که خدا فقط آنها را آفریده 
بعد آفریننش.عالم و تمام کارها زا باینشان واگذار کرده: 


ما ای ها در هی از وا هه کم شمه ال ند تشد 
قائل بحلول میباشند 


لاخ فر .فیان آنها فقط :موی نیم یود کر اجه ظاهر کارش همان 
متصوفه است اینها مردمانی ملحد و زندیق اند که مدعی هستند اعتقاد ما 
از تمام ادیان بهتر است و برای حلاج ادعاهای باطلی را معتقدند ایشان 
شبیه مجوسان هستند که برای زردشت مدعی معجزه اند و مانند نصرانیان 
که برای رهبان و کشیشان خود ادعای معجزات و بینات می نمایند ضمنا 
مجوسان و نصرانیان بعبادت و اعمال عبادی از انها معتقدترند و ایشان از 
دستورات دینی و عمل بان فاصله بیشتری از مجوس و نصاری دارند. 


بدهد او غالی است باید گفت این نسبت موجب غالی بودن نمیشود چون 
هستند در میان کسانی که جزء مشایخ قم شمرده شده اند کسانی که 
مقر نیز هستند باید گفت غالی کسانی هستند که دانشمندان واقعی را 
مقصر میدانند چه اهل قم باشند یا جای دیگر دنیا. 


مقضّر ندانم آن طوری که نقل کرده اند او گفته است اول درجه غلو این 
است که سهو کردن از پیامبر و امام را دور بدانیم اگر اين جریان صحیح 
باشد مها ها مقر است با که الما ی فان قم ازست: 


گروهی از مجتهدها را خودمان دیده ایم که واقعا در باره امه اعتقادشان 
موجب تقصیر است و مقام ائمه را پائین می اورند مدعی هستند که ائمه 
علیهم السّلام بسیاری از احکام ذینی را تمیداتسته. اند مگر اینکه بندل آتها 
القا شود بعضی از آنها می گویند ائمه در احکام شرعی از خود رای میداده 
اند 


تا بظو و کمان سگفته انوم خوو را از علمام هم مذانته این نک تقصیر 


در تایه خلع سین کافی. آنست. که غالی. از آقمه غلنهم آلشاام ماه 
حدوت و مخلوق بودن را نفی میکند و مدعی خدائی و قدم در باره انها 
است چون معتقد به چیزهائی است که موجب این قدم و خدائی می شود 
از قبیل آفرینش اجسام و بوجود آوردن جهان و چیزهای دیگری که برای 
بندگان مقدور نیست ما باشخاصی که چنین اعتقادی را داشته باشند 
اختیاحی: «نداریم که تجفيق. از کارشانني بکنيم" تا جک بز غالن. بود شان 
بانیم ور کم اس تفر رصم اه عیه هرا سا سای لیر 


دانسته. 
انتهای بحث در مورد غلو 


تاخوحه ذاشت که غلو در باره نامر و اتمتت عانیم التکلام این است که 
مدعی خدائی انها پا شریک در خدائیشان که باید پرستش شوند پا در 


آفرینش و رزق و يا اینکه خدا در آنها حلول نموده و با ایشان متحد شده و 
پا اينکه بگوئیم علم غیب دارند بدون وحی و الهام از جانب خدا| پا اینکه 


مدعی شویم که ائمه پیامبرند و یا اینکه بگوئیم ارواح بعضی از آنها در 
بعض دیگر حلول کرده و مدعی تناسخ شویم و يا اعتقاد باینکه معرفت ائمه 
ما را از تمام عبادات و تکالیف بی نیاز میکند و دیگر با معرفت آنها هر نوع 
معصیتی حرام نیست. 

اعتقاد بهر یک از اين مطالب کفر و الحاد و خروج از دین است چنانچه 
دلائل عقلی و آیات قرآنی و اخبار گذشته شاهد بر اين مطلب است دقت 


اشخاصی بیزاری جستند و حکم بکفر و امر بقتل آنها نمودند اگر خبری را 
شنیدی که اشاره بچنین مطالبی داشت يا باید تأویل نمود و با گفت که 


همین غالیان: آن خبر را ساخته اند. 
اما دش زر ور 


بواسطه قصوری که از معرفت ائمه علیهم السلام داشته اند و عاجز از 
درک قهام وتان عالت آنما بوده آند بهمین جهت بسیاری از راویان را مورد 
حمله و عیبجوئثی قرار داده اند چون نقل بعضی از معجزات ت شگفت انگیز 
ائمه را نموده اند تا بجایی رسیده که بعضی گفته این هم از غلو شمرده 
مي شود که سهو را از ائمه دور بدانند و یا اعتقاد باینکه ائمه عالم بگذشته 
و آبتده و چیزهای دیگرند با اينکه اخبار زیادی رسیده که در باره ما معتقد 
بخدائی نشوید آنگاه هر چه مایلید بگوئید باز هم بمقام واقعی ما نخواهید 
ی ی اب نا و 


اته ای ها سرا یاه اس نا اس هو 


و در خبر دیگری است 
«لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله» 


اگر ابو ذر بداند در قلب سلمان چه چیز است هر آینه او را خواهد کشت و 
خبرهای دیگری که گذشت و خواهد آمد. 


بناچار ممن نباید فوری رد کند روایاتی را که در فضل و منقبت و معجزات 
اقا رننده فکر خر ی:طرورت وین آن‌تراباطل کید 


پا یل فا ی نها شیم وا اباتیه اضا هقی بر کلاف ان سوه 
باشد چنانچه در باب تسلیم توضیح داده شد. 


ابا تور نع رشق انیت که ی ای انا ی اه 
نسبت داد و بعضی در باره انها صادق است از نوع اول است که تفوبض 
بائمه شده افرینش و رزق و تربیت و میراندن و زنده کردن. 


گروهی معتقدند که خداوند ائمه را خلق نموده هافر تتتری | در اختیار 
آنها قرار داده آنها امی. آفریتتد.و روزی میدهند و .میهیر انتد و زندم .میکنتد 
این چنین گفتاری دو وجه دارد. 


اول- اینکه معتقد شویم چنین کارها را با قدرت و اراده خود انجام میدهند 
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و در واقع انجام دهنده آئمه علیهم السلام هستند این کفر صریح است که 
دلائثل عقلی و نقلی چنین چیزی را محال میداند و شکی برای عاقلی نیست 
در کافر بودن معتقد باین اعتقاد. 


دوم- اینست که این کارها را خداوند انجام میدهد ولی وقتی که آنها تقاضا 
دارند مانند شق قمر و مرده زنده کردن و عصا اژدها نمودن و سایر 
معجزات تمام اینها بقدرت خدا انجام می شود اما ۳ اراده 
میکنند تا معلوم شود در ادعای خود راست میگویند اين مطلب را عقل 
منکر نمیشود که خداوند آنها را آفریده و کامل نموده و بآنها الهام کرده 
نظام واقعی عالم را سپس هر چیز را آفریده مقارن باراده و خواست آنها. 


گر چه عقل امتناعی از پذیرش چنین معنی برای تفویض نسبت بائمه ندارد 
الی اقبار کخفته مات ار جنس اسایع اش فد سورد حعصر ات اهر 
بر 


معتقد شدن بچنین مطلبی اعتقاد بچیزی است که دلیلی ندارد زیرا| خبر 
معتبری در این باره بان مقدار که ما مطلع هستیم نرسیده. 


اخباری که شاهد بر اين مطلب است از قبیل خطبه بیان و نظاثئر آن فقط 
نو کیت ارو مسابد انا سافت عت نوا اما امن ات 
منظور این بااشد که ائمه علیهم السلام علت غائی افرینش باشند و خداوند 
آنها را در تمام آسمان و زمین مطاع قرار داده باذن خدا تمام موجودات 
مطیع آنهایند حتی جمادات و اينکه اگر آنها چیزی را اراده کنند خداوند 
خواسته انا شا دی تخهاخه کرد ملت اسان کر ایعه ها مهن توا هد 


اما خبرهائی که وارد شده در نزول ملائکه و روح برای هر کاری پیش آنها و 
اينکه هر فرشته ای از اسمان نازل شود اول خدمت انها میر سد این 
مطالب نه از آن جهت است که ایشان در خلق و آفرینش دخالتی دارند و با 
برای ۰ پیش ایشان می آیند بلکه آفر تن و اداره جهان در اختیار 
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بزرگداشت و احترام و اظهار مقام و عظمت آنها است. 


دوم تفویض در امر دین است این نیز دو احتمال دارد. 


1- اینکه خدا به پیامبر و ائمه اختیار داده هر چه را بخواهند حلال کنند و هر 
چه بخواهند حرام نمایند بدون وحی و الهام يا اينکه تغییر دهند آنچه بانها 
وحی شده برای و نظر خودشان این معنی باطل است و هیچ عاقلی چنین 

بی را نمی پذیرد زیرا پیامبر اکرم انتظار وحی را حتی تا چند روز 
میکشید برای جواب سوال یک فرد و از نزد خود باو جوابی نمیداد 


سم 9 1 
خداوند در قرآن میفرماید و ما بطق غن الَهوی ان هو الا ور بُوحی . 


2- اینکه خداوند چون پیامبر را کامل نموده بطوری که چیزی را اختیار 
نمیکند مگر صلاح باشد و بر دلش خطور نخواهد کرد چیزی که مخالف 
خواست خدا باشد در هر باب در اختیار او قرار داده تعیین بعضی از چیزها 
را از قبیل اضافه نمودن رکعات نماز و تعیین نافله ها و روزه و بهره مندی 
جد را از ارث و ساير چیزهائی که گذشت و خواهد آمد اینها تمام برای 


آشکار نمودن مقام و موقعیت آنها در نزد خداست و نعیین این احکام نیز 


اين معنی برای تفویض از نظر عقل اشکالی ندارد و اخبار زیادی دلیل بر 
اس خلت است که. هیا کشت و درس فصال شام اکرش اد 
۳ ۳ ۲ 


و شاید صدوق رحمه اللّه علیه نیز معنی اول را نفی کرده زیرا در کتاب 
فقیه مینویسد. : خداوند به پیامبر اکرم تفویض نموده امر دین را و اختیار باو 
نداده که از حدود خدا تجاوز نماید او خود نیز روایات زیادی را در کتب خود 
که شاهد تفویض است نقل کرده و ان ها را ناویل و توجیه ننموده. 

و بمردم دستور داده از ایشان اطاعت نمایند در مسائلی که دوست دارند 
یا دوست ندارند و در انچه وجه مصلحت را میدانند یا نمیدانند این معلی 
صحیح است بدلیل 
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ان آیه‌ها تاش اتقو فخنوجوما خاک عه قانیوا وشایر آقبارو ات 
بهمین معنی حمل می شود این فرمایش 0 


نجحن 


ات تا ام | لسحرسوت حو او 


یعنی توضیح و بیان حلال و حرام مربوط بما است و مردم باید در این مورد 
بما مراجعه نمایند و بهمین معنی خبر ابو اسحاق و میثمی وارد شده. 


4- تفویض توضیح علوم و احکام بآن صورتی که صلاح میدانند بسبب 
اختلاف عقول مردم یا بجهت تقیه به بعضی از مردم حقیقت احکام را بیان 
میکنند و بعضی را از روی تقیه جواب موه و ی ایا را 
بیان میکنند و بیان معارف اسلامی بحسب تاب و توان عقلی سئوال کننده 
می توانند توضیح بدهند و يا ساکت باشند چنانچه در اخبار زیادی وارد شده 
که فرموده اند: 


«علیکم المساله و پیش ,علیتا الخو انب 


شما باید سوال کنید ولی جواب بر ما لا زم نیست تمام این پیش آمدها 
رت دارد باینکه خداوند بان ها قدرت داده که صلاح وقت را تشخیص 
میدهند صلاح انتت جواب تبدهتد یا ته-جنان که در خر ابزن اشیم هغیر ان 


وارد شده. 
و اين یکی از معانی خبر محشد بن ستان است در تأویل آیه لتخم بَیّن 
لاس نما اراک اللد. 


شاید تخصیص این مقام به پیامبر اکرم و ائمه بجهت آن است که چنین 
تو سعه ای برای سایر انبیاء و اوصیا ء میسر نبوده بلکه انها در بعضی از 
موارد باید تقیه نمیکردند کر چه زیانی بانها برسد تفویض باین معنی نیز 


کت اقا داشتن در اش کم اه صوفی وا تلم عوووه نم المانی 
که از طرف خدا بایشان می شود و بحق واقع در هر پیش امدی این 
اشکارترین توجیه است برای خبر ابن سنان بهمین معنی نیز اخباری دلالت 
دارد. 


6- تفویض در 


قطا خیش | خداوند مغال زیرهم آنجهر در یه 


است برای آنها آفریده و غنائم و خمس و صفایا و غیر آن ها اگر خواستند 


می بخشند و نخواستند نمی دهند. 
چنانچه در خبر ثمالی گذشت و در موقع خود نیز خواهد ۳ 


وقتی احاطه علمی پیدا کردی در مورد فعا نی تفوبیض که توضیح دادیم 
فهمیدن اخباری. که در ان باره رسیده برایت ده ساده می شود و خواهی 
دانست سخن کسانی که بطور کلی تفویض را نفی کرده اند سست و 
ناصحیح است چون احاطه بمعانی تفویض نداشته اند. 


بخش یا زدهم نسبت ندادن سهو و اشتباه به ائمه علیهم السلام 


عیون: هرن کفت. سضرت. ضا کید الا کف باس سل اه در 
کوفه گروهی هستند که معتقدند پیامبر اکرم در نماز بر او سهوی دست 
نمیدهد فرمود دروغ گفته اند کسی که سهو باو دست نمیدهد فقط 


خداست. 


بر آگر* فضیل. کت بخضرت صادق عليه السلام مساله تیه را کفتم فرمود 
پشت سرم مینشانم تا تعداد رکعات نمازم را بخاطر بسیارد. 

تهذیب: زراره گفت از حضرت باقر علیه السلام پر سیدم آپا پیامبر اکرم 
هیچ گاه دو سجده سهو را هم انجام داده فرمود نه و فقیه هم نمی خواند. 
توضیح: در جلد ششم گذشت. مساله عضمت اتمه علیهم السلام در مهرد 
سهو و نسیان و توضیح کافی در این مورد داده شد علمای امامیه اجماع و 
ار روص اه مدا ال لاه اه مت ری کر 
عمدا يا از روی خطا یا فراموشی 
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در‌گذشت در این مورد هیچ کدام از دانشمندان 


۱ 


چون آن دو تجویز سهوی که از جانب خدا باشد نه سهو شیطانی در غیر 
مسائل مربوط به تبلیغ و بیان احکام نموده اند دانشمندان معتقدند که 
خروج این دو نفر خللی باجماع نمیرساند چون شهرت نسب دارند. 


اما سهو در غیر واجبات و محرمات مانند مباحات و مکروهات ظاهرا بیشتر 
از دانشمندان معتقدند که اجماع شده است که در این موارد نیز سهو 
عارض نها نمیشود استدلال باین کرده اند که چنین سهوی موجب نفرت و 
خوش نیامدن مردم و بی آهمیت شدن نسبت بافعال و اقوال انها می شود 
وایصافات بای باه مایا آبات و اخاری ار کهساهد است 
انها هیچ سخن و يا کاری نمیکنند مگر بوحی از جانب خدا و نیز وجوب 
پیروی از انها در تمام اقوال و رفتار و متابعت از ایشان دلیل دیگری بر این 


شاهد دیگری نیز بر این مطلب اخباری است که دلالت دارد بر اینکه آنها 
موّید به روح القدس هستند که از او لهو و سهو و بازی سر نمیزند. 

در صفات امام از حضرت رضا علیه السلام قبلا گذشت که فرمود امام 
معصوم و موفق و مورد تقویت پروردگار است که از خطا و تزلزل و لغزش 
دی تسیز فماتن تنیز خواهه آمدردر کنات فران باسناد خود از اسماعیل ابن 
جابر از حضرت صادق علیه السلام از امیر المومنین صلوات الله علیه نقل 
می کند که در بیان صفات امام فرمود از ان جمله باید بدانی امامی که 
کفیل و رهبر تو است معصوم از گناه صغیره و کبیره لفزشی در 


فتوی و خطا در جواب نمیکند و نه سهو و نه نسیان و نه بازی بچیزی از 
امور دنیا دارد. 


دنباله حدیث را ذکر کرده تا آنجا که فرموده است انحراف پذیرفتند 
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ای مرا ای ی سای ای اا سای 
را واجب نموده و لغزش و خطا و نسیان ندارند. 


و اخبار دیگری از مفهوم آن ها معلوم می شود ایشان منزه از چنین 
مواردی هستند بالاخره مسأله بسیار مشکل است چون اخبار و آیات زیادی 
دلالت بر صدور سهو از ان ها دارد. 


و اتفاق علماء و اصحاب جز تعداد کمی از آنها بر اينکه جایز نیست سهو و 
نسیان و خطا از آن ها صادر شود با اینکه آیات و اخبار و دلائل 0 
شاهد بر جواز است ما این مطلب را در جلد ششم کاملا شرح داده ایم در 
صورتی که مایل باطلاع بیشتری باشید بان جلد مراجعه کنید. 


کی قیا شم سقای چ ای اد ابا سانش ضفام ق ااطاغنه ار تایر اس وق قلخ سخا 
مساویند 


امالی: سعید اعرج گفت من و سلیمان بن خالد خدمت حضرت صادق علیه 
السْلام رسیدیم ابتدا و بدون سابقه سوّالی بمن فرمود سلیمان انچه امیر 
المومنین علی بن ابی طالب دستور داده باید انجام داد و انچه نهی کرده 
باید خودداری نمود فضیلت و مقام علی علیه السْلام همان فضیلت و مقام 
پیامبر است پیامبر اکرم برتری بر تمام خلایق دارد. کسی که عیبجوئی بر 
بگیرد و ردکننده علی در چیز کوچک يا بزرگ در حد شرک بخداست. 


آمتر المتیتین غلیه التلاصیاب الم اسست کو وان بشوی خوا رف مر او 
ان ۱ 


جز این راه را برود هلاک شده همچنین است حکم ساثر ائمه علیهم السلام 
پس از او یکی بعد از دیگری خداوند انها را ارکان زمین قرار داده و حجت 
بالغه او هستند بر مردم روی زمین و زیر اسمان. 


امامت, جح 3, ص: 266 


اه 1 
باطل) و صاحب عصا منم «1» تمام فرشتگان و روح اقرار کرده اند برایم 
تقانه آنچه اهر ره مت فصطیی علی ال عله ره او بل برد 
اند و بر من نیز بار تبلیغ و ایشاد و علم و دانش گذارده : شده همان مقدار 
که در خض اه مج د-ضلی الله لیه و آله ه شام تفیل دنه واه صانور 
از جانب خدا است پیامبر اکرم را خواهند خواست و "! بر او لباس مییوشانند 
و از او میخواهند صحبت کند شروع بسخن مینماید سا 
بر قامتم میپوشانند و از من میخواهند سخن بگویم شروع بسخن میکنم 
بمن امتیازاتی بخشیده اند که بهیچ کس قبل از من نداده اند علم بلایا و 
وقایع را دارم و دارای فصل الخطاب هستم <2». 


قرب الاستاد: از بزنطی از-حضرت. رضا علیه الشلام نقل .میکند که ان 
جناب نامه ای برایش نوشت باین مضمون حضرت باقر علیه السلام 
فرمود: ایمان بنده کامل نمیشود مگر اینکه بداند جاری است برای اخرین 


حرام مساوی هستند اما محمد و علی دارای فضیلت مخصوص خود هستند 


تاک ان ات لوا | 


تصرف قر ای لاس ها کی که و 


امیر المومنین بر سایر جهانیان برتری داده شده است باینکه هر چه دستور 
دهد باید انجام شود و آنچه نهی کند باید خودداری گردد اطاعت و 
فرمانبرداری از آویشتن از امد سانند اظاعت و فرمانبرداری از پیامبر لازم 
است و فضیلت و برتری 
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از ان پیامبر است. 


کسی که خود را بر علی مقدم بدارد مثل کسی است که خود را بر خدا و 
پیامبر مقدم داشته و کسی که خود را برتر از علی بداند مثل کسی است 
که خود را برتر از خدا و پیامبر بداند هر کسی بر او رد کند چه مسائل 
ها و رت 
که جز از آن درب نتوان رفت و راه بسوی خدا است که هر کس از آن راه 
برود بخدا میرسد امیر المومنین علیه السّلام نیز چنین است بعد از او و اين 
مقام برای ائمه یکی پس از دیگری هست. 


خداوند آنها را ارکان زمین قرار داده تا موجب تزلزل جهان برای مردم 
9 و بایه های اسلام و روابط دی ی 5 مانع از دست اندازی بدین 
مایت کار سود مرانک وا و ارم ی اگما شدیو ان 
خدایند بر آنچه از علم و دانش نازل شده و بر هر نذر و پیمان و حجت 
الغه بر مردم جهانند آنچه از جانب خدا برای اولین آنها است برای آخری 


مگر بکمک خدا. 


امیر الممنین علیه السّلام فرمود: من قسمت کننده بهشت و جهنم هستم 
داخل نمیشود در آن مگر بیکی از دو قسمتی که من کرده ام من فاروق 
اکبر و پیشوا برای کسی که بعد از من است هستم و سفیر و مامورم از 
جانب کسی که قبل از من بوده هیچ کس را بر من فضیلت و برتری نیست 
مگر محشد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم من و او در یک راه هستیم 
جز اینکه او را بنام (پیامبر) نامیده اند بمن شش امتیاز بخشیده اند علم 
منأپا 1« و بلایا و وصایا و علم انساب و فصل الخطاب من حمله کننده در 
جنگهایم و پیروزشونده بر قدرتهايم من صاحب عصا و میسم هستم و آن 
جنبنده ای 
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هستم که با مردم سخن میگوید. 


اکمال الدین: ثمالی از حضرت باقر و آن جناب از پدرش و جدش حسین 
ابن علی علیه السلام نقل میکند که فرمود: من و برادرم خدمت جدم 
پیامبر رسیدیم مرا روی یک زانو و برادرم را بر زانوی دیگرش نشاند هر 
دوی ما را بوسیده گفت: پدرم فدای شما دو تا امام و نواده گانم شود که 
خداوند انتخابتان نموده از نژاد من و پدر و مادرتان و از نژاد تو يا حسین نه 
آمای اتحات وحم کم آها عانم اسان است. سر آنها ددص و 
مقام مساویند در نزد خدا. 

بصائر: عید الرحمن بن کیر از ز حضرت صادق علیه السّلام نقل کرده که در 
باره اب الدین اهنوا م اعد ۳4 بلیمان ألْحفْنا بهم دهم ما نام 
7 الذین آمنوا مارا دا 


المومین: ات ف وت نی آنعف ام اوضتا لفق ی کم وی آنها را 
باپشان و کم و کاستی برای ذریه انها نمی کنیم نسبت بانچه محمّد صلی 
الله عله و الم ده سس مهن باعل که لام هه آبا ججت 
خدایتد و اطاعت از همه آنقا لازم است. 


توضیح: مشهور بین مفسرین این است که فرزندان انها نیز موّمن هستند 
اما از نظر عمل نقص و کمبود دارند و نمیتوانند بمقام پدران خود برسند 
تواسیط اجتراخ پدزانهان آنها زا ملحق بیدرانشان فیکنند: بعضی. گفته: آنه 


منظور بچه های صغیر است که آنها نیز حکم ایمان دارند بواسطه ایمان 
پدرانشان که خداوند در قیامت چنین فرزندان را بیدرانشان در 0 


ملحق میکند از حضرت صادق همین تفسیر روایت شده معنی (و ما شام 


بواسطه ملحق شدن فرزندان بانها. 

ای اد رت اه ی که ای و و 
پیامبر و ما در امر و نهی و حلال و حرام در مجرای واحد هستیم اما پیامبر 
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بصائر: علی بن جعفر از حضرت ابو الحسن علیه السّلام نقل کرده که 
فرمود: ما در علم و شجاعت مساوی هستیم و در عطا بخشش ها 
بمقداری که بما دستور داده اند (یعنی بمقداری که مصلحت هست علم با 
مدال را می بخشیم). 


بصائر: ابو بصیر گفت: حضرت صادق علیه السلام فرمود: يا ابا محمد همه 
ما در اطاعت و امر مجرای واحد داریم و بعضی از بعض دیگر اعلم هستیم. 


ما کرت امش اس توقای اس هل کرما اد کت که 


او از حضرت صادق نمود که پرسیدیم آپا ائمه بعضی از بعض دیگر اعلم 
هستند فرمود: 


آری علم آنها بحلال و حرام و تفسیر قرآن یکی است. 


توضیح: شاید مراد این است که امام دوم اعلم از امام پیش از خود است 
در زمان امامتش بواسطه تجدید علم که برای او می شود و اگر چه بروح 
امام قبل نیز همین مطلب افاضه شود تا آخرین امام اعلم از اولین امام 
نباشد چنانچه بعدا توضیح داده خواهد شد ممکن این خبر را حمل بر تقیه از 


مجالس مفید: عبد الاعلی بن اعین گفت: از حضرت صادق علیه السْلام 
شنیدم میفرمود: ال عا ول برای فرع سااست و انرن‌ا دی کید 
اولین ما است سنت و روش در همه ما تساوی است خداوند هر گاه حکمی 
نکند ان را باحر ۶ خرمی اآوره 


توضیح: یعنی چون خداوند حکم کرده که هیچ زمانی خالی از حجت نباشد 
بناچار باید در هر زمان بیافریند کسی را مانند پیشوایان قبل باشد از نظر 
علم و کمال و وجوب اطاعت. 

اه اف و اف ارت 
بسوی خدا هر که از غیر آن راه رود هلاک شده همچنین برای همه ائمه 
هر کی ی اه ان مات عا اف ها را ایا رت فراد 
داده تا موجب تزلزل و ناراحتی مردم نشود و حجت بالفه او هسنند بر 
ساکنین روی زمین و مردم زیر اسمان. 
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خاش ار رت صادی یه لام ال که که ری ی 
جانب خدا خارج شود 


ابتدا به پیامبر می شود سیس امیر المومنین آنگاه بکسی که بعد از اوست 
با عم این اهاض اه جانت آهلین آنها-باشوهه اما اج اعلم هنانز از 
امام اول تباشتد. 


اختصاص: ایو صباح مولی آل سام گفت: در خدمت حضرت صادق علیه 
الشا سم با او اسر ریا اهالی»دهات وارشته کت لام 
خی ار لسن فرصت اه را رت او قرو ای 
السّلام و رحمه الله و برکاته. او را بجانب خود کشید و پهلوی خوبش 


نشاند. 


ای طالیی فلنه السام دار حیحصت ضاهق لیف اسلا قرو ان 
الصالح هیچ بنده ای حقیفت ایمان را نخواهد چشید مگر اينکه بداند هر جه 


برای اولین ما است برای اخرین ما نیز هست. 


اختصاص: مالک بن عطیه گفت: بحضرت صادق علیه السّلام گفتم اثمه از 
1 اما در حلال و حرام علم همه یکی است ولی 
برتری در غیر از این مسائل است. 


اتتضا: احمد بن عمر حلبی گفت: حضرت ب ارقود. ایمان بنده کامل 
هک تا ار کر یبن 
المومنین علیهما السْلام فضیلتی مخصوص بخود دارند. 


توضیح . ی ی ای ۱ 
مناقب باسناد خود از حبه عرنی از حعضرت امیر الموّمنین نقل کرده که 
صلی ٩‏ ی ول تیوه من سب وین ورتم وتو 


بهترین خلایق تقد آزنتی اولین شا ما نت | خرن است ۵ آخزین ها هانتد اولن 


است. 


ابن عباس گفت: پیامبر اکرم فرمود: علی بن ابی طالب بهترین خلق خدا 


است غیر از من و حسن و حسین سرور جوانان اهل بهشتند و پدرشان بهتر 
از انها است فاطمه بهترین زنان جهان است و علی داماد من است اگر 
بهتر از علی دامادی می یافتم فاطمه را بازدواج او در نمی اوردم. 


* یونس بن وهب قصری گفت: وارد مدینه شدم خدمت حضرت صادق علیه 
السلام رسیدم عرضکردم فدایت شوم امدم خدمت شما اما امیر المومنین 
علیه السلام را زیارت نکردم فرمود: بد کاری کردی اگر نه این بود که تو از 
شیعیان ما بودی بتو نگاه نمیکردم چرا زیارت نکردی کسی را که خدا با 
ملائکه زیارت میکنند و مومنین بزیارتش میروند «1». 


گفتم: این فرمایش شم را نفهمیدم؟ فرمود: بدان که امیر المومنین در 
اعمال هر کدام برتری دارند. 


کنر القوافت عظا ان این اسف کرو که یا مت ااکزم ی الم عایه:د 
اه ی 


خدا| پروردگار من است با او دیگر رهبری برای من نیست و من رسول 
پروردگارم که برای من رهبری نیست و علی ولی و رهبر کسی است که 
من رهبر اویم و رهبری برای او نیست. 


ابن عباس گفت: پیامبر اکرم فرمود: آسمان سایه نیافکنده و زمین بر 
نداشته پس از من کسی را که افضل از علی بن ابی طالب باشد او امام 
امت من و رهبر آنها است و او وصی و جانشین من 


است بر امت هر که پس از من باو اقتدا کند هدایت یافته و هر که دیگری 
رهبرش شود گمراه و بیچارم است من پیامبر برگزیده ام از روی هوای 


نفس سخن از فضل علی نمیگویم این وحی خدا است روح الامین آورده از 
جانب خدای جهان آفرین که هر چه در آسمان ها 
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و زمین و بین آن دو و زیر اسمان است متعلق باو است. 


دیق مه الاب که امن شاه وش آشامی رظان ره 


شده: 


واجب است که معتقد شویم افضل از تمام ائمه امیر المومنین علی بن 
ابی طالب است و اینکه جایز نیست هیچ کس را جز او بنام امیر المومنین 
نامید و بقیه را ائمه میگوئیم ائمه جانشینان پیامبر اوصیاء حجح خدا با اينکه 
آنها : نیز امیر بر موّمنین هستند و از نامیدن باین اسم جلوگیری نکرده اند 
۰ چون این معنی در تمام اتمه وجود دارد از نامیدن باین 
لفظ منع کرده اند تا علامت برای امیر الموّمنین علیه السلام باشد. 


پس از علی افضل ائمه فرزندش امام حسن است سپس حسین پس از 
حستن آز جقیه افطل خصرت مهوت صاعب شش بفیة, آقبه بعد از اه 
هستند آنچنانچه روایت حاکی است و دلیل بنظری شاهد است و ایمان 
تکفل تسد مه عهالای تفس ولا الله و دشمنی با دشمنان خدا. 


دشمنان ائمه کافر و مخلد در جهنم هستند گر چه اظهار اسلام نمایند هر 
کسی خدا و پیامبر و ائمه را بشناسد و انها را دوست بدارد و از 
دشمنانشان بیزار باشد مومن است و هر که انکار نماید یا شک در انها 
داشته باشد يا یکی را 


منکر باشد و پا شک در او بکند پا دشمنان آنها را دوست بدارد یا یکی از 
دشمنان ایشان را دوست بدارد گمراه است و هلاک شده بلکه کافر است 


و باید معتقد شد که موّمنین آنهائی که از دنیا بدون گناه رفته اند روز 
قیامت بدون حساب رد هسیار بهشت میشوند و تمام کفار و مشرکین و 


بدون حساب. 


لته یاف مربوظ مکی ات کف فحاوظ کردم رازه خمل صالخ رن 
عمل, ناهن و آنها کسانی.هشتند که عارف بخق:و گنه کاو ند 


* شیخ حسن بن سلیمان در کتاب محتضر از ابو بصیر از حضرت صادق 
علیه السلام 
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از آباء گرام خود که پیامبر اکرم فرمود: خداوند از بین روزها جمعه را 
انتخاب کرد و از بین ماه ها ماه رمضان را و از بین شب ها شب قدر و از 
بین مردم انبیاء را و رسل را و از بین رسولان مرا انتخاب نمود و از من 
علي را برگزید و از علی حسن و حسین و از حسین اوصیاء را که دفاع از 
قرآن میکنند تا غالیان تحریف نکنند و منحرفین بنفع معنی ننمایند و جاهلان 
توالت مسی او باصن وظاهی ایشا ابیت وفانم انوا است وراو از 


* زید شحام گفت بحضرت صادق علیه الشلام گفتم که کدامیک از حسن و 
حسین افضلند؟ فرمود: فضیلت برتری اولین ما ملحق به برتری و فضیلت 


آخرین ما به اولین ما میگردد هر کدام را فضلی عرضکردم فدایت شوم 
توضیح بفرمائید جواب را بخدا قسم من چون جویای فضل و منقبت شما 
می پرسم فرمود: ما از درخت طیبه هستیم خدا ما را از یک طینت و 
شربت بوجود آورد فضل ما از جانب خدا و علم ما از اوست ما امین خدا 
میان مردمیم و داعیان بسوی دین خدائیم و نگهبانان و واسطه ها بین خدا و 
مردم. 


هنوز هم برایت توضیح بدهم عرضکردم آری فرمود: سرشت ما یکی و علم 
ما یکی و فضل ما یکی است و همه در نزد خدا یکسانیم عرضکردم 
بفرمائید چند نفر هستند فرمود: ما دوازده نفریم اطراف عرش تزفزد کار 
در ابتدای آفرینش ما اول ما محشد است وسط ما محشد و آخر ما نیز بنام 


ل‌ 


محمد است. 


نکش نستوهم آقعال و اسیالن. کف انز لب لیم التلام و مضوب سیم حر مفایل انیا فز 


0 قال اک ن تشتطیع مت ضَیراً و کف تطیژ عَلی ما لمم تُحط 
خبرا قال سَتجذنی أَنْ شاء الَة صایرا و لا آغصي لک اکذا قال فان 
ای قلا تستلیی عم شم ء عتی آشدت لک ملة دفرا 


تفسیر: در این داستان توجه و تنبیهی است «1» برای هر عاقل و متفکری 
که باید تسلیم باشند در باره هر چه روایت شده از اقوال و افعال ائمه آن 
چیزهائی که موافق عقل مردم عامی نیست و بفکر خود نمی توانند بیذیرند 
و نباید فوری 


رد کنند و انکار نمایند در بخش تسلیم و فضیلت آن گذشت توضیحاتی 
کافی است برای کسی که با دل توجه کند و فرا گیرد. 


مختصر بصائر: مفضل گفت: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: هر چه از 
ما بشما رسید که امکان دارد یک 


نفر انجام دهد اما شما نمیدانید و نمی فهمید انکار نکنید برگردانید 
بخودمان و اما آنچه که برای مخلوق امکان ندارد منکر شوید و بما هم 
برنگردانيد. 


0 با 
در تمام چیزها حرف ]۹ محمّد علیهم السٌلام است در مورد آنچه پنهان 
کرده اند و آنچه آشکار نموده اند و آنچه بمن رسید و آنچه نرسیده. 


میفرمائید در باره کسی که از شما چیزی فراگیرد و بعد فراموش کند 
فرمود: 


ایرادی بر او نیست ایراد بر کسی است که از ما چیزی بشنود و انکار کند 
یا چیزی باو برسد بان ایمان نیاورد و کافر گردد اما فراموشی از شما 


برداشته شده. 


مختصر بصائر: حجاج خیبری گفت بحضرت صادق علیه السّلام عرضکردم ما 
ی و مود ی ی ی ی ی ی 
از ما بدیگری میگوید حرف حرف آنها است ولی بر بعضی گران می آید 
0 تو مثل اینکه مایلی امام باشی و از تو پیروی کنند يا از او پیروی 
نمایند هر کس رد کند بسوی خودمان سالم میماند. 


مختصر بصائر: ابو بصیر از حضرت صادق در .باره آیه شریفه ان الذین فلا 
رما له ُّ اسْتقانموا تتل علنهغ الَلایِکة لا تخافوا و لا تکْرَئُوا که فرمود: 
آنها اتمه علیهم السلام هستند و در مورد شیعیان ما آنها که استوارند و 
تسلیم 
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فرمان مایند و حدیث ما را از دشمنان مکتوم میدارند جاری است ملائکه با 
مژده بهشت باستقبال آنها 


ان حانت: خدا هم ایند نخدا قشم وهی بونند که ور کدی وال ها 
بودند در دین استقامت ورزیدند و تسلیم امر ما شدند و حدیث ما را کتمان 
کردند و در نزد دشمنان افشا ننمودند و شک نکردند مثل شما که شک 
کردید:ملانکه با مر ده:بفشت از -خانب خدا با تفبال انها هی, ایند 


مختصر بصائر: حذاء گفت: از حضرت باقر علیه السلام شنیدم میفرمود: 
باحادیث ما باشند و بدترین انها و مبغوض ترین ایشان نزد من کسی است 
که هر گاه حدیثی بشنود که بما نسبت داده می شود قلبش تحمل ان را 
ننماید و ناراحت شود و منکر گردد و کسی را که بان حدیث معتقد است 
کافر بداند نمیداند شاید حدیث از ما باشد و بما نسبت داده شود با همین 
کار از دین ما خارج می شود. 


0 اه 
و بس دشوار است ایمان بان نمی آورد مگر فرشته مقرب يا نبی مرسل با 
بنده ای که دل او را خدا برای ایمان آزمایش نموده پس هر چه وارد شد بر 
شما از احادیث ال محمد دلتان پذیرفت و ان را شناختید قبول کنید اما 
آنچه تنفر داشتید و نامقبول بود برگردانید بسوی خدا و پیامبر و عالم از آل 
محمّد صلی الله علیه و آله و سلم همانا هلاک شونده آن کسی است که 
اکز یکین خدنت تقل کنوتات خمل اه را نداشته باشد بگوید بخدا چنین 


اتکاه فا ابا کی اون 


اختصاص و بصائر: اسود بن سعید گفت: حضرت باقر علیه السْلام بمن 


را میکشم. آن زمین با چاه ها و بازارها و خانه هاش جلو می آید تا اجرا 


سم 


شود انچه ما بدستور خداوند بان زمین امر میکنیم. 


اختصاص و بصائر: ادریس از حضرت صادق علیه السلام نقل میکند شنیدم 
دست خود انگشت سبابه را بر ابهام نهاد که صورت یک دایره را تشکیل 


داد. 


تیه تن دنا تور فد آهامد ما نید این جیوه کوک است اند جر ان 
باذن خدا هر تصرفی را که میخواهد بنماید و پا منظور علم امام بوقایع دنیا 


اختصاص و بصائر: عبد اللّه جعفی گفت: خدمت حضرت رضا علیه السّلام 
وارد شدم دست من صفحه ای يا کاغذی بود که در آن نوشته بود روایت 
شده از حضرت صادق علیه السّلام که دنیا مجسم شد پیش امام بصورت 
یک پوست گردو فرمود حمزه این یک واقعیت است آن حدیث را در صفحه 
ای از چرم بنویسید. 

در حدیت دیگر میفرماید مانند یک پوست گردو مجسم شد چیزی از دنیا در 
نظر امام پوشیده نیست او میتواند از هر جای دنیا آنچه را که بخواهد بگیرد 
مثل شما که از سفره هر چه را میخواهید بر میدارید و از دست شما 
فاصله ندارد. 


اختصاص و بصائر: ابان بن تغلب گفت: خدمت حضرت 


صادق علیه السلام بودم که مردی از علمای یمن وارد شد امام علیه 
السْلام باو فرمود: آیا در میان شما در یمن دانشمندانی وجود دارند؟ 
عرضکرد آری فرمود: علم دانشمندان شما تا کجا میرسد؟ گفت: در یک 
شب راه دو ماه را طی میکند او فال گیری میکند با پرنده و نتیجه گیری 
میکند از ان. 


امام فرمود: عالم مدینه از عالم یمن شما داناتر است پرسید علم عالم 
مدینه تا چه حد میرسد؟ فرمود: او در یک ساعت صبحگاه باندازه یک سال 
راه میرود مانند خورشید تا انجا می پیماید دوازده هزار عالم را مثل این 
عالم شما که از ان عوالم اطلاع 

ندارند خداوند آدم و شیطانی هم آفریده گفت: آیا آنها شما را میشناسند؟ 
فرمود: آری بر آنها جز ولایت ما و بیزاری از دشمنان ما واجب نشده. 

این حدیث با مختصر اختلافی در همین صفحه نقل شده. 

اختصاص: داود بن فرقد از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود: 


مردی از ما خانواده نماز شب در مد بنه خواند و رفت پیش قوم موسی 
9 کین وا بو مایا زر 9 و نماز صبح را در 


اختصاص و بصائر: جابر گفت خدمت حضرت باقر علیه السلام نشسته بودم 
رو بمن نموده فرمود: جابر! ایا الاغی داری که بین مشرق و مغرب را در 
یک شب طی کند؟ عرض کردم نه فدایت شوم فرمود: من میشناسم مردی 
نات میت الاغی دارن که شهای آنمی وی انب قرو .مهری 
میرود در یک شب. 


اختصاص: ابو بصیر گفت: حضرت صادق علیه السلام فرمود: برای اوصیا ء 
زمین در هم نوردیده می شود میدانید در نزد اصحابشان 


چیست؟ بصائر: ابن مسکان از لیث مرادی از سدیر حدیثی نقل میکرد 
نس آمرفته کمم مرادن خی از شا بقل مود کفت: چه حدیت؟ 
گفتم: 


برایم نقل میکرد که تو با حضرت باقر در جلو خانه آن جناب بوده ای که 
مردی از اهالی یمن از انجا رد میشده حضرت باقر از او سوال کرده راجع 
بعالم یمن او داستان کاهنان و ساحران و نظاثئر انها را نقل کرده همین که 
مرد عرب از جای حرکت کرده حضرت باقر باو فرموده اینک بتو اطلاع دهم 
از عالم مدینه او در یک شب بمشرق میرود و بر میگردد شبی بآن جناب 
رفت ناگهان مردی را دید که پاهایش را بسته اند ده نفر نگهبان دارد در 
سرما بر روی او اب سرد میریزند و بادش میزنند و در تابستان بر روی 
سرش روغن زیتون میریزند و او را میبرند نزدیک چشمه خورشید. بآن ده 
نفر گفت: شما که هستید و این شخص کیست گفتند: ما اطلاعی نداریم 
جز اپنکه ما را موکل او گردانیده اند اگر یکی از ما بمیرد دیگری بجای او 
قف آیخبان-مری کت تو کیستی؟ جواب داد اگر تو 
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عالم باشی مرا میشناسی اگر عالم نباشی ترا مطلع نخواهم ساخت همین 
که از رود فرات ت شما رد شد گفتم همین فرات کوفه را میفرمائید؟ فرمود: 
آرق:اکر. تنود. انکه تمیخه‌استم. ترا -مسهوو کتم در خانه ات میانشتادم و 
درب خانه ات را میکوبیدم در این موقع ساکت شد. 


گفته اند کسی که در عذاب بوده پسر آدم قابیل بوده هر عالم حضرت 
باقر علیه الشلام. 


که از آن آقا شنیده که میفرمود اگر بما اجازه دهند شما را مطلع از 
فضیلت خودمان مينمائيم گفت: عرضکردم آپا علم از اوست فرمود علم 


تشادخ کی از ان انففت: 


بصائر: از ابو بصیر نقل کرد که حضرت باقر گفت: من مردی را میشناسم 
که اگر کنار دریا بایستد صدا میزند جنبندگان دریا را با مادرها و عمه ها و 
خاله هایشان. 


بصائر: حضرت امام علی النقی علیه السلام فرمود: خداوند دلهای ائمه را 
محل اراده خود قرار داده اس خدا چیزی را بخواهد آنها خواهند خواست و 
این ففتی ابة اتخت ها تشاون [ آن بشاء اللَه. 


کامل الزیاره: تال نارای کفی دور وس رت صاوی عم 
السْلام بودم در سفری از مدینه بمکه بمنزلی فرود امدیم که عسفان 
نامیده میشد بعد از ز کنار کوو وحشت انگیز و سیاهی در طرف چپ جاده رد 
تیم کفتم بان رها لمیر کمم تساک است. من در تاه ال 
این را ندیده ام فرمود: 


پسر بکر میدانی این کوه کدام کوه است ؟ گفتم: نه فرمود: این کوه نامش 
کمد است و این کوه در یک وادی از وادیهای جهنم قرار دارد در آن 
کشندگان پدرم حسین علیه السلام قرار دارند که در آنجا اينها گذارده شده 
اند از زیر انها.خاری تخت ابهان. جهنم ان فبیل عغسلین. و صزین و خهیم ظ 
آنچه خارج می شود از چاه 
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حوی و آنچه خارج می شود از فلق و آنچه خارج می شود از اثام و آنچه 


خارج می شود از چرک فساد و انچه از جهنم خارج می شود و هر چه از 


از حمیم و هاویه و سعیر خارج می شود. 
در نسخه دیگری است: آنچه از جهنم و از لظی خارج می شود. 


باین کوه گذارم نیافتاد در هر سفرم مگر اينکه ایستادم و دیدم آن دو را که 
ناله میزنند و کمک میخواهند از من اکنون می بینم قاتلان پدرم را بان دو 
میگویم اینها کاری را کردند که شما بنیان گذاری کردید بما رحم نکردند 
حکومت را در اختیار گرفتید ما را کشتید و محروم نمودید حق ما را تصرف 
کردید و ما را محروم نمودید خدا رحم نکند بکسی که بشما رحم کند 
بچشید نتیجه کاری که کردید خدا به بندگان ستم روا نمی دارد دومی بیشتر 
ناله و زاری دارد گاهی من میایستم و آنها را تماشا میکنم تا مختصر 
ناراحتی خود را تسلی بخشم گاهی مقداری از این کوه: که ان دو در آنجا 
هستند می پیمایم همان کوه کمد. 


عرضکردم فدایت شوم وقتی از کوه بالا میروی چه میشنوی؟ فرمود: 


صدای آن دو را میشنوم که فریاد میزنند بالا بيا پیش ما تا با تو صحبت کنیم 
ما توبه کرده ایم و یک فریاد از کوه میشنوم میگوید جواب بده به آن دو و 
بگو ساکت باشید و حرف نزنید عرضکردم فدایت شوم چه کسی با آنها 
هست ؟ فرمود: 


هر فرعونی که بر خدا طغیان نموده و داستانش را خداوند نقل کرد و هر 
کس به مردم کفر بیاموزد گفتم: انها کیانند؟ فرمود: مانند پولس که به بهود 
میگفت دست خدا بسته است و چون نسطور که نصرانیان را معتقد به 
پسر خدا بودن عیسی نمود و گفت سه خدا است و چون فرعون زمان 


و مانند نمرود که گفت بر مردم زمین پیروز شدم و هر کس در آسمان بود 
کشتم و قاتل امیر المومنین و قاتل فاطمه و محسن و قاتل حسن و حسین 
اما معاویه و عمرو بن عاص امیدی بخلاص شدن ندارند و با انها است هر 
کس دشمنی با ما را پیشه کرده و بر ضرر ما با زبان و دست و مال خود 
کر 
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گفتم: فدایت شوم شما همه اینها را میشنوی و نمیترسی؟ فرمود: پیسر 
بکر دلهای ما غیر دلهای مردم است ما پاک و برگزیده هستیم چیزهائی را 
می بینیم که مردم نمی بینند و چیزهائی را میشنویم که آنها نمی شنوند 
ملائکه بر ما روی فرشهاي مان نازل میشوند و حاضر و شاهد بر مردگان 
نماز میخوانند و برای ما دعا میکنند و بالهای خود را بما میمالند و بر روی 
بالهای آنها فرزندانمان حرکت میکنند و جلوگیری میکنند از اینکه جنبندگان 
بما برسند و از هر نوع روئیدنی روی زمین در زمان خودش برای ما می 
اند ها ات هه ری برای ما می آورند که در ظرفهای ما وجود دارد 
هر روز و هر ساعت و هر وقت نمازی آنها ما را مطلع میکنند هر شبی که 
می آید اخبار تمام زمین ها نزد ما است و آنچه پیش می آید و اخبار جنیان 
و اخبار هوا از ملائکه هر پادشاهی در زمین میمیرد و دیگری جانشین او می 
شود خبرش را برای ما می آورند و چگونگی رفتار او را هر یک از شش 
زمین تا زمین هفتم خبرش برای 


ما آورده می شود. 


عرضکردم آقا آخر این کوه کجا است؟ فرمود: ۳ زمین ششم دز آتخا 
خویم گرا ددرت وهای آ گنای است مس اشای های 
آسمان و قطره های باران و تعداد آنچه در دریاها است و آنچه در آسمانها 
انبت که-هر ملکت مامور بکاری اتشت و اد آن کار طفره نمیرود. 


گفتم: فدایت شوم آبا اخبار را بتمام شماها میرسانند؟ فرمود: نه فقط 
بامام ما قدرت داریم بر چیزهائتی که مردم قدرت حکومت در ان را ندارند 
هر کس حکومت مارا نپذیرد ملائکه او را مجبور میکنند بر قول ما و دستور 
میدهم بکسانی که نگهبان ناحیه او هستند او را باقرار وادارند اگر از جنیان 
را. 


گفتم: فدایت شوم آیا امام بین مشرق و مغرب را می بیند؟ فرمود: پس 


چگونه میتواند حجت و امام باشد برای مشرق و مغرب با اينکه آنها را نبیند 
و حکم نکند در میان ایشان و چگونه حجت خواهد بود بر مردمی که از دیده 
او پنهانند نه او بر آنها قدرت دارد و نه آنها بر | و؟ چگونه سفیر از جانب خدا 
و شاهد و گواه بر خلق است با اينکه امام آنها را نمی بیند و چگونه حجت 

بر آنها اشث با اینکهبنهان از بظر آویند وتفاصله باشدهین آنها هبین انحام 
5 تور کار میان آنها با اینکه خداوند میفرماید: ما ارسلناک الا 
کایم لاس تور تمام رم دمین ست و تس ار شاه حانسی 
او خواهد بود با اينکه او 


راهنمای اختلافات بین مردم است و مدافع حقوق آنها است و قیام بامر 
خدا میکند و داد یکی را از دیگری میگیرد در صورتی که نباشد در میان آنها 
کسی امر خدا را میان آنها اجرا کند با اينکه میفرماید سَرِيهم آباتنا. ی 
الفاق فی آلفُسهم پس کدام نشانه ای در آفاق ۳ که 
پاهل زمین نشان داده و فرموده است ما ترِيهمٌ من ای | و 
اختها کدام ان‌تزر کر از .ما ارشت: : 


بخدا قسم بنی هاشم و قریش میدانند چه چیز خدا بما عطا کرده ولی حسد 
موجب هلاک آنها شده همان طور که شیطان را هلاک کرد آنها می آیند 
پیش ما وقتی مجبور شوند و بر خود بترسند از ما می پرسند برای آنها 
توضیح میدهیم خودشان اقرار میکنند که ما گواهی میدهیم شما دارای علم 
هستید بعد میروند و میگویند ما ندیدیم گمراه تر از کسانی که پیرو ایشان 
باتتند. و حرف آنها زا بجذیر ند 


گفتم: فدایت شوم بفرمائید اگر مرقد حسین را بشکافند آیا در قبر چیزی 
می یابند فرمود: پسر بکر چه سوالهای بزرگی میکنی؟ حضرت حسین با 
پدر و مادر و برادرش حسن در منزل پیامبر اکرمند زنده هستند مثل زندگی 
آنها و روزی میخورند مثل آنها اگر نبش ميشد در آن ایام بود ولی امروز او 
زنده است نزد پروردگارش تماشا میکند محل سیاهش را و بعرش نگاه 
میکند 
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که چه وقت دستور حمل آن را باو میدهند او در طرف راست عرش است 


و میگوید 
(یا رب انجز لی ما وعدتنی) 


خدایا بوعده من وفا کنی او زوار خود را می بیند او باسم و اسم پدر 


و درجات و منزلتی که زوارش نزد خدا دارند بهتر وارد است تا شما باسم 
فرزند و انچه در خانه تان هست او می بیند کسی را که بر او گریه میکند 
بر این استفان میکیی مین ای مس ی اند مان اباع کرام وه تعاصا 
میکند برای او استغفار نمایند. میفرماید ای گرب کننده اگر بدانی خداوند 
چه براي تو فراهم کرده شادیت از گریه ات بیشتر می شود و هر یک از 
ملائکه اسمان و ملائکه حرم حسین که صدای گربه او را بشنوند بجهت 
ترحم بر گریه اش برای او استغفار میکنند برمیگردد با اینکه گناهی ندارد. 


خرایج: علی بن خالد گفت: من در سامرا بودم شنیدم مردی را زندانی 
کرده اند که از اهالی شام است و بکند و زنجیر او را بسته اند میگویند او 
ادعای نبوّت کرده درب زندان امدم و نگهبانان را صدا زدم بالاخره خود را 
بان مرد رساندم دیدم مردی فهمیده و عاقل است پرسیدم جریان تو 


گفت: در شام بودم در محلی که معروف است سر حضرت حسین علیه 
السلام را انجا گذاشته بودند عبادت میکردم یکی شب که در حال عبادت در 
همان جا بودم ناگهان شخصی را دیدم جلو من ایستاده بمن گفت: از جای 
حرکت کن. بلند شدم مرا چند قدم برد ناگهان دیدم در مسجد کوفه هستم. 


گفتم: بلی مسجد کوفه است نماز خواند منهم با او خواندم بعد خارج شد 
منهم خارج شدم با او باز چند قدمی مرا برد ناگهان دیدم در مسجد پیامبر 
هستم سلام بر پیامبر اکرم داد منهم سلام دادم نماز خواند منهم خواندم او 
خارج شد منهم بیرون امدم چند 


قدمی مرا برد ناگاه دیدم در مکه هستم او شروع کت ی 
ی ای یف 
میکردم آن شخص از نظرم غایب شد از آنچه دیدم در ز 
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شدم. سال بعد همان شخص را دیدم خوشحال شدم مرا صدا زد جواب 
دادم همان کارهای سال قبل را انجام داد وقتی در شام خواست از من جدا 
شود او را قسم دادم بان کس که چنین قدرتی در اختیارش نهاده که 
کیست؟ فرمود: من محمّد بن علی بن موسی بن جعفر این جریان را 
بکسانی که با من برخورد میکردند نقل کردم این خبر بگوش محشّد بن عبد 
الملک زیات رسید از پی من فرستاد مرا در زنجیر کرد و زندانی نمود و 
بعراق فرستاد چنان که مشاهده میکنی در زندانم و ادعای چیز محالی را بر 


من نموده است. 


از زبان او نوشتم و جریان را برایش شرح دادم و پیش محمّد بن عبد 
الملک زیات فرستادم در پشت نامه نوشته بود بگو بان کس که ترا در یک 
شب بکوفه و مدینه و مکه برده است از زندانهم خارجت کند. 


علی بن خالد گفت: از این جریان ناراحت شدم و دلم بحالش سوخت و با 
اندوه برگشتم صبح زود بطرف زندان رفتم تا جواب را برایش نقل کنم و 
بگویم صبر کند و دلگیر نباشد دیدم سیاهیان و زندانبان ها و گروه زیادی از 
هرز دم خیر آن. و تا راخنند برنیدم خه خر است ۱ کفنند آن فرد شام که 


ادعای پیامبری کرده بود دیشب گم شده معلوم نیست بزمین فرو رفته يا 
کبوتری او را بااسمان برده. 


این شخض واسشظه که مایل. نود زتدانتی آزاد شود خودش. مذهتب زیدیه 
داشت که بعد قائل بامامت شد و اعتقاد خوبی داشت. 


کر تشه زاسون اد سوم او یه ال ان کرو که 
فرمود: 


بفضل و مقامی که خدا بشما عنایت کرده فرمود: شما طاقت ندارید و 


گفتند: چرا ما می توانیم تحمل کنیم فرمود: اگر واقعا تحمل دارید دو 
ای رب ار ی ی تاداس درا شا که 
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خواهم گفت دو نفرشان کناری رفتند با یک نفر صحبت کرد آن مرد از جای 
تمام بود رفت دو نفر دوستش با او صحبت کردند نتوانست بانها چیزی 
بگوید هر سه نفر رفتند. 


در حدیث بعد میگوید وقتی حضرت حسین با آن مرد صحبت کرد مویهای 
سر و ریشش سفید شد و حدیث را فراموش کرد امام علیه السلام فرمود: 
خدا او را مشمول رحمت خود قرارش داد که حدیث را فراموش کرد. 


مناقب شهز اشوب: در زمان ابو بکر زلزله ای شد اصحاب پناه بعلی علیه 
السّلام بردند علی علیه السّلام روی تپه ای نشست و با دست بر زمین زده 
لبهای خود را حرکت داد و فرمود: ترا چه شد آرام بگیر. زلزله آزام ند 
سپس فرمود: من همان مردی هستم که خداوند در قران میفرماید: [ذا 
لت الارَضّ زٍلزالها من انسانی هستم که باو میگویم ترا 


چه شده یَوْمَیْ تُعَدَت آخبارها بمن اخبار خود را میگوید: و در خبر دیگری 
است اگر اين زلزله آن زلزله ای باشد که خداوند در قرآن ذکر کرده با من 
سخن خواهد گفت ولی آن نیست. 


مناقب: ابو هریره بحضرت علی علیه السلام شکایت کرد از اشتیاق و 
علاقه ای که بدیدن فرزندان خود دارد فرمود: چشمت را ببند همین که باز 
کرد خود را در میان خانه خویش دید آنجا مختصری نشست ناگاه علی علیه 
السّلام را بر پشت بام خانه دید میفرمود: بیا برویم چشم خود را بست دید 
در مسجد کوفه است ابو هریره در شگفت شد امیر الموّمنین علیه السْلام 
فرمود: آصف تخت ملکه سبا را که دو ماه راه بود بفاصله یک چشم بهم 
تر ی تا نامرد سا ی اس اس خی اللم هن اه 


تا اش ب شین اه مسر باق یم ]الا زد کرت کنو 
فرمود: 

تامدخ سس مور 

جابر تو الاغی داری که ترا از مشرق بمغرب در یک روز ببرد. عرضکردم 
فدایت شوم مرا از کجا چنین مرکبی است؟ فرمود: این شخص امیر 


ای اه الم کدی اد مر ماه اضر ارم صلی الله علیه ع اه 
ترا در مارم غلی لیس لام 
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بخدا قسم باسباب و وسائل خواهی رسید و سوار ابر خواهی شد. 


رسیدم در ان روزها که معلی بن خنیس را کشته بودند و بدار اويخته بودند 
بمن فرمود: 

ای حفص من بمعلی بن خنیس دستوری دادم مخالفت دستور مرا کرد 
بهمین جهت گرفتار این ناراحتی شد. یک روز او را 


دیدم که محزون و اندوهناک است گفتم. چه شده مثل اینکه بیاد خانواده و 
زندگی و بچه هایت افتاده ای؟ گفت آری. 


گفتم نزدیک من بیا نزدیک شد دست بصورتش کشیدم گفتم کجا هستی. 


گفت در خانه خودم و این همسر من است و اینها فرزندان منند او را رها 
کردم تا سیر آنها را ببیند و من خود را پنهان نمودم تا با همسر خود نیز 


بعخ باه کفتم.بیا ززدیک من خلو امد ذشت یضورتش کشیدم کفتم کحاتن؟ 
گفت: در مدینه هستم و این خانه شما است. باو گفتم ما را حدیثی است 
که ی ها اس بت فا ها اوه سره مامتا 


خود را بواسطه حدیث ما اسیر در دست مردم کنید اگر خواستند منت بر 
شما گذارند و اگر نخواستند شما را بکشند. 


معلی ! هر کس حدیث مشکل ما را پنهان کند خداوند ان را بصورت نور در 
پیشانیش قرار میدهد و باو عزت در میان مردم میدهد و هر کس افشا کند 
میمیرد بطوری که دست و پایش قطع می شود معلی ترا خواهند کشت 
اماده باش. 

اختصاص: ابن سنان گفت: از حضرت صادق علیه السْلام راجع بحوض 
پر سیدم 
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آری دست مرا گرفت و برد خارج مدینه سپس با پای بزمین زد دیدم نهری 


از کنارش جاری است این طرف آبی سفیدتر از يخ و آن طرف شیری 
سفیدتر از برف و در وسط ان شرابی بهتر از یاقوت چیزی زیباتر از 


می شود و بکجا میرود؟ 


فرمود: این چشمه هائی است که خداوند در قرآن فرموده در بهشت است 
چشمه ای از آب و چشمه ای از شیر و چشمه ای از شراب ب که جاری در 
اين شهر می شود اطراف آن نهر درخت نود که تور آن ور تیا حوریه هائی 
که از شر آهتزانبودند رببانزد از آنها ندیده بودم در دست هر یک ظرفهائی 
بود نیکو نه شبیه ظرف های دنیا امام علیه السّلام نزدیک یکی از آنها رفت 
اشاره کرد که باو آب بدهد من دیدم خم شد که آب بردارد درخت هم با او 
خم شد. مقداری آب برداشت و بامام علیه السّلام داد آشامید بعد ظرف را 
باو سپرد باز اشاره کرد خم شد که آب بردارد دیدم درخت نیز با او خم شد 
ظرف رانیدشت اما داد آنخلاب من دادند آاشامندم ان لدیدتر توص 
از آن نیاشامیده بودم بوی مشک میداد چشمم بداخل ظرف افتاد دیدم سه 
رنگ اشامیدنی است عرضکردم فدایت شوم چون امروز ندیده ام خیال 
نمیکردم که جریان چنین باشد فرمود: این کمترین چیزی است که خدا 
برای شیعیان ما آماده کرده وقتی مومن از دنیا برود روحش می اید کنار 
اين نهر و در اين باغها گردش میکند و از این آب می آشامد ولی وقتی 
دشمن ما بمیرد روحش بوادی برهوت میرود و مخلد در عذاب آنجا است و 
از زقوم میچشد و از حمیم می اشامد بخدا| پناه برید از این وادی. 


علل الشرائع: مفضل گفت: از حضرت صادق علیه السْلام سوال کردم چرا 
بچه بدون شگفتی میخندد و بی ناراحتی 


گریه اش برای رفتن امام از پیش او است و خنده اش 
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براق آمدن اما اشت وفتیم زیان بان کند این دزیسته نید تیوه 


و 0 2 2 خدآوند وحی 
کرد بمن يا محشد ! چه کسی محبوب ترین خلق من است در نزد تو؟ گفتم: 


پروردگارا تو بهتر میدانی. فرمود: من داناترم ولی میخواهم از زبان تو 
ٍ ۰ م. 


گفتم: پسر عمویم علی بن ابی طالب. 


خداوند بمن وحی کرد نگاه کن. نگاه کردم ناگاه علی را دیدم با من ایستاده 
با اينکه من پرده های آسمان ها را دریده بودم علی ایستاده بود و سر 
بآسمان بلند داشت گوش میداد بآنچه خداوند میگفت: بسجده افتادم در 
پیشگاه پروردگار. 


از کات الا این فش اشسظی ان میم ام یکی که کف 


من -هیان: بازار بودم. که اضیع بن نبانه. آمد. خفت: میتم! از امیر المومین 
حدیث مشکل و شدیدی شنیدم پرسیدم چه حدیث. جوابداد علی علیه 
السشلام فرمود: 


حدیث اهل بیت مشکل و بسیار دشوار که تاب تحمل آن را ندارد ملک 
مقرب يا نبی مرسل يا بنده ی مومنی که خدا دلش را برای ایمان آازمایش 
کرده باشد. 


حدیثی اصبغ از شما برایم نقل کرد که دل تنگ شدم. فرمود: کدام حدیثت. 
برایش توضیح دادم لبخندی زده فرمود: میثم ! بنشین مگر هر علمی را هر 
عالم میتواند تحمل کند. خداوند بملائکه فرمود: من میخواهم در زمین 
خلیفه قرار 


دهم گفتند: کسی را قرار میدهی که فساد کند و خون ریزی نماید ما ترا 
تسبیح میکنیم و تقدیس می نمائیم فرمود: من چیزی را میدانم که شما 
نمیدانید. متوجه شدی که ملائکه تاب علم را نداشتند گفتم: اقا این مهم تر 


از آن است فرمود: 

جریان دیگر: 

ات در ره و299 

داناتر از خودش نیست خداوند باو اطلاع داد که در میان خلق داناتر از او 
هم هست و این کار برای ان بود که خدا بیم ان داشت که موسی بر خود 
ببالد. 

از شا قواست اقا راشای کندشش آن ال کفت: یا وتوربین اوق 
تاب نیاورد باز بچه را کشت تحمل ننمود دیوار را بیاداشت تحمل نکرد. 
ای سا روا ی اه او و وی خی وروت مرا 
گرفت و فرمود: 

«اللهم من کنت مولاه فعلءن مولاه» 

ابا اهوم کر کم ای یی ان یا داش تا شور اسات 
خداوند نگاهشان داشت مزده باد شما را مزژده خداوند بشما امتیاز بخشیده 


که بملائکه و پیامبران و مرسلین نبخشیده در تاب تحمل که دارید راجع به 
ار ای ای وا واه اس 


حدیث از فضل ما بگوئید اشکالی ندارد و امر عظیم ما را بازگو کنید گناهی 
نیست بر شما پیامبر اکرم فرمود: سامیر ان ها سیم که بای دض عوار 
فهم و عقلشان سخن بگوئیم. 


توضیح: شاید منظور اینست که هر چه در فضل ما بگوئید پائین تر از درجه 
۳ 


باندازه عقلشان صحبت میکنیم. ممکن است معنی حدیث این باشد که ما 


ماموریی لیصحت کیم ها ما چین تور ی برد کون 


* حارث گفت: علی علیه السلام فرمود: ما اهل پیت را با مردم نمیتوان 
قیاس کرد مردی از جای حرکت کرد و پیش عبد الله بن عباس رفت و این 
جریان را باو گفت. او جواب داد علی راست میگوید مگر نه این بود که 
اک 
علیه السّلام نازل شد ار الذین آمئوا و غعملوا الصَالحاتِ آولیک هم خن 
لیر 


* مفضل از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که فرمود: اگر بما اجازه 


دهند 
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که مردم را اکاخ کنیم از خال شود در نزد خدا ورمقام خویش در فزن او نات 
تحمل ان را ندارید پر سید منظورتان در علم و دانش است ؟ فرمود: نه 
عم کین ار انسم آیعت ام آشانه آراوه دا اش یواست مر 
کسی را که خدا بخواهد. 


* اسحاق قمی گفت: حضرت صادق علیه السلام بحمران بن اعین فرمود: 
حمران دنیا و آسمانها و زمین ها در نزد امام مانند اینست اشاره بکف 
دست خود کرد ظاهر و باطن و داخل و خارج و تر و خشک دنیا را میداند. 

کتاب محتضر: ابو بصیر گفت: در نزد حضرت صادق علیه السلام بودم که 
مفضل بن عمر وارد شد عرضکرد مساله ای دارم فرمود: بپرس عرضکرد 


منتهای علم امام چقدر است؟ فرمود: سوال بزرگی کردی, سوال عظیمی 
کردی آسمان دنیا در مقابل آسمان دوم همانند 


یک حلقه زره است که در یک بیابان افتاده باشد همین نسبت هست برای 
هر اتتعاتی تنفبت: با شمان ذیکر بار _ همین نیت هیت :بر ای انستهاررهفیم 
نسبت بظلمت و ظلمت در مقابل نور و تمام اينها نسبت بهواء و زمینها که 
خی ور فقابل.عضی دیکن نسبتی, دار ند. و همین فقدار هم. بان اضافه 
شود تمام اینها در مقابل علم امام باین مقدار هم نیست که ده سیر خردل 
را نرم بکوبی و بعد در آب بریزی تا مخلوط شود و کف کند بعد با انگشت 
اسان یک انگشت برداری و علم امام در مقابل علم خدای تعالی باین 
نسبت هم نیست که ده سیر خردل را نرم بکوبی و با آب مخلوط کنی تا 
کف کند بعد سر سوزنی بان بزنی و برداری فرمود: از این توضیحی که 
دادم باید توجه داشته باشی که کمترین مقدار ممکن را باید در نظر بکیری 
وقتی این مطلب را دقت کنی خواهی فهمید مقام و شان اثمه علیهم 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: ابا محمد ! در نزد ما سزی از خدا است 
و 
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ی ات میا ان ار تاه ی رت وه ی ان و 
خی قاس راسا ای دا اوه اش کسیا ۱ 
مکلف بحمل آن نکرده و نه پرستش با این سر جز ما را دعوت کرده. 


در نزد ما سزی از سر خدا و علمی از 


علم خدا است که دستور تبلیغ آن را بما داده ما از جانب خدا آنچه را که 
دستور تبلیغش را داده بود تبلیغ کردیم محل و موضعی و اهلی و باربردار 
نیافتی که آن را بردارد مگر گروهی را که خداوند از عبرتشتی آفویده. که 
محمّد و ذریه اش را از آن آفریده و از نوری آفریده که محشّد و خاندانش 
را آفریده و آراسته است آنها را بفضل رحمت خویش از چیزی که محقد را 
بان آراسته تبلیغ کردیم آنچه را خدا| دستور تبلیغعش را داده بود پذیرفتند و 
تاب آوردند و بآنها اعلام کرد بانها رساند این مطلب را از جانب ما پذیرفتند 
و تاب آوردند و مقام ما را بایشان اعلام کرد دلهای آنها متمایل بمعرفت و 


حدبت ما شند. 
اکرترشته آنها کین تون آنن ظو تبودند نه‌بخدا ناب نف آوزدتد: 


سیس فرمود: خداوند گروهی را تدای کهتم. ۵ آنفم آفریده بما نشور داد 
آنها را تبلیغ کنیم همان طور که بآنها تبلیغ نمودیم ولی اینها متغیر و ناراحت 
شدند از آن و بخودمان برگرداندند و تاب نیاورده تکذیب کردند گفتند ساحر 
و دروغگو است خدا بر دلهای آنها مهر زد و بفراموشی واداشت آنها را بعد 
زبانشان را بازگذاشت بمقداری از حق انها بزبان می آورند ولی در دل 
منکرند تا بدین وسیله جلوگیری شود از اولیای خدا و بندگان مطیعش اگر 
چنین نبود در زمین خدا پرستش نمی شد ما دستور داریم دست از انها 
برداریم و این مطلب را پوشیده بداریم از آنها شما نیز پوشیده بدارید از 
کسانن. که‌خدا دمشور خودداری از آنها داده دیهان کنید ار آنما: 


در این موقع 


امام علیه السّلام دست خود را بلند نموده گریه کرد و فرمود: 

«اللهم ان هوّلاء لشرذمه قلیلون فاجعل محیاهم محیانا و مماتهم مماتنا و لا 
ای را ها ی وا 
ارضک» 


. خدایا دوستان ما گروهی اندکند زندگی آنها را زندگی ما و مرگشان را 
۱9 بر آنها چیره مکن که گرفتار اندوه و 


خدایا اگر ما بمصیبت و اندوه آنها مبتلا شویم در زمین پرستش نخواهی 


شند. 


پایان ترجمه جلد سوم امامت 


مرحبا بشما دو دوست متعهد که در راه دین کوتاهی ندارید. بجان خود 
انگاه فرمود: 


سلمان و ابا ذر. گفتیم بفرمائید پا امیر المومنین. فر مود: ایمان شخص 
کامل نمیشود مگر مرا بکنه معرفت با نورانیت بشناسد. وقتی باین صورت 


شناخت آنگاه دلش را خدا بایمان آزمایش نموده و شرح صدر برای اسلام 
باو عنایت کرده و در این صورت است که عارف و بینا و مستبصر می شود. 
هر کل کوتا هی از انن فان شمایه پر عال شی ارات ات لیا ده 
و ابا ذر! شناخت با نورانیت شناخت خدا است و شناخت خدا معرفتِ من 
ایست با تورایت این است همان دین خالص که خداوند میفرمایدٍ ما ۳9 
لا ینوا ال مُحلصین له الدین ختفاء و بُیمُوا السّلاه و بُوْبوا را و ذیک 
و 


میفرماید: دستور داده نشده بآ نها قح اینکه ایمان به نبوت حضرت محمد 
اورند که همان دین حنیف محمدی ساده است این قسمت ایه «و یِقیمُوا 
الصّلا» هر کس اقامه ولایت مرا کرده باشد نماز را بپای داشته است بپا 
مقرب يا پیامبر مرسل يا بنده موّمنی که خدا دلش را بایمان ازمایش کرده 
باشد. 


فرشته اگر مقب نباشد تاب تحمل آن را ندارد و پیامبر نیز اگر مرسل 
نباشد تحمل ندارد و موّمن هم اگر مورد آزمایش و اعتماد نباشد تاست ان ۱2 
ندارد گفتم پا امیر المومنین مقمن کیست و حجد د و نهایت ایمان چیست تا 
بتوان او را شناخت؟ 


فرمود: 


با ابا غید اللهغرض کردم اری اق بز ادر پيامیز قرمود: مومن امتحان ند 
دارد و شی و تردید در آن ندارد. 


بدان ابا ذر که من بنده خدا و خلیفه بر بندگانم ما را خدا قرار ندهید ولی 
در فضل ما هر چه میخواهید بگوئید باز هم بکنه فضل ما نخواهید رسید و 
نهایت ندارد زیرا خداوند تبارک عالی: بها یت هر کر آن انحه.ها 
۱ ی لت کارا ای و 
وقتی ما را اين طور شناختید ان وقت موّمن هستید. 


وه ار اس تاش درس ارس سس ی 


ترا بپا داشته فرمود آری, دلیل این مطلب آیه قرآن است و اسْته ستَعیتوا بالصَبر 
و الطلاه و [تها رخ لا عَلی الخاشهين. کمک بگیر از صبر و نماز و آن 
سنگین و دشوار است مگر برای خشوع کنندگان صبر پیامبر است و نماز 
اقامه ولایت من است بهمین جهت خداوند می فرماید «اتها لگییره» و 
نفرموده «انهما لکبیره» آن دو سنگین است چون حمل ولایت سنگین است 
مگر برای خاشعین که آنها شیعیان بینا و روشنند. 


زیرا صاحب عقاید از قبیل مرجئه و قدریه و خوارج و دیگران از قبیل 
که 
در این مورد اختلافی ندارند ی و در باره ولایت من اختلاف دارند 


و منکر آن هستند مگر تعداد کمی 


آنهایند که خداوند در قرآن ایشان را توصیف نموده «[لها لَکَییرَة الا ی 
الخاشعین». 


در جای دیگر 


قرآن راجع به نبوت حضرت مچشد و ولایت من میفرماید و یر مُعَطْلَوٍ و 
قَضْرٍ شید قصر محمّد صلی الله علیه و آله و سلم است و بنْرٍ مُعَطلٍَ) 
چاه واگذار شده ولایت من است که آن را رها کرده اند و منکر شده اند 
سودی نخواهد داشت این دو با هم قرین و همراهند زیرا پیامبر اکرم نبیٌ 
مرسل و امام مردم است علی پس از او امام مردم و وصیْ محمّد است 
چنانچه پیامبر اکرم فرمود 


«آنت منی بمنزله هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی» 


اول ما محمّد و وسط ما محشّد و آخر ما محقّد نام دارد هر کس معرفت 
مرا کامل داشته باشد او بر دین قیم و استوار است چنانچه در این آیه 
میفرماید «و ذلک دین الْقَبْمَه» این مطلب را نتم فتو خوا و کف اه تمد 
می دهم. 


اینک میگویم سلمان و ابا ذر ! من و محمد یک نور از نور خداوند بودیم 
خداوند دستور داد نان تور که دو فسیمت نون تهنیمی: زر ان فرفود :هدند 
باش و به نیم دیگر فرمود علی باش بهمین جهت پیامبر اکرم فرموده است 


«علیْ منی 
و انا من علی و لا یودی عنی الا علی» 


علی از من و من از علی هستم و اين کار را نمیتواند انجام دهد مگر علی 
ابا بکر را با سوره برائت ت بمکه فرستاد جبرئیل نازل شد گفت ای محّد 
خداوند میفزماید باید این کار را و اتجام.دهی با فردی از خودت آنگام: مزا 
فرستاد تا از ابا بکر بگیرم از او گرفتم 


اما او ناراحت شد از پیامبر اکرم پرسید آپا در این مورد آیه قرآن در باره 
من نازل شده فرمود نه ولی نباید این کار را انجام دهد مگر من یا 

طلهان: ابا دا اسنک, فکر کنید کسی. که ضلاخیت: نداشته باشد خن آبه.ر 
بمردم برساند از جانب پیامبر چگونه صلاحیت برای امامت دارد؟, من و 
پیامبر یک نور بودیم او محقّد مصطفی گردید و من وصی او علیْ مرتضی 
شدم محمّد ناطق شد و من ساکت باید در هر زمان ناطق و صامتی باشد 
سلمان ! محمّد منذر است و من هادی. 


9 ۱ یل ٍ 
این است معنی ایه نما ائت مَنذر و لکل قوّم هاد پیامبر اکرم منذر است و 


و -0] و 9 وش ت ِ ء ره _| و - 9 مه م8 چن ٩‏ > 
له یلم ما تحمِل کل آلْی و ما تفیض لام و ما ترَدا و کل شی ء عندة 
2 ۳ 7 ۲ و 
بمقدار عالِم ایب و الشهاده الکییژ الغتعال سواء مک من سر الْقَوَلَ و 
ِ 9 1 0 1 ِ 


در این هوقع علی علیه السّلام دست خود را بر دست دیگر زده گفت محقد 
صلی الله علیه و اله و سلم صاحب جمع است و من صاحب نشر محمد 
صاحب بهشت است و من صاحب جهنم بجنهم میگویم اين را بگیر و اين یک 
را واگذار محمد صاحب مکان و من صاحب ریزش و من صاحب 
محفوظم که خدا بمن الهام نموده انچه در لوح است. 


سلمان و يا ابا ذر ! محمّد پس و قرآن حکیم است محمّد ن و القلم است و 
محشّد طه ما آئرلنا لک اقا لتشقی محقّد صاحب دلالات 


ام محمد خاتم النبیین و من خاتم الوصیین و 


ال هر فد مه ی کر اف درو هک دز باه داتشه 
محمد صاحب دعوت و من صاحب شمشیر محقد پیامبر مرسل. و من 
صاحب امر پیامبرم خداوند میفرماید اف ال هه آفزه علی: 2 من پشاء 
عامایری اسا که ای تن الا کی عاوان بر 
مگر بر ملک مقرب يا پیامبر مرسل با وصو" برگزیده بهر کس این روح را 
عنایت کند او را از مردم جدا نموده و باو قدرت تفویض کرده و مرده زنده 
میکند اطلاع از گذشته و آینده دارد از مشرق بمغرب و از مغرب بمشرق 
در یک خنت. تمم ازدن :یرود از دلهادو قلیها. خبر دارن آنجه :در اشمعانفا و 
زمین است میداند. 


سلمان و یا ابا ذر محقّد صلّی ال علیه و آله و سلّم همان ذکری است که 
در قران فرموده قذ انرّل اللهٌ کم دکرا سول یتلوا عَلیکمّ ایات الله بمن 
علم مرگ و میرها و بلاها و فصل الخطاب (در هر جا چه باید گفت و هر 
ام چه جوابی ۳ داده اند و,بمن ,علم قرآن و آنچه. تا قیامت اتفاق 
خواهد افتاد واگذارده اند. محفد اصلی اللة علیه و آله.وسلم حجه را تعنین 

نمود تا برای مردم حجت باشد و من حجه اللّه شدم 9( 
عنایت کرده که برای هیچ یک از گذشتگان و آیندگان چه پیامبر مرسل و چه 
فرشته مقرب قرار نداده. 


سلمان و یا ابا دز هتم آن گنت که 


9 را در کشتی بدستور خدا بردم «1»* من بونس را باجازه خدا| از شکم 

خارج کردم من باجازه خدا موسی را از دریا گذراندم من ابراهیم را 
از آتنتن نجات دادم باجازه خدا| من نهرها و چشمه 0 را جاری و 
درا اه 


من عذاب یوم الظله هستم [شاید منظور قیامت باشد) من فریاد میزنم از 
فکان: تزدیکی که‌ماه خن و انتن. ان ۱ میشنوند و گروهی ميفهمند من با 
هر 


گروهی چه ستمگران و چه منافقین بزبان خوذشارن. ضخیت میکنم من آن 
خضرم که دانشمند همراه موسی بود من معلم سلیمان بن داودم و من ذو 


ی ی او و 

0 أح هه ماب سم ما 
است خداوند در این ایه می فرماید مرح ال ین بلتقیان بییم بززح ۱ 
یبغیان. 


سلمان و يا ابا ذر مرده ما نمرده و غائب ما دور نشده و کشته های ما 
1 


سلمان و يا ابا ذر! من امیر هر مرد و زن مومنم چه گذشتگان و چه 
اش گنس با روج کیت ناف کردم اند من کي از شرگن انم سا ما 
را خدا بنامید در باره فضل ما هر چه مایلید بگوئید بکنه فضل ما نخواهید 
رسید و حتّی مقداری از یک دهم ان را نمیتوانید بیان کنید. 


چون ما آیات و دلائل خدائیم و حجت و خلیفه و امین و امام وجه اللّه و عین 
الله و لسان الله هستیم. بوسیله ما بندگان خدا| عذاب میشوند و بوسیله ما 
باداش داده میشوند ما را از میان بندگان خود پاک نموده و انتخاب 


کرده و برگزیده اگر کسی بگوید بچه جهت و چگونه هستند و در کجایند که 
چنین شده اند کافر و مشرک می شود زیرا از انچه بیان کردم و تفسیر 
نمودم و شرح دادم و روشن کردم و استدلال نمودم نیابد او مقمنی است 
که ازمايیش شده قلبش برای ایمان و سینه اش وسعت افته برای اسلام 
او عارف روشن بین است که بهدف رسیده و کامل شده و هر کس شک 
نماید و دشمنی ورزد و منکر شود و متحیر باشد و تردید نماید او مقصر و 


سلمان و يا ابا ذر من زنده می کنم و می میرانم باجازه خدا من بشما خبر 
میدهم چه میخورید و چه ذخیره در خانه های خود کرده اید باذن خدا من از 
دلهای شما مطلعم و ائمه از اولادم نیز همین کارها را میکنند و این 
اطلاعات را 


دارند هر وقت بخواهند و اراده کنند چون ما همه یکی هستیم اول ما محمد 
نیاندازید ما وقتی بخواهیم خدا میخواهد وقتی نخواهیم خدا نمیخواهد وای 
بس وای بر کسی که منکر فضل و امتیازات و الطافی که خدا بما عنایت 
کرده باشد زیرا هر کسی منکر یکی از چیزهائی باشد که خدا بما عنایت 
کرده منکر قدرت خدا و مشیت اوست در باره ما. 


سلمان و ابا ذر ! خدا بما چیزهائی داده که بزرگتر و عظیم تر و عالی تر از 
همه اینها است. 


پرسیدیم چه چیز بشما داده که بهتر از همه اینها است فرمود ما را مطلع 
از اسم اعظم نموده که اگر بخواهیم اسمانها و زمین و بهشت 


و جهنم را از جای بر کنیم باسمان ببریم و به زمین بزنیم بمغرب و مشرق 
میرویم و منتهی بعرش میشویم در آنجا می نشینیم در مقابل خدا و همه 
چیز مطیع ما هستند حتّی آسمانها و زمین و شمس و قمر و ستارگان و 
کوهها و درخت ها و جنبندگان و دریاها تا 0 
بواسطه اسم اعظم که عنایت نموده بخشیده با تمام این امتیازات ما غذا 
میخوربم و در بازارها راه میرویم و اين کارها را بامر خدا انجام میدهیم ما 
بندگان رات خدا| هستیم که اظهار نظر در مقابل او نداریم و بدستورش 
عمل میکنیم. 


ما را معصوم و پاک قرار دایه و برتری ِِِِ ,بر بر بسیاری از بندگان 
موّمنش ما میگوئیم الْعمَد له الذی هدانا لهذا و ما کت لِتَهتدی لو لا آَنْ هداتا 
اللةٌ خدا را ستایش که ما را باین مقام هدایت نموده که اگر او راهنمای ما 
نبود راه باین مقام نمی یافتیم. و ثابت است عذاب بر کافران که منظور 
منکران الطاف خدا بما هستند. 


تا ها بای اس و و ی سا ان معا 
کسی شناخت روشن بین و بهدف رسیده کامل است که در دریای علم فرو 
رفته 


و بمقام فضل رسیده و مطلع بر سرژّی از اسرار و گنجینه علوم خدا شده. 


* پدرم از همان کتاب نقل کرد: که جابر بن یزید جعفی گفت چون خلافت 
به بنی امیه رسید خونها ریختند و امیر المومنین علیه السّلام را روی منبر 
هزار ماه لعنت کردند و از او بیزاری جستند و شروع به پنهان کشتن 
شیعیان در 


هرد تنم افو یبای ند کی نها را بر باد دادند برای رسیدن به پشیز بی 
ارزش دنیا مردم را وحشت زده کردند هر کس امیر المقمنین را لعنت 


ی ی اس یواست 
زین العابدین علیه السّلام کردم گفتم آقا ما را در هر گوشه و کنار میکشند 
و از بیخ و بن برمیکنند و اشکارا مولای ما امیر المومنین را بر روی منبرها 
و مناره ها و بازار و کوچه ها لعنت میکنند و از او بیزاری میجویند تا آنجا که 
در مسجد پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم جمع میشوند و اشکارا علی را 
لعنت میکنند یک نفر این کار را منع نمی کند و اظهار ناراحتی نمی نماید 
ایا 1 
ترابی است و او را پیش فرمانروای خود میبرند و مدعی میشوند که این 
شخص ابو تراب را به نیکی یاد کرده او را میزنند و زندانی میکنند و بعد او 
را میکشند. 


امام: علیم. اسلا که اینتشکتان را از مین شنید اه باشمان: دوف 


#تیخانی. اللهم دی .ها احلمک .و اعطم نانک فی علمی و اعلی 
سلطانک يا رب قد امهلت عبادک فی بلادک حثّی ظنوا انک امهلتهم ابدا و 
هدا کلم هینی: لا بقالب: فضاو که هلا جرد التعتوم من تذبیرک کیف:دشستت: و 
انی شئّت و انت اعلم به منا» 


. خدایا منزهی مولای ما جقدر حلم تو زیاد است و بلند مر تبه ای در 
شکیبائی و برتر 


است قدرت تو خدایا آنچنان بندگان خود را مهلت داده که آنها گمان میکنند 
هميشه مهلت دارند تمام این جربانها در دیدگاه تو است قضای تو مغلوب 
نمیشود و تدبیر حتمی تو قابل جلوگیری نیست هر جور و هر 


وقت بخواهی تو داناتر از ما بآنهائی. 


سپس فرزند خود محمّد را خواست باو فرمود فردا صبح برو بمسجد پیامبر 
بخ را که جبرئیل برای جد ما آورده بگیر و آرام تکان بده مبادا محکم حرکت 
دهی چنین کاری را مبادا بکنی که مردم همه نابود میشوند. 


جابر گفت: با تعجب در فکر بودم از فرمایش امام و نمیدانستم چه بگویم 
فردا صبح زود خدمت حضرت باقر رفتم شبی را با تمام شوق بسر برده 
بودم تا نگاه کنم حرکت دادن ان نخ را در همان بيین که من سوار الاغ خود 
بودم امام علیه السلام خارج شد از جای جستم و سلام کردم جواب داد و 
فرمود چه شد صبح باین زودی پیش ما نمی آمدی گفتم: بان رو لاه 
از پدر بزرگوارت دیروز شنیدم که فرمود: اين نخ را بگیر و بمسجد پیامبر 
اکرض بزی و آن..:۱ آرام تکان بده مبادا محکم حرکت بدهی که همه مردم 
میمیرند فرمود جابر ! اگر : نه این است که وقتی معین قرار داده و هنگام 
مشخصی تعیین شده است هر اینه این مردم بد سیرت را در یک چشم بهم 
زدن زیرورو میکردم نه بلکه در یک لمحه و لحظه اما ما بندگان گرام خدا 
هستیم که اظهار نظر پیش او نمی کنیم و بدستورش عمل مینمائیم 
عرضکردم مولای من چرا چنین کاری نسبت بانها انجام میدهی؟ 


فرمود: تو 


مگر دیروز نبودی که شیعیان پیش پدرم شکایت میکردند از ناصبیان ملعون 
و قدریهای مقصر. عرضکردم چرا فرمود: میخواهم انها را بترسانم مایلم 
عده ای از انها هلاک شوند خداوند زمین را از وجودشان پاک کند و مردم 
رات شو‌ند:. کفتض جونه: انا را میرسانی آنها. تعدادشان سر ا۶ خد 
شماره اند. فرمود: برویم مسجد تا قدرت خدا را بتو نشان دهم. 


جابر گفت: در خدمت آن جناب رفتیم بمسجد دو رکعت نماز خواند آنگاه 
صورت بخاک نهاد و کلماتی بر زبان راند سپس سر بلند نموده از درون 
آستین نخ نازکی بیرون آورد که بوی مشک از آن ساطع و از نخ خیاطی 
نازکتر بود بمن فرمود: یک سر نخ را بگیر و کمی راه 9 مبادا آن را 
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حرکت دهی. 


من سر نخ را گرفتم و چند قدم رفتم فرمود بایست. ایستادم نخ را بارامی 
تکان داد سیس فرمود: سر نح را بمن بده. سر بح را دادم. عرضکردم چه 
کردید فرمود: وای بر تو برو بیرون ببین مردم چطورند. 


من از مسجد خارح شدم ناگهان همهمه و ولوله زیادی شنیدم که از هر 
طرف بلند است زمین لرزه و ریختن و خراب شدن و این تکان تمام خانه 
های مدینه را خراب ب کرده و بیشتر از سی هزار زن و مرد کشته شده آند. 


دیدم مردم از کوچه و بازارها با گریه و ناله و فریاد شدید خارج میشوند و 
میگویند « له و 5 الب راجعونَ» قیامت بر پا شده ون وه 


تا رای و سر وی وی ان ما 
مردم همه مردند. 


گروهی را دیدم که می آیند و گریه میکنند بجانب مسجد میروند بیکدیگر 


می گویند چگونه زمین ما را فرو نبرد با اينکه امر بمعروف و نهی از منکر 
را واگذاشتیم و فسق و فجور آشکار شده و زنا و ربا و شرابخواری و جمع 
شدن با هم جنس زیاد گردیده. بخدا قسم باید بر سر ما بالاتر از این فرود 
آید مگر اینکه خود را اصلاح کنیم. 


جابر گفت: من متحیر و سر گردان بودم نگاه می کردم که با ناله و شیون 
دسته جمعی بطرف مسجد میروند دلم بحالشان سوخت بطوری که از 
گربه آنها گریه ام گرفت تمندانتسته علت: واقعه خه مدمه از کدام ناحیه 
دچار شده آند بجانب امام 0 السلام رفتم دیدم مدع اطرافهش را 


گرفته اند میگفتند يا ابن رسول | لله ی رتیه تزور کار ها امد مر دم 
مردند و از بین رفتند برای ما دعا کن فرمود: پناه بنماز ببرید و صدقه 
بدهید و دعا کنید. 


حضرت باقر رو بمن نموده فر مود: جابر مردم در چه حالند؟ عرضکردم 
نپرس آقا خانه ها خراب شده و قصرها ویران گردیده مردم از دست رفتند 


مت 12 


من از دیدن آنها دلم سوخت. 


فرمود: خدا هرگز بآنها رحم نکند حتما در دل تو اثری هنوز باقیمانده و گر 
نه دلت بحال درز شمنان ما و درز شمنان دوستان ما : نمیسوخت سپس فرمود: 
مرگ باد مرگ دور باد دور ستمگران بخدا اگر نخ را مختصر حرکتی داده 
بودم همه میمردند و زیر رو میشدند یک خانه و قصر باقی نمی ماند ولی 
مولایم بمن دستور داد ان را حرکت ندهم. 


آنگاه بر مناره بالا رفت مردم او را نمیدیدند با صدای بلند فریاد زد ای 
مردم گمراه و تکذیب گر. مردم خیال کردند صدای آسمانی است خود را 


خاک اتداختیه دلاشان یش آفا دص ده کت آمان اما انا 


صدا را ميشنیدند و صاحب صدا را نمی دیدند. 


سیس با دست اشاره کرد من ایشان را میدیدم ولی مردم نمی دیدند در 
مدینه زلزله سبکی شد که مانند اول نبود خانه های زیادی خراب شد بعد 
این آیه را تلاوت نمود ذلک جَرَیناهَمٌ م ببعْيهمٌ سپس وقتی فرود آمد اين آیه را 
تلاوت نمود قَلَّا جاء أمرّنا جَعلنا عالِیها سافلها و امُطرّنا عَليهم ججاره من 
طین مُسَوّمة علد ریک لِلفْشرفین و این را قرائت کرد فَحَرّ عَلَیِهمْ السَففَ 


من قَوَقهمٌ و تاه العدات من حَیّت لا بشعزون. 


جابر گفت: در زلزله دوم دختران با سر برهنه از خانه ها بیرون دویدند و 
اطفال شروع بگریه و فریاد کردند هیچ کس بانها توجهی نداشت امام باقر 
علیه السْلام وقتی این جریان را دید نخ را جمع نمود میان دست خود زلزله 
ارام شد. 


سپس دست مرا گرفت مردم ایشان را نمی دیدند و از مسجد خارج شدیم 


در این موقع دیدیم گروهی از مردم درب دکان آهنگر جمع شده اند تعداد 
آنها زیاد بود بیکدیگر میگفتند در این زلزله چه ميشنيدید. تقضون هنزو 


همهمه و صدای زیادی بود گروه دیگری میگفتند نه بخدا قسم صدا بود و 
سخن 


رد 15 
و فریادی بود ولی ما سخنان را تشخیص ندادیم. 


7 ار 
ستم روا دارند ما آنها را میترسانیم و اگر بر گردند که هیچ و گر نه خدا 
اجازه خواهد داد در خسف و فرو بردن انها بزمین. 


۳" 


کفت یا ان سول !1 آین نت چیشت کب شین شگفت: رانکین انست: 
و وا اس ادا اس ها را را 
تراق.ها آورده اندجایر فا رادر نژوخداوند مقام,و مفرلی عالی. انسته اگر 
ما نبودیم خداوند زمین و آسمان و بهشت و جهنم و خورشید و ماه, بیابان و 
دریا و همواری ها, و کوهها و تر و خشک و شیرین و تلخ و آب و گیاه و 
دوختی را نمی اقرید ما را خداهنه از تون دات ود پدیه آورندبا هنج یی از 
انسانها مقایسه نمیشویم. 


را بخداوند ۳7 کردیم 5 فرمان ما با پایدار باشید 
مبادا هر چه از ما بشما میرسد رد کنید ما بزرگتر و برتر و عظیم تر و بالاتر 
از تمام آن فضائلی هستیم که از ما برای شما نقل میکنند هر چه را 
میفهمید خدا را سپاس گزار باشید و آنچه نمی فهمید بخودمان واگذارید و 
بگوئید پیشوایان ما بهتر میدانند که چه میگویند. 


بودند ۳۳9 غیز ند اتید 0 بن لحسین علیه 
السّلام و بشفاعت او تقرب بخداوند بجوئید شاید عذاب را از ن شما برطرف 
فرماید: 


چشم آنهاٍ که بحضرت باقر افتاد با عجله بطرف آن جناب آمده گفتند یا ابن 
را تفه و ی بت مه سای لاه لور 
سلم امده هلاک شدند و از بین رفتند پدرتان کجا است تا از او خواهش 


کنیم بمسجد بیاید و با شفاعت او 
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بخدا تقرب جوئیم شاید اين بلا را از اقت جدّت برطرف نماید. امام باقر 
فرمود: انشا الله خداوند برطرف خواهد کرد خود را اصلاح کنید و تضرع و 
توبه نمائید و پرهیز کا ر باشید و خودداری کنید از اين کا ر که میکنید از کیفر 
خدا خود را خلاص نمی بینند مگر زیان کاران. 


جابر گفت: خدمت حضرت زین العابدین علیه السلام اخدیم مشغفول نماز 
بود منتظر شدیم تا نمازش را تمام کرد انگاه رو بما نمود, فرمود: محمد ! 
مردم در چه حالند جوابداد این جابر از قدرت خداوند چیزهائی دید که 
پیوسته در تعجب و حیرانی بود. 


جابر گفت: امیر آنها از شما تقاضا دارد بمسجد بیائید تا مردم جمع شوند 
دعا کنند و تضرع نمایند و از خدا بخواهند که انها را ببخشد. 


امام علیه السّلام تبسمی نموده اين آیه را خواند اقا باتش ناکم 
یناب قالوا بلی قالْول قَااعُوا و ما ذعاء الکافرین لا فی ضلال و لو آتا 
نا یم الملانکه و كلمهم الهوتی و حشونا عللهم کل کل شی ء قَبلا ما کائوا 
لبْوْمنوا لا آن بشاء ال و لت رهم یَجهَلونَ. 


_ 


: آقا تعجب در این است که نمیدانند از کجا دچار چنین بلا شده اند 
فرمود: آری بعد اين آیه را خواند قَالَْوْم تسا تنسا هم کما تسوا لقاء يمهم هذا و 
نت سا که ان ات با ات ات کی ان .انا 
است اینست بخدا| ولایت ما جابر !اچه میگوئی در باره 9 
را از بین برده اند و با دشمنان ما دوست شده اند و احترام ما را نگه 
نداشته بما ستم 


و ها زا بصه ک ۳ تیباهو رون متیاوا یر تن کرو 
و سیرت فاسقان را عمل میکنند 


جابر گفت: حمد خدا را که بر ما منت نهاد بمعرفت شما و فضل و مقام 
شما را بما فهماند و توفیق اطاعت و دوستی با دوستان شما و درز شمنی با 
سا ان اه ات کر 


اقاشتایع را 15 


فرمود: جابر میدانی معرفت چیست؟ معرفت اثبات توحید و یکتائی خدا 
است در درجه اول بعد معرفت معانی در مرحله دوم سپس معرفت ابواب 
و آنگاه معرفت و شناسائی مردم است در درجه چهارم و بعد شناختن 
ارکان و در مرتبه ششم شناختن نقباء و پاکان است و در مرحله هفتم 
شناختن نجباء و اين تفسیر _آیه شریفم_ است لو کان البَخرٌ مداد لکلماتِ 
۳ ٍ. و لو چننا بمثله_مَددا این آیه دیگر را نیز قرائت ثت فرمود: : و لو نْ ما 
فی الرض من شَجره أثلامٌ و ابر بمَک من تشده سَْعة انخر ما تفدث 
لمات الله ان آلاه عرید عکیط : 


(اینک برایت توضیح میدهیم) جابر اثبات توحید و معرفت معانی را امّا اثبات 
توحید عبارت است از شناختن خدای قدیم و پنهان از دیده ها که دیده ها او 
را در : نیابد و لطیف و خبیر است و او غیب است و پنهان بان طوری که خود 
را ستوده او را در میابی. 


اما معانی ما معانی خدا و مظاهر او در میان شمائیم ما را از نور ذات 
خویش آفرید و بما امور بندگان خود را واگذارد ما باجازه او هر چه بخواهیم 
انجام میدهیم ما وقتی بخواهیم خدا میخواهد و اراده کنیم خدا اراده میکند 
ما 


را خداوند باین مقام رسانیده و از بین بندگان خود برگزیده و ما را حجت 
خویش در زمین قرار داده. 


هر کسی یکی از اينها را منکر شود و رد کند رد بر خدا کرده و کافر بایات و 
انبیاء و پیامبران او شده جابر! هر که خدا را با این صفت بشناسد اثبات 
توحید کرده چون این صفت موافق قرآن مجید است در اپن آنه لا تد رکه 
الاْصار و هو بُذرک الابصار لیس کمثله شی ۶ و هو السَمیعٌ البَصیرٌ و اين آیه 
لایستل عَمّا یفعل هه ون 

جابر گفت آقا چقدر یاران هم عقیده ما کمند, امام فرمود: هیهات هیهات 
میدانی روی زمین چقدر یار و هم عقیده داری عرضکردم در هر شهر خیال 
میکنم بین صد تا دویست و در تمام شهرها هزار یا دو هزار باشند و در روی 
زمین 
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خیال میکنم صد هزار باشند فرمود: نه جابر گمان تو زیاد انقتت انهانش: که 
خیال میکنی مقصرند و از پاران تو نیستند. 


عرضکردم يا آبن رسول الله مقر کیست؟ فرمود: کسانی که در معرفت 
امام کوتاهی دارند و همچنین در معرفت انچه خدا| بر آنها واجب نموده از 
امر و روح خود عرضکردم معرفت روح خدا چیست؟ فرمود: اينکه بداند 
بهر کسی خداوند این روح را بخشیده امر خود را نیز باو تفویض نموده و 
باجازه خدا می آفریند و زنده میکند و بدیگری علم غیب می رآموزد و از 
گذشته ۵ آینده تا روز فیافت اطلاع دارد چون آن.روح از امر ال است هر 
که شهار باتر سوه نو کاعان اتب تقضایی تداره هن که توا هد از اغازه 


خدا انجام 


میدهد از مشرق بمغرب در یک لحظه میرود و بآسمان بالا میرود و بزمین 
فرود می اید هر چه اراده کند و بخواهد انجام مبدهد. 


عرضکردم آقا دلیلی از این دص در قرآن برایم بیاور که خداوند آن را 
بمحّد صلی اه علیه و آله و سم بخشیده فرمود بسیار خوب اين آیه را 
پخوان و کذلک وین الک ژوحاً" من مرنا ما کیت 7 تذری ما الِِتاب 1 ا 


ِِ 
2۳ 


نا ترا تهدی یه من تشاء من عبادنا و آين آیه آولیک کَتبِ 
و مِنَهٌ گفتم خدا کشایبتن بتو غنایت: کند. آن 
چنانچه عقده دل مرا گشودی و مرا , بر شناخت روح و امر کمک کردی 
سپس عرضکردم آقا پس در این صورت بیشتر از شیعیان مقصرند من یک 
نفر از پاران خود را نمی شناسم که دارای چنین معرفتی باشد فرمود 
جابر ! اگر تو یک نفر را نمی شناسی من چند نفر را میشناسم می آیند و 
سلام میکنند و از من اسرار و علوم پنهان و حقایق را می آموزند. 


گر ده فلان کش با اد رتش ان این شمه هه( ان سا اللی ون مه 
از آنها یکی از اسرار و حقایق شما را شنیدم خیال میکنم بهدف رسیده اند 
و کامل تدم آنق مود فودا نک ایند تانق اتارف رو نها را 
آوردم 
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سلام کردند و احترام گزاردند و بسیار گرامی داشتند امام را و در مقابل 
ایشان ایستادند. 


امام فرهود خابر ایتها برادران. تواند: این بک مطلب: بافتمانده آيا تفا 
اعتراف دارید که خداوند هر چه بخواهد انجام میدهد و هر چه اراده کند 
حکم مینماید هیچ کس نمیتواند حکم 


او را بتاخیر و قضایش را برگرداند از آنچه خدا انجام دهد بازخواست 
نمیشود اما مردم مورد مواخذه هستند گفتند آری خدا هر چه بخواهد میکند 
و هر حکمی را که اراده نماید اجرا میفرماید گفتم خدا را شکر که روشن و 
عارف و بهدف رسیده اند و امام فرمود: جابر عجله در مورد چیزی که 
نمیدانی مکن من متحیر شدم. 


فرمود: از آنها پپرس آیا علی بن الحسین میتواند بصورت فرزند خود محمد 
کو ای جابر گفت پرسیدم از دادن جواب خودداری کرده ساکت ماندند 
فرمود: بپرس آبا میتواند مخند بضورت من در آیذدباز وال کردم-سنکوت 
کردند و چیزی نگفتند. 


در این موقع امام نگاهی بمن نموده فرمود اين دلیل آن مطلبی بود که بتو 
گفتم که هنوز مقداری با قیمانده. من بانها گفتم چه شده چرا جواب 
نمیدهید؟ سکوت کردند و مشکوک بودند فرمود: این دلیل جریانی که 
برایت توضیح دادم که مقداری باقيمانده حضرت باقر علیه السلام فرمود: 
چرا حرف نمیزنید؟ بیکدیگر تماشا کرده از هم پرسیدند و گفتند یا ابن 
رسول الله ما اطلاعی نداریم بما بیاموز. 


حضرت زین العابدین علیه السّلام اشاره بفرزند خود حضرت باقر کرده 
رت از اراد اش کت کی سر ها اس قرو من کیفتتم کف 
پدر او علی بن الحسین در اين موقع کلامی را بر زبان راند که ما نفهمیدیم 
ناگاه محقّد بصورت آپدرش علی بن الحسین, و علی , بن الحسین بصورت 
فرزند خون فحند در آمد همه گفتند لا اله الا الله. 
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امام فرمود: از قدرت خدا تعجب نکنید من محمدم و محمد من است و 
محشّد گفت مردم تعجب نکنید از 


امر خدا من علی و علی من است همه ما یکی هستیم از یک نور روح ما از 
امر خداست اول ما محمّد و وسط ما محمد و اخر ما محمّد و همه ی ما 


این سخنان را که شنیدند همه بسجده افتادند و میگفتند ایمان بولایت و 
پنهان و اشکار شما اوردیم و اقرار بامتیازات شما داریم حضرت زین 
العابدین فرمود: سر بردارید اینک شما عارف و رستگار و روشن بین 
هستید و کامل و بهدف رسیده خدا خدا ! مبادا آنچه از من و محشّد مشاهده 
کردید به مقصرین مستضعف بگوئید که شما را مسخره میکنند و تکذیب 
مینمایند گفتند اطاعت میکنیم فرمود: اینک بروید رستگار باشید متفرق 


شدند. 


جابر گفت: آقا هر کس این مقام را باین صورتی که انجام دادی و آشکار 
کردی نداند اما شما را دوست داشته باشد و اعتراف بمقام شما بنماید و 


0 7 1 
تزادران خود بتمایند:؟ه. آنها را شریک در اموال خود و اسرار و آشکار خود 
ای وا وا 
است که نیکی از آنها سلب می شود و از آتها گرفته می شود و گرفتار 
ایا و کرفایت هی طافت درا رها فال ححیل در بو 
خود میشوند و مالشان از دست میرود و پراکندگی در جمعیت خود می 

پابند چون کوتاهی در رسیدگی به 


برادر دینی خود نموده اند. 


کار ای و تا ارس مس من در مرا 
مقمن خود چیست؟ فرمود: در شادی او شاد و در حزن او محزون است و 
تمام 
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گرفتاربهایش را برطرف میکند و هرگز افسرده نميشود برای پشیز بی 
ارزش دنیای فانی, چنان با برادران خود مواسات میکند که در خوبی و بدی 


عرضکردم چگونه خداوند تمام اینها را برای برادر مومن واجب نموده 
فرمود: زیرا مومن برادر ِ است از پدر و مادر بنا , بر این نمیتواند 
برادرش باشد در صورتی که استفاده از تروتش منحصر بخودش باشد. 
کار کف سای اه کم کی اد اس ور اش امامت الا 


فرمود کسی که میخواهد دربهای بهشت را بکوبد و با حوریه های زیبا هم 
اغوش شود و در دار السْلام با ما همنشین باشد. 


کوتاهی کرده ام در مورد حقوق برادرانم من نمیدانستم که چنین رفتاری 
موجب تنقصیر در باره رعایت حقوق برادران مومن می شود. 


توضیح: این اخبار را جدا آوردم بجهت صحیح نبودن سند آنها و بعید بودن 
مضمون این اخبار ما حکم بضحت با بظلان. آن تمی. کتیم. و علم انها .را 
برمیگردانیم بکفه امه خایمم النام. 


أ 

انزاب لو اقبه عایی [ الا 

بخش اول جهات علوم ائمه و کتابهائی که در نزد آنها است و در دل و گوش آنها سروش میرسد 
ارشاد مفید: ص 257 امام صادق علیه السْلام میفرمود: علم غابر و مزبور 


و خطور بقلب و خوردن بگوش است در نزد ما جفر قرمز و سفید و 
مصحف فاطمه علیها السلام و در نزد ما جامعه که در آن هر چه مردم 


نیازمندند هست. از تفسیر این فرمایش امام سوال کردند فرمود: غابر 


بآنچه به وجود می آید و مزبور علم بآنچه قبلا بوده اما خطور بقلب عبارت 
است از الهام اما بگوش خوردن همان شنیدن صدای ملائکه است سخن 


اما جفر قرمز ظرفی است که در آن اسلحه پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و 
آله امنت و ار آن جاره نمی شود مکرهیای که فاتم ما عیام کند ابا حفر 
سفید ظرفی است که در آن تورات موسی و انجیل عیسی و زبور داود و 
کتابهای اسمانی قدیم است. 
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و اما مصحف فاطمه محتوی وقایعی است که اتفاق می افتد و اسم 
است بطول هفتاد ذراع (هر ذراع فاصله بین انگشتان دست تا ارنج است) 
که پیامبر اکرم با زبان خود املاء نموده و فرموده و علی بن ابی طالب 
علیه السْلام بدست خود نوشته در ان جامعه تمام نیازمندی های مردم تا 
روز قیامت هست حتّی جریمه خدشه وارد کردن بر کسی و یک تازیانه و 
نصف تازیانه. 


امالی این شیخ: ص 260 حارت نضری گفت بحضرت صادق علیه السْلام 


عرض کردم سوالی که از امام میکنند و در ان مورد چیزی در اختیارش 


و شخصی بحضرت صادق عرضکرد وقتی از امام سوالی میکنند چگونه 
جواب مبد هد فرمود گاهی الهام می شود و گاهی بگوش میشنوند و گاهی 
نیز با هر دو. 


امالی شیخ: ابو حمزه گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم میفرمود: 


بعضی از ما بدلش خطور می شود و بعضی در خواب باو می گویند و 


بعضی از ما نیز صدا را میشنوند مانند صدای زنجیری که در میان طشت 
بزنند و بعضی مواجه با صورتی بزرکتر از جبرئیل و میکائیل میشوند. 


و بعضی بدل او القا میگردد «1» و بعضی نیز با او صحبت میکنند و فرمود: 
بعضی از ما با چشم خوب مشاهده میکند و بعضی بدلش خطور می شود 
که چنین و چنان است و بعضی چنان میشنوند مانند صدای زنجیری که در 
طشتی بحرکت در آید عرض کردم آنچه را که با چشم مشاهده میکنید 
چیست ؟ فرمود: آتده ات ی کیت ا ده توص ایل. 
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عیون اخبار الرضا: باسانید سه گانه تا حضرت رضا علیه السّلام و آن جناب 
از آباء گرام خود از پیامبر اکرم نقل میکند که فرمود: پر پرنده ای در هوا 
تکان نمیخورد مگر اينکه نزد ما در آن باره دانشی است. 

بصائر: عبد الحمید از سلیمان نقل کرد که حضرت صادق علیه السلام 
فرمود: 

در یک صحیفه ای از حدود یک سوم تازیانه بیان شده است که هر کس یک 
سوم تازیانه از روی اجحاف و ستم بدیگری بزند باید او را یک تازیانه زد. 
بصائر: منصور بن حازم از حضرت صادق علیه السُلام نقل کرد که گفتم 
مردم می گویند نزد شما صحیفه ایست بطول هفتاد ذراع که تمام نیازهای 
مردم در آن هست و علم همان است فرمود: این علم نیست آثری است 
که از پیامبر اکرم برای ما باقیمانده علم ان چیزی است که در هر شبانه 


روز پدید می اید <1». 


بصائر: حمران بن اعین گفت: بحضرت صادق علیه السلام عرضکردم 
تورات و انجیل و زبور 


و آنچه در صحف پیش یعنی صحف ابراهیم و موسی بوده در نزد شما است 
فرمود: آری عرضکردم این همان اکبر است فر مود: ارترن نزن اس ار 
علوم پیشینیان چیز دیگری نبود اين علم اکبر بود ولی ما اطلاع از حوادت 
شنت هر ور دازرف که او اطلاع- زر حر از ان است: 


توح جر انتجا اشکال: رز کی. ات این معتی که سامیر اکرم ریق 
اخباری که حاکی است اطلاع از گذشته و آینده و تمام شرایع و احکام 
داشته و تمام آنها را بعلی علیه السّلام آموخته و حضرت علی بامام حسن 
بهمین ترتیب آموخته را پس دیگر چه چیز باقی میماند که با گذشت شب و 
روز امه از آن مطلع شوند. 


اين اشکال را میتوان بچند صورت جواب داد: 
1- علم بطوری که گفته اند با شنیدن و کتاب خواندن و حفظ نمودن 
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حاصل نمیشود این تقلید است علم آن چیزی است که از جانب خدا بر دل 
مومن روز بروز و ساعت بساعت افاضه می شود بوسیله ان چنان کشف 
حقائق را مینماید که اطمینان خاطر برایش پیدا می شود و شرح صدر می 
یابد و دلش نورانی میگردد و بالاخره با این افاضه علم بر آنها موجب مزید 
ایمان و یقین و شرافت و مقام انهافت: تدای انکه انبیاء واسطه این 
افاضه باشند. 


2 اینکه بائمه علیهم السلام افاضه می شود تفصیل و شرح علوم است با 
اینکه بطور مجمل و کلیات اطلاع دارند و میتوانند ان تفاصیل را خودشان 
استخراج نمایند از اصول و کلیات. 


3- ممکن است علوم رسیده از انبیاء قابل بداء و تغییر باشد وقتی بآنها 
الهام شد آنچه تغییر یافته از معلوماتی 


که توسط ارواح ائمه بآنها رسیده و يا معلومات قبلی تاکید شده که حتمی 
و کر فایل هن استت جسلم است که کلم آنهاارا تم گر ای و 
ارزش ان بیشتر است. 


4- جوابی است که بنظر من بهتر است و آن اينکه ائمه علیهم السّلام در دو 
است میکنند زیرا| عرفان و قرب بخدا نهایت پذیر نیست و این معنی از 
اخبار زیادی بدست می اید مسلم است که وقتی ائمه علیهم السلام علمی 
را در ابتدای امامت خود داشته باشند بهمین مرتبه باقی نمی مانند و این 
مقام علمی و اطلاعات آنها افزایش می یابد به نسبت قرب بخدا و اطاعت 
و بندگی او و ترقیاتی که در معرفت خدا مییابند چطور ممکن است برای 
اما اراس ایا اه ای روم معحولی با تس فا ات 
و استعدادی که دارند پیش می ان یس آنها شایسته تر و سزاوارتر باین 
افزایش هستند. 


شاید همین وجه دلیل استغفار و توبه ائمه علیهم السلام است که در هر 
شبانه روز هفتاد مرتبه يا بیشتر توبه و استغفار میکنند زیرا با عروج بهر 
درجه بالاتری از معرفت منوجه میشوند که در مرنبه و درجه قبلی نقص 
داشته اند استغفار 
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میکنند و توبه می نمایند بسوی خدا این بود تمام وجوهی که در رد این 
اشکال بنظر من رسید استغفار می نمایم از انچه مورد رضای خدا نیست و 
بر زبانم جاری شد و از من اجرا کردید. 


ی 


را از مردم بی نیاز میکند مردم محتاح بمایند در نزد ما صحیفه ایست بخط 
علی بعلیه الشاام و املاعا مر اکره رصلی ال عللفتو المبز ان هر و2 
ظاازم. ه-عو اه کر تتوی ضصا! شین هام انب فان زا اند هی 


با وا سا و یه مه وه و 
فرمود: 

تمام نیازهای مردم هست هر پیش آامدی جوابش در آن هست حثی جریمه 
بصائر: سلیمان بن خالد گفت از حضرت صادق علیه السلام شنیدم 


میفرمود: در نزد ما صخیقه آیست بطول فاد دراع جاهاا تیا خر صلی, الاه 
علیه و آله وخط علی هر خلال و خرآمی نر آن فست.: خین, جربضه: خدنننه: 


بصائر: حمران بن اعین از حضرت باقر نقل کرد که اشاره کرد بیک خانه 
بتریو فر مهد ای حمران در این خانه صحیفه ایست بطول هفتاد ذراع 
بخط علی و املاء پیامبر اکرم اگر حاکم بر مردم بشویم میان آنها حکم 
میکنیم بانچه خدا نازل کرده و از دستور صحیفه تجاوز نمی کنیم. 


در خبر دیگر از بصاثر در مورد صحیفه نقل شده که مطابق خبرهای قبل 


۱ ت‌. 


بصائر: ابو جعفر احول گفت حضرت باقر علیه السّلام صحیفه ای بمن 
نشان داد که در آن حلال و حرام و فرائض بود گفتم اين چیست؟ فرمود: 
نمیرود فرمود: چه چیز میتواند آن را اه و هر 
نمیشود گفت چه چیز میتواند 


اه ص25۳ 
آن را کهتة کند ‏ فرمت ده این جامعه پا از جامعه است. 


میتواند آن را کهنه نماید خدا آن را برای ما حفظ میکند یا منظور این است 
که در دسترس مردم نیست تا کهنه شود یا از بین برود. 


سه روایت دیگر در مورد صحیفه شبیه روایات قبل نقل می شود که از 
ترجمه خودداری شد. 


بصائر: زراره گفت خدمت امام رسیدم در دستش صحیفه ای بود آن را زیر 
لباس خود کرد بعد خارج نمود وخواند ترا فرخ: آنخه پيامیران تقل«میکتند 
مانند صدای زنجیر یا گفتگوی شخصی است با دیگری. 


بصائر: ابو بصیر از حضرت باقر علیه السْلام نقل کرد که من خدمت ایشان 
بودم جامعه را خواست در ان نظر کرد این مساله بود که مردی میمیرد و 
فقط همسر دارد وارت دیگری ندارد. گفت تمام مال متعلق بزن است. 


چند روایت دیگر در همین زمینه بود که از ترجمه آنها خودداری شد. 


اختصاص. بصائر: حسن بن راشد گفت از حضرت موسی بن جعفر علیه 
السْلام شنیدم میفرمود: خداوند بحضرت محمّد وحی کرد که اجلت رسیده 
و مدت عمرت تمام شده باید بدیدار خدا بشتابی. پیامبر اکرم دست خود را 
باشتمانخ بلند کرده گفت: «بار خدایا وعده ای بمن داده ای تو خلاف وعده 


نمیکنی». 


خدا باو وحی کرد که برو بجانب احد با کسی که باو اطمینان داری پیامبر 
اکرم دعای قبل را تکرار کرده خداوند وحی کرد باو که برو با پسر عمویت 
بجانب احد و بر ان بالا برو و قبله را پشت سر خود قرار بده و حیوانات 
وحشی کوه را صدا بزن جوابت را خواهند داد وقتی جواب دادند یک بره 
میش چهار ماهه که تازه شاخهایش شروع بدر آمدن کرده و از رگهای 
گردنش خون جاری 


است همان بره مربوط بتو است به پسر عمویت بگو آن را بکشد و پوست 
کند از ظطرف حردن وفتن پوست. آن ترا بر کرداند:دباعی شده است: یزود 


اه :20 


روح الامین و جبرئیل با دوات و قلم و مرکب نازل می شود که البته از نوع 
مرکبهای روی زمین نیست آثر مرکب باقی میماند و پوست کهنه نمیشود و 
زمین آن را از بین نمیبرد و خاک موجب نابودی آن نمیشود هر وقت باز 
کنی تازه است و محفوظ و مستور خواهد بود بر تو وحی می شود علم 
گذشته و اینده و تو ان را برای پسر عمویت میخوانی و او مینویسد از 
همان دوات. 


پیامبر اکرم بجانب احد رفت و آنچه دستور گرفته بود عمل کرد و 
چیزهائتی که قبلا برایش توضیح داده شده بود بوقوع پیوست همین که 
شروع به پوست کندن بره کرد جبرئیل و روح آلامین نازل شد با گروهی از 
ملائکه که تعداد آنها را جز خدا کسی نمیدانست و کسانی که در آن مجلس 
حضور داشتند علی علیه السلام پوست را مقابل خود گذاشت دوات و 
مرکبی سبز رنگ شبیه سبزه بلکه سبزتر از سبزی و روشن تر. 


سپس بر حضرت محمّد وحی نازل شد و شروع بخواندن برای علی علیه 
السلام نمود آن جناب مینوشت خصوصیات هر زمان و دقایقی که در آن 
زمان اتفاق می افتد و باطن و ظاهر آن را توضیح میداد و از تمام وقایع 
کرد و آینده:تا روز فیافت ۱ و مطالبی را برایش تفسیر 
کرد که جز خدا و راسخین در علم از آن اطلاع ندارد او را از تعداد 


اولیای خدا از ذریه خود تا روز قیامت مطلع نمود و تمام دشمنان خود را در 
هر زمان معرفی نمود که علی علیه السلام متوجه تمام انها شد و نوشت. 


سپس باو اطلاع داد نسبت به پیش آمدهائی که پس از پیامبر برای او پیش 
می اید. علی علیه السْلام وظیفه خود را پرسید فرمود: باید صبر کنی صبر 
و بائمه دستور صبر داد و به پیروان ایشان نیز دستور صبر و تسلیم داد تا 
فرج برسد و علامتهای آن زمانها و علامات پیدایش ان را توضیح داد و 
نشانه هائی که در فرمانروائی بنی هاشم است اطلاع داد از همین کتاب 
استفاده می شود تمام وقایع و پیش آمدها و هر امامی که بامامت میر سد 
مطالب عجیبی را بگوش مردم میرساند. 


انامتهخ بض* 27 


مناقب: صفوان بن یحیی نقل از یکی از راویان خود نموده از حضرت صادق 
علیه السلام فرمود: بخدا| قسم بما علم گذشتکان و ایندگان داده شده. 
مردی از اصحاب امام عرضکرد فدایت شوم ایا شما از غیب اطلاع دارید؟ 
فرمود: 


وای بر تو من نطفه هائی که در صلب مردان و رحم زنان هست میدانم. 

ترش دهید سینه های خود را و بینا باشید و بر دل بسیارید ما حجت 
اب ۱۱ ها ۳ ۱7-1۳7 
موّمن قوی که نیرویش باندازه نیروی کوههای تهامه باشد جز با اجازه خدا. 
سوگند بخدا اگر بخواهم بشمارم بر سنگ ریزه ای که بر روی آن 
کوههااست میشمارم در هر روز و شب ریگها بوجود می آیند مثل زاد و ولد 
مردم.بنخدا قسم شما با یک دیگر بدشمنی میپردازید بغد از هن تا انجا که 
بجان یک 


دیگر می يافتید. 


مناقب: بکیر بن اعین گفت حضرت صادق علیه السُلام آرنج خود را گرفت 
رت ان ی رام ای و 
رگهای پیامبر است این بخدا قسم گوشت او و استخوان اوست. سوگند 
بخدارضر هید ان آنکه دی «میرنه آنحه در دبا است قمیداتم انح ور احرزت 
است در این موقع متوجه تغییر قيافه بعضی از حاضران شده فرمود: بکیر: 

این مطلب را از روی کتاب خدا مد ان را فر اب ایهم رما یه و5 
7لنا علیک الکتاب تبیاناً کل شی ء. 


اختصاص: جابر از حضرت باقر نقل کرد که فرمود: اگر ما شما را برآی و 
هوای نفس خود حدیث کنیم هر آینه از هلاک شدگان خواهیم بود ولی آنچه 
حدیث برای شما ميگوئيم ذخیره ایست که از پیامبر اکرم داریم همان ور 
که مردم طلا و نقره خود را ذخیره میکنند. 


اختصاص: فضیل از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد که فرمود: ما بخدای 
خود معتقدیم با برهان و دلیل واقعی خداوند پیامبرش را بر ان برهان و 


دلیل.وارند تعوده شامتر اکرم ان وا براق ما بان کردم ره این تون نود 
ما هم با این 


امامت ررض 28 


مردم برابر بودیم. 


اختصاص: مرازم از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که فرمود: پیامبر 
ای هرا باب ار لماح که اس اه هرار با یی سوه 


بصائر: ابو بصیر گفت: خدمت حضرت صادق علیه السّلام رسیده عرضکردم 
شیعه نقل میکند که پیامبر اکرم بعلی یی باب از علم اموخت که از ان 
هزار باب گشوده ميشد امام صادق علیه السلام فرمود: بخدا قسم پیامبر 
بعلی علیه السلام 


هزار باب آموخت که برای او از هر بابی هزار باب گشوده ميشد عرضکردم 
این بخدا علم اسشت. فرصود اری ای علم.است دلیف ان علم تست چزه 
روایت دیگر در همین مورد نقل شده بود که ترجمه نشد. 


ا اه ای اند اتسی اش یه لام ان کی کر موی امد 
اکرم بمن هزار باب از حلال و حرام از آنچه قبلا بوده و آنچه تا روز قیامت 
و و 
۱ 


اختصاص: ثمالی از علی بن الحسین علیه السّلام نقل کرد که پیامبر اکرم 
بعلی آموخت ما میگشاید هزار حرف و هزار حرف از آنها 
میگشاید هزار حرف. 

در روایت دیگر هزار کلمه است که هر کدام از هزار کلمه هزار کلمه 
میگشا 


بد ِ 


و چند روایت دیگر در مورد کلمه بجای حرف و باب نقل شده که ترجمه 
نشند. 

اختصاص: محمّد بن مسلم گفت حضرت صادق علیه السلام فرمود: پیامبر 
اکرم مردم را از علوم کثیری بهره مند نمود از چپ و راست و (هر طرف 
که سوّال میشد) ولی در نزد ما خانواده بایة و ,رنه های علم و ماأخذ و 


سرچشمه های آن و شرح و گنجینه های علم است (که تفسیر علم و ناسخ 
و منسوخ و عام و خاص 


توص 29 
و فرق بین واقعیت ها و غیر واقع ها را میدهیم). 


در روایت دیگر در همین مورد نقل شده که مختصر اختلافی در لفظ داشت 
ترجمه نشد در یک روایت محمد بن مسلم میگوید ما بعضی از احادیث خود 


را در دست مردم می بینیم امام می فرماید: مگر نمیدانی پیامبر اکرم 
مردم را بهره مند کرد. 


در آخر یک روایت میفرماید «فمن عرفنا نفعته معرفته و قبل منه عمله و 
را بشناسد معرفت و شناسائی او برايش سودمند است و عملش قبول 
می شود و هر کس ما را نشناسد اطلاع و علمی که دارد برايش سودمند 
نخواهد بود و عملش قبول نميشود. 

اختصاص: از حضرت باقر علیه السّلام نقل میکند که فرمود: حضرت علی 


لاسام ار مرو تساه ام مد یو آن یود اف با روا 


نرسیده بود بالهام عمل میکرد (در روایت دیگری رجم است که مجلسی 
ایو اتمه لیام معی کوده با کر ونوا استدلال باشکه فوتم آمام 
خطا ندارد) حضرت باقر فرمود: اینها مشکلات نیستند. 


روایت دیگری بهمین مضمون نقل می شود که بجای (رجم, ساهم) که 
بصائر: از حضرت باقر يا صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: در نزد ما 
نوشته ای از کتاب علی علیه السلام (یا فرمود مصحف) حضرت علی است 
بطول هفتاد ذراع ما از ان پیروی ميکنيم هرگز مخالف ان رفتار نخواهیم 
کرد. 

بصائر: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که صحبت از ابن 
شبرمه و فتوائی که داده بود شد. فرمود: ابن شبرمه کجا اطلاع از جامعه 
حلال و حرام در 


بصائر: ابی شیبه گفت از حضرت صادق علیه السلام شنیدم میفر مود: 
اطلاعات ابن 


شرمه در مقابل جامعه هیچ است جامعه دیگر جای سخن برای احدی در 
مورد حلال و حرام نگذاشته اصحاب قیاس در جستجوی علم با قیاس پیش 
میروند که پیوسته این کار موجب فاصله بیشتر انها از واقعیت می شود 
هرگز دین خدا با قیاس سازگار نیست 


تاه یی الم نی انس اه شاوی انم ]اسلا رم 
میفرمود: 


جبرئیل برای پیامبر اکرم صحیفه ای آورد که با هفت مهر از طلا ممهور 
شده بود و او را مامور کرد که وقتی هنگام مرگش شد آن را بعلی بن ابی 
طالب علیه السلام سیارد و او عمل بدستورات ان صتخرفه نماید و هرگز 
مخالفت با دستور آن نکند و بهر یک از جانشینان پس از خود دستور دهد که 
مهر مربوط بخود را باز کند و بدستور ان عمل نماید و بر خلاف رفتار نکند. 


توضیح : شاید هفت مهر اشتباهی از نسخه برداران شده است با واقفی ها 
اراس وه رف که اند بان ار با اما اک اصفا 
مربوط بدو امام بوده. 

بصائر: مروان از فضیل نقل کرد که حضرت باقر علیه السّلام فرمود: یا 
فضیل ! در نزد ما کتاب علی است بطول هفتاد ذراع که روی زمین هر چه 


مورد احتیاح باشد در آن هست حثی جریمه یک خدشه سیس با دست خود 


فرمود: 


همانا پیشینیان نابود شدند بواسطه قیاس. خداوند هیچ پیامبری را از دنیا 
نبرد مگر اینکه تمام دینش را تکمیل نمود از 


نظر حلال و حرام پیامبر اکرم آنچه احتیاج داشتید در زمان خود آورد و چنگ 
میزنید بانچه اورده و باهل بیتش 


اه 31 


نس از در کذشت پیاهبر آن»علم .و مطالب در نزد اهل نیت نیامبر -یتهان 
7 ات ات ات 


بصائر: عنبسه عابد گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم میفرمود: 
در نوشته ای که باملاء پیامبر و خط علی علیه السْلام است نوشته شده 
اگر شومی وجود داشته باشد در چیزی این شومی در زمان است. 


دو روایت دیگر در مورد کتاب علی علیه السْلام نقل می شود از بصائر. 


بصائر: حماد گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم میفرمود: خداوند 
حلال و حرامی نیافریده مگر اینکه دارای حد و حدودی است مانند حدود 
منازل که حد خیابان و کوچه را از منزل جدا میکند حتّی جریمه خدشه و غیر 
ان از یک تازیانه و نصف تازیانه. 


از بصائر روایت ت اظهار نظر راجع بفتوای ابن شبرمه که قبلا ترجمه شد نقل 
می شود. 


۳ 
کنانی: که در خیزق. هیده شندم نود گذاشت:ا یک.وضیت: اشکار. و واضیتی 


پنهان. 


خرن فا سای یرای اای مالعا اه الا ات آن 


غرضکرزم دز آن کنات خیسنت۱ فرمود: :ور آن ام تباز‌های نشر تا اخر 


در روایت دیگری از اف الجارود و اخزشن افزوده است که در آن حد ود 
هست حتی جریمه خدشه. 


تج 32 


بصائر: عثمان بن زیاد گفت: خدمت حضرت صادق رفتم با انگشت خود بر 
روی دست خویش خطی کشید فرمود: در نزد ما چنین کاری هست حتی 


بصائر: ابن راب گفت: از حضرت صادق علیه السلام راجع بجامعه 


پرسیدند؟ 
فرمود: صحیفه ایست بطول هفتاد ذراع بعرض یک پوست. 


۱ ۳ 
فب کتر ند میکوبتن ما رت افضی: هسنین ار بخدا فسم ما درو رانزها 
کرده اید و پیرو حق شده اید بخدا قسم نزد ما چیزی است که بهیچ کس 

و خط علی بطول هفتاد ذراع که در ان هر حلال و حرامی هست. 


ات اه راکمه کت وروی مصلی یام میگ صوویه صصر و اعلی» غیت 
السّلام بودم صحبت از اين میکردیم که علی علیه السّلام از پیامبر اکرم 
متیر تن را بارثت برده بعضی میگفتند: قاطر سواریش را و برخی 

: نوشته و صحیفه هائّی بارت باو رسید در غلاف های شمشیر در 
فمتشن. ففقم حضرت: فلق علیه السلام. از خانم خارع‌شد وی ها آمند 
همان موقعی که ما حرف ایشان را ميزدیم فرمود: بخدا قسم ار بمن 
اجازه داده شود تا اخر سال با شما صحبت میکنم بدون اينکه یک حرف را 
تکرار کنم. 


بخدا قسم در نزد ما صحیفه های زیادی است از هدایای پیامبر و اهل بیتش 
در میان 


آنها صحیعفه ایست بنام عبیطه که ناگوارترین چیزیست در مورد اعراب در 
همان صحیفه است که شصت قبیله عرب بباطل رفته اند و از دین خدا انها 


بصائر: ابو العلاء گفت: از حضرت صادق علیه السْلام شنیدم میفرمود: در 


نزد من جفر ابیض است ما گفتیم چه چیز در ان هست؟ بمن فرمود: زبور 
داود 


و تورات موسی و انجیل عیسی و صحف ابراهیم و حلال و حرام و مصحف 
فاطمه نه اینکه آیات قرآن در آن باشد در آن مطالبی است که مردم را بما 
نیازمند میکند و ما بهیج کس محتاج نیستیم حتّی یک تازبانه هنتف ازبی 
سوم و یک چهارم ان و جریمه خدشه در آن هست و در نزد من جفر احمر 


است. 


عرضکردم فدایت شوم در جفر احمر چیست؟ فر مود: سلاح و آن سلاح در 
قاق عون زبری گنود می منود او هن کههامزریت شح لین دارد بر 7 
کشتن آن ر ا میگشاید عبد اللّه بن ابی یعفور گفت: خدا خیر خواه شما 
باشد آیا ار بانماندکان امام عتن مطلع هستند: فرخوده ارت 
بخدا قسم همان طوری که شب را از روز تشخیص میدهند ولی حسد و 


بصائر: محشّد بن عبد الملک گفت: در حدود شصت نفر در خدمت امام 
صادق علیه السلام بودیم ایشان وسط ما قرار داشت در این موقع عبد 
الخالق پسر عبد ربه امد, او گفت بامام صادق علیه السلام که من نزد 
ابراهیم بن محمّد بودم صحبت از این شد که شما مدعی هستی: در نزد ما 
کتاب 


شیاه کت یضرا عم یه ام ان باقن رازه اک 


حضرت صادق علیه السّلام پس از شنیدن این سخن نشست و فرمود: نه 
بخدا آن طور که آنها میگویند نیست دو چفر است و نوشته است نه بخدا 
قسم دو پوست است که موی و پشم آن هنوز هست در یکی کتابهائی 
افیت .در دیگری لاه پیاهیر ضلی الله علیه م الق و سلم بخوا فسمدر 
نزد ما صحیفه ایست بطول هفتاد ذراع هیچ حلال و حرامی را خدا نیافریده 
مگر اینکه در آن هست حتی جریمه خدشه (با ناخن روی دست خود کشید) 
و در نزد ما مصحف فاطمه است نه بخدا آن قرآن نیست. 


بصائر: ابو بصیر گفت: خدمت حضرت صادق علیه السلام رسیدم بایشان 
عرض 


اتامت رخ ص38 


کردم من یک سوال از شما دارم اینجا کسی نیست که گوش بد هد امام 
علیه السلام پرده ای بالا زد که فاصله بود بین ایشان و اطاق دیگری و 
بداخل آن تماشا نمود بعد فرمود: هر چه مایلی بیرس گفتم: فدایت شوم 
شیفیان تفن میکنند که یامن اعرم تعلی غلبه السام‌نانی آن غلم نود که 


هزار باب از آن باز ميشد. 


حضرت صادق علیه السْلام فرمود: بخدا قسم پیامبر اکرم بعلی هزار باب 
آموخت که از هر بابی هزار باب گشوده میشد گفتم بخدا قسم اینست علم 
امام علیه السْلام ساعتی با چیزی که در دست داشت بزمین میزد بعد 


سپس فرمود: یا 


ابا محشد در نزد ما جامعه ایست آنها چه میدانند که جامعه چیست 
عرضکردم فدایت شوم جامعه چیست؟ فرمود: صحیفه ایست بطول هفتاد 
ذراع با دست های پیامبر اکرم (هر ذراع فاصله بین انگشتان دست تا آرنج 
است) که خود آن جناب املاء نموده و علی علیه السّلام با دست خود 
نوشته است در ان تمام حلال و حرام و هر چه مردم نیازمندند هست حتّی 
جریمه خدشه دست بر من نهاده فرمود: اجازه بمن میدهی عرضکردم هر 
کار مایلید بکنید. 


با دست خود مرا با حالت خشم آلود ضربه ای زد فرمود: حتّی جریمه این 
کار عرضکردم بخدا| اینست علم فرمود: اين علم است امام آن علم نیست 
ساعتی بسکوت گذ ذرانید سپس فرمود: در نزد ما-خفر استت انها خه میدانتد 
جفتن جینبفگ؛ پوست گوسفند یا شتری است عرضکردم فدایت شوم جفر 


فرمود: ظرف قرمز و پوست قرمزی است که در آن علم پیامبران و 
اوصیاء است عرضکردم بخدا اینست علم فرمود: این علم است اما : نه آن 
علم. 


ساعتی سکوت کرد آنگاه فرمود: در نزد ما مصحف فاطمه است نمیدانند 
مصحف فاطمه علیها السْلام چیست؟ فرمود: در آن سه برابر قرآن است 
لین تخدا قسم. از فران یی خرف در ان یشت .ان فطالیی. اسنت. که 
خداوند املاء کرده بر او و بفاطمه وحی نموده عرض کردم بخدا قسم 
اینست علم فرمود: این علم است 


تق ان علم. 


باز ساعتی سکوت کرد سپس فرمود: در نزد ما آنچه اتفاق افتاده و آنچه تا 
روز قیامت اتفاق خواهد افتاد هست عرضکردم فدایت شوم اینست بخدا| 
قسم علم فرمود: علمی اسشت :اما آن.عام شنت عوصکر دم فدایت شوم 


پس چه چیز آن علم است؟ فرمود: آنچه در شب و روز بتدریج پدید می آید 
یکی پس از دیگری تا روز قیامت 


بودم محمد بن عبد الله که الملک با 
مس ار وشوات ان ره نز خستور واست رک ار اسعات 
عرضکرد فدایت شوم عبد الله بن حسن میگوید ما را در امامت مقامی 
است که:دیکر انشا حفی:دن ان تست 


حضرت صادق علیه السْلام پس از سخنانی فرمود: تعجب نمیکنید از عبد 
الله فان او انس که-تدرستی علی امام نبوده او فزعی است که در نزد 
ما علم و صدقی نیست بخدا قسم در نزد او علم نیست ولی بخدا قسم در 
این موقع اشاره بسینه خود نموده فرمود: نزد ما سلاح پیامبر و شمشیر و 
زره اوست در نزد ما مصحف فاطمه است که در ان یک ایه از قران 
تیسنّت:فآن املاة پیافین اشت. واخظ علی‌علیه السلام و جفر رات نمیدانند 


سپس روی بچجانب ما نموده فرمود: بشارت باد شما را آیا خوشنود نیستید 
که در روز قیامت چنگ بدامن علی زده اید و علی علیه السّلام چنگ بدامن 
شا ارم ای ال مه اه سای 


بصائر: ابو عبیده گفت: یکی از اصحاب از حضرت صادق علیه السّلام راجع 


بجفر پرسید فر مود: پوست گاوی است پر از علم سوال کرد جامعه 


فرمود: صحیفه ایست بطول هفتاد ذراع در عرض یک پوست چون ران یک 
شتر دو کوهان در 


آن تمام نیا زمندیهای مردم هست هر جریانی حکمش 19 وجود 
دارد حلّی جریمه خدشه. 


گفت: مصحف فاطمه علیها السلام چیست؟ فرمود: شما سوال میعنید از 
چیزهائی که ضروری شما است و چیزهائی که ضروری نیست هفتاد و پنج 
روز از وفات پیامبر اکرم بر فاطمه زهرا علیها السَلام گذشت بسیار غمگین 
بود در این مدت برای در گذشت پدر خود, جبرئیل برای تسلیت او می آمد 
و باو آرامش خاطر میبخشید و از وضع پیامبر اکرم و جایگاهش برای او 
صحبت میکرد و آنچه بر سر فرزندان آینده اش می آید باو اطلاع میداد 
علی غلیه الشلام آنها را می توشت مصحف فاطمه .علیها الشلام همین 


است. 


بصائر: محمّد بن مسلم گفت: حضرت صادق علیه السّلام در جواب کسانی 
که می آمدند و میپرسیدند پیامبر اکرم چه بارث گذاشته. ی 
السْلام سپرده و آن جناب بحضرت امام حسن داده فرمود پیامبر اکرم برای 
ما پوستی گذاشته که پوست شتر و گاو نر و گاو ماده نیست بلکه پوست 
گوسفندی است که تمام نیازمندیهای مردم در آن هست حتّی جریمه خدشه 
و ناخن و فاطمه زهرا علیها السُلام مصحفی گذاشته که قرآن نیست ولی 
کلاق وا ات که رای اوه ای پاش اکره و خط علی ای 
الاو 


توضیح . ۳ ت که املاء پیامبر است منظور جبرئیل است که او نیز 


بصائر: عل بن سعید گفت: خدمت حضرت صادق علیه السلام نشسته 
شوم چقدر من از حسن بن حسن باید بکشم؟ 


بن حسن افتاد که سوار الاغی بود و گروهی از زیدی مذهبان اطرافش را 
کر فته پودند.صر | که دید کفت اق فرد.بیا سب 


گفت پیامبر اکرم فرمود: هر کس نماز ما را بخواند و رو بقبله ما بایستد 


تیه ها را تخفری خسلمان. استت ان تما نون تامت دا ور ساختن 
خدا است هر که مایل است بایستد و هر که مایل است برود (یعنی چه 
هیا راید وه چه فوتان آید) مرن باه کمیم از خدا بترسن میادا آنتها که 
اطرافت را گرفته اند ترا گول بزنند. 


حضرت صادق بطیار گفت: چیز دیگری باو نگفتی؟ گفتم: نه فر مود: 


چرا نگفتی پیامبر اکرم وقتی این سخن را فرمود: که مسلمانان همه مطیع 
او بودند پس از درگذشت او اختلاف بوجود آمد این مطلب از میان رفت. 


محقّد بن عبد اللّه بن علی گفت: تعجب میکنم از عبد اللّه بن حسن که او 
مسخره میکرد و میگفت: این مطلب در جفر شما است همان جفری که 
ادعا می کنید. 


حضرت صادق علیه السّلام خشمگین شده فرمود: تعجب از عبد اللّه بن 
و ی ی یه ی 2 
پدرش او گمان میکند علی بن ابی طالب نیز امام نبود این مطلب را تکرار 
نیل هیکند آها اینکه:راجم تخفر سخنن کفتة آن"پوشت: کای ات فاننهخیی 
دود ان کتانهاه ساص لو کهسریم بباشمند هون رو قبامته اه لاله 
حرام هست باملاء پیامبر اکرم و خط علی علیهما السّلام در همان مصحف 
فاطمه است که یک آیه از قرآن در آن نیست در نزد من 


انگشتر و زره و شمشیر و پرچم پیامبر است بر خلاف میل آن کس که 
گفته آری نزد من جفر است. 


بحضرت علی علیه السلام املاء کرد قران بود؟ فرمود: نه. 


بصائر: سلیمان بن خالد گفت: حضرت صادق علیه السلام فرمود: در جفری 
که آنها نام می برند مطالبی است که موجب ناراحتی ایشان می شود چون 
آنها اعتقاد بحق ندارند و حق در ان ثبت شده قضایای علی واجباتش را 
بیرون بیاورند 


که ات کته اه آمادرا سا ها وس وال کت مرف 
حضرت فاطمه را بیاورند در ان وصیت فاطمه است. 


پا مسلاح پیامبر را خداوند میفر ماید: و یکتاب من قبل هذا| و آناو من 


علّمٍ أَن کم صادقین ». 


بصائر: حماد بن عثمان گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم 
میفرمود: 


در سال 128 زنادقه ظاهر میشوند چون در مصحف فاطمه علیها السلام 
دیده ام عرضکردم مصحف فاطمه علیها السلام چیست؟ فر مود: پس از 
درگذشت پیامبر اکرم فاطمه زهرا انقدر محزون شد که جز خدا کسی 
نمیداند فرشته ای را فرستاد تا او را تسلی دهد و با او صحبت کند جریان 
زا را سای علیه الم قل کرد امین المقشتن ای فرنور هر 
وقت احساس بامدن او کردی و صدا را شنیدی بمن اطلاع بده, فاطمه 
زهر| اطلاع داد علی علیه السْلام هر چه می شنید مینوشت تا بصورت 
مهف در امد فر مود: کر 0 از حلال و حرام چیزی نیست ولی وقایعی 
است که اتفاق می افتد. 


یر ی 3۳5[ 


چیزی است که باحدی احتیاج نداریم مردم بما احتیاج دارند در نزد ما کتابی 
است باملاء پیامبر اکرم و خط علی علیهما السّلام صحیفه ایست که در آن 
تمام حلال و حرام هست شما می آئید و از ما سوالی میکنید ما متوجه 
میشویم وقتی بان عمل میکنید و وقتی انجام نمیدهید. 


بصائر: عنبسه بن مصعب گفت: خدمت حضرت صادق علیه السلام بودیم 
یکی از حاضرین آن جناب را ستود از جمله حرفهایش این بود که خدا 
دشمنانت از جن و انس را خوار کند حضرت صادق علیه السلام فرمود: ما 
و دشمنانمان زیاد هستند هم اکنون احدی دشمن تر با ما از خویشاوندانمان 
نیست و کسانی که مدعی محبت مایند انها ما را در مورد جفر تکذیب 
میکنند. 


عرض کردم خدا یارت باشد جفر چیست؟ فرمود: بخدا قسم پوست بز و 
میش است باندازه هم در آن سلاح پیامبر و کتاب ها است و مصحف 
فاطمه بخدا قسم در ان قران وجود ندارد. 

با یه اس ات ارت اوق ها شا کرو نو 
ایشان صحبت بدگوئی فرزندان امام حسن شد و سخن از جفر کردیم 
فرمود: بخدا| نزد ما دو پوست بز و میش است ملاء پیامبر و خط علی در 
نزد ما صحیفه ایست بطول هفتاد ذراع که پیامبر املاء کرده و علی علیه 
السلام بدرست خود نوشته هر چه نان نیاز پیدا شود در آن صحیفه است 
حتی جریمه خدشه. 


دو روایت دیگر بهمین مضمون ذکر شده است. 


نتفای الخسن آ تحت صاوق ی تاش تن کرو مها 
بن حسن مدعی است که در نزد او علمی بیش از انچه نزد مردم 


1 ت نیا 1 فرمود: 


بدا قسم عیخ لس نی خسن درست له برد ای تست هک رکه تره سردم 
است ولی نزد ما بخدا قسم جامعه است که در آن حلال و حرام است و 
جفر است آیا عبد اللّه بن حسن میداند جفر چیست؟ پوست شتر است یا 
گوسفند؟ 


در نزد ما مصحف فاطمه است بخدا قسم در آن یک حرف از قرآن نیست 
ول اقلا ی هداج ضط علین اس و زامن عس ده خوات کرد 
وقتی مردم از هر طرف بیایند و از او سوال کنند (در صفحه بعد همین 
روایت ت نقل می شود باضافه اینکه میفرماید شما راضی نیستید که دامن ما 
را بگیرید و ما دامن پیامبر و او چنگ بلطف خدا بزند). 


بصائر: معلی بن خنیس از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که در باره 
پسر عموهایش فرمود: وقتی آنها از شما میپرسند و دلیل میخواهند ِِ 
پاشتان »بخ نید ازطور که.نتها. کفته آندطیسته کم.ما بت دلیل از کمن 

بیذیریم ما جستجو میکنیم در نزد هر کس این علم باشد و دارای مقام 
امامت باشد از او پیروی میکنیم. سلاح پیامبر در دست کیست؟ جفر نزد 
کیست و در اختیار چه کسی است اگر در اختیار شما است با شما بیعت 


میکنیم اگر نزد دیگری 
اه 103 


بضاترد آنو تین کفتثه اد حضزت صاوقعليه. الشاام شید میفرفود آز 
دنیا نرفت حضرت باقر تا وقتی که آن جناب مصحف فاطمه را در اختیار 
گرفت. 


بصائر: عثمان بن زیاد گفت: خدمت حضرت صادق علیه السّلام رسیدم بمن 
فرمود: بنشین نشستم با انگشت خود بر پشت 


دست من زد و کشید فرمود: در نزد ما جریمه همین کار و از این کمتر و از 


بصائر: ابو حمزه از حضرت صادق نقل کرد که فرمود: در مصحف فاطمه 
از فران جنزی تیست: تن ان فطالیی انشت. که نسش.از در کذست تیامیر 
اکرم باو القا شده. 


بصائر: ابو مریم گفت: حضرت باقر بمن فرمود: در نزد ما جامعه است و 
آن هفتاد ذراع است که در آن همه چیز وجود دارد حثّی جریمه خدشه املاء 
شاضی گرم دح علی له السای جر ریما صقر اش که نی ار 
بازار عکاظ است آن چنان نوشته شده که ساقهایش را هم پر کرده در آن 
آنچه بوده و آنچه تا روز قیامت بوقوع می پیوندد هست. 


بصاثر: ولید بن صبیح گفت: حضرت صادق بمن فرمود: ولید ! من لحظه ای 
« تماشا میکردم برای فرزندان فلان سهمی ندیدم مگر 


بصائر: مر بن ابی سلمه از مادر خود ام سلمه نقل کرد که پیامبر اکرم 
صلّی الله علیه و آله و سلم علی را در خانه من نشاند سپس پوست 
گوسفندی خواست در آن نوشت بطوری که ساقهایش را هم پر کرد و بمن 
داد و فرمود: هز کتن سن از من فلان نشانه و فلان نشانه را آورد باو بدم. 


پس از در گذشت پیامبر اکرم که ابا بکر زمام امر را در اختیار گرفت 
مادرم مرا فرستاد گفت: برو ببین این مرد چه میکند من رفتم و میان مردم 
پشتی تا لو بخ رای کرو ارمتی باقن اد ی داعل حانه اس به 
من 


1 


پیش مادرم رفته 


جریان را گفتم گذشت تا عمر متصدی امر شد مرا فرستاد مادرم او هم 
همان کار دوست خود را انجام داد باز آمدم و خبر بمادرم داد گذشت تا 
عثمان بمقام رسید مادرم مرا فرستاد او نیز مانند آن دو نفر انجام داد. 


کشت تا قلی نغلیه اسان عهددان شعمرا مادم فرستاد کته بو 
ببین او چه میکند امدم و میان مسجد نشستم پس از تمام کردن خطبه 
علی علیه السلام پائین امد مرا میان مردم مشاهده کرد فرمود: برو از 
مادرت برایم اجازه بگیر. من پیش مادرم رفتم و جریان را گفتم: که پشت 
من انمی نی اجان خواسه ات ها درم کت دا فسم ما او کان 
داشتم. 


علی اجازه خواست و داخل شد فرمود: آن نوشته را که پیامبر فرمود: 


با فلان و فلان نشانی که هر کسی داد باو بسپار بمن بده مثل اینکه من 
اکنون مشاهده میکنم که مادرم از جای حرکت کرد و صندوقی که داشت و 
داخل آن خعرة ای کوچک بود بطرف آن رفت و از داخل جعبه نوشته را 
خارج کرد و بعلی علیه السْلام سپرد آنگاه مادرم بمن فرمود: دست از 
رش ار باس کی اد ایا ای 


این روایت ه باختصار در دو صفحه بعد تکرار شده است در آخر روایت 
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داشته باشد. 


بصائر: از حضرت صادق علیه السلام نقل میکند که نوشته تا نزد حضرت 


علی علیه السْلام بود وقتی بطرف عراق رفت بام سلمه سیپرد پس از 
در‌گذشت علی علیه السلام در اختیار امام حسن بود پس 


از امام حسن در نزد حضرت حسین بود بعد از شهادت حضرت حسین پیش 
علی بن الحسین بود بعد در نزد پدرم. 


۱ ی ی و ی مس 
نوشته؟ 


گفتم خیلی واضح رت فرمود: بگو عرضکردم میدانست که قائم شما یک 


روز 
فافع هد کرد واه ان توعه ها عتل کنو فردوکه زا سس کی 


بصائر: عنبسه عابد گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم موقعی که 
صحبت از نماز شد فر مود: در نوشته علی علیه السّلام که باملاء پیامبر 
است نوشته است خداوند بر نماز و روزه زیاد عذاب نمیکند ولی پاداش آن 
زا اضافه این ار 


بصائر: عنبسه عابد گفت: پیش حسین بن علی عموی جعفر بن محمّد بودم 
که محقد بن عمران آمد از او نوشته زمینی را خواست گفت: باشد تا از 
حضرت صادق علیه السّْلام بگیرم. فن حفتق. ان نوشته چکار بحضرت صادق 
دارد گفت: در پیش حسن علیه السلام بوده بعد نزد امام حسین سپس علی 
بن الحسین بعد نزد پدرم حضرت باقر سپس نزد حضرت صادق ما از نسخه 
او نوشته آیم. 


1 ۳9 پیچیده بود 0 نوشته بود زنان 0 
شوهر خود نمی برند پس از فوت آنها حضرت باقر فرمود: بخدا قسم این 


1۱ بن ایوب از پدر خود نقل کرد گفت: از حضرت صادق علیه 
امش رو قلی علوه الا مان رای ات در 


حلال و حرام محتاج احدی باشند ما در کتاب علی جریمه خدشه را نیز 


يافتیم سپس فرمود: اگر تو کتاب علی را ببینی خواهی فهمید از کتاب های 


بصاثر: ابو الصلاح گفت: بحضرت صادق علیه السّلام گفتم: شنیده ایم 
پیامبر اکرم بعلی علیه السّلام گفت: تو برادر من و دوست و برگزیده و 
وصی و شخصیت برجسته خانواده و جانشین منی در میان امتم بزودی بتو 
خواهم گفت: چه ماجرائی پیش خواهد آمد در مورد خلافت بعد از من با 
مسا ند روت رام اجه را ای حون هش و تایه 
میشمارم برایت ان را را وتا سس دارم 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: این مطلب در کتاب حضرت علی که در 


تاه رت 9 


من است نوشته است ولی دیروز که اين پیش آمد ترس شد آن را پنهان 
کردم ان زمانی بود که مغیره را بدار اويختند. 


بصائر: زراره از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود: حضرت 
باقر از دنیا نرفت مگر اینکه کتابها در اختیار من قرار گرفت. 


بصائر: معلی بن خنیس از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که در باره 
پسران عمویش فرمود: وقتی از شما چیزی میپرسند و جواب میدهید مایلم 
پانها بگوئید ما آن طور که شما خیال میکنید نیستیم ولی جستجو میکنیم 
ببینیم این علم در اختیار کیست اگر در دست شما باشد پیرو شما میشویم 
را ۱۳ ۱ کتاب ها در 
نزد علی بن ابی طالب علیه السّلام بود وقتی رهسپار عراق شد بام سلمه 
سپرد پس از شهادت در نزد امام حسن بود بعد از درگذشت امام 


حسن در اختیار امام حسین علیه السّلام بود بعد در اختیار پدرم قرار گرفت 
بغد تو کمان میکنی. آنها بجهاد از ما علاقمندترند یا سرعت بیشتری, میگیرند 
اما مطلب این است که ببینیم چه دستوری از طرف ائمه پیشین در این 
مورد بما داده اند ولی هرن بای تداون. که هنم ونر فرآن: کریم 
راجع بگروهی میگوید: 


و آثازو من عِلّم ان کم صادقین بگو بآنها اظهار کنند در نزد چه کسی 
هست کتابهای حاوی علوم اگر راست میگویند. 


بصائر: ابو الجارود از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرد: موقعی که آن 
گرفتاری برای حضرت حسین پیش آمد وصیت خود را در اختیار فاطمه 
دخترش آشکارا قرار داد در یک نوشته چند صفحه ای پس از شهادت 
حضرت حسین آن وصیت را در اختیا ر علی بن الحسین قرار داد عرضکردم 
در آن چه بود خدا شما زا رخضفت. کند. فرمون هر خه. فررندان ادف از 
ابتدای دنیا تا انتهای ان احتیاج داشته باشند. 


بصائر: ابو بصیر گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم میفر مود: 
اماشتبع هر 44 


معلومات ما در شب و روز افزایش می یابد اگر این طور نبود آنچه داشتیم 
پایان می یافت. ابو بصیر میگوید: عرضکردم فدایت شوم چه کسی برای 
شما هی هن آن افزایش معلومات را فرمود: بعضی از ما با چشم 
8 اف ۹ 1۳3۳ ۳05 
بگوش میشنود مثل اینکه زنجیری را درون طشت حرکت دهند. 


عرضکردم فدایت شوم چه کسی این مطالب را می آورد؟ فرمود: آن 
فرشته ایست بزرگتر از جبرئیل و میکائیل. 


بصائر: ولید طائفی گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم فرمود: 
هی ار ها ان 


مطلب را در قلب خود میکند و بعضی با گوش میشنود و بعضی باو القاء 


روایت دیگری شبیه دو روایت ت قبل از بصائر تکرار می شود که بواسطه 
اختصار ترجمه نشد. 


۹ ی ۳9 
آمدی میشد که در کتاب و سنت راجع بآن چیزی نبود خداوند باو الهام 
میکرد بخدا قسم این از مشکلات است. 


اه ۳ نیت 0 را فرمود: بخدا قسم آزچة انبیا بدانند 0 میدانند 
سپس فرمود میخواهی برایت اضافه کنم. گفتم: بفرمائید فرمود: بما 
اضافه داده می شود چیزهائی که برای انبیاء نبوده. 


اصاه ضا ه ای ات کیت ه س ا صر وی اد 


در بند شمشیر علی نوشته کوچکی بود پسرش حضرت حسن را خواست 
آن شهشتن._ زا در اختیارش گذاشت و باو کاردی داد و گفت: باز کن 
نتواننست باز کند له علیه السلام برایش باز کرد فر مود: بخوان امام 
حسن خواند (الف ب سین لام) «ممکن 


امامت, ج 4, ص: 45 


ِ مانند حروف ابتدای سور رمز باشد» یکی پس از دیگری حروف را 

رهام ان ات ات مود اش و بات امین ۶ 
او نیز نتواننست بگشاید برایش باز کرد و فرمود: بخوان پسرم ! 
امام حسین نیز مانند حضرت حسن خواند باز پیچید و در جایش گذاشت 
بدست محشّد بن حنفیه داد نتوانست بگشاید برایش باز کرد فرمود: بخوان 
نتواننست 


چیزی از آن استخراج کند گرفت از او در جایش 1 


بحضرت صادق علیه السلام عرضکردم در آن صحیفه چه بود؟ فر مود: آنها 
حروفی بودند که هر حرفی هزار باب میگشود . ابو بصیر گفت: حضرت 
صادق علیه السلام فرمود: تا کون تن از دوصرف ان خارم نشدم: 
بصائر: یزید بن فرقد نهدی از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که 
فرمود: 

امام وقتی بخواهد چیزی را بداند میداند. 

اختضا یضار سای کت ار رت ضا تن شوه اما عم کیت 
دارد فرمود: نه ولی هر وقت اراده کند چیزی را بداند خدا او را مطلع می 
کند. 

چند روایت راجع بهمین مطالب تکرار می شود. 

بصائر: حارت بن مغیره نضری گفت: بحضرت صادق علیه السلام 
عرضکردم سوالی که از امام بشود و در آن مورد چیزی نداشته باشد از 
کجا میفهمد فرمود: 


بصائر: حمزه وه بحضرت صادق علیه السّلام گفتم: ما سوالی 
میکنیم شما بسرعت جواب میدهید و گاهی سر بزیر میاندازید بعد جواب 
میدهید؟ 


بصائر: حسن بن پحیی مدائنی گ گفت: بحضرت صادق علیه السلام 
عرضکردم امام وقتی از او چیزی بپرسند چگونه جواب میدهد فرمود: با 
الهام و شنیدن 


اماهتع: ین 46 


و گاهی بوسیله هر دو. 


دو روایت دیگر بهمین مضمون تکرار می شود. 


بصائر: حارثت بن مغیره نضری گفت: بحضرت صادق علیه السلام 
1 است بدلش القا می شود يا بگوشش 
میخورد فرمود: وحی است مانند وهی بمادر موسی. 


ا تفا ما رم و الاب وس عافن آه ضرف اوق ی لس سل 
کرد که فرمود: در میان ما کسی است که 


بگوش میشنود و بر دلش الهام میگردد و ملائکه با او رو میشوند عرضکردم 
در سابق يا هم اکنون فرمود: اکنون برای مرتبه دوم گفتم: در سابق یا 
حالا؟ فرمود: بخدا قسم پسر نجاشی همین امروز سه مرتبه تکرار کرد. 


0 ار دم 2 1۳1 چه ِ است ؟ فرمود: 2 3 ی سا رد 
محدود می شود ماضی و غابر و حادث اما ماضی و گذشته آن چیزی است 


که تفسیر شده و باقی آنها است که ثبت شده و اما پدیده و حادث بدلها 
ی و ی ی 


بصاثر: محقّد بن فضیل گفت: بحضرت ابو الحسن گفتم: روایت ت بما رسیده 
از حضرت صادق علیه السّلام که فرموده است علم ما غابر و مزبور است 


و بقلب القا می شود و در گوش میشنویم اما غابر عبایت است از علوم 
گذشته ما اما مزبور چیزهائی است که برای ما می آید اما القاء بقلب 
همان الهام است و بگوش رسیدن توسط ملک است. 


زراره مثل همین مطلب را از حضرت صادق علیه السْلام نقل میکند گفتم: 
آقا از کجا میفهمد او فرشته است و نیم آن ندارد که شیطان باشد چون 
یف 
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جانب شیطان باشد دچار هراس میگردد گر چه شیطان متعرض امام 


بصائر: ضریس از حضرت صادق نقل کرد که فرمود: علم ان است که در 
شبانه روز پیش می اید روز بروز و ساعت 


بصائر: ضریس گفت: من و ابو بصیر خدمت حضرت باقر علیه السّلام بودیم 
الا ما ی ای ات ار ای تاه 
است ولی ساعت بساعت باو معلومات و اطلاعات مبد هند. 


بصائر: ابو بصیر گفت: بحضرت صادق علیه السْلام گفتم: فدایت شوم چه 
چیز در نزد شما علم است؟ فرمود: آنچه در شب و روز پینش هی آیدتیکی 
پس از دیگری چیزی پس از چیز دیگر تا روز قیامت 


بصائر: ابو بصیر گفت: شنیدم از امام میفرمود: در نزد ما صحف اولی: 


کتابهای گذشته است علم پیش امدهائی است که در شب و روز و روز 
شبیه همین روایت با مختصری تغییر تکرار می شود. 

بصائر: حارث بن مغیره از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود: 
زمین بدون عالم را گذاشته نمیشود گفتم: عالم شما چه چیزها را میداند؟ 
فرمود: 


ب ات ام ساست انم هشن من اس طالت اظاها یی ری که اد سووم نو 
نیاز است ولی مردم از او بی نیاز نیستند عرض کردم حکمت بدل او القا 
می شود و یا بگوش میشنود؟ فرمود: ههین, آانست: و هض ان 


همین روایت با تغییر الفاظ بدو صورت تکرار می شود. 


بصائر: ابو حمزه ثمالی از حضرت باقر نقل کرد که فرمود: وقتی نبوت 
پیامبر پایان یافت و تکمیل شد خداوند باو وحی کرد که نبوّت خود را بپایان 


امافتمج من * 48 


رساندی و عمرت تمام شد علمی که 


در اختیار داری و ایمان و اسم اکبر و علم های موروتی اجان نبوت را در 
اختیار بازماندگان از نسل خود قرار ده چنانچه در مورد پیامبران پیشین 
همین طور از اولاد انها جدا نکرده ام. 


۰ ۱ ۳ 3۳ 9 
مسجد نشسته بودیم از خانه خارجخ شد و بمسجد آمد اطراف آن جناب را 
گرفتیم. 


مردی گفت: یا امیر المومنین از اصحاب خود ما را مطلع فرما داستان 
طولانی نقل کرد و گفت: سن. از تاحیر :ارف ضلی الله هی ال هسام 
شنیدم از فرمود: 


خداوند مرا دستور داد بمحبت چهار مرد آنها را دوست 


بدارم و بهشت مشتاق آنها است شخصی گفت نها کیاننخیا رستول الای؟ 
فرفودد. علی: ین ابی. طالب شبن .سکوت: کرد با کفتتد. آنها. کیستند؟ 
فرمود: 


علی و سکوت کرد باز پرسیدند آنها کیانند؟ فرمود: علی و سه نفر که با 
اویند علی امام و قائد و دلیل و راهنمای آنها است نه از دین بر میگردند و 
نه گمراه میشوند و نه برمیگردند و نه برای آنها طولانی می شود که 
دلهانشان یه ننک آید: شمان و ابه. نز و.مقداد: 


نف :و آنشانی» طولا نی کر کر تن قر ففده لت را بحونید تباند. ناه 
متوجه من شد و بطور پنهانی با من هزار باب در میان گذاشت که از هر 
باب هزار باب باز میشد. 


آنگاه امیر الموّمنین علیه السُلام روی بجانب ما کرده فرمود: از من بیرسید 
ی اه اه 


دانه را شکافت و انسان را آفرید من تورات را از اهل تورات و انجیل را از 
اهل انجیل و قرآن را از اهل قرآن بهتر میدانم. 


سوگند بکسی که دانه را شکافت و انسان را آفرید هر گروهی که تعداد 
ص ۵ 9 


آنها بصد نفر برسد تا روز قیامت رهبر و فرمانده آنها را میشناسم از قرآن 
بیرسید در قرآن توضیع هر چیزی هست در آن علم پیشینیان و آیندگان 
وجود دارد قرآن برای گوینده ای جای سخن باقی نگداشته تاویل ۳ 
خدا و راسخین در علم نمیدانند که آنها یک نفر نیستند رسول خدا یکی از 
آنها است خدا باو تعلیم کرده و او مرا آموخته پیوسته این اطلاعات در نژاد 
ما است تا روز قیامت سپس این ایه را قرائت نمود بَقَیْةٌ متا تزرک ال 
مقوسی و ال هاژون من نسبت به پیامبر همچون هارون هستم نسبت 


تفسیر فرات : احمد بن عتاب .. . از ابی جعفر و آن جناب از پدرش نقل کرد 
که فرمود: خداوند هیچ پیامبری را بر نیانگیخت مگر اینکه مقداری از علم 
باو داد بجز پیامبر ما صلّی اللّه علیه و آله و سلم باو تمام علم را داد و در 
قران فرموده: تیان یل شی ء و در آیه دیگر و کتّنا له فی الألواح من کل 
وف اس و ای رو کسی که دارای 
علم کتاب است بلکه فرموده است کسی که در نزد او مقداری از علم 
کتاب است ولی در باره حضرت محمد فرموده است. 


اً 


۰ 1 تِ 
وتا الکتاب الّذین اصَطیّنا من عبادنا اين بیان 


عم 


مربوط بتمام علم است و ما آن خانواده برگزیده هستیم که در این ایه 
میفرماید: پیامبر اکرم در تقاضای خود از خدا میگفت: رب زذنی علما مرا 
افش عم یی ان هیا افراشی اس کر رد ما ات کر 
اختیار هب یک از اوصیای انبیاء و نه بازماندگان آنها جز ما بوده است با 
همین علم ما از بلاها و مرگ و میرها و حق و باطل ها اطلاع داریم. 

از کتاب سلیم بن قیس در حدیئی طولانی نقل میکند که امیر المومنین 
علیة التلام. بطلحه فرمود: هز آیه که هداوند بر محقد صلی الله علیه و 
آله و سلم نازل نمود پاملاء‌پیامبر و خط خودم در نزد من هست و تاویل هر 
آفدات گنز فحته ضلی لاه غلیه وله اهنا لدم و هرصلال 


ان نزد من است باملاء پیامبر و خط خودم حثی جریمه خدشه. 


طلحه پرسید هر خبر از کوچک و بزرگ خاص و عام آنچه بوده و آنچه خواهد 
بود ۳ روز قیامت نوشته آن در نزد تو است فرمود: آرای.غید از این نیز 
پیامبر اکرم در بیماری خود پنهانی کلید هزار باب از دانش را در اختیارم 
گذاشت که از هر بابی هزار باب 0 قفن. نون ار افت .تشن ان 
درگذشت پیامبر از من پیروی می کردند و اطاعت مینمودند از بالای سر و 
زیر پای خود بنفع خورد و خوراک استفاده مینمودند. 


حسن بن سلیمان در کتاب محتضر روا یت کرده 


از کتاب نوادر الحکم که سند را بابراهیم بن + عبد الحمید میرسانر و او از 
۳ از ص ف یلار ِِِِ بارهم آث 3 7 ار تن به أ 


آن قرآن بما بارث رسیده که بوسیله ان کوهها پیموده می شود و شهرها 
در نور دیده میگردد و مرده زنده می شود خداوند در قرآن کریم میفرماید: 
ما من غار یو فی السّماء و الأرْض الا فی کتاب مُیین, و در این ایه 
و 


3 


تم اورَئُتا الکتات الذین اصَطقینا. 


ما را خدای غزیز بر کزیده .و نما بارت بخشید این کتاب. را که.در آن خر 


2 منوج لتحقیق باسناد خود از زید بن شراحیل انصاری نقل میکند 


له ۱ 0 را ۱/۹ قدم تر در پیروی 
م و از 


امامت جر 51 


همه دانشمندتر و از همه شکیباتر علی بن ابی طالب هیچ دستوری بمن 
ندادند مگر اینکه باو دستور دادم مرا کفیل کاری نکردند مر اینکه او را 
کفیل نمودم من اختیار زنان خود را بدست او دادم او جانشین من است 


بخش دوم ائمه علیهم السّلام با فرشته صحبت میکنند و بآنها اطلاع میدهند و شبیه کدامیک از 
گذشتگانند و فرق بین آنها و پیامبران 


امالی ابن الشیخ: ابو هاشم جعفری گفت: از حضرت رضا علیه السلام 
شنیدم میفر مود: اتمه علماء و شکیبایان و صادقین و مطلعین و کسانی 
هستند که با فرشته سخن میگویند: امالی: با سند قبلی نقل کرد که فرمود: 
ما چشم هائی داریم که شبیه 


بهره ای نیست. 


افالیه ای آه راو ای اما که کم ری ای 
سلمان محدذت بودند عرضکردم شاهد محذّث بودن چیست؟ فرمود: فرشته 


فرهور 


حکم هیدانی: تشانه ای که علی ین ایب طالت: بو سیله ار کشنده‌ شود رارف 
شناخت و از کارهای بزرگ که بمردم اطلاع میداد خبر داشت چه بود. 


حکم میگوید من در دل با خود گفتم بمقداری از علم علی بن الحسین 
اطلاع یافتم و بوسیله آن از اين کارهای بزرگ مطلع میشوم. عرص و 
نه بخدا اطلاع ندارم آن-عیست: فرما نید فر مود: بخدا ننتو کند این آبه بود 

و ما أرسَلنا من قبْیِکَ من سول و لا تیم و لا محدّث 


توضیح: در آیه لفظ محدذث نیست در قرآن خود ائمه علیهم السْلام بوده. 


بصائر: حمران از ابو جعفر علیه السّلام نقل کرد که فرمود: پیامبر اکرم 
فرمود: دوازده نفر از خانواده من مچدذت فسسته غیف آلله بن یی که اد 
عاشه‌غهلین عرص کر ان الم هت مه حازند کسی که. نکر 
این مطلب باشد حضرت ابو جعفر متوجه او شده فرمود: بخدا قسم متوجه 
باش که پسر مادرت این مطلب را میدانست وقتی این سخن را فرمود ان 
رسانید چون فرق بین محذث و پیامبر را 


بصائر: محمد بن مسلم گفت: صحبت از محداّث کردم خدمت حضرت 
صادق علیه السلام فرمود: کسی است که صدا| را میشنود ولی نمی بیند 
عرضکردم از کجا میفهمد صدای ملک است فرمود: باو اطمینان خاطر 


بخشیده می شود که میداند آن فرشته است. 


توضیح: در داستان ذی القرنین گذشت از اصبغ که امیر المومنین بعد از 
ذکر داستانش فرمود: در میان شما مانند او هست. 


کرد که لم علی خله کلم دبک یه از فان است اه کم آن هر 
دای کت خوصات 


ات فرص 582 


حضرت باقر علیه السلام رسیدم عرضکردم حکم بن عیینه از علی بن 
الحسین علیه السّلام نقل میکرد که فرموده است علم علی در یک آیه از 
قرآن است ولی آیه را بما نمیگفت فرمود: حمران بخوان خواندم 5 
رسَلنا من قَبلِک من سول و لا تب حضرت باقر فرمود: 


و ما آرسَلنا من قبلِک من رَسول و ات و لا محدّث 


عرضکردم یرت علی ۰ محدث بود؟ فرمود: آری پیش دوستان ۰ و 
الا ی 


گفتند کاری نکرده ای باید می پرسیدی چه کسی باو سخن میگفت بعد من 
خدمت حضرت عرضکردم شما نفرمودید علی علیه السلام محدذث بود 
فرمود: چرا گفتم چه کسی بایشان مطالب را میگفت فرمود: فرشته ای. 
عرضکردم پس من میگویم او نبی یا رسول بوده فرمود: نه اضافه نمود که 
مثل او مانند رفیق سلیمان و دوست موسی و مانند ذو القرنین 


است. 


توضیح . : دوست موسی يا پوشع است چنانچه در بعضی اخبار تصریح شده یا 
خضر است که در بعض دیگر اخبار است که شاهد است هب کدام آنها 
پیامبر نبوده اند ممکن است منظور پیامبر نبودن آنها در آن حال باشد نه 


بعد. 
که یوشع بعد پیامبر شد و قبلا که خضر پیامبر بود. 


بصائر: زراره گفت: بحضرت صادق علیه السّلام گفتم پدرت بمن فرمود: 
علی و حسن و حسین محدّث بودند فرمود: چگونه بتو گفت: عرضکردم 
فرمود: 


میفرماید: بگوشش صدائی مانند صدای طشت میرسد یا بر دلش الهام می 
شود صدائی مانند صدای زنجیری که میان طشت بیاندازند میشنود. 


بصائر: زراره نقل کرد که در مدینه بودم مردم آماده حرکت شدند و بارهای 
خود را بر چهارپایان بستند یک مرتبه بدلم افتاد که راجع بمحدّث بپرسم 
خدمت حضرت باقر علیه السلام رسیدم و اجازه خواستم فرمود: کیست 
عرضکردم زراره فرمود: داخل شو سپس فرمود: علی علیه السلام با املاء 
پیغمبر مینوشت پیامبر را خواب ربود و چرتی زد همین که چشم باز کرد 
نگاه به نوشته کرده فرمود: 


اشتا با جف کی املاع کره که وه آق قلی لیم اقلا کته تا 
فرمود: نه جبرئیل بود. 


بصائر: ابن ابی یعفور گفت: بحضرت صادق عرضکردم ما معتقدیم که علی 
بدلش يا سینه اش با گوشش القا میشد فرمود: علی محدّث بود گفتم میان 


شما مانند او هست ؟ فرمود: غلف مجدت بود چون آن سوال 


را تکرار کردم فرمود: علی علیه السّلام در روز بنی قریظه و بنی النضیر 


قسم محدذت بود عرض کردم برایم توضیح بدهید خدا یارتان باشد فر مود: 
بصائر: زراره گفت: از حضرت باقر علیه السلام شنیدم میفر مود: دوازده 


امام از ال محفد همه انها محدثند از فرزندان پیامبر و علی. پیامبر و علی 


3و یف آلهایند عبد الرخفن تن رید که.بر اد مادری علی‌رنن الکشین نون این 


نقل کرد حضرت باقر محدذث بود. 


بصائر: حضرت باقر از پی زراره فرستاده فرمود: به حکم بن عیینه اطلاع 
بده که جانشینان علی همه محذنند. 


اختصاص و بصائر: حمران گفت: بحضرت ابو جعفر علیه السْلام گفتم: 


موقعیت علماء چگونه است؟ فرمود: مانند ذی القرنین و رفیق سلیمان و 


دوست داود. 


توضیح: شاید منظور از دوست داود طالوت باشد زیرا از اخبار ما چنین 
استفاده می شود که او بنده مورد تائّید خدا بوده. 


بصائر: برید بن معاویه از حضرت باقر و حضرت صادق نقل کرد که گفتم 
مقام شما چقدر است و شبیه کدام یک از پیشینیان هستید؟ فر مود: مانند 


دوست موسی و دی القرنین که هر دو عالم بودند ولی پیامبر نبودند. 


بصائر: برید عجلی گفت: از حضرت صادق علیه السّلام فرق بین رسول و 


می شود و پیغام از طرف خداوند می اورد اما نبی کسی است که در 
خواب می بیند هر چه در خواب دید واقعیت است اما محدث کسی است 
که صدای ملک را میشنود و بگوش او میخورد و بقلبش القاء میگردد. 


در روایت دز جر میفرماید: نبی کستی است در خواب می بیند و صدا را 
میشنود و ملک را نمی بیند اما رسول ملک را می بیند با او صحبت میکند 


بصاثر: حسن بن عباس معروفی نامه ای بحضرت رضا علیه السّلام نوشت: 
فدایت شوم فرق بین رسول و نبی و امام چیست؟ گفت: امام نوشت پا 
فرمود: فرق بین انها چنین است که رسول بر او جبرئیل نازل می شود او 
را می بیند و صدایش را 1 نازل می شود اما بسا 
اوقات در خواب باو خبر میدهند مانند خواب ابراهیم نبی صدا را میشنود و 
بسا شخص را می بیند و کلام را نمیشنود اما امام کلام را میشنود شخص 
را نمی بیند. 


چند روایت دیگر در همین مورد نقل می شود با اختلاف مختصری در الفاظ 


امامت ررض 57 


بضانر: تعلبه از ززاره تنعل کرد که گفت. از حضرت بافر راج بایه و کان 
رشولاً بیا** رسول با نبی چه فرق دارد؟ فرمود: رسول کسی است که در 
خواب می بیند و ملک را هم مشاهده میکند گفتم پس نبی میتواند رسول 
نباشد فر مود: آری او در خواب می بیند و صدا را میشنود ولی نمی بیند 
گفتم: مقام امام چگونه است؟ فرمود: صدا را میشنود ولی 


با او روبرو نمیشود و نمی بیند بعد اين آیه را قرائت کرد 

و ما أرْسَلنا من قبِک من رشول و لا تیو و لا محدث 

چند روایت دیگر نیز در همین مورد نقل می شود. 
ی 
علم نبوت در جوارح امام داخل می شود. 


بان ارت اون رما شیتآ تام کی مر آفام سید 
محدث بودند. 


ِِ من از ۳9 ۳ مهدی و محدت شیم 9 پا ِ 
المومنین آنها کیانند فرمود: حسن و حسین سپس پسرم علی بن الحسین 
علیهم السلام در آن موقع علی شیرخواره بود سپس هشت نفر بعد از او 
آنهایند که خدا قسم بایشان ید میکند در این آیه و ولد 


عرض کردم يا امیر المومنین آیا دو امام جمع میشوند در یک زمان؟ فرمود: 
تم کر شک کید فا کت اه هش مسا آدلی اه 


سلیم شامی گفت: از محمّد بن ابی بکر پرسیدم علی محدّث بود گفت: 
ای کفتت ضا نک مر هر با اناغسستن سیون تفر آین. اه 3 
نخوانده ای 


3 0 ۴ ِ 
و ما ارسَّلنا من قبلک من سول و لا تبی و لا محدذث 


کف آخه آلمگشین یه الصلاه من تسود کفت. ارم فاظفه ده 
غلما نام وف مد ند متا 


بصائر: زراره از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرد فرق بین رسول و نبی و 


محداث چیست؟ فرمود: رسول جبرئیل بر او نازل می شود و روبرو با او 


میپردازد او را چنان مشاهده میکند که شما یکی از دوستان خود را 
مشاهده میکنید اما نبی در خواب_می بیند مانند خواب ابراهیم و شبیه 
واه ام ار یرل مین 


بقضنی ان پیقتبران هم :دا رای هفام رالات هستنه هم تبقبت پیامیر اکزم 
رسول و نبی هر دو بود جبرئیل بر او نازل ميشد او را میدید و با او بصحبت 
مییرداخت و در خواب نیز او را میدید نبی سخن فرشته را میشنود و 
بطوری که با او بصحبت میپردازد اما محدذث میشنود ولی او را نمی بیند و 
بخواب امن ایند 


رجال کشی: زراره گفت: وارد مدینه شدم در آن موقع جوانی نورس بودم 
وارد خیمه های حضرت باقر علیه السْلام شدم در منی دیدم عده ای در یک 
خیمه نشسته اند در صدر مجلس کسی نیست ما دیدم مردی در یک طرف 
مجلس نشسته است و حجام از او خون میگیرد با خود حدس زدم باید 
حضرت باقر علیه السّلام باشد بجانب ایشان رفتم و سلام کردم و در 


مقابل آن جناب نشستم حجام نیز پشت سر ایشان بود. 

فرمود: تو از قبیله بنی اعین هستی؟ عرض کردم آری زراره پسر اعینم 
فرمود: من از روی شباهت ترا شناختم ایا حمران بحح امده؟ عرض کردم 
تاه ها نما اند 

دیدی سلام مرا باو برسان و باو بگو چرا بحکم بن عیینه از جانب من حدیث 
کرد که آوهیا مامت وا اس ار را 

اه تک ما واه واه ای ی له الم ان 


تا وا و ان ات هس تا 
میستایم و از او پاری میجویم هر کلامی را «حمد و ستایش خدا» میگفتم 
ایشان نیز با من همان را تکرار میکرد تا اینکه من بپایان بردم. 


0 0 


آیه با 


حمران بن اعین رفت تا خدمت حضرت زین العابدین برسد و از ایشان 
سرسته آما آمام لین الستی له اللام ارفا رود شرت اف 
عرضکردم که حکم از حضرت زین العابدین چنین روایت کرده که تمام علم 
علی در یک آیه اش قران است حضرت باقر فرمود: میدانی کدام ۷ است 
عرض کردم نه فرمود: 


ی 
3 [ 5 
و ما ارسَلنا من قبلک من سول و لا تب و لا محدذث. 


کنز الفوائد: برید عجلی گفت: از حضرت باقر علیه السّلام پرسیدم فرق 
بین رسول و نبی و محدذث فرمود: رسول کسی است که ملائکه بر آنها 
تارل عق شود آنهادرا هشاهده هیکند و پیام خدا را بآنها میرساند و نبی در 
خواب می بیند آنچه در خواب دید است محدّث کلام و گفتار ملائکه 


را میشنود اما چیزی مشاهده نمیکند بگوش او میخورد و بقلبش القاء 
دد. 


تون در کی فهفیدن افرق مش پامن قامام از این اخبای‌غالی: از اشال 
بویت و طفین. طوز جهمر دران: 1 ی ی ی 
نمی بیند اما نبی 


گاهی می بیند ولی فرق بین امام و نبی و رسول این طور است که رسول 
فرشته را موقع القاء حکم می بیند و نبی که رسول نباشد و همچنین امام 
خر انعال فر شته زا فشاهده تفیکنتد کر چه ممکن است در غير حالت 
القاء حکم فرشته را ببینند و ممکن است اختضاض .اه فرشته ای را که 
نمی بینند بجبرئیل اما احوال را عمومیت داد ولی این مطلب نیز با بعضی 
از اخبار متافات دار 


با قظع نظی او اخنار شاید فرق ین انمه و ابای:غیر اولی العزق این باشة 
که اه علسر شام اسان رسمل سره ماهر بت نیا فعط ها تیان 
اشت ها ایا کرسه ای ضرعت ری ند ولی حامورت. اما اضلن 
ای تایت: با توص اه عم تانت اما الا از عام اعلن ی 


است. 


وی ها یات یه اش اه یی تاه باس دراه 
اف ایا ی تا ما سای ان 
علنی‌ترای چاسر شتن اما ی بایم بر لت و عطی ام انم انا 
و عقول ما نمیتواند فرق آشکاری بین مقام نبوت و امامت بگذارد اخبار را 
ما ماه ادعای احفال اما اظلاع دا 


کافی: ابو العلاء گفت: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: باید در مورد 
حلال و جرام ات (و ملجاً احکام الهی ما هستیم) اما مقام 


دنباله بحث: شیخ مفید در شرح عقائد صدوق رحمه اللّه علیه مینویسد: 


که اصل وحی سخن پنهان است. ولی استعمال در مورد اعلام مخاطب 
بطور پنهانی بر یک امری شده است 


که دیگران اطلاع نداشته باشند ولی وقتی وحی را نست بخدا| بدهیم 
اختصاص به پیمبران عليهم السّلام پیدا میکند بتا بر عرف اسلام و شریعت 
اسلام خداوند در این آیه میفرماید: ٩‏ أوَحینا الی آم مُوسی أن از وت 
مسلمانان در تفسیر آیه متففند که ۳ وحی بصورت خواپ بوده که مادر 
موسی ور قوات: کلام زا دم هدن ای آید. متفرمان و افحن کی [لی 
نحل که منظور الهام خفی و پنهان است بزنبور زیرا ی اختصاص باو 
فقط دارد نه دیگران این اطلاع را زنبور بدون اینکه سخنی را بشنود 
بد ست آورده نه اینکه خدا| ایجاد صدائتی بکند و او بشنود. 


تخا زا تققیت کرده نا آنجا کم کید خی ها خوانهان تیخه اند کمااز 
جانب خدا| با نها الهام هائی شده که نمیتوان منکر واقعیت آن شد ولی یس 


از 
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استقرار شریعت نمیتوان بآ نها وهی گفت و در این زمانهم اگر خداوند 
کسی را , بر امری مطلع نمود نمیتوان گفت باو وحی کرده. 


سخنانی میرساند در باره مسائلی که وجود دارد ولی نمیتوان این سخنان 
را وحی نامید بهمان علت اجماعی که از مسلمانان نقل شد. 


با اینکه پس از پیامبر ما باحدی وحی نخواهد شد و در هیچ مورد از مثالهای 
ذکر شده نمیتوان نام وحی داد خداوند میتواند سخنی را در موردی اطلاق 
کند و در مورد دیگر اطلاق ننماید و اين نشانه ها را در بعضی موارد مانع 
شود و بعضی موارد مانع نشود اما معانی و مفاهیم همان طوری که قبلا 
توضیح دادیم قابل تغییر نیستند. 


در کتاب مقالات نیز مینویسد: عقل 


مانعی از نزول وحی بائمه علیهم السّلام نمی- بیند گر چه پیامبر نباشند 
خداوند بمادر موسی وحی میکند ان آضعیه اين مطلب بوسیله وحی باو 
رسیده و طبق آن عمل کرده با اینکه نه رسول و نه نبی و نه امام بوده از 
تنوم: ها شانشته خر | مار ی امد آسنکه میجوتیم فحن امه نهد و 
بصورت وحی بأنها چیزی عرضه نمیشود بواسطه اجماع است که منع 
میاه امای سل ان بر اه هرس ال ند ی از تامیر دا 
بکسی وحی شده اشتباه نموده و کافر است. 


ی ار ما ما موش ات کم ها یط 
عقلی مانعی برای ارسال پیامبر پس از پیغمبر دیده نمیشود که شریعت 
اسلام را نسخ کند همان طوری که شرایع قبلی توسط پیامبر ما نسخ شده 
مانع این مطلب اجماع است و علم باینکه چنین چیزی بر خلاف دین و آئین 
پیامبر ما است و تمام علمای شیعه در مطلبی که ذکر کردم اتفاق دارند. 


سیس آن مرحوم میفرماید: اما اینکه ائمه علیهم السلام صدای ملائکه را 

میشونق ولی‌خود آها با مت مان رای فمتجای اشکال یزشت 
از 

جوار 
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ای ت و ا کار ی کم و ات لیم اد فا 
اراد اد اسر امفت تشه ان اساخ و ارات نما 
است ولی مخت ها و کرخهیراز اه که اطع از ار دار واه 
تحقیق در این مساله نبوده اند مخالف این اعتقادند و اشتباه میکنند. 


سپس میفرماید خواب های پیامبران و انبیاء و ائمه خواب صادق است و 
خداوند انها را از دیدن خواب های پوج نگاهداری میکند 


در تائید همین مطلب از ائمه علیهم السلام اخباری رسیده است و همین 


اعتقاد را گروه فقهای امامیه و اخباریین دارند اما متکلمین امامیه در اين 
مورد نفیا و اثباتا جیزی نگفته اند ولی معتزلیان همگی در این عقیده با ما 
مخالفند پایان. 


در کتاب محتضر باسناد خود از حضرت رضا علیه السلام در حدیث طویلی 
نقل میکند که در یکی از فرمایشات خود فرمود: اگر مایل باشید بشما 
اطلاعی از اين بزرگتر میدهم عرضکردند بفرمائید. فرمود: شبی در خدمت 
پیامبر اکرم در اطاقی نشسته بودم من شماره پاهای شصت و شش نفر 
ملائکه را شمردم همه آنها را با زبان و لغت مخصوص و ویژگیها و نام ها و 
صدای راه رفتنشان را میشناسم. 


مقدسه آنها در شب جمعه باسمان عروح میکند 


امالی ابن الشیخ: ابن بکیر گفت: بحضرت صادق علیه السٌُلام عرضکردم ابا 
بصیر میگفت: از شما شنیده که فرموده اید اگر ی افزایش نبود ما 
علم خود را تمام میکردیم فرمود: صحیح است عرض کردم آیا در علم شما 
چیزهائی اضافه می شود که پیامبر اکرم نداشت فرمود: نه برای پیامبر 
اکرم اين مطالب بطریق وحی بود و برای ما از طریق حدیث. 


در امالی طوسی همین خبر نقل می شود اما پس از سوّال اینکه آیا بشما 
اضافه بر علم پیامبر میدهند میفرماید وقتی چنین مطلبی پیش اید ابتدا 
نفنشن صامین عنرود ی بایشان اطاع هیدهد سس ابر المذمین آنگاه 
فرزندانش یکی پس از دیگری تا منتهی بامام وقت می شود. 


بصائر از حضرت صادق نقل میکند که راوی پرسید چگونه برای شما 
تام رس :68 


بدلش الهام میگردد و با بعضی صحبت میکنند. 


بصائر: ابو بصیر گفت: 


از حضرت صادق علیه السلام شنیدم میفر مود: برای ما در هر شب و روز 
افزایش داده اگر چنین نبود انچه داشتیم پایان می یافت. 


مشاهده میکنند و بعضی بدل الهام انها می شود چنین و چنان و بعضی از 
ما با گوش میشنود صدائی مانند صدای زنجیر که در داخل طشت بحرکت 
درآید عرض 0 آن شخص کیست؟ فرمود: مخلوقی است رون از 


ار ایا ریت ان سرت بافر قل التااه فل کرد که فقو ی 
فرمود: 
بملائکه و پیامبران و اوصیای از دنیا رفته و بارواح اوصیا 1 و وصی که 


حاضر است اجازه داده می شود باسمان عروج میکنند هفت دور اطراف 
عرش پروردگار طواف میکنند در حالی که میگویند: 

«سبوح قدوس رب الملائکه و الروح» 

وقتی ۳ کردند کنار هر پایه ای دو رکعت نماز میخوانند ملائکه بر 
میگردند با آنچه خداوند در ایشان بوجود آوردم سخت احترام میگذارند 
برای آنچه دیده اند در کوشش و خوف آنها افزایش بوجود آمده. 

پیامبران و اوصیا ء و ارواح اوصیا ء بر میگردنر با شدت تعجب بسیار 
خوشحال و شادمانند برای خود امام وقت بر میگردد با الهام فراوانی از 
علم بصورت یک نوده بسیار زیاد کسی شادمان خه ان آتما نیست. فرمود: 
فلان و فلان مقدار حصن و دژ محکم است در نزد تو. 


فرمود: ای سرور الهام باقرار این مطلب نمیشوند مگر صالحین عرضکردم 
اقا بخدا قسم من در خود صلاح زیادی 


نمی بینم فرمود: دروغ بر خدا, رنبند چون خداوند ترا صالح نامیده چنانچه در 
اين آیه میفرماید: خاولنک ضع الذیة انعم م ال عَلَیهم 3 فنخ آلبیین چ الصد بفتن 

الشهداء و الصَالِجینَ کسانی که بما 0 و ملائکه و انبیاء و 
ِا امامان علیهم السلام ایمان اورده 1 


بصائر: مفضل گفت: حضرت صادق علیه السّلام روزی مرا با کنیه فرمود: 


پا باه اه ارو مقر دا ماقرا تدای رس گرم رن 
فرمود: 


مرا در هر شب جمعه سروری است عرض کردم خداوند سرورت را 
افزایش عنایت کند ان سرور از چه جهت است. 


فرمود: در شب جمعه با پیامبر اکرم و ائمه روبرو میشویم و ما نیز پیش 
انها میروبم ارواح ما که ببدن ها برمیگردد با افزایش علمی و علم مستفاد 


توضیح: ممکن است علمی که در اختیار آنها است مشروط بهمین حالت 
باشد و احتمال دارد علم مستفاد که در روایت میفرماید تفصیل معلومات 
اجمالی ۱ آنها امکان استفاده تفصیلی از آن اجمال مقدور می 
7 اخبار لیله القدر اشاره بهمین مطلب دارد یا مراد این است 
که علوم مخصوص ما تمام ميشد نه علم حلال و حرام که به پیامبر و ائمه 
پیشین افاضه نشده است گر چه در آن زمان بایشان افاضه شود چنانچه 
بعد از این خواهد آمد 0 مطالب پا از معارف الهی است پا از او 
بدائی چنانچه بهر دو مطلب اشاره شد و احتمال اخیر را اخبار زیادی تائید 
میکند. 


بصائر: حضرت صادق علیه السلام 


فرمود: در هر شب جمعه ما مسافرتی بجانب خدا داریم که برمیگردیم با 
افزایش علمی. 


در همین معنی چند روایت دیگر نقل می شود که ترجمه نشد: 


اتصاو وا ای از ین الخسین یی مق و کی 
عرض کردم فدایت شوم انچه در نزد پیامبر اکرم بود بامیر المومنین پس از 
او عنایت شد پس بامام حسن بعد از امیر المومنین سپس بامام حسین و 
تع هر اما تایور دافم علیه السام فرعو دصعین است باحاوه 
ی ی ی 


بصائر: بشر بن ابراهیم از حضرت صادق علیه السْلام نقل کرد که من در 
خدمت آن جناب نشسته بودم مردی وارد شد. و سوالی کرد فرمود: در این 
مورد نزد من چیزی نیست آن مرد گفت: لا له و لت لَیّه راجعون این امام 
ففترض- الطاعه است از او مساله ای شوال می کنم مدعی است که در 
این مورد اطلاعی ندارد. 


حضرت صادق علیه السّلام گوش بدیوار فرا داشت مثل اینکه در دیوار 
کسی صحبت میکند آنگاه فرمود: کجا است مردی که سوال داشت آن مرد 
از درگاه درب در حال خارج شدن بود برگشت و گفت: من اینجا هستم 
امام فرمود: : جواب این است آنگاه رو بمن نموده فرمود: اگر بما افزایش 
فد آنچه ما اشت هام مین نود 

اختصاص و بصائر: سلیمان دیلمی از پدر خود نقل کرد که گفت: 


به حضرت صادق علیه السْلام گفتم از شما بارها شنیده ام که فرموده اید 


اگر بما افزایش ندهند علم ما پایان می پذیرد فرمود: اما حلال و حرام را 
که خداوند بطور کامل 


بر پیامبر اکرم نازل کرد اما در مورد حلال و حرام چیزی افزایش ندارد. 


عرضکردم پس این افزایش چیست؟ فرمود: در ساير چیزها است غير 
حلال ور حرام عرض کردم آپا چیزی بشما اضافه میدهند که پیامبر اکرم 
ضلی: اللة علیة:و آله و سل اظطلا ع دا شته باتت فو موه نه مطلب از جانب 
خداوند بوسیله ملک به پیامبر اکرم میرسد فرشته میگوید يا محشد 
پروردگارت چنین دستور میدهد او مراجعه بعلی علیه السلام مبد هد می ان 
پیش علی او نیز میفرماید برو پیش حسن آن جناب 
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بحسین علیه السّلام بهمین ترتیب یکی پس از دیگری تا میرسد بما. 


عرضکردم ممکن است بشما چیزی اضافه بدهند که پیامبر نداند فرمود 
وای بر تو ایا جایز است امام چیزی را بداند که پیامبر نداند با اینکه از 
جانب او باین مقام و منصب رسیده. 


اختصاص و بصائر: یکی از اصحاب حضرت صادق علیه الشّلام نقل کرد که 
شنیدم میفر مود: : چیزی از جانب خدا خارج نمیشود مگر اینکه ابتدا به پیامبر 


اکرم می شود سپس امیر المومنین بعد یکی پس از دیگری تا امام های 
خر خاناتر از امام‌های اول نات 


دو روایت دیگر در همین مورد که علم اول به پیامبر و بعد بائمه علیهم 
السّلام یکی پس از دیگری نقل می شود که ترجمه نشد. 


بصائر: تتماغه کفت: ‏ حضرت صادق فر مود: خدا| را دو علم است یکی 
علفی که ملانکه: و انینا و سل را قضاع: فیرداند اه یناه و سل و 
ملائکه اطلاع دهد ما نیز مطلع هستیم و علمی که اختصاص بخود خدا دارد 


هر گاه در باره چیزی بدا برای خدا| تیزم ید اطلاع داده میشویم بان 
ائمه 


دو روایت دیگر در این مورد نقل می شود که ترجمه نشد. 


۱ ۳ الخطاب شنیده فرمود: 0 
عرضکردم او میگفت: 


شما از حلال و حرام و تمییز بین خق و باطل آنچه در نزد مردم است اطلاع 
دارید. 


۱ و ر شبانه روز پیش می 


ان 


بصائر: عمر بن یزید گفت: بحضرت صادق عرضکردم وقتی امامی از دنیا 
برود علم او در آن شب که از دنیا میرود مپرسد بامام بعد از او همان 
مقداری که امام گذشته میدانست فر مود: آنچه خداوند بخواهد بوسیله 
کتاب بارث 

(۳ 


میر لسد او را بخود وانمیگذارد و در شبانه روز افزایش می یابد. 

سه روایت دیگر در همین مضمون نقل می شود با اختلاف مختصری در 
لفظ, 

بصائر: یعقوب سراج گفت: بحضرت صادق عرض کردم زمانی که امام از 
دنیا رود علم خود را تحویل بامامی که پس از او قیام بامر امامت دارد 
میدهد؟ 

فرمود: از دنیا نمیر ود مگر اينکه خداوند او را مطلع میکند که جچه کسی 
بمقام امامت انتخاب شده ولی امام بعد ساکت است در زمان او وقتی از 
دنیا رفت او متصدی علم می شود و بان گویا میگردد. 


بصائر: محمّد بن نعمان گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم 
میفرمود: 


سایر مردم میشویم ولی ما کسانی هستیم که خداوند در باره انها فرموده: 


0 2 . اوه ]مه 


تق ها زا فر اسشه فان عم 


میکنیم و او دعای ما را مستجاب میفرماید: بصائر: عمر بن یزید از حضرت 
ابو الحسن نقل کرد که عرض کردم پدرم از جد شما برایم نقل کرد که 
سوال کرده بود از ایشان سوال کرده چه وقت علم امام بجانشینش 
میرسد فرموده: در ساعتی که قبض روح شود علم او بجانشینش میرسد 
فرمود: ان علم پا مقداری که خداوند میخواهد بوسیله کتاب بارثت میر سد و 
بخود واگذار نخواهد شد و در شبانه روز افزایش میابد. 


غرضگردم. در نز تما ان کتابها و.میر ات هست فرمون: اری بخدا تکام کرنم 
در این ها. 


بصائر: معمر گفت: عرضکردم چه خوب بود اگر علم غیب میداشتید حضرت 
پاقر فرمود: راه برای ما باز می شود مطلع میشویم و جلویش را میگیرند 
انگاه نخواهیم دانست. 


بداود 


رقی فرهود: کدامیی از شما باشمان میروید بخدا فسم ارغا< ما و ارفا 
انبیاء بعرش ی ی ی داود برای محمّد بن علی 
حضرت باقر حم سجده را قرار نت کرد تا رسید به «فهْمّ لا یسْمَعوتَ» سپس 
فرمود: جبرئیل بر پیامبر اکرم نازل شد و گفت امام بعد از او علي علیه 
الشلام اسست سپس خواند سوره حم تلزیل ین امن الجیم کتاث فص 
آیائة فرّآناً عرییا لقَوّم بِعْلَمون تا رسید به فاغرَض اترْهَمْ بیشتر آنها از 
ولایت؛ علی اعراض کردند فهم لا بشمعون آنها کوش تمندهند. 


عبد اللّه بن طلحه نهدی گفت: از حضرت صادق شنیدم که ذریح بایشان 


عرض کرد از شما درخواستی دارم فدایت شوم فرمود: حاجت خود را بیان 
کن چقدر مایلم که نیاز ترا براورده کنم 


عرض کرد فدایت شوم وقتی ِ چیزی میپرسند که در مورد 11 از 
پیافتر خیری ثبت نفندم: آيا بکتابها تین که نزد شما است نگاه میکنید فرمود: 


دیع اکز علم ما زا آفز اش تذهند بایان.فی:پذیر د: 


عیق الله. بن له کفت: رضم کردم متا اضافه بر آنخه نار اکرم 
میدانست میدهند؟ فرمود: داود وارت پیامبران شد خداوند باو اضافه داد و 
سلیمان وارت داود گردید. خدا باو افزایش عنایت کرد پیامبر ما محمد 
مصطفی صلی اللّه علیه و آله وارث داود و سلیمان شد باو اضافه دادند ما 
وارث پیامبریم و خدا بما افزون عنایت کرد بما اضافه نمیدهند مگر چیزی 
که بمحمّد صلی اللّه علیه و آله و سلّم اطلاع داده اند مگر نشنیده ای که 


پدرم میفرمود: اعمال بندگان در هر پنجشنبه به پیامبر اکرم عرضه می 
شود در آن ملاحظه میفرماید اطلاع پیدا میکند از چیزهائی که بوده پس بما 
اضافه نمیدهند مگر آن چیزهائی که او میداند. 

بخش چهارم ائمه علیهم السلام علم غیب ندارند و معنی علم غیب 


آیات آل عمران (3) و ما کان ال لبْطعَكُم علّی الب و لکِنّ ال بَجْتیی 
من ژسله من یشاء (175) خدا شما را از غیب مطلع نمی گرداند ولی هر 


که را بخواهد از پیامبرانش برمی گزیند. 


انعام (6) فُل لا ول لک عندی زاین اللّ و لا أَعَْم الب و لا ول کم 
ای ملک ان نیع الا ما بُوحی الَیَّ (51) بگو من مدعی نیستم که گنجینه 
های خدا در اختیار من است و نه اطلاع از غیب دارم و نمیگویم فر شته 
هستم من فقط پیرو وحیم. 


در اين آیه میفرماید: و عِلْدَةْ مفاتخ الْعَیّب لا یَعلَمْها [ هو (60). 
در نزد خدا است کلیدهای غیب که جز او کسی نمیداند. 


اعراف (7) 


و لو کلث أَعلَمْ القَيَتِ لاستکلزث من الخیر و ما میت السُوء (189). 


اگر علم غیب میداشتم خیر و خوبی بیشتری را منشا میشدم و دچار 
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یونس (10) قَفْلْ تا ایب له (20) بگو غیب اختصاص بخدا دارد. 
نحل: 5 له عَیْبٍ السماوات و الْض <79». 


[ 4 
لقمان «31» ّ ال عندَة علْمْ الیسّاعه و بترْل الْعَیتِ و َعلَمْ ما فی الا 
|ه و ان ۱ 


1 بای ازض تمه 
علیم حَبیر «34». 3 


هنگام قیامت را فقط خدا میداند و باران او میفرستد و آنچه در رحم های 
مادران است او میداند و نمیداند کسی که فردا چه خواهد کرد و نمیداند 
کجا خواهد مرد خداوند دانا و مطلع است. 


سبا (34) قَل ان ۳ یقذف بالحة* علاج یوت <8>». 


سوره جن <«72» عللمٍْ العت قلا تم علن. غبه اک ال من ارْتضی من 
سول قانة تشک من بین ده و من خلفه رضدا «<26 و 27». 


تفعسیر: با استفاده از آیه اول چنین معلوم می شود که خداوند بعضی از 
پیامبران را که خود برمی گزیند بر مقداری از اسرار غیبی مطلع مینماید 
بیضاوی مینویسد: یعنی هرگز بشما علم غیب نخواهد داد که مطلع بر 
اسرار دلها شوید از کفر و ایمان ولی برمی گزیند برای رسالت خویش هر 
که را بخواهد و باو وحی میکند او را از بعضی اسرار مطلع مینماید پا 
برایش راهنمائی قرار میدهد که او را مطلع نماید 


اما آیه دوم مرحوم طبرسی مینویسد. نمیدانم اسرار غیبی را که اختصاص 
بخدا دارد فقط بآن مقدار که خدا مرا مطلع 


۱ 
ه 


9 


نماید دارم از جریان بعث و نشر و بهشت و جهنم ِ دیگر ان ِ 
من نازل نموده. 


آبن قباتن و فجاع کفته آنج بعتی اه از اسر از یی همه مهو 


ایض 72 


و در باره آیه و عِْدة مَفاتخٌ الَْبّب مینویسد یعنی اسرار غیبی که در آن 
عذاب آینده و چیزهای دیگر است جز خدا کسی نمیداند یا کسی که باو خدا 
اعلام کرده و باو آموخته بعضی گفته اند در نزد خداست امکانات غیبی که 
آن ها را در اختیا ر کسانی که بخواهد قرار میدهد يا باعلام و یا بتعلیم و پا 
وت زا وان دول واه کی باه ورب ۲ راهب 
و راهی برایش نمیگشاید 


زجاج گفته است یعنی در اختیار خدا است رسیدن بعلم غیب بعضی گفته 
این است که خداوند دانا بهر چیزی است از ابتدای امور و انتهای ان هر چه 
را صلاح بداند پیش میاندازد و هر چه را صلاح بداند تاخیر و او درب علم را 
میگشاید برای پیامبران و اولیائی که میخواهد زیرا جز او کسی علم غیب 
ندارد و قدرت گشودن باب علم را برای بندگان جز خدا کسی ندارد. 

مرحوم طبرسی در باره آیه و لِلّه عَیْبْ السّماواتِ و الرْض مینویسد در 
اختیار خدا است علم آنچه در ۷ و زمین پنهان است برای او چیزی 


سپس میگوید یکی از کسانی که خود را 


طرفدار عدالت و تشیع میداند در مورد تفسیر این آیه بشیعه امامی ستم 
روا داشته گفته است این ایه دلیل است که علم غیب اختصاص بخدا دارد 
و لاف اقا خی ای ها کم کون اسف دار اي اس فرع عنام 
مره عار ماروی آسامی اه کم عم اه ها 
بهترین افراد پس از پیامبرند زیرا این عادت و روش او است در مورد 
شیعیان در جاهای زیادی از تفسیر خود عیبجوئی بر انها نموده و نسبت های 
ست هه اعمال سا رات فا مها که ما سرا ارس زر 
شیعیان را که مدعی علم غیب برای احدی از مخلوقات باشد زیرا این 
کم له ات سا سم کی ات کم ام سرا اون 
استفاده از 


اخافتدع و 7 


دیگری بداند و این چنین صفتی فقط شایسته خدای قدیم و متعال است که 


هر کس معتقد باشد که در این صفت کسی غير از خدا با خدا شریک است 
اه ازدین اسلام خارزع انسنت:. 


فا انکه از اهتر الموشیه علیه اشامن شدم که شیفه و سین نقل کردم 
اند در مورد اخبار از مسائل غیبی در خطب ملاحم و دیگر خطبه ها مانند 
پیشگوئی از صاحب الزنج و حکومت مروان حکم و اولاد او و آنچه از ائمه 
علیهم السلام در این موارد نقل شده تمام انها از پیامبر اکرم گرفته اند که 
خداوند او را مطلع نموده دیگر جای این نیست که عیب جوئی شود و بر 
کسانی که این اخبار مشهور را نقل میکنند بگویند اينها ادعای علم غیب 
برای ائمه کرده اند ایا این جز دشنام 


زشت و گمراه نمودن بلکه نسبت بکفر دادن است که چنین کاری شایسته 
رک یوت ترس خدا بین انها و او حکومت خواهد کرد او دانا است. 


هقی باه ايع فل لا معا هقی السماوات ال خن بکو عم یی دا زد هر 
که در آسمان ها و زمین است از ملائکه و بشر و جن «الفیب» علم غیب 
یعنی اطلاع از آنچه پوشیده از مردم است راجع باینده فقط خدا میداند با 
کسی که خدا باو اطلاع داده. 


و در مورد آیه ان ال عِلْدَ عِلْمْ السَاعه اين علم اختصاص بخدا دارد و 
کسی جز او نمیداند قیامت چه وقت است و باران میفرستد در هر زمان و 
مکانی که بخواهد و معنی صحیح آن اینست که اطلاع از ادن باران در چه 
زمان و مکانی دارد. 


چنانچه در روایت نیز آمده که مفاتح غیب پنج قسم است که جز خدا کسی 
نمی آتد-همین: آبهتر | قرانت ت فرمود و یَْلَمْ ما فی الارحام میداند که در رحم 
ها پسر است يا دختر سالم است يا ناسالم یکی است یا بیشتر و ما 


تاش ره کر 71 


- 


ِِ ۲ 9 جت 
تذُری تفس ما ذا تکسبٍ عَدا یعنی نمیداند که چه انجام خواهد داد فردا. 


بعضی گفته اند زنده بودن خود را در فردا نمیداند چگونه خواهد دانست که 
چه میکند و ما تذٌری تفسر * باه" آ[ض تَموث یعنی نمیداند در کدام سرزمین 
خواهد مرد. 

از ائمه علیهم السْلام روایت شده که این امور پنجگانه را بطور تفصیل و 
و در باره قلا یْظهرٌ علی عَیبه أَحدً گفته است استثناء کرده | من ارتضی 
رتول اطع ار عفبدارد احی هک ها شران 


زیرا همین اطلاع از غیب دلیل پیامبری آنها است تا معجزه باشد یعنی 
کسی را که برگزید به نبوت و رسالت او را بر مقداری از غیپ که صلاح 
بداند مطلع مینماید اين قسمت آیه اشاره بهمان است قالَة بَسَلک من ین 
یدیبه و من حَلَفه ند بعلی خداوند برای او راهی بعلوم انبیاء پیش و 
آیندگان میگشاید. 


بعضی گفته اند معنی آیه اینست که معلومات پیامبر را حفظ مینماید از 
پشت سر و جلو او ملائکه ای را مراقب قرار میدهد تا وحی را حفظ کنند و 
نگذارند شباطین از آن یی نمایند و به کاهنان بسپارند بعضی نیز گفته 
۷ 
میدهد از جلو و عقب او پرده ای بجهت حفظ و حراست و احترام به 
مأموریت های پیامبری, چنانچه پادشاهان نیز پیک و پیأامبر خود را نبحت 
حمایت گروهی اه 2 باو. 


ره ام ال عندة علم السَاعه و بترّل عبت و بَعْلَمْ ما 
ارجو ما ری شین ما ا میت قدا وم دی تفس یای أض 
ث ان اللةَ عَِيمْ خَییز. َ 
حضرت صادق علیه السْلام فرمود: بر این پنج چیز نه ملک مقرب و نه نبی 


مرسل 
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مطلع است مخصوص خدا است. 


ال ان تایه وت او لت الام کقل ی که وم 
گفت ترا خبر دهم از پنج چیز که خداوند هیچ یک از خلایق را بر آ مطلع 
نکرده عرضکردم بفرمائید فرمود: ان ال علَده علم تاه و بر 1۳ 


تا اه تم ی کت مت ارس ها و فص موه و 
دو نوع علم دارد 1- علمی که بخویشتن اختصاص داده و هیچ یک از انبیاء و 
فرشتگان را ان اوق بکرده این ایه اشاره بهمان است ان ال عنده 
علمْ السَاعّه و یرل العیت و َعْلمُ ما فی الأرحام و ما تدرٍی تفسر* ما ذا 
تکسب غدا و ما تذری تفس با" آ[ض تمُوث. 


اک 


2- علمی که ملائکه را بر آن مطلع نموده هر چه ملائکه از آن مطلع باشند 
محقد و الش نیز اطلاع دارند و هر چه محمّد و ال مطلع باشند مرا نیز 


اه کرنم کی ما ان مل شتا رود صامت. 


تفسیر عیاشی: ی د ایه یه و 
لو کث عم الب لاستکتژث من لیر ره ای ال در اروت 


مجالس مفید: 1 
حضرت ابو الحسن علیه السلام بودیم یحیی عرضکردند فدایت شوم 
گروهی معتقدند که شم علم غیب داری فرمود: سبحان الله دستت را 
بگذار روی سرم بخدا سوگند هر موی که در سر و بدنم پوده راست شد 
فر مود: داسف ارم فعدار هعوراتت از سافین ضلی آلله عایمو ال 
سلم بما رسیده. 


ی ار ار 


بشما علم غیب داده شده 
امامت, ج 4, ص: 76 


لبخندی زد آن شخص از قبیله ب بنی کلب بود فرمود: برادر کلبی این علم 
غیب بیست این آموزشی ار از کسی که دارای علم بوده غیب 

سِ ۳ ۵ و 2 
اطلاع از قیامت است و آنچه خداوند در این ایه شمرده ان اللة عنده علم 
الساعه. 


خدا آنچه در ارحام است میداند نر یا ماده زشت پا زیبا است سخاوتمند پا 
بخیل است شقی است يا سعید و چه کسی آتش گیره آتش است و چه 
کس در بهشت رفیق پیامبران است اینست علم غیب که احدی جز خدا خبر 
ندارد اما غیر از اين علمی است که خداوند به پیامبرش آموخته و او بمن 
آموخته و دعا کرد که سینه حافظ و گنجینه آن ها باشد و من آنها را فرا 
گیرم: تحقیق: چندین مرتبه اين مورد را گوشزد کردیم که اطلاع نداشتن 
انمه اتیب فعنی. آن .این است. که اشها اظلاع از غیت ندارند از جانب خود 
بدون تعلیم خدا با وحی يا الهام و گر نه مسلم است که معجزات انبیاء و 
اوصیاء از همین قبیل بوده است یکی از وجوه اعجاز قران نیز اشتمال ان 
بر ارت ات ها رسای ار ات کی را اطلاع ار توساه 
خدا و رسول و ائمه علیهم السّلام مانند قیامت و جریان آن و بهشت و 
جهنم و رجعت و قیام قائم و نزول عیسی و سایر چیزها از شرایط قیامت و 
عرش و کرسی و ملا 


افااننه کت هدر ای کر شنم ین اعتهال راو 


اگر خبر دهند از مردن شخصی در فلان روز ممکن است دقیقه ای که روح 


نداند. 


دوم . علم حتمی و غیر قابل تغییر در موارد این مسائل اختصاص بخدا| دارد 
9 


سوم . : شاید منظور این است که دیگران از پیش خود مطلع نیستند در این 
صورت مانند سایر اسرار غیبی خواهد شد و اینکه مسائل مزبور را در آیه 
ذکر کرده اند چون غیب بودن آنها آشکارتر است با دلیل دیگری داشته. 


قشاع را 77 


چهارم: مطلبی که قبلا اشاره کردیم که خداوند این امور را بطور کلی نی 
اينکه قابل بداء باشد باحدی اطلاع نداده بلکه نزدیک بوقوع این مسائل علم 
آنهاترا در اخیار اولبا ی خود میکداره مانندشتف فدر با نوی تر از آرتاین 
وجه نزدیکتر است بتوصیه آیه چنانچه اخبار زیادی شاهد آن 99 چون 
بناچار باید ملک الموت اطلاع از مان موی شخصی داشته باشد که در 
اخبار نیز هست همچنان فرشتگان فا بان وا دا و نسبت بوقت بارش 
باران همچنین ملائکه مدبر راجع باوقات وقوع حوادث. 


دنباله مطلب شیخ مفید رحمه اللّه علیه در کتاب مسائل مینویسد: ائمه 
علیهم السْلام گاهی از دل اشخاص اطلاع داشتند و مطالبی را از آینده خبر 
میدادند این از شرایط امامت 9 صفات واجب آنها نبود خداوند باین مزایا 
آنها را کرامت بخشیده بود و آنها را دارای این مزیت کرده بود تا بیشتر 
موجب اطاعت و اثبات ۳ ایشان شود گرچه عقلا لزومی ندارد ولی 
ات ار خمت‌ سا ارم سم اما ایگه با یت 


علم غیب بدهیم کار زشتی است و فساد آن آشکار است زیرا چنین نسبتی 
شاسته کسی است. که اظا ات را بدات کوش اه اند نم آنکه باه 
مذهبان مگر گروه اندکی از مفوضه و کسانی که شبیه آنهایند از غالیان. 
بخش پنجم ائمه علیهم السْلام گنجینه علم خدا و حامل عرش اویند 


بصائر: سوره بن کلیب گفت: حضرت باقر علیه السّلام فرمود: بخدا قسم 
ما گنجینه های خدائیم در آسمان و زمین نه گنجینه طلا و نقره گنجینه علم 
أ 

وتیم. 


توضیح: منظور این اتحت که کتجتته علم. اسفان و زمین هستیم. 


بصائر: ثمالی از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرد که فرمود: بعضی از ما 
۱ ۱ ۱ 


ار ی اسر او اه اه کر کم ان مس گرم 
فدایت شوم شما چه هستید؟ فرمود: ما خزینه دار خدای علیم هستیم و ما 
ترجمه وحی اوییم ما حجت بالفه بر پائین اسمان و روی زمین هستیم. 


بصائر: سدیر از حضرت باقر نقل کرد که فرمود: ما خزینه داران خدا در 
دنیا و اخرت هستیم و شیعیان ما خزینه داران ما هستند در روایت بعد 
آخرش میافزاید اگر ما نبودیم خدا شناخته نميشد. 


امامت؛ ۳ 4 ص: 79 
دو روایت دیگر در مورد همان خزینه داری علم خدا است. 


این ای فقو با او ای ام موی 
مخلوقی را افرید و در انها قرار داد این امر (امامت يا علم را) ما 


1 مخلوق هستیم ما حجت های خدائیم در میان مردم و نگهبان علم اوئّیم 
و قیام باین کار داریم. 


بصائر: علی بن جعفر از برادر خود موسی بن جعفر علیه السّلام نقل کرد 
کب حصرت اون له الا قرف اوه اراس هرن سه خی 
نمود و بهترین صورت بخشید ما را خزینه داران اسمانها و زمین قرار داد 
اکر ها مدیم ها تاه مد 


بصائر: ثمالی از حضرت باقر نقل کرد فرمود: پیامبر اکرم از خداوند نقل 
میکند که فرمود: من حجت و دلیل خود را بر اشقیاء امت تو تکمیل نموده 
ام هر کس رها کند ولایت علی و اوصیای بعد از ترا در میان آنها سنت و 
روش تو و انبیاء پیشین است و انها خزینه دار علم من بعد از توبند سپس 
فرمود: 


جبرئیل مرا از اسماء آنها و نام پدرانشان آگاه نمود. 


اتید عیران از حشرت باقن غلیه الشاای نف کرت که فرموو خداوت 
پیمان گرفت از اولیای اولو العزم باینکه من پروردگار شمایم و محمّد 
رسول من و علی امیر المومنین و اوصیای بعد از او فرمانروایان فرمان 
منند و گنجینه علم من و بوسیله مهدی دین خود را یاری میکنم. 


بصائر: تمالی, از_ حضرت باقر علیه السْلام نقل کرم در باره این فرمایش 
خدا صراط اللّه الّذی لَهْ ما فی السّماواتِ و ما فی الأَرَض آلا (لی اللّه تصيرٌ 
الا مور ا,صراط سا علی انست لیا خرشیوار اه دون مارا 
و زمین است قرار داده و او را امین خویش نموده, 


بخش ششم علم آسمان و زمین و بهشت و جهنم از آنها پوشیده نیست بر آنها ملکوت آسمانها و 
شین ره کنیدم کلم کشت ق ایند را دار ند 


بصائر: سماعه بن سعد خثعمی بهمراه مفضل خدمت حضرت صادق بود. 


مفضل عرض کرد فدایت شوم آیا خداوند فرمانبرداری شخصی را بر مردم 
واجب میکند آنگاه او را از اخبار آسمانهز بی اطلاع میگذارد فرمود: خداوند 


رئوف تر و کریم تر است نسبت به بندگان خود که اطاعت شخصی را بر 
آنها واجب نماید که از اخبار آسمان در صبح و شب اطلاع نداشته باشد. 


ِِ 1 
موی خداوتق تس وه کسه تر اشت از ان که اطات سعصی اد 
مردم 


آشاهتر خر فر 81 


واجب کند که دارای علم اتتضان و زمین بیست هرگز از او پوشیده 


نمیدارد. 

توضیح: منظور از علم آسمان اطلاع از چیزهائی که در آنجا است از قبیل 
اه ی که ال نس را کمن اس که ار 
طظرت: اشهان کی 2 


دو روایت دیگر از بصائر بهمین مضمون نقل می شود. 


سعد بن اصبغ ازرق گفت: با حصین و مرد دیگری خدمت حضرت صادق 
رسیدم با مردی آرام آرام صحبت میکرد شنیدم حضرت صادق باو میفرمود 
آیا گمان میکنی خدا بر بنده ای منت گذارد و بوسیله او حجت بر مردم تمام 
کند آنگاه چیزی از امر خود را از او مخفی بدارد. 


بصائر: ابو بصیر از حضرت باقر نقل کرد که از علی علیه السّلام علم پیامبر 
را پرسیدند فرمود: علم تمام انتیاء است و علم طذشتة و.علم انجه تا .رون 
قیامت بیاید سپس فرمود: 


قسم بآن کسي که جانم در دست اوست من دارای علم پیامبرم و علم 
گذشته و علم اینده تا فاصله بین من و قیامت. 


بصائر: عبیده بن بشیر گفت: حضرت صادق علیه السلام ابتداء بمن فرمود: 


بخدا قسم من دارای علم انچه در اسمانها و زمین و بهشت و جهنم و انچه 
بوده و آنچه خواهد آمد تا روز قیامت هستم سیس فر مود: من این 
ای ای سا ون ارم ان ی 
موقع دستهای خود را گشود سپس فرمود: خداوند میفرماید: 


9 مر 9 ما 2 ری لا _ 
و آرلنا «1» |لیک الْکتابِ فیه تثیاناً لِکل شی ء 


در روایت دیگر همین مطلب را میفرماید: سپس اضافه میکند که چون امام 
دید بر ما گران امد کشایت اطلاعات را او کف داد یو از فان کرت 
فیه تبیانا کل شوه ءٍ 


امافت:ج ۸.ص* 82 


بصائر: سیف تمار گفت: با حضرت صادق علیه الشلام در حجر بودیم 
فرمود: 


یک نفر مراقب ما است ما متوجه چپ و راست شدیم کسی را ندیدیم 
عرضکردم کسی مراقب ما نیست فرمود: چرا قسم بپروردگار کعبه و 
پروردگار خانه سه مرتبه تکرار کرد اگرٍ من بین موسی و خضر بودم بآن دو 
میگفتم که از شما دو تا عالم ترم و بآنها اطلاع میدادم که چیزی در دست 
ندارند زیرا موسی و خضر علم گذشته را داشتند ولی بآنها علم آینده را 
نذاده بودندبه پیامیر اکزم علم. کذشته و اینده را تا روز قفیامت داده: آند.و 
بما بارث از جانب پیامبر رسیده. 


توضیح: شاید منظور تمام اطلاعات آینده باشد زیرا مسأله آن پسر بچه 
مربوط باینده بود. 


اک انا یی کمشوان ادلی ام با غلم ی ری آیتوی سا فات 


اور ات ی این ام و اسان تاه 
تقیه نمایند در ظاهر با اينکه میتوان گفت در این علم شاید محتاح بمراجعه 
کتاب باشند یا توجه بعالم قدس يا سوّال از روح القدس در بعضی از مواقع 
بصائر: از معاویه بن وهب نقل شده که گفت اجازه از حضرت صادق علیه 
السلام خواستم اجازه داد شنیدم میفرمود: ای کسی که ما را بوصایت 
امتیاز بخشیده و بما علم گذشته و آینده را داده و دلهای مردم را متوجه ما 
نموده و ما را وارت انبیاء قرار داده. 


احتجاج: ابان بن تغلب گفت: خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم که 
مردی از اهالی یمن وارد شد سلام کرد امام جواب داده فرمود: مرحبا ای 
سعد آن مرد گفت: مادرم مرا باین نام نامیده اما کمتر کسی باین نام من 
آشنا است حضرت صادق فرمود: 


مرد هت فدایت شوم مرا باین لقب صدا میزدند حضرت صادق 
فرمود: لقب خوب نیست خداوند در قرآن میفرماید: و لا تنابزوا بالألقاب 


لس الاسَمٌ الفُسُوق بَعد الیمان. 


تک 


فرمود: شغل تو چیست عرض کرد فدایت شوم خانواده ما منجم هستند در 
یمن کسی از ما واردتر نیست. 


حضرت صادق علیه السلام پرسید نسبت نور مشتری با ماه چند درجه 


است؟ 


یمنی گفت نمیدانم و فرمود: نسبت نور مشتری با عطارد چقدر است؟ 
جوابداد نمیدانم حضرت صادق فرمود: اسم ستاره ای که وقتی طلوع کند 
شتر بهیجان در می آید جوابداد نمیدانم فرمود: راست گفتی سوال کرد 
استم نتارم.ای. که-وفتی طلوع کرد. خاهنهیجان, در .سم آید یختین :وا نداد 


نمیدانم. 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: راست میگوئی اسم ستاره ای که 


وقتی طلوع کند سگها بهیجان می آیند چیست؟ گفت: نمیدانم. 


فرمود: راست میگوئی که میگوئی نمیدانم فرمود: زحل در نظر شما میان 
ستاررگان چگونه است؟ گفت ستاره ای نحس است. حضرت صادق فرمود: 


این حرف را نزن اين ستاره امیر المومنین صلوات الل هشیش ان 
ستاره اوصیا است و آن نجم ثاقب است که خدا در قرآن فرمود: 


اتخانیت کف معنی اقب چیست؟ فرمود: طلوعش در آسمان هفتم است و 
با نورش شکاف بوجود آورده بطوری که آسمان دنیا را روشن کرده بهمین 
جهت آن را نجم اقب نامیده سپس فرمود: برادر عرب آناتنز نزو تما 
عالمی هست؟ یمانی گفت: فدایت شوم در یمن گروهی هستند که هیچ 


کس بنها در علم نمیرسد حضرت صادق فرمود: علم عالم چقدر است. 

با فال گیری مینماید در یک ساعت باندازه یک ماه که سواری سریع راه 
برود اطلاع پیدا میکند حضرت صادق فرمود: عالم مدینه از عالم یمن داناتر 
است. 

یمنی گفت: مقدار علم عالم مدینه چقدر است. 

فرمود: عالم مدینه بدون اینکه پرنده ای را بیراند در یک لحظه اطلاع 


از مسیر خورشید در دوازدم برج و دوازده خشکی و دوازده درا و دوازده 
عالم دارد مرد یمنی گفت: گمان نمیکنم کسی این قدر اطلاع داشته باشد 
و نمیتوان حقیقت آن را فهمید از جای حرکت کرد. 


تفسیر فمی: هشام از حضرت صادق در پاره ۳ و کذلک تری ابراهیم 
قلکوت. السماوات و الازض و لتکون من الخوقنین فرمود: پرده آز روی 
زمیز .و آنخه: در مین استت. توداشته شد بزای ابر اهیم.و از اسان :بطوردی 


هر چه در آسمان بود مشاهده کرد و فرشته ای که آن را حمل میکرد و 
عرش و انچه بر عرش بود همین طور بمن نشان داده اند در روایت بعد 
میفرماید همین کار را نسبت بحضرت محفد و ائمه و من کرده اند. 

بصائر: بریده اسلمی از پیامبر اکرم نقل کرد که فرمود: يا علی خداوند ترا 
با من در هفت محل شاهد و ناظر قرار داد تا محل دوم را ذکر کرد فرمود: 
جبرئیل هرا باشتهان برد گفت کو برادرت گفتم او را پشت سر گذاشتم 
گفت از خدا بخواه او را برایت نیارد دعا کردم تیدم هیا هن هتیتی, آن 
وقت پرده از هفت آسمان و هفت زمین برداشته شد بطوری که ساکنین و 

۱ ۱ ات ۱ ۳0 یز 
چه من دیدم تو نیز مشاهده کردی. 


در روایت بعد تا موطن چهارم نام می برد و بعد قریب بهمان مضمون 
توضیح میدهد. 
ماه اروت کف رت شاوی ای ای ی ات لیا 


علیه و آله ز مر ملکوت آسمانها و زمین را مانند ابراهیم دبده است ؟ 
فرمود: آری منهم دیده ام. 


در روایت بعد همین مطلب را با توضیح آیه و کذلک ری ابراهيم بیان 


هت تک تا ضیف کی تولف یه 

مصباح الانوار باسناد خود از مفضل نقل میکند که گفت روزی خدمت 
امامت ج 4, ص: 85 

حضرت صادق علیه السُلام رسیدم بمن فرمود: آیا محمّد و علی و فاطمه و 
حسن و حسین را خوب میشناسی؟ عرضکردم شناسائی واقعی آنها چگونه 


است فرمود: ای مفضل هر کس آنها را با کنه معرفت بشناسد موّمن 
خواهد بود در 


درجه اعلی. 


عرضکردم آقا مرا آشنا بکنه معرفت ایشان بفرما فرمود: مفضل ! آیا 
میدانی آنها اطلاع از آنچه خدا آفریده و بوجود آورده دازند .انا کلفهة 
تقوی و خازنان آسمانها و زمین ها و کوه ها و ریگستانها و درباها هستند و 
میدانند قز انتضان جقدر ستاره و فرشته است و وزن کوهها ۵ فقنداو انب 
ی تا مر 
که در تاریکیهای زمین و هر تر و خشکی که در کتاب مبین است همه را 
میدانند و بآن اطلاع دارند. 


عرضکردم آقا فهمیدم و اقرار نمودم و یمان آوردم فرمود: آری مفضل 
آری ای حتف و ار ای مسرور و شادمان آری ای پاک سرشت گوارا 
باد را بهشت. و هر کسی انمان:بان دارد. 

بخش هفتم ائمه علیهم السّلام عارف بحقیقت ایمان مردم و نفاق آنها هستند و نوشته ای دارند که 


اسم اهل بهشت و جهنم و شیعیان و دشمنانشان در آن هست و هر نوع خبری که کسی بدهد آنها را 
نسبت باطلاعی که دارند مشکوک نمیکند 


افالی این شنت این اه فت. خست. امیر امین عله لام 
نشسته بودم مردی وارد شد عرضکرد یا امیر المومنین من شما را دوست 
دارم در پنهانی همان طور که در آشکارا| دوست میدارم. 


امیر المومنین علیه السّلام با چوبی که در دست داشت بزمین ساعتی میزد 
ای جع و هر سرد مج و او اب ی یی ار 
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در تعجب شدم در همین موقع مرد دیگری امد او نیز گفت: یا علی من ترا 
در پنهانی چنان دوست دارم که در اشکارا دوست میدارم. 


مدتی با چوبی که در دست داشت بزمین میزد سپس سر برداشته فرمود: 


راست گفتی سرشت ما سرشتی مورد رحجمت است در روز میثاق خداوند 
از انها پیمان گرفت هرگز 


کسی از اين گروه خارج نمیشود و کسی داخل آنها نمیگردد تا روز قیامت 
اما باید برای فقر روپوشی تهیه کنی از پیامبر اکرم شنیدم میفرمود: 


دام ای ی ان تلف اعلی اازی ات اه 


تنگد ستی سرعتش بسوی دوستان تو بیشتر است از سرعت سیل از بالای 
دزه بیائین ان. 


توضیح: : یعنی باید در دنیا زهد و پارسائی را پيشه کنی و صبر و شکیبائی در 
مقابل فقر و تنگدستی داشته باشی و جلباب بمعنی لنگ و رداء است 
بعضی گفتند جلباب مانند چارقد است که سر و سینه و پشت زن را 
مییوشاند و در اینجا کنایه از صبر اورده شده که فقر را مییوشاند مانند 


حضرت علی بن الحسین علیه السْلام فرمود: خداوند پیمان آنها را با ما بر 
ها ری ار سوه دا ای ین ای 
و شیعیان ما را از طینت ما پائین تر از آن و دشمنان ما را از سجین آفریده 
دوسان انها را ار طینت اشان افربده بائین نو از آن:. 


در روایت بعد راوی را حذیفه بن اسید غفاری نام می برد و پس از هشت 
اسم باسم عمویش میرسد. 

بصائر: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود: هر وقت 
میرسید زنی بسیار کوشا بود که پوست بدنش خشک مینمود از عبادت یک 
روز با پسر عمویش که پسرکی کوچک بود خدمت حضرت حسین رسید. 


عرض کرد آقا ملاحظه بفرمائید در مدارکی که خدمت شما است ایا اسم 
این پسر عمویم هست و او 


اهل نجات است. امام فرمود آری اسم او نزد ما است و رستگار است. 


بصائر: ابو حمزه گفت: من دست ابو بصیر را گرفته بودم و او را بردم در 
خانه حضرت صادق علیه السلام. بمن گفت هیچ حرف نزن بدرب خانه که 
رسیدیم ابو بصیر سرفه ای کرد صدای حضرت صادق را شنیدیم که بکنیز 
میفرمود فلانی درب را باز کن که ابو محمّد درب خانه است وارد شدیم 
چراغ مقابل اقا میسوخت و یک خورجین در خدمت ایشان گشوده بود من 
بلریه افادم آمام. علیه الشاام فتز بله کرده فرمود: تو رازن هستی. عرض 
کردم آری فدایت شوم یک ملافه ای که روی بالش بود بمن داد و فرمود: 
این ترا تم تضهن آن .را پیچیدم باز فرمود: توب از -هستتی در .ان ضحیفه 
تماشا میکرد رعشه و لرزه من بیشتر شد. 


وقتی خارج شدیم من به ابو محقّد گفتم چون امشب مرا پیش آمدی نشده 
بود مقابل امام خورجینی دیدم که از داخل آن صحیفه ای را بیرون آورده 
بود و بآن نگاه میکرد هر وقت امام در آن مینگریست بر تن من لرزه می 
افتاد. ابو بصیر دست خویش را بر پیشانی زده گفت: چرا در آن موقع بمن 
اطلاع ندادی وای بر تو بخدا قسم آن دیوان اسامی شیعه بوده اگر بمن 
میگفتی درخواست میکردم اسمت را بتو نشان بدهد. 


بصائر: داود رقی گفت: بحضرت موسی بن جعفر علیه السْلام عرض کردم 
آپا اسم من از خزینه ای که اسماء شیعیان شما در آنجا هست وجود دارد 


فرمود: آری بخدا قسم در مخزن اسرار است. 
بصائر: مانب ردان وت : از حضرت رضا علیه السلام سوالی راجع 
بخود کردم 


عرض کردم از مهمترین چیزها سوالی دارم. آیا من از شیعیان شما هستم 
فرمود: اری عرضکردم اسم مرا در میان اسماء شیعیان ملاحظه فرموده 


اید؟ 
فرمود: آری. 


با ترا یی الما توت رت رضا اه المع که امام عایة 
السْلام در نامه ای باو نوشته بود که شیعیان ما اسم خود و پدرشان در نزد 
ما نوشته است خداوند میثاق و پیمان ما و انها را گرفته هر جا ما وارد 
شدیم و هر جا داحل گردیدیم آنا نز ورد ميشوند بر ملت اسلام جز ما و 


بصاثر: علی بن سری کرخی گفت: خدمت حضرت صادق بودم که پیرمردی 
با پسرش وارد شد پیرمرد عرض کرد فدایت شوم ایا من از شیعیان 
شمایم؟ ! حضرت صادق صحیفه مانند ران شتر بیرون اورد بدست او داد و 
فرمود: ورق بزن ورق زد تا بیکی از حروف هجا ناگاه اسم پسرش جلوتر 
از اسم او بود پسرک فریاد زد از شادی بخدا قسم اسم من ! پیرمرد دش 
بحال او سوخت سپس فرمود: 


ورق بزن ورق زد اسم او را نیز نشانش داد. 


بصائر: حذیفه بن اسید غفاری گفت: وقتی امام حسن از معاویه جدا| شد و 
بجانب مدینه رهسیار گردید من در خدمت ایشان بودم پیوسته در مقابل 
ایان.باز شتری عزار «انفعت که کاملا مراقتب آن-بود یک روت غرضکردم 
آقا این شتر چه بار دارد که از خود جدا نمیکنی بهر جا که میروی فرمود: 
میدانی چیست عرض کردم نه. 


فرمود: دیوان است گفتم: چه دیوانی فر مود: دیوان اسماء شیعیان ما. 


گفتم: فدایت شوم اسم مرا نشانم بده فرمود: فردا صبح بیا. فردا صبح 


شدم با پسر برادرم که سواد خواندن داشت ولی من نمیتوانستم بخوانم 
فرمود: این صبحگاه برای جه آمدی؟ 


عرضکردم برای وعده ای که بمن دادید فر مود: این پسرک کیست؟ گفتم: 


پسر برادر من است که با سواد است ولی من سواد ندارم فرمود: بنشین. 
دستور داد دیوان متوسط را بیاورند. 


ونوا نوا آ ور دنه پسرک تماشا میکرد اسمها میدرخشید در همان بین که 
ی و 
سم 


من کجا است نگاهی کرده گفت این هم اسم شما هر دو شاد شدیم و آن 
حون وان را اس یه الا مس ند ره 


0 0 1 ی 
آله خصلم تا رید ندرم اامتفی: فرم ده سدره المنتهی گفت: به پیلمبر 
که هیچ مخلوقی تاکنون از من رد نشده بعد آیه را خواند تم دنا قتدلی. 
قکان قات قوستن او ادنن» قاوحی الن عنده ها آوجی». 


را فر مود: کتاب اصحاب یمین را بدست راست خود گرفت ۵ تون نکن ان 
ی باو گفت: 


من الرسُول بما أئرل یه من رب امام فرمود: پیامبر اکرم جواب داد «و 
7 ون کل امن باه و ملائُکته کته ۵ نله تیامیر آکرم فر مود 


1 خطآنا». 


] ۶ 


«ریّنا لا انا ٍن تمیبنا و 


خداوند در جواب فرمود: قبول کردم باز پیامبر عرضکرد «ریٌنا و لا تُحََلنا ما 
لا طاقه لنا به و اغف عَتا» 


تا آخر سوره خداوند میفر مود: قبول کردم. 


بعد فرمود: پیامبر اکرم دیوان را بست و بدست راست گرفت آنگاه نوشته 
اصحاب شمال را یت جهنمیان و اسماء آباء آنها و قبائل 
آنها بود امام فرمود: پیامبر اکرم گفت: «رّبٌ ان ۳ قَوَمٌ لا یُوْمنُونَ» 
خداوند فرمود: فاصَفح 2 عَنمْمْ و قل سلام قسوف یَعْلَمُونَ 


فرمود: وقتی از مناجات پروردگار فراغت حاصل کرد بجانب بیت المعمور 


رفت بعد داستان خانه وا ر وان ریاد کنو مر این امه ی ده 
نوشته با او بود و آنها را در اختیار علی بن ابی طالب علیه السلام گذاشت. 


بصائر: ابو الصلاح کنانی از حضرت باقر نقل کرد گفت: پدرم از شخصی 
امامت, ج 4, ص: 91 


نقل کرد که گفت: پیامبر اکرم رون ام در دست راستش کتابی و در 
دست چیش کتابی بود. کتابی که در دست راست داشت گشود و خواند 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 

نوشته است یک نفر کم و زیاد نمیشود. 

بعد کتاب دست چپ خود را گشود و خواند 

بسم ال الرحمن الرحیم 

نوشته ایست با اسم جهنمیان و اسم پدر و قبیله ی آنها که یکی کم و زیاد 


و کف ۷ 
از عبایه نقل کرد که گفت: از قلی سید موم من قسمت کننده 
جهنم هستم هر که پیرو من باشد از من است و هر که مخالفت با من کند 
اهل جهنم است. 


کلبی گفت: من بزرگتر از این را دارم پیامبر اکرم در اختیار علی گذاشت 
کتابی را که 


اسم بهشتیان و اسم جهنمیان در آن بود پیامبر اکرم آن را به ام سلمه 
سپرد ابو بکر که مقام خلافت را گرفت آن کتاب را از او خواست گفت 
مربوط بتو نیست عمر که بخلافت رسید از ام سلمه خواست گفت از آن 
تو نیست عثمان که عهده دار خلافت شد از ام سلمه خواست گفت بتو 
مربوط نیست وقتی علی بخلافت رسید باو سپرد. 


توضیح . در نهایه راجع بحدیت ی 

(انا قسیم النار) 

مینویسد منظور این است که مردم دو دسته هستند یک هیا متتد آ نما 
در راه هدایتند و یک دسته بر خلاف من هستند آنها در راه گمراهی هستند 


گروهی که با منند در بهشت و گروه مخالف در جهنم هستند قسیم فعیل 


می شود. 

بصائر: بکر بن کرب از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که فرمود 
خداوند پیمان گرفت پیمان شیعیان ما را از صلب ادم ما خوبهای شما را از 
بدهایتان تشخیص میدهیم. 

اختصاص و بصائر: جابر از حضرت باقر نقل کرد که فرمود: خداوند پیمان 
شیعیان ما را از صلب آدم گرفت ما با همین پیمان دوستی دوست را می 
شتاسیم گر چه بظاهر مخالف با این ی 0 بزبان و دشمنی 
نضاتر: ززاره گفت: .هن و-عبد الواحخد مختار ۵ سعد ین. لقمان وبا ان دو 
عمر بن شجره کندی بود خدمت حضرت صادق علیه السلام بودیم 


امام صادق فرمود: این کیست آن دو جواب دادند عمر بن شجره و شروع 
بتوصیف او از ورع و پرهی زکاری و علاقه به برادران خود و گذشت های 
مالی و خوبیهاتی که به برادران میکند کردند. 


اضامتضادق له ااسلا مود ما مزتض نا انمی: تاش من با یک اه 
میشناسم این شخص از خبیث ترین يا بدترین مردم است عمر بعد هر 


تضصاتر* عفبه: کفت( من و فعلی: جن کین خومت» رت :ضا دق رپوویم: آن 
جناب فرمود: هر کس در جای تو بنشیند او را میشناسم. 


السلام بودیم با گروهی از اصحاب ناگاه شخصی وارد شد که من او را 
ماخ یکی از رین آشم ان شوه با ورفیا کایم اما مصرفی کور 
بحضرت صادق علیه السلام امام جوابی نداد ان مرد خیال کرد حضرت 
صادق علیه السلام نشنید باز حرف خود را برای ان جناب تکرار کرد. امام 
این بار نیز باو توجهی نکرد باز خیال کرد حضرت صادق نشنید برای مرتبه 


سوم تکرار کرد. 
حضرت صادق علیه السلام دست برد ی مرد را گرفت چنان کشید 


یه 


مرتبه که من خیال کردم ریش او بدست امام خواهد ماند فرمود: اگر من 
شخصی را نشناسم مگر با معرفی دیگری نژاد و نسب خوبی نخواهم 
داشت دست از ریش او برداشت و انچه موی از ریش او در دستش مانده 
بود ریخت. 


همین روایت با مختصر اختلاف در عبارت در صفحه بعد دو مرتبه تکرار می 
شود. 


بصائر: داود بن فرقد گفت: از حضرت صادق علیه السْلام شنیدم میفرمود: 
ما خانواده ای 


هستیم که هر گاه از شخصی خوبی و خیری بدانیم هرگز حرف های مردم 


9 2 ط ۵ ال نت تفت 9 
شده اند دو هزار سال قبل از خلقت آدم هیچ کس از آنها خارج نمیشود و 
کشی بر آنها اضافه تصردد فن آنها رارستناسم, وقتی»جشفم بایشان 
بیافتد ۳ وقتی پيامیر (ص ]با اب دهان, دزد ختشم مرا بهبودی. بخشید 
فرمود: خدایا گرما و سرما را از او دور بگردان و دوست را از دشمن برای 
اه مسشخصی ردان بغووار ان دیکندان احتی شنم بر انم سس با هده و کرها 
و سرما مرا نیازرده من دوستم را از دشمن میشناسم. 


مردی از میان جمع حرکت کرده سلام کرد سپس گفت: بخدا قسم با امیر 
المومنین من طرفدار دین خدایم با ولایت تو و من در پنهانی چنان ترا 
دوست میدارم که در اشکارا اظهار میکنم حضرت علی علیه السلام باو 
قرو در گوی دا سنا سرا دز نان ماو وتا مان 
چهره ها نمی شناسم و سرشت تو غیر از ان سرشت مخصوص است ان 
مرد نشست خداوند رسوایش کرد و مغلوب شد. 


بعد دیگری حرکت کرد گفت: یا امیر المومنین من طرفدار دین خدایم با 
فرمود: 
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راست میگوئی سرشت تو از آن سرشت است و بر ولایت ما پیمان از تو 
گرفته شده و روح تو از ارواح مقمنین است 


پیامبر اکرم شنیدم میفرمود فقر نسبت بدوستان ما سرعنش زیادتر است 
از سرعت سیلی که از بالای دره سرازیر شود. 


اتصان عفر اف نمی ی مر اه ی 
فرمود: 


ای عبد اللّه بن فضل خداوند تبارک و تعالی ما را از نور عظمت خود 
افریده 9 خویش ساخته و ارواح شما از از ما افریده ما بشما 
تخمیم. تکیزند. یک تن نشیان. ما شاف ایند بادنکی. کم کنند قدرت. جنین 
کاری را ندارند نام پدران آنها و قبیله ایشان و نژادشان در نزد ما نوشته 
است يا عبد الله بن فضل اگر بخواهی نام ترا در صحیفه خودمان نشانت 
مید هم . 


گفت: امام علیه السَّلام صحیفه ای را خواست و آن را ۱ 
7 10۳ روی آن کید یدهم نوشته است در پائین 
ورفه نام خود را مشاهده کردم سجده افتادم و خدای را سپاسگزاری 


کردم. 


بخش هشتم خداوند استوانه ای بلند میکند امام در آن اعمال بندگان را می بیند 
بصائر: محمد بن مروان از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود: 


امام صدا را میشنود در شکم مادر وقتی بچهارماهگي رسید بر بازوی 
راستش نوشته می شود «و تمّث کلمَه زبک صدقا و عَذْلا لا مَبَدْل لکلمانه» 
وقتی بدئیا آمد توری برای اه میدرخشد بین. اسمان و زمین. هفتین بر ام افتاد 
استوانه از نور برای او بین مشرق و مغرب بلند می شود. 


در روایت بعد میفرماید: وقتی بدنیا آمد 


بر بازویش نوشته می شود (و تَمّثْ کلِمَهٌ) و وقتی بسن جوانی رسید عمود 
نور برایش بلند می شود دنیا و انچه در اوست می بیند چیزی از او پنهان 
۰ ۲ . 


این روایت بچند عبارت نقل می شود در روایتی میفرماید: در هر قریه ای 


بصائر: محمّد بن فضیل از یک راوی خود از حضرت صادق علیه السْلام نقل 
کرد که فرمود: امام در شکم مادر که هست صدا را میشنود وقتی بدنیا امد 
عمودی از نور برایش افراشته می شود در همان محلی که هست بوسیله 
آن مشاهده میکند آنچه در جای دیگر است. 


بصائر: ابو اسحاق جریری گفت: خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم 
شنیدم میفرمود: خدا را عمودی از نور است که خداوند آن را از تمام 
خلایق مستور میدارد یک طرف در نزد خدا است و طرف دیگر در گوش 
امام است هر وقت اراده چیزی بکند خداوند بگوش او وحی مینماید. 


بصائر: صالح بن سهل از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد گفت من در 
خدمت ایشان نشسته بودم ابتداء بمن فرمود: پا صالح خداوند بین خود و 
و 
عرضکردم این مطلب چگونه است فرمود: بین خود و بین امام عمودی از 
نور قرار داده که خدا بوسیله آن امام را تماشا میکند و امام خدا را وقتی 
چیزی را بخواهد بداند بان نور نگاه میکند میفهمد. 


بصائر: عباس بن جریش از حضرت جواد نقل کرد که فرمود: امام صادق 
علیه السلام فرمود؛ 


( 


فد 
؟ 


ترلناخ) 


نوری است بصورت خورشید بر سر پیامبر و اوصیاء اراده نمیکند 


هیچ کدام از ما دانستن چیزی را از مسائل زمین يا آسمان تا حجبی که بین 


ات فرمود ان 7۳ ۳ مین ؛ رسید بر شانه راستش 
9 لا مُبَدّل لکلماته چ هو السَميع 


سپس خداوند نوری بصورت استوانه ای میعر سر از درون کرش تا زمین 


میگردد 
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از جانب خدا تا گوش امام هر گاه احتیاج بافزایشی داشته باشد در آن قرار 


داده می شود. 


بصائر: ابو بکر حضرمی گفت: حضرت صادق بمن فرمود: يا ابا بکر چیزی 


بصائر: علی بن احمد بن محشّد از پدر خود نقل کرد که گفت من و صفوان 
خدمت حضرت ابو الحسن علیه السلام بودیم صحبت از امام و مقامش شد 
فرمود: مقام امام در زمین مانند ماه است در آسمان او در محل خود از 
تمام چیزها مطلع است. 


در روایت بعد میفرماید: امام مانند ماه است که در هر مکان دور میز ند پا 


1۳ شام ۱ را در شکم مادر ميشنود وقتی 
بزمین آمد بر بازوی راستش نوشته است 5 تفت کلِمَة وی وقتی 
ار بر فاص سا ی فا 


داده می شود بوسیله آن اعمال بندگان را می بیند. 


یونس بن ظبیان اضافه نموده: وقتی متولد شد باو حکمت داده می شود و 
با حلم و وقار اراسته می شود و بقامت او هیبت پوشانده می شود و 
برایش چراغی قرار میدهند که رمز دلها را میفهمد و اعمال بندگان را می 


فضل از حضرت باقر اضافه مینماید که وقتی در زمین قرار گرفت نوری از 

بخش نهم از ائمه احوال شیعیان پوشیده نیست و هر نیازی که از علوم مردم داشته باشند در 

ی و ره و با اه ی 
بلا زا بگیرد میگیرد. علم بضمائر دارند و از بلاها و مرگها مطلعند و تمییز بین حخق 

بصائر: اسماعیل ازرق گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم 

میفر مود: 


خداوند حکیم تر و کریم تر و بزرگتر و داناتر از آن است که بر بندگان خود 


حجتی قرار دهد آنگاه پنهان بدارد از او امور مردم را. 


بصائر: ابان بن تغلب گفت: خدمت حضرت صادق علیه السلام رسیدیم 
مردی از اهالی کوفه انجا بود او را در مورد مالی سرزنش میکرد که 
دستور داده بود بان جناب برساند باو میفرمود: تو مال مرا از بین برده ای 
ی قسم میخوری نه 
بخدا چند مرتبه سخن او را تکرار کرد سپس رو بجانب ما نموده گفت: 
ابان ! زیاد اگر شما امین خدا و خلیفه او در زمین و حجت او بر مردم باشید 
میدانید 1 پول چه شده. 


7 
بصائر: سعد بن ابی الاصبع گفت: خدمت حضرت صادق علیه السلام 
نشسته بودم که حسن بن سری کرخی وارد شد امام علیه السلام از او 


چیزی پرسید و در مورد چیزی گفتگو کردند او میگفت نه این طور نیست 
سه بار تکرار کرد. سپس 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: خیال میکنی کسی را که خدا حجت قرار 
داده بر خلقش بر او چیزی از امور مردم مخفی بماند؟ 


در روایت بعد مینویسد سه بار حضرت صادق فرمود: چنین است او میگفت 


و 


بگو چنین و چنان گفتم: فدایت شوم از حلال و حرام و قرآن میدانم شما 
آکام.هننید وداز همه مردم. ماوت ترید اما اتن کلام اسنت فر مود هشام مکر 
شک داری, کسی که شک کند که خداوند حجتی بر مردم قرار دهد که در 
نزد او نیازهای مردم نباشد بر خدا بهتان زده. 


ها با ی 


نیازهای مردم را بر خدا بهتان زده. 


بصائر: خالد جوّاز گفت خدمت حضرت ابو الحسن رفتم ایشان میان خانه 
تون آن: روز در رضلة اکن نود همین که چشمم بایشان افتاد کفتم زیدر و 
مادرم فدایت سرورم که مظلوم و مغضوب و ستمدیده هستی این سخن را 
با خود گفتم بعد نزدیک شدم و پیشانی آن جناب را بوسیدم و خدمتش 
یتسم روی بجانبٍ من بموده فرمود: خالد ما بهتر باین کار واردیم این 


عرضکردم فدایت شوم بخدا| قسم منظوری نداشتم فرمود ما باین کار بهتر 
واردیم اگر بخواهیم برمیگردد بسوی ما ولی اين گروه را مدت و نهایتی 


دیگر چنین کاری نمیکنم و در دل چیزی نمیگویم فرمود: نه دیگر چنین نکن. 


بصائر: عمر بن یزید گفت: خدمت حضرت صادق علیه السلام رسیدم 
ایشان خوابیده بود و صورتش بطرف دیوار بود وقتی وارد شدم بمن 
فرمود: عمر ! پایم را فشار ده نشستم و پایش را فشار دادم در دل با خود 
کفم عالا اصیر شت راخم عنم الله همست که کداق نک آن انس آتام 
هستند در همین موقع روی بجانب من نموده فرمود: منهم حالا بتو جواب 
نمیدهم. 


توضیح: روایات دیگری شبیه اینها در باب معجزات ائمه خواهد آمد. 


بصائر: رمیله گفت: تب شدیدی در زمان امیر المومنین علیه السْلام داشتم 
روز جمعه آرامش بیشتری در خود دیدم با خود گفتم بهترین کار اینست که 
روی خودم مقداری آب بریزم و پشت سر امیر المومنین علیه السّلام نماز 
بخوانم اه از زا ام بدا مس رقم هن ۳ موق اس 
او ات باز تب بر؟ 


وقتی آن جناب تمام کرد و بجانب خانه رفت من نیز با ایشان رفتم فرمود: 


رمیله ! دیدم در خود پیچیده بودی عرضکردم آری جریان را بعرض ایشان 
رساندم که علاقه داشتم نمازی پشت سر شما بخوانم فرمود: رمیله هر 
مومنی که 
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مریض می شود ما نیز بواسطه بیماری او مریض میشویم «1» و فزون 


نمیشود مگر اينکه ما نیز از اندوه او محزون میشویم و دعائی نمیکند مگر 
ات ای راو وا ات ونم سا کت موه ی اینگه ما بر اش ها 
گنز 


فرص کردم زا اد شین قدایت شوم این بای کسی ات که با شا 
در خانه باشد اما انها که در اطراف زمین هستند چطور فرمود: رمیله ! 


در شرق و غرب و غیر آن مومنی از نظر ما پنهان نیست. 


بصائر: ابو ربیع شامی گفت: بحضرت 22 السلام عرضکردم از 
عمرو بن حمق حدیثی شنیده ام فرمود: بگو گفت: وارد خدمت حضرت 
امیر علیه السلام شد و در چهره آن چناب زردی مشاهده کرد 
گفت: این زردی از چیست؟ 


از ات اظهار یک ناراحتی کرد علی علیه السلام باو فرمود: ما شادمانیم 
برای شادی شما و محزون هستیم برای حزن شما و دعا میکنیم برای شما 
و دعا میکنید ما آمین میگوئيم. جر کف فهمیدم چه فرمودی ولی چگونه 
حضور داشته باشد با ۷1 


حضرت صادق علیه السْلام فرمود: عمرو درست گفته: امالی ابن شیخ: 
عبد ال اصم از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که شنیدم پدرم 
مرو رات ری از اصعا تیوه اه اگر دهانهًی ما 
بهر کدام از ایشان خبر میدادم از چیزهائی که وحشت او را وادار نه پناه 
بردن بچیزی نکند ولی افسوس که در میان شما افشاگری است و خداوند 
کار هد را اشفا م-مر اند 


توضیح . : در بیشتر از سخنان امیر المومنین علیه السّلام روای یت کرده آیم که 
او میفرمود: من علم بلاها و مرگ و میرها و جریان ها و تمییز بین حق و 
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شالت ان یهت فص .۶۱ حضوت او له لام قل کوه که آمیز 
المومنین علیه السلام فرمود: بمن نه چیز داده شده که بهیچ کس قبل از 
من نداده اند بجز پیامبر اکرم برایم 


راههای علوم گشوده شد و علم مرگ و میرها و بلاها و نژادها و تمییز بین 
حق و باطل را دارم. 


با تم فد کار لکوت را شماضا کردم انیت این شم خعد از این 
خواهد امد از نظر من غایب نیست با ولایت من خدا دین این امت را تکمیل 
مهافت وامن ابا تفای ک سا اما اساشتان با مات سا و 
روز ۳ فرمود: بحضرت محمد. پا محمد بایشان اطلاع بده که امروز 
دینشان را تکمیل و نعمت را بر آنها تمام و اسلام را برایشان خواستم تمام 
0( 


امالی: عبد العزیز صانع گفت: حضرت صادق علیه السلام بمن فرمود: 
گمان میکنی 0 یک تفر بعنوان 0 و جانشین خود در 9 مردم 


بصائر: ابن ابی نجران گفت: حضرت رضا علیه السلام نامه ای نوشته بود و 
برایم خواند فرمود: حضرت زین العابدین فرموده است حضرت محشد امین 
خدا در زمین بود پس از در گذشت او ما اهل بیت ورثه او هستیم پس ما 
امینهای خدا در زمینیم در نزد ما علم بلایا و منایا و نژاد عرب و میلاد اسلام 
ار و ام کی قی ب مه باب بای 
شیعیان ما و نام پدران آنها در نزد ما نوشته است خداوند از ما و آنها پیمان 
گرفته بهر جا وارد شویم آنها وارد میشوند و هر جا داخل شویم آنها نیز 
داخل میشوند. 


ما رستگارانیم و اولاد پیامبران و اولاد اوصیا ء و ما 


برجستگان کتاب خدا و شایسته ترین افراد نسبت بپروردگار و ما از همه 
شایسته تر نسبت بکتاب خدا و دين اوییم شریعت را برای ما توضیح داد در 
فران میفرها نده «سَرع لکَم» 


ای آل محشد «من الذین ما وصّی به وحا» بما همان سفارشاتی را کرد که 
به نوح کرده بود «و الذی أوحَیّنا الیک» ای محمد «و ما وصینا به ابراهيم» و 
ار ۱ ۱ 
آموختیم تبلیغ کردیم و علم آنها را بما داد ما وارث انبیاء و وارث اولو العزم 
از پیامبرانیم. 


«أن أَقیموا الذین», دین را بپای دارید ای آل محمد «ع لا نَه تترّ قوا» متحد 
باشید « کب کی الَفُشرکین» دشوار است بر کسانی که در باره ولایت 
علی شرکر رسد اف بجر را با او شریک کردند «ما تَذعْوهَمْ الیْه» 
دغوتی: که: آنها را میکتی,»:بولابت: علین «ان اللّه یَهّدی الیّه من بَنیتَِ» ای 
محفد خدا بسوی خود ها ی ی( ترا 


توضیح . فرمود نژاد عرب شاید اينکه نام از نژاد عرب برده بجهت آهمیت 
۱ در اين مورد است در میان آنها اولاد حرامی بودند که حقوق ائمه را 
غضتب کردند و با آنها نی بر داختند. 


میلاد اسلام یعنی میدانند هر کس متولد می شود آپا با اسلام خواهد مرد یا 
کف 

ازهااه اما اسان کرفیه آنسمایی ابیت ای رات و مان سیون 
بانها و از انها باقرار بولایت ما و اطاعت از ما و رعایت 


حقوق ما. 
بصائر: ابن مسکان گفت: ابا بصير میگفت بحضرت صادق علیه السلام 


عرضکردم چگونه اصحاب و یاران علی مبتلا بان گرفتاری ها شدند با اینکه 


از بلاها و مرگ و میرهای خود اطلاع داشتند با خشم فرمود از چه جهت 
گرفتار شدند مگر جز از جانب خودشان بود (که قابلیت شهادت را داشتند 


و یا افشای اسرار کردند). 


عرضکردم چه مانع می شود که شما چیزی نمیگوئید فرمود این مطلبی 
است که باید پوشیده بااشد جز اينکه حسین بن علی. علیه السلام مقداری 


از آن را گشود سپس فرمود: ای ابا محشّد آنها بر دهان خود درب داشتند و 
ان را میبستند. 


امامت ررض 1024 


بصائر: ابو بصیر گفت: بحضرت صادق علیه السّلام گفتم چه کسی برای ما 
میگوید آن چیزهائی که امیر الموّمنین باصحاب خود میفرمود آنها را از پیش 
آمدها مطلع میکرد و اين از مشکلات است فرمود آیا مثل او در میان شما 
هست آنها بر دهان خود سریوش داشتند. 


در روایت بعد در جواب میفرماید این موقعیت برای شما نیز هست اما یک 
حدیث بمن نشان بده که بشما گفته باشم و آن را افشا نکرده باشید من 


سکوت کردم بخدا قسم حدیثی بمن نفرموده بود مگر اينکه آن را بدیگری 
گفته بودم. 


بصائر: اصبغ بن نباته گفت: هر وقت کسی مقابل امير المومنین علیه 
السلام میایستاد باو میفرمود اماده شو هر چه میخواهی برای خود مهیا کن 
تو در فلان روز و فلان ساعت بیمار میشوی و علت بیماری تو این است و 
در فلان ماه و فلان روز و فلان ساعت از دنیا خواهی رفت. 


که آماده شویم فرمود این مشسالم ایست که درب آن بسته شده از زمان 
علی الکسی یه الاام شمنها قانی ما قیام کند. 


سه روایت دیگر در مورد اطلاع از بلایا و منایا و فصل الخطاب ذکر می 
شود. 


تابن ال وا باس تن اه لام مان که 
ام ال کارا تا سا ی نا 
ی و و نی ی ای 
و , : 


بصائر: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود: یا ابا 
بصیر ما خانواده ای هستیم که دارای علم مرگ و میرها و بلاها و اسرار و 
تمییز بین حق و باطل هستیم شیعیان خود را چنان میشناسیم مثل یکی از 
شما که افراد خانواده خود را میشناسد. 


چند روایت دیگر در همین مورد بود که از جهت اختصار ترجمه نشد. 


بای ا ام کی مالعا تقرس وا فان انم اد 
هستیم که دارای علم منایا و بلایا و انساب هستیم بخدا سوگند اگر یکی از 
ما بر سر پلی بایستد انگاه این امت بر او عرضه شود بتمأم انها اسم و 
نژادشان را بیان خواهد کرد. 


بصائر: جابر از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرد که میفرمود: رشان وه 
ای هستیم دارای علم منأپا و بلایا و انساب ند بگیرید از ما و دشمنانمان و 
پراهبری ما و راهبری آنها و و حکومت آنها و داوری ما و داوری 
آنها و مرگ ما و مرگ آنها میمیرند با وبا و جراحتی که در داخل بوجود می 
آید و با زخم 


بصائر: مفضل بن عمر گفت: از حضرت صادق شنیدم میفرمود: بمن 
مزایایی داده اند که کسی قبل از من نداشته علم منایا و بلایا و فصل 
الخطاب از گذشته و آینده خبر دارم با اجازه خدا بشارت میدهم و از جانب 
او هر ماموریتی چنین باشد انجام میدهم خدا بر من منت نهاده که چنین 
قدرتی عنایت کرده. 


اه ارو سا اضر او اس 
کرد که میفرمود در نزد من علم منایا و بلایا و وصایا و انساب و اسباب و 
فصل الخطاب و مولد اسلام و مولد کفر است من پیروز در حمله های 
جنگی هستم و اطلاع از هر پیشبرد اقتصادی و مالی دارم از من بپرسید 
با اه اد 


توضیح . راجع به جمله صاحب الکرات و دوله الدول چند معنی شده که 
محصول آن ترجمه فارسی است که ذکر شد یک معنی دیگر یعنی چند 
مر نبه بدنیا بر میگردم و غلبه انبیاء بر دشمنانشان و نجات از گرفتاریها 
بواسطه توسل بنور من بوده و دوله الدول اشاره است بقدرتهائی که در 
خراحغات عکفر دنا در اختبار ایشان فزار عی کیرد 


بصائر: امیر المومنین علیه السّلام فرمود: خداوند محمّد را به نبقت مبعوت 
کی .ویر سالت. بر کرید در راه: اسلا رشاند آنخه. باند جرشاند در تزم.ها 
خانواده کلیدهای علم و ابواب حکمت و چراغ روشنگر امور و تمییز بین حق 
و باطل است هر که ما اهل بیت را دوست بدارد ایمانش مفید و عماش 
قبول می شود و هر که ما را دوست ندارد نه بهره از ایمان خود 


دهد. 


بصائر: حضرت باقر علیه السلام فرمود: اگر زبان شما بند و بستی داشت 
بهر کدام از شما منافع و مضار و زیانهایتان اطلاع داده ميشد. 


خرایج: ضریس کناسی گفت: از حضرت باقر شنیدم در حالی که گروهی از 
اصحاب اطرافش بودند میفرمود: من در شگفتم از گروهی که ما را 
دوست میدارند و امام میدانند و میگویند اطاعت ما واجب است مثل 
فرمانبرداری از خدا سپس نقطه ضعف بدشمنان میدهند و مسبب شکست 
خود میشوند زیرا موجب نقصان حق ما میگردند و این مطلب را عیب 
(یعنی ما را کامل میداند و حقی از ما تضییع نمیکند اما انها نسبت نقص بما 
میدهند که موجب شکست در مقابل دشمنان می شود میگویند بانها امام ما 
هم که مثل امام شما است) آیا خیال می کنید خداوند اطاعت امامان را بر 
بندگان واجب نماید آنگاه اخبار آسمانها و زمین را ی 
سرچشمه علم آنها را محروم نماید در مسائلی که پیش آمد میکند که 
مربوط است باستحکام دین مردم. 


حمران عرضکرد یا ابن رسول اللّه توضیح بفرمائید قیام حضرت امیر 
المومنین و امام حسن و حسین و خروج آنها و قیام در راه دین خدا و آنچه 
بایشان رسید از جانب ستمگران بطوری که مغلوب شده و شهید گشتند 
چگونه بود. 
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نموده بود برای انها و امضا نموده و حتمی کرده 


بود بطوری که خود آنها اختیار نموده بودند (بهمین جهت از آن سرپیچی 
نداشتند و فرار نمیکردند) سپس اتفاق افتاد با اطلاع قبلی انها از طرف 
پیامبر اکرم, علن علیه السلام و امام حسن و امام حسین قیام کردند از 
روی علم و سکوت کرد هر کدام از ما که مامور بسکوت بود با علم و 
اطلاع <1». 


اگر هنگام این پیش آمدها از . خدا| در خواست میکردند و الحاح مینمودند که 
قدرت ستمگران را از سر آنها رفع نماید و سلطنت آنها را از بین ببرد 
ی از ی ی ان و کل کرو انس 
آمدها که برای آنها شد نه بواسطه ارتکاب گناهی بوده و نه بجهت کیفر 
مخالفت و معصیت پیش امده این بواسطه لطف و و عنایت خدا| با نها و مقام 
و منزلت ایشان در نزد خدا| بود مبادا در مورد انها گمان های نامناسب 


بصائر و اختصاص: حارت نضری گفت: حضرت صادق علیه السلام فرمود: 
همین روایت با اختلاف مختصری در عبارت تکرار می شود. 


اختصاص: عروه بن موسی جعفی گفت: روزی حضرت صادق علیه السلام 
که ما در خدمت ایشان صحبت میکردیم فرمود: امروز چشمهای هشام بن 
عبد الملک در قبرش از جای درامد عرض کردیم چه وقت مرده فرمود: سه 
روز است ما تاریخ را یادداشت کردیم بعد تحقیق کردیم همان طور بود. 


خرایج: صالح بن عقبه اسدی از پدرش نقل کرد که حضرت صادق علیه 
السلام فرمود: معتقد بیک امری هستند ولی خودشان باعث ضعف و 
تنکست: آن مبتتته ند. 


میگویند خداوند یکی از بندگان 


و سوم اقا اوه وی اس ان اه اهامای ۱ 


نه بخدا نه بخدا نه بخدا. 


عرضکردم پس جریان اين ستمگران و کار حسین بن علی علیه السّلام 
چگونه است فرمود: اگر آنها التماس کنند نزد خدا تقاضایشان را می پذیرد 
و از پاره کردن یک رشته ای که دارای چند دانه است آسان تر است از هم 
بیاشد اما چکونه چنین. کارزی میکنند؟ در آنن ضورت: باید:ها انچه را غذا 
نخواسته بخواهیم. 


بصائر: سیاری همین روایت را نقل کرده در آخرش میافزاید ولی چگونه 
ممکن است عقبه ! کاری را که خدا اراده کرده و تقدیر نموده و حکم کرده 
اگر مارد کنیم و التماس نمائیم چیزی را خواسته ایم که خدا اراده نکرد. 


توضیح: راوندی رحمه ار ی هی کر ی منظور اینست 
که خداوند اين کار را بصورت اضطرار و اجبار اراده نکرده خواسته است و 
در اختیار آنها گذاشته زیرا اجبار با تکلیف منافات دارد همچنین ما هم آن را 
اراده میکنیم و مخالفت خدا را نمی کنیم. 


اد کات یت افش سین سای ها یعس سرا 
کرد و فرمود از من بپرسید قبل از اينکه مرا نيابید من گنجینه علم پیامبرم 
از من سوال کنید من سرچشمه فتنه از بیخ و بن بر میکنم بپرسید از کسی 
که علم بلایا و منایا و وصایا و فصل الخطاب را دارد از من بپرسید من رهبر 
واقعی موّمنین هستم هر گروهی را که با صد نفر براه هدایت يا براه ضلال 
بروند رهبر و فرمانروای آنها را می آورم. 


هفستند گذاشته شود تن تکیه میکنم و داوری مینمایم بین اهل تورات با 
توراتشان و برای انجیلیان با انجیلشان و برای پیروان فرقان با فرقانشان. 


رک ره ان اه ی ی ی 
میکرد گفت: يا امیر المومنین خودت را معرفی کن فرمود: وای بر تو 
ام وا انس ال او ای اه را 
هر وقت من از پیامبر چیزی میخواستم بمن میداد و ار سکوت میکردم او 
خود بدون اظهاری از طرف من لطف میفرمود در این سینه من انبوهی از 
ات ای سا ات ای رو 


از همان کتاب جلودی مینویسد در ضمن خطبه خود فرمود: مردم از من 
بیر سید پیش.از آنکه مرا نیابید من رهبر مومنین و هدف پیشروان و زبان 
متقین و خاتم وصیین و خلیفه پروردگارم من قسمت میکنم آتش را من من 


از کتاب فضل بن شاذان. 


خی ی اه اس و او یم ار ری ار اه 
بر منبر کوفه فرمود بخدا قسم من پاداش دهنده مردمم در روز حساب و 
قسمت کننده خدایم بین بهشت و جهنم داخل نمیشود هیچ کس مگر توسط 
یکی از دو نوع قسمت من. 


من فاروق اکبر و شاخ آهنین و باب ایمان و صاحب میسم و صاحب سنین. 


من صاحب انگیزش اول و انگیزش آخر و صاحب قضاء و صاحب کرات و 
دولت دول و امام برای پس از خود و جانشین برای 


کنمین هقی از من بوده. کسی من تقوم خدازد کر آعو‌صلی ۱۱۳ 
علیه و آله و سلّم تمام ملائکه و رسل و روح پشت سر منند از رسول اللّه 
میخواهند سخن میگوید مرا نیز دستور میدهند چون او سخن می گویم. 


بمن هفت چیز داده اند که دیگری پیش از من نگرفته. آشنا براههای 
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کتابم و برایم اسباب گشوده شده و عالم بانسابم و مجری حساب و دارای 
علم مرگ و میر و بلایا و وصایا و تمییز بین حق و باطل ۱ 
نرفته چیزی قبلا بوده با من کسی شریک نبود روزی که بگواهی گرفتند 
گواهان را من شاهد بر انهایم بدست من وعده خدا تمام می شود و کلمه 
او تکمیل میگردد و بوسیله من دین کامل می شود من ان نعمتی هستم که 
خدا بر مردم ارزانی داشته و من اسلامی هستم که خدا برای خود خواسته 
تمام اينها مثت و لطفی است از خدا بر من. 


بصائر: عنبسه بن خنیس گفت: خدمت حضرت صادق علیه السْلام بودم که 
محمّد بن عبد الله بن حسن وارد شد سلام کرد و رفت امام صادق علیه 
السّلام دلش بحال او سوخت و گریه کرد عرضکردم کاری نسبت باو 
نمودید که سابقه نداشت فرمود دلم بحالش سوخت در پی کاری است که 
پادشاهان. 


ینماان ای اي درد که نیم هار حضرت‌ ادن ساره 
السلام وقتی راجع بمحمد از او 


سوال کرده بودند فرمود: در نزد من دو کتاپ است اسم هر پیامبر و 
پادشاه در آنها است بخدا هه 2 در هیچ کدام از آن کتاب 


۱ 


بصاثر: فضیل سکره گفت: خدمت امام صادق رسیدم فرمود: میدانی 
فضیل؟ در چه نگاه میکردم عرضکردم نه فرمود: تماشا میکردم در کتاب 
فاطمه علیها السلام هر پادشاهی که بفرمانروائی برسد اسم او در ان 
کتاب است با اسم 
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پدرش برای فرزندان حسن در آن چیزی نیافتم. 


سه روایت دیگر با طرق مختلف در همین مورد از حضرت صادق نقل می 
شود. 


بصائر: لین : بن ابی حمزه از ولید بن صبیح گفت: حضرت صادق علیه 
السّلام بمن فرمود: یا ولید من در مصحف فاطمه علیها السُلام نگاه کردم 
برای فرزندان فلان در آن چیزی حز مانند گرد و خاک کفش ندیدم. 


بخش یازدهم سرچشمه علم از خانه آنها است و آثار وحی در آن خانه ها است 


بصائر: حکم بن عتیبه گفت: مردی در ثعلبیه خدمت حضرت حسین علیه 
السْلام رسید ان موقعی که بطرف کربلا میرفت وارد شد و سلام کرد امام 
فرمود از کدام شهری گفت اهل کوفه فرمود ای برادر کوفی اگر ترا در 
مدینه میدیدم نشانت میدادم اثر جبرئیل را در خانه خودمان و نزول او برای 
جدم با وحی ای برادر کوفی سرچشمه علم نزد ما است ممکن است نها 
بدانند و ما ندانیم این مطلب است که امکان ندارد. 


لفظ نقل می شود. 


مجالس مفید: محمّد بن مسلم از حضرت باقر نقل کرد که فرمود در نزد 
هیچ یک از مردم حق و واقعیتی نیست مگر چیزی که از ما خانواده گرفته 
اند و احدی از مردم 


توش از اسر الشومشی این ب‌طالب ای ین ای فده 


1 18:4  هتسانا‎ 


شود امور, خطا از جانب آنها است اگر خطا کنند و صواب از طرف علی بن 
ابی طالب علیه السلام. 


مجالس مفید: یحیی بن عبد اللّه بن حسن گفت: از حضرت صادق شنیدم 
در موقعی که گروهی از اهل کوفه خدمتش بودند میفرمود تعجب میکنم از 
مردم میگویند تمام علم خود را از پیامبر گرفته اند پس بآن عمل کرده 
هدایت یافته اند اما عقیده دارند ما اهل بیت علم او را نگرفته ایم و هدایت 
تيافته ایم با اینکه‌ما خانواده و فرزندان: اوتیم در منازل ما وحی نازل شده 
از نزد ما علم بسوی مردم خارج شده آیا آنها علم را گرفته و هدایت یافته 
اند و ما جاهلیم و گمراه این محال است. 


کتاب محتضر: یونس بن ظبیان از حضرت صادق علیه السّلام فرمود: : یونس 
هر گاه علم صحیح خواستی از اهل بیت پیامبر بگیر علم را بما داده اند و 
حکمت را برای ما تشریح کرده اند و فصل خطاب خداوند ما را برگزیده و 
بما داده است چیزی که باحدی در جهان نداده. 


بخش دوازدهم علم تمام ملائکه و انبیاء در اختیار آنها است و بآنها هر چه بانبیاء عطا شده داده 
شده است و هر امامی تمام علوم پیش از خود را میداند و زمین بدون امام نیست 


بن یقطین از موسی بن جعفر علیه السّلام گفت: بخدا قسم بما داده 
ِِ بسلیمان داده شده و چیزهائی که بسلیمان هم نداده و نه باحدی 


از جهانیان خداوند در داستان سلیمان میفرماید: , _ هذا عطاوّنا قامتن او 
شیک پقتر چساب و در داستان محقد صلی اه غلیه و آله و سم 
میفرماید: ما ناکم آل#شول قَخْذوة و ما تهاکة له قاتتموا. 


طوری که در اختیار سلیمان گذاشته بودند که بهر کس مایل است چیزی از 
اموالا من هی کب را بواهد بات سوه مات صلی الم نم و 
اله و سلم از این بهتر داده است میفرماید: انچه پیامبر برای شما از 
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مال, علم, حکم و امر آورد بگیرید و خشنود باشید و از هر چه شما را باز- 
داشت خودداری کنید این بزرگتر است از قدرت سلیمان. در اخبار زیادی 
این مطلب تصریح شده است. 


توحید صدوق: جابر از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد که فرمود: خداوند 
یک علمی دارد که جز خودش کسی از ان اطلاع ندارد و علمی که ملائکه 
مقرب و انبیای مرسل از آن مطلعند ما نیز آن را اطلاع داریم. 


در خبر دوم همین مطلب بعنوان علم خاص و تمام تعبیر می شود که از 
عم خاص ان مت واه مول الا دار از ی اد ااام 


دارند. 
و روایت مختصر دیگری بهمین مضمون نقل می شود. 


در آخر همان روایت ه علم خاص و عام امام استشهاد نان (و عندة علم 
الساعه 5 8 بل ارقتت ۰ 0( میفرماید: تفسیر قمی: ابن اذینه از حضرت 
صادق 9 التاه-عل. کرد که رد کی کارا ی ملق کنات است 
اقیر المشن علید السلام اشت:از آن ضات‌سغال کر دند کسی که,داراه 
غلم .کنات استه دانار اس با کسی که مقذاری الم کباب را دارد 
فرمود: 


نسبت علم کسی که مقداری از علم کتاب دارد به کسی که علم کتاب دارد 
پتستت: فکر باندازه اي که یی پشم از اپ دریا با بال خود بر فندارد امیز 
المومنین علیه السلام فرمود: تمام 


ناوات سا اه ایا کرت شا تام است: 


بصائر: ابراهیم بن عبد الحمید از پدر خود از حضرت موسی بن جعفر علیه 
السّلام که بآن جناب گفتم فدایت شوم آپا پیامبر علوم تمام انبیا را داشت 
فرمود آری گفتم از آدم تا منتهی بخودش گردید فرمود آری وارث نبوت آنها 
و تمام علومی که در پدران آنها بود از نبوّت و علم در اختیار آن جناب قرار 
بوده. 


عرضکردم عیسی بن مریم مرده را باجازه خدا| زنده میکرد فرمود صحیح 


ازسخ 
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و سلیمان بن داود سخن پرنده ها را میدانست فرمود پیامبر اکرم این 
قدرت ها را داشت فرمود سلیمان بن دود وقتی هدهد را نوید و در مورد 
او مشکوک شد گفت «ما لی لا آزی الْهْدَمدَ أم کات من الغائیین» تمام 
شیاطین و , پاد و مورچه و انس و هن مب او خشمگین 
شد گفت لاغذبتة غذابا شدیدا اه لادبحتة | یی بسُلطان میین. 


راهنمائی میکرد اکنون ببین این یک پرنده است خدا باو چیزی داده که 
بسلیمان نداده او را میخواست تا جای آب را بسلیمان نشان دهد این 


اب در زیر هوا نداشتند ان پرنده میدانست. 


خداوند .در قرآن میفرماید: و لو أنّ فَرّآناً سُیْرَتْ به الجبالٌ و فطقت به 
الأوض و 


کل ق زر ما وارث این قران هستیم پس در نزد ما قدرتی است که 
نوشاه آن کذه ها را جابجا می نماید و شهرها را پشت سر میگذارد و مرده 
را باذن خدا زنده میکند ما انچه: زیر آشمان اسنت: ميدانيم کر نچه در کتات 
خدا| آیاتی هست که آنچه انبیای پیشین و مرسلین از جانب خدا| داشته اند 
عام آنها اشامت رای ها دز ام الکنات قزار دادم: 


عکس 


خدآوند ور فران مفرمایت ها هن غاند فی السماعه الا الا فی کذا 


۳۳ 


یم 2 9 1 ‌ِ 
و دز این آیه میفرماید؛ نت2 آورتقا. الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا ما همان 
کسانی هستیم که خداوند ما را برگزیده و وارث علم قرانيم که در ان 


بصائر: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که خدا را دو علم 
است یکی مخزون است کسی جز او خبر ندارد که از همین نوع بداء است 
ختیحری علمی: است که بملانعه:و انیا م رل آموخته .ها تبز فندانیم: 
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: از همین نوع بداء است بیعنلی بداء جز ۶ علض است که خداوند 
ایاء بت ص بداده تا مبادا اگر بمردم اطع دادند مورد تخذی واقع 
۳ از نوع علمی است که بانبیاء و ملائکه نرسیده احتمال اول را 
بسیاری از اخبار تائید میکند و احتمال دوم را خبر بعد تائید مینماید. 


خدا دو نوع علم دارد علمی که بدیگران داده شده و علمی که محفوظ 
است اما نوع اول که 


افاضه شده هر چه را ملائکه و انبیا و رسل بدانند ما هم میدانیم اما علم 
محفوظ آن علمی است که در نزد خدا است در ام الکتاب وقتی آشکار شد 
دیگر بدائی در آن تخواهد بود (بر خلاف علم اول که احتمال بداء دارد). 


بصائر: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که فرمود: خداوند 
تبارک و تعالی , به پیامبرش فرمود فتول عَنَهْمْ قما ات بلوم خداوند تصمیم 
گرفت کع اهل زمین را عذاب کند بعد بداء جاصل شد برای خدا و رحمت 


1 گردید فرمود: (ذکر) ای محشد قَانَ الذکری تلْقمْ الَمَوّمنین تذکر بده 
که تذکر برای مومنین سودمند است. 


سال بعد که آمدم بحضرت صادق علیه السّلام عرضکردم فدایت شوم من 
این حدیبت را باصحاب نقل کردم هن بداء برای خدا| حاصل شد چیزی که 
در علم او نبود (اطلاع از آن نداشت) حضرت صادق علیه السْلام فرمود 
خدا را دو علم است. 

علمی که اختصاص بخودش دارد و باحدی از مخلوق اطلاع نمیدهد. و علمی 
که در اختیار ملائکه و رسل قرار داده انچه را بملائکه و رسل داده بما 


رسیده. 


شش روایت دیگر از بصاثر راجع باینکه خدا را دو علم است نقل می شود 
باه لیا یی موه 


بصائر: برقی سند را بامام صادق علیه السلام میرساند که فرمود خدا را دو 
علم است 1- علمی که بملائکه و رسل تعلیم کرده و علمی که جز او کسی 
نمیداند 
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آنچه را ملائکه و رسل بدانند ما نیز میدانیم از علمی که مخصوص خدا 
است اگر چیزی خارج شود پیش ما خواهد آمد. 


از حضرت باقر راجع بأیه بیع السَّماواتِ و الاْض* سوال شد. 


فرمود خداوند اشیاء را بوجود آورد بی آنکه اقتباس از شبیه و نظیری کرده 
باشد آسمان ها و زمین را بوجود آورد با اينکه قبلا آسمانها و زمین نبود 


ی ۱ 


1 و 
ق حافه خضندا. 


بخدا قسم محقد صلّی الّه علیه و آله و سلْم از پيامبران برگزیده است که 
(اطلاعات غیبی در اختیار او گذاشته شده) اما این قسمت آیه عالِمْ تن 
خداوند عالم است نسبت بانچه پنهان است از مردم آنچه مقدر مینماید و 
انجام میدهد در علم خود آثبا مربوط بعلمی است که در نزد خود اوست 
خدا را در آن علم اراده و خواست اگر خواست اجراء میکند و اگر بداء در 
از ندیه آفرد اضرا نکن 


ابا لش که هدر فرکیو اسام ونهه ها معاص ات کم ید 


رسیده و بعد بما. 


هس مت ان ای کون با ی وشات وی مت وه اسان 
مینماید: 


آنچه مقدر میکند و در علم خود میگذراند که خلق کند قبل از اينکه بملائکه 
بدهد ای حمران همان علمی است که در نزد خود اوست بکسی داده نشد 
و جز او کسی نمیداند خدا را در اين علم اگر خواست انجام میدهد .. 


توضیح : شاید منظور اینست که در این علم غالبا بداء نیست نه اينکه بهیجي 
هجه نداع فباشد جتانجه. ار تن اخبار ظاهر مین شوه وبا اختضاض 
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محتوم دارد پا بآنچه در شب قدر ظاهر می شود پا بآنچه در شب و روز 
پیش می آید. 


و 


میمکند قطره آب در حال خشک شدن را و رود زرف و بزرگ را رها میکنند 
عرض شد رود بزرگ چیست؟ فرمود پیامبر اکرم و علمی که خدا باو داده 
خداوند برای محمّد سنن انبیاء از آدم تا خود محشّد صلی اللّه علیه و آله و 

را جمع نموده عرض شد آن سنن چیست؟ فرمود علم تام پیمبران, 
ار ای ار ی وم هت را ار 
المقمنین علیه السلام سپرد. 


حضرت باقر گوش بدهید این شخص چه میگوید خداوند گوش کسی را که 
بخواهد باز میکند من میگویم خداوند برای حضرت محشد علم تمام 
پیغمبران را جمع نموده و او همه را در اختیار امیر الممنین نهاده باز او 
سوال می کند امير المومنین داناتر است يا بعضی از پیامبران. 


3 
نمیمیرد مگر اینکه دیگری از خانواده اش جانشین او می شود علم او را 
دارد يا آنقدر که خدا میخواهد. 


در خبر بعد فقط بعد از جمله بارث گذاشته می شود اضافه شده است که 
غلی الم ایم امت است. 


ی اه با ا فد که وا میعرافه منطو اصافه اس ای ات که 
ماه سانه داسم ی سار آکه سار باماف سین بر 


افاضه میکنند چنانچه خواهد آمد. يا کمتر از امام پیش که این احتمال بعید 


است. 


مضمون این روایت بسندهای مختلف با اختلاف مختصری بدوازده صورت 


ذکر و تکرار شده است. 
قاط و 2 


بصائر: ابن بکیر از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود: من 
خدمت ان جناب بودم سخن علم سلیمان شد و قدرتی که باو داده شده 
بود فرمود بسلیمان بن داود چه چیز داده شده باو یک حرف از اسم اعظم 
داده بودند ولی امام شما که خداون ون ان یه قیفزماید فل کفی:بالاه 
شهیدا سنی و سکم هن عتده علم الکتاب: بخدا قستم برد غلی.علم کنات 
بود عرض کردم صحیح می فرمائید فدایتان بشوم. 


بصائر: عبد الرحمن بن کثیر از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که 
فرمود کسی که مقداری از علم کتاب در اختیار او بود گفت من تخت 
بلقیس را می اورم برایت ه قبل از اینکه چشم بهم بزنی حضرت صادق 
ات و و اه 9 رو بخدا قسم در نزد 


بصائر: داود رقی گفت: در خدمت حضرت صادق علیه السلام بودیم که 
امام با خشم امد و جای خود نشست فرمود: تعجب میکنم از کسانی که 
بما نسبت علم غیب میدهند با اينکه جز خدا کسی علم غیب ندارد تصمیم 
گرفتم فلان کنیزم را بزنم اما فرار کرد نفهمیدم بکدام اطاق رفت و کجا 


است. 


وقتی از جایش حرکت کرد و داخل منزل شد من و ابو بصیر و میسر رفتیم 
خدمت حضرت صادق عرضکردیم فدایت شویم شنیدیم چنین و چنان 
فرمودی در مورد کنیز خود با اینکه ما میدانیم 


و ی 


قران نخوانده اي عرضکردیم چرا. فرمود ندیده ای این ایه قال الذی عند 
عِلمٌ من الکتاب آتا آتیک به قَبْل آن یرد الک طرّفک. 


گفت: چرا خوانده ام فرمود آن شخص را میدانی کیست؟ و چقدر نزد او 
علم کتاب بود عرضکردم بفرمائید تا بدانم. فرمود باندازه یک قطره از ژاله 
در دریای «1» سبز نسبت اطلاع از علم کتاب با مجموع علم کتاب نبود. 


انا تفت و[ 


عرضکردم چقدر کم؟ ! فرمود چقدر زیاد است این علم نسبت بهمان کسی 
که ِِ او را دارای تمام علم کتاب ندانسته (و از او تعریف کرده که 


فرمود: در قرآن اين آیه را خوانده ای فُلّ گفی یاللّه شهیدا یی و بتکم و 
له عاحالعات کم تام عم ایا رس ها ی موه 
فصو عام کات ام ان ماه ها است اه رنه کر ار که 


توضیح : حاصل جواب اینست که فرمایش امام اشاره بنقص علم آنها نیست 
بلکه بواسطه تقیه از مخالفین يا ضعفای شیعه تا مبادا آنها را نسبت 
بربوبیت بدهند و ممکن است منظور این باشد میخواهد بفهماند منافاتی 
نیست بین اینکه خداوند از آنها در بعضی از اوقات بواسطه مصالحی علم 
بعضی چیزها را مخفی نماید در عین حال که اماده داشتن علم کتاب باشند 
وقتی خداوند اين را برای آنها خواسته باشد و یا گفته می شود ائمه احتیاج 
دارند برای تحصیل و بدست آوردن بعضی از علوم بمراجعه و تمام علوم را 


بالفعل ندارند. 
اس ك 9 
بصائر: مثنی گفت: از این ابه سوال کردم 3 من عندة علم 


الکتات قرفوه دربازه غلن له لام بعد ان پيامیو آکرم وت بارم:امامان 


بعد از اوست. 


اختصاص و بصائر: ابو یعقوب احول گفت ما با ابا بصیر و چند نفر خدمت 
حضرت صادق علیه السْلام رسیدیم فرمود يا ابا محمّد علم علی از علم 
کته( امامت سا امه ایم سای ار خیان. اص هه امواخیهرآیم 
خدای را بیرست و از او امیدوا ر باش. 


از 1 1 ۳ آخوخت ِ 1 


فرمود بخدا قسم ما نیز میدانیم هر قسمی که بخورید و هر ادعائی در باره 
علم ما بنمائید بی اشکال است (بواسطه وسعت علم ما). 


اختصاص و بصائر: محمّد بن مسلم گفت: از حضرت باقر شنیدم میفرمود: 
یه و[ 


جبرئیل برای محقّد صلی الله علیه و اله و سلم دو انار اورد از بهشت علی 
علیه السلام آنها را دید عرضکرد این دو انار چیست در دست شما فرمود 
یکی از آنها نبوْت است که ترا در آن بهره ای نیست اما یکی علم است 
آنگاه آن انار را پاره کرد نصفش را بعلی داد و نصف دیگر را خود برداشت 
سپس فرمود تو شریک منی در این و من شریک تو هستم در آن فرمود 
بخدا قسم هر حرفی را که خدا به پیامبر آموخت بعلی نیز اطلاع داد بعد آن 
کلم ارس به وس نف با سم روف یه ات 


اکمال الدین: حارت بن مغیره از حضرت صادق علیه السْلام نقل کرد که 
شنیدم میفرمود خدا زمین را رها نکرده بدون عالمی که مردم بان 


ای اه ایا ادا میالم ان اس ارس کف قذاره 
شوم بچه وسیله میداند؟ 


شود پار آش سامف و غلی وه ات اس لها لام ات 


اکمال الدین: حارث بن مغیره از حضرت صادق علیه السْلام نقل کرد که 
شنیدم میفرمود علمی که با ادم نازل شد برداشته نشده عالمی از ما 
خانواده از دنیا نمیرود مگر اينکه علم او بارت میماند زمین بدون عالم باقی 


نمی ماند. 


اکمال الدین: ابو حمزه از پدرش از ابو جعفر علیه السّلام نقل کرد ای ابا 
حمزه زمین خالی نیست مگر اینکه در آن عالمی از ما هست اگر مردم 
بیافزایند او میگوید اضافه کرده اند اگر کم کنند میگوید کم کرده اند و 
خداوند آن: عالم را از زو زمین بر نمی دارد مگر اینکه باو نشان دهد در 
میان فرزندانش کسی را که.مثل او بداند یا انقدر که خدا میخو‌اهد. 


اخبار زیادی در این مورد در باب احتیاج بحجت آورده ایم. 


سای ان سرت سا دوه اوه | لاه ان کید که کته ان عله 
عالمتان مطلع فرما فرمود بارث از پیامبر است و از علی بن ابی طالب 
عرضکردم ما حدیثت داریم که بدل آنها. الیاض .خی شود و -بحوش: آنشان 
میرسد فرمود هم این است و هم آن. 


دو روایت دیگر در همین مورد نقل می شود با اختلاف در عبارت. 
مس روز 


بصائر: ابو اسماعیل از حضرت صادق علیه السلام نقل میکند که فرمود: 
هیچ امامی از دنیا نمیرود مگر اینکه بکسی که بعد از اوست داده می شود 
همان مقداری که باو داده شد باضافه پنج جز ء. 


باشد از انچه 


در سوره لقمان است که عبارت علم بروز قیامت و نزول باران و انچه در 
ارحام است و آنچه فردا انجام میدهد و در کدام سرزمین میمیرد خداوند 
عم انا سیر لصا ار کی رای ای فور ان دا ات ور ار 
موردی آنچه حتمی است بهر کس که می خواهد افاضه می نماید و همین 
و از معانی (آنچه در شبانه روز بوجود می آید) هست چنانچه دانستن 
اینها علومی است که امکان دارد بعد اضافه داشته باشد نسبت بامام قبل 
در موقع امامت خود گر چه ممکن است افاضه بروح مقدس آن امام نشود 
در موقعی که بامام زنده افاضه می شود. 


بسه قسم است که تقسیم می شود به پنچ قسم زیرا انها صفات ثبوتی 
است که برگشت بسه صفت دارد علم. قدرت., اراده پا حیات بجای اراده و 
صفات سلبیه که بر می گردد بوجوب وجود و صفات فعل مانند خالق بودن 
و رازق بودن و اين نیز یکی از چیزهائی است که در شب و روز بوجود می 
اید چنانچه دانستی. 


وا متا تیه خی ازع 


بصائر: عمر بن یزید گفت: بحضرت رضا علیه السْلام گفتم من از پدرت 
سوالی کردم مایلم همان را از شما بپرسم فرمود از چه میپرسی؟ 
عرضکردم آیا نزد شما علم پیامبر هست و کتابهای او و علم اوصیاء و 
کتابهایشان فرمود آری و از آن بیشتر هر چه مایلی بپرس. 
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را دیدیم 


گفت امام تو کیست؟ گفتم ائمه من آل محمّدند گفت نابود شدی و نابود 
کردی مگر من و تو از حضرت باقر نشنیدیم که فرمود هر کس بمیرد و 
امامی نداشته باشد بنوع مرگ جاهلیت از دنیا رفته گفتم چرا بجان خودم 


بعد یس از سه روز یا قریب بآن خدمت حضرت صادق علیه السّلام 
رسیدیم خدا بما معرفت را روزی نمود وارد خدمت ایشان شدم و گفتم 
سالم را دیدم بمن چنین و چنان گفت و من چنین و چنان گفتم: 


امام صادق سه مرتبه فرمود: وای بر سالم مگر سالم نمیداند مقام امام 
چگونه است امام بزرگتر است از آنچه او و مردم خیال میکنند ای ابا عبیده 
از ما یک نفر از دنیا نمیرود مگر اينکه یکی دیگر جانشین او می شود که 
مانند او عمل میکند و بروش او رفتار مینماید و بهمان راه دعوت میکند یا 
ابا عبیده خداوند جلو نگرفته که آنچه پداود داد بنلیمان-بهتز ار آن.عنایت 
کند یمن فر مود «هذا عطاوتا فان او اخسک بقیّر چساب». 


عرضکردم خدا چه باو عطا کرد فدایت شوم فرمود: یا ابا عبیده وقتی قائم 
ال محمد قیام کند حکم میکند بحکم داود و سلیمان از مردم دلیل و بینه 


نمی خواهد. 


توضیح: ظاهر اخبار اين است که قائم علیه السّلام وقتی ظهور کند بعلم 
خود در پیش امدها عمل میکند احتیاج باقامه بینه و شاهد ندارد ولی ائمه 
قبل حکم بظاهر میکردند و گاهی اطلاعی که از باطن داشتند با لطائف 
الحیل باقرار وامیداشتند چنانچه امير الموّمنین علیه السّلام در چندین مورد 
انجام داد. 


شیخ مفید در کتاب مسائل مینویسد: امام میتواند بعلم خود 


حکم کند چنانچه حعم بظاهر شهادت ها میکند وقتی میداند شهادت بر 
خلاف داده اند آن را باطل میکند و مطابق آنچه خداوند باو اطلاع داده عمل 
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جایز است که امام گاهی واقع امر را نداند و حکم کند بظاهر گر چه آن 
حکم بر خلاف حقیقت باشد در نزد خدا و می تواند که خداوند او را 
راهنمائی کند که شهود صادق را از کاذب تمیز دهد در نتیجه واقع مطلب را 
بداند در این موارد تس کی دارد بالطاف خدا| و مصالحی که جز خدا| از آن 
اطلاع ندارد. 


امامی مذهبان در این مورد سه دسته هستند. کر وهی معتقدند که احکام 
اثمه بطور کلی مطابق ظاهر است نه اطلاعاتی که از باطن دارند. گروهی 
را نیز اعتقاد اين است که فقط با باطن عمل می کنند : نه ظاهری که ممکن 
است بر خلاف واقع باشد و گروهی نیز هم عقیده با منند و من از نوبختیان 
(خداوند انها را رخمت کند) در این مورد چبزی ندید که یفن کنم انها در 
این مورد چه عقیده ای دارند. 


محاسن: ابو حمزه از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرد که فر مود: زمین 
خالی نیست از مردی که عارف بحق باشد اگر مردم چیزی افزودند بگوید 
اضافه کرده اند و اگر کم نمودند اعلام بکمی کند و اگر درست انجام دادند 
آنها را تصدیق نماید اگر چنین نبود حق از باطل تمیز داده نميشد. 


چند روایت دیگر در همین صفحه مربوط باینکه باید در هر زمان امامی که 
از دنیا رفت کس دیگری از ائمه جای او را بگیرد ذکر شده است. 


تاه هی ال بت یی هتص ان رت با فد 


علیه السلام نقل کرد که علي ابن ابی طالب علیه السّلام هبه و بخشایش 
خدا بود برای محمد صلی الله علیه و اله و سلم وارث علم اوصیاء و علم 
کسانی که قبل از او وجود داشتند بود از انبیاء و مرسلین. 


اختصاص: معمر بن خلاد از حضرت رضا علیه السلام نقل کرد که فرمود: ما 
خانواده ای هستیم بارث می برند کوچکتران ما از بزرگتران کاملا مطابق 
یک دیگر. 


اختصاص: ابن نباته گفت: از حضرت علی شنیدم روی منبر میفرمود: 
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از من سوال کنید قبل از آنکه مرا نیا بید قسم بخدا| زمینی نیست چه 
سرسبز و چه شوره زار و گروهی که گمراه کنند صد نفر را یا صد نفر را 
هدایت کنند جز اينکه رهبر و فرمانروای انها را میشناسم این مطالب را 
بیکی از خانواده خود اطلاع داده که پیوسته بزرگتران به کوچک ترها اطلاع 


بخش سپزدهم در نزد ائمه علبهم السّلام کتب انبیاء هست آنها را با اختلاف زبانهائی که دارند 


اختصاض و بضا یکی اد اضعات با ادحضرت باقر طليه النتاام نقل کر 


ما رفتیم که خدمت ایشان بر سیم وقتی وارد خانه شدیم صدای قرائتی 
ی ات ات ی 
از طا دا درب در ایرد 


اختصاص و بصائر: هشام بن حکم در حدیت بریهه نصرانی نقل میکند که او 
با هشام آمذتذ خدمت موسی بن جعفر علیه السلام امام فرمود از کتاب 
دینی خود چگونه اطلاع داری؟ گفت من واردم فرمود چقدر اطمینان شاه‌یل 
ی و و و و 
ی 


مات رح 9 و[ 


اختصاص و بصائر: موسی نمیری گفت بدرب خانه حضرت باقر رفتیم اجازه 
ورود خواستیم صدای محزونی شنیدیم که بعبرانی میخواند بمحض شنیدن 
صدا بگریه شدیم با خود خیال کردیم امام اتف از اهل کتاب رز آورده او 
میخواند اجازه ورود داد وارد شدیم در بزد او احدی را ندیدیم گفتیم 7 
اهل کتاب را دستور داده اید بخواند فرمود نه, یادم از مناجات الیا با 
ترزورد نان اهد گریه کردم از آن عرضکردیم فدایت شویم مناجات البا چگونه 
است شروع کرد بخواندن این جملات 


«یا رب اتراک معذبی بعد طول مقامی لک؟ اتراک معذبی بعد طول صلاتی 
لکی؟ 


خدایا آیا مرا عذاب میکنی بعد از این مدت طولانی که در خدمت توام؟ آبا 
دیگری شروع کرد بشمردن خداوند باو وحی کرد من ترا عذاب نخواهم 
کرد. 


گفت پروردگارا چه کسی میتواند جلو قدرت ترا بگیرد اگر بعد از قبول 
کردن باز بگوئی نه من بنده ی توام و در اختیارت میباشم. خداوند باو وحی 
کرد که من وقتی چیزی بگویم بآن وفا خواهم کرد. 


از خرایج روایت ت تکرار می شود بدون توضیمح مناجات الیا. 
تفسیر عیاشی: عبد اللّه بن سنا گفت: از حضرت صادق علیه السّلام 


راجع بآیه قل ه ی رل الکتات النی‌ساء به کوشی وراد فد لایر 
تخعا و تغ قرا ۷ اس ۳1 بدوتها. 

فرمود: هر چه میخواستند پنهان میکردند و هر چه مایل بودند افشا و اظهار 
میکردند. 


در روایت دیگری است: آیات را در کاغذها 


مینوشتند بعد هر چه را مایل بودند اظهار میکردند و آنچه نمیخواستند پنهان 
مینمودند. بعد فرمود هر کتابی که نازل شد در نزد اهل علم است. 


توحید صدوق: هشام بن حکم در خبری طویل میگوید بریهه رئیس نصرانیان 
بحضرت موسی بن جعفر علیه السْلام عرضکرد از کجا تورات و انجیل و 
کتاب های انبیا را اه فرمود: بارث از انبیا بما رسیده ما همان طور 
که خود آنها قرائت کرده اند ميخوانيم و مثل خودشان میگوئيم ِ» 
حجتی در روی زمین قرار نمیدهد که از او چیزی بپرسند بگوید نمیدانم .. 


بصائر: داود بن فرقد از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که امیر 
الموّمنین علیه السّلام فرمود: اگر مردم برای من مسندی همان طور که 
برای ابن صوحان قرار داده اند قرار دهند قضاوت خواهم کرد بین توراتیان 
با تورات خودشان چنانچه بین اسمان و زمین بدرخشد و بین انجیلیان با 
انجیل خودشان_ بطوری که بین آسمان و زمین بدرخشد و بین زبوریان 
آنچنان که بین آتتصان و زمین ی شود و بین اهل فرقان با فرقان 
چنانچه بین آسمان زمین را روشن 


توضیح: نام آابن صوحان را در این خبر اوردن بعید بنظر میرسر شاید منظور 
معاویه بن ابی سفیان باشد بالاخره منظور این است که ار حرف مرا 
اصحابم بیذیرند ان طور که حرف صعصعه را یا زید برادرش را قبیله اش 
مییذیر ند. 


بدو صورت با قید اینکه در تورات و انجیل و قران من حکم میکنم بهمان 
طوری که خدا نازل کرده. 


بصائر: ضریس کناسی گفت: خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم ابا 


بصیر نیز حضور داشت آن جناپ فر مود: داود وارث انبیاء بود و سلیمان 
وارث داود شد و محشّد صلی الله علیه و آله و سلم وارث سلیمان با اينکه 
و 
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بصائر: هشام بن حکم در حدیث بریهه (که قبلا توضیح داده شد تا آنجا که 
بریبهه گفت پنجاه سال است مانند ترا میجویم). 


هشام گفت: بریهه و آن زن خدمت حضرت صادق علیه السْلام رسیدند 
هشام توضیح برخورد بریهه را با موسی بن جعفر علیه السّلام برای حضرت 
صادق علیه السْلام داد بریهه گفت اقا شما از کجا تورات و انجیل و کتاب 
های انبیاء را اورده اید؟ 


فرمود: اتها بازت نها رسبیده مل «خود آنها میخه انیم و عون خودشان 
میگوئیم خداوند حجتی در روی زمین قرار نمیدهد که از او چیزی بپرسند 
بگوید نمی دانم. بریهه خدمت حضرت صادق علیه السلام اسلام را اختیار 
کرد تا از دنیا رفت. 


بصائر: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که بمن فرمود: پا 
ابا محمّد خداوند تایبا خبزی ندادن محر آشکه. بمجمن (رض ) بر دادم.بان 
جناب تمام آنچه. باتبیاء داده عظا کرده است در نزد ما ضحفی که خدا :در 


قران فرموده «صَحخف ابراهیم 5 مّوسی > هست عرضکردم فدایت شوم 
همان لها ارشت ؟ 
فرمود: اری. 


بضا رخ فید اللنن سای اد رت صا دق ی الا هن کرد که ار ان 


جناب راجع باین آیه سوال کردند و لَقَ کتبُنا فی الرَّبُور من بَعْدٍ الذْکر ذکر 
چیست و زبور کدام است فرمود ذکر در نزد خدا است ۵ رون فان ننایت 
است که بر داود نازل شد هر کتابی که نازل شود در نزد عالم است. 


بصائر: لیث مرادی حدیثی از سدیر نقل کرد راوی که ابن مسکان است 
گفت من پیش سدیر رفتم و گفتم لیث مرادی حدیثی از شما برایم نقل 
کرد گفت چه حدیت گفتم فدایتان شوم حدیث مرد یمنی گفت خدمت 
حضرت باگر بخذنه مردی از یمنیها رد شد امام از او راجع به یمن سوالاتی 
کرد فرمود فلان خانه را میشناسی عرضکرد بله آن خانه را دیده ام امام 
باقر فرمود آن سنگ را جلو آن خانه میشناسی گفت بله خودم آن سنگ را 
دیده ام. مرد یمنی گفت کسی را ندیده ام مثل شما وارد بخصوصیات 
شهرها باشد. 
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وقتی مرد یمنی رفت امام بمن فرمود: ابو الفضل ! این همان سنگی است 
که موسی خشمگین شد و الواح را روی آن انداخت هر چه از الواح از بین 
رفت در دل آن سنگ جای گرفت وقتی خدا پیامبرش را مبعوث نمود ِ 
تقدیم کرد و ات نا است. 

توضیح اینکه ابن مسکان بسدیر میگوید فدایت شوم استبعادی ندارد گر چه 
کم اتفاق می افتد. 

بصائر: ابو خالد قماط از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که شنیدم 
میفرمود: 


ان لاش و اد اکی اه شاسو اکصصای ای الم مس اس هی ور 
نزد ما صحف ابراهیم و موسی است که بارث از پیامبر بما رسیده. 


بصائر: فیض بن مختار از حضرت صادق علیه السلام 


نقل کرد که فرمود به پیامبر اکرم رسید صحف ابراهیم و موسی. آن جناب 
بعلی علیه السْلام سپرد ایشان بامام حسن و امام حسن علیه السلام 


تایه نصا هت ی بش یت ام نش هی رای سود 
صادق علیه السلام برخورد کرد امام را دعوت کرد بمنزل خود ولی امام 
علیه السلام نرفت با او ولی اسماعیل فرزند خود را فرستاد و اشاره کرد 
که خودداری نماید دست خود را بر دهان گذاشت که زبان نگه دارد وقتی 
امام بمنزل رسید باز یک نفر از طرف عبد الله هد و اسان ۳ دو مرنبه 
دعوت کرد برفتن باز امتناع ورزید. 

پیک آمد و امتناع امام صادق را ابراز نمود محمّد خندید و گفت چه مانع شد 


ی اسان مس لها مر اکمستک‌است سای خی را ساره 
(جنبه استهز|ء داشت). 


اسماعیل خدمت امام رسید سخن عبد ال را برای امام صادق نقل کرد 
امام صادق علیه السّلام یک نفر را فرستاد و فرمود آنچه گفته بودی شنیدم 
راست میگوئی من نگاه در صحف اولی میکنم همان صحجف ابراهیم و 
موسی از خود و پدرت بپرس 


آپا پیش آنها وقتی جریان را پیک باو گفت جوابی نداد حضرت صادق علیه 
السلام را از سکوت عبد اللّه اطلاع داد آن جناب فرمود وقتی راه جواب 
بدتیت: آبذ خن وتا من زننوو: 


حضرت جواد متولد شده بود فرمود خداوند بمن مولودی عنایت کرد که از 
من و ال داود ارت ببرد. 


بصائر: مفضل گفت: حضرت صادق علیه الشلام فرمود: سلیمان وارث داود 


هر تا هم ما فا مه مه ای الا ایو لش روا 


بصائر: ابو حمزه ثمالی از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود: 
در جفر است که خداوند وقتی الواح را بر موسی نازل کرد و در ان توضیح 


یس از پایان نبوت موسی خدا| باو وهی کرد که الواح را بامانت بسیارد 
بکوهی الواح زبرجدی از بهشت بود, موسی کنار رفت, کوه شکاف خورد 
الواح را پیچیده در آن گذاشت وقتی آنها را قرار داد کوه بهم آمد پیوسته 
نود با سب ٩۳‏ موی کر دی کال ای انم دوه 
پیامبر آمدند بآن کوه که رسیدند کوه باز شد الواح همان طور پیچیده بیرون 
اد بهمان ضورتی: که موسی تهاژه بهدآنها تزداشتنه: 


وارد-خدفت: پيامتر که رشتیدند ادا بیاهتر از آنما زر اخم:بانجه بافته ,نودند 
سوال کرد پرسیدند از کجا فهمیدی که ما چیزی پیدا کرده ایم فرمود: 


خدا| بمن اطلاع داد و آن الواح است گفتند ما شهادت مید هیم که تو پیامبری 
الواح را تقدیم کردند. 


امامت ج 4, ص: 134 

نگاه کرد و خواند با اینکه بعبرانی نوشته شده بود بعد امیر المومنین علیه 
السلام را خواست و فرمود این را داشته باش که در ان علم گذشتگان و 
آیندگان است الواح موسی است خدا بمن دستور داده در اختیار تو بگذارم. 


عرضکرد یا رسول اللّه من نمیتوانم آنها 


را بخوانم فرمود: جبرئیل بمن گفته که بتو بگویم اين الواح را امشب زیر 
سر خود بگذار فردا ی که برخیزی میتوانی بخوانی. شب را امیر 
المومنین زیر سر خود گذاشت صبح که شد تمام آنها را خدا باو آموخته بود 
پیامبر اکرم باو فرمود از آن نسخه برداری کند در یک پوست گوسفند 
نسخه ای برداشت و همان جفر است که در آن علم گذشتگان و آیندگان 
است و ان نزد ما است با الواح و عصای موسی و ما وارث پیامبریم 


تفسیر عیاشی- در آخر خبر افزوده که حضرت باقر فرمود آن صعت که 
الواح در آن بود زیر درختی بود در محلی بنام فلان. 


بصائر: حبه عرنی گفت: از امیر الممنین علیه السْلام شنیدم میفرمود که 
پوشع بن نون وصی موسی بن عمران بود, الواح موسی از زمرد سبز بود. 
وقتی موسی خشمگین شد الواح را از دست خود انداخت بعضی شکست و 
نی بای هد وفع ری تن ۱ ۱ رت ی ان تاسی مان عونت مور 
بن نون گفت آیا در نزد تو توضیح آنچه در الواح بود هست. موسی 

آری پیوسته بارث گروهی اژ گروهی دیگر میگرفتند تا رسید بچهار دسته از 
یمن. . خداوند محمّد صلی الله علیه و آله و سلم را مبعوث کرد اين خبر بانها 
رسید گفتند این پیامبر چه میگوید. گفتند شراب و زنا را حرام کرده, و 
دستور باخلاق خوب و خوش رفتاری با همسایه میدهد گفتند او شایسته تر 
است باین الواحی که در دست ما است قرار گذاشتند در فلان ماه ببرند 
خدمت او. 


خداوند بجبرئیل وحی کرد که برو خدمت پیامبر و جریان را بگو جبرئیل 


آمد و گفت فلان کس و فلان کس وارث الواح موسی شده اند آنها در فلان 
ماه و 


آن شب پیامبر اکرم بیدار بود تا قافله آمدند درب را کوبیدند در حالی که 
صکفتتن با فده فرمود آری فلان کس پسر فلان کس و فلان کس پسر 
فلانی و يا فلان کس پسر فلان کس کو آن کتابی که بارث از یوشع بن نون 
خدائی جز خدای یکتا نیست (وحده لا شریک له ) و اینکه محمد پیامبر 
اوست بخدا قسم کسی اطلاع از اين نداشته از وقتی در اختیار ما قرار 
گرفته تاکنون جز تو. 

بان روت ار حضزت اف قللنه التام قل کرد کم فرمه‌ن فروی. آز 
اهل بلخ خدمت ایشان رسید فرمود خراسانی ! فلان بیابان را میشناسی 
گفت آری فرمود میشناسی شکافی که در بیابان با چنین مشخصاتی هست 
گفت آری فرمود از همان شکاف دجال خروج میکند. 


سیس مردی از یمن وارد شد باو فرمود فلان دژه را میشناسی گفت آری 

فرمود فلان درخت در دژم فلان با فلان خصوصیات گفت آری فرمود سنگ 
زير آن درخت را دیده ای گفت آری فرمود آن همان سنگي است که الواح 
موسی در آن نگهداشته بود برای حضرت محقّد صلی الله علیه و آله و 


بخش چهاردهم ائمه علیهم السْلام تمام لغات و زبانها را میدانند و با آن زبانها صحبت میکنند 
عیون اخبار الرضا: هروی گفت؛: حضرت رضاأ علیه السلام با مردم بزبان 
خود انها صحبت میکرد بخدا قسم فصیح ترین و داناترین مردم بهر زبان و 


زور رت کردم با این سول اللممن ضحب میکنم از اظلاغشها از این 
زبانها با اختلاف 


آنها فرمود ابا صلت من حجت خدا بر مردمم صحیح نیست خداوند کسی را 
النفسن ات الا مسا ما که ری نا نضل الاب دارم مکن 
فصل الخطاب جز دانستن زبانها چیز دیگری است. 


فرب الاسناد: علی بن ابی حمزه گفت: خدمت حضرت رضاأ بودم که سی 
نفر از غلامان حبشی وارد شدند که انها را برای امام خریده بودند با یکی 
از آنها صحبت کرد غلام زیبائی در میان حبشیان بود ساعتی بزبان خودش با 
او صحبت کرد تا هر چه مایل بود گفت و یک درهم باو بخشید فرمود 
بدوستان هر- 


امش رس را 
کدام در ماه سی درهم بده بعد رفتند. 


عرضکردم آقا با اين غلام بزبان حبشی صحبت کردی چه دستور باو دادی. 
فرمود باو سفارش کردم با دوستانش خوش رفتار باشد و بهر کدام در ماه 
سی درهم بدهد. زیرا من وقتی او را دیدم فهمیدم غلام دانائی است و از 
فرزندان ملوک آنها است او را سفارش کردم بتمام آنچه لازم داشتم 
سفارش مرا پذیرفت با اینکه | و غلام درستی است. 


سپس فرمود: شاید تعجب کرده ای از صحبت کردن من با او بزبان حبشی. 
تعجب نکن آنچه از امر امام بر تو مخفی است شگفت انگیزتر و زیادتر 
است این در مقابل علم امام مثل قطره ابی است که پرنده ای از دریا با 
منقار خود بگیرد به نسبت خود دریا ایا انچه از دریا میگیرد با منقارش خیال 
میکنی از دریا کم می شود. 


فرمودد:. امام منز له ربا است. انچه نند. اوست تفام شدتی نیست. و 


علمهایش بیشتر از اینها است کبوتر 


وقتی با منقار خود قطره ای از دریا میگیرد چیزی کم نکرده همین طور 
عالم علمش تمام شدنی نیست و عجایب او پایان یافتنی. 


اختصاص: علی بن مهزیار گفت غلامم را فرستادم خدمت حضرت هادی 
غلامی از نزدیکیهای قسطنطنیه بود غلام با تعجب برگشت ت گفتم چه شده 
۱ 7 
یک فرد رومی است گمان کردم با صحبت کردن باین زبان مایل بوده 
غلامان نشنوند چه صحبت شده بین انها. 


کفاه انم شام فصالم نکسا سح ما هیا مرس ورن 
نبطی (ساکنان بین عراقین) را ندیدم که فصیح تر از شما باشد فرمود 
عمار و بهر زبانی. 


اختصاص: ابو یزید فرقد گفت: خدمت حضرت صادق بودم غلامی اعجمی 
را فرستاد از پی کاری غلام برگشت و شروع بتغییر ماموریت کرد 
نمیتوانست خوب 


۱ وی ۹5 ی 


اختصاص: ۱[ رضا در خانه سقلبی و رومی 
بودند حضرت رضا علیه السّلام نزدیک انها بود در شب شنید آنها بزبان خود 
صحبت میکنند و میگویند ما در مملکت خودمان هر سال یک بار فصد 


فردا صبح حضرت رضا علیه السّلام فرستاد از پی یکی از پزشکان فرمود: 
فلان رگ اين غلام را بزن و فلان غلام را چنین رگ بزن. 


بعد به یاسر فرمود: تو رگ نزن. ولی من رگ زدم دستم ورم کرد و سبز 
شد فرمود: پاسر ترا چه شده. جریان را عرضکردم 


فرمود مگر من نگفتم رگ نزن حالا دستت را بده دست خود را بر روی 
دست من کشید و اب دهان بر ان زد سپس سفارش کرد شام نخورم مدتها 
بود که اکر گاهی فراموش میکردم و شام میخوردم ناراحت میشدم و درد 
بر من روی می آورد. 


اختصاص: حضرت صادق علیه السّلام فرمود که امام حسن فرمود خداوند 
را دو شهر است یکی در مشرق و دیگری در مغرب که هر دو دیواری آهنین 
دارند و هر شهری دارای هزار هزار درب است از طلا و در آن هفتاد هزار 
لغت هر زبانی بر خلاف زبان دیگری است من عارف بتمام آن لغات و آنچه 
در آن دو شهر است هستم و در آن دو شهر حجتی غیر من و برادرم حسین 


توضیح: شیخ مفید در کتاب مسائل میگوید: اعتقاد در باره اطلاع ائمه از 


ازدتطو عفل .و قباس و اخبارق رسبته از اشخاضی کم‌ما باند نها را فول 
کتیم خاینکه امه ان ال مخند این جیزها را فیذاشتند اکر کایت ند باید. از 


نظر ثبوتی قطع بآن داشته باشیم ولی من در مورد قطع پیدا کردن باین 
اخبار اشکالی دارم خداوند توفیق صواب میدهد و همین عقیده مرا علمای 
امامیه دارند ولی با ما مخالفت 


کرده اند نوبختیان خدا آنها را رحمت کند آنها این مطلب را از روی عقل و 
قباس و اخت هید نت ففوضه نیزر مهافقن آنماند هسایر غالیان: 


مجلسی میگوید اما اینکه ائمه عالم بلفات باشند اخبار در این مورد نزدیک 
بحد تواتر است و 


تاتصمام اشتاه شام ی ایکا نو تا انلاع خاش از صانه داوم 
اخبار زیادی دلیل بر این مطلب است مثل اخباری که گواه است حجت خدا| 
جاهل بچیزی نیست که بگوید نمیدانم با اينکه وارد شده است در نزد ائمه 
علم کد هو آننده سصشت و ‌علوم‌مام آنباءبا نها رزسیوه‌سا آنکه بشقر از 
صنایع منسوب بانبیاء است و تفسیر تعلیم اسماء در مورد ادم بچیزی است 
که شامل تمام صنایع می شود. 


بالاخره برای متتبع جای شعی در این معنی نیست اما ايینکه عقل چنین 
حکمی کند در هر دو مورد جای توقف است گر چه اعتقادی نیز بعید نیست. 


بخش پانزدهم اثمه علیهم السلام از انبیاء داناترند 


تضاتر: جسین بن علوان از خضرت صادق غلبه الشلام بقل کرد که خداونه 
بای اولو العزم را آفرید و نها را بعلم امتیز بخشید و بما بارث داد علم 
آنها را و ما را بر آنها مزیت بخشید بعلم خودشان و علم پیامبر اکرم آن 
۳« ۳ نآ نمیدانستند ما هم علم پیامبر را داریم و هم علم انها را. 


تا اند مان اش سرت ای ما مه موه ایو اه 
شیعه در باره علی و موسی و عیسی چه میگویند عرضکردم در چه مورد 
میفرمائید؟ 

فروود از علم مبرسم اما فصیلت که آنبا ماوق ششته غرضکرن فذایت 
شوم چطور صحیح است بگویم در باره انها فرمود بخدا قسم علی از انها 


سپس فرمود: مگر نمیگویند علی دارای علم پیامبر است عرضکردم چرا 


فرمود پس با انها در این مورد استدلال کن خداوند در باره موسی 


میفرماید: 
و کنبنا لة فی الألواح من کل شی ء معلوم می شود که تمام مسائل را باو 
نیاموخته. 


خداوند در 


باره محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلْم میفرماید: و جتُنا بک عَلی هوّلاء 
دا 
شهیدا 5 
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ترلباغایی الکتات؛ انا تخل شم کون اضفخه: عم همین ووانت تفن مین 
0 2 


بصائر: علی بن اسماعیل از یک راوی خود نقل میکند که حضرت صادق 
بمردی فرمود: ماک وم ار اسهم ات مزر کی رازه شک آن 
مرد گفت: منظور شما از این حرف چیست؟ فرمود: ,علم پیامبر علم تمام 
پیامبران است و خدا باو وحی کرد حضرت محقّد صلّی ال علیه و آله و 
شام ان اهر احساو علی گذاشت. 


عرض کرد علی داناتر است یا بعضی از انبیاء حضرت صادق علیه السّلام 
بیکی از باران خود نگاه کرده فرمود: خدا گوش دل هر که را 7 
اه 


1 زا هر ۳۳ ۳ را ی اس الم ار وی 
سای کرت که‌شوونن جقاب آن رامنداشت این رت رورم نوات 
تاه سر قاطا واه مان ار مد که ی ام 
جوابش را نمیدانستند. 


۱ ۲۰۳ بالا 


میرود و پائین می اید بطرف دریا خضر بموسی 


گفت میدانی این چلچله چه میگوید پرسید چه میگوید: 


خضر جوابداد میگوید قسم بپروردگار اسان و زمین علم شما در مقابل 
علم پروردگارتان مانند همین مقدار آب که با منقارم از دریا میگیرم نسبت 
بدریا نیست حضرت باقر فرمود: ا هن تفت ار ده مت تودض نو ال از | نها 
میکردم که هیچ کدام جوابش را نمیدانستند همین خبر با مختصر تغییری در 


ا خاش ررض 1۸2 
یه 


بصائر: سیف تمار گفت: با حضرت صادق در کنار سمل الاسود بودیم 
فرمود: یک نفر مراقب ما است بطرف چپ و راست نگاه کردیم و گفتیم 
کسی مراقب ما نیست فرمود: قسم بپروردگار کعبه سه مرتبه تکرار کرد 
اگر من بین موسی و خضر بودم بآنها اطلاع میدادم که از هر دوی آنها 
داناترم و خبر میدادم بآنها از چیزی که هیچ کدام نمیدانستند. 


جریان کنیز حضرت صادق که خواست او را تنبیه کند و فرار کرد فرمود 
ندانستم کجا رفت در بخش دوازدهم ذکر شد اینجا تکرار شده. 

بصائر: ثمالی از حضرت زین العابدین علیه السْلام نقل کرد که عرضکردم 
فدایت شوم ایا ائمه انچه در دل پنهان میکنند میدانند فرمود بخدا قسم 
انچه انبیاء و رسل میدانند من میدانم بعد فرمود: اضافه از انچه انبیاء 
داشتند داریم. 


خر اسب علوان ار سرت او یه ارام کف کر کرو 


خداوند مزیت بخشیده پیامبران اولو العزم را بوسیله علم بر انبیاء و بارث 
بما داده علم انها را و برتری بخشیده ما را بر انها در فضلشان پیامبر اکرم 
چیزهائی میدانست که انها نمیدانستند ما دارای علم پيامبريم و برای 
شیعیان خود روایت می کنیم هر کس از انها بپذیرد بهترین ایشان است هر 


کجا باشیم شیعیان ما با مايند. 


کتاب محتضر از عبد الملک بن سلیمان گفت: در یادگاری های یکی از 
حواریین عیسی نوشته ای پیدا شد که بقلم سریانی از تورات نقل کرده بود 
و جربان این بود که چون بین موسی و خضر در مورد کشتی و پسر بچه و 
دیوار گفتگو شد و موسی پیش قوم خود برگشت برادرش هارون از او 
سوال کرد که خضر چه کار کرد در کشتی و عجایب دریا را پرسید. 


گفت: در آن بین که من و خضر کنار دریا بودیم جلو ما پرنده ای فرود آمد 
که با منقار خود قطره ای از آب دریا را گرفته بود و بجانب مشرق انداخت 
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بعد قطره ای دیگر و بجانب مغعرب ریخت و قطره سوم را بجانب آسمان 
برای مرتبه چهارم قطره ای گرفت و بجانب زمین ریخت و قطره پنجم را 
گرفت و بدریا ریخت هم من و هم خضر هر دو حیران شدیم. 


موسی گفت من از خضر پرسیدم نتوانست جواب بگوید در این موقع چشم 
ما و گفت چه شده در 
0 
من یک مرد صیادم میدانم این پرنده چه اشاره ای دارد شما با اینکه 
پيامبرید نميدانید. 


کفتیم ها خر انخه تخداوند لیم کید تميدانتم. حفت این یی بر ندمتدربانین 
است بنام مسلم زیرا وقتی صدا میکند میگوید مسلم با این کار اشاره 
میکند که در اخر الزمان پیامبری خواهد امد که علم تمام شرق و غرب و 
ال اسان وس را ای ات ای ره امست میت در 


علم او بارث میرسد به پسر عمو و وصیش. 


مشاجره ما دو نفر با شنیدن این جریان تسکین یافت و هر کدام معلومات 
خود را کم شمردیم با اينکه بخود می بالیدیم در این موقع صیاد از نظر ما 
غائب شد فهمیدیم او فرشته ای بود که خداوند او را فرستاده ما را متوجه 


ارشاد: معاویه بن وهب از سعید سمان نقل کرده گفت خدمت حضرت ابا 
عبد. للم غلیه التتلام بودم که دو نفر از زیدیها وارد شدند آن دو گفتند آیا 
در میان شما امام واجب الاطاعه وجود دارد امام علیه السلام فرمود: نه 
آن دو گفتند بعضی از اشخاص مورد اعتماد بما گفته اند که شما مدعی این 
مقام هستی آنها را نام بردند اینها شخصیتی پرهی کار و مورد اعتمادند. 


امام علیه السّلام خشمگین شد و فرمود: من آنها را بچنین چیزی دستور 
نداده ام همین که خشم را در جهره امام دیدند از انجا خارج شدند امام 
علیه السْلام فرمود این دو را میشناسی گفتم اری آنها از 1 
ی پیامبر صلی الله علیه و 
فرصت درو ند خدا آن ده را اهنت کند بخدا قشم آن:ر اغیه اللة بن 
حسن با دو چشم خود ندیده و نه با یک چشم و نه پدرش دیده مگر اينکه در 
نزد علی بن الحسین علیه السلام دیده باشد اگر راست میگویند چه علامتی 


در دلسه 
امامت؛ ۳ 4 ص: 145 
آن شمشیر است و چه اثری روی تیغ آن است. 


شمشیر پیامبر و پرچم ایشان در 


نزد من است و زره و خود آن جناب نزد من است اگر این دور است 
0 علامتی در زره پیامبر است در نزد من است پرچم پیامبر بنام 
و الواح موسی و عصای او است در نزد من و انگشتر سلیمان بن 


0 ِ 


و در نزد من طشتی که با ان موسی قربانی میکرد هست و ان اسمی که 
پیامبر هر وقت در میان مسلمانان و مشرکین قرار میداد تیر از مشرکین 
بمسلمانان نمیرسید نزد من است و در نزد من است مانند آن صندوقی که 
ملائکه آوزدند. ه..متتبالة سلاح در میان خانواده ما مانند صندوقی است که 
در بدی اسرائیل بود که در میان هر خانه آن صندوق بود نبوت در ان 
خانواده قرار داشت و همین طور در دست هر کدام از ما سلاح پیامبر باشد 
امامت در اختیار اوست. 


پدرم زره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را پوشید بر قامتش بزرگ بود 
من پوشیدم کمی نزدیک باندازه بود ولی قائم ما کسی است که وقتی آن 
را بیو شد بقامتش درست و کامل است ان شاء ال (همین خبر در دو 
صفحه بعد با مختصر اختلاف در عبارت تکرار می شود). 


توضیح . : از اخبار چنین بر می آید که در نزد ائمه دو زره است یکی علامت 
امامت بود که بر قامت هر امامی درست در می آمد و دیگری علامت قائم 
لت () است که درست اندازه نیست مگر بر قامت قائم علیه 
انار 


اسحاق 2۳۳ اک جوا سین ی 1 ۳ 
گرفت پرسید 


شن انس ان سر کح اند مانروانت همان سا است: 


قرش اه ایت تا هرخص شا ها لا واه سس که 


پرسیدم فرمود: بادی است که از بهشت خارج می شود چهره ای مانند 
چهره انسان دارد 


امامت, ج 4 ص: 146 


و بوی خوشی دارد و این همان است که , بر ابراهیم نازل شد و شروع کرد 
بدور زدن اطراف خانه دحالی که ات راید ها را مینهاد. 


گفتم: آیا آن سکینه از همین نوع آیه فیه سَکیتد من رَبکَمّ و بَقیّْ ممّا ترک 
1 خوشی وان هاژون تحملة الملائکة است؟ فرمود: ان سکینه در صندوق 
بود و در آن طشتی قرار داشت که در طشت قلوب انبیاء شستشو میشد و 
صندوق دور میزد در میان بنی اسرائیل با انبیاء انها. امام علیه السلام در 
این موقع توجه بچانب ما کرده فرمود: صندوق شما چیست گفتیم سلاح 
فرمود: درست گفتید همان سلاح صندوق و بجای تابوت بنی اسرائیل 


است. 


۱0 توت 
الله علیه و اله و سلم نزد اوست فرمود: 


بخدا قسم دروغ میگوید در نزد او نیست هرگز با یک چشم خود هم آن را 
ندید و نه پدرش مگر اینکه در نزد ون بن الحسین علیه السلام دیده 


ی ی و ی ۱ و فا ی 
ان طرف نرود مطلب واضح است. 


بخدا قسم اگر اهل زمین اجتماع کنند بر اينکه مقام امامت را از محلی که 
خدا قرار 


داده تغییر دهند نمیتوانند اگر تمام مردم کافر شوند بطوری که یک نفر 
باقی نماند خداوند برای معتقدین بامامت گروهی را می آورد که شایسته 
آن هستند. 


۳ ار را 0 وقتی ۳ آ 
را گشود و دست دراز کرد چیزی از آن برداشت از مطلبی در داخل آن 
ناراحت شد و خشم گرفت بعد سعیده را خواست و او را با سخنان خود 


توبیخ کرد حمزه بن عبد تشه عرضکرد آقا ای 
که سابقه نداشت فرمود: 


یا تسوت نی وه مسا سای الا ی ام ساره 
بنام عقاب. 


سپس کیسه ای بیرون آورد و بدست گرفت فر مود: در این کیسه دویست 
امامت جح 4 ص: 17 


دینار است که حضرت علی , بن الحسین آن را گذاشته از پول فروش باغ 
معروف بعموران برای همین پیش آمدی که دیشب در مدینه اتفاق افتاد 
(در روایت دیگری میفرماید از این جریان کسی نجات مییابد که سه میل با 
مدینه فاصله داشته باشد). 


آن-تول زا برداشت و رفت از همان پول صرف در باغی کرد در مدینه بنام 
طیبه در خبر دیگری که چند صفحه بعد ذکر می شود مینویسد: 


بعد کیسه کوچکتری بیرون آورد فرمود: اين پول را نیز گذاشته برای پیش 
امدی که در مدینه خواهد شد کسی نجات می یابد که یک میل از مدینه 


فاصله داشته باشد برای همین جریان عریض را خرید. 


تاه انس متای. کفی: او سرت باق یه الا رو 
میفرمود: 


سا ه ماه انم مایا پوت وشن ایس ال ات 


بهر جا که آن صندوق بود فرمانروائی همان جا بود هر کجا سلاح پیامبر 
تافتی رشان خا است: 


این خبر با دو طریق دیگر تکرار می شود. 


بصائر: حمران بن اعين از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که فرمود 
بلس ایور کشت پیاسر افرم علی علیه الا وا بل مسا آنعای 
شد و آنچه آنجا بود سپس بدست امام حسن علیه السْلام و امام حسین 
رسید بعد بعلی بن الحسین علیه السلام رسید. 


در خبر دیگری است که پس از امام حسن و امام حسین بامانت بام سلمه 
دادند و بعد در اختیار حضرت زین العابدین قرار گرفت. 

تا یی ات الا ای حضاو یی الا ار کر که 
فرمود: 


پدرم زره پیامبر بنام ذات الفضول را پوشید آن را روی زمین کشید (کنایه 


بصائر: حمران از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرد که صحبت از ز کیسانیها 
شد و اعتقادي که در باره محمّد بن حنفیه دارند فرمود مگر نمیگویند سلاح 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم 


امافت: خ 145*۵4 


دز اختیاز و کی :6 اجه غاا میتی در رو طرفت شین ان اخات 
هست اگر اطلاع دارند. 


سپس فرمود: محمد بن علی گاهی احتیاج بوصیْت نامه پیدا میکرد یا 
مقداری از آن می فرستاد خدمت علی: بن الکسنین: غایه السلام ۵ گتشه 


در خبر دیگری آخر آن میافزاید ولی من مایل نیستم از پسر عمویم بدگوثی 
کنم. 


توضیح: کیسانی ها یاران مختار بودند که معتقد بامامت محمد بن حنفیه 


السّلام در اختیارش قرار میگرفت. 


همچنین سلاح پیامبر مراد از پسر عمو 


بصائر: علی بن سعید گفت خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم شنیدم 
میفرمود: 


در نزد من انگشتر پیامبر و زره و شمشیر و پرچم ان جناب است. 


بصائر: بزنطی از حضرت رضا علیه السلام نقل کرد که فرمود شمشیر 
پیامبر بند و حمائل ان بسته است (اجازه بازشدنش را نداده آند) فرمود 
اسحاق پیش من آمد قسم شدید داد بحق و حرمت فلان که آیا شمشیر 


دست مأمون شمشیر پیامبر است گفتم چطور میتواند شمشیر پیاأمبر باشد 
با اینکه حضرت باقر علیه السلام فرموده است سلاح در میان ما خانواده 


ماوت بیه سرا آاست هر کحا تا سس ماما شا است: 


سلیمان بن خالد گفت بحضرت صادق علیه السْلام گفتم عجلی ها مدعی 
هستند که شمشیر پیامبر نزد اولاد امام حسن است فرمود بخدا دروغ 
میگویند پیامبر اکرم دو شمشیر داشت در طرف راست یکی علامتی بود 
اگر راست میگویند علامت و اسم آنها را بگویند من بر پسر عمویم 
عیبجوئی نمیکنم عرضکردم اسم آنها چیست فرمود یکی رسوم و دیگری 
مخذم است. 


ا ات رم 119 


توضیح: رسوم بدان جهت گفته اند که سرعت نفوذ داشت شاید صحیح 
رسوب باشد که در محل ضربت جا میگرفت و مخذم بواسطه قطع کردن 
نامیده شد چون خذم قطع است. 


بصائر: عبد الاعلی , بن اعین گفت از حضرت صادق علیه السلام شنیدم 
میفرمود: 

سلاح پیامبر اکرم در اختیار من است و کسی را پارای ستیز با من نیست 
در این مورد سلاح چیزی است که جای حرف در او نیست اگر نزد بدترین 


خلق خدا باشد او تهتر بن. آنها .خه‌اهن بو (یفتی. آو..را صعصیت: و غیت و 
ضرری نمیرسد). 


سپس فرمود امامت بکسی 


میرسد که در باره او زبانها بسته شود (و نتوانند عیبجوئی کنند کنند و مطیع او 
باشند) هر وقت خدا بخواهد قیام خواهد کرد مردم 0 میگویند این 
چه شخصیتی بوده و خداوند دست لطف او را بر سر دوستان و رعیت قرار 
مسخقی که انا ات مسا کت 


بصائر: سلیمان بن جعفر گفت نامه ای بحضرت رضا علیه السّلام نوشتم و 
پرسیدم آبا سلاح پیامبر اکرم در خدمت شما است بخط خود که من آن را 
میشاخنم خوانداد اری نزد مرخ است: 


بصائر: ابو بصیر گفت حضرت صادق علیه السّلام فرمود: پیامبر اکرم از 
وسائل تس یس ات آنها 


بصائر: حذاء گفت حضرت باقر فرمود بمن يا ابا عبیده هر کس شمشیر 
پیامبر و زره و پرچم بنام مغلبه و مصحف فاطمه علیها السلام در نزد او 


باشد چشمش روشن است. 


عیسی بن عبد اللّه از پدر خود از جدش از امپر المومنین علیه السّلام نقل 
کرد که جبرئیل خدمت پیامبر اکرم رسید و گفت ای محقّد در یمن بتی 
هست از سنگ که داخل آهنی است بفرست آن را بیاورند. 


فرمود پیامبر اکرم مرا فرستاد به یمن من آن آهن را آوردم آن را دادم 


اکرم ۲ ۳ خذم را خود بست و ذو الفقار را هم بمن داد بعد ان مخذم 
هم بمن رسید. 


بصائر: اسماعیل بن محشّد علوی از حضرت باقر علیه السُلام نقل کرد که 
وقتی هنگام درگذشت پدرم علی بن الحسین رسید 


پیش از ان یک کیسه یا صندوقی در آورد و بمن فرمود محمّد این صندوق 
را ببر بوسیله چهار نفر آن را برد. 


پس از فوت حضرت زین العابدین برادران آمدند و ادعای صندوق را کردند 

فتند نصیب و بهره ما را از صندوق بده فرمود بخدا شما در صندوق بهره 
ای ندارید اگر بشما تعلق میگرفت پدرم در اختیار من نمیگذاشت در داخل 
صندوق سلاح پیامبر و کتابهایش بود. 


بصائر: محمّد بن سالم از حضرت صادق نقل کرد که فرمود نماز خواندم و 
خارج شدم تا رسیدم بنزدیک درب یکی از ز غلامان فرزندان امام حسن علیه 
السّلام پیش من آمد گفت حال شما چطور است گفتم هر کس پرهیزکار 
بااشد حالش خوب اسنت: گفت من از پیش اولاد احام خسن مین ارم شنیدم 
آنها میگفتند شیعیان 0 میگویند شما پیامبرید و در نزد شما 


باو گفتم حرف بزرگی را بمن نسبت دادی گفت این کار را نکرده ای؟ 
(یعنی مگر بانها نگفته ای که سلاح پیامبر نزد شما است). 


گفتم چرا. گفت منهم همین را میخواستم گفتم اگر ترا مامور کنم حرفی 
آنه یگوئی خواهی گفت مثل اينکه برای من پیغام آوردی گفت آری گفتم 


1 ی ۲ ۹30 ۳ 12 
میکنم که سلاح پیامبر نزد من است پرچم و زرهش. پدرم آن را پوشید 
قامتش تذرسشت. تبا فد بره پیش ستی: الحسن یکه: آبا آنها 


هم چنین حرفی میتوانند بزنند. 
امامت ررض 1 و1 


گفت آنگاه حضرت صادق بمن توجه نمود (یعنی محمّد بن سالم) فرمود اين 
حسادت است نه بخدا بنی هاشم نمیدانستند چه کنند و چگونه حج و نماز 
نیا دازند:تا اشکه بدرم برای انها مسائل :علمی را شکافت. 


بصائر: عرزمی از ابو المقدام نقل کرد که من و پدرم مقدام بحج رفته 
بودیم مادر پدرم مقدام در راه مدینه از دنیا رفت امدم تا اجازه شرفیاب 
شد تا سوار شود چشمش که بمن افتاد فرمود حالت چطور است ابا 


بعد فرمود: بکنیزی که اجازه برای او بگیر از عمه ام بعد بمن فرمود: 


نرو تا من برگردم من خدمت عمه اش فاطمه دختر حضرت حسین رسیدم 
المقدام گفتم بسیار خوب فدایت شوم دختر پیامبر. 


عرضکردم ای دختر پیامبر آیا یکی از آثار پیامبر پیش شما هست من 
مشاهده کنم بچه هایش را صدا زد امدند پنج نفر بودند بمن فرمود ابو 
المقدام اینها گوشت و خون پیامبرند بعد کاسه ای را بمن نشان داد که در 


آن روغن با ارد مخلوظ بود و اطراف کاسه با تسمه آهن محکم شده بود 
فرمود این کاسه ایست که 0 پیامبر اکرم هد به آورزند که آنت گوشت 


داشت من گرفتم و بعنوان ار که تست برد نها آید هن 

توضیح: بودن این کاسه نزد فاطمه دختر امام حسین علیه السلام منافی 
شایر اخبان اسقت فکر اینکه اهام ند او امانت کذاشته بودم با انکه ایشان 
در آن موقع در خانه امام بوده اند چنانچه 


از ظاهر خبر استفاده می شود. 


علل الشرائع: مفضل بن عمر از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که 
فرمود میدانی پیراهن یوسف چه بود گفتم نه فرمود وقتی آنش برای 
ابراهیم افروختند جبرئیل برای او پیراهنی از پیراهن های بهشت آورد و بر 
تن او نمود با پوشیدن 


اتاشتاب عم ررض 152 


آن پیرهن باد و سرما و گرما باو اثر نمیکرد وقتی هنگام مرگ ابراهیم رسید 
آن را در جلدی (مثل جلد دعا) قرار داد و بگردن اسحاق آویخت و اسحاق 
بکردن بعقوب آویخت وقتی یوسف برای یعقوب متولد شد ببازوی او بست 
باصتعا ان ناما واه سس ای اناد 


وقتی یوسف پیرهن را از جلد در آورد وت بوی آن را استشمام کرد این 
آیه اشاره بهمان است ای لاجدٌ ریخ یُوسٌف لو لا آن تُمَتَدُونِ اين همان 
پیراهنی اشت که از-مشت آورز دنق 


عرضکردم فدایت شوم آن پیراهن بکه رسید فرمود: بصاحبش و هر 
پیامبری باو علم يا چیز دیگری رسید در اختیار محقّد صلّی اللّه علیه و آله و 
آل او قرار گرفت. 


تصاگر خسن نید کفت: وق کار مدب مد الله من خسی یال خرف 
و مردم را بامامت خویش دعوت کرد حضرت صادق علیه السْلام دستور داد 
کیسه اي را آوردند از درون آن همیانی را بیرون آوزد که ضد دینار داشت 
تا خر کند آن را در .مهرد باع ففودان دشت. بپارجه اي برد ۵ فرمون این 
پرجم پیامبر بنام عقاب است. 


بصائر: یونس از موسی بن جعفر علیه السّلام نقل کرد که فرمود بشمشیر 
پیامبر ضرری نمیرسد اگر پیش بدترین مردم بااشد بهترین آنها خواهد بود 
پدرم فرمود وقتی با آن زن 


قبیله بنی ثقیف ازدواج کرد. شمشیر را درون دیوار جای داده بود فردا صبح 
که در شب ان با او زفاف کرده بود در محل شمشیر روی دیوار پانزده میخ 
مشاهده کرد که بدیوار کوبیده شده بود ناراحت شد بان زن فرمود خارج 


شو من میخواهم غلامان را صدا بزنم برای انجام کاری. 
نکرده و از آن کنار رفته است و باو نرسیده (امام علیه السلام اين مطلب 


تضات هید الاغلی, اب خطرت صادی بقل کر که هر کفتم با ان میرم ون 
با 
باره 


حضرت باقر حرف میزنند میگویند چرا خلافت نرسید بفرزندان پدرش که 
در قرابت مانند او بود و کسی که بزر کتر از او بود و نرسید بکسی که از او 
کوچکتر بود؟. 

فرمود: صاحب مقام امامت با سه امتیاز شناخته می شود که در دیگری 


1- او شایسته نرین مردم نسبت بامام پیش است «در اخلاق و علم و 
ادب». 


2 وخ اقا آزییت 


یی آپزت تا روا سر صلی ال ی الم یواست سا مد 


توضیح: منظور از فرزندان پدرش شاید مراد از پدر امیر المومنین است که 
یعنی چرا خلافت بفرزندان امام حسن نرسید پا منظور اینست که پس از 
حضرت باقر چرا امامت بحضرت صادق رسید بیکی دیگر از فرزندان 
پدرش نرسید. 


بصائر: عامر بن جذاعه گفت: خدمت حضرت صادق بودم فرمود میخواهی 
بتو نشان دهم کفش پیامبر را گفتم چرا. 


جعبه ای را خواست و آن را باز کرد از درون آن یک جفت نعلین خارج کرد 
مثل اینکه تازه ان را درست کرده اند فرمود این نعلین پیامبر است من از 
این تعجب میکردم که چنان تازه بود مثل اینکه آن را حالا درست کرده اند. 


تضاترجا بر از حضرت :باق تقل: کرن که آمیر المومتین علیه السلام ستن از 
کشته شدن عمر آنها را قسم داد که آیا کسی در میان شماغیر من هست 
که‌توارت شلاح یبا مبر و برجم از سر ور و-انکشترسشن باشتد کفتند.نه. 


بو ها ازج را یی تام ول کون صقر مروت 
شلاح دز مان ما شل تانوت ور فی اسراتل, است: .هر کجا تا یوت« باه 
حلات در آها انست» کرش لاه ار علرتا اس موه 


اماشت ررض 15 


بصائر: چابر گفت: حضرت باقر فرهود مگر سخن پیامبر را نشنیده ای در 
باره علی علیه السلام فرمود: 2 بتو داده شده انگشتر سلیمان بخدا| 


قسم بتو داده شده عصای موسی. 


اصحاب خود خارج شد پس از نماز عشا در میدان وسیعی جمع بودند 
میفرمود سر و صدائی در شب تاریک امامی پیش شما امد که بر تن 
پیز اهر آدم. و بر دسست انگشتر سلیمان و .عصای .موی دارد, 


بصائر: محمّد بن فیض از حضرت باقر علیه السْلام نقل کرد که فرمود 
عصای موسی مال ادم بود که بشعیب رسید سپس در اختیار موسی بن 
عمران فراز کرفت و آن. در نزدهما انسشت و همین حند. لخطظه پیش آن. 
بازدید کردم سبز است مثل همان 


موقعی که قطع شده از درخت وقتی بخواهم سخن میگوید آماده شده 
برای قائم ما تا انچه موسی با ان انجام داد ایشان انجام دهد حرکت میکند 
و هر چه دارند می بلعد و هر چه باو دستور دهند انجام میدهد و بهر جا رو 
آورد هر چه تهیه دیده باشند برای فریب دو لب برای او باز می شود یکی 
روی زمین و دیگری در سقف و فاصله آنها چهل ذراع است (هر ذراع 
باندازه فاصله مج تا آرنج دست است) و با زبان خود هر چه تهیه دیده اند 
می بلعد. 


بصاء تر: پرید از حضرت باقر علیه السْلام در باره آیه ال باه مرک | 

و الأماناتِ الی لها و (ذا حکَفثغ بیْن التّاس آن تشکشوا باعل 
ها فک به فرهود ماون‌ها ش کمررهن اوار ها مارد 
خود سلاح و علم و کتابها را. 


ی پدرتان ۳ ۳ فرمورر ۷ گفتم شمشیر ۱ و زرهش 
فرمود در فلان محل بود بان محل آفید مسافر (غلام حضرت رضاأ بود) و 


محمّد بن 


ل 
ل ان 
مام 


بعد امام سکوت کرد. 


توضیح: منظورش از محمد بن علی خود حضرت جواد است که بواسطه 
تقیه تصریح نمیکند که برداشته است. 


روایت شده که مسافر گفت: حضرت رضا در خراسان بمن فرمود: خود را 


ام ۱ اب 1 کر درد ِِِِ 
نقش شده بود «الله الملک» من با دقت بان تماشا میکردم 


اکرم تقدیم کرد از بهشت ان جناب بعلی علیه السلام هدیه کرد. 


ارشاد القلوب با سند میرساند شیخ مفید از سلمان فارسی نقل میکند که 
امیر المومنین علیه السلام فرمود سلمان ! و ای سلمان تمام اندوه مال 
کسی است که عارف بحق معرفت ما نباشد و منکر فضل ما باشد. ای 
سلمان ! کدام یک از این دو افضلند حضرت محمّد يا سلیمان بن داود 
شلمان کفت نم مد اصان ال عایه ها لمر هسام افضا است مر ای 
عاصف بن برخیا توانست که تخت بلقیس را از فارس به سبا در یک چشم 
بهم زدن ببرد با اینکه در نزد او مقداری از علم کتاب بود من نمیتوانم 
چندین برابر آن انجام دهم با اینکه نزد من هزار کتاب است, خداوند بر 
شیث پسر ادم پنجاه صحیفه فرستاد و بر ادریس سی صحیفه و بر ابراهیم 
خلیل بیست و تورات و انجیل و زبور و فرقان عرضکردم صحیح میفرمائید 
سرورم فرمود سلمان کسی که شک در امور و علوم ما داشته باشد مانند 
شخصی است که معرفت و حقوق ما را مسخره کند خداوند ولایت ما را در 
چند جای قرآن واجب نموده و آشکارا عمل بآن را واجب نموده این مطلب 
واضح است. 

مجلسی میگوید: حسین بن موسی بن جعفر گفت: در دست ابو جعفر 
امامت؛ ۳ 4 ص: 1536 

بن محقّد بن علی حضرت جواد انگشتری دیدم که خیلی نازک شده بود 
عرض کردم مثل شما چنین انگشتری بدست میکند فرمود: این انگشتر 


سلیمان بن داود است. 


وسایل آن جناب می آید و بعضی از آن اخبار در بخش علامات امام 
گذشت. 


بخش هفدهم وقتی چیزی در باره نز شخصی گفته شود و در او نباشد و در فرزند یا فرزند فرزندش 


کافی: ابراهیم بن عمر یمانی از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که 
فرمود وقتی در بارهم مردی چیزی بگوئیم و در او نباشد ولی در فرزند یا 
فرزند او باشد انکار آن را مکنید خداوند هر چه بخواهد انجام میدهد. 


کافی: ابی خدیجه گفت از حضرت صادق علیه السلام شنیدم میفر مود 
گاهی مردی قیام بعدالتی يا به جوری میکند و باو نسبت داده می شود و 
گاهی نسبت داده می شود بمردی با اینکه او انجام نداده انجام دهنده پسر 
اوست با پسر پسرش بعد از او این نسبت صحیح است. 


فر سای ی صص ات کی رت معا ای لماعت 
بن جعفر 


توقف کردند) مضمون نامه اما پسر ابی حمزه مردی بود که تاویلی نمود 
نادرست و اطلاعی راجع بآن نداشت بمردم القا نمود و لجاجت کرد و 
نخواست خود را تکذیب کند با احادیئی که تاویل نموده بود و اطلاع در 4 
ضورت تذاشت. و.خیال .هیکر د. وفتی. اباع کرام. مرا تضديق. نکند با ان خدیت 
نمیداند شاید او چنین چیزی نفرموده مثل جریان سفیانی و غیره که چیزی 
از ان بوجود نیامده و اينکه میگوید حرف پدرانش را هیج چیز نمیتواند از 
بین ببرد یجان خودم قسم حرف اباء من از بین نمیرود ولی او منظور از 
فتنه و شبهه بوجود اورد فرار کرد از اینکه فرمایش ائمه را تاویل 


نماید (که حضرت صادق فرموده فرزندم قائم است با از فرزندان من قائم 
هستند تاویل کند که منظور فرزند چندم است چون نتوانست تاویل کند 
بناچار نصوص منواتره بر اینکه امامها دوازده نفرند تکذیب کرد) دچار 
تکذیب ائمه شد. 


حضرت باقر علیه السُلام فرمود هر کس خیال کند که کا ر تمام شده دروغ 
گفته زیرا خداوند دارای اراده ات دزاره محلووات حول هر مه بخواهد و 
هر چه مایل باشد انجام مید هد و فرموده است ذُربّه رد من بعض پس 
آخریه ارآ اولی است و اولی از آخری است وقتی خبر دادند که جزیانی 
در مورد فلان شخص ما است آن جریان در یکی دیگر از ما بوقوع پیوست 
آن خبری که داده اند درست مطابق واقع پیش آمده مگر خودشان این 
روایت را از حضرت صادق علیه السلام نقل نمیکنند که فرمود اکن در سازم 
شخصی چیزی گفته شد ولی در او نبود بعد در فرزندش پیدا شد در خود او 
بوده. 


کر ۳ نمرده ۰ حضرت ۳ را ی حضرت 
صادق که فرموده فرزند یا از فرزندانم قائمند اگر فرزند ششم ایشان هم 
اشتد فد اسان ات مور و ره رایس رت اف کهر کس خعال 
کند کار تمام 


شده دروغ گفته منظور این است که اخبار از آینده که میدهند مانند خبر 
سفیانی و غیره اگر حتمی نباشد ممکن است بداء حاصل شود پس انجام 


نشدن دلیل بر کذب نیست بالاخره لازم است کسی که در این موارد سیر 


بر تنزل و مماشات کند از جهت تقویت حجت. 


تفسیر قمی: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که فرمود اگر 
در باره یک نفر از ما چیزی گفتیم که در او نبود در فرزندش یا فرزند 
فرزندش پیدا شد انکار نکنید خداوند بعمران وحی کرد من بتو پسری 
میدهم مبارک که نابینا و مریض مبتلا به برص را شفا میدهد و مرده را 
باجازه من زنده میکند او را پیامبر در میان بنی اسرائیل میکنم عمران 
بهمسر خود بنام حثّه این جریان را گفت او مادر مریم بود وقتی حامله شد 
خیال میکرد فرزندش پسر است وقتی متولد شد دید دختر است گفت 
خدایا قن نز ایدم ی( رای 9 پسر نیست که پیامبر بشود خدا 
فیفرفایه الاه |عل ما ۰ صَعَت خود بهتر میدانست که چه میزاید. 


وقتی خداوند عیسی را بمریم داد این همان کسی بود که بعمران بشارت 
داده بود پس اگر در باره یی نفر از ما چیزی گفتیم و در او نبود در فرزند پا 
فرزند فرزند او بود منکر نشوید. 


قصص الاأنبیاء مخطوط: حسن بن محمّد بن ابی طلحه گفت بحضرت رضا 
ان" 
خلاف آن انجام گردد فرمود آری اگر میخواهی حدیثی برایت نقل ,کنم « و اگر 
مایلی از قرآن شاهد پیاورم خداوند غزی در فر ان مر ما نو اوحْلَوا الرَضَ 
الْمََدْسَء الیّی کت اللةٌ لک داخل آزتر ژمین نشذند .ول فر رید فرزندان 
آنها داخل شدند. 


عمران گفت خداوند بمن وعده داده پسری که پیامبر است امسال بمن 


زکریا شد 


بعضی گفته اند پیامبر خدا راست گفته و بعضی نسبت دروغ باو دادند وقتی 
عیشتی: از مریم فتولد نشند انهانتی که. عمران: را تضدیق کرده بوژتد. کفتنر 
این همان کسی است که خدا بما وعده داده بود. 


توضیح . منظور خبر این است که گاهی بجهت مصلحت اندیشی قزر دوم 
انبیاء لازم است سخنی را بصورت توریع و مجاز و بکارهای بداء بردار 
مطابق آنچه در کتاب محو و اثبات است بگویند بعد برای مردم خلاف آنچه 
آنها اول گفته اند آشکار می شود مثل تولد مریم در این موارد نباید حمل 
بر کج کر و ناد کی دراه ین جع هار هرق اوه دم بووه 
مثل حمل , بر مجاز : یا وقوغ آن مشروط بشرطی بوده که ذکر نشده. 


از این قبیل زمان قیام قائم است و تعیین آن حضرت از میان ائمه تا 
شیعیان مایوس نشوند و انتظار فرج را داشته باشند و صبر کنند. 


با اینکه ممکن است جریان عیسی نیز از بداء باشد و ممکن است معنی 
مجازی باشد مثل اینکه نام پیسر روی مریم گذاشته چون واسطه تولد پسر 
بوده اطلاق سبب بر مسبب همین طور در مورد حضرت قائم شده است 
بکفین که ور لت فان افمت ناسا باطلا و جر عیه کل 
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تذکر: این دو صفحه دنباله مطالب صفحه 87 سطر 14 است که جا افتاده 
لذ| در اینجا اورده شد. 


بعضی گفته اند کنایه بجلباب آورده از همگامی با فقر یعنی لباس فقر 
پفیی شیر جات اش کم سای این معتی تاش ویرا ها از عصارص ها 
داران است و جمع بین حب اهل بیت و حب دنیا نميشود. 


عیون 


فان الا هه ااوخمی و ی ی یر ار 
نامه ای نشان من داد که بیکی از اصحاب نوشته بود باین مضمون ما 
شخصی را که مشاهده میکنیم او را بحقیقت ایمان با نفاق میشناسیم (که 
اه 


تفسیر قمی: عبد الکریم بن عبد الرحیم گفت من میشناسم چه در کتاب 
ای ی ا اا را ان ار 
االه اش انم ی دای آزتس الله اس حون تسه رحیت 


ست . 


بصائر: آل رجاء بجلی از حضرت صادق علیه السْلام نقل کرد که مردی 
بامیر- الموّمنین علیه السلام عرضکرد يا امیر المومنین بخدا من شما را 
دوست میدارم فرمود دروغ میگوئی عرضکرد سبحان الله یا امیر المومنین 
1 دوست میدارم میفرمائید دروع میگوئی 

مود مگر نمیدانی خداوند ارواح را دو هزار سال قبل از بدنها آفرید و در 
5 آنما را ساکن کرد سپس بما اهل بیت عرضه نمود بخدا قسم هیچ 
روخت تست غیر آشکه‌ا یدن آن» مسا سیم دا رقم قرا در قیان آنما 
ندیده ایم تو کجا بودی؟ 


حضرت صادق علیه السلام فرمود و 


سه روایت دیگر در همین مورد با مختصر اختلاف در عبارت نقل شده که 


تر< ۰ , : 


بصائر: جابر گفت حضرت باقر فرمود: خداوند پیمان شیعیان را از صلب 
آدم گرفت ما بدین وسیله دوستی دوست خود را میشناسیم گر چه در زبان 


هه و 2و1 
ید خلاف آن اظهار کنده دش من را کسخه :اهاز میت با سا رکه 


بصائر: ابن بکیر گفت حضرت باقر علیه السلام میفرمود خداوند میثاق 


در حالی که انها بصورت زر بودند در روز اخذ میثاق باقرار برای خدا 
بربوبیت و برای محمّد بنبوّت و بر حضرت محمّد خداوند امتش را عرضه 
کرد در سرشت گل در حالی که بصورت شبح بودند. طینت آنها را از همان 
سرشت آدم آفرید. خداوند ارواح شیعیان ما را دو هزار سال قبل از بدنها 
آفرید و بر آنها عرضه داشت و به پیامبر اکرم و حضرت علی معرفی کرد 


بصائر: حبابه والبیه گفت بحضرت صادق علیه السّلام عرض کردم پسر 
برادری دارم که عارف بفضل شماست مایلم بدانم که ایا از شیعیان شما 
است فرمود اسم او چیست؟ عرضکردم فلان بن فلان امام علیه السلام 
بخدمتکاری فرمود آن مخزن اسرار را بیاور صحیفه بسیار بزرگی را آورد و 
باز نود اما علیه السلام در ان توجهی موم فرهوی ای این اسم آوست 
ماشه بت انا است. 


بصائر: مردی از قبیله بنی حنیفه گفت من با عمویم رفتیم خدمت علی بن 
الحسین علیه السّلام در مقابل آقا صحیفه هائی ود که آنها ۳ فا 
مینمود. عمویم گفت این نوشته چیست فدایت شوم ؟ فرمود اين دیوان 
شیعیان ما است. عرضکرد اجازه میدهی نام خود را تیدا کنم فرمود اری. 


گفت من سواد خواندن ندارم اما پسر برادرم جلو درب خانه است اگر 
اجازه میفرمائید بياید و بخواند فرمود آری عمویم مرا برد در دیوان چشم 
انداختم اول چیزی که بچشم من خورد اسم خودم بود گفتم بخدای کعبه 
قسم این اسم من است. عمویم گفت وای بر تو اسم من کجا است. از پنج 


رد شدم اسم عمویم بود. 
چند بخش در باره سار فضائل و مناقب و عظمت ائمه علیهم السلام 
بخش اول بیان ثواب فضائل و ارتباط با آنها و مسرور نمودن و تماشای جمالشان 


اکرم ی جوید 0 
قیامت شفاعتش را بنمایم ارتباط با اهل بیت من داشته باشد و آنها را 


مسرور کند. 
اب ۷ > لام "#« 0 ما ِِِ موی اف 


بیماریها است و از شک و تردید جلوگیری میکند دوستی ما سبب خشنودی 
خدای از سای انست 


اس مد بی علی.صانع از سره ضاوی شاب ازشاای فل کرد که 
فرمود نگاه به ال محشٌد عبادت است. 


تفسیر قمی: ابو حمزه از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد روز قیامت که 
اناوت خرن و۱6 

می شود خداوند اولین و آخرین را جمع میکند یک منادی فریاد میزند هر 
کس در نزد پیامبر اکرم یک خوبی دارد از جای حرکت کند گروهی حرکت 
میکنند میفرماید چه خوبی در نزد پیامبر دارید میگویند ما خانواده او را پس 


بروید میان مردم بگردید هر کس بشما خوبی کرده دست او را بگیرید و 


محاسن برقی: حضرت صادق فرمود هر که با ما ارتباط داشته باشد با 
پیامبر ارتباط دارد و هر که با پیامبر ارتباط داشته باشد با خدا ارتباط دارد. 


محاسن: از امیر الموّمنین نقل میکند که پیامبر اکرم فرمود هر کس نسبت 
قتته از اهل بیت من خوبی کند پاداش او را روز قیامت خواهم داد. 


بشاره المصطفی: از حضرت صادق از آباء گرامش نقل کرد 


که پیامبر اکرم فرمود هر کس بیکی از اهل بیت من در دنیا باندازه یک 
دا ارو ای انا فا میم دار 
در قاموس چهل اوقیه از طلا است يا هزار و دویست دینار طلا یا هزار و 
دویست اوقیه طلا با هفتاد هزار دینار يا هشتاد هزار درهم يا صد رطل از 
طلا یا نقره يا هزار دینار يا یک پوست گاو از طلا یا نقره». 


حضرت رضا علیه السّلام فرمود پیامبر اکرم فرموده است بهشت حرام 
شده بر کسی که باهل بیت من ستم روا دارد و مرا در باره اهل بیتم 
بیازارد و هر کس یک خوبی بفرزندان عبد المطلب بکند و تلافی نشود 
خوبی او من در روز قیامت او را تلافی میکنم وقتی مرا دید. 


باسناد خود از حضرت صادق جعفر بن محمّد نقل میکند که پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و اله و سلم فرمود خداوند تعالی قرار داده برای برادرم 
علی بن ابی طالب فضائلی را که از کثرت و زیادی شمرده نمیشود هر 
کس یکی از فضائل او را بخواند با اقرار 


بن خداوند گناهان گذشته و آینده او را میبخشد و هر کس یک فضیلت از 
فصایل اما تسه نا جفتی که اثر آن ان فد فلا که راغ اه 
استغفار میکنند و هر که گوش فرا دهد بیکی از فضائل او خداوند گناهان او 
فضائل او خداوند حاطانی که از 


راه چشم مرتکب شده می امرزد. 


قصی فرسده ام یایالب او اسیت ار آمتان خیم 


از دنیا رفت پیوسته پدرم نگاه بعلی بن ابی طالب میکرد چشم از او بر 
نمیداشت وقتی علی علیه السّلام خارج شد گفتم بابا می بینم نگاه بعلی بن 
ابی طالب میکردی و چشم از او بر نمیداشتی گفت دخترم من اگر این کار 
زا هبکتم ازتسامیر نوم ممرموه ام ضورت‌ ای :مس ابت طالب عیاجت 


است. 


توضنط؛. این شین را عامه ه خاضه تنعل کرده اند سنضی از مین احل 
سنت آن را تاویل نموده اند بصورتی که برای منظور تاویل کننده سودی 
هم نداشته است_بعضی گفته اند هر وقت علی میان لشکر می آمد 
میگفتند لا اله الا اللّه چقدر بزرگوار است این جوان لا اله الا اللّه چقدر دانا 
است این جوان لا الم الا الله چقدر کریم است این جوان یعنی چقدر با 
تقوی است ل اله الا اللّه چقدر شجاع است این جوان پس دیدن مردم علی 
علیم التلام را سب کفتم لا الد الا الله میشد (یعنی مضه جفت: عباوت 


بود). 

بخش دوم ارزش گفتن شعر در باره این خانواده 

کنز الفوائد: ابو الحسن علی بن احمد لغوی گفت رفتم بدیدن علی بن 
سلماس رحمه ال علیه در همان پیماری که به آن از دنیا رفت از حالش 
جویا شدم گفت مرا غشوه ای دست داد مولایم امیر الموّمنین علیه السلام 
را دیدم دست مرا گرفت و اين شعر را خواند: 

طوفان آل محشّد فی الارض غرق جهلها و سفینتهم حمل الذی حلب النجاه 
و اهلها 


فاقبض 


بکف عن ولاه لا تخش منها فصلها 


طوفان ال در زمین جاهل بمعرفت ایشان را غرق کن کشتی این خانواده 
در این طوفان حمل میکند کسی را که طالب نجات و اهل نجات است 
محکم بگیر پرچم ائمه علیهم السلام و ال محمّد را مبادا بترسی از اینکه 
بین تو و انها فاصله افتاده. 


* از ابا جعفر طبری شنیدم میگفت هناد بن سری نقل کرد که امیر 
المقمنین علیه السّلام را در خواب دیدم بمن فرمود هناد عرض کردم اری یا 
امیر المومنین انگاه شعر کمیت را برایم خواند: 


ای رت 16 

و یوم الدوح دوح غدیر خم ابان لنا الولایه لو اطیعا 

و لکنْ الرجال تبایعوها فلم ار مثلها امرا شنیعا 

گفت من نیز برای آن جناب تکرار کردم بمن فرمود اینک گوش کن هناد 
عرضکردم بفرمائید: 

فرمود: 

و لم ار مثل الیوم یوما و لم ار مثله حقّا اضیعا 


ترجمه اشعار روز اجتماع در غدیر چه روز بزرگی بود که مقام ولایت و 
اتاش ار وهای اطاعت وان انم مه امه ان 
مطلب را کاری از اين بدتر و ناگوارتر ندیدم. 


حضرت امیر فرمودند مثل آن روز دیگر روزی نیامده و ندیدم چنین حقی را 
عیی ار الرساه یه از فص ماشیی ‏ شرت سا وین ای 
عیون: علی بن سالم از پدرش نقل کرد که حضرت صادق علیه السلام 
ها و کی ایا ی ی را 


تائید شده. 


عیون: حسن بن جهم گفت از حضرت رضا علیه السلام شنیدم میفرمود هیچ 


مومنی در باره ما شعری نسروده مگر اینکه برایش شهری در بهشت 
آفریدم ففت: باز بزر کنر از ختیا که بخیدن. آه می ایند خر ان تفر ظر فر شته 
مقرب و پیامبر مرسلی 


رجال کشی: ابو طالب قمی گفت برای ابو جعفر علیه السّلام چند خط 
شعر نوشتم و در آن از پدر بزرگوارش نام بردم و اجازه خواستم که بمن 
رخصت فرماید در باره خودش شعری بسرایم قسمت شعر را از کاغذ جدا 
کرده بود و در بقیه نامه 
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نوشت 

«قد احسنت فجزاک ال خیرا» 

عالی شعر گفته ای خدا جزای خیر بتو بدهد. 


رجال کشی: نضر بن صباح بلخی گفت: عبد اللّه بن غالب شاعر که حضرت 
صادق در باره او فرموده بود فرشته ای باو شعر را القا میکند گفت من ان 


رجال کشی: ابو طالب قمی گفت برای حضرت جواد نوشتم اجازه فرماید 
مرئیه_ ای در باره پدرش حضرت رضا بگویم در جواب نوشت برای من و 


بدرم گریه کن. 
أ 


بخش سوم کیفر کسی که کتمان فضائل ائمه را نماید و یا در مجلسی بنشیند که بر آنها عیب بگیرند 
با فن ری را و و ه ۱۱ ۱ ۱ ۱0 ۱ ات 36۳ ۳ 


۳ یا يا | الذین آمئوا کلُوا 
طَیاتِ ما َرَفناکم ق اشْکُوا للم کم ۳1 دون نما حلر علکم 
لته و الدْم و لحم اختزير و ما أهِل به لِعَرٍ الله ققن اططر عیر باغ و لا 
عاد قلا تم عَلَیّه اٍنّ ال ور رَحيمٌ. 


با آً 


امام فرمود خداوند فرموده است ای کسانی که ایمان بیکتائتی خدا| و لبوت 
ند سای جر آماست: ای سل ال آاسشون ایق تخرد ار بات 


چیزهائی که بشما روزی داده ایم و سپاسگزاری کنید بر این نعمت ها به 
پایداری بر ولایت و دوستی محمد و علی تا بدین وسیله خدا شما را از شنز 
شیاطین متمرد نگه دارد 


هر زمان که شما تجدید ولایت محمّد و علی را بر خود میکنید بر شیطان 
های منمرد تجد یبد لعنت خدا می شود و خداوند شما را از و سوسه ها و 
القاهای آنها نگه 


امه ص10 
میدارد. 


این حرف را که پیامبر فرمود عرض شد یا رسول اللّه وسوسه های شیطان 
چیست؟ فرمود همان وسوسه ای که هنگام خشم بر انسان میکند و او را 
هلاک مینمید در دین و دنا در غیر حال خشم نیز وسوسه میکنندبجیزهانی 

که بوسیله آن هلاک میشوند میدانید از شدیدترین وساوس آنها چیست 
بگوش او وسوسه میکنند که فلان کس مثلا از اين امت بهتر از ما خانواده 
است با برابر با ما اهل بیت است. دروغ میگوید خداوند محقد و آل محقد 
را برتر از تمام امت قرار داده همان طوری که آسمان را بالای زمین قرار 
داده و همان طور که نور خورشید و ماه را افزایش داده بر ستاره سهی 
(ستاره کوچکی است از بنات النعش کوچک) پیامبر اکرم فرمود اما القاءها 
شیطان بنظر یکی چنین وانمود میکند که چیزی بعد از قران شفابخش تر از 
ماه ما هه 
صلوات بر ما را محوکننده کثافات و گناهان و پاک کننده عیبها و دو چندان 
کننده حسنات قرار داده. 


را باطاعت نمودن از محقد و علی که دستور اطاعت انها را بشما داده 
است و جانشینان پاک انها. 


سپس فرمود خداوند میفرماید حرام شده بر شما خوردن مردار که بدون 
ذیح و دستور خدا او را بکشند و خون و گوشت 


خوک و چیزهائی که کشته شوند اما نه با نام خدا از قبیل قربانی هائی که 
کفار بنام بتهای خود میکنند. 


سپس فرموده هر کس مضطر شود بانجام یکی از اين محرمات با اینکه او 
در هنگام اضطرار ستم روا نداشته باشد بر امام هدایت بخش خویش و نه 
متجاوز باشد که سخنان بیهوده در باره نبوّت کسی که پیامبر نیست و 
امامت کسی که امام نیست گفته باشد چنین کسی در خوردن این 
محرمات گناهی نکرده خداوند عیب های او را میپوشاند و بر شما رحمت 
دارد که اجازه داده هنگام ضرورت از 
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چنین اشیائی استفاده کنید با اینکه در غیر این صورت تجویز نکرده. 


حضرت زین العابدین علیه السلام فرمود پیامبر اکرم فرموده است ای 
بندگان خدا از کارهای حرام بپرهیزید و بدانید غیبت کردن شما از برادر 
مومنتان از شیعیان آل محقّد بزرگتر است از نظر حرمت تب از بخوردن مردار 
خداوند میفرماید و لا تب فک تقضا من احذکم آن باْل لَخْم آخیه 
مَیْنا فکرهنْمُو 4 


خوردن خون حرمتش کمتر است برای شما از اینکه سخن چینی کند یکی 
از برادر موّمن شیعه آل محقّد پیش سلطان ستمگر او در اين هنگام خود و 
برادر مومن خویش و سلطان ستمگری را که پیش او سخن چینی نموده 
نابود کرده. 

خوردن گوشت خوک حرمتش کمتر است برای شما از اينکه تعظیم و و 
احترام کنید کسی را که خداوند او را کوچی نموده و با نامها و لقبهای ما 
خانواده بنامید کسانی را که خداوند آنها را نام و لقب فاسق و فاجر داده. 


و آنخه کتثنته شده.نه با نام خدا خرمدش برای شما کمتر است از اینکه 


معتقد ازدواج و يا نماز جماعت شوید برای کسی که غاصب حق ما است 
در صورتی که نقیه ای موجب این مو و ععیت او نشده بااشد خداوند در قران 
میفرماید هر کسی اضطرار او را وادار بیکی از این محرمات نماید بی انکه 


ستمگری کرده و يا تجاوز نموده باشد. اما اگر کسی را بازیچه و لهو بحالت 
اضطرار در اورده که مجبور باستفاده از این محرمات شده با اينکه اعتقاد 


همچنین هر کسی باجبار وادار شود که در باره یکی از مومنین بدگوثی کند 
تا حفظ جان خویش يا او را بنماید از دست کافران و دشمنان ما و کسی 
که سخن چینی از او نموده برادر مومنش یا سخن چینی کرده در باره 
احکام خدا کند و 


اما 172 


یا کنایه در یکی از مسائل بزرگ دینی بزند از روی تقیه و برای حفظ جان 
خویش و هر کس از ترس جان آنها را بنامهای شریف و شخصیت بنامد و یا 
کسی که احکام آنها را از روی تقیه بیذیرد گناهی نکرده زیرا خداوند این 


اجازه را در تقیه داده است. 


حضرت باقر علیه السْلام بیکی از شیعیان نگاه کرد که او در صف نماز یکی 
از منافقین وارد شده بود و چنین می پنداشت که امام از ان جریان اطلاع 
دارد بهمین جهت باو تماشا میکند. عرضکرد اقا از شما 


میترسم اگر تقیه نبود نماز تنها میخواندم. 


امام باقر علیه السّلام فرمود برادرم باید عذرخواهی ميکردي اگر ترک تقیه 
مینمودی ای بنده خدای و ای مومن پیوسته ملائکه هفت اسمان و هفت 
زمین بر تو درود میفرستند و آن امام جماعت را لعنت میکنند خداوند 
دستور داد نماز تقیه ترا معادل هفتصد نماز بحساب آورند حالا اگر نماز را 
تنها میخواندی چه میشد؟ تقیه را از دست مده بدان که خداوند دشمن 
میدارد کسی را که از او بپرهیزد راضی نشو که در نزد خدا مقام 
دشمنانش را داشته باشی. 


1 و مر سید بو 
۳ تّ وو : س ص لِ 7 س 

یلا آولیک ما یاون فی بُونهم الا الا و لا یله الله وم القیاچه و لا 
۶ ء 0 ۰ ی ی يم هس شم بر و سِ ۳1 
ی ۳ 
بالغفره قما اصَبرَهَم علی رٍ. ذلک یا تژل کِتاب بالق و !لا 


امام علیه السلام فرمود خداوند در باره کسانی که فضل ما را کتمان 
۱ آنچه خدا در کتاب نازل کرده از 
فضیلت حصرته محند ضلی الله علیه. و آله و سلم بر تعام یامتر ان و 
فضیلت علی بر بر تمام اوصیا ء و با این کتمان پول اندکی بدست می اور ند 
پنهان میکنند تا بیک مقدار ناچیز از دنیا برسند و نائل بریاست شوند در نزد 


جهّال. 
امامت 175 


فرموده است اینها جز آتش در روز قیامت نمیخورند بجای همان مقدار 
مختصری که از دنیا بدست اورده اند و با 


آنها خدا صحبت نمیکند بلکه آنها را لعنت مینماید و خوار میکند و میگوید بد 
بنده هائّی و موخر 
انداختید و موّخر را مقدم و دوست گرفتید دشمن مرا و دشمن داشتید 
دوست مرا. 


خداوند آنها را از گناهانشان پاک نمی کند زیرا گناه وقتی از میان ِِِِ 
نابود می شود که همراه با ولایت محمّد و علی باشد و اما گناهانی که 
همراه با عدم ولایت باشد دو چندان میگردد و اضافه می شود و کیفرش 
شتحین بر .ردو برای هاگ اف دزنای است: 


ولیک ات اشترغا الصّلالة بالُْدی گمراهی را بجای هدایت گرفتند و 
بدبختی در دنا را بجای سعادت در اخرت پذیرفتند و5 ادا بالمغفره 
عذابی را که استحقاق داشتند بواسطه دوستی با دشمنان خدا| بجای 
مغفرت خریدند آن مغفرتی که نصیب ایشان ميشد در صورتی که اولیای 
خدا را دوست متداشته ما اضر هم عَلی التّار چقدر جرات پیدا کرده اند 
۱ ۳ 


او مخالفت با امام و فاصله داشتن از پوستی بهترین خلق خدا ب 2 
خصرت ملد پرامو مشش وهای لاه رل الاب انح کوساه 
است کتابی را که تهدید کرده مخالقین ائمه و فاصله گیران از در خانه آنها 
۳ وعده داده شده خواهند چشید. 

و ان اآذین امتلقوا فی الکتاب کسانی که اختلاف در کتاب کرده اتذ و ایمان 
بان دار فصن موز سح ات و ی مدید کف شعر آتت و 


بعضی نسبت به کهانت میدهند لفی شقاق بعیدٍ در یک مخالفت بسیار 
زیادی 
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با حق هستند گویا حق در یک جهت قرار گرفته و آنها در جهت مخالف آن. 


مضایل ما را اند .و محر خی ما شوندو نام و لفق ها را مخو 
اختصاص دهند و ستمگران را در غصب حقوق ما کمی کنند و دشمنان ما را 
علیه ما تقویت میکنند تقیه از جانب شما موجب تغییر عقیده او نمیشود و 
ترس از جان و مال و برادران او را تکان نمید هد از خدا بیر هیزید 7 
شیعیان مبادا ساده بگیرید و ملاحظه کاری در امر داشته باشید نباید تقیه 
شما جریانی را نقل میکنم که شما را باز دارد و پند و اندرز دهد. 


دو نفر از اصحاب خدمت امیر المومنین علیه السّلام رسیدند یکی پای روی 
ماری گذاشته بود و او را گزیده بود دیگری نیز در بین راه از روی دیوار 
عقربی بر پیکرش 2 افتادند و از تاب درد و 
ناراحتی گریه میکردند. 


انها تمام نشده و آن دو را بمنزلشان بردند هر دو با مریضی و ناراحتی دو 
ماه را سیری کردند. پس از دو ماه امیر المومنین علیه السلام از پس ان 
دو فرستاد هر دو را اوردند. 

مردم چنین گمان میکردند که در بین راه خواهند مرد از شدت ناراحتی. 


فرمود حال شما چطور 


است گفتند بسیار ناراحت و در عذاب شدیدی هستیم. 


فرمود استغفا ر کنید از گناهی که موجب این ناراحتی برای شما شد و بخدا 
پناه برید از آنچه موجب از بین رفتن اجرتان و شدت گناه برایتان گردید و 
این ناراحتی فقط بواسطه گناهی بود که مرتکب شدید عرضکردند جریان 
چیست يا امیر المومنین رف بیکی از انا نموده فرمود اما تق بادت هن اد 
فلان روز که فلان کس طعنه زد بسلمان فارسی چون ما را دوست 
میداشت ولی تو بر خود و خانواده و فرزند و مالت نترسیدی که او را رد 
کنی و خفیف نمائی بیشتر 
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جانب آسایش آن مرد را ملاحظه کردی بهمین جهت گرفتار این درد شدی. 


اگر میخواهی خداوند ناراحتی ترا از بين ببرد تصمیم بگیر هر کس دوستی 
از ما را مورد طعنه قرار داد در صورتی که بتوانی او را کمک کنی کمک 
نمائی مگر بر خود و خانواده و فرزند و مالت بترسی. 


بدیگری فرمود تو میدانی چرا دچار چنین ناراحتی شدی گفت نه فرمود 
یادت هست وقتی قتیز خادم. مزم آمد وه ین فلان ستمگر ایستاده بودی 
تو بواسطه احترام بقنبر از جای حرکت کردی چون احترام بما میگذاشتی 
بتو اعتراض کرد که چرا پیش من برای قنبر حرکت کردی باو گفتی چرا 
حرکت نکنم برای کسی که ملائکه پر و بال خود را زیر پایش میکسترانند 
این حرف را که زدی از جای حرکت کرد و قنبر را زد و دشنام داد و ازارش 
نمود و مرا تهدید کرد و اجبار نمود که صبر بر اين ناراحتی نمایم بهمین 
جهت مار ترا گزید. 


اکن فانلی | عافت 


0 
ار تا سای ار ص رت ها اه 


شود. 


پیامبر اکرم با اینکه مرا بر همه مقدم میداشت, در مجلس جلو پای من 
وقتی وارد میشدم حرکت نمیکرد آن طوری که حرکت میکرد برای بعضی 
ها اس اس ی رو از 
پیامبر اکرم میدانست این کار دشمنان را وادار میکند عکس العملی انجام 
دهند که موجب غم و ناراحتی او و من و موّمنین شود حرکت میکرد پیش 
باه اشاص ها ان اس ها سس ات سس تا 
حرکت کردن پیش پای من برایش بود. 


أ 
بخش چهارم نهی از گرفتن فضائل ائمه از مخالفین 


عیون اخبار الرضا: ابراهیمبن ابی محمود گفت بحضرت رضاأ علیه السلام 
گرکردم با اس ول الله درد عفد ها اخباری در فضانل ام متسشن ه 
شما اهل بیت هست که از طریق مخالفین روایت شده چنین روایت هائی 
ما ات آ ا یس اسهم یی سا را 


فرمود پسر ابی محمود ! پدرم از پدر خود از جدش نقل کرد که پیامبر اکرم 
راو ره تس ۱ ۱ 


کی ار تا ای اس اه سا سم هار 
از جانب شیطان باشد شیطان را پرستیده. 


سپس حضرت رضا علیه السلام فرمود مخالفین ما اخباری را جعل کرده اند 


2- خبرهائتی که کوتاهی در باره ما 


کرده اند. 


3- خبرهائی که تصریح شده بعیب های دشمنان ما وقتی اخبار غلو و زیاده 
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ان میشوند در باره ما وقتی معایب دشمنان ما را با تصریع باسمشان 
بشنوند.ما را نیز بنام دشنام میدهند با اینچه خداوند در قرآن میفرماید و لا 
تسْبُوا الذین یَدْعُون من دُون اللّه قیَسْبُوا ال عَوا بقیّر علم. 


طریق ما منحرف نشو هر کس دست از ما برندارد ما نیز از او دست 
برنمیداریم و هر که از ما جدا شود ما نیز از او جدا میشویم. کمترین چیزی 
که شخص را از ایمان خارج میکند اینست که یی ریق را بگوید دانه است 
بعد در باره آن اعتقاد پیدا کند و از مخالفین خود بیزار شود «1» ای پسر 
ابی محمود انچه برایت توضیح دادم حفظ کن برای تو خیر دنیا و اخرت را 
جمع نمودم. 

توضیح: اينکه نهی کرده اند ما را از اعتقاد پیدا کردن باخبار فضائلی که از 
واقعیت مذهب خود در مناظره با انها استفاده کنیم زیرا جز از این راه 
امکان مناظره نیست و اخباری که از طریق اهل بیت رسیده و از طریق 
مخالفین نیز نقل شده ذکر انها بعنوان تائید و تاکید اشکالی ندارد. 


بض پتجم روایات جامع فضانل بو متاقنب المه کلبیم انسطام 


امالی؟ ان ین از تخت صاوق له آلشتاام هل کود که اسان 


فرمود ای ابا بصیر ما درخت علم و اهل بیت پیامبریم در خانه ما جبرئیل 
فرود می آید و ما گنچینه علم خدا و مخزن وحی او هستیم هر که تایع ما 


بر خود لازم شمرده. 


توحید صدوق و معانی الاخبار: محمد بن مسلم گفت از حضرت صادق علیه 
السلام شنیدم میفر مود خداوند را آفریده اییست که آن ها را از نور و 
مت خود برای رحمت آفریده آنها چشم بینای خدایند و گوش شنوا و 
زبان گویا در میان مردم باجازه خدایند بواسطه آنها رحمت نازل می شود و 
بواسطه آنها مرده زنده و زنده میمیرد و بوسیله آنها مردم گرفتار و 
بواسطه آنها اجرای قضای خویش را میان مردم میکند عرض کردم فدایت 
توص انشا کانت فر نون افد و آخعضاع: 


امالی ابن شیخ: ربیعه سعدی گفت ر 1 فتم پیش چذیفه بن یمان گفتم برایم 
خی تقل کن از ها که زاب کرم سل اه علبه ال و سم ده 
ای و دیده ای بان عمل میکند 
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بشنوم که ندیده و نشنیده ام از پیامبر اکرم خدایا ترا گواه میگیرم که پیش 
حذیفه امدم و از او درخواست حدیت کردم او شنید ولی کتمان کرد. 


گفت عجب بر من دشوار و سخت گرفتی حالا گوش کن جمله کوتاهی از 
سخنی طولانی که جامع تمام امور تو است گفت نشانه بهشت در میان 
همین مردم غذا میخورد و راه میرود. 


زا تتخیض دهم و از ان بزهد تمایم کفته فشم:بان خسن که ان جد باه و 
اختیار اوست نشانه_ بهشت و راهنمای پسوی بهشت تا روز قیاأمت ائمه از 


س‌ 


آل ود هل الله عله اه و سس منا بط مها شوه 
جهنم تا روز قیامت دشمنان اينهایند. 


علل الشرائع: زراره از حضرت صادق علیه السّلام پقل کرد که فرمود من 
با گروهی از خویشاوندان خود پیش زیاد بن عبد اللّه بودیم زیاد گفت 21 
پسران علی و فاطمه شما را چه فضیلت و مزیتی است بر مردم. همه 


سکوت کردند. 


7 نمیشود 
که علاقه نداشته باشد از ما باشد مگر آن شخص مشرک باشد بعد گفت 
این حدیث را روایت کنید. 


تفسیر فمی: عبد اللّه بن چندب گفت برای حضرت رضا علیه الّلام نوشتم 
اين آیه را تفسیر فرماید الله رز ور السَماواتِ و الاْض در جواب من نوشت. 


اما بعد همانا محمّد امین خدا است در میان مردم وقتی از دنیا رحلت نمود 
ما اهل بیت و ورثه او بودیم ما امناء خدا در زمینیم در نزد ما علم منایا و 
بلاپا و انساب عرب و میلاد اسلام است هر گروهی که صد نفر را گمراه 
کند يا باعث هدایت صد نفر شود ما رهبر و فرمانده و تبلیغ کننده انها را 


اسامی شیعیان ما و اسم پدرهایشان در نزد ما ثبت است خدا از 


آنها و از ما پیمان گرفته وارد محلی که ما وارد میشویم خواهند شد و داخل 


ما چنگ بنور پیامبرمان میزنیم و پیامبر چنگ بنور خدا میزند و شیعیان ما 
وق ی ی 
باه ات وان ی که دای مایا اخصا ایا کر سر 
کافرند پیرو ما پیرو دوستان ما مقمنند کافر ما را دوست نمیدارد و مومن 
با ما دشمنی نمی ورزد هر کس بمیرد در حالی که ما را دوست میداشته 


ما نوریم برای پیروان خود و هدایت هستیم برای کسی که از ما هدایت 
جوید هر که از ما نباشد از اسلام بهره ای نبرده بوسیله ما خدا دین را 
گشود و بوسیله ما ختم مینماید بوسیله ما خداوند بشما خورانید سبزه 
زمین را و بواسطه ما خداوند از آسمان باران فرستاد و بواسطه ما شما را 
در دریا از غرق نگه داشت و از فرو رفتن بزمین در بيابان و بوسیله ما خدا 
در زندگی بشما نفع بخشید در قبر و در محشر و هنگام صراط و هنگام 
داخل شدن بهشت. 


مثل ما در کتاب خدا مانند چراغدانی است که در قندیلی قرار دار ما 
ردان یی که ور آن رام اشت و حرا ات بلورم: ات کورا 
ستاره است درخشان که از درخت پر برکت زینون میسوزد نه شرقی و نه 
فریی ایکا است و تهاضاین است رون ان خراع میورخشه 


اگر چه افروخته نشود از صفا و روشنی نور بر نور است امام بعد از امام 
خداوند هدایت میکند برای نور خود هر که را بخواهد خداوند برای مردم 
مثال ها میزند خدا دانای هر چیز است. 


نور علی است خداوند هر که را بخواهد بولایت ما هدایت میکند بر خدا لازم 
است که دوست ما را با چهره ای درخشان که از دور شناخته می شود 
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حجت او نزد خدا آشکار باشد بر خدا لازم است که دوست ما را با متقین و 


انبیاء و صدیقین و شهداء و صالحین قرار دهد که انها خوب رفیق هائی 
هستند. 


شهدای ما ده درجه بالاتر از سایر شهداء است و شهید شیعه ما بر شهدای 
غیر مانه درجه فضیلت دارند. 


ما نجیبان و اولاد انبیاء هستیم و ما فرزند اوصیاء هستیم ما شخصیت های 
ممتاز کتاب خدا هستیم ما از همه مردم به پیامبر نزديکتريم خداوند برای 
ما دینش رارتشریع نموده و در قرآن میفرماید شرع لک ین الذْینِ ما وصّی 
به توحا و الذی اوحَینا الیک ای محمد و ما وَصینا به ابراهيم و مُوسی و 
عیسی بما آموختند و آنچه آموختیم تبلیغ کردیم و علم آنها را بما دادند ما 
وارث صاحبان علم و پیغمبران اولو العزم هستیم ان أقَیمّوا الذین اینکه دین 
را بپا دارید همان طور که فرموده و لا تقرّفُوا فیه بر ی المُشرکین 
متفرق نشوید بر مشرکان بولایت علی گران است ما نَدْعْوهَمٌ الیّه دعوت 
پولایت علی که تو میکنی ای محقد خداوند برمی گزیند هر که را بخواهد و 
هدایت می نمایند هر که بیذیرد ولایت علی علیه السلام را برایت فا فا 
فرستاده ام که 


دز ان هدایت است کر بار ار انديشه و تدبر کن و آن را بفهم که در آن 
۳ فا و نور | تن 


خصا ی لاعف ای تشر ام مان مات زا 
مشغول شد و در اخر فرمایش خود فرمود: 


خداوند برای ما ده امتیاز را جمع کرده که برای احدی قبل از ما جمع نکرده 
و در احدی غیر ما نخواهد بود: در میان ما حکم و حلم و علم و نبوات و 
سخاوت و شجاعت و هدایت و صدق و پاکی و عفاف است ما کلمه تقوی 
و راه هدایت و مثل اعلی و حجت بزرگ و دست آویز محکم و حبل المتین 
هستیم خداوند در باره ما دستور مودذت و دوستی داده بعد از دریافت حق 
دیگر چیزی جز گمراهی نیست کجا میروید. 


مت ام خرا ای مسا اش ضای لاه اس اس ی 
خانواده, خانواده 
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رجمت و شجره نبلات و جایگاه رسالت و مجل رفت و آمد ملائکه و معدن 


بصائر: ابو المنذر گفت با پدرم رفتم خدمت حضرت زین العابدین علیه 
السْلام آن جناب فرمود مردم از ما چه بدی دیده اند؟ بخدا قسم ما شجره 
نبقت و خانه رحمت و محل رسالت و معدن علم و محل رفت و امد ملائکه 
بصائر: خثیمه از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد که فرمود ما درخت 
نبوت و خاندان رحجمت و کلیدهای حکمت و معدن علم و پایگاه رسالت و 
محل امد و رفت ملائکه و مخزن اسرار خدا و امانت او در میان مردم و ما 
خروم پورگ خرا و مارسان افنم هر کقیتر ار 


خود وفا کند به پیمان خدا وفا کرده و هر کس به پیمان ما وفا نماید بعهد 
خدا وفا کرده و هر که پیمان شکنی نماید در هر دو مورد پیمان و عهد خدا 


بصاثر: اعمش از ابو ذر نقل کرد که وقتی مردم پس از پیامبر اکرم اختلاف 
بیدا کردند ای در کفت خانواده تامتر شما احل بیت تیعندیو پایگام رسالت 
و محل رفت و امد ملائکه و خاندان رحمت و معدن علمند. 


دو روایت دیگر بهمین طور نقل می شود در یکی بجای بیت رحمت بیت 


بصائر: اسود بن سعید گفت خدمت حضرت باقر علیه السّلام تود مر تین آنکه 
جیزی از آن جناب پپرسند فرمود ما حجت خدا و باب الله و لسان خدا| و 
وجه الله و عین الله در میان مردم هستیم ما فرمانروایان امر در میان 
مردم هستیم. 


بصائر: عبد الرحمن بن کثیر گفت از حضرت صادق علیه السْلام شنیدم 
میفرمود ما فرمانروایان فرمان خدا و گنجینه های علم خدا و مخزن وحی 
او و اهل دین خدا هستیم کتاب خدا بر ما نازل شده بواسطه ما خدا 
پرستش شد اگر ما نبودیم خدا شناخته نمیشد ما وارث پیامبر خدا و عترت 


توضیح: بواسطه ما خدا پرستش شد یعنی ما بمردم راه پرستش و عبادت 
ضیرا را آمهخم با ور این است که ها دار اعدا همین ریش با 
اهاعدا رسد که اوه و ان اعطء ادا اس با اینکه 
بولایت ما عبادت صحیح است زرا این ولایت از بزرگترین شرایط صحت 
تاک فاص دا سا مد ی ای 


کی اه ها و ی ی از 
علم و فضل ما مردم شناختند قدر و 2 عظمت خدا را. 


تضا رت یی الهش ی عفر قت تصرت صادق غیت الت لام موی ای 
پسر آبی یعفور خداوند تبارک و تعالی یکتای بی همتا است در یکتائتی بی 
اه را آفرید آنها را برای این رهبری جدا نمود 
ما همان مخلوق ممتاز هستیم ای پسر ابی یعفور ما حجت های خدا میان 
مردم و شهدای او در میان خلق و امنای او و خزینه داران علم و دعوت 
کنتد کان تاه.اوق ادا ان این ر امس هر که ازها اطاعت. کخدا 
بات کر 


بصائر: ابو خالد قماط از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که عرضکردم 
يا ابن رسول اللّه مقام شما در نزد خدا چگونه است فرمود حجت خدا بر 

و افو درب تیم مهار آن باید وارد شد و امین اسرار خدا و 
مترجم وحی او هستیم. 


بصائر: خثیمه از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرد که شنیدم میفرمود ما 


خفت ال قزر وه ام هکت هیا اه ول کر فوه را ث انبیا و امنای 
پروردگار و حجت خدا و ارکان ایمان و پایه های اسلام هستیم ما رحمت 


خدا بر خلقیم. 


ما کسانی هستیم که خداوند بوسیله ما میگشاید و بوسیله ما ختم میکند ما 
ائمه هدی و چراغهای روشنگر تاریکی ها و استوانه های درخشان هدایت و 
ما سابقون و آخرون (که در قرآن یاد شده هستیم) ما پایگاه برافراشته 
برای مردمیم هر که تمسک بما جوید خواهد رسید و هر که از ما تخلف 
ورزد غرق می شود. 
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ما رهبر مردم سفید چهره هستیم و بر گزیده خدا| و راه واقعی و صراط 

بسوی خدائیم ما از نعمتهای خدا بر خلقیم ما راه و روش و معدن 
نبوّت و پایگاه رسالت و محل رفت و آمد ملائکه و چراغ راهنما برای راه رو 
ی ی ان 


ما عزت اسلام و پل ها و معبرهای بزرگی هستیم که هر کس از روی آن 
بگذرد سبقت می گیرد و هر که تخلف جوید گمراه می شود ما کوهان 
بزرگ ی ی ی ی 
باران می بارد بر شما و بواسطه ما عذاب از شما برطرف می گردد هر 
که ما را بشناسد و پاری کند و عارف بحق ما باشد و دستور ما را بپذیرد از 


باق رین این از تحضیرت باقن قلیه تاش تفن کرو که ایو 
حضرت محقّد صلّی اللّه علیه و آله و سل امین خدا در زمین بود پس از 
درگذشت آن جناب ما اهل بیت وارث او هستیم پس ما امین های خدا در 
زمینیم در نزد ما علم مرگ و میرها و بلاها و نژاد عرب و فصل الخطاب و 
میلاد اسلام است در_قرآن فرموده شرع لعمّ ای ال محشّد من الذین ما 
وصّی به توحاً و الذی أَوَحینا الیک ای محمّد و ما وَصَیْنا به ابُراهيم و مُوسی 
عیسی بما آموختند و ما تبلیغ نمودیم آنچه را آموختیم و بما سپرده شد ما 
وارث انبیاء و وارت پیامبران اوله العزم هتم آن آقیموا نماز 


ی دارید و الدین ۵ یزرا اخوار :دازید ای‌خاندان مکنند و لا رنه ۵۵| 
متفرق نشوید و متحد باشید بر کسانی که شریک در ولایت علی قرار داده 

اند کران است دغوتن که انهارا-تولایتغلی منکتی کی علی الفشر کین ها 

تدَعُوهم الیْه. 

کمال الدین: سلیم بن قیس از امیر المومنین علیه السلام نقل میکند که 

فرمود: 

خداوند ما را پاک قرار داد و معصوم نمود و ما را گواه بر مردم قرار داد و 

حجت در زمین ما را با قران و قران را با ما قرار داد نه ما از او و نه او از 

ما جدا 

می شود. 


بصائر: حسین احمسی گفت از حضرت صادق علیه السلام شنیدم میفر مود 
ما اهل بیت پیامبریم در نزد ما پناه های علم و اثار نبوّت و علم کتاب و 


کشف الیقین: زیاد بن منذر گفت از حضرت باقر علیه السلام شنیدم 
میفرمود ما درختی هستیم که ريشه آن پیامبر اکرم و تنه آن امیر المومنین 
علی علیه السلام و شاخه هایش فاطمه دختر محمّد و میوه آن حسن و 
حسین علیهما الستلام هستند انها درخت نبوت و خاندان رحجمت و کلید 
حکمت و معدن علم و پایگاه رسالت و محل رفت و آمد ملائکه و مخزن 
اسرار خدا و ودیعه او ه. امانتی که باسمان ها و زمین عرضه شد و حرم 
بزرگ خدا و بیت عتیق او و حرم خدائیم. 


در نزد ما علم منایا و بلایا و وصایا و فصل الخطاب و میلاد اسلام و نژاد 


عرب انها نور درخشان اطراف ش خدا بودند خداوند دستور داد : 
۲ 9 عرش بو وند دستور 
تسبیح بگویند ساکنیر 


آشمان ها از ایشان تیم نا آ متیر سپس _زمین آورده شدند در آنجا 
دنور کسبیح: داد بانها اهل زمین-بوسیله تسبیم انما تیم کفتند: 


بپای ایستادگان در خدمت خدا آنهایند و تسبیح کنندگان که در قرآن یاد شده 
این خانوادع: اند هر که وفا به پیمان آنها نماید وفا به پیمان خدا کرده هر که 

حق آنها را بشناسد حق خدا را شناخته آنها فرمانروایان امر خدا و گنجینه 
1 وحی او و وارث کتاب خدا و برگزیدگان اسرار او و امین های وحی 
خدایند اينها اهل بیت نبوّت و معدن رسالت و کسانی هستند که انس ببال 
و پر ملائکه گرفته این کشانی. که خیر تیل از حانت. خدا.با نها تغدبه یله 
تاویل قران می کرد. 


اینها خانواده ای هستند که خداوند آنها را گرامی داشت باسرار خود و آنها 
را بکرامت خویش ممتاز نمود و با هدایت عزت بخشید و بوحی پایدار کرد 
و ایشان را رهبران هدایت و نور نجات در تازیکین قرار داد نها را بذین 
خویش 


اختصاص داد و با علم خود مزیت بخشید بانها مزایایی بخشید که بهیچ یک 
از جهانیان نداده بعد انها را استوانه دین خود و مخزن اسرار و امین بر 
وحی و برجستگان خلق و گواهان بر مردم قرار داد. 


خداوند ایشان را برگزید و مورد لطف و عنایت و فضل و رضایت و انتخاب 
فیس یار فاد و سای را اه گرم ها واسشت ای رها 
شهرمندان قراٍ داد و راهنمای آنها بر صراط. آنها ائمه هدی و داعیان 
تقوی و کلمه الله بزرگ و حجت عظمی آنها سبب نجات و تقرب بخدا آنها 
برگزیدگان شایسته و رهبران ممتاز و ستارگان 


تخر ای کی که وا رام شا مات اه ات مه 
ملازم ایشان باشد بهدف واقعی میرسد. 


نور خدا در دل های مومنین و دریاهای گوارا برای نوشندگان هر که بأنها 
پناه. برد آسوذه: آشت:: هر که چنی بدامن ایشان زند در امان است داعی 
بسوی خدا و تسلیم امر او و عامل بدستورش و حاکم کتاب خدایند از این 
خاندان خداوند تیامتر :را سرانخيخته. و بر آنها ملائکه را نازل فرموده و در 
میان ایشان آرامش و سکینه را نازل نموده و بسوی آنها روح الامین نازل 
شده اين ها لطف و عنایتی است از خدا بر آنها که بایشان اختصاص داده و 
انها را با این اما مزیت بخشیده. 


پایگاه های با برکت و قرارگاه رحجمت خدایند گنجینه های علم و وارت حلم 
و تقوی پیشگان و صاحبان خرد و چراغ درخشان و وارث انبیاء و یادگار 
اوصیایند. 

از این خانواده است [ شخصیت پاک نهاد بنام محمّد مصطفی و بپا 
اقم ازابن تواده ام کر توف موش کدی سامت و شیر زین :مرو 3 
صلی الا وال موی موی سای سار اس خاان ات 
شخصیتی صاحب دو بال و دو هجرت و دو قبله و دو 
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بیعت از خاندان پربرکت که نژادی پاک و نهادی درخشان داشت (بنام جعفر 
بن آبی طالب 


از آنها است یار محمّد و برادرش و تبلیغ کننده از جانب او ینس از 
درگذشتش صاحب برهان و 


تاوبل و تفسیر امیر الموّمنین و یاور موّمنین و وصی پیامبر اکرم علی بن 
ابی طالب , بر او بهترین درود و تحیت باد. 


اينهایند کسانی که خداوند مودت و ولایت آنها را بر هر مرد و زن مسلیان 
واجب نمودهم در قرآن کریم فرموده است فَل لا اسْتلکم علیه اجرا 1 
لو فی الفْزبی و من تفترف حسسته تر؟ له فیها خشناً اج ال غود 
شکوه خضروت بافر علیه الشلام فر‌هود افتر اف خشنته غبارت از موون نا ما 
خانواده است. 


فرمانروایان امر خدا| و گنجینه های علم خدا| و وارت وحی او و حاملین 
کتاب خدا هستیم فرمان برداری از ما واجب و دوستی با ما ایمان و 
دشمنی با ما کفر است دوست ما در بهشت و دشمن ما در جهنم است. 

معروف بن خربوذ گفت از امام علیه السّلام شنیدم میفرمود خبر ما دشوار 


ومشکل است که بات آنر را نداود .مک فرشته های:مقرب با پيامتن فزصل 
ماه ای هخا مدش اس مان ا رنه 


امام علیه السلام بارها میفر مود گرفتاری مردم برای ما و است اگر 
نها را دعوت براه خیر کنیم نمی پذیرند و اگر انها را رها کنیم بوسیله 
دیگری هدایت نخواهند شد. 


و فرموده ما اهل بیت رحمت و درخت نبوّت و معدن حکمت و پایگاه ملائکه 
و محل نزول وحی هستیم. 


تاره المضطتین؛جابر بن یزید از حضرت. باق علیه. الشلام فعل کرد که 
موه مره دا حانوان ببامتر اسر ات و سای تدم ی بان 
اسرار و علم 


خود را سپرده آنها پایه های دین و گواهان علم اویند آنها 


را پیش از مردم بوجود آورده و در سایه عرش خویش جای داده آنها را 
برگزیده و راهنمای مردم قرار داده و مطلع بر راه خویش قرار داده. 


آنهایند ائمه هدی و رهبران پاک و امت وسطی پناه هر کس بآنها پناه برد و 
سبب نجات کسی که بر آنها اعتماد نماید هر که آنها را دوست بدارد محل 
رک کرت امین و هر که با آنها ی کند هلاک می ود و 

متمسک بآنها رستگار است در میان آنها رسالت نازل شده و بر آنها ملائکه 
فرود آمده و بأتها روح الامین القای وحی میکرد خداوند بانها امتیازاتی 


بخشیده که باحدی نداده. 


آنها شاخه های پاک و درخت مبارک و معدن علم و پایگاه رسالت و محل 
رفت و امد ملائکه اهل بیت رحمت و برکت هستند کسانی هستند که 
خداوند پلیدی را از ایشان زدوده و پاک و پاکیزه گردانیده «1». 


تفسیر فرات ت: چسن بن علي پس از حمد و ثنای خدلٍ اين آیه را قرا نت کرد 
۲ السَابقون الا تون من المهاجرین و5 الاتصار و5 الذین اتبعو هم باخسان 
فرمود: 


همان طوری که سبقت گیرندگان در ایمان برتری دارند بر دیگران همین 
طور علی بن ابی طالب علیه السّلام به نسیت سبقتی که بر دیگران داشته 

بر آنها فضیلت دارد دز ان انم خی مانه جقلنم سقایة الحاخ و عمارة 
الحرام دعوت پیامبر را پذیرفت و با او با جان خویش مواسات 
نمود سپس عمویش حمزه سید الشهد|ء بهمراه او کروهی کشته شدند 
ولی حمزه سرور آنها بود بجهت خویشاوندی که با پیامبر اکرم داشت. 


خداوند بجعفر دو بال داد که بوسیله آن دو با ملائکه در بهشت پرواز 


میکند هر جا بخواهد این موقعیت بواسطه مقام آن دو در نزد پیامبر و 
خویشاوندی ایشان با ان جناب بود پیامبر اکرم بر حمزه هفتاد نماز خواند 


در بین شهیدانی که با او بشهادت رسیدند. 


خداوند بزنان پیامبر برتری بخشید نسبت بسایر زنان چون انتساب به 
پیغمبر داشتند نماز در مسجد پیامبر را برابر با هزار نماز در مقابل سایر 
اک( 


و به پیامبر اکرم آموخت و فرمود بگوئید: 


الل قلی و ال مخت سادضایت ابر اش نایز اه ای 


حق بر مسلمان این است که بر ما صلوات بفرستد در نماز واجبی که 
میخواند خداوند غنیمت را برای پیامبر حلال کرد و او برای ما نیز حلال نمود 
و صدقه را بر او حرام کرد و بر ما نیز حرام نمود این مقام و شخصیتی 
۹ کیک 


ی حضرت صادق علیه السلام در باره آیه ان فی ذلک لیات 
لاملی المع * فرمود بخدا قسم ما صاحبان خرد و نگهبانان خدا بر خلق و 
خزائن آه پز.خین هشتيم که آن را جفظ میکنیم و بوشیدم-میداریم و شمان 
0 دین را از دشمنان خود همان طوری که پیامبر اکرم پنهان میداشت 
۳ وقتی خدا| اجازه هجرت و پیکار با مشرکین باو داد ما بر همان روش 
تم وا ای ری ام با وی ی 
را بسوی دین دعوت کنیم و با ایشان پیکار نمائیم که بدین برگردند چنانچه 
پیامبر پیکار برای پذیرش 


دین می کرد. 


تفسیر فرات: مفصّل بن عمر گفت حضرت صادق علیه السلام فرمود 
مفِصّل ! خداوند ما را از نور خود افرید و شیعیان ما را از ما افرید بقیه 
مردم در آتشند بوسیله ما خدا اطاعت می شود و بوسیله ما معصیت 
میگردد مفضل مفضل خدا تصمیم غیر قابل برگشت گرفته که از کسی عملی را 
نیذیرد مگر بواسطه ما و کسی را معذب ننماید مگر بواسطه ما. 


شا عم ی | یاهزار ار ساره تسه 


هستیم از جانب خدا حلال میکنیم و بدستور او حرام مینمائیم بين ما و خدا 
7 با ار ات یت ما تشاون 1 آن 


ان العف فلت ولیه و گرا دافم فاها نضاغ شتا 


خداوند دل ولیت خود را آشیانه اراده خویش قرار داده هر گاه او بخواهد ما 


کس حاجتی نزد خدا دارد و مایل است ما را ببیند و بفهمد موقعیت خوبیش 
را در نزد خدا سر شب غسل نماید و بوسیله ما با خدا مناجات کند او ما را 
خواهد دینتو توشیاه:ها کناهتش. اهر ریدم می نود و فا و جوفعینش .بر او 
پنهان نخواهد ماند. 


ببیند؟ فرمود شراب او را از دین خارج نمیکند ولی دینش از میان میرود با 
ترک کردن ما و فاصله گرفتن از ما شقی ترین شقاوتمندان شما کسی 
است که 


در دل اخباری که از ما نقل می شود تکذیب میکند ولی در ظاهر تصدیق 
مینماید ما فرزندان نبیْ خدا و رسول او هستیم ۳ امیر المومنین و 
دوستان پروردگار جهان. 


ما کلید کتاب هستیم بوسیله ما دانشمندان سخن میگویند اگر این نبود گنگ 
ميشدند ما مناره را برافراشتيم و قبله را شناساندیم ما چون حجر 
اسماعیل نسبت بکعبه هستیم در آسمان و زمین, بوسیله ما خدا آدم را 
بخشید و بوسیله ما ایوب گرفتار شد و یعقوب بفراق دچا ر گشت و یوسف 
بزندان افتاد و بواسطه ما بلا رقع می شود و خورشید نور میدهد نام ما در 
عرش خدا ثبت است نوشته است بر عرش: محمّد بهترین پیامبر و علی 
سرور اوصیاست و فاطمه بهترین زنان جهان. 


کوتاهی مختصری که در معرفت انها و توسل بایشان بوده باندازه ای که 
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گناه نمیشده پا بواسطه کمال معرفت این خانواده و توسل بآنها دچار چنین 
گرفتاری ها شده اند زیرا گرفتاری شاهد و فضل و مقام است (که مضمون 
خبری است بلا و گرفتاری نشانه دوستی و ولایت است هر چه بیشتر 
فراوان تر خواهد بود). 


اختضا من خن بن قید آلله از خضرت صادق غلیه السلام نع کرخ که آمیر 
المومنین علیه السّلام در ضمن خطبه ای فرمود: از من سوّال کنید قبل از 
اینکه مرا نيابید مردم ! من قلب نگهیان و حافظ خدایم و زبان گویای او و 
اس را ی وم ون اس ی رم تا 
جهانیان و دست گشاده برأآفت و رحمت و دین و آئین اویم که تصدیق مرا 


تقذافت کرد کسن که ایمان ای دشر کیت سا توا هه 
گر کسس که کافه هشن 


اختصاص: محمّد بن سنان از ابو بصیر نقل کرد که امیر المومنین علیه 
السْلام فرمود من هادی مهتدی پدر یتیمان و همسر بیوه زنان و بیچارگان, و 
پناه هر ناتوان و ملجاً هر خائف و رهبر مومنین بسوی بهشتم من حبل ال 

المتین و عروه الوثقی خدایم من عین اللّه و زبان صادق و دست اویم من 
جنب الله هستم همان جنبی که در قرآن شخص حسرت میخورد و میگوید 
یا حسَرتی علی ما قرّطث فی جنب الله ای افسوس بر آنچه از دست دادم 
در ریت ۵۱ 


ار ها ات ی سا اه 
و حق مرا بداند خدا را شناخته چون من وحی پیامبر در زمین و حجت او بر 
اه اه موی ار ی تا سا ار کر 


برسی در مشارق الانوار از جابر بن عبد الله انصاری از پیامبر اکرم نقل 
میکند که روزی آن جناب از منزل خارج شد امام حسن و امام حسین 
علیهما السّلام با ایشان بودند برای مردم سخن رانی اغاز کرد و در بین 
خطبه خود فرمود: 


مردم ! اينها عترت پیامبر شما و اهل بیت و ذریه و جانشینان اویند 
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خداوند:بکر افت خهد این امتیاز را بانها بخشیده و سر خود را بآنها سپرده و 


اشان‌سرا اف کیت فرآدای ماود سر اد ان اما رات اضر 


مکنون و 


پوشیده خوپش مطلع کرده و حکمت بآنها تلقین نموده و فرمانروائی بر 
مزدم, را بانها داده و اضیر برایشان کردم و برای.وجی خوینتش بر کزیندم .و 
ملانکت را خدمنکار آنها کردة و اختبار تصرف در معلکت خود را با نها سپرده 
و برای سر خود آنها را خواسته و برای کلمات و امر خویش ایشان را 
برگزیده آنها را پایه های بلند دین خود و گواهان بر مردم و امنای خویش در 
بلاد قرار داده. 


انها ائمه هدی و عترت پاک و ذریه نبوّت و سادات علوی و امت وسطی و 
کلمه علیا و سرور اهل دنیا و رحمت موصول و پناه هر که بانها چنگ زند و 
سبب نجات هر کس به آنها تمسک جوید قرار داده. رستگار است هر که 
آنها را دوست. بدازد و شفاو‌تمند انتت .هر کم.با آنها -دشفتی. ورزد هر که 
نتری از باشد از عذاب در امان است هر که تخلف جوید گمراه و ناامید. 
دعوت بسوی خدا میکنند و از جانب او میگویند و بامر او عمل میکنند در 
جات ها بای نار شدی هه خن آس‌ سم اما رام هه 
1 


مچمّد بن سنان از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که فرمود ما جنب 
اللّه و برگزیده خدا و منتخب پروردگار و نگهبان مواریث انبیاء و امنای خدا 
و وجه الله و ایت هدی و عروه الوثقی هستیم بواسطه ما خدا افتتاح نمود 
و بما ختم کرد ما اولین و آخرین هستیم ما بهترین جهانیان و نوامیس زمان 
و سرور بندگان و رهبر دنیا و راه استوار و صراط مستقیم ما علت وجود و 
حجت معبودیم خداوند عمل هر 


ما چراغدان نبقّت و چراغهای رسالت و نور نورها و کلمه ال و پرچم حق 
هتم هر که در زیر ان میات ار هه عساف در کنر 
شود ما پیشوایان دین و رهبران سفید چهرگان و معدن نبوت و پایگاه 


رسالت هستیم ملائکه سنوی ها دنز برفت رق امد ند ها جراخ زوشکر وراه 
هدایت و رهبر بسوی بهشت و پل بر روی گذرگاه ها و کوهان بزرگیم. 


دا اب ۹ ۱۳ 
فضل ما را دید بداند که از راه راست منحرف شده زیرا ما حجت معبود و 
مترجم وحی و خزینه علم و میزان دادگری خدائیم. 


ما شاخه های درخت زیتون و دست پرورده پاک مردان و چراغ چراغدانی 
هستیم که در آن نور بر نور قرار دارد ما برگزیده کلمه پایدار تا روز قیامت 
هستیم که برای آن پیمان و ولایت گرفته شده از ذرات در عالم ذر. 


زوانت‌شدی از ایق سفیه خدری کفت. آمیر المومتین خطیبه ای. آبراد کرد و 
در ان فرمود مردم ! ما ابواب حکمت و کلیدهای مرحمت و سرور ائمه و 
امنای کتاب و فصل خطاب هستیم بوسیله ما خدا ثواب میدهد و بواسطه ما 
عقاب میکند هر که ما خانواده را دوست بدارد نیکی او افزون و کفه اعمال 
خیرش سنگین میگردد عمل او مقبول و خطایش مورد عفو قرار می گیرد و 
هر که دشمن ما باشد اسلامش باو سودی نمی بخشد. 


ما خانواده ای هستیم که خداوند 


ما را برحمت و حکمت و نبوّت و عصمت امتیاز بخشیده. 


از ما است خاتم انبیاء همانا ما پرچم حقیم هر که در زیر آن پرچم باشد 
سبقت میگیرد و هر که کناره گیری کند از دین منحرف است ما برگزیدگان 
خدا| هستیم ما را برای مردم انتخاب کرده و امین وحی خویش نموده ما 
هدایت کنندگان هدایت یافته ایم. 


از کلمات مطلعم پیامبر اکرم با من آنچه اتفاق افتاده و اتفاق خواهد افتاد 
در میان گذاشته من برادر رسول خدا و نگهبان علم او من صدیق اکبرم 
چنین حرفی را هر کس غير از من بگوید افتراگر و دروغگو است من 
فاروق اعظم هستم. 
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توحید صدوق: ابن ابی یعفور گفت حضرت صادق علیه السْلام فرمود 
کر ای ما اک فا هه 


ما حجت خدا در میان بندگان و گواهان بر خلق و امنای بر وحی و خزینه 
داران علم او هستیم و وجه خدائیم که از آن جناب باید بسوی او رفت و 
دیده او میان مردم و زبان گویا هبات اه یه کر آهنعا تسه ری 
عالم و براهش هستیم بوسیله ما خدا شناخته شد و 
پرستش گردید ما راهنمایان بسوی خدائیم اگر ما نبودیم خدا| پرستش 


بصائر: ابو بصیر گفت بحضرت صادق عرض کردم حدیثی در باره خود برایم 


توی آبزم ,تظ ربق در عقوم ان تقسین غلنین, باستان:خمد ار انش هل فیکند 
که پیامبر اکرم فرمود ما فرزندان 


عبد المطلب سرور بهشتیان هستیم من و حمزه و علی و جعفر و حسن و 
سین و مهدی. 


خصال: ابو هریره گفت پیامبر اکرم فرمود هفت نفرند که خداوند برای آنها 


امام عادل و جوانی که پرورش در عبادت خدا| یافته و مردی که شیفته 
مسجد است از آن که خارج می شود قرار ندارد تا بسوی مسجد برگردد و 
دو مردی که در راه فرمانبرداری از خدایند بر این امر اتحاد دارند و از هم 
مردی که زنی زیبا و با شخصیت او را بخویش دعوت میکند در جوایش 
میگوید من از خدا میترسم و مردی که صدقه ای میدهد چنان پنهان میکند 
آن را که دست چیش نمیداند دست راست چه صدقه داد. 


ثواب الاعمال: عجلان از حضرت صادق نقل کرد که فرمود سه نفرند 

که خداوند آنها را بدون حساب وارد بهشت میکند. امام عادل و تاجر 
راستگو و پیرمردی که عمر خود را در اطاعت خدا بسر برده. 

توضیح: ممکن است منظور از امام عادل در هر دو خبر امام جماعت باشد 
بدلیل روایاتی که شبیه ان است ما اینها خودشان حمل بر امام کل می 
نمایند. 

امالی و عیون اخبار: فضال از پدر خود از حضرت رضا علیه السلام نقل 
کرد که فرمود ما در دنیا سرور و در اخرت ملک و فرمانرواييم. 


امالی شیخ: عمر بن علی بن ابی طالب از پدر خود نقل کرد که پیامبر اکرم 
بمن فرمود یا علی بوسیله ما خدا دین را ختم میکند چنانچه بوسیله 


۹ محبت بین قلبهای شما میاندازد بعد از دشمنی و 


اعتقادات صدوق: اعتقاد ما اینست که حجت های خدا بر مردم پس از 
باه کر ضلی الله غلض و العمسام آنصهه ا ری که ادن آنما اف 
المومنین علی بن آبی طالب سپس امام حسن و بعد امام حسین بعد علی 

بن الحسین سپس محشّد بن علی و بعد جعفر بن محشّد آنگاه موسی بن 
خر ای موی سا که من سس اون 
صاحب الزمان و خلیفه الرحمن صلوات الله علیهم اجمعین. 


ما معتقدیم که آنها اولو الامر هستند که خدا اطاعت ایشان را واجب نموده 
و آنها گواه بر مردمند و ابواب 
گنجینه علم خدا و مترجم وحی او و ارکان توحید و معصوم از خطا و 
لغزشند خداوند از آنها پلیدی را "۳ نموده و پاک و پاکیزشان کرده 
دارای معجزات و دلائلند و آنها امان برای اهل زمینند چنانچه ستارگان امان 
اهل اسمانند مثل انها در این امت مانند کشتی نوح است هر که سوار شد 
نجات یافت و مانند باب حطه هستند. انها عباد الله مکرمند که در سخن بر 
خدا| سبقت نمیگیرند و عامل بامر اویند. 


ما معتقدیم که محبت با آنها ایمان و بغض کینه با ایشان کفر است اف انفا 
امر خدا و نهی ایشان نهی اوست طاعت انها طاعت خدا و مخالفتشان 
مخالفت با خدا است دوست نها دوست خدا و 


و که تس الب ارشه کاه ام صست را ا تکار مات 
و پنهان و معتقدیم که حجت خدا و خلیفه او بر مردم در این زمان قائم 
منتظر پسر امام حسن عسکری است او همان کسی است که پیامبر اکرم 
اطلاع داده با نام و نسبش و او زمین را پر از قسط و داد میکند چنانچه پر 
را تا ۱ 
تمام ادیان پیروز مینماید گرچه مشرکین ناراضی باشند. 


بدست او فتح می شود شرق و غرب زمین بطوری که جایی در روی زمین 
باقی نمیماند که صدای آذان در آن بلند نشود دین اختصاص بخدا می یابد 
او مهدی است که پیامبر خبر داده پس از ظهور او عیسی بن مریم فرود 
چنان است که پشت سر پیامبر نماز خوانده چون جانشین اوست. 


معتقدیم که جز او دیگری قاثئم نیست و او در غیبت خود باقی است زیرا 
پیامبر اکرم و ائمه علیهم السلام تصریح بنام و نسبش نموده اند و بشارت 
وجودش را داده اند صلوات الله علیه. 


کت اند الآ خی محفورن علن از آباع کرام ود تفن نی که تا میرز 
اکرهیصلی الله علبة و الغره سل فرعید علرنن ای طالت امه اه و 
خلنفه من-و ححت اه ودحخت:من, و بات الله و جاب من وضبی الاب و 
رف میم یتآ و هی یل امه یلص ال 
سیف 


او برادر من و دوست و وزیر و وصی من است دوستدار او دوست من و 
کینه توز با او کینه توز من ولیْ او ولی من دشمن او دشمن من همسرش 
دختر من و فرزندش فرزند من حزب او حزب من و سخن او سخن من 
امرش امر من 
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و او سید الوصیین و بهترین فرد امت من است. 


ثمالی از علی بن الحسین از پدر خود از جدش امیر المومنین علی بن ابی 
الا کر ار ارم را ار را راجت 
نموده بر شما و از مخالفت من نهی نموده و شما را امر کرده از من 
پیروی کنید و اطاعت از علی بن ابی طالب را پس از من واجب نموده 
ان 
او را برادر و وزیر و وصی و وارث من قرار داده او از من و من از اویم 
حب او ایمان و بفض با او کفر است محت او محب من و دشمن او دشمن 
من او مولای کسی است که من مولای اویم و من مولای هر مرد و زن 
مسلمانم من و او دو پدر این امت هستیم. 


کتاب محتضر: روایت شده که بخط مولا ابو محمد امام عسکری علیه 
السلام یافت شده: پناه بخدا می برم از گروهی که محکمات کتاب را حذف 
کرده اند و خدا و پیامبر اکرم و ساقی کوثر و پایگاه های حساب و آتش 
دوزخ و طامه کبری و نعمت های عالم اخرت را فراموش کرده اند. 


ما کوهان بزرگ هستیم در میان ما نبلات و ولایت و کرم است 


ما منار هدایت و عروه الوثقی هستیم انبیاء از نور ما اقتباس میکنند و پیرو 
آثار ما هستند و بر مردم با شمشیر آخته برای آشکار 
۳ تن آفیر. آلتومنی: 


ست . 


فرتانت فگی کات بط ان اب تام فده ای بای عووت وان 
فرار فلم سای با یامه توس ولیت ال رتم ما تا ایدم 
اعلام فتوی را با هدایت روشن نموده ایم ما شیران میدان جنگ و باران 
های پر برکت و سرزذش کنندگان دشمنان هستیم در میان ما است 
شمشیر و قلم در دنیا و پرچم حمد و حوض در اخرت فرزندان ما هم 
سوگندان دین و خلفای پیامبران و چراغ های امت و مفاتیح کرمند. 


موسی کلیم بدرجه نبقّت رسید چون ما او را وفادار میدانستیم و روح 
القدس در بهشت از میوه های نورس ما چشیده و شیعیان ما گروه نجات 
یافته و فرقه پاکند همکار و نگهبان مایند و در مبارزه با ستمگران متحد و 
همدوشند و بزودی برای آنها چلتیمه های ند کوج میجوشد پس از لهیب 
آتش پس از سالها بمقدار آل حم و طه و طواسین این نوشته دری است از 
درهای رحمت و قطره ایست از دریای حکمت حسن بن علی عسکری در 
سال 254 نوشته. 


توضیح: برسی نیز مثل همین دو خبر را نقل کرده و در باب نهی از توقیت 


نوادر راوندی: باسناد خود از موسی بن جعفر علیه السلام از آباء 


گرام خود نقل کرد که پیامبر اکرم فرمود بما اهل بیت پیامبر هفت خیر داده 
شده که باحدی قبل از ما داده نشده و باحدی بعد از ما داده نمی شود 


چهره دلگشا و فصاحت و شجاعت و علم و حلم و محبت در زنان. 


از نهج البلاغه: امیر المومنین علیه السلام فرمود ما شجره نبوت و پایگاه 
رسالت و محل رفت و امد ملائکه و معدنهای علم و سرچشمه های حکمت 
پاور و دوست ما در انتظار رحمت است دشمن و کینه توز ما منتظر قهر و 
حکومت خدایند. 

در یکی از خطبه های خود میفرماید: ما شعاریم و یاران و گنجینه ها و 
ابوابیم داخل خانه نمیتوان شد مگر از درب آن هر کس از غیر درب وارد 
ِ دزد نام دارد. در میان آنان گرامی ترین مزایای قرآن وجود سس آنها 


و در خطبه ای که ذکر آل محمد را مینماید میفرماید این خانواده موجب 
زندگی علم و مرگ جهلند حلم انها خبر از علمشان میدهد و سکوت حاکی 
از منطق حکمت امیزشان مخالف حق نیستند و اختلاف در ان ندارند پایه 
های استوار اسلام و پناهگاه چنگ زنندگانند حق بوسیله آنها بجای خود 
رقف 


و باطل جای خود را از دست داد و زبانش از جای کنده شده دین را چنان 


درک کردند که حافظ و عامل آن بودند نه درکی که فقط بشنوند و نقل 
کنند راویان علم زیادند اما عاملان بان کم. 


بخش ششم برتری ائمه علیهم السلام از انبیا و تمام مردم و پیمان گرفتن ای آنها از هیکت و 
ساير مردم و پیامبران اولو العزم باین مرتبه نرسیدند مگر بواسطه محبت آنها 
جمله مطالبی که خداوند با موسی صحبت کرد این بود: من نماز 


من در داش جای گیرد و روزش را بیاد من پایان دهد و با اصرار بر معصیت 
شب را بسر نبرد و عارف بحق اولیاء و دوستان من باشد. 


موسی عرضکرد خدایا منظورت از اولیاء و دوستان, ابراهیم و اسحاق و 
یعقوب است. فرمود انها نیز از اولیای من هستند جز اينکه منظورم کسانی 
هستند که بواسطه آنها ادم و حوا و بهشت و جهنم را افریدم. عرضعرد آنها 
کیانند پروردگارا. 


فرمود محمّد, احمد نام او را از نام خود جدا کردم زیرا من محمودم و او 


تیمیمص کر ایا را از اش هرا و و یت 
تو از امت او هستی وقتی مقام و منزلت او و خانواده اش را بشناسی زیر| 
مثل او و خانواده اش در بین مخلوقات مانند فردوس نسبت به بهشت که 
برگ درختش نمی ریزد و طعم آن تغییر نمی کند هر کس عارف 0 
حق آنها باشد برایش در نادانی راهنما و در تاریکی نور قرار میدهیم قبل از 
اینکه درخواست کند خواسته اش را بر می اورم و باو عطا میکنم قبل از 
سوال 


تفسیر قمی: عظرت صاون علنه الشلاط چ باون اه اد یی مر ی اد 
این پیمان عبارت بود از ربوبیت برای خدا و نبقت برای پیامبر | ع‌ 
امامت برای امیر المومنین و ائمه علیهم السلام فرمود «أ لسشث یرَیکم» 
هن دای ها سم وه ماضران دعلی اماحارته افاهای راهتها 

ائمه شما گفتند چرا فرمود تا روز قیامت مدعی نشوید که ما غافل بودیم 


اول 


با 


پیمانی که خداوند گرفت از انبیاء بود در باره ریوبیت اين آیه همان مطلب 
است 5 از حَدُنا من التبیینَ مِیثاقْمٌ» ابتدا گروهی از انبیاء را گوشزد 
کرده آگاه تتخضیت هام ۰ بنام یاد کرده (و منکی) از تو ای 
محشّد او را بر دیگران مقدم داشته چون او از همه انبیاء برتر است ( من 
توح و ابراهیم و مُوسی و عیسی ابن مَرْیِمَ) اين پنج نفر بهترین انبیاء هستند 
که بيامنر: اکزق نفترین انها است: 


ی ای آنن محای انا یمان کرت زاتم بانتان دش بای ارم ویک 
اد کنتد علی‌ ین ای طلت را و ترمود و ز ات اه مان لین ما 
نکم من کتاب و چکمه تم جاءکم رَسْول مُضَدّقّ لما مَعَكُمٌ که منظور 
پیامبر اکرم است «لنَوْمِتَنَّ به و لتضَمّنْهٌ» باو ایمان اورید و او را یاری 
نمانید بعتی آمیره الموسین ضلوات الله علیه وا باعت ود سریان آنها و 
ی ای وا 
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فرمود حضرت موسی از خدا درخواست کرد و گفت خدایا مرا از امت 
محمّد قرار بده خداوند باو وحی کرد ای موسی تو باو نمیرسی. 


عیون اخبار الرضا: حضرت رضا از آباء گرام خود نقل کرد که پیامبر اکرم 
فرمود تو یا علی و فرزندانت منتخب از خلق خدایند. 


عیون: با همان سند حضرت علی علیه السْلام فرمود ما خانواده را نمیتوان 
با احدی مقایسه نمود در میان ما قران نازل شده و در میان ما معدن 
رسالت است. 


علل الشرائع: بکیر بن اعین گفت حضرت صادق علیه السلام 


بمن فرمود میدانی حجر الاسود چه بود عرضکردم نه فرمود فرشته ای 
بزرگ از برجستگان ملائکه نزد خدا بود وقتی خداوند از ملائکه پیمان 
گرفت و بامانت نزد او گذاشت و مردم را ملزم کرد که تجدید عهد و 
پیمانی که از آنها گرفته هر سال پیش او بنمایند سپس او را با آدم در 
نهشتت قراز داد که بيه‌تشه یمان زا باداوزی کیت در ند او هد سال افران 
نماید. 


پس از عصیان آدم که از بهشت خارج شد خداوند عهد و پیمانی را که از او 
و فرزندانش گرفته بود برای حضرت محشّد و جانشینش از نظرش محو 
کرد و او را مبهوت و حیران کرد پس از پذیرفتن توبه آدم آن فرشته را 
بصورت یک در سفید از بهشت براي آدم فرستاد وقتی که در هندوستان 
بود چشم آدم که بآن افتاد خوشش آمد اما او را نمی شناخت مگر بهمین 


خداوند او را بزبان در آورده گفت آدم مرا میشناسی؟ گفت آری شیطان بر 
تو مسلط شد و از یاد خدا غافلت کرد. ار تصوت هیان کرت ای 
که قبلا با آدم در بهشت بود در آمده باو گفت عهد و پیمان را چه کردی. 


آدم بیاد عهد و پیمان افتاد و گریه کرد و اظهار احترام نمود او را بوسید و 
تجدید اقرار بعهد و پیمان کرد سپس خداوند او را بصورت یک در سفید در 
اورد 
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بمکه پیو سته در آنجا بآن دژ انس داشت و در هر شبانه روز پیش او تجدید 
اقا ی کت 


آنگاه خداوند که جبرئیل زا یمان اد فرود آورد و کعبه را ساخت آن در 
قرار گرفت بین رکن و درب خانه در اين موقع برای آدم مجسم شد و او را 
مشاهده کرد هنگام گرفتن میتاق در همین محل میثاق بان ملک سپرده شد 
تقمین تفت ان دواد این رن فرار :داد ند 


آدم از کنار خانه بطرف صفا رفت و حوا بطرف مرو و حجر را در رکن 
قرار داد در اين موقع تکبیر و تهلیل و تمجید خدا را گفت بهمین صورت 
سنت گردید که وقتی روبرو با رکتی کف نز آن جع فراردازد از طرف 
صفا میشوند تکبیر بگویند. 


خداوند عهد و پیمان را باو امانت سپرد و در او قرار داد نه سایر ملائکه 

چون موقعی که پیمان ربوبیت را برای خود و نبوّت را برای محشّد صلّی 
الله علبه و العف سلم و فصانت,» یرای _علی کرفت بر جر تن ما که اهاه 
اولتت فرشته ای که افراز بای‌بییان اور همین فر موه و کشسی ار اه 
پنشتن -محقد .و الش را دوست نمیداشت بهمین- جهت خدا او را انتخاب 


کرد از بین ملاتکه و در او قرار داد میثاق را روز قیامت می آید با زبان گویا 
و» شم بینا ما کواهن ندهد برای .هر کس که نزد او آمده.و حفظ نیغان 


کرده. 


هی ی اش در هش رای ی ای 
از پیامبر اکرم نقل کرد که فرمود در یک وصیتی که باو میکرد: یا علی 


خداوند توجه بدنیا کرد مرا از میان تمام مردان جهان انتخاب نمود برای 
مرتبه دوم توجه نمود ترا انتخاب کرد از میان مردم جهان برای مرتبه سوم 
ائمه از فرزندانت را بر مردم جهان انتخاب نمود در مرتبه چهارم فاطمه 
علیها السّلام را بر تمام زنان 


جهان برگزید. 


۰ خ 8 و ]+ و,. ۳ لو لب ۳ ِ 

تفسیر قمی: و اد اخذنا من الثییین ماقم و منک و من وج و ابراهیم 5 
۳۹ ۷ سَْ م2 0 ات نا 

موسی و عیسی ابن مَرْيمَ. 

میگوید (واو) در این قسمت زیادی است «و ملک» آیه چنین منک و هم من توح 
خداوند برای خود از انبیاء پیمان گرفت آنگاه برای پیامبر خود گرفت از 
انبیاء و امه سپس برای انبیاء گرفت از پیامبر اکرم. 


ب ن ص نعیم صحاف گفت از حضرت صادق راجع بآیه قَمِثْكُم کافِد 


ما موّمن فرمود خداوند ایمان آنها را بولایت ما میداند کف نها زر 
اک ۱ 0 هب ۳۳ 


اما 


تفسیر قمی: هاشم ین عمار نقل میکند در مورد آیه و کب الّذین من 
قبلهمٌ و ما بلَغُوا معشار ما نامهم مْ قَکذبوا رُسّلی قکیّف کان تکیر فرمود 
تکذیب کردند کسانی که قبل از آنها بودند پیمبران خود را آنچه به پیامبران 
آنها دادم پودنق بی ,دهم از آنخه به بیامید. اسلا فخید.و ال محید :صلوات 
الله علیهم اجمعین داده ایم نبود. 


امالی: طلحه بن زید از جعفر بن محفد از پدر از جدش از پیامبر اکرم نقل 
کرد که فرمود هیچ پیامبری را خداوند قبض روح نکرد جز اینکه باو دستور 
داد بخانواده خود از میان فامیل وصیت نماید بمن نیز دستور وصیت داده. 


گفتم خدایا بچه کس وصیت کنم فرمود 


وصیت کن به پسر عمویت علی بن ابی طالب من نام او را در کتاب های 
گذشته نوشته ام و در آنها معین نموده ام که او وصی تو است و بر همین 
قرار پیمان مردم و انبیاء و رسل را گرفته ام از آنها پیمان بربوبیت خود و 
نبوّت تو و ولایت علی بن ابی طالب گرفته ام. 


افالی تایه از شصت اف از یی ار هل کنو وان آ کم 
بحضرت ات علیه السلام فرمود تو هستی که خداوند احتجاح نمود بر 
ی دس ایتدای آفرینش آنها را بصورت شبح در آورده بود بآنها فرمود ] 
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المومنین نیست ؟ ! مردم همگی از روی تکبر و خودخواهی امتناع ورزیدند 
مگر گروه کمی انها بسیار کمند و هم انها اصحاب یمین هستند. 


امالی: اسحاق ثعلبی گفت از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می 
فرمود: ما برگزیده از مردم هستیم و شیعیان ما برگزیده از امت پیامبر. 


ها تا ی اه اس یه 
نقل کرد که فرمود حسن و حسین بهترین اهل زمین بعد از من و بعد از 
پدرشان هستند و مادر انها بهترین زنان روی زمین است. 


عیون: هروی گفت بحضرت رضا عرض کردم يا ابن رسول الله بفرمائید آن 
درختی که آدم و حوا از آن خوردند مردم در اين مورد اختلاف دارند بعضی 
روایت میکنند گندم بوده و بعضی انگور و بعضی میگویند درخت حسد است 
فرمود همه اینها درست است. 


عرض کردم پس بچه نحو توجیه می شود این وجوه با اختلافی که دارد 
فرمود ابا صلت ! درخت 


بهشت دارای انواع میوه ها است در درخت گندم انگور نیز هست مانند 
درختهای دنیا نیست وقتی خداوند آدم را گرامی داشت بواسطه سجده 
کردن ملائکه و او را داخل بهشت نمود در دلش خطور کرد آیا خدا خلقی 
بهتر از بر خداوند از حدیث نفس او مطلع گردید باو وحی کرد که 
۱ عرش را نگاه کن آدم سر بلند نموده بساق عرش 
نگاه کرد دید نوشته شده: 


لا اله الا ارات محفد رسول الله. علی بن ابی طالب امیر- المومنین و 
زوجته فاطمه سیده نساء العالمین. 0 و الحسین سیدا شباب "1 
الجنه 


آدم عرض کرد خدابا اينها کیانند؟ فر‌مود آز: فرزندان: .هتکن آنها از تو :و 
از تمام مردم بهترند اگر آنها نبودند ترا خلق نمیکردم و نه بهشت و جهنم و 
نه آسمان و زمین را مبادا بآنها با دیده حسرت نگاه کنی که از جوار خود 
خارجت میکنم. 


توضیح: : شاید مراد از نگاه کردن بچشم حسد آرزوی احوال و رسیدن بمقام 
2 نها ده آ هه یو الم 
باینکه خداوند آنها را برتری بخشید لازم است که در مقام تسلیم و رضا 
باشند و آرزوی درجه آنها را نکنند. 


معانی الاخبار: سدیر گفت از حضرت صادق علیه السلام سوال کردم معنی 
اين فرمايش علی علیه السّلام را که امر ما دشوار و مشکل است که نمی 
پذیرد آن را مگر فرشته مقرب يا نب مرسل يا بنده ای که خدا داش را 
بایمان آزمایش نموده فرمود در میان ملائکه هم مقرب وجود دارد و هم 
غیر مقرب و انبیای 


خدا بعضی مرسل هستند و برخی غیر مرسل و موّمنین نیز بعضی ازموده 
شده هستند و بعضی غیر آزموده. پس امر شما یعنی امامت را بر ملائکه 
عرضم اون رفظ مگر عفرشن ویر سیفن مک مرملین ویر 
موفتیرن «تیذیر فعتد, نمکر. آزفوده: شد کان شین "یمن فرمود بحذر از حدیت 
خود. 


توضیح . شاید مراد نفی اقرار کاملی است که با شوق و محبت و اقبال 
کامل باشد چون در غیر این صورت مخالف عصمت است. 


عیون: از حضرت امام حسن عسکری از آباء گرام خود فرمود: مردی 
خدمت حضرت رضار علیه السّلام رسید عرضکرد يا ابن رسول الله مرا از 
تفسیر آیه الکفد لله.دن العالهین مطلع فرما فرمود پدرم از جدم از 
حضرت باقر از زین العابدین از پدرش نقل کرد با خدمت امیر 
المومنین علیه السلام رسید قرصکرت فنتن "الحفه لله رب العالمین را 
برایم بگو. 


فرمود: الحمد له اینست که خداوند به بندگان خود بعضی از نعمت هایش 
را معرفی نموده نه تمام آنها را به تفصیل زپرا آنها بیش از حد شمارش و 
شناخت هستند بآنها فرموده که الحمَذ لله ستایش خدا را بر نعمتهائی 
گنها اورانی «اشته سر کاه جمانتان وعااهن عباوت ازست ۱ ماخ کردم 
های مخلوقات از جمادات و حیوانات. 


اما حیوانات را میچرخاند در قدرت خود و از روزی خویش باآًنها میخوراند و 


در اختیار خویش. آتها دنه یداو هیر اموز انا را بمصلحت خود می 
نماید. 


اما جمادات رز بقدرت خود نگه میدارد. و 
ریخت و ریز نگه میدارد و آنها که از هم پاشیده و جدایند از اصال نگه 
میدارد اسمان 


را جلوگیری میکند که بر زمین فرود آید مگر با اجازه اش و زمین را نگه 


میدارد از فرو ریختن مگر بامرش خداوند نسبت ببندگان خود روف و رحیم 
ور 


فرمود العالمین یعنی مالک و خالق و سوق دهنده روزی بسوی آنها از 
جاهائی که میدانند و از جاهائی که نمیدانند پس روزی قسمت شده و 
بفرزند آدم داده می شود بهر نحوی از امور دنیا نه تقوای پرهیزکار سبب 
افزایش روزی می شود و نه تبهکاری تبهکار موجب نقصان آن میگردد بین 
او و روزی یک پرده ایست و آن در جستجوی صاحب خویش است اگر یکی 
از شما از روزی خود فرا ر کند روزی او را میجوید مانند مرگ که صاحبش 
را میجوید. خداوند فرمود بگوئید 


وی با اه ۳۲ 


ستایش خدا را بر نعمتهائی که بما ارزانی داشته و ما رایاد کرده به نیکی 
در کتاب های پیشینیان قبل از اینکه وجود داشته باشیم. 


در این مطلب الزامی است برای محشد و آل محشد و شیعیان آنها که 
سپاسگزاری کنند او را بواسطه فضیلتی که بایشان بخشیده چون پیامبر 
اکرم فرمود وقتی خداوند موسی بن عمران را مبعوث کرد و او را برگزیده 
را داد خود را دارای قرب و منزلت نزد خدا دید. 


قدر گرامی نداشته ای خداوند فرمود ای موسی مگر نمیدانی که محمّد در 
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نزد من از تمام ملائکه و همه خلق بهتر است. 
فووزتن گفت خدایا اگر محمّد گرامی تر است نزد تو از تمام جهانیان آیا 


در میان ال بیافتر ان گرامی تر از آل من وجود دارد. خدا فرمود موسی 
مگر نمیدانی که برتری آل محقّد بر تمام آل پیامبران مانند فضیلت محشّد 
میان امت های انبیاء برتر از امت من هستند؟ سایه بر سر آنها افکندی و 
شیر خشت و مرغ بریان بر آنها نازل کردی و دریا را بر آنها شکافتی 
خداوند فرمود موسی؟ نمیدانی که فضل امت محفد 1 امت ها مانند 


موسی گفت کاش آنها را میدیدم. خداوند باو وحی کرد که 
تخواهی دید خالا موقع طموو. نها تیسنت ولی. در یندم دز بهشت 
خواهی دید در جنات عدن و فردوس در حضور محمد غعرق در نعمت 1 
تکیه بر جایگاههای لذت بخش آن زده اند آیا دوست داری صدای سخن آ: 
را بشنوی عرضکرد آری پروردگارا. فرمود بایست و کمربند خود را محکم 
ببند مانند ایستادن یک بنده ذلیل در مقابل فرمانروای جلیل. 


موسی این کارها را انجام داد خداوند ندا داد ای امت محمّد همه جواب او 
را دادند در حالی که در اصلاب پدران و ارحام مادران خود بودند 


«لبیک. اللهم. لیبی. لا شریک. لک لبیک ان الحمد و النعمه لک و الملک. لا 
شریک لک» 


خداوند همین جواب را شعار حح قرار داد. 

سپس خطاب کرد: ای امت محمّد رحمت من بر غضبم سبقت گرفته و 
غفومه. فیل آز:غقات و کیفر فن اشت. یت ار آنکه. مرا بخوانید دعای شما 
وا جات کرده آم وفیل از اینکه بخواهید بشعا عطا کرده ام ظر که مرا 
با گواهی 


لا 


هه ی ی موه ره مسا 


با اینکه در ادعای خود صادق و در کردار موافق باشد و گواهی دهد باینکه 
علی بن ابی طالب برادر و وضی او یس از در گذشت بیامبر است و ولی 
اوست و اطاعت او را مانند اطاعت پیامبر لا زم 


شمارد و گواهی دهد که اولیای برگزیده پاک سرشت که آراسته با آیات 
و انکیر: خدایند و دارای دلیل های حجت خدایند پس از محمّد و علی 
جانشینان و اولیاء اویند کسی که چنین گواهی را بدهد داخل بهشتم میکنم 
گر چه گناهش باندازه کف دریا باشد. 


فرمود وقتی خداوند پیامبر ما محمد مصطفی را مبعوث کرد فرمود ای 
محمّد نبودی در طور وقتی امت ترا خواندیم با این کرامت سپس خداوند 
فرمود ای محقّد بگو الْحََدٌ لِلّهِ رَبٌ العالمین بر این امتیازات که بمن 
بخشیده ای و بامت او فرمود بگوئید لخد له بر العالمین بواسطه این 
فضائل که بما بخشیده ای. 


توحید صدوق: عبد الرچمن بن کثیر از حضرت صادق علیه السلام نقل 
میجتا دز هموزر آیه «فطرّت الله اس ح عَلیها» فرمود توحید و 


توحید صدوق: داود رقی گفت از حضرت صادق علیه السلام راجع باین ۳1 
پرسیدم و کان عَرْشْةْ عَلی الماء فرمود مردم در اين باره چه میگویند. گفتم 
میگویند عرش بر روی اب است و خدا بالاای ان قرار گرفته فرمود دروعغ 
میگویند هر که چنین عقیده ای داشته باشد خدا را مجهول قرار داده و او را 
بصفت مخلوق نسبت داده و باید بگوید چیزی که خدا را در بر گرفته قوی 


تر از اوست. 


عرضکردم برایم 


توضیح بفرمائید فدایت شوم فرمود خداوند دین و علم خود را بر اب تحمیل 
کرد قبل از اینکه زمین و آسمانی باشد یا جن و انسی و یا خورشید و ماهی 
وقتی اراده آفرینش خلق را کرد آنها را مقابل خود پراکنده نمود و بآنها 
فرمود خدای شما کیست؟ اول کسی که سخن گفت محمّد رسول الله 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و امیر المومنین و ائمه صلوات ال علیهم 
اخففیره توون حفتت نم بر فد کار فا علم و ویو سان اضا تحصان تما نکه 
فرمود اینها جانشین علم و دین منند و امنای من میان مردم و اینها مسئول 
هستند. 


آنگاه به بنی آدم فرمود اقرار آورید برای خدا بربوبیت و برای اين چند نفر 
باطاعت گفتند خدایا اقرار داریم بملائکه فرمود گواه باشید گفتند گواهیم بر 
اینکه نگویند ما غافل از این 1 ایم يا بگویند که پدران ما قبلا مشرک بوده 
اند و ما فرزندان بعدی آنهائيم ما را بواسطه آنها هلاک میکنید. 


ای داود ! ولایت ما با تاکید هر چه تمام تر در میثاق گرفته شده. 


1 افیدة شد؟ فرمود ۱ ِِ 1 فرمود ِ 
گفتم چه بخوانم فرمود بخوان ت39 اد حَد زبک من بیی دم من ظَهُو رهم 
ذربتهم ادلی مور 2 آ لسث تبحم فرمفو انست: آن آبه ای که 
۱ 4 0۱6 ۱۱ ۷ 0 0 
امیر الموی است‌تر این وی خداوتم اه را ان الموفین نامید خاید! 
بصائر: جابر از حضرت باقر علیه السلام در باره ایه و لقذ 


عهذنا الی آدم من قَبْلَ قتسی و لَمْ تج له عَرما فرمود پیمان از او گرفت 
در باره محقّد و ائمه بعد از او آدم ترک کرد و تصمیمی نداشت که آنها 
دارای چنین مقامی هستند و انبیای اولو العزم را باین لقب ستوده اند چون 
خداوند با آنها عهد بست در باره محمّد و اوصیای بعد از او و حضرت مهدی 
و روش آن جناب آنها عزم و تصمیم گرفتند که مطلب همین طور است و 
اقرار آوردند. 


توضیح: شاید خبر را باید حمل کرد بر اینکه آن عزم و اهتمام لازم و سرور 
دای مار کم اه اله مرا مه 


بصائر: عمران از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرد که فرمود وقتی 
خداوند خلق را آفرید آب گوارا و آب شور تندی این دو آب را مخلوط کرد 
خاکی از روی زمین گرفت آن را سخت مالید و مخلوط کرد و باصحاب 
یمین گفت بدوید بطرف بهشت با سلام و باصحاب شمال فرمود ند وید 
بجانب جهنم مرا باکی نیست بعد فرمود مگر پروردگار شما نیستم؟ گفتند 
چرا ما گواهی میدهیم بر اينکه 
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بگوئید روز قیامت ما از این غافل بودیم. 


فرمود سپس پیمان از پیامبران گرفت فرمود أً َسٌث یربک سپس فرمود و 
اینکه محمّد رسول خدا است و علی امیر الممنین است گفتند چرا نبوت 
برای آنها ثابت شد و از انییای اولو العزم پیمان گرفت که من پروردگار 
شمایم و محمد رسول الله و علی امیر المومنین و اوصیای پس از او 
فرمانروایان و گنجینه علم منند و مهدی ناصر دین من و بوسیله او اظهار 
دینم را میکنم و با او از 


دشمنانم انتقام میگیرم و پرستش میشوم خواه ناخواه. 


0 بنج نف اختصاص 0 مود ارم 1 را 
نبود و این آیه اشاره بهمان است و لَقَدٌ عَهدُنا الی آدم من قَبْلَ قتسی و لَمْ 
نهد ۶۱زا مان بسشم با انم کل از این رکه کرد وا برای ای گرم 


فتتتن. | نی افروخت و باصحاب شمال فرمود داخل وید تسایر 
باضحاب یمین فر خود ذاخل وید آنها داخل شدند انش برایشان: سرد و 
سلامت شد اصحاب شمال گفتند خدایا اجازه بده ما هم داخل شویم فرمود 
بروید و داخل شوید باز ترسیدند از آنجا اطاعت و معصیت و ولایت ثابت 
شد. 


بصائر: عید الرحمن بن کثیر از حضرت صادق علیه الیشلام نقل کرد در باره 
آیه و لا احَدٍ یک من بیی ادَم من ظهور هم ذرَيْتمْ و أشهَدَهَم علی آنفسهم 
لت ریم فرمود خداوند ذریه آدم را تا روز قیامت از نهادش خارج کرد 
بصورت ذره خود را بانها معرفی کرد اگر چنین نبود احدی خدای را نمی 
شناخت فرمود | لسٌث برَبکَمْ مگر من پروردگار شما راو 
ای اه ای ها 


تا هر شیف فصن از راعش هام اس ان کر کر 
فرمود ولایت طلی علیه السلام در کتابهای انبیاء نوشته شده خداوند هر کز 
پیامبری را مبعوت نکرده مگر با اقرار به نبقت محمّد و وصی او علی 
وت اه ۱ 

امامت 21 


بصائر: ابو سعید خدری گفت از پیامبر اکرم شنیدم میفر مود یا علی خداوند 


را مبعوث نکرد مگر اينکه او را دعوت بولایت تو کرد چه بخواهد و چه 
نخواهد. 


و تعالی میثاق پیامبران را بر ولایت و پیمان پیامبران را بولایت علی گرفت. 


بصائر: حذیفه بن اسید گفت پیامبر اکرم فرمود پیامبری هیچ پیامبری تکمیل 
نشد در عالم آظله مگر اينکه بر او عرضه شد ولایت من و ولایت اهل بیتم 
فدتفال آنها واق آن سامنحشم شنه ا مر( ر بطاعت و ولایت آنها نمودند. 


بصائر: عبد الاعلی گفت حضرت صادق علیه السلام فرمود پیامبری به مقام 
پیامبری نرسید هرگز مر با معرفت حق و فضل ما بر دیگران. 


بصائر: جابر گفت: حضرت باقر فرمود ولایت ما ولایت خدا است که 
پیامبری را هرگز مبعوث نکرد مگر با ولایت ما. 


توضیح . ولایت خدا است بعلی ولایتی واجب از جانب خدا است بر جمیع 
ما سه روایت دیگر در همین مورد نقل شده بود. 


مرا بر اهل اسمانها و اهل زمین عرضه کرد بعضی اقرار و بعضی انکار 
کردند پونس منکر شد خداوند او را در شکم ماهی زندانی کرد تا اقرار 


د. 


بصائر: محمد بن فضیل از حضرت ابو الحسن 2 باره آیه رو ون باللّذر 
فرمود یعنی وفا میکنند به نذری که از آنها پیمان گرفته شده در میثاق راجع 
بویت ها 


بصائر: حمران از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرد که فرمود خداوند 
تبارک و تعالی میثاق اولو العزم را بر این گرفت که من پروردگار شمایم و 


فرمانروایان و خزینه داران 
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علم منند و مهدی ناصر دین من است. 


قصص الاأْنبیاء: ابن ظبیان گفت حضرت و ور فرمود فرزندان 
آدم در خانه ای اجتماع کردند و مشاجره نمودند یکی گفت بهترین خلق خدا 
پدر ما آدم است دیگری گفت ملائکه مقرب هستند و دیگری حاملین عرش 
خدا| بهترین خلق خدایند. 

در همین موقع هبه اللّه وارد شد یکی گفت اکنون کسی وارد شد که 
میتواند رفع ابهام از شما بنماید هبه الله سلام کرده نشست پرسید در چه 
مورد بحث میکردید گفتند صحبت ما در باره بهترین خلق خدا بود گفت 
مختصری صبر کنید تا من برگردم. 


هبه اللّه پیش پدر خود رفت و گفت پدر جان من پیش برادرانم رفتم آنها در 
باره بهترین خلق خدا بمشاجرمم مشغول تون ازر هن پرسیدند من چیزی 
الله علیه گفت پسرم من در مقابل پروردگارم ایستادم نوشته ای بر روی 
عرش دیدم: 


تقیبه ره ارو ازرعه شوه ال و رتیت ستاو و خر اتود 
اکمال الدین: ابن محرز از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که خداوند 


تبارک و تعالی بادم اسماء تمام حجت های خود را اموخت اب 
که ۳1 بصورت روح بودند بر ملائکه عرضه داشت و درخواست کرد که 
بگویند اسماء اینها چیست اگر راست میگوئید شما شایسته 7 تر از آدم 
اه ی ی ۱ 
تو منزهی ما علمی نداریم جز بهمان مقداری که تو بما تعلیم کرده ای تو 
دانا و حکیم 


هستی. 


خداوند فرمود آدم ! تو اسمهای اينها را بگو وقتی آنها را از اسماء اطلاع داد 
متوجه مقام بزرگ آنها در نزد خدا شدند فهمیدند که آنها بخلافت در زمین و 
حجت بر مردم شایسته ترند بعد آن ها را از دیده اپشان پنهاین نمود و آنها 
را مامور بولایت و محبت ایشان کرد و بانها فرمود: | 


لمْ أفْل لَکمٌ 
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هه یب السَّماواتِ و الأرْض و آعلَمْ ما دون و ما کم تَکنْمُونَ. 


قصص: ابو بصیر از حضرت باقر یا صادق نقل کرد که فرمود چون بموسی 
افیا که ان ماهی شور قرار داشت دادند باو گفته شد این ماهی ترا 
راهنمائی میکند بدوستی که در جستجوی او هستی نزدیک آن چشمه ای که 
یک مختصر از آب آن اگر بماهی رسید زنده می شود موسی و همراهش 
رفتند تا رسیدند بآن سنگ و از آن رد شدند موسی بآن جوان گفت غذای ما 
را بیاور در جواب موسی گفت ماهی در درا رفت بدنبال آن نشانه رفتند تا 
رسیدند بان کسی که باید او را ملاقات کنند در جزیره ای بود داخل کسائی 
نشسته بود سلام کردند جواب داد در شگفت شد چون او در سرزمینی بود 
که سلام در آنجا وجود نداشت. 


پرسیدند که هستی گفت همان موسی بن عمران که کلیم خدا است 
جوابداد آری گفت برای چه آمده ای گفت آمده ام مرا چیزی بیاموزی گفت 
مرا مامور بکاری کرده اند که طاقت آن را نداری آنگاه موسی را اطلاع 
داد از آل محشّد و گرفتاری های آنها و مصیبت های ایشان بطوری که 
سخت در گریه شدند و برایش نقل کرد فضیلت محشّد و علی و فاطمه و 


حسن و حسین علیهم السْلام را و آنچه بایشان داده شده و گرفتاریهائی که 
مبتلا میشوند موسی میگفت ای کاش من از امت محشد بودم. 


رال سا سای هیر شاف یه ام سا کرت که وم 
از تعبیر خواب از دانیال آیا صحیح است؟ فرمود آری باو وحی ميشد و نبی 
بود از چیزهاتی که خداوند باو آموخت تاویل احادیث بود و صذیق و حکیم 
بشمار میرفت بخدا قسم معتقد بمحبت ما اهل بیت بود جابر از روی 
تعجب پرسید بمحبت شما اهل بیت فرمود اری بخدا قسم هیچ پیامبر و 


اف لها از خضیی اد له شام هل کی کف وه ند اند 


به 
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ما وص وت ۳ و از ۱ 
۷ تتقرّفُوا فیه اینکم دین را بیادارید و در باره آن متفرق نشویر منظور ولایت 
اشت: کیر علی الفشر کین .ما تدعوهم الیّه یعنی بر قوم تو گران است که 
آنهاس | فعوت‌پولانت:+علی میکنی. 


فرمود خداوند میثاق و پیمان هر پیامبر و هر موّمني را گرفته که ایمان 
آوپند بهحشد و علی و هر پیامبری و مپثاق گرفته از آنها بولایت بعد بمحمد 
صلی اللّه علیه و آله میفرماید ولیک الذین هی اللَةْ قبهْداهَمْ افتدِة اينهایند 


سای هو اه دا ات ری ای ابا وی بر ی 
آدم و نوح و هر پیامبری بعد از او است. 


کشف الیقین: جبیر جعفی از حضرت باقر از پدرش از جدش 


تک کون کض‌اسی ا کرش اضلی الاه له ی آلع شام ی ها لام 
فرمود تو کسی هستی که خداوند بتو اچتجاج نمود در ابتدای آفرینش آن 
موقعی که آنها را بپا داشت و فرمود أ لسَث ریم من پروردگار شما 
نیستم همه گفتند چرا فرمود محمّد رسول من است؟ همه گفتند چرا 
فرمود مگر علی امیر المومنین نیست؟ همه مردم گفتند نه. از روی تکبر و 
و ات 


کشف الیقین: ابو الصباح کنانی از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که 

مردی خدمت حضرت امیر المومنین آمد آن آقا در مسجد کوفه بود و 
بشمشیر خود تکیه داشت آن مرد گفت یا امیر المومنین یک آیه در قرآن 
موجب تباهی دل و تردید در دين من شده پرسید آن آیه کدام است؟ گفت 


این انف سل ضن اسلا من قبلک من رُسلنا ببرس از پیامبرانی که قبل 
از تو فرستاده ایم بفرمائید آبا در زمان حضرت رسول پیامبری وجود داشت 


که لو عیی ات تاه رای فرعنی مت ام فرشم وود 


مید هم خداوند 
رت و زر 


در قرآن میفرماید سٌبحان, ۳۹ آشری یعنئدو یلا من الْعَسَجد الْحرام ای 
المسجد الأْفَصَی الذٍی با کنا حَوَلَة له یه فر آیاینا از جمله آیاتی که خداوند 
هیا مرن فا شتراد دو تسام این وی کم رین آهده ام راز مه 
برد بیک ساعت از شب او را به بیت المقدس رساند بعد براق را برایش 
آورد پیامبر را بآسمان برد تا بیت المعمور جبرئیل وضو گرفت پیامبر نیز 


مانند 


او وضو گرفت جبرئیل اذان گفت و اقامه گفت دو تا دو تا بحضرت پیامبر 
عرضکرد جلو بایست و نماز بخوان با صدای بلند زیرا پشت تو گروهی از 
ملائکه هستند که تعداد آنها را جز خدا نمیداند در صف اول پدرت آدم و نوح 
اسسمانها و زمین تا موقع بعثت تو هستند 


و 1 
تمام شدن نماز خدا باق.وخی: کرد.ي سل هر ارسانا من قبلک من رژسلنا 
بپرس از پیامبرانی که قبل از تو فرستاده ام. 


یآ گرم ین اه ظیه ی | موس بوخ اما شونه شمه کواهی بح 
چیز میدهید گفتند گواهی باينکه خدائی نیست جز پروردگار یکتا که شریکی 
ندارد و تو پیامبر اوئی و علی امیر الموّمنین و وصی تو است و هر پیامبری 
که ار یا 
بن مریم کرد چون او از طرف پدر خویشاوندی نداشت وصی او شمعون 
صفا پسر حمون بن عمامه بود. 


و گواهی میدهم که تو رسول خدا و انبیاء هستی و علی بن ابی طالب 
سرور اوصیاء است از ما نسبت بگواهی راجع بشما پیمان گرفته شده آن 
مرد گفت دلم را زنده کردی و عقده دلم را گشودی یا امیر الموّمنین. 


تفسیر عیاشی: عبید له حلبی از حضرت صادق علیه السَلام نقل کرد که 
ات الموس اه لام مود کان راهم یی ول را 
ار اه مود ی تون که تفا رن ففیت ایو ند 


هت 


نصرانی بود که بجانب مشرق نماز بخواند 
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و لکن عان ج خنیفاً مسْلما ولی متمایل به حق و مسلم بود بر دین محمّد 
صل الله علیهی الضم سل 


تفسیر منسوپ بامام: پا یی [دة شرائلادَکوا نقعیت نی ألعقث کم و 


۳ 


َوفُوا یِعهدی وف بعَهد کم و لیا ابو 


امام فرمود خداوند ميفپ‌ماید يا نی |سراتیل منظور فرزندان یعقوب 
هستند چون او اسرائیل الله بود ادکرُوا ز میب الیی ‏ آتعفث علیکم یاد آوزیة 
تقتی را که بشما ارز ان داش شکامی که ند را مبعوث نمودم و او 
را در شهر شما قرار دادم و بزحمت کوج و سفر مبتلا نکردم. 


* دلائل و علامات نبوت او را آشکار| نمودم تا موجب اشتباه و تردید برای 
و أوفُوا یعَهُدی وفا کنید بعهد من آن عهدی که از گذشتگان شما برای انبیاء 
0( دستور دادم که این عهد را ببازماندگان خود گوشزد کنند تا 
ایمان بیاورند بمحمد عربی و قرشی هاشمی که دارای نشانه های آشکار و 
معجزات زیادی است از ان جمله ران مسموم با او سخن گفت و گرگ 
بسخن با او پرداخت و چوب منبر ناله کرد برایش غذای کم را خدا برایش 
زیاد کرد و سنگهای سخت بر او نرم گردید و آب روان برایش سخت شد 
۱ زا با معهتم: ای بانید. نکند هک استکه بزای او نید .هانند ان 


داد. 


رفیق عزيیزش که عقلش از عقل او و علمش از علم او و حکمتش از 
حکمت او دین را با شمشیر قاطع خود پاری کرد بعد از انکه بهانه 


مخالفین را بوسیله استدلال محکم و علم عالی و فضل کامل خود قطع 
نمود وف هد کم وفا خواهم کرد به پیمان شما که با آن لا زم نموده ام 
برای شما نعمت های ابدی را در پایگاه کرامت و جایگاه لطف و رحمت. 


و [یّای قَارْهبُونِ از من بترسید در مورد مخالفت با محمّد زیرا من قدرت 
ای ره و2 


دارم بلا را برطرف کنم از ز کسی که با شما دشمنی ورزد و از راه موافقت 
او ان اه وی ار شام من ادها تست موی کب مر 
ای را 


* در آیه 5 از َحذنا میناقکَم امام علیه السّلام فرمود خداوند میفرماید یاد 
0 ۳ 
تورات و آنچه در فرقانی است که بموسی داده ام با کتاب مخصوصی 
مجنوی ذکر محمّد و علی و خاندان پاک ان دو که سرور جهانیان و بیادارنده 


زمانی که پیمان از شما گرفتیم که اقرار آورید و بایندگان خود این مطلب 
زا بزسانید و.-دستور «دهید که.بایتدگان خود تایه فا بایان اه مفدن 
نموده ام در دنیا که ایمان بمحهٌد تف شا آوزید .ده تسلیم او باشیه ون مور 
دستوری که راجع بعلی ولی الله از جانب خدا میدهد و اطلاعاتی که راجع 
بجانشینانش پس از او میدهد انها که بپا دارنده حق خدایند شما از قبول 
این مطلب امتناع ورزیدید و تکبر نمودید. 


رَقَقنا قَوقَکم ات (کوه طور). دستور دادیم بجبرئیل اينکه جدا کند از 
مه فلسطین باندازه جایگاه سپاه پدرانتان یک فرسخ در یک فرسخح جدا| 
کرد اوه بلتد تهون آن دا 


بالای سرشان موسی گفت يا عمل کنید راجع بآنچه در این مورد بشما 
دستور داده شده و گر نه این کوه را بر سر شما فرود می آورم از روی 
کراهت مجبور بقبول شدند مگر کسی که خداوند او را از دشمنی نگه 
داشت چنین شخصی با علاقه و اختیار پذیرفت پس از آنکه قبول کردند 
بسجده افتاده صورت بخای مالیدند بسیاری از آنها هر دو طرف صورت 
خود را بخاک مالیدند بنشانه کوچکی در پیشگاه خداوند ولی بکوه نگاه 
میکردند که می افتد يا نه بقیه با اختیار و علاقه بسجده رفتند. 


پیامبر اکرم فرمود خدا را سیاسگزاری کنید پیروان ما بر این توفیق که 
بشما عنایت کرده شما نیز صورت بخای میمالید ص بر ار 


بنی اسرائیل 
مت فرص 2 
و اه ای ای 


خداوند فت مایق خرها ا ای وه ِقَوّو با نیروی هر چه بیشتر این دستوراتی 
که مربوط بمحمد و علی و خاندان آنما است بکار بندید و ادکروا ما فیه 
متوجه ثواب بسیار زیادی که در مورد عمل نمودن بان براپتان مقرر نموده 
ام ه کف نندیدی که با امتناع از ان خواهید دید باشید لعلکم تفه ن شاید 
بیرهیزید از مخالفتی که موجب عذاب می شود و شایسته تواب زیاد شوید. 


خداوند وا بو ۶ 2 تلم سیس پیشینیان شما امتناع ورزیدند پیی از آن 
اواتام اس بیان معا یا اما شته ش و1 خسن لام عم 
و ۶7 حد مَْةُ اگر نبود فضل خدا بر آنها که مهلت برای توبه و از بين رفتن گناه 
۳ داد لکنثمْ من الخاسرین ج از زیان کاران ميیشدید موجب زیان اخرت 
و دنیای شما 


حاصل نمیشد چون آنها دنیای شما را از بین میبردند و حسرت و اندوه برای 
شما باقی می ماند راجع بارزوهائی که بان نمیرسیدید ولی مهلت دادیم 
بشما برای توبه و وقت برای بازگشت یعنی این کارها را نسبت بپدارنتان 
کردیم هر که خواست توبه نمود و سعادتمند گردید و از نهاد او خارج شد 
آنچه خداوند مقرر نموده از ذریه پاکی که زندگی دنیای آنها بلطف خدا 
شوش :ی گذر دنق در آخرت بمفام بلتدی مپزشتد بواسطه اطاعت:خدا. 


حسین بن علی علیه السلام فرمود اگر آنها دعا میکردند و از خدا 
دل که خدا آنها را حفظ کند تا دشمنی نورزند بعد از دیدن این معجزات 
درکشان دعای آها را مفضل. و کرم. خود مستحاب میکرد دلی.. ایشان 
کوتاهی کردند اسایش را انتخاب کردند و با هوای نفس در پی شهوتها از 
دنیا رفتند. 


تفسیر امام: آنگاه_ ملامت را متوجه بهود نمود در این آیه آ قکُلما جاعکُم 
ول ما فک یمان ها و میثاق های شما را گرفت در مورد 
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چیزهاتی که خوش آیند شما نبود راجع باولیای برگزیده و بندگان منتخب 
خدا و آل پاک و پاکیزه اش آن موق پذرانتان»بشما کفتند بانها گفته شتده 
که محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم هدف اصلی و منظور عالی است 
هیچ آفریده ای را نیافرید و نه هیچ پیامبری را مبعوث نمود مگر برای اینکه 
آنها را دعوت بولایت محشد و علی و جانشینان آن دو تفاید 


فا ها مه دس که با وا اه غالا ها وا مها نمماها 


در همین باره تکبر ورزیدید چنانچه پیشینیان شما تکبر کردند تا آنجا که 
و علی را گرفتید ولی خدا شما را ناامید کرد و حیله شما بخودتان برگشت. 


اما اين آیه تلو معنایش اینست قبلا کشتار کردید چنانچه اگر بخواهی 
کسی را سرزنش کنی باو میگوئی وای بر تو چقدر دروغ میگوئی و حیله 
بازی میکنی منظورت این نیست که در آینده دروغ خواهد گفت و حیله- 
بازی میکند بلکه میخواهی بگوئی چقدر قبلا چنین کاری را تب ای و 


ار اه ی مرا شا ساسا سس ات 


پشاهد این مطلب این آیه است شتع لَکُمْ من الدّین ما وصّی به توحأً و ای 
اوحَینا ایک ما وَصَینا به ابُراهيق و مُوسی و عیسی فرمود یعنی از دین 
۱ ۱ کی ۱ 9 ۳ 


کت هه اقا تیه لین حضری سار ساره کف کرو که ام 
المومنین علیه السلام فرمود خداوند تبارک و تعالی یکتا و بی همتا است و 
در وحدانیت چود بی نظیر است سپس تکلم بکلمه ای کرد آن کلمه نور 
محقد صلی الله علیه و اله و سلم را افرید و من و ذریه ام را افرید سپس 
تکلم بکلمه ای کرد آن کلمه روح شد. روح را خداوند در آن نور سکونت 
داد و در بدنهای ما قرار داد پس ما روح 


اه 
مات ررض 0و2 


7 ۷ 
و خلق قرار داد ما وسیله و واسطه بین مخلوق و خدائيم همان طور که 
پرده واسطه بین محجوب و کسی که پشت پرده است می باشد). 


و پیوسته ما در زیر سایبانی سبز قرار داشتیم جایی که خورشید و ماه و 
شب و روزی وجود نداشت و نه چشمی بهم میخورد ما او را میپرستیدیم و 
تین ,میدفتیم سس اد افرتتفنه شاه فات .مان خر فت. ان اشاء که بما 
ایمان داشته باشند و ما را یاری کنند. 


اين آیه اشاره بهمین مطلب است و لا َحة ال میثاق این آما آنْکُمْ من 
کتات همه نم ساء کم رسول ۶ عضو لما عفیه تاو به بعنی انم 
بمحمد بیاورید و جانشينش را یاری کنید ایمان بمحمد آوردند ولی وصی او 


را یاری نکردند بزودی همه او را یاری خواهند کرد. 


و خداوندپیمان مرا با پیمان محقد صلّی اه علیه و آله و سلّم گرفت که 
یک دیگر را بای کنیق من آن ان را یاری کردم و در مقابل او پیکار 
نمودم و دشمنیش را کشتم و به پیمانی که خدا از من گرفته بود راجع بیاری 
مخت سل اللم ليم ۵ الب مها نی علی هی ار اساء و 
پیامبران خدا مرا یاری نکردند چون وفات نموده بودند ولی بزودی یاری 
خواهند کرد. 
ک اه عبر ون ند کف ان ری اب اصضات اسف العتن ارم 
السلام نقل کرد روزی سلمان خدمت امیر المومنین علیه السلام رسیده 
راجع بخود از ایشان پر سید. 


فرمود سلمان ! من کسی هستم که تمام 


امت ها ات از من دعوت شدند دوز شدند و ِ 1 من 
تقینقن ننند کسی کر اینکه با من ِِ بود در ملا اعلی 


و نف ری ی لسن وارد شدند فرمود سلمان ! 
ین دو 
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گوشواره عرش پروردگار جهانند بوسیله ان دو بهشت درخشان است و 
مادرشان بهترین زنان است خداوند از مردم پیمان گرفته راجع بمن هر که 
خواست تصدیق نمود و هر که تکذیب کرد در انش است من حجت بالفه و 


سلمان گفت یا امیر المومنین من ترا در تورات با همین مشخصات دیدم و 
در انجیل نیز پدر و مادرم فدایت باد ای شهید کوفه بخدا قسم اگر مردم 
تست که فان ار یی و اوه انم تم 
که موجب ناراحتی نفوس و مردم میشد زیرا تو حجت خدائی هستی که 
بوسیله تو خدا توبه آدم را پذیرفت و یوسف را از چاه نجات بخشید و تو 


امیر المومنین علیه السلام فرمود میدانی داستان ایوب چیست و علت 
تغییر نعمت خدا بر او چه بوده گفت خدا بهتر میداند و شما یا امیر 
المومنین فرمود هنگام آاد کت برای سخن ایوب در فرمانروائی من 
مشکوک شد ایوب گفت این مطلب بزرگ و امری بس سنگین است. 


خداوند فرمود ایوب ! در باره صورتی که من آن را با داشته ام مشکوک 
میشوی من آدم را گرفتار نمودم, توشیله او آدم را بخشیدم و از او گذشتم 


چون تسلیم گردید و 


او ر بامیر الممنین بودن پذیرفت تو میگوئی ِِ بزرگ و خیلی سنگین 
باطاعت نو از امیر المومنین سپس 0 شد بواسطه من یعنی او 
توبه نمود و اقرار باطاعت نسبت بامیر المومنین و ذریه پاکش نمود. 


را رای آ هتفای فان وی اش شیم زامن ی و 
ف دای بایان ای سا سس بو ای ال شا ار 


خداوند هنگامي که میثاق بلی آدم را گرفت بدلیل ار ای که خداوند بر 
محقد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نازل نمود و جبرئیل آن آیه را آورد که ما 
در قرآن میخوانیم جابر ! 
اما دض 222 
هتفر جلی نش دح ریک من یی آدم من وم دهم و 
أَشهدَهم علی اسهم 1 0 ریا نم 
1 
خداوند او را امیر- الموّمنین نامید در عالم اشباح و اظله هنگامی که از 
ذریه آدم میثاق گرفت. 


تفسیر فرات: حضرت صادق علیه السّلام در مورد آیه و اد ۱ 
آدَم تا آخر آیه ۰۰ . فرمود خداوند اژ.صلب ادم ذریه اش را ۳ روز قیامت 
خارج کرد بصورت رات خارج شدند خداوند خود را بآنها معرفی نمود و 
خود را بآنها نمایاند اگر نه این بود هیچ کس خدایش را نمی شناخت گفت آ 
لسّث برَبکمٌ مگر من خدای شما نیستم گفتند چرا گفت محمّد نیز بنده و 


رسول من و علی امیر المومنین و خلیفه و امین من 


است. 


* پیامبر اکرم فرمود هر مولودی بر معرفت متولد می شود معرفت باینکه 
خدای تعالی خالق او است این آیه همان مطلب را میفرماید و لین سم 
من علخ لول ال اگر بپرسی از آنها ج ی 
گویند خدا. 


۱ 
نمود سپس ِ خود را بآنها واگذار کرد و بهشت را برایشان ارزانی داشت 
هر که را بخواهد از جن و انس دل پاک دهد او را اشنا بولایت ما مینماید و 

هر که را بخواهد کور دل نماید جلوگیری مینماید از او معرفت ما را. 


سپس فرمود: مفضل بخدا قسم آدم شایسته آفریده شدن بدست خدا و 
دمیدن روح خویش در او نشد مگر بواسطه ولایت علی خدا با موسی سخن 
نگفت مگر بولایت علی و عیسی پن مریم را آیت برای جهانیان قرار نداد 
اهلیت برای نظر کردن ۳ پید | نکرد احدی ان ای خدا| هس ماه 
بندگی و عبودیت برای ما. 
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مشارق الانوار: جابر از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که پیامبر اکرم 
بعلی علیه السّلام فرمود یا علی تو هستی که خداوند بوسیله تو احتجاج بر 
خلایق نمور هنگامی که آنها را تضورت:شتع در آنتدای افرتش دز آورد و 
حقت.بانها ال شیک عالهالن نود و فد شاصر ها آشت. اعد 
خرا فر فد ی اضعا انیت 


یک گروه اندکی که آنها اصحاب یمین هستند و آنها کم کمند در آسمان 


چهارم فرشته ایست که در تسبیح خود میگوید: منزه است آن کس که این 
گروه اندک از این عالم کثیر را راهنمائی کرد بر اين فضل بزرگ. 


کز: این عواس در بیع آيه و سا کلت یجایب القزیی تشنا ی قوش 
بن نون پس از موسی. 


سپس خداوند فرمود من پیامبری را بدون وصی نمیگذارم من پیامبری 
عربی را خواهم فرستاد و وصی او را علی قرارٍ میدهم اين است معنی آیه 
سا بای ات ار فا ی وی ار بر ان وصات است ی 
ما ک یس ادا اه ات 


ابن عباس گفت خداوند به پیامبر اطلاع داد از پیش آمدها و اختلاف امت 
نهد از آوهن کس خیال: کند. که ببافیر آکره ‌ندون وصی‌ از کنیا رفته یی خذا 
و پیامبرش دروغ بسته. 


* در تفسیر اهل بیت صلوات اللّه علیهم آمده است که یکی از اصحاب از 
سعید بن خطاب از حضرت صادق علیه السّلام در پاره آیه و ما گنت یجانب 
العَرییٌ لا قضیْنا (لی مُوسي الأْمَرَ و ما کت من السَاهدین نقل کرد که امام 
شادی ,عاية السلام فر مود آیه این ظور بوده اه العَو یر 
از قَضَیْنا الی مُوسی 
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اافتیها یمن الساهدت مک در خانی رس نود مان که را 


بخلافت بموسی دستور دادیم مگر تو شاهد نبودی؟ ۱* حضرت صادق علیه 
السْلام در یکی از نامه های خود نوشت: هیچ محلی نیست که خداوند 


پیامبرش 


را نگه میدارد تا گواه باشد و گواهی بدهد مگر اينکه با او برادر و رفیق,و 
سره مه و مت کر نت مان از هر نی میکیمن با هم صاوات الله 
علیهما و علی ذریتهما الطیبین. 


کنز: ابو سپعید مدائنی گفت از حضرت صادق پرسیدم معنی آیه و ما کَنّت 
بجایب الطور 1 نادینا فرمود این نوشته ایست که خداوند در برگ آسی 
توشت دق‌هرار تال قنل از آفرینش حلق :ور آن عوشته بوو؛ ای ان ان 
محقّد بشما عطا کردم قبل از درخواست و شما را آمرزیدم قبل از تقاضای 
امرزش هر کدام از شما با ولایت محمّد و ال محقد صلی الله علیه و اله و 
سلم پیش من اید او را برحمت خود ساکن بهشت میکنم. 


اعتقادات صدوق: لازم است معتقد باشیم که خداوند مخلوقی برتر از 
محمّد و ائمه علیهم السْلام نیافریده و آنها محبوب تر از تمام مردم در نزد 
خدایند و گرامی تر پیش از همه اقرار باو آورده اند 0 اخذ میثاق 
پیامبران در عالم. ژر و خداوند بهر پیامبری انقدر عنایت: کرده که موازنه با 
مقدار معرفت او نسبت به پیامبر ما داشته و کیفیت سبقت گرفتن در 
اقرار بخدا و باید معتقد بود که اگر آنها نبودند خداوند آسمان و زمین و 
بهشت و جهنم و ادم و حوا و ملائکه را نمی افرید و نه هیچ مخلوقی را. 

تایید و تثبیت مطلب: باید توجه داشت فضیلتی را که مرحوم صدوق در باره 
پیامبر و ائمه ما علیهم السلام نقل میکند و اينکه برتر از سایر انبیاء هستند 
مطلبی است که هر کس اطلاعی از اخبار و روایات ائمه علیهم السلام 


باشد در آن شکی نخواهد داشت و بطور قطع می پذیرد. 
اخبار در این مورد از حد شماره خارج است و ما مقدار کمی را در این 
و ارس او و 


بخش آوردیم در باب های دیگر متفرق است مخصوصا در بخش صفات 
انبیاء و باب اینکه آنها کلمه اللّه و باب ابتدای انوار ائمه و باب اینکه آنها 
اعلم و داناتر از انبیاء هستند و ابواب فضائل امیر المومنین و فاطمه علیها 
السلام و این اعتقاد عمده ای از امامیه است و منکر این مقام نیست مگر 


شیخ مفید رحمه اللّه در کتاب مقالات مینویسد: عقیده قطعی که هی از 
اما مه ات کو یه علهه لام ایا هد فصرلت هو ری داه سر 
تمام انبیای گذشته بجز پیامبر خودمان بعضی گفته اند فضیلت بر تمام انبیاء 
دارند بجز انبیای اولو العزم و بعضی منکر هر دو اعتقاد شده اند و گفته اند 


این مسأله ایست که عقل را یارای نفی و اثبات آن نیست و نه بر هیچ یک 
ای ای اکالن اصفاعی دم ارت ایآ شام که و ارم ام 
المومنین و فرزندانش که امامند رسیده و اخباری نیز از ائمه علیهم السلام 
نعد از آن دو و ذر قران آیاتی است: که عفیدم. ذسته اول زا تقویت. میکند 
من نیز ناظر بهمین عقیده هستم بخدا پناه میبرم از گمراهی. 


کراچکی در کنز الفوائد مینویسد: جارود بن منذر عبدی نصرانی بود در 
جریان حدیبیه مسلمان شد و اسلامش نیکو بود مردی وارد بکتاب های 
تا تون و تاویل آنها بود سبت بمردم زمان خود و گذشتگان اطلاع از 
فلسفه و طب نیز داشت و ارای 


او استوار و قابل توجه بود روزی در ایام عمر بن خطاب نقل میکرد برای 
و گفت: 

حدم هب با یصلی اه لس ال مسا وس سرا رف 
ی پرجسته و سخاوتمند و نسنخنور 3 

ها ۳1 1 لرزه بر تن ایشان 0 
تم کردند هر انمایمن کفت‌خویت ضخیت کن.ما کم باراق شک دارم 


رن راز 

مين پیش رفته مقابل پیامبر اکرم ایستادم عرضکردم سلام علیک یا رسول 
الله پدر و مادرم فدایت سپس این شعر را خواندم: 

یا نبی الهدی اتتک رجال قطعت قرددا و آلا فلا 


کات اسف ناماس وی امسر ها 
قعیت وک الضعاسه موی لاد لخن فیی لا 


تا آخر اشعار در این اشعار رنج سعفر و فاصله زیادی را که برای دیدار 
پیامبر اکرم پیموده اند و تمام مشقت هائی که کشیده اند نادیده انخاشته و 
میگوید اینها برای ما با فیض دیدار شما چیزی نیست با دیدن شما از هیبت 
و جلال زبانمان بند امد .. 


گفت پیامبر اکرم با تمام صورت شاد و خرٍم روی بجانب من کرد صورتش 
چنان میدرخشید که مانند برق بنظر می امد فرمود جارود دیر امدی. من 
وعده داده بودم یک سال جلوتر از اين با قوم خود خدمت پیامبر برسم ولی 
اه 


عرضکردم فدایت شوم يا رسول آلله لت خاحند نع اب بود که بیشتر قوم 
و قبیله من از آمدن امتناع داشتند تا بالاخره نعمت و برکتی که باید نصیب 
0 


را بجانب شما کشید هر که نیامد محروم گردیده از بهره دیدار شما که این 
ح بزرگترین اندوه و گرفتاری است اگر ترا دیده بو دست ره 


گفتند سلمان فارسی مردی دانشمند و با شخصیت. سلمان گفت چگونه 
پیامبر را قبل از خدمت رسیدن ایشان شناختی. 


من رو بچانب پیامبر اکرم کردم صورتش میدرخشید از نور و شادی گفتم یا 
رسول اللّه قسّ منتظر ظهور و بعثت شما بود و نام شما و پدر و مادر و 
ان ای وا رای ری وان 
فعلی شمایند 
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بر زبان میراند سلمان گفت مارا نیز مطلع کن و من شروع بصحبت کردم 
اطرافیان گوش فرا داشته بودند و با دقت بخاطر میسیردند پیامبر اکرم نیز 


گفتم يا رسول اللّه من شبی تابناک قس را دیدم از مجلسی که مربوط 
بقبیله ایاد بود خارج شد و بسوی صحرای پر درخت از نوع قتاد (درخت 
خاردار) و سمر رفت در حالی که شمشیر بر کمر بسته بود سر بجانب 
0 که ات 2۱ 


بار خدایا پروردگار هفت آسمان و زمین های سبز و خرم و بمحمد و سه 
محشد دیگر که با اویند و بچهار علی و دو نواده با شخصیت و ارزش او و 
نهر کوچک درخشان (حضرت صادق) و هم نام موسی کلیم و حسن با 
شخصیت اینهایند بر- گزیدگان شفبع و راه هموار وسیع و مدرسین انجیل و 
حافظان تنزیل هم عدد با نقبای بنی اسرائیل 


ان بتق شرکدی کسراشها و انوذکتت: اباطیل راست کیان قیامست بر انا یا 
میخیزد و شفاعت بوسیله آنها بدست می آید. اطاعت ایشان از جانب خدا 


مدتهای تا 0 ِِ خواند: 


ی ناف اشفت لح مور وان ان رم هه فانک ممای 
ال فاقوا ای دوف هه خی 
قاروا تم الک سا لها همه ان ای 
چه وقت من قبل از مرگ درک حقیقت میکنم گر چه پس از آن بمیرم اگر 
روزگار حزن انگیز مرا از بین ببرد با پیشینیان نیز چنین کرده با آیندگان نیز 
مار را مسا مدا ای ات توس هب وان انا ی 


بعد شروع کرد اشک دیده خود پاک کردن و همچون شتری جوان که با کارد 
گلوگاهش را بریده باشند شروع بناله نمود و میگفت: 


تاه سور 2 

لو عاش الفی سنه لم یلق منها سآما 
حثّی یلاقی احمد و النقباء الحکماء 
تیا اکفه اکر مالسا 
ذریه فاطمه اکرم بها من فطما 
یعمی العباد عنهم و هم جلاء للعمی 
لست بناس ذکرهم حثّی احل الرجماء 


میشناخته برای ما توضیح بفرمائید. 


پیامبر اکرم فرمود جارود! در شبی که مرا خداوند بآسمانها برد بمن وحی 
کرد که سوال کن از پیامبران پیش از خود که بر چه شرایطی رسالت 
داشته اند گفتم شما را با چه چیز مبعوت 


نمودند. گفتند بر نبوت تو و ولایت علی بن ابی طالب و اثمه از شما دو 
نفر. 

سپس خدا بمن وحی کرد که توجه کن بطرف راست عرش توجه نمودم 
دیدم علی و حسن و حسین و علی بن الحسین و محمّد بن علی و جعفر بن 
محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمّد بن علی و علی بن 
محفد و حسن بن علی و مهدی در هاله ای از نور مشغول نماز هستند. 
دا ود بمن ِِ_ اينها_ حججت ها و اولیاء, رمنند و این سجن انتقام از 
جارود گفت سلمان بمن گفت اینها همانهائی هستند که در تورات و انجیل و 
زبور نامشان برده شده من با قوم و قبیله خود راه مراجعت را از پیش 
گرفتم و این شعر را میخواندم: 

ات ایا اک اش لش سا 

فقلت فکان قولک قول حق و صدق ما بدا لک ان تقولا 
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و انبأناک عن قس الایادی مقالا فیک ظلت به جدیلا 

و اسماء عمت عنا فالت الی علم و کنت بها جهولا 


توضنح کراجکی رخمه الله: غایه:فتویستد راجغ,ناین شیر سه متفال منکن 


است پیش اید. 


اول: اينکه انبیاء و مرسلین پیش از پیامبر که مرده بودند چگونه از آنها در 
اسمان سوال شده. 


دوم . معنی اینکه مبعوث شده اند به نبوت پیامبر و ولایت علی و اثمه 
علیهم السلام چیست؟ سوم: چگونه ممکن است که ائمه علیهم السْلام در 
آنخال ی اشمان باشند با اینکه ما آشکارا بخلاف آن معتقد هستیم زیرا 


امیر الموّمنین 


در آن موقع در مکه بود نه خود او و نه کس دیگری ادعا نکردخ کهبا شمان 
رفته باشد سایر ائمه هم در آن وقت هنوز متولد نشده بودند پس معنی 


اما خواب تال اول‌خ ما وز بارخ دز کشت فقوت قیاع شک نازیم جر 
اینکه خبر وارد شده که خداوند اتتتاع زا باسمان‌من: رن سین از فقوت و انا 
در آنجا زنده هستند و متنعم بنعمت های خدایند تا قیامت و چنین چیزی از 
قدرت خدا محال نیست از پیامبر اکرم رسیده است که فرمود من گرامی 

تر از آنم در نزد خدا که روی زمین بیش از سه روز نگاهم بدارد ائمه نیز 
ان 


پیامبر اکرم فرموده است اگر پیامبری در مشرق بمیرد و وصی او در 
معنی نیست که ایشان در انجا هستند این بواسطه شرافت محل است که 
بدنهانشان در آنجا پنهان+شده و ار نظر عیاض بیز تشویق این آماکن-شده 


ایم 


قر ای وت این پافتر اک اساع را در اسان مس ما ات ال 
کند مطابق دستور خدا. 


گذشته باز اینکه خداوند در قرآن میفرماید و لا تحسبن تَجسَتَّ الذین یلوا فی 
سّبیل ال اک ۳ 
زنده باشند چگونه میتوان انکار زنده بودن انبیاء را پس از مرگ نمود که 
بهره مند از نعمت خدا باشند در آسمان اخبار از طریق خاصه و عامه 
بصحت این مطلب رسیده است. 


و تمام راویان اجماع دارند: وقتی 


پیامبر اکرم را در شب معراج خدا| راجع بوجوب نماز مخاطب قرار داد 
موسی گفت امت تو طاقت ندارند پیامبر اکرم چند مرتبه در اين مورد بخدا 
مراجعه نمود و اتفاقی در این مورد بوجود آمد که جای احتمال دروغ 


اما جواب از سوال دوم اینست که بانبیاء اعلام شده بود که در آینده 
پیامبری مبعوث خواهد شد که خاتم آنها است و شریعتش موجب نسخ 
شرایع انها می شود و او برتر و بهتر از همه انها است و جانشینانش حافظ 
تقایو عم راهان الم کروه‌اند و اعران‌مام سا هاورند: 


عبد الاعلی پسر اعین گفت از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم میفرمود 
هیچ پیامبری به مقام نبوت نرسید مگر بمعرفت حق ما و برتری دادن ما بر 
سایرین. 


و امت اجماع دارند بر اينکه انبیاء بشارت داده اند بظهور پیامبر ما و بآنها 


ایاضر ها اطا امد ان جوان ماه ار طری اما اف شوه 
۳ اینکه خدا بانها اعلام کرده باشد و تصدیق نمایند و ایمان باین خبر 


بیاورند شیعه نیز روا بت کرده اند که بشارت بائمه و اوصیای پیامبر نیز داده 
اند. 


اما جواب از سوال سوم امکان دارد که خداوند برای پیامبر در آن وقت 
صورتهائی مانند صورت ائمه علیهم السلام بوجود اورده باشد تا تمام انها را 
بصورت 


ا مات برض 21 


کمال مشاهده کند مثل آنهائی که خود ائمه را مشاهده میکنند و خدا را 
سپاسگزاری کند بر این نعمت که باو لطف نموده از عظمت ائمه و جلال 
آنها 0 جایز 


است نیز که خداوند از ملائکه بصورت آنها در آسمان بيافریند که او را 
تسبیح و تقدیس نمایند تا آنها را ملائکه ای که بایشان اعلام شده در آینده 
این اشخاص حجت خدا در زمینند مشاهده نمایند مقامشان در نزد این 
ملائکه تاکید شود این دیدار موجب یاداوری انها و اینده کار ایشان شود. 


در خبر وارد شده که پیامبر اکرم وقتی بمعراج رفت در آسمان فرشته ای 
نقلش نموده اند. 


آبن عباس گفت از پیامبر اکرم شنیدم میفر مود وقتی مرا باسشفان بردند 
بهیچ گروهی از ملائکه گذر 0 مگر اینکه از من راجع بعلی بنِ ابی- 
طالب مییر سیدند بطوری که من گمان کردم اسم علی در استمان 


بآسمان چهارم که رسیدم چشمم بملک الموت افتاد بمن گفت خداوند 
افریده ای را نیافریده مکر اینکه روح او را من قبض میکنم مگر روح شما 


وقتی بزیر عرش رسیدم نگاه کردم دیدم علی بن ابی طالب زیر ِِ 
ور ان ای وه کر اس ار فش سای او ای رل مت ,۲ 
محمّد این چه کسی است که با تو صحبت میکند؟ گفتم برادرم علی بن ابی 
طالب: است کت ایق خلی شت این کی ار فرشیان جبا است که اهر 
ها هس اس طالت‌صاه ار 


رآ هقی ها نش ها کش باس رمحا الا انم 


و آله و تقرلی دیده است ملائکه ای 
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لله پایان سخن کراچکی. 


مجلسی توضیح میدهد که دیدار پیامبر کسانی را که نیامده اند و يا آنها که 
اف این طر ای ‏ اخسا ای ها رها نا چا ده 
باشد بنا بر قول بتجسم ارواح گفتار در این مورد گذشت در کتاب معاد. 


مناقب: پیامبر اکرم فرمود جبرئیل بمن گفت 
یا محمّد (علی خیر البشر من ابی فقد کفر) 
علی بهترین انسان است هر که منکر مقام او باشد کافر است. 


ری را علزی: لام ال کری زامن آکزش فرموه یبن یه 
که کافر باشد. 


انس از عايشه نقل کرد که گفت از پیامبر شنیدم میفرمود علی بن ابی 
طالب بهترین بشر است هر کس امتناع ورزد کافر است باو گفتند پس چرا 
باساه کرفق اه کفت فا مار طفف مها ای رورا 
له بر اون کار هادای کدنف 


* ابن عباس گفت پیامبر اکرم فرمود وقتی مرا بمعراج بردند با جبرئیل 
بآسمان چهارم رسیدم خانه ای از یاقوت قرمز دیدم جبرئیل گفت پا محقد 
این بیت- المعمور است خداوند آن را پنجاه هزار سال قبل از آفرینش 
اشهان:ها دزی ها آفرید ای باست و دی آن تمار بخوان: 


پیامبر اکرم فرمود خداوند انبیاء را جمع نمود جبرئیل همه را پشت سر من 
بصف قرار داد من نماز با انها خواندم پس از اتمام نماز شخصی از جانب 
خدایم آمده گفت يا محمّد 


خصوصیت ارسال نموده اند؟ جواب دادند با شرا ولایت ,لو و ولایت 
بر افت«ظالتب این آبه: آشا وان ات ۶ سل .هر اشامن فلی ره 
رژسلنا. 


کتاب محتضر: ابن مسعود گفت پیامبر اکرم در حدیث اسری فرمود 


ی ام راز کاس اس کر 
قبل از تو مبعوث کرده ام که با چه خصوصیت ارسال شده اند گفتم ای 
پیامبران و رسل شما را با چه شرط مبعوث نموده اند قبل از من جواب 


جعفر از پدر خود از جدش نقل کب که پیامبر فرمود وقتی مرا 
بمعراج بردند بآسمان خداوند فرضود نز اج من الرَسْول بما آئزل الیّه من زبه 
من گفتم: «و الْمَوْمونَ». 


داده ای با اینکه او خود بهتر میدانست گفتم بهترین انها برای مردم فرمود: 


داستت: کفتی با مخند فن وه بز مین تخود فا ترا از فیان: انما: اقخات 
نمودم بعد برایت ت یک اسم از اسم های خود جدا نمودم از من در جایی اد 
نمی کنند مگر اينکه ترا نیز با من یاد می کنند من محمودم و تو محشّد بعد 
برای مرتبه دیگر متوجّه زمین شدم علی را انتخاب کردم و او را وصی تو 
قرار دادم تو سرور انبیائی و علی سرور اوصیاء است. 


من نو و 


علی و فاطمه و حسن و حسین را از شبحی نوری آفریدم سپس ولایت 
پذیرفت در نزد من از مقربین شد و هر که منکر شد از کافرین گردید. 


یا محمّد و عزتی و جلالی لو ان عبدا عبدنی حتّی بنقطع او یصیر کالشن 
التالی ند اناتی جاجدا لولاسهم لم ادخله‌جتنی,بو لا اظللته تحت عرشین: 


ای محشد بعزت و جلالم سوگند اگر بنده ای مرا بپرستد و عبادت کند آنقدر 
که نفسش قطع شود یا از حرکت باز ماند یا همچون مشکی خشک گردد با 
این حال از عبادت پیش من آید اما منکر ولایت ایشان باشد او را داخل 
بهٌ 
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نمیکنم و نه او را در سایه عرش قرار میدهم. 


چشمش می افتاد در طور و هر سنگ و گیاهی دم از ذکر محمّد و دوازده 
وصی بعد از او ميزدند. 


موسی گفت خدایا چیزی را نمی بینم که خلق کرده باشی جز اینکه دم از 
ذکر محمد و اوصیای دوازده گانه بعد از او میزنند مقام آنها در نزد تو چقدر 
است خداوند فرمود ای پسر عمران من آنها را پیش از ارت انوار 
آفریدم در خزانه قدسم که در ریاض مشیْتم میخرامیدند و از روح جبروتم 
تنفس میکردند و شاهد اطراف ملکوتم بودند تا زمانی که با مشیت خود 
خواستم و قضا و قدر خود را باجرا در اوردم. 


ای پسر عمران من بوسیله آنها مسابقه ای ترتیب دادم تا بهشتم را بایشان 
زینت بخشم ای پسر 


ی ی ی هت اه ات 


ِ ت 0 آنها ۳ تفر از آل محمدند 0 

حسین و علی بن بن الحسین و محمّد بن ۳ 
من برای شما عرض کردم تا حق را برایم آشکار فرمائید. فرمود من و اين 
اشاره کرد به پسرش موسی و پنجم فرزندش از دیده ها غایب است و 
حلال نیست بردن نامش. 


شخ | نات ی لاه رت را آوارا آتعان رکه 


میدانست هدایت می پابند. 


* ابی ذر رضی امه تاش گرم نگاهی بعلی بن ابی طالب کرده 
گفت این بهترین شخص از پیشینیان و ایندگان از اهل آسمان ها و اهل 
زمین ها است این سرور صدیقین و سید وصیین است. 


امالی این شیخ: سلیمان دیلمی از پدرش نقل کرد گفت از جعفر بن محمّد 
علیه السلام پر سیدم جمعه را بچه جهت جمعه نامیده اند فرمود جون 
خداوند خلق را برای ولایت محشّد و اهل بیت او در آن روز جمع کرد: کتاب 
تفضیل ائمه بر انبیاء نوشته حسن بن سلیمان گفت حسن پن کبش از 
گروهی از اسجانپیامیز نقل کرده از آن جملة جایز بن عبد ال انصاری و 
ابو سعید خدری و عبد الصمد بن ابی امیه و عمر بن ابی سلمه و دیگران 
گفتند پس از فتح مکه پیامبر نامه هائی بوسیله پیک فرستاد برای کسری 


یب دو را دعوت باسلام یا پرداخت جزیه نمود و گر نه آماده 
نگ باشند برای نصاری نجران نیز همین مطلب را نوشت. 


پیک پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که بآنها رسید پناه بردند به کتیسه 
بزرگ خود و ابو حارثه اسقف اول آنها نیز حضور داشت در آن زمان صد و 
بیست سال از عمرش گذشته بود ایمان به پیامبر و عیسی مسیح داشت 
ولی از کافران قوم خود مخفی میکرد تکیه بر عصای خود زد و شروع 
بصحبت برای آنها نمود ایشان را هد از دهع ار‌سر و داها 
زیاد آنها را ملزم بآوردن جامعه کبری که یادگار شیث بود نمود. یک قسمت 
را باز کرد و صحیفه شیث که بارثت از پدرش آدم باو رسیده بود گشود در 
قسمت دوم از فواصل آن چنین توشته بود. 


رصن الم ها نی فک وم ایا رم یت ۲ کرد 
اندازه روز گار و9 جداکننده امور بخواست خود اسباب را تبرتیب دادم و 
مشکل ها را آسان نمودم من عزیز و حکیم و رحمان و رحیم هستم 
مهربانی میکنم و میبخشم رحمتم بر خشم سبقت گرفته و عفوم بر عقوبت 
آفریدم بندگانم را برای عبادتم و آنها را با دلیل و برهان خود ملزم نمودم 
آگاه باشید که من میان انها پیامبرانم را میفرستم و کتابهايم را فرود می 
اورم اين کار را بطور قطع از ابتدای اولین بشر تا احمد پیامبر و خاتم انبیاء 
ادامه میدهم او کسی است که درود و رحمتم را بر او می فرستم و در 
قلبش برکاتم را جای میدهم بوسیله او انبیاء و 


رهبران را 


آدم گفت: این رسولان کیانند و این احمدی که چنان دارای مقاأم و شخصیت 
نمودی کیست؟ فرمود: همه از ذریه ی تواند احمد اخرین انها و وارث 
ایشان است ادم گفت بچه ماموریتی انها را می فرستی؟ خطاب شد 
بماموریت توحید سپس بعد از توحید سیصد و سی شریعت خواهم فرستاد 
که تمام انها را برای احمد تکمیل میکنم اکنون اعلام می کنم هر کس با 


یکی از این شریعت پیش اید با ایمان بمن و پیامبرانم او را داخل بهشت 


5 0 
مرت ترا بد اند ماوت کرو 


فرمود آدم فانلین بو نشان دهم این فرزندانت را که مورد عظمت و 
شخصیت قرار داده ام و آنها را بر تمام جهانیان برتری بخشیده ام عرض 
کرد اری پروردگارا 1 تمثال ان دا را باندازه قدر و مقامشان از لطف 
و عنایتی که بان ها نموده بود برای ادم مجسم کرد بصورت شبح در ذریه 
ایشان و پیروان مخضوص از امتشان را آذم. آنها را تماشا کرد بعضی از 
دیگران جلوه بیشتری داشتند متوجه شد که فضل پنج پیامبر صاحب 
شریعت و مقام آن ها مانند ماه نسبت بسایر ستارگان فرق دارد و فضیلت 
و برتری پنجمی محمّد از نظر نور بر بقیه آن ها مانند برتری پنج پیامبر 


منوجه شد که خویشاوندان نزدیک هر پیامبری از قوم و قبیله اش چنگ 
بدامن آن پیامبر زده اند از جلو و عقب و راست و چپ صورت آن ها 
درخشان و چهره شان تابان است از نور. تفاوت مراتب باندازه 


مقام پیامبر است. در نز خدا و بهقدار تقاوت مقام. آن ها نمبت.به 


آدم دید نوری چنان میدرخشد که تمام ایتضان را فرا گرفته از مشرق 
گذشته و مغرب ها پوشانده و چنان بالا رفته که بملکوت آسمان ها رسیده 


متوجه 


افاشتایع رح و2 


شد که اطراف از بوی خوش پر شده و این نور را چهار نور از طرف 
راست و چپ و پشت و پیش احاطه کرده اند که بوی انها بسیار شبیه 
همان نور است و لوری است که از پی او انوار زیادی هستنند و از او 
استمداد میجویند آنها نیز شبیه بآن نور هستند در روشنائی و بزرگی و پرتو 
بعد نزدیک بآن ها شد و بر روی آن ها قرار گرفت و اطرافش را احاطه 
نمود بعد متوجه شد نورهائی را بعد در ستارگان پائین تر از مقام نورهای 


ار 


سپس یک تاریکی بر ادم مستولی شد مانند شب و چون سیل از هر طرف 
و هر ناحیه میتافت آمد تا تمام دشت و دمن را پر کرد متوجه شد اینها چه 
زشت صورت و بد بو هستند آدم از دیدن آن ها نفسش تنگ شد گفت ای 
خدای دانا و ای پوشنده گناه ای صاحب قدرت و مشیت پیروز این 
سعادتمندی که او را بر تمام جهانیان برتری بخشیده ای کیست و ان 
نورهائی که او را احاطه زر نموده اند. 


خداوند باو وحی کرد اینها وسیله نجات تو و تمام کسانی که سعادتمند می 
این احمد است که سرور ان ها و تمام مردم است او را بعلم خود انتخاب 
کردم و نامی از نامهای خود برایش جدا کردم من محمودم و 


او احمد و این دیگری داماد و وصی و وارثت اوست برکت ها و پاکی ها را 
در نژاد او قرار دادم و این بهنرین زنان و یادگار پیامبرم احمد است و این 
دو نواده گان و بازماندگان آنهایند و این انواری که شبیه هم هستند 
بازماندگان آن و 7 ام و پاک کرده ام و بر تمام آن 
ها نعمت و برکت داده ام تمام را بعلم خود انجام داده ام و آن ها را 
راهنمای مردم و نور جهان قرار داده ام . 


متام کری ه رتیت بت ی :ور آخو رها که در ان مان ماو مارم 
صبح که برای اين دنیا می درخشد او درخشان است. خداوند تبارک و تعالی 
فرمود: باین بنده سعادتمندم گردن بند ذلت را از گردن 1 
بارهای 


سنگین را بر میدارم زمین را پر از مرحمت و مهربانی و عدالت میکنم 
چنانچه قبلا , ۳ ۳ 


آدم گفت: خدایا با شخصیت کسی است که تو او را گرامی بداری و بزرگ 
کف ات که ها ای کت و اند هیک سا تف یه کرو و 
سرافراز ی ای خدای و 2 
ناپذیر اينها بچه علت باین مقام رسیده اند از اين شرافت و فضل و 
مرخمیی. که با نها کرو ای همعنی سایر بتافیران وا که کرام ذاشته ای 


خداوند تبارک و تعالی فرمود من خدائی هستم که جز من خدائی نیست 
رحمان 2 عالم اسرار و رموز دلها هستم میدانم آنچه 
نیست از چیزهائی که وجود دازد چگونه است و انچه نخواهد آفد اگر مین 


اند« که نف نود 


من توجه 


نمودم ای بنده ام در علم خود بر قلوب بندگانم در میان آن ها مطیع تر 
برای خود و مهربان تر برای مردم از انبیاء و رسل ندیدم بهمین جهت در آن 
ها روح و کلمه خود را قرار دادم و آن ها را ملازم با سنگینی حجت خود 
نمودم و بر تمام مردم بماموریت رسالت و وحی انتخابشان کردم بعد 
جانشین این مقام های ایشان نمودم خویشاوندان و جانشینان ان ها را بعد 
از اين پیامبران آن ها را نیز بانبیاء و رسل ملحق کردم و ایشان را حجت و 
راهنما در میان مردم قرار دادم تا شکست بندگانم را بوسیله ان ها تیه 
نمایم و اختلاف و کجی را براستی تبدیل نمایم چون من بآن ها و دلشان 
مطلع و آگاهم. 


سیس تنوجهی بدل پر کزید کان از پیامبرانم نمودم در میان ان ها فظایم تشر .و 
مهربان تر برای مردم از محمّد برگزیده و خالص خود ندیدم او را بعلم خود 
انتخاب کردم و نامش را بلند نمودم با نام خود بعد دلهای خویشاوندان او 
کون ار اودار اه ایا یی عامیی ود و ویو آنما وا ی 
باو ملحق 


نمودم و وارث کتاب و وحی خود و پایه های حکمت و نور خوپش قرار دادم 
و سوگند یاد کردم هرگز عذاب ننمایم باتش خود هر کس که مرا با توحید 
ملاقات نماید با اينکه چنگ بحبل ولایت و محبت آنها زده. 


آدم گفت خدایا پس این دو گروه رو کیانند خداوند تبارک و تعالی فرمود 
اينها امت محمد هستند که درک کردند پیامبر خود را و ایمان اوردند و 
پیروی نمودند بان ها از نور خود پوشاندم سیس کسانی که بعد از ایشان 


و هر چه بر روی زمین است شوم میان آن ها فضل و رحمت خود را بگونه 
ای متفاوت تقسیم کرده ام بهتر و برتر کسی است که زودتر ایمان اورد و 
شناختش نسبت بمن بیشتر و مطیع تر نسبت بدستورم باشد. 


و اين گروه که سفید و سیاه آن زمین را پر کرده اند خبیث ترین و اشرار 
بتدن های متتی انا کسانی هستنی که مد بر کرد و سترون عردم ترآ ندرک 


میکنند ولی او را تکذیب میکنند و میترسانند و با او مخالفت می کنند و با 
اينکه او را میشناسند و هم با نوری که با او فرستاده بودم. هم پیمان 
میشوند برای خارج کردن او از سرزمینش و تصمیم کشتن و دشمنی با او 
را میگیرند و بعد با رهبران عدالت پس از او با اينکه جانشینان و رهبران 
سبب نجات مردم از آتش جهنم بودند لازم است بر من که آن ها را گرفتار 
عذابی بی پایان کنم و بعد آن ها را ملحق بدشمنم نمایم آن دشمنی که 
اینها او و ذریه اش را بدوستی در مقابل من و دوستانم برگزیده اند سپس 
بوسیله کسی که بعد از این ها می آید از آن ها انتقام میگیرم با اينکه من 
سم رها نمی هام با تصاحات اه کا یش سس فاد 


خداوند وحی کرد با اینکه داناتر به او و قلبش بود این سجود تو چیست 
حرافت داشته ای و بلند مرتبه نموده ای. 


این اولین سجده ای بود که در روی زمین مخلوقی انجام داد. خداوند 
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سجده او را سپاسگزاری کرد ملائکه را بسجده او واداشت و بهشت را در 
اختیارش گذاشت و باو وحی 


موی کر اه ایکا کم ماه ماقرا هه 


وقتی آدم مبتلا بخطا شد و از بهشت خارج گردید متوسل بخدا شد در 
سجده بمحمد و ال و خویشاوندان و اهل بیایش. خداوند از خطایش در 
گذشت و او را خلیفه در زمین قرار داد. 


چون مردم رسیدند بقسمت دوم رسیدند از ذکر پیامبر و اهل بیش ابو 
حارثه بآن ها گفت توجه بصحیفه بزرگ شیث کنند که بارث بادریس رسیده 
و با زبان سریانی قدیم نوشته شده بود آن را باز کردند و باين مطلب 
برخوردند که نوشته بود گفتند؛ قوم ادریس پیش او اجتماع کردند با صحابه 
اش آن وقت در مسجد بودند در سرزمین کوفه بان ها اطلاع داد که چه بر 
سر ایشان گذشته گفت فرزندان پدرتان آدم و نواده گان و ذریه اش 
اجتماع نمودند و گفتند چه- کس در نزد شما از همه مردم گرامی تر است 
پیش خدا| و دارای مقام بلندتر و مقرب تر است. 


بعضی گفتند پدرتان آدم خداوند او را بدست خود آفرید و ملائکه را بسجده 
او واداشت و او را خلیفه در زمین قرار داد و تمام مردم رز مسخر او 
گردانید دیگران گفتند ملائکه ای که معصیت خدا را نکرده اند گروهی نیز 
گفتند نه جبرئیل امین تین ام رفتند گفتار خود را برای او و اختلافی که 
داشتند نقل کردند. 


آذم. کفت قزر تدا نش من تشه فیعمیم طراهی رین فروور تخو دا کیرشت ؟ 
همین که روح در من دمیده شد و نشستم عرش برایم تجلی کرد نگاه کردم 


در آن دیدم لا اله الا اللّه محشد برگزیده خدا است سپس اسم هائی نقل 
کرد که اشم‌ ان هاهفزام‌با اسیم محر 


(ص) بود. 
آدم گفت سپس دز افتفان محل یک پوست با یک چهره ندیدم هی اينکه 
امامت, ج 4, ص: 241 


در آن نوشته شده بود لا اله الا اللّه و محلی نبود که در آن لا اله الا ال 
نوشته شده بود که در آن بنحو خلقت نوشته شده بود محمّد رسول اللّه و 
هیچ جاأ ۰ نشده بود محمّد رسول اللّه رمگر اینکه در آنجا نوشته شده 


بود علی برگزیده خدا است حسن صفوه اللّه و حسین امین اللّه و ائمه از 
اهل بیتش را ذکر کرده بود یکی پس از دیگری تا حضرت قائم بامر خدا. 


آدم گفت محشّد صلوات الله علیه و آله و اسمهائی که از اهل بیتش نوشته 
شده بود گرامی ترین خلق خدایند. 


شدند. 


* از همان کتاب نقل می شود از کتاب تنبیه للحیره از شعبی نقل میکند که 
عمر خدمت پیامبر اکرم رسید و صحیفه ای اورد که در آن تورات بزبان 
عربی نوشته شده بود آن ها را خواند متوجه شد که اثار خشم در چهره 
پیامبر آشکار گردید. گفت بخدا پناه می برم از خشم پیامبرش پیامبر اکرم 
فرمود از اهل کتاب چیزی نپرسید ان ها شما را راهنمائی نمیکنند ان ها 
گمراه شده اند ممکن است شما را حدیث از باطلی بنمایند و شما ایشان 
را تصدیق نمائید با 0 را بگویند شما تکذیب نمائید اگر موسی در 


علیه و آله 


پیروی از او و وصیش و اوصیاء بعدش بر او واجب بود. 


* از همان کتاب با حذف سند نقل از امیر الموّمنین مینماید که پیامبر اکرم 
فرمود من سرور پیشینیان و آیندگانم و تو یا علی سرور خلایق بعد از منی 
اول ما مانتد آخری ما اشنت: و آخرزی .ما اند اولین: 


افافتایع رصن 242 


* از همان کتاب از سعید بن قیس از علی علیه السشْلام از پیامبر اکرم نقل 
میکند که فرمود من جلوتر از شما وارد حوض میشوم و تو يا علی ساقی 
هستی و حسن مدافع و حسین امر کننده و علی بن الحسین پیشرو و 
محمّد بن علی ناشر و جعفر بن محمّد رهبر و موسی بن جعفر شماره 
بردار دوستان و دشمنان و از بین- برنده منافقین و علی بن موسی زینت 
بخش مومنین و محمّد بن علی جای دهنده مومنین است در درجه خود در 
بهشت علی بن محشد سخنگوی شیعیان و بازدواج در آورنده حور العین 
حسن بن علی چراغ بهشتیان که از نور ایشان استفاده میکنند و هادی 
مهدی شفیع آن ها است روز قیامت موقعی که اجازه داده نمیشود مگر 


* از همان کتاب ابو ذر گفت پیامبر اکرم نگاه بعلی علیه السّلام نموده 
فرمود این شخص بهترین پیشینیان و ایندگان از اهل اسمان ها و زمین ها 
است و سرور صدیفین و اوصیا ء است. 

* از همان کتاب کت از حضرت صادق علیه السلام روایت ده که علم ها 
یکی است و فصل ما یکی و ما یک شی ء واحدیم. 


لد 


ی ور 
یناه همسران از همان کتاب: عمران بن میتم از پدرش نقل کرد که 
گفت من خدمت امیر المومنین علیه السّلام بودم و پنجمین نفر آنها و از 
همه کوچکتر بودم آن روز گوش بامیر المومنین علیه السْلام میدادیم 
میفرمود برادرم بمن گفت او خاتم هزار پیامبر و من خاتم هزار وصی و من 
مکلف شده ام بچیزهائی که آن ها مکلف نشده اند. 


من هزار کلمه میدانم که جز من و حضرت محشد آن را نمیداند هر یک از 
آن کلمات کلید هزار باب است که شما یکی از آن کلمات را نمیدانید شما 


در قران یک یه از آن را میخوانید و ادا وقع ال هم نا له < و2 
من الأرض كلمَهم آأَنْ التاسن کائوا بایاتنا لا بُوقئون ولی نمیدانید آن چیست. 


ا تساو زر 2132 


7 ها کات انش مس لت اش تعصوت. اوق یه سای نو 
المومنین علیه السلام روی منبر کوفه فرمود بخدا قسم من جزا دهنده 
مردم روز قیامت و قسمت کننده خدا بین بهشت و جهنم داخل آن نمیشود 
احدی مگر با یکی از دو قسمتی که من میکنم. 


من فاروق اکبر و شاخ آهنین و باب ایمان و صاحب میسم و صاحب سنین و 
صاخب نشر اول و نشز آخر و صاجب:عصا و صاحب کرات و دوله الدول و 
امام اشخاص بعد از خود و نماینده از طرف کسی که قبل از من بوده از 
من برتر نیست مگر احمد تمام رسولان و ملائکه و روح پشت سر ما 
هستند پیامبر را دعوت میکنند سخن رانی میکند 


مرا نیز دعوت میکند مانند او سخن رانی میکنم. بمن عطا شده آن هفت 
چیزی که باحدی قبل از من نداده اند آشنا- براه کتاب بودم و برایم درها 
گشوده شد و میدانم اسباب را و محل جریان ابرها و علم مرگ و میرها و 
بلاها و سفارشات و فصل الخطاب و نگاه کردم در ملکوت از من پنهان 
سس یرت کاایب اند ارس وارزست مه آجعیس ارس 
بوده و شریک من نبوده احدی در چیزهائی که گواهم در روز با 
گواهان و من شاهد بر آنهایم. 


ها کار این هلاه ی هک اسآ 


باو فرمود یا ابا دجانه مگر نمیدانی خدا پرچمی از نور و ستونی از نور دارد 
که دو هزار سال قبل از آفرینش آسمان ها و زمین آن را آفریده بر آن 
نوشته شده لا اله الا الله محمد رسول اللّه ال محمّد بهترین مردمند 
صاحب پرچم علی است امام مردم علی علیه السلام فرمود ستایش خدایی 
را سزا است که ما را بوسیله شما هدایت نمود و تو را محترم داشت و ما 
را بوسیله تو محترم نمود. 


ا شاه رصن :21021 


پیامبر اکرم فرمود مگر میدانی هر که ما را دوست بدارد و محبت ما را در 
دل:داشته باشد خدا او.را با ما ساکن میکند و این ایه خواند: فن مفعد 
صلّق علد ملیک مُفتدر. 


۳3 


همان کتاب ابو الورد از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرد که فرمود تسنیم 
اک 


9 


۱ ِ‌ 


ت 
ِ 


اصا ِ 


توضیح در همین کتاب بیست و پنج حدیث در باره یه 5 
غیلها العالعات ولیک هم خی الریه علمکند که آلن. مخت 
آنجاشده 


بخش هفتم دعای انبیاء بواسطه توسل و شفاعت این خانواده مستجاب شده 


ین 
و 


جامع الاخبار: معمر بن راشد گفت از حضرت صادق علیه السلام شنیدم 


میفرمود مردی یهودی خدمت پیامبر اکرم رسید جلو ایشان ایستاد و با 
دقت بان جناب نظر دوخته بود و باو فرمود چه درخواستی داری گفت شما 


بهتری یا موسی بن عمران پیامبری که خدا با او سخن گفت و بر او تورات 


پیامبر اکرم فرمود برای شخص مکروه است که خود رز تعریف کند ولی 
من میگویم وقتی آدم دچار خطا شد توبه اش باین شد که گفت خدابا از تو 


امافت رن رصع 2845 


درخواست میکنم بحق محمد 91۳ محمد مرا به بخشی خداوند او را 
ب خدل بید ۴ 


ا شرا ی ای اه ام سس 

و اينکه ابراهیم هنگامی که در ات افکنده شد گفت خدایا درخواست 
فیکنق نافلد فا آل-فخته: مر[ تجات بخشتی از آین خداوند آنیتن را سرد 
و سلامت قرار داد. 


محفد و ال محمّد مرا در امان قرار ده خداوند 


فرمود نترس تو برتر و پیروزی, ای بهودی ! اگر موسی مرا درک میکرد و 
بمن و نبوتم ایمان نمی اورد ایمانش برای او سودی نمی بخشید و نه نبوت 
برایش فایده داشت ای یهودی از ذریه من مهدی است موقعی که ظهور 
کند عیسی بن مریم برای نصرت او می اید جلوی عیسی میایستد عیسی 
نماز پشت سرش میخواند. 


ییحی اه ان ی 
السلام فرمود خداوند ارواح را دو هزار سال قبل از اجساد خلق کرد 
بهترین و عالی- ترین آن ها را ارواح محمّد و علی و فاطمه و حسن و 
ها هد ار اه وان دا رات الم مضه است آر 
ها را بر آسمان ها و زمین و کوهها نور آن ها تمام جهان را پوشاند. 


خداوند تبارک و تعالی باسمان ها و زمین و کوهها فرمود: اينها دوستان و 
اولیا و حجت های منند بر خلق و پیشوایان مردمند موجودی را نيافریده ام 
محبوب تر از آن ها در نزد من برای آن ها و کسانی که ایشان را دوست 
داشته باشند بهشت را افریده ام و جهنم را برای کسانی که مخالف و 
دشمن ان ها باشد. 


هی کش اد ا ها ای ها ار هت اسان را ار اب 
اجان اس متام کهاعی را ار خیانیان چتان عداف کردم شم 
او را در پائین ترین محل اتش جهنم قرار میدهم. 


امامت ج 4, ص: 246 
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موقعیت ایشان را از مقام عظعنم نخواهد او را با آن ها دز باغهای تهنفحم 
قرار میدهم و هر چه بخواهند از من بان ها خواهم داد کرامت خود 


را بآن ها بخشیدم و جوار و همسایگی خود را بایشان دادم و آنها را شفیع 
در باره گناهکاران زن و مرد از بندگانم ولایت ان ها امانت است در نزد 
خلق چه کس میتواند ادعای حمل آن را با سنگینی اش بنماید و ادعا برای 
خود بنماید در مقابل آن برگزیدگان. 


آسمان ها و زمین و کوهها امتناع ورزیدند از حمل آن و بزاری افتادند از 
ادعای چنین منزلتی و آرزوی مقام آن ها را از عظمت پروردگار خود. 


وقتي خداوند آدم و همسرش را ساکن بهشت نمود بآن دو فرمود کُلا مها 
رغدا حیت شتتما لا یَفَربا هذو الِسْجَرَ و نزدیک این درخت نشوید منظور 
درخت گندم است قتکونا من الظالمینَ از ستمگران خواهید بود آدم نگاه 
بمقام محقّد و علی و فاطمه و حسن و حسین و پیشوایان بعد از آن ها 
نمود دید بالاترین مقام های بهشت را دارا هستند دو نفری گفتند خدایا اين 
منزلت ها مال کیست؟ 


خداوند فرمود سر خود را بلند کنید بطرف ساق عرش. سر که بلند کردند 
اسم محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و پیشوایان بعد از ان ها 
نوشته دیدند بر ساق عرش با نوری از نور جبار جل جلاله. 


گفتند خدایا چقدر منزلت و مقام آن ها در نزد تو گرامی است و چقدر آن 
هط سا وه ی 
نبودند شما دو : تا را خلق نمیکردم اینها نگهبان علم و امین اسرار منند مبادا 
بانها با دیده حسد نگاه کنید و آرزوی مقام و منزلت و شخصیت ایشان را 
بنمائید که با اين کار متعرض نهی من میشوید و عصیان خواهید نمود 


22 


گفتند خدایا ستمگران کیانند؟ گفت کسانی که مقام ایشان را ناحق ادعا 
کنند تقاضا کردند که خدایا محل ستمگران بآن ها را در جهنم بما نشان ده 
تا همان طور که مقام خودشان را در بهشت دیدیم جایگاه ظالمان را در 
جهنم ببینیم خداوند دستور باتش داد تمام انواع کیفر و عذاب را آشکار 
نمود فرمود جایگاه ستمگران بآنها در بدترین جاهای جهنم است هر وقت 
بخواهند خارج شوند دو مرتبه ایشان را بر میگردانند و هر چه پوستهایشان 
بسوزد تبدیل بپوستهای دیگری می شود تا عذاب را بچشند. 


ای آدم و ای حوا مبادا بدیده حسد بانوار و حجت های من نگاه کنید که از 


شیطان برای آن ها وسوسه نمود تا آشکارا نماید چیزهائی را که در آنها 
پنهان بود و گفت خدا شما را از این درخت نهی ننموده مگر باین جهت که 
فر شته میشوید پا جاویدان در اینجا خواهید بود و قسم خورد که من 
خیرخواه شمایم آن ها را فریب داد و وادار کرد آرزوی مقام آن ها را نمایند 
با دیده حسد بآنها تماشا کردند خوار و بی مقدار شدند تا جایی که از 
درخت گندم خوردند بجای آنچه خورده بودند جو در آمد. اصل گندم از 
باقیمانده آنچه آدم و حوا نخورده بودند میباشد و اصل جو از همان چیزهائی 
است که بجای گندم در آمد همین که از آن درخت خوردند زینت و آرایشی 
که داشتند از تن آن دو ریخت و لخت شدند و شروع کردند بپوشیدن تن 
خویش از برگ های درخت بهشتی خداوند بآن ها فرمود مگر 


شما را نهی نکردم از خوردن این درخت و نگفتم شیطان دشمن آشکار 
شما است گفتند خدایا بخود ستم روا داشتیم اگر ما را نبخشی و بما رحم 
نکنی زیان کار خواهیم بود. 


فرمود فرود آئید از کنار من و کسی که معصیت مرا نماید نباید همسایه 


من در بهشت باشد. فورون آفدند-ه ازتظر یدنه خهرای ان ها راابخوو 
واگذاشتند. 


و9 


شما بخود ستم روا داشتید با آرزو نمودن مقام کسانی که بر شما برتری 
داتشه کیفو ها همین ند که شمارا ان عواه حدا بای آمردنه ار عدا 
بخواهید بوسیله همان نام هائّی که در ساق عرش مشاهده کردید تا توبه 


گفتند خدایا ما از تو درخواست میکنیم بشخصیت های گرامی در نزدت 
تاه ا رش احا مت و حسن و حسین و امه علیهم السلام که ما را 
ببخشی و بر ما رحم فرمائی. خداوند توبه ان ها پذیرفت که او توبه پذیر و 


امت های مخلص خود سفارش مینمودند از حمل ان امتناع داشتند و از اين 
ادعا میترسیدند آن را انسان شناخته شده ای حمل کرد پس پس اصل هر 
ظالمی از اوست تا روز قیامت این آیم اشاره بهمان مطلب است 
عَرَصتا لمات عَلّی السماواتِ و لارض و الچبال قاَبینَ ۱ ۱ ۳ 
منها و حمَلها الائسان له کان ظلوما جَهُو 


توضیح : انسان شناخته شده ابو بکر بود. 


معانی الاخبار: مفضل گفت از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدم و لذ 
اتلی [تراهم ره بکلمات 


آن کلمات چیست فرمود همان کلماتی است که آدم از خداوند تلقی نمود 
و توبه اش پذیرفته شد و آن ها اینست که گفت 


پا ره تاغل اه اسر ال فا مت | 


خداوند توبه او را پذیرفت او توبه پذیر و مهربان است. 


گفتم یا ابن رسول اللمشنرشتی این مت آجیشنت نو 4 فرمود 
یعنی تکمیل کرد آنها را تا قائم دوازده امام که نه نفر آن ها از فرزندان 
حضرت حسین هستند و جعلها علمَةه باقیه به وین کقیه بعنی امامت راذن تسس 
حضرت حسین علیه السّلام قرار داد تا روز قیامت عرض کردم چرا امامت 
در فرزندان حضرت حسین قرار گرفت و بفرزندان امام حسن نرسید با 
اینکه هر دو فرزند و نواده پیامبر و سرور جوانان اهل بهشت بودند. 


اشا ررض 210۳ 


فرمود موسی و هارون هر دو برادر و پیامبر مرسل بودند نبّت را در نژاد 
هارون قرار داد نه موسی و کسی نمیتواند بگوبد چرا چنین کرد زیرا امامت 
خلافت است و کسی را نمیرسد که بگوید چرا در نسل حسین علیه السلام 
قرار گرفت نه امام حسن او در کارهای خود حکیم است مورد بازخواست 
از ان انحام میدهه قوار تم دار اما تارخواشت مک ند 


توضیح: سه روایت دیگر در مورد کلماتی که آدم فرا گرفت ذکر شده که 


تر< ۰ , ۲ 


قصص الاأنبیاء: حسن بن فضال از پدر خود از حضرت رضا علیه السْلام نقل 
کرد که وقتی نوح مشرف بفرق شد خدا را بحق ما قسم داد غرق از او 
برطرف گردید وقتی ابراهیم را در انش افکندند خدا را بحق ما قسم داد 


خداوند 


آتترن | بر او سرد و سلامت قرار داد و حضرت موسی وقتی بدریا رهسپار 
شنه اعدا را ی ما قشم تاه ار شش کرد شاف که مان خدیه 
کشتن عیسی را گرفتند خدا| را بحق ما قسم داد از کشته شدن نجات بافت 
خدا او را بسوی خود برد. 


کشف الیقین: ابن عباس گفت وقتی خدا آدم را بآفرید و از روح خود در او 
دمید عطسه ای زد خداوند باو الهام کرد التد لاهن 1 باو 


فرمود 
پرحمک ربک 


وقتی ملائکه را بسجده او مامور نمود آدم بخود بالید و گفت خدایا آپا 
دوم پرسید باز جواب نداد مرنبه سوم نیز پر سید جواب نداد. 


سیس خداوند باو فرمود آری اک ان ها نبودند ترا هم خلق نمیکردم گفت 
خدایا ایشان را بمن نشان بده. خداوند بملائکه حجب دستور داد پرده ها را 
بردارند وقتی پرده ها برداشته شد ناگاه آدم پنج شیح جلو عرش دید پرسید 
اينها کيانند پروردگارا؟ 


پسر عموی پیامبرم و وصی او و اين فاطمه دختر پیامبر من این دو حسن و 
حسین دو فرزندان علی و پسران پیامبرم بعد فرمود ادم اینها فرزندان 
تواند. ادم از این سخن مسرور شد. 


وقتی مرتکب خطا شد گفت خدایا از تو درخواست میکنم بحق محمّد و 
علی و فاطمه و حسن و حسین از خطایم درگذری خداوند بواسطه اين دعا 
او را آمرزید این است معنی آن آیه که خداوند فرموده قَتلفی آدَمْ من زبه 
کلمات قتاب عَلیّه چون 


شو ی زین گرا ری ساخت زویرنگین آن توت مد ول اه و 


تفسیر منسوب بامام : حسین بن علی علیه السلام فرمود خداوند وقتی آدم 
را آفرید و قیافه اش را مرتب نمود و باو اسماء هر چیز را آضوخت: و بر 
ملائکه آن ها را عرضه داشت شبح محشّد و علی و حسن و حسین این پنج 
نور را در نهاد ادم قرار داد انوار انها در اسمان ها و حجب و بهشت و 


کرسی و عرش میدرخشید بملائکه دستور داد برای ادم سجده کنند باحترام 
او چون ظرف از این اشباحی که نورشان جهان را فرا گرفته شده بود. 


سجده نمودند بجز ابلیس که امتناع ورزید از تواضع نسبت بجلال خدا و 
اينکه برای انوار اهل بیت تواضع نماید با اينکه ملائکه تمامشان تواضع 


شند. 


حضرت علی بن الحسین علیه السّلام گفت پدرم از پدر خود از پیامبر نقل 
کرد که فرمود ای بندگان خدا وقتی ادم نور را از صلب خود درخشان دید 
چون خداوند اشباح ما را از بالای عرش بصلب او منتقل کرده بود ان نور را 
مشاهده کرد اما اشباح را ندید گفت خدایا این نورها چیست؟ خداوند 
فرمود نور اشباحی است که از بهترین جای عرش به پشت تو منتقل کرده 
ام و بهمین جهت ملائکه را دستور بسجده تو دادم چون تو ظرف این انوار 
بودی . 


اتاستسع ش ع هر 


آدم گفت خدایا برایم توضیح بده. فرمود آدم ! نگاه کن به بالای عرش آدم 
نگاه کرد نور اشباح ما از صلب 


آدم ببالای عرش افتاد در آن صورتهائی نقش بست مثل آینه که در آن 
صورت نقش می بندد آشباح ما را مشاهده کرد. 


عرضکرد خدایا این شبح ها چیست؟ خداوند فرمود اینها اشباح بهترین خلق 
و مردمند این محفد است و من حمید محمود در افعالم یک اسم از 
اسمهای خود برای او جدا کرده ام و این علی است و من علی عظیم 
هستم اسمی از نامهای خود برای او جدا کرده ام و این فاطمه است من 
فاطر آسمان ها و زمین هایم و جداکننده دشمنان خود از رحمتم در روز 
قیامت و جداکننده دوستانم هستم از چیزهائی که موجب ناراحتی و آلودگی 
آن:قفاءضی شود برای او یک اسم از اسم های خود جدا کردم و این حسن و 
این حسین است و من محسن نیکوکارم یک اسم از اسم های خود برای ان 
دو جدا کرده ام. 


این ها بهترین مخلوق و گرامی ترین افراد هستند بوسیله آن ها مواخذه 
میکنم و بآن ها میبخشم و بان ها کیفر میکنم و بوسیله آن ها ثواب میدهم 
آدم هر گاه یک ناراحتی بتو رسید آن ها را شفیع خود در نزد من قرار بده 
من سوگند یاد کرده ام بر خود سوگندی واقعی کسی که بوسیله آن ها 
امیدی داشته باشد ناامید نکنم و هر کس بوسیله آن ها درخواستی نماید رد 
از او دو گذشت و او را بخشید. 


داد. 


پیمانی که عبارت بود از نبوت برای محمد و امامت برای علی و ائمه 


طاهرین علیهم 


السلا م گفتند ما ایمان باین سخن تو نداریم که دستور پروردگار باشد مگر 
اينکه را آشکارا ببینیم خودش بما بگوید صاعقه آن ها را فرا گرفت 
ایشان صاعقه را میدیدند که فرود می اید خداوند-بفوسین گفت: موستی! 
من دوستانم را گرامی 


امات ازع ار < 252 


میدارم و هم کسانی که تصدیق اولیای مرا بنمایند و هی باکی ندارم من 
دشمنانم را عذاب می کنم کسانی که منکر حقوق برگزیدگان من هستند 
باکی هم ندارم. 


موسی بباقی ماندگان از صاعقه که نمرده بودند گفت اینک شما چه- 
میگوئید قبول میکنید و اعتراف مینمائید و گر نه باینها ملحق خواهید شد 
گفتند موسی ما نميدانیم آن ها چه شدند و بچه جهت گرفتار گردیدند این 
1 
ی وا وت 


موسی از خداوند درخواست کرد خدا آن ها را زنده نمود موسی گفت 
بپرسید چرا گرفتار شدند از آن ها سوال کروند جواب دادند ای بنی 
علی بود پس از مرگ ممالک 9 خود را از اسمان ها و حجب و 
کرسی و عرش و بهشت و جهنم دیدیم در تمام اين ممالک کسی با نفوذتر 
از محمّد و علی و فاطمه و حسن و حسین نبودند. 


زدند 


عذاب را از اينها بردارید اينها زنده خواهند شد بواسطه درخواست کسی 
که از خداوند خواهد خواست و خدا را قسم بما و خاندان پاک ما میدهد آن 
موقع ما را در هاویه نیانداخته بودند. عذاب ما را بتاخیر انداختند تا خداوند 
بواسطه دعای تو ای موسی بن عمران که از خدا بحق محمد و آل پاکش 
خواستی ما را زنده کرد. 


خداوند برای مردم زمان محقد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم میفرماید وقتی 
بواسطه دعا بنام محمد و آل پاکش زنده شوند پدران ستمگری که بواسطه 
ستم خود دچار صاعقه شدند 


آبا لازم تست که شما نیز برهین کنید از کاری که آن:ها کرد که موخف 
هلااکشان شد. 


تفسیر منسوب بامام: پیامبر اکرم به یهودان فرمود: ای بهودان شما با 
رسول خدای دشمنی میورزید و امتناع دارید از قبول دروغگوئی خود. شما 
خود میدانید که خداوند با توبه احدی را عذاب نمیکند و با دشمنی عذابش 
را از احدی بر نمیدارد. آدم از خدای خود مغفرت را نجست مگر با توبه 
شما چگونه بدنبال مغفرت میروید با دشمنی و عناد. 


عرض کردند این جریان چگونه بوده یا رسول اللّه؟ فرمود: وقتی آدم مبتلا 
بخطا شد و از بهشت خارج گردید او را ده و و 


۲ 7 باشم و توبه ام را 
بیذیری. خداوند فرمود مرا آنچنان که شایسته هستم نسبیح ۳ و 
بخطای خود آنچنان که هستی اعتراف مینمائی و متوسل میشوی بمن 
مشاه ان قفش ها انسخاص تفت ات 


۱1 بر ملائکه برتری بخشیدم آن ها 


خداوند او را توفیق داد و گفت 


با وی له لافس شام الیش ومع مات ها ورطامت خفن 
ره ات ارم آلر اه خی عم ماه اجنین مسخات اشحارد 
التحسر تایه تمد لا الض الا ایت لت سا و طلی هی 
فقبعلی انی انت: رات الاخیی حق .منت و آله انیس وخیار اضخابه 


خداوند فرمود: توبه ات را قبول کردم و نشانه آن اینست که رنگ پوستت 
را تمیز میکنم رنگ پوست او تغییر کرده بود آن وقت سیزدهم ماه رمضان 
بود سه روز آینده را روزه بگیر که روزهای ایام البیض است در هر روز 
مقداری از دنک پوست تو خوب خواهد شد. خداوند در هر روز یک ثلث از 
پوست او را خوب کرد. 


ات ار 2521 


در این موقع آدم گفت خدابا جقدر مقام محمد و آل و اصحاب او در نزد تو 
زیاد است. 


خطاب رسید آدم اگر تو عارف بحقیقت جلال محشّد و آل و اصحاب پاک او 
در زد من باشی آن چنان آن ها را دوست میداری که بهنرین اعمالت 
همان دوستی ایشان می شود عرض کرد خدایا بمن معرفی کن تا بشناسم. 


فرمود آدم ! اگر تمام مردم از پیامبران و مرسلین و ملائکه مقرب و ساير 
بندگان صالح از ابتدای دنیا تا آخر آن از زمین تا عرش با محقّد هم ترازو 
شوند او سنگین تر از تمام آن ها است اگر یکی از برجستگان آل او موازنه 
شود با تمام انبیاء از همه آن ها سنگین تر خواهد 


و اگر یکی از اصحاب خویش هم وزن با تمام اصحاب پیامبران قرار 
اک 


ادضا کر یکین اه کفار باءهته. آنها دوست ید ار یکی ان آلن محتد و اصجات 
خویش را خداوند پاداش این دوستی را چنان میدهد که عاقبت توبه مینماید 
و ایمان می آوزد و داخل بهشت می شود خداوند بهر یک از دوست داران 
محقّد و آل محمّد و اصحاب او آنقدر رحمت لطف میکند که اگر تقسیم 
شود بر تعدادی مساوی بین همه مخلوق خدا از اول آفرننش ا آخر و. همه 
کافر باشند همه را کافی است و ان ها را بسوی عاقبت پسندیده و ایمان 
بخدا می برد بطوری که مستوجب بهشت شوند. 


ها دارد خداوند چنان او را عذاب میکند که اگر تقسیم شود بر تمام مخلوق 
خدا همه را خداوند هلاک خواهد کرد. 


یک روایت دیگر باختصار در همین مورد نقل شده. 


کتاب امان الاخطار: انس بن مالک از پیامبر اکرم نقل میکند که فرمود 
وقتی خداوند اراده کرد قوم نوح را هلاک نماید باو وحی کرد تخته های ساج 
را ببرد پس از بریدن تخته های ساج نمیدانست چه باید بکند جبرئیل بر 
نازل 

شد و صورت کشتی را باو نشان داد ضمنا صندوقی آورده نود که دز آن 
صد و بیست و نه هزار میخ وجود داشت با ان میخ ها کشتی را محکم نمود 


تا باقیماند پنج میخ دست بیک میخ زد ان میخ در دست او چنان درخشید 


در شگفت شد خداوند میخ را بسخن در آورد با زبانی گویا نوح گفت: ای 
جبرئیل این چه میخی است که مانند آن را ندیده ام جوابداد این میخ بنام 
فرصت وتا رو ایند بان فحه بن -ق ال استه ان را کت 


در ابتدای کشتی طرف راست کشتی. 


سپس دست زد بمیح دوم باز درخشید و نور افشاند گفت این نور چیست 
گفت میخ برادر و پسر عمویش علی بن ابی طالب است در ابتدای کشتی 
قسمت چپ آن بکوب سپس با دست بمیخ سوم زد درخشید و روشن 
گردید و نورانی شد گفت این میخ فاطمه است آن را در قسمت میخ 
پدرش بکوب پس از آن دست زد بمیخ چهارم نا 
انن هت خشین است. ار یکوت وه طراف: میم دونش 


سپس دست بمیخ پنجم زد دو سید بو اک ۳ ولی کزبه: گرم کفت 
است آن ۱ کوت در طرف میخ 0 سپس 0 اکرم فرمود: 
حملناة علی ذات آلواح 3 و الواح چوبهای کشتی ور 
رد 


روایت دیگری راجع بکلماتی که آدم از خدا تلقی کرد مطابق روایات قبل 


نقل شده که ترجمه نشد. 


تفسیر فرات: حضرت صادق از پدر از آباء گرامش نقل کرد که پیامبر اکرم 
فرمود خداوند ولایت علی بن ابی طالب را بر اهل اسمان: ها و .زمین 
عرضه داشت قبول کردند بجز یونس بن متی ۳ او را کیفر نمود و در 
شکم ماهی زندانیش نمود بجهت 


انار یت لین اس طالت ۲ رف 


ابو یعقوب گفت در درون ظلمات فریاد زد لا الة الا آلت شبّحانک نی کلث 
من الالِمین از ظالمین هستم بجهت انکارٍ ولایت علی بن ابی طالب ایو 
عبد اللّه گفت من حدیث را انکاز کرذم.ع. ان زا عرضه 1 
بن سلیمان مدنی او گفت ناراحت نشو امیر المو‌منین علی بن ابی طالب 
علیه السّلام در کوفه برای ما سخن رانی کرد پس از حمد و ثثای خدا در 
سخنرانی خود فرمود: لو لا لةٍ کان من الَمسَبچین یت فی بَطْیهٍ الی یوم 
ْعَتَونَ. 


فلان کس از چای حرکت کرده گفت یا امیر الممنین ما شنیده بودیم قَلوّ لا 
کان من الْمُسَبُحينَ فرمود بنشین ای بکار فلو لا انه کان المقرین للبثت 
عا آخر ای اکر اه از افرار کتند کان نبود.در شکم هاهی منماند تا روز فیامنت: 


توضیح: در بخش های احوال انبیاء اخبار زیادی در این مورد گذشت 
پیامبر اکرم و خواهد امد در روایت سعد بن عبد الله از حضرت قائم 
صلوات الله علیه که زکریا از خدا درخواست کرد اسماء خمسه را باو 
بیاموزد جبرئیل بر او نازل شده و باو اموخت. 


بلفن هفحم وخ سیر و اهل یوش بر علافکه ور شیادت ملانکه بولایت آینشان 
کفال آلذین* هروی از خضرت رضا از اباع کرافتتن از آمیر الممنین غليه 


السلام نقل کرد که پیامبر اکرم فرمود: خدا خلقی را بهتر از من نیافریده و 
نه گرامی تر از من نزد او هست. 


غلی قایه القلام کفت:نا سول اال فا بزتریه با یرتیل ٩‏ فرموهت 


تو است ملائکه خدمتکاران ما و خدمتکاران محبین ما هستند یا علی کسانی 
که حامل عرش و کسانی که اطراف ان هستند تسبیح میکنند بحمد 
پروردگارشان و استغفار مینمایند از برای کسانی که ایمان آورده اند 


بولایت ما 


یا علی اگر ما نبودیم خداوند ادم و حوا و بهشت و جهنم و اسمان و زمین 
را نمی آفرید چطور می شود که از ملائکه برتر نباشیم زیرا اول چیزی که 
خداو‌ند آفر ید آرواح:ما بود‌ها را تسخن در آورد بتو‌خید و تحمید خود. 


بعد ملائکه را آفرید وقتی ارواح ما را یک نور واحد مشاهده کردند ما 


را بزرگ شمردند شروع به تسبیح پروردگار نمودیم تا ملائکه بدانند ما 
مخلوق هستیم و خداوند منزه است از اينکه دارای صفات ما باشد : 0 
ملائکه از تسبیح ما شروع به تسبیح نمودند و او را منزه از صفات ما 
نمودند وقتی مشاهده عظمت مقام ما را نمودند ما خدا را تهلیل گفتیم تا 
ملائکه بدانند که جز او پروردگاری نیست و ما بنده ایم نه خدا کم هم ردیف 
اخدا پرستیده شویم با در مقامی پئین تر از او گفتند لاله ال 
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خودش وقتی مشاهده کردند خداوند چقدر عزت و نیرو بما داده گفتیم لا 
حول و لا قوخ الا عالله‌تاهاانکه تدانته عر کت مه رزوی یمیت گر فحدا: 


همین که مشاهده نعمت های خدا را بر ما نمودند 


کف اش ها داح کمرم ک اخمه اه ی دا سا 
یافتند بمعرفت توحید خدا و تهلیل و تحمید و تمجید او. 


سیس وقتی خداوند آدم را آفرید ما را در صلب او بامانت نهاد بملائکه 
دستور داد او را سجده کنند بواسطه تعظیم و گرامی داشت ما سجده آن 
ها برای خدا عبادت بود و برای آدم احترام و اطاعت چون ما در صلب او 
بودیم چطوری ما از ملائکه پوس تباشیمدها ایتک همه آنها برای آدم سجده 
کردند. 


چون مرا بمعراج بردند جبرئیل دو تا دو تا اذان گفت و دو تا دو تا اقامه بعد 
بمن گفت محشد ! جلو بایست گفتم بر تو نیز مقدم بایستم گفت آری چون 
خداوند انبیای خود را برتری بخشید بر تمام ملائکه و ترا فضیلتی مخصوص 
عنابت کرده من جلو ایستادم ۵ ان ها نماز خواندم جای فخر و مباهات 


وی رواد ری 3 نور جبرئیل یمن گفت جلو برو و از من جدا شو 
قحلی اش کي یابص رای انم اک ام اضا پاش ره سرام 


میسوزد 
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بواسطه تجاوز از مرزی که خدا برایم قرار داده. 

مرا درون نور انداخت تا رسیدم بجائی که خدا میخواست از مقام بلند 


صدائّی شنیدم يا محمد. گفتم لبیک ربی و سعدیک تبارکت و تعالیت صدائی 
رل 
کن تو نور من در میان بندگانم و رسولم بسوی مردمی و حجت در میان 


خلق برای 


تو و پیروانت بهشت را آفریده ام و برای مخالفینت جهنم را و برای 
جانشینان تو کرامت خود را لازم نموده ام و برای شیعیان ایشان ثوابم را. 

گفتم خدایا اوصیای من کیانند؟ خطاب رسید یا محمّد اوصیای نو بر ساق 
عرش اسم آنها نوشته شده در آن موقع که مقابل پروردگارم بودم نگاه 


کردم بساق عرش دیدم دوازده نور در هر نوری سطری سبز که بر او اسم 
یکی از اوصیای من است اول آن ها علی بن ابی طالب و آخر آن ها عهدق 


امتم. 

گفتم خدایا اینهایند اوصیایم بعد از من خطاب رسید ای محمّد اینها اولیای 
من و اوصیا و اصفیا و حجت های منند بعد از تو بر مردم و ان ها جانشینان 
و اوصیای تو و بهترین خلق من پس از تو هستند. 


زمین را بوسیله اخری ان ها پاک میکنم و او را مالک شرق و غرب زمین 
مینمایم بادها را در تسخیرش در می اورم و ابرهای سخت را تابع او میکنم 
او را با سیاه خود پاری میکنم و با ملائکه مدد مینمایم تا دعوت من بلند 


شود و مردم بر توحید و يکتائيم اجتماع نمایند سیس ملک و فرمانفرمائی او 
را ادامه میدهم و دوران را بٍ بین اولیاء خود تا روز قیامت می چرخانم. 

علل الشرائع: عمرو بن جمیع از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که 
فرمود جبرئیل هر وقت خدمت پیامبر اکرم میرسید روبروی او می نشست 
مانند نشستن بنده و بدون اجازه داخل نميشد. 


علل الشرائع: هشام بن سالم گفت حضرت صادق فرمود وقتی پیامبر را 
بمعراج بردند و 


موقع نماز شد جبرئیل اذان و اقامه گفت بعد عرضکرد جلو بایست یا 
سول الله سامتر فرموه ته حلو:بایتتیت کفت از تموقعی. که مارا دشعورز 
بسجده آدم داده اند ما بر بنی آدم مقدم نميشویم. 


اکرم 1 ات ایا یا 
فخترم و مقرب شدند خر بواشطه مجخبت: با مخفد و.علی و قبول ولایت آن 
دو هر یک از محبین علی که دل از کثافت غش و دغلبازی و فریبکاری و 
نجاست گناه پاک کنند پاک تر و افضل از ملائکه هستند. 


مگر جز این بود که ملائکه را دستور دادند که سجده آدم کنند چون آن ها با 
او برتر میدانستند از نظر فضیلت دینی و شناخت خدا و اطلاعات دینی. 


خداوند خواست بآن ها بفهماند که در این خیال اشتباه کرده اند آدم را 
آفرید و باو تعلیم تمام اسماء را نمود سپس بر ملائکه عرضه داشت آن ها 
از جواب عاجز شدند بادم دستور داد بایشان اطلاع دهد و بفهماند که در 
علم از ملائکه برتر است سپس از صلب آدم ذریه ای خارج نمود که 
گروهی از آن ها انبیاء و رسل و بندگان برجسته خدا بودند بهترین ایشان 
محقد و بسن از او الش نودنة و شخضیت های برجشته از این میان اضنجاب 


با همین کار بملائکه فهماند که آن ها برتر از ایشان هستند حدیث ادامه 
دارد تا اخر انچه قبلا در باره غزوه تبوک در داستان عقبه نقل کردیم. 


ره نبیر 


علی بن ابراهیم: حماد از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که سوال 
۳ 
اوست ملائکه خدا در اسمان ها بیشتر از تعداد خای رو زمین.هستند در 
اسمان محل هر قدمی ملائکه ای تسبیح و تقدیس خدا را میکند و در زمین 


نه درخت و 
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نه گل و خانه ایست مگر اینکه فرشته ای موکل بر آن است که هر روز 
عمل کرد آن را تقدیم پیشگاه پروردگار میکند با اینکه خدا از او داناتر است 


هه اف ار اقا تست و اک ری زر وا مه ماه 
ولایت ما اهل بیت و استغفار میکند برای دوستان ما و لعنت مق .کند 


دشمنان ما را و از خدا میخواهد که هر چه بیشتر بر ان ها عذاب نازل کند. 


بصائر: ابو الصباح از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرد که فرمود بخدا 
قسم در اسمان هفتاد صنف از ملائکه هستند که اگر تمام اهل زمین 
ی ی 


این حدیث از بصائر بدو سند و از کافی نیز نقل شده. 


و 


در روایت بعد میفرماید و بر انبیاء اقرا ر نیاوردند مگر مرسلین و بر مژمنین 
اقرار نیاوردند مگر ممتحنین (امتحان شدگان). 


در روایت بعد می فرماید: حضرت باقز :کر تمی بیتی: ترا امر ما خداوند 


بصائر: از هر بطیخی از 


و اوق مر مها من رت ی 
علیه السلام را بر ملائکه عرضه داشت پذیر فتند بجز ملکی بنام فطرس. 
خداوند پر و بال او را شکست وقتی حسین بن علی علیه السلام متولد شد 
خداوند جبرئیل را با هفتاد هزار فرشته برای تهنیت پیامبر اکرم از جهت 
ولادت حضرت حسین فرستاد جبرئیل از فطرس گذشت. فطرس باو گفت: 
کجا میروی؟ 


جواب داد خدا مرا تاه ها یا رل اد ان تور یاون ۶ 
تهنیت بگویم باو در مورد مولودی که برایش این شب متولد شده. 
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جبرئیل _گفت: سوار بالم بشو سوار بال او شد و خدمت حضرت محقمد 
صلی الله علیه و آله و سلم رسید و ایشان را تهنیت گفت و عرض کرد یا 
رسول اللّه بين من و فطرس برادری است و از من درخواست کرده از 
شما بخواهم برایش دعا کنید بال و پرش برگردد. 


پیامبر اکرم بفطرس فرمود: می پذیری؟ عرض کرد آری پیامبر اکرم باو 
ولایت امیر المومنین را عرضه داشت پذیرفت. فرمود: اینک پناه بگهواره 
ببر خود را بگهواره حسین بمال و بآن تبرک بجو. 


دعا میکرد ۳ فرمود: و ال و و پرش ۱( خون 
جاری بود بزرگ شد تا چسبید به بال دیگرش و عروج کرد با جبرئیل تا 
اشفان و بفحل و دی خشت: 


بصائر: ابن ظبیان از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که فرمود ملائکه 
خدا سبب نزدیکی و قرب ان ها بخدا 


چیزی نشد مگر همین ولایتی که شما دارید ملائکه آنچه را شما توصیف 
میکنید آنها نیز توصیف میکنند و در جستجوی آنچه شما میجوئید هستند 
بعضی از ملائکه می گویند سخن ما در باره آل محمّد همان است که شما 
بر انید (یعنی بکنه معرفت ان ها نرسیده ایم). 


بصائر: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: کروبیین گروهی از شیعیان ما 
هستند از خلق اول که خداوند آن ها را پشت عرش قرار داده اگر تقسیم 
شود نور یکی از آن ها بر اهل زمین آن ها را کافی است سپس فرمود: 
وقتی موسی از خدای خود درخواست کرد انچه میخواست خداوند امر کرد 


بیکی از کروبیین در کوه تجلی کرد آن را از هم پاشاند. 


اکمال الدین سین ,ین خالد از ابة الحشسن علی بن: موسی از بدوش از آباء 
گرامش گفت پیامبر اکرم فرمود من بهترین خلق خدایم من از جبرئیل و 
اسرافیل و حاملین عرش و تمام ملائکه مقرب و انبیای مرسل بهترم. 


0« شفاعت و حوض شریفم من و علی دو پدر این امت هستیم هر 


ما را بشناسد خدا را شناخته و هر که منکر ما باشد خدا را انکار نموده از 


علی است دو نواده امت من سرور جوانان بهشت حسن و حسین و از نژاد 
حسین است ائمه نه گانه که اطاعت آن ها اطاعت من و معصیت ایشان 


معصیت من نهمی آن ها مهدی و قائم ایشان است. 


کشف الیقین: یی اد بن سنان از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد 
وقتی خداوند عرش را آفرید دو ملک خلق کرد عرش را در برگرفتند بآن ها 
فرمود گواهی بدهید که خدائی جز من نیست سپس فرمود: گواهی دهید 


محمّد رسول خدا است شهادت دادند سپس فرمود: شهادت دهید که علی 
امش المومنیی استت. 


شهادت دادند. 


تفسیر امام میفرماید اما تائید نمودن خدا عیسی را بروح القدس. همان 
جبرئیل وقتی خدمت پیامبر اکرم رسید موقعی که خود را در عبای قطوانی 
1« پیچیبده بود با قله: و9 فاطمه و حسن و سین .. فرمود: خدایا اینها 
خانواده من هستند من جنگ دارم با هر که با ایشان جنگ کند و سازگارم با 
کسی که با ایشان سازگار باشد و هر که آن ها را دوست بدارد دوست 
میدارم و دشمنم با دشمن آن ها خداوند فرمود: خواسته ترا اجابت کردم. 


ام سلمه یک طرف عبا را بلند کرد تا داخل شود پیامبر اکرم آن را گرفت و 
فرمود: تو نباید داخل شوی گر چه عاقبتت بچیر است و جبرئیل آمد در 
حالی که خود را پپچیده بود و گفت یا رسول اللّه مرا با خودتان قرار دهید 
گفت: یا رسول الله مرا از خودتان قرار بده فرمود: تو از ما هستی گفت 
عبا را بلتد کنم و داخل شوم مبان :شما. گفت اری: 


جبرئیل داخل عبا شد سپس بیرون آمد و صعود کرد باسمان تا ملکوت 
اعلن زیبائی و درخشدش او دو برابر شده بود ملائکه گفتند با زیبائی 
برگشتی بخلاف وقتی که از پیش ما رفته بودی گفت چطور چنین نباشم با 
اينکه بسیار 
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ی ی ی ی بیت او شدم ملائکه در ملکوت 
آسمان ها و حجاب ها و کرسی و عرش گفتند شایسته است برای تو این 
شخصیت آن طور که گفتی باشی با علی در جنگها جبرئیل طرف راست و 


چپ و اسرافیل پشت سرش و ملک الموت جلویش بودند. 


جامع الاخبار: 1 انصاری گفت: از پیامبر شنیدم میفرمود 
1 
ما تقدیس کردیم آن ها نیز تقدیس کردند ما تهلیل نمودیم آن ها نیز تهلیل 
گفتند ما تمجید نفودیم آن .ها نیز تمجید کردند ما اقرار بوحدانیت نمودیم 
ان ها نیز اقرار کردند سپس خداوند اسمان ها و زمین ها و ملائکه را افرید 
ملائکه صد سال ماندند که نسبیح و تقدیس و تمجید را نمی دانستند ما و 
شیعیانمان تقدیس کردند ملائکه از تقدیس ما تقدیس نمودند ما تمجید 
کردیم و شیعیان تمجید کردند ملائکه از تمجید ما تمجید نمودند ما اقرار 
بتوحید نمودیم شیعیان ما نیز اقرار کردند ملائکه از اقرار ما اقرار کردند 
ملائکه تسبیح و تقدیس را نمیدانستند قبل از تسبیح ما و شیعیانمان. 


پس ما موحد بودیم موقعی که موحدی جز ما نبود شایسته است بر خدا 
ها ی 
جای دهد خداوند سبحان ما و شیعیان ما ر برگزید قبل از اينکه اجسام 
باشیم ما را خواند جواب ما و شیعیانمان را امرزید قبل از ايینکه 


توضیح: قبل از اینکه اجسام باشیم یعنی قبل از اينکه داخل این بدن های 
جسمی بشویم ظاهر روایت تجرد ارواح است. 


ااه هاه انیا ر ک هار اکرم ی ی 
اسرافیل بر جبرئیل 


افتخار نمود و گفت من از تو بهترم پرسید تو چرا از من 


و ۳ وت عرشم و من در صور میدمم و 


جبرئیل گفت من از تو بهترم پرسید بچه دلیل از من بهتری جواب داد چون 
9 اویم و من پیک خدا بسوی انبیاء و مرسلینم و من 
وک ۱ ۱ ان اس ۳ ۱9 


حکومت پیش خدا بردند خداوند بآن ها وحی نمود ساکت باشید بعزت و 
جلالم از شما بهتر آفریده ام گفتند مگر بهتر از ما آفریده ای؟ با اینکه ما از 
نوز آفریده شده ایم. خداوند فرمود: آری و دستور بحجابهای قذزت داد که 
باز شوید باز شدند ناگاه متوجه شدند که بر طرف راست ساق عرش 


نوشته شده 
حا الم ال اه مه وی و قاط الختیی و انح اهاع له 


جبرئیل گفت خدایا ترا سو گند میدهم بحقی که بر تو دارند مرا خادم آن ها 
قرار ده خداوند فرمود: پذیرفتم پس جبرئیل از اهل بیت است و او خادم ما 


است. 


ارشاد القلوب: عبد تب بن عباس از تفسیر «اتا تین الصّافون. لا لخن 
العْستخون 7 گفت: خدمت پیامبر اکرم بودیم که علی بن اب طالب وارد 
شد همین که پیامبر او را مشاهده کرد در صورتش تبسم نمود و فرمود: 
مرحبا بکسی که خداوند او را چهل هزار سال قبل از پدرش آفرید. 


عرضکردم يا رسول الله کر ات شیر فیل اه بو اش فرمود: آری 
خواوند مه علی راما همین قاضاه فیل فافش افرید یک وی اوه آن 
را 


قهتضف کرد مسا از یی نضف لیا انصمت دیحن فیل ای اسباء افو یه 
پس نور اشیاء از نور من و علی است. 


سپس ما را سمت راست عرش قرار داد بعد ملائکه را آفرید ما تسبیح 
کردیم و ملائکه تسبیح کردند ما تهلیل نمودیم ان ها تهلیل نمودند ما تکبیر 


خداوند میدانست که ملائکه از ما تسبیح و تهلیل خواهند آموخت و هر 


چیزی که خدا را تسبیح گوید و تکبیر و تهلیل نماید بتعلیم من و علی است و 
در علم سابق خدا است که دوست من و علی داخل انش نمیشود و 
همچنین در علم اوست که داخل بهشت نمی شود دشمن من و علی آگاه 
باشید که خداوند ملائکه ای را آفرید. که بدست آنها آفتابه هائی از نقره پر 
است از آب بهشت از فردوس هیچ یک از شیعیان علی نیست مگر اینکه از 
نظر پدر و مادر پاک است و پرهیزگار و صاف است در امن و ایمان بخدا 
است هر گاه یکی از آن ها تصمیم همبستری با خانواده خود را داشته باشد 
تک از .علانکه ای که دز ذشت انابه سای بهشتی: زا دارد هی آید از ان ادن 
در ظرف اف که آشامد می ریزد او از آن آت: میت تاد ایمان در 
دلش میروید همان طوری که گیاه میروید آن ها با دلیل و برهان شناخت 
دارند نسبت بخدا و پیامبر و وصی او علی و دخترش فاطمه زهرا سپس 
حسن و حسین و امامان از نژاد حسین. 


خر کرش با رستون للم آن ها کباش فرفوه جاردن اکقی پخران علی ن 


بی 


محبت علی و ایمان را دو سبب قرار داد. 


کنز: ابو سعید خدری گفت: ما نشسته بودیم خدمت پیامبر اکرم که ناگاه 
مردی روی آورد گفت اين فرموده خدا را برایم تفسیر فرما که بشیطان 
میگوید: اسعکیرت: ام کت هن العالین آن هائی که ار ملانکه ضفرّب بالانزند 
کیانند. بناشته ضلی الله غلیه رالد و نله فر سور من و علی و فاطمه و 
حسن و حسین علیهم السلام ما در سرادق عرش خدا را تسبیح می کردیم 
ملائکه از تسبیح ما به تسبیح مشغول شدند دو هزار سال قبل از خلقت 
ام 


وقتی خداوند آدم را آفرید بملاتکه دستور داد او را سجده کنند و این سجده 
نبود مگر بواسطه ما؛ همه ملائکه سجده کردند بجز شیطان که امتناع 
ورزید خداوند فرمود: چه شد سجده نکردی برای کسی که بدست خود او 
را 
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آفریدم تکبر ورزیدی يا از يا برتران بودی یعنی آن پنج نفری که آنها در 
سرادق عرش نوشته شده. 


ما درب بسوی خدا هستیم که باید از آنجا وارد شد و بوسیله ما هدایت می 
يابند هدایت جویان هر که ما را دوست بدارد خدا را دوست داشته و هر که 
ما را دشمن بدارد خدا را دشمن داشته و او را ساکن جهنم خواهد نمود و 
ما را دوست نخواهد داشت مگر کسی که ولادت پاک داشته باشد. 


مستدرک از فردوس: جابر گفت: پیامبر اکرم فرمود: خداوند مباهات میکند 
بعلی بن ابی طالب هر روز بر ملائکه مقرب تا وقتی ملائکه میگویند به به 
یا علی گوارایت باد. 


توضیح : بزودی خواهد آمد مطالبی که شاهد این بخش 


است در بخش نصوص بر امیر المومنین و بخش های مناقب آن جناب و 


اا ص هت ات مامر تایه سا سس همرس ات که ازیو 
بهتر از ملاتکه هستند و سخن ملاتکه بخداي عز و جل وقتی بآن ها فرمود: 
اي جاعل فی ال خليقة قالوا آً تخقل فیها من یُمسِدٌ فیها و یفک 


آلوهاء و تن نشیم بخفدک ۱ 
مقامی بالات از هفام. آدم را میخواستند و علم موجب فضیلت می شود در 
قرآن میفرماید: 


عم اوق الاشفاء کلها تم عرضهم علي الغلاتیه کقال اننتوتی: 


۳ رن 1 ِِ 


برای آدم است و این آیه قَسَجد المَلایکة فد َمُمَعُون * خداوند دستور 
بسجده نمی دهد مگر برای کسی که او بهتر باشد و سجده آن ها برای خدا 
اطاعت و برای آدم احترام بود چون در صلب او از ارواح پیامبر و اتمه 
علیهم السلام بودند. 


و پیامبر اکرم فرمود: من بهتر از جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و از تمام 
ملائکه مقرب و من بهترین مردم و برترین فرزند ادمم اما 


اتش این فک ای آن کیت یا المع لا لاه | ی 


را می پرستیدند و بعضی ملائکه را پرستش می کردند که ان ها را صابئین 
می گفتند و دیگران را نیز می پرستیدند خداوند می فرماید عیسی و 
ملائکه استنکاف ندارند از اينکه بنده ی خدا باشند با اينکه ملائکه معصوم 
هستند و مخالفت با دستور خدا نمی نمایند هر چه بایشان دستور داده شود 
انجام می دهند نه میخورند و نه می آشامند ناراحت نمیشوند و بیمار نمی 
گردند و نه پیر می شوند و نه کهنسال می گردند غذا و آب آن ها تقدیس و 
تسبیح است و زندگی آن ها از نسیم عرش و لذت آن ها بانواع علمها 
خداوند بقدرت خود آن ها را نور و روح آفریده بطوری که اراده داشته و 
می خواسته هر گروهی از آن ها حافظ یک نوع از مخلوقات هستند و ما 
معتقد به برتری انبیاء بر ملائکه هستیم زیرا| غافیتت: که آن ها ارته بش کی 
و بهتر از حال ملائکه است. 


مناقب: ابو هریره گفت: پیامبر اکرم فرمود: خداوند در آسمان چهارم صد 
زار صلی آفزیدم هدن آاسمان*یتجم. سصد قوان ملک و در اشتفان. خفتم 
فرشته ای است که سرش زیر عرش و دو پایش زير زمین است. ملائکه 
بیشتر از تعداد قبیله ربیعه و مضر هستند نه غذا و نه اب دارند بجز صلوات 

بر امیر- المومنین علی بن ابی طالب و محبین آن سرور و استغفار برای 
ای سرور است. 


کتاب محتضر: محمّد بن حنیفه گفت امیر الموّمنین 


علیه السلام فرمود: از پیغمبر شنیدم که می فرمود: خداوند فرموده است 
تقو ایه عذاب خواهم کرد هر پیروی که معتقد برهبری امامی باشد که از 
خانب .هن تفیین: نشنده کر چه. آن رعیت دز واقع خودشان اشخاص. خوبی 
باشند و مورد محبت قرار خواهم داد هر رعیتی_ را که معتقد بامامت امام 
عادلی که از جانب من تعیین شده باشد گر چه آن مردم خوب نباشند و نه 
متثقی. 


جنگ من و صلح و سازش تو سازش من و تو پدر دو نواده من و همسر 
دختر من و از نژاد نو است امه طاهرین من سرور انبیاء و تو سید 
اوصیائی و من و تو از یک درختیم اگر ما نبودیم خداوند بهشت و جهنم و 


من گفتم: یا رسول اللّه پس ما از ملائکه برتریم. فرمود: یا علی ما بهتر از 
تمام خلایق خدا در زمین هستیم و بهترین فرشتگان مقرب چطور از آن ها 
بهتر نباشیم با اینکه ما بر آن ها در معرفت و شناخت خدا و توحید سبقت 
کرفتيم. آن .ها پوشسیله ما خدا را شناختند و پرشتیسشن کردند,وسراه را یافتتد 
بسوی شناخت خدا. 


یا علی تو از من و من از تو هستم تو برادر و وزیر منی وقتي من از دنیا 
رفتم کینه هائّی که در دل گروهی است آشکار خواهد شد در آینده فتنه ای 
بس شدید و سخت اتفاق خواهد افتاد که هر دوست و صاحب سری از 
انسان جدا می شود و این جریان موقعی است که شیعیانت از دست بدهند 


از اولاد هفتم از نسل ترا بواسطه نبودن او اهل منک ف اسمان فزون می 
شوند چقدر از مقمنین که اندوهگین و ناراحت و حیران هستند از فقدان او. 


* مفضل گفت: بمولایمان حضرت صادق علیه السلام گفتم: شما قبل از 
خلقت آسمان ها و زمین چه بودید؟ فرمود: ما انواری بودیم که تسبیح می 
کودیم. ۵ فیس هت تخوذنص تا خداوند ملا نکم را افریذیان هافر نود شسشح 
کنید 
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گفتند خدایا ما نميدانيم بما فرمود تسبیح کنید ما تسبیح نمودیم ملائکه از 
تسبیح ما تسبیح نمودند ما نور آفریده شدیم و شیعیان ما از شعاع این نور 
خلق شده اند بهمین جهت شیعه نام گرفته اند روز قیامت پائین به بالا 
ملحق می شود بعد دو انگشت خود را (بعنوان تشبیه) بهم نزدیک کرد. 


بخش نهم ملائکه خدمت ائمه میرسیدند و پای بر فرش ایشان میگذاشتند و آنها را میدیدند 


امالی ابن شیخ: ابن عباس: پا نگذاشته اند ملائکه بر روی فرش احدی غیر 
فرش ما. 

علل الشرائع: ابو خدیجه گفت از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می 
فرمود: 

مردی در حالی که پدرم مشغول طواف بود از کنار ایشان رد شد و دست 
بر شانه اش زد سپس گفت من از شما سه سوال دارم که جز شما کسی 
تا و ما ام 


بعد داخل حجر شد و دو رکعت نماز خواند من نیز با ایشان بودم وقتی 
نمازش تمام شد صدا زد که بود سوال داشت؟ 


آن شخص آمد و نشست رو بروی یدرم باو فرمود: سوال کن چند سوال 
کرد پس از جواب دادن گفت درست فرمودی از جای حرکت کرده رفت 
فرمود پدرم این جبرئیل بود اف تا بشتها ها له دی :۱ بیاموزد. 


بصائر: مسمع کردین گفت بحضرت صادق 


علیه السٌُلام عرض کردم من بیمارم 
7( 


وقتی غذا می خورم ناراحت می شوم اما وقتی از غذای شما می خورم 
هب ناراحتی برایم پیش نمی اید فرمود: تو طعام و غذای خانواده ای را 
می خوری که ملائکه با آن ها روی فرششان مصافحه می کنند عرض کردم 
آقا برای.شما آشکار میشوند فرمود آن ها به بچه های ما از ما مهربان ترند 
1 


بصائر: ابو العلا از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که فرمود: یا حسین 
خانه های ما محل هبوط ملائکه و جایگاه وحی است و با دست خود بر چند 
پیشتی زد فرمود: حسین ! اینها پشتی هائی است که بسیار اتفاق افتاد 
حلانکر ان ها خکنه کرد اند مار نوی که ان از ها شا 


ریخته. 


بصائر: ابو الیسع گفت: حمران بن اعین خدمت حضرت باقر رسید و عرض 
کرد فدایت شوم شنیده ایم ملائکه بر شما نازل می شوند. 


فرمود: بخدا قسم ملائکه بر ما نازل مي شوند, و پای پر فرشهای ما 
میگذارند مگر این آیه قٍآن را نخوانده ای الذین قالوا را رل تم رها ها 
تن عَبهم الملایکة آلا تخافوا و لا تکزئوا و الشژوا بالجتّه ای نم 
توعدّون. توضیح . 0 اک در باره آئمه 
لیم ار ان شنت متیر از اکعاست اطا تا ات در هو ار 
و نهی و منحرف نشدن از ره محبت و رضای خدا که بغیر او متوجه شوند 
و ملائکه بر ان ها نازل می شوند در دنیا يا در دنیا و اخرت هر دو. در 
ی ات ان ی انار در ولایت اه است که 
ات او اسان نها است سای مه تایح 


نشدن از ولایت و نزول ملائکه و بشارت هنگام مرگ و در قبر و موقع بعث 
و حشر است بین این دو توجیه منافاتی نیست بجهت اینکه بطون ایات زیاد 
است ممکن است هر دو معنی منظور باشد. 
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بصاتر: خالد از حضرت صادق علیه البّلام در باره آیه ان این قالوا رم 
37 اشتقاقوا رل عم الْلایْكة آلا تخافوا و لاتخزئوا و آلشژوا اجه 
یی کم وعَدون فرمود: 9 


که معمولا در میان خاشاک پیدا می شود مثل دانه ای کوچک. 


حضرت صادق علیه السْلام فرمود: این از چیزهائی است که از پر ملائکه 
میریزد سپس فرمود: عمار ملائکه پیش ما می ایند و پر و بال خود را بر 
سر بچه های ما می مالند عمار ! ملائکه روی فرشهای ما مزاحم ما می 
شوند. 


تضا رال وت تخت لس خی میدس ی صسافت علاط 
بودق بقد و قعم داخل اظاق ددم اسان خیرم را هت کنق وزست احو را 


گفتم: فدایت شوم چیزی که جمع می کردید چه بود فرمود نرمه هائی از پر 
و بال ملائکه است هر وقت پیش ما می آیند جمع میکنم و آن ها برای بچه 
هایمان گردن بند درست میکنیم عرضکردم آقا آیا ملانکه پیش شما. مین ایند 
فرمود: آن ها بر روی متکاهای ما تکیه میکنند. 


بصائر: خیثمه از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد که می فرمود: ما 
کسانی هستیم که ملائکه با ما رفت و 


امد دار ند. 
ِ 


یک روایت و دانه هائی که از پر ملائکه میریزد و گردن 
بند تهیه میکنند نقل می شود که ترجمه نشد. 


بصائر: حارت نضری گفت: بر گردن بعضی از بچه های امام تعویذ دیدم 
عرضکردم فدایت شوم مگر کراهت تدارن که اجه قرآن را بعنوان تعوید 
بکردن بنچه ها بینذید؟ قرمود: این آنچه خیال کرده اق نیشست اینها از بر .و 
بال ملائکه 
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اتستت: :فلا رکه وی فرش ها ها.فن ایند مدست بر شر بخه‌های ها افت 


0 
بصائر: عبد الحمید طائی گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم 
فرمود: 
آن ها پیش ما می آیند سلام میکنند ما برای آن ها پشتی میگذاریم (یعنی 
ملائکه). 


بصائر: مفضل بن عمر گفت: خدمت حضرت صادق علیه السّلام رسیدم در 
این بین پسرش موسی علیه السلام آمد در گردنش گردن بندی بود که در 
آنها پرهای ضخیمی قرار داشت او را جلو کشیده بوسیدم و در آغوتن 
گرفتم بعد بامام عرض- کردم فدایت شوم این چیست در گردن موسی بن 
جفق ۱ فرفود: آز بر و بال ملانکه استت حفتم: آنها محر شش شهاامی آیند: 
فرمود: آری می آیند و خود را بفرش های ما میمالند همین که در گردن 
موسی است از پر و بال ملائکه است. 


-۱ 


بصائر: سلیهان بن خالد گفت: حضرت صادق این آیه را خواند 
قالْو رما ال یم استمانموا تتترل عَلیهم الْملایکة آا تخانها : و لا 7 
یش وا بالجته یی عم بوعَذون 


فرمود: بخدا| قسم سلیمان بسیار اتفاق می افتد که برای آنها پشتی 
میگذاریم در خانه های خود. 


ب‌ اصا 
ماه 
2 


این روایت با مختصر اختلافی تکرار می شود و در روایت قبل می فرماید 
کسانی که استقامت می ورزند ال محمدند (ص). 


بصائر: حسن بن بره اصم از حضرت صادق 


یه نان کر که نف 


ملائکه بر ما نازل می شوند و روی فرش ما می نشینند و بر سر سفره ما 
حاضرٍ می شوند و هر نوع روئیدنی در زمان خودش تر یا خشک برای ما 
فق آفزند هر وال بر ما و بچه هایمان می گشایند و مانع می شوند از 
انکه چتتی ها با رت و دروف چرتار می ات کمبا مانمار اند 
هر شب یا روزی که می آید وقایع رویر زمین را بما گزارش می دهند هر 
پادشاهی که بمیرد و دیگری جای او را بگیرد خبر او و کیفیت رفتارش را در 
دنیا برای ما می اورند. 


اماتهج ض :272 


بصائرز ابو بصیر گفت: از حضرت صادق علیه السّلام تفسیر آیه اَذین قالوا 
۳ ال ت2ّ استقاهوا را پر سیدم فرمود: آنها ائمه اس ان 9 بر 
آنها ملائکه نازل می شوند فرمود: هنگام مرگ با بشارت که تبرسید و 
محزون نشوید و اين جریان بخدا قسم در باره شیعیان استوار و دارای 
استقامت ما کسانی که در مورد کار ما ساکتند و حدیث ما را پنهان می 
نمایند و در پیش دشمنان افشا نمی کنند جاری است. 


بصائر: علی بن ابی حمزه از حضرت موسی بن جعفر علیه السْلام نقل کرد 
که می فرمود: هر فرشته ای را که خداوند بزمین برای ماموریتی بفرستد 
اول پیش امام می اید و این ماموریت را باو عرضه می دارد صاحب این 
امر محل امد و رفت ملائکه است. 


بصائر: میمون قداح گفت: حضرت باقر روی تخت خود نشسته بود و 
عمویش عبد الله بن زید نزد ان جناب بود فرمود: بعضی از ما صدا را 


بصائر: ابن حمزه گفت: از حضرت صادق 


علیه السْلام شنیدم می فرمود: بعضی از ما بگوشش میخورد و بعضی در 
خواب می بیند و بعضی صدای زنجیر که در طشت میخورد میشنود و 


بصائر: معبد گفت: با حضرت صادق علیه السلام بودم آمد تا وارد مسجدی 
شد که پدرش در آنجا عبادت میکرد خود آن جناب در یک قسمت مسجد 
نماز میخواند پس از تمام شدن نمازش فر مود: معبد! این محل را می 


آری فدایت شوم گفت: پدرم همین جا نماز می خواند که پیرمرد خوش 
قیافه ای خدمت ایشان رسید و نشست در همان بین مرد دیگری گندمگون 
و خوش صورت و خوش قيافه آمد به پیرمرد گفت چه نشسته ای بتو این 
دستور را نداده اند از جای حرکت کردند و با هم پنهانی صحبت کردند و 
رفتند از نظر من پنهان شدند دیگر چیزی ندیدم. 


امامت, ج 4, ص: 275 


ندرم گفت: این بیرهرد و-رفیفش را دیدی؟ کفتم. ار پیرمرد که بود و 
ی ی فرمود: پیرمرد ملک الموت توف آن کت که امد 


توضیح: : (بتو این دستور را نداده اند) شاید برایر قبض روح آمده بوده و پا 
در روایت دیگر چنین استفاده می شود که بتو نگفته اند با چهره ی گرفته 
بیائی بلکه با قیافه ای ار فا تا کون ام ملائکه را نمی بینند 
که بصورت اصلی ان ها را مشاهده نمی کنند. 


در اینجا ترجمه جلد چهارم امامت پایان یافت از خداوند متعال بیاری و 


این انقلاب که تحولی شگرف از نظر مکتبی و مذهبی بهمراه داشته بمن و 
شما خواننده عزیز توفیق خدمتگزاری عنایت فرماید و رهبر انقلاب و 
خدمتگزاران بدین و مردم را در راه پیشبرد هدفهای معنوی و انقلابی هر 
چه بیشتر موّید و منصور بدارد و این نعمت بزرگ را برای ما و آیندگانمان 
پایدار فرماید: 


المومنین 

۱مامت, ج ظ, ص: 3 

وقتی لوح را آفرید در آن نوشت: 

دازام وشول ای امه مت 
م ایکا کت اقفر ار وا افرعوی اناوت 
له الا الا و ول ای آمم الی نت 
وقتی جبرئیل را آفرید بر بال او نوشت: 

له الا تفت سل اللسعی اس تشه 
. آنگاه که آسمان ها را آفرید بر اطراف آن نوشت: 
وا الا الاب مه رس الیش ا لسن 
وقتی زمین ها را آفرید در طبقات آن نوشت: 
هر ای اش | 
وقتی کوهها را آفرید در سر آن کوه ها نوشت: 
الهال ازاه هرا یمس اس 
ققتی خور شید را آفریین آن و توت 

رال الاه مه سل اللعای ای این 
وفتی دا هنن غویر مام.را افربدبن آن وت 
تاه اه فافع 


این همان سیاهی است که در روی ماه می بینید وقتی یکی از شما بزبان 
اورد ۱ ۰ 


لا اله الا اللّه محمّد رسول اللّه 
را باید بگوید: 
لین ار ینعی اللم 


خصال و امالی: عطیه از جابر نقل کرد که پیامبر اکرم فرمود: بر درب 


تالا کته سول ال 


علی برادر رسول اکرم است دو هزار سال پیش از آفرینش آسمانها و 
زمین. 


امالی: ابو هریره گفت: بر عرش نوشته شده 
انا اللّه لا اله الا انا وحدی لا شریک لی و محمّد عبدی و رسولی ایدته بعلی 


خداوند این آنةٌ را در همین مورد فرستاده هو ار 1 دک بتطره و5 
بالم مین یاور پیامبر وی بود و بالمومنین نیز وجود دارد ینس 1 علیه 
السلام در این آیه در هر دو وجه آن 


(یعنی نصر خدا) و پاری مومنین هر دو وجود دارد. 


امالی: ابو الحمراء گفت: پیامبر اکرم فرمود: در شب معراج دیدم بر پایه 
های عرش نوشته شده است: 


انا اللّه لا اله الا انا وحدی 


بدست خود آفریدم محشّد بر گزیده خلق من است او را مدد کردم بعلی و 
یاری نمودم بعلی. 


خصال: در وصیت پیامبر اکرم بامیر المومنین علیه السلام آمده است پا 
علی من اسم ترا همراه با اسم خود در چهار جا دیدم, دل بستم بتماشای 
ان. وقتی من در شب معراج رسیدم به بیت المقدس دیدم بر صخره بیت 


له الا امه سول ۱ 
او را کمک کردم و یاری نمودم بوسیله وزیرش. 


رل کف 5 ون غ| بن ابي ات 9 از 
سدره المنتهی رسیدم به عرش, دیدم بر پایه های ان نوشته است 


تاه الا وه وش 


. او را تائید کردم و یاری نمودم بوسیله وزیرش. چون سر بلند کردم دیدم 
بر دل عرش نوشته شده است 


له لسع موه سوه 


. او را تائید و یاری نمودم بوسیله وزیرش. 


خصال: موسی بن جعفر از آباء گرام خود از علی بن ابی طالب علیه 
السلام نقل کرد که پیامبر اکرم فرمود: داخل بهشت شدم دیدم بر درب آن 


با طلا نوشته شده 


رالات مه یت الم علی ول الام قاطیه اه للم آلنشت و 
الحسین صفوه الله 


و تسه ره انشا اخای اقای ای ی 


ان الا اه امک ام سنا طالت ای 
السّلام فرمود: 


وقتی 


خداوند بزرگ آدم را آفرید و در او از روح خود دمید و ملائکه را دستور 
پسجده او داد و او را ساکن بهشت گردانید و کنیز خود حوا را بازدواج او در 
آورد چشم بجانب عرش انداخت ناگاه دید پنج خط نوشته شده است. 


آدم گفت: خدایا اینها کیانند؟ خداوند فرمود اینها کسانی هستند که هر گاه 
مردم آن ها را واسطه و شفیع قرار دهند نزد من شفاعت ایشان را می 
پذیرم. ای اک 
ها را بفرمائی فرمود: اول اینست که من محمودم او محفد. دوم من 
عالی هستم و این علی سوم: 


من فاطرم و این فاطمه و چهارم: من محسن هستم و این حسن پنجم: من 


تفسیر قمی:ٍ اصبغ از امیر المومنین علیه السْلام سوال کرد از اين آیه سَبح 
اسْمَ ریک الاغلی فرمود: بر پایه عرش دو هزار سال قبل از آفرینش 
آسمانها 1 است: 

ها لاه موی رک ان | ی رس 


گواهی بدهید راجع باین دو 

و ان علیا وصی محمّد صلی الله علیهما. 

قصص الأنبیاء: ابو هریره گفت: پیامبر اکرم فرمود: وقتی خداوند آدم را 
آفرید و در او از روح خویش دمید آدم توجه بطرف راست عرش کرد پنج 
شبح را مشاهده نمود گفت خدایا آیا قبل از من بشری آفریده ای؟ فرمود: 


نه « [». 


گفت خدایا پس بت که اسم آنها را می بینم کیانند؟ فرمود: اینها پنج نفر از 
فرزندان تویند که اگر آنها نبودند تو و بهشت و جهنم و نه عرش و نه 


کرسی و نه اسمان و نه زمین و نه ملائکه و جِنْ و انس را نمی افریدم. 


اینها پنج نفرند که از نام خود برای انها نام جدا کرده ام من محمودم و این 
محمّد و من اعلی هستم و این علی و من فاطرم و اين فاطمه و من 
صاحب احسانم و این حسن و من محسن هستم و اين حسین بر خود 
سوگند یاد نموده ام که پیش من نیاید احدی که در دلش باندازه خردلی 
محبت آن ها باشد مگر اینکه او را وارد بهشت خود کنم. و بعزت خود 
سوگند یاد کرده ام که نیاید احدی پیش من که در دلش باندازه ی 
محبت دشمن یکی از آن ها باشد مگر اينکه داخل جهنم کنم او را. آدم ! 
اینها برگزیده من از خلقند بوسیله آن ها نجات می یابد هر که نجات یابد و 
بوسیله آن ها هلاک می شود هر که هلاک شود. 


در روایت دیگری از ابا صلت هروی از حضرت رضا علیه السّلام نقل می 
شود وقتن. خداوند ادم را گرامی داشت باینکهملانکه.را دستور داد بر انش 
سجده کنند و او را داخل بهشت نمود خداوند باو فرمود: سرت را بلند کن 
ادم ! و ساق عرش را نگاه کن. 


توجّه نمود دید نوشته شده « 
اه لاله مرن اش ی اس ای ای ام 

. همسرش سرور زنان جهان است و حسن و حسین سرور جوانان اهل 
ام ات ترا این کتافت فرممی اس از هر ان ید ار آنها 
نبودند ترا خلق نمیکردم 
خی الا شا ای از ری الا من کی انم کم خر 


وقتی خداوند آدم را آفرید او را در مقابل خود نگه داشت. آدم 


عطسه ای زد خداوند باو الهام نمود که حمد خدا را نماید. بعد فرمود: آدم ! 
مرا حمد کردی بعزت و جلالم سوگند و و که ممواه آن ها 


آدم گفت: خدایا ترا سوگنر بمقام ایشان در نزدت مبذاهم. کف اشم. اتف ترا 
بفرمائی. خداوند فرمود: نگاه کن بجانب عرش آدم دید دو سطر از نور 
نوشته شده خط اول چنین بود 


واله الا الام مدش امه مخلی سفتاع ا لو 


خط دوم نوشته بود سوگند یاد کردم بنفس خود که ببخشم هر که آن دو را 
دوست داشته بااشد و شکنجه و عذاب نمایم هر که با ان دو دشمن باشد. 


کین خی از خر با قرغ اللای ان گنس بان اکرم 
۱ فرمود: اولین وصی و جانشین پیامبر در روی زمین 
هبه الب آدم بود هر پیامبری که از دنیا رفت او را جانشینی بود تعداد 
تمام انبیاء صد و بیست و چهار هزار نفر بودند پنج نفر آنها اولو العزمند نوح 
کی ی ی 
محمّد صلی الله علیه و اله بود او وارث علم اوصیاء بود و علم کسانی که 
قبل از خودش بودند. 


حضرت محمّد وارث علم انبیاء و مرسلین پیش از خود بود و بر پایه عرش 
نوشته است. حمزه شیر خدا و شیر پیامبر است و سید الشهداء است و در 
زوایای عرش طرف راست خدا| با اینکه راست و چپ ان فرقی ندارد 
نوشته است علی امیر المومنین است 


اینست دلیل ما برای کسی که منکر حق ما است و منکر میراث ما است 
ما را چیزی مانع از گفتن حقایق نیست با اينکه روبروی ما مرگ قرار دارد 
(و بزودی میميریم و بئواب خدا| میرسیم و از دست ستمکاران اسوده 
میشویم) چه دلیلی بالاتر از اینست. 


کشف الیقین: حارث بن مغیره بن نضری گفت: اطراف عرش سطری 
بسیار عالی 3 شده ین محمد 


کشف الیقین: و اه بن سنان از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که 
فرمود: وقتی. ده کرفتار ر اتقو کرو سول تم و احل ‏ زد 
خداوند باو وحی کرد: آدم از کجا اطلاع از محشد پیدا کردی گفت موقعی 
که مرا آفریدی سرم را بلند کردم دیدم در عرش نوشته است: محمد 
رسول الله علی امیر المومنین. 


زا ۱ 
پا ۱3 


شند 
لالب ان لا فعه سول الله علی ام الف یه 


و وقتی خداوند مرا بمعراج آتتمان برد و مرا مخاطب خویش قرار داد 
گفت ای محشد گفتم: آری خدای من گفت: من محمودم و تو محقّدی اسم 
ترا از اسم خود جدا کردم و ترا بر تمام مردم برتری دادم برادرت علی را 
وان رات هی تناها ارتکد ی ی با مه سر 
علی را امیر المومنین قرار دادم هر که خود را امیر او بداند 


امامت, 


او را لعنت کردم و هر که با او مخالفت کند عذابش میکنم و هر که مطبع 
او باشد مقلزبش میگردانم یا محمّد من علی را پیشوای مسلمین قرار دادم 
هر که خود را , بر او مقدم بدارد او را خوار و ذلیل میکنم و هر که مخالفت 
با او نماید او ۳ گرفتار اندوه میکنم علی سرور وصیین و رهبر سفید 
چهرگان و حجت من بر تمام خلق است. 

کتاب روضه و فضایل بنقل از کتاب فردوس مینویسد که پیامبر اکرم صلی 
له علیه و آله فرمود: وفتی مرا باسمان. عروح <ادند و .بهشت. بن من 
عرضه گردید بر روی برگهای بهشت دیدم نوشته است 

الا الا مه شون ال ین اس طالت ول له اتف 
الحسین صفوه الله 

کف العمه مان بن‌نفیه الله اتصا وی کف امسر آکزم فرمود بر دب 
بهشت نوشته است «محمد رسول الله علی بن آبی طالب برادر پیامبر 
است» این کلمات ال را و زمین بوده. 


جبرئیل پیش من امد دو بالش را گشوده بود دیدم در یکی نوشته است: « 
لاله الا اللم محر آلنزی 


» و بر دیگری نوشته است: « 

لالم الا لاه لت آلوشتی 

اکن کی و که لکد ای یه ی کنو که که ام فا و 
سرزمین حجاز بشام خواست برای ملاقات با خودش براه افتادم وقتی 


رسیدم بسر زمین بلقاء کوهی را دیدم سیاه بر روی او حروفی نوشته شده 
بود که نفهمیدم آنها چیست اما در شگفت شدم. 


بعد وارد عمان که دهکده ای 


از بلقا است شدم از مردی که نوشته های قبرها و کوهها را میخواند 
جستجو کردم مرا راهنمائی به پیرمردی نمودند. 


آنچه دیده بودم باو گفتم. گفت من یک وسیله سواری پیدا کنم و با تو برویم 
بانجا. او را سوار مال سواری خود نمودم و با هم بطرف کوه رفتیم من با 
خود کاغذ و مرکب داشتم, همین که کلمات را خواند گفت تعجب میکنم از 
أ 

بن 


کلمات که بزبان عبرانی است آن کلمات را بعربی برگرداندم پوشته بود 
باز شدایا حق از اي بان کی کار آمید لا الم الا ال سح 
2 ۱ ۱۳70۲ 


را بدسر" خود نو ۳۳ 


مناقب: ابن مسعود گفت از پیامبر اکرم شنیدم می فرمود: خورشید دو 
اهل زمین بر روی هر دو طرف نوشته است سپس فرمود میدانید آن 


عرض کردیم خدایو پیامبرش داناترند فرمود: نوشته ای که بجانب آسمانها 
است ایننست «اللَد تور السَماوات و5 الاْض» و اما طرف زمین نوشته 


است «علی نور زمین ها است». 


* با همان اسناد از ابن مسعود نقل کرد که پیامبر اکرم فرمود: وقتی 
خداوند آدم را آفرید و از روح خود در او دمید آدم عطسه ای زد گفت 
الحمد للّه خداوند باو وحی کرد که بنده من مرا ستایش کردی بجرت: و 
جلالم اگر نبودند آن دو بنده ای که میخواهم خلق کنم آنها را در دنیا ترا نیز 
خلق نمیکردم آدم عرضکرد خدایا آنها از فرزندان منند. ۷ 2 
کن و نگاه کن آدم سر 


بلند کرد دید نوشته است بر عرش 


ال لاه تفت اتمه لت قعین اج 


هر کس حق علی را بشناسد پاک و پاکیزه است و هر که منکر حق او باشد 
ملعون و ناامید است سوگند بعزت خود میخورم که داخل بهشت می نمایم 
هر که مطیع او باشد گر چه معصیت کار من باشد و بعزت خود سوگند 
نماید. 


توضیح: بعضی از اخبار را در بخش ازدواج حضرت فاطمه علیها السّلام ذکر 
کرده ایم و هم در بخش اینکه جنیان خدمت انها میرسند. 


بن سلیمان در کتاب محتضر نقل میکند از ابی هریره از پیامبر اکرم 
۳ ۱ ۱۱۷ ۱1۳29 


لا اله الا اللّه وحده لا شریک له محمّد عبدی و رسولی ایدته بعلی بن ابی 
طالب 


۰ امامت.؛ 0 ( ص: 10 


این ۳1 اشاره بهمین مطلب است هو الذی دک بتطره بالمَومنین بعلی 
او را بیاری خود تائید میکند و بوسیله مقمنین. منظور علی بن ابی طالب 
و 

فرمود وقتی مرا باسمان ها بردند بهشت و جهنم را بر من عرضه داشتند 


هر دو را دیدم بهشت را با انواع نعمتهایش و جهنم را با انواع عذابهایش, بر 
درب هر یک از درهای هشتگانه بهشت نوشته است 


لالم الا زان فد سول الله‌علی ول لاه 


. از تفسیر محمّد بن عباس بن مروان سند را بعباد بن محمّد از جعفر بن 
محشّد از آباء گرامش علیهم السلام نقل میکند 


که فرمود ملکی خدمت پیامبر اکرم رسید که دارای بیست هزار سر بود 
پیامبر اکرم حرکت کرد تا دستش را ببوسد فرشته گفت نه صبر کنید چنین 
نکنید شما از تمام اهل آسمانها و ساکنین زمین بهتر و گرامی ترید. نام 
ملک محمود بود در میان دو کتف او نوشته بود « 


ا ال الا هه ون االعفعلی ]اضف ال که 


» پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله فرمود باو از چه وقت این نوشته بین 
شانه تو است گفت دوازده هزار سال قبل از افرینش پدرت ادم. 


کات کتاف عه اه این ال اج کف ار اکیم فرنود خی طراا شتا 
ها بردند داخل بهشت شدم در طرف راست عرش نوشته بود « 


اه لا انا هه 


» بهشت عدن را بدست خود کاشتم و ملائکه را ساکن آن نمودم محمّد 
برگزیده خلق من است او را تائید نمودم بوسیله علی 


* صدوق از ماجیلویه از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود با 
خط درخشانی نوشته است اطراف عرش 


لها الا فد رل ای ام لیس 


* صدوق از ابن الولید از جابر انصاری نقل میکند که پیامبر اکرم فرمود چه 
شده کروفی را که مرا سرزذش میکنند بدوست داشتنم برادرم طل بن 
ابی- طالب را قسم بان کسی که مرا بحق به پیامبری برانگیخت او را 
دوست نداشتم تا اینکه خدای تن یتفن قاهفه یت او موی هه فر نود 
چه شده امامت, ج <5, ص: 11 


را که مرا مورد سرزنش قرار میدهند که علی بن آبی طالب را مقدم 
میدارم, بعزت پروردگارم او را مقدم نداشتم تا خدای عزیز مرا 
دستور بمقدم داشتن 


امه اهنا او ای داتس امت هام ان ها ص را 

مردم ! وقتی مرا بآسمان هفتم بردند در درب هر آسمانی دیدم نوشته شده 
است « 

له لا ارام مه مصیل مومس آنی الب اسر المع 

وقتی بحجب نور رسیدم دیدم نوشته شده بر حجاب هر کدام « 

اه هت رها ی بت اه کی سم صحفت 

» وقتی بعرش رسیدم دیدم بر هر یک از ارکان عرش نوشته شده است 
لالم الا از اج مور هی ین امی ظالب اعتر لته 


بخش یازدهم جنیان خدمتگزاران اقفق عیفر اللام فسد رات نما اشکار سی ش.ه از هشال 
دینی خود سوال می 


خصال: سهیل بن غزوان بصری گفت: از حضرت باقر علیه السلام شنیدم 
می فرمود: زنی از جنیان بنام عفراء گاهگاهی خدمت پیامبر اکرم میرسید 


از سخنان آن جناب میشنید و برای جنیان صالح نقل می کرد آنها تفتنیه ان 
اشلام .خی آهردند. 


پیامبر اکرم صلّی ال علیه و آله مدتی او را ندید حالش را از جبرئیل 
پرسید گفت او بدیدن خواهرش رفته که او را در راه خدا دوست میدارد 


پیامبر اکرم فرمود 


خوشا بحال محبت ورزان در راه خدا. پروردگار بزرگ در بهشت بایه ای از 
یاقوت قرمز ز آفریده که بر روي آن هفتاد هزار قصر است و در هر قصری 
هفتاد هزار غرفه است خداوند آنها را برای محبت ورزان و دیدارکنندگان. 


سپس فرمود عفراء! چه مشاهده کردی. عفراء جواب داد عجائب زیادی 
پرسید عجیب ترین چیزی که دیدی چه بود. در جواب گفت ابلیس را در 
دریای سبز دیدم روی سنگ سفیدی که دست با فان برداشته بود و 


یگذ ت خدایا وقتی بسو گند خود وفا کردی و مرا داخل جهنم نمودی از تو 
درخواست میکنم بحق محمد و علی 


و فاطمه و حسن و حسین که مرا نجات دهی و با آن ها محشور نمائی. 


باو گفتم ای ابلیس این اسمها چیست که خداوند را بوسیله آن ها میخوانی 
گفت این اسمها را هفت هزار سال قبل از خلقت آدم در ساق عرش 
نوشته دیدم فهمیدم این ها گرامی ترین خلق در نزد خدایند. از خداوند بحق 
آنها درخواست میکنم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمود قسم بخدا 
اگر تمام اهل زمین با همین خدا را سوگند دهند خواسته آن ها را می 


پذ پر د. 


تفسیر قمی: و الجَانّ خََفْناةٌ من قَبْلّ من نار السَمّوم منظور از جان پدر 
ابلیس است جن از نژاد جان هستند (که در ایه ذکر شده) بعضی ایمان 
دارند و بعضی کافر و یهودی و نصرانی دارای ادیان مختلفی هستند اما 
شیاطین از نژاد ابلیس هستند در میان انها مومن وجود ندارد جز یکی بنام 
هام بن هیم بن لا قیس بن ابلیس. خدمت پیامبر اکرم رسید او را بسیار 
جسیم و بزرگ دید که هیکلی هراس انگیز داشت باو فرمود تو کیستی 
گفت من هام بن هیم بن لا قیس بن ابلیس. روز کشتن قابیل برادر خود 
هابیل را چند ساله بودم از چنگ زدن بدین باز میداشتم و مردم را الوده 
کردن غذا تشویق مینمودم. 


پیامبر اکرم فرمود: بجان خودم جوانی بدی داشته ای که مردم از تو امید 
خیر داشته اند و حالا که پیرشده ای ترا فرمان روای خویش گردانیده اند. 


بدست نوج پذیرفته شد با او در کشتی بودم و او را بر نفرینی که کرد 
سرزنش کردم و با ابراهیم 


بودم وقتی در آتش افکنده شد که خداوند آتش را برای او سرد و سلامت 
قرار داد و با موسی بودم هنگامی که خداوند فرعون را غرق کرد و بنی 
اسرائیل را نجات بخشید و با هود بودم وقتی قوم خود را نفرین کرد و او را 
سرزنش کردم و با صالح بودم و او را بر نفرینش سرزنش کردم. تمام 
کتابها را خوانده ام در تمام آنها بشارت بظهور شما میدادند پیامبران بشما 
سلام رسانده اند و میگفتند شما بهترین انبیاء و گرامی ترین ینز 
آنچه خدا بر تو نازل کرده مقداری بیاموز. 


پیامبر اکرم بامیر المومنین علیه السُلام فرمود او را بیاموز. هام گفت: من 
فقط تابع پیامبر يا وصی پیامبرم این شخص کیست؟ فرمود: اين برادر و 
وصی و و وزیر و وارث من است علی بن ابی طالب. گفت درست ات 
سم او را در کب ها الا چیه اه علی صلید ام آیرا سیم سود ار ور 
ار ی آ ی ام ال ها 


بن یزید از حضرت صادق علیه السْلام نقل کرد که روزی پیامبر 
زر روا ری ای ار و 
نخل خرما وارد شد سلام کرد پیامبر اکرم جوایش را داد شباهت بجنیان و 
سخن گفتن آنها داشت. 


این روایت نیز مربوط بهمان هام بن هیم است که با مختصر اختلافی نقل 
می شود و بعد تقاضای یاد گرفتن چند سورو فان موه نها رهام هی رک 
۱ ۸ باو چند تور بیع آموز: میگوید همین مقدار مرا کافی 
کم قرآن زیاد است. 


باقر علیه السلام در مدینه مرا از پی چیزهائی که لازم داشتند بمکه 
فرستادند گفت وقتی رسیدم به راه کوهستانی در 


روحاء «1» بر مرکب سواری خود سوار بودم دیدم شخصی خود را در جامه 
پیچیده. باو نزدیک شدم و خیال کردم تشنه است قمقمه آب خود را باو 
دادم گفت بآب احتیاج ندارم نامه ای بدست من داد که مرکب آن هنوز 
خشک نشده بود همین که مهر نامه را نگاه کردم دیدم مهر حضرت باقر 
علیه السْلام است گفتم از خدمت صاحب نامه چه وقت آمده ای. گفت هم 
اکنون. در نامه دستوراتی امام علیه السلام بمن داده بود همین که نگاه 
کردم کسی را ندیدم وقتی حضرت باقر علیه السْلام تشریف اورد 
عرضکردم فدایت شوم شخصی نامه ای از طرف شما برایم اورد با اينکه 
مرکب آن هنوز خشک نشده بود فرمود هر وقت کاری فوری داشته باشم 
یکی از انها را (جنیان) می فرستم. 


محشّد بن حسین با همین اسناد در آخر روایت ت نقل میکند که فرمود سدیر 
فا خدمتعاراتی از خرن داریم دفتی کار-فهری داريم اآنها را میفزستم. 

بصایر: ثمالی گفت اجازه خواستم خدمت حضرت باقر علیه السْلام برسم. 
گفتند گروهی خدمت ایشان هستند صبر کن تا آنها خارج شوند. 


گروهی خارج شدند که بنظر من آشنا نمی آمدند و آنها را نمی شناختم 
امام علیه السلام بمن اجازه داد وارد شده گفتم فدایت شوم حالا زمان 
حکومت بنی امیه است که از دم شمشیر آنها خون میچکد فرمود: ای ابو 
حمزه اینها شیعیان ما از طایفه جن هستند امده بودند که سوال های دینی 
خود را بنمایند. 


بصاثئر: ثمالی گفت در خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم بین 


مکه و مدینه ناگاه امام متوجه طرف چپ خود شد سگی سیاه بود فقرمود 
ترا چه شده خدا زشت کند ترا چقدر عجله کردی یک مرتبه دیدم شبیه 
پرنده شد عرضکردم این چیست فدایت شوم فرمود: این عثم پیک جن 
است هشام از دنیا رفت هم اکنون او پرواز میکند و در هر شهر خبر مرگ 
او را منتشر میکند. 


بصائر: سعد اسکاف گفت آمدم درب خانه حضرت باقر علیه السلام با چند 
0 


از اصحاب که خدمت ایشان برسم ناگاه هشت نفر را دیدیم که گویا همه 
از یک پدر و مادر بودند لباسهای زرابی داشتند هر کدام یی قبا تنها پوشیده 
بودند و عمامه هائی زرد داشتند وارد شدند ولی خیلی زود بر گشتند بمن 
فرمود سعد ! اینها را دیدی گفتم آری فدایت شوم فرمود اینها 
از جن بودند می آیند که مسائل حلال و حرام خود را بپرسند همان طور که 


همین روایت با مختصر تغییری در صفحه بعد نیز تکرار می شود. 


بصائر: مفضل بن عمر گفت: برای حضرت صادق علیه السْلام مالی را از 
خراسان اوردند بوسیله دو نفر از اصحابش, پیو سته مواظب ان مال بودند 
تاء رشندند یره یکی از خوستان .ان دوه نفر. کیسهمه. ای بانها داد که.مجتوی 
هزار درهم بود هر روز این رف نی از یی پول سر میزدند تا زسیدند 
و ری کر ها اور فویت رت مکر ای کته رو 
که در ری بانها سپرد. 


یکی بدیگری گفت خدا بخیر کند حالا بحضرت صادق علیه السلام 


چه بگوئیم دوست او در جوابش گفت امام کریم است در ضمن ما 
اه ریم او از راستی و درستی حرف ما اطلاع داشته باشد. 


وارد مدینه شدند و خدمت امام رسیده پس از سلام مال را تقدیم کردند. 


امام صادق فرمود کیسه مرد رازی چه شد جریان را توضیح دادند فرمود 
اگر.شما کيشهرا مشاهده کنید. میشناسیند۱ کفتند اری» بخدمتکارش دستور 
داد فلان کیسه را بیاور. وقتی آورد امام صادق علیه السّلام پیش آنها 
ها ی را 
فرستادم و این کیسه را از میان اسبابهای شما برایم اورد. 


بصاثر: عمار سیستانی گفت: مدتی بود که اجازه نمی گرفتم برای خدمت 


حضرت صادق رسیدن یک روز یا شبی آمدم و در خیمه آن جناب در منی 
نشستم اجازه داده شد بجوانانی که شباهت داشتند بسودانی ها, در این 
موقع عیسی شلقان خارج شد من از او خواستم برایم اجازه بگیرد برایم 
اجازه گرفت وارد شدم فرمود: چه وقت آمدی عرضکردم قبل از ِ 
جوانان که خدمت شما رسیدند, اما تمرم وس ون آنها را ندیدم فرفود: 
آنها گروهی از جن بودند که مسائل خود را پرسیدند و رفتند. 


خدمت امام صادق علیه السْلام رسیدم عرضکردم من توقف کنم تا موقع 


گفت: دو روز و دو شب راه رفتم بعد مردی بلندقد و 


گندمگون نامه ای آورد که هنوز مرکب قهز آن و پوشته تازه بود نامه را 
ای نود ان الصا ای عا ار فا ال رت واه ی 
بایست تا بتو برسیم. 


امام صادق علیه السلام آحگ عرض کردم فدایت شوم نوشته نامه و مهر, 
تر و تازه بود فرمود: ما پیروانی از جن داریم همین طور که از انسانها پیرو 
داریم گاهی آنها را تمامو رت میفر ستیم. 


بصائر: ابراهیم جعفری گفت: از ابراهیم بن وهب شنیدم که میگفت: 


من برای دیدار حضرت ابو الحسن بچانب عریض رفتم آمدم تا رسیدم به 
قصر بنی سراه بعد از دره فرود آمدم صدائی را شنیدم اما صاحب صدا 
دیده نمیشد او میگفت ابا جعفر (منظور همین ابراهیم بن وهب است) 
آقائی را که میخواهی پشت قصر جلو سذه است از جانب منهم بایشان 
سلام برسان اما هر چه تماشا کردم کسی را ندیدم باز دو مرتبه همان 
حرف ها را تکرار کرد تا سه مرتبه موی بر تنم راست شند. بطرف دره 
پائین رفتم و تصمیم داشتم راهی را که منتهی به پشت قصر می شود از 
پیش گیرم ولی قدم بقصر نگذارم بعد آمدم بجانب لنند 


پهلوی درختهای سمرات, بعد بطرف آبگیر رفتم دیدم پنجاه مار را از جلو 
اتید هکت میروند گوش دادم دا نیت: کف منک یدنه پایم را بزمین 
زدم تا صدای پایم را بشنوند. صدای حضرت ابو الحسن را شنیدم که تنحنح 
میکرد منهم سرفه ای کردم و جواب دادم بعد نگاه کردم دیدم ماری خود را 
به تنه درختی چسبانده. امام فرمود: نترس اینجا چیزی نیست که بتو ضرر 


مار خود را انداخت و روی شانه خود ایستاد 


و سر در گوش خود نمود. 


چند سوت زد. امام چنین جواب داد: آری بین شما جدائی افتاده بر خلاف 
گفته من رفتار نخواهد کرد مگر ستمگر هر که در دنیا ستمگری کند دچار 
او مالش را می گیرم اگر داشت تا توبه کند. 


عرض کردم آقا پدر و مادرم فدایتان آیا اطاعت شما را اینها لازم میشمارند 
فرمود آری قسم بکسی که محقد را گرامی داشت به نبوّت و علی را 
ولی انها به نسبت ساير مخلوق که مطیع مایند تعدادشان کمتر است. 


خرایج: سدیر از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد که فرمود: ما 


اختصاص: نعمان بن بشیر گفت من هم پالکی جابر بن یزید جعفی بودم در 
رسید و از ایشان خداحافظی کرد بعد خارج شدیم رفتیم ۳ رسیدیم 
باخیرجه نماز اولی را که خواندیم حرکت کردیم و در محمل جای گرفتیم در 
همین موقع مردی بلند قد که سخت گندمگون مینمود و با او نامه ای تر و 

نازی از حضرت باقز نود برای ار ین بر بدجعفی ورد 


جابر نامه را گرفت و بوسید بعد پرسید کی از خدمت مولی مرخص شده 
ای؟ قبل از نماز يا بعد از نماز گفت: بعد از نماز همین الان. جابر نامه را 


گشود و شروع بخواندن کرد و چهره اش درهم شد دیگر خنده بدهانش 
نیامد و نه 


تبسم کرد. تا شبانه بکوفه رسیدیم فردا صبح من باحترام او از خانه خارج 
شدم دیدم او خارج شده و در گردنش چند گردونه داشت و سوار چوبی 
شده و میگفت «منصور بن جمهور امیر غیر مامور است» و از این قبیل 
حرفها, در بین کوچه های کوفه میدوید. مردم میگفتند 0 دیوانه شده. 
دیوانه شده پس از سه روز نامه ای از هشام بن عبد الملک برای یوسف 
بن عثمان رسید که دقت کن مردی از قبیله جعف بنام جابر بن یزید جعفی 
است گردنش را بزن و سر او را برای من بفرست. 


همین که نامه را خواند رو باطرافیان خود نموده گفت جابر بن پزید کیست 
مرا امیر المومنین دستور داده که گردنش را بزنم و سرش را برای او 
بفرستم گفتند امير بسلامت باد او مردی بسیار دانشمند و اهل حدیث و با 
تقوی و زهد است ولی دیوانه شده و پرت و پلا حرف میزند الان در میدان 
با بچه ها بازی میکند. نامه ای برای هشام بن عبد الملک نوشت که تو بمن 
دستور داده ای راجع بان مرد جعفی با اينکه او دیوانه شده. 


هشام نوشت با او کاری نداشته باش. چند روز گذشت منصور بن جمهور 
نزاضد و بوشت برن عفر را کشت ان کارها را کرد. 


کافی: حکیمه دختر موسی گفت: حضرت را دیدم بر درب هیزم خانه 
ایستاده و آهسته صحبت میکند و من کسی را نمیدیدم عرضکردم: اقا با چه 
کسی صحبت میکنید فرمود: این عامر زهرائی است امده سوال دارد و 
اظهار ناراحتی میکند عرضکردم مایلم سخن او را بشنوم. 


فرمود اگر صدایش را بشنوی یک سال تب میکنی. گفتم مایلم 


سخنش را بشنوم فرمود: گوش کن صدائی شبیه سوت شنیدم و تب مرا 
فرا گرفت یک سال تب میکردم. 


بخش دوازدهم اسم اعظم در نزد آنها است و بوسیله آن کارهای شگفت انگیز انجام میدهند 


بصائر: جابر از حضرت باقر علیه السْلام نقل کرد که فرمود: اسم اعظم 
خدا هفتاد و سه حرف است در نزد اصف یک حرف از آنها بود بهمان یک 
حرف زبان گشود فاصله بین او و تخت بلقیس فرو رفت بعد با دست خود 
ا ص و ری 
زدن ولی در نزد ما هفتاد و دو حرف است و یک حرف اختصاص بخدا دارد 
که در نزد خود او است جزء اسرار غیبی است 


ای لا قوه بالات آاعای ای 


بصائر: هارون بن جهیم از مردی از اصحاب حضرت صادق علیه السْلام نقل 
کرد که اسمش را فراموش کرده بود گفت از حضرت صادق علیه السْلام 
شنیدم که میفرمود: عیسی بن مریم دو حرف داشت و با ان دو کار میکرد 
و موسی بن عمران چهار حرف داشت و ابراهیم دارای هشت حرف بود و 
بنوح پانزده حرف داده بودند و بآدم بیست و پنج حرف و خداوند آنها را جمع 
کرد برای حضرت محمّد صلی الله علیه و اله و اهل بینش. اسم اعظم 
هفتاد و سه حرف است خداوند بحضرت محمد هفتاد و دو حرف داد و یک 
حرف را از او پنهان داشت این دو روایت با مختصر 


ای وا ار و 


میکنم در نزد شما دارای قرب و مقامی هستم. فرمود اری. عرضکردم اقا ! 
درخواستی از شما 


دارم فرمود: چه درخواست عرضکردم بمن اسم اعظم را بیاموزی ۳ 
تو طاقت آن ۳ داری؟ ! گفتم آری. فرمود داخل اطاق برو. عمر بن 
داخل اطاق شد. 


امام باقر علیه السَّلام دست روی زمین گذاشت اطاق تاریک شد. عمر بن 
ی 
عیه الم دس ار من اس حاهها ند اون 


بصائر: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود سلیمان 
دارای اسم اکبر خدا بود هر وقت خدا را بآن اسم میخواند هر چه 
میخواست باو داده میشد و اگر دعا میکرد جواب او را میدادند اگر سلیمان 
حالا می بود بما احتیاج داشت. 


رجال کشی: عمار ساباطی گفت بحضرت صادق علیه السلام عرضکردم 
فدایت شوم مایلم بمن اسم اعظم را بیاموزی. فرمود تو طاقت آن را 
نداری. وقتی من 7 اصرار کردم فرمود همان جاأ باش آنگاه از جای 
حرکت کرده داخل اطاق شد. بعد مرا صدا زد که داخل شو. من داخل 
شدم. فرمود این چیست؟ 


عرض کردم فدایت شوم برایم توضیح دهید. گفت امام دست بر روی زمین 
گذاشت دیدم خانه در حال دور زدن است چنان ناراحت شدم که نزدیک بود 
از بین بروم. امام علیه السلام خندید. عرضکردم فدایت شوم کافی است 
دیگر نمیخواهم. 


اختصاص: ابان احمر گفت حضرت صادق علیه السّلام فرمود: ابان ! چگونه 
فرمود: اگر بخواهم همین پایم را بلند میکنم و بر سینه معاویه که در شام 
است میزنم و او را از تخت بزیر میاندازم اما قبول دارند که اصف وصی 


فان 


از یک چشم بهم زدن برای سلیمان اورد مکر پیامبر ما بهترین پیامبر نییست 
و وصی او برترین اوصیا ء است ایا او را مانند وصی سلیمان هم قرار 
نمیدهند؟ 


خداوند حکم کند بین ما و بین کسی که منکر حق ما است و مقام ما را 


ندیده می گیرد. 


کتاب محتضر: با اسناد خود از شیخ مفید از سلمان نقل میکند که امیر 
الموّمنین علیه السْلام فرمود: سلمان! افسوس بسیار افسوس, برای 
کسی که ما را درست نشناخته و منکر مقام ما است. فرمود سلمان ایا 
سلیمان برتر است يا حضرت محمّد (ص) سلمان جوابداد: حضرت محمد 
صلی الله علیه و اله فرمود: سلمان ! اصف بن برخیا توانست تخت بلقیس 
را در یک چشم بهم زدن از فارس بیاورد با اينکه او دارای مقداری از علم 
کتاب بود من نمیتوانم چند برابر او انجام دهم با اینکه در نزد من علم هزار 
سی صحیفه و بر ابراهیم خلیل بیست صحیفه و تورات و انجیل و زبور و 
فرقان عرض کردم صحیح میفرمائید مولای من. 

فرمود: سلمان ! بدان کسی که در امر ما و علوممان مشعوک باشد مانند 
کسی است که در معرفت و حقوق ما شک داشته باشد با اینکه خداوند 
ولایت ما را در چند جا از کتاب خود واجب نموده و توضیح داده که چه 
چیزها واجب است انجام دهند جای تردید نیست. 

بخش سیزدهم ائمه علیهم السلام قادر بزنده کردن مرده و شفای کور و پیس هستند و آنها دارای 
تمام معجزات انبیاء هستند 


مضاگرت ما لب ار سرت ون العاندنن عایه الشلام نقل کرد که کم اقا آر 


خوب. 


گفتم در باره فلان کس و فلان کس میپرسم. فرمود بر آن دو باد لعنت خدا 
تمام لعنت هایش هر دو با کفر و شرک از دنیا رفتند. قسم بخدای بزرگ. 


بعد عرضکردم آقا ائمه علیهم السلام مرده زنده میکنند و آیا کور و پیس را 
شفا میدهند و بر روی اب راه میروند؟ فرمود: هر چه خدا بهر پیغمبری 
داده بحضرت محمّد صلی الله علیه و اله نیز داده ولی به پیامبر اکرم 
چیزهائی داده که بآنها نداده, عرضکردم هر چه به پیامبر اکرم داده بحضرت 
امیر المقمنین علیه السلام نیز داده فرمود اری بعد امام حسن و امام 
حسین علیهما السلام سپس هر امامی پس از دیگری, تا روز قیامت با 
اضافه ای که در هر سال و هر ماه پیش می اید بلکه بخدا قسم در هر 
ساعت. 


خرف ازاتو آشحض ‏ صا دیع تام هل کی که کش بان حنات 
فضل و برتری ما بر مخالفین چیست؟ بخدا قسم من می بینم بعضی از 
فحااس ما شمسا ار 


و دارای زندگی بهتر و حال نیکوتری هستند و از ما بورود بهشت طمعشان 


اه فاص ای وا ی ها و باه کی 
آنجا مشاهده کردیم ضجه و ناله بسوی خدا| برداشته اند. امام فرمود چقدر 
ناله و فریاد زیاد است وخاجی کم فرضود فسم: بان خداتی: که: فجن را به 
نبوت برانگیخته و او را بسوی بهشت برده خداوند قبول نخواهد کرد مگر از 


ابا بصیر گفت: در اين موقع دست بر چشم من مالید نگاه کردم اکثر مردم 
بصورت خوک و خر و میمون بودند 


تک تک انسان دیده میشد. 


خرایج: ابو بصیر گفت: بحضرت باقر علیه السلام عرضکردم من غلام و 
شیعه شما و مردی ضعیف و نابینایم. بهشت را برایم ضمانت کن. 


فرمود: نمیخواهی علامت ائمه را برایت توضیح دهم. عرضکردم ممکن 
نیست جمع بین هر دو برایم بنمائید فرمود مایل نیستی که ان را توضیح 
دهم عرضکردم چرا مایل نباشم؟! در این موقع دست بر روی چشم من 
مالید هر چه در خانه بود بچشم خود مشاهده کردم فرمود ای ابا محمد 
اینک چشم تو بینا شد. دقت کن با چشم خود چه می بینی. ابو بصیر گفت 
ان 


فرمود: آنچه می بینی تشکیل دهنده اجتماع هستند اگر پرده از روی چشم 
مردم برداشته شود شیعیان مخالفین خود را نخواهند دید مگر بهمین 
صورت. بعد فرمود: اگر مایلی ترا بهمین حالت باقی گذارم و حساب تو با 
خدا است و اگر میخواهی بهشت را برایت ضمانت کنم باید بصورت اول 
برگردی عرض کردم آقا علاقه ای بدیدن این مردم شکل برگشته ندارم مرا 
بحال اول برگردان چیزی را نمیتوان با بهشت معاوضه کرد دست بر روی 


مناقب: سلمان شلقان گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم فرمود: 
امیر- الموّمنین علیه السلام در قبیله بنی مخزوم دائی هائی داشت. یکی از 
جوانان آنها خدمت علی علیه السْلام رسیده گفت دائی جان دوست و 
رفیقی داشتم که از دنیا رفته خیلی از مردن او ناراحت و اندوهگین شده 
ام کر مود مایلی: او اهتشا هد کنی عرضن_ کرو اری: 


فرمود: قبر او را 


بمن نشان ده. امام علیه السلام از خانه خارج شد ردای پیامبر بنام 
مستجاب را بر خود پیچید همین که بقبر رسید لبهایش بسخنانی حرکت کرد 
بعد با پای مبارک خود بر زمین زد آن جوان خارج شد از قبر در حالی که 
میگفت «ومیکا» بزبان فارسی. علی علیه السلام باو فرمود: مگر تو.وقتی 
مردی عرب زبان نبودی؟ ! عرض کرد چرا ولی از دنیا رفتم با سنت و روش 
فلان کس و فلان کس بهمین جهت زبانم برگشت. 


ضیح: شیخ مفید در کتاب مسائل نوشته است: ظهور معجزات ت از ائمه 
۱ ۳ 
زیادی از ائمه علیهم السْلام در اين مورد رسیده که شک و تردیدی بجای 
اعتقاد دارند. فقط بنی نوبخت مخالف هستند و انکار می نمایند. 


گروهی از کسانی که بامامیه نسبت دارند ظهور معجزه را از امام واجب 
میدانند چنانچه در مورد انبیاء لازم است اما تمام معتزلیان با ما مخالفند 


حدیث و اخباریان همه معجزه را جایز میدانند برای هر فرد صالح از 
پرهی زکاران و مومنین سیس می نویسد: 


ی تین ی از اصحاب خاص و سفراء و نواب ائمه علیهم 
لسلام : 


گروهی از بزرگان شیعه است. ابن اخشید از معتزلیان نیز همین عقیده را 
دارد, 


ناهام ها شمی هس 


بنی نوبخت از امامیه این مطلب را جایز نمیدانند و موافق معتزلیان هستند 
در مورد مخالفت با ما امامیه زیدی ها و خوارج منحرف از اسلام نیز با انها 
موافق هستند پایان سخن شیخ مفید. 


واقع مطلب این است که ظهور معجزه از غیر ائمه علیهم السْلام مثل 
اصحاب و نواب باید گفت که معجزه از ائمه است و بدست آنها جاری می 


شود تا گواه سفارت ایشان باشد گفتار شیخ مفید هم با این توضیح مخالف 
نبود اما نظر نوبختی ها در این مورد بسیار بعید و بی جا است. 


بقیق عیا وی آنها کر اقا افتم یی الم ارم اشکانات باق ابا ابیت اتتت 


اخعص اس یر کفت سرت اقفر عاه ال من اه مور اخور 
ذو القرنین دو نوع ابر قرار دادند او ابر نرم را اختیار کرد و برای امام شما 
ابر سخت را گذاشت عرضکردم ابر سخت چیست فرمود ابری که در آن 
رعد و برق و صاعقه ابحت که. افام شتما توا انم شود اما او بزودی 
فا رات سا را ات ان 
تف ها فان که بت مین آن آباد است: ده مین خرات. 


استضایه یاس از حضوت اف له تام نف کرد که فر موه سرت 
علی 


مالک روی زمین و زیر زمین بود دو ابر برایش آشکار شد یکی سخت و 
دیگری نرم در ابر سخت ملک زیر زمین و در ابر نرم ملک بالای زمین بود. 
علی علیه السّلام ابر سخت را انتخاب کرد آن ابر علی علیه السّلام را 


تغفت: ۶ فبر کردا نید سته: ز میرن را خراب وجهار زمین را آنان بافت. 


اختصاص: سماعه بن مهران گفت خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم 
صدای رعد در اسمان بلند 


کردید از دستور امام شما است عرض کردم منظورتان کیست؟ 


وشوو اس آلفخ یه قلیف لا 


شیعه در کتاب منهج التحقیق باسناد خود از سلمان فارسی نقل رده که 
۹۹ ی 


من با حسن و حسین علیهما السّلام و محمّد بن حنفیه و محقد بن ابی بکر 
و عمار یاسر و مقداد بن اسود کندی بودم حضرت امام حسن گفت با امیر 
المومنین سلیمان بن داود از خدا سلطنتی را خواست که شایسته احدی 
بعد از او نباشد. خداوند باو عطا کرد آیا شما از قدرت سلیمان داری؟ ! 
فرمود: قسم بان کسی که دانه را شعافت و انسان را افرید سلیمان بن 
داود از خدا درخواست ملک کرد باو عنایت نمود ولی پدرت قدرتی دارد که 
اخدی. بفتن.از جدت: یامن از یشان و نه آنهاتی که. خواهند آهد:دازای 
چنین قدرتی نبوده و نخواهند بود. 


امام حسن گفت: مایلیم بما نشان دهی از فضل و مقام خود که خداوند 
عنایت کرده. فرمود آن شاء الله میدهم. امير المومنین از جای حرکت کرده 
وضو گرفت و دو رکعت نماز خواند و مقداری دعا کرد که ما نفهمیدیم 
سیس با دست آشاره بطرف مغرب کرد طولی نکشید که ابری امد و بر 
روی خانه قرار گرفت و بطرف دیگر خانه ابری دیگر وجود داشت. 


او ار رم ی را اه اه مدا ی 
کش یت ای ای ال الم مخت رل الم ار 


و وصیه تو جانشین پیامبر و وصی او هستی هر کس در اين مورد شک کند 
هلاک می شود و هر که چنگ بدامن تو زند براه نجات است. 


کفت: ان بر کف سردم ند نظوزی: کم تصضورت *سفرهز ای ترجه 
مینمود امیر المومنین علیه السّلام فرمود روی ابر بنشینید. نشستیم و هر 
کدام جای خود را گرفتیم اشاره بابر دیگر نمود. او نیز پائین امد و همان 
سخنان اوّلی را گفت: 


امیر المومنین علیه السّلام تنها بر روی آن نشست و سخنی گفت و اشاره 
کرد که بطرف مغرب برود, تاکهان باد ونید و زیر ده این درو باهشتی آنها 
را بلند کرد. 


من توجه بامیر المومنین علیه السْلام کردم دیدم روی تختی نشسته و نور 
از صورتش میدرخشد بطوری که چشم خیره میکند. امام حسن گفت با 
امیر المومنین سلیمان بن داود بوسیله انگشتر خود حکومت میکرد شما با 
چه وسیله فرمانروائی میکنید. 


ق تن اس 
فرمود عین الله در زمین و زبان گویای خدا در میان مردمم من نور خاموش 
نشدنی خدایم من درب بسوی خدایم و حجت او بر مردم. 


سپس فرمود: مایلید بشما انگشتر سلیمان را نشان دهم گفتیم آری دست 
خود را در گریبان برد و انگشتری از نقره از یاقوت قرمز بیرون آورد که بر 
آن توشته یود فخه:: لین سلمان گفت ما از این مطلب در شگفت 
شدیم فرمود از چه تعجب میکنید از مثل من تعجب نیست من امروز چیزی 
را بشما نشان میدهم که تاکنون ندیده اید. 


امام حسن علیه السّلام عرض کرد مایلم یاجوج و مأجوج و سدّی که بین ما 
و انها است نشان دهی باد که در زیر ابر بود بحرکت در 


آهد و تضداتین, مانند زد شنيديم و نی هها بال رفت امیر المومنین 4 
۰ بود تا رسیدیم بکوه بسیار بلندی ناگاه درخت خشکی دید 
که بر گهایش ریخته بود و شاخه هایش خشک بود. 


امام حسن گفت چرا این درخت خشک شده فرمود از او بیرس او بتو 
جواب خواهد داد. امام حسن گفت ای درخت ترا چه شده که چنین 
شده ای؟ 


جواب نداد امیر المومنین علیه السُلام فرمود ترا بحق خود سوگند میدهم 
جواب او را بده ! راوی گفت: بخدا قسم شنیدم میگفت لبیک لبیک ای وصی 
پیامبر و جانشین او سپس گفت ای امام حسن امیر الممنین هر شب پیش 
من می آمد هنگام سحر و دو رکعت نماز میخواند و خدا را تسبیح می کرد 
زیاد وقتی از دعا فارغ میشد ابری می آمد سفید که از آن بوی مشک می 
وزید و بر روی آن تختی قرار داشت بر آن می نشست علی علیه السّلام 
را می برد و من ببرکت آن جناب زندگی میکردم چهل روز است که از من 
جدا شده این مطلب موجب خشکی من شده است. 


امیر المومنین از جای حرکت کرد و دو رکعت نماز خواند و دست بر آن 
مالید درخت سبز شد و بصورت اول برگشت به باد دستور داد ما را 
بحرکت درآورد. ناگاه ملکی را دیدیم که دستش در مغرب و دست دیگرش 
در مشرق بودٍ همین که آن ملک امیر المومنین را دید گفت گواهی میدهم 
به لا اله الا الله وحده لا شریک له و محمد عبده و رسوله خداوند او را برای 
هدایت و دین حق فرستاده تا دینش را , بر تمام ادیان پیروز 


نماید گر چه مشرکان نیسند ند و گواهی مید هم که نو وصی و خلیفه واقعی 


گفتیم يا امیر المومنین این کیست که یک دستش در مغرب و دیگری در 


و خداوند امر دنیا را بمن سپرده, اعمال مردم هر روز بر من عرضه می 
شود بعد بجانب خدا بلند می شود. بعد رفتیم تا رسیدیم بسد یاجوج و 
ماجوج امیر- المومنین علیه السْلام بباد فرمود ما را پائین اين کوه پائین 
بیاور با دست اشاره بکوهی بسیار بلند کرد و آن کوه خضر علیه السلام بود 
سد را دیدیم باندازه یک چشم انداز بلند 


تون تام ریم سمکوزخ شیسی اریی از اظر اف ان دون تیرونهی امد امد 
المومنین علیه السّلام فرمود ای ابا محمّد من صاحب این امر بر این 
بندگان هستم. سلمان گفت من سه دسته دیدم طول قامت هر کدام از آنها 
صد و بیست ذراع بود و دسته دوم هفتاد ذراع و دسته سوم یک گوش خود 
9 فرش میکرد و گوش دیگر را روکش و لحاف خود قرار میداد 
«1> 


سپس امیر المومنین علیه السلام بباد دستور داد او بجانب کوه قاف حرکت 
کند بآنجا رسید دیدیم از زمرد سبز است و بر روی آن فر شته ایست 
بصورت عقاب. همین که فرشته امیر المومنین علیه السّلام را دید گفت 
اسلا نی تا وی تون اااد و خلیفته اجازه میدهی من حرف بزنم 
امام علیه السلام جواب سای را ای تومیر اا یت کر بر 
صورتی که بخواهی بتو میگویم میخواهی چه سوال از من 


فرشته گفت: تو بفرما یا امیر المومنین فرمود: میخواهی بتو اجازه دهم که 
بدیدن خضر علیه السلام بروی گفت درست است فرمود بتو اجازه دادم 
فرشته با سرعت حرکت کرد بعد از اینکه گفت بسم الله الرحمن الرحیم 
سین روی کوه مقداری راه رفتیم چیزی نگذشت که فرشته بمکان خود 
برگشت بعد از زیارت خضر علیه السلام سلمان گفت کمان میکنم این 
فرشته خضر را زیارت نکرده بود تا شما باو اجازه ندادی. 


فرمود قسم بآن خدانن: که. اسمان را مدون تون مر افراشته:.ا بر بکی از 
انها تصمیم داشته باشد بقدر یکی نفس کشیدن از جای خود تغییر محل دهد 
تا من اجازه ندهم نخواهد رفت حال پسرم حسن نیز چنین خواهد شد بعد 
از او حسین و نه نفر از اولاد حسین که نهمی انها قائم ایشان است. عرض 


کردیم 


همین 9 شما ۱ ۳ 


فننتم. بان کشی که دانهة: را شکافت: و. انسان. را آفرند من از ملکوت 
آسمانها و زمین آنقدر در اختیارم هست که اگر شما مقداری از آن مطلع 
شوید تاب تحملش را ندارید. اسم اعظم خدا هفتاد و دو حرف است در نزد 
آصف بن برخیا یک حرف بود همان یک حرف را بزبان آورد خداوند فاصله 
بین او و تخت بلقیس را فرو برد بطوری که تخت را برداشت بعد زمین 
بمدت یک چشم بهم زدن بصورت !۱ ولی برگشت در نزد ما بخداوند سوگند 
هفتاد و دو حرف است یک حرف دیگر هست که خداوند 


کت اخحصاض و اوم هون عاض کیت استنه لا صمل ه ل تفدم الا بالله ااغلت 
ادای: خر کت کرو هاء‌هم کر کت کرديم تاه وان وا خیم که تن نو 
قبر مشغول نماز خواندن است. 


1 دو قبر ۳9 با و پدر 9 و ۳ خدا را بین این دو قبر پرستش 
میکند, ی فا اه 
خودداری کند با دست اشاره بامیر المومنین علیه السلام کرد سپس 
برگرداند دست خود را بطرف سینه اش در حال گریه امیر المومنین علیه 
السّلام جلو او ایستاد تا از نماز فارغ شد گفتیم چرا گریه کردی؟ 


دیدار من قطع شده بهمین جهت ناراحت شده ام ما تعجب کردیم از این 
جریان. 
امیر المومنین علیه السلام فرمود مایلید بشما سلیمان بن داود را نشان 
بدهم گفتیم آری از جای حرکت کرد ما در خدمت آن جناب بودیم تا وارد 
بستانی 


شدیم که شکور اسان ندیده بودیم ور ان باغ انواع مختلف میوه ها و انگور 
و نهرهای جاری و پرندگان روی درخت ها به نغمه سرائی مشغول بودند. 


همین که پرنده ها آن جناب را مشاهده کردند, آمدند اطراف ایشان پر 1 
میزدند ۳ بالاخره رسیدیم بوسط باغ ناگهان جوانی را دیدیم که به پشت 
خوابیده و دست خود را روی سینه اش گذاشته. 


امیر المومنین 


علیه السّلام انگشتر را از گریبان خارح نمود و آن را در انگشت سلیمان 
کرد از جای حرکت کرد و ایستاد و گفت السّلام علیک يا امیر المومنین و 
وصی پیامبر خدا, بخدا قسم تو صدیق اکبر و فاروق اعظمی هر که چنگ 
بدامن تو زد رستگار شد و هر که از تو کناره گرفت ناامید و زیانکار گردید 

من از خداوند بحق شما اهل بیت درخواست نمودم خداوند این قدرت را 
۳ 


سلمان گفت من سخن سلیمان بن داود را که شنیدم نتوانستم خود را 
نگاهدارم و خود را بر روی پاهای امیر المومنین علیه السّلام انداختم و 
شروع ببوسه نمودم و خدای را سپاسگزاری کردم بر این نعمت بزرگی که 
نصیب من نموده بهدایت یافتن بولایت اهل بیت که خداوند آنها را از 
آلودگی بای و باکیژه نهوده بقیة دوشتان. من نیز کار فزا اتجام:دادند. 


بعد من از امیر المومنین علیه السلام پرسیدم پشت قاف چیست؟ فرمود: 
شنت فافت: خیر‌هاتی: است: که. غلم شما بان فیرش غرض کردنم. شضا شما 
اطلاع دارید؟ 


فرمود: علم من نسبت به پشت قاف مانند اطلاع من است از این دنیا و 
اوصیای بعد از من از فرزندانم. 


سیس فرمود: من براه های آسمان ها اشتا ی از زان های زمین هستم ما 
اسم مخزون (مکنون) هستیم ما اسماء حسنی هستیم که وقتی خدا را بان 
اسمها بخوانند جواب خواهد داد, ما اسمهای نوشته شده بر عرش هستیم 


بواسطه ما خدا اسمان و زمین و عرش و کرسی و بهشت و جهنم را افرید 


ملائکه تسبیح و تقدیس و توحید و تهلیل و تکبیر را ما همان کلماتی هستیم 
که ادم از خدا دریافت کرد و خداوند توبه اش را پذیرفت. 


سپس فرمود: می خواهید چیز شگفت انگیزی بشما نشان دهم؟ گفتم چرا. 
فرمود: چشم خود را ببندید همین کار را کردیم فرمود: با ز کنید ناگاه خود 
را در شهری دیدیم که از آن بزرگتر ندیده بودیم بازارها مرتب بود و در آن 
جا فردفی بودند کمبدر کنر از آنها نژیده‌جودیم تطول دنخت هرا کفتیم. یا 
امیر المومنین اینها کیانند؟ فرمود: باقیمانده قوم عاد هستند که کافرند و 
ایمان تخدای غزیز نياوردم‌اند خواستم آنها را بشما نشان دهم این نهر و 
اهل آن را میخواهم هلاک کنم در حالی که اطلاع ندارند. 


ی و ی ای 
رفت خود را بایشان نشان داد حمله کردند که ان جناب را بکشند انها ما را 
سینه و بدنهای ما کشید و سخنانی فرمود که ما نفهمیدیم باز بطرف آنها 
برای مرتبه دوم رفت تا مقابل ایشان رسید و فریادی کشید سلمان گفت 
خیال کردیم زمین زیر و رو شد و اسمان فرو ریخت و تمام صاعقه ها از 
دهان ایشان خارح شد یک نفر از آنها باقی نماند عرضکردم پا امیر 
المومنین خدا با آنها چه خواهد کرد فرمود: هلاکت شدند و بطرف تن 
خفنم هبار کردجدتن عرضکردیم. آبن حعجزم: ايشتت که‌مانند ان را ندیده 


و نشنیده ایم. 


فرمود: میخواهید عجیب تر از ایشان بشما نشان دهم. عرضکردیم دیگر 


که ترا دوست ندارد و ایمان بفضل و جلال عظیم تو در نزد خدا نیاورده. 


سیس در خواست کردیم ما را بوطنمان برگرداند فر مود: اين کار را 


اق ناه الله اتخام میدهم آشارم ند انز تفوم.ما قدیی دنه فرخوه: 
بروید جای خود را بگیرید ما روی یک ابر نشستیم امیر المومنین علیه 
السلام روی ابر دیگری بباد دستور داد ما را حرکت داد تا میان فضا رسیدیم 
زمین را مانند یک سکه نقره دیدیم بعد ما را گذاشت در خانه امیر 
المومنین علیه السّلام بفاصله کمتر از یک چشم بهم زدن موقع اذان ظهر 
که موذن اذان میگفت بمدینه رسیدیم موقع برآمدن آفتاب از مدینه خارج 


شده بودیم گفتیم واقعا شگفت انگیز است در کوه قاف بودیم که پنج سال 
راه است و برگشتیم در مدت پنج ساعت از روز. 


امیر المومنین علیه السّلام فرمود: اگر من بخواهم تمام دنیا و آسمانهای 
هفتگانه را بگردم و برگردم در فاصله کمتر از یک چشم بهم زدن با اسم 
اعظمی که دارم می توانم. عرض کردیم شما بخدا| قسم ات عظمای 
پروردگار و معجزه حیرت انگیز هستی پس از برادر و پسر عمویت پیامبر 
اس ای لاه اس 


مجلسی علیه الرحمه میگوید این خبر بعید بنظر میرسد که در کتاب های 


بخش پانزدهم ائمه علیهم السْلام حجت خدایند بر تمام عوالم و همه مخلوقات 


خصال: عبادی عبد الخالق از دیگری نقل کرد که او از حضرت صادق علیه 
السلام روایت کرد که فرمود: خداوند را دوازده هزار عالم است, 


هر عالمی بزرگتر از هفت آسمان و هفت زمین است هیچ کدام از این 
عوالم برای خدا عالمی غیر خود نمیدانند و من بر انها حجت هستم. 


بصائر: ابو عمیر از رجال خود از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد و 
حدیث را بحسن بن علی علیه السٌلام نسبت داد فرمود: خدا| را 0 
است یکی در مشرق و دیگری در مغرب آن دو شهر دو دروازه از آهن دارد 
و بر هر شهر یک میلیون درب از ذهب است و در آن هفتاد میلیون لغت 
است که هر زبانی بر خلاف دیگری صحبت میکند من تمام آن زبانها را 
فیدانم و آنجه: در ان شهر‌ها است.و انچه بین. انا است: در آن "ده نهر 
حجتی غیر من و برادرم نیست. 


تضاتر: هشام خوالیعی از خضرت صاذق. علبه السلام :نعل کرد که فرخود 
خدا| را شهری است پشت دریا وسعت آن باندازه مسر چهل روز خورشید 
نو نها پروهی هد که هر کر وا را معصیت ده انده ]ان را ی 
شناسند و 
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نمیدانند. که. خدا ابلیسن زا افریده ما در هر زوز آنها را ملاقات میکنیم و 
نیازهای خود را از ما سوژال میکنند از ما تقاضای دعا مینمایند بانها می 
اموزیم و می پرسند قائم ما کی ظهور خواهد کرد. 

آنها دارای عبادت و کوشش شدیدی هستند شهر آنها را درب هائی است 


که بین هر لنگه درب تا لنگه دیگر صد فرسخ است دارای تقدیس و کوشش 
زیادی هستند اگر آنها را مشاهده کنید عمل خویش را حقیر خواهید شمرد. 


یک مرد اند انا ایک هامتدرن ده اسنت که سر بر نمیدارد غذای آنها تسبیح و 
لباس 


ایشان برگ, پوست چهره های آنها میدرخشد وقتی یکی از ما را مشاهده 
میکنند اطرافش را می گیرند و از رد پای او برای برکت برمیدارند. هنگام 
نماز صدائی دارند شدیدتر از صدای باد تندء در میان آنها گروهی هشتند که 
از ابتدا هنوز سلاح را بزمین نگذاشته انتظار قائم ما را دارند دعا میکنند او 
را مشاهده نمایند هر کدام هزار سال عمر میکنند وقتی انها را مشاهده 
کنی مجسمه ای از خشوع و تواضع و درخواست نزدیکی بخدا خواهی دید. 


وقتی ما دیرتر پیش آنها برویم خیال میکنند این تاخیر از خشم و ناراحتی 
بوده پیوسته انتظار آن ساعتی را دارند که ما بيائیم نه کسل می شوند و نه 
خسته. کتاب خدا را همان طور که بانها آموخته ایم میخوانند در پین آنچه ما 
هرد و ها هر پذیرفت وقتی اشتباهی داشته باستد راجع بقرآن از ما 
می- پرسند, برای انها که توضیح میدهیم شرح صدر پیدا میکنند از شنیدن 
توضیح ما تقاضای طول زندگی میکنند که ما را از دست ندهند میدانند منت 
از خان ارات رها در انم ایکا ما یی 


ما تام ای اد کدف ییاسران اسان ام 
واه و وا ی سا اه تاه ار و ار 
یاری میکنند, در میان ایشان پیر و جوان وجود دارد وقتی جوانی پیرمردی 
را 
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مشاهده میکند مانند بنده ای در مقابل او می نشیند از جای حرکت نمیکند 


تا باو دستور دهد. آنها خود بطربقی با امام ارتباط دارند که خواسته امام را 
از همه 


ردق مت میدا نیت وفتی احاق با نها دستوری دهد پیوسته آن کار را انجام 
میدهند تا خود امام ایشان را بکار دیگری مامور تماند از آنها تخمعتتین. که 
بین مشرق و مغرب را فرا گرفته باشند حمله کنند در فاصله یک ساعت 
اهاز دس مهس تن ا هدر اقا اندنتت کداده 


دارای شمشیرهائی از آهن هستند غیر از این آهنها اگر مردی از ایشان با 
متیر بعوهی فرود آورد آن»ر | و تیف میکند: اقاق -مضراهی نما با-هند و 
دیلم کرد و ترک و روم و بربر و ما بین جابرسا و جابلقا که دو شهر هستند 
یکی در مشرق و دیگری در مغرب جنگ خواهد کرد باهل هر دین که 
برخورد کنند آنها را دعوت بخدا و دین اسلام می کنند و فران تمع ند صله 
الله علیه و اله و هر کس اقرار باسلام نکند و نپذیرد او را می کشند تا هر 
که در شرق و غرب و تمام دنیا هست اقرار اورد. 


بضائز: عجلان آبی صالح گفت از خضرت صادق علیه الشلام راجغ بقیه آدم 
پرسید عرضکردم این قبه ادم است؟ فرمود: اری خداوند را قبه های زیادی 
است پشت این مغرب شما سی و نه مغرب است سرزمین سفید که پر از 
مخلوق است و از نور ما استفاده می نمایند یک چشم بهم زدن معصیت 
خدا| را نکرده نمیدانند خدا آدم راهم آفزنده انم از فلاتیو-فلانن بیزاری 


عرضکردند چگونه ممکن است از فلان و فلان تبری بجویند با ايینکه آنها 
ها اما رواد صاص اما ری ان را 
شناسی جوابداد نه,: جز از راه 


خبر فرمود دستور داده اند بتو او را لعنت کن و از او بیزاری جو گفت آری. 
فرمود همین طور بانها نیز دستور داده اند به تبری. 


بصائر: جابر از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد که می فرمود بجز این 
خورشید 


چهل خورشید است که فاصله هر خورشید تا خورشید دیگر چهل سال است 
در آن ها گروه زیادی هستند که نمیدانند خداوند آدم را آفریده یا نه و بجز 


این ماه شما چهل ماه است که فاصله هر ماه تا ماه دیگر چهل روز راه 
است در آنها گروه زیادی هستند که نمیدانند خداوند آدم را ِِ پا نه, 
بانها الهام شده همان طور که بزنبور عسل الهام گردیده لعنت بر اوّلی و 
و ای تا ی کر 
ایشان را -عدات کنند. 


توضیح: اخبار زیادی در این مورد در باب عوالم از کتاب السماء و العالم 
نقل کرده ام. 


سرائر: سلیمان بن خالد گفت از حضرت صادق علیه السلام شنیدم 
میفرمود: 


هیچ چیز نه از آدم و نه انس و نه جن و نه ملک در آسمانها نیست مگر ما 
حجت بر آنها هستیم هیچ آفریده ای را خدا نیافرید مگر اینکه ولایت مارا بر 
او عرضه داشت و بوسیله ما بر او حجت تمام کرد. 2 
هعص کار فص وحن اما ماه من مه کسیا تا ار ات 


خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم که مردی از اهالی یمن وارد شد 
سلام کرد امام علیه السّلام باو جواب داد باو فرمود ایا در شهر 


شما دانشمندان هستند جوابداد آری. فرمود علم عالم شما چقدر است 
جوابداد عالم ما از حرکت و صدای پرندگان و اوضاع ستارگان در یک 
ساعت باندازه یک ماه برای یک سوار تندرو اطلاع مبد هد. 


حضرت صادق علیه السلام فرمود عالم مدینه از عالم شما داناتر است. 
پرسید علم عالم مدینه چقدر است فرمود عالم مدینه بدون اینکه توجه 
بصدا و حرکت پرندگان داشته باشد در یک چشم بهم زدن بقدر حرکت 
خورشید در اه برحج و دوازده بیابان و دوازده دریا و دوازده عالم اطلاع 
دارد مرد تقاتفی. ٩‏ 


فوایتت شوه کیال کت کسیی نف اطاا تاش ات م انم ات 


ی را رن 


کتاب محتضر: از هشام بن سالم از حضرت صادق علیه السلام نقل میکند 
که فرمود: خداوند را در مشرق شهری بنام جابلقا است که دارای دوازده 
هزار درب است از طلا بین هر درب تا درب دیگر یک فرسخ فاصله است 
بر کنار هر درب برچی است در آن دوازده هزار جنگجو است آماده جنگ با 
شمشیر آخته و سلاح لازم. منتظر قیام قائم ما هستند من حجت خدا بر 


آنهایم. 


اژ کناب بضاتن میدس غندالله از فافله ان حضرت باقن علبه الشاام تقل 
میکند که فرمود خداوند کوهی محیط بر دنیا آفریده از زبرجد سبز و سبزی 
آسمان نیز از سبزی همین کوه است و گروهی را در پشت آن کوه آفریده 
که هیچ یک از چیزهائی که بر مردم واجب نموده از قبیل نماز و زکات بر 
نامب کرو همه اشاخه فر اراس افترا ات کته تام آن ک زا 


بر د. 


بق اند دهم ایدال مان آقه مهم گام عستنه 


احتجاج طبرسی: هیثم فارسی گفت: بحضرت رضا علیه السْلام گفتم مردم 
معتقدند که در زمین ابدالی وجود دارد این ابدال کیانند فرمود راست 
میگویند ابدال همان اوصیا هستند خداوند آنها را در زمین بدل و بجای انبیاء 
ان ی 


توضیح: ظاهر دعائی که از ام داود از حضرت صادق علیه السلام نقل شده 
در نیمه رجب که میفرماید 


اللهم صل علی محقد و آل محقّد و ارحم محقدا و آل محمّد و بارک علی 
محمّد و ال محمد, کما صلیت و رحمت و بارکت علی ابراهیم و ال ابراهیم 


انک یه محته الم ضل علی ماه السهاء مداخ انم آموی 
اللفم.ضل. علی الایدال و الامتاوه الستاخ و العخلصنن ‏ النهاو و اهل آلجد 
و الاجتهاد .. 


تا آخر دعا. 


حاکی است ابدال با ائمه علیهم السلام فرق دارند ولی صراحت ندارد 
ممکن است حمل بر تاکید شود ممکن است منظور از ابدال در دعا خواص 
اخجای. آ ۱ اه یر ی مت وا وک آل. ستت. ۲ 
چنانچه متتبع و محقق خود این مطلب را دریافت میکند (که خود را ابدال 
میدانند). 


بخش هفدهم صاحب این امر محفوظ است و او به پیشگاه پروردگار می آید با مومنین هر عصر 


تفسیر عیاشی: سلیمان بن هارون گفت بامام علیپه السّلام گفتم بعضی از 
عجلیها می گویند شمشیر پیامبر اکرم پیش عبد الله بن حسن است فرمود 
تخدا قشنم آن را ندیده و نه پدرش با یک جخشمش مکر اننکه بذرش در نزد 
حضرت حسین علیه السلام دیده باشد. صاحب این امر محفوظ است برای 


او نگهداری می شود بطرف راست و چب نرو مطلب بخدا| قسم واضح 


است. 


بخدا 


قسم اگر اهل آسمان و زمین اجتماع کنند بر تغییر مقام امامت و قرار 
ِ آن را از محلی که خدا قرار داده بدیگری قدرت نخواهند داشت اگر 
همه مردم کافر شوند بطوری که احدی باقی نماند خداوند گروهی را 


خواهد آورد که _معتقد بامامت باشند مگر این یت را نشنیده ای کم خداوند 
می قرماید پا [ الذین منوا ین ید مِنکم عَنْ دینه باتی اللهٌ 
بقوّم بيْحِبهْمٌ و بَجبوتة اذله عَلی الْمَوْمنینَ ج أعرو ۹ الکافرین ج «1» تا آخر 
آیه و در ایه دیگر میفرماید قَاِنْ 1 هوّلاء قَقٌَ وَکلنا بها قَوّماً یشوا بها 
یکافری «2» سپس فرمود افرادی که در این آیه مورد نظرند همان 
کیان هستند که دز ان آیه از ایشان ذکر شده. 


بخش هیجدهم خصائص ائمه علیهم السْلام 
بخش های دیگر ولایت و دوستی و دشمنی با امه علیهم السلام 
بخش اول لزوم دوستی با دوستان امه علیهم السلام و دشمنی با دشمنان آنها 


تفنسیر قمی: ابو الجارود از خضرت باقر علیه الشلام در آیه ما جَقَلّ ال 
لِرجْل من قَلبیّن فی جَوّفه نقل کرد که فرمود دوست داشته باشد با اين 
قلب و دشمن داشته باشد با همان قلب, اما محبت ما دوستی را خالص 
میکند چنانچه طلا بوسیله ان خالض.فف نود که. ذیکر کذفرتی دز ان 
نیست هر که مایل است آزمایش محبت ما را نماید بقلب خود مراجعه کند 
اگر در قلب خود با محبت ما محبت با دشمنان ما را نیز یافت از ما نیست 
و ما نیز از او نیستیم خدا با انها دشمن است و جبرئیل و میکائیل و خداوند 
دشمن کافران است. 


قرب الاسناد: بزنطی گفت حضرت رضا علیه السلام بمن نوشت حضرت 
باقر علیه السلام فرموده است هر که مایل است بین او و خدا حجابی 


تماشا کند و خدا باو توجه نماید, دوست بدارد آل محمد را و از دشمنان آن 
نموده و خدا نیز متوجه اوست. 


توضیح : نگاه کردن بخدا کنایه از کمال معرفت است بحسب طاقت و 
قابلیت او و نگاه خداوند به بنده کنایه از کمال لطف و مرحمت است. 


خصال: در خبر اعمش از حضرت صادق علیه السلام نقل میکند که فرمود: 


دوستی اولیای خدا| واجب است ولایت آنها لازم است و بيزاري از دشمنان 
آاهاکت است: مهم از کسانی کر سال .سحته صلم الله غلبه سم اله 
کرده اند و حجاب ایشان را هنک تموده و از فاطفه زهرا علیها الشلام. فدک 
را گرفته اند و او را از میرائش بازداشته و حق او و شوهرش را غصب 
کرده اند و کوشش برای سوختن خانه اش کردند و بنیاد ظلم را نهاده سنت 
پیامبر را تغییر دادند و بیزاری از پیمان شکنان و ستمگران و منحرفین لازم 
است و بیزاری از شقی ترین فرد گذشتگان و آیندگان همتای پی کننده 
شتر ثمود کشنده امیر الممنین علیه السّلام لازم است همچنین بیزاری از 
تمام کشندگان اهل بیت واجب است. 


و ولاپت موّمنینی که تغییر و تبدیلی پس از پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله 
و سلم بوجود نیاورده اند لا زم است مانند سلمان فارسي و ابو ذر غفاری و 
مقداد بن اسود کندی و عمار بن یاسر و جابر بن عبد الله انصاری و حذیفه 
بن یمان و ابی الهیثم بن التیهان و سهل بن حنیف و ابو ایوب انصاری و عبد 
الله بن صامت و عباده بن صامت و 


خزیمه بن ثابت ذو الشهادتین و ابی سعید خدری و هر کس از راه اینها 
رفته باشد و کردارش شبیه آنها و ولایت پیروان و اقتداکنندگان بایشان و 
هدایتشان لازم و واجب است. 


تغییری گذشت در نافه ای. که. ان جناب برای مامون می نویسد راجع 
باصول و فروع دین. 


امالی صدوق: هشام بن سالم از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که 
فرمود هر کس با عیبجوی ما بنشیند یا تعریف کند از دشمن و کینه توز ما و 
همبستگی داشته باشد با کسی که از ما قطع نموده یا قطع نماید از کسی 
که با ما پیوسته است يا دشمن ما را دوست بدارد و یا دوست ما را دشمن 
بدارد کافر شده است بخدائی که سبع مناتی و.قران کریم زا تازل نموده. 


خصال: فضیل از حضرت باقر نقل کرد که فرمود: ده چیز است که هر کس 
با آنها خدا را ملاقات کند داخل بهشت می شود. گواهی 


بلا اله الا ال 


و رسالت محشّد مصطفی و اقرار بآنچه از جانب خدا آورده و انجام نماز و 
پرداخت زکات و روزه ماه رمضان و حح خانه خدا و دوستی با اولیای خدا و 
بیزاری از دشمنان خدا و پرهیز از هر نوع مسکری. 

۱ ۱ ۳ 
گذرانده اید فرمود شب کردم در حالی که دوست دارم دوستان خود را و 
دشمنم با دشمنان خود و دوست ما شب کرد در حالی که مورد حسرت 


است از رحمتی که خدا باو عنایت کرده و انتظار آن را میکشد اما درشمن 
ما شب کرد در حالی که پای بر کنار گودالی پر از آتش نهاده که این کناره 
او را باتش جهنم سقوط مي دهد گویا درهای رحمت برای اهل آنباز شندم 
کفارا نات رکفت بای اه آن هه یر آهل‌خحمنم سر اوان آانشتد: 


یا حبیش هر کس دوست دارد بفهمد دوست يا دشمن ما است دل خود را 
آزمایش کند اگر دوست ما را دوست داشته باشد دشمن ما نیست و اگر 
دشمن بدارد دوستی از ما را دوست ما نیست خداوند پیمان گرفته از 
دوستانمان بر 


محبت و دوستی ما و در ذکر نام «1» دشمن ما را نوشته. ما نجيبانيم و 
فرزندان ما فرزندان انبیاء هستند. 


امالی ابن شیخ: حسین بن مصعب گفت از حضرت صادق علیه السلام 


3 ند م. 


میفرمود هر که ما را دوست داشته باشد برای خدا و دوست داشته باشد 
دوست ما را نه بجهت هدفی مادی که از او چشم دارد و دشمن بدارد 
دشمن ما را نه بواسطه اختلافی که بین او و دشمن ما است. در صورتی 
که وارد قیامت شود با اينکه دارای گناهی باشد باندازه زریگ انبوه و کف 
دریا خداوند او را می امرزد. 


شقاش اه شون ار با عفیتی آماه ال ازش ات 


علیه و اله به یکی از اصحاب خود فرمود ای بنده خدا دوست بدار برای خدا 
و دشمن بدار برای خدا و محبت داشته باش در راه خدا و دشمنی را براه 
خدا| 


اختصاص نده هرگز بولایت خدا| نخواهی رسید مگر بهمین کار و شخص 
طعم ایمان را نخواهد چشید اگر چه نماز و روزه زیاد داشته باشد مگر 
چنین باشد مدار دوستی مردم حالا بیشتر در مسائل دنیوی است هدف های 
دنیوی و ی سوت اما این مطلب آنها را از جانب 


عرض کرد بچه وسیله بدانم دوستی و دشمنی من در راه خدا است و 
دوست خدا کیست تا او را دوست بدارم و دشمن خدا کیست تا او را 
دشمن بدارم. 

پیامبر اکرم تیم الله علیه و آله و سلم اشاره بعلی علیه السلام نمود 
فرمود این را می بینی عرض کرد اری فرمود دوست او دوست خدا است 
او را دوست بدار و دشمن او دشمن خدا است او را دشمن بدار فرمود 
دوست علی را دوست بدار گر چه قاتل پدر فرزندت باشد و دشمن بدار 
دشمن او را اگر چه پدر يا فرزندت باشد. 

امالی صدوق: ابن عباس گفت پیامبر اکرم فرمود هر که دوست دارد 


دوستانش را دوست بدارد و دشمنانش را دشمن. 


اعدا لصا اه سین ان سوت وین کی کب رید 


هر که ما را دوست بدارد و دشمن ما را دشمن بی آنکه اختلافی با او 
داشته باشد در امور دنیا بعد با همین وضع بمیرد اکر باندازه کف دریا گناه 


داشته باشد خدا او را می امرزد. 


ثواب الاعمال: جابر از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد که فرمود هر 
کس نشناسد زشتی ستمی که بما وارد شده و حق ما را 


که از ین وفتمه آنخه‌:ها دید آنمه اوشر بی: کی است ما ان شم را 
روا داشته در این حکومت ستمگرانه ای که بما داشته. 


شخا و ریت ان تکاله انا هی نف وت غی و رنه 
۱ 
بر هلاه کیک لها مت تا رسد یه تایه هرا 
پیامبر اکرم تجدید نمائیم. 


که ما را دوست داشته باشد نه برای دنیا و دشمن بدارد دشمن ما را نه 
بواسطه کدورتی که بین او و دشمن ما است., روز قیامت با محمد و 


توضیح: اینکه میگوید پسر عموهای ما پیش معاویه رفته اند شاید منظور 
1 


باشد. 


محاسن برقی: عمر بن مدرک ابی علی طائی گفت حضرت صادق علیه 
السلام فرمود کدامیک از دستاویزهای ایمان محکمتر است. عرضکردند خدا 


و پیامبرش بهتر میدانند فرمود جواب بدهید. عرضکردند نماز فرمود نماز با 
اهمیت است ولی آن نست.: حفتند زکات فرمود زکات نیز اهمیت زیاد دارد 


ول فحکم ريز آنها نیست گفتند روزه ماه رمضان فرمود روزه ماه رمضان 


ارات ات رس 


ولی آن نیست گفتند حج و عمره جواب داد <ج و عمره اهمیت دارد ولی 
آن نیست گفتند پس جهاد در راه خدا فرمود جهاد در راه خدا دارای اهمیت 
است ولی آن نیست عرضکردند پس خدا و 


پیامبر میدانند امام توضیح داد: 


1 7 
پیامبر اکرم فر مود: محکمترین دست اویز ایمان حب فی الله دوستی در 
راه خدا و دشمنی در راه خدا و دوستی با دوست خدا و دشمنی با دشمن 

خدا است. 


فقه الرضا: روایت شده خداوند بیکی از عباد بنی اسرائیل که در دل خیال 
کرده بود وحی نمود: اما عبادت تو برای من موجب عزت و شرافت تو 
بوسیله من شد و اما زهد تو در دنیا موجب اسایش فوری برای خودت شده 
آپا دوستی از دوستان مرا دوست داشته ای و آیا دشمنی از دشمنان مرا 
دشمن داشته ای. 


تفسیر عیاشی: سعدان از مردی از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که 


در باره آیه,5 ان توا ما فی سکم و نکْفوة یُحاسبْکم به اللةّ قیَعْفْرٌ لِمَنْ 
سنا و بعدت: من یشاء فرمود سزاوار است که خداوند داخل بهشت نکند 
کنتن :زا که وز.دل بانخازیتیبی دانةخزدل مخبت ان دو را داشته باشد, 

تفسیر عیاشی: ابو حمزه ثمالی گفت حضرت باقر علیه السلام فرمود ای 
ابا حمزه خدا را کسی پرستیده که او را بشناسد. کسی که خدا را نشناخته 
باشد گویا دیگری را پرستیده. این چنین گمراه می شود. عرضکردم شناخت 


خدا چیست؟ 


فرمود تصدیق کند خدا و پیامبرش محقّد مصطفی را در باره ولایت علی و 
پیروی از او و ائمه بعد از آن جناب و بیزاری از دشمنان آنها شناخت 
خداوند این طوری است. 


که عرص کم چاه کی اسان ما فنص تما رت 


دوست داشتن دوستان خدا و دشمنی با دشمنان او و با صادقین باشی آن 
طور که خدا دستور داده. 


عرشکز دض اولیای قوا کبانده فرموده شحف هو ل الله و علی و 


حسین و علی , بن الحسین سپس منتهی بما شد, بعد پسرم جعفر در این 
موقع اشاره بفرزندش جعفر کرد که نشسته بود گفتم دشمنان خدا کیانند 
فرمود بتهای چهارگانه گفتم ان چهار بت کیانند فرمود ابو الفیصل و رمع و 
دشمنان خدا کرده. 


از کتاب انس العالم صفوانی می نویسد مردی خدمت حضرت امیر 
المومنین علیه السلام رسیده گفت با امیر المومنین من ترا دوست دارم و 
فلانی را هم دوست دارم یکی از دشمنان علی را نام برد فرمود اکنون تو 
یک چشم سالم داری یا کور باش و يا بینا. 


بحضرت صادق علیه السلام عرضکردند فلان کس شما را دوست میدارد 


ولی در بیزاری از دشمنانتان ضعیف است فرمود: هیهات دروغ میگوید 
کسی که مدعی است ما را دوست میدارد ولی از دشمنان ما بیزاری 


از حضرت رضاأ علیه السلام روایت شده که فرمود: کمال دین با ولایت ما و 
بیزاری از دشمنان ما است. 


سیس صفوانی مینویسد باید توجه داشت که ولایت تکمیل نمیشود و 
همچنین مجبت و مودت خاندان نبوت خالص بیست مگر با بیزاری از 
دشمنانشان چه خویشاوند او باشد یا غیر خویشاوند مبادا دلسوزی در این 
مورد موجب ضعف برائت و بپزاری شود زپرا هه در لین آیه میفرماید: 
لا تجدٌ قوّما بُوْمنُونَ باللّه و الیو الاخر یُواْون من حلدّ ال و َسُولَه و لو 
کائوا آباءهم َو اه هد احواَ او سر تم 1 


یی اصاهوواره ایو هل انیم کشا کین ال یا 
ابسمغ الا ذعاء 


دا که عفی فقق لا تععلمن: آمام. غلیه الللام. فنمون: شا وید 
میفرماید مثل کسانی که کفر ورزیدند در پرستیدن بت ها و پیروی از 
دشمنان خدا و فاصله گرفتن از محمّد و علی علیهما السّلام مانند کسی 
است که سر و صدائی بکند که شنیده نشود چه می گوید الا دعاء و نداء 
۳ به کمک خواه 
تا رنه ات که عمیْ کر و ای هک ان یت اتود شور وتان 
خدا و دشمنان اولیای خدا که آنها را بنام بهترین خلائثق خدا نامیده اند و 
بلقب بهترین ائمه که خداوند انها را برای برقراری دین قرار داده ملقب 
کرده اند فِهَم لا بعقلون آن ها دستور خدا را نمی فهمند. 


است, و در باره دشمنان اهل بیت پیامبر و پیروان ستمکر انقا: بزودی 
رهسپار جهنم میشوند. سپس پیامبر اکرم فرمود: 


تقی  ]‏ اممت | تشتطظا ۳ ای 


هک هه ماه ار سا مه که ای هن یی 
وسوسه ها و دمیدن ها و لعاب دهان انداختن او. 


میدانید اینها چیست؟ اما وسوسه های او عبارت است از چیزهائی که در 
قلب شما راجع به کینه ما اهل بیت ابقا مینماید گفتند ما چگونه با شما 
دشمنی می ورزیم بعد از اينکه مقام و منزلت شما را در نزد خدا شناخته 
ایم فرمود: 

باین طور که دشمنی کنید با دوستان ما و دوست بدارید دشمنان ما را بخدا 


پناه برید از دوست داشتن دشمنانمان و دشمنی دوستانمان به پرهیزید از 
کینه و دشمنی با ما هر که دشمنان ما را دوست بدارد. ما 


۴ درد ۰ دارتیته و ما از او بیزاریم خدا| نیز از او بیزار است. 


اعتقادات صدوق: اعتقاد ما در باره ظالمین این است که آن ها هورد لعنت 
خدایند و بیزاپری از آن ها واجب است خداوند میفرمایج: 9 و من اطلم مِمّن 
1 الله کبا اولنک بفر حون علی ریم و بقل لها هُلاء 


الذین کَد بُوا علی رتم 2 لا لَعتٌَ ال عَلّی الظالمین. الذِینَ یَضْذُون عَن سییل 
الله و یَبعو وتا عوجا و هم بلأخژه هم کافژون. 


آتن: غناتی ورد تقشنر این یه صفیه سل الم کی آین اه هی ن ی 
طالب است امام در قرآن دو نوع است 1 امام هدایت کننده _ 2- امام 
گمراه کننده. خداوند در قرآن میفرماید و جَعلنا هه هم ام هدوت 0 لا 
صیر وا و در مورد امامان گمراه کننده متف مارد دم ناه یف یعون 
الی التّارِ و َوْم القیامه لایَْرّونَ. 


ِ ۳ ۳ 9 
أثبعْنَاهمٌ فی هذو الدئیا لعْتَهٌ و وم القیامه هم من المَفُبُوجِینَ. 


خن ابش ای ارام دی اف از ی اند ایا ی حانه 
پیامبر اکرم فرمود هر کس علی علیه اللام" را مورد ستم قرار دهد که 
پیامبران قبل از من است هر که دوست بدارد ظالمي را او خود عم 
است خداوند .میفرماید اه الذین َمَنُو لا جوا آیاءکم و احوائْکمٌ اولیاء 
|ٍن اسْتحَبُوا الک عَلی یمان و مَن ید وله مکتر قاولنک هم الطالغون و 
در اين آیه می فرماید یا نا آلذین آمتوا لا سولوا قوما عضب ال عَلبهمٌ و 
در این ی اه 2 تجد قوما بومنون ال و وم الا خر اون ره 
خاد اللة 


۳۹ 


و رسْوله و لو کائوا آباعقمْ أو أبناعقم و احواتْم أَو عَشيرَتَهمٌ و در اين آیه 
0( ی الذی طلغوا قتصتکم ا[ تا 


ظلم عبارت است از قرار دادن چیزی در غیر محل خودش. پس کسی که 
ادعای امامت کند با اینکه امام نباشد او ظالم و ملعون است و هر که 
امامت را نسبت دهد بکسی که شایسته ان نیست او نیز ظالم و ملعون 
است. پیامبر اکرم فرمود: هر کس منکر امامت علی بعد از من بشود منکر 
نبوت من شده و هر که نبات مرا منکر شود منکر خدا شده است. 


پیامبر اکرم بعلی علیه السّلام فرمود: یا علی تو پس از من مظلوم خواهی 
بود 


هر که بتو ستم روا دارد بمن ستم روا داشته و هر که حق ترا مراعات کند 
حق مرا مراعات نموده و هر که منکر تو شود منکر من شده هر کس ترا 
دوست داشته باشد مرا دوست داشته و کسی که دشمن تو باشد دشمن 
من شده و هر که پیرو تو باشد پیروی از من نموده و کسی که با 
مخالفت کند با من مخالفت نموده. 


فان هااتشیت که کر | ات لین اس ال بات ای ان 
فانند کسی ات که سیر تست اساء باشد 


و اعتقاد ما در باره کسی که اقرار بامیر المومنین داشته باشد ولی منکر 
یکی از ائثمه پس از او باشد مانند کسی است که ایمان بتمام انبیاء داشته 
باشد ولی منکر نبوّت پیامبر ما باشد. حضرت صادق علیه السْلام فرمود: 


ا لها ره 


پتاشت لو مایت و از رو ای خی انا شب ار من 
دوارد فد که اولی آنها آمیر الموسس علی تن ای ات و آخوی انا 
قائم است اطاعت از آن ها اطاعت از من و مخالفت با آنها 0 ۳ 
ات وهی کش تک یک از اما اند سک من ده 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: هر کس شک در کفر دشمنان و ظالمین 
ما داشته باشد او کافر است. 


۳ 
من نمیگذارم دوا بچشم من بکنید مگر اينکه اول بچشم علی بنمائید با 
اینکه من مبتلا به درد چشم نبودم. 

اعتقاد ما در باره کسی که با علی علیه السلام جنگ کند مانند فرمایش 
پیامبر است که فرموده هر که با علی جنگ کند مثل کسی است که با من 
جنگ کند و فرمایش دیگر پیامبر: که هر کس با علی جنگ کند با من جنگ 
کرده و با 


خدا| جنگ نموده. 


و فرمایش دیگر پیامبر بعلی علیه اسلا و فاطمه و حسن و حسین که من 
خی ارم کشت که ای که ال هل هیا کی کت 
آنها مسا لقت :نها ند: 


اما در باره حضرت فاطمه علیها السلام معتقد هستیم که بهترین زنان جهان 
است از ز گذشتگان و آیندگان خداوند بواسطه خشم او خشمگین می شود و 
0 او خشنود میگردد فاطمه علیها السلام از دنیا رفت در حالی که 
خشم داشت بر ستمگران خود و غاصبین حقش و کسانی 


که مانع ارث او شدند. 


پیامبر اکرم فرموده: فاطمه پاره تن من است هر که او را بیازارد مرا 
آنزده ه هر که اه را تشم اهر د مرا خشمحیس نمودم هو که او را -مشرور 
نماید مرا مسرور کرده. 


و فرموده: فاطمه پاره تن من و او روح من است که در کالبد من است 
مرا ناراحت میکند هر چه او را ناراحت کند و مرا مسرور می نماید هر چه 
او را مسرور کند. 


اعتقاد ما در مورد بیزاری از دشمنان آنها اینست که برائت واجب است از 
آن چهار بت و چهار زن و از تمام پیروان و یاران آنها و اعتقاد داریم که آنها 
بدترین خلق خدایند. اقرار بخدا و پیامبر و ائمه تکمیل نمیشود هک با 
ببزاری اد دشضان آنما. 


کنز الفوائد کراجکی: سلیمان اعمش از حضرت صادق علیه السلام از اباء 
گرام خویش از حضرت امیر الموّمنین علیه السْلام نقل کرد که پیامبر اکرم 
فرمود: 

یا علی تو امیر المومنین و امام متقینی يا علی تو همسر بهترین زنان جهان 
و جانشین بهترین پیغمبرانی يا علی تو رهبر مومنین و حجت بعد از من 


برای مردم هستی کسی که ترا دوست داشته باشد بهشت برای او واجب 
است و کسی که با تو دشمن باشد 


قان آ تسه 


یا علی قسم بکسی که مرا مبعوث به نبوّت نموده و از تمام جهانیان مرا 
برگزیده اگر کسی خدا را هزار سال عبادت کند از او پذیرفته نمیشود مگر 
با ولایت تو و ولایت امه از فرزندانت و ولایت تو پذیرفته نمیشود مگر با 
بیزاری از دشمنانت و دشمنان امامان از فرزندانت این خبر را جبرئیل 


برایم آورد هر که مایل است انقان آوزد و هر که میخواهد کافر شود. 


بخش دوم در باره عقاب و کیفر کسی که جز موالیان خود را دوست بدارد و معنی این جمله 


قترت الا ستاو علی زار قوون موس ین حففر قلیه الفاام تنعل کرد که 
فرمود: مردم پس از فوت پیامبر اکرم هجوم آوردند بجانب غلاف شمشیر 
آن- جناب در آن غلاف نوشته کوچکی یافتند. هر کس پناه دهد محدثی را 
کافر است و هر که دوست بدارد غیر موالیان خود را بر او باد لعنت خدا و 
نیز هر که تکبر ورزد بر خدا از کشتن غیر قاتل خود و یا زدن غیر ضارب 
خود. 

عیون: حضرت رضا از آباء گرام خود نقل کرد که پیامبر فرمود هر که 
دوست بدارد غير از موالیان خود را بر او لعنت خدا و ملائکه و تمام مردم 
باد. 


امالی ان تحت آمیر المتخین صاوات اب ههام وفات ن 
ارات اس یار اس ال بر که وه متیر و 


امامت ج 5 ص: 53 
لعنت ملائکه مقربین و انبیای مرسلین و لعنت من بر کسی باد که خود را 


نسبت دهد بغیر پدر خویش پا ادعا کند غیر موالیان خود را و يا ستم روا 
دارد بمزدور خود. 


در خبر دیگری از زید بن ارقم از پیامبر اکرم نقل کرده که فرمود: 
خدا لعنت کند کسی را که دوست بدارد غیر موالیان خود را. 


قرب الاسناد: از ابن علوان از حضیِت صادق وی 
غلاف شمشیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و ا له و سلم نوشته ای را مهر 
0 
خدا کسی است که بکشد غیر قاتل 


خود را و زننده غیر ضارب حون ون که یی وک آوزی وا سای دهد 
بوجود آورنده حدثی را بر او باد لعنت خدا و ملائکه و تمام مردم. خداوند از 
او نه توبه اش را و نه انفاقش را می پذیرد هر کس دویست بدارد غیر 
موالیان خود را کافر شده است بآنچه خدا بر محشّد صلی اللّه علیه و آله و 
سلم نازل کرده. 


معانی الاخبار: اسحاق بن ابراهیم صیقل گفت حضرت صادق فرمود در بند 
الرحمن الرحیم پرجرئت ترین فرد بر خدا روز قیامت کسی است که بکشد 
کسی را که اراده کشتن او را نداشته باشد يا بزند غیر ضارب خود را و هر 
که دوست بدارد جز امامان خود را او کافر است باآنچه خداوند بر محشد 
صلی الله له امس ار موه هی که و و دش بسا و را 
پناه دهد صاحب بدعتی را خداوند روز قیامت از او توبه و انفاقی نخواهد 
پذیرفت. 


توضیح: در خبر ابن نباته مولی و اب و مزدور تفسیر بامیر المومنین علیه 
السلام شده است و معنی 


ایننست که هر کس بدعتی در دین گذارد یا جنایتی کند يا پناه دهد بدعت 
گذار و يا جانی را کافر است. 


مجلسی در توضیح مینویسد. ظاهر اینست که منظور امام همان بدعتی 
است که در مدینه مشهور بوده یعنی غصب خلافت و ملحقات آن از 


بدعتهای دیگر 
که به پیکر اسلام ضربه وارد کرده. 


در این صورت خبری که حضرت صادق فرمود: پیامبر لعنت کرد کسی را 
که حدثی 


بوجود آورد يا محدثی را پناه دهد گفتم منظور از حدت چیست فرمود 


شاید امام اختصاص بکشتن داده از روی تقیه بوده چون تقفسیر آن معلوم 
بوده بین خودشان. 


و صدوق نیز باسناد خود از مخالفین از امیه بن یزید قرشی نقل کرده که 
تاه ام ات اه تمه او سای تیصو هر کر ی تا مرت تا 
پناه دهد محدثی را بر او لعنت خدا و ملائکه و تمام مردم اد و از او توبه و 
انفاقی ی ات نمی مس ند عرض کردند یا رسول ال حجدت چیست؟ 
فرمود هر کس شخصی را بدون جهت بکشد یا گوش و بینی بی جهت ببرد 
یا بدعتی در دین بگذارد يا هتک حرمتی بنماید عرضکردند عدل چیست 
فرمود: غرامت دادن عرضکردند صرف چیست فرمود: توبه. 


بخش سوم آنچه پیامبر دستور داده بمردم از خیر خواهی نسبت بائمه و لزوم گرفتن اطراف ائمه و 
من عمات و گیقر بان شکنان 


امالی صدوق: علی بن جعفر از برادر خود موسی بن, جعفر علیه السلام از 
آباء گرام خویش نقل کرد که پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلّم 
ود و ناسا ایا ان با کر ای سای سا 
شده عرضکردند اجتماع مسلمین چیست؟ فرمود: اجماع طرفداران حق 
گر چه عده آنها کم باشد. 


در بخش کتاب علم در باب معنی جماعت و افتراق و سنت و بدعت اخباری 


امالی صدوق: تمیم رازی گفت پیامبر اکرم فرمود: دین خیر خواهی است 
عرضکردند خیر خواهی برای چه کس؟ فرمود: خیر خواهی برای خدا و 


خصال: ابن ابی یعفور از حضرت صادق علیه السْلام نقل کرد که پیامبر 
اکرخ صلی الله علبه و ال ور اخساع مزدم کر حصه الوراع در 


منی در مسجد خیف سخنرانی کرد پس از حمد و ثنای تروردگاز فرمود: 


اند. 


شآ ای ی مه مارا مه مق کسسها خرارست 


و 
۳ ات هضرآم باتهم یبا اما انست 


اسلامی آن ها حتّی کوچکترین مسلمان نیز سعی و کوشش دارد «1» آنها 


در خصال این حدیث از برقی نیز نقل شده این خبر با شرح آن در بخش 
ارزش نوشتن حدیت گذشت. 


فا خرن بوقعی الا ان بش وان شم سل کرد که 
پیامبر اکرم فرمود: سه چیز موجب هلاکت می شود: خلاف قرار داد 
معامله کردن و ترک سنت و ناهماهنگی و اختلاف و سه چیز موجب نجات 
است نگهداری زبان. 


و گریه کردن بر گناه و مق خانه خویش بودن. 


تفسیر قمی: اذا جاء تَصَرٌ اللّه و ات گفته است این آیه در منی در حجه 
الوداع نازل شد پیامبر اکرم " فرمود: بمن اطلاع داده اند از مردنم بجانب 
خیف امده مردم اجتماع کردند سپس فرمود خداوند شاد و خرم کند مرد 
مسلمانی را که سخن مرا بشنود و ان را حفظ نماید و بکسی که نشنیده 
برساند بسا از حاملین فقه که فقیه بشمار نمیروند 


تا ا فان کاخ ای کش کار ای فقس اروت 
سه چیز است که بر مرد مسلمان دشوار و ناگوار نیست. اخلاص عمل 


برای خدا. و خیرخواهی برای ائمه مسلمانان و همآهنگی در اجتماع آن ها 
همانا پیروی از ندای دینی ایشان به همآهنگ بودن با ایشان است. 


مردم ! من میان شما چیزی نهاده اق که اکر.بان.خنی: زنید کفراه نخواهند 
شد و نه لفزش شما را فرا میگیرد . کتاب خدا و عترتم اهل بیت من خداوند 
لطیف و خبیر بمن اطلاع داده که اين دو از یک دیگر جدا نخواهند شد تا در 
حوض پیش من آیند مانند اين دو انگشتم دو انگشت سبابه خود را بهم 
نزدیک نمود من نمیگویم مانند این دو انگشتم بین انگشت نشان و انگشت 
میانه جمع نمود که موجب برتری یکی از دیگری باشد. 


کافی: مردی از قریش از اهالی مکه گفت سفیان ثوری بمن گفت مرا ببر 
پیش حضرت صادق علیه السلام. ما با هم خدمت حضرت صادق رسیدیم 
موقعی بود که آقا سوار بر مرکب خویش شده بود سفیان گفت مایلم 
خرت ا هس ا ای الهعایه ش این لور سر هس ی رام 
نقل کنی فرمود اجازهم بده حالا بروم از پی کارم اکنون که سوار شده 2 
وقتی برگشتم خواهم گفت. 


سفیان گفت ترا بخویشاوندی ما بپیامبر اکرم قسم میدهم که برایم نقل 
کنی امام علیه السلام پیاده شد سفیان عرضکرد دستور بفرمائید قلم و 
دوات بیاورند تا بنویسم. قلم و دوات خواستند. سپس فرمود: بنویس. 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 
فاص اعره صای لاه مس ]موی مت خی اس رشان را مرت 


خداوند:شاد و خزم کند شخضی را که. سخنم را شتنود و آن:را حفظ کند و 
برساند بکسی که نشنیده. مردم کسانی که حضور دارند بغائبین برسانند 
بسا از حاملین فقه که فقیه نیستند و بسا از فقیهان که محتاج فقیه تر از 
خود است ... تا ان قسمت ادامه داد که فرمود در راه انجام تعهدات 
اسلامی مسلمانان حتی کوچکترین مسلمان نیز سعی دارد. همه را مت 
نوشت بعد بامام عرضه داشت امام سوار شد من و سفیان بر ؟ 


بین راه سفیان بمن گفت بایست تا من این حدیث را خوب دقت کنم باو 
کم دا هقی آخشیت صاد فش تردن با کر که کر 


راه فرار از آن را نداری گفت چه تعهدی باو گفتم. همین که فرمود سه چیز 
بر شخص مسلمان دشوار و ناگوار نیست اخلاص عمل برای خدا که واضح 
است اما خیرخواهی برای امامان مسلمین این امامان کیانند که لازم است 
ما خیر- خواه آنها باشیم آیا معاوبه بن ابی سفیان و یزید بن معاویه است و 
مروان بن حکم و کدام یک از این اشخاص که شهادت آنها نزد ما پذیرفته 


و اين فرمایش دیگرش که فرمود همآهنگی با آنها این همآهنگی با کدام 

جمعیت است آا مراد همآهنگی با مرجئه است «1» که میگوید اگر کسی 

نماز نخواند و روزه نگیرد و غسل جنابت هم نکند و کعبه را ویران نماید و با 

مادر خود همبستر شود باز دارای ایمان جبرئیل و میکائیل است و با 
همآهنگی با قدری ها است «2» که معتقدند خداوند 


مشیت و اراده ای ندارد این شیطان است که هر جه بخواهد میکند پا 
منظور حروری است که از علی بن ایی طالب علیه السّلام بیزار است و 
بکفر آن جناب شهادت میدهد با منظور همآهنگی با جهمی ها است که 
فیس تفع ایکا مت اسان تعسو از ارشست: 


۳3 0 ۳ ات که اطاعت "۳ 3 و باید ِِِ ِ ۷ 
و همآهنگ با آن جناب و اهل بیت ایشان باشیم در این موقع سفیان نوشته 
خود را با دست پاره پاره کرد و گفت مبادا بکسی این جریان را بگوتی. 


توضیح: منظور از حروریه خوارج است يا گروهی از آنها که نسبت 


بحروراء دارند که دهی است نزدیک کوفه ابتدا در اين ده جمع شدند جهم 
بن صفوان که رئیس فرقه جهمی است بهمین ده نسبت دارد. انها معتقدند 
که بهشت و جهنم از بین میرود و ایمان عبارت از معرفت است فقط نه 
اطاعت و هیچ کس کاری را انجام نمیدهد این خدا است که همه کارها را 
میکند و نسبت فعل بمردم مثل نسبت حرکت است بدرخت که در حقیقت 
باد او را حرکت میدهد, انسان نیز در کارهایش مجبور است قدرتی از خود 
ندارد و نه اراده و نه اختیار دارد. 


در ملل و نحل مینویسد جهم معتقد است که هر کس معرفت داشته باشد 
اگر چه بزبان منکر شود با اين انکار کافر نیست و ایمان را مرکب از 
عقیده و گفتار و عمل نمیداند و هیچ کس در ایمان از دیگری بالاتر نییست 
ایمان 


سفیان وری ملعون همان رئیس صوفیه است با همین پاره کردن نوشته 
معلوم می شود که کافر است و در دل مشرک است و در هر سه مورد با 
تا ار سس نهر 


کافی رید از محضترت با قر علنه انم تفل کید که امش کرش فزمهه 


خداوند هر بنده ای را که ببیند کوشش می نماید در پیروی از امام خود و 


توضیح: جزری در حدیث دعای 
الحقنی بالرفیق الاعلی. 


خدایا مرا برفیق اکلی برسان می نویسد رفیق. گروه انبیاء هستند که 
ساکن بهترین درجات بهشتند و اسمی است که بر وزن فعیل آمده مانند 
0 و گروه دلالت دارد از این قبیل است آیه 
حسن ولیک 
و رفیقا 


کافی: محمّد حلبی از حضرت صادق علیه السّْلام فرمود: هر کس باندازه 
نک عحب: ار اخساع.مستانان کنایم کری کند تفید اسلام را از گر 
ز‌ 

اساشته ج ور مر 60 


اجتماع مسلمانان کناره گیری کند و بیعت امام خود را بشکند روز قیامت 
خواهد آمد در حالی که در دست خود چیزی ندارد (که سبب نجاتش گردد). 


بخش چهارم ثواب دو تست دا شتن و باری و ولایت آئمه علیهم ۱ لسلام که امان از تفن جهنم انست 


آیات: مائده: ما و له و َشوله و الّذین آئوا الَذین نهیفون الصلاة 
َوْنونَ ارْکاة و هم راکمون. و من تتول ال و رَسولة و الذین امَنُوا فاٍر 
جرب الله هم الغالبُون. 


ِِ 


۰ او زجب لر ‏ مب هر وه روج 8 ال 
سیوره ابرا هیم . فاجعل افیّده من التاس تهوی الیهم و ار فهم من التمراتِ 
7 او ۵ ح ‏ ءِ ک 
للم پشکژون. 


تقشیر» کی خلد نهم نافیل آیم اولی خواهد امد تون از (آلدین اموا) در 
هر دو ایه ائمه علیهم السلام هستند و 


بزودی اخبار متواتر از طریق شیعه و سنی در این مورد خواهیم آورد. 
وجوب دوست 0 و محعبت آنها و اعتقاد بامامتشان ثابت شده اما آیه 
دوم در اخبار زیاد مورد اعتماد خواهد آمد که مقصود از ذریه, آنهابتد 
دعای ابراهیم علیه السّلام. ابراهیم دعا کرد برای شیعیان آنها دعا کرد که 
دلهایشان متمایل بائمه گردد. 


از حضرت باقر علیه السلام در روایت ه عیاشی نقل شده که فرمود: ۳ 
دعای خود. 0 0 ۳ 0 
های شما مورد نظر ابراهیم هستید مثل شما مانند موی سفیدی است بر 


در کافی از امام باقر علیه السّلام نقل میکند که فرمود: ابراهیم خانه کعبه 
را مورد نظر نگرفته اگر نه باید میگفت دلهای مردم را متوجه آن بکن. بخدا 
قسم ما مقصود از دعای ابراهیم هستیم آنجا که میگوید: دلهای مردم را 
این با گروان 


در بصاثئر: از حضرت صادق علیه السلام نقل میکند که فرمود: دلهای مردم 


علی ین اتراهیم از بخصرت هم دق له اسام عل. درک که زود خداوند 
از اين آیه 5 ارف من الْمَراتِ منظور از ثمرات, ثمرات دلها است یعنی 
دوسنی ایشان که موجب توجه مردم بنها شود اخبار در این مورد بطور 
کلی خواهد امد. 


ای ی رس ال رای تقو ات بو ان ۶ 
ماترش ات وهرا علی نسم تغل کرد که قرو بای آکوم مش ها 
امد در شب عرفه. فرمود: خداوند عزیز مباهات و افتخار کرد بتمام شما و 
شما را امرزید بطور عموم و علی را خصوصا مورد عنایت قرار 


دای هر با مت دایم کشت ع.شها فی انکه‌حفایت اد تخویشاوند انم کنم این 
جبرئیل بمن خبر میدهد که سعادتمند یعنی بتمام معنی سعادتمند و سعید 
واقعی کسی است که علی را دوست داشته باشد در زمان حیاتش و بعد 
از درگذشت او و شقی شقاوتمند کامل و واقعی کسی است که با علی 
علیه السلام دشمنی ورزد در حیات و بعد از درگذشتش. 

امالی صدوق: جابر جعفی از حضرت صادقر علیه السلام از [باء گرام خود 
تقل کرد که مردي خدمت پیامبر اکرم آمده گفت یا رسول اللّه آیا هر کس 
بگوید لا اله الا الله موّمن است؟ فرمود: دشمنی ما شامل بهود و نصاری 
می شود شما داخل بهشت نخواهید شد مگر اينکه مرا دوست داشته باشید 
و دروغ میگوید کسی که گمان میکند مرا دوست میدارد ولی با اين یعنی 
علی علیه السْلام دشمن باشد. 


اختصاص: عبد الرحمن جعفی گفت من و عمویم حصین بن عبد الرحمن 
خدمت حضرت صادق رسیدیم., امام عمویم را نزدیک خود خوانده پرسید 
این کیست؟ جوابداد پسر برادرم اسماعیل است. فرمود خدا اسماعیل را 
رحمت کند و از کردار زشتش درگذرد. حالش چطور است. عرضکردیم 
باشیم. 


فرمود: ین ود وا را کوچک ِِ + مودت ما ِِ 


امالی: محقّد بن عبد الرحمن بن ابی لیلی از پدر خود نقل کرد که گفت 
پیامبر اکرم فرمود ایمان ندارد شخص مگر مرا از خود بیشتر دوست داشته 
باشد و خانواده مرا از 


خانواده خود و عترت مرا از عترت خود و ذات مرا (یعنی هر چه بمن 
انتساب دارد غیر از چیزهائی که قبلا ذکر شد) از ذات خود سب 
مردم گفت ای عبد الرحمن پیوسته برای ما احادیثی و 
باعث زنده شدن دلها می شود. 


امالی: کبد ال بن عباس از پدرش ی ار 
اه فر‌صن خدا را مش ندارنکی اشطه تعمت هانی که 
بشما عنایت کرده و مرا دوست بدارید بواسطه دوستی خدا و اهل بیت مرا 
دوست بدارید بواسطه دوستی من. 


علل الشرائع: زید بن ثابت گفت پیامبر اکرم فرمود هر کس علی را 
دوست داشته باشد در زمان حیات و بعد از فونش خداوند برای او مقرر 
میدارد امن و ایمان بمقدار فاصله طلوع خورشید و غروب ان و هر کس او 
را دشمن بدارد در حیات و بعد از مرش بمثل جاهلیت خواهد مرد و مورد 
محاسبه قرار میگیرد بواسطه اعمالی که انجام داده. 


اعال ا مخ ال ارت باق غلیه ناه اد ابا کرام توش 
امامت کرت دم 
کرد که پيامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله بعلی علیه السّلام فرمود: یا علی 


محبت تو در دل هر مرد مومنی که ثابت شود اگر یک قدم او بلفزد پای 
دیگرش ثابت می شود تا با محبت تو وارد بهشت گردد. 


قرب الاسناد: ازدی گفت حضرت صادق علیه السّلام فرمود: هر کس ما را 
توست,: داشته باشد خداوند از آن .دوستی بهره مندش میکند گر چه اشیر 
در دست دیلمیان باشد و هر که ما را برای غير خدا دوست داشته باشد 
خداوند 


با اه هر چه: بخواهد انجام.میدهن: مخبت. ما خانواده کناهان را از بندکان 
میزداید همان طوری که باد شدید تزک را از درخت میریزد. 


عون الاخبان مخضال بداخدسن سلعان از حضوترضا از باه گراشتن خفل 


سکن که ماشن ام صلی الله خیم ,و له جسلم فرمود؛ چهار دسته 
هستند که من از آن هارشفاعت میکنم روز فیامست: کر .خه با عنام تمام. اه 


زمین بيایند. 

1- کمک کننده باهل بیتم. 

هر امه ای تاش رای اسان ان 
3- دوست دار ایشان با دل و زبان. 

ای ی 


توضیح . : آبن شیرویه در فردوس از علی علیه السْلام روایت ت میکند که پیامبر 
اکرم فرمود چهار نفرند که من از آنها روز قیامت شفاعت میکنم. 


1- کسی که بازماندگان مرا گرامی بدارد. 

2- برآورنده حوائج آنها. 

د-نتعی کنندم: در کارهای ابشان هنحامی که رای بان نداشته باشتند. 

4- و دوستدار ایشان با دل و زبان. 

مر ار ود و ماو وی مرلو ار ای سم 
در اينکه بهشتی است همانا در محبت اهل بیت من بیست امتیاز است. ده 
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افتیاز آن دن دنا است‌ موجن اهیان در اخرت: 


اما در دنیا: زهد و اشتیاق بعمل ورع در دین و علاقه بعبادت و توبه قبل از 
قر وه آضاد نی و شوق برای شب زنده داری بعبادت و قطع امید از آنچه 


در دست مردم است و حفظ دستور خدا و نهی او نهم دشمنی دنیا و دهم 
و وت 


و اما در آخرت. نامه عملش گشوده نمیشود و برای حساب اعمال ترازو 
نمی نهند و نامه 


عملاش را بدست راستش میدهند. و باه برات ازادی از آتشن جهنم خواهند 
داد و چهره اش سفید می شود و از زیورهای بهشت میپوشد و در باره صد 
نفر از فامیل خود میتواند شفاعت کند. خداوند با دیده رحمت باو توجه 
میکند و از تاجهای بهشت بر سر میگذارد دهم وارد بهشت می شود بدون 


عیون اخبار الرضا: از حضرت رضا علیه السلام از اباغ کراششن. نفلن: سبکند 
که پیامبر اکرم فرمود: یا علی خداوند آمرزید تو و جانوازه و شیعه: ات را و 
دوستان شیعیانت و دوست دوست شیعه ترا مزژده باد که : نو انزع البطین 
هستی (انزع یعنی) از شرک جداشده ای و پر از علم هستی ِ بطین). 
عیون: پاسناد, تمیمی از حضرت رضا از آباء گرام خود نقل میکند که پیامبر 
اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود هر که دوست دارد که چنگ بزند 
روم و ی اک برد ستسای وامل تن 


بدارد خداوند او را روز قیامت با امان محشور میکند. 


دوست داشته باشد با پیمبران خواهد بود در درجه ایشان روز قیامت. و هر 


کس بمیرد در حال دشمنی با تو باکی نیست که یهودی بمیرد يا نصرانی. 
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گمان کند مرا دوست میدارد و حال اينکه این شخص را دوست نمیدارد 
دروغ گفته. 


عیون: با همین اسناد پیامبر اکرم فرمود: اول چیزی که 


از بنده میپرسند حب ما اهل بیت است. 


میهمانی داشت که او را نمی شناختيم مشفغول غذا خوردن بودند. میهمان 
گفت من با پیامبر اکرم بودم در خیبر همین که این حرف را زد فهمیدیم که 


گفت: صفیه دختر حی بن اخطب خدمت پیامبر اکرم آمده گفت یا رسول 


له من فل سا ان مس دی و زار مهم کم سم اک 
ک ۱ ۱ ۱۲۱ ۱ 0 0 ۱۱۱۱۳ 
اشارمسای ی استطالت کرد 

سپس گفت: مایل نیستید برای شما حدیثی که حارث بن اعور برایم نقل 
کرده بگویم گفتیم چرا گفت خدمت علی بن ابی طالب رسیدم فرمود: 
برای چه آمده ای اعور ار ی ۱ 


بخدا؟ گفتم بخدا سوگند سه مر تنبه مرا قسم داد سپس فرمود بنده ای از 
بندگان خدا نیست که دلش را بایمان خداوند آزهاسن کرده باشد مگر اینکه 


محبت ما را در قلب خود می يابد او ما را دوست میدارد. 


و بنده ای نیست از بندگان خدا که مورد خشم خدا قرار گرفته باشد مگر 
اینکه او بغعض ما را در قلب خود می يابد و ما را دشمن میدارد. 


مب و دوستدار ما منتظر رحمت است درهای زجوت بروی او گشوده 
شده و دشمن ما در کنار گودالی از آتش جهنم است گوارا باد اهل رحمت 
را رحمتشان و مرگ بر دوزخیان باد در جایگاهشان. 

اتالف اش ارس شید اتقطظایه ی از ها کف عیاض کرو 
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با ول اللب‌ا را با فرش کار ات 


که هر وقت با یک دیگر روبرو میشوند با صورتهای شاد و شادمان هستند 
ولی وقتی ما را می بینند بر خلاف اینست. 


ناسر فا عم له ترا رس ری ری نویه 
کسی که جانم در دست اوست ایمان وارد قلب کسی نمیشود مگر اینکه 


مجالس مفید: عمران بن حصین گفت: من و عمر بن خطاب خدمت پیامبر 
اکرم نشسته بودیم علی,م علیه السلام : نیز پهلویش نشسته بود. پیامبر این 
انم را حواکه ای تست لفط ادا دَعاه و تکشف البشُوء و یَجقلك خناء 
الاض آ ال مع اه قلیلا ما تککتون. 


افتز المففتین علیه التلام جون. کیخشکی بلررهافتاه 18 امین اکزم 
سل الله یرو ال مشاه رهوش آ هه مار اه شوی. کرد 
چگونه ناراحت نشوم که خداوند میفرماید: ما را خلیفه زمین قرار میدهد 
پیامبر اکرم فرمود ناراحت نشو بخدا سوگند ترا دوست نمیدارد مگر مومن 
و دشمنی با تو نمی کند مگر منافق. 


مجالس مفید: جابر از حضرت باقر از آباء گرام خود نقل کرد که فرمود 
وقتی پیامبر اکرم اعمال حج خود را در حجه الوداع انجام داد سوار بر 
مرکب خود شد و این چنین میفرمود: داخل بهشت نمیشود مگر کسی که 
مسلمان باشد. 


اش ا ای یت رو ی ات لاس ناس وی روا 
تیان انیت ای افو ات وی ناو با کی ام 
ورع و کمال آن دین و ثمره آن عمل و برای هر چیزی اساسی است و 
اساس اسلام محبت ما خانواده است. 


مجالس مفید: زاذان گفت 


از سلمان شنیدم میگفت من پیوسته علی را دوست میدارم پیامبر اکرم را 
دیدم که بر ران علی میزد و میفرمود دوستدار تو دوستدار من است و 
دوستدار من دوست خداست و دشمن تو دشمن من است و دشمن من 
دشمن خداست. 


مجالس مفید: صالح بن میثم تمار گفت در کتاب میثم دیدم. نوشته بود 
شبی در خدمت امیر الموّمنین علیه السلام بودم بما فرمود هیچ بنده ای 
نیست که خداوند قلبش را بایمان امتحان کرده باشد مگر اينکه محبت ما 
را در قلب خود مییابد و هیچ بنده ای نیست که مورد خشم خدا قرار گرفته 
باشد مگر اينکه بغض و دشمنی ما را در دل خود می یابد ما با شادمانی 
دوست خود شاد میشویم و دشمنی دشمن خود را ميشناسیم. محب و 
دوست ما بواسطه محبت ما مورد رشگ قرار میگیرد و هر روز منتظر 
رحمت خدا| است. دشمن ما پایش بر کنار گودالی از انش قرار دارد این 
کناره او را سرازیر آتش جهنم نموده. درهای رحمت بر روی اصحاب 
رحمت گشوده شده گوارا باد برای اهل رحمت رحمتشان و مرگ باد بر 
دوزخیان در قرارگاهشان. 


هر بنده ای که کوتاهی در محبت ما نداشته باشد بواسطه خیر و صلاحی 
است که خداوند در قلبش قرار داده هرگز ما را دوست نمیدارد کسی که 
دشمن ما را دوست داشته باشد چنین چیزی در یک قلب جمع نخواهد شد. 
خداوند برای یک فرد دو قلب قرار نداده که با یکی گروهی را دوست 
داشته باشد و با قلب دیگر گروهی دیگر را. و کسی که ما را دوست داشته 
باشد او محبت ما را خالص میکند همان طوری 


که.طلا را خالض مشماند مش در آن تیشت: 


ما نجیبا نیم و نواده گان و اولاد ما اولاد انبیاء هستند. و من وصی اوصیا ء 


هستم و من حزب الله و حزب پیامبرش هستم و گروه ستمکار حزب 
شیطانند هر کس مایل است حال خود را در محبت ما بداند قلب خویش را 
ازمایش نماید اگر در دل خود محبت کسانی را که علیه ما تحریک میکنند 


یافت باید بداند 


که خداوند دشمن اوست و جبرئیل و میکائیل و خداوند دشمن کافران 


است. 


که فرمود هر که ما را در راه خدا دوست داشته باشد ما و انها وارد 
میشویم بر پیامبرمان باین صورت دو انگشت خود را بهم نزدیک کرد اما 
کسی که ما را دوست داشته باشد برای دنیا مسلم است که دنیا شامل 
نیکوکار و تبهکار می شود. 


مجالس مفید: ابو داود سبیعی از ابو عبد اللّه جدلی نقل کرد که حضرت 
علی‌ین انی»طالب علیه السلام من فرجوه نو کویم. آن بخشته اي را که 
هر کس آن حسنه را انجام دهد از وحشت روز قیامت در امان است و آن 
گناهی که هر کس بجا آورد برو او را دی ادا ندان‌ند حفنمه یفن ما تیق با 
امیر المومنین فرمود حسنه حب ما و سیئه بفض و دشمنی با ما است. 


خود از امیر الموّمنین علیه السّلام نقل کرد که پیامبر اکرم فرمود چهار 
دسته هستند که من شفیع آنها هستم در روز قیامت. دوستدار اهل بیتم و 
علاقمند بآنها 


دشمن با دشمنان ایشان و برآورنده نیازهای آنها و کوشش کننده در راه 
گرفتاری ایشان. 


مجالس الموّمنین تن تفای کشت رد شاف آخرم‌خایا معا 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 10۳۱۳ 
میداری. 


علل الشرائع: حکم بن ابی لیلی گفت پیامبر اکرم فرمود ایمان ندارد 
شخص مگر اینکه مرا از خود بیشتر دوست داشته باشد و عترتم را بیشتر 
از عترت خود و خانواده ام را بیشتر از خانواده خود و ذات مرا (آنچه بمن 
انتشاب دازد غیر از انجه:دکر شد) پیشتره از دانت حون 

علل الشرائع: عبد الله هاشمی گفت از محمّد بن علی علیه السّلام شنیدم 
میفرمود که پیامبر اکرم فرمود بمردم در حالی که خدمت ان جناب اجتماع 
کرده بودند: 


خدا| را دوست بدارید بواسطه نعمتهائی که بشما عنایت کرده و مرا دوست 
بدارید برای خدا| و خویشاوندانم را بواسطه من. 


فا ای اس ی رن ضا وود اه الم کل کر وک موه 


هر که ما را دوست داشته باشد با اینکه در محلی باشد که موجب ننگ او 
نشود چنین شخصی از مومنین خالص خدا است گفتم فدایت شوم محلی 
معانی الاخبار: احمد بن مبارک گفت مردی بحضرت صادق علیه السلام 
عرضکرد حدیثی روایت شده که مردی بحضرت امیر الممنین علیه السّلام 
عرضکرد من شما را دوست دارم فرمود تن پوشی برای فقر و تنگدستی 
تهیه کن فرمود این طور نیست او فرموده برای روز تنگدستی خود تن 
پوشی فراهم کرده ای یعنی 


روز قیامت. 


معانی الاخبار: ثعلبه از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که شخصی از 

منزل خود خارج می شود برای کاری که دارد برمیگردد با اینکه سخنی از 

خدا بر زبان نیاورده (و یادی از خدا نکرده) اما نامه عملاش پر از حسنه 
دد. 


گفت عرضکردم چگونه چنین می شود. فرمود بگروهی میگذرد که حرف ما 
اهل بیت را میز نند. تا او را مشاهدو ِا نزنید که این 
شخص دوستدار آنها انست فلی هک شوه کار زار بملک دیگر میگوید بنویس 
و ی ۱ 2 


از و این ای اس ام اقتضرصلی: الا لتق و الم شام 
فرمود ولایت من و اهل بیتم امان از اتش جهنم است. 

امالی ی اند قدامه کف بای کم صلی الا عم آله فقو واه 
کس خدا| بر او منت نهد بمعرفت اهل بیت من و ولایت انها برایش خداوند 
تمام خیر و نیکی را جمع نموده. 


امالی صدوق: آبو بصير گفت حضرت صادق علیه السلام فرمود هر کس 
واجبات را بجا اورد و از محرمات پرهیز نماید و در ولایت اهل بیت پیامبر 
طریق احسن 


را به پیماید و از دشمنان خدا بیزاری جوید از هر درب هشت گانه بهشت 
کت فایل است وارد می شود. 


امالی صدوق: ابن نباته گفت امیر الموّمنین علیه السْلام فرمود از پیامبر 
اکرم شنیدم میفرمود من بهترین فرزند ادمم و تو يا علی و ائمه بعد از تو 
سرور امت من هستید هر که ما را دوست بدارد خدا را دوست داشته و هر 
که با ما دشمن باشد با خدا دشمنی کرده هر که با 


ما ولایت داشته باشد با خدا ولایت دارد و هر کس با ما دشمنی نماید با 
خدا دشمت: کرده و هر کف‌ها را اطاعت دا را اطاعت کرده هر که 
با ما مخالفت ورزد با خدا مخالفت ورزیده. 


ها از له اما وا سا رها ار اس ای اه 
فرمود هر که بما چنگ زند بهدف میرسد و هر که از غیر راه ما برود غرق 
می شود برای محبین و دوستان ما فوجهائی از رحمت خدا| است و برای 
دشمنان ما نیز فوجهائی از خشم خدا. 


و فرمود هر که ما را با دل دوست داشته باشد و با زبان کمک کند و بکمک 
ما با دشمنانمان با دست خود بچنگد با ما خواهد بود در درجه ی ما و هر که 
با دل ما را دوست داشته باشد و بزبان کمک کند ولی بهمراه ما با 
دشمنانمان نجنگد او یک درجه کمتر از اولی است و هر که ما را با دل 
دوست بدارد ولی با زبان کمک نکند و نه با دست., او در بهشت است و هر 
که ما را با دل دشمن بدارد و با زبان دوست بر ضرر ما کار کند او با 
دشمن ما در جهنم است و هر که با دل دشمن بدارد و بر ضرر ما بوسیله 
دست و زبان کمک نکند در جهنم است. 


فرمود من پشتیبان موّمنینم و مال پیشتیبان ستمکاران. بخدا| سو گند دوست 
نمیدارد مرا مگر موّمن و دشمن نمیدارد مرا مگر منافق. 


علل الشرائع: زید بن ثابت گفت پیامبر اکرم فرمود هر که دوست بدارد 
علی را در حیات من و بعد از مرگم خداوند برای 


او امن و ایمان را منویستت در طول عمر و هر که او را دشمن بدارد در 
حیات من و بعد از مرگم بمرگ جاهلیت 


مرده و نسبت بکردارش محاسبه خواهد شد. 


محاسن: عثمان بن زرین از دیگری روایت کرد که امیر المومنین علیه 
السلام فرمود شش امتیاز است هر که دارای آن باشد در پیشگاه پروردگار 


است و در طرف راست او است (یعنی خیلی مورد توجه خدا است). 


: خداوند دوست دارد مسلمانی را که برای برادر خود دوست بدارد آنچه را 
برای خود دوست میدارد و ناپسند شمارد برای او انچه برای خود ناپسند 


من باشد و پیروی از من کند و منتظر عاقبت من باشد (شاید منظور ظهور 
امام علیه السلام است). 


محاسن: بکر بن صالح از حضرت رضا علیه السّلام نقل کرد که فرمود هر 
کس میخواهد خداوند بدون پرده باو توجه داشته باشد و او نیز بی پرده خدا 
را ببیند دوست بدارد. ال ند (ض )رام بزار جوین از حشصان, انا و 
پیرو امام موّمنین ۷1۳ محمد باشد در این صورت روز قیامت خدا| بدون 
پرده او را مورد توجه قرار میدهد و او خدا را بی پرده می بیند. 


توضیح: شاید منظور از تماشا و دیدار خدا دیدار پیامبر و ائمه علیهم السلام 
است چنانچه در خبر نیز رسیده يا دیدن رحمت خدا است و يا منظور کمال 
عرفان است و منظور از دیدن خدا نیز لطف و احسان و توجه اوست چنین 
استعمالهاتی بصورت مجاز در قران معمول است و هم در حدیث و زبان 
عرب 


محاسن: مفضل از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود هر که 
اهل بیت را دوست داشته باشد و محکم کند حب ما را در دل خویش 
سرچشمه های حکمت از زبانش جاری می شود. ایمان در دلش تجدید می 
گردد و برای او عمل هفتاد پیامبر را می نویسند با هفتاد صدیق و هفتاد 
شهید و عمل هفتاد عابدی را که هفتاد سال عبادت خدا را کرده باشد. 


محاسن: بشر بن غالب از حسین بن علی علیه السّلام نقل کرد که فرمود یا 
بشر بن غالب ! هر که ما را دوست بدارد فقط برای خدا ما و او خواهیم 
آمد. .قانند-بین. .این تقو انکشت:-«سانه خود .زا جمع: نمود. .و هر که ما را 
دوست داشته باشد فقط برای دنیا زمانی که امام قیام نماید عدالت او 
شامل نیکوکار و تبهکار هر دو می شود: 


توضیح: یعنی او از عدالت امام فقط در دنیا بهره مند می شود که فاجر نیز 


محاسن: ابن آبی لیلی از حسین بن علی علیه السلام نقل کرد که پیامبر 
با مودت ما اهل بیت برود داخل بهشت می شود بشفاعت ماء قسم بان 
کسی که جانم در دست اوست هیچ کس بهره مند از عمل خود نمیشود 


فرمود 2 و و رحمت و نصرت, ی و ۳ 0[ 
نبودن و خشنودی و رضوان و گشایش و راه یابی و ظهور و تمکین و 


غنیمت و محبت از جانب خدا و پیامبر اختصاص دارد بکسی که علی را 
دوست داشته باشد و از او پیروی نماید. 


محاسن: مدرک بن عبد الرحمن از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که 
فرمود هر چیزی اساسی دارد اساس اسلام دوستی ما اهل بیت است. 
محاسن: حفص دهان گفت حضرت صادق علیه السْلام بمن فرمود بالاتر از 
فا تا ری تفت ها اهل ست من ارت انست. 

السلام ما تقرب تخد و از 0 
فرمود: بهترین چیزی که موجب تقرب بندگان بخدا می شود اطاعت خدا و 
پیامبر و دوستی خدا| و پیامبر است و اولی الامر. حضرت باقر علیه السلام 
میفرمود دوست داشتن ما ایمان است و دشمنی با ما کفر. 


بصائر: زید شحام گفت: حضرت صادق علیه السلام بمن فرمود علاقه بما 


کامل الزیارات: ایوب بن حر برادر ادیم گفت از حضرت صادق علیه السلام 
شنیدم میفرمود شما ما را برای طلا و نقره ای که نزد ما است دوست 
نداشته اید. 


دوستان پس از شنیدن این خبر گفتند درست است شما ارزش طلا و نقره 
را میدانید از نظر ائمه علیهم السلام که در مقابل نعمت های اخرت بی 
ارزش است. 

یا دوستان گفتند شما از محل طلا و نقره خبر دارید که دنیا را بخواهید با 
خلفای جور باید هماهنگ شوید شما که انها را رها کرده اید و متمسک 
بولایت اهل بیت شده اید پس برای طلا و نقره دم از محبت انها نمی زنید. 


محاسن: جابر از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد پیامبر 


اکرم فرمود: 


رحمت و آسایش و رستگاری و پیروزی و آسودگی و برکت و آمرزش و 
سلامتی و تندرستی و بی نیازی از مردم و بشارت و شادمانی و خشنودی و 
نزدیکی بخدا و خویشاوندی با اثمه و یاری و ظفر و تمکین قدرت و سرور 
و محبت از جانب خداوند تبارک و تعالی اختصاص بکسی دارد که علی بن 
اند طالب را دوست بدارد و او را ولی امر بداند و از او پیروی کند و 
بمقامش اقرار نماید و جانشینانش را پس از او دوست بدارد و بر من لازم 
مرا در باره ان ها مستجاب نماید ایشان پیروان من هسنند و هر که پیرو 
من باشد از من است. در باره من و جانشینانم پس از من مثل ابراهیم 
ات ار ی ای ایا ار و ان 
ی و من از او برتر و افضلم و فضل او از 
فضل من است تن مرا سخن پروردگارم تصدیق می نماید ذُرَیْةّ بَعَصَها 
من » بقض و اللّه سمیع علیمْ. 


محاسن: ابو حمزه تخا. وش اه بن الحسین علیه السلام فرمود: 
پیامبر اکرم فرموده: در بهشت سه درجه است و در جهنم نیز سه نوع 
بدبختی است بالاترین درجه بهشت مخصوص کسی است که ما را با دل 
دوست بدارد و با دست یاری کند 


و در درجه دوم کسانی هستند که ما را بدل دوست دارند و با زبان پاری 
میکنند و در درجه سوم کسانی هستند که بدل 


ما را دوست میدارند و در پائین ترین عذابگاه جهنم کسانی هستند که ما را 
بدل دشمن میدارند و با زبان و دست علیه ما کار میکنند و در درجه خفیف 
تر از ان کسانی هستند که ما را بدل دشمن دارند و با زبان علیه ما کار 
میکنند در درجه سوم کسانی هستند که فقط با دل ما را دشمن میدارند. 


افیا شام ای خر او ی ]شا تن کر 
مان اکرم صلی السعلیه و لت وس بافیر وین علبه التطلامف بو 
سل یمان کل قو اه اعد است هر که ی بار بخوانه مت آنن ابفت کر 
یک سوم قرآن را خوانده و هر که دو بار بخواند دو سوم قرآن را و هر که 
ی ات مارا سا 


همچنین هر کس ترا با دل دوست داشته معادل ثواب یک سوم از اعمال 
بندگان باو میدهند و هر که ترا با دل دوست داشته باشد و با زبان یاریت 
کند باو دو سوم از ثواب اعمال بندگان را میدهند و هر کس ترا با دل 
دوست داشته باشد و با زبان و دست خود یاری کند معادل ثواب تمام 
بندگان باو میدهند. 


توضیح: شاید منظور ثواب اعمال بندگان غیر محب است بطور فرضی. 


جر است که انا داده : می ۰ شود معادل تواب اعمان ِ از روی 


تفسیر عتا یی ابو عبیده حذاء گفت خدمت حضرت باقر علیه السلام 
رسیدم . 


عرضکردم فدایت شوم 


گاهی که شیطان مرا تنها یابد نفس مرا آلوده میکند بعد بیاد دوست داشتنم 
شما را می افتم و اینکه خدمت شما میرسم باز خوشحال میشوم فرمود: 
اي زیاد مگر دین جز حبٌ است مگر اين آیه را نشنیده ای اِنْ کم تبون 
اللة قَائعّو نی بخسکم الله اکن خدا را دوست: دارید از من, رون کنید نا خدا 
شما را دوست داشته باشد. 


توضیح: شاید استشهاد ناد یا به جهت این است که دوستی با آنها دوستی 


فرمود: 


شما ما را شناختید در میان منکرین زیاد و بما علاقه پیدا کردید در میان 
دشمنان فراوان که ما داریم. 


انچه در راه خدا و پیامبر باشد پاداش ان بر خدا است و انچه در راه دنیا 
باشد چیزی نیست دست خود را بعلامت بی ارزش بودن تکان داد. 


سپس فرمود این مرجئه و قدریها و خوارج همه مدعی هستند که خودشان 
بر حق میباشند ولی,شما ما را در راد خدا دوست میدارید سپس این بات 
را خواند. اطیعوا اللة و5 5 اطیعی السول و اولی مر ما م و مار تام 


سول فده و ما تهاکه عة عَنةْ قالتوا. من بط الررسَول فَقَذ أطاع اللْ. ان 
کم جیُون ال فا یغویی عم ال 


توضیح: شاید منظور این باشد که علاقه و حب با خدا در صورتی سودمند 
است که همراه با عمل بدستور خدا| و پیروی از کسی که خداوند دستور 
اطاعنش را داده باشد اما 


مخالفین گر چه خدا را دوست میدارند ولی چون مخالفت با فرمان خدا 
کرده اند این محبت برای ایشان سودی ندارد. آنگاه استشهاد بآیات 
میفرماید برای توجه دادن بمخالفت کردن آنها امر خدا را و با دکر آیه 
آخری میفهماند که علامت دوست داشتن خدا پیروی پیامبر صلّی اللّه علیه 
و آله است. 


الا 0 مارد ۱ ره آمده " 
پاهای خود را نشان داد که پینه بسته بود گفت بخدا قسم مرا از اين راه 
دور خدمت شما نیاورده مگر محبت شما اهل بیت. حضرت باقر علیه 
السّلام فرمود بخدا قسم اگر ما را سنگی دوست داشته باشد خداوند او را 
با ما محشور میکند 


ی 
مگر 


1 وم 
دین غیر چب و دوستی است خداوند فرموده: ان کتثم ۶ حون اللی فا وت 


نکم اه و تفر کم نکم 


تفسیر عیاشی: ربعی پسر عبد اللّه گفت بحضرت صادق عرضکردند فدایت 
شویم ما بچه های خود را بنام شما و پدران گرامتان می نامیم آیاء این کار 
برای ما سودهند است. فرمود آیا دپن جز محبت است خداوند میفرماید ان 


کم تجنون الله قاکیغویی یَحُیبَكم ال و تقهو لک دئوبکم. 


توضیح: جواب این است که نام نهادن فرزندان بنام ائمه علیهم السّلام از 
حتٍ و دوستی سرچشمه میگیرد. 


تفسیر امام: پیامبر اکرم از جبرئیل از جانب خدا نقل کرد که فرمود بندگان 
من بزرگترین اطاعت و با ارزش ترین آنها را بجای آورید گر چه در مورد 
بقیه اطاعت ها کوتاهی داشته باشید. و وها. کنند بر کتربن. و رت ریم 


گناهان را تا پی گیری نکنم با 


شما در باره سایر گناهان. بزرگترین اطاعت ها توحید و تصدیق پیامبر من و 


ال اه اس 


و بزرگترین گناهان در نزه من کف بعن و پیامبر من است و جنگ کردن با 
جانشین پیامبر بعد از او علی بن ابی طالب و اولیای بعد از او. اگر 
ار و 0 ۱( باشید نباید هیچ 
کس در نظر شما 1 از او برادرش علی و بعد از 
این دو فرزندان ان دو که جانشین و قائم ناهد ند ان هستند بشن از آن دح 
باشد هر کس چنین عقیده ای داشته باشد او را از بهترین فرمانروایان 
بهشت خود قرار میدهم. 


بدانید دشمن ترین فرد در نزد من کسی است که خود را بشکل من در 
آورد و ادعای خدائي کندرو دشمن ترین فرد نزد من بعد از او کسی است 
که کل فحتد این اللی که الم سم راید هدر :با اف فراع 
پردازد و ادعای نبوت کند و دشمن ترصن نف از آن ده کسین اشست 
که بصورت وصی او دراید و موقعیت مقامش را ادعا 


کند و دشمن ترین مردم نزد من بعد از این ادعاکنندگان کسانی هستند که 


آنها را در اين ادعا کمک کنند و مشمول خشم من شوند و دشمن ترین 
افزاد داز ایها. کسانی»هستد که راضی‌شفعل افاباشند کد جه. کمک 
بایشان نکرده باشند. 


همچنین محبوبترین مردم در نزد من کسانی هستند که در راه 


من پایدار باشند و گرامی ترین و باارزشترین فرد در نزد من محمّد سرور 
جهانیان و گرامی ترین و با ارزش ترین فرد بعد از او علی برادر اوست 
سپس بعد از او عدالت گستران از ائمه حق و برترین مردم پس از آنها 
کسانی هستند که آنها را در حقشان کمک کنند و محبوب ترین فرد بعد از 
انها کسی است که انها را دوست داشته باشد و دشمنان ایشان را دشمن 
گر چه نتواند بآنها کمک کند. 


تفسیر امام: پنافین اکرمصلین الله علبه زد ون اس ور وه وقتی خداوند 
عرش را آفرید برای آن سیصد و شصت هزار رکن قرار داد و در جلو هر 
رکنی سیصد و شصت هزار فرشته قرار داد اگر خداوند بیکی از آنها دستور 
دهد تمام آسمانهای هفتگانه و زمین های هفتگانه را می بلعد و تمام آن 
میان ای چون و است در بیابان وسیعی خداوند بآ نها فرمود 
تلد کاتضا عرش مرا بردارید با یی دبک کمی. کردین فدرت: تخل ان هرا 
نداشتند و نه قدرت حرکت دادنش را. 


خداوند با هر ملکی ملک دیگری آفرید باز قدرت تکان دادنش را نداشتند با 

هر کدام خدا ده ملک آفرید باز قدرت حرکت دادن آن را نداشتند در مقابل 

هر کدام بتعداد تمام آنها آفرید باز قدرت حرکت آن را نداشتند خداوند 
تمه ]2 فرمود رهایش کنید تا خودم بقدرت خویش ان را نگه دارم. 


سپس بهشت ملک از آنها فرمود شما بردارید. گفتند ما با اين همه ملک 
قدرت حمل آن را نداشتیم چگونه تنها حمل کنیم بدون آنها؟ فرمود جون 
من خدائّی هستم که دور را 


نزدیک و فشکل وا آسانرو اسان زا فشک و سادع وا شخت منکتم اجه 
بخواهم انجام میدهم و هر چه بخواهم حکم میکنم بشما کلماتی 


می آموزم وقتی آن کلمات را بگوئید برای شما سبک می شود. عرضیردند 
آن کلمات چیست؟ فرمود بگوئید: 


شتا له اترخیی انس ول ع فوه لاله الغی ااعفیم خ سل 
الاهلن‌خت رال اانن 


این کلمات را کفتند ان را حمل کردند بر شانه»های ایشان سبک. امد جون 
موثی که بر شانه مردی چابک و قوی بروید. 


ای ی ره رس آنت زست سا 


اصحاب پیامبر عرضکردند چقدر شگفت انگیز است کار این ملائکه حامل 
عرش از نظر زیادی و قدرت و بزرگی خلقت ایشان. 


پیامبر اکرم فرمود اينها با آن قدرتی که دارند نمیتوانند بردارند نوشته هائی 
را که در آن نوشته شده باشد حسنات یک مرد از امت من عرضکردند ان 
تقرب جوئیم بخدا با دوستی او. 


فرمود آن-فرد‌همان کشت انسته که با دوستان خود تشه وی یکی. از 
اهل بیت من از کنار او رد شد چون سر خود را پوشیده بود او را نشناخت 
وقتی رد شد به پشت سر توجه کرده او را شناخت از جای حرکت کرد سر 
و پای برهنه و دست او را گرفته بوسید و سر و سینه و پیشانیش را 


بوسه داد گفت پدرم و مادرم فدایت ای محبوب پیامبر اسلام گوشت تو 
گوشت او خونت خون او علمت علم او و حلم تو حلم او عقل تو عقل 
اوست از خدا درخواست دارم که مرا بمحبت شما اهل بیت سعادتمند کند 
خواوتجد‌تواسظه این اه این خوفه انقدر تعات ترا او نوفشت که اک 
تفصیل آن را در نوشته هائی بنویسند تمام این ملائکه که اطراف عرش 
می گردند با ملائکه ای که حامل عرشند نمیتوانند آن را حمل نمایند وقتی 
برگشت, دوستان آن مرد گفتند تو با اين مقام و سابقه ای که در 


اسلام داری و ارزشی که در نزد پیامبر دارا میباشی نسبت باین شخص 
چنان کردی. بآنها گفت ای نادانان ایا بکسی ثواب میدهند جز بوسیله حب 
محمّد و علاقه باین شخص؟ خداوند پاداش این حرف او را ان مقدار داد که 
بواسطه حرف قبل و کارش داده بود. 


پیامبر اکرم فرمود: حرفی که زده بود درست بود چون اگر خداوند مردی را 
عمر دهد باندازه صد هزار برابر عمر دنیا و باو روزی شود باندازه صد هزار 
برابر اموالش را انفاق نماید در راه خدا و تمام عمر خود را در روزه گرفتن 
روزها و شب زنده داری نه روزی را افطار کند و نه خسته شود بعد به 
پیشگاه پروردگار رود با دشمنی محشّد يا دشمنی آن مردیکه این شخص 
بب ای او حرکت: ورد ار ام وا ونم امس شیر در آنی متض ی نداد 
تمام اعمالش را باو رد میکند و از میان می برد. 


هقی آ شوه ور کات اس للم انا ان کین کات ای 


است سر را پوشیده و می آید. مردم تمام متوجه شدند دیدند سعد بن معاذ 
اوسی انصاری است اما آن دیگری که این شخص ان حرف را در باره اش 
زد همین کسی است که سر را پوشیده و می اید تا متوجه شدند دیدند 
علی بن ابی طالب علیه السلام است. 


سپس فرمود چقدر جمعیت زیادی هستند که سعادتمند میشوند بواسطه 
محبت این دو نفر و چقدر زیادند آنها که شقاوت آنها را فا هقی برد خفن 
یکی از اين دو را دوست دارند و با دیگری دشمنند این دو با هم دشمن 
اویند و هر کس که این دو با او دشمن باشند محمّد صلی الله علیه و اله و 
شتا امه دمن اس هر کی حصته با اه ای ها با ات 
دشمن است و بر او پیروز می شود و عذاب خود را , بر او واجب می نماید. 


تن ماس ا وهی الب لین بت اس روگ ام بت انح فس. ۱ 
سای احل عصا احل فص ات اه پا ارم رم سا اه 


ترا بشهادت ختم مینماید و بواسطه : تو هلاک میکند گروهی از کافران را و 
عرش خدا از مرگ تو بلرزه می افتد و بواسطه شفاعت تو داخل بهشت 
میشوند بتعداد موی های پیکر حیوانات قبیله بنی کلب فرمود اين است 
فرموده خدا جَعَل لَكَمْ الأارّضَ 0 
بیداری تان و السَماء پناء آسمان را سقفی محفوظ قرار داد بقدرت خود تا 
بر زمین فرو نریزد حرکت میکند در آن خورشید و ماهش و ستارگان 
مسخرش برای منافع بندگان مرد و زنش. 


سپس فرمود تعجب 


نکنید از حفظ نمودن خدا آسمان را ۱ بر زمین خداوند از این 
بزرگتر را حفظ میکند عرضکردند بزرگتر | ز ان چیست فرمود واب اطاعت 
دوتتدار ان فحید و: الیش تین فرمود و لسن لا ما تطور فرع 
فرستادن باران است با هر قطره ای ملکی پائین می آید که آن را در جایی 
که خداوند باو دستور داده قرار دهد. مردم تعجب کردند از اين پیامبر اکرم 
فرمود شما تعداد انها را زیاد میشمارید تعداد ملائکه ای که استغفار 
میکنند. 


سپس فرمود خداوند میفرماید قأحْرَج به فن التغرات -ررفا لکم مک تمیق 
بینید تعداد زیاد برگها و دانه و خاشاک ۳ رففتق عرا نا رشتولن اللّه چقدر 
زيادند. پیامبر اکرم فرمود از آنها بیشتر تعداد ملائکه ایست که برای آل 
فحند تخفه.می: آمزند مدا نید اجه می آورند؟ طبق هائی از توت کهخی انا 
تحفه هائی از جانب پروردگار است که بالای آن ها حوله 1 
ف خذست منکنید در موزه خعل آن-مقداز از این تخفه ها که آل مت سلی 
که تس ی ی ی 
0[ 


رن توا قلاخ پبباشن ا کر ی اه غلیه ی الم انار رنه 
کرده گفنر کفتت کر ,ها فادنم مدایتبیا رصهل الله کین فیامت پر نا فن نون 
پیامبر اکرم فرمود: 


یل رای افتافت آمازی وه اي که هه فرش کف با رل ان 
عمل زیادی آماده نکرده ام جز اينکه خدا| و پیامبرش را دوست میدارم 
پیامبر اکرم فرمود چقدر پیامبر را دوست میداری؟ گفت قسم بآن 


کسی که ترا بخق به پیامبری مبعوث نموده در دل من آنقدر محبت شما 
مقراض ریز ریزه کنند و با اتش بسوزانند و با اسیاب سنگ نرم کنند برایم 
بهتر و ساده تر است از اینکه در دل خود غل و غشی با کینه ای بیابم نسبت 
بشما یا یکی از اهل بیتت و اصحابت. 


دوست میداری و دشمن ترین شخص نزد من کسی است که ترا دوست 
نداشته باشد و دشمن تو يا یکی از اصحابت باشد عرضعرد این بود مقدار 
علاقه من بشما و علاقه ام بدوستانت و دشمنی با دشمنان شما یا کسی 
که دشمن باشد با یکی از دوستان شما اگر این مقدار از من قبول شود 
سعادتمند هستم اگر عمل دیگری غیر از این از من خواسته باشید چیزی که 
آماده کرده باشم و بتوان بر آن اعتماد داشت ندارم همه شما را دوست 
میدارم با اصحابت گر چه عمل آنها را ندارم. 


فرمود بتو بشارت میدهم همانا در روز قیامت شخص محشور می شود با 
کسی که او را دوست میدارد ای ثوبان اگر انقدر گناه داشته باشی بمقدار 
فاصله بین زمین تا عرش با این موالاتی که داری تمام آنها از بین میرود با 
سرعتی زیادتر از رفتن سابه از روی سنگ صاف هنگامی که آفتاب بر آن 


بتابد و مانند رفتن نور خورشید از روی همین سنگ وقتی خورشید غروب 
کند. 


تفسیر امام: فرمود هر کس پیو سته دوستدار ما اهل بیت باشد, خداوند 
شت درب 


بهشد- را بروی او میکشاید و او را اجازه مبد هد که از هر درب مایل است 
داخل شود هر یک از درب ها او را صدا میزنند: ای ولی الله از من داخل 


ان ام ات وا وش ی مسا 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم فرمود محبت ما را از دست ندهید 
زیرا هر کس خدا را با محبت ما اهل بیت ملاقات کند بشفاعت ما داخل 
بهشت می شود قسم بان کسی که جانم در دست اوست هیچ بنده ای از 
عمل خود بهره مند نمیشود مگر با معرفت ما. 


مجالس مفید: ابن ابی المقدام از پدر خود از حسن بن علی علیه السلام 
نقل کرد که فرمود: هر که ما را با دل دوست داشته باشد و با دست و 
زبان یاری کند با ما خواهد بود در غرفه ای که ما در ان هستیم و هر که ما 
را بدل دوست داشته باشد و با زبان یاری کند او یک درجه پائین تر خواهد 
بود و هر که با دل دوست داشته باشد اما دست و زبان خود را نگه دارد او 


مجالس مفید: محمد بن شریح از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که 
فرمود: 


خداوند ولایت ما را لازم دانست و محبت ما را واجب نمود بخدا قسم ما از 
روی هوای نفس حرف نمی زنیم و نه از روی رای و خواست خود کار 
میکنیم جز انجة پروردگارمان نخوبد تمن. کو نی 


مجالس مفید: ابو هارون عبدی گفت من عقیده ی خوارج را داشتم جز این 


رای را نمی پسندیدم تا با ابو سعید خدری رحمه یز 
شنیدم کف مردم را خداوند به یدج کار مامور نموده که چهار عمل را 
انجام میدهند و یکی را رها کرده اند. شخصی گفت آن چهار چیز که انجام 


مبد هند چیست؟ 


گفت نماز زکات 72 و روزه ماه رمضان و آنچه ترک کرده اند چیست؟ 
۹ کج 


ولایت علی بن ابی طالب. آن مرد گفت ولایت نیز مثل آن چهار چیز واجب 
است. ابو سعید گفت آری قسم بیروردگار کعبه. آن مرد گفت پس در این 
صورت مردم کافر شده اند. ابو سعید جواب داد مرا چه گناهی است. 


مجالس مفیدن عبد اللّه پن مسعود گفت در یکی از سفرها خدمت مت پیامبر 
اکرم صلّی اللّه علیه و آله بودیم ناگاه مردی عرب با صدای بلند گفت یا 
محقد ! پیامبر اکرم 


فرمود چه میخواهی گفت شخص گروهی را دوست میدارد اما عمل آنها ر 
انجام نمیدهد. پیامبر اکرم فرمود این شخص با کسانی است که انها ر 


دوست میدارد. 


گفت يا محمّد اسلام را بر من عرضه بدار. فرمود گواهی بلا اله الا اللّه و 
رسالت من و انجام نماز و پرداخت ز کات و روزه ماه رمضان و حح خانه 


خدا. 


گفت يا محشّد آیا برای این راهنمائی از من پاداشی هم میگیری فرمود نه 
جز دوستی با خویشاوندانم عرضکرد خویشاوندان خود يا خویشاوندان شما 
فرمود خویشاوندان من. گفت دست خود را بده تا با تو بیعت کنم خیر و 
خوبی بیست در کسی ترا دوست داشته بااشد ولی خویشاوندانت را دوست 
نداشته باشد. 


مجالس مفید: عبد الرزاق بن همام بن نافع از پدر خود نقل کرد که مینا 
غلام عبد 


۳ 9 4 ۳ 0 
مرن در سس ای ها نسم سا ان ات و کی 
شکوفه آن و خسن خسن سوه آن درخت فجوستان: انقا از امسر ی ان 

درخت هستند. 


مجالشن مفید تمالی از خضرت باق علیه الشلام نقل کرد که فرمود اشلام 
بر یدج پایه نهاده شده. نماز خواندن و زکات و روزه ماه رمضان و جع خانه 


مجالس مفید: با همین اسناد گفت پیامبر اکرم فرمود بنده در پیشگاه 
پروردگار روز قیامت قدم برنمیدارد مگر اینکه از او راجع بچهار چیز سوّال 
میکنند. عمرت را در چه راه از بین برده ای و پیکرت را در چه راه فرسوده 
نموده ای. و مالت را از کجا بدست آورده ای و کجا خرج کرده ای و از 
محبت ما اهل بیت. مردی از حاضرین گفت علامت دوستی شما چیست؟ 


فرمود: دوستی با اين, دست خود را گذاشت بر سر علی بن ابی طالب 
علیه السلام. 


رجال کشی: علی بن عقبه از پدر خود نقل کرد بحضرت صادق علیه السّلام 
گفتم من یک کنیز و کارگر زنی دارم که اطلاع از اعتقاد ما ندارد وقتی کار 
بدی میکند 


و بخواهد قسم بخورد میگوید نه بحق آن کسی که وقتی نامش را می برید 
که که آخات له الا رو را ساسا که باداش مخیی 
0[ 


رن الغمه: ابن مسعود از پیامبر اکرم نقل کرد که فر مود: یک روز 


دوستی با ال محمد بهتر است از عبادت 


یک سال هر که بر محبت اهل بیت بمیرد داخل بهشت می شود. 


ابو هریره از پیامبر اکرم نقل کرد که فرمود: بهترین شما کسی است که 
بهتر باشد برای خانواده من. 


قضال الشهه سای ین فیو الله از کفت امین اکرم زر یه 
نشسته بود که علی در حالی که حسن طرف راست و حسین طرف چیش 
بود, وارد شد, پیامبر از جای حرکت کرد علی را در بغل گرفت و حسن را 
روی زانوی چپش نشاند پیوسته آن دو را می بوسید و لبان انها را می مکید 
و میفرمود پدرم فدای پدرتان و مادرم فدای مادرتان. 


سپس فرمود: مردم خداوند تبارک و تعالی مباهات کرد باین دو و بپدر و 
مادرشان و به نیکوکاران از فرزندان این دو بر تمام ملائکه. بعد فرمود: 
ایا اه بان من آشها ر اروش مدا مه هی کس انا ات اه 
باشد خدایا هر کس مرا اطاعت کند در مورد اینها و وصیت مرا حفظ نماید 
او را رحمت فرما برحمت حور پا ارحم الراحمین اینها خانواده من و 
بپاداران دین من و زنده کنندگان سنتم و خواننده کتاب پروردگارم, اطاعت 
ار انما اظاعت من »و خحالفت: سا آها مخالفت‌ هن است. 


کشف الغمه: ابو ذرٍ که عشق بعلی میورزید و پیوسته ملازم او بود و باهل 
بت پنامتر؛ صلی الله علبه فالة کفت. به بیافین اکرم غرضکردم کزوهی را 
دوشت:ذارق که بباية عمل آنها تفترزسم فرمود ابا ذر آدم با کسی است که 
او را دوست میدارد و هر چه کسب کند نصیب او می گردد گفتم من خدا و 
پیامبر و اهل بیت پیامبرم را 


دوست میدارم 


فرمود تو با آن کسانی که دوست میداری هستی و پیامبر در میان گروهی 
از اصحاب خود بود خشمگین شد و فرمود مردم ! دوست بدارید خدا را 
چون شما را از نعمت های خود تغذیه میکند و مرا دوست بدارید برای 
دوستی خدا و دوست بدارید خانواده مرا بواسطه محبت من. سوگند بحق 
خدائی که جانم در دست اوست اگر کسی بین رکن و مقام در حال روزه و 
رکوع و سجود پیوسته باشد سپس خدا را ملاقات نماید بدون محبت اهل 
بیتم این اعمال او را سودی نمی بخشد. 


عرضکردند اهل بیت شما کیانند يا پرسیدند کدامیک از اهل بیتت چنین 
امتیازی را دارند؟ فرمود هر کس دعوت مرا اجابت نماید و قبله مرا بپذیرد 
و کسی که خداوند او را از من و از گوشت و خوتم. افریده گفتند ما دوست 
میداريم خدا و پیامبرش و اهل بیت پیامبرش را فرمود بسیار خوب به به 
شما همان ها هستید و از ایشان بشمار میروید ادم محشور می شود با 
کسی که او را دوست میدارد و بهره مند می شود از هر چه انجام میدهد. 


بشاره المصطفی: ابن عباس گفت پیامبر اکرم از خانه خارج شد با حسن و 
حسین یکی را روی شانه و دیگری را روی شانه دیگر یک مرتبه او را 
میبوسید و یک مرتبه این را جبرئیل باو گفت ابا این دو را دوست دارید 
فرمود دوست دارم این دو را و کسی که آنها را دوست داشته باشد هر که 
آنها را دوست داشته باشد مرا دوست داشته و هر که با آنها دشمن باشد با 
من دشمن است. 


کسی که میخواهد بزندگی من زنده باشد و بنوع مردن من بمیرد و داخل 
بهشتی که خدایم وعده داده شود علی بن ابی طالب و ذریه اش را دوست 
بدارد همانا ِِ شما را از شاهر اه هدایت خارج نمیکنند و بوادی 
گمراهی نمیکشانند 


بشاره المصطفی: حسین بن مصعب گفت: از حضرت صادق علیه السلام 
شنیدم میفر مود هر که ما را دوست میدارد, دوست بدارد نه برای هدف 
مادی و دشمن 


باشد با دشمن ما نه برای اختلافی که با او دارد روز قیامت که وارد محشر 
شود اگر باندازه ریگهای انبوه و کف دریا گناه داشته باشد خدا او را می 
هت 3 


بشاره المصطفی: عبد الرحمن بن عوف گفت مایلی حدیثی را برایت نقل 
کنم قبل از اينکه احادیث در هم مخلوط شود با گفتارهای باطل. آن حدیث 
ات که باس ام ی اه هت له عود من درختی هستم و 
فاطمه و علی شاخه آن و حسن و حسین میوه درخت و دوستان آنها از 


ی ی ی ی 


توضیح: شاید منظور از روئیدن درخت در جنت عدن گرفتن طینت و 
سرشت انها از انجا بوده تا کنایه از رسیدن ایشان به جنت عدن باشد با 
اشاره بارزش زیبائی و طراوت و بلندی مرتبه انها باشد يا تشبیه بدرخت 
بهشت عدن ممکن است نیز در بهشت عدن درختی باشد که در آن مبتداء 
ما شاقهم دک بات خانچه عضی ان اخبار شاهد اننست: 


ار ما ها مس اس یسم ا هم لیف اف 


ندارد کسی که اهل بیت مرا دوست نداشته باشد و تا وقتی که بحث و 
جدال را رها کند گر چه حق با او باشد عمر بن خطاب گفت علامت 
دوستدار اهل بیت شما چیست فرمود این, و با دست خود بر شانه علی بن 
ابی طالب زد. 


کتاب صفوه الاخبار از ابراهیم بن محمد نوفلی از پدرش که خادم حضرت 
خود از امير المومنین علی بن ابی طالب صلوات الله علیه نقل کرد که 
فرمود: برادر و دوستم پیامبر اکرم فرمود: هر کس مایل است خدا| را 
ملاقات نماید در حالی که باو توجه داشته باشد و از او روی نگرداند باید ترا 
دوست داشته باشد يا علی و هر که دوست دارد خدا را ملاقات کند در 
حالی که از او راضی باشد باید دوست 


بدارد فرزندت حسن را هر که میخواهد خدا را ملاقات نماید در حالی که 
ترسی نداشته باشد باید دوست داشته باشد فرزندت حسین را و هر که 
بخواهد خدا را ملاقات نماید در حالی که گناهانش از بین رفته باشد باید 
7 بن الحسین را دوست بدارد زیرا او از کسانی است که خداوند در 
باره آنها فرموده سِیماهمٌ فی وجُوههِم من أنرٍ السّجُود. 


و هر که دوست دارد خدا را ملاقات کند با چشم روشن باید دوست داشته 
باشد محمّد بن علی حضرت باقر را و هر که مایل است خدا را ملاقات 
نماید در حالی که نامه عملاش را بدست راستش بدهند دوست بدارد جعفر 
بن محمد علیه السّلام را و هر 


که دوست دارد خدا را ملاقات نماید پاک و پاکیزه باید دوست بدارد موسی 
بن جعفر علیه السلام را و هر که مایل است خدا را شاد و خندان دوست 
بدارد علی بن موسی الرضا علیه السلام را و هر که دوست دارد خدا را 
ملاقات کند با درجات بلند و گناهانش تبدیل بحسنه شده باشد باید دوست 
بدارد محمّد بن علی حضرت جواد را. 


داخل بهشت عدنی شود که عرض ان باندازه اسمانها و زمین است که 
آماده پذیرائی برای پرهی ززگاران است باید دوست بدارد علی بن محشد 
حضرت هادی علیه السلام را. 


و هر که میخواهد خدا را ملاقات کند در حالی که از رستگاران باشد باید 
دوست بدارد حسن بن علی حضرت عسکری را و هر که مایل است خدا را 
ملاقات کند با ایمان کامل و اسلام نیکو باید دوست بدارد حجه بن حسن 
امام منتظر صلوات الله علیه را اينهایند پیشوایان هدایت و راهنمای تقوی 
تن انها را دوست بدارد من بهشت را ضامن میشوم برای او از جانب 
خدا. 


| ی ِ 
دی کرنهت ات ی مر مقر اهر نی له مهو اله شیه 


اند پدرم بر آنها سلام کرد سپس فرمود اما و اللّه انی 


لا حب ریحکم و ارواحکم فاعینونی علی ذلک بورع و اجتهاد, من ائتم بعبد 


توجه داشته باشید بخدا قسم من 


دوست دارم بوی شما و ارواحتان را مرا کمی کنید بر این محبت با 
پارسائی 9 پیرو شخصی باشد باید مره عم آور ناد 
شما شیعه آل محشّد و پاسدار خدا و یاران خدا و شما سبقت گیران از 
گذشتگان و سبقت گیران هستید از آیندگان در دنیا و سبقت گیران هستید 
در آخرت بسوی بهشت ما بهشت را برای شما تضمین کرده ایم از جانب 
خدا و : بناهتر و اهل بیت: آن جانب. شما طینین هتتتند و-زبان:شما طینانند 
هر زن و مرد موّمنی صدیق است. 


چند مرتبه امیر المومنین علی بن ابی طالب علیه السّلام بقنبر فرمود قنبر ! 
مزده باد ترا و مزژده بده بدیگران و خوشحال باش بخدا قسم پیامبر اکرم از 
دنیا رفت در حالی که بر تمام امت خشم داشت بجز شیعه برای هر چیزی 
شرفی است شرف دین اسلام شیعه است باید بدانی که هر چیزی را 
دست اویزی است دست اویز دین اسلام شیعه است هر چیزی را امامی 
است امام زمین زمینی است که شیعه در ان ساکن است هر چیزی 
سروری دارد سرور مجالس مجلس شیعه است هر- چیزی بجهت و سرور 
دنیا و لذت او بجهت سکونت شیعه است در ان. 


بخدا قسم اگر نباشید شما در زمین مخالفین شما از خوبیهای زندگی خود 
بهره نمی برند و در آخرت نصیبی ندارند هر دشمن ناصب اگر چه پارسا 
باشد مشمول این آیه است جوهٌ یومیّذ زد خاشعه عامله : صبهٌ تصلی تا 
هر یک از مخالفین شما دعائی بکند اجابت دعای او برای شما است و هر 
کدام از شما حاجتی از خدا بخواهد 


صد برابر می شود و هر که درخواستی کند صد برابر و هر که دعاتی کند 
شدن آن شمرده نمیشود و هر کدام از شما خطائی کند 


ی ای اس زا ایا بارش را ایا کم ارس 


بخدا قسم روزه دار شما در باغهای بهشت میخرامد ملائکه برای او دعا 
میکنند که خدا کمکش کند تا وقتی افطا ر نماید حاجی شما و عمره گزارتان 
از شخصیت های برجسته در نزد خدایند و همه شما از درخواست کنندگان 
پیشگاه خدائید و جواب گیران از جانب او و اهل علاقه و ولایت با خدائید 
هیچ ترس و اندوهی برای شما نیست همه شما در بهشتید سعی کنید در 
احراز درجات عالی. 


قسم بخدا کسی در روز قیامت نزدیکتر بعرش خدا از شیعیان ما نیست. 


چقدر خدا بشما لطف خواهد کرد بخدا قسم اگر نه این بود که فریفته 
میشدید آنگاه دشمنان بر شما خورده میگرفتند و مردم این جریان را متوجه 
میشدند ملائکه بشما سلام میکردند امیر المومنین علیه السلام فرموده 
دوستان ما روز قیامت از قبرهایشان خارج میشوند با صورت های درخشان 
و خوشحا 


بخدا قسم هر کدام از شما که برای نماز می ایستد ملائکه اطراف او را از 
پشت سر میگیرند بر او درود میفرستند و برایش دعا میکنند تا از نماز فارغ 
شود بدانید هر چیزی جوهر و حقیقتی دارد گوهر گرانبهای فرزندان آدم ما 
و شیعیانمان هستیم. 


سعدان بن مسلم گفت در حدیت میثم بن اسلم از معاویه بن عمار از 
سرت ضادی این فشعت را اضاقه قال موه توا فررم ] کن را 


نبودید بهشت زینت نمیشد بخدا قسم اگر شما نبودید حوریه خلق نمیشد 
بخدا سوگند اگر شما نبودید قطره ای (باران) 0 نمیگشت بخدا قسم 
اگر شما نبودید دانه ای نمی- روئید. بخدا سوگند اگر شما نبودید هیچ 
خوشحالی وجود نداشت. بخدا قسم خداوند شما ما زا بیشتر دوست میدارد از 
کوشش و عمل باطاعت خدا. 


که او تسیا سر آ مسا ای له موی 
قیامت خداوند بمالک دستور میدهد که جهنم هفتگانه را بیافروزد و برضوان 


امر 


بر روی جهنم بکشد و بجبرئیل می فرماید که ترازوی عدل را برقرار نماید 
در زیر عرش و میفرماید ای محمد امتت را برای حساب بیاور. 


بعد دستور میدهد خدا که بر صراط هفت پل قرار دهند طول هر پل هفده 
هزار فرسخ است و بر روی هر پل هفتاد هزار ملک از مرد و زن این امت 
بر پل اولی میرسند از ولایت علی بن ابی طالب و حب اهل بیت محمّد. هر 
کس ولایت و حب او درست باشد از پل اوّلی چون برق جهنده میگذرد و 
هر که اهل بیت پیامبر را دوست نداشته باشد بسر در قعر جهنم می افتد 
اگر چه اعمال نیکوی او برابر با هفتاد صدیق باشد. 


صاحب کعشاف و تعلبی ,در تفسیر این آیه قل لا أَستَلَکَم علَیه آخر]* باسناد 
بمیرد با حب ال محمّد شهید مرده و 


هر که تفیزای با خن ال محقّد آمرزیده مرده. بدانید هر که فراعت ال 
محمد با توبه مرده و هر که بمیرد با حب ال محمد مومن مرده با ایمان 


کامل. 


هر که بمیرد با حب آل محشّد ملک الموت او را بشارت بهشت میدهد. بعد 
از هی الموت که وه نکن بدآنی هر که ما کت ال مخید مر وان 
روانه بهشت می شود مثل عروسی که بحجله داماد میرود بدانید هر که با 
حب ال محمد بمیرد ملائکه رحمت بدستور خدا در قبر بزیارت می ایند 
بدانید هر کس بمیرد با حب آل محقّد بر سنت و جماعت بوده و هر که 
نوشته شده مایوس از رجمت خدا است بدانید هر که با بفعض ال محمد 
بمیرد بوی بهشت را نمی شنود. 


کنز الفوائد کراجکی: ابن نباته گفت از سلمان فارسی راجع به علی بن 
از علی 


بر ندارید او مولای شما است او را دوست بدارید او بزرگ شما است از او 
پیروی کنید او عالم شما است گرامی بدارید و رهبر شما بسوی بهشت 
است احترامش کنید هر گاه شما را دعوت کرد اجابتش نمائید اگر فرمانی 
داد اطاعت کنید او را دوست بدارید برای دوستی من و گرامی بدارید 
بواسطه حرافین داشت من چیزی در باره طلی رم السلام بشما نمیگویم 
مگر اينکه خدا بمن دستور داده. 


وان مق تسد کت ادن با گروفی: ان استات مامت اکش‌های ۱۱۱ 
هه الم تشن و 


من نیز از آن جمله بودم علی بن ابی طالب علیه السّلام آمد ابا ذر چشم 
بان جناب دوخت و بعد برگشت و رو بجمعیت نموده گفت که میتواند 
معرفی کند مردی را که محبت او گناهان را چنان میزداید همچون بادی 
شدید و سخت که برگ را از درخت میریزد؟ من از پیامبر اکرم شنیدم در 
ان تسش که انس و درو مس مود که جات 
می آید پسر عموی پیامبرتان شنیدم میفرمود علی باب علم من روشنگر 
تمام چیزهائی است که من از جانب پروردگار برای امت آورده ام پس از 
قر کت علی ایعان فردسی با او سای است ماشای ایا فمرای و 
علاقه عبادت است. 


اسان اکدم‌صلی لاه علش و آله شام شیم نموه فاحل شنت 
هر گر ات حانند کی توح اشت هر که.سوان ان شد نحات یافت فص 


سپس فرمود: پا ابا ذر هر که عمل برای آخرت خود کند خداوند امور دنیا و 
اخرتش را کفایت خواهد کرد و هر که بین خود و خدا به نیکی پردازد 
خداوند انچه بین او و مردم است برایش درست میکند و هر که قلبش را 
اصلاح نماید خداوند ظاهر او را نیکو مینماید. لقمان حکیم بفرزندش در 
حالی که او را پند میداد گفت پسرم چه کسی جویای خدا شد او را نیافت و 
چه کسی بخدا پناه برد خدا از او دفاع نکرد و چه کس بخدا توکل کرد 


خداوند کار او را درست نکرد. 


علیه السلام رد شد ابو ذر جمعیت را مخاطب قرار داده گفت قسم بآن 
کس که جان ابا ذر در اختیا ر اوست هیچ امتی نیست که پیشوا قرار داد (يا 
کت رو کرد ار سصضی )اه حال اس ور نان ها دا اش اد آن ی 
بخدا و دین وجود دارد مگر اينکه کار آنها تباه شده. 


ناسا فت ا فادانگ آنن ای کف اما کی الاب نع ی لد 
و سلم فرمود: 


یا علی جبرئیل مرا خبر داد بامری در باره تو که موجب روشنی چشم و 
شادی قلبم شد. بمن گفت يا محشّد خداوند بمن فرمود محشّد را از جانب 
من سلام برسان و باو اعلام کن که علی پیشوای هدایت و چراغ تاریکی و 
حجت بر اهل دنیا است او صدیق اکبر و فاروق اعظم است من بذات خود 
سوگند خورده ام داخل جهنم نکنم کسی که او را دوست داشته باشد و 
تسلیم او و اوصیای بعد از او باشد و داخل بهشت نمیکنم کسی را که 
ولایت او ر رها نماید و تسلیم او و اوصیای پس از او نشود, این یک 
واقعیت است که میگویم جهنم و طبقات آن را پر خواهم کرد از دشمنان او 
و بهشت را, پر از دوستان و شیعیانش ۰ 


" پابشاد قبلی ان تین کمن بقل میعتد که کنت: ما از پیامبر اکرم سوال 
کردیم راجع بعلی بن ابی طالب علیه الشلام آن جناب. خشمگین شده 
۱ بر فا ۱ ۳۱۱6 67۳۳ 


مقام من است بجز نبوت. 


آگاه باشید هر کسی علی را دوست داشته باشد مرا دوست داشته و هر 


که مرا دوست داشته بااشد خدا| از او خشنود است و هر که خدا| از او 
خشنود باشد او را پاداش بهشت میدهد آگاه باشید هر که علی را دوست 
داشته باشد ملائکه برای او استغفار میکنند و درب های بهشت برای او باز 
می شود که از هر درب خواست وارد شود بدون حساب. 


آگاه باشتید هر که غلی. را ذتوشت: ذاشته ,باشد خداوند. نامه عملش. زا 
بدست راستش میدهد و حساب او را مانند انبیاء میکشد بدانید هر کسی 
علی را دوست 


داشته باشد از دنیا خارج نمیشود مگر اینکه ان کر ین تاه و از درخت 
طوبی میل میکند و مقام خود را در بهشت می بیند بدانید هر کس علی را 
دوست داشته باشد خداوند سکرات مرگ را بر او اسان میکند و قبرش را 
باغی از باغهای بهشت قرار میدهد. 


بدانید هر کسی علی را دوست داشته باشد خداوند باو عنایت خواهد کرد 
در مقابل هر رگی که در بدن دارد حوریه ای در بهشت و او را شفیع قرار 
میدهد در باره هشتاد نفر از خانواده اش و مقدار موی های بدنش باو باغ 
در بهشت میدهند «<1» بدانید هر کس علی را بشناسد و او را دوست بدارد 
خداوند ملک الموت را پیش او می فرستد همان طوری که بسوی انبیاء 
میفرستد و وحشت نکیر و منکر را از او برطرف مینماید و قبرش را 
نورانی مینماید و ان را وسعت میدهد باندازه هفتاد سال و صورثش را در 


بدانید هر کسی علی را دوست داشته باشد خدا او را در سایه عرش خود با 
صدیقین و شهداء و صالحین قرار میدهد و او 


را از وحشت بزررگتر و وحشتهای روز قیامت در امان خواهد نمود بدانید هر 
کس علی را دوست داشته باشد خداوند حسنات او را قبول میکند و از 
گناهانش میگذرد و در بهشت رفیق حمزه سید الشهداء خواهد بود بدانید 
هر کس علی را دوست داشته باشد خداوند حکمت را در دلش قرار میدهد 
و بر زبان او واقعیت را اجرا میکند و درهای رحمت را برویش میگشاید 

بدانید هر کس علی را دوست بدارد مطیع خدا نامیده می شود در زمین و 


بدانید هر کسی علی را دوست داشته باشد فرشته ای از زیر عرش او را 
صدا میزند: ای بنده ی خدا کار خود را از سر بگیر خداوند تمام گناهانت را 
آخززیدن ند نید هر کنسی‌علی را دمسشت :د اشته ماشد رون قیافت خها هد امد 
در حالی که صورتش چون ماه میدرخشد بدانید هر کسی علی را دوست 


داشته باشد 


خداوند بر سر او تاج کرامت و بر پیکرش لباس عزت می پوشاند آگاه 
باشید هر کسی علی را دوست داشته باشد از صراط رد می شود مانند 
برق جهنده و هیچ مشکلی را نخواهد دید. 


بدانید هر وزته علی را دوست داشته بااشد برای او برات آزادی از جهنم و9 


بدانید هر کسی علی را دوست داشته باشد نامه عملاش باز نمیشود و 
برایش ترازوی حساب نمیگذارند باو گفته می شود داخل بهشت بشو بدون 


ب. 


امان است بدانید هر کسی بمیرد با 


محبت آل محمّد صلی اللّه علیه و آله ملائکه باو دست میدهند و ارواح 
انبیاء بدیدار او می آیند و هر حاجتی که در نزد خدا داشته باشد خداوند 
برانش بز آوردم میکتد-ید انید هر کنتن بمپرد با دشمنی آل محشّد کافر از دنیا 
دیص دبا دهفتتی ال موش اما ن صر دم سفن حفی 
او خواهم بود به بهشت. 


* با همان اسناد از ابن عباس نقل میکند که پیامبر اکرم فرمود هر که با 
علی مصافحه کند و دست دهد مثل این است که با من مصافحه نموده و 
هر که با من مصافحه کند مثل این است که با ارکان عرش مصافحه نموده 
و هر که با او معانقه کند (او را در آغوش بگیرد) مثل این است که با من 
معانقه کرده و هر که با من معانقه کند مثل این است که با تمام انبیاء 
معانقه کرده هر که بعلی دست دهد با علاقه و محبت خداوند گناهانش را 
می امرزد و بدون حساب وارد بهشت می شود. 


شنیدم که آباء گرام ود ۳ افتر 0 1 1 علنه 1 ۳ 
اکرم نقل میکرد که میفرمود از خداوند تبارک و تعالی شنیدم میفرمود علی 
بن آبی طالب حجت من بر مردم و نور من در بلادم و امین من در علم من 
است. داخل انش یکتم کسی. که او را بشاشد کر جه-فعضیت مرا کردم 
باشد و داخل بهشت نمیکنم 


امامت ج 5, ص: 95 
کت زا کمک ااشد راطع راودا ند 


ان 


عمر گفت پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم فرمود هر کسی 
میخواهد توکل بر خدا کند باید اهل بیت مرا دوست داشته باشد و هر که 
بخواهد از عذاب قبر نجات یابد باید اهل بیت مرا دوست داشته باشد و هر 
که جویای حکمت باشد اهل- بیتم را دوست بدارد و هر که مایل است داخل 
بهشت بدون حساب شود اهل بیت مرا دوست داشته باشد بخدا قسم 
دونتت ندارد آنها زا کسی.مگر اینکه سود برده دز دتیا .و آخرت: 


* ابن مسعود گفت پیامبر اکرم فرمود: وقتی روز قیامت شود علی بن ابی 
طالب بر فردوس می نشیند که کوهی مشرف بر بهشت و بالای ان عرش 
خدای جهان است از پائین آن کوه نهرهای بهشت خارج می شود و در 
اطراف بهشت جاری می گردد روی تختی از نور نشسته از جلو آن جناب 
نهر تسنیم جاری است از صراط عبور نمیکند احدی مگر اينکه با او نوشته 
ای از ولایت علی و اهل بیش باشد مشرف به بهشت می شود محبین خود 
را داخل بهشت و دشمنان خود را داخل جهنم می نماید. 


شاه هرفن کت بامیه اکرفضلی الله لیف له مهو اه اسان 
هر که ک مزا توت برد و دز مت ۲ اهر و دورد و ان 3 
دشمن بدارد در جهنم. سلمان ! ! دوستی فاطمه در صد جایگاه سود میبخشد 
که ساده ترین این جایگاه ها مرگ و قبر و میزان و محشر و صراط و 
که من از او راضی باشم خدا از او راضی است 


و هر که فاطمه بر او خشم بگیرد من بر او خشم میگیرم و هر کس من بر 
ای کی | پن ارس اسسساها زاین کش کشا را 
ستم نماید و ستم بر ذریه و شیعيانش کند. 


0 سمره گفت پیامبر اکرم هر روز صبح رو باصحاب خود میکرد و میفرمود 
گویا کسی از شما خوابی دیده؟ یک روز پیامبر اکرم فرمود در خواب 


ای 1۳ ۳ شد ۳ نیز خوردند 
رام دو گفتم کدام عمل را در آخرت بهترین اعمال یافتید گفتند نماز و 
دوست داشتن علی بن ابی طالب و پنهان صدفقه دادن. 


* با همان سند از بلال بن حمامه گفت: وی ما شیر اکره لین آلله یم و 
آله و سلم با چهره ای درخشان همچون مام تابان پیش ما آمد عبد اللّه بن 
عوف از جای حرکت کرده گفت يا رسول اللّه این چه نوری است؟ فرمود: 
بشارتی است که از جانب فا ادن موز نراد اف سیر کمه تشرض آمندم؛ 
خداوند بازدواج علی در آورده فاطمه را و دستور داد برضوان نگهبان 
بهشت که درخت طوبی را تکان دهد تکه های کاغذی بارور گردید بتعداد 
دوستان اهل بیتم و از زیر درخت طوبی ملائکه ای از نور بوجود می آید و 
در اختیار هر ملکی یکی از نوشته ها قرار میگیرد وقتی قیامت برپا می 
شود ملائکه در میان خلایق فریاد میزنند بهر یک از دوستان ما اهل بیت 
میرسند یکی از ان نامه ها را که ازادی از جهنم است 


باو می دهند بوسیله برادر و پسر عمویم و دخترم ازاد میشوند گروهی از 
امتم از اتش جهنم. 


۱ ۱ و 1۳3 1 
مسجد مدینه خدمت پیامبر اکرم بودم او در صحن مسجد نشسته بود بمن 
ی از ای ی ماه یو ی ی ی اب 
را دیدم باو گفتم پیامبر اکرم شما را صدا میزند. علی علیه السّلام امد 
پیامبر فرمود: یا علی بجبرئیل سلام کن علی علیه السّلام گفت سلام علیک 
جبرئیل ! جبرئیل جواب سلامش را داد پیامبر اکرم فرمود جبرئیل میگوید 
خداوند بتو سلام میرساند و میگوید خوشا بحال تو و شیعیان و محبینت وای 


وقتی روز قيیامت شد یک منادی از دل عرش فریاد میزند کجا هستند محمد 


و علی شما را باتتضان میبر ند ۳ در پیشگاه پروردگار میایستید به پیامبر 
میفرماید علی را ببر بر لب حوض و این جامی است باو بده تا دوستان و 
شیعیان خود را سیراب کند. مبادا بدشمنان خود بدهد و امر میکند از 
دوستان علی حساب ساده و اسانی بکشند و انها را روانه بهشت میکند. 


ق‌ عمر بن خطاب گفت شنیدم از پیامبر اکرم میفر مود: خداوند تبارک و 
تقالید از نهد ورب لین انس ‌طالت شاد مین ملک آفردن هه 
را تسبیح و تقدیس میکنند و توابش را برای دوستان او و دوستان 
فرزندانش مینویسند. 


* با همان اسناد از حضرت صادق علیه الشلام از آباء گرامش فرمود: 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و 


آله و سلم فرمود: جبرئیل مرا خبر داد از جانب پروردگار عزیز که فرمود 
هر کس بداند خدائی جز من نیست و محمد بنده و پیامبر من و علی بن 
ابی- طالب خلیفه من و ائمه از فرزندان او حجتهای منند او را برحمت خود 
داخل بهشت میکنم و با عفوم از آتش نجات میدهم و همسایگی خود را باو 
میبخشم و مستوجب لطف خویش میگردانم و نعمتم را بر او تکمیل میکنم 

و او را از برجسته ها و شخصیتهای مخصوص خوو یت ک ردام اگر مرا 
94 جوابش را مید هم و اگر درخواستی بکند باو عنایت می نمایم اگر 
ساکت باشد پیش از سوّال باو می دهم اگر خطا کند می بخشم و اگر از 
1( او رز کرود او را می پذیرم. اگر درب خانه 


و هر که گواهی بیکتائی من ندهد یا گواهی بدهد و گواهی به بندگی و 
رسالت پیامبرم ندهد يا اين را قبول داشته باشد اما گواهی بخلافت علی 
بن ای طالب هذیا این کواهتبرا بدهد و کواهن بانکه امه از فررتدان 
او حجت منند ندهد نعمت مرا منکر و عظمت مرا تحقیر و بایات و کتابها و 
پیامبران من کافر شده اگر بجانب من آید راهش نمی دهم اگر تقاضا کند 
تقاضایش را بر نمی آورم اگر مرا بخواند بحرفش گوش نمی دهم اگر دعا 
1 


مستجاب نمیکنم اگر بمن امیدی داشته بااشد ناامیدش میکنم,؛ اینست کیفر 
او از جانب من, من هر گز ستم به بندگان روا نمی دارم. 


جابر بن عبد اللّه انصاری از جای حرکت کرده گفت یا رسول اللّه ائمه از 
فرزندان علی بن 


ابی طالب کیانند؟ ! فرمود: حسن و حسین سرور جوانان اهل بهشت بعد از 
او زینت بخش عبادت کنندگان در زمان خود علی بن الحسین سپس باقر, 
محشّد بن علی در آینده او را خواهی دید اگر او را دیدی سلام مرا باو 
برسان. پس از او صادق: جعفر بن محمد. انگاه کاظم: موسی بن جعفر. 
بعد رضا: علی بن موسی. سپس تقی: محقد بن علی بعد نقی: علی بن 
محمّد بعد زکی: حسن بن علی سیس پسری قائم بحق مهدی امت من که 
زمین را پر از قسط و عدل میکند همان طوری که پر از ظلم و جور شده. 


جابر ! اینها خلفاء و اوصیا و اولاد و عترت من هستند هر که از آنها اطاعت 
کند مرا اطاعت نموده و هر که با انها مخالفت کند معصیت مرا نموده و هر 
کس منکر یک نفر از آنها باشد منکر من است بواسطه آنها خدا نگه میدارد 
اسمان را که بر زمین نیفتد مگر باجازه خودش و بوسیله انها خداوند نگه 
میدارد که زمین اهلش را نلرزاند. 


* ابن عمر گفت پیامبر اکرم فرمود: هر که علی را دوست بدارد خداوند 
نماز و روزه و قیام و دعایش را می پذیرد. هر کس علی را دوست بدارد 
خداوند بتعداد هر رگی که در بدن دارد شهری در بهشت باو میدهد. بدانید 
هر کس دوست بدارد آل محقّد را از حساب و میزان و صراط در امان 
است و هر که بمیرد با حب آل محمّد من ضامن بهشت برای او هستم با 
انیا مدا نید-هن کش دشن بدارد ان مرا سوف فيامت .میت ایو ال 
که در پیشانیش 


نوشته است مایوس از رحمت خدا است. 


* حضرت جواد از آباء گرام خود از حضرت باقر از فاطمه دختر حسین علیه 
السّلام از پدرش و عمویش حسن بن علی از امیر المومنین صلوات الله 


که فرمود: وقتی مرا داخل بهشت کردند دیدم درختی زیور و زینت هائّی 
دارد پائین درخت مرکب های سفید و سیاهند و در وسط ان حور عین 
هستند و در بالای درخت رضوان است. 


بجبرئیل گفتم این درخت از کیست؟ گفت متعلق به پسر عمویت امیر- 
المومنین است وقتی خداوند دستور دهد مردم داخل بهشت شوند شیعیان 
قلی ین ایف:ظالت را هی اهزند تاربانن دنت مرشتند: انگاه لیا مها نی 
و حله های بهشتی را میپوشند و سوار بر مرکبهای سیاه و سفید بهشتی 
میگردند منادی فریاد میزند اینها شیعیان علی بن ابی طالب هستند که در 
دنپا بر ازار و اذیت صبر کردند امروز بآنها این کرامت بخشیده شده. 


* از حضرت رضا از آباء گرامش از حسین بن علی علیه السّلام نقل کرد 
۱ بو کرو وقتی مرا بجانب اسمان 
بردند پدرم نوح مرا دید پرسید محمّد! چه کسی را در میان امت خود 
جانشین قرار داده ای گفتم علی بن ابی طالب را. گفت خوب جانشینی 
است بعد برادرم موسی مرا دید گفت چه کسی را در میان امت بجانشینی 
تعیین کرده ای گفتم علی را گفت خوب جانشینی است سپس با عیسی 
برخورد کردم او نیز پرسید چه کسی را جانشین خود قرار داده ای گفتم 


درختی بود دارای پستان هائی مانند پستان گوسفند هر وقت پستان از 
دهان یکی از آنها خارج ميشد خداوند آن را بر میگرداند ابراهیم باو گفت 
ای محقّد چه کسی را جانشین مپان امت قرار داده ای گفتم علی را گفت 
خوب جانشینی است يا محمّد صلّی اللّه علیه و آله من از خدا درخواست 
کردم مرا مامور غذا دادن اطفال شیعه علی بن ابی طالب بکردانم تا روز 
قیامت بانها غذا خواهم داد. 


* اعلام الدین: صفوان از حضرت صادق نقل میکند که فرمود هر کس ما را 
دوست بدارد و خدا را ملاقات کند با اينکه باندازه کف دریا گناج ده 


وراه اه اه 


* حبیش بن معتمر گفت خدمت علی علیه السّلام رسیدم او در صحن 
مسجد تکیه کرده بود عرضکردم سلام علیک يا امیر المومنین و رحمه الله و 
برکاته حال شما چطور است. آن جناب سر بلند نمود و جواب مرا داد 
فرمود هم اکنون در حالی هستم که دوست دارم دوستدار خود را و صبر 
میکنم بر دشمنی دشمنانم دوستان ما منتظر اسایش و فرج در هر شب و 
روز هستند و دشمنان ما بنیانی را بنا نهاده بر کنار گودالی سراشیب که هر 
آن اتظار سر زیر شدن آنما نت 


* حضرت صادق علیه السلام بداود رقی گفت برایت توضیح ندهم حسنه ای 
را که هر کس انجام دهد از وحشت روز قیامت در امان است و ان سیئه 
ای که هر کس انجام دهد خداوند او را بصورت در آتش میاندازد؟ گفتم 
چرا. فرمود: 


* حارث اعور گفت خدمت امیر 


المومنین علیه السْلام رسیدم فر مود: برای چه آمده ای. گفتم علاقه بشما 
مرا انتجا. آووده: فرموی تراسکدا راست بگو فقط محبت ترا اورده گفتم 
اری. فرفقود. ایتک -بزای و خریانی. را میکویم که باداش ان را ببینی. هیچ 
بنده ای نمی میرد که مرا دوست داشته باشد جز اينکه مرا خواهد آن طور 
دوست دارد و نخواهد مرد بنده ای که با من دشمن است جز اینکه مرا می 
بیند ان طور که موجب ناراحتی او می شود. 


* حضرت صادق علیه السلام بعمر بن حنظله فرمود ای ابا صخر خداوند 
دنیا را هم بکسی که او را دوست میدارد و هم بکسی که با او دشمن است 
ولی مساله ولایت را نمیدهد مگر به برگزیدگانش بخدا قسم شما بر دین 
من وندین آنای. من هشتید: 


* فرمود بخدا قسم شفاعت خواهم کرد بخدا قسم شفاعت خواهم کرد 
البته سه مرتبه تکرار کرد تا جایی که دشمن ما میگوید ما شفاعت کننده و 


دوست مهربانی نداریم شیعیان ما دامن ما را می گیرند و ما دامن 


شوم بعد بیاد محبت شما می افتم امیدوار 0 
السلام فرمود آیا دين ,«جز حب است خداوند می فرماید کم عَبّبِ ایک الایمان 
و فرمویه ان کنثمْ تحِبُونَ اللَ قاتبعّونی ی بتکم ال و مردی به پیامبر اکرم 
صلن الله له ود اله عرضکرد من درز شما را دوست دارم فرمود: تو مرا 
۱ ۱ ۱ ۱ ی زا 
را دوست میداری. 


* جابر جعفی از حضرت باقر علیه السلام 


نقل کرد که فرمود: مومن نزد خدا بیست امتیاز دارد که خداوند برایش وفا 
خواهد کرد: یکی این است که نفریبد او را و گمراهش نکند و او را عریان 
نکند و گرسنه اش نکند و او را خوار نگرداند و عزیزش کند و اينکه خدا او 
را بغرق و یا سوختن نکشد و اینکه بر روی چیزی نیفتد و چیزی بر روی او 
1 
خداوند او را با ما قرار دهد در دنیا و آخرت و اينکه خداوند بر او مسلط 
4 ۱ 0 


و او را بر گناه کبیره نمیراند و اينکه خداوند او را نفراموشاند از گناهان تا 
تجدید توبه نماید و او را از دانش خود مانع نشود و او را عارف بحجت خود 
نماید و اينکه باطل را از دلش بیرون کند و اينکه خداوند او را روز قیامت 
محشور نماید در حالی که نورش پیشاپیش می درخشد و او را موفق برای 
هر کار نیک کند و دشمنش را بر او مسلط نکند تا خوار و ذلیلش نماید و 
۱0 0 ۱ اک ۱ لا )1۳ 
اینست تعهد خدا برای مومنین. 


* از کتاب فرج الکرب از ابی بصیر نقل کرده که گفت حضرت صادق 
علیه السْلام فرمود ای ابا محقد مردم بدسته های مختلف متفرق شدند 


شما دل بستید باهل بیت پیامبرتان انچه خدا میخواست خواستید و ان کس 
را که خدا دوست میدارد شما دوست 


دارید و کسی را که خدا انتخاب نموده شما انتخاب نمودید بشارت باد شما 
را شاد باشید. شما بخدا قسم امرزیده هستید و حسنات شما را قبول 
میکنند و از گناهان شما می گذرند آیا موجب شادی تو شدم عرض کردم 
اری. 


فرمود ای ابا محمّد گناه ها از پشت شیعیان ما میریزد چنانچه برگ ها 

بوسیله باد از درخت می ریزد اين آیه همان است که می فرماید و نی 
الاک خافین من حول العزش یسیون یِحَمّد رَبهمْ «1» و یِستَعفرون 
للْذٍینَ آَمَُوا «<2» فرمود بخدا قسم ای ابا محمّد خداوند ی 
تا ارادم نکر دابا ترا مسرور کیدق کفتم اری اضاقت بغر مانید. 


فرمود خداوند شما را در کتاب کریمش ذکر کرده رجال 
اللة عَلّه منظور این است که شما وفا کرده اید به پیمانی که در مورد 
ولایت ما از شما گرفته شده و دیگری را بجای ما نگرفتید و فرموده است 
الأخلاء ء یوَمَیّذ بَعصَهُم لبَعضص عَذْوّ الا المَتّفَينَ بخدا قسم از متقین جز شما ر 
اراده‌نکرته ابا تا مسرور کردم خرضکر دم ار .اضافه بفر‌عانید: 


فرفود خداوند در این آبهتشنها زا دکر تموده اخواناً علی سْرر متفایلین بخدا 
قسم جز شما را اراده نکرده آیا شادت کردم. 


عرضکرردم آری ولی بیشتر بفرمائید فرمود در این آبه خداوند از شما یاد 
کرده قاولیّک مع الذین القم اللَة لیم من التبیین و الصدیقین و الشهداء و 
0 پیامبر اکرم در این آیه نبیین ۳۹ ما صدیقین و شهداء هستیم و 
شما صا 


هشتین بخ | قشنم. اشما شیعیان. ها هستيد ابا مسر ورت کردم کفنم: ارق 
اضافه بفرمائید. خداوند شما را از تسلط شیطان استنناء کرد 


فرموده ان عبادی لیس لک عَلبْهمْ سُلطان* بخدا قسم جز شما را از این 
ایه اراده نکرده اپا مسرورت کردم گفتم اری اضافه بفرمائید. 


فرمود خداوند می فرماید: یا عبادی الذین أَسَرَفوا عَلی أنه لا فا 
من رَحمه الله ان اللَ یعْفِرّ الدنُوب جمیعاً بخدا قسم جز شما را اراده 
تکرده ابا متمرورت: کردم ای ابا محقد؟ گفتم آری بیشتر بفرمائید فرمود 
ای ابا محمد هیچ یک از پیامبران و پیروان آنها را استثناء 7 
شیعیان ما را فرموده است یوم لا یُفْنی مَوّلی عَن ِ" شَینا و لا هم 
۱ ره ۱ 
هستند آیاً ترا مسرور کردم؟ عرضکردم: 


آری اضافه بفرمائید یا اين رسول اللّه فر مود: خداوند شما را در کتاب خود 
یاد د کرده در اين آیه قل : بشتوی الذین تقَمون و الذین لا بْلمُونَ ما یتدکژ 
دانتدهه سا ما لو نسوس عرص کرک تس نهر ما نید 


است. ای ابا محمّد هر آیه ای که معنی آن برگشت به بهشت میکند و اهل 
بهشت را به نیکی یاد میکند در باره ما و شما است و هر آیه ای که اشاره 
مارد درسارم دشن دا ای ی اه 
هلت ابراهیم جر با و شما نیست سایر مردم از زن شما بیزارند ای ابا محمد 
ایا ترا ری کی کم ارم با ات رس ات فوات هر با شاوی 
و خوشحالی از خدمت 


امام مرخص شدم. 


* از حضرت صادق علیه السّلام در باره آیه قلا اقتحَم فرمود هر کس 
ظرندار ولایت ما باشداان کرده مه است اسان کرحم ام کسیر 
که هر کس از آن بگذرد نجات یاید اینک توجه کن برایت حرفی میزنم که 

مین ار سای دور تیا است اند بر آیم. اه مه راید رو 
۹ 


شما را از آتش جهنم بواسطه ولایت ما رهانید شما برگزیده خدائید اگر 
مردی از شما بخختی. آیدبا کناهی باندازه انبوهی شن ما شفیع او خواهیم 
بود نزد خداوند شما را بشارت باد در دنیا و آخرت تغییری در کلمات خدا 
تیست آیستت ان سار سر ی 


عجلان منتظر حضرت باقر بودیم خارج شدند و فرمودند خوش امدید شاد 
بشید دا نم من وی ها و ارو ع هچ دوست می دارم شما بر 
بهشت میدهید مختصری اماه علیه السلام توقفف و هه رت وی | 
بیازمائید اگر مرتکب کباثر نباشید من گواهی میدهم عرضکرديم کباثئر 
چیست؟ فرمود شرک بخدای بزر که خوزدن مال بتیم و نسبت ناشایست 
دادن بزنان شوهردار و نافرمانی پدر و مادر و آدم کشی و ربا و فرار از 
جنگ. 


گفت هیچ یک از ما فاعل یکی از اينها نبوده فرمود در این صورت نجات می 
یابید این ولایت خود را برای خدا قرار دهید مبادا برای مردم باشد زیرا هر 
چه برای مردم باشد بمردم بر میگردد و هر چه 


برای خدا باشد ارتباط بخدا پیدا میکند. با مردم بنزاع نپردازید راجع بدین 
خود زیرا خصومت دل را بیمار میکند خداوند به پیامبیش می فرماید تک لا 
کدی قن آحبیت ی و فرموده | فالت تکرة الناس حثی بکوئوا مَوّمنین. 


3 
ک 


و او ی تس میتی یی و 

ما نزدیکترین خلق بعرش خدا هستند در روز قیامت و فرمود شما را 
خداوند تحیت بسلام میگوید و شما برگزیده رحمت خدائید و کسانی هستید 
که خداوند توفیق بآنها داده برای جلوگیری از گناه و شما را دعوت باطاعت 
نموده هی باکی بر شما نیست و نه محزون میشوید. اسامی شما در نزد 
ما صالحین خیرخواه هستید شما اهل رضا هستید بواسطه خشنودی خدا از 
شما ملائکه برادران شما هستند 


در نیکی هر وقت کوشش نمودید دعا کنید و اگر گناهی کردید استغفار 
نمائید شما بهترین مردم هستید بعد از ما, شهر و دیار شما برایتان بهشت 


است. 


و قبرهای شما برایتان بهشت است برای بهشت آفریده شده اید و در 


* خالد بن نجیح گفت: خدمت حضرت صادق علیه السْلام رسیدیم فرمود: 


خوشن آفذند شاد با شید و قوفم ر بخدا فسیمما بدیدار شما انس دار تم‌شتها 
ما را بواسطه خویشاوندی که بینمان باشد دوست نمیدارید ولی برای 
خویشاوندی ما با پیامبر است این علاقه شما بواسطه پیامبر است نه برای 
بهره ای دنیوی که از ما ببرید و نه مالی بر این محبت بشما پرداخت شده 
شما دعوت ما را در راه یکتائی خدا که شریک ندارد پذیرفتید خداوند در 
باره ساکنین اسمانها و زمین حکمی مقرر نموده 


فرموده کل شی ء هالک لا وَجْهَهُ همه چیز از بین میرود جز وجه پروردگار 
چیزی باقی نمی ماند مکر خدای یکتا که شریک ندارد خدایا همان طوری 
که اینها در دنیا با آل محقّد بوده اند در آخرت نیز ایشان را با آل محقد 
قرار ده خدایا همان طوری که تیان و اشکار آنها مانتد.شهان ورشت ال 
محشّد است ایشان را در گروه آل محشد در قیامت قرار ده. 


* ابوریصیر از امام علیه السّلام سوال کرد راجع باین آیه و من بُوْت الْجِکُمَة 
ققَه آوتی حَیْرا کثیرا منظورش چیست؟ فرمود منظور از حکمت معرفت 
امام است و اجتناب کبائر. هر کس تیه بر کردن او تعهد امامی نباشد 
بنوع جاهلیت مرده. بهانه ای از مردم نمی پذیرند در راه شناسائی 
امامشان هر که با عرفان امام خویش بمیرد او را زیانی نخواهد رسید که 
ظهور پیش افتد يا تاخیر شود او مثل کسی است که با قائم بوده در خیمه 
اش. راوی گفت مختصری مکث نمود سپس فرمود نه بلکه مانند کسی 
است که در رکابش بجنگ پردازد سیس فرمود: نه بخدا مانند کسی است 
که در سپاه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بشهادت رسیده باشد. 


* حارث بن احول گفت از حضرت باقر علیه السلام شنیدم می فرمود 
پیامبر اکرم بعلی علیه السّلام فرمود شبی که مرا بآسمان بردند در بهشت 
نهری سفیدتر از شیر و شیرین تر از عسل دیدم کنار نهر افتابه هائی بتعداد 
ستارگان اسمان بود بر کنارش قبه های یاقوت قرمز و در سفید بود جبرئیل 
با پر خود زد بیک طرف ان ناگاه مشک ناب مشاهده شد. 


سپس فرمود قسم بآن 


کس که جان محمّد (ص) در دست اوست در آن بهشت درختی است 
صدائی به تسبیح بلند میکند که پیشینیان و آیندگان مانند آن صدا را نشنیده 
انذ هیهههاتی مانتد. اناز فندهد. متفه آن فرو می,ریزد برای شخض. ان را 
میشکافد دارای هفتاد زیور است. یا علی موّمنین بر روی تخت هائی از نور 
نشسته اند و انها دارای چهره ای درخشانند و تو امام انها هستی شخص 
دارای کفشی است که بند کفش او چنان می درخشد که راهش را روشن 
میکند هر جای بهشت را که بخواهد. در همین موقع زنی از بالای سر آنها 
مشرف می شود و میگوید: سبحان اللّه ای بنده خدا ما را مفتخر 
نمیفرمائی باو میگوید تو که هستی. جواب فندهد عزن از ان بانوانی هستم 
که خداوند در قرآن میفرماید در نزد ما افزون هست ( و نم 
همین موقع زن دیگری بر او مشرف می شود از بالای سرشان و م 
تشحان الله ای‌نده ها انا سا کر سین فر مان 


میگوید تو که هستی جواب چیدهد من از آن نعمت هائی هستم که خداوند 
فیفرماید فلا تعلم نه تفس ما آحفی لَهْمٌ من هن خزاء بما کائوا ون 
هیچ کس نمیداند چه چیزها برای او ذخیره شده است از چیزهائی که 
موجب روشنی چشمش می گردد در مقابل اعمالی که انجام داده اند. 


سپس فرمود قسم بان کسی که جان محقّد در دست اوست هفتاد هزار 
فرشته پیش او می ایند او را بنام خود و پدرش می نامند. 


٩‏ حسن ین سلیمان سند را مبرساند به سلمان فارسی رضی ال عنه 
گفت در نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله بودیم که مرد عربی از بنی 
عا 

مر 


وارد شد سلام کرده 


کت نا سول اند ای یا کی اه مها را وت نام وه 
مسلمان شدیم بعد ما را به نماز و روزه و جهاد دعوت کرد دیدیم کار خوبی 
است بعد ما را از زنا من وست و کات ان الشت ما هم این 
کارها ترک کردیم پیک شما بما گفت بر ما واجب است داماد شما علی بن 
ابی طالب علیه السلام را دوست بداریم سر این چیست با اینکه عبادت 
شمرده نمیشود. 


پیامبر اکرم فرمود: بواسطه پنج امتیاز. اول اینکه من در روز بدر پس از 
تمام شدن جنگ نشسته بودم که جبرئیل نازل شده گفت خداوند سلامت 


میرساند. 


و میگوید من مباهات کردم امروز بواسطه علی با ملائکه آن موقعی که در 
میهف افو آللد اک کت لا کارا کی اند 


دوم من روز جنگ احد نشسته بودم کار تجهیز عمویم حمزه تمام شده بود 
که چبرئیل بر من نازل شد. گفت يا محشد خداوند می فرماید نماز را 


واجب کردم. 


و آن را از مریض برداشتم و روزه را واجب نمودم اما از مریض و مسافر 
برداشتم و حج را واجب نمودم اما از ناتوان فقیر برداشتم و زکات را 
داخی‌نمودم اما ان کت که مالک ضاب تا شم برد ام وی وش ی 
ان ای اس انس ام فمارخنی ار 


هی ها مد و کار را دم یر امس اک اه 
سروری قرار داده 


قران سرور کتابهای اسمانی است و جبرئیل سرور ملائکه یا فرمود 
اسرافیل. و من سرور انبیاء هستم و علی سرور اوصیاء هر چیزی سروری 
دارد دوستی من و دوستی علی بهترین چیزی است که بنده مطیع میتواند 
بوسیله ان بخدا تقرب جوید. 


7 . خداوند در د انداخت که حب علی درخت بی است که خداوند 
پهارم او ر‌ رِ و 
در بهشت آن را بدست خویش کاشته. 


پنجم. جبرئیل گفت روز قیامت برای تو منبری نصب می شود طرف راست 
عرش و تمام پیامبران در طرف چپ عرش و جلو ان هستند و برای علی 
یک تخت قرار داده می شود در طرف پهلوی تو بجهت احترام او کسی که 
دارای چنین امتیازهایی باشد واجب است او را دوست بدارید مرد عرب 
گفت بدیده می پذیرم و اطاعت میکنم. 


* جابر بن عبد اللّه گفت روزی در مسجد مدینه اطراف شیر ای اه 
علیه و آله را گرفته بودیم یکی از اصحاب صحبت از بهشت کرد. ابو دجانه 
گفت یا رسول اللّه از شما شنیدم می فرمودی بهشت حرام است بر 
پیامبران و سایر امت تا وقتی شما داخل شوی- فرمود ابو دجانه ! مگر 
نمیدانی خداوند پرچمی از نور و ستونی از نور دارد که آن دو را دو هزار 
سال قبل از آفرینش آسمان ها آفرید بر روی آن پرچم نوشته است « 


الا الاب هر وین ال از هیاسمه 


ات ارس یا اه و له یو وا کر کش سا رات 


داشته بااشد و 


محبت ما رآ پذیرفته باشد خداوند او را با ما ساکن میکند و این ایه را 
3 2 ۳ و ۳ بِ 
خواند فی مَقعد صذق عند مَلیک مُفتدر. 


* یعقوب بن میثم در نوشته های پدر خودچنین دید که علی پبن ابی طالب 
علیه السّلام گفت از پیامبر (کرم صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم می 
فرمود خداوند فرموده نَّ الذین ۳۹ 5 عها الصَالحات نی هم حَیز 
الترد کشانی که اهان آمرند و ععل صالح انجام دهندهترین مردمند: 


در اين موقع روی بجانب علی علیه السْلام نموده فرمود ارم هرا ی و 
یانت هستید وعده گاه و اما حوض کوثر است با چهره ای درخشان 
چشمهای زیبا و قدم های آراسته با تاج مرصع بر سر. 


یعقوب گفت من حدیث را برای حضرت باقر علیه السلام نقل کردم فرمود 
در نوشته های حضرت علی علیه السلام همین طور نوشته شده است. 


سپس گفت و محقّد بن عباس در کتاب بیست و پنج در تفسیر اين آیه نقل 
میکند شبیه آنچه در همین حدیث نقل شده 9 . بهیربن مردم امیر المومنین 
0 - کل کفروا مه من اهل الکنات کسانی که کافرند 
از اهل کتا 


دشمنان کل و پیروان آنهایند. 


* از کتاب منهج التحقیق روایت کرده از کتاب آل ابن خالویه حدیث را بجابر 
انصاری میرساند که پیامبر اکرم می فرمود خداوند من و علی و فاطمه و 
حسن و حسین را از یک نور افرید آن نور را فشرد از فشردن ان نور 
شیعیان ما خارج شدند ما خدا را تسبیح کردیم انها تسبیح کردند ما تقدیس 
کردیم پس انها تقدیس کردند ما تهلیل کردیم بعد انها تهلیل کردند 


ما نید کر دیق یفن ابا مشیه کرفند و خدا | بیکتانن. ستودیم آنها نیز 
سنودند. 


نیشن خداویه آسمانها و-زمین وملانکه را آفزید ملانکه ضذ شنال نود که نه 
تسبیح و نه تقدس را می دانستند ما تسبیح نمودیم بعد شیعیانمان بعد 
ملائکه تسبیح کردند همچنین در ساير چیزها پس ما موحدینی هستیم که 
موحدی غير ما نبوده. بر خدا شایسته است همان طوری که بما و 
شمان اسان سشی ها مسسانهان راگن اعلی لس ای دهد 
خواند خواب ذاذیم ماو شیعیانمان را آهززند بیش از اینکه استغفار کنیم. 


* ابو حمزه از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که شنیدم بمردی از 
شیعیان می فرمود. شما مردان پاک و طیب هستید و زنانتان طیبات هستند 
و هر مقمنی صدیق است و شنیدم شیعیان ما نزدیکترین خلق خدا هستند 
بعرش خدا در روز قیامت بعد از ما. هر یک از شیعیان ما که بنماز می 
ایستد بتعداد مخالفین عقیده ی او ملائکه اطرافش را می گیرند بر او درود 
می فرستند دسته جمعی تا از نماز فارغ شود و روزه دار شما در باغ های 


تا امن کف سانش ارم ‌صلی الم یت ی الب فرمون با علی :یرگ 
در مورد تو برایم خبری اورد که چشمم روشن شد و دلم شاد کشت گفت 
پا محمد خداوند سلامت رسانده و فرموده است باو بو علی امام هدی و 


چراغ تاریکی ها و حجت بر اهل دنیا و صدیق اکبر و فاروق اعظم است من 


سوگند بعزت و جلالم یاد کرده ام که داخل آتش نکنم کسی که او را 
دوست داشته باشد و تسلیم او و جانشینان بعدش باشد این یک واقعیت 
است که جهنم و طبقه های آن را پر از دشمنان او خواهم کرد و بهشت را 
پر از دوستان و شیعیانش می کنم. 


خداوند طینت مومن را از سرشت انبیاء افریده پس هرگز نجس نخواهد 
شد عمل مومن به بهشت میرود و برای او در انجا جای تهیه می کند همان 
طوری که شخص لام خود را می فرستد تا برایش فرش بیفکند بعد این 
آیه را خواند وق یل صاحا قل تسه هون 


* از حضرت صادق علیه السلام نقل شده فرمود همان طوری که با شرک 
چیزی سود نخواهد بخشید با ایمان نیز چیزی زیان نمیرساند. 


انب سور ۵ سای له اما عیه الا م عون سا صلی فرعده 


ابن ابی یعفور گفت فدایت شوم آنها چیست؟ فرمود: مرد مسلمان برای 

برادر خود بخواهد انچه برای عزیزترین فرد خانواده خود میخواهد و ناپسند 

شمارد برای برادر خود انچه برای عزیزترین فرد خانواده خود نایسند 
۲ رد. 


و در راه ولایت خیرخواه او باشد. ابن اک یعفور گربه کرده گفت چگونه 
خیرخواه او باشد در ولایت. 


اندوه اینست و شادی او شادی 


این در صورتی که دوستش شاد شود. و محزون 


می شود بواسطه حزن او اگر بتواند گره از کارش بگشاید میگشاید و گر 
انجام دهید و سه چیز را ما. شما فضل و مقام ما را بشناسید و در مورد 
فر اش هزات مه ای ها نا سا کیت هه کی 
چنین باشد در نزد خدا طرف راست او خواهد بود و کسی که در نزد خدا 
طرف راست بااشد از نورش کسانی که پائین از او باشند استفاده خواهند 
کرد و اما آن کس که در طرف راست خداست دیگران اگر او را ببینند که 
در چه ناز و نعمت است زندگی بای آنها خوی تص ماه سل و 


ره 5 ۹ در ِِِ 9 حدیث دك نشنیده ای 
فرموده خداوند را خلقی است طرف راست و در مقابلش صورتشان از 
برف سفیدتر و از خورشید تابان درخشان تر است سوّال میکنند اینها 
کیانند؟ گفته می شود اینها کسانی هستند که دوستی انها در راه خدا بود. 


* نوادر راوندی باسناد خود از حضرت صادق علیه السلام نقل میکند که 


تفت ارم گرمود ات تون ها در صوراطک شنم انشت که نتضر احل 


مجالس مفید: معتب غلام حضرت صادق از آن جناب از پدرش نقل کرد که 
مرد عربی خدمت پیامبر اکرم رسید عرضکرد پا رسول الله ایا بهشت 
بهائی دارد (که بدهیم و 


بخریم) فرمود آری پرسید بهای بهشت چیست فرمود با اخلاص بگوید 
لا اله الا اللّه 


عرضکرد با اخلاص گفتن آن یعنی چه. فرمود: 


عملن با تفر در این مورد برانگیخته اند و دوستی اهل بیتم. عرضکرد پدر 
و مادرم فدایتان باد ایا دوستی اهل بیت شما نیز از حقوق لا اله الا الله 


مجالس مفید: ابا صلت هروی گفت با حضرت رضا علیه السلام بودم وقتی 
داخل 


نیشابور شد سوار قاطر خاکستری رنگ بود علمای نیشابور باستقبالش 
خارج شده بودند همین که رسید بسر چهار راه دانشمندان لجام قاطرش را 
گرفته گفتند یا ابن رسول اللّه شما را بحق آباء طاهرینت سوگند می دهیم 
که ما را حدیثی از آباء گرام خود صلوات الله علیهم نقل فرما. 


امام علیه السّلام سر از هودج بیرون اورد و تن پوشی از خز داشت فرمود 
پدرم موسی بن جعفر از پدرش جعفر بن محقد از پدرش محمّد بن علی از 
پدرش علی بن الحسین از پدرش حسین بن علی سرور جوانان بهشت از 
امیر الموّمنین از پیامبر اکرم نقل کرد که فرمود جبرئیل بمن خبر داد از 
روح الامین از خداوند پاک و بررگ فرمود: من خداوند يکتايم که جز من 

خدائی نیست بندگانم مرا بیرستید او ۱ ۱ ۱ ۳ ۷ 
ار و 


مصار متسود ای در آمان اس گرد ا یات زر آنه از 


مجالس مفید: ابو برده اسلمی 


گفت از پیامبر اکرم شنیدم می فرمود: 


قدم برنمی دارد بنده در روز قیامت مگر اینکه از چهار چیز از او 
بازخواست میکنند. از بدن و پیکرش که در چه راه ان را فرسوده کرده و از 
عمرش که در چه راه فانی کرده و از مالش که از چه راه بدست اورده و 
در چه راه خرج کرده و از حبٍ ما اهل بیت. 


مجالس مفید: حنان بن سدیر گفت من و پدرم بمردی از اولاد ابی لهب 
گذشتنم که عیذ الله بن ابراهیم نام داشت مرا صدا زد و گفت ابو الفضل ! 
ار را اسم مرد حدیث گو را که سدیف نام داشت و در 
آخر حدیث نقل کرده ولی اینجا نگفته از حضرت باقر علیه السلام. ما 
نزدیک آنها شدیم و سلام کردیم با و گفت حدیث را برایش نقل کن. او چنین 
نقل کرد: 


هر فا که ای ای مر ای ای ی 


فرمود جابر بن عبد الله انصاری گفت پیامبر اکرم تشریف اورد و بر منبر 
رفت مهاجر و انصار با سلاح اجتماع کردند فرمود: مردم هر که ما اهل بیت 
را دشمن بدارد خداوند او را بهودی محشور میکند جابر گفت من حرکت 
کرده گفتم يا رسول الله گر چه شهادت بلا اله الا اللّه و رسالت شما بدهد 
فرمود اری. 


این شهادت موجب حفظ خون او و ندادن جزبه (مالیات اهل کتاب) با کمال 
خواری می شود. 


سیس فرمود: مردم هر که ما خانواده را دشمن بدارد روز قیامت یهودی 
متحشور می شود و اگر دجال را دزی کند باو ایمان مق اوزد و اگر درک 
نکند در زمان 


دجال از قبر خارح می شود تا بدجال ایمان آورد خداوند عزیر امت مرا 
برایم بصورت گل نشان داد, اسمای آنها را بمن آموخت همان طوری که 
بآدم اسماء را آموخت از جلو من رد شدند 0۳ پرچم ها؛ برای علی و 
شیعیانش استغفار کردم. 


حنان گفت پدرم بمن گفت این حدیث را بنویس من نوشتم. فر دا بجانب 
مدینه رفتیم وارد مدینه شدیم و خدمت حضرت صادق علیه السْلام رسیدیم 
فزخ: کفتم فدایت شوم مردی از اهالی مکه بنام سدیف از پدرتان حدیثی 


نقل کرد فرمود: 


0 حفظ داری گفتم آن را نوشته ام کموو: تم ۱۳۹۵ تقدیم کردم 
شد ند بو رت کل ور انیتم آنها راد بمن آموخت همان طاور کف ان تمام 
اسماء را آموخت. حضرت صادق ۹ السلام فرمود: جه وقت این حدیبت 
را ان مرد از پدرم برای تو نقل کرد. 

گفتم امروز هفت روز است که از پدرتان نقل کرد فرمود من گمان داشتم 
این حدیث از پدرم بهیچ کس نقل نشده. 

مجالس مفید: محمّد بن عبد الرحمن گفت از حضرت صادق علیه السْلام 


مبعوت نکرده مگر باین ولایت. 


کی ات اه اش سس 
دیدم پیامبر اکرم دست حسن بن علی علیهما السّلام را گرفته و می 
من در دست اوست او و دوستانش در بهشت هستند و دوستان دوستانش 
از نت هید 


* کتاب فضیلت الشیعه صدوق 


از ابن عباس نقل میکند که پیامبر اکرم فرمود حبٌ علی علیه السّلام 
ناهان ری فص اه اش رم وا تا وتف کته 


* باسناد صدوق از صباح بن سیابه از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد 
که فرمود شخص شما را دوست میدارد اما از عقیده شما اطلاعی ندارد با 
همین حت خداوند او را وارد بهشت میکند و شخص با شما دشمن است و 
می برد و مرد نامه عملش پر از ثواب می شود بدون اینکه عملی انجام 
داده باشد. عرضکردم چگونه چنین- چیزی ممکن است. 


فرمود: از کنار گروهی رد می شود که بدگوئی از ما می کنند همین که 
چشمشان باو می افتد بیکدیگر میگویند اين مرد از شیعیان آنها است و 
مردی از شیعیان ما از کنا ر آنها رد می شود او را هدف قرار می دهند و باو 
ند میگویند خداوند بواسطه این مطلب آنقدر باو ثواب می دهد که نامه 
عملش پر می شود بدون عملی. 


کنز الفوائد: از پیامبر اکرم نقل شده که بعلی علیه السلام فرمود یا علی 

من از خداوند درخواست کردم که شیعیان ترا از توبه محر وم نکند ۳ 
اسان بگلو میرسد این درخواست مرا پذیرفت این امتیاز را بدیگری 
نداده اند. 


کنز الفوائد: پونس شحام گفت بحضرت موسی بن جعفر علیه السلام گفتم 
بعضی از دوستان شما گنه کارند شراب میخورند و گناهان زشتی مرتکب 
میشوند که ما از آن بیزاربم فرمود از کارش بیزار باشید ولی از خوبی او 


۱ ‌ 
جر 


فرمود نه. فاسق فاجر کافر و منکر ولایت ما است 


خدا امتناع دارد از اينکه ولی ما فاسق و فاجر باشد گر چه آن کارها را 
انجام دهد ولی بگوئید 


فاشت ال مفای ازغیلن 
و فاجر العمل است اما مومن النفس و بدکار است پیکر و روان پاک دارد. 


از او راضی هستیم خداوند او را با همان گناهی که دارد با چهره ای 
در< خشان محشور میکند عیب هایش پوشیده و دلش اسوده أ ست ترس و 
اندوهی ندارد. 


و این جریان چنین است که از دنیا خارح نمیشود مگر اينکه از آلودگی های 
گناه پاک می شود یا بمصیبتی در مال يا جان يا فرزند يا بیماری و کمترین 
کاری که خداوند نسبت بدوست ما انجام می د هد خواب وحشتناکی می 
بیند و صبح میکند اندوهگین از اين خواب همین کفاره گناهش می شود یا 
ترس و وحشتی که از طرف دولت باطل بر او وارد می شود و یا بر او 
سکره مس نود گام مر مد ات تمارک 
تال ارم اه مه امه ا زوسن صای ا لمعلا ه الما عفر 
پیش روی خود با یکی از دو امر روبرو می شود. رحمت خدا که وسیع تر از 
تمام مردم جهان است يا شفاعت محمد و امیر المومنین علیهما السلام بعد 
فصوان زر عمت. همکد می سنود: که شایسته: آن ۰ است: و ارهز آبای: ان 
بهره مند می شود. 


ی اا ری رو 0 
خداوند بر روی برگ آس نوشته و روی عرش قرار داده دو هزار 


سال قبل از آفربنش مردم و آن نوشته اینست: ای شیعیان آل محقّد من 
خدای يکتايم جواب شما را می دهم قبل از اینکه از من بخواهید و بشما 


کنز: صاحب کتاب بشارات سند را به حسین بن حمزه میرساند از پدرش 
نقل میکند که گفت بحضرت صادق عرض کردم فدایت شوم سثئم زیاد شده 
و استخوانم نازک شده و اجلم نزدیک است می ترسم پیش از شناختن امام 
از دنیا بروم فرمود ای ابا حمزه مگر عقیده ات این نیست که شهید کسی 
است که کشته شود. گفتم فدایت شوم همین طور است. 


فرمود ابا حمزه ان کشن یمان فا اور و تضدیق له نیت ماارارو انتظان 
ما را داشته باشد مثل کسی است که زير پرچم قائم است بلکه زیر پرچم 
فاصنا کم صلی الله ایهم اله تج اد 


* ابو بصیر گفت حضرت صادق بمن فرمود ای ابا محمّد ! کسی که با ولایت 
ما بمیرد شهید است گفتم فدایت شوم گر چه در رختخواب ب از دنیا رود. 
فرمود گر چه در رختخواب از دنیا رود او زنده است و باو روزی می بخشد. 


کنز الفوائد: محمّو بن _فضیل از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام در 
باره آیه الا الَمْصَلینَ الذین لی صِلاتهمٌ داْمُونَ فرمود: اینها یاران 
پنجاهی از شیعیان ما هستند گفتم و الْذِینَ هُمٌ علی صَواَهم بُحافظون 
فرمود آنها صاحب نمازهای پنجگانه شیعیان ۳ هستند. گفتم 5 آخار 
الیمین» فرمود بخدا| سو گند از شیعیان ما هستند. 


کش الفوان ای دی مه لاه لیم کف سای از ارشا هو رو 


هیامن آکزم قی آتمساهان خوو از پر اما امس لیا غیت و 
آله و سلم انداخت و شروع بیوسیدن کرد پیامبر اکرم او را از این کار منع 
کرد باو فرمود سلمان نسبت بمن آن کاری که ایرانیان نسبت بیادشاهان 
خود میکنند نکن ! من بنده ای از بندگان خدایم مانند بندگان غذا میخورم و 


سلمان گفت مولای من شما را بخدا سوگند می دهم مرا از مقام فاطمه 
علیها السلام در روز قیامت اطلاع دهید. پیامبر اکرم با چهره ای خندان و 
شاد توجه 


نموده فرمود قسم بکسی که جانم در دست اوست فاطمه دختری است 
که از صحرای قیامت می گذرد سوار بر شتری است که سر او از خشیت 
خدا و چشمانش از نور خدا است آرایش آن از جلال خدا لاست و گردنش 
از بهاء الله و کوهانش از رضوان الله و دم او از قدس اللّه و پاهایش از 
مجد خدا است اگر راه رود تسبیح میکند و اگر سرعت بگیرد تقدیس میکند 
«» بر روی آن هودجی از نور است که در آن هودج دختری از نسل انسان 
ولی حوریه ای بس ارجمند که افرینش او از سه چیز جمع و ساخته شده 
اول آن مشک ناب وسطش عنبر الشهب و آخر آن زعفران قرمز است که 
با آب حیات آمیخته شده اگر آب دهان در هفت دریای شور بیاندازد شیرین 
می شود و اگر ناخن انگشت کوچک خود را بطرف دنیا خارج کند خورشید و 
ماه را میپوشاند. جبرئیل طرف راست و میکائیل طرف چپ علی علیه 
السْلام جلو و حسن و حسین پشت سرش خداوند او را نگه 


میدارد و حفظ میکند. 


از صحرای قیامت رد می شود در این موقع ندائی از جانب خدا| بلند می 
شود مردم ! چشم بیوشید و سر بزیر اندازید این دختر پیغمبر شما است و 
همسر علی امامتان مادر حسن و حسین از صراط رد می شود چادری 
سعید دارد وقتی وارد بهشت شود و نگاه میکند بآنچه خداوند برایش آماده 
کرده از جاه و جلال ین آیه را مخواند يم مایم 


الحمذ له ال ادقت ع الحّن ان رین لعَفورٌ شکو رز الْذٍی حلنا داز 
الَعْقَامه من قطله لا مسا فیها تحص" اه 
وحی میکند: ای فاطته ارم او وا شرطا کم ری درخواست کی 
تا خشنودت کنم. او میگوید الهی تو آرزوی من و بالاتر از آرزوی منی از تو 
درخواست میکنم که دوست من و دوست عترتم را عذاب نکنی خداوند باو 
وحی میکند: ای فاطمه بعزت و جلال و مقام ارجمندم 


سوگند بذات خود خورده ام دو هزار سال قبل از آفرینش آسمانها و زمین 
که عذاب نکنم دوستان تو را و دوستان عترت ترا با انش 


از بطریق در عمده از تفسیر ثعلبی باسناد خود از عمر بن موسی از 
تین خلمتون آلکستن ار وش اعد سود ان علی. تن انش طالب ضلوات 
الله علیه نقل کرد که فرمود من به پیامبر اکرم شکایت کردم از حسادت 
مردم نسبت بخودم فرمود راضی نیستی چهارمی چهار نفر باشی اول 
ما در طرف راست و چپ ما هستند و ذریه 


ما پشت سر همسران مایند و شیعیان ما پشت سر ذریه ما. 


* ابو هریره گفت پیامبر اکرم نگاه بعلی و حسن و حسین صلوات اللّه 
علیهم کرده فرمود من جنگ دارم با کسی که با تو جنگ کند و با کسی که 
راه مسالمت با تو پیش گیرد مسالمت پيشه ام. 


*_باسناد خود نیز از عباس بن عبد المطلب نقل میکند که گفت يا رسول 
الّه چرا بعضی از قریش با یک دیگر روبرو میشوند و با کمال دوستی و 
محبت ولی با ما روبرو مپشوند با چهره ای خشمگین پیامبر اکرم فرمود: آپا 
چنین میکنند؟ عرضکرد آری سوگند بکسی که ترا بحق بر انگیخته فرمود 
فسم بان کی که. هرا بحق پرانکيخته ایمان تدازند مر اینکة انها ,را 
دوست بدارند بواسطه من. 

* از مناقب ابن مغازلی باسناد خود از انس نقل میکند که گفت پیامبر اکرم 
فرمود روز قیامت صراط را بر کنار جهنم نصب میکنند از روی آن رد 
کر ی ال را 


باشد. 


* با سند دیگری از زهری نقل کرد که گفت از انس بن مالک شنیدم می 
فرمود قسم بخدائی که جز او خدائی بیست از پیامبر اکرم شنیدم می 
فرمود: عنوان نامه عمل مومن حب علی بن ابی طالب علیه السلام است. 


* و با سند دیگر از انس نقل میکند که گفت پیامبر اکرم فرمود: 

داخل بهشت میشوند از امت من هفتاد هزار نفر که حسابی بر آنها نیست 
سپس متوجه ی بن ی طالب علیه السلام شده فر مود: انها از شیعیان 
تو هستند و تو امام انهائی. 


* محمّد بن مسلم از 


جعفر بن محمد از پدرش از آباء گرامش از علی بن ابی- طالب علیه 
التتلام. ات هاقیر اکرم‌.صضلی الله له و له عفر مهو و 
قبرهای خود روز قیامت خارج میشوند با عیب ها و گناههائی که دارند 
صورتهای آنها مانند ماه شب چهارده میدرخشد ها از آنها دور شده 
و شدائد برای ایشان ساده گردیده بآنها امن و امان عنایت شده و حزن و 
اندوه از انها برطرف گردیده مردم میترسند اما انها ترسی ندارند مردم 
محزون هستند انها اندوهی ندارند بند کفش های انها از نور می درخشد 
سوار بر شترهای سفیدی هستند که دارای بال هستند رام و آرامند بی آنها 
مرا بیازاری و سرعت می گیرند بدون ناراحتی و زحمت گردن آنها از طلای 
قرف انیت و ترض تر. از خویر آیزم الطظاف: ,بو اسطه: قدد. و غتر لت انها نت 
در نزد خدا. 

* و با دو سند از اين عباس پیامبر اکرم فرمود: علی علیه السّلام روز 
قيامت کنار حوض کوثر است داخل بهشت نخواهد شد احدی مگر با اجازه 
عبور از علی بن ابی طالب علیه السلام. 

این عباس کفت پیامیر اکرم‌صلی الله غلیهو ال فرنود: خدایرا توس 
بدارید بواسطه نعمتهاتی که بشما عنایت کرده و چون شایسته ی دوست 


داشتن است و مرا دوست بدارید برای دوستی خدا و اهل بیتم را دوست 
بدارید بواسطه دوستی من. 


ایا اک ان ام فرها ای کف سا[ 
کسی که ترا دوست بدارد و در راه تو صادق باشد و وای بر کسی که ترا 
دشمن بدارد و در راه تو کاذب باشد. 


اکرم می فرمود علی و شیعيانش در روز 


توضیح: سید مرتضی در کتاب غرر می نویسد: ابو عبید. قاسم بن سلام در 
کتاب غریب الحدیث از امیر المومنین علیه السّلام نقل میکند که فرمود 
«من اخبنا اه الیت فلیفد لفق حلیابا ام تحفافا» یه عبید: میکوید عصین 
این خبر را چنین توجیه کرده اند که هر کسی ما اهل بیت را دوست بدارد 
آماده»فقر مه تدای در سا بشید ولی این درشت: پیست: زدیرا ها: در میان 
دوستان لو علیه السلام اشخاصی را می بینیم مانند سایر مردم هم 
ثروتمند هستند و هم فقیر و بین آنها در اين مورد فرقی نیست اما صحیح 
اینست که منظورش فقر در قیامت است و این سخن را می فرماید تا پند 
و اندرز دهد و دوستان را وادار بعمل و اطاعت خدا کند مثل اینکه 
منظورش این است که هر کس ما را دوست بدارد باید برای روز قیامت و 
تنخدمتی آن روز انقدر تواب اهاده کید که خیران ان تنجدستی را نمایه: 


ابو محمد عبد ال بن مسلم بن قتیبه میگوید: ظاهر حدیث بر خلاف توجیه 
ابو عبیده است منظورش فقط فقر دنیوی است و معنی حدیث این است 
که هر کس ما را دوست می دارد باید صبر کنر بر تنگدستی دنیا و قناعت 
ورزد و خودداری نماید از ظواهر فریبنده ۹ و شکیبائی بر فقر را 
تشبیه به پوستین. و تن- پوش نموده زیرا صبر روی فقر را می پوشاند 
چنانچه پوستین و تن پوش بدن را می پوشاند. 


میگوید دلیل صحت این توجیه آن است که امام علیه السْلام حروهی را دید 


کيانند. قنبر در جواب گفت اینها شیعیان شمایند. فرمود چرا چهره آنها 
بشیعه شباهت ندارد قنبر پرسید چهره شیعه چگونه است؟ فرمود شکم ها 
خالی است از گرسنگی و لب ها خشک است از تشنگی و چشم ها اشک 
آلود است از گریه. تمام این توضیحات که ذکر شد گفتار 


نموده بهتر و ساز کارتر است. 


ممکن است در توجیه خبر وجه سومی نیز گفت که لفت شاهد و گواه آن 
است و در لفت یک معنی فقر اين است که بینی شتر را سوراخ می کنند و 
از آن ریسمانی می گذرانند تا شتر چموش رام شود و چنین شتری را 
مفقور می گویند و هر چیزی را که سوراخ کنی و در آن اثری بگذاری با 
لفظ «فقرته تفقیرا گفته می شود از همین قبیل است فاقره. و شمشیر 
مفقر هم گفته اند. 


احتمال دارد که منظور امام این باشد هر کس ما را دوست بدارد باید 
مواظب نفس خود باشد و آن را در اختیار بگیرد لجام سرکشی بر او بزند و 
بطرف بندگی و اطاعت نفس خود را بکشد و از شهوت ها خودداری نماید 
خواهد وادارد چنانچه همین کار را در مورد شتر چموش میکنند این وجه 
سومی است در مورد خبر که ذکر نکرده. 

ای و اه خی ای اس ای لا وی انا ای اف کین مات 


است 
اتات: ایساس ام های مهن سم وا نحل تیم کی سس 


ابی طالب علیه السلام فرمود يا علی ترا دوست نمیدارد مگر کسنن که 
ولادت پاکی داشته 


باشد. و ترا دشمن نمیدارد فک کنشنی, که الود کف ولادت داشته باشد با تو 
از در محبت نمی ایدم مومن واه ی نی انم در حافن: 


مجلسی می گوید: بزودی خواهد آمد در مواعظ امیر المومنین علیه السلام 
به نوف بکالی که باو می فرماید ای نوف دروغ گفته کسی که مدعی است 
حلال زاده است با اینکه نسبت بمن و ائمه از فرزندانم دشمنی می ورزد و 
در بخش نصوص بر امامت حضرت علی علیه السلام خواهد امد و بخش 
جوامع مناقب علی علیه السلام در اخبار زیادی از ابن عباس و غیر او نقل 
شده که پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله فرمود: دوست نمیدارد ترا مگر 
حلال زاده و دشمن نمیدارد ترا مگر خبیث الولاده و شبیه این خبر با 
سندهای زیاد. 


امالی صدوق: ابراهیم بن زیاد کرخی. حضرت صادق جعفر بن محمّد علیه 
السْلام فرمود علامت حرام زاده سه چیز است 1- بد اخلاقی و بدی برخورد 
2- 

و9 


اف ماس موی سا ال تمد 


علل الشرائع. معانی الاخبار و امالی: حسین بن زید از حضرت صادق علیه 
السّلام از آباء گرامش از پیامبر اکرم نقل کرد که فرمود هر که ما اهل بیت 
را دوست بدارد خدا را سیاسگزاری کند بر اولین نعمت یکی پرسید اولین 
نعمت چیست؟ فرمود: پاکی ولادت ما را دوست نمیدارد مگر کسی که 
ولادت پاک داشته باشد. 


علل و معانی و امالی: حضرت باقر علیه السّلام نقل میکند که فرمود هر 
که در دل خود مزه محبت ما را مییابد خدا را سیاسگزاری نماید بر ابتدای 
نعمتها. عرض شد ابتدای نعمت ها چیست؟ فرمود پاکی 


ی 


علل الشرائع و معانی الاخبار و امالی: عبد الله بن صالح از زید بن علی از 
پدرش از جدش امپر المومنین علیه السّلام نقل کرد که پیامبر اکرم صلی 
دوست داشته باشد خدا را سپاسگزار باید باشد بر پاکی ولادتش زیرا ما را 
دوست نمی دارد مگر کسی که ولادت پاک داشته باشد و دشمن نمی دارد 
مگر کسی که خبث ولادت دارد. 


امالی: مفضل گفت از حضرت صادق علیه السلام شنیدم باصحاب خود 
میفرمود هر کس طعم و مزه محبت ما را در قلب خود می یابد مادر خود 
را دعا کند زیرا او بپدرش خیانت نکرده. 

تفسیر قمی: لام عایکم طای م6 یعنی ولادت شما پاک است زیرا داخل 
بهشت نمیشود مگر کسی که ولادت پاک داشته باشد فادخْلوها خالدین 
امیر- المومنین علیه السّلام فرمود: فلانی و فلانی حق ما را غصب کردند و 
با آن پولها کنیز خریدند و ازدواج کردند آگاه باشید ما برای شیعیان خود این 
را حلال کردیم تا ولادت انها پای باشد. 


وا ی او اه او ای اه که سای 
چیز است با 


منافق است با زنازاده است و يا مادرش باو در ایام نایاکی حامله شده. 


خصال: علی بن اسباط با یک واسطه از حضرت صادق علیه السلام نقل 
کرد که فرمود: خداوند بهر چه شیعیان ما را مبتلا کند بچهار چیز مبتلا 
نخواهند شد 1- بی شعوری و تمیز ندادن 2- يا بگدائی 3- 


لواظط دادن 4- با چشم سبز و آبی باشد. 

خصال: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که فرمود: چهار 
خصلت است که در مومن نخواهد بود. دیوانگی. بدر خانه های مردم 
بگداتن لمیر ود. 


از زنا متولد نمیشود و لواط نمی دهد. 
قرب الاسناد: قداح از حضرت صادق از پدر خود نقل کرد که فرمود: 
مردی خدمت علی علیه السلام آمده گفت فدایت شوم من شما اهل بیت 


را دوست میدارم. 


سنودند اما علی علیه السلام در جواب او فرمود دروعغ میگوئی ما را لواط 
تم لاه سا سا انا مه ولد الا مه کی که مار و اه 


حامله شده دوست نمیدارد. 


خضال» امین الخوسین عغلیة السلام فرموه خها راساشگزاری کنیددیز آیعه 
تما ونان انار سشن ار ای اولشسظورم باین ولادت است. 


کنون دارق ان حشرت رضا علیه السلاق از اباع گر امین نفل کرن.که علی 
بن ابی طالب علیه السْلام فرمود من جلو خانه خدا (کعبه) نشسته بودم. 
پیرمردی آمد خمیده و ابروهایش روی چشم ها را گرفته بود از شدت پیری 
و در دست عصائي داشت و بر سر کلاهي قرمز و بر تن لباسی پشمینه 
بحضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم نزدیک شد. پیامبر اکرم پشت 
بخانه کعبه داده بود. گفت يا رسول اللّه 2 مرا بیامرزد فرمود 
پیر مرد ناامیدی و اعمال نو بیهوده است و تهر هت ! همین که پیرمرد رد 
شد پیامبر اکرم فرمود يا ابا الحسن این را میشناسی. 


عرض کردم نه فرمود او شیطان 


لعین است دویدم تا باو رسیدم و بزمین زدمش و 


روی سینه او نشستم دست خود را بر گلویش فشار دادم تا او را خفه کنم 
گفت این کار را نکن يا ابا الحسن مرا تا روز قیامت مهلت داده اند بخدا 
قسم يا علی من جدا ترا دوست میدارم و هیچ کس با تو دشمنی نمیکند 
مگر اینکه من شریک پدرش میشوم در تولید او از مادرش بهمین جهت 
حرامزاده می گردد. خندیدم و رهایش کردم. 


عرب و عجم ما را دوست نمیدارند مر کسانی که دارای فامیل و خانواده 
هستند و شرافتمندند و هر فرزندی که ولادت صحیح داشته باشد و دشمن 


لفی دارد هر هر کنن آلوده و مظرود با شد: 


سرائر: گروهی از اصحاب سند بامام علیه الشلام میرسانند که فرمود از 
بهترین فضیلت شیعیان ما این است که از زنان نابکار متولد نشده اند نه 


در جاهلیت و نه در اسلام و دارای خانواده و شرافت و خمیره و نژاد صحیح 
هستتند. 


مچالس مفید: جابر از حضرت باقر علیه السْلام و آن جناب از جابر بن عبد 
الله اشارت: تفل. کر کم بان انم فلی, الله علبه و اند و شام علی 
علیه السْلام فرمود بتو مژده ندهم؟ ترا خبر از یک نعمت ندهم. عرضکرد 
چرا یا رسول الله فرمود من و تو از یک طینت آفریده شده ایم از طینت ما 
مقداری اضافه آمد. شیعیان از آن آفریده شدند. روز قیامت که می شود 
هر کس را با نسبت دادن بمادرش صدا می زنند مگر شیعیان ترا زیرا| آنها 
را بنام پدرانشان میخوانند چون ولادت پاک دارند 


.»[ « 


غلل التت اعد ایز ایض یی فاگ خوفت اف شمه رت الله تا توذیم 
گفت از پیامبر اکرم شنیدم بعلی علیه السُلام می فرمود با تو دشمنی نمی 
ورزد مگر سه نفر ولد زنا و منافق و کسی که مادرش در حال حیض باو 
حامله شده. 


تشر این عالاه ای کشت وی خی یا کم هی 
الاه غایسن الد 


در منی بودیم پیرمردی را مشاهده کردیم در سجده و رکوع بود با تضرع. 


کم ها من ان لاه وت تفا میخوانن فرفوه اس ان کشت ارت 
علی علیه السْلام بی باکانه پیش او رفت و چنان او را تکان داد که 
پهلوهایش درهم فرو رفت فرمود اگر خدا بخواهد ترا میکشم شیطان گفت 
میئوانی تا ان هنخام. که فر ترد پزورد کار تعینزه, شیدم "ترا هه شده: که 
میخواهی مرا بکشی؟ 


بخدا قسم هیچ کس با تو دشمنی نمی ورزد مگر اینکه نطفه من قبل از 


نطفه پدرش با مادر او می آمیزد من با دشمنان تو در اموال, و اولاد 
میشارکت میکنم و این آوة ور فران ۲ بهمان اتت و تارف 
الْموال و الأولاد. 


پیامبر اکرم فرمود: یا علی راست میگوید. + از قربش کسی با تو دشمنی 
نمی ورزد مگر زنازاده باشد و از انصار مگر بهودی باشد و از عرب مگر 
پلید باشد و از ساير مردم مگر شقی و از زنان مگر زنی که از مقعد حیض 
می بیند بعد سر بزیر انداخت سپس سر برداشته فرمود گروه انصار 
بفرزندان خود محبت علی را عرضه بدارید. 


ای( انصاری گفت: ما محبت علی را بر فرزندان خود عرضه 


که علی را دوست میداشت می فهمیدیم اولاد ما است و هر که دشمنی با 


ها ره سره رز رت او ها ما کی که 
فرمود: 


ولد زنا علاماتی دارد یکی از آنها دشمنی با ما اهل بیت است دوم علاقه و 
میل بزنا دارد که خود از ان تولید شده سوم دین را سبک میشمارد چهارم 
بد برخورد با مردم است و بدخو نیست با برادرانش مگر کسی که در 
رختخواب پدرش متولد نشده يا کسی که مادرش او را در هنگام حیض 
حامله شده. 


محاسن: ابو عبد ال مدائنی گفت حصیرت صادق علیه السّلام فرمود: 
ی خدا| را سیاسگزاری کنید بر 


منظور_ فطرت اسلام است فرمود نه پاکدامنی است ما را دوست نمی 
دارد مگر پاکدامن و دشمن نمی دارد مگر کسی که مادرش او را از دیگری 
حامله شده و بشوهرش نسبت داده بر اسرار و زنان خویشاوند خود نگاه 
میکند و از آنها ارث میبرد چنین کسی هرگز ما را دوست نمی دارد ما را 
دوست نمیدارد مگر کسی که پاک باشد از هر طایفه ای که هست. 


محاسن برقی: انم یش ی اسلا تیه کی مه سر رد 
صادق علیه السْلام بودیم نصر قاضی و مردی از قبیله بنی کعب از طایفه 
احمس نیز حضور داشت احادیثی نقل کرد وقتی آن دو نفر خارج شدند 
عرضکردم فدایت شوم در کوفه عربی و عجمی نمی شناسم که از این دو 
با شما خانواده بیشتر دشمنی داشته باشند فرمود نسب و نژاد صحیح دارند 
و کسی که دارای نژاد 


9 اظهار ارادتی نمیکند با ما بطوری که بتوان بر او خورده 


ی ۳ اه 
خدا و موعظه نیکو بودیم. آن دیگری را دیدم باو نیز همین حرف را زدم 
گفت من چیزی بخاطرم نمی رسد که از ایشان شنیده باشم. من یکی از 
آن احادیث را بخاطرش آوردم گفت این را من از حضرت صادق شنیده ام 
۱ ی ای 
چوب است برو خدا ترا زشت کند <«1». 


محاسن برقی: با همین سند نقل میکند که من بحضرت صادق شکایت 
کردم راجع بخانه ای که داشتم در قبیله احمس همسایه هایش دشمن اهل 
نیت بودند اما آن فرد از آتها نبود. حضرت ضادق فرمود انهاتی: که تو تقل 
میکنی دارای نژاد صحیح هستند از ایشان کمک بگیر برای استرداد حق خود 
انجام خواهند داد. 


من پیش آنها آمدم و گفتم حضرت صادق بمن دستور داده از شما کمک 
تکیت وس اس اما ات ری اوق ام ای 
این تاساسی اسان سور را ار کم بان براه اقا ند ام ۱ 
از دست انها خارج نمودند و فروختند و پولش را در اختیار من گذاشتند. 


محاسن برقی: عبد و شیبانی از دوستان نقل کرد که 
گفت من از ز ساربانی یک طرف پالکی محملی را کرای به کردم گفت ناراحت 
نباشی ار کجاوه خود بالاخره باید یک نفر را با تو سوار کنم. 


وقتی بقادسیه ِِِ دیدم یکی 7 همسایگان مرا آورد ک سابقه ( 
که من از خدا چنین ۱ را 0 و خیلی از همسفری با او اظهار 
خرسندی کردم و بخود وعده دادم که غلام و خدمتکار او باشم تمام این 
حرفها بواسطه ترس از او بود ولی هر چه من وعده داده بودم که 
خدمتکاری کنم و غلام او باشم او نسبت بمن همین کارها را انجام میداد. 


تو دارای چه مذهبی هستی اینک 7 ۱ 0 تیاه که 
خدمتش برسم گفت من متحیر شدم و نمیتوانستم در صورت او تماشا کنم 
و نمیدانستم چه جواب باو بگویم. بالاخره خدمت حضرت صادق علیه 
السْلام رسیدم و درخواست ان مرد را عرضکردم و معامله او را نیز 
و آمای کر کته اه ات افش اسشت ها تما اخاره 
شر‌فیابی خواسته ولی من باو جوابی نداده ام . فرمود باو اجازه بده. گفت 
هیچ چیز از امور مالی مرا این قدر خوش حال نمیکرد که از اجازه دادن 
امام باو خوش حال شدم تا او بفهمد من در نزد امام چه موقعیتی دارم. 


ترا تاعاس او ی کی ای ارام کرت یور 
داد سفره افکندند و شروع کرد برایش غذا ریختن و باو میفرمود بخور خدا 
رجوت: 5 


تا بالاخره سفره برچیده شد. حضرت صادق علیه السلام 


فرمود پیامبر اکرم فرموده است ما شروع بگوش دادن کردیم احادیئی را 
نقل فرمود که گمان نداشتم کسی این احادیت را بتواند از امام نقل کند 
(به‌اشنطه اخشاق»هفشار قدرت حاکم): 


0 صادق علیه السیلام در آخر سخنان خود فرمود «و لقَه 1 نا کشا 
چن فلی و ععلا له رواجا و دییه» فرجود,برای پیاجیز اکرم صلی ال 
1" و ذریه ای خداوند قرار داد همان طور که 

برای سایر پیامبران قرار داده ما بازماندگان پیامبر و ذریه او هستیم آنچه 
برای اولین ما قرار داده برای آخرین ما نیز قرار داده. گفت ما از جای 
خر کت کردیق ونیم آها نمی بر سس صولانی‌تشین آن.شت تجدینته: نود 


فردا صبح خدمت حضرت صادق علیه السلام رسیدم گفتم آقا فرص 
بشما عرض نکردم عفیده این مرد چگونه است فرمود چرا ولی او دارای 
نژادی است که اگر خدا بخواهد حرف ما را می پذیرد و اگر خدا نخواهد 
هدایت بیابد ان اصالت و طهارت نژادی که دارد مانع می شود که نقل کند 
انچه را از ما شنیده راجع بامامت. وقتی بعراق رسیدیم کسی را ندیدم که 
از او پایدارتر و محکمتر در امر امامت باشد. 


کف ال من خی ای ای رو که اه تسس | یه( 
اصحاب خود نشسته بود چشمش بعلی علیه السّلام افتاد فرمود این امیر 
المومنین و سرور مسلمین و امیر سفید چهرگان است آن چناب آمد و بین 
جایی پیدا نکردی برای نشستن بجز روی پای من پیامبر اکرم از پشت 
دستی 


باو زده فرمود مرا ناراحت نکن در باره حبیب و عزیزم همانا دشمن او 
نیست مگر سه نفر. پا زنازاده است يا منافق و يا مادرش در هنگام حیض 
باو حامله شده. 


ارشاد مفید: عبد له بن حزام اتعاری فت سا کت امسر انم صلی 
له علیه و آله شدتم.با کروهی از اسار فرمهو ای اتضار قزر ندان خدو را 
آزماتتش کنید با 


محبت علی بن آبی طالب هر که او را دوست بدارد بدانید رشید و درست 
است و هر که دشمن بدارد بدانید بواسطه آلودگی نطفه اوست. 


کتاب استدراک سیف بن عمیره از منصور بن حازم نقل کرد که از حضرت 


بخش ششم جاهائی که دوستی ائمه علیهم السلام در آنجاها سودمند است و اینکه ائمه علیهم 
السّلام هنگام مرگ و غیر آن می آیند و در قبر از ولایت آنها سوال میکنند 


امالی ابن شیخ: ص 112 حارث از علی بن ابی طالب علیه السلام نقل 
کرد که فرمود هر که مرا دوست داشته باشد روز قیامت مرا بطوری 
خواهد دید که مایل است و هر که مرا دشمن بدارد در قیامت طوری می 
بیند که مایل نیست. 


رسیدم ۱ دوست 1 و 2 با 
المومنین. فرمود وقتی جانت بگلوگاه برسد مرا آن طور می بینی که 
دوست داری اگر مرا ببینی چگونه مردم را از حوض دور میکنم مثل اینکه 
شتری غریبه را از آبشخور دور میکند خوشنود میشوی و اگر مرا مشاهده 
کنی که از صراط میگذرم و پرچم حمد در دست 


اس ار ار ره و 
عصال و امالی تخایو 


از حضرت باقر از پدرش علی , بن الحسین از پدر خود نقل کرد که پیامبر 
اکرم فرمود دوستی من و دوسنی اهل بیت در هفت محل سودمند است 
که بسیار هراس انگیزند. هنگام مرگ. در قبر, هنگام نشور و در موقع نامه 
عمل و در هنگام حساب و در میزان و در صراط. 


همین روایت را در فردوس از ابن شیرویه از علی علیه السْلام از پیامبر 
اکرم عینا نقل نموده. 


شام فرمود 


دوستی با ما اهل بیت در هفت محل سود می بخشد: در نزد خدا و هنگام 
مرگ و در قبر و روز محشر و در کنار حوض و در میزان و در صراط. 


توضیح: نزد خدا یعنی در دنیا با تقرب یافتن نزد خدا یا باستجابت دعا و 
قبول اعمال يا در درجات بهشت و يا هنگام حاضر شدن برای حساب در 
نتیجه با خبر قبلی بیشتر سازگار است. 


۷ کات قاشع شم ای فیصوت ضاوق یه شام ار را 
گر امن تعل کته مرپباسر آکرم فرعوه بایدا برین ما در صراط کی 


* ابو حهزه ثمالی , از حضرت باقر, از آباء گر اهتن نقل کرد که پيامین اکرم 
صلّی اللّه علیه و آله و سلم بعلی علیه السّلام فرمود خداوند محبت ترا در 
قلب مرد مسلمانی جای گیر نکرده مگر اينکه در صراط اگر قدمش لغزید 
پای دیگرش را محکم مینماید تا خداوند او را بواسطه محبت تو داخل 


کنز الفوائد: عبد الجبار از پدرش از جدش علی بن جعفر از برادرش موسی 
بن جعفر از جدش 


بن الحسین از پدر خود از جدش از المامشن ملبه المام بقل کرد 
1 که را وت 
میدارد فاصله اش با دیدن چیزی که موجب روشنی چشمش شود همین 
قدر است که با مرگ 


روبرو شود بعد اين آیه را خواند نا ُرجنا تم صالحاً خدا با ما را خارج 
کی باعل ضالج بر ولایت »ای انعام دهیم «غو الری کا عمل 4 بر از 
آنچه انجام میدادیم در 1 آنٍ جناب در جواب آنها گفته می شود «ً و 
لمْ نع کم ما بتاکز فیه من تدَکر و جاءَكم التذیت» آپا ما شما را عمر 
ندادیم بمقداری که متذکر شوپد و برای شما راهنما نفرستادیم که منظور 
پيامبر است «قَدُوفُوا قما للظالمين من تصیر» بچشید که ستمگران آل 
مرا هت سای کی که سای رها این قاری 
نها با دار 


کنز الفوائد: در تفسیر اهل پیت علیهم السلام در حدیث احمد بن ابراهیم در 
باره آیه قلو لا |ذا بَلَعتِ الحْلْفُوم و نم حِینَیّز تَظرّون یعنی شما نگاه میکنید 
بوصی محمّد امیر المومنین علیه السّلام که دوستش را بشارت به بهشت 
میبد هد و دشمنش را با تن «و تَحْن َفَرَت الیّه» یعنی ما نزدیکتریم بامیر 
الموفتزن «منکغ و لکن لا بصزون» ولی :شفاً نمی شناسید: 


کنز الفوائد: از ابن نباته روایت شده که گفت حارث همدانی وارد خدمت 
امیر الموّمنین علیه السلام شد با چند نفر از شیعیان من نیز با حارث بودم 


حارثت در راه رفتن خود خم و راست میشد و با عصای کج خود بزمین 


مربض بود. 


حارث در نزد علی مقام و منزلتی داشت امیر المومنین باو توجه نموده 
فرمود حارت حالت چطور است. جوابداد روزگار مرا فرسوده کرده و 
ناراحتی و درد مرا افزون نموده این خصومت و اظهار نظرهای مخالف 
اصحابت. فرمود در چه مورد عرضکرد در مورد مقام شما و گرفتاری که از 
این راه پیش آفدن یک دسته افراط میکنند و غالی هستند گروهی نیز 
یاو هک رد و مر ی 
روف آورند با برگردند. 


هستند زیادرو باید بسوی انها برگردند و عقب مانده ها نیز خود را بانها 


عرضکرد فدایت شوم توضیح بیشتری بدهید تا شک و تردید از دل ما برود و 
مارا دارای بصیرت نمائی فرمود متوجه باش تو ادمی هستی که امر بر تو 
مشتبه شده دین خدا بوسیله اشخاص تشخیص داده نمی شود باید دلیل 
واقعی باشد. وقتی حق را تشخیص دادی اهل حق را نیز خواهی شناخت. 


ای حارت ! بهترین سخن حق است و کسی که آشکارا بگوید مجاهد است 
من یک واقعیت را برایت توضیح میدهم درست گوش کن بعد بدوستان خود 
که شایسته هستند اطلاع بده. بدان من پنده ی خدا و برادر پیامبر و صدیق 
اول هستم که او را تصدیق کردم وقتی آدم بین روح و جسد بود. آنگاه من 
صدیق اول در میان امت شما بودم واقعا پس ما اول و آخریم جز اینکه من 
دارای امتیازی مخصوص هستم ای حارث من برگزیده و وابسته مخصوص و 
وصی و ولی و صاحب سر و نجوای پیغمبرم بمن 


فهم کتاب و فصل خطاب و علم قرآن و اسباب داده شده در اختیار من 
هزار کلید نهاده هر کلیدی هزار درب را باز میکند هر دربی بر یک ملیون 
پیمان میرسد مرا تائید کرده- يا مدد کرده باضافه آن با شب قدر و این 
جریان برای من و ذریه ام که حافظ مقام امامت باشند خواهد بود تا 


حارث ! قسم بآن کس که دانه را شکافت و انسان را آفرید بتو مژده 
میدهم که دوست و دشمنم مرا در چند جا خواهند دید. هنگام مرگ. صراط. 
موقع تقسیم کردن. پرسید تقسیم کردن چه چیز؟ فرمود تقسیم نمودن 
برای آتش بطور صحیح. میگویم این دوست من است و این شخص دشمن 


هنشت 


سیس امیر المومنین علیه السلام دست حارثت را گرفت و فرمود حارثت 
دست تو را گرفتم همان طوری که پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
د ست مرا گرفت من شکایت از حسادت قریش و منافقین کرده بودم. 
فرمود روز قیامت من چنگ بلطف خدا میزنم و تو چنگ بدامن من و ذریه 
تو چنگ بدامن نو میز نند و شیعیانت چنگ بدامن آنها می زنند خداوند با 
پیامبرش چه خواهد کرد؟ پیامبر با وصی خود چه خواهد 


کرد. وصی او با خاندان و شیعه خود چه خواهد کرد. 


حارث این مختصر را از جریانی بزرگ بگوش سپار تو محشور خواهی شد با 
کسی که او را دوست میداری و هر چه انجام داده ای نتیجه اش را خواهی 
برد این حرف را سه مرتبه تکرار کرد. 


حارت از جای حرکت کرد از شادی ردای 


خود را می کشید گفت دیگر باکی ندارم قسم بخدا بعد از اين چه بملاقات 
مرگ روم و چه مرگ بملاقاتم بیاید. 


مشارق الانوار: قافن اک لین الب یه و از فرمود: دوستی اهل بیت 
من در هفت محل هولناک برای دوستداران آنها سودمند است. هنگام مرگ. 
در قبر. 


موقعی که از قبرها بیرون می آیند هنگام دادن نامه عمل و موقع حساب و 
در میزان و در صراط هر که میخواهد در این اماکن در امان باشد علی را 
دوست بدارد و بدستاویز محکم چنگ زند که همان علی بن ابی طالب و 
عترت آوشت فد او اها ای لاه مه بعلم اما ار 
حلمشان حلم من ادبشان ادبدمن ون اسان نژاد من سرور اولیا و رهبر 
اا ها ان تا وس ا اما ی مس ای 


* اعلام الدین دیلمی از حضرت صادق علیه السلام نقل میکند که فرمود 
وقتی جان هر کدام از شما برسد باینجا با دست اشاره بحلق خود کرد باو 
میگویند دیگر در دنیا از هر چه میترسیدی حالا در امانی بعد باو بشارتش را 
میبد هند. 


* از امام صادق علیه السلام از پیامبر اکرم بعلی علیه السلام فرمود پا 
علی شیعیان خود را بشارت به ده امتیاز بده. 


1- پاکی ولادت 2- حسن ایمان 3- دوستی خدا با آنها 4- وسعت قبر 5- نور 
آنها روبرویشان می درخشد 6- فقر از دیده آنها برداشته شده و دلهایشان 
غنی است 7- خشم خدا با دشمنانشان 8- ایمن بودن از برص و جذام 9- 
ریختن گناه ها و خطاها از ایشان 10- انها با منند در , بهشت و من 


امامت, ج <, 


ص: 35 1 
با ارفا تسا ان ماش عافیت وی .دار نو 


«اترمت و الله کت تخت یامه ایض الم له الم هو ان 
جناب رو بجانب علی علیه السْلام نموده فرمود یا ابا الحسن این جبرئیل 
است که میگوید خداوند شیعیان و محبین ترا هفت امتیاز بخشیده 1- رفق 
و مدارا هنگام مرگ 2- آرامش هنگام وحشت 3- نور در تاریکی 4- در امان 
بودن هنگام ترس 5- دادگری در میزان 6- عبور از صراط 7- داخل شدن 
بهشت پیش از مردم نورشان پیشاپیش آنها می درخشد «1». 


* ابن ابی یعفور گفت حضرت صادق علیه السلام فرمود من خجالت 
اینکه حسرتتان را بخورند همین قدر است که جان شما باینجا برسد با 
دست اشاره بحنجره خود نمود پیامپر اکرم و علی مرتضی علیهما السّلام 
پیش اه ی ات .وه بان میگویند از آنچه میتر سیدی خداوند بتو امان داد و 
آنچه امیدوار بودی در پیش روی تو است مژده باد شما را شما طیبین 
هستید و زنانتان طیبات. هر زن موّمنی حوریه است زیبا و هر مرد ممنی 
صدیق و شهید. 


* حضرت صادق علیه السلام ابتداء فرمود شما ما را دوست داشتید با 
اینکه مردم دشمن ما بودند و ما را تصدیق کردید مردم تکذیب نمودند با ما 
پیوستید مردم بما جفا کردند خدا زندگی شما را زندگی ما و مرگتان را 
مرگ ما قرار داده. 


بخدا قسم فاصله بین یکی از شما تا چشمش روشن شود همین قدر است 
که جانش باینجا برسد با دست اشاره بگلوی خود کرد پوست را کشید 


باز تکرار کرد راضی نشده تا سوگند یاد کرد فرمود قسم بآن خدائی که جز 
او پروردگاری نیست پدرم حضرت باقر این را برایم نقل کرد. مردم این 


طرف آن طرف رفتند 


رفتند شما راهی که خدا می خواست از پیش گرفتید. خداوند از بین بندگان 
خود مد ی الا له الم را اشات را هم سرب را را 
انتخاب کردید از خدا بپرهيیزید و امانت ها را برسانید به سیاه و سفید چه از 


اه 1 
و باو می- گوید آنچه امیدوار بودی بتو دادند و از آنچه می ترسیدی در امان 
هستی دربی برایش می گشاید از منزاش ببهشت باو گفته می شود نگاه 
کن بجایگاه خود در بهشت ببین این پیامبر اکرم است و فلان و فلان و فلان 
که از رفقای ب9 بودته این ایه همین مطلب 7 می فرماید الذین امَتوا و 
کانها من فد النشری فی الختاه الا غافی آاخرم. 


* صفوان از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود بخدا قسم شما 
بر دین خدا و دین ملائکه هستید بخدا قسم شما بر حق هستید از خدا 
بترسید و زبان خود را نگه دارید و نماز در مسجدهایتان بخوانید و عیادت از 
مریضهایتان بکنید وقتی مردم راهی را در پیش گرفتند شما طفره نروید. 
زمانی است که جان شما برسد باینجا (اشاره بگلوی خود) چشمش روشن 


می شود. 


حضرت باقر علیه السّلام نقل کرد که امیر الممنین علیه السّلام بحارث 
اعور فرمود محبت ما در سه جا ترا سود می بخشد. هنگام نزول ملک 
الموت هنگام نزول پرسش در قبر و هنگام ایستادن در پیشگاه پروردگار. 


0 التلام 9 با ۳ ۳ 1 میشوند 
هنگام جان دادن من و تو شاهد حال آنهائیم موقع پرسش در قبر و هنگام 
عرض اعمال و در هنگام صراط. 


* سعید بن یسار گفت یکی از دو پسر شاهپور که هر دو با ورع و تقوی 


بودند بحال احتضار افتاد خیال میکنم زکریا بود هنگام مرگ من در بسترش 
بودم دست خود را گشود بعد گفت دستم را گشودم يا علی. اين جریان را 
من برای حضرت صادق علیه السّلام نقل کردم از جای حرکت کرده رفتم 
چیزی نگذشت که شخصی را از پی من فرستاد خدمتش رسیدم فرمود بگو 


_ 


آن هرد خه: میکفت؛ ‏ گفتق دستشن را کشود بعنم کفت: با علی دشستم دا 


گشودم حضرت صادق علیه السلام فرمود بخدا قسم او را دیده بخدا قسم 
او را دید۵. 


اتالی الفته کید اللمسن لد کفت: عتیت حطرت: صادق -غلیه السلام 
رسیدیم سلام کردیم و نشستیم سوال کرد شما که هستید. گفتیم از اهالی 
کوفه هستیم فرمود در هیچ شهری بیشتر از کوفه ما دوست نداریم. این 
گروه مورد عنایت خاص هستند. خداوند شما را هدایت کرد بامری که مردم 
جاهل بان هستند ما را دوست دارید با اینکه مردم دشمن مایند و تصدیق ما 
را کردید وقتی مردم تکذیب 


کردند پیرو ما شدید در صورتی که مردم مخالفت با ما کردند خداوند 


کی هی موی فرش اه چن ی ار 
شدن چشمش يا اینکه مورد حسرت قرار گیرد همین قدر است که جانش 
باینجا برسد با دست اشاره بحلق خود کرد سپس فر مود خداونو در قرآن 
مق فزمایو و لقد اشنا رقاا من قبلک جَعَلنا عم آژواجا و ذریة ما ذریه 
7 


بخش هفتم اعمال قبول نمیشود مگر با ولایت 


ِ- 


آیات: ابراهیم (14) متَلْ الذین کقژوا بربهة أَغمالْهْم کرماد اشتگت به اللیخ 
و ی تس و کوش ارعزد 
طه (20) و نی لعَفَاٌ لِمَنْ تابٍ و من و عملّ صالحا تم امُتدی 

خداوند فرمود: و مَن یَعْمَلّ من الَالحات و هو مُوْمنْ قلا یَخاف ظلماً و لا 
ظ توا ترا 


کب ای وال ار را اسکی ار او 
ا ص هر یی این اش که است تفر کس اقزارسفت سر 
المومنین علیه السْلام نداشته باشد عملش باطل است. مانند خاکستری که 
بادی بر آن بوزد او را از هم بپاشد. 

هدایت را در ۳۳1 دوم در بیشتر اخبار تفسیر بهدایت بولایت نموده اند اما 
ایمان در ایه سوم شکی نیست که ولایت داخل در ایمان است خداوند 
شرط 


اغسال ضالخه را که سب کرسدن آن‌ظلی سنوونست مار کر او این 
که. شايشته ان. اشست. و از توانتن: کم کنند. ( که تعبیر ضحم ذر انة تشندم) 
ایمان قرار داده. 


ابن 


عباس گفته: نمیترسد از اينکه بر گناهانش بیفزایند و از حسناتش کم کنند 
هضم در لفت بمعنی کم کردن و نقص است. بدان که دانشمندان شیعه 
شرط صحت اعمال و قبولی ان را ایمان میدانند که یک قسمت ایمان 
اقرار بولایت تمام ائمه و امامت ایشان است اخباری که دلالت بر این 


معنی دارند متواتر است بین شیعه و سنی. 


تفسیر قمی: : در روایت ت ابو الجارود از حضرت باقر در باره آیه قلا بَخاف 
ظلما ولا هصفا متسد بعتی ار عماس کس ویو آها فتظوه از ظام 


اشالیه وه تا بای اه خر اوق ی الا مهن کوک هه 


روز قیامت اولین چیزی که از بنده سوال میکند نمازهای واجب و زکات 
واجب و از روزه واجب از وم واجب و از ولایت ما خانواده است اگر اقرار 

بولایت ما کرد و بر همین اعتقاد مرد نماز و روزه و زکات و حج او قبول 
می شود اما اگر اقرار بولایت ما نکرد در پیشگاه پروردگار هیچ یک از 
ای و ند ده 


امالی: محمّد بن جعفر بن محمّد از پدرش از ابا کر اش نقل. کرد. که 
جبرئیل بر پیامبر اکرم نازل شد گفت يا محمّد خداوند سلام میرساند و 
میگوید آسمانهای هفتگانه و آنچه در آنها است و زمین های هفتگانه و هر 
چه در آنها است آفریدم محلی را عظیم تر از رکن و مقام نیافریده ام اگر 
بنده ای از اول خلقت آسمانها و زمین ها مرا در آنجا بخواند ولی بملاقات 
فر ایا انگای فلات علی اور اوه میا نداته ور این دور 


یی از سای ای زر 


نقل میکند که فرمود علی علیه السلام میگفت بهره ای در دنیا نیست مگر 
برای یکی از دو نفر. شخصی که هر روز بر کارهای نیکش بیفزاید و کسی 
که گناهش را با توبه جبران کند کجا میتواند توبه کند. بخدا قسم اگر سجده 
کند تا گردنش قطع شود خداوند از او نخواهد پذیرفت مگر با ولایت ما اهل 


تفسیر قمی: آبو حمزه گفت از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می 
فرمود هر کس مخالف شما باشد گر چه پیوسته عبادت کند و کوشش, 
نماید مشمول این آیه می شود وَجُوه یِوَمَیْذ خاشعة. عاملةٌ ناصبهٌ تصّلی نارا 
جامت 


و هو رفن رین زان ررض دی: طلیه السا م ون مور 
آیه من شاه را لخسته فلفعس آضنالها فرهود این آبه مرنفظ بعنوم 

1 از ولایت است هر کسی کار نیکی بکند برای اوه 
برابر نوشته می شود اگر ولایت نداشته باشد پاداش او را در مقابل عمل 
نیکش در دنیا میدهند و در اخرت او را بهره ای نیست. 


تفسیر آیات با سندهای زیادی در ابواب تفسیر آیات گذشت. 


تفسیر قمی: حارث بن یحیی از حضرت باقر علیه السّلام در باره آیه و نی 
عَفاژ لِمَنْ تابٍ و آمن و عَمل صالحا تم اهْتدی فرمود دقت میکنید چگونه 
شرط شده, توبه و ایمان و عمل صالح برایش سودی ندارد مگر وقتی که 
هدایت یابد. 


قسم بخدا اگر کوشش خود را بکار برد که عمل کند از او نمی پذیرند مگر 
وقتی هدایت یابد. گفتم هدایت بسوی چه کس؟ فرمود بسوی ما. 


ِِِ در روایت ای ی ی 
قَمَن یِعمل مثفال درو خیرا 


یره نقل کرد که فرمود اگر اهل جهنم باشد و در دنیا باندازه ذریه ای عمل 
نیک انجام داده باشد روز قیامت حسرت آن را میخورد. در صورتی که برای 
غیر خدار انجام داده باشد و در مورد ابو مر تععل»ففال درو ۳ بره 
فزمون اکر اهل بفشنت باشتد آان.عمل:بد را روز قیامت من بیند 


توضیح: : اخباری که دلالت بر این مطلب دارند در بخش های نصوص بر ائمه 
علیهم السْلام گذشت شا ره خی ختض |[ ۶ که می فرماید ای محشّد اگر بنده 
ای مرا ببرستد تا نفسش قطع شود و مانند مشک خشک و کهنه شود بعد 
پیش من آید در حالی که منکر ولایت اینها باشد او را به بهشت جای 
نخواهم داد و نه زیر عرش او را در سایه قرار میدهم. 


در بخش نص بر امیر المومنین علیه السلام اخبار زیادی خواهد آمد مانند 
یه کل هه یل اه رای را افرار بویت اور 


امالی آبن شیخ: در ضمن نامه ای که امیر المومنین علیه السْلام بوسیله 
محمّد بن آبی بکر برای مردم مصر فرستاد نوشت ای بندگان خدا اگر از 
خدا بپرهیزید و مراعات پیامبر خود در راه اهل بیش بنمائید با بهترین وجه 
خدا| رآ پرستیده اید و با بهترین صورت او را یاد کرده اید و بهترین 
سپاسگزاری را کرده اید و بهترین صبر و شکر را نموده اید و عالی ترین 
کوشش را کرده اید گر چه دیگران از شما نماز بیشتر و روزه 


زیادتری داشته باشند شما پرهیز گارتر و خیرخواه تر برای ائمه و پیشوایان 
دین خود هستید. 


امالی این شیخ: ابو لیلی از حسین بن علی علیه السلام نقل کرد که پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله فرمود پایدار باشید در راه محبت ما اهل بیت 
زیرا هر کس خدا را در قیامت ملاقات کند با دوستی ما بشفاعت ما داخل 
بهشت می شود قسم بان کس که جانم در دست اوست هیچ کس از عمل 
خود بهره ای نخواهد برد مگر با شناختن حق ما. 


پوس یت ارشا لن کرد که فر ود امه انمان عمل بیان خسن 


عمل سودی نمی بخشد. 


هر کس امام از آل محشّد را بشناسد و او را دوست بدارد آنگاه بنفع خود 
هر کار نیک انجام دهد از او قبول می شود و چندین چندین برابر می شود 


همچنین خداوند از بندگان اعمال صالح را اگر امام ستمگری را که خدا 


قرار نداده دوست داشته باشند نخواهد پذیرفت. 


ید الّه پن ابی یعغور گفت: مگر خداوند نمی فرمایند ‏ جاء یلته 


حَیْرٌ منها و هَم من قرع یَوْمَیْذ أمّون چگونه عمل صالح سودمند نیست 
- اتیب که دوستدار پیشوآیان جور باشد. 


حضرت صادق علیه السْلام فرمود: میدانی حسنه ای که خداوند وت ای یه 
می فرماید چیست. معرفت امام و اطاعت از اوست خداوند می فرماید و 

من جاء بالسیله قکبتّت وَجوهمد ققم فعه هل تس الا کم تعملون 
مورا هر 


این آیه انکار امامی است که از جانب خدا تعیین شده سپس فرمود هر 
کس روز قیامت بیاید با ولایت امام ستمگری که از جانب خدا تعیین نشده 
و منکر حق و ولایت ما باشد خداوند او را برو در انش جهنم میافکند. 


امالی: انس بن مالک گفت در خدمت پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم از تبوک بر میگشتیم نگران و ناراحت, در بین راه بمن فرمود: پالان 
هاقشتر و پلاس ها زا باندارید. این عمل را آنخام دادنو با من اکرف سلی 
اه علیه و آله و سلّم بر فراز آنها رفت و سخن رانی کرد. جع و ساسن 
خدا را نمود و چنانچه شایسته اوست نا گفت سپس فرمود: مردم !اچه شد 
وقتی سخن از آل ابراهیم علیه السّلام می شود چهره های شما گشاده و 
و از خشم بر افروخته می گردید مثل اينکه دانه انار بر صورت شما 


روز ات بیاید با ۳ بصت از 1 9 تون » ولایت ون ۳ 


اقات اه امن که امس ار صلت الله: عل م۸ ال فرفا آش 
فرزندان عبد المطلب ی ای لت جوم بر 
0 1 شما را هدایت کند و نادان شما را تعلیم نماید و 
از خداوند خواسته ام که شما را شخصیت برجسته و نجیب و مهربان قرار 
دهد اگر شخصی بپا ایستد بین رکن و مقام نماز بخواند و روزه بگیرد 


ولی دشمن اهل بیت محمّد باشد داخل آتنشن می گردد »1 


امالی: معاذ بن کثیر گفت در عرفات تماشا کردم جمعیت زیادی دیدم 
نزدیک بحضرت صادق علیه السلام رفتم عرضعردم در عرفات جمعیت 
کثیری شرکت کرده اند. چشم باطراف انداخت سپس فرمود نزدیک من بیا 
خدمت آن جناب رفتم. پس گفت: خار و خاشاکی است که موح از این 
سس ات 


امالی ابن شیخ: ابو حمزه از علی بن الحسین علیه السّلام نقل کرد که 
0 گفتیم خدا و پیامبر و پسر 
پیامبر بهتر می دانند. فرمود بهترین مکان ها ما بین رکن و مقام است اگر 
مردی باندازه نوح در میان مردم عمر کند نهصد و پنجاه سال روزها روزه 
بدارد و شبها شب زنده دار باشد در همین محل بعد خدا را ملاقات کند 
بدون ولایت ما این اعمال او را ذژه ای سود نمی بخشد. 


مایت الاان ای آنی عشو اتکی اصخات :مسا زان وی من کرق ۶ 
خشدت سار علض لام شا ای ری ک یر اس السطات از فیر 
بده فرمود: 


هه ای ات ات ای ای ی اه ام مان 
وقتی حق را شناختی هر عمل خیری که میخواهی انجام بده خداوند می 
پذیرد خداوند مي فرماید من عَمل صالحا من ذکر او ائنی و هو مَوّ موّمن 
قأولتّک یدّخْلونَ الجنه زر ول ها ار ان ق ان آنه مق هاند ر 
عمِلَ صالحا 


و 
سم" آً آه. هِ 1 0 ۳۳ ۲ - 
من ذکرٍ او اثی و هو مَوْمنْ قلحَيينْة حیاهٌ طیبة. 


معانی الاخبار: فضیل بن عثمان گفت از حضرت صادق علیه السلام 
پرسیدند که اقا این ناپاکان از پدرت حدیثی نقل می کنند. که فرموده: 
وقتی عرفان یافتی هر چه میخواهی بکن بهمین دلیل هر کار حرامی را 
حلال میدانند فرمود خدا انها را لعنت کند اینها را چه شده؟ پدرم فرمود 
اه قبول 


احتجاج: از امیر المومنین علیه السّلام در جواب مرد کافری که ادعای 
تناقض در قرآن میکرد امیر الموّمنین علیه السّلام فرمود اما آیه قَمَن بعمل 
من الصَالْحاتِ و هو فُوْمنْ قلا کفران لسئیه و آیه و نی لعقاژ لِمَنْ تاب 5 
من چ عَمل صالحا تم اهتدی تمام اینها سودی ندارد مگر با هدایت 1 
کس باو نام ایمان را ندهند شایسته نجات نخواهد بود از چیزهائی که 

موجب هلاکت گمراهان شد. اگر چنین بود باید بهودیان نجات می یافتند 
پخاعطه ادافی کم ‌ب‌حنه صافراری که خدا دارس‌ه اس اتحاصین که 
اقرار بوحدانیت دارند از قبیل شیطان و اشخاص دیگری که از او در کفر 
پائین ترند. این مطلب را خداونم این آیه بیان نموده الذین منوا 1 لَمْ 
لیسٌوا ايمايَهَم بظلم اولیّک هم لام من و5 هم مَهْتَذون و این آیه دیگر. الذین 
قاوا مت باکواة ایضان داردای خالات ه درجانن است. که شوم آنمظول 


ره جمله ایمان بر دو وجه است 1- ایمان بقلب و ایمان بزبان. 


چنانچه منافقین در زمان تا یازجا هی رم تس وود 
بواسطه نیروی اسلام و ترسی 


که داشتند با زبان ایمان آورذند ولی در دل ایمان نداشتند. پس ایمان 


بقلب تسلیم در مقابل خدا است کسی که امور را بخدا واگذارد از دستور 
او سرپیچی نمی کند چنانچه شیطان از سجده برای آدم و بیشتر امت ها از 
اطاعت پیمبران سرپیچی کردند توحید برای انها نفعی نداشت چنانچه برای 
شیطان سودی نبخشید ان سجده های طولانی چون او یک سجده اش چهار 
هزار سال طول کشید چون او نظری جز رسیدن بموقعیت های مادی و 
دنیوی و رسیدن بمقام نداشت بهمین جهت نماز و صدقه سودی ندارد مگر 
با هدایت براه نجات و طربق حق. 


علل الشرائع: مفضل بن عمر گفت حضرت صادق علیه السلام نامه ای 
نوشت که در آن چنین نوشته بود: خداوند هیچ پیامبری را نفرستاده که 
دعوت بمعرفت خدا کند ولی اطاعت از امر و نهی در دعوت او نباشد 
خداوند از بندگان قبول میکند عمل بواجباتی را که قرار داده با حفظ 
حدودی که معین کرده با معرفت کسی که دعوت بخدا می نماید هر کسی 
اطاعت کند حرام میداند ظاهر و باطن حرام را نماز میخواند و روزه 
میگیرد و حج و عمره انجام میدهد و تعظیم تمام دستورات خدا را مینماید 

هیچ یک را وانگذارد و تمام خوبی ها را عمل کند و تمام اخلاق پسندیده را 
و از هر بدی پرهیز کند. 


هکس ما که لاه مر ها ان هو راتکه سک و ی 
معرفت پیامبر حلالی را حلال و حرامی را برای خدا حرام ندانسته و هر که 
نماز بخواند و زکات دهد و جع و عمره بجا اورد تمام این کارها بدون 
مقرفت کننیت کهخوا 


اظاعت اور | مات نمودی انسام دهع کاری. زا تام تدای نف نما ورنة 
زوزه و نه زکات وج و عمره بجا آورده و نه سل | ز جنابت کرده و پاک 
تتفدن منک ای را صرام تم خلالی رال دراه اهل‌صا موه کد چه 
رکوع و سجود کرده و نه زکات و حج انجام داده تمام اينها در صورتی 
صحیح است که بشناسد کسی را که خداوند بر مردم منت نهاده با اطاعت 
کردن و پیروی از او. 


هر که او را بشناسد و اطاعت کند خدا را اطاعت نموده و هر کسی خیال 
کند 


که فقط معرفت کافی است بدون اطاعت دروغ گفته و مشرک است گفته 
ی 2 ر نیک انجام ده زیرا از تو نمی پذیرند 
کار نیک را مگر با معرفت. وقتی معرفت پیدا کردی آنگاه هر چه مایلی 
بنفع خود اطاعت و فرمانبرداری کن چه کم و چه زیاد مقبول و پذیرفته 


است. 


بصار ترا یعقوب بن شعیب گفت: از حضرت صادق علیه السّلام راجع بایه و 
ای لققاز تابٍ و من و عَمل صالحا تم اهْتدی پرسیدم فرمود هر کس 
توبه ازظلم کته آنمان آ ور د از کفر و عمل صالح انجام دهد سیس هدایت 
یابد بولایت ما با دست اشاره بسینه خود کرد. 


ثواب: اسحاق بن غالب از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود 
بکی اه اار ی اشر این آقدر غنات کرد که حون علالی تاره 


خداوند به پیامبر زمان 3 وحی کرد که باو بگو بعزت و جلال و جبروتم 


کنی: که« همجون جریی رگن دیگ. اب شنوی از نع تخواهم پذیرفت: مکر.از .ان 
راهی بیایی که بتو دستور داده ام. 


ثواب الاعمال: معلی بن خنیس گفت حضرت صادق علیه السلام فرمود ای 
معلی اگر بنده ای خدا را صد سال عبادت کند بین رکن و مقام روزها روزه 
بگیرد و شبها بشب زنده داری مشغول باشد تا ابروهایش روی چشمش 
بیفتد و از پیری استخوانهای سینه اش بهم برسد در صورتی که جاهل بحق 
ما ناش ای بای اه فشت. 


ثواب الاعمال: میسر گفت خدمت حضرت باقر علیه السلام در خیمه حدود 
پنجاه نفر بودند امام علیه السلام در حالی که ما مدتی سکوت کرده بودیم 
نشسته بود فرمود شما را چه شده شاید خیال میکنید من پیامبرم. بخدا 
ولی من با پیغمبر خویشاوندی دارم و از اولاد اویم هر که با ما به پیوندد 


خدا با او می پیوندد و هر که ما را دوست بدارد خدا او را دوست میدارد و 
هر که ما را 


محروم نماید خدا محرومش میکند آیا شما میدانید کدامیک از محل ها در 
نزد خداوند با ارزشتر است هیچ کدام از ما سخنی در پاسخ نگفت. خود آن 
جناب فرمود آن محل مکه است که آنجا را برای خود حرم قرار داده و خانه 
اش زا انجا فرار‌داده: 


تن فرمود: آباً فیداتید خه مخلن دز نرد:خدا اختر ام تیتشتر دارد: 


هیچ کدام از ما در جواب سخنی نگفتیم خود آن جناب در جواب خویش 
فرمود: 


آن محل بین رکن و مقام و درب کعبه است و این محل همان محلی است 


را علوفه میداد و نماز میخواند. قسم بخدا اگر بنده ای بیا بایستد در این 
محل شب را تا بصبح نماز بخواند و روز را تا بشب روزه بدارد ولی عارف 
بحق و حرمت ما اهل بیت نباشد خداوند هرگز از او چیزی را قبول نخواهد 


کرد. 


خبر را نقل کرده و در آخر ان افزوده است پدر ما ابراهیم خلیل از 
چیزهائی که با خدا قرار گذاشت. این بود که گفت خدایا دلهای مردم را 
متوجه و علاقمند بخاندان و فرزندان من بگردان. منظور ابراهیم همه مردم 
نبود. شما اولیا ما و کسانی که شبیه شمایند اولیای او هستید. شما در میان 
مردم مانند یک موی سیاه در پیکر گاوی سفید و مانند موی سفیدی در گاو 
سیاهی هستید. سزاوار است مردم حح خانه خدا را بجا اورند و ما را 
احترام و تعظیم کنند بواسطه عظمتی که خدا بما عنایت کرده و با ما 


و دشمن ما را 9 چه ِ کند ی کوش داشته باشد 
ات ات ها 


ثواب الاعمال: میسر گفت خدمت حضرت صادق علیه السلام رسیدم. گفتم 


فدایت 


شوم مرا همسابه ای است که پیو سته از صدای او بیدار میشوم قرآن 
میخواند و مکرر ادامه مبد هد و مشغول دعا و گریه و زاری است پنهان و 
آشکارا در باره او جستجو کردم از تمام کارهای حرام خودداری میکند. 


فرمود میسر بگو ببینم چیزی از راهی که تو در آن قدم برمیداری اعتقاد 


. 
دارد. گفتم خدا میداند. 


گفت سال بعد بحح رفتم از خود او در این مورد سةال کردم دیدم اعتقادی 
بامامت ندارد. خدمت حضرت صادق علیه السّلام رسیده گفتم. باز پرسیدند 
ایا اعتقادی باین راه که تو گام بر میداری دارد. گفتم نه. 


فرمود میسر کدام محل احترامش از همه جا در نزد خدا بیشتر است عرض 
کردم خدا و پیامبر و پسر پیامبرش میدانند. فرمود میسر ! بین رکن و مقام 
اس ها ارسا اش است ماس تن شم ناد ند با 
از باغهای بهشت است اکن بنده ای را خداوند عمر طولانی بدهد و او را 
عبادت کند بین رکن و مقام و بین قبر و منبر هزار سال و بعد او را در 
رختخوابش مظلوم بکشند مثل کشتن گوسفند سفید سپس بملاقات 
وود کار تروتتندون ولایت ها پر‌خدا لازم است: اه را باس فیان انش خهیم 
اندازد. 


توضیح : : شاید اختصاص بگوسفندی که سفید باشد که بعضی معنی اصلی را 
چنین گفته اند یا گوسفندی که سفیدی او بیشتر از سیاهیش باشد بجهت آن 
است که زودتر کشته می شود. 


قصص الاأٌنبیاء: ابن مسکان از حضرت صادق از آباء گرامش علیهم السّلام 
نقل کرد که موسی بن عمران بمردی گذشت که دست بسوی آسمان بدعا 
برداشته بود موسی بدنبال کار خود رفت هفت روز گذشت که بان محل 
نیامد پس از هفت روز برگشت دید دستش را بلند کرده و دعا میکند و 
زاری و تضرع دارد و حاجت خود را از خدا میخواهد خداوند بموسی وحی 
کرد که ای موسی 


اینکه بدر خانه من بیاید از راهی که باو دستور داده ام. 


توضیح : یعنی از راه ولایت انبیاء و اوصیای آنها و پیروی از ایشان. 


محاسن برقی: ابو سعید خدری گفت از پیامبر اکرم شنیدم اگر بنده ای خدا 
را هزار سال بین رکن و مقام عبادت کند آنگاه او را بکشند چنانچه گوسفند 
را هبکشند مطلوم.وان خداوند او را شتعوت. خواهد کزوبا کسانی که بانها 
اقتداء کرده و از هدایت ایشان پیروی می نمودم و روش خود آنها را از 
نج ی و ی تم ی ی 
در بین راه امام علیه السّلام بر« فراز کوهی رفت و مردم را از نظر 
گذرانید. فرمود چقدر سر و صدا زیاد است ولی حاجی کم است. داود رقی 
عرضکرد يا ابن رسول الله ایا خداوند دعای این جمعیت را مستجاب میکند. 
فد وا ای انا ان تاه بش رام و کی را که ار 
شریک قرار دهد و منکر ولایت علی مانند بت پرست است. 


عرضکرن که آبا شما دوست ‏ و:دشمتتان را هیشناسید.: فرم‌دوای بر نو ابا 
سلیمان هیچ کس متولد نمیشود مگر اینکه در پیشانی او نوشته می شود. 
مقمن يا کافر است. شخصی پیش ما می اید با ولایت ما و بیزاری از 
دشمنانمان ما می بینیم در پیشانیش نوشته است مومن است يا کافر, 
خداوند در قران میفرماید ان فی ذلِک لیات ری ما دشمنانمان را 
از دوست مان باز میشناسیم. 


تال کفت ام اس یه اه 


سخنرانی کرد برلی مردم پس از حمد و ثنای خدا فرمود: خداوند محمد 
مصطفی صلی اللّه علیه و آله را برسالت برگزید و او را بوحی مطلع 
گردانید مردم را از علم بهره مند گردانید ولی در میان ما خانواده گنجینه 
علم و درب های حکمت و روشنائی و نور واقعی است هر که ما را دوست 
بدارد از ایمان خود بهره می برد و عملش قبول می شود هر که از شما ما 
را دوست نداشته باشد ایمان او را سودی نمی بخشد و عملش را نمی 
ید پر د. 


توضیح . منظور اینست که بعلم صحیح صحیح نخواهند رسید مگر بدر خانه ما 
بیایند. این روایت ت از چند کتاب دیگر تکرار شده. 


محاسن: یعقوب شعیب گفت از حضرت صادق علیه السّلام ناویل این ابه 
را پرسیدم لِمَنْ تابِ و من و عمِل صاحا تم اهْتّدی فرمود هدایت بولایت ما 
بیابد نمی بینی خداوند چگونه شرط نموده است. 


ارس و یی آا ینعی مسر او عایی | 
فرمود: 


نمیخواهم برایتان ِِِ بگویم ؛ برایٍ شما حدبت خواهم گفت و نصیحت 
هستید بخدا نک ِِ را نپرستیده را اين را ۳94 
بین نبرید و از اهل آن جلوگیری نکنید اگر از شما جلوگیری کنم از من 
جلوگیری می شود. 


محاسن برقی: عمر الکلبی گفت با حضرت صادق علیه السّلام طواف خانه 
کعبه میکردم او بر من تکیه کرده بود فرمود عمر ! چقدر جمعیت زیاد است 
عرضکردم اری فدایت شوم فرمود بخدا قسم حج بجا نمی اورد غیر شما و 
دو چندان پاداش نمی دهند بکسی جز شماء بخدا قسم شما مورد 


عنایت خورشید و ماه هستید و شما بخدا قسم اهل دین خدا هستید از شما 


محاسن: زراره گفت از حضرت صادق علیه السْلام سوال کردند من ِ 
حضور داشتم از اين آیه مَن جاء بالعسته فلَه غَشر أنالها شامل کسانی که 
اعتقاد بامامت نداشته باشند می شود؟ فرمود نه این اختصاص بمومنین 


دارد عرضکردم آیا کسی که روزه بدارد و نماز بخواند و از کارهای حرام 
پرهیز کند و پرهیز- کار باشد اما اعتقاد بامامت نداشته باشد ولی ناصبی و 


دشمن هم نباشد. فرمود: 
خداوند آن ها را برحمت خود وارد بهشت میکند. 
محاسن: ابو یصیر از حضرت باقر در بلره آیه یا ما الذین آقلوا اژکقوا 


7 سجذوا و اعبدوا کم و افقلوا الحبر لعاکم حون ها هه اف له ح 
جهاده 


هو اجْتباکم و ما جِقل عَلَیْکَمٌ فی الدّينِ من حَرَج فرمود در باره نماز و روزه 
و کارهای نیک وقتی خدا و پیامبر و امام های ما خانواده را دوست بدارند 
قبول خواهند کرد. 


اصا اعِ 


محاسن برقی: ابو برحه رماح گفت حضرت صادق علیه السْلام فرمود 
مردم سیاهی لشکرند حاجی شما هستید. 


فخاسنه آزدیکی از اصتاتب از خصرت ضادق علیم الساای تعز یکتم کر 
عرضکردم بایشان من تمام خانواده ام را برای انجام حج آورده ام مگر یک 
دخترم که فراموش کردم. فرمود برمیگردی و یادت خواهد بود انشا الله. 
فرمود اینها را آفزده اي که‌میابانفتی و عشفات,ر این کی عزصکر دم ار 


قرضودتبخدا قسیم خنع ججا نمی اور د.بجق تقتها و دیذیر فته نکوا هد شد .مک ار 


محاسن: عمر بن ابان کلبی گفت حضرت صادق علیه السْلام بمن فرمود 
چقدر جمعیت زیادی هستند. عرضکردم 


اری يا ابن رسول الله فرمود بخدا قسم بجز شما کسی حح برای خدا 
انجام نمیدهد و نماز نمیخواند و پاداش دو چندان را نمیدهند مگر بشما و 
مراقبین ماه و خورشید و ستارگان (یعنی مراقب برای انجام نمازها) و اهل 


محاسن: حارثت بن مغیره گفت من خدمت حضرت صارق علیه السلام 
شتسه پورم. بکقر داح سیم بو کته با ای رسیل آلله.خقدی افسال 
حاجی زیاد شده فرمود میخواهد زیاد باشد يا کم بخدا قسم خداوند نمی 
پذیرد مگر از شما و نمی- آمرزد مگر شما را. 


محاسن: عمر بن حنظله گفت بحضرت صادق علیه السلام عرضکردم یک 
آیه در قرآن مرا بشک انداخته فرمود: کدام آیه. عرضکردم ما یب ال 
من لتق فرمود: در چه چیز اين آیه مشکوک شده ای گفتم هر کس نماز 


1 و روزه بگیرد و خدا را بیر سند از او می پذیرد. فرمود خداوند از- 
پرهیز کاران عارف می پذیرد. 


بعد فرمود: تو پارسا و زاهدتر هستی يا ضحاک بن قیس. گفتم نه ضحاک 
بن قیس فرمود از او هیچ یک از عبادتهائی که ذکر کردی نمی پذيرند. 


ما اند ار را کر هل که که و 


اگر بنده ای خدا را عبادت کند هزار سال و بعد او را مثل گوسفند بکشند 
سپس با بفض و دشمنی ما اهل بیت بیاید, خداوند عملاش را بخودش رد 


فرمود میسر ! کدام یک از شهرها بنظر تو احترام زیادتر دارد هیچ کس 
نتوانست جواب بدهد. خود امام علیه السّلام فرمود مکه. بعد پرسید 


کدام قسمت مکه حرمت بیشتر دارد کسی جوابش را نداد خود امام علیه 
السٌلام فرمود بین رکن تا حجر الاسود بخدا قسم اگر بنده ای هزار سال 
خدا را عبادت کند تا عصب گردنش قطع شود از پیری بعد با بغض و کینه 
ما وارد قیامت شود خداوند عمل او را رد میکند. 


ی ما ان ری اوق ی اس ی ده رس 
مردم کسی است که ثروت زیادی را با رنج فراوان و برخورد با هول و 
هراس های زیاد و خطرهای عظیم جمع کرده باشد بعد این ثروت را در راه 
صدقه و انفاق در کارهای نیک صرف کند و جوانی و نیروی خود را در 
اه ی یا 
السلام قائل نباشد و موقعیت او را در اسلام نشناسد و چنین به پندارد 
کسی که یکدهم و یک دهم از یک دهم های او ارزش و مقام ندارد از علی 
علیه السلام بهتر است برخورد به براهین مینماید ولی دقت نمیکند با ایات 
و اخبار بر او استدلال می شود ولی بیشتر در گمراهی خود فرو میرود این 
چنین شخصی از هر کسی در روز قیامت حسرت و اندوهش بیشتر. 


انفاق های او بصورت افعی ها برایش مجسم میشوند و او را میگزند و 
تخاتها دیا داتس مصورت شعله های. انش کر را فرا رده اور 
به جهنم 


میکشند. میگوید ای وای مگر من نمازخوان نبودم مگر من زکات نمیدادم 


مگر من از مال و ناموس مردم پرهیز نداشتم چرا چنین گرفتار و مبتلا شده 
م. 


ِ میگویند ای بدبخت اعمالت هیچ سودی برایت نخواهد داشت در صوربی 


که بزرگترین 


واجب را بعد از توحید و ایمان به پیامبری حضرت محشّد صلّی اللّه علیه و 
اله و سلم ضایع کرده باشی. انچه بر تو لازم بود از معرفت بحق علی علیه 
السلام ولین خدا نابود کردی و پیرو دشمن خدا شدی که بر تو حرام بود اگر 
بجای اعمالی که انجام داده ای از اول دنیا تا آخر آن عبادت میکردی و 
بجای صدقه هایت تمام روی زمین پر از طلا را انفاق می کردی جز فاصله 
و دور شدن از رحمت خدا چیزی نصیبت نمیشد و پیوسته بخشم خدا نزدیک 


تفسیر امام: پیامبر اکرم فرمود هر کس زکات را تفتتتحق .آن برساند و 
نماز را طبق شرایطش بجا آورد و کار ناشایستی هم انجام ندهد که موجب 
تظلان نها و کات رددروز فیافت: کهمی اند نهر کسن دز مسر تفت 
بر مقام او حسرت میخورد و ببالاترین غرفه های بهشتي و عالی ترین 
درجات: آن میرشه صرجصون عاندان سامیر اکرف‌صای الله طلیه و له .و 
سلم است که انها را دوست میداشت. 


و هر کس در پرداخت زکات بخل ورزد ولی نماز بجای آورد. نماز او را در 
بین آسمان نگه می دارند تا موقعی که زکاتش را بپردازد اگر پرداخت کرد 
آن زکات بصورت بهترین مرکب برای نماز می شود و آن را بطرف عرش 
بالا می برد. خداوند می فرماید بجانب بهشت برو در میان بهشت ببتاز تا 
ترا فرستاده. 


آن مرکب در بهشت میدود هر دویدن او باندازه یک سال راه است بمقدار 
دید چشمش از آن روز تا روز قیامت بالاخره تا روز 


است برابر همین مقدار از طرف راست و چپ و پیش رو و عقب و بالا و 
پائین باو می دهند. 


اگر نسبت به پرداخت زکات بخل ورزد و نپردازد نمازش را باو رد میکنند 


و چون جامه کهنه ای درهم می پیچند و بصورتش میزنند باو می _گویند ای 
پنده خدا با این نماز بدون زکات چه میکنی اصحاب پیامبر صلی الله علیه و 
آله گفتند چقدر بد- بخت و بیچاره است بخدا قسم این شخص. پیامبر اکرم 
فرمود میج آهیه پدیخت ار از ایرا مغرفی کنم. خفن ار مود مراد 
کر وا مار را تا سر وی ین رام هس درا 
حمله بدشمن نه فرار. حوران بهشتی و خزینه داران آنجا انتظار آمدن روح 
اقا دازتد ه فرشته‌های.ر مین بپوسته اتطان آمدن خهران نفشتی در دار ند 
که بسوی او بيایند با ملائکه و خژان بهشت. اضاتفی ایند 


فرشته های زمین که اطراف این مقتول هستند میگویند چرا حوران بهشتی 
پیش این شخص نیامدند و چرا خازنان بهشت نمی آیند. از بالای آسمان 
مان خفن کی ام ما تانق آاسمایهها مماتن انا 
توحید و ایمان به پیامبر و نماز و زکات و صدقه و اعمال نیکوی او را می 
ینید در اسمان. نکه: داشتته شدم. درهای: اشفان رف آنها..تسته 
همچون قافله ای بزرگ شرق و غرب و شمال و جنوب را فرا گرفته اند 
ملائکه ای که مامور حمل این اعمال هستند فریاد میزنند چه شده که درب 
قای اشمان تا نمی شا با وال شمسا ال اس شمه 


خداوند دستور میدهد درب های 


استمان باز می شود. سپس ندائی میرسد ای ملائکه اگر می توانید داخل 
شوید بال و پر آنها توان ندارد و نمی توانند با آن اعمال بالا روند. میگویند 
خدایا ما نمی توانیم با اين اعمال بالا بيائیم منادی پروردگار فریاد میزند ای 
اک ها ی تاد ی اعبال ی رابود رها 
مخصوص ان ها این اعمال را بیاورند و در بهشت قرار دهند. 


ملائکه میگویند مرکب مخصوص آن ها چیست؟ می فرماید چه عجلی از او 
آورده آید. می گویند اعتقاد بوحدانیت تو و ایمان به پیامبر صلی الله علیه و 
الهش دا ون 


میفرماید مرکب این اعتقادها دوستی علی برادر پیامبر است و دوستی 
امین لیم لاه ار این فوالاتتها داد مجماند این اعمال زا جه 

بهشت برساند وقتی دقت میکنند می بینند با تمام این 0( 
موالات با علی و ائمه طاهرین و دشمنی با دشمنان آن ها را ندارد. خداوند 
بملانکه می فرمایة ایم. اعمال را زها کنید و-تروید نمحل خود از ملگوت تا 
آنها که شایسته حمل و بردن اين اعمال هستند بیایند و آنها را بجائی که 
شايشته است بیر ند ان فرشته ها میزوند بمخلی که مخضوض انها است. 


سیس خداوند به شراره های آتش دستور مید هد آنها را فرا می گیرند و 


آن ملائکه این اعمال را بدل بگناه و بلا میکنند بواسطه نداشتن محبت علی 
امیر المومنین علیه الشلام خداوند اين ملائکه را بر آن اعمال بصورت 
ی ار ها 
انشیزها تاره هانی ار می‌شوواو آن اعمالن 


دشمتان علی علیه النتلام و انکار لایت علی علیه التلام این عمل را دز 
وسط جهنم قرار میدهند. در اين موقع اعمالش نابود شده و گناهانش 
افزون گردیده این شخص بدتر است از کسی که مانع زکات ۱( 
دادن نماز. 


تفسیر عیاشی: یوسف بن ثابت از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد 
وقتی ما خدمت ایشان رسیدیم یک نفر گفت ما شما را دوست میداریم 
بواسطه خویشاوندی که با پیامبر اکرم صلی. الله علیه و اله دربن و 
بواسطه حقی که خداوند برای شما واجب نموده هرگز برای رسیدن بمنافع 
دنیوی بیست فقط برای خدا| و دور قیامت و اصلاح امر دین مان امام 
صادق علیه السُلام فرمود راست میگوئید هر که ما را دوست بدارد با ما 
خواهد آمدنور زهر فیامت مانند این ده انخشت مرخ بین خشانه»خود 


جمع کرد و فرمود بخدا قسم اگر یک نفر روز را روزه بدارد و شب شب 
زنده دار باشد و بملاقات خدا برود بدون ولایت ما خدا از او ناراضی خواهد 
بود یا بر او خشم می گیرد سپس فرمود! اين آیه همان مطلب را میفرماید 
و ما متَعم آن ئفبل منقم تققالمم الا هم کقژوا بالله و برشوله تا اینجا که 
و هم کافرژون سیس فر مود, فف ور است ایمان که با داشتن عملی 
زیان نمیرساند و با نداشتن ایمان عملی سود نمی بخشد. 


هی پر شاه ارت ای فا | ها 
که گفت من خدمت ایشان عرضکردم ما مشاهده می کنیم مردی از 


دارای عبادت و کوشش و خشوع است آيا اين اعمال برای او نفعی دارد 
فرمود مثل ما اهل بیت مانند خانواده ایست که در بنی اسرائیل بود که هر 
کدام از این خانواده اگر چهل شب بعبادت میپرداخت دعائی که می کرد 


۰ 2 ب‌ , ۲ 


یکی از آنها خهل .شب-عبادت کرد بفد دعا کرد ولین مستتجاب تشد خدخت 
عیسی بن مریم رسید و شکایت از حال خود کرد و تقاضای دعا برای خود 
نمود عیسی وضو گرفت و نماز خواند سپس ِ کرد. خداوند باو وحی 
نمود. 


ای عیسی این بنده من از دری که باید نیامده او دعا کرد ولی در دل نسبت 
نتو-فشکو یک نود | کن انقدن:دعا کند که گردنشنشکند وند ها انکشتتن از 
هم بیاشد دعایش را مستجاب نخواهم کرد. 


عیسی رو باو نموده فرمود خدا| را میخوانی با اینکه در دل نسبت به 
پیامبرش شک داری گفت ای روح اللّه و ای کلمه اللّه بخدا قسم این 
مطلب در دلم بود از خدا بخواه از دلم بزداید عیسی برایش دعا کرد 
خداوند پذیرفت و مانند سایر خانواده خود شد همچنین است وضع ما اهل 
بیت عمل کسی را که در باره ما مشکوک باشد خدا پذیرد. 


این روایت از کنز الفوائد و عده الداعی از محمد بن مسلم نیز نقل شده. 


مجالس مفید: مرازم از حضرت صادق علیه السْلام نقل کرد که پیامبر اکرم 
فرمود چه شده گروهی را که وقتی بنام ابراهیم و آل ابراهیم برخورد می 
کنند شاد و خندان میشوند وقتی نام من و خانواده ام برده می شود 
دلهایشان غفر داد و جهرم آی: کرفته بیدا میکنتد. قتتتم بان کسین که مرا 


به 


کی ابیت ال اس ایا اس ها اه مهار 


مجالس معفید: ابن عباس گفت پیامبر اکرم فرمود: در راه محبت و علاقه 
بما اهل بیت پایدار باشید زیرا هر کس بملاقات خدا| برود با محبت , ما 
بشفاعت: ما داخل. بهشت می, شود فسم بان کستین که.جان محند. (صای 
اه علیه و آله) در دست اوست هیچ بنده ای را عملش سود نمی بخشد 
مگر با معرفت و ولایت ما. 


غیبت نعمانی: حبیب سجستانی از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرد که 
خداوند بزرگ فرموده واقعا عذاب خواهم کرد هر جمعیتی را در اسلام که 
معتقد بولایت امام ستمگری باشد که از جانب خدا تعیین نشده گر چه آن 


جمعیت از نظر عمل نیکوکار و متقی باشند و بطور قطع میبخشم هر 
جمعیتی را در اسلام که معتقد بولایت امام عادلی باشند که از جانب خدا 


تعیین شده گر چه آن جمعیت از نظر عمل ستمکار و گنه کار باشند. 


کی اه را ی لام هی این ای سس 
جدا شدن از ائثمه دین و شجره نبوت مدعی اخلاص دینی شدند و خویشتن 
را طرفدار رهبانیت و کناره گیری از دنیا که بر خلاف سنت پیغمبر است 
نشان میدهند و پیشرفت و ترقی در علوم کرده ایمان را به نیکوترین 
صورت توصیف میکنند و خود را آراسته به بهترین روش و سنت مینمایند تا 
مدتی میگذرد و سفر بطول میانجامد و ازفاخسشن میشوند با گرفتاریهای 
رادمردان دینی بعقب بر میگردند و از راه هدایت و رستگاری کناره گیری 
میکنند 


چنان شانه از زیر بار دیانت خالی میکنند 

ات کر و15 

بمانند بچه شترهائی که طاقت بارهای سنگین را ندارند. 

و لا تحرز السبق الروایا و ان جرت و لا یبلخ الغایات الا سبوقها 


مبادا شترهای ایکتشن را بمیدان مسابقه ببری گر چه نند رو باشند هرگز 
بهدف و نشانه ای که در انتهای مسابقه هست نخواهند رسید مگر شترهای 
تفر واه آهادم قتسا نقة: 


و گروهی دیگر در مورد فا کوتاهی میکنتد ار متشایهات فران ندلیل قی 
آورند وبا خن خود ان ابا زا افیل,م ندیه ابا روا طیوع لا جهن بو جیه 
مینمایند فرو میروند در کردابهای مسائل مبهم و تاریکی های شدید بی انکه 
چراغی روشنی بخش از قران بهمراه داشته باشند و معلوماتی از خاندان 
علم فرا گرفته باشند مردم را با اين کار خود از پی حق و واقعیت رفتن باز 
میدارند و سرگرم این شبهات و مبهمات میکنند از گمراهی خود خیال 
میتی ها فعیت را ها کشق کردم اند رف دیآ راید 


اینک که راهنمایان مت از بین رفته اند و مردم افتراق و اختلاف را وظیفه 
خود میدانند و هر دسته دسته دیگر را بکفر نسبت میهد باید بچه کس پناه 


۷ خداوند تبارک و تعالی می فرماید و لا تکوئوا گالذین تَقرّفُوا و الوا 
بعد ما جاءهم التشایت مباد| چون آن دسته از مردم شوید که با اف و 
۳ روی 99 بعد از اینکه دلائل آشکار برای ایشان آمد. 


بچه کس میتوان اعتماد کرد که حجت را برساند و حکمت را توجیه و تاویل 
کند؟ جز باهل کتاب و فرزندان ائمه هدی و چراغهای روشنی بخش 
تاریکی. همان کسانی که خداوند بوسیله ایشان حجت را بر مردم تمام 
کرده 


و مردم را مهمل وانگذاشته بی آنکه راهنمائی داشته باشند. آیا ایشان را 
میشناسید و آیا جز شاخه های درخت تناور نبوت و بازماندگان خاندان بر" 
گزیده رسالت هستند که خداوند ایشان را از هر پلیدی بدور داشته و پاک و 


پاکیزه شده آند و از آفات دورشان داشته و محبت با آنها را در کتاب خود 
واجب نموده. 


ارو یی قیالع شیر تاه لین شتا 


آنها دستاویز محکم و پایگاه تقوی و پرهیزکاریند بهترین افراد جهان و 
بلندپایه ترین مردم دنیا هستند. 


* و از مناقب خوارزمی از علی علیه السلام از پیامبر اکرم نقل میکند که 
فرمود يا علی اگر بنده ای بمقدار عمر نوح خدا را عبادت کند و باندازه کوه 
احد طلا داشته باشد و در راه خدا انفاق کند و چنان زندگی طولانی باو 
بدهند که هزار سال پیاده بحچ رود و بعد هم بین صفا و مروه مظلوم کشته 
گردد ولی ترا دوست نداشته باشد يا علی بوی بهشت بمشامش نمیرسد و 


داخل آن تیف کرد 


بشاره المصطفی: ابو الجارود گفت حضرت باقر علیه السلام فرمود ای 
آبو- الجارود راضی نیستید که شما نماز بخوانید و نمازتان را بیذیرند روزه 
بگیرید از شما قبول نمایند و حج بگزاریر از شما مقبول شود. بخدا غیر از 
شتضا انار ات آند تقی ید ود رو مدمی. یرد تفن ند یرنه جع تحار می, آورد 
قبول نميشود. 


و ای او دصر ای یه لا ول ری که 


فرمود چقدر حاجی کم است نمی آمرزند مگر شما و دوستانتان را پذیرفته 
نمیشود مگر از شما و 


پارانت. 


* الفضائل: سند را میرساند به ابو هریره گفت: علی بن ابی طالب علیه 
الشلام از ز کنار چند نفز فزیشی رد.شد در مسج الجرام. آنها با خشم بر اه 
خورده گرفتند. 


خقت »یبآ سکره صلی: الله غلیه و آلغر ول برسیه مرش کایت. آنها ترا 
خرصت انشان‌تفور بای اکرم‌صلی الم علبه ی لسن ارس در 
خشم. بانها فرمود مردم شما را چه می شود وقتی اسم ابراهیم و ال 
محمد را میشنوید دلهایتان تیره میگردد و چهره تان در هم می شود. قسم 


جانم در دست اوست اگر یکی از شما عمل هفتاد پیامبر را انجام دهد داخل 
بهشت نمیشود مگر اينکه دوست داشته باشد این 


برادرم علی و فرزندانش را سپس فرمود خداوند را حقی است که جز من 
و علی نمیداند و مرا حقی است که نمیداند ان را جز خدا و علی و از برای 
علی حقی است که نمیداند ان را جز خدا و من. 


جامع الاخبار: از حضرت صادق علیه السْلام از پدر بزرگوارش از جد 
عزیزش نقل کرد که امیر المومنین علیه السّلام با قنبر در مسجد کوفه 
بمردی برخوردند که ایستاده و نماز میخواند قنبر گفت يا امیر الموّمنین 
شخصی را ندیده ام که بهتر از این مرد را وان امیر المومنین علیه 
است از کسی که هزار سال 2 خدا را 
عبادت کند و عمل هفتاد و دو پیامبر را انجام 


دهد خداوند از او نمی پذیرد مگر اينکه عارف بولایت ما باشد و گر نه او را 
بسر در آتش جهنم می افکند. 


من مردم اختلاف ورزند و گروه گروه شوند. در چنین موقعی سعی کنید در 
خستعوی اه واقعی چین با اقل ی ماشس را کاه باکین کی مدای 
امرزیده می شود ولی اطاعت در دین باطل پذیرفته بیست. 


توی تات قی ی ای ی و ی 
ایه 5 ات لعفاز لِمنْ تاب و امن عمل صالحا نم اهتدی ور مود هدایت 
بولایت ما بيابند. 


تفسیر فرات: سعد بن طریف گفت خدمت حضرت پاقر علیه السّلام بودم 
که عمرو بن عبید آمده گفت در مورد آیه و لا تطقوّا فیه تَحلّ عَلبِکم 
عَصَبی و من یل له عصَیی قَقَذٌ هوی . و انّی لعَفَارٌ لِمَنّ تابِ و آمن و 


عمل صالحا تم اهتّدی توضیح بفرمائید حضرت باقر فرمود خداوند میفرماید 
که توبه و ایمان 


و عمل صالح را نمی پذیرد مگر با هدایت یافتن اما توبه یعنی از شرک توبه 
نمودن اما ایمان یعنی نسبت بیکتائتی خدا و توحید اما عمل صالح انجام 
واجبات است ولی هدایت پافتن یعنی اعتقاد بولایت امر و ما ان اولو الامر 
هستیم مردم باید قرآن را آن طور که نازل شده بخوانند در هر مورد احتیاج 
به تفسیر آن پیدا کردند راهنمائی بوسیله ما است و بما بر میگردد ای 
عمرو! ! تفسیر فرات: حضرت باقر علیه السّلام فرمود: خداوند در قران 
میفرماید و ای لقَفْارٌ لِمَنْ تابِ و من و عَمل 


ضالها ن احتدی فیمود‌بعدا فسم ار فبه کند.ه مان آوزه و من ضااخ 
انجام دهد و هدایت بولایت و محبت ما نیابد و مقام ما را نشناسد این 
اعمال او را سودی نخواهد بخشید. 


تفسیر فرات : ابو ذر غفاری در آیه و نی لعَفارٌ لِمَنْ تابٍ و آَمَن و عَمل 
صالحا ثم امتدی گفت یعنی ایمان بآنچه پيامبر اکرم آورده بیاورد و عمل 
۱ ۷ 


گفت از پیامبر اکرم شنیدم میفر مود: قسم بآن کس که مرا به پیامبری 
برگزید ان سه قسمت اول برایتان سودی نخواهد بخشید مکر اینکه 
چهارمی را بجا آورید. هر که مایل است بپذیرد و هر که مایل نیست کفر 
ورزد ما پایگاه های هدایت و پیشوای پرهیزکاران هستیم دعا بوسیله ما 
مستحاب هن نود و با بوشیله..ها دفم.-میعردد باران از اسان توسنیله.ها 
می بارد در مقابل علم ما زبان دانشمندان لال است ما درب حطه و کشتی 
تج مس ماه للم سا ری کی سم فا مت هر ی ها هن 
مورد ما کرده باشد با حسرت و پشیمانی روبرو است. ما ریسمان محکم 
پروردگاریم که هر کسی بان چنگ زند براه مستقیم هدایت یافته پیوسته 
دوست ما در حال انزوا و آزار و کتک و تبعید و تهمت و حزن و اشک و 
اندوه بسر می برد تا 2 برود و این پیش آمدها در راه خدا چیز اندکی 
است. 


تفسیر فرات: : پزید پن فرقد نهدی گفت حضرت صادق علیه السّلام فرمود: 
دورد آیة با آبتا الذین اهنوا 


آطیقوا ال و آطیقوا الاشیل ولا شلوا اغمالکم وقتی اظاعت از خدا و 
ناسر ۱ 
باطا کت 


کتاب:فضاتل الشییه ضدوق رم الله یه جاوورفی کفت نت اساه 
صادق علیه السلام رسیدم عرضکردم فدایت شوم در مورد آیه و نی عَفَاد 
من تابِ و من و عمل صالِحا تم اهتدی اين هدایت چیست که بعد از توبه 
و ایمان و عمل صالح قرار گرفته فرمود معرفت انمه است بخدا قسم 
امام ها یکی پس از دیگری. 


* با همان سند از منصور صیقل نقل کرده که گفت در منی خدمت حضرت 
صادق در خیمه آن جناب بودم نگاهی بمردم نموده فرمود غذایشان حرام و 
لباسشان حرام و ازدواج آنها حرام است اما شما غذایتان حلال و لباستان 
حلال و ازدواجتان حلال است بخدا قسم جز شما حح را انجام نمیدهد و از 
غیر شما پذیرفته نخواهد شد. 


* کتاب مناقب: سلیمان اعمش از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که 
پیامبر اکرم فرمود یا علی تو امیر المومنین و امام متقین و سرور اوصیاء و 
وارث علم پیامبران و بهترین صدیقان و برتر از همه گذشتگان هستی یا 
علی تو همسر بهترین زنان عالم و جانشین پیامبر خاتمی. 


است هر که ترا دوست بدارد و سزاوار جهنم است هر که با تو دشمن 


یا علی قسم بآن کس که مرا به پیامبری برگزید و از تمام مردم برترم 
نمود اگر بنده ای خدا را هزار سال عبادت کند از او نخواهد پذیرفت مگر 


با ولایت تو و ولایت ائمه از فرزندانت و ولایت تو پذیرفته نمیشود مگ شا 
اورد هر که 


ای اکتا تفر شوه 


* اين شاذان باسناد خود نقل کرد که پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله 

کرفور : در شب معراج خداوند بمن وحی کرد: آمَن الرسُول بما اترل الب 

من ربه پیامبر ایمان آورد بآنچه بر او نازل شده بود عرض کردم پروردگارا 

فتیر یر اسان وود بد: فرمود راست میگوئی يا محشّد چه کسی را در 

هت ا یکیو وان ار اي کف تین مرا . فرمود علی بن ابی 
1 


عرضکردم آری. عزمو یا محمّد من توجهی بزمین کردم و از میان جهانیان 
ترا برگزیدم و برایت یک اسم از اسم های خود جدا کردم هیچ جا از من 
ذکری نهیشود مگر اينکه تو با من یاد خواهی شد من محمودم و تو محقّد 
صای الا لیم الصا دوه مس توح در هیر کر عل ۱ انتخاب نمودم 
و برای او اسمی از اسمهای خود جدا کردم من اعلی هستم و او علی. 


یا محمّد من تو و علی و فاطمه و حسن و حسین و ائمه از فرزندان حسین 
را از سنخ نوری از نور خود آفریدم و ولایت شما را بر اهل آسمانها و اهل 
زمينها عرضه کردم هر که پذیرفت در نزد من از مومنین است و هر که 
کافر بآن شد نزد من از کافرین است ای معی آاکر بنده ای از بندگانم 
ما 


بعد بياید پیش من با انکار ولایت شما هرگز او را نمی آمرزم مگر اقرار 


اي فحته مایلی. انها: زا تماشا کنی۱ عرضکرنم اری پرورد کارا فر مود نگاه 
براست عرش کن نگاه کردم علی و فاطمه و حسن و حسین و علی بن 
الحسین و محقد بن علی و جعفر بن محمّد و موسی بن جعفر و علی بن 
موسی و محمد بن علی و علی بن محمّد و حسن بن علی و مهدی را در 
توده ای از نور دیدم که ایستاده اند و نماز میخوانند در وسط انها مهدی 
همچون ستاره ای درخشان میدرخشد فرمود ای محمّد اینها حجت های 
ضن با قالم از رت ری وان عتارم برای اولبای من 
است و او انتقام گیرنده از دشمنانم. بوسیله انها خدا| اسمان ها 


را نگه داشته که بر زمین فرو نریزند مگر با اجازه خودش. 


#اغلام خیش فیلفن از ابو شید خدری کفت امش اکرم لیا لمع لیه و 
آله و سلّم با چند نفر از اصحاب نشسته بود که در میان آنها علی بن ابی 
طالت غلبم الا سب خی داست امس خرمو ده هر کس وید 


لا اله الا اللّه 


هه و ی اصا و انس که 
میگوئیم پیامبر اکرم فرمود 


لا اله الا ال 
قبول می شود از اين و شیعیانش دست خود را روی سر علی علیه السّلام 


گذاشت و بآن دو فرمود از نشانه های این مطلب آن است که جای او را 
نگیرید و سخنش را تکذیب ننمائید. 


یهودی مبعوث میکند 


ار ی او سای تاش هر ای سای تن کف رما ناه 
خدا| برود بدون ولایت ما خداوند او را با پر ی ار سم فا ند اه و هر که 
بمیرد بی انکه امام زمانش را بشناسد بنوع مردم جاهلیت مرده بخدا قسم 
خداوند زمین را از موقعی که آدم قبض روح شد خالی از امام و رهبری که 
مردم بوسیله او هدایت يابند و تن من دس باشد تحدانتتته هر که او را 
رها کند هلاک است و هر که پیروش باشد رستگار. 


و خداوند در یکی از کتابهای خود فرموده البته عذاب خواهم کرد هر 
ور و 
کاری باشد و میبخشم هر که پیرو امام هادی و رهنمای واقعی باشد گر چه 
خود آن ستمگر و بدکار باشد هر که مدعی امامت شود بدروغ بر خدا و 
پیامبر تهمت زده. 


همین روایت از امالی نیز نقل می شود. 


۴ عبد اللّه بن ابی یعفور گفت از حضرت صادق علیه السلام پرسیدم بچه 
علت نها ی بدا کی ماس وا کی سر سک وم رات اه 
کارهای 


ند امام ستمگر تفن های پیروانش را نابود میکند و حسنات امام عادل 
موجب جچشم پوشی از ز گناهان پیروانش میگردد. 


امالی: باسناد خود از زریق از حضرت صادق علیه السلام نقل میکند که 
عرض- کردم چه عملی بعد از معرفت از همه اعمال افضل است. فرمود 
هیچ کاری بعد از معرفت معادل نماز نیست بعد از معرفت و نماز چیزی 
برابر زکات نیست و بعد از ان چیزی برابر روزه نیست و بعد از ان چیزی 
برابر حج. و 


است .. 


شش هتم آنچه. لام است مراعانش از نظر حقطظ اخترام. پیامیر ان قفرد اه عاییم التام و 
کبفر قاثل: طاله و خوار کنده انیا کسی که باشان فست نکر وه 


امالت: داود تن شلیمان از حضرت: رضا عليق السلام از ابا کرامش از 
امیر- المومنین نقل کرده که پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله فرمود 
بهشت حرام شده بر کسی که ستم باهل بیت من نماید و با آنها جنگ کند و 
کسی که با ایشان برخورد بد داشته و ناسزا بآنها بگوید آنها را در آخرت 
بهره ای نیست و خداوند با ایشان روز قیامت سخن نخواهد گفت و نه 
پاکشان میکند و دچار نع ای سخت میشوند. 


رس ارادم ات را و ان 


شنت .و کی که هفکاری با نتفکر آنها اند وه کسی که.تاتستن | بایشان 
بگوید. 


امالی: برادر دعبل از حضرت رضا علیه السّلام از آباء گرامش نقل کرد که 

پیامبر اکرم_ اينٍ آیه مرا تلاوت نمود لا یَستوی آصحات الثار و اصَحابٌٍ الجتّه 
آصحات الجتّه هم الْفاییُونَ فرمود اصحاب بهشت کسانی هستند که مرا 
اطاعت کنند و تسلیم علی بن ابی طالب علیه السلام پس از من باشند و 
اقرار بولایت او نمایند یی نفر پرسید اصحاب جهنم کیانند. فرمود کسی که 
مخالف ولایت باشد و پیمان شکنی کند و با علی علیه السلام پس از من 


امالی* با همین انمناه از علی ین ان طالب علنه: شام لز امن آکرم 
صلی اللّه علیه و آله نقل کرد که اين آیه رل تلاوت نمود قأولیْک آضحات 
ار هُمْ فیها خالدُوَ* عرضکردند یا رسول اللّه اصحاب آتش کیانند فرمود 
0۹ ۳ 


کند اینها اصحاب آتشند با کافران. اینها کافر بحق شده اند وقتی برای آنها 
حق آمد. بدانید علی پاره تن من است هر کس با او جنگ کند با من جنگ 
کرده و خدا دا بختنم در آهرده سیس علی علیه السلام را صد | زده فرمود 
یا علی جنگ تو جنگ من و سازش تو سازش من و تو راهنمای مردم بعد از 
من برای امتم هستی. 

امالی: ابو العباس بن شبیب از حضرت صادق علیه السلام نقل میکند که 


فرمود مراعات کنید در باره ما آنچه را عبد صالح در باره ان دو بتیم 
مراعات کرد که پدرشان مرد صالحی بود (اشاره بداستان خضر است). 


بصائر: جابر از ,حضرت باقر علیه السّلام نقل کرد که چون, این آیه نازل شد 


یوم تغوا کل ِ بامامهم مسلمانان 0 پا رسول الله مک شما امام 


پیامبر اکرم فرمود: من رسول خدا برای تمام مردمم ولی پس از من امام 
هائی برای مردم از جانب خدا تعیین شده از اهل بیتم در میان مردم قیام 


کفر و گمراهی و پیروان آنها بدانید هر کسی آنها را دوست بدارد و پیرو 
ایشان باشد و تصدیق کند ایشان را او از من است و بزودی مرا ملاقات 
خواهد نمود و بدانید هر کسی بانها ستم کند و يا همکاری با ظالم بنماید و 
تکذیب کند انها را او از من نیست و نه با من خواهد بود و من از او بیزارم. 


من و پسر عمویم 


امام علیه السْلام در محلی ینام قصر بنی مقاتل بود سلام کردیم پسر 
عمویم عرضکرد: پا ابا عبد اللّه آنچه در چهره مبارکتان می بینم خضاب 
است يا رنگ موی شما است؟ فرمود خضاب است پیری بسرعت بما 
خانواده روی. می آوزد آنگاه بما توجه نموده فرمود آمده اید برای نصرت و 
یاری من. عرضکردم من مردی پیر و قرض دار و عیالوارم و مقداری مال 
مردم در اختیار من است و نمی دانم چه- می شود و مایل نیستم امانتها از 
بین برود پسر عمویم نیز شبیه همین حرف را زد فرمود پس بروید تا صدای 
گرفتاری مرا نشنوید و چشمتان بسیاهی جمعیت ما نیفتد زیرا هر کس 
صدای گرفتاری ما را بشنود یا سیاهی جمعیت ما را ببیند و ما را اجابت 
نکند و بداد ما نرسد بر خداست که او را با سر در آتش جهنم افکند. 


امالی مفید: زیاد بن احمر از زید بن علی ؛ بن الحسین نقل کرد که این ان 
بسته رفظ کردعهن پدوشان مه اک ترا ارات 
به خفظ است جذ ها پیامبز و دخترش سرور زنان. بهشت, مادر ما است و 
اولین کسی که ایمان بخدا آورد و موحد شد و نماز خواند پدر ما است. 


دو روایت دیگر در همین مورد در دو صفحه بعد نقل می شود که ترجمه 
نشد. 


کافی: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السْلام نقل کرد که فرمود خداوند 
پیامبر اکرم را معاف نمود از اينکه از امت خود ببیند آنچه را پیامبران دیگر 
از امت خود دیدند و این 


مطلب را برای ما قرار داد. 


غیون اخباز الزضاء از حضرت: رضا علیه الشلام از آباء گرامتش تقل کرو که 
پای‌ارم ی اه عم و اما رو دود بارش دی 
هی رت ید کشت که هس مد یا ان قایه در ارم 
عترتم. 


عیون: با همین سند پیامبر اکرم فرمود وای بر ستمگر اهل بیت من گویا 
قی پیت که آنها قردا در بانین رین درحهه: ان جفتم ند 


غیون ۲ همین ند با مر راکرم مود کر کتفمم مان ها فال سا یجان 
ار مان سل این است ولمم رای ما و ساسا 


عیون اخبار الرضا: حسین بن علی علیه السّلام از پیامبر اکرم از جبرئیل از 
خداوند بزرگ نقل میکند که فرمود هر کسی با اولیای من دشمنی ورزد با 
من بمبارزه جنگی پرداخته و هر کس با اهل بیت بیت بجنگ بپردازد عذاب من 
سرا را هت ردو هو کین آعا را دوشت اند متمول عستت مین 
شود و هر که عزیز شمارد غیر ایشان را مرا ازرده و هر که مرا بیازارد 
اهل آتش آست. 


توضیح: منظور از اينکه دیگری را عزیز بدارد یعنی کاری بکند که موجب 
خواری ائمه بشود با این عزیز داشتن. 


امالی: عمرو بن خالد گفت زید بن علی در حالی که موی خود را بدست 
داشت از زین العابدین پدر خود نقل کرد که موی را بدست داشت گفت 
شنیدم پدرم حسین بن علی در حالی که موی خود را بدست داشت فرمود 
پدرم امیر المومنین در حالی که موی خود را در دست داشت فرمود پیامبر 
اکرم در حالی که موی خود 


را در دست داشت فرمود هر که یک موی مرا بیازارد مرا آزرده و هر که 
مرا بیازارد خدا را آزرده و هر که خدا را بپازارد او را اه آسمانها و زمین 
لعنت میکنند و ا؛ يٍ آیه را تلاوت نمود ان الذِین یُوْدونَ ال و وله لَتَْم 
اللَهْ فی الصئبا الاختو و آع5 د له عذاباً مهینا. 


ی و ی ره کررمور ی 
در 


نصرانیان که گفتند عیسی مسیح پسر خدا است و سخت غضنای است بر 
کسی که خون مرا بریزد و ازارم نماید در مورد عترتم. 


بینند و نها جز با شهادت از دنیا نمیروند 


امالی: حمران از محقّد بن علی بن ابی طالب نقل کرد که گفت از همه 
بیشتر پاداش در آخرت بکسی میدهند که مصیبت او در دنیا از همه بیشتر 
باشد اهل بیت از همه مردم مصیبت کش تر بوده اند مصیبت ما قبلا در 
مورد پیامبر اکرم بوده بعد مردم با ما شریک هستند در مورد پیامبر اسلام 
صلی الله علیه و اله. 


آمالید اد تین علی اد بدر خوو ار فش از غلی عله لاه ففن یه 
که فرمود من پیوسته مظلوم بودم جیوع عقیل برادرم درد چشم میشد 


توضیح: این روایت بعید بنظر میرسد بواسطه فاصله زیادی که بین سن 
رت او مه ها سا او اس 
بعید است که شخص بیست و دو ساله و کودک دو ساله را باجبار وادار 


بدوا 


نمودن در چشم نماید 


هه ی ی ید شاوی اشت اس فطلت وتات 


امالی: بریده بن حصیب اسلمی گفت پیامبر اکرم فرمود اون هن 
با ان درا لیات فرع اف مد تدای و۱ 
علی پرچم هدایت و رهبر اولیای من و نور درخشان است برای کسانی که 
مرا اطاعت کنند او کلمه ایست که بر پرهی زکاران لازم نموده ام هر که او 
را دوست بدارد مرا دوست داشته و هر که با او خشم داشته باشد مرا 
دشمن داشته بعلی اين مژده را بده عرضکردم خدایا دلش را روشن گردان 
و ایمان را بهار دلش گردان خداوند در پاسخ فرمود چنین کردم سپس 
فرمود من او را ممتاز ببلاء و گرفتاری کرده ام که هیچ یک از امت تو بآن 
17[ عرضکردم خدایا برادر و دوست من است. فرمود این 
مطلبی است که از پیش مقدر شده او گرفتار می شود و بواسطه او نیز 
حرفتار نمی آید. 


لل. الشترانع"علی‌ین. انتخشتن, غلبه: السلام از آپور کوه هل کته که 
اما لیا له وا رش و وا ی 
مومنین گرفتار کسانی بوده ایم که ما را اذیت میکنند اگر مومن بر سر 
هی اه سامت کی فا ماود اه ان ار ان ساب اه 
پاداش دهد. 


و امیر المومنین علیه السّلام فرمود پیوسته من مظلوم بودم از زمانی که 
4 مرا زائید حثّی برادرم عقیل وقتی درد چشم میشد میگفت نمیگذارم 
دوا بچشم من کنید تا اول بچشم علی نمائید دوا بچشم من میکردند با 
اینکه درد چشم نبودم. 


مناقب: 


ابان بن عثمان گفت از حضرت صادق علیه الشّلام این آیه را سقال کردم و 
الَعْسْتضعفین من الثجال و اللساء و الولدان الذین یَفولون نا آخرجْنا من 
هذو القَرَیه الظالم أهْلْها. فرمود ما همان ها هستیم (که تقاضا داریم از اين 
قریه ای که اهل آن ظالم هستند خدا ما را خارج کند). 


قی اش از امه ای کت کی کت با سین آللی ‏ سا 
تقاضا میکنم بحق خویشاوندی و مصاحبتی که با شما دارم از خدا بخواهید 


فرمود یا علی از من میخواهی از خدا بخواهم چیزی را که هنوز مدتی باید 
* گروهی ی" معتقدند که آئمه جز با شهادت از دنیا نمیروند و 
دلیل این مطلب را فرمایش حضرت صادق آورده اند که فرموده بخدا قسم 
ات ین که که نی و 


* امیر المومنین علیه السّلام فرمود من و فاطمه و حسن و حسین در 
خدمت پیامبر اکرم بودیم که آن چناب بمن توجه نموده گریه کرد عرضکردم 
را کر فرمود گریه برای ضربتی که بر سرت 
وارد می شود و سیلی که بفاطمه میزنند و ضربتی که بران حسن میزنند و 
سم و زهری که باو میدهند و کشته شدن حسین 1 


یه فا وک یس 
تفای سا ال ی هس 
و ذبح الصبی و قتل الوصی و قتل شبیر و سم الشبر 


ترقرق فی العین ماء الفوّاد و یجری 


غلی الکو مه ردو 
فیا قلب صبرا علی حزنهم فعند البلایا تکون العبر 


# ففای اهاع ره اند که ساسا که صلی اللض له و الم شین 
غنائم را بین بنی هاشم تقسیم 


* شافعی از ابو حنیفه باسناد خود از عبد اللّه بن ابی لیلي ذکر کرده که در 
زمان عمر از جانب فارس و شوش و اهواز مال زیادی آوردند عمر گفت 
ای بنی هاشم اگر حق خود را از اين غنائم بقرض من بدهید بعد بشما 
پرداخت خواهم کرد. علی علیه السّلام فرمود اشکالی ندارد. عباس گفت 
میترسم حق ما از بین 


پرود همان طور که او گفته بود شد زیرا عمر از دنیا رفت و حق ما بر 
گشت نکرد و از بین رفت. 


ان لین مالسلا اجم پسشن ال شوه فرصعی ها ان از یا 


جلوگیری کردند صبر کردیم. 


عمر بن عبد العزیز برگرداند آن را بحضرت باقر باز مامون نیز برگرداند 
کسانی که صدقه بر انها حرام است و از جهت احترام و شرافت برایشان 
سهمی معین کرده اند با ناراحتی تمام بدشواری صبر میکنند و از فقر و 
تنگدستی میمیرند یکی شمشیرش را بگرو میگذارد و دیگری لباسش را 
میفروشد تماشا میکند به سهم خود با چشم بیمار و با شدت تنگدستی 
رو زگار میگذراند هی گناهی ندارد جز اینکه جدش پیامبر اکرم است و 
پدرش علی مرتضی است. 


مناقب: حضرت پاقر علیه السّلام در مورد آیه و عبادٌ امن و 
عَلی الارَض هون فرمود اينها اوصیاء هستند که از ترس دشمن خود چنین 
راه میروند. 


7 الشرائع و خصال: عبد الرحمن بن کثیر از حضرت صادق علیه السلام 


کرد که فرمود گناهان کبیره هفت قسم است در باره ما نازل شده و از 
حق ما حلال شمردند اول انها شرک بخدای عظیم است. قتل نفس که خدا 
حرام کرده و خوردن مال یتیم و عقوق والدین و نسبت زنا بزن شوهردار و 
فرار از جنگ و انکار حق ما. 


اما شرک بخدا. در باره ما خداوند مطالب زیادی نازل نموده و پیامبر اکرم 
صلی الله فلتهی له بر خطالیی توص ده تا ندیه کردند مهم 
پیامبر را در نتیجه مشرک بخدا شده اند. 


شهید کردند با اصحابش, و اما خوردن مال یتیم سهم ما را از غنیمت از بین 
بردند که خدا بما داده, بدیگران دادند. 


اما نافرمانی پر و مادر خداوند در قرآن می فرماید التبیهٌ ۳ بالقومنین 
من أنْفُسِهمٌ أرَواجْة اما خلاف فرمان فاعین اکره صلی اه هن 
آله و ود در باره ذریه اش و نافرمانی کردند نسبت بخدیجه مادرشان در 
مورد فرزندانش. اما نسبت ناشایست. این نسبت را بفاطمه علیها السلام 
دادند در منبرهایشان <1». 


خود و ۳۳ ولی فرار کردند و ِ را 0 اما 1 
تا شنت که کی دار مور داحتا مین زد ارم 


مجلسی علیه الرحمه میگوید: در کتاب سلیم بن قیس هلالی دیدم که ابان 
بیت ظلم کرد و بر ضرر ما قدم برداشت و ما را کشت و چقدر شیعیان و 
دوستان 


ما روم تیصو لاه تایهن اله مصلم ازارفت :را 
اینکه حق ما را کاملا معین کرد و دستور باطاعت از ما داد و ولایت و 
محبت ما را واجب نمود و بانها اطلاع داد که ما از جان بانها مقدم تریم و 
بحاضرین دستور داد که بغائبین این مطالب را برسانند. بر خلاف علی علیه 
السلام قیام کردند. آن جناب با آنها باحتجاج ایستاد بوسپله آنچه پیامبر اکرم 
صلّی اللّه علیه و آله در باره او فرموده بود و هر چه مردم شنیده بودند. 
گفتند صحیح است پیامبر اکرم اين حرف ها را فرموده ولی بعد نسخ کرده. 
پیامبر فرموده است ما اهل بیت را خداوند گرامی داشته و برگزیده و ما را 
بدنیا امتیاز نبخشیده و برای ما نبوت و خلافت را جمع ننموده. بر این 
مطلب چهار نفر شهادت دادند عمر و ابو عبیده و معاذ بن جبل و سالم غلام 
ابی- حذیفه, مردم را باشتباه انداختند مردم هم سخن انها را تصدیق کردند 
و آنها را بعقب برگرداندند و از جایگاهی که خدا برای آنها قرار داده بود 
خارجشان کردند بر انصار استدلال کردند با همان استدلالی که حق ما را 
ثابت میکرد. 


خلافت را به ابا بکر سیردند. بعد ابا بکر بپاس خدمت عمر باو رد کرد بعد 
عمر. خلافت را بشورای شش نفری واگذاشت بعد عبد الرحمن بن عوف 
بعثمان سپرد که او بخودش بر گرداند. عثمان باو خیانت کرد بهمین جهت 
عبد الرحمن بن عوف او را تکفیر نمود و در زمان عثمان مبتلا بطاعون شد 
و از دنیا رفت بستگان 


او خیال کردند عثمان او را مسموم نموده. 


سپس طلحه و زبیر بخواست خود بدون اجبار حرکت کردند و با علی علیه 
السلام بیعت نمودند هر دو خلاف عهد کرده بیعت را شکستند و عايشه را 
تحریک نموده او را به بصره بردند. 


معاویه سرکشان شام را بر علی علیه السّلام شورانید بخونخواهی عثمان. 
جنگ بپا کرد, بعد با علی علیه السّلام خوارج مخالفت کردند که باید حکم از 
روی کتاب خدا و سنت پیامبر بشود اگر آنها واقعا ان طوری که تعهد کرده 
بودند حکم میکردند باید علی علیه السّلام را جانشین پیامبر میدانستند بر 
طبق کتاب خدا و بگفته پیامبر و سنت آن جناب ولی اهل نهروان با او 
مخالفت نموده به پیکار برخاستند. 


سپس با حسن بن علی بیعت کردند پس از پدرش و تعهد نمودند, اما 
خیانت کردند و او را بدشمن واگذاردند حثی بر او حمله کرده و با خنجر 
برانش زدند و سپاهش را غارت نمودند حتّی خلخال از پای زنان خارج 
کردند. 

امام حسن علیه السلام با معاویه مصالحه کرد بجهت حفظ خون خود و اهل 
بیت و شیعیانش که بسیار کم بودند. باندازه ای که يار و یاوری کافی 


بعد با حضرت حسین علیه السْلام هجده هزار نفر بیعت کردند ولی خیانت 
نمودند بروی او شمشیر کشیدند و بجنگ پرداختند تا شهید شد. 


پیوسته ما اهل بیت پس اش اه ای لام ال خوار و تبعید 
شدیم و محروم بودیم و کشته می شدیم و مطرود و بیم ناک بر جان خود و 
هر که ما را دوست میداشت در همین وضع بود. 


دروعغ پردازان فحلون راه پافتند که بدان وسیله 


مقرب شوند پیش فرمانروایان و قاضی ها و کار زار ان نز هر تور زه‌دیان 
برای دشمنان ما و فرمانروایان احادیث دروعی را ذکر میکردند از خود ما 
بدروغ احادیثی نقل میکردند که ما نگفته بودیم تا ما را کوچک کنند و تا 
پیش فرمانروایان و قاضی ها مقرب گردند با گزاف گوئی و دروغ. 


بیشتر این پیش آمدها در زمان معاویه بود پس از درگذشت امام حسن 
علیه السّلام شیعیان را در هر شهر و دیاری میکشتند و دست و پای آنها را 
قطع می- تقو دنو بدا می. آوحنیر. تا یک سره اخعال معا کی 


دارد و از پیروان ما است. 


اين گرفتاریها پیوسته شدت مییافت در زمان ابن زیاد پس از شهادت 
حضرت حسین علیه السّلام بعد حجاج بن یوسف امد در کشتار انها هر چه 
توانست زیاده روی کرد با هر گمان و تهمتی بطوری که اگر بکسی کافر یا 
و ات 


بسیار دیده میشد شخصی نیکوکار بود و مردی پرهیزگار و راستگو بشمار 
میرفت اما حدیث های عجیب و غریبی نقل میکرد در فضیلت و برتری 
بعضی از فرمانروایان که هرگز یکی از انها راست نبود و کمان میکرد این 
احادیث درست و صحیح است جون بسیار شنیده بود انها را از کسانی که 
اعتماد براستگوئی و ورع ایشان داشت. از علی علیه السْلام کارهای زشت 
نقل می کردند و هم از امام حسن و امام حسین علیهما السْلام مطالبی که 


خدا میدانست دروغ است بکذب و افترا نسبت میدادند. 


عرض کردم آقا مقداری از آن مطالب را برای من نقل بفرمائید فرمود 
یکی, این روایت 


تلقین مینمایند و وقار و سکینه از زبانش فرو میریزد و ملائکه از عثمان 


خجالت میکشند و ثابت باش ای کوه حری بر روی تو نیست مگر نبی و 
صدیق و شهید. 


حضرت باقر علیه السْلام بیش از دویست روایت ذکر کرد که معتقدند همه 
انها درست است فرمود بخدا| قسم همه اینها دروعغ و بهتان است. 
عرضکردم هیچ کدام از اين ها نبوده. فرمود بعضی از اینها ساختنی است و 
بعضی را تغییر داده اند اما تغییر داده ها مثلا این طور بوده. ثابت باش 
حری اگر بر فراز تو بالا رفت نبی و صدیق و شهید که منظور حضرت علی 
علیه السلام است و مانند همین روایت ت است این روایت ی 
نباشی و حال اينکه بر تو بالا رفته نبی و صدیق و شهید که منظور علی 
علیه السلام است. 


امام فرمود خدایا سخن مرا قرار ده مطابق سخن پیامبر و سخن علی علیه 
السلام ,در چیزهائی که امت محقد در آن اختلاف کرده اند پس از پیامبر 
صلیه الله علیه و الصا نظمور خضرت دی علیه: | لستا م 


عیون: ابا صلت هروی از حضرت رضا علیه السّلام نقل کرد که فرمود هیچ 
نک هاشتفت حک ایکه کته هی ود 


اعتقادات صدوق: مینویسد اعتقاد ما اینست که پیامبر اکرم در جنگ مین 
مسموم شد پیوسته اين ناراحتی در آن جناب بازگشت میکرد تا بالاخره رگ 
گردنش بر اثر سم قطع شد. و از آن ناراحتی فوت شد. 


امیر الموّمنین علیه السلام را عبد الرحمن بن ملجم شهید کرد و در نجف 
دفن شد. 


ات 


حسن علیه السّلام را همسرش جعده دختر اشعت کندی لعنت خدا بر این 
دختر و پدر باده مسموم کرد امام حسین علیه السّلام در کربلا شهید شد ان 
جناب را سنان بن انس نخعی کشت حضرت زین العابدین علیه السلام را 
ولید بن عبد الملک مسموم کرد امام باقر علیه السّلام را ابراهیم بن ولید 
مسموم کرد و آن جناب را شهید نمود حضرت صادق علیه السْلام را منصور 
دوانیقی شهید کرد و مسموم نمود. موسی بن جعفر علیه السّلام را هارون 
الرشید مسموم کرد و شهید شد حضرت رضا علیه السلام را مامون با سم 
شهید 


حضرت جواد علیه السلام را معتصم بوسیله سم شهید کرد. حضرت امام 
علی النقی را متوکل با سم شهید نمود و امام حسن عسعری را معتضد 
عباسی با سمّ شهید کرد. 


ها تفن کهواقعا ان اتقاقات‌بفرای آای امه که در عالم خیال 
و گمان مردم و یا بصورت شک و تردید هر که خیال کند که ظاهرا چنین 
ی 
نیست و ما از او بیزاریم پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله اطلاع داده و 
همچنین ائمه علیهم السّلام که آنها شهید میشوند هر که بگوید کشته نشده 
اند. آنها را تکیت تخودم:ه قزر کنن آنهار تکذیب کند خدا را تکذیب نموده 
و با تکذیب خدا کافر شده و از دین اسلام خارج است. 


و هر که جز اسلام دین دیگری بیذیرد از او پذیرفته نمیشود و در آخرت از 
زیانکاران است. 


توضیح: در بعضی از کتب معتبره از صدوق 


این مطلب روایت شده بهمین طریق جز اینکه. حضرت امام علی النقی را 
نوشته معتز مسموم کرد و امام حسن عسکری را معتمد عباسی مسموم 
کرد. در مورد امام علی النقی این قول بواقعیت نزدیی تر است زیرا 
بعضی از روایات شاهد این است که متوکل در زمان حضرت امام علی 
النقی از دنیا رفته مگر اینکه گفته شود این کار بدستور او پس از فوتش 

تام کت وان مد اس هن رو اما ی بر 
شهادتنش بوسیله معتمد بیشتر مورد اعتماد است بدلیل اینکه در احوال 
جناب خواهد امد که بیشتر دانشمندان معتقدند در زمان معتمد از دنیا 
رفته. 


آبن طاوس در کتاب اقبال در مورد صلوات بر ائمه علیه السلام در هر روز 
ماه رمضان وقتی بنام حضرت امام حسن عسکری میرسد مینویسد و 


خداوند عذاب کسی را که شریک خون ان جناب شد که او معتمد عباسی 
بود دو چندان کند و بروایت ابن بابویه قمی معتضد بود. 


یه در فا وی سا شآ ها کی | تفه «خعض از 
علیه که پیامبر و ائمه علیهم السلام با سم و شهادت از دنیا رفته اند بعضی 
از آنها ثابت شده و برخی ثابت نشده اما آنچه قطعی است این است که 
دنیا رفته باشند پس از آنها موسی بن جعفر علیه السّلام نیز مسموم شد و 
حضرت رضا علیه السْلام نیز احتمال قوی میرود مسموم شده باشد, گر چه 
در اين مورد شک می شود. پس نمیتوان حکم کرد در باره بقیه 


که مسموم شده اند و.یا آنها را کشته باشند. صحبت از چنین مطالبی در 


حکم حرف های بیهوده است و راهی به یقین ان نداریم. پایان سخن شیح 


مجلسی علیه الرحمه میگوید: با اخبار زیادی که دلالت میکند عموما بر این 
مطلب و اخبار مخصوص که دلالت بر شهادت اکثر ائمه علیهم السشلام" با 
و کیفیت شهادتشان چنانچه در تاریخ زندگی آنها خواهد آمد نمیتوان حکم به 
رد آنها کرد و گفت از سخنان بیهوده است بلی در غیر از امیر المومنین و 
فاطمه علیها السّلام و امام حسن و امام حسین و موسی بن جعفر و علی 
بن موسی الرضا اخبار متواتر که موجب قطع و یقین گردد نرسیده اخباری 
که در بقیه معصومین علیهم السْلام رسیده ظن قوی بوجود می آورد و 
تلیلت بر کف ان ندا رب قرائن زندگی ائمه علیهم السْلام و دشمنان ایشان 
نیز شاهد همین مطلب است مخصوصا در مورد امامانی که در زندان آنها یا 
در اختیارشان از دنیا رفته اند شاید منظور شیخ مفید نیز نفی تواتر و قطع 
بوده نه رد اخبار. 


* کفایه الاثر: هشام بن محمّد از پدر خود نقل کرد که حضرت امام حسن 
ام شا شا و وا ال اه ای ی 
سخن رانی خود فرمود پیامبر اکرم بمن خبر داده که امامت در اختیار 
دوازده امام از اهل بیت اوست که بر گزیده اند هیچ کدام از ما نیست مگر 


اينکه یا مسموم می شود و یا مقتول. 


کفابه الاثر: جناده بن ابی امیه گفت امام حسن علیه السلام فرمود پیامبر 


امر را دوازده امام در اختیار خواهند گرفت از فرزندان علی و فاطمه هی 
کدام از ما نیست مگر اينکه مسموم یا مقتول است. 


توضیح : در بخش تاریخ امام حسن علیه السلام این مطلب خواهد ات و در 
ابواب زندگی ائمه علیهم السلام ذکر خواهد شد مطالبی که گواه بر 
شهادت انها است: 


دشسان انب کل الا 


امالی صدوق: سدیف مکی گفت حضرت باقر علیه السّلام که در میان 
فرزندان محمّد چون او ندیده ام بمن فرمود که جابر بن عبد اللّه انصاری 
گفت پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله سخنرانی کرد برای ما فرمود: 
مردم حص 
محشور میکند من عرضکردم یا رسول له ! گر چه روزه بگیرد و 


بخواند و بکمان خود مسلمان باشد. س فآ 
و خیال کند مسلمان است. 


ثواب الاعمال: محمد بن مروان از حضرت صادق علبه السلام از آباء 
پا ی یاه ما اه 
ما اهل بیت را دشمن بدارد 


خداوند او را بهودی بر می انگیزاند عرض شد یا رسول اللّه گر چه گواهی 


بدو شهادت بدهد «1» فرمود آری چون او با اعتراف باین دو گواهی جان 
خود را حفظ کرده يا جلو پرداخت جزیه را با کمال خواری گرفت. 


سپس فرمود هر کسی اهل بیت را دشمن بدارد خداوند او را بهودی برمی 
انکپزانه عرض ند با رسول الله چکونه چنین چیزق ممکن امنت فرموه آگر 
ان دحال را دری کند باه آنمان فی اورق. 


امالی: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم میفر مود آکز تفن علی 


بیاید کنار نهر فرات در حالی که آب موج میزند و تمام اطراف رود را پر 
کرده و از آن یک کف بیاشامد و بگوید بسم اللّه. و پس از آشامیدن بگوید 
الحفه مان اسان آهصررای اه وم وا منت ری 


است. 


توضیح: منظور اینست با اینکه آب اين قدر فراوان و زیاد است و احتمال 
اسراف و غصب و سختگیری در آن نیست وقتی از آن آب می آشامد با 
خا ات مت آبوه اس سرت اس اش است ون کار ات سا 
نعمتهای دنیا برای مقمنین حلال شده است. 


امالی شیخ: ابن عباس گفت بحضرت پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و 
سلم عرض کردم مرا سفارشی فرما. فرمود بتو سفارش میکنم دوستی با 
علی را از دست ندهی قسم بآن کسی که مرا بحق برانگیخت خداوند از 
بنده ای کار نیک نمی پذیرد مگر اینکه از او سوال میکند راجع بحپٌٍ علی 
بن آبی طالب علیه السْلام با اینکه خداوند خود بهتر میداند اگر دارای ولایت 
بود عماش را می پذیرد بهر طور که باشد. و اگر دارای ولایت نباشد دیگر 
از چیزی پرسش نمیکند دستور میدهد او را در آتش اندازند. 


بر دشمن علی بیشتر است از کسی که معتقد است خدا دارای فرزند 


است. 


ای پسر عباس ! اگر ملائکه مقربین و تمام انبیای مرسل اجتماع بر دشمنی 
علی نمایند و حال اینکه چنین کاري را نمی کنند همه را خداوند باتش جهنم 
می افکند. عرضکردم يا رسول الله ایا کسی با او دشمنی میورزد. فرمود 
اری پسر 


از اسلام بهره ای نبرده آند. 


ای پسر عباس از علامت دشمنی با آنا مقدم داشتن کسانی است که از 
گرامی: تر نفرستاده و نه وصی از علی, وصی من گرامی تر اين عباس 
گفت پیوسته دستور پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را در مورد 
محبت علی بجا می آوردم و اين بزرگترین عمل من است .. 


خدمت حضرت 1 با ۳ 
له من در نوشته های پدرم میثم دیدم نوشته است که علی علیه السّلام 
بپدرم فرموده است: دوست بدار دوست ال مخت را گر چه فاسق و 
زناکار باشد و دشمن بدار دشمن آل محمّدٍ را گر چه روزه- گیر و شب 
رتم ار ناش سر ارتامو یره صلی الم یه ود له یوم متوتو 
الذین منوا و عَملوا الصالحات اوایی هم هم خبر کی ار و در این موقع متوجه من 
4 0۱0 ۱ دک 0 36 
در کنار حوض است در حالی که چهره ای درخشان و امتیاز دارند و بتاج 


کرافت. ار استه آند. 
ایام هی ی لیام ره ایس مت ما در تیه ها رات 


امالی شیخ: قاسم بن ولید از پیرمردی از ثماله نقل کرد که گفت پیش پیره 


زنی بس ۱ پیر از قبیله بنی تمیم رفتم که برای مردم صحبت میکرد گفتم مرا 
خی ار فصایل ای تاقوا که بر ارت ریت را کنر 


بودن این پیرمرد که مشاهدم میکنی؟ گفتم این پیرمرد کیست؟ گفت ابو 
الرا وم اضر اکرم‌ضای امه ماه ساسا یرجه 
رفتم همین که احساس کرد من آمده ام از جای 


حرکت کرد و نشست. گفتم خدا ترا رحمت کند مرا حدیثی بگو از آنچه 
دیده ای پیامبر اکرم نسبت بعلی علیه السّلام انجام مبد هد و خداوند اشتان 
بازخواست خواهد کرد گفت بسیار خوب پیش شخص واردی آمده ای. روز 
عرفه پیامیر اکرم خارج شد و پینتن فا آاهد در حالی که دست. در دست علی 
داشت فرمود ای جمعیت ! خداوند افتخار کرد بشما در این روز تا بیامرزد 
همه شما را بطور عموم در اين موقع روی بعلی علیه السّلام نموده فرمود: 
خداوند ترا امرزید بطور خصوصی. 


بعد فرمود يا علی نزدیک من بیا. علی علیه السلام نزدیک رفت فرمود 
سعادتمند واقعی کسی است که ترا دوست بدارد و از تو اطاعت کند و 
بدبخت واقعی کسی است که با تو دشمن باشد و کینه بورزد و دشمنی ترا 
شعار خود قرار دهد يا علی دروغ گفته کسی که خیال میکند مرا دوست 
میدارد در حالی که با تو دشمن است هر که با تو جنگ کند با من جنگ کرده 
و هر که با من جنگ کند با خدا جنگ کرده يا علی هر که با تو دشمنی بورزد 
با من دشمنی کرده و هر که با من دشمنی کند با خدا دشمن است نصیب و 
بهره او هلاک است و خداوند او را در انش جهنم می افکند. 


امالی شیخ: محمد بن حنفیه از پدر خود نقل کرد که فرمود 


خداوند چیزی از سگ بدتر نيافریده ناصبی از او هم بدتر است. 


امش مه وا نی اش ان کف اف ام زا 
شنیدم می فرمود: خدا بیزار باشد از کسی که کناره گیری از ما میکند و 
آفنت کته کی را کقما سا لعف سکن دا هلا ی کید مستصو راز کها ما 
دشمن است خدایا تو میدانی ما واسطه هدایت انهائیم ما را در راه تو 
دشمن میدارند پس خود به- تنهائی ایشان را عذاب فرما. 


یر کی ابو الجارود از ععضرت بافر علیم اسان تفل. کرد وی مود آبه 
3 منهْه 


توف هوق مه وی الم ان فرنوه کسانت 
که ایمان ی آهز ند باه ِِ آل محشدند و منظور از فساد در آیه 


* اخبار زیادی در بخش محبت آل محقّد صلّی اللّه علیه و آله گذشت و در 
ابواب تصریح بر امامت حضرت علی علیه السلام نیز خواهد امد. 


عیون اخبار الرضا: با سه سند از چضرت رضا علیه السّلام از آباء گرامش 
نقل میکند که پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله قرمود بهشت حرام شده 
بر کسی که بر ضرر آنها قدم بر- دارد و بر کسی که بآنها ناسزا گوید اینها 
نا ادن اخرت بهوم. ای تیست وا آنها خدا سکن نف وید وه با نها جوحه 
می نماید در روز قیامت و نه پاکشان میکند و دچار عذابی سخت میشوند. 


تفسیر منسوب بامام: حضرت صادق علیه السلام در آیه اهدتا الصُراط 


یی کرو یی ماهتا کیک اهر اف ی ات وان که 
ما را برساند بمحبت تو و مانع شود از پیروی هوای نفس که موجب نابودی 


سپس حضرت صادق علیه السْلام فرمود خوشا بحال کسانی که مطابق 
فرموده پیامبر اکرمند. 


آن جناب فرمود بار این علم را بدوش می گیرند از هر جمعیتی بازماندگان 
پاک و عادلی که مانع از تحریف و تغییر دادن سرکشان و ادعای یاوه 


مردی از حاضرین عرضکرد یا اين رسول اللّه من عاجزم از اينکه با بدن 
خود شما را پاری کنم جز بیزاری از دشمنان شما و لعنت بر انها کاری از 


دستم نمی آید حال من چگونه است؟ 


7 صادق علیه السّلام در جواب او فرمود پدرم از پدرش از جدش از 


ات وشوو کف ان تاه ایا 
اهل بیت ولی در خلوت دشمنان ما را لعنت کند خداوند صدای او را بتمام 
ملائکه جهان از زمین تا عرش میرساند هر وقت او لعنت کند با او هم زبان 
میشوند و کسی را که او لعنت میکند انها نیز لعنت میکنند بعد او را 
میستایند و میگویند خدایا درود فرست از جانب خود بر این شخصی که 
باندازه قدرت خود خدمت کرد اگر بیشتر میتوانست انجام میداد. ندائی از 
جانب وف د کاس ند مت اند کصا ها ۱ پذیرفتم و صدایتان را شنیدم 
درود بر روح او فرستادم در میان ارواح و او را در نزد خود از برگزیدگان 
نیک سیرت قرار دادم. 


مسلم از حضرت باقر و عیسی بن سلیمان از حضرت صادق علیه السلام 
نقل کردند (قسمتی از خبر با هم مخلوط شده) که روزی علی علیه السلام 
در بازار کوفه راه میرفت زنی سه مرتبه ان جناب را لعنت کرد امام علیه 
السّلام باو فرمود: 


ای دختر سلقلقیه چند نفر از خانواده ترا کشته ام؟ گفت هفده نفر یا هجده 
نفر. زن وقتی بخانه برگشت بمادر خود اين سخن را نقل کرد. مادرش 
گفت سلقلقیه کسی است که متولد شود بعد از حیض و برای او نسلی 
نباشد. زن پرشند مادز | تو .همین طوری؟ جوانداد اری: 


* و در روایتی از حضرت باقر علیه السّلام نقل شده که علی علیه السّلام 
پر ضرر او حکم کرده بود او گفت داوری خوب نکردی و عدالت را کنار 
گذاشتی هرگز خدا از این حکومت کردن تو راضی نیست علی علیه السلام 
باو نگاهی کرده فرمود ای زن خوار بد زبان بد اخلاق ماجراجو ! زن برگشت 
در حالین که ضکفت: واق بر .من ای بسن ابو طالتب. افچه از اخلاق من نها 
بود اشکار کرد. 


* در خصائص نطنزی نقل میکند که علی علیه السّلام گفت اللّه اکیر پیامبر 
اک فرمود ترا از قریش دشمن نمیدارد مگر شخض جتجال طلب و از 
انصار مگر یهودی و از عرب مگر زنازاده و از سایر مردم مگزر بلرقی و 
بدبخت و از زنان مگر سلقلقیه. آن زن بشید میتی ستاقلفیه: خیشت ؟ 


فرمود: زنی که 
از مقعد حیض می بیند. 


آن زن گفت خدا و پیامبرش صحیح فرموده اند این چیزی است که در من 
وجود دارد یا علی دیگر ترا دشمن نخواهم داشت امام علیه 


السّلام گفت خدایا اگر راست میگوید او را مثل زنان معمولی بگردان 
عادت او برگشت بطوری که زنان معمولی هستند. 


حارث اعور گفت عمرو بن حریث از پی او رفت راجع بحرف علی علیه 
اللاض از او‌کویا شد ان رن تضدنی کریه عمرو گفت خیال نمیکنی علی 
ساحر یا کاهن يا جن در تسخیر داشته باشد زن در جواب او گفت بد حرفی 
زدی ای بنده ی خدا او از اهل بیت نبوت است. عمرو بن حریت خدمت 
امیر المومنین علیه السّلام رسید و جریان را نقل کرد امام علیه السّلام 
فرمود آن زن از تو بهتر قضاوت کرد و سخن گفت: 


توضیح: معنی اولی که برای سلقلقیه شده مفهوم نیست. مضمون خبر با 
اسنادهائی در جلد نهم خواهد امد. 


مجالس مفید: سدیف مکی گفت حضرت باقر علیه السّلام که چون او 
عح لد ندیدم آم من گزمود که خانو تن عیذ الله انضاری کفت‌ساضر آکرم 
در میان مهاجر و انصار که با سلاح آمده بودند بر منبر رفت پس از حمد و 
ای خدا فرمود: 


ای مسلمانان هر کس ما اهل بیت را دشمن بدارد خداوند او را روز قیامت 

بهودی بمحشر می آورد جابر گفت من از جای حرکت کرده گفتم یا رسول 
ال کر کت ال ال ال مرول ال در ان 
فمایت یلا ال الا ال کل کی ار ون موی ات سس با کال 
خواری نموده. 


سیس فرمود: هر کسی با ما اهل بیت دشمنی بورزد خداوند او رل روز 
قیامت یهودی محشور میکند اگر دجال را درک کند با او خواهد بود و اگر او 
را درک نکند در قبر 


بر او عرضه می شود باو ایمان می آورد خداوند امت مرا برایم ممثل کرد 
بصورت گل و بمن اسم های انها را اموخت همان طوری که 


بآدم تمام اسماء را آموخت از کنار من صاحبان پرجم ها گذشتند برای غامد 
و شیعیانش استغفار کردم. 


حنان بن سدیر گفت این حدبت را بر حضرت صادق علیه السلام عرضه 
داشتم بمن فرمود: تو اين حدیث را از سدیف شنیده ای؟ ! گفتم اکنون 
هفت شب است که برایم نقل کرده فرمود گمان نمیکنم این حدیث از 
دهان پدرم برای احدی باز گو شده باشد. 


توضیح: استبعاد امام علیه السلام برای این است که بیان فرماید که حدیثت 


منسوب ان آیه است وجُوه بَومَیّذ خاشعَذ. عامله ناصبَه اه 
و ۱[ 
اه ضای الله غیت آله و ملم ار ع مس وا 
اشا ارت تام احات ابا رالعت که اند 

1- کسی که در کتاب خدا بیفزاید 2 تکذیب قدر خدا را نماید. 


3- کسی که خویشتن را با جبروت بزرگ شمارد تا خوار کند آن کسی را که 
خدا عزیز کرده و عزیز نماید کسی را که خدا ذلیل کرده و کسی که حلال 
شمارد در باره عترتم انچه را خدا حرام نموده. 


* ابو هریره از پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نقل کرد که فرمود 
خه ند حروفی را که‌خویشاوتدان بان را فی از تور 


ک یا وت واه را مان وا ارو ی کف مرا با ییا 
ازرده. 


* عباس بن عبد المطلب از پيامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سل نقل 
کرد که فرمود چه شده می بینم گروهی را که با هم صحبت میکنند همین 
که یکی از اهل بیت من رد می شود سخن خود را قطع میکنند بخدا سوگند 
در دل احدی یمان وارد 


نمیشود مگر اینکه آنها را برای خدا و خویشاوندی با من دوست داشته 


۴ برسی در مشارق الانوار از کتاب واحده از ابن عباس نقل میکند که گفت 
دشمن علی از قبر خارج می شود در گردنش طوقی اشاشن ات هید 
گرد سرش شیطانهائی هستند که او را لعنت میکنند تا وارد صحرای محشر 
شود. 


اه کات ضایر از ابو خی از او اس تکفا مور گرم فرمود 
مخالف علی بعد از من کافر است و شک کننده در باره او مشرک و حیله 
گرا تست ای ای رس ار اه رس کت او 
از دین برگشته و ردکننده او نابود و منحرف و پیرو او بهدف رسیده است. 


* ابن بطریق در عمده از تفسیر ثعلیی در باره آیه نا مَطِق الط نقل 
میکند که گفت چکاوک در صدای خود میگوید خدایا لعنت کن دشمن آل 
فحصضا ی الله یه ی اله وا 


وه کات ال اامسخاه سای اس مهو ارسای مش هه 
انصاری نقل میکند که من و علی در خدمت پیامبر اکرم بودیم در عرفات. 
پیامبر اکرم اشاره بعلی علیه السلام نموده فرمود: دستت را در 


دست من بگذار من و تو از یک درخت آفریده شده ایم من اصل آن هستم 
و تو تنه آن و حسن و حسین شاخه های آن هستند هر کس چنگ بیکی از 
شاخه های آن بزند داخل بهشت شده يا علی اگر امت من روزه بگیرند تا 
همچون کمان خمیده شوند و نماز بخوانند تا چون نخی باریک گردند ولی 
ترا دشمن بدارند خداوند آنها را هدر انش متا فکند: 


* باسناد قبل از کتاب فردوس. از جابر بن عبد اللّه. گفت پیامبر اکرم 
فرمود سه چیز است که هر کس دارای یکی از انها باشد نه از من 
محسوب می شود و نه من از او. هر که علی را دشمن بدارد و برای اهل 
اقرار با زبان است. 


هام ان این اس کت نات ا کم فرمد رک ای 

سب و ناسزا گوید مرا سب نموده و هر که مرا سب کند خدا را ناسزا 
گفته و هر که خدا را ناسزا گوید داخل جهنم می شود و بعذابی شدید 
گرفتار می گردد. 

کی فان اس اتف شکند کهسا میر اکرض فر میت 
وا مش اما سا کیره کر وراه اعهای مس کم ور 
پاره مان حووداشته وا انیا ایراین سکس سکن بو امه 
دی انا با غلیشن ایس ‌طالت له الا 


* و گفته است ابو هارون عبدی گفت من پیش عبد اللّه بن عمر نشسته 
بودم که نافع بن ازرق آمد. گفت بخدا قسم من علی را دشمن میدارم. 


قیه ای خفزشز 


بلند کرده گفت خدا ترا دشمن بدارد. دشمنی میکنی با کسی که یکی از 
سوابق او بهتر از تمام دنیا و انچه در دنیا است میباشد. 


* سند را بابی هریره میرساند که گفت خدمت پیامبر اکرم بودم که علی 
عرضکردم علی بن ابی طالب فرمود دریای خروشان. خورشید درخشان. 
یی ار ار هرت اه شاد کر او ها ه ک نا ام رشصی ور 
ای اس ان 


* آبن شاذان از موسی بن جعفر از آباء گرامش نقل کرد که پیامبر اکرم 
فرمود وارد بهشت شدم دیدم بر در آن نوشته است 

لا تال الم سکف خی آلاه علی‌بن ان طالب ول الله قاطعه آمم اه 
و الحسن و الحسین صفوه الله 

بش وشات آنشان افته الاه: 

* ابن شاذان از ابی هریره نقل کرد که پیامبر اکرم فرمود بهترین ای امت 


پس از من علی بن ابی طالب و فاطمه و حسن و حسین است هر کسی 
ای ی را نوس اما ات را 


* گفته است. عبد الرحمن بن سائب از پدرش نقل کرد که زیاد ما را در 
میدان جلو قصر خود جمع کرد داخل قصر و میدان پر از جمعیت بود و ما را 


وادار بر فحش دادن بعلی علیه السلام و بیزاری از او کرد مردم گرفتار 
ناراحتی بزرگی شدند. 


پدرم گفت من در همان حال مختصر جرتی زدم در خواب دیدم شخصی 
گردن دراز که مژه های چشمش دراز بود مویهایش ریخته بود و لبهای 
پر کید ارت ای ارفان مت اسر رد من ترسیدم و گفتم تو 


کیستی. گفت من نقاد ذو الرقبه هستم خدا مرا فرستاده پیش صاحب این 
قصر. از خواب بیدار شدم و جریان را بدوستان گفتم. گفتند تو دیوانه شده 
ای. هنوز متفرق نشده بودیم که مأموری آمد و گفت بخانه های خود بروید 
که امیر گرفتار ناراحتی شده. متوجه شدیم که گرفتار سکته گردیده عبد 


الرحمن این شعر را سرود: 

ظاکان تهیا عا ار اما شا وله النفان وه ار فد 

فاسقط الشق منه بضربه ثبتت کما تناول منه صاحب الرحبه <1» 
ای ها ها و کت ان رو ی ی ای 


طالب علیه السلام) هر که او را ناسزا بگوید خداوند دو چشمش را کور 
میکند (دو ستاره در چشمش بوجود می اورد). 


ی ال فطل فرشم کف وه ره بایوان داده بودم خالد بن عبد 
الملک روی منبر مشغول سخنرانی بود و علی علیه السلام را در سخنان 


خود ببدی یاد میکرد مرا خواب ربود دیدم قبر شکافته شد و شخصی سر 
ناور و گفت پیامبر را آزردی خدا لعنت کند. پیامبر را آزردی خدا لعنتت 
کند. پیامبر را آزردی خدا لعنتت کند. 


* عطیه عوفی از ابی سعید نقل کرد که پیامبر اکرم فرمود دشمنی با علی 
نم نمیکند مگر شخص فاسق يا منافق يا بدعت کذارد دز ویر 

* زر بن حبیش گفت علی علیه السّلام را دیدم بر منير گفت قسم بخدائی 
که تام کار انسان را آمو سا خر اکر ی الاب تعایم ۲ 
من عهدی بست فرمود: 


*عاوق همدانی صحفت آمیر. المو له اساسا تنم ام ار ین 


رفت خدا را ستایش کرد و ثناء گفت فرمود مطلبی است که خداوند آن را 


مقرر فرموده بزبان پیامبر درس نخوانده که مرا دوست نمیدارد مگر مومن 
و دشمن نمیدارد مگر منافق ناامید شد کسی که تهمت زد. 


* زید بن علی از پدر خود و از جده خویش از امیر المومنین علیه السّلام 
نقل کرد که گفت وارد خدمت پیامبر اکرم شدم در یکی از خانه هایش 
اجازه ورود خواستم اجازه داد همین که داخل شدم فرمود: هگر نمیدانی 
خانه من خانه تو است چرا اجازه میخواهی. کف پا رتسول لام مق عا رام 
این کار را بکنم. فرمود آنچه را خدا| میخواهد بو خهانستی. ه با دای خداوند 
فرداخی سیر مدا نیا علی دا نی ملق و راز یهن امساع فوزیده از 
اینکه من سر و رازی داشته باشم که تو مطلع نباشی یا علی وصی من 
هستی پس از من تو مظلوم و مغلوب هستی بعد از من, يا علی کسی که 
در راه تو ثابت قدم باشد با من خواهد بود و کسی که از تو جدا| شود از من 
جدا شده يا علی دروغ گفته کسی که گمان کرده مرا دوست میدارد ولی با 
تو دشمن باشد چون خدا| من و ترا از یک نور افریده. 


علل الشرائع: ابن فرقد گفت بحضرت صادق علیه السلام عرضکردم در 
باره کشتن ناصبی چه میفرمائید فرمود خونش حلال است من از نو 
میترسم اگر بتوانی دیواری را برویش خراب کنی يا غرقش نمائی در آب تا 
کسی گواهی بر ضرر تو ندهد این کار را بکن عرضکردم در باره مال او چه 
میفرمائی. فرمود گم و گورش کن 


هر چه میتوانی. 
فعاتی الاخبان: حضرت صاوی علیه السلام فرمود هر کمن .فالی را پوجوه 


آورد یا سگی را برگزیند از اسلام خارج می شود. عرض شد در اين صورت 
بیشتر مردم نابود شده اند. فرمود آن طور که تو خیال کرده ای نیست 
منظورم اینست که هر کسی دینی را بوجود اورد غیر از دین خدا و مردم را 
بان دعوت کند. 


و از سخنم هر کس سگی را بگزیند یعنی دشمن ما خانواده را برگزیند و 


علل الشرائّع: هشام بن سالم گفت بحضرت صادق علیه السّلام عرضکردم 
نظر شما چیست در باره شخصی که بعلی علیه السّلام ناسزا بگوید. فرمود 
بخدا قسم او خونش حلال است اگر موجب گرفتار شدن بی گناهی نشود. 
عرضکردم چگونه بی گناهی را گرفتار میکند. فرمود مومنی را بواسطه 
کافری میکشند. 


غلل انش ان یه اللمرین ان ارحصرت اوق علیه الستلاه تفل. کرد که 
نخواهی یافت که بگوید من دشمن محشّد و آل محشدم ولی ناصبی کسی 
است که دشمنی با شما بورزد با اینکه میداند شما ما را دوست میدارید و 
از شیعیان ما هستید. 


در روایت دیگر یس از اينکه میفرماید شما ما را دوست میدارید و از 
دشمن ما بیزار هستید هر که شکم دشمنی از ما را, سیر کند دوستی از ما 
اک نم 


شالت ای کف انیت ااکوه وهی که ‏ علی هی موی اف 
تج پرداسته مهو که در باره غلی شک کند کاقر. است: 


خر اوق ی ال بل کی که اس کم و ون تا اه 
بیت لیست احدی مگر اینکه خداوند روز قیامت او را مجذوم محشور 
مینماید. 


توضیح؛ نظور از مجذوم پا دست قطع شده است و یا اطراف بدنش از 
جذام ريخته یا منظور اینست که دلیلی ندارد که بتواند اقامه کند. 


ثواب الاعمال: ابو بصیر گفت حضرت صادق علیه السلام فرمود شراب 
خوار مثل 


بت پرست و دشمن ما خانواده از او بدتر است. عرضکردم فدایت شوم چه 
کس از بت پرست بدتر است؟ فرمود شراب خوار را ممکن است روزی 


توات الاععال ۶ حفرآن ار خصوت باق غلبه الشلام فل کرد که فرجود آگر 
تمام ملائکه ای که خدا افریده و همه انبیای فرستاده شده و هر صدیق و 
همه شهیدان شفاعت کنند در باره ناصبی و دشمن ما اهل بیت که از آتش 
جهنم خارج شود خدلوند هرگز او را خارج نخواهد کرد خداوند در قرآن 
میفرماید ماکئین فیه بدا در آنجا خواهند بود همیشه. 


توضیح: این آیهم در مورد اهل بهشت است ولی ممکن است استدلال 
بواسطه مفهوم ایه باشد که دلالت میکند غیر موّمن صالح در بهشت نخواهد 
بود چه رسد به کسی که آیمان ندارد شاید بر راوی اشتباه شده زیرا| آیه 5 
نادوا یا مالک لیِفض عَلینا ریک قالّ کم ماکنُونَ اشتباه در لفظ مکث شده. 


ثواب الاعمال: علی بن سلیمان سند را بامیر الموّمنین علیه السْلام 
میرساند که فرمود خداوند مرجثه را کور محشور مینماید و امام انها نیز 


اینها امّت محمد نیستند اینها تغییر دادند. خداوند هم انها را تغییر داد. 


چون موجب تغییر شدند خدا هم وضع آنها را دگرگون کرد. 


ثواب الاعمال: ابو سعید گفت حضرت ابو الحسن علیه السْلام فرمود 
خداوند در موقع هر نماز که مردم میخوانند انها را لعنت میکند عرضکردم 
فدایت شوم چرا فرمود بواسطه انکار کردن حق ما و تکذیب نمودن ما. 


ثواب الاعمال: حنان بن سدیر گفت حضرت باقر علیه السلام فرمود دشمن 
علی از دنیا خارج نخواهد شد مگر اینکه جرعه ای از حمیم جهنم می آشامد 
زنا کند. 


* در حدیث دیگر حضرت صادق علیه السّلام میفرماید دشمن و ناصب اهل- 
بیت فرقی ندارد روزه بدارد يا نماز بخواند زنا کند یا دزدی نماید او در 


ان است او در ان است. 


تواب الاعمال: ابو سعید مکاری از مردی از حضرت صادق علیه السْلام نقل 
کرد که حضرت علی علیه السّلام فرمود دشمن ما ؛ بر کنان خودالت از آنشن 
است او را سراشیب آتش چهنم نموده مرگ ,: بر اهل جهنم باد در 
جایگاهشان. خداوند میفرماید قَلَبْس مَنَوّی الْتکترین هیچ کس تقصیر از 
حب و دوستی ما ندارد بواسطه چیزی که خدا در او قرار داده (که چون 
شخص خوبی است در محبت ما تقصیر کند). 


ثواب الاعمال: علی صائغ گفت حضرت صادق علیه السلام فرمود مومن 
شفاعت میکند دوستش را مگر اينکه ناصبی باشد اگر در باره ناصبی تمام 
پیمبران مرسل و تمام ملائکه شفاعت کنند شفاعت انها پذیرفته نمیشود. 


خوی قرار داد ولی ولد زنا را راه نداد و ناصبی از او بدتر است. 


همسایه | ی 
نمیخواند تا چه رسد بدیگر اعمال فرمود سبحان الله چه کار بزرگی. فرمود 
بتو اطلاع ندهم از کسی که بدتر از اوست گفتم چرا فرمود ناصبی و 
دشمن ما بدتر از اوست. 


محاسن: محقّد بن علی يا دیگری میگوید بحضرت صادق علیه السْلام 
عرضکردم آیا حذیفه بن یمان منافقین را می شناخت مردی گفت او دوازده 
نفر را می شناخت و شما دوازده هزار نفر را میشناسی خداوند تبارک و 
تعالی میفرماید: لتغرفلَهْم فی لخن القَوّل میدانی ند زبانی چیست. 
غرضکردم نه تخد فرمود بعض غلی بن نی طالب بیروردگا ر کعبه قسم. 


توضیح: یعنی کفر و نفاق آنها از آنچه خارج می شود از دهنشان راجع 
به بغض و دشمنی با علی علیه السلام معلوم می شود. 


* و در مجمع از خدری روایت ت کرده که گفت (لحن القول) دشمنی با علی 
بن ابی_طالب علیه السّلام است گفت ما منافقین را در زمان پیامبر اکرم 
صلی الله علیهو آلبمسام مفشاحیم هن کت ورسیی کها عل 
بن آبی طالب علیه السلام است. کفت ما متا عفن راد زهان تیامتر ضلی 
الک ی اس ی ای و ی ی ات 
علیه السلام داشتند. 


شبیه همین روایت ت از جابر نیز نقل شده و انس گفت هیچ منافقی بعد 


ال ای ی اش اش ان الا هی الا یی 


محاسن: ابو بصیر گفتم آیا بنظر شما کسی که رد کند اين امر را مثل 
کسی است که شما را رد کرده باشد فرمود ای ابا محمد هر کس بر تو 
این امر را (منظور اعتقاد بامامت است) رد کند او مانند کسی است که بر 
پیامبر اکرم رد کرده. 


محاسن: ابو بصیر گفت بحضرت صادق علیه السّلام عرض کردم آیا کسی 
که با علی آغا 0 
و و ۱ 


مچاسن: جابر از حضرت پاقر علیه السّلام نقل کرد که فرمود پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و اله و سلم فرموده است کسانی که ترک ولایت علی را 
کنند و منکر فضل او باشند و کسانی که دشمنان او را کمک کنند از اسلام 
خارجند هر کدام بر همین عقیده از دنیا روند. 


مناقب: از حضرت باقر علیه السّلام راجع باین آیه سوال کردند و قفوهم 
نم ه مَسَولون ما لکَم لا کناضژون «1» فرمود آنها نگه میدارند و سوال 
0 چطور شد حالا در آخرت با یک دیگر همداستان و همکار نمیشوید در 
راه مخالفت 


1 اين کار را میکردید خداوند میفرماید: بل ظ هم الوم 
2 و فبلَ بَعْصْهْمْ علی بَعَض یَتساءلوَ تا (مجرمین) ای 
ی و 0 0۳ 

خشتر غیاشیت یا لت از رت اوق یه السلاشتلن کرد که زان 


کردم از این آیه و لا 7 َ بذعون من دون ال 1 الم ع٩‏ ده 
یر علّم فرمود آیا دیده ای کسی خدا را فحش دهد #ِسِِ ۷ فدایت 
شوم پس چگونه است؟ 


فرمود هر کس ولی خدا را فحش دهد خدا را ناسزا گفته. 
بخش یازدهم کیفر کشنده پیامبر یا امام و اينکه پیامبر و امام را نمی کشد مگر زنا زاده 


عضال» از حضرت ضادق لیم لام رات وه کم عبر آکرم فر ود 


فرزند آدم عملی بزرگتر انجام نمید هد از کشتن پیامبر یا امام پا ویران 
کردن کعبه که خدا آن را قبله برای مردم قرار داده يا آب مردی خود را در 
زنی بریزد بطور حرام (زنا کند). 


خصال: از حضرت صادق علیه السّلام در مورد گفته فرعون (درونی أَفْْل 
ی ای ارت ی اک سا فده سیم اسان از 
کشتن موسی میشد فرمود چون زنا زاده نبود زیرا انبیاء و اولاد انبیاء را 
نمی کشننه مکر زنادادکان از کامل الزبارم دق ستد همین رجات را عقل 
نموده. 


قصص الانبیاء جابر از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرد که فرمود پیامبران 
و اولادشان را نمیکشند مگر زنازادگان. 


قصص الانبیاء: جابر از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد که فرمود پی 
کننده شتر صالح جچشم ابی و زنازاده بود. قاتل حضرت علی علیه السلام 
نیز زنازاده بود قبیله مراد که آابن ملجم از ان قبیله بود میگفتند ما برای او 
پدر و نسبی نمی شناسیم قاتل حضرت حسین علیه السلام نیز زنازاده بود 
انبیاء و فرزندان آن ها را نمی کشند مگر زنازادگان. 

سه روایت در مورد زنازاده بودن قاتل 9 
حتی پیمبران گذشته را نیز مشمول همین حکم در یک روایت میداند که 


ترجمه نشد. 


اعتقادات صدوق: اعتقاد ما در مورد کشندگان 


انبیاء و ائمه علیهم السْلام اين است که آنها کافر و مشرک هستند و مخلد 
در بدترین جای جهنم هستند هر کس در مورد انها غیر انچه ذکر شد معتقد 
باشد بهره ای از دین خدا| نبرده. 


ات ات نت 


0 بابه با ما 21 بیت ِ هفت رقوه است ند رقوه چیست 
هفت درجه و در باره هفتاد نفر از خانواده خود شفاعت میکند. 


بخش سیزدهم حق امام (ع) بر مردم و حق مردم بر امام علیه السّلام 


۳ 
کس قرض يا خانواده بی سرپرست بگذارد قرض او و کفالت خانواده اش 
بر من است و هر کسی ثروتی بگذارد متعلق بورثه اش هست بهمین جهت 
نسبت بآنها مقدم تر از پدر و مادرشان گردیده و از خود آنها نیز بنفس 
خویش مقدم است همچنین امیر المومنین علیه السّلام پس از پیامبر تمام 

اقا یرای اه وی 


امثال این خبر و بین اخباری که از شیعه و سنی نقل شده که پیامبر اکرم 
نماز نخواند بر کسی که از دنیا رفته بود و قرض از خود بجای گذاشته بود و 
سا که ها تیا کت رس اه 


و از طریق شیعه روایت شده که نماز نخواند تا یکی از اصحاب قرض او را 
تردن گرفت از این تنافی چنین جواب داده می شود که این نماز نخواندن 
مربوط بزمانی بوده که وضع بیت المال خوب نبوده و غنائمی هنوز بدست 
نیامده 


بود و آنچه بعد میفرماید که قرض مسلمان بعهده من است بعد از فتوحات 
و بدست اوردن غنائم است. 


فقوت شده آای 


را می آوردند که مقروض بود پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
میفرمود آیا برای پرداخت قرض خود چیزی گذاشته؟ اگر میگفتند آری. نماز 
میخواند. وقتی خداوند پیروزی هائی عنایت کرد فرمود من مقدم تر بر 
مومنین از خودشان هستم هر کس بمیرد و قرضی داشته باشد قرض او 
بعهده من است و هر که مالی بجا گذارد تعلق بورثه اش دارد. 


مجلسی مینویسد: ممکن است نماز نخواندن برای تادیب بوده که 
مسلمانان در مورد قرض سهل انگاری نکنند گر چه دیگری دین او را 
راه معصیت بکار برده يا اسراف در مخارج کرده چون در این صورت 
پرداخت قرض او پر امام واجب نیست چنانچه خبر ابن سیابه که بعد ذکر 
می شود شاهد آن است يا مربوط بکسی است که سهل انگاری در 
پرداخت کرده و تصمیم پرداخت آن را نداشته. 


تفسیر قمی: التبوهٌ آولی تال من من اسهم 5 واه امهاتهم گفته 
اشت ار لته (مهوات ام سار مور اما اشت با هی ین 
پیامبر مادران آنها میشوند. خداوند موّمنین را فرزند پیامبر و پیامبر را پدر 
انها قرار داده برای کسی که نمیتواند خود را راه ببرد, نه مالی دارد و نه 
قدرت اداره خود را دارد پس خداوند پیامبرش را مقدم قرار داده بر 
میفرماید: مردم ! من از خودتان مقدم تر نیستم؟ ! گفتند چرا بعد هر چه 
برای خود لا زم و واجب نموده بود برای امیر المومنین علیه السلام اثبات 
کرد که همان ولایت است 


فرمود (من کنت مولا فعلی مولام). 
چون خداوند پیامبر را پدر مومنین قرار داده خرج آنها را نیز بعهده او 


قرار داده با تربیت یتیمهایشان. در این موقع پیامبر اکرم بر فراز منبر رفت 
و فرمود هر کس مالی بجا بگذارد متعلق بورثه اوست و هر کسی قرضی 
بگذارد یا اهل و عیال بی سرپرست بعهده من و بمن برگشت میکند خداوند 
برای پیامبرش آنچه را که پدر تعهد مینماید از فرزندش لا زم شمرده و 
همان اطاعت را کذ فرزند از پدر باید بنماید لازم نموده که مومنین از 
پیامبر بنمایند همین طور هر چه برای پیامبر لازم شد برای امیر المومنین 
علیه السلام نیز لازم است و پس از ان جناب برای سایر ائمه یکی پس از 


دیگری. 
دلیل بر اینکه پیامبر اکرم و امپر المومنین 0 بت ۶ دو پدر هستد این 
آیه- اشیت و انوا الله و لا تش رکوا یه یا و یالوالد ٍُساناً والدان در 


۳ هه السلام. آوزدن 1 نود بهمین علت بود که 9 خوو و 


خانواده خویش خاطر جمع شدند. 


مچالس مفید: از حضرت صادق علیه السّلام نقل شده که پیامبر اکرم صلّی 
ال مه هدن خطنه ی ره روم ! هر کس مالی را گذاشت 
متعلق بورثه اوست و هر کسی زن و فرزند بی سرپرستی را بجا گذاشت 
کفیل آنما متضم‌ادازه امامامن است. 


کافی: ابو حمزه گفت از حضرت باقر علیه السّلام پرسیدم حق امام بر 
و( فرمود حقش این است که حرفش را , بشنوند و اطاعت 
کنند. گفتم چه حقی مردم 


بر او دارند فرمود تقسیم بین آنها بتساوی بکند و عدالت بورزد وقتی چنین 
عمل کرد دیگر باکی ندارد که گروهی يا بعضی از اين عدالت خوششان 
نیابد کناره گیری کنند و باین طرف آن طرف روند. 


دز ووایت تودیکرق همین رمعلین انقل من تون اماهدر آخو صقر ماید. از لوا 


توضیح : منظور از گوش دادن قبول و اطاعت است. جمله دوم که اطاعت 


نکردن است و شاید مراد از گوش دادن اقرار است و اطاعت کردن؛ 


عمل. 


اما در مورد تفرق مردم به چپ و راست وقتی امام عدالت ورزید باکی 
ندارد که مردم از دین خارج شوند چنانچه اطراف امیر المومنین علیه 
السلام را رها کردند بواسطه همین عدالت. چون بین اشراف و روسا و 
ضعیفان برابری میکرد. 


برتری ِ د و در 0 بخصوص 9 ۳ 17 یک مصلحت 
بزرگ دینی با این امتیاز از سهم خمس خود و اهل بینش بوده. 


کافی: ابن صدقه از حضرت وی 
علیه السْلام فرمود مبادا خیانت برهبران خود بکنید و مبادا دو رنگی با 
راهنمایان خود بنمائید. مبادا در شناسائی ائمه خود راه جهل و نادانی را از 


بآنها نسبت جهل و نادانی دهید) مبادا از دست آویز خود (کتاب و اهل بیت) 
3 فرا دارید و متفرق شوید که موجب ضعف شم می شود و عظمنتتان 
بحیرید. 


زا اک تما مشاهده-فیگردید. انجه را که فقوت -شندان: کردم: آنم: از 
اشخاصی که مخالفت با ائمه وستقته بان دینی خود کردند در همین مطالبی 
که این تما بان دغوت میسویه با غعلهمی. امتید .و بر ای جی:اماده 
میشدید و حرف امام خود را می شنیدید اما شما اکنون نمی توانید 


کافی: حنان بن سدیر گ؟: گفت از حضرت صادق علیه السلام شنیدم میفر مود 
خبر درگذشت پیامبر را بان جناب دادند در حالی که ناراحتی و دردی 
نداشت. 


فرمود روج الامین این خبر را برایم آورده. در مسجد اجتماع کنید دستور 
داد؛ مهاجرین و انصار مسلح باشند مردم اجتماع کردند. پیامبر اکرم بر منبر 
رفت بمردم اطلاع داد که من از دنیا میروم. 


سپس فرمود تذکر میدهم بفرمانروای پس از من بر امتم خدا را در نظر 
بگیرد مبادا ترخم بر مسلمانان را فرو گذارد. بزرگ انها را احترام کند و بر 
ناتوان انها رحم کند و دانشمندان را بزرگ شمارد و آنها را ناراحت نکند و 
خوار نگرداند و فقیرشان نکند که موجب کفر آنها شود و در خانه خود را 
بروی او نبندد. ۳ ناتوانان آنها بوسیله زورمندان نابود شوند. در مأموریتهای 
مررزی و لشتکر کشی انقد نکاهسان نداود که‌ ین خانوادم خود برنحودند و 
نسل امت من قطع شود. 


سپس فرمود: 


2 ( خود را انجام دادم و نصبحعت نمودم» گواه باشید حضرت 
خارق اه ارام فرمود اين آخرین سخنی بود که پیامبر اکرم صلّی اللّه 
علهم له و فتلم کر سر ور نو کافی: حبیب بن ابی ثابت گفت خدمت 
ا شید الهش یه خل الرتا عصل یم اسر ار رم نود اد همان مان 
«» دستور داد آنهائی که متتشتا نید بیمان. را پیاور‌ندبانها اجازم داد ار 
خیک های عسل خودشان با ملاقه بردارند ولی برای مردم قدح قدح تقسیم 
میکرد. 


یک نفر عرضکرد: چرا این بچه ها با ملاقه خودشان برمیدارند فرمود: 


اما ند یمان انست فن. بانها اجازن دادم خهدشار زدارند واه 
مراعات پدرانشان. 


کافی: سفیان بن عیینه از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که پیامبر 
اکرم فرمود من بر مومنان از خودشان مقدم ترم و علی پس از من بر آنها 
مقدم تر است عرضکردند معنی این جمله چیست. فر مود معنی ان این 


که فرمود هر کسی قرض یا عیالی بگذارد خرج آنها با من است و هر کسی 
مالی را بگذارد متعلق بورته اوست پس شخص ولایت بر خویش ندارد 
وقتی مالی نداشت «1» و بر خانواده خود هم امر و دستوری ندارد وقتی 
بان ها خرجی ندهد پیامبر و امیر المومنین و کسی که بعد از ان دو است 
این کار بر آنها لازم است بهمین جهت از خودشان بر آنها مقدم ترند. سبب 
اسام کم وان نفد ای فرش با ای ال اه 
۲ بود آنها از خود و خانواده شان مطمئن شد ند. 


کاف تا تین سای اتدعض وت اصاوف فلت ال لام سل کرو کم سا من 
اکتح هی الله غر 


و آله فرمود هر موّمن یا مسلماني بمیرد و قرضی بگذارد که در راه بدو 
اسراف خرج نکرده بوده پرداخت آن قرض بر امام است اگر پرداخت نکرد 
گناهش بگردن اوست. خداوند تبارک و تعالی میفرماید اما الصَدَقَاتْ 
للفراء و اسان متصشصی رن تفر رن اس ور 
این آیه دستور داده شد اگر نپردازد گناهش بر اوست «<2». 


کافی: چنان از پدرش از حضرت باقر علیه السْلام نقل میکند که پیامبر 
اکرم صلّی اللّه علیه و آله فرمود امامت صلاحیت ندارد مگر برای کسی که 
در او سه خصلت باشد پرهی زکاری مخصوصی که مانعش شود از گناه و 
حلمی که بوسیله ان جلو خشم خود را بگیرد و نیکو اداره کردن انها را 
بطوری که همچون پدری مهربان باشد. 

کافی: محمّد بن مسلم از مردی بنام محمد از اهالی مازندران نقل می کند 
که گفت از حضرت رضا علیه السّلام شنیدم میفرمود قرض دار کسی است 
که قرض در راه حق بگیرد يا تقاضای قرض نماید در راه حق (اين تردید از 
راوی است) بمدت یک سال اکر گشایش یافت و کر نه امام از جانب او از 
بیت المال 


پرداخت خواهد کرد. 


نهج البلاغه: امير المقومنین علیه السلام در یکی قسمت از سخنرانی خود 
فرمود: 

مردم مرا بر شما حقی و شما را بر من نیز حقی است. اما حق شما بر من 
ای اشت که شمارا راهتماتن کنم و یت مایم و کر آهد مالن۲ برای 
دانا شوید, اما حق من بر شما این است 


که به بیعت و پیمان خود وفا کنید و خیرخواه امام خود باشید در پشت سر 
و پیش رو, و هنگامی که شما را فرا خواندم بپذیرید و هر دستوری که دادم 
اطاعت کنید. 


* و فرمود حق شما ۱ 
پیامبر نمائیم و در راه بپا داشتن حق او قیام کنیم و سنت پیامبر صلّی اللّه 
علیه.و اله را تدم نهد اون 


* از جمله سخنرانی آن چناب در صفین این بود که فرمود: خداوند برای 
من حقی بر شما لازم نموده که مرا ولی امر شما قرار داده و شما را بر 
من حقی است همانند حق من بر شما. حق, وسیع ترین چیزها است از 
نظر توصیف و بیان نمودن. و مشکلترین چیزها است از نظر انصاف دادن و 
عمل کردن بضرر هر شخص حق اعمال می شود همان طور که بنفع او 
اعمال میگردد. اگر بنا باشد فقط بنفع کسی اعمال شود نه بر ضررش این 
مقام مخصوص خدای بزرگ است نه مردم, بواسطه قدرت او بر بندگان و 
عدالت و دادگریش در مسائلی که در جهان اجرا نموده. اما خداوند حق 
خویش را بر بندگان همین قرار داده که اطاعتش کنند و بر این اطاعت 
پاداشی چند برابر بر خود قرار داده از روی فضل و عنایت نسبت به بندگان 
و گشایش بر آن ها بقدری که شایسته مقام لطف و عنایت اوست. 


آنگاه خداوند عزیز یک قسمت از حقوق خود را حقوقی قرار داده که واجب 
است مردم نسبت بیکدیگر انها را رعایت نمایند که در نتیجه حقوقی 


طرفینی است و موجب 


التزام و تعهد از هر دو طرف است (همان طوری که اين بر آن حقی دارد 
او نیز بر اين حقی دارد که برابر می شود) و انجام اين حقوق بهم بستگی 
دارد. از لازم ترین حقوقی که خداوند بین مردم برقرار کرده حق والی و 
فرمانر وا است بر مردم و حق مردم است بر والی. حقی واجب است که 
خداوند بر هر یک از آن ها رعایتش را لازم شمرده. رعایت این حق موجب 
برقراری ارتباط و علاقه بین آنها و عظمت و اعتلای دین میگردد. هرگز 
مردم اصلاح و گر بوسیله پاکی و درستی فرمانروایان صلاح و 
درستی را در پیش نمیگیرند مگر با استقامت و پایداری مردم. 


وقتی مردم در ادای حق فرمانروای خود کوشا بودند و فرمانروا نیز حق 
مردم را رعایت کرد دوه ی بدزن. بر2 چنین مردم و اجتماعی با ارزش 
می شود و راه و روش دینی پایدار میگردد و عدالت و دادگری برقرار می 
شود و سنت و روش عالی اجتماعی در مجرای خود قرار می گیرد. 
اجتماعی عالی خواهد شد و چنین دولتی قابل دوام و پایداری است و از 
تجاوز دشمنان در امان است. 


اما وقتی مردم بر فرمانروای خود چیره شدند یا فرمانروا بر مردم اجحاف 
نمود. اختلاف بوجود می آید و آثا یت ی یه 
کاری در دین فراوان میگردد و سنت و روش عالی ترک می شود و در 
نتیجه مردم مطابق میل و هوای نفس خود عمل میکنند و احکام تعطیل می 
شود و عذر و بهانه تراشی فراوان خواهد شد, کسی را باک از اینکه حقی 
ضایع شود نیست و يا انجام عمل باطل. در چنین زمانی 


خدا بر چنین مردم زیاد خواهد شد. 


پس سعی کنید از نظر خیرخواهی در انجام حق و حسن همکاری بر اين کار 
هیچ کس هر چه هم کوشا باشد در اطاعت خدا و فعالیت بکند در جلب 
رضایت پروردگار هرگز آن طوری که شایسته جلال او است خدا را اطاعت 


نکرده و 


نخواهد کرد ولی از جمله حقوق واجب خدا بر مردم باندازه قدرت نصیحت 
و خیرخواهی است و همکاری در انجام و بپا داشتن حق بین مردم کسی 
یافت نمیشود که احتیاج به کمک کردن نداشته باشد در انجام حق هر چند 
دارای مقام و منزلتی بس ارجمند در راه دين باشد و فضیلتی بس عالی در 
دین داشته باشد و نیز کسی یافت نمیشود که برای گرفتن حق از او نیاز 
بکمک نباشد و یا بکمکش در راه حق احتیاج نباشد هر چند در نظر مردم 
بسیار حقیر و بچشم آنها کوچک آید «1» یکین از اضحاب: امتر. المومنین 
علیه السّلام پاسخی داد بان جناب بسیار ی ۱ 
مولا را میستاید و اظهار ارادت و اطاعت مینماید 


علی علیه السّلام فرمود: سزاوار است کسی که اعتراف به عظمت خدا 
دارد و مقام پروردگار دا پیش او زیاد است غير خدا در نظرش کوچک 
باشد, چون خدا| را زر میشمارد و شایسته تنرین افراد برای بیا داشتن 
چنین حقی کسانی هستند که خداوند آنها را مشمول نعمت زیاد و احسان 
فراوان خویش کرده, زیرا نعمت خدا بر کسی افزایش نمی یابد مگر اینکه 
حق پروردگار در نظرش افزون می گردد. و 


از زشت ترین حالات فرمانروایان در نظر پاک مردم این است که احتمال 
جاه طلبی و کبر و خودپسندی در او داده شود. من خوشم نمی اید که 
مارا رک ی ات با اررشیین تعری وم هیر ی 
الحمد لله چنین هم نیستم. 


اگر هم دوست داشتم که در باره من مدح و ثنا گفته شود این میل را از 
خود دور مینمودم در آن موقعی که مردم مدح و ستایش را بعد از کوشش 
در کاری سزاوار و شایسته میدانند. پس مرا برای اطاعت کردنم از خدا و 
خوش رفتاریم 


با شما تعریف و تمجید و ستایش نکنید در مورد حقوقی که هنوز باقیمانده 
و از ادای آن فارغ نگشته ام و واجباتی که ناگزیر از اجرای آن هستم. 


و با من سخنانی که با گردنکشان گفته می شود نگوئید و آن محافظه کاری 
که از اشخاص عصبانی و تندخو میکنند با من ننمائید و راه چاپلوسی و 
نیرنگ را با من در پیش نگیرید هرگز گمان نکنید حقی بمن گفته شود بر 
من گران آید و نه خیال کنید من طالب جاه و مقامی برای خود هستم زیرا 
کسی که از شنیدن واقعیتی ناراحت شود پا از عدل و دادگری که بر او 
ره 3 نگران باشد عمل کردن بآن بر او دشوارتر است. ۳ از 
گفتن واقعیت و راهنمائی بیک حقیقت و عدالتی خودداری کنید من خود را 
مصون و محفوظ از خطا نمیدانم و کار خود را محفوظ از اشتباه نمی بینم 
مگر اینکه خداوند که اختیار نفس مرا در دست دارد 


مرا نگه دارد. ما و شما بندگان خدای یکتا هستیم خدائی که چنان بر ما 
تسلط دارد که خودمان انقدر نداریم. ما را از راهی که در پیش داشته یم 
خارج نموده و بخیر و صلاح واداشته پس از گمراهی بهدایت رسانده و بعد 
از کوری بینا نموده. 


این .زوایت با ستتدی دبک میض‌طتر در کنات فین خهاهد آحد: 


المومنین علیه السلام در خطبه ی خود فرمود لازم ترین کاری که رهبر 
نسبت بمردم باید انجام دهد این است که نها را متوجه وظائف دینیشان 
نماید. بر ما لازم است که شما را امر کنیم بانچه خداوند امر کرده و 
بازداریم از انچه خدا بازداشته و دستور خدا را در باره دور و نزدیی از 
اخر خطبه ... 

تخش خهار دم در آداب معاشرت یا امام 


خصال: احمد بن نوح از مردی نقل کرد که حضرت صادق علیه السلام 
فرمود: 


حارث اعور بحضرت امیر المومنین علیه السّلام عرضکرد یا امیر المومنین 
بخدا قسم ترا دوست میدارم باو فرمود حارت ! حالا که مرا دوست میداری 
مبادا با من دشمنی کنی و ببازی پردازی و نه از روی شک و تردید بازمایش 
من اشتغال ورزی «1» و با من بشوخی مشغول شوی مبادا مقام مرا 


یو افاد الرضا غیو اللم نی مه طانی اربدرشی ا حصریت را هه 
السلام از آباء گرامش نقل کرد که حضرت علی علیه السْلام را مردی 


را تعهد نمائی عرضکرد چه چیز. فرمود چیزی از خارج منزل تهیه نکنی و 
هر چه در خانه است از ما مضایقه ننمائی. 


و بخانوادم خود اجخاف و ستم, نوا نذاری. آن. هرد پذپرفسن .غلی, علیه 
السلام نیز دعونش را قبول کرد. 


قرب الاسناد: ازدی گفت از مدینه خارج شدیم بقصد منزل حضرت صادق 
علیه السلام ابو بصیر در یکی از بازارهای مدینه بما رسید, او جنب بود ما 
این مطلب را نمی دانستیم تا خدمت امام صادق علیه السلام رسیدیم. 
سلام کردیم. امام علیه السلام سر بلند کرده به ابو بصیر فرمود ای ابا 

۱ بصیر ! مگر نمیدانی نباید شخص جنب وارد خانه انبیاء شود؟ ! ابو بصیر 
0[ 


اعلام الوری و ارشاد: ابو بصیر گفت وارد مدینه شدم بهمراه من کنیزم بود 
که با او دراميخته بودم برای غسل بطرف حمام رفتم اما بین راه دوستان 
را دیدم که بخانه حضرت صادق علیه السلام میر‌وند ترسیدم از اين فیض 
بازمانم. با آنها روانه شدم همین که رسیدم خدمت ایشان نکاهی بمن 
نموده فرمود ابا بصیر نمیدانی نباید با حالت جنابت وارد خانه انبیاء و اولاد 
انبیاء شد خجالت کشیده گفتم: 


یا آبن رسول ال دوستان را دیدم خدمت شما می آیند ترسیدم این فیض 
از دستم برود و برایم میسر نگردد. 


کافی: و ی 
زد من گفتم صلی الله علیک باز عطسه زد باز گفتم صلی الله علیک باز 


عطسه زد برای مرتبه سوم گفتم صلّی اللّه علیک و عرض کردم آقا اگر 
قیل ما تعصسته نون آبا همان خرف کم ماد یج .میک نم بانشان :هم 


بگوتیم (ترخنک آلام) با انن ون که گفتم فرهود ار مگ رو میگ وت 

ای الم علین مه بر ال قرو 

خوابداوم خر 

فرمود: نمیگوئی 

ارحم محشدا و آل محشد 

گفتم چرا فرمود با این حرف هم درود بر او فرستاده و هم او را مشمول 


رحمت خویش قرار داده ای صلوات خدا بر ما رحجمت خدا بر ما است و 
متزلت بز آع‌ها است: 


توضیح: در خبر احتمال گفتن هر دو وجه است هم 

که بین مردم متداول است و هم 

ضلی نله علیک 

: کاقی: ایوب بن نوح گفت روزی امام عطسه زد من خدمت ایشان بودم 
گفتم فدایت شوم وقتی امام عطسه بزند چه باید گفت؟ فرمود: بگوئید 
ضلی: الاه ایک 

توضیح . ایوب عکو از راویان مورد اعتماد حضرت رضاأ و حضرت جواد و 
سا سای واه سس ای ات ات سوت نود کران ۳ 
حضرت هادی و عسکری بود منظور از امام که در روایت بصورت ضميیر 
دک نوم شک آاست دار این یار نام .نت رلی‌اهر مرت 
هادی باشد زیرا این راوی بیشتر از ان جناب نقل مینماید. 


بخش پانزدهم کیفیت صلوات فرستادن بر ائمه علیهم السْلام 


ِِ ۱ ۳۳ 0 سلام کنیم اما وان را بفرمائید 
چگونه بفرستیم. فرمود: 

بگوئید 

ای هه هل اکتا ها ای تاو ال آ ره 


۰* از آن جمله است آنچه بخاري در جزء ششم از اولین بخش آن باسناد 
و ی ای سلام کردن بر شما است چگونه 
ی بل م۳ از لیث نقل میکند که فرمود: 


اللهم صل علی محشد و آل محشد کما 


صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم 


و بخاری نیز در جزء چهارم از صحیح خود در بخش چهارم کتاب که ان جزء 
دارای هفت بخش است نقل میکند. 


چهار روایت دیگر در همین مورد نقل می شود که در دو روایت این جملات 
امامت, ج 5, ص: 210 

اضافه بر روایت قبل است 

(و‌بارک غلی فحقد و ال محند کما بارکت علی ابزاهیم و ال ابراهیم انک 


حمید مجید) 


ی بت اب طالت غلیه السلای از باسر آکزم خن الله: له و نیو 

سلم نقل کرد که فرمود هر دعائی بین آسمان و زمین جلو آن حجابی است 
تا وقتی صلوات بر پیامبر و آل او بفرستد وقتی صلوات فرستاد این حجاب 

شکافته می شود و دعا رد میگردد و اگر این کار را نکرد دعا بر میگردد. 


* برسی در مشارق الانوار از پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نقل 
کرده که فرمود وقتی خداوند عرش را افرید هفتاد هزار ملک خلق کرد و 
بانها دستور داد که اطراف عرش نور طواف کنید و مرا تسبیح نمائید و 
عرش مرا حمل کنید. 


طواف کردند و تسبیح نمودند ولی وقتی خواستند عرش را حمل کنند 
نتوانستند خداوند بانها فرمود طواف نید اطراف عرش نور و صلوات 
بفرستید بر نور جلالم محمّد حبیب الله و عرشم را حمل کنید. طواف 
نمودند و صلوات بر محمّد فرستادند و عرش را حمل کردند و قدرت حمل 
آن را پیدا کردند. گفتند خدایا ما را دستور به تسبیح و تقدیس خود دادی. 
تقدیس و تهلیل نموده اید. 


این ناش از یامن اکرم‌ضای 


اه هی تا کر رم هر ک سس ی او تفر وت 
خداوند بر او هزار صلوات در هزار صف از ملائکه میفر ستند هیچ نر و 
خشعی‌عافی تفی مات حعر اتکه ند ان ند صاو ات یف تون خدا بر 
اه صلات فوستا یم 


چهار روایت دیگر در کیفیت صلوات فرستادن از کتب اهل سنت نقل میکند 
* محقّد بن مسلم از حضرت صادق علیه السْلام از آباء گرام از حضرت 
علی علیه السلام نقل کرد که پیامبر اکرم فرمود هر کس صد مرنبه بر 
محفه وه ال مخقه صلو ات بغرشتد خدا هنن ضد حاحفشن را تزمبا ورد. 


* عاصم بن حمزه از حضرت علی علیه السلام نقل کرد که فرمود هر 
دعائی محجوب است تا وقتی که صلوات بر محمد و ال محمد بفرستد. 


مجلسی میگوید اخبار در این مورد در کتاب دعا خواهد آضد هن حقداز فش 
اییها بقل کردم‌ها نطو کل شالی ار انس عطلت یایند 


بخش شانزدهم چهارپایان و پرندگانی که ائمه را دوست دارند و آنچه بر بال هدهد نوشته شده از 
فضل: خ‌مقام اتف یمهم الم و اینکف نها دبای بر کدنا و ار بایا روا ند 


اشاره 


عیون اخبار الرضا: سلیمان بن جعفر از حضرت رضا از آباء گرام از علی 
علیه السْلام نقل میکند که فرمود بر بال هر هدهدی که خدا خلق نموده 
نوشته است. ال محمد بهترین افراد جهانند. 

یک روایت دیگر از پیامبر اکرم بهمین مضمون نقل می شود. 

خصال: داود رقی گفت ما خدمت حضرت صادق علیه السلام نشسته بودیم 
مردی از جلو ما رد شد که در دست پرستو کشته ای داشت حضرت صادق 
از جای حرکت کرد و آن پرنده را از دست او گرفت او را روی زمین 


انداخت فرمود ایا عالم يا فقیه شما چنین دستوری داده. پدرم از جدم نقل 


اللّه علیه و آله از کشتن شش چیز نهی کرد زنبور عسل. مورچه. قورباغه و 
گنجشک و هدهد 


و پرستو. دنباله حدیث را ادامه داد تا فرمود اما پرستو حرکتپش در آسمان 
تاسف و اندوه است از ظلمی که باهل بیت هحقد صلی اللّه علیه و آله 
انجام شده است و تسبیچ او قرائت ه الَمَذ لله رَب العالمین است نمی 
بینید او میگوید «ع لا الصَالین». 


علل الشرائع: ابن عباس گفت: مردم ! بدانید خداوند خلقی را آفریده که از 
فرزندان ادم نیستند لعنت میکنند دشمنان امیر المومنین علیه السّلام را باو 
گفتند اين خلق کیانند؟ گفت چکاوک در سحرگاه میگوید. بار خدایا لعنت کن 
دشمنان ال محمد را خدایا دشمن بدار دشمنش را و دوست بدار دوستش 
را. 


اقتال الاعسال تن سرت را غلیه الم فضیلت و ور ی ی 3 
در روز عغدیر خداوند عرضه داشت ولایت علی ر به اهل آسمان های 
هفتگانه اهالی 2 آشیان ا 
ها ات 


سپس اهل آسمان چهارم. آن را آراست با بیت المعمور بعد اهل آسمان 
دنیاء, آن را آراست بوسیله ستارگان سپس عرضه داشت بر زمین ها مکه 
از همه سبقت گرفت. مکه را بوسیله کعبه آراست بعد مدینه سبقت گرفت 
ان ارات تاه فخته ,مضطنی ضای الله‌شیه و الم هد کته آنجا .ها 
بوسیله امیر المومنین علیه السّلام زینت بخشید و بر کوهها عرضه داشت 
جلوتر از همه سه کوه پیشی گرفتند. عقیق. 


و فیروزه و یاقوت اینها شدند معادن این گوهرها و بهترین جواهر و بعد 
کوههای دیگر پذیرفتند که معدن طلا و نقره شدند و هر چه اقرار نیاورد 


و نپذیرفت در او چیزی نروئید. 


هو یف توا او تور و ند زرد و بر گیاهان عرضه داشت هر چه 
قبول کرد شیرین و خوب شد و هر چه نپذیرفت تلخ شد. سیس عرضه 
داشت در آن روز ولایت را بر پرندگان هر کدام قبول کردند فصیح و خوش 
صدا شدند و هر کدام انکار کردند گنگ و لال شدند تا آخر خبر ... 


* بصائر ابو صامت: در باره آیه و سَحْرّ لَکَمٌ ما فی السّماواتِ و ما فی 
الازْض 


جمیعا بعتی,بانها اظلاع داد که اطاعت از آنضه علیهم الشلام کنند: 


است. 


اختصاص: تمالی گفت خدمت حضرت زین العابدین علیه السلام در خانه 
ایشان بودم در انجا چند گنجشک بود و صدا میدادند فرمود میدانی اینها چه 
میگویند. 


و مردی خدمت چضرت صادق علیه السْلام این آیه را 


تلاوت کرد عُلمّنا مَنْطِقَ الطیر و آوتینا من کل ی ء امام صادق علیه 
السلام فرمود ور اه (من) ندارد 1 این طور است 
اوتینا کل شی ء 


یعنی بما همه چیز را دادند. 


توضیح: منظور اینست که بطور کلی (من) ندارد يا منظور اینست که 
نسبت بائمه علیهم السْلام (من) نیست که از هر چیز دادند معنی می شود 
ولی بدون (من) معنی ان اینست که همه چیز را داده اند بما. 


بصائر الدرجات: محمّد بن مسلم گفت از حضرت باقر علیه السلام شنیدم 


چیز داده اند. 

این روایت در بصاثئر بدو سند نقل می شود. 

بصائر: زراره از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که امیر المومنین بابن 
عباس فرمود خداوند بما زبان پرنده ها را اموخته همان طور که بسلیمان 
بن داود زبان همه جنبنده های بیابانی و دریائی را اموخت. 


دا رو ار و با 
رز ۶ 


یک روایت دیگر بهمین مضمون نقل می شود که در آخر آن میفرماید: 

ان هدا لَهُوَ الْفَصْلّ امین اين لطف آشکار خدا است. 

اختضاض ستصا ره تما نت اند آن‌خصرت اوق له تسام هل کرد 
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کي آنود لاسکی کش ها ر‌خصمت ان وا ناه اه 
دیدیم که صدا میداد و دم خود را حرکت میداد. حضرت صادق علیه السلام 
فرمود ان شاء اللّه انجام خواهم داد, سیس روی بجانب ما نموده فرمود 
فهمیدید این آهو چه گفت عرضکردیم خدا| و پیامبر و فرزند پیامبر بهتر 
میداند. فرمود میگفت یکی از اهالی مدینه برای ماده او دامی نهاده و او را 
گرفته اما دو بچه دارد که هنوز قدرت چریدن ندارند از من درخواست کرد 
که از او بخواهم رهایش کند و ضامن شد بچه هایش را شیر دهد تا وقتی 
بچه هایش توانستند بچرند آن را بر گرداند. 


فرمود من او را سوگند دادم. گفت از ولایت شما اهل بیت بیزار باشم اگر 
تایر مت ی فا یک ارفا ال او رخافم کرو و 
این روشی است در میان شما 


مانند قدرتی که سلیمان داشت. 


بصاثر: عبد الرحمن بن کثیر از حضرت صادق نقل کرد که یک روز پیامبر 
او ی و 
نا پیامبر اکرم فرمود نه 
برای خدا سجده کنید این شتر از صاحب خود شکایت داشت میگفت اینها 
مرا از شتر دیگری تولید کرده اند وقتی بزرگ شده ام از من کار کشیده 
اند حالا که پیر شده ام تصمیم دارند مرا بکشند از اين مطلب شکایت 
داشت پیامبر اکرم یل الم علیه.و آله: فرفود اکر. دستون دهم کشبی 
دیگری را سجده کند دستور میدهم زن شوهرش را سجده کند. 


س چضرت صادق علیه السّلام فرمود سه چهار پا در زمان رسول اللّه 
هی ال سوام یه رن ار و گاو اما سخن 
شتر را که شنیدی. اما گرگ آمد خدمت پیامبر و از گرسنگی شکایت کرد. 
اصحاب خود را خواست و در باره گرگ صحبت کرد. آنها رفتند. پیامبر اکرم 
بگوسفنداران فرمود برای این گرگ سهمی قرار بدهید. اصحاب رفتند. 
پیامبر اکرم بگرگ فرمود سهم خود را بگیر اگر پیامبر اکرم مقدار معینی 
نرای گرک تعیین فیکرد آن حیوان 


هیچ اضافه نمیگرفت تا روز قیامت. 


اما گاو جریانش این بود که به پیامبر ایمان آورد و راهنمائی کرد آن روز در 
نخلستان ابی سالم بودند فرمود ای ال ذریح عملی انجام دهید از روی 
عقل و فهم صدائی بلند می شود بزبان عربی فصیح 


لا اله الا اللّه رب 


الا اه مهم اه | اش ی له 


اختصاص. بصائر: فضیل اعور از یکی از اصحاب نقل کرد که مردی از 
مخالفین خدمت حضرت باقر علیه السّلام بود و با ایشان صحبت میکرد در 
باره کارهای عتهصان ناگاه وزغیر صدایش بلند شد از بالاای دیوار حضرت 
باقر فرمود میدانی چه میگوید. گفتم نه فرمود میگوید: از صحبت در باره 
عثمان خودداری کنید اگر نه بعلی دشنام میدهم. 


که فرمود وقتی حضرت علی بن الحسین از دنیا رفت شتری در چرا داشت 
شتر آمد و سر خود را بقبر زد و ضجه کرد پدرم بر روی او سوار میشد و 
بحج میرفت هرگز او را تازیانه نزده بود. 


خرایج: عبد اللّه بن طلحه گفت از حعضرت صادق علیه السلام راجع به 
چلیاسه پرسیدم فرمود پلید است و مسخ شده اگر او را کشتی غسل کن 
یعنی از روی شکر. و فرمود پدرم در کنار حجر الاسود نشسته بود و مردی 
با ایشان بود که با او صحبت میکرد ناگاه چلپاسه ای دید که با زبانش ولوله 
میکرد پدرم فرمور بآن مرد میدانی این چلپاسه چه میگوید آن مرد گفت 
نمیدانم فرمود میگوید اگر اسم عثمان را ببرید علی را دشنام میدهم 
فرمود هر یک از بنی امیه که بمیرد بصورت چلپاسه می شود. 


کر ای اب ای و ی را 
نیست ولی زنده بودن انها قبل از قیامت و رجعت بعید است. با پیکرهای 
مثالی 


آنها باین صورت 


دزمیت آبن. این هم فاشته تیست که. مسامانان تهام هنکن ان هستند چنانچه 
در کتاب معاد گذشت (روایت دیگری با همین سند نقل می شود که در آخر 
روایت میفرماید چلپاسه از مسح شده های بنی مروان است). 


خرایج: از امام حسن علیه السّلام روایت شده که علی بن ابی طالب علیه 
السّلام روزی در بیابانی بی آب و علف بود کبکی را دید فرمود ای کبک تو 
دز انز بایان آت:ه:غا پیدا میکنی؟ گفت پا امیر المومنین من صد سال 
است که در اين بیابان هستم هر وقت گرسنه شوم بر شما صلوات 
میفرستم سیر میشوم و هر وقت تشنه شوم نفرین بر ستمگران شما 
مینمایم سیراب میشوم. 


همین که گنجشک ها پرواز کردند صدا دادند. فرمود ای ابا حمزه میدانی 
چه میگویند؟ 


گفتم نه فرمود خدای خود را تقدیس میکنند و تقاضای خوراک روزانه خود 
۱ ۱ ۱ ۱ 
هر چیز بما داده اند. 


اختصاص: فضیل گفت خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم چشمم به 

یک جفت کبوتر افتاد که در نزد امام بود کبوتر بر روی ماده قور قور کرد. 

فرمود میدانی چه میگوید. او میگوید ای همسرم خداوند کسی را محبوب 
تر از تو در نظر من نیافریده جز اين مولایم. 


اختصاص: احمد بن هارون بن موفق گفت: حدمت عصرت ابو الحسن امام 
هادی رسیدم تا سلام عرض کنم از امام جویا شدم بمن گفتند سوار شده و 
رفته سری به زمین هایش بزند سوار شدم رسیدم بخیمه ای که کنار جوی 
زده شده بود سبزی هائی کنار جویها بود به تنزه و 


تماشا نشستیم آن خیمه را برای امام آنجا زده بودند نشستم تا امام 
تشریف اورد سوار بر اسبی بود. 


از جای حرکت کردم ران مقدسش را بوسیدم و رکابش را گرفتم و نگه 


داشتم همین که پائین آمد رفتم که افسار اسب را بگیرم امام نگذاشت و 
خودش گرفت و از سر اسب خارج نمود و بیکی از طناب های خیمه بست 
بعد نشست از آمدنم پرسید آن موقع نزدیک اذان مغرب بود اطلاع دادم که 
عصر امده ام در اين موقع اسب خود را جمع کرد و طناب را کند و رفت از 
جویها و زراعت گذشت تا بزمین بدون کشت رسیرر و انجا ادرار کرد و 
فضله انداخت و برگشت امام علیه السلام به من نگاه کرده فرمود 1 
داود چیزی نداده اند مگر اينکه بل محشد بهتر از آن را داده اند. 


اختصاص: زراره گفت از حضرت باقر علیه السْلام شنیدم میفرمود حضرت 
زین العابدین علیه السّلام شتری داشت که با آن بیست و دو مرتبه بحج 
رفته بود و یک بار هم او را تازیانه نزده بود پس از درگذشت پدرم که 
گرفتار مصیبت آن جناب بودیم یکی از غلامان آمد و گفت شتر خارج شده و 
رفته بر سر قبر حضرت زین- العابدین و آنجا زانو زده و سر بقبر میزند و 
ضجه و ناله میکند گفتم بروید او را بیاورید پیش از آنکه بفهمند و یا او را به 
بینند حضرت باقر علیه السْلام فرمود آن شتر قبر را قبلا ندیده بود. 


مجلسی میگوید: برسی در مشارق الانوار از ابن نباته نقل میکند که چند 
نفر از منافقین خدمت امیر الموّمنین علیه السْلام رسیده گفتند 


تو میگوئّی ما ر ماهی مسخ شده و حرام است فرمود آری گفتند دلیل آن را 
بر ایمان بیان کن آنها را آورد تا فرات رسید و صدا زد هناس هناس. یک 
فازفاهی, خوانت ,داد ارن.. امیز: الموفتین علیه النسلام: یاو فرمفد نو" که 
هستی گفت من یکی از کسانی هستم که ولایت شما بر من عرضه شد و 
امتناع ورزیده مسخ شدم از این اشخاصی که با شما هستند بعضی مسخ 
خواهند شد مثل ما 


۳ 
ورزیدیم در شهرها بکارهای 


ند مشغو لدبم یی مره شخصین امه که مدا قسمشفا بمتن اما اضرا 
میشناسی فریادی کشید با اينکه ما در بیابانها پراکنده بودیم همه جمع 
شدیم از صدا و فریاد او باز یک فریاد دیگر بر داشت و گفت همه مسخ 
شوید بقدرت خدا ما بصورتهای مختلف مسخ شدیم بعد گفت ای بیابانها 
نهر و رود شوید تا این مسخ شده ها در میان شما ساکن شوند و بدریاها 
وضل .وید تا هبح دزبانی. تباشد مکر اینکه. از :متخ .شدم: دز آنها وجود 
داشته باشد. ما مسخ شدیم چنانچه مشاهده میکنی. 


* محمّد بن مسلم گفت من در خدمت حضرت باقر علیه السّلام رفتیم به 
جايي که تصمیم داشت برود در بین راه گرگی را دیدیم که از کوه پائین می 
آید امد تا دشن را کذاشت روی فرنومن زین وذدست: درازق کرد با آمام 
علیه السّلام 


بصحبت پرداخت. امام علیه السلام باو فرمود فر ک از انجام دادم گرگ با 
صدای مخصوصی برگشت عرضکردم جریان چه بود؟ فرمود ماده گرگ 
زایمان بر او سخت شده بود درخواست کرد که راحت شود و اینکه خدا باو 
بچه ای بدهد که چهارپایان شیعیان ما را آزار نرساند گفتم برو این کار 
کردم گفت سپس رفتیم رسیدیم به بیابانی بی آب و علف که از حرارت 
میسوخت در آنجا گنجشک هائی بودند, پریدند و اطراف قاطر امام می 
چرخیدند امام علیه السّلام آنها را دور کرد و فرمود نه شما شایسته چنین 
چیزی نیستید بعد بجانب محلی که مایل بود رفتیم فردا که برگشتیم و بان 
بیابان رسیدیم باز گنجشک ها پریدند و اطراف مرکب امام میگشتند شنیدم 
می فرمود بیاشامید و سیر شوید. محقّد بن مسلم گفت ناگاه دیدم در 
بیابان توده های متراکم از اب است. 


عرض کردم آقای من ! دیروز مانع آنها شدی و امروز آنها را آب دادی 
فرمود امروز بهمراه آنها چکاوک ها هم بودند اگر آنها نبودند بآ نها آنت 


چکاوی ها از ارادتمندان ما اهل بیت هستند. اینها در صدای خود میگویند 
مبارک باشد ای اهل بیت پیامبر و مبارک باشد برای شیعیان شما و خدا 
دشمنانتان را لعنت کند. سپس فرمود از هر چیز با ما دشمن هستند حتی از 


امالی شیح : سلیمان جعفری از حضرت رضاأ علیه السّلام از پدرش از 
جدش نقل کرد که فرمود چکاوک را نخورید و باو ناسزا نگوئید و بدست 
بچه هایتان ندهید بازی 


کنند زرا تسبیح زیاد میکنند و تسبیح آنها این است خدا لعنت کند بر 
ای الوصا اه 


تحقیق در باره مبحث و پیشگیری از وهم و شک 


باید توجه داشت رد کردن اخبار بسیار زیادی که از ائمه علیهم السلام 
رسیده بمحض استبعاد خیالی يا تقلید از فلاسفه ای که تکیه گاه آنها خیالات 
است و ایمان به مسائلی که انبیاء گرام آورده اند ندارند از دانشمندان و 
اهل فضل صحیح نیست چگونه میتوان اين اخبار را رد کرد با اینکه در قرآن 

شبیه آنها آمده است از قبیل تسبیح نمودن پرنده با داود و آیه عْلَمْنا مَنْطق 
الطیر و داستان هد هد و مورچه با سلیمان آیه الطْیرَ ضَافّاتِ کل فد عم 
صلائة و تَسْبيحَة و آیات دیگر. 


تازه چه دلیلی وجود دارد بر اينکه حیوانات دارای شعور و ادراک مسائل 
کلی نیستند و اینکه دارای زبان و تعلم نباشند «1» با ايینکه ما سخن بعضی 
از 
۳ 


مردم را میشنویم بی آنکه معنی حرف آنها را بدانیم. چنین می پنداریم 
سخنان آنها مانند صدای پرندگان است تمیز بین کلمات انها نمی دهیم و 
تعجب میکنیم که اینها چطور حرف های یک دیگر را می فهمند. 


و اخبار بسیار زیادی بیش از حد شماره هست که دلالت دارد حیوانات 
دارای تسبیح و ذکر هستند و خدای خود را میشناسند و منافع و مضار 
خویش را تشخیص میدهند و استبعادی ندارند که انها مکلف به بعضی از 
تکالیف هستند که در صورت ترک ان تکالیف معذب میشوند چنانچه در 
اک 
در اخرت نیز چنانچه در تاویل اين آیه و ادا الوْحَوش حشرت نقل شده گر 


و عقاب ابدی باشد بواسطه ضعف ادرای و ؟ ٍِِ 


در صورتی که ما تسلیم شویم حیوانات دارای زبان و سخن نباشند ممکن 
است خداوند آنها را دارای قدرت بر سخن گفتن بکند در بعضی وقتها برای 
اثبات اعجاز پیامبر و امام علیهم السلام با اینکه رد نمودن اخباری که از 
ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین رسیده يا تاویل این اخبار را 
بدون دلیل یک نوع تجری و بی باکی نسبت بخدا و پیامبر و ائمه است 
توضیح در باره این مطلب در بخش اینده و تفصیل و تحقیق در کتاب 
السماء و العالم خواهد آمد. 


اما آنچه سید شریف مرنضی (قدس ال روحه) در کتاب غرر و درر نقل 
کردور کهاتتتضین خی سول کردم چگونه توضیح مید هید اخباری را که در 
بسیاری از کتاب های اصول و فروع رسیده راجع به ستایش از بعضی 
حیوانات و چهارپایان و خوردنی ها و زمین ها و بدگوئی از این اصناف مانند 
ستودن کبوتر و بلبل و چکاوک و کیک و آنچه حکایت شده که بعضی از اين 
فونذکان که حوب هستنه زبان بثنای پروردگار و اولیای او دارند و دعاأ برای 
آنها میکنند و نفرین ۳ و حیوانات منفور و بد, زبان بر خلاف 
این فنکشا زد از قبیل بدگوئی بر ائمه علیهم السشلام که مارماهی و ماهی 


های شبیه آن چنین هستند و آنچه 


مارماهی خود گفت که مسج شده است بواسطه ترک ولایت و روایاتی که 


و مانند بدگوئی از خرس و میمون و فیل و سایر مسخ شده های حرام 
گوشت همچنین خربزه ای که امیر المومنین علیه السلام ان را 


برید فر مود: : «از آتش است و بسوی آتنخ برمیگردد» و بر زمین انداخت از 
محلی که بر زمین رسید دودی برخاست و مانند بدگوئی از زمینهای سخت 
و لم یزرع و اینکه آن زمین ها ولایت ائمه را نپذیرفته اند در اين مورد 
روایات زیادی رسیده که موجب درازی کلام می شود ظاهر این اخبار 
منافات دارد بر انچه عقل حکومت میکند که این حیوانات چون دارای شعور 
و ادراک نیستند نمیتوانند دارای تکلیف و امر و نهی باشند. 


هر این ارت که اشای کویس غصن شا هدااست کاس وا ات وا 
بحق دارند و مندین هستند و بعضی مخالفند تمام ظواهر این اخبار منافات 
دامی ضا انجه خعاعس اند حصی ان اخبار ساهد است که ان ارات 
دارای زبان قابل فهم هستند و زبان مخصوص بخود دارند و این زبان برای 
ما مثل زبانهای پیگانه است که یک عربی زبان نمی فهمد و شاهد بر این 
مطلب از آیه قران راجع بسلیمان که میفرماید پا یا ال ره گلنا ما 
السایر 8 ار ها و ین و زر 
در قرآن نقل شده و سخن هدهد و استدلال, و فهم و جوابش خواهش 
میکنم در این مورد توضیحی بفرمائید ان شاء الله. از خدا جویای توفیقم. 


در جواب ب این سوال می فرماید آنچه باید بر آن تکیه نمود از نفی و اثبات 
چیزیست که ادله و دلالت داشته باشد وقتی ‏ ادله بر چیزی دلالت داشته 
باشد لازم است اخباری که در این مورد رسیده بآن برگردانیم که ظاهر خبر 
مخالف آن دلیل توافقی بوجود آوریم و ظاهرش را بگیریم اگر موافق دلیل 
بود 


و مشروط بدانیم اگر مطلق بود و تخصیص بدهیم اگر عام بود و تفصیل 
بدهیم اگر مجمل بود و بالاخره با هر طوری که امکان داشت و مقتضی بود 
بین خبر و آن دلیل 


موافقی بوجود آوریم و برگردانیم بمطابقت. 


و ما ظواهر قرآن را که قطع بر صحت و ورود آن داریم بدون باک چنین 
کنیم هرگز در مورد اخبار آحادی که علمی را بوجود نمی آورند و مثمر یقین 
نیستند توقف نخواهیم داشت هر وقت خبری دیدی بر این وضع قرار ده و 
بنا را بر همین قاعده بگذار و حکم مطابق دلائل و حجت های عقلی بکن. 
اگر امکان تاویل و تنزیل و تخریج نبود چاره ای نیست جز اینکه آن اخبار را 
باید طرح کرد و بآنها اعتمادی نکرد. 


گوئی اولیای او و عييجوئي از اصفیا دارند منظور کسانی است که این 
پرنده ها را می گيرند و با آنها ارتباط دارند و این فریب خورده ها که علاقه 
باین حیوانات دارند و آنها را میگیرند زبان بر ضد ثنای خدا می گشایند و 
بدگوئی از اولیاء خدا و دوستانش مینمایند. صحبت کردن واا نستته بان 
پرنده ها داده اند در صورتی که بدگوئی بگیرندگان این پرنده ها مربوط 
است بواسطه مجاورت و نزدیکی بر سبیل مجاز و استعاره چنانچه خداوند 
سوّال کردن را بقریه نسبت میدهد با اینکه سوال باید از اهل قریه بشود 
چنانچه می فرماید «و کاين من قَرّیه عتث عَن مر زبها و رسْله قحاسَبناها 
چسابا شدیداً و عَقبناها غذابا ترا فذاقث وبال مرها و کان عاقتَة مرها 


خسرآ» در تمام این آیه 


چیزی حذف شده فعل نسبت داده شده بچیزی که در حقیقت متعلق بان 


ی ستایش از پرنده هائی بواسطه مدح و ثنای پروردگار و اولیای خدا| 
از همین قبیل است اگر اشکال شود که چرا گیرندگان و صاحبان این پرنده 
ها مستحق مدح یا ذم میشوند بواسطه ارتباط با آنها که شما مدح و ذم را 


جواب میدهیم که ما نگفتیم ارتباط با این پرنده ها موجب مدح پا ذم برای 
گیرندگان شده است ما میگوئیم محال نیست که عادت موّمنین و اولیای 


خدا| 


بر این جاری شده باشد یک نوع مخصوص از پرنده ها را دوست داشته 
باشند و با انها الفت بگیرند و همچنین عادت بعضی از دشمنان خدا جاری 
شده باشد بر گرفتن نوع مخصوصی از پرنده ها در نتیجه گیرنده بعضی از 
پرنده ها پسندیده باشند نه بواسطه این گرفتن بواسطه اعتقادی که دارند 
هانتشات صخیحی: که کرده اند بعد مدح و ستایش را باین حیوانات نسبت 
داده باشند و حال اینکه مدح مربوط به گیرنده آن است و زبان به تسبیح و 
دعا بآنها نسبت داده شود از روی هار با ا که باید نسبت بگیرنده های این 


پرنده ها داد همین حرف را ميگوئيم در مورد دم که مقابل مدح است. 


اگر گفته شود چرا نهی وارد شده بگرفتن اين پرنده ها در صورتی که ذم و 
بدگوئی مربوط بگیرنده آن است و ارتباط بانها دارد بواسطه کفر و 
گمراهیشان نه خود این پرنده ها. 


جواب میدهیم . ممکن است در گرفتن این حیوانات که نهی شده یک نوع 
مفسده ای باشد و خلق و آفرینش آنها در اصل ند نباشد چون آفریده شده 
اند که از آنها بهره برداری شود از راه های 


دیگر نه گرفتن و ارتباط داشتن با آنها و ممکن است گرفتن این نوع پرنده 
ها شوم باشد و فال بد زده شود. عربها در اين فال بد و شوم بودن مذهب 
معروفی دارند و اين بجا است بنا بر مذهب کسی که فال بد زدن را واقعا 
نفی میکند زیرا فال بد زدن و شوم بودن گر چه اثری واقعا ندارد اما دل 
آدم گرایشی پیدا میکند و بان طرف میرود بطوری که موجب مقداری خود 
داری و پرهیز از آن می شود و بر همین معنی حمل می شود فرمایش امام 
که می فرماید «کسی که دارای بیماری واگیر مثل برص و جذام است بر 
بیماری که در حال صحت است وارد نشود». 


مفسده "در گرفتن آنها چنانچه در 1 ِ محرمات هم ام ۱ 
۳ 


دار است و از گوینده چنین حرفی باید تعجب کرد. اما تحریم خرس و 
میمون و فیل, مانند تحریم همه محرمات دینی است و وجه تحریم اختلاف 
پذیر نیست و اعتقاد باینکه اینها مسخ شده هستند وقتی مجبور شویم حمل 
میکنیم بر اینکه قبلا شکل و قیافه خوب و نامنفوری داشته اند بعد باین 
صورت زشت و متنفر در آمده اند تا موجب نفرت بیشتر شود و جلوگیری 
گردد از بهره بردازی. از انا چون بعضی از موجودات امکان ندارد واقعا 
موجود دیگری بشوند فرق بین دو موجود زنده کاملا آشکار است چگونه 
ممکن است یک موجود زنده بصورت موجود دیگری درآید. اگر منظور مسخ 
باین صورت است 


نمود. 


اما خریان رنه شم کرم اش ام امین علبه السلام یس ان خشیون ۵ 
تفه ان هیه ان و شدت انزجار فرموده است «از آتش بطرف آتش» 
تفن اه خورای های اه آیشود ات و ار خیها ی ات امه 
جهنمیان است چنانچه ما هم از چیزهائی که بدمان می آید و ناراحت 
هستیم همین حرف را میزنیم ممکن است بلند شدن دود از آن هنگام 
انداختن معجزه ای از آن سرور بوده ۳ تصدیق فرمایش ایشان بشود. 


اما بدگوئی از زمین های شوره زار و غير قابل کشت که منکر ولایت بوده 
اند در صورتی که حمل نکنیم بر اینکه ساکنین آنها منکر بوده اند معقول 
نیست و نمیتوان پذیرفت, و مأنند این آیه است که خداوند می فرماید 5 
کارت رنه کته عق آمر ربها ژسله بسیاری از دهات که سرپیچی 
کردند از امر خدا و پیامبران که منظور اهل دهات است. 


اما نسبت دادن اعتقاد بحق داشتن به بعضی از چهارپایان و نسبت دادن 
کفر به بعض دیگر از مسائلی است که مخالف عقل و ضرورت است چون 
چهاربایان مه عمل دار بو مت کمال وه کل وه اعماد بو با با از 
اک ری ی اس ال وا ار 
کنار انداخت 


ی ی و ۵ 
دادیم چگونه میتوان این تاویل را نمود اما داستان سلیمان «یا یا لاس 
بل یلعای 2 وتینا من کل شم وا هد لو القَصْل العیینٌ» منظور 


که او اطلاع داشت که چگونه میتوان زبان پرنده ها را فهمید و هدف و 
غرض از صداهای آنها چیست اما از راه معجزه و اما جریان مورچه که 
گفت با آها اللغل اوحلوا مشاتکه لا معا که شا ها نْ» ممکن است از 
رفتار مورچه چنین فهمیده می شود که چنین میخواهد بگوید که مورچه ها 
فرار کنند و نجات در رفتن بخانه هایشان است نسبت دادن این حرف را 
بآنها مجازی بوده است چنانچه شاعر میگوید: 


و شکی الی بعبره و تحمحم 
و دیگری گفته است: 
وا اه تیان اه ای 


و جائز است مورچه سخن چند حرفی منظوم گفته باشد چنانچه یکی از 
ماها تکلمی میکند که همین معانی را دارا باشد. و اين معجزه ای است 
برای سلیمان چون خداوند برای او پرندگان را مسخر کرده بود و باو معنی 
صداهای آنها را فهمانده بود بطور اعجاز و این مسأله غیر قابل 2 
زیرا سخن گفتن باین طور از چیزهائی است که اتفاقش ممکن است از 
کسی که مکلف نباشد يا عقل کامل نداشته باشد نمی بینی دیوانه و بچه 
ای که بحد کمال نرسیده است گاهی صحبت میکند با سخنانی که متضمن 
اغراض و هدفهائی است گر چه تکلیف و کمال از او زائل باشد توجیه در 
مورد سخن هدهد نیز بهمان دو صورتی کر مورچه ذکر شد 
دیکر اختیاجن باعادة آن نداریم: 


اما این آیه اع دابا شیها اوه او بای مان فین اور 
فک ارت هو ها مان سیم رات ها اک هکلف تسه 


مستوجب عذاب نمیشود. 


گر چه سزاوار آن 


قبلا امر و دستوری بر آن کیفر تقدم داشته باشد و ممکن است معنی 
(لع نت ۳1 بعنلی او را می آزارم و خداوند باو اجازه آزاز داده بااشد چنانچه 
کشتن او را در اختیارش گذاشته بواسطه یک مصلحتی چنانچه پرندگان را 
ار اه هر ایا اسهایر کت هی کار 
اینها در مورد یک پیامبر مرسل اشکالی ندارد که خرق عادت و معجزه 
حکایات چنین استفاده می کنند که مورچه و هدهد مکلف هستند ما توضیح 


در بعضی از گفتار سید مرتضی اشکال و اعتراض هائی هست ما قبلا 
اشاره کردیم بزای. کسانی که تدبر. دارند مطالیی را که متوخه آن اشکال 
ها می شوند و بعد نیز ذکر خواهیم کرد ولی دیگر متعرض رد یا قبول گفته 
او نشدیم مبادا جسارت بمقام ارجمند سید شود. امکان دارد که سخن او 
را طوری توجیه کنیم که منافاتی با مقام ارجمند و شخصیتی که ما در باره 
اش اعتقاد داریم نداشته باشد. 


خداوند واقع مطلب را آگاه است بزودی اخبار زیادی در این مورد در ابواب 
معجزات خواهد امد و مقداری هم گذشت. 

بخش هفدهم جمادات و نباتاتی که اقرار بولایت ائمه علیهم السْلام کرده اند 

علل الشرائع: سلمان فارسی گفت پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و 
شا بعلی علیه السلام ِِ انگشتر در دست راست بکن از مقربین 


خواهی بود عرض کرد یا رسول اللّه مقربین کیانند؟ فرمود جبرئیل و 
شیکانیلن عرص کرد با زر وان اه خی ین 


انگشتر بگیرم فرمود: عقیق قرمز زیرا او اقرار به یکتائی خدا و نبقت من 
و وصایت تو و امامت فرزندانت کرده و هم اقرار برای محبین تو به بهشت 
و برای شیعیان فرزندانت بفردوس برین نموده. 


یی اها اصا سم و تاش ای اس تاش هل ی 
که از پیامبر اکرم شنیدم میفرمود با عقیق انگشتر بگیرید زیرا او اول 
کوهی بود که اقرار بوحدانیت خدا و نبوّت من و وصایت تو کرد 


علل الشرانع: سلیمان بن جعفر از حضرت رضا علیه السلام نقل کرد که 
فرمود پدرم از پدر خود از جدش نقل کرد که امیر الموّمنین علیه السّلام 
خربزه ای برداشت که بخورد متوجه شد که تلخ است ان را انداخت و 
فرمود دور باد و نابود باد یکی گفت يا امیر الموّمنین این چه خربزه اپیست 
گفت پیامبر اکرم فرمود خداوند 


تبارک و تعالی پیمان مودت ما را از هر حیوان و نباتی گرفت هر کدام 
پیمان را قبول کردند شیرین و خوب شدند و هر کدام قبول نکردند شور و 
بدمزه شد (اين روایت با مختصر اختلافی در صفحه بعد با دو سند نقل 


شده). 


فرحه الغری: حسن بن حسین بن طحال مقدادی .گفت گذشتگان از 
سار نع کرده انه ار آتن ,غاسی که بیان اکرم صلی له یهد لسن 
شام بعلی عافم السلام. فرموه با علی. خداونه هونت ها اه کت را 
آسمانها و زمين عرضه داشت اولین آسمانی که پاسخ داد ی 
زینت بخشید آن را بعرش و کرسی. بعد آسمان چهارم که او را ژزینت 
کید نه ابیت المعمون یس اسمان دبا نیت نید آن 


را بوسیله ستارگان بعد زمین حجاز که آن را گرامی داشت بوسیله کعبه 
بعد ارض شام. آراست آن را با بیت المقدس بعد زمین مدینه او را مشرف 
کرد با قبر من سپس زمین کوفه که آن را گرامی داشت بوسیله قبر تو یا 
علی. امیر المومنین عرض کرد يا رسول اللّه آیا قبر من در کوفه عراق 
است فرمود آری. یا علی در بین غریین و ذکوات بیض (نجف) ترا بشهادت 
دفن خواهند کرد. ترا شقی این امت عبد الرحمن بن ملجم میکشد. قسم 
بان کسی که مرا بحق مبعوث کرده کیفر پی کننده ناقه صالح از ابن ملجم 
بیشتر نیست. يا علی از اهالی عراق ترا صد هزار شمشیرزن پاری خواهند 


کرد. 


عمده: اعمش گفت رفتم پیش منصور دوانیقی او نشسته بود برای 
رسیدگی بشکایات مردم همین که چشمش بمن افتاد. گفت ای ابا سلیمان 
اکرم صلی ال علیه و آله تقل کرد جبرثیل پیش من آمد گفت با عقیق 


حضرت محمد و ولایت برای مقلی و اولادش نموده. 

توضیح: اين قبیل اخبار از متشابهاتی است که تاویل آنها را جز خدا و 
زا ار اه ایا اه وا ار 
السشّلام. 


ممکن است گفته شود شاید خداوند بعقیق شعور عنایت کرده و بعد تکلیف 
بولایت نموده سپس شعور را از او گرفته. گاهی بخاطر خطور میکند که 
ممکن است استعاره تمثیلی باشد برای اشاره نمودن بخوبی بعض اشیاء و 
ارزش آن ها و 


بعضی چیزها و زشتی انها زیرا اشیاء خوب و با ارزش از هر نوع و جنس 
یک نوع مناسبتی برای حسن خود باید داشته باشند و اشیاء بد و بی ارزش 
نیز مناسبتی برای بی ارزشی و بدی خود دارند پس هر چیزی که دارای 
شرافت و ارزش است نسبت دارد بشریف ترین شرافتمندان, محمّد و 

۱ 1 


پذیرفته اند. 


همچنین هر چیزی که در او یک رذالت و پستی است تمام آنها نسبتی با 
خبیث- ترین خبائث دارند. دشمنان اهل بیت علیهم السّلام و جدای از اهل 
بیت هستند مثل اینکه پیمان ولایت از آنها گرفته شده نپذیرفته اند و پیمان 
دشمنان که گرفته شده قبول کرده اند يا این است که اگر دارای شعور 
بودند از پذیرفتن ولایت. امتناع. داشتند و ارتباط با دشمنان آنها زا می 


تا شارت اسر اصضی اه که ده روما فرموو وی 
خداوند آسمانها و زمین را آفرید آنها را فرا خواند جواب دادند بر آنها نبغت 
من و ولایت علی ابن ابی طالب را عرضه داشتند پذیرفتند. سپس خلق را 
آفرید و امر دین را بما واگذاشت پس سعید کسی است که بوسیله ما 
بسعادت برسد و شقی کسی است که در ارتباط با ما شقاوت بیذیرد ما 
حلال خدا را حلال و حرامش را حرام می دانیم. 


احوال جانشین بعد از امام 


بخش ال اتب یی ارات سیدای‌گاه سس وفتی. ار فا یو ع اس انعای نا اخنان شیو نما مت 
0 


مختصر و بصائر: ایی محمود با واسطه یکی از اصحاب نقل کرد که 
بحضرت رضاأ علیه السلام گفتم امام میداند چه وقت میمیر د. فرمود آری 
میداند با اطلاعی که 


خدا باو میدهد تا کاری را که در پیش است بانجام رساند. گفتم حضرت 
موسی بن جعفر علیه السْلام جریان خرما و ریحان مسموم را که یحیی بن 
خالد برایش فرستاد میدانست فرمود اری عرض کردم با اينکه میدانست 
خورد. 


فرمود خداوند او را فراموشاند تا پیش آمدی که باید, بشود. 


بصائر: علی بن مهزیا ر از ابن مسافر نقل کرد که حضرت جواد علیه السلام 
در شبی که مبتلا گردید و با همان ناراحتی از دنیا رفت بمن فرمود: ای عبد 
الله ! خداوند هیچ پیامبری را از پیامبران نفرستاده مگر اينکه از او سه 
پیمان گرفته. 


فرمود: اقرار به ند کم و وحدانیت خدا| و اينکه خداوند هر جه را بخواهد 
مقدم می دارد ما گروهی هستیم که وقتی خداوند دنیا را بر ایمان نخواسته 
باشد منتقل به جانب او ميشویم. 


بصائر: ابو بصیر گفت حضرت صادق علیه السْلام فرمود امام اگر نداند چه 


بر سر او می اید و کارش به کجا منتهی می شود او حجت خدا بر مردم 


بصائر: محمد بن عیسی از سائی نقل کرد که خدمت حضرت موسی بن 

جعفر علیه السْلام رسیدم سخت ناراحت و بیمار بود سر از بالش بر 

میداشت باز بر بالش میزد دهان مقدسش کف کرده بود بمن فرمود امام 

شما علی بن موسی الرضا است عرض کردم فدایت شوم می ترسم اینها 

شما را مسموم کرده باشند با اين ناراحتی شدید که در شما دیده ایند 

فرمود مرا کاری نخواهد شد حال امام علیه السْلام خوب شد الْحَذ له 
لمین. 


رب 


بصائر: هروی از سدیر نقل کرد گفت از حضرت 


صادق علیه السلام شنیدم میفر مود پدرم سخت مریض شد بطوری که ما 
ترسیدیم یکی از بستگان کنار بالینش گریه کرد نگاهی باو نموده فرمود من 
از این ناراحتی نخواهم مرد. 


دو نفر پیش من آمدند و گفتند از اين ناراحتی نخواهم مرد فرمود پدرم 
خوب شد و تا وقتی خداوند میخواست زندگی کرد ولی یک موقع که حالش 
خوب بود و هیچ ناراحتی نداشت. بمن فرمود پسرم آن ده نفر که در .قلان 
تیماری شش من امده. هدند حالا نیز آمدند و گفتند من فلان روز از دنیا 
خواهم رفت امام علیه السّلام در آن روز از دنیا رفت. 


توضیح: ب بیشتر اخبار در این موارد در بخش های شهادت ائمه علیهم السلام 
خواهد امد. 


بخش دوم امام را جز امام غسل نمیدهد و دفن نمیکند و پاره ای از وقایع شهادت ائمه علیهم 
السّلام 


مجلسی علیه الرحمه می نویسد: «اخبار شهادت حضرت موسی بن جعفر 
علیه السلام خواهد آمد که حضرت رضا علیه السلام به بغداد آمد و امام را 


غسل و کفن و دفن کرد. 


و در خبر ابو الصلت هروی در باب شهادت حضرت رضا علیه السلام است 
که حضرت جواد علیه السلام برای غسل و کفن و نماز خواندن بر پدرش 


امد. 


و همچنین در خبر هرئمه بن اعين هست که حضرت رضا علیه السّلام باو 
فرمود مامون از بالا ترا تماشا میکند و خواهد گفت ای هرثمه مگر شما 
معتقد نیستید که امام را جز امامی که مانند اوست غسل نمیدهد اکنون چه 
کس حضرت رضا را غسل میدهد با اينکه پسرش محمّد در مدینه است از 
سرزمین حجاز و ما در طوس هستیم. وقتی این حرف را زد باو بو ما می 
گوئیم امام را باید حتما امام غسل دهد اما اگر کسی از 


روی ستم جلو این کار را گرفت غسل امام موجب باطل بودن امامت او 
نمیشود چون غسل دهنده ستم نموده و نه امامت امام بعد از خود را باطل 


ایا ای ای اه ها اس 


مختصر. ابراهیم بن ابی سمال گفت نامه ای خدمت حضرت رضا علیه 
السلام نوشتم باین مضمون که روایت رسیده بما از حضرت صادق علیه 
السْلام که امام را جز امام غسل نمید هد نظر شما در باره این حدیبت 
چیست؟ آن جناب در جواب نوشت آنچه شنیده ای درست است. گفت پس 
اد ند وفت: خدمت آن جتا تب سید عرش کر ووز پدرت را چه کسی غسل 
داد و چه کسی جانشین اوست فرمود شاید کسانی که در کنار جنازه اش 
خضور :داشتند -بهتر باشتند از انها که نبودند گفتم:چه کسانی »خضور دانتند 
فرمود همان کسانی که در پای جنازه پوسف علیه السلام حاضر بودند 
ملائکه خدا و رحمت او. 


کافی: یونس بن طلحه گفت بحضرت رضا علیه السّلام گفتم امام را جز 
امام غسل نمیدهد, فرمود: نمیدانی شاید انها که در غسلش حضور داشتند 
بهتر بودند از کسانی که غیبت کردند همان هائی که پیش پوسف امدند در 
چاه موقعی که پدر و مادر و خانواده اش حضور نداشتند. 


توضیح: این دو خبر محمول بر تقیه است يا از اهل سنت با از شیعیان کم 
اعتقاد, با اينکه هر دو خبر صحیح است. رحمت در خبر اول اشاره بامام 


است و در خبر دوم حضور امام 


را صریحا نفی نکرده, حضور ملائکه منافات با حضور امام ندارد در بخش 
زندگی حضرت موسی بن جعفر خواهد امد اخبار زیادی که دلالت دارد بر 
حضور حضرت رضا علیه السلام هنگام غسل پدر 


بصائر: یکی از اصحاب از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود 
وقتی پیامبر اکرم درگذشت جبرئیل با ملائکه و روح فزود آمندنذ همانهائی 
که در شب قدر فرود می آیند. دیده امیر المقمنین علیه السلام گشوده 
کشت آن ها زا دید دن کار اقق: که.-بیافتر را خشل. می ذهند با اوق تمان 
می خوانند بر پیامبر با علی علیه السْلام و برایش قبر حفر میکنند. بخدا 
قسم جز آنها قبر حفر نکردند. تا آن جناب را 


دز فبر لهازند. قرود امدند با کسانی. که فرود امدند :هیرشن .سا دز فیز 
نهادند. 


بان یفن کت کوش امیس شین باه هت هه که آنن فرشتگان 
را نسبت بعلی علیه السلام سفارش میکند. علی علیه السلام گریه کرد و 
شنید که انها در جواب پیامبر گفتند از کوشش فروگذاری نخواهیم کرد او 
رهبر و دوست ما است بعد از تو جز اينکه با چشم ما را نخواهد دید بعد از 
ای سر اه ان ال ی یه ال انا فف انا سود 
اماششی سا الا هی زان را هه کر هار اکرم ۱۶ 
نیز دیدند که کمک بملائکه می کرد در همان کارهائی که نسبت به پیامبر 
انجام داده بودند. تا امام حسن از دنیا رفت. حضرت حسین نیز همین 
جریان ها را مشاهده کرد و دید که پیامبر و علی علیهما السّلام هر دو کمک 
قق: کنتد. 


وقتی حضرت حسین علیه 


السلام شهید شد امام زین العابدین علیه السّلام همه اینها را دید و پیامبر و 
حضرت علی و امام حسن را مشاهده کرد که بملائکه کمک می- کردند تا 
علی بن الحسین از دنیا رفت. حضرت باقر علیه السلام انها را دید و با 
پیامبر و علی و حسن و حسین که ملائکه را کمک میکردند تا بالاخره 
حضرت باقر از دنیا رفت حضرت صادق تمام انها را مشاهده کرد و پیامبر و 
علی و حسن و حسین و علی بن الحسین را دید که ملائکه را پاری میکردند 
تا حضرت صادق از دنیا رفت. موسی بن جعفر این جریانها را مشاهده کرد 
و این وقایع تا اخرین نفر ما جاری است. 

توضیح: شاید آخر خبر که می گوید حضرت صادق از دنیا رفت از سخنان 
خود راوی باشد يا از امام که در اينده چنین خواهد شد (مخصوصا در 
روایتی است که وقتی بمیرد خواهد دید موسی بن جعفر) و ممکن است 
اصل خبر از حضرت صادق علیه السلام نباشد نسخه برداران اشتباه کرده 


باشند. 


مناقب: ابو بصیر گفت حضرت صادق علیه السلام فرمود از جمله 
سفارشاتی که پدرم بمن فرمود اين بود که گفت پسرم وقتی من از دنیا 


کافی: از حضرت رضا علیه السْلام نقل میکند که راوی گفت من بحضرت 


رضا عرضکردم اینها با ما باستدلال می پردازند می گویند امام را جز امام 
نباید غسل دهد. فرمود انها از کجا میدانند چه کسی پدرم را غسل داده تو 


سم 


گفتم فدایت شوم من گفتم اگر مولایم بفرماید که من غسل 


دادم او را زیر عرش پروردگار ۵ فرموده و اگر بگوید زیر زمین باز 
درست فرموده فرمود نه اين طور نگو عرضکردم: چه بگویم. فرمود: بگو 
خن سل <ا93: او را گفتم بگویم شما غسل داده اید؟ کافی: ابو معمر 


امام. فرمود سنت موسی بن عمران است. 


توضیح: شاید این خبر نیز حمل شود که از روی مصلحت فرموده است 
ظاهر اخبار این است که موسی را ملائکه غسل داده اند این است که 
چنانچه موسی را معصوم غسل داد امام را نیز جز معصوم غسل نخواهد 
دنب اینکهوز باره موس نیز محتمل است که یوشع برای غسلاش حاضر 


شده باشد. 


کافی: مفضل گفت از حضرت صادق علیه السْلام پرسیدم حضرت فاطمه 
علیها السْلام را چه کسی غسل داد فرمود: امیر الممنین گویا این حرف 
مطلب مهمی بنظر من رسیده بود فرمود مثل اینکه دشوار بر تو امد این 
حرف. عرض کردم صحیح است فدایت شوم. فرمود نه دشوار نباشد 
فاطمه علیها السّلام صدیقه است نباید او را جز صدیق غسل دهد مگر 
نمیدانی که مریم را جز عیسی دیگری غسل نداد. 


بخش سوم امام چه وقت میفهمد امام است 

بصائر: صفوان بن یحیی گفت بحضرت رضا علیه السلام گفتم بفرمائید امام 
چه وقت میفهمد امام است موقعی که فهمید امام از دنیا رفته یا هنگام در 
گذ رز شت امام؟ چنانچه حضرت موسی بن جعفر از دنیا رفت در بغداد و شما 


اینجا بودی فرمود این مطلب را وقتی میفهمد که امام از دنیا رفت 
عرضکرمم با چه نشانه؟ 


بصائر: قارن از مردی که برادر رضاعی حضرت جواد بود نقل 


کرد: در بین اینکه حضرت امام علی النقی با معلم خود بنام ابا زکریا 
نشسته بود و حضرت جواد بنظر ما در بغداد بود. 


امام 7 النقی مشفول خواندن نوشته ای بود پیش استاد خود ناگاه 5 
بگریه شدیدی کرد استاد پرسید برای چه گریه میکنی؟ جواب نداد. 
قرو ای همم ال رل ار وه دص مدای کر ور ری 
از داخل منزل بلند شد بعد آمد پیش ما از گریه سوّال کردیم. فرمود: پدرم 
در همین ساعت از دنیا رفت گفتیم از کجا دانستی. فرمود چنان تحت 
قدرت و جلال خدا قرار گرفتم که سابقه نداشت, فهمیدم پدرم از دنیا 
رفته. 


وقت امام علیه السلام از دنا رفته بوده. 


بصائر: هارون بن فضل گفت حضرت امام علی اللنقی را دیدم در همان روز 
که حضرت امام جواد از دنیا رفته بود گفت لا له ول الیّه راجعون. امام 
جواد از دنیا رفت ررض کر 32 آقا از کجا دانستید کرم و3 چنان ذلت و 


بصائر: احمد بن عمر گفت از حضرت رضا علیه السْلام شنیدم که فرمود 
من ام فروه دختر اسحاق را در رجب یک روز پس از فوت پدرم طلاق 
دادم. گفتم فدایت شوم وقتی طلاق دادید اطلاع از فوت پدرتان داشتید 
فرمود آری. 


تابر تقو ان تن کت مه شا رخا یه آلنتلام کفتم روایت کرو 
اند از شما در مورد فوت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام مردی از 
شما پرسیده. جریان فوت پدرتان را از اطلاعی که سعید داده 


نود خیز دار نفندید فرمود سعید. خبری را .برايم آوزد که فیل از آمدن اه 
اطلاع داشتم. 


روایت دیگری است که این روایت و روایت ت قبل مضمونش در هر دو جمع 


شده. 


توضیح: ام فروه از زنان حضرت موسی بن جعفر بود حضرت رضا علیه 
السلام وکالت داشت در طلاق دادن او طلاق داد او را پس از علم بفوت 
پدر. یا بنا بر آن است که اطلاعی که مدرک حکم شرعی می شود علمی 
است که از اسباب ظاهری بوجود اند ته. علفی که پوسیاه الهام وغهر ان 
پیدا شود يا اينکه امام دانست که این طلاق دادن از مزایای ائمه است 
چنانچه امیر المومنین عايشه را طلاق داد تا از جمله امهات موّمنین خارج 
شود و شاید قبل از طلاق دادن ازدواج بر آنها حرام بوده ممکن است 
منظور از طلاق دادن معنی لغوی آن باشد که رها کردن است با طلاق 
ظاهرا برای مصلحتی بود تا عیب جوئی نکنند در ازدواج او پس از انقضای 
عده وفات از روز فوت چون امام باو اطلاع داده بود که چه وقت حضرت 
موسی ابن جعفر از دنیا رفته. 


بخش چهارم وقتی که امام بعد, میفهمد نزد امام قبل چه بوده 


بصائر: عبید بن زراره و گروهی که با او بودند گفتند از حضرت صادق علیه 
السّلام شنيدیم میفرمود امام بعد, از علم امام قبل مطلع می شود در 
اخرین دقیقه ای- که باقیمانده روح امام خارج شود. 

بصائر: حکم بن مسکین از یکی از اصحاب نقل کرد که بحضرت صادق علیه 
السّلام عرضکردم چه وقت امام بعد میفهمد چه چیز در نزد امام قبل است 
فرمود در آخرین دقیقه ای که از خارج شدن روح او باقيمانده. 


بصائر: یکی از اصحاب از حضرت صادق 


علیه السّلام نقل کرد که گفتم امام چه وقت اطلاع از امامت خود پیدا 
میکند و کا ود بافها داز می نید فر مودور آخرین دفیقه عبات آناض فیل. 


بخش پنجم آنچه واجب است بر مردم هنگام فوت امام علیه السّلام 


علل الشرائع: محمّد بن مسلم گفت: بحضرت صادق علیه السلام گفتم خدا 
شما را خیر دهد از ناراحتی شما مطلع شدیم خیلی ترسیدیم اگر بما اطلاع 
دهی يا ما بدانیم چه کسی پس از شما امام است چقدر خوب است؟ 
فرمود علی علیه السْلام عالم بود و علم بارث گذاشته می شود. از دنیا 
نمیرود عالمی مگر اينکه بعد از او کسی هست که عالم است بمقداری که 
امام, نشناسند امام بعد او را. 


فرمود اما کسانی که ساکن این شهر (مدینه) هستند نه اما سایر شهرها 
باندازه فاصله ای که از اینجا دارند خداوند می فرماید قَلَوّ لا تَقرّ من کل 
فزقه مهم طاْقة لتققَهُوا فی الذین و لْنژوا قَومَهَمْ ادا رجَعُوا اه لعلهْم 
یخدژون. 


عرضکردم نظر شما در باره کسی که از دنیا برود در موقعی که در حال 
جستجوی امام بود چیست؟ فرمود او مانند کسی است که از خانه خود 
رب ۱ 
بگیرد که پاداش او در نزد خدا است. عرضکردم وقتی برای شناختن امام 
امدند از کجا و بچه دلیل او را بشناسند فرمود باو سکینه و وقار و هیبت (و 
جلال) داده می شود. 


علل الشرائع: کم ی اد و 
عرضکردم خدمت ایشان اگر امام از دنیا برود و این خبر برسد بکسانی که 
در حصوز 


امام قبل نبوده اند چه باید بکنند؟ ! فرمود برای تشخیص امام بجستجو 
بپردازند و خارج میشوند در جستجوپش تا وقتی در جستجو و طلب باشند 
معذورند. عرضکردم همه باید خارج شوند یا بعضی اگر خارج شدند کافی 
است؟ ! فرمود. خداوند می فرماید قلة لا تفر من کل فژقم مِنقَمٌ طائفة 


ج للا 


لستففهوا فی الدّین لِینذژوا قَوَمَهُمْ اذا رَجَعوا ایهم لعلمغ یعدژون «1». 


فرمود آنهاتی که در محل مانده و منتظر آمدن کسی که بجستجوی امام 
رفته است هستند مواخذ و مسئول نیستند تا ان کسی که بجستجو رفته 


تا کرو 


علل الشرائع: عبد الاعلی گفت بحضرت صادق علیه السْلام گفتم اگر 
شنیدیم امام از دنیا رفته تکلیف ما چیست فرمود باید در جستجویش کوج 
کنید. گفتم همه باید برویم فرمود خداوند می فرماید لو لا تقر من کل 
فرقه منهَمٌ طائفه 1۳۹۹ فی الدّین اگر بحجسنجوی امام خارج شدیم و 
بعضی در بین‌رراه از دنیا بفتند فیمود خداوند میفرماید و من یو من تیه 
مُهاجر | ای الله و رسوله تم يد رکه المَوّث فقَ1ذ وَقع اجره عَلی الله <2». 






تفشیر عیاشی: از عبد الاعلی هفین خبر را تقل. کردم.در آخر خبر افزوده 
است که گفتم: وارد مدینه شدیم دیدیم امام درب خانه خود را بسته و 
آشکار نیست (یعنی نتوانستیم او را تشخیص دهیم) فرمود صاحب این امر 
یعنی امامت نیست مر با دلیل اشکار امام کسی است که وقتی وارد 
مدینه شدی و پرسیدی بچه کسی فلان کس وصیت کرده؟ میگویند فلانی. 


طایْقه لبتع هم افی الکین ۳ م اذا ۹ ۳ 


وقتی فهمیدند امام از دنیا رفته واجب است از هر شهری دسنه ای از 
مردم خارج شوند نه اینکه همه مردم خارجح شوند. خداوند بیرون شدن همه 
مردم را بجستجوی امام واجپ نکرده گروهی بجستجو میروند و برای سایر 
اهل تفر خر می: آفرند (لَعَلَمْم یحَدَرون) یعنی برای آنها یقین پیدا شود 
تامافت: اما 


اکا نع ماه بر یی ی ی عایت بسن انس طاات 
از دائی خود حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که گفتم بایشان اگر پیش 
امد کرد که خدا چنین روزی را برایم نیاورد چه کسی امام ما بعد از شما 
است؟ اشاره بحضرت موسی بن جعفر کرد عرضکردم اگر از دنیا رفت چه 


گفتم اگر فرزندش از دنیا رفت و برادر بزرگتری با فرزند صغیری گذاشت 
گفتم اگر من نتوانستم او را بشناسم و جایش را پیدا نکردم چه کنم. 
فرمود: 


میگوئی خدایا من پیرو همان امامی هستم که اکنون رهبر ما است و فرزند 


آپا ممکن 0 ۳ پیش 0 که مردم امام را نشناسند؟ فرص مکره 
است چنین پیش آید عرضکردم پس چه باید بکنند فرمود چنگ میزنند 
تقرفودههاق احام‌قیل ۲ برای اما امامت ماد اشکان سود 


تخر انیت ایو الا افت تست اوق یه ]ای لا مس اند 
در باره شخصی که دعوت شد بمذهب ما و تشخیص داد و پذیرفت ولی در 
سرزمینی بود دور خبر در‌گذشت امام 


خود را شنید در همان زمان که انتظار تشخیص امام را داشت از دنیا رفت. 


اطلاع حاصل کند جریان حضرت موسی بن جعفر و عبد الله افطح «1» را 
اما زراره قبل از برگشتن فرزند خود از دنیا رفت محمّد بن ابی عمیر گفت 
محمّد بن حکیم گفت حضرت موسی بن جعفر فرمود امیدوارم زراره از 
کساني باشد, که خداوند در بارو آنها فرموده استٍِ و من بح من بینه 
شهاجرا ی ال و رشوله تع بو رکُة الْمَث ققَة وقع امرخ عَلی ال 


یک روایت دیگر از تفسیر عیاشی نقل می شود که با استفاده از آیه قلوٌ لا 
تفر امام می فرماید باید جستجو کنید. 


* در روایت دیگری می پرسد چه میقرمائید در باره گروهی که امام خود را 
از دست داده اند چه باید بکنند. فرمود مگر قرآن نخوانده ای قَلَوّ لا تقر من 
کل فرقه تا «یحَدَرون» گفتم فدایت شوم حال کسانی که انتظار فیگتشند ِ 
جستجوکنندگان برگردند چیست فرمود خدا ترا رحمت کند مگر نمیدانی که 
بین محمّد و عیسی صلی الله علیهما دویست و پنجاه سال فاصله بود 
گروهی بر دین عیسی از دنیا رفتند بانتظار دین محمّد خداوند بانها دو 
پاداش داد. 


مثال میزند و شاید منظور گروهی هستند که رسالت پیامبر را درک کردند 
ولی قبل از درک خدمت ان جناب از 


دنیا رفتند و حجت بر آنها تمام نشد گر چه بعید است این احتمال. 


بخش ششم احوال ائمه پس از فوت و اینکه گوشت آنها بر زمین حرام است و بآسمان برده می 
شوند 


بصاگر؛ عبد الله : بن سنان از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که پیامبر 
اکرم ما و آله روزی باصحاب خود فرمود: زندگیي من برای 
شما خیر است و مرگم برای شما خیر. عرض کردند يا رسول الله زندگیت 
بسیار خوب اما مرگت چگونه خیر است فرمود خداوند حرام کرده گوشت 
هازا بر رعبزن کهدره ای از آن بخور ده 


بصائر: عبد ال بن عمر مسلی از حضرت صادق علیه السّلام نقل میکند که 
پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود زندگی من برای شما خوب 
است و مرگم برای شما خوب. 

اما زندگیم خداوند شما را از گمراهی بوسیله من هدایت کرد و از کنار 
ات۱۱۱۳ ۱۱۱ ۱۱0 09 4 1۳۳ 
بر من عرضه می شود کارهای خوب شما را از خداوند درخواست میکنم 
افزون گردد برای شما و کارهای زشت را از خداوند تقاضای بخشیدن می 
نمایم یکی از منافقین عرض کرد: این مطلب چگونه است با اینکه شما 


پوسیده شده ای پیامبر اکرم فرمود هرگز ! خداوند گوشت ما را بر زمین 
حرام نموده ذژه ای از گوشت ما نمیخورد. 


یضایر زباد بن انی: | لخلال از خضترت ضادق علیه السلام تقل کرد که فرمود 
هی پیامبر و وصی پیامبری بیش از سه روز در زمین نماند روح و استخوان 
و گوشت او باسمان بالا میرود بمحل آثار آنها هنود ونی اد جمر. بانما سلام 
میرسانند و بگوش ایشان از نزدیک گفتار خود را عرضه میدارند. 


از کامل الزیاره نیز همین حدیت 


نقل شده. 


کامل الزیاره عبد ال بن بکر گفت با حضرت صادق علیم السّلام بحج رفتم 
در یک جدیت ظولانی»میگهند عرض کردم‌با انن؛زسول. الله کی فبز حضزت 
حسین علیه السلام را بشکافند آیا چیزی در قبرش یافت می شود فرمود 
ای پسر بکر چه سوال های بزرگی میکنی؟ ! حسین بن علی با پدر و مادر و 
برادرش در منزل پیامبر اکرم هست و با او روزی میخورند و خوشحالند او 
در طرف راست عرش چنگ زده و میگوید خدایا وعده ای که بمن داده ای 
وفا کن. 


او زائرین خود را تماشا میکند و اسم آنها را و اسم پدرشان را و آنچه در 
بار و بنه خود دارند بهتر اطلاع دارد از اطلاعی که یکی از ایشان نسبت 
بفرزندش دارد او می بیند کسی را که بر مصیبتش گریه میکند برایش 
استغفا ر مینماید تک از ید ر خود درخواست استغفار برایش میکند و میفرماید 
اک کننده اگر بدانی چه چیز خدا برایت فراهم کرده بیشتر از اندوهی 
ای اد ی یاه ای اس وا سر اه صا نی 


مجلسی مینویسد: در این مورد گفتاری از ما گذشت در بخش فضیلت آئمه 
علیهم السلام بر انبیاء در انجا مقداری از اخبار را اورده ایم و اخبار زیادی 
خواهد امد در کتاب زیارت و بزودی در همین کتاب نیز بحثی خواهیم 


هقی اه موه و کاس الا شم وت باس | 
پشرند و بانبیاء و جانشینان الهام می شود و مخلوق هستند دچار دردها و 
گرفتاریها 


میشوند و خوشی و لذت دارند بدنشان با غذا رشد میکند و با گذشت زمان 
دچار نقص می شود دچار مرگ 


میشوند و امکان فنا برای آنها هست بر این اعتقاد اجتماع تمام خدا پرستان 
با عقیده کسانی که قائل به تفوبض هستند و گروهی از غالیان مخالفند اما 
احوال آنها بعد از مرگ این است که از زير خاک برده میشوند و ساکن 
بهشت خدا می گردند با همین بدن ها و ارواحشان در آنجا زنده هستند و از 
نعمت ها بهره می برند تا روز مرک (عمومی پا قیامت) خوشحال می 

شوند هر وقت یکی از پیروان صالحشان بایشان می پیوندند و با اه و 
محبت با او برخورد میکنند و منتظر ورود متدینین دیانت های سابق 


پیامبر اکرم و امه عترت او فقط از احوال شیعیان و پیروان خود در دنیا 
پس از ر ی اطلاع دارند بوسیله اعلام خدا| از پیش آمدها رک پس از 
دیگری سخن راز و نیازکننده را در مشاهد مشرفه خود میشنوند این لطفی 
است از جانب خدا برای آنها که از تمام مردم آنها را ممتاز نموده و راز و 
نیاز آنهائی که در فاصله و مسافت دوری قرار دارند نیز با نها میر سد 
چنانچه راجع باین موضوع و رسیده. 

ان غشیده تام ققهای: آ جامیه اب اخا ری نها ها نی آمسسن و 


این مورد بحتی ندیده ام ولی از بنی نوبخت (رحمهم الله) اظهار خلافی در 
این مورد شنیده ام . 


3 


گروهی از امامیه را که معرفت درستی ندارند مشاهده کردم که آنها نیز 
منکرند با اینکه خداوند در قرآن کریم می فرماید و لا 7 تَحسبن الذین 
فی سییل الله أمواتا یل احیاغ عند رهم برَرَفُون. 0 یما نام 
قصْله و یسْتبشدون بالذین لَمْ بلحفُوا بهم من حَلفهم الا وف هم و لا هد 
ب رون نازیر 


7 


۱ ‌ِ ه 


4 


25 


اين و در داستان موّمن آل فرعون می فرماید قبلّ ال لته قالّ یا یت 
وّمی یَعْلَمُونَ. یما عفر لی رَبّی و جَعلّنی من الْمْکرَمینَ- «1». 


پیامبر اکرم فرموده است هر کسی بمن سلام دهد در کنار قبرم سلام او را 
میشنوم و هر که از دور سلام کند جوابش را میدهم «سلام الله علیه و اله 
و رحمه الله و برکاته» اخبار در مورد انچه ذکر شد با تصریح لفظی از ائمه 
عضا تام تسار شاه است که انا فص یر ان سا ان سار 
بخش هفتم ائمه علیهم السْلام پس از مرگ ظاهر می شوند و کارهای شگفت انگیزی از ایشان بروز 
سید کش و وا اصاه ی یاچ که مها ستاو و تشصا فان برای آبا اشگا یی 
شوند 


قرب الاسناد: صفحه 151 و شاء از حضرت رضا علیه السلام نقل کرد که 

ابتداء بمن فرمود پدرم دیشب پیش من بود. عرض کردم پدرت؟ ! فرمود 
آری پدرم باز گفتم آقا پدرتان؟ ! فرمود بلی پدرم برای مر نبه سوم گفتم 
پدرتان. فرمود در خواب جعفر می آمد پیش پدرم میفرمود پسرم چنین کن 


و پسرم چنین کن و پسرم چنان کن. پس از آن روز یک مرتبه دیگر خدمتش 
رسیدم فرمود ای حسن خواب و بیداری ما یکسان است. 


در اخر خبر امام علیه السلام اشاره می فرماید (که خواب و بیداری ما 
یکسان است). 


بصائر و قرب الاسناد: با اسناد از آن جناب فرمود در خراسان بمن گفت 
من پیامبر را همین جا دیدم و بهمراهش بودم. 


تصاکر انزاهم بن ابی البلاد گفت بحصرت رضا: غلبه الشلام عرخ کردم یذ 
الکریم ابن حسان از عبیده بن عبد الله بن بشر خثعمی از پدرت نقل کرد 
که فرمود من پشت سر یدرم نشسته بودم بر مرکب می خواست برود 


بعربض پیرمردی را که سر و ریشش سفید شده بود ملاقات کرد گفت 
پائین آمد.ه اتف او را تواسید ابراهیم گفت من نمیدانم فرمود دست 
را هم بوسید. بعد شروع کرد بگفتن فدایت شوم ان زد هم تفش و 
را سفارش می کرد در آخر گفتارش فرمود توجه بچهار رکعت داشته باش 
آن را وانگذار گفت یدرم از جای حرکت کرد تا آن پیر مرد پنهان شد بعد 
سوار شد گفتم پدر جان این شخص که بود که کاری نسبت باو نمودی که با 
احدی انجام ندادی فرمود پسرم او پدرم بود. 


بصائر: سماعه گفت خدمت حضرت صادق علیه السْلام رسیدم با خود 
صحبت می کردم امام علیه السلام مرا مشاهده کرده فرمود ترا چه شده 
که با خود حرف میزنی مایلی حضرت باقر علیه السّلام را به بینی عرض 
جرد آری فر مود 9 کن برو داخل خانه. داخل شدم ناگاه چشمم 


و فرمود گروهی از شیعه خدمت حسن بن علی علیه السّلام پس از 
شهادت حضرت علی آمدند سوال کردند. فرمود اگر امیر المومنین را ببینید 
فی: تشتناسید ند ارگ فرمون بردم. .را تالا زنید. آن-خات ترا دیدند و 
شناختند و منکر نشدند. 


امیر المومنین علیه السلام فرمود می میرد مرده ما با اينکه مرده بیست و 
باقی میماند باقیمانده ما حجت بر شما 


بصائر: سماعه گفت خدمت موسی بن جعفر علیه السلام بودم زیاد نشستم 
جوز سای خصتت صادن کم رسای زا مساهدم کنن میم شزا مانلم 
فرمود حرکت کن داخل این اطاق برو وارد شدم دیدم حضرت صادق علیه 


بصائر: ابو سعید مکاری از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد 


که فرمود حضرت امیر المومنین علیه السّلام پیش ابا بکر رفت باو فرمود 
مگر امه آکوم سه سور دنداد که از شم اطاعت: کم سا یداه نه. ار 
دستور بدهد انجام می دهم فرمود برویم بمسجد قبا مشاهده کردند پیامبر 
ققتتون هار ات یمن از هام شدن بهان -ل یه اسر ترا در 
رسول الا من ات بکر گفتم خدا| و پیامبرش بتو دستور داده اند از من 

اطاعت کنی جوابداد نله پیامبر اکرم فرمود من تو را دستور مید هم ار 
اطاعت کن. ابو بکر خارج شد در بین راه, عمر او را دید که پیمناک است 


ی و و ای ی ایس 
و چنان فرمود. 


عمر گفت مرگ بر ملتی که ترا فرمانروای خود کنند تو سحر بنی هاشم را 


بصائر: عبایه الاسدی گفت خدمت امیر المومنین علیه السْلام رسیدم مردی 
با لباس کهنه خدمت ایشان بود امیر المومنین علیه الشلام روی بجانب او 
کردم با او ضصیت سکرد همین که از بای حرکت کرد من کفتم با آمیز 
المومنین این که بود که شما را بخود مشغول کرده بود و ما را از شما نگه 
داشته بود فرمود این شخص وصی موسی علیه السلام بود. 


بصائر: ابو الصخر از حسن بن علي نقلي کرد که گفت من و یکی از دوستان 
انم ار دصر ی اون ای ام ها 


هنگام عصر بود وارد خانه او شدیم جلو او کوزه او بود و او مشغفول 
شستن دست بود سلام کردیم 


جواب سلام ما را داد. بعد ابتداء بما گفت کسی با شما هست گفتیم نه باز 
متوجه راست و چپ شد که ببیند کسی را مشاهده میکند. بعد گفت پدرم 
از جدم نقل کرد که با حضرت باقر در منی بوده, امام باقر برمی جمره 
اشتغال داشت ریگها را زر تمام کرد بعد در دستش پنج ریگ باقیماند. دو 
ریگ را بیک طرف و سه ریگ را در طرف دیگر زد. 


جدم گفت فدایت شوم کاری کردید احدی انجام نداده فرمود آری وقتی 
موقع حج می شود آن دو فاسق غاصب را بیرون می آورند و از یک دیگر 
جدا میکنند اینجا آن دو را جز امام واقعی کسی نمی بیند به اولی دو ریگ 
زدم و دیگری را سه ریگ زیرا دغمی از اولی خبیت تر بود. 


کنز الفوائد: جابر بن عبد ال انصاری گفت امیر المّمنین علیه السْلام را 
خارج کوفه دیدم از بی:آن جناب زفتم ا رسید.بقبزشتان بهودان: در وشتط 
قبرستان صدا زد ای بهود از درون قبر جوابدادند لبیک لبیک سرور ما فرمود 
چگونه عذاب را دیدید؟ جواب دادند بواسطه مخالفت ما با تو مانند 
مخالفتی که با هارون کردیم ما و هر کسی مخالف تو باشد در عذاب 
هستیم تا روز قیامت سپس فریادی زد که نزدیک بود اسمان زیر و رو شود 
من از ترس بیهوش شدم. 


قضیرن که منز آاعام امیر المومنین علیه السلام را دیدم بر تختی از یاقوت 
قرمز است و بر سر تاجی از جواهر دارد و لباسهای عالی تسیز ی زر 3 
پوشیده و چهره اش چون ماه میدرخشید گفتم آقا این سلطنت و وه 
است فرمود آری جابر 


قدرت و فرمانروائی ما از سلیمان بن داود بزرگتر است و سلطنت ما از 
سلطنت او بالاتر. بعد امیر المومنین علیه السّلام برگشت و داخل کوفه 
ندیم بتلفت سور آن-حنات هار موتحد زنیدم امام علیه السْلام هر گام 
بر میداشت می فرمود نه بخدا انجام نمیدهم به بخدا چنین هرگز نخواهد 


شد. 


عرض کردم سرورم! با چه کسی صحبت میکنی و حرف میزنی من که 


را نمی بینم؟ فرمود جابر برهوت برایم اشکار شد شیبویه و حبتر را 
دیدم که در درون تابوت در عذاب بودند مرا صدا زدند که يا ابا الحسن با 


امير المومنین ما را بدنیا برگردان اقرار بفضل تو میکنم و ولایت ترا می 
پذیریم گفتم نه بخدا نخواهم کرد نه بخدا ۱ ۱ ۳ 
بود تعداانه ای را تلاوت نمود. 


توضیح: باید توجه داشت که اخبار زیادی راجع باین بخش در باب 


برزخ و کفر آن سه نفر و در باب کفر معاویه و ابواب معجزات امیر 
المومنین و ساير ائمه علیهم السْلام گذشت. قبلا تذکر دادیم که دیده شدن 
امه علیهم السلام با پیکرهای مثالی است يا روح انها مجسم می شود 
استبعادی ندارد که اجساد اصلی ایشان باشد برای متدین مسلمان ایمان 
اجمالی کافی است در این امور چون خبر از ائمه علیهم السلام رسیده و 
تفصیل ان را باید بخود انها وا گذاشت. 


* ابن نباته در حدیث طویلی نقل می کند که امیر المومنین علیه السْلام از 
رسیدیم در حالی که به پشت روی زمین خوابیده بود زیرش فرشی نبود. 
قنبر عرضکرد 


یا امیر الموّمنین اجازه میدهی فرشی زیر شما پهن کنیم فرمود نه مگر نه 
این است که این خاک خوابگاه موّمن است با مزاحم شدن برای او در 


اصبغ گفت گفتم يا امیر المومنین تربت موّمن را میدانیم که يا بوده و یا می 
شود اما مزاحمت در مجلسش چگونه است فرمود ای پسر نباته اگر دیده 
شما باز شود خواهید دید ارواح هر مومنی را در اين بیابان و در وادی 
برهوت ارواح هر کافری قرار دارد. 

* زید شحام از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که ارواح موّمنین آل 
محقد را در کوههای رضوی چا هرت ام کف از ۳۱۱۰ آنها میخورند و از 
اهل بیت قیام کند.وقتن قائم ما قیام کند خداوند ار و 
می آیند با او در حالی که دسته دسته لبیک میگویند در چنین موقعی یاوه 
سرایان بشک می افتند و گواهان نابود میشوند و مقربین نجات می يابند. 


تقو ای شم قانهم اقلام انا اد قتان بای ال شم سین 

آیات: انفال (8) و ما کان اللّه مهم و نت فیهغ. 

ور اه تاره کم اس ام یس ام اه شام ای 
واه اد براست. 

تس کم سا رام کووو ی خواونه فا ای مان سای اه اساه 
فرار اه ال مرا اس رای ال رصن 


سه روایت دیگر در همین مورد هست که ترجمه نشد در یک روایت می- 
بیت من بروند اهل زمین از بین میروند. 


اکفالن الخن یل نان کفت. مد سم تراهم حرت سایق اه 
کم رس ند 


فضل شما اهل بیت چیست؟ امام در جوابش نوشت ستارگان امان برای 
اهل اسمانند وقتی ستارگان بروند بر سر اهل اسمان ان خواهد امد که 
وعده داده شده آند پیامبر اکرم فرمود اهل بیت من امان امت منند وقتی 
اهل بیت من بروند بر سر امت خواهد آمد آنچه وعده داده شده اند (در 


اين مورد چند روایت دیگر نقل میکند). 


انها است در روز قیامت از محبت و ولایت انها سوال خواهد شد 


مناقب: ابو سعید خدری از پیامبر اکرم نقل کرد که فرمود بنده در روز 
کات قدم بر دار کر که ار فا کر ار آوعال سکن | 
عمرش که در چه راه به پایان برده. از جوانی که در چه راه بیایان 9 
و از مالش که از کجا کسب کرده و در چه راه صرف نموده و از حت ما 
اهل بیت. 


۴ اربعین مکی و ولایت طبری: به پیامبر اکرم عرضکرد نشانه محبٌ و 
دوستدار شما بعد از شما چیست؟ دست بر روی سر علی علیه السلام 


گذاشت که در پهلوی ان جناب بود و فرمود دوستی با من پس از من 


دوست داشته و دشمن او دشمن ما است. 


* ابن عباس گفت پیامبر اکرم فرمود قسم بآن کس که مرا مبعوث 


و اه ی از هه کشی ام کی ماس دس هر اک از امفتال 
هنکن اجب قلیسن ای طالب علبه الشلام. 


ار یی اس الا ارعاموس اما سرت 


باقر از پدرش از جدش نقل میکند که پیامبر اکرم فرمود وقتی روز قیامت 
شما و بهشتیان در بهشت و جهنمیان در جهنم ساکن شوند. بنده ای در 
جهنم هفتاد خریف که هر خریف هفتاد سال است درنگ میکند سپس از خدا 
درخواست میکند و فریاد میزند پروردگارا از تو درخواست میکنم بحق 
مد آل مدمن رتم بترم 


خداوند بجبرئیل وحی میکند که برو این بنده ی مرا بیرون کن. جبرئیل 
میگوید خدابا چگونه وارد آنشن شوم خداوند میفرماید من آنتشن را بر نو 
دستور داده ام سرد و سلامت باشد. 


عرض میکند خدابا از کجا بفهمم در کجا است. میگوید او در چاهی در 
سجین است جبرئیل فرود می آید بطرف جهنم می بیند بصورت افتاده 
روا مین آوردنند شام پروردگار می ایستد. 


خداوند می فرماید ای بنده ی من چقدر در آتش جهنم مرا قسم میدادی 
عرض میکند مقدارش را نمی دانم خداوند میفرماید بعزت و جلالم اگر 
سوال نمی کردی بحق ان کسانی که سوال نمودی در جهنم مدتها با 
خواری میماندی ولی بر خود لا زم نموده ام که سوال نکند از من بنده ای 
بحق محمّد و اهل بیتش مگر اينکه بیامرزم او را هر چه انجام داده اینک ترا 
امرزیدم بعد دستور میدهد بجانب بهشت رود. 


حا تیه ان اه هی اه ضراوع رتاش و 
ای عجلان کویا من تماشا میکنم بتو پهلویم در موقعی که مردم بر من 


مجلسی مینویسد: برسی در مشارق از شریح باسناد خود از نافع از عمر 
ابن خطاب از پیامبر نقل میکند که فرمود يا علی تو بیم دهنده امت من و 
ترفن اقا تیه صاحت: حور من شاف آن: هستی: تو صاحب اختیار 


آنی و در اختیار 


تو است دو طرف حوض و از برای تو است اخرت و اولی, تو روز قیامت 
ساقی هستی و حسن دورکننده و حسین امیر و علی بن الحسین پیشتاز و 
محمّد بن علی ناشر و جعفر بن محمّد جلودار و موسی بن جعفر شماره 
دار دوست و دشمن و علی بن موسی ترتیب دهنده موّمنین و محمّد بن 
علی جای دهنده بهشتیان در بهشت و علی بن محمّد سخنران اهل بهشت و 
حسن بن علی جمع کننده انها است هر جا که خدا بخواهد و راضی باشد. 


* آبن عباس از پیامبر اکرم نقل کرد که فرمود یا علی تو صاحب بهشت و 
تقسیم کننده جهنم هستی آگاه باش که مالک و رضوان فردا از جانب خدا 
9 میگویند بمن ای محقد اینها کلیدهای بهشت و جهنم است که بتو 
دادم عبت شوه اند کم نایعیش ای طالت نها یت ویو 


* مفضل بن عمر گفت بحضرت صادق علیه السلام عرضکردم در صورتی 
که علی علیه السلام دوستش را به بهشت و دشمنش را بجهنم بفرستد 
پس مالک و رضوان کجایند؟ 


هه رو و اس اسر شخ ام امک ی مت 
گفتم چرا فرمود پس علی روز قیامت تقسیم کننده , بهشت و جهنم است 
بامر محمد و مالک و رضوان تحت اویند فرمود این مطلب را داشته باش 


از خضرت ضادق :له التلام رابت شده که فرمود وفتی روز قافتا شود 
کار تیان ما و ار ما اش یی ار طیت‌ ضایر آباساشد آن 


* در روایت ت آبن جمیل چنین است 
فا کان علمم اام قیه لا وا کان ناس استه‌هام مرها کان لا 
احق من عفا عن محبیه». 


که از 
دوست خود بگذریم. 


* در روایتی است که مردی از منافقین بحضرت موسی بن جعفر علیه 
السّلام ,گفت بعضی شیعیان شما در لوی خیابان شراب میخورند فرمود 
الخفد لها را تاش ارم که اما ما وراه طرار دادم و مرف سره 


در 


دیگری اعتراض کرد که آقا بعضی از شیعیان شما نبید میخورند فرمود 
اصحاب پیامبر نیز نبیذ می ِ" آن مرد گفت منظورم از نبید آن 


عسل نیست منظورم شراب | 


«الّه اکرم من یجمع فی قلب الممن بين رسیس الخمر و حبنا اهل 
موم ت 


شراب و محبت ما خانواده را. 


بعد مختصری صبر کرد سپس فرمود اگر یک فلاکت زده ای هم از آنها چنین 
کاری را بکند 


(فانه یجد ربا رووفا و نبیا عطوفا و اماما له علی الحوض عروفا و ساده له 
بالشفاعه وقوفا و تجد انت روحک فی برهوت ملوفا» 


. وارد می شود به پیشگاه پروردگاری رءوف و مهربان و پیامبری عطوف و 


و سرورانی که در انتظار شفاعتش ایستاده اند اما تو روج خود را در 
برهوت طعمه اتشی خواهی یافت. 


کراجکی در کنز الفوائد در توضیح اعتقادات شیعه مینویسد: لازم است 
معتقد شویم که انبیای خدا و ائمه علیهم السلام در قیامت متصدی حساب 
مردند باجازه خدا| و حجت هر زمانی عهده دار حساب مردم زمان خویش 


است. 


و سرور ما پیامبر اکرم و ائمه اثنی عشر پس از او اصحاب اعراف هستند 
که داخل بهشت نمیشود احدی مگر آنها را بشناسد و آنها او را بشناسد و 
دال عم موی گر گر اما و کی که نبا امرا در مافیر اکرم 
مردم عصر و زمان خود را محاسبه میکند همین طور هر امامی پس از او 


مهدی صلوات اللّه علیه نیز عهده دار اهل زمان خویش است و حساب 
کسانی را که در زمانش بوده اند میکشد. 


اقب مرحم شا نان فان شید از امه ون وی الم له 
نقل کرد که گفت پیامبر اکرم رو بجانب علی بن ابی طالب علیه السّلام 
نموده فرمود این بهترین پیشینیان و آیندگان است از بین اهل اسمانها و 
زمین ها این سرور پیشوایان و امام متقین و رهبر سفید چهرگان است. 


روز قیامت سوار بر شتری از شترهای بهشت است که از نور ان قیامت 
درخشان می شود و بر سر تاجی از زبرجد و پاقوت دارد ملائکه میگویند 
این ملک مقرب است؟ پیامبران میگویند اين پیامبری مرسل است؟ منادی 
رسای طظالت است ی کبار تم مق اد ورس که را اههد ارم که 


و ده که تار اخت بازیتد نترون خیم مین فرسته هه تحانت ,پوستت:امی. ابر 
و دوستان خود را وارد بهشت میکند بدون حساب. 


حسن بن سلیمان در کتاب محتضر نیز عین همین روایت را نقل کرده. 


* از همان راوی سند را بجابر میرساند از حضرت صادق علیه السّلام که 
فرمود روز قیامت که می شود خداوند پیشینیان و ایندگان را جمع میکند 
برای بررسی حساب پیامبر اکرم و علی امیر المومنین را پیش میخواند بر 
پیکر ان جناب حله ای سبز که فاصله مشرق و مغرب را درخشان می 
نماید می پوشاند و علی را نیز همانند پیامبر حله ای میدهد پیامبر حله ای 
دیکر گلی رنگ میبوشد که بین مشرق و مغرب را نورانی میکند بعلی علیه 
السلام نیز صله ای چنین میدهد سپس ما را میخواند و حساب مردم را بما 
وامیگذارد بخدا قسم ما بهشتیان را به بهشت و جهنمیان را بجهنم می 
فر ستیم. 

از حساب بمردم فارغ شویم وقتی اهل بهشت وارد بهشت شوند و 


جهنمیان وارد 


جهنم خداوند تبارک و تعالی علی را می فرستد آنها را در محل های خود در 
بهشت جای میدهد و آنها را بازدواج در می آورد بخدا قسم علی است که 
بهشتیان را بازدواج درمی آورد در بهشت این ماموریت باحدی جز علی 
علیه السلام واگذار نشده بجهت شخصیت و عظمتی که در نزد خدا دارد و 
فضیلتی که خدا باو عنایت کرده و بر او مثت نهاده. 


بخدا قسم اوست که جهنمیان را بجهنم می فرستد و او است که درب های 
بهشت را پس از وارد شدن بهشتیان می بندد و درب های جهنم را نیز 


پس از داخل شدن جهنمیان, زیرا| درب بهشت و جهنم در اختیار اوست. 


ری ۰ 
«اللهم انی اسالک بحق محشّد و علی فان لهما عندک شأنا من الشأن و 


ال محمد» 


حاجت که در نظر من است برآوری. روز قیامت که می شود هر ملک 
مقرب و نبی مرسل و مومنی که خدا داش را ازمایش بایمان نموده محتاج 
بمحمد و علی علیهما السلام است. 


بخش های مناظرات و دلائل امامت 


عیون اخبار الرضا: محشّد بن یحیی صولی گفت روایتی از حضرت رضا علیه 
السْلام نقل شده که دارای الفاظ مختلفی است که برای من روایت دارای 
اسنادی نبود که بر آن کاملا تکیه کنم چند نفر بصورت های مختلفی نقل 
کرده اند. من آن روایت را با همین وضع نقل میکنم گر چه الفاظ مختلف 


دارد. 
مامون در باطن مایل بود نقطه ضعفی از حضرت رضا علیه السّْلام بدست 


آورد و میخواست امام شکست بخورد گر چه ظاهرا خود را ؛ بر خلاف این 
نشان میداد. 


فقهاء و دانشمندان در نزد او جمع شدند حیله ای بکار برد که با امام 
مناظره کنند در مورد امامت. حضرت رضا علیه السلام فرمود خوب است 
یک نفر را معین کنید که هر چه برای او پیش آمد دیگران نیز قبول داشته 
باشند. 


همه راضی شدند که شخصی بنام یحیی بن ضحاک سمرقندی مناظره کند 
و مان ای ای ست رصا سیم ا ‏ رتنو در جر 
متخوا هی متا کی 


گفت بحجّت در مورد امامت ميکنيم. 


چگونه ادعا میکنی امامت را برای کسی که امام نبوده و رها کرده ای 
کسی را که امام بوده و مردم برهبری او رضایت داده اند. 


بر خود دروغ بسته يا تکعذیب کند کسی را که راست گفته از طرف خود ایا 
چنین شخصی کارش صحیح و درست است يا باطل و خطا. یحیی سکوت 


کرد. 


مأمون گفت چوایش را بده. یحیی گفت خوب است مرا از جواب معاف 
دارید. فامون: کفت با ابا الختین سوال سوی زا برای ما توضتم دید فر‌شود: 


یحیی باید بگوید امه و پیشوایانش يا بر خود دروغ بسته اند و یا راست 
گفته اند. 


اگر بگوئید دروغ میگویند دروغ گو نمیتواند امام شود و اگر بگوید راست 
دنه اند اولی آنها کته است (ولیتکم و لست 0 فرمانروای_ شما 
شتدم اما انتکهسهترنن شما تم <انی کفت بفت. ابی کر بیش آضدق 
عجولانه و بی فکر و پیش بینی بود هر کس چنین کاری را برای مرتبه دوم 
انجام داد او را بکشید. 


بخدا قسم دومی راضی نیست برای کسی که چنین کاری را بکند جز کشته 
شدن. کسی که بهترین مردم نباشد این بهتر بودن باید دارای امتیازاتی 
باشد از قبیل علم, جهاد. فضائل که در او نبوده و کسی که بیعت با او از 
روی انديشه نبوده بطوری که تکرارکنندهم آن سزاوار کشته شدن است 
چگونه میتوان پذیرفت که او خلافت را بدیگری بسپارد و آن دیگری را رهبر 
مردم قرار دهد با اينکه وضع او چنین بوده؟ بعد خودش بر روی منبر میگوید 


فارشدونی» مرا شیطانی عارض می شود هر گاه مرا منحرف کرد براه 
بیاورید و اگر خطا کردم راهنمائيم کنید. 


در صورتی که راست گفته باشند امام نخواهند بود اگر دروغ هم گفته 
باشند یحیی را دیگر جوابی نبود که بدهد. مامون از سخنان امام در شگفت 
شده گفت در روی زمین کسی نمیتواند چنین مناظره کند جز شما. 


احتجاج طبرسی: و ۱ ۳9 رت 
خانه کعبه ۸ 1۳ نموده میگفت مردم ! هر که مرا 
میشناسد. میشناسد و هر که نمیشناسد خود را معرفی کنم من جندب بن 
سکن ابن عبد الله, من ابو ذر غفاری هستم من چهارمین نفری هستم که 
اسلام آوردند از پیامبر اکرم شنیدم می فر مود: حدیث را تا اخر نقل کرد تا 
آنجا که گفت: 


ای امت سرگردان پس از پیامبر اگر مقدم میداشتید کسی را که خدا مقدم 
دادید جایی که خدا قرار داده ولی خدا منزوی نمیشد و هیچ یک از فراثض 
خدا از بین نمیرفت و نه بین دو نفر در احکام خدا اختلاف ميشد. 


بدانید اگر علم رهبری در نزد اهل بیت پیامبرتان باشد باید نتیجه کردار 
زشت خود را بچشید بزودی خواهند فهمید کسانی که ستم کرده اند چه کار 
بایسای کرره اند 


تقسشن تفراشیضی ٩20‏ هیین توافت رانا کر هل گنها 
فرمایش پیامبر را نقل میکند که فرمود. خداوند می فرماید ان ال 
اخطفی ارم و ها وال تراهقو ال عتران عی لو ده مها 


و - 6 


من بصن 


و ال بت سَمیغ لیم پس محشّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از نوح است و 
آل از ایرام هستند و برگزیده و فرزندان از اسماعیل و عترت هادی و 
راهبر از محمد هستند بواسطه آن حضرت شخصیت یافتند و موجب 
فضیلت. و بر نرق آنها بر-دیکران شند. 

اهل بیت پیامبرتان در میان ما چون آسمان سرفراز و زمین گسترده و 
کوههای سر بفلک کشیده و کعبه پنهان و خورشید درخشان و ماه تابان و 
ستارگان رهنما و درخت زیتون که روغنش نور می بخشد و برکت در 


آن است از این اهل بیت است وصی محمد درب دانش و گنجینه علم 
بتاویل و پیشوای سفید چهرگان و صدیق اکبر. علی بن آبی طالب. 


بعد بقیه روایت را با مختصر اختلافی نقل میکند. 


مجلسی می نویسد: در تکوم از کتابهای قدمای اصحاب جریانی را باین 
صورت دیدم. مناظره حضرت باقر علیه السلام با یکی از خوارج. مرد 
خارجی گفت در ابا بکر چهار امتیاز است که شایسته امامت شده است 


حضرت باقر فرمود ان چهار امتیاز چیست؟ 

گفت اولین صدیق است و او را نمی شناسیم مگر وقتی گفته شود صدیق. 
دوم رفیق پیامبر در غار بود. سوم نایب پیامبر در نماز خواندن ها چهارم- 
همخوابه اوست در قبر. 


عکس برای او عیب است اما اینکه او صدیق است بیرسید چه کس او را 
صدیق نامیده. 


مرد خارجی گفت خدا و پیامبر حضرت باقر فرمود از فقها بپرس آیا اجماع 
در روایت خود دارند که ابا بکر اولین کسی بوده که ایمان آورده مردم 
گفتند نه ما روایت داریم 


که علی بن آبی طالب بوده. 


ِ هیچ وقت اگر انجه وا با(« «1» با 9 
تر باین اسم است. مردم گفتند صحیح است حضرت باقر علیه السلام 
فرمود ای خارجی اگر دوست تو با این امتیاز صدیق نامیده شده باشد این 
بکر زیر| اولین مقمن کسی است که صدق را اورده و ان شخص پیامبر 
است و علی علیه السلام مصدذق است که او را تصدیق نموده. 


مرد خارجی نتوانست جواب بدهد. 


حضرت باقر علیه السّلام فرمود اما آنچه گفتی که ابا بکر رفیق پیامبر در 
غار بوده این یک عیبی است نه فضیلت بچند جهت. اول اینکه در ایه مدحی 
مشاهده نمی شود جز خارج شدن با پیامبر و همراه او بودن با اينکه 
خداوند اين مصاحبت را بکافر هم نسبت داده با موّمن آنجا کم میفرماید 
«قال لة صاحبُةُ و هو بُحاورغ آ قت» ات اسان وله مه 
فرادی نم م تتفکروا ما بصاحیکم من جثه بودن او با پیامبر برایش مدحی 
بوجود نمی آورد زیرا نه گرفتاری از پیامبر رفع نموده و نه با دشمن پیامبر 
بمبارزه پرداخته. 


دلیل دومن ایتکه در اجه می: فرماید لا تعزن ان و ی 
ناراحت و مضطرب بوده و بی صبری میکرده و بر جان خود می ترسیده و 
اطمینانی بوعده خدا و پیامبر نداشته راجع بسلامتی و پیروزی و راضی به 
توا توا اف نوم نا انحار که‌سافی اه مت مکی و مایت رون 
نباش 


خدا با ما است. 


حالا از تو سوّال می کنم از اندوه او آيا مورد رضای خدا بود يا خشم او اگر 
بگوئی در راه رضای خدا بوده جسارت به پیامبر کرده ای چون پیامبر صلّی 
الله. له اه ان کر که رصای خرا باشد نهی نمیکند اگر بگوثی مورد 
خشم خدا بوده در این صورت چه امتیازی است برای کسی که پیامبر او را 
نهی میکند از چیزی که مورد خشم خدا است اگر ابا بکر در اندوه خود راه 
ی رنه اس یاک میس فا کی ان مک بات 
خطا نکرده. دیگر راهی نماند جز اینکه حزن او کار خطائی بوده و پیامبر از 
ان نهی نموده. 

توق این قشسفت آیقان اللة معا دورد کسی: کفقه مین شید که جاهل 
بواقعیت باشد و اطلاع نداشته باشد اگر پیامبر اکرم نمیدانست که او 
اعتقاد درستی ندارد این حرف ان جناب در این مورد صحیح نبود که خدا با 
ما است و نیز خدا با همه خلق است چون انها را افریده و روزی میدهد و 
مردم در علم 

امامت, ج ظ, ص: 263 


خدا خان شسشته کسیر این آيهمقی فرمایه ما یکین من تعفی بلانم او 
رابعَهَمٌ و لا حَمسه الا هو سادِسُهْمّ با اين توضیمح امتیازی برای دوست. تو 
نخواهد بود. 


چهارم: اين آیه رل ال سَکیتتة علَیّه و ید یجئود له تروها در باره کی 
نازل شده خارجی گفت در باره پیامبر. ا فر | 
ابا یک هم با امد شکته:و آراهش‌صویی بووه: خارجی گفت آری. 


حضرت باقر فرمود دروغ میگوئثی اگر او شریک بود خداوند می فرمود 
فانزل اللّه 


و 3 دو وقتی میفرماید (علیه) بر او, و اختصاص به پیامبر 
دانتیه حون اخصارد امفار باه شوه که مشاه فلانکه ام ها تاه 
تفووه زیر | با ملانکه یا مر تانید می‌ شود بدلیل اجماع: اکر اباتکر هم ایتجا 
شریک بود با پیغمبر او را نیز در لفظ شریک میکرد چنانچه مومنین را در 
و نموده چنانچه_می فرماید نم وَلیتمْ مَدْيرِينَ. ثم 

تزل الله کته علی وشوله و غلی الغرمتن نس ضما فوار کزوید 
9 آرامش خود را بر پیامبر و بر مومنین نازل کرد آن موّمنینی که 
شایسته شریک فا مر وود حون پایداری نکردند مگر نه نفر علی 
علیه السّلام و شش نفر از بنی هاشم و ابو دجانه انصاری و ايمن بن ام 
ایمن از اين مطلب معلوم می شود که ابا بکرٍ از ممنین نبوده اگر مومن 
بود خداوند او را با پیامبر شریک می کرد در آرامش اینجاء همان طور که 


مومنین را با پیامبر در حنین شریک نمود. 

مرد خارجی گفت حرکت کنید برویم از ایمان او را خارج کرد. 
حضرت باقر فرمود من این حرف را نزدم خداوند در قرآن فرموده: 
خرن مه هیا رت کرهش سا رح 


خرتساقر فرفونه اما مساله مار ‌خواندن امیش اخوام امامت با 
بکر تحت فرمان اسامه بن زید از مدینه خارج شد بدستور پیامبر, اسامه 
لشکرگاه خود را چند کیلومتر خارج مدینه قرار داده بود چگونه درست 


است 


کز امین فی و ی کرو شش ار ارانی اه وه وراسات 


دستور برگشتن لشکر را نداده است. 


ها اس یت و وان 
ورزد از او. 


ترا خ کی اتکی سین کف دای شاه یکین کت سا سس تور 
خود را بسته بود و پاهایش روی زمین کشیده میشد از ضعف خود را 
رسانید پیش از آنکه ابا بکر برکوع برود او را از محراب کنار زد. اگر پیامبر 
او را امر , ماه که مسا ری رن کم ادا آن ی که ازست 
پیش از آنکه رکوع و سجودش تمام شود و اين را دلیل قرار بدهید پس 
معلوم می شود که دستور نداده بود. 


و حدیث صحیح این است که پیامیر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلْم در 
حال مرض خود هر وقت موقع نماز میشد بلال می آمد و می گفت موقع 
نماز است یا رسول اللّه اگر خودش می توانست تحمل کند نماز می خواند 
و گر نه علی را می فرستاد بر مردم نماز بخواند. 


حضرت باقر فرمود چهارم. گفتی ابا بکر همخوابه با پیامبر است؟ خارجی 
گفت آری حضرت باقر فرمود قبر پیامبر کجا بود. جوابداد در خانه اش. 

امام علیه السّلام فرمود مگر خداوند نمی فرماید یا ۳ الذین منوا لا 
توخلوا و بش ال از ان لیم آبااخاره خرف ار یش راج بان کار 


خارجی گفت آری. امام فرمود دروعغ میگوئی چون پیامبر درب خانه او و 
عمر را که بمسجد باز میشد بست, عمر گفت یا رسول اللّه برای من یک 


سوراخ بگذا 7 که نها را از ان هرخسم باه خر عون ره 


لا مثل قلامه ظفر» نه حتّی 


باندازه سر ناخن, هر دو را خارج کرد و درب هر دو را بست اینک شاهد 
بیاور که بان دو اجازه داده در این مورد. 


امام باقر فرمود: کدام وحی و چه تصریحی. خارجی گفت از سهم 
وشتر انشان که غبر قایل انکار اسنت: 


حضرت باقر فرمود درست.؛ درست گفتی اینها با اين دلیل یک سهم از یک 
هشتم را می توانند تصرف کنند و ان یک هفتاد و دوم می شود زیرا پیامبر 
از دنیا رفت دختری بنام فاطمه گذاشت با نه زن و همسر با اينکه شما 
جوابی بدهد فرو ماند. 


مجالس مفید: : کلیب بن معاویه صیداوی گفت حضرت صادق علیه السلام 
فرمود: ۱ وقتی مردم با شما به بحث می پردازند 
نگونید ها زفنيم از راقی که خذاترفیه و انتاب کرديم. انجه زا خذا انتخای 
کرده خداوند حضرت محقّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم را اتتخاب نمود و 
آل محقد (ص) را برای ما انتخاب کرد پس ما چنگ زده ایم به منتخب خدا. 


بخش دوم استدلال شیخ مفید با عمر در خواب 


اهاه ری ۱ تیه و رن مهب سا ری ار 
علیه گفت سالی در خواب از خیابانی عبور می کردم دیدم گروه زیادی جمع 


شده آند. 


گفتم چه خبر است گفتند مردم جمع شده اند یک نفر داستان میگوید. گفتم 
داستان گو کیست. گفتند عمر بن خطاب. 


مردم را کنار زدم دیدم مردی مشغول صحبت با مردم است ولی حرفهای 
او را نمی فهمیدم. کلامش را قطع کردم و گفتم پیرمرد چگونه میتوانی 
استدلال کنن بر فضیلت دوست. خود ابا بکر از این آبه 


تاتف ‏ رت تین از هُما فی الغار. گفت دلالت نز انره فطل ان آبه به: شش وه 


است 1 آینکه خداوند پیامبر و ابا ۳ ذکر کرده و او را دومی پیامبر 
قرار داده فرمود نانی انتین اد هما فی الغار. 


دوم: خداوند توصیف نموده آن دو را که در یک محل جمع شده اند این 
بواسطه الفت بین آنها است فرموده اد هما فی الغار. 


سوم . باو : نسبت مصاح حبت با پیغمبر داده تا جمع تین از دو شود بصورتی که 
نشانگر رتبه و مقام اوست چون میگوید 7 یفّول لصاجبه. 


چهارم: خداوند خبر میدهد از محبت و شفقت و رفاقت پیامبر با او چون در 
نزد پیامبر مقام داشت بهمین جهت فرموده لا تحْرَن اندوهناک نباش. 


شخ ابا دنم خیر خاوی سا طر دی انا اس ‌طور مس تیار 
هر دو و مدافع از هر دو است گفته «اِنّ ال مَعنا» خدا با ما است. 


ششم: خداوند اطلاع میدهد که تک و ا اهر پاش اباب بازل جرد 


این شش وجه است که از آیه استفاده می شود در فضیلت ابا بکر که برای 
تو و دیگری جای اشعال در انها نیست. 


گفتم سخن خود را بظاهر اراستی در مورد حمایت از دوستت من بلطف 
خدا تمام آنچه را که رشتی چون خاکستری قرار خواهم داد که بر آن 
تندبادی طوفانی بوزد اما اینکه گفتی خداوند اسم پیامبر را 0 بکر 
را دومی او قرار داده اين خبر از تعداد نفرات است واقعا آنها دو نفر بودند 
اما موجب چه امتیازی 


می شود. ما می دانیم یک موّمن با موّمن دیگر و يا یک موّمن با یک کافر 
می شوند دو نفر ذکر تعداد دلیلی ندارد که موجب امتیاز شود. 


اما آنچه که .مدعی شدی خداوند بياضیر و ابا بکر زا توضیف کردم بایتکه دون 
یک جا جمع شده اند این هم مانند دلیل اول تو است زیرا مکان جامع مومن 
و کافر است همان طوری تعداد جامع مومنین و کفار می شود. مسجد 
پیامبر از غا ر خیلی بهتر بود در مسجد مومنین و منافقین و کفار اجتماع می 
کردند در این باره خداوند اپن ایه را فرستاده قما ل الذین کقژوا قبلک 
ُهَطِعین عَن امین و عن الشمال زین و نیز کشتی نوح, پیامبر و شیطان 
و-جهاربایان زادر خود جا ذاوه نود بودن: دون یک»هکان دلیل, یی امتبازای تفیت 
شود. هر دو امتیازی که نقل کردی از بین رفت. 


اما اتتتدلال دیکری که کفتی بت مصاخیت: را اجه ابا بکر دادم این از ان 
1 زیرا مصاحیت و همراه من ِِِ 
هو یُحاوژه 

آ کقرّت بالذی حَلَقک من ثراب تم من نطقه نم سَواک رَجْلا «1». 

حتّی همراه بودن و مصاحبت شامل انسان و چهارپا نیز می شود دلیل بر- 
این مطلب از زبان _عرپ که قرآن بزبان آنها نازل شده زیرا در این آیه 


ششاته فرها ید و چا رسَلنا من سول الا بلسان قَوّمه عرب ها الاغ را 
ات یی اه که که آنوو اس تشر دی کر 


اک الفازسع (رحیان فطظه فاد کات فش اخاخت 
الاغ با الاغ 


مرکبی است اما وقتی تنها با الاغ باشی بد همسفر و مصاحبی است. در 
جای دیگر جمادی را با یک شخص زنده مصاحب و همراه قرار داده اند اين 


شعر را در باره شمشیر گفته اند: 
زرت هندا و ذاک غیر اختیار و معی صاحب کتوم اللسان 


بدیدن هند رفتم و این ملاقات جنبه خیانت نداشت با من همسفر و رفیقی 
بود که سر نگه دار بود منظور شمشیر است وقتی مصاحبت شامل مومن 
و کافر و عاقل و چهارپا و حیوان و جماد شود دیگر اثبات چه امتیازی برای 


دوست نو می 


اما اينکه گفتی خداوند فرموده لا تحَرَن این موجب ننگی برای او می شود 
و عیب است و دلیل بر اشتباه اوست زیرا لا ر تَحَرَنْ نهی است و صورت نهی 
چنین است (نکن) ابا بکر در این حزن و اندوه يا در حال اطاعت خدا| بوده پا 
معصیت. اگر اطاعت خدا میکرده پیامبر از اطاعت نهی نمی کند بلکه امر 
مینماید و تشویق می کند اگر معصیت باشد. صحیح است چون پیامبر از آن 
تفت کردم این. ابة.خوق شاهد معصیت. اونست. کم یامیر از آن: هی هی 


فر ان 
یه هه او فرمووه | 2۱۱۱ نا پیامبر خبر دادو که خداوند با 
استه تقی تلسا هل این آاسی ای ال و 
ی ومد 

لحافظون «1». 


با اینکه در اين مورد نقل شده که ابا بکر گفت اندوه من برای برادرت علی 
بش اس طالت: است که ره یکتی سامت مود آندهگین پاش دا با ما 
است یعنی با من و برادرم علی بن ابی طالب است. 


اما گفتار تو که مدعی شدی سکینه هار ان 


بر ابا بکر نازل شده این خارج شدن از ظاهر قرآن است زیرا کسی که بر 
اوسکته ارل گرمیده هنان کسی است که عداوتد آویرا با نود میاه 
تانید کید تایه طاخر این اه شاهه است قانرل الاه سک عله واه 
یِجْنودٍ لَمْ ترقها اگر بر ابا بکر سکینه نازل شده باشد باید سپاهیان خدا 
بعتی فرشتگان فد بر آخ نازل شندم‌بافتد با انش اشغدلال شاتر را از تبطرت 
خاه ی با اه ار مد نی اراس ال فان سرا وت 
تو بهتر است زیرا خداوند سکینه را در دو جا بر پیامبر اکرم نازل میکند که 
با او گروهی از مومنین, هستند ایشان را شریک با پیغمیر می نماید در یک 
مورد فرموده فانرلْ ال سَکیتتة عَلی رشوله و عَلی امین و رهم 
کلقه وی «2» و در جای دیگر می فرماید نم ۲ نژل اللهٌ سَئيبنتة علی 
رسوله و عَلی الْمْوْمنِینَ و رل جُنودا لَمْ تروها «3». 
چون_درواین آیه فقط سکینه را به پیامیر اختصاص میدهد و می فرماید 
رل اه سکیتتة له اگر با پيامبر مومني می بود او را هم با پیامبر در 
آرامش و سکینه شریک می کرد چنانچه در آیاتی که گفتم موّمنین را شریک 
نمود. 
پس شامل نشدن سکینه, ابا بکر را از ایمان خارج میکند عمر نتوانست 
جوابی بدهد مردم متفرق شدند و من از خواب بیدار شدم. 


کر اک ور کنو اتقواند همین را یا عفل کروه؛ 


بخش سوم استدلال سید مرتضی فیز بای تفیل اقب عامیم اقکلام مس تاه اشم صلی الا 
علیه و اله بر تمام مردم که در رساله باهره راجع بعترت طاهره ذکر کرده 


احتجاج طبرسی: گفته است از چیزهائی که نیز دلالت دارد بر تقدم و 


راهنمائی کرده که شناخت 


اسلام است. نشناختن و شک در باره انها چون نشناختن خدا و شک در 
وجود اوست که کفر و خروج از ایمان است این مقام را هیچ انسانی ندارد 
جز پیامبر ما و پس از او امیر المومنین علیه السّلام و ائمه از فرزندان او 


عامم الا 


ربطی به تعالیف ما ندارد اگر نه این بود که قرآن ایاتی راجع به نبقت 
پیامبران گذشته دارد و ما آنها را بجهت تصدیق قران شناخته ایم هیچ 
وجهی برای وجوب معرفت آنها بر ما نبود و ربطی از نظر تکلیفی بما 
نداشت اینک فقط بر ما لازم است بر انچه ادعا کردیم دلیل بیاوریم. 


اک بامامت ائمه علیهم السلام جزء 
پمان 


است و اخلال در معرفت آنها کفر و برگشت از ایمان است اجماع شیعه 
احاخته نت مش اس لت وبا اما واعنای صطلت اا نی دار ند 
اجماع علمای شیعه حجت است زرا حاکی از قول امامی است که بدلیل 
عقل در هر زمان وجود دارد و ما این روش استدلال را در جاهای زیادی از 
کتابهای خود توضیح داده یم مخصوصا در کتاب تبانیات بتفصیل ذکر کرده 
یم و هم در کتاب نصره در مسائل فقهی که اختصاص بشیعه امامیه دارد. 
درا نو کنات یسیو فصن اصل خحیت اخفام ات 


ممکن است استدلال بر وجوب معرفت ائمه علیهم السلام بکنیم علاوه بر 
اخفا عه جساه ات رام سا ای مفعی که ات رد 


پیامبر در تشهد 


آخر نماز واجب و یکی از ارکان نماز است و هر کسی در آن خللی بوجود 
آورد نمازش درست تیشنت وت آنها میگویند صلوات 9 پیامبر در 
این تشهد عینا مانند صلوات بر خود پیامبر است از جهت وجوب و لزوم و 
بقیه میگویند صلوات بر ال مستحب است نه واجب. 


تاش فوان اون من هر یهار واه باید ال ماه شاه حون 
صلوات بر آنها باو واجب شده زیرا صلوات فرستادن بر آنها فرع بر 
شناختن ایشان است و آنهائی که می گویند مستحب است این هم یک 
عبادت است گر چه مستحب باشد باز هم این پرستش و عبادت میسر 
نیست مگر با معرفت. یروان عبر شاففی نی کر اتستخاتب صلهات سا[ 
در تشهد نیستند دیگر چه شک و شبهه ای باقی میماند با اين استدلال در 
اینکه آنها بهترین انسانها و برجسته- ترین آنهایند و یادآوری آنها در نماز 
واجب است. و بعقیده شیعه امامیه و اغلب پیروان شافعی نماز باطل 
انشت ار نصا ات بر الب ابا ختن مقامی سا جر اما کس دار 


و از مطالبی که میتوان بر این موضوع استدلال کرد این است که خداوند 
بدل ها محبت آنها را الهام کرده و درخت دوستی آنها را در همه دل ها 
نشانده و مردم عظمت و مقام قدر و منزلت ایشان را با اختلاف در اعتقاد 


آنها است قبول دارند و در هیچ موردی این مردمی که دارای عقاید و ار 
محتلف. هفتتند اجماعی چنین ندارد. مانند. اجماعشان در بازه نعظیم .و 
در کات اس ی لام نصا یهن انا مر ند 


شهرستان های دور و از اطراف عالم و در این راه خرجها می کنند و اموال 
زیادی صرف می نمایند عده بیشماری اطلاع داده اند که مردم نیشابور و 
اطراف ان برای زیارت حضرت رضا علیه السْلام با زر و زیور زیاد و 
امادگی فراوانی که جز در حح خانه خدا چنین کاروانهائی دیده نشده 
میروند. 


با اینکه معروف است که اهل خراسان از اعتقاد بائمه علیهم السلام 
منحرف هستند و از گروه شیعه فاصله دارند نسخیر این دلهای سخت و 
توجه این دسته های مختلف جز از طریق خرق عادت و غير عادی نمیشود و 
گر نه چه چیز مخالفین را وامیدارد با اینکه معتقد بامامت نیستند رنج سفر 
را تحمل کنند و بزیارت این مشاهد بروند و از خداوند درخواست روزی 
کنند و تقاضای رفع گرفتاری نمایند و به برکت این خاندان حاجات خوبش 
را بخواهند و رفع بلا نمایند طبق معمول نباید چنین کنند و نه موجب و 
جهتی برای کار هست باید چنین کارهائی را در باره کسانی که بانها اعتقاد 
دارند انجام دهند بیشتر همین مخالفین معتقد بامامت وجوب اطاعت آن 
سرورند و اینکه ارات ور وتات موافق آنها است نه مخالف و همراه 
ایشان است نه معاند. 


غیر ممکن است که این کارها را برای اغراض دنیوی انجام دهند زیرا دنیا و 
هدف های مادی در دست غیر ائمه است و مناصب ظاهری دنیز بدست 
فان تست وه آين کایها را از رفی تفه احاممن ره ریرا ماه 
میکنند نه از ایشان تقیه نمایند. از طرف ائمه علیهم السّلام ترسی نیست و 
قدرتی ظاهری و سلطنتی ندارند همه ترسها و خوفها برای انها است 


ی ۱ و 2 
نیست قدرتی که کارهای دشوار و مشکل را 


ساده و آسان می کند. 


کسی که جاهل باین مزیت است و خود را بنادانی و کوری میزند با اینکه ب 
ام اس ات ما را که و اهر ای 
خرق عادت نیست. 


که ان حادم از الاو شام ضلی الله عیه و الم هه هن کش ناد 
را احترام نماید لا زم است که عترتش را تعظیم و احترام نماید مخصوصا 
وقتی باضافه این نسبت و خویشاوندی ما بییامبر, دارای زهد و کناره گیری 
از دنیا و عفت و علم باشند احترام و عظمت بیشتر می شود جواب از این 
ایراد واهی این است که غیر از ائمه ما اشخاص دز کر هم تسه کم زر 
نژاد و نسب و خویشاوندی با پیامبر شریک آنهایند بیشتر آنها دارای عبادت 
و زهد و پارسائی و صفات برجسته هم بودند چه از بنی هاشم و چه از بنی 
عباس, ما ندیده ایم چنین بزرگداشتی از انها بنمایند و یا بزیارت قبور آنها 
حاجات. 


کدامیک از عترت پیامبر از نظر احترام و اجلال و بزرگداشت بمرتبه 
حضرت باقر و صادق و موسی بن جعفر و علی بن موسی الرضا علیهم 
کنند باز عده ای دیگر مخالف انهایند. همان اشخاص 


هم که احترام می کنند هرگز باندازه ائمه آنها را نمی ستایند, اگر نه 

بود که شرح و تفصیل این اشکار و معلوم است کاملا توضیح می دادم و 
انچه را با اشاره ذکر کردم با صراحت نقل می نمودم تا اشکار شود 
اشخاصی را که از عترت پیامبر مقدم می دارند بواسطه مقام امامت و 


و این آشکار است که حضرت باقر و صادق و ساثئر ائمه علیهم السلام در 
مذهب و اعتقاد و آنچه فتوی میدادند در حلال و حرام بر خلاف نظر اهل 
سنت و مخالفین بودند اگر شکی در قسمت های گذشته پیش آید دیگر 
شکی در این مطلب 


نیت بر ای کی که انضاف داشته باشد که اتمه ‌علهم اللام مخافق 
نظر و مذهب فرقه های مختلف اسلام از اهل سنت نبودند با اينکه همه 
انها را احترام و اکرام می نمودند. 


چگونه شک و تردید در مطالب قبل پدید می آید؟ با اینکه کاملا آشکار 
است علما و رهبران و شخصیت های برجسته شیعه و امامی مذهبان در 
این زمان صاحب اسرار امام صادق و کاظم و باقر علیهم السلام بودند و 
ملازم و متمسک بایشان بودند و آشکارا می گویند که آنچه معتقد هستند و 
درست میدانند و يا هر چه را باطل می گمارند از اين ائمه علیهم السّلام 
استفاده کرده اند اگر ائمه علیهم السّلام این نسبت و اعتقاد را صحیح نمی 
دانستند امتناع می ورزیدند که آنها معتقدات خود را بایشان نسبت دهند و 
از آنهاسیز اری من خستند .با آنها دفتو امد و.دوستی و .ملازمت: و اظهار 
علاقه و احترام و ستایش نمیکردند بر عکس عیبجوئی و سرزنش مینمودند 
و اظهار بیزاری و عداوت 


می کردند. مسلما اگر ائمه علیهم السّلام راضی باین مذهب و انتساب 
بایشان نبودند برای ما آشکار ميشد اگر همین یک دلیل بیشتر نبود برای 


عظمت بستاید کسی را که معتقد است از نظر دینی بر خلاف حق است با 
هش تا و رو با ور خر ام ای ارس تما ی درا 
چنین چیزی معمول بوده و يا هست. 


مگر نمی بینند که امامی مذهبان و شیعه اعتنائی بمخالفین مذهب خود از 
عترت پیامبر نمی گذارند کسانی که از جاده حق منحرف شده اند هرگز او 
را مدح و ستایش نمیکنند چه رسد باینکه اخرین و نهائی ترین مدح و 
ستایش را بکنند بلکه از آنها بیزاری میجویند و دشمنی میورزند و در تمام 
موارد آنها مثل کسی قرار میدهند که نسب و نژادی بین آنها نیست و نه 
علاقه و وابستگی. 
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خرق عادت نموده و روش معمول را برگردانده تا مقام ارجمند اثمه را 
اشکار کند این خود فضیلتی است برتر از سایر فضایل و از همه امتیازات و 
مناقب بالاتر. همین کافی است از نظر برهان و وسیله سنجش شخصیت و 
الحمد لله رب العالمین. 


بخش چهارم دلائلی که شیخ طبرسی در کتاب اعلام الوری نقل کرده 


مینویسد یکی از دلائل بر امامت ائمه علیهم السْلام علومی است که از 
ناحیه آن سروران انتشار یافته در تمام عالم اين علوم در هر گروهی 
مقداری بافتٍ می شور که مجموعه آن فنون و انواع مختلف آن در آل 
فختصای الله علیه ادخ نیون 


نمی بینی آنچه روایت شده از 


امیر المومنین علیه الشلام در بخش های توحید و سخنان درخشان و پر 
ارجی که در علوم دین و احکام شریعت و تفسیر قران و غیر آن بصورت 
خطبه فرموده مقداری از ان مولی نقل شده که بیشتر از تمام خطبا و 
دانشمندان و فصحا است بطوری که متکلمین و فقهاء و مفسرین از ان 
جناب استفاده کرده اند. دانشمندان ادبیات عرب قوائد اعراب و معانی 
لغات را از آن جناب گرفته اند و در باره طب مطالبی فرموده که اطباء از 
آن جناب استفاده اند و در باره حکمت و اندرز و آداب مقداری از 
ایشان نقل شده که بیش از تمام حکما است در باره نجوم و فلک شناسی 
مطالبی نقل شده که مورد 


استفاده تمام ملل و صاحبنظران شده است. 


از ان گذشته دانشمندان و گروهها از اين قبیل علوم از فرزندان آن جناب 
یعنی ائمه علیهم السلام در جمیع قسمت ها نقل کرده اند در باره فضل و 
مقام ارجمند آنها حتّی دو نفر از دانشمندان هم اختلاف نکرده اند از 
حضرت باقر و صادق انقدر نقل شده موقعی که قدرت اظهار پیدا کردند و 
آن تقیه ای که در زمان حضرت سجاد علیه السلام بود از ایشان برطرف 
گردید در مورد فتاوای حلال و حرام و مسائل و احکام. مردم نفد از این 
دو امام در علم کلام و تفسیر قرآن و قصص انبیا و جنگها و تاریخ و اخبار 
عرب و پادشاهان دنیا نقل کردند که بهمین جهت حضرت باقر را باقر 
(شکافنده) نامیده اند. 


از حضرت صادق علیه السلام در ابواب مختلف چهار هزار نفر از 
دانشمندان مشهور نقل کرده اند و از جوابهای ان جناب چهار صد 


کتاب نوشته شده که مشهور بکتب اصول است این روایت ها را اصحاب 
خودش و اصحاب پدرش پا بواسطه ایشان نقل کرده اند و اصحاب 
فرزندش موسی بن جعفر علیه السّلام. هیچ فنی از فنون علم نبود مگر 
اينکه در باره آن بخشهائی از ایشان نقل شده فرزندش موسی بن جعفر 
بر لا تس ناوات در رس وم تعالت 
داشت که هارون مانع ایشان شد. 


از حضرت رضا و فرزندش حضرت امام محمّد تقی علیهما السْلام مقدار 
بسیار زیادی نقل شده و آن چنان شهرت دارد که احتیاج بتفصیل ندارد. 
حضرت امام علی النقی و امام حسن عسکری نیز همین راه را پیموده اند 
روایت از این دو امام کمتر است چون آن دو امام در محله سپاهیان تحت 
نظر بوده اند و نمی توانستند اشتگاد فتوی دهند و ملاقات با آ دو امام 
علیهما السّلام برای هر کسی مقدور نبود. 


با توضیحاتی که دادیم ثابت شد که ائمه ما علیهم السلام با سایر مردم 
فرق داشتند و هنج کسی نمیتواند ادغا. کند انها.علم.را از دانشمندان اهل 
سنت گرفته اند و یا از راویان ایشان استفاده کرده اند زیرا هیچ گاه کسی 
الفته:ها را 


ندبده است که برای تعلم ۵ افش پیش یکی از دانشمندان آنها رفته 
باشد دلیل دیگر اينکه علم و دانشی که از ائمه علیهم السّلام بیادگار برای 
ما مانده از دیگری سابقه اطلاع در آن نرسیده میدانیم تمام اینها از جانب 
تقافر نیمه انصه ار فردم خی تیار بنه ده ید 


و بیقین میدانیم که از همه مردم بیشتر اطلاع داشته اند و تمام دانشمندان 
در درجه, از انها پائین ترند. از تمام 


فقط بایشان تعلیم نموده تا شاهدی بر امامت انها باشد و مردم احتیاح 
بایشان داشته باشند و انها از مردم بی نیاز باشند. 


پناه امت در دین باشند و گنجینه احکام و دستورآت؛ این امتیاز مانند همان 
را است که خداوند بشخص پیغمبر داده که او را مطلع از احوال امت 
های پیش کرده و باو کتابهای پیشینیان را آموخته با اینکه خودش درس 
نخوانده و پیش هیچ یک از دانشمندان زمان خود نرفته این مطالب خود در 
اثبات مدعی کافی است. 


با ایتکه فا قاس فنده که اعلم افصل بای رفتری ف امامت ان مفص له 
پائین تر شاپسته تر است خداوند اين مطلب را در اين ۳ فرموده أ قَمَنْ 
دی الی الحف آَحو آن بیع من لا بهذی لا آن بهدی «1» و اين آیه دیگر 
هل بَسٌتوی الذین ون 5 3 الذین لا یِعلَمُونَ «2» و در داستان طالوت 
بهمین مطلب اشاره نموده که میگوید و زادَ بَسَطة فی العلم و الْجسم» 


برتری علمی و شجاعت دلیل بر تقدم رهبری است و شایستگی این مقام. 


نم اه و مب شایسته 
ایشان باشد بهمان دلیل که گفتیم. 


تال کر از دمک مر ماس ااست یی الا اساع ات بر 


طظمادت .و عدالت انم هی هم کین متسه غییی: یکی ار آنفا ند 
که نقص دینی باشد با اینکه دشمنان این خانواده و فرمانروایان مخالف 


تمام کوشش خود را بکار می بردند که از آنها 


بودند بطوری که به نسبت بیشتر دشمن بودن با ایشان اشخاصی را مقرب 
اثمه مینمودند تبعید میکردند و بایشان ستم می نمودند و حتّی میکشتند این 
مطلب اشکار است برای کسانی که اطلاع از تاریخ اسلام دارند. 


خداوند بلطف خویش مانع از این بود که دشمنان بر انها نسبت زشت و 
ناروائّی بدهند از دست این دشمنان سالم نمی ماندند باین حدی که توضیح 
دادیم. 


مخصوصا که ثابت شده از آن گروهی نبودند (که از نظر ریاست ظاهری) 
مورد توجه باشند و تبلیغاتی روی آن ها نمی شد چون گوشه گیر و بدون 
ارتباط با دستگاه ها بودند گر چه در بالاترین درجه عظمت پیش مردم بودند 
مقام انها را ارزو میکردند زیرا شیعیان و پیروان انها با کثرت و انتشار و 
پراکنده بودن در شهرها و بلاد معتقد بمقام ها 
است برای آنها بودند و ات و آیات قدرت خدادادی و عظمت از 
اشتباه برای ایشان اثبات کردند. 


ميشدند یکی از موجبات چنین اعتقادی حسن رفتار و مقام ارجمند و صفات 
بر- جسته انها بود و چنین نشان داده تاریخ کسانی که دارای جزئی از چنین 
موقعیت ها باشند از دست و زبان دشمنان خود در امان نخواهند 


بود که عیب ها و ایرادها در باره آنها نتراشند در دین و اخلاق. 
وقتی ثابت شود که ائمه ما منزه از عیب تراشی دشمنان بودند معلوم 


می شود که خداوند عهده دار حفظ و نگهبانی آنها بلطف و کرم خود بوده تا 
ثابت شود که حجت خدا بر مردم و سفیر از جانب اویند و رکن دین و حافظ 
شرع هستند. این مطلبی است که برای اهل انديشه و دقت پوشیده 
ند ت. 


دلیل دیگر: از دلائلی که شاهد امامت ائمه علیهم السْلام است این است 
که همه مردم متفق بر شخصیت و عدالت و مقام و طهارت انهایند. بدون 
تردید این شناخت برای گروه زیادی از معتقدین امامت در زمان خودشان 
بوده و اعتقاد بعصمت نها داشته اند و تصریح بامامت ایشان از طرف 
معصوم کرده اند و گواهی باجرای معجزه در دست ایشان میدادند. این 
گروه پیوسته همراه ائمه و ملازم ایشان بوده اند و از آنها احکام و علوم 
زیادی نقل کرده اند. زکات مال و خمس را بایشان میرساندند کسی که 
منکر این خصوصیات باشد منکر یک واقعیت و حقیقت شده, و باید بتاریخ 
زندگی ائمه ناوارد باشد. 


و هر کسی اهل تحقیق و دقت باشد کاملا اطلاع دارد که هشام بن حکم و 
ابا بصیر و زراره بن اعین و حمران و بکیر و پسران اعین و محقد بن 
نعمان که اهل سنت او را شیطان طاق لقب داده اند و برید بن معاویه 
عجلی و ابان بن تغلب و محمّد بن مسلم ثقفی و معاویه بن عمار دهنی و 
دیگران که تعداد انها جمعیت کثیری را تشکیل میدهند از اهالی عراق و 
حجاز و خراسان و فارس در 


زمان حضرت صادق علیه السلام از سران شیعه در علم حدیث و روایت و 
کلام بشمار میرفتند کتابها نوشته و مسائلی را جمع کرده اند و روایات 
زیادی نقل نموده اند و روایات زیادی را که مورد اعتمادشان بوده بحضرت 
صادق علیه السْلام و پدرش حضرت باقر نسبت داده اند هر کدام از اینها 
دارای پیروان و شاگردانی بوده اند که در مسائل خصوصی از ایشان تبعیت 
میکرده اند و این شخصیت های برجسته هر سال یک بار یا بیشتر یا کمتر از 
عراق بحجاز می امدند و در مراجعت از طرف امام نقل قول میکردند و 
استدلال های خود را بان جناب نسبت میدادند در زمان حضرت رضا و 
موسی بن جعفر علیه السّلام نیز حال بهمین وضع بود. همین طور تا زمان 
درگذشت 


حضرت عسکری علیه السلام این مطلب ثابت است که این گروه مورد 
توجه ائمه ما علیهما السلام بوده اند چنانچه میدانیم ابو یوسف و محمّد بن 
حسن مورد توجه ابو حنیفه و مزنی و ربیع مورد توجه شافعی و نظام مورد 
توجچه ابو الهذیل و جاحظ و اسواری مورد توجه نظام بوده اند. 


هیچ فرقی نیست بین کسی که اصحاب ائمه ما علیهم السلام را منکر شود 
و یا کسی که آنکا ر کند اشخاصی را که توضیح دادیم مورد توجه پیشوایان 
اهل سنت بوده اند این هر دو منکر, اطلاع از اخبار و تاریخ نداشته و معاند 
و لجوج هستند وقتی این مطلب ثابت شد ميگوئيم گواهی دادن این 
شخصیت های بر- جسته بامامت ائمه ما علیهم السْلام از دو صورت خالی 
نیست يا اینها در ادعای خود صادق بوده و صحیح میگویند و يا ادعای باطل 
و دروغ میکنند. 


میگویند و ادعای آنها درست باشد راجع بامامت و عظمت و کمال آنها پس 
امامت اثمه ما علیهم السْلام ثابت می شود و اگر این گواهی انها دروغ 
اشی اهاط تایه ان ی را ات ۲ 
علیهم السْلام نیز گمراه باشند که راضی بگواهی و شهادت آنها مان 
شده اند و فاسق خواهند بود که اغتراض بر این ادغای انها در مهرد افافت 

نکرده اند و ما باید از آنها تبری بجوئيم چون اظهار علاقه باشخاصی کرده 


اند و رز دم را مورد توجه قرار داده اند که دروغ گو و گمراه بوده اند و 
در گرفتن زکات و خمس با وساطت ایشان مرتکب ظلم و ستم شده اند 


چون حق آن ها نبوده و اين نسبت را هیچ مسلمانی نمی پذیرد در باره امام 
های ما که ظالم و ستمگر و فاسق باشند (حثّی مخالفین انها). 


وقتی اجماعی که قبلا مدعی شدیم حاصل شد در مورد طهارت و عدالت و 
وجوب ولایت آن ها امامتشان ثابت میگردد چون این شخصیت های برجسنه 
مدعی امامت آن ها شده اند و ما نیز ملزم بتصدیق گفتار آنها شدیم و 
گفتیم این اشخاص مورد توجه ائمه ما بوده اند این مطلبی است واضح و 
آشکار. 


دلیل دیکره از شیزهاتن: کم ولالت یز آماشت. اتمه غلییم الشلام ند 3 


انتکه اما سین خلی خدا.شس آن بافتر .ا فد صلی: الله* لته ۵ الهر این 
است که می بینیم خداوند دل دوستان را چنان مجذوب نموده احترام بمقام 
ایشان میگذارند و بتمام دلها خدا بذر محبت و عظمت و مقام و شخصیت 
آنها پاشیده با اختلاف عقاید و مذاهب که بین افراد هست هر کسی بتاريخ 
وارد باشد و تحقیق 


دز این مطالت: نفودم با ند ‌ترایش اشکار | معفن است: کماتین: که انمه 
ما چیره شدند و بر مقام خلافت و جانشینی پیامبر تکیه زدند هیچ کدام در 
عظمت و مقام همطراز با انها نبودند و هم هیچ کدام منکر فضل و مقام 
انها نشدند با اینکه بعضی از ایشان چنان سعی در مبارزه و دشمنی با آنها 
بواسطه هدف های خود داشتند که شگفت انگیز بود. 


مگر ندیدی آن خند قفز که فیل از امین المومتین بر فتته خلافت. تکیه: زادند 
چگونه او را مقدم میداشتند و احترام بدو فرزندش حسن و حسین میکردند 
در همان زمان فرمانروائی خود همچنین پیمان شکنان (طلحه و زبیر) با 
اینکه مخالفت کردند منکر فضل و مقام مولا نبودند و نه از اعتراف بمقام و 
شخصیت او امتناع میور زیدند سر کر باو ننست ناشایست ندادند. 


دست بر نمیداشت منکر تمام حقوق علی نبود و شخصیت دینی و عظمت 
مذهبی او را انکار نمی کرد, او پیروی کرد از طلحه و زبیر که مدعی انتقام 
خون عثمان بودند و بهمین قانع بود که او را بهمان فرمانداری شام باقی 
بگذارند که قبلا از طرف خلفا باو واگذار شده بود دست از دشمنی بر 
میداشت و اطاعت میکرد و نمیتوانست مخالفت کند بجهت فضیلت و 
شرافت و انتساب به پیامبر و علم و زهد که بعلی علیه السْلام اختصاص 
داشت و هرگز منکر این موفقیت های علی علیه السْلام نبود و نه ادعای 
برابری و يا حتّی مشابهت و همطرازی با مولا علیه السُلام کرد. 


در مقابل گروهی از قبیل حسن بن علی 


علیه السلام و ابن عباس و سعد بن مالک 


که استدلال می کردند بفضیلت و برجستگی علی علیه السلام بر خود 
اه وا ما ار ای 
تبری از علی علیه السُّلام می جست و مخالفت با آن جناب میکرد. گروهی 
از اهل عراق از شیعیان علی علیه السْلام پیش معاویه امدند و در مدح و 
ستایش علی علیه السلام و ذم و سرزش معاویه چنان داد سخن دادند که 
گوئی زهر کشنده بحلقوم معاویه میچکانند. 


آنها را تکذیب نمیکرد و استدلالشان را رد نمی نمود. جریان مسافرینی که 
می امدند و با او در این موارد صحبت میکردند در کتب تاریخ ثبت و ضبط 
شده. 


سپس جریان فرزند ملعون او یزید با حسین بن علی علیه السْلام تا آن 
سرور را شهید و خاندانش را اسیر کرد و آن ها را در فشار و شکنجه قرار 
داد از چیزهائی که مشهور و معلوم است با وجود همه اینها يزید ان چنان 
حضرت حسین را سرزنش نمیکرد که موجب توهین بمقام ارجمند ان 
سرور شود گاهی نیز اظهار اندوه و تاثر بر اين پیش امد میکرد و پیوسته 
حضرت زین العابدین را احترام می نمود و سفارش جناب او را میکرد 
بطوری که در جریان حره و حمله مسلم بن عقبه بدستور او بر مدینه از 
میان تمام اهل مدینه زین العابدین علیه السْلام را امان داد و بمسلم 
دستور احترام و تعظیم نسبت بمقام ایشان و امان خود و خانواده و 
وابستگانش را داد. 


برجسته ترین فرد زمان آن جناب را 


طور بود و آبو العباس سفاح نیز بایشان کمال احترام را داشت. حضرت 
صادق علیه السلام با منصور دوانیقی و حضرت موسی بن جعفر علیه 
السلام با هادی و هارون الرشید بهمین صورت بودند. بطوری که هارون 
پس از کشتن موسی بن جعفر انکار کرد و گروهی را آورد که گواهی دهند 
ختفی تن خعفو هیام اجان یو انوا ره کر حوهافها حس و 


مامون ملعون نیز با حضرت رضا رفتاری داشت که مشهور است با پسر 
ان جناب حضرت جواد نیز همان رفتار را داشت با سن کم ایشان از هر 
نوع احترام و شدت مبالفه در بلندی مقام و عظمت و جلالش فروگذاری 
نفی. کرد عا آنجا که ذختر شود ام الفضل را بازدماح یشان در ار ان 
جناب را در مجلس از همه بنی عباس و قضاه برتر و ارجمندتر داشت 
متوکل نیز با عداوت و دشمنی که نسبت بحضرت علی علیه السلام داشت 
حضرت امام علی النقی علیه السلام را احترام میکرد معتمد عباسی با 
خر ام شن ی ی و ها ایک ماما رس نوم ال ام 
در ظاهر مقهور و مفلوب قدرت و سلطنت این پادشاهان بودند تمام 
کوشش خود را بکار می بردند تا نقطه ضعفی پیدا کنند و آنها را از 
مقامشان پائین بیاورند و جلوگیری می کردند از سخن گفتن و پی گیری 
شون آجوالن مار اماولی با تاه نقظه ی تباید 


فا تبحم میرن با تما دشفتی. که آنما-واشتند این احتراض و خیم که 
بمقام ائمه علیهم السلام میکردند 


بقدرت پروردگار بود ۳ ثابت کند بر مردم که آنها بز کریده خدایند و اطاعت 
از ایشان بر همه مردم لازم است این پیش امدها غیر عادی و خارق العاده 


است. 


از یزهاتی که کفته فیل ما تانید میکند اجماع امه اتفاق.علت با عفاید 
مختلف و مذاهب متفاوت که دارند بر بر احترام نمودن قبور ائمه است 
بطوری که از شهرهای دور بقصد زیارت می آنند و متوجه مقام آنها 
میشوند و با زیارت تقرب بخدا می جویند و طلب رزق و کشایش کار و 
برامدن حاجات و رفع گرفتاری های خود را می نمایند. 


اين همان معجزه است و گر نه چه چیز وادار میکند مخالفین را که چنین 
کنند و چرا اینها در باره ائمه و پیشوایان مذهبی خود چنین نمیکنند با اینکه 
رهبر دینی و موافق عقیده انهایند فرمانروایان بنی امیه و بنی عباس با 
پیروان زیادی که داشتند چندین برابر پیروان ائمه ما و قدرت و نفوذ فالی 
که بیشتر 


دنیا در اختیارشان بود و عموم مردم در زمان حیات و سلطنت بآنها احترام 
می- گذاشتند و در سخنرانی ها بالای منابر در شرق و غرب آنها را بنام 
امیر الموّمنین میخواندند کدام یک از پیروانشان بعد از مرگ بقبور ایشان 
پناه اوزدند و دز آنجا توبه و انابه به پیشگاه خدا کردند و تقرب بشوی او 
حجستند. 


این لطف خدا است که حقوق ائمه ما را برملا نماید و مقام آنها را بمردم 
بشناساند با اينکه امید مسائل مالی و مادی از اینها برده نمی شود بر 
محالات است که اظهار علاقه 


و ارتباط و التجا بقبور اتمه برای اهداف مالی و دنیوی باشد و نه اين کارها 
را از روی تقیه انجام داده اند زیرا تقیه برای ائّمه بود نه اینکه کسی از آنها 
تقیه نماید و هیچ ترسی از جانب ان ها برای کسی پیش نمی امد انها بر 
جان خود بیم داشتند از دست ستمگران. دیگر راهی نمی ماند جز هدف 
دینی و این مطلب عجیبی است که جز قدرت پروردگار چیز دیگری نمیتواند 
ترتیب آن را بدهد تا دلهای خفته را بیدار کند و متوجه نماید. 


با اینکه از نظر نژادی و ارتباط با پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم بقیه 
اولاد معصومین نیز با آن ها شریک بودند بیشتر آن ها دارای زهد و تقوی و 
علم نیز بودند اما چنین هم آهنگی و اجماع بر تعظیم و زیارت قبور که برای 
ائمه شده برای هی کدام از آن ها پیش نیامده. بعضی از اولاد پیامبر و 
عترت غیر از ائمه ما علیهم السُلام را گروهی احترام میکردند و گروهی 
فا ی ار رای ی ی ی ۵ 

رن تعظیم و شتایش:فر ار میدادند این :دلیل واضحن: استت جر آنکه خداوند 
0 امه ما علیهم السلام خرق عادت نموده و طبایع را تغییر داده ۳ 
ققام و شحخضیت. آنها ترا دوشن تماید و دلیلی برد امافت ت آنها علیهم السلام 


باشد. 
سحاسی و ی اس ما الا فش ار 
شماره است و در کتب اصحاب و دانشمندان ثبت شده ما در این کتاب 


میکنیم به بحث و استدلال و غرض از 


ذکر این مطالب تائید اخباری بود که در این مورد ذکر نموده بودیم (عین 


این جلد بلطف خدا در ماه ذیحجه سال یک هزار و هشتاد و شش پس از 
هجرت پایان پذیرفت ستایش مخصوص پروردگار است از اول ۳ ارو 
درود بر محمّد مصطفی و برگزیدگان عترت پاکش. 


عرض نیاز مترجم: 


خدا را سپاسگزارم که 9 جلد ۳( امامت ِِ نیز : 0 ِِ 
بقیه عمر را چنان توفیق عنایت فرماید که پیوسته بر 9 
خدمتگزار ائمه طاهرین و پیشوایان دین و کوشا در راه آئین پاک آن 
سروران باشم بامید قبولی و رسیدن باین هدف مقدس. 


در خاتمه از آقای حاج سید جلال کتابچی مدیر و کارکنان محترم چاپخانه 
و ابراهیم مقیمی که در حروفچینی و تصحیح این کتاب و همچنین اقای حاج 
علی ابریشمی که در چاپ کتاب نهایت دقت و مراقبت را نموده اند تشکر 
و توفیقات روز افزون آنها را از خداوند متعال میخواهم. 


موسی خسروی تصحیح و مقابله توسط محمد بهشتی ۸6 12/ 60 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


